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قران مبین 
ار ات 


ره همراه نرجمه مفهومی قرآن کریم 
(تا انتهای جزءچهاردهم) 


بسم 0 "الرَحمَن [الرَحیم طس یلک 
ءایاث []اقرءان وَکتاب میین 


با کمک گرفتن از نام الله(معبودی که واله ی 
ما۸ همیشه و بي اندازه مهربان است. ی طا سین(از حروف مقطعه و رموز قران کریم. به فرموده امام 
صادق علیه السلام یعنی: "انا الطالب السمیع "(منم طلب کننده حق مظلوم از ظالم که هميشه و بی اندازه ندای مظلومان را 
می شنوم) و در جای دیگر فرمودند: "این حروف اجزایی از اسم اعظم الهی هستند " البته بیشتر از همه به این واقعیت اشاره 
دارد که قرآنی با این عظمت و زیبایی از همین حروف الفیایی که در دسترس شما : نیز هست, درست شده و اگر معتقدید که 
اين قرآن کلام الهی نیست شما هم همین حروف را وکا هه ترا پاو ات رازن اف یساس محام 
بلند قرآن از ضمیر اشاره دور استفاده کرده است) و آیات کتابی ظاهر و آشکار است(هم از طرف پروردگار متعال بودنش 
ظاظر .و اشکار انشت و هم مقضود پروردکار زا به روکتی و به دور از ابهام, بیان نموده است) 


مهد مه: 


در میان منابع قديمي هیچ متني قابل اعتمادتر از 
قران کریم نیست کتابي که با این همه نسخه 
شا اه ی ۱۱0 سار سس اند رک 
حرف نیز تغییر نکرده است(مقایسه بین نسخه 
14100 سال پیش و نسخه امروزي به همراه دلائل 
معجزه بودن این کتاب در این فایل صورت گرفته 


است: 
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لینک دریافت فایل(آدرس ذیل را كپي و در قسمت 
طرتی رای که مد کی و خی من معیی 


۱۲۲05 ://52 0۰010۵116: 60۳0/0/8 4450 1 9034/90 6502 59-847 4-4626-22 05-5 
۴255۸۲ ۸2۶۳۷۱۰۲ 


به همین جهت پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله و 
سلم فرموده اند: " هرگاه حدیثی از من به شما 
برسد, آن را بر قرآن عرضه کنید و با عقلتان 
بسنجید آگر مطایق بوه قبول کرده و گرتهبه هنن 
وج بر (روض الجنان و رو) الجنان في 
قرآن کریم باشد قطقَّا از زبان معصومین 0۳0 
السلام نیست و قابل اعتنا نمي باشد(گرچه ياري 
گرفتن از احادیث صحیح براي فهمیدن منظور اصلي 
آیات ضروري است). از طرفي مترجمین قرآن هم 
يا سلیقه خود را که غالبا اثر گرفته از احادیث جعلي 
است بر قرآن تحمیل نموده اند يا به هنگام ترجمه 
به این موضوع دقت نکرده اند که درکوچکترین 
اجزاء و ریزه کاربهای هر آبه مانتد حروف اضافه با 
وزن افعال يا ترتیب علمات و . ۱ نیزحکمتي نهفته 
اس مس مه هام هیا ی .را 
مغرضانه دستاويزي شده است براي منکرین قرآن 
کریم, به همین دلیل پس از نوشتن لغتنامه قرآن 
کریم(لغتنامه قرآني سلام) تصمیم به نوشتن ترجمه 
کلمه به کلمه به همراه ترجمه مفهومي قران کربم 
کردم که تا کنون چهارده جزء آن به اتمام رسیده و 
به هر انسان محترمي که اسماني و بي نقص بودن 
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قران براي دستورالعمل زندگي بودن, را قبول ندارد 
مي گویم که اين ترجمه را مبناي قضاوت خود 
بگذارد و آنگاه بدون در نظرگرفتن عملگرد بر عیب 
و نقص مدعیان دروغین ایمان و عمل به قرآن, ببیند 
ترا فان نف کاب هداتی دافم کرد 


نزد ربش نبي, ز قفوم خود شکایت 
در عمل به قرآن, مي برد قیامت . 


بهره هر کس از قران کریم بستگي به نیت او از 
قران خواندن دارد. مقمني که یقین دارد خیر و 
صلاحش در عمل یه دستورات الهي است با دقت 
تمام قران را مرتبا مرور مي کند تا مبادا دستوري 
آزپروردگارش را از قلم بیندازد و به ان عمل نکند و 
ان کس که دلب قبط رز یرو ون عتبال ال و 
مقام دنیاست., به قران رو مي اورد تا جرم و جنایت 
خود را توجیه کند و دستاويزي براي تسلط بر 
دیگران و ظلم و ستم به آنها به دست آورد البته اين 
به دلیل پيچيدگي قرآن و دور از فهم بودن آن نیست 
که يكي از صفاتي که قران به خود داده "قران 
مبین: قرآن آشکار. روشن و بدون ابهام" است بلکه 
آن ستمگران به دلیل قلبهاي بیمارشان که خانه نیات 
پلیدشان گشته, آن را به غلط توجیه و تفسیر مي 
کنند و مردم هم از جهت جهلشان نسبت به قرآن و 
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عمل نکردن به این دستور كليدي پروردگار که: "هر 
جه مینیتر است, قرآن بخوانید(1]فْرَوُوا ما ند تیسر 

ین [عرعَان)" دنباله رو و یاریگر آن ستمگرآن مي 
شوند و از جهتي همان ستمگران براي نادان نگه 
داشتن مردم نسبت به آیات الهي تبلیغ مي کنند که 
فمفند رن فران کا‌هر کش تست ۵ سایق آن را ند 
یر مر راز ون ود رال کرت 
دور نگه داشته و به ابزاري براي عملي نمودن 
مقاصد پلیدشان تبدیل کنند در حالي که در شش آیه 
قرآن کریم با شانزده تأکید و سوگند آمده 
است(کلمه "یسرنا: بسیار آسان نمودیم" را در کل 
تون جسجی که کی این ام براي مان 
بسیار بسیار آسان است(در انتهاي کتاب "لغتنامه 
قرآني سلام" در کمتر از ده صفحه آموزش ترجمه 
قران کریم به زبان ساده و قابل فهم براي عموم 
آمده است. آدرس دانلود رایگان لفتنامه فرانن 
سلام: 016.000 10۰/310 0101171 .۲۷۲۸۷۲۸۷ )) 

نگارش ترجمه کلمه به کلمه به همراه ترجمه 
شفم و مفم فر ان کم با وی ور کته آرتیت: 
کلمه به کلمه بودن این ترجمه با توجه به این 
خضوصیت: فر آن کریم اشت که اسخاتب نی یک 
کات خرف .هی نا تست آنما نی حکمت: تست 
پس دانستن معني دقیق جملات در فهم منظور و 
مود اضام بات وان مامت دوه آرنکه زر 
از دانستن معني دقیق جملات مخصوضّا براي فهم 
ارو وا توب سس ۱ 
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"راسخون في العلم" که همان معصومین علیهم 
کلمه به کلمه توضیحات لازم براي درک آیات از 
تا ن سصه ی تست یر انا ان کرو 
به ترجمه اضافه شده است تا در این ترجمه از 
انتقال مفهوم اصلي به مخاطب. اطمینان حاصل 
شود. به این ترتیب این ترجمه, فهم قران را براي 
عموم مردم بسیار ساده مي گرداند به این شکل که 
خواننده بدوی احتیاج به داشتن تحصیلات حوزوي با 
خواندن این ترجمه بدون مراجعه به کتابي دیگر یا 
رب ی ات نش 
در این تن ین از لغتنامه قرآني 
سلام (نوشته علي اکبر رستگار ), در خصوص هر آیه 
ترجمه به شکل کلمه به کلمه, صورت گرفته است 
سپس با استناد به شأن نزولها و بحثهاي روايتي نقل 
شسده در تفسیر المیزان (اثر گرانقدر علامه 
طباطبايي) و سایت ۵۱۷۰60۲۲ ۷۷۷۷۷۷.۵۱۷(البته از 
نقل احاديثي که با آیات قرآن کریم هماهنگي نداشته 
اند, صرفنظر گردیده است) , مفهوم آیات به شكلي 
مفصلتر از ترجمه و خلاصه تر از تفسیر در ذیل آنها 
ضمیمه گردیده است و سوالات احتمالي که براي 
خواننده پیش بيني شده است نیز در انتهاي ترجمه 
هر آیه به اختصار پاسخ گفته شده است از طرفي 
مفهومي که در ذیل آیات نوشته شسده است حاصل 
نی ۳۳ 


صفحه 11 


یب است که در خود قرآن در سوره 
شده اسیت: "کتات آنرلتاخ الیک مب ی | ءاباته 
وید کر أوَلواً [لالباب: کتاب پربركتي که آن را بر تو 

نازل کرده ایم تا آیاتش را تدبر کنند و خردمندان 
معتی عبت شیر هم فرآدادن است: 1 
ی اه اس رت 
موص ون مت ار کین در بت ادا کاس 
مختلف, حاصل مي شود. 


از جهت رعایت اختصار از نوشتن آدرس آیات 


مکمل و منابع روایات معمولا ضرفاظن گردیده است 
نوشته شده پي ببرید. منابع روایات نیز غالبا بحثهاي 
روايتي تفسیر المیزان یا سایت 
۲ ۷ است که مي توانید با مراجعه 

به ان آدرزن راخ نات کامل سا ند 

از لحاظ رسم الخطي متن قرآن مبین, تا حد 

مهمترین خصوصیات ان استفاده از همزه را 
است که در تلاوت صحیح نقش کليدي دارد(مي 
توانید براي فراگيري روخواني قرآن بر مبناي رسم 
الخط عربي که اصولي ترین روش روخواني قرآن 
نیز مي باشد نرم افزار مبین جلسه قران استانه 
حصضصرت سید علاء الدین حسین علیه السلام با جر وه 
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اموزشي ان را از ادرس , 
.0۰10079 1 1 ]۱۷۷۷۷۷۷۰۲۳۳۵ به صورت رایکان 
دانلود کنید) 

با استناد به آیه شریفهع اول سوره مبار که الرحمن 
بزرگترین لطف پروردگار مهربان به انسان, تعلیم 
قران کریم به او بوده است. به لطف همان هميشه 
و بي اندازه مهربان این برجمه نمره تعالیم اساتید 
بزرگواري همچون استاد -_ بمبئي رو استاد عبد 
0 مهبودي, به اینجانب مي 0 

نسخه ي به روز شده این نوشتار را از کانال قرأنْ 
مبین جلسه قران استانه حضرت سید علاء الدین 
حسین علیه السلام دریافت نموده همچین از سایر 
تولیدات این جلسه ۳ عناوین ذیل بة صورت رایگان 
بهرٍه مند شوید: ۱ 

# اموزش قواعد روخواني و تجوید قران کریم با 
استفاده از شعر و نقاشي و فیلم و نرم افزار 

#نرم افزارهاي حفظ قران کریم حین نقاشي 
#لغتنامه قران کریم(لغتنامه قراني سلام) با ترجمه 
و توضیح بیش از 12هزار کلمه قرآن کریم(همه 
کلمات قران کریم)_ 

#اموزش ترجمه قران کریم به زبان ساده 

*#پرسش و پاسخهاي قراني 

* آداب اجتماعي در قران کریم  .‏ 

#معاني سوره هاي جزء سي ام قران کریم به 
صورت شعر و سرود 
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#مجموعه قران و علم روز(معجزات علمي قران 
کریم) ۱ 

#مجموعه کارتهاي قران و و و به دو شیوه ي 
سرودهاي قرآني و یک آیه , یک : نقاشي 
#بحتهاي روايتي و تفسيري و نقل احادیث مربوط یه 
آیات قرآن کریم در و هاي "یک آبه ایک 
حدیت" ۲ "آیات مثاني" "کلمات معجزم" و .. 

به مرور هر صفحه ی دای بسن از تنل ی 
عنوان "یک جرعه از کوثر" در گروه واتساپ و کانال 
تلگرامي قرآن مبین به همراه سوالي از متن درح 
مي گردد که با پاسخ به این سوالات و سوالات دیگر 
متناسب با تمامي گروههاي سني و کسب امتیاز, از 
جوائز این گروه نیز بهره مند گردید. جهت عضویت 
در این گروه در واتساب و9 شرکت در مسابقات ان؛ 
یک پیامک , به شماره 4 با عننوان 
متقاضي ۷ در گروه قرآن مبین ارسال کنید 
پس از تکمیل هر جزء متن 0۲ و ۵ ان به روز 
مي گردد که از آفزتتعای یل فی تهانید به صورری 
رایگان آن را دانلود کنید. 

ویرایش16/07/1402) 
گروه قران مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی 
علیهما السلام. شیراز 
وبلاگ: 
.0۰.۳1۳ 1 ۱۱۱1 ۰۱۷۱۵ ۷۷/۱۷/۷۱۷۷ 
کانال تلگرامی: 
۳۱/0 
اینستاگرام: 
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۱ 2 


وافتانت: 
۰۱۵۹2300( 
۸ 10 ۲۱4۱۳۱۷3۳۷۱۳ 


ایتا: 
ططامحطوده طج نو /عطم. ده ۱۳۵۵6://۵1 
هدیه به اول معلم قرآن هستي, حضرت مهدي(علیه 
لسلام) 
عجل الله تعالي فرجه الشربف 
۱ 4 0 
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(1)سوره مبارکه حمد 


بسّم لاله ]لخن الّجیم []11 


جزء1-(حمد1)- با کمک گرفتن از نام الله که با همگان هميشه و بي اندازه مهربان است. شروع مي کنم(الله : کسی که همه 
خوییها را دارد و فیچ یدق در او نیست و از این رو واه و عاشقش می شوند و او را معبود و اله خود قرار می 
دهند هحمان:هميشه و با ژژ‌گان مهربان.ررحیم: همیشهو بی اندازه مهربان) 


[لْحَمَذ له رب [العالمین ۱۳-8 


(حمد2)- هه تایه فعط رای الله, پرورش دهنده جهانها و جهانیان است ( (از هر خوبی تعریف کنند در واقع پروردگار را 
وت اند جون خوبیهای همگان از اوست. مثلا وقتی می گویند چه طاووس زیبایی. در واقع از تزفرد کار کذ ان طاووس را 

ق کرده, تعریف کرده اند, همان که پرورش دهنده ی عالمها و عالمیان است. خوبیهای خود ما نیز همه از پروردگار است و 
در ایه انعام 162 ین ی آیه می فرماید که: بگو نمازم: عبادنم, زندگانیم و مرگم لو کت 1 لقالمین ") 


[الرَحمَن [الرحیم | 3 


(حمد3)- (همه ۳۳ ما 0 هميشه و بي اندازه مهربان است 


مالک یوم الدّین ۳۹ 


۳ یت تتتق ی مخصوّص اوست که) صاحجه روز جزا و دین است (فقط دینداری در آن روز به کار می آید. تنها مالک و 
فرمانروا و صاحب اختیار روز قیامت فزوزد ار عفربان است و وقتی خکم تنها در دست چنین مهربانی است, فلي رآ تین 
گرف سین" بهمعیای سای جزا است, چه در مورد کار خیر(وعده) و چه در مورد کار شر(وعید) همچنین به مجموع یا 
قسمتی از احکامی که پروردگار بر انییای خودش ای ی و 


اباک و و تعْبذٌ وایاک تَستَعین 9 [)15] 


ما ۱ عرص و۳ سای ی > ۲۲ 
که عید و بنده بودن را نشان دهد و هر کس که بنده ی د ری است, خلاف فرمان او عمل نمی کند) 


[آهدتا [الصَراط [المَستقیم [۱161 


(حمد6)- ما را به راه روشن و واضح مستقیم. هدایت ز نما(راه پیروی از قرآن کریم و معصومین علیهم السلام, راه عبادت 
خالصانه پروردگار و کوتاهترین و واضح ترین راه رسیدن به اوست و نشانه هدایت شدن به اين راه آن است که جز آنچه 
پروردگار برایمان خواسته, نخواهیم. صَرَاط: راه روشن و واضح. از ریشه "صرط" به معنای بلعیدن است و راه روشن و 
واضح مثل این است که رهرو خود را بلعیده و در مجرای گلوی خویش فرو برده, که دیگر نمیتوان بهاين سو و آن سو 
منحرف شود و نیز نمیگذارد که از شکمش بیرون شود. مُسْتَقَیمَ: راست. مستقیم ,کلمه ی مستقیم به معنای هر چیزی 
اش موی رس اه سا عم ی یط بر امور خود 
معط استه بر که جیزی سفتم است که ار حالت الم سود خرم اج‌معان انعزاق ید عب و زاست سین رود س 
صراط مستقیم هميشه سمت و جهتش به سمت هدف است و ذره ای منحرف نمی شود لذا کوتاهترین راه به سوی 
پروردگار متعال. سا و یا اه ی یت "هدایت را در غیر از قرآن مجویید 
ک چی ند صورت گمراه می وژوید") 


صراط | آلذین ات علبهش عبر 
[العغطوب علیهم ولا [الصَالينَ 


لا ی نما به) راه گساني که تعمتشان دادی, (انبياء, صایقین(آنان که میان گفتار و غملش هیچ خناقضی: نیست و 

پای حرف راست خود می ایستند), شهدا, صالحین(کسانی که کارشان درست و به صلاح است)) نه راه آنان که شخص مورد 
غضب(الهی) واقع شده پر ارات حاکم و فرمانرواست(دانسته و عمدا از شیطان يا طاغوت پیروی می کنند) و نه راه 

گمراهان(که خیال می کنند پرستش و فرمانبری از پروردگار می کنند ولی در واقع ندانسته دیگری یا هوای نفس خود را می 
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(2)سوره مبارکه بقره 


(بقره1)- ی اه یی ی هر ی زنب کسی که همه خوبیها 
را دارد و هیچ بدی در او نیست و از این رو واله و شیدایش می شوند و او را معبود خود قرار مي دهند.رحمان: هميشه و با 
فمکان مهربان. رحیم: همیشه و بی اندازه مهربان) الف, لام , میم میم(از حروف مقطعه و رموز قرآن کریم. در روایتی از امام 
صادق علیه السلام آمده که الم معنایش " انا الله الملک " است . یعنی منم الله سلطان و اما الم که در اول سوره آل عمران 
است معنایش ناه المجید است, بعی منم اللهمجید(بسیار و همیشه شریف و بزرگور و کریم) و در جای دیگر فرمودند 
بت خزوف اعرانی از اسم اتطم اآمی عفد وجسیل اخرم (صلی. ال علچه و له. و سم دانمه اطیار علیچم اسلا م شمه 
توانند آنها را ترکیب نموده, اسم اعظم را درست کنند, ی اش ای ره من ی البته 
بیشتر از همه به این واقعیت اشاره دارد که قرآنی با این عظمت و زیبایی از همین حروف الفبايي که در دسترس شما نیز 
هست درست شده و ا؟ گو‌معتقدید که اين وا ی ای ([ 


دالک (الکتاث لا یب فیه فیه هدّی للمَتقین 
1 


(بقر 2۵ * آن کناب شكي در آن نیست(تمام آن چه در آن ثبت است بی شک محقق می شود)؛ از جهت هدايتني براي 
متقین(منظور از نزولش هدایت متقین است.منظور از "الکتاب"کتابی است که شامل تمام حقایق و فرامین الهی می باشد و 

۳ ۳ 7 محفوظ(صفحه اي محافظت شده که اراده پروردگار را برای فرشتگان و دیگر کارگزاران الهی ظاهر می. گند) یت 

ست و اس و یه ام ها ای بت و فرآن گرم کین تصور ال هم و اسان شده ان کاب با بش 


7 ذینَ من لالقیّب ویقیمّون 


(بقره3)- یات که تب راهطا تماق خاره وخ اسب دراد از ای بو رووسان تاو انفاق مي 
کنند (دانشمندان عصر جدید خود گواهی داده اند که با دانش بشر تنها کمتر از پنج درصد جهان قابل شناسایی است و مابقی را 
که با قوانین علمی شناخته شده توسط بشر قابل توضیح نیستند, ماده تاریک و آنرژی تاریک نامیده اند و تازه این نسبت در 
اولبرخ اسمان از کفت. اسجانین ینت کف وز قران کریم به وخود آنها اشاره شده است. پس آنچه در اين عالم با چشم و دیگر 
حواس انسان قابل درک تیلست , بسیار بیشتر از محسوسات اوست. از دیگر نشانه های متقین برپایی نماز است یعنی هم 
خودشان نمازشان را عزیز می شمارند(؛ بر پا می دارند) و هم باعث تشویق دیگران به نمازند و از آن چه از ثروت و مال و 
دانش و . ۰ پروردگار روزیشان کرده و در واقع امانتی نزد آنان از جانب پروردگار است علاوه برحوائج خود, نیاز دیگران را نیز 
امام صادق علیه السلام این ۳ فرهودند امرخ یومنون بالغیب "پ ۱ ۱ کی 
ی دیق 


واآلذین ‏ یُوْمتُونَ بمّا انزِل الیک وم آنرل 
من قَبلِک وباالتَاجرة هم بوقئون [140 


و که اس سر شون اور ای را شون یمان دارند و همان هستند تها کساني که به آخرت 
2 راد ی ی ای 


اوْلیِک علی هدی من رَبهم ولیک هم 
|المَفلحون [ اد[ 


(بقره5)- تو شاهد باش(براین گفته پروردگار) از بر هدايتي از جانب پروردگارشان هستند(بر راه راست قدم بر می دارند) و 
تو شاهد باش (براب ین گفته پروردگار) همانها تنها كساني هستند که از هر بدبختي و شقاوتي نجات مي یابند 
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(بقره6)- بي تردید كساني که کفر ورزیدند(فرامین و نعمتهای پروردکار را در زتندفی خود نادیده گرفتة اند)ء بر آنان مساوي 
ی ی ی ی نتیهسانده و نتر ۹" 


تم [َللةٌ عَلی قلوبهمْ وَعَلی سَمعهم 
وعلی ابضارهم غسَاوه وله ات" 
عظيمُْ ۱1711 


(بقره 7)- الله بر قلبها و بر گوشهایشان مٌهر زده است و بر چشمهایشان پرده ایست و فقط براي آنان است تقد ابهه 

عظیم (پس از آنکه پروردگار آیاتش را به شکلهای گوناگون به آنان نمایاند باز هم با لجاجت روی بر گرداندند برای همین 
پروردگار بر قلبها و گوشهایشان مُهر زد تا دیگر زمزمه هدایتی در آن وارد نشود و برچشمهایشان پرده افکند تا نور هدایتی بر 
دلهایشان نتابد. مهر کردن کنایه است از بستن چیزی به طوری که جز به دست صاحب اصلیش, باز نشود گویی با استفاده از 
نت بگوید با اين وجود اگر باز هم واقعّا رو به پزوردکار کتقد: پروردگار دستشان ات 


وم 18 سي من یه بَقول امن باه 
وبا الوم لاخ وم هم یِمُوْمنینَ 0۱ 


)- و از مردم كساي هستند که مي گویزنه به الله و روز واپسین ایمان آوردیم و انان موّمن نیستند(ایمان عبارت است 
از سکون و آرامش علمی خاصی در نفس, نسبت به هر چیزی که آیمان به آن تعلق گرفته بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر 
ایمانش می شود به زبان ساده تر ایمازچ به پروردگار یعنوی‌اینکه یقین داشته باشی خیر و صطاحت در عمل به دستورات اوست) 


ُخادغون ال والدین ءاناً وم 
یِحدغون الا آنفسَهّم وما یعون |۱19۱ 


(بقره9)- به شدت و ماهرا نه(به قصد فریب دادن) با الله و كساني که ایمان آوردند. خدعه و نیرنگ مي کنند و جز با خودشان 
با کسي خدعه و نیرنگ تصی. که ایان درک دق و میت فاد ندارند( (با این اظهار ایمان دروغین در واقع فقط خودشان را 
فریب می دهند چون زیان این کار فقط به خودشان می رسد از اين رو که هیچ کس به پروردگار نمی تواند ضرری بزند 
مومنان هم در برابر اذیت و آزاری که در قبال این فریبکاری می بینند اجر و پاداش اخروی ِِ می کنند ضررشان جبران 
می شود) ۳ 


في قلویهم مْرَضْ فَرَادهمْ له مرضصا 
وله عَذَابْ لیم با کابوا تاو 7 


(بقره10)- در قلبهایشان مرضي است پس الله به آنان مرضي را افزود و براي آنان عذابي هميشه و بسیار دردناک است, به 
سبب آن که دروغ مي گفتند(گویی با خود عهد بسته اند که هدایتی را نپذیرند و همواره دنباله بهانه جویی و توجیه کردن رفتار 
زشتشان هستند. پروردگار نیز بهانه ای را که دوست دارند در اختیارشان می گذارد و اینچنین مرض آنها را شدت می بخشد. 
او تسه و اد دی ای و او و اه و کر از ی و ی 
انسانی یک میدان الکترو مغناطیسی به مرکزیت ة قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمه گرفته و سپس قلب 
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یمها را به مغز با همان تفایت ات( ی ود ین 


ولا قیل لهُمْ لا ثفْسدُواً في (الارْض 
او نما تن سبی 1101[ 
قره11)- ی مهم ۳9 


هم هم هم [َلمُفسدُون ولکن لا 
پشعرژون ۱۱121 


۳۳ آکاخ باشید, که آنان ن فسادگرانِ واقعي اند ولي آناض درک 1 وق و موشکافانه ندارند 


واذا قیل له ۶امنوا کمَا تال ۳ 
ال نون ما ان لها 
هم [َلسْفَهَاءٌ ولکن لابعَْمُون 1 
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(بقره13)- و وقتي به آتان گفته مي شود: : "همان گونه که مردم ایمان آوزذقا: شما هم ایمان بیاورید" + مي گوبند: ‌ آیا ایمان 
بیاوریم همان گونه که ِِ ایمان ِِ " اناد باشید که به یقین ِ دیوانه اند ِ نمي دانند 


ولا لفْواً (الذین ءَامَتُواً الوا ءَاَبّا وا 


4 


حلواً ی شَیاطينهم 2 الوا انا مَعکَم نما 


تَحَنْ و متهُزتون ۱3۳۹8۹ 


(بقره14)- و هنگامي که با اهل ایمان ملاقات مي کنند. مي گویند: "ایمان آوردیم" و وقتي با شیاطینشان(به ظاهر دوستانشان 
اک ك .. ما فقط مومنان را 
مسخروهي کرديم: 


له شش متَهزی بهمٌ ز فتش ف فی انم 
بعمَهُو ن ۱151 


(بقره15)- له بجمهو ۳ ۱۹9 در سركشي و تجاوزشان, مهلت مي دهد در حالي که سرگردان وحیران 
مسندخال که آنان پاش مسخره کرفت ال آیمان را دارنی پم کار نز نان را عسعره ی کید چنان سرگرم حبا ها ی 
کته کد ار اضلیشان را که آعری اس فرمیش کنیع ان را یا یشک به خوالنه و اتسات رفار نمی که مات مین وه ۶ 
بار گناهشان را سنگین تر کنند. در حالیکه سرگردان و حیرانند و نمی دانند که در اين دنیا به دنبال چه می گردند. حیرانی و 
سرگردانیشان به این صورت است که تمام تلاششان را می کنند تا به جلوه ای از اين دنیا برسند مثل ثروت, مقام و ... ولی 
وقتی به آن می رسند, می بینند که راضیشان نمی کند و به ناچار به سراغ چیز دیگری می روند. البته باز ز هم اگر دست از 
لجاجتشان بردارند و به سوی پروردگار برگردند. پروردگار نیز نان را به سوی سعادت و کمال که در بندگی و فرمانبرداری از 
پروردگار و هدف اصلی انسا نیت است., هدایت می کند. جنبه دیگری از مسخره شدن مدعبان دروغین ایمان توسط پروردگار. 
از این جهت است که برنامه و سنت الهی در اين دنیا بر اين قرار گرفته که راه انسان هم به سمت خیر و هم به سمت شرّ و 
]1 برای همین پرٌدگار جلوی آنها را نمی گیرد و آنان وم چه بیشتر در منجلا طفیان و گناه قرو بو روند) 


اولیّک [الذین | اشتر ستروا [الطلالة با الهدی 
۳۳ بت تجار تم نم وا کائواً معتد و و 1 0 
۱16 


(بقره16)- تو شاهد باش(: اک اناتق که فدانت را با سراف تفه کرونه بیس عحار شام ود تکر و 
پذیرندگون کون هدایت نبودندر 


مَِتلهه ۳۳۹ []لذي | استوة 0-0 2 قد تارا ۳1۳ 
اضَاءث ما حَوَلة هت 1 بئور هم 


وَتَرَكمّم عي ظلمات [ ببصرّونَ ۱3۱ 


(بقره17)- مثال آنها رای مر ات باتدکسی سعگه آنهی احرففت مس اس کی اطرامش فصن کرواز 
تورشان را برد و در ظلماتي رهایشان کرد که نمي بینند(برای رسیدن به کمال و جاودنگی که نیاز فطری انسان است, به 
اشتباه به دنبال جلوه ای از زندگی دنیا مانند ثروت و مقام و .. غیره می روند و با تلاش فراوان خود را بد اون من و تانق 
پشه ی مان تفت رلی مین معا ما مطای خوانستبووره کار خی است بت وی اي اخوشی را ۱ چست ب 
دهند گویی آن چراغی را که برای خود افروخته بودند. خاموش می گردد و خود را در تاریکی و گمراهی می یابند) 
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ی 0 
نم بکه عمی فهّم لا بر جعون ۵1 ۱۱1 
(بقره‌18)- ال و وس ان ار کرت سنی عق وا رو و خی ورام متخنب گنت مه 
نهیم ای سک یت مر ی ی ما و ی ای 

ی ای ای ات ی 


و کصَیّب : من [السماء فیه ظلماث 


ی ۵ ۵ .ی 


ِ 1 2 0 جر 
َرَغذ 5 ق بجعلون أَضَايعُم قفي 


عاانهم ی من | الصواعق حَذر [لْمَوّتِ 
ول مجیط بزالکافرین (/119] 


صل با مانند رگباري شدید از آسعان است( (مثال دیگری برای مدعیان دروغین ایمان) که در آن (ز کیار ا: تاريکي ها و رعد 
و برقي است, انگشتانشان را از صاعقه ها در گوشهایشان مي گذارند به منظور ترسیدن و دوري جستن از مرگ و الله به 

کافرانْ احاطه کننده است (همانطور که روشنی رعد گذراست جلوه هایی از دنیا که منافقان به آن دل خوش می کنند و برای 
رسیدن به آن از هیچ جنایتی فرو گذار نیستند, نیز گذراست. دست در گوشهای خود می کنند تا نصیحت رسولان و افراد خیر 
خواه که آنها را از عواقب خطاهایشان در روز قیامت می ترسانند. را نشنوند و فکر می کنند با اين نشنیدن و انکار کردن 

و ۳ وخواهد شد در حالیکه این تلاش مضحکی ابهت ی رو دز چوقدگار ندارچ) 


بکاد د [البوق یَحُطف بارهم و که اصَاء 
هم مشق فیه واذا أظلَم عَليهمْ قَامُواً 
ولو شاء له لَدْهَبِ 5 هب بِسَمَعهم وابضارهم 
ان ال علن کل شمّء قدیر 12017 


ره 20)- نزدیک است که آن برق چشمهایشان را برپاید(کورشان کند) هر زمان که برایشان را روشن مي کند, 7 زر 
آن ری رای وف ی قاس هیر انا تاریک کنهه می اوشته وتو کی که اکر آلله فی خواستت. کشا و چشمهایشان 
را از بین مي برد(تا همین تلاش بی ثمر را نیز نتوانند انجام دهند) به یقین الله بر هر چيزي هميشه و بي اندازه تواناست و قدر 
و اندازه آن را تعیین مي کند(هم از عهده هر کاری بر می آید و هم اندازه و حدود هر چیزی را او تعیین می کند. چون تزا قر 
از بالا است از عبارت " ظلَم عَلِهمٌ ۶ بر آنات ریک کند * ابتفاده تمفوه استتاه زرق و برق جلوه های دنیا برایشان به حدی 
است که گویی غیر از آن چیزی را نمی بینند و تمام سعی و تلاشش را می کند تا به آنچه فکر می کند حس کمال جویی اش را 
ارضا می کند برسد ولی وقتی از نزدیک با آن روبرو شد در می یابد که اين چیز نیست که راضیش کند یا بیس و 
ناامیدی از رسیدن به کمال بر او سید مي اک دیبارن سای ای دیگر از قفا در بیش عشمصی هی موجه ه با عم تقراز 
خاصراي ابلی: چون هر چه دنیوی فانی است و لذتش زودگذر و اگر انسان به دنیال کمال واقعی است آن را باید در سرای 
شود. قدیر: . فحواره و جیار حیابا ان که وا هه مار انح یهد از شاده قدر انیت که وه معنای خقمیر وه 
ی ی ی و ی ی نی ی ی ی 
بسمي آن ر 


۳ سم [لدي 


حَلَمکَمْ و[]لذین من کم لعَلکمْ تَمُون 
1210 


ابقر 16 > اي مردم, پروردگارتان را که شما و آنان که پیش از شما بودند, را آفریده. بپرستید تا بپرهیزید(از عذابها, سختیها و 
شقاوتها خود را حفظ کنید. راه در امان ماندن از همه بدیها و از جمله وسوسه شیطان اطاعت و بندگی پروردگار متعال و 
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تالذي جَقل لَكُمْ [لاَرْضَ فراشّا ۱ 
ولالسْماء یتاء ی ء مَاء 


اس سس 


تجعَلو هار5 ام کمن 2207 


(بقره22)- او که زمین ۹ براي ما بت [فل ی 0 زا کتفد ه تعفی و از اسمانخ. آبي ال 
کرد پس به وسیله آن از زمین از همه محصولات خارج نمود به عنوان رزق و روزي براي شما؛ پس براي الله همتاياني قرار 
اک خطا بودن این کار) 


وان کش فب رب مقا تلا علی عتد 
فائوز بسورة من مثله و 4 
من 3 ون [الله ان و صادقین [ 231 


(بقره23)- 1 ال وم هک تخد هه بلق سره ای آر حا سا دی شاهدا ور 
حاضرانتان غیر از الله را دعوت کنید. اگر راست مي گویید(اگرشک دارید که اين قرآن از سوی پروردگار نازل ۲ 
به عنوان یک بشر از همه صاحبان معلوماتاند غیز از پزمردکار کسک بگیرید و سوره ای مانند قران بیاورید. بنا به قول 
فد کار مصال در غران گریع بسد الیی بودت این کاب ایو اس که هو لاف در آن شسته نه اخطاف‌با رساتهای آذنی ق 
شنیداری دارد زیرا شما حتی یک کلمه از آن را نمی توانید با کلمه دیگری جایگزین کنید تا بدون اینکه به معنی لطمه ای بخورد 
آهنگ آن را زیباتر کند و هیچ قسمت زائدی در سراسر آن نمی یابید حتی در حد یک حرف. نه اختلاف با واقعیت دارد هر چه از 
آینده یا گذشته گفته ذره ای با واقعیت اختلاف نداشته و اگر هم شکی بوده گذر زمان و کشفیات جدید صحت سخن قران را 
تایید نموده است و نه اختلاف بین آیات خودش می ابید در پاسخ به مبارزه طلبی قرآن کریم, که کسی نمی تواند حتی سوره 
ای مانند قرآن کریم بیاورد همواره تلاشهایی صورت گرفته که کاملترین و سازمان یافته ترین اين تلاشها مربوط به کتاب 
"فرقان الحق!" " نوشته شخصی به نام الصفی الهام است که با سبکی شبیه قران در 77 سوره و 366 صفحه در ژوئن 1999 
نخستین بار در آمریکا منتشر شده است و عقاید مسیحیت را ترویج می کند مولف این اثر به ناچار برای نزدیک شدن به آهنگی 
شبیه قران کریم بریده های ایات قران کریم را در بسیاری از ایات کتاب خود آورده و با اضافه نمودن کلماتی به آنها به خیال 
خود آیه ای جدید ساخته است. مضحک بودن اين ادعا که این کتاب معادل قرآن کریم است به حدی می باشد که حتی برای 
فرکه ان ایام کبداین نة اضبایی با زبان عریی هم تدارید مایل کاعل این کاب زا کر وبلات ظران سین قرار فاده ام کمن 
آنیق خود کر ید آیون شحم رید ج عتهان مال جولف ام کاب او شش زا برآی مفادل ساععم بر اق. "سم الله الزحمرخ 
الرحیم: با کمک گرفتن از نام الله که با همگان. هميشه و بی اندازه مهریان است شروع می کنم(الله: : کسی که همه خوبیها 
را دارد و هیچ بدی در او نیست و از اين رو واله و عاشقش می شوند و او را معبود و اله خود قرار می دهند)" " به کار برده و 
به اين آیه ساختگی رسیده است: "بسم الاب الکلمة الروح الاله الواحد الأوخد: با کمک گرفتن از نام پدرٍ کلمه روح که معبود 
نا نی مسوسی 
آن را) 


فان لَم تَفْعلوا ولن تقعلوا قا َو االز 
[لتي ] [ الب سس و بش اعثت 
للکافرین [۱1241 


(بقره24)- پس اگرّ انجام نداده و نمي دهید و هرگز هم انجام نخواهید داد, پس بپرهیزید از آتشي که هیزمش مردم و 
سنگهاست ان مانند سنگها بلکه بیشتر شده است). برای کافرین اهانت تم اک 
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...سس 


9 
2 
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د 
5 
5 
توق 
9 
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فیها خالد 8 ۱۳۹5 
(بقره25)- ی رس انجام داده اند(نه به صورت گزینشی): بشارت بده که 
بهشتهايي براي آناز" است که از زیرشان(زیر درختان و خانه هایش) نهرها (نهرهای متعدد از انواع مختلف) جاري است. هرگاه 
میوه و محصولي از آن بهشتها به عنوان روزیشان به آنها مي دهند, ضی. تونتن "این همان است که قبلا به ما روزي داده شده 
بود و به آنها مشابهش داده شد"(در مورد نعمتهای دیگر غیر از خوراکی ها که به آنها داده می شود نیز وضع به همین گونه 

است. در واقع هر نعمتی که در بهشت به آنان می دهد, متوجه می شوند که این نعمت اثر کدام کار خپری بوده که پروردگار 


در دنیا نیا توفیق انجاوزآن را روزیشان کرده بود) و در آتجا براي اضان همسراني پاکیزه شده است و در آمربهشتها جاودانه اند 


ان [اللَ لا بستخيي ان یرب متلا 2 
بعوضهة قما قَوَقَها قَامّا [الذین عَامَنُوا 
فیعلمون اثة [الحق من ربهم واما , 
[الذین کِفرُوا ,عَیَفولون ادا اراد [َللة 


۳ 


بهّذا متلا بل بم کنیا ويَهّدي به کنیا 
۳ بضل به الا [الفاسقین ۱۱201 


(بقره26)- و اه ای وا ای سر پااایس ساسا ع ور اروت 
ی ۱ را ان 
تواند کنه های بسیار ریزی باشد که روی بدن پشه ها چسبیده وا تون آنها تغذیه می کنند(۲0]65 0[ا۱۱۵50)بنا به روایتی از 
امام باقر علیه السلام وقتی پروردگار متعال در سوره مبارکه حح آیه و ی ای ی ی ۱۳ 
توانایی خلق مگسی را ندارند, عده ای اين کلام را به دلیل به کار بردن کلمه "ذباب : مس "مسخره کردند)پیس اما کساني که 
ایمان آوردند. پس مي دانند که آن حقّي است از جانب پروردگارشان(با شنیدن این مثال, حقیقت موضوع و منظور اصلی کلام 
پروردگار را در می یابند) و اما كساني که کفر ورزیدند. مي گویند :"له با اين مثال چه اراده اي کرده است" با آن بسیاری 

ه مي شوند و تعداد زيادي با آن هدایت مي یابند و جز كساني که از امر پروردگار نافرماني مي کنند, با ان کمراه تفت 
شوند( گمر اه شدن آنان با شنیدن این متال اتفاقی و جبری نبوده بلکه حاصل نافرمانیها و گناهان گذشته ی خودشان است) 
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۳ شین با م ۹ مه آن 
وضل وَیْفسدُون في [رَض اوَلیک هم 
[لحاسون ]127 


(بقره27)- كساني که عهد الهي را می شکنند(که تنها او را پبرستند و از او فرمانبرداری کنند و بندگی شیطان نکنند) از بعد 
محکم و استوار کردنش و مي برند 7 الله بة. اینکه با آن فرمان داده است(بریدن پیوند با پیامبر و اهل 
بیت علیهم السلام و ب رد ی توت صله رحم)) و در وین فساد میه" بو کنند. تو شاهچاش زیانکاران همانها هستند 


تب رون بللم وکسم آقوا 
قاخباکم : نم یمیتکم ند نم بحیه نم الْیه 
ترَجَعونَ ۳-19 


(بقره28)- چگونه به الله کفر مي ورزید( (در زندگی خود فرامین و نعمتهای او را نادیده می گیرید) در حالیکه مرده بودید و او 
جانتان داد سپس شما را مي میراند و گاه زنده مي کند و سپس به فقط به سوي او باز گردانده مي شوید(در واقع کسی را 
1 هرگ و زندگیتان در دست اوست) 0 


هو [الزي حَلق لکُم ما في [الارْض 
جهیقا نم [اشتوی |لي [المَاء قد فسواهن 
وبا و ۱۳:۴ 


(بقره29)- اوست که هر آنچه را در زمین است را براي شما آفرید(پس هرچه در زمین است مستقیم پا غیر مستقیم برای 
اسان قایفه عاره ف باید پر ای حنطهان پلاش کید سس ید اسمان پرداغت یش اما را پل عفت: اسان به صوزني به 
ون ی و او به همه چ مت ی ی و ۳ 


ود قال ریک للَْایکةٍ نّي جاعل في 
رادرس خلیقة فالو اتجْعلّ فیها من 

بُفسذ فیها وَنسُفک [الدماء وحن تسبخ 
بحمد وَنّقَذَس لک ال ائي عم ما لا 
تون 13011 


(بقره30)- و هنگامي که پرورش دهنده تو به همه فرشتگان گفت: "به یقین من قرار دهنده خلیفه و جانشيني در زمینم(وقتی 
اي یت ای ری یف اوه بای اه ی ۱ 
سین وی یه ۱ ۳ 1 
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دهند)". گفتند؛ "مي خواهي كسي را در زمین قرار دهي که در آن فساد کند و خونها بریزد در حالي که ما تسبیح تو را به کمک 
حمدت به جا مي آوریم و تو را به پاكي مي ستاییم"(تسبیح گفتن من کمک خمد عافد ۲ برد گان تم کنها تادان: تسضت جاک 
هميشه و بی اندازه نسبت به همه چیز داناست" " به عبارت دیگر هم زمان با نفی عیب, کمال و خوبی متضاد آن را هم به او 
نسبت می دهند)(پروردگار در جوابشان) فرمود: "من چيزي مي دانم که شما نمي دانید! "(فرشتگان با نگاه به مخلوق جدید 
پزفره کی حصدبت آدم علی نیت و علیه السلام که مهمترین تفاوتش با آنان داشتن اختیار و میل و کشش درونی به سمت هر 
۵ و مسیر خیر و شر, بود. نتیجه گرفتند که این مخلوق به فساد و خونریزی خواهد پرداخت ّا پروردگار متعال می دانست که 
گروهی از انسانها با برگزیدن راه خیر با و وجود دلربایی های راه شرّ و بدی مقامشان از فرشتگانی که تنها مسیر پیش 

رهیلنات راخ‌طیر ی خمیی ات لایر خواه رفت: اجام رضا علیه السلام می قرمایوه مالاطل پیت لاسام ان 
الهی در میان خلقش هستیم(دلیل بر اين مدع که عمل به فرامین الهی و انسان کامل بودن, شدنی است) و جانشینانش و 
خلفایش 0 میان بندگان و سیر وهی درا او بر رازش توول کلمه این ۳ "عروه ف 


عم اد مّ [الاسَمَاء - 1 نم عِرَصَهّم 
عَلی منک َقَال آنبئوني بأسَمَاء 


1۶| 


هوّلاء ان 3 ضادقین [)۱131 


(بقره31)- و پرورگاان اسمها را به آدم آموخت همه اش (نامهای آناتی کف قوف خلقتشان که همان خلیفه و جانشین بودن 
پرعردکار ق ایینه ضفات اآهی بودن را به که برآدرده فی کننه که‌:همان معصومیلن علیهم السلامند. همانها که پروردگار در 
قرآانش فرموده که او را به حرمت و واسطه قرار دادن آنان بخوا: ۳۳9 [َلأسْمَاء [الخشتی قَلااعوة با و در جای دیگر 
واسطه قرار دادن دیگرانی را که در هورد واسطه قرار دادنشان. اجازه نداده, مذمت می کند(اِنْ هی |لا اشفا سَمَییموها 

1 نکم وعبازنم قا آترل لاله نها من ساطای) و در آن زمان آنان را به صورت نورهایی در اطراف عرش خلق کرده بود) سپس 
آنها را ها تن یت 
گفتید اون بش فقط فساد می کند و خون می ریزد پس اینلن چه کسانی هستند 1 


او سُبَحانک لا علْم لا الا ما لت 
لک آنت [القلیم [الحكيم 32/1[ 


ره 32)- گفتند: "تو بي عیب و نقصي, علمي براي ما نیست جز آنچه خودت به ما آموختي به بقین تو همان همیشه و بي 
اندازه دانا و حکیمی(حکیم هستی یعنی توانایی به کار بردن علمت را همیشه و بی اندازه داری و لذا انچه خلق ون آنچه 
ی ود یت یی ع - _ 


قَال با ءَادم أَنبتهّم باسْمایَهم قلَمَا أنباهَم 


15 


اشائوم قال الم آقل ۳4 اني 9 
3 عیب عَيِبِ [السْماواتِ []لارْض الم مَا 
تبذّون وما ۹ تون |ااددا] 


ِ وب و "اي آدم, فرشته ها را از نامهاي آنهاء ود ۱ (اخهای انم را که اظراق خرشتت آزاس کد 
هدف خلقتشان که همان خلیفه او ‏ زمه و سای دا سای یسم و بو لا بل مس 
آآمن شدور که‌هیاین متسویت رالات ارس و باخبرشان کرد ته نامهاي آنانوقتی احوال ان تامها وا اوم غابه 
السلام برای فرشتگان بازگو کرد آنان به اشتیاه بودن نظرشان که از اينر بشر جز فساد و خونریزی بر نمی آید بي برده و 
سکوت کردند) پروردگار گفت:" آیا به شما نگفتم که بي تردید من غیب آسمانها و زمین را مي دانم و مي دانم آنچه را آشکار 
ق: کنتخ مه آنکه را تیان عت کی 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳81:00]۳۸.001۲ ۰۷۲01917 ۲۷۷۷۷۷۷ 


ود لت لْملايكَة [اسَجذُواً لادم 


فسَجئواً الا اتلیس آبی اتکی وگان 
من "الکافرین ج [341[] 


(بقره34)- و هنگامي که به تمام گرشتگان گفتیم: "براي آدم سجده کنید! " (یعنی ثواب این سجده شما هد به ای بااشد برای آدم 
یا به بهانه مشاهده خلقت انسان در برا؛ بر عظمت پروردگار به سجده بیفتید) شین جعهصحوه گیور مار انلس کم ابا رود 
استکبار ورزید(از اجرای فرمان الهی به دلیل خود بزرگ بینی بسیارش خودداری کرد) و از کافرین بود(یعنی این تکبرش 
ما کفر بود چون میل و خواسته ی خودش را بر ِ پروردگار ترجیح می داد, ريشه در قبل داشت و اکنون آن را بروز 
داده و0 


وتا با ءادم [اشکُن آنت ورَوجک لته 
وکلا ملها رغدا حببٌ نما ول تفر 
۳ قذه [السَجَرة قتکوتا من [الظالمین[ 
دد|] 


(بقره35)- و گفتیم: "اي آدم. تو و همسرت در باغ ساکن شوید("جنف" به معنی باغی است که از نمای بالاء درختان انبوهش 
مانع دیدن زمین شوند البته به معنی بهشت هم می باشد ولی چون هر کس وارد بهشت شد از آن خارج نمی شود بنا به 
روایتی از امام صادق علیه السلام در اینجا به معنی همان باغ است) و هرجا که خواستید, از خوردنيهاي بسیار, گوارا و پاکیزه 
ان توت وت آين دت ترنک یتفر کچ جاند کبای اس کم وک از آن فیر‌ ای را ترس یانب ار اب شرا 
کنی و وقتی به مرکز گرداب نزدیک شوی فرار کردنت بسیار سخت و تقریبّا غیر ممکن می شود) پس از ظالمان مي شوید(در 
اصل "تکونان" " بوده که چون جواب شرط واقع شده جزم گرفته و نون آخرش حذف شده است. علت برتری آدم برفرشته هاء 
داشتن اختیار و میل و کشش درونی به سمت هردو مسیر خیر و شر. بود همانطور که بیست گرفتن در امتحان تستی که هر 
برای همین 
هم ازهماوج ابتدا امتحانات انسان شمو شد) 


قارلهما [الشیطان. یا فََحْرِجَهُمَا مقّا 
کاتا فبه وَفْلتا [افیطوا بعکم لبَقض 
عَدْوْ ولکَمّ في لارْض مُسَتَقر وَمتاع 
الی چین []1306] 


ره 36)- پس شیطان‌جان دو تال ان تفای (باعث شد در مورد آن درخت فرمان پروردگار را اجرا نکنند) پس آن دو را از 
اه او ارم کون ۱ آنان گفتیم: "پایین بیایید. در حالي که بعضي براي بعضي دیگر دشمنید و براي شما در زمین 
قرار گاه و وسایل بهره وري است تا مدتي معین "بنا به روایتی امام صادق علیه السلام شیطان به آنان توصیه کرد که خیرتان 
ی شش وق و ای کی ای ای 


تلَفّی ءَادَمْ من رَبّه کلمَات قتاب علیه 
هو (الَوّاب [لَحيم 71370 


0 رگ سس 
پروردگار را ببین که خود به آدم یاد می دهد که چه بگو تا تو را بیامرزم) یقیتّا او همان بسیار توبه پذیر هميشه و بي اندازه 
مهربان کنای ستی س وقوستا "پروردکارا ما به خود ظلم کردیم وا ای ٩‏ درا مطای ووازز 


1 ای ات برع نا یی کی ان ( 


فلت لفط ۳7 ۱3۳ قامّا نکم 
هدی فمن نیع هداي حوف 
۳ ولا هم یَحْرَئونَ ۱138/1 


(بقره38)- گفتیم: همگي از آن پایین آیید پس چون هدايتي از جانب من, نزدتان ی ۷ 
من بیر و د پلن له خوف و ترسب بر هایس و به اند ندوهگم مي شوند 


واالذین کقروا وکبُواً بان ولیک 
آصحاث [الار هم فبها خالدون [)139 


(بقره39) هو اس ۳ ًّ باش (؛ باس که م۳ آنان ۹ 
همانان در آن دیر زماتی. خه‌اهند ماند 


پا بني اسرایئیل ادکرُو نَعمَتَمي لْيي 
مت عَلَیکَم وَاوفو بعَهّدي آوف 
بعقد کم واباي و[|ژهبو هبون [ ۱۳40۱ 


[بقره40)- اي بني اسرائیل. رل ۹ ۱۳ ۳۲| 
شیطان نکنید) تا من هم به عهد خود در مورد شما عمل کنم(هميشه يار و یاورتان باشم) و فقط از من بترسید(در واقع ترس 
سا اک اک 
و ی 2 بی نصیب شوچ؟) 


وَامئوا با آنرلث مُصَقا لمَا کم ول 


تکوواً [وّل کافر به ولا تشترواً بتايياني 
متا قلبلا ولتاج قَلْفون 0410 


(بقره41)- ماشان ارف ای رل کر در تیصو و ات اه سای 
آسماتی شما را تأيية می کند) و اولین کاقر نسبت بة آن تباشید(خطاب به بهودبانی و مسیحیانی که از پیشکویهای کتاب 
آسمانی خود. انتظار آمدن حضرت محشّد را می کشیدند ولی همین که دیدند از قوم خودشان نیست, از روی تکبر, او و کتابش 
قرآن کریم را انکار کردند. بنا به روایت منظور از اولین کافر آن علمای بهودند که مشخصات پیامبر صلی الله علیه و آله و 
که در تورات امده بود, را از ار کتاب حذف نمودند) و ایات مرا به بهايي اندک نفروشید(چون از دست دادن کمترین خیر 
اا ا نا ۹ 


دیگران ترجیجج‌هید) 


و یو لح بلاطِل وتکْفواً 
لاو" وأنثع تعلَمون1420] 


لاص سم مور در حالیکه مي دانید 
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َقیفُواً [لصلوه وءَائوا [الرَکوة 
و]رکفَوا [الراکعین ۱ 


(بقزم143- و نماز را بر پا .مِ بپردازید و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید (در اینجا به جماعت خواندن نماز سفارش 
تک( 


مرو ن [لناس 7 بالط ,وتنسون 
انشسکم وانشم کون تالکتات اقلا 
تقلون ۳۳9 


(بقره44)- آیا مردم را به دست به خیر بودن و انجام کارهاي نیک امر مي کنید و خود را فراموش مي کنید در حالي که کتاب 
تا او ی و ک رف زا کرو و ات که ری و جیپ کم ۱۳۲ 
ثِ سوت س‌ عقل خود را به کار نمي برید 


واستعییوا باالصَیر و [الصَلوة وَابْمَا 
لکییر الا ی [الخاشعین| ]145 


(بقره45)- از صبر(در برگی روایات "روزه" " به عنوان مصداقی از صبر یاد شده است) و نماز با تلاش فراوان کمک بطلبید و 
بقت هم سای وان سار مس وک اس هی تا یک ی ی مس ماش رن 
نمی شود و انجامش برای خاشعان و فروتنان. تیار اسان است و برای متکبُران بسیار سخت و بزرگ است. حضرت زهرا 
سلام الله علیها می فرماید: آشفرد بان تحان را پاک کردنی از هر تکبر قرار داده است" . کلمه صبر به طور کلی به معنای 
۳۳ ما3۳ وا 


االذین یظنون تهُم افو رَبهم ونم 
الب راجعونَ 4 


ره 46)- راکو فستنه که غفیدم دارند کب‌صانان پزورد گازشان را ملاقات خواشه کزد ی سانانج ه شجی او باز 
هی کروند (و بر پا داشتن نماز برای همین عده اسان و گواراست .ملاقات با تروردکار بزای هر کسی وقتی اتنفاق می افتد که او 
به نتم درک رسد که رخاف سح فد انوا بد فیح ای 1 جلی 
برای بدکاران وقتی اتفاق می افتد که #« سودی رایخ ایو ندارد) 


پا بني ٍرائیل لادکروا نمتب (]لي 
أنْعمَت م و و عل ۹ " ْ تكِه علی 
[]لْالمین 470 


(یقره 7 اش اش رال نعمت هایی را ک‌حن به شا عظا گروم و ایتک شا زا بر خیالیان رف آن یی کار به این افتخاز که 
پیامبری همچون موسی علی نبینا و علیه السلام, از آنان باشد) برتري دادم, را یاد کنید (بنی اسرائیل: فرزندان یعقوب. کلمه 
افت ال فز اصل نام بعقمب ومیر کامیشیا فغلی الساام وید استدم آو را هنن سیب رال (بیزور م غالبا عامووه مرتد 
که سخت در راه پروردگار مجاهدت می کرده و موفق و پیروز در غلیه بر هوای نفس خویش بوده است) 
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لا - و 2 كِ ۳ م9 نی 9 
و آنقوا یوم لا تجزي تفس عن بفبي , 


(بقره48)- از روزي بپرهیزید که كسي از ديگري جزا و پاداش نمي گیرد(جزا و پاداش در آن روز تنها به دست پروردگار است 
پس فقط اگر برای او کاری را انجام داده باشی, پاداش می گیری و اگر فقط خلاف رضای او عمل کرده باشی, مجازات می 
شوی) و نه از او شفاعت قبول مي شود(شفیعانی که از طرف پروردگار مجاز به شفاعت هستند, فقط کسی را شفاعت می 
کنند که پروردگار بخواهد) و نه از او معادل و جایگزینی گرفته می شود(نه به جای خودش می تواند برای مجازات ٍِِِ 
زارد نم آنان برض میاه 


تام مب ال فعون تَسوفوتکُم 


ویستخیون نسَاء 2 وفی ذالکم بلاء من 2 
ربکم عَظيم ۱۱۸9۱۱ 


(بقره49)- و آن گاه که شما را از فرعونیان نجات دادیم در حالی که شما را به سخت ترین صورت شکنجه مي کردند. پسران 
شما را سر مي بریدند و زنان شما را زنده نگه مي داشتند و شما شاهدید که در آن آزمايشي بسیار و همواره بزرگ از سوي 
پروردگارتان بود(اين دنیا مکان آزمایش و امتحان دادن همه آنسانهاست و طبیعت امتحان این است که امتحان شونده. امکان 
جواب غلظ دادن را عم خاشعد باشد همجتین اگر هر طالم یلاقاصله. عذاب مف نقذء دیکر کسی طلم نی کرد دز ایتصورت 
۳ نبودن هنری نبود و امتیازی محسوب نمی شد. یت مظلوم نیز از جهت با و مبارژه با ظالم, امتحان می 
شود 


ولا قرفتا یم بر ناکم وآغرفتا 
ءآل فرعون وأنثم تنظژون [1501 


(بقره50)-و زماني که دریا را براي شما شکافتيم, پس شما را نجات دادیم و فرعونیان را در حالي که مي دیدید. غرق 
کردیم( (بنا به کشف بقایایی از لشکر فرعون توسط کاوشگرچ به نام ران ویات ۳۷۷3 ۵-00« این دریاء دریای سرخ است) 


ولا وا عذتم موسیل ِ یله نم 
حدم [لْجْل من بعْده ونم اطالشون 
1 


(بقره51)- و زماني که با موسي براي چهل شب, وعده گذاشتیم(جهت مناجات با پروردگار و دریافت کتاب اس تورات), 
و ۵ . گرفتید, ۱ او داي رگن اوق 


نم عَقَوتا عنکم من بَقْد دالک لعلکَم 
تسکرو ۵ 


(یقره92)* نیس از بعد ان تما را بخشیدیم تا شکرگزاري کنید(عفو به معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده 
اش را عفو می کند یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصلاً گناهی انجام نداده است. شکر نعمتهای الهی در واقع 
استفاده از ان تیا جر رام رخا برسدکار است هو کید و فضایتی او خو براسر آن‌تیتها و غیادت و کر‌سا بر از او) 
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وا تیا موسی [الِتات وَلْفْقان 


54 


لعلکم تَهْتدون |3۱ط[ 


(بقره53)- و هنگامي که به موسي , کتاب و جداکننده(آنچه به کمک آن حق را تا می کنند) تا 
هذایت اد( کتاب پدخردکار یاه تخخیص حق اد باطا ایا 


ود قال مُوسی [ مه با قوٌ م الم 
طلعم آَنفسکم حادم 0 

قتوبوا الی یَاریِکم لافتلوا انفسشکم ۱ 
دالِکَمْ حَبْرُ کم عند بَاریْکم قتاب عَلیکد 
هو و (لوات لجیم 1540 


0 مقر لا وب اي قوم من, قطعّا شما با گرفتن گوساله(گوساله پرستی) به خودتان ستم 
کردید, پس به سوي پدید آورنده ي خود بازگردید. پس خودتان را بکشید شما شاهد باشید(, بر این کفته برفزدکار) ان براق شا 
فرتکام شرت میور اس پس بر کیت سا را فرص زدرا اوشار کسام وی لا میرن 
است(بعد از اینکه قوم موسی علی نبینا و علیه السلام در غیاب او گوساله پرستیدند موسی به قومش فرمود که پروردگار 
برای پخینش ویهشان این شرط را گدانعد کذ چشماضان و[ سندند ه سررک خلسر ند وست گیرند و شرمع کلاد به کشتن 
یکدیگر, با علامتِ موسی, شروع به به کشتن یکدیگر نمودند و با علامت او به اين کار خاتمه دادند و با این عمل آنهایی که در اين 
قضیه گوساله پرستی آن قدر مجرم بودند که حکم الهی در موردشان کشته شدن بود. به سزای خود رسیدند و پس از این 
آوزه روص پزوزد کار عبت کشیه تاد تن ی را بخشید. البته از آنجایی که در آیه از لفظ "قتاب" استفاده کرده 
و وقتی فعلی با کمترین فاصله زمانی در اجرا پس از فعل دیگر رخ می دهد از " ف" استفاده می کنند, معلوم می شود 
پروردگار در اندک زمانی, توبه آنها را پذیرفته و اين عمل کشتن یکدیگر, خیلی زود خاتمه یافته است. باری : پدید آورنده ای که 
اشیائی زا که هدیی‌آورده از یکدیگر ممتازند به عبارت دیگر هرچه ساختموه ۳ 


متا موی لن من لک عتّی 
تری ثاللع جهر ما 


ِ تنظروت ۱95۱ 


وان 0 اي موسي. هرز کز هلو مان تفن احریو‌ا اللهتوا اشکار ای پس در حالي که مي دیدید 
صاعقه شما را گرفت(حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام هفتاد نفر از بنی اسرائیل را که فکر می کرد موّمن واقعی 
هستند برای مناجات با پروردگار با خود همراه کرد ولی از آنجایی که آگاهی حتی پیامبران از باطن افراد به اذن و اجازه 
پروردگار صورت می گیرد, همه آن هفتاد نفر منافق از آب در آمدند و گفتند: "تا پروردگار را با چشم خود نبینیم هرگز ایمان 
نمی آوریم" وقتی موسی به در خواست آنان از پروردگار طلب کرد, تا او را ببینند پروردگار فرمود که: "موسی تو هرگز مرا 
نمی بینی ولی به کی اد کم تاه کت تمس وی تال این ی اب پا ی فیس ای " آنگاه پروردگار جلوه ای 
از نور خود را به شکل صاعقه ای بر کوه نازل کرد که کوه در هم کوبیده شد, موسی از هوش رفت و آن هفتاد نفر مردند و 
بعد به دعای موسی, پروردگار آنان را زنده کرد. سوای اینکه پروردگاری که نامحدود است و بر پرده ی شبکیه چشم ما که 
محدود است هیچگاه جا نمی گیرد پس دیدن پروردگار با این چشم فیزیکی برای هميشه محال است: " لا تدرکُة [الابضَاژ: 
چشمها به او نمی رسد", پروردگار متعال در آیات متعددی از قرآن کریم به دیدار پروردگار يا همان لقاء الله اشاره کرده است 
که ملاقات با پروردگار برای هر کسی وقتی اتفاق می افتد که او به اين درک برسد که خودش هیچ است و همه چیز از 
پروردگار است. برای همین به موسی فرمود " که تو مرا نمی بینی" و نفرمود که: "من دیده نمی شوم"یعنی تا وقتی "تو" 
هستی مرا نمی بینی و وقتی "هیچ" شدی مرا خواهی دید.) 
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تس کون 6 


(بقره56)- سپس شما را پس از مرگتان برانگيختيم تا شکر کنید(حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام هفتاد نفر از بنی 
اسرائیل را که فکر می کرد, موّمن واقعی هستند برای مناجات با پروردگار با خود همراه کرد ولی از آنجایی که آگاهی حتی 
پیامبران از باطن افراد به اذن و اجازه پروردگار صورت می گیرد, همه آن هفتاد نفر منافق از آب در آمدند و گفتند: تا 
پروردگار را با چشم خود نبینیم هرگز ایمان نمی آوریم" وقتی موسی به در خواست آنان از پروردگار طلب کرد, تا او را ببینند 
پروردگار فرمود که: "موسی تو هرگز مرا نمی بینی ولی , بو کم تاو کم حانج کم توانست بر فقایل تجلی ف تب ماود 
تو هم می توانی" " آنگاه پروردگار جلوه ای از نور خود را به شکل صاعقه ای بر کوه نازل کرد که کوه در هم کوبیده شد, 
موسی از هوش رفت و آن هفتاد نفر مردند و بعد به دعای موسی, , پروردگار آنان را زنده کرد. شکر نعمتهای الهی در واقع 
استفاده انَقج‌نعمتها در راه رضای هروردگار است‌چ حمد و ستایش او در چابر آن م‌متها و عبادت و فرمافیری از او) 


وطللتا کم (الْعَمَام 9 یک 
الم واالسَلوی کلواً من طیبات ما 
ررفتاکم وا ظلمَونا ون کائو 
او ۱ ن [71<] 


(بقره57)- و بر سر شما آن ابر راء سایبان قرار س و بر شما مرغ بریان و ترنجبین نازل کردیم(در دسترس شما قرار 
دادیم) از پاکیزه هايي که روزي شما قرار دادیم, بخورید و آنان به ما ظلم نکردند, بلکه به خود ظلم مي نمودند(وقتی بنی 
اسرائیل از دریای سرخ گذشتند(بقایایی از لشکریان فرعون در عرض اين درا توسط محققی به نام "ران وایت" کشف 
گردیده است) وارد بیابانی خشک و سوزان شدند و پروردگار ابری را سایبان آنها قرار داده بود و پرندگانی را در دسترسشان. 
که یا به راحتی شکارشان می کردند یا به حالتی معجزه وار به صورت مرغ بریان در سفره هایشان قرار می گرفتند(به هر دو 
صورت روایت هست) همچنین غذای دیگری که پروردگار در آن بیابان در اختیارشان قرارداده بود "سلوی!" " نام داشت که به 
2 نجبین يا چیزی شبیه ترنجبین می باشد و آن شیره گر ه خارشتر است که شیرین می باشد و شباهت آن به 

عسل(انگبین) باعث این نامگذاری گردیده است. نکته قابل تأمل دیگر در اين آیه اين است که پروردگار روزی انسانها را از 
چیزهای پاکیزه قرار داده است و ۳ ِِ تنفرآور مثل موش و و حشرات و ... با خواست ۰ و همچنین 
ت_ِ و تنلح تهلقض دارد) 


وا فلت لوا ده و قرب قَکلوً 

ملها یت سم رغذا لوا (الات 

سجذا و قولوا بط عفر ۳۹۹ حطایَا کم 
ستزید 7 سین | 1 د|) 


(بقره58)- ۳ در ان شهر وارد شوید و از آن هر چه خواستید فراوان و گوار ی ی خی 
ی ره ار فا ۰ 
کوکار شوند. له بر بخشش کنهاشان باداش بی حسابیبرای کارهای تیکشان یز تصییشان می کنیم و حتی کارهای ب 
کشا را در نامه ماصات سل یه کاز‌های نیت هی کلیت ) 
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0 0 س_ِ 


قبدل (الذٍین ظلمو فوّلا عیر [الذي قیل 
له قأترلتا علی (]لذین طلفواً را من 
(السٌَماء با کائوا بَفْسْعُونَ 590 


(بقره59)- پس ستمکاران. سخني را که به آنان گفته شده بود. بعس عون لا به جای اينکه بگویند: "ماد : گراه 
ما را بریز" گفتند: "حتطة گندم" یعنی نمی خواهیم گناهمان را بریزی نان و گندممان را زیاد کن کنایه از اينکه مال و 
ثروتمان را افزايش بده) پس ما ؛ بر ستمکاران به سبب آن نافرماني که مي کردند, عذابي تنفر آور از آسمان فرود 
آوردیم(رِجُرّا: چیزی که اگر با چیزی دیگر برخورد بکند باید از آن چیز صرفنظر نموده و آن را دور انهیخت, عذاب تنفرآور) 


ان [استسقی ستسقی موسی لقومه فقلتا 
تا عشرة تا قد عم کل آتاس , 
مشربهم هُمْ کل وراشرئوا مهن رَرق [له 

ول تن وا في [الازض مُفْسدین (1601 


0 شوا ی لارام "با عصایت به این سنگ بزن" " پس دوازده چشمه 
از آن فوران کرد, به شکلی که همه انسانها محل نوشیدنشان را به خوبي شناختند. " از رزق و روزي پروردگار, بخورید و 
بیاشامید و سعي و کوشش خود را براي فساد کردن در زمین نگذارید در حالی که فساد کنندگانید" "(درست است که مردمی 
فاسدید اما حداقل تمام سعی و تلاشتان را برای فسادکردن نگذارید. برای تأمین آبشان نیز پروردگار به حضرت موسی علی 
نبینا و علیه السلام فرمود که با عصایش به سنگی ضربه بزند سپس از آن سنگ دوازده چشمه به عدد اقوام مختلف بني 
اسرائیل, وی ی نی ی ی یی ی ی اور ی ی کیت وتو 
حرکت می کرد) 
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لد و ]لمَید َه وَباءوا بعصب من 
لّه دالک باتهم کانوً یروت تایاب 


یقا عصوا وَکائوا یَعْتَدُونَ |1617 


ابقوج 081 و هنگامي که گفتید: "اي موسي. با هرگزسر ایغ فا سس کیتنآ روک تفای تا ی آنچه رس 
مي رویاند از سبزي و خیار و سیر و عدس و پیازش. برای ما خارج کند. کفت: "آیا شما به دنبال این هستید که چيزي که بهتر 
است را با آنچه ارزشش کمتر است عوض کنید؟ در شهري فرود آیید که قطعّا آنچه خواستید, براي شما است و علامت خواري 
و فقر شدید بر آنان زده شد و سزاوار خشم و غضبي از جانب الله شدند آن بدین سبب است که آنان همواره به آیات الهي 
کفر مي ورزیدند(آنها را نادیده می گرفتند) و پیامبران را به ناحقٌ مي کشتند به آن علت که نافرماني کردند و پیوسته از حدود 
الهي تجاوز مي کردند(عصیان. در لغت ۱ رها ی کر من کی مثلا وقتی گفته 
میشود : "کسرته فعصی!" حقا ی ای ات که من آن چیزرا شکستم, وا لی نشکست. یعنی از عمل من منتاثر نشد, پس 
مان سای حا ی اس وان میتی کب صمی بعا آلست و آی عی مایت یراق 
ی وی رح یی و اعتدا به معنی بیرون شدن از حد است و گناه از آن جهت تعدعر و 
تجاوز خوانده شده است که هر لذتی یک محدوده للل دار و پس از عیور از آن مجدوده و مرز بهحرام تبدیل می شود مت 
لذت خوردن و آشامیدن تا وقتی از رزق و روزی حلال باشد, گناه نیست امّا همین خوردن و آشامیدن اگر از مال دزدی یا 
خوردنیها و آشاموق‌نیهای حرام باشد, چون 9 و جاتیرف بوووّردگار خارج شده, , گناه محسوم می شود) 


ان [الذین ء منوا و[ الدین هادوا ۳ 
5 التضار ری و[الصابیین من عءامَنَ باه 
5الیوم [الثاخر وعمل صالخا قلهُم 
اجَرْهم عند رهم ولا حوف عَلَيِهم و1 
هم بَخْرَئون [1621] 


(بقره62)- بکربور آوردند(به قرآن کریم) و بهودي ها و مسیحیان و صابئي ها(پیروان حضرت یحیی علی نبینا و 
علیه. السلام).هز کدام که.بة الله و روز اخرتم ایعان ۳ ۳ ات اهر چند کوعک) انصام دهند بسن آخرضان ۶رد 
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پروردگارشان محفوظ است و نه ترسي بر آنان است و نه آنها اندوهگین مي شوند(فقط کار شایسته ای که با ایمان به 
پرفردکار و بصیت توقه آق برآی آخرت باشد و و وه وو و روسعادت انسان موثر است) 


وَاذ أَحَذتا میتاقکة فوَقکم 
االطور خَذوا ما انم بفعّة وااکُتوا 


۳ 0 ۲۶ طور را بالا برده و روي ستول لا تقلی: با غود وبیخاتن انیب حالان یی که 
او را 1 در آن(کتاب آسمانیتان) مي باشد. 
ناد کر ایدتنهساه عرام و خلال السی را تسد انا نوی مد کنیوا ممصرنی یمه کانمن کتاب بیس کار زر جماه فر آن: 
کریه شعاعته حلال و جرام المی است ‏ پفتویسه رای حود رام شوی کمال یام وفر خوانوتی که با این تقتاحت هسبراء 

نباشد خیری نیست. کلمه تقوی به معنای آن است که انسان خود را از آنچه می ترسد در محفظه ای امن قرار دهد. از آنجا 
که نافرمانی و فراموشی یاد پروردگار انسان را از کمال باز مي دارد و مهمترین دلهره و ترس انسان نیز باز ماندن از کمال 
است, تفوی معاول یم ۷ج از قفومان لهس و پرهز از آن چه پربردگر تال حرام نموده و مداومت بر یا ادا نن 


نم تولی من بعد بعد ایک قلقلا قصْل له 
ورَخْمنْه لکنثم من (الحاسرین 1 
64 


(بقره64)- سپس بعد از آن سرپيچي کردید و اگر فضل و رحمت پروردگار بر شما نبود. سوگند که همه چیزتان را از دست 
مي دادید(فضل بخششی است که به دلیل استحقاق فرد مورد بخشش قرار گرفته, صورت نمی گیرد بلکه از زیادی کرّم 
شخص بخشنده است و رحمت, کمک و امدادی است که صاحب کمالی با دیدن نقص در دیگری به او در جهت رفع نقصش می 
ِ کلمه خسر یا خسران به معنی از دست دادن سرمایه است, یا همه اش و يا بعضی از آن مانند یخ فروشی که کالای خود 
نا اک اک 


۳ [الذین لَعتدوا تک في 
[السَبّتِ قَفلتا لهُمْ کوئوا قَردة حاسئین 
0 


(بقره65)- و سوگند که به يقین احوال جمعي از خودتان را دانستید که در مورد شنبه ها از حدٌ گذشتند پس به آنان گفتیم 
ميمونهايي ناچیز و خوار گردید(کلمه سبت در اصل به معنای قطع است و از همین جهت سبت الشعر, یعنی تراشیدن مو. 
بعضی گفته اند : کف کار ان رون یه با پم نت میت انم که بسی ار اقت ایشا توا ونیا وی وه 
مومت و و و و و ی ی 
یت و ایدم , پزمود کار عصال یبد کرعفت ار چ اسر کل عرمان ده که ها کار گرونر یل کید ۶ا ید آعور خانواممت 
ات ی ان اند انا دساف بو تس ای هخا یاقا رامین وس ها ی 
راندند و سپس راه خروجشان را می بستند و یکشنبه آنها را صید می کردند ولی با اين وجود عذاب شدند و این نمونه ای از 
متّل " کلاه شرعی سر خود گذاشتن" است. خاسیّین: به هیچ انگاشته شدکان: خوار و رانده شدکان. َِ :اسم فاعل از 
اوه ریا | ( 


قجعلتاها تکالا لمّا ین یدیما ما حَلْفها 
معط للمََفین 16611 


ود پس وتان نمودن آنان) ز عبرتي قرار دادیم براي کسانیکه عذاب شدن آنان را به چشم خود دیدند و آنانکه پس 
از آن بودند(بعد از وقوع این حادثه از آن باخبرشدند) و پند و اندرزي براي تقوا پیشگان(تقوی معادل است با اطاعت از فرمان 
الهی و پرهیز از آن چه پروردگار حرام نموده و مداومت بر یاد او) 
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_ ۳ ۳ ِ 9 ۳3 ۰ آ رد 
واذ قال موسی لقوْمه ان [اللة یامَرکم 
آن تدحو بَقرة قالوا دیا هروا قال 
ع ۳1 

۱ 


۶ و 


ود باه آن آکون من لجاهلین 7 
07 


(بقره67)- و زماني که موسي به قومش گفت:"به یقین الله به شما فرمان مي دهد گاوي را ذیح کنید" کفتو: "ابا فا زا بة 
مسخره گرفته اي؟" گفت: " از تج ی پر او تراسا بو وب ۳ 
الله پناه مي برم ی و وی به قتل رسانده بودند و چون هیچ اثری از قاتل ۳ بو ۳۰ 
قوم بر سر یافتن قاتل بالا گرفت تا جایی که نزدیک بود جنگ شود. به ناچار به سراغ موسی علي نبینا و علیه السلام آمدند و 
او نیز از پروردگار برای حل مشکل مدد گرفت. پروردگار امر فرمود که گاوی را ذیح کنند و دم آن گاو را به مرده بزنند تا زنده 
شود و قاتل خود را معرفی کند در ابتدا هر گاوی می آوردند اشکالی نداشت ولی از بس طبق عادتشان در اجرای فرمان 
الهی, چون و چرا کردند مرتبّا شرائط سخت تر شد از طرفی پروردگار نشانی گاوی را به آنان داد که صاحبش به والدین خود 
ر اجترام می گذاشت و بنی اسرائیل مجبور شدند برای جلوگیری از جنگ آن گاو را به قیمت اینکه پوستش را پر از 
ای رنه بعد از اين ماجرا برای بنی اسرائیل یقین حاصل شد که هر کس به پدر و مادرش احترام بگذارد 
رل | 2٩‏ 1 که هم اکنون هم بهودیان به وین خود احترام بسیاری مي گذارند. , همین باشد) 


فالوا [ادع لتا زبک پپین لا ما هي قال 
بفول لها بَرة لا فا رض ولا یکز 


وان بین دالک الوا م توَمَرون ۱ 
089 


(فرهققا- کید *پروردگازت رابراي فا بجوان ۶ برایسان روشن کید که آن رکه ی تساو ماود زر 
وال مچانسال, ان نه سالم و دست و پس ل[چه فد آن فرمان داده شده اید را انجام دهید" 


فالوا اآدع لا لتا زبک یبین لت ما لونع قال 
نه یِقول ۳3 بقره را فاقع لونها 
تس [التّاظرین [|۱169 


هه » گفتند: "پروردگارت را براي ما بخوان تا برایمان روشن کند که رنگش چه باشد؟" گفت: " حقیقت این است که 
ورد ناو سی. کونده "به یقین آن گاو زردی است. که رنگش روشن است به شکلی که بینندگان را شاد مي کند""(: براساس 
تحقیقی که در فوریه اک اک اک 
لحاظ ووحی ووانی است) 


قالوا لدع آنا تتک یبین لا ما هي ان 
(البَقر تشابه عَلی ۲ ان شَاء [اللَه 


لمَهْتَذُونَ [۱1701 


(بقره70)- ۳ "پروردگارت ۳ براي ما بخوان (با بی ادبی طوری سخن می گویند گویی پرفزدکار آنها نیست) تا برایمان 
ی ها ات 
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شبَة فا قالوا [التان جنت باالحق 
قدذرح< بخوها وم کاذواً یفعلون ۱۹0 


رل منم از ۳ 1 اس رن رابت ما ۲ دراک 
نشانه ادی. با اين کلام موسی را رای تاخیرشان مقصر دانستند)" پسریان ذیح کردند در حالي که نزدیک بو انجام ندهند! 


وا قتلم تما قلذارائم فیها وه 
مُخرخ ما کنثم تکنْمون 1720 


(بقره72)- بچصر ت اسر او خود را ۱ 
گردن هو‌می انداختید) و الله خارج کننده ي آنچه پنهان مي داشتید, مي باشد 


قفْلتّا (اضربوم ببَعضها کتالک بُجْيي (اللَه 
لمَوتی وَیریکَمٌ ءایباّه لعَلْکَم بمب ۲7 


(بقره73)- پس گفتیم: قتشفتی از ان.را به او بزنید" " همان گونه الله تمام مردگان را زنده مي کند و آیات و نشانه هایش را به 
وس وه وه , قسمتی از آن را به مقتول زدند, زنده شد و قاتل خویش را ی 
ئ مق :۳ 


کل لججارة و 9 و اب ین" 
ساره لما یتفر منة [ألانهاز وان 


بقافل عَّا تغملون (]۱74 


1 ۳ ۷ سپتگ دلهاي شما بعد از آن سخت شد مانند سنگ یا سختتر و چه بسا سنگي از سنگهاء تهرها از آن فوران کند و و 
چه بسا سنگي از سنگها, بشکاقد پس آب از آن خارج شود و چه بسا سنگي از سنگها, از ترس الله سقوط مي کند و الله از 
آنچه انجام مي دهید غافل نیست(با این که به چشم خود دیدند که پروردگار چگونه مردگان را زنده می کند باز به نافرمانی او 
پرداختند و این بی اعتنایی به معجزات و آیات الهی باعث قساوت قلبشان شد و در قلبی که قساوت پیدا کرده دیگر عشق به 
پروردگار و خالقش که هرچه دارد از اوست, جایی ندارد از این رو نافرمانیش می کند برای همین از سنگها سخت تر می گردد 
چون سنگها نیز عاشقانه گوش به فرمان خالقشان هستند و هر وقت که او بخواهد چشمه ای از میانشان بیرون می زند یا 

فعره قطره ار ابا اب سروس یی افای اضاه بد وی وی را توق تسه آا هر بر این عطمت فااتشان.عمر فی 
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قف کی ترسیدن از پروردگار مانند ترسیدن از دشمنی ظالم و زورگو نیست بلکه ترس از پروردگار به این معناست که می 
دانی هر خیری که به تو می رسد از جانب اوست و می ترسی از اینکه نکند نافرمانیش کنی و از رحمتش بی نصیب شوی در 
با اک و 


َتطمَفون آن ۳ کم وقد ؛ کان 
فریق مهم مَنهْم یسمعون کلام الله تم 

بخر فوته من بعد ما عقلوة ۶ ۳۹۹ مون 
۱22 


قرو 7 اطع این با فارید که آناق یف تسا اسان ماورند؟ فر‌خالی که کرو از انان کلام شرا شی نوی فلس ان 
را تحریف مي کنند بعد از آنکه آن را فهمیدند. در حالي که مي دانند(شما به دتبال قانغ کردن آنها برای پذیرفتن کلام الهی 
هستید در حالی که آنها خود کلام پروردگار را شنیده و فهمیده اند ولی برای فریب مردم و تأمین منافع دنیایشان آن را تحریف 
گردو اند م مطادی منلشان آن زا هسر داوو اند بسن خشکل آیتها تاستن حفیعت فیس که با آموزش آن فوسط شا به انیاء 
هدایت شوند بلکه اينها اسیر هوآی نفس خودشان هستند و تا وضعشان بدین منوال است امید هدایتی به آنان نیست. کلمه 
عقل در لغت به معنای بستن و گره زدن است از این رو انچه انسان دریافته و در دل پذیرفته و اعتقادش به آن محکم شده, 
نا عقل فاحیفه این انجه‌فر وحید اسان ستای تشخیضن خی و هر و خن و باطل مین شود را در عقل خامیده اند 
تحریف کلام به این معنی است که جای کلمات يا جملات را تغییر میدهند و پس و پیش میکنند و يا انکه بعضی از کلمات و 
جملات را به کلی میاندازند و یا به اين که کلمات و جملاتی از خود په آن کلام اضافه میکنند. مثل وقتی به آنان امر شد بگویید 
"حطْةٍ : گناه ما را بریز" گفتند: "چنطة : گندم" یعنی نمی خواهیم گناهمان را بریزی نان و گندممان را زیاد کن کنایه از اينکه 
مال و تروتمان را افزایش بده که در این حالت شکل کلمه را تغییر می دادند یا وقتی می گفتند: "راعنا" ولی منظورشان غیر 
1 ی ام هه زا ۳ 
برداشت شده از کلمه او 22 له ناسزا می گفتند) 


ولا لَفُواً [الذ ذین 2۱۶ ئواً قالو انا و 
حلا بعصَهُم الی 7" قص قاو احدئوتقم 


بقا قتع له نکم لا حوکم به عند 
ریک آقلا تعْقلون [76 


(بقره76) -و هنگامي که با مومنان دیدار کنند,. مي گویند: ما ایمان ۲ و چون با هم خلوت مي کنند. فف گونقد؛ ۳یا آنچه 
الله براي شما(از علم و دانش) گشوده, را براي آنان بازگو مي کنید تا با همان(مطالب) نزد پروردگارتان براي شما دلیل آورند 
آیا عقلتان را به کار نمي اندازید! "(از روی جهالت خود تصور می کردند که پروردگار نیز بشارتهایی که در تورات مبنی بر آمدن 
پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله آورده را فراموش کرده لُذا به سایر بهودیان می گفتند ماجرای این بشارتها را پرای مسلمانان 
باز له تکنید تفون عفر قناضت بروند کارا از ان باضید مین ند و آنیاه برد ار مارا ارتواس هی که که جرا ای ۳و 
پیامبرتان سفارش کرده بود که به پیامبر خاتم ایمان بیاورید. فرمان او را اطاعت نکرد؛ بجد توتیص برای انها نقل می 
کنید, , برای آنها سخن می گویید. حدیث و حدث دراصل به ناپیدایی که پیدا شود گویند. َبکم: پروردگارتان» پرورش دهنده 
1 هقی ابیت ابو مینوو ۱ یت ون او تدبیر می کند و به پیش می 


ولا بعَْمُونَ زاللة بعْلَم ما سیون 
وما یعلتون 1771 


(بقره77)- آبا خی داد که پزوردکار آنچه ۳ شمان .می کفنط و ارت: را ایکا و نمایند. مي داند؟(از روی جهالتشان به 
پروردگار نسبت فراموشی و بی خبری می دادند) 
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فسلقم مه ن لاجعلمون [لکتاب | 
مایت وا هم الا بَظنُون 17801 


(بقره78)- ۳۳ 
نیست که آنان در حدس و گمانند(از کتاب آسمانی اطلاعی ندارند مگر مشتی دروخ و خرافات و یا خیالات و آرزوهای خودشان 
و اعتقاداتشان جز برپایه ی حدس و گمان نیست.خر مقدسانی که کتاب پروردگار را نخوانده و نفهمیده اند ولی با لجاجت و 
اصرار. اعتقادات خراقی خود را همان دین الهی می پندارند و اين گونه از روی جهالت نب کفرافن ی رز ند منوت : . درس 
نخوانده ها, کلمه "امّی" به معنای کسی است که قادر بر خواندن و نوشتن نباشد ور این جوت خفت سای را ای" 
۳ ی ی مت ] و فز تتیچه از تعلیم .و تربیت استاد 


محروم بماند و9 زد او همان مادرش پ‌شد) 


فویل للذین کون آلکتات بابديهغ م نم 


یمولون_هذا من عند [الله لِیشیَرو به 
ها فا قوتل هم فا کت ندز 


بل لَهْمْ مَمّا یکسبون [)179" 


وی بای فا کسانی که وستو افو کاي اس عون یسم و ای او الب اسضا ام را اه 
اندكي بفروشند. پس واي بر آنان از آنچه دستهایشان نوشت و واي بر آنان از آنچه کسب مي کنند(به سفارش حاکمان و برای 
تأمین منافع آنان کتاب پروردگار را تحریف می کردند و در عوض این کار از آنان پاداش می گرفتند این گروه با داشتن علم و 
آگاهی از کتاب پروردگار از آنجا که اسیر هوا و هوس خود می باشند به خطا می روند. پس با اين که پروردگار متعال کتاب 
آسمانی را برای هدایت بشر فرستاده دو دسته با اين که خود را منسوب به کتاب پروردگار پنداشته یا معرفی می کنند از 
هدایت آن بهره ای نمی برند. گروهی به دلیل نخواندن و عدم اطلاع از آن و گروه دیگر کسانی که با بپست بردن در کتاب 
پرفردگان و تحریف ان نا 8 خفن گروش: دز واقم به جعال تامین امیال و ستافع دنیو‌نشان فسکند, [اللّه: کسی که همه خوبیها 
را دارد و هیچ بدی در او نیست و از این رو واله و شیدایش می شوند و او را معبود خود قرار می دهند. ویل: وای, هلاکت, 
عذاب و اندوه شدید. خواری و پستی و زشتی. اک 
حدی که اگو دچای‌ان شود. مرگ خود را طلب کند) 


وفالوا لن تَمستا ار اما مَعَدودة 
فل حدم عند له عَهَدّا قلن, بح ف 


[اللةٍ عَهدَهُ ام تولون عَلی [الله مَا لا 
تقلمون [ 1901 


(بقره80)- و گفتند: "اتقشن طر کز: : به ما نمي رسد, جز روزهايي اندک. مت "یا از نزد الله پیمانی گرفته اید پس الله هرگز 
خلاف وعده اش عمل نمی کند پا اين که سخني را نمی دانید, به الله نسبت مي دهید؛ "(مگر از الله قولی گرفتید و عهدی با 
شما بسته که چون الله هرگز خلاف وعده اش عمل نمی کند, به آن دل خوش کرده اید. یکی از اعتقادات خرافی بهودیان این 
است که یهودیان جز چند روزی در آتش جهنم نخواهند بود. در تورات کنونی هم در فصل زکریا در قسمت "کشته شدن شبان 
خدا" " به این موضوع که در آتش شدن بنی اسرائیل در حد عبور از آن است, اشاره شده است: "یک سوم باقيمانده را از میان 
آتش می گذرانم و آنها را پاک می کنم , درست مثل طلا و نقره که بوسیله آتش , خالص می شوند . ایشان نام مرا خواهند 
ٍِ 9 آنها را اجابت خواهم نمود. من خواهم گفت: " اینها قوم من هستند"و ایشان خواهند گفت : "پروردگار. خدای 
رورت 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):0۲ ۰۷۲۵۳ ۷۷۷۷۷۷ 


(بقره1 - این گونه نیست بلکه چنین است که هر کس بدي و گناهي کسب کند و آناز فیتوع [ ن کار زشت وجودش را احاطه 
کند, تو شاهد با ش (؛ بر اين گفته پروردگار) آنان همنشینان آتشند و همانان در آن دیر زماني خواهند ماند(پروردگار با کسی قوم 
4 و کم اه و رت ۳و۳ 


وا ذین *اقنو توا کی و 


2 


|بقره 92 و کساني که ایمان_ آوردنذ و تمام کارهاي شایسته را انجام دادند( ته گزینشی) تو شاهد باش (: بر این گفته پروردکار) 
تا 1 2 و در آن جاودانه اند 


اد أَحدا باق تيي |شرائیل ل دون 


ی امن لَساکین وولو 
لاس خستا واة قیمُوا [الصَلوة ابو 


الکو تم تول ‏ لا قلیلا مُنکم وأنّم 
صون 183 


(بقره83)- ی 9 جز الله را نمی پرستید و به پدر و 
مادر نیکی کردنی و خویشان و یتیمان و مساکین و با همه مردم سخن بگویید به شکلی نیکو و شادی آور و جذاب(با همه مردم 
طوری سخن بگویید که از صحبت با شما لذت ببرند که لازمه اش این است که در مورد اينکه چه بگوییم و چگونه بگوییم و چه 
موقع و کجا بگوییم بهترین انتخاب را داشته باشیم. خسن عبارت است از هر چیزی که بهجت و شادابی آورد و انسان به سوی 
آن رغیت کند) و نماز را بر پا دارید و زکات بدهید(اضل در معنی زکات, پاکی و طهارت است و صدقه را هم از این جهت 
زکات گفته اند چون باعث پاکی انسان می شود), سپس روي برگرداندید, جز اندكي از شما در حالی که شما اعراض 
کنندگانید (امام صادق علیه السلام در توضیح عبارت " قَولوا للناس خشتا " فرمودند: به مردم بهترین سخنی که دوست می 
دارید یه قفا بگویند م بگوم: از آینکه در این آبه و آبات حشابهش باافاصاه عد از آعر بسبرسکتن بروردگار به تیک به پدر و 
مادر امر می کند می توان فهمید بزرگترین تکلیف الهی که پس از معبود قرار دادن او بر انسان واجب می شود نیکی به پدر و 
سای اس انس انم لیر ایغ الساام ید فر عفی تخد مان بزرگترین تکلیف الهی نیکی کردن به پدرو مادر است.* 
نا به روایتی از امام صادق علیه السلام و اساا مع ای خایمبر دی عاس که فی ید عسان 
تس الا راید ی ور کیت که ماو توت وسیل آکره ساب اه و نی لو سوه اس مان ی 
عله اسلا مب بات که باکت خق پفری دارید و از هم پاک بر چند بفان ود که مر گام چ تسیر کیان گريم مارد 
بسیار است و آیه علاوه بر نیکی به پدر و مادر به داشتن محبت و احسان نسبت به پیامبر و امام که حق پدری بر گردن ما 
دارند نیز سفارش می کند. بنی اسر‌ایّیل: فرزندان یعقوب, پسران یعقوب, در اصل "بنِين " بوده که نون اخرش به دلیل 
فضاف واقع شدن حذف گردیده است., کلمة اسراثیل در اصل نام معقوب پیامپراعلی قبیتا وغلهه السلام) بوده اسخیو او را 
ال ای بو فص کي با خیوی رد ی کی هو ای موز اه ان بو ٩‏ ای از سوی 
چیگر افل کناب جح این کلمه را به گنمی اطلای می, کنخ که مطاغر بو قالب یز خوا ناهد و چون معتقوند که یقوید با خوا در 
ما ام رل ی فقس وا دا او زا ی اس ار اس الیته اين از سخنانی است که قرآن 
آثرا تکذیب کرده و غقل هم آن را محال حی داند. لا عمْندون: نمی پرستید, در عبارت "واا آعذکا عبتاق بنی اشزائیل لا دون 
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صفحه 39 


0 با اب۱۳ ففون ۶ سری است مراد از آن تهن ففگد اسب لا دز فارشی نم ی گوییی دنه آیرج کلیه دنت جی 
ای تا ی وا ی بر اين می گذارم که تو هرگز اين کار را 
۷ غیادت و اطات و دی من کید کرادت و پر سفق پعی آیبکه رفتار اسان هرق باشد کم بشان دهد مالوش 
کسی است که قصد عبادتش را دارد. به عبارت ساده تر عبادت یعنی رفتاری که عبد و بنده بودن را نشان دهد و هر کس که 
بنده ی دیگری است. خلاف فرمان او عمل نمی کند. [الله: اه و ی ان 
واله و شیدایش می شوند و او را معبود خود قرار می دهند. مساکین: مسکینها. کلمه مسکین به معنای کسی است که از 
فقیر بدحال تر باشد به عبارت دیگر فقیر با برطرف شدن نیازش دیگر فقیر نیست و چه بسا غنی شود به عبارت دیگر هنوز 
کارد به استگوانش ترسیده که دست به سوق فردم دراز کنه وا 7 
9 7 هون دم ازجهت دیگر محتاج است‌هو بائس از هر دو بد حال تر ابیهت 


فا آحذت ناکم 1 تسَفکُون ماع 


(بقره84)- و هنگامي که از شما عهد و پیمانتان را گرفتیم(عهد و پیمانی مناسب حالتان) که خون خودتان را نریزید. و خودتان 
را از دیار خود آواره نکنید. سپس اقرار کردید در حالی که شما گواهی می دهید(بر اینکه چنین پیمانی بوده هم گواهی می دهید 
و قخجیین سوق که این پیمان از شا گر فد شه خوعان خور داشنید و از آن الا باند اینکه این خه‌نریزی و آواره 
کردن را با وجود اينکه در مورد دیگران اتفاق افتاده, به خودشان نسبت می دهد, از این جهت است که اعضای یک جامعه مانند 
اعضای یک پیکرند(ینی آدم اعضای یک پیکرند) و ظلم به دیگری در واقع ظلم به خود می باشد به عنوان مثال وقتی مسئولی با 
غارت بیت المال موجب گسترش فقر در جامعه می گردد اين فقر آتش جرم و جنایات و انتقامی را در اجتماع شعله ور می 
سازد که عاقبت دامن خود او را نیز خواهد گرفت. تشهَدُون :شما شاهدید, گواهی می دهید, حاضر بودید و اطلاع 
یافتید(کلمه شهادت به معنای حاضر بودن در جریان و اطلاع یافتن از آن است. وقتی می گوئیم من در وقوع فلان امر شاهد 
بودم , بعنقع»بعنی موقع وقوع حادثه در آنجا حاضر بودم‌وو در نتیجه حصهورم از جریان اطولاع یافتم) 


تج آنثم هولاء تفتلون آنفسَکم 


(بقره85)- سپس شما همانهايي هستید که خودتان را مي کشید و گروهي از خودتان را از خانه هایشان آواره مي کنید و در 
گناه و مردم آزاري بر ضد آنان یکدیگر را تب زاین 2ص ور اسیر نرد.شما آنتده از آنان قذیهد خی 
او یی فد یس ماب او 0 وی هسام با ی دی ار تین 


ازای آزادسازی اسر يا صرفنظر کردن از مجازات می گیرند)) آیا به بخشي از کتاب(آن کتاب که شامل تمام حقایق و فرامین 
الهی است و در لوح محفوظ ,صفحه ای محافظت شده که اراده پروردگار را برای فرشتگان و دیگر کارگزاران الهی ظاهر می 
یس ا یهار رای سای سا اس ی گر را باه ی 
گیرید) پس هر کس از شما که چنین کند(با احکام الهی گزینشی برخورد کند و به آنچه با هوا و هوسش مطابق است, عمل 
کند و بقیه را رها کند) جزایش جز این نیست که رسوايي دنیا و بازگشت به سوي شدیدترین عذاب در روز قیامت نصیبش 
گردد و الله از انچه انجام مي دهید غافل نیست(این "اد (العذاب : شدیدترین عذاب" " غیر از کسانی که فقط به بخشی دین 
که مطابق میلشان هست عمل می کنند و بقیه دین را رها می کنند, تنها به آل فرعون اختصاص داده شده انست. علت اینکه 
این گرت به کلی نی زا رها نمی کنند در واقه استفاده از چین به غلولن آبزارزی بزاف رشندن به ساقعشان می باشید آنان. با 
عمل به برخی از وظائف دینی خود را برای مردم, مقدس جلوه می دهند تا بهتر بتوانند از نیروی عظیم مردم برای پیشبرد 
مقاصد پلیدشان استفاده کنند و این دقیقا همان کاری است که فرعون نیز انجام می داد و به مردم می گفت که من به شما 
آن را می گویم که از عالم غیب می بینم و جز به راه رشد شما را هدایت نمی کنم(سوره مبارکه غافر آیه شریفه 29) یا جایی 
که می گفت: "موسی آمده تا مذهب و طریقت مثال زدنی شما را از بین ببرد(سوره مبارکه طه آیه شریفه 63)بنا به وعده 
حق الهی در قرآن کریم از آنجایی که عمل این گروه خبیث هم دنیای مردم را تباه می کند و هم دینشان راء مستحق مجازات 
با غذاب المت رات با ریضاون فا خواهند بوی.. آرنکه این خیم ری و آواود کرفن را با وشیه ایند مر مور عیگران 
اتفاق افتاده, به خودشان نسبت می دهد از اين جهت است که اعضای یک جامعه مانند اعضای یک پیکرند(بنی آدم اعضای یک 
پیکرند) و ظلم به دیگری در واقع ظلم به خود می باشد به عنوان مثال وقتی مسئولی با غارت بیت المال موجب گسترش فقر 
در جامعه می گرد این فقر آتش جرم و جنایات و انتقامی را در اجتماع شعله ور می سازد که عاقبت دامن خود او را نیز 
خواهد گرفت. [اللّه: کت که هی ی را موی در ارس وا اواه فایی می یه او را یو 
0 تظاهژون: پشت به پشت هم می دهید. مگذیطر زا باری ود کمک می ذشید, ات 
اور تلد اف ها تلحا رت 


اولنک [الذین [] شتروا الحیاح |الدر 
بزالَاخزه , قلا بُحَفَفَ کبمه یقاب 1 
هم ینصرژون 0860 


(بقره86)- ببصر بپرپسپپ | 
عذاب, خفیف و سبکتر می شود و نه آنان ياري مي شوند(همانهایی که با احکام الهی گزینشی برخورد می کنند و به آنچه که با 
هوا و هوسش مطابق است, عمل می کنند و بقیه را رها می کنند.با استفاده از ترکیب "ولا هم ینض 2 ینضرون " به جای!" رف و۱ 
می خواهد بفرماید اگر در آخرت هر کس را بای که این متافشان تین فرونش را باری عم کننقه ز تب دتبار خزدیکتی: ضغیه 
تفضیلی از "دُْو"در اصل به معنی نزدیکتر و مقنث آدنی است. ءاجّْة: انتها, پایان, آخرت, عالمی که پس از سپری شدن و 
پایان عمر انسان در عالم دنیا( ۱ تزای آه اشتکار ست. کرده) 
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0 


سس سس 


بعد و دوب سل 2 کی یر ۲۳ 
7 وایدتاه بزوح لقَدّس اوکلما 
جَاءکَمْ سول با لا َو وی أنفسْکمُ, 

1 ستکبر نم 0 ففریقا کدبتم وفریقا 7 +1 نَ 
۱/۳ 


(بقره87)- و سوگند که به یقین ما به موسي کتاب را دادیم(آن کتاب که شامل تمام حقایق و فرامین الهی است و در لوح 
محوط بیع ام سعافطی ده که ارادت پوهزدکار را برای کخشتان در کار باران الین طاهر خی کنه: بت اس ی 
تا ۱ و علیه 
السلام) ِِ و راهنمايي کننده هاي روشن عطا نمودیم(معجزات) و او ۳ به وسیله روحع القدس ( روح پاکیها) توانايي 
یوم ارام لمت فرای ار در ال تیم سوحجودی بط باق رو ی وه که انیم روا هن سیر با فر کی ۲ انستات: 
اجرای حکم الهی است همراه می شود به عنوان مثال این روح پیامبران و ائمه اطهار علیهم السلام را در تبلیغ و حفظ دین 
الهی همراهی و یاری می کند و چون همراه و یاور جبرئیل یا فرشته وحی می شود در قران کریم "روح القدس" يا "روح 
الأمین ", نامیده می شود) آیا پس هر گاه پيامبري که مطابق میلتان نباشد, نزدتان بياید. استکبار مي ورزید پس گروهي ۳ 
نا( 
جق: خود بو بزرگی جلوه ات را بزر گتو او‌ان بداند که حق را بپذون 


وقالو فلونتا لت تل لعتهم [ه 
ققلیلا ما بُوْمنْون 1880 


[مفره88)- ی دلهاي ما در پوشش و غلاف است وه : ما توب دلهایمان غلف است, منظورشان این بوده که 
ما دعوت انیا را رد می کنیم و تمی پذيريم و این نقو ناذیریدلهای ما خواست بروردکارمنعال است و بروردگر ما را چنین 
کرده و اختیاری از خود نداریم و پروردگار مارا این طور خلق کرده که غیر دعوت موسی را نپذیریم) بلکه الله به دلیل 
کفرشان آنان را لعنت کرده است(به دلیل اينکه پروردگار را در زندگی خود نادیده گرفته اند, رحمت ویژه اش را دریافت نمی 
کنند با این وجود رحمانیت پروردگار يا همان رحمت عامش: شامل همه خلائق می شود) پس اندکند, انها که ایمان مي 
آورتد اک 


وَلمّا جاءهم کِتَابٌ من عند [الله مُصَدذق 
لما مَعَهْم انوا هن ن قل بَستَفتخون 
علي [الذین روا فلمّا جاءهم ما 
عرفوا کقروا به قلعت [الله عَلی 
[الکافر ین ۱189/1 


(بقره89)- "کرین (قران کریم) از نزد پروردگار برایشان اند که تصفتق ند گنای بود که با خود داشتند(تورات و 
انجیل) و قبل از اين همواره طلب و آرزوي پيروزي بر کافران مي کردند(یعنی به خودشان مژده پیروزی بر کافران را می 

دادند. قبل از بعئت. کفار عرب, بهودیان را آزار عی داوزد و بهود در مقابل. ارزوی رسیدن بعثت خاتم الانبیاء(صلی الله ان 
و آله غسام ام گر خند وم زد : "اگر پیغمبر ما که تورات از آمدنش خبر داده مبعوث شود و نیز به گفته تورات به مدینه 
مهاجرت کند, ما را از اين ذلت و از شر شما اعراب نجات می دهد. همچنین از اينکه زمان فعل را ماضی استمراری آورده 
معلوم می شود که اين آرزو را قبل از هجرت رسول پروردگار(صلی الله علیه و آله و سلّم) همواره می کردند, به حدی که 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۰۷۲۵313110.۳81:001۸.00 ۲۷۲۷۷۷ 


0 


( 
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در میان همه کفار عرب نیز معروف شده بود ولي پس از بعثت چون پیامبر از قوم بهود نبود به او کافر شدند) پس وقتي آنچه 
که مي شناختند(قران و پیامبر), نزدشان آمد به آن کافر شدند پس لعنت الهی بر کافرین ن(کلمه لعنر به معنای دور کردن ملعون 
از رحمت است و سا دون 
۳ ۳7 اک ِِ» 


بنسها []ب شتروا به اسهم آن یروا 
بقا آنرل له تلا آن پتزل [اللةٌ مب , 
فطله علی قن تشاء ون عتادی قبَاءوا 


هی []190] 


(بقرج9)- که به آن فروختند, همان کفر ورزیدن و نادیده گرفتن ظالمانه ي آن چه پروردگار نازل 
مقر مود ایک پوور کار از تعلش بر هرد از خکاشن که پدواهه فروضي فریت آباموزی وکاب اسای با هریق 
از بندگانش که بخواهد عطا می فرماید) پس آنان سزاوار غضبي فوق غضبي دیگر شدند(یکی به دلیل کفرشان و دیگری به 
دلیل اينکه رای و نظر و انتخاب خودشان را بهتر از حکم پروردگار می پنداشتند) و براي کافران(که از تکبر و خود بزرگ بینی 
خود زا واناس ار پر‌وردکای مات غذای خوار کتوم است وهای بر اساس تست ها تم آبتر سن داستنه کم رحآمتری 
ند میاه اف ین ک قیر و "اد خواهد آمد داز سالها ی برای سمینصر ید و اظرافت ان بسا تن شوه نید وی 
ی او و وا او فا ای ان 
نبود, او را انکار کردند. . [الله: کسی که همه خوبیها را دارد و هیچ بدی در او نیست و از اين رو واله و شیدایش می شوند و 
ی ور فضل: ان ای نی و ی ی 
لیل کریم بودن شخص بخشنده است) 


ود قیل لَهُمْ ءامئوً بقا آنرل 0للَْ قالوً 
نومن یا انزل علیت وتکفرون بمَا وراه 


وه 


فولجق مَصیقا لمَا م2 مَعمّه 7 فله 


(بقره 91)- شنتامی. که نه انات ویب زوو: ۷ به آنچه که پروردگار نازل کرده, ایمان آورید, گفتند: " به آن چه به ما نازل شده 
ایهان خی اوزیتا "(فقط به تورات خودمان ایمان می آوریم) و به غیر آن در حالی که حق است و تصدیق کننده آن چه با آنان 
است, کفر مي ورزند. بگو: "آگر شما موّمن بودید. پس چرا پیش از اين پیامبران پروردگار را مي کشتید؟"(یعنی حتی این 
سخنتان هم دروغ است که به تورات ت ایمان دارید. در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم آمده است: لت 
اسرائیل در یک ساعت چهل و سه پیامبر را کشتند , صد و دوازده نفر از عایدان بنی اسرائیل که اين را دیدند, قیام نموده, 
کشندگان انبیاء را امر به معروف و نهی اژ منکر کردند و بنی اسرائیل همه آتان را تا آخر روز به قتل رساندند. الوا : ایمان 
بیاورید. ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمی خاصی در نفس, نسبت به هر چیزی که ایمان به آن تعلق گرفته و 
لازمه اين آرامش, این است که به آن چیزی که به آن ایمان دارد. عمل نماید و اگر چنین نکند به او فاسق گویند, چون کلمه 
فسق به معنای بیرون شدن است, برای همین به بیرون شدن از بندگی نیز فسق می گویند. بایان ساوم کر اییبان چه 
پروردگار یعنی اینکه یقین داشته باشی خیر و صلاحت در عمل به دستورات اوست. یکَفُرون: کافر می شوند - کفر می 
ورزند. کلمه کفر در اصل به معنای پوشاندن است برای همین در عبارت " کمتّل غیت أَغْجَتِ [الْکفَار تباث "به معنای 
کات تسار ام یت که را جاک با مس که جیراین باس ۳ پر ندرا و فرآسوی آومم سیون 
گذافته و آنها زا نادیدن کر قته تبز کاقر مین کهتخد) 
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۳۳۰ 


(بقره92)- و قطعا و یقیتّا موسي براي شما معجزات و دلايلي روشن آورد, سپس شما آن گوساله را گرفتید, (معبود خود قرار 
دادید و به پرستش آن مشغول شدید) در حالي که ستمکار بودید(و دلیل دیگر بر بی ایمانی شما اینکه با اين همه معجزه که 

حضرت موسی علی نبینا ی موی بو وه ای بو ری 

ارم ارت از قاری اس اخاست | بجا در قبال چیزی يا کسی, لذا نافرمانی پروردگار سبحان را 

از کیت آینکه مستحق صیافت و اصاعت است و همعنين, خخالفت تکلیف را الم می فشسارند اکر چه این ححالفت از روف سفد 
و یا فراموشی و یا جهل صادر شده باشد) 
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وا أَحَدتا مبَاکمُ ورققتا کم 
"آلطور ۳۰ م ناکم یفقة طاشتفوا 
قالوا سمعتا و عضصبتا وآشرپُو 


فلوم (العل یکفرهم قل شتا 
۱۹ به ماک ۶ نم مّوْمنِینَ!] 


 ِِ‏ خی ی وی هم سا اسر کم کل ی وا ی ی ی مرت 
بودیم,( شما گفتیم:)"آن چه را به شما داده ایم. با قدرت بگیرید" "(در اجرای فرمان پروردگار سستی نکنید). گفتند: "شنیدیم 
ی ی "شنیدیم " و السته به طورق که کسی نشنود یا در دلشان می گفتند: 
"نافرمانی کردیم") و به دلیل کفرشان در قلبهایشان. آن گوساله را توکانده شدتدز کفرشان آنان. زا آهاده کرد ۷ ساحرق بتواند 
محبت گوساله را به آنان بخوراند) بگو: "اگر هم موّمن باشید ایمانتان شما را به چه كارهاي بدي امر مي کند(در عبارت 
"روا فی فُلَويهمٌ ([الْعجْل " مراد از "عجل", "محبت عجل" است. که خود "گوساله" در جای محبتش نشسته. تا شدت علاقه 
شان به گوساله را برساند, از طرفی محبت را به شربتی نوشیدنی تشبیه می کند که به آنان نوشانده می شود پس معنای 
اک اک 


قل ان 5 نث لک [الدَار [الَاخْرَةُ عند 
[الله خالصة ,من دون "لاس قتَمَوا 
لْمَوّت ان 3 ضادقین []۱[94 


(بقرو94)- بگو: رورا سرد هط رای اس سس موی موم آ سارت بین آتووی مس کات 
راستگویانید "(همانگونه که در تورات امروزي هم آمده بهودیان. ی ی ی ی 
فقط محضوض نان اتخت نورد کار ختعال نز بم. طعته به آنان می وید اکر آن ظطوز ی 
وی ی دب ی ی ی 


5 موم بدا بمَا قدمت یدیم 211 


علیم ب[الظالمین ]1195 


(بقره 95)- انان هرگز مرکا به شیف آنحه.سش فرسادخ اند( گنای که ونکت شوه ادا آرژه ی کشد و الله تب 
ستمکاران هميیشه و بي اندازه داناست 
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۲3 
۳ 


دهم آخرص (]لتاس عَلی حیاة 


ومن الذین أَسرَُ یود وه هم لو بُعمَرٌ 
[لف بت 1 سَتَة وما هد , مرح زچه من | العذاب 


آن بُعَقَر وال تَصیر بقاً یَفْمَلُونَ 9611 


۳ و بقیئا بشمر ولانته بصسیر یم ؛ بر زندگي خواهي یاقت. هر یک از آنان آرزو 
نان سرا اس تا را و ی دور کننده او از عذاب ثیست و الله به آنچه 


انجام مي دهند, هميشه و بي آندازه بیناست. 
‌ 


قل من کان عَذ وا لجتریل قالغ ره 
قلی قلیک یادن [اللو مصدقا لما , بین 
بذبه وهدّی تشر و ۹ 0970 


[قره9)-کو؟ مر کی که فمن حیرص آلیستة پس بش او آنافران) ۱ ان بر قلب تو نازل کرده است. 
اعتراض به نزول کران توسط جبرئیل در واقع اعتراض به پروردگر است/تصدیق و تأید کننده آن چه بیش روي آوست و 
هدایت وبشارت براي مومنان است!" (ابزن صور بر تا کروهی از یهودیان اهل فدک نزد پیامبر آمدند تا نشانه هایی که از پیامبر آخر 
الزمان می دانستند را با ایشان مطابقت دهند. همه نشانه ها مطابقت داشت و پیامبر صلی الله علیه و آله نیز هر سوالی را 
که پرسیدند, به درستی پاسخ فرمود. در انتها گفتند: " تنها یک پرسش باقی مانده که اگر پاسخ آن نیز مطابق انتظارمان بود به 
تو ایمان می آوریم, کدام یک فرشتگان پروردگار وحی و بز ی دا زیمت که رسول پروردگار فرمود : "جبرئیل". ابن صوریا 
گفت : "این دشمن ماست چون جبرئیل همواره برای جنگ و سختی و شدت و خونریزی نازل می شود, میکائیل خوب است 
که وا برای رفع گرفتاریها و آوردن ن خوشلهاری‌زل می شود , اگر فرشته و میکائیل بود , ما به رخ ایمان می آوردیم") 


من کان عَدو للو وقلانچنه و له 
وجبریل ومیکال قا ۶ [اللْةَ عَذ 
لاکافر بن [ ]986[ ] 


(بقره98)- کرین ! برای الله و فرشتگان و پیامبران و جبرئیل و میکائیل, مرو ما و 
است (دشمنی با هم کسی و پروردگار تعیین نموده یا ات اد یه آلوی: معادل با کفر به پروردگار متعال ات 


وق آنرلتا التک ءایات بیتات وَما بکْفُر 
با الا [لقاسِفون!]۱99 


۳ 


که و ینعی ای رها نو ون زرم وتان کر عم یه ار 
جسقانکزی‌انی که نافرمانی پروردگار را هی کنند) 


[وکلما عاهدوا عَهّدَا ند قریق مَنْهُم بل 
اکترد لا ی ۱ مِئون[[100] 


ی اب ۲ 0 ۷ وت بلکه 


ب 
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آوئوا [الکتاب کِتابِ (اللْه وَرَاء ظهّورهم 
کانهم لا یِعلمُون ]۱1101 


ایقر ال م۳ که پيامبري از سوي الله به سویشان آمد. تصدیق و تأیید کننده آن چه با آنان است(نشانه ها و سخنانش 
۲ آن جد در تمرات.و انول آمده مایت درد کروهی ار آنان که کاب به نان اجه شجه بودر کناب الوورا بشت سرشان 
انداختند(به آن بی اعتنایی کردند) مثل اینکه آنان نمی دانند(طوری رفتار می کنند گویی هیچ اطلاعی از آن ندارند با اینکه در 
تورات و انجیل از آناوق پیمان گرفته شدمویود کومبه پیامبر آحرالشیان که نشانه هایش برای آنان بیان شده بود,چهمان بیاورند) 


و بَواً ما تلواً (السَتَاطین علی ملک 
سْلیمان وما کفر سْلیمان وَلکِنَ 


(بقره102)- و از آنچه شیاطین بر ملک سلیمان مي خواندند و القاء مي کردند. , پيروي نمودند و سلیمان کافر نشد(قدرت و 
حشمت سلیمان از سحر نبود) ولي شیاطین کفر ورزیدند به مردم جادوگري مي آموزند(سجر و جادوگری و آموزش آن معادل 
کفر است) و آن چه بر دو فرشته هاروت و ماروت در بابل نازل شد و آن دو به كسي نمي آموزند مگر که مي گویند ما فقط 
وسیله آزمايشیم پس کافر مشو. پس آنها از آن دو(دو فرشته) مي آموزند آن چه را بوسیله آن میان شخص و همسرش جدايي 
ی اوه و ای نمی وا موس ۵ ۱۱۳۳ ۰ 0 ای اور ۱ بخ انا ری خفن 
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زند و نفعي نمي رساند و سوگند که به یقین دانستند که حتمّا هر کس خریدار آن(سحر و جادو) شد, در آخرت بهره و نصيبي 
براي او مت وسوکند که وه با به چب بد عیزی فروکتد. آکر مي تامدص اوساطت سامان کلی نبا و علبه السبلام: 
فا دم سر ای اسر ور دز سوت سای جر ار ان ری تفه ارس 
مزفودگای: پس از مدتی آن قدر سحر و جادو زیاد شد که زندگی مردم مختل گردید آن گاه پروردگار دو فرشته به نامهای 
هاروت و ماروت راابه شکل انشنان به بابل فرستاد تا به مردم راه مقابله با آن سحرها را بیاهوزند آنها که برای آموزش را 
تتقابله با هو نی مجنون سود خوو آن کر را قرف نان مامورنوی یه مزون فد ار مق دید کوصاها ۲ نب کار گیری این 
سحر و چادوها کافر شوند ولی با این وجود عده ای از همین آموزشها. استفاده سوء نموده و به دنبال مقاصد شوم خود 
بودند. مثلا با استفاده از همان سحرها از روی حسادت بین زن و شوهری اختلاف می انداختند البته این سحر و جادوها وقتی 
موثر بود که فرد مورد جادو واقع شده از پروردگار غافل می گردید و به کسی که از شرٌ سحر و جادوی آنها به پروردگار پناه 
برده بود نمی توانستند ضرری برسانند. [الله: کسی که همه خوبیها را دارد و هیچ بدی در او نیست و از این رو واله و 
ی 


ولو هم اد نوا الوا لوب مَنْ عند 
[الله خی لو کائوا یَعْلمُونَ []1103] 


(بقره103)-و اگر آنان( ۱۳۳۳ 

کردند سوگند که آن پاداشي که از نزد الله است, بهتر و بیشتر بود(از آن به ظاهر سودی که از جادوگری نصیبشان می شد) 
اگر می دانستند(کلمه تقوی به معنای آن است که انسان خود را از آنچه می ترسد در محفظه ای امن قرار دهد. از آنجا که 
نافرمانی و فراموشی یاد پروردگار انسان را از کمال باز می دارد و مهمترین دلهره و ترس انسان نیز باز ماندن از کمال 

است, توی معادل است ز اطاعت از فرمان آهی وپرهیزخ آترجه پروردوارمتعالوحرا‌موده و مداومت بر ید و 


5 ۳1 [الذین عَامَنُوا لا تفولو| راعتا 
وفْولوا [انظرتا اسْمَعُوا وللکافرین 
عداث ألیم [۱۱104۲ 


(بقره104)- خطابم با کسانی است که ایمان آوردند. نگویید: "راعنا: رعایت حال ما را بکن" و بگویید: "انظرنا : به ما نظر 
کن" و بشنوید و تنها براي کافران عذابي دردناک است(کلمه "را اعنا" " در زبان بهود معنی ناسزا داشت(بشنو که پروردگار تو را 
کر کند) و و بهانه ای برای مسخره کردن مسلمانان می شد. از اين آیه می فهمیم که هروقت کارهایی شبیه گذاشتن ریشهای 
بلقد ق تامرفب : افد ام پیراقیم رون شاوار « بقه ان کیب ای سیم اي اسسه ۵ سای مزوم رعت ۱" کی ارس 
نمودن و . .. موجب شود که ما مورد مسخره و استهزاء قرار گیریم که ترگ انیا هم نافر‌عانی پروردکار معال تست آن کار 
ی[ 
ندهد 


ما بود 6 لذین کمَرُوا من أهل ور 
اش رکه آن یتزٍل علیکم مَنْ 

من یو اللة تخت بر حمیه 7 
سَاءٌ له ذو [الصّل [ العظیم 8 
۱۱103 


(بقره105)- کافران از اهل کتاب و همچنین مشرکان, دوست ندارند که هیچ خيري از سوي پروردگارتان بر شما نازل شود, در 
حالي که الله هرکس را بخواهد شامل رحمت خویش مي گرداند و الله داراي همان فضل هميشه و بي اندازه بزرگ 
است(فضل بخششی که به دلیل استحقاق فرد مورد بخشش قرار گرفته. صورت نمی گیرد بلکه به دلیل کریم بودن شخص 


بخشنده است) 
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ارفر08 اس ایا را که کم مار ان رام با ان ریاف اویش ای از ام افش ای 

آوریم. آیا تاس یتیس ک اه هر می تون ان ماس تایه را سین سس وی فان مر 
کاس خر برخی سم‌طوعات کم آبود ام خارزیی آیة قبل از ود در مان معضوعمی شود لا جوم آ انا به دلیل: کسفرش 
ی و ین مردم به یکباره امکان ممنوعیت شرابخواری نبود ابتدا در آیه شریفه 3 سوره مبارکه نساء حکم شد 
که قبل از نماز شراب ننوشند و پس از مدتی در آیه شریفه 90 سوره مبارکه مائدة حکم ممنوعیت دائمی شراب نازل شد, از 
طرفی :۳۷ بیع ۱۲ به جایگزین شدن ِ ویو ٍِِ اسام ی نی شمان می خماند 


الم تلم آنَ له َة ملک 0السَماوات 
5[ ]لاٍض ومَا لکم من دون [َللّه من 
ولِيْ ولا تصیر [۱11071 


(بقره107)- آیا ندانسته و نمي داني که‌ققط الله است که حکومت آشمانها و زمین در اختیار اوست به شكلي که كسي توان 
مات با آسن و گرهان او را ندارد و براي شما غیر از الله دوست اداره کننده ي امور و هميشه و بي اندازه ياريگري 
نیست(مّلک یعنی اینکه, انسان در کار خودش و اهلش و مالش استقلال داشته باشد. از اين آیه می فهمیم که نباید 
نابسامانیهای جامعه و بی کفایتی اداره کنندگان آن, در هیچ شرایطی امید را از ما بگیرد زیرا سوای مالکیتها و فرمانروایبهای 
ظاهری در هر جایی از این عالم مالک و فرمانروای واقعی پروردگار مقتدر و روزی رسانی است که در پیشبرد امرش هیچ چیز 
مانع او نیست پس به امید او برای آبادی دنیا اک کاستیها را , برکتی که 
آن رژاق می رسد جبران می کچ 


1 تریذون ۹ تسا فولکخ کمَا 
شتل كِ_ِِ من ۳ من یتبدل کف 
بتاللیمان فقة صل سَواء تالسیّل - 
108 


(بقره108)- یا ابنکه مي خواهید از پیامبرتان همان گونه درخواست کنید که قبلا از موسي درخواست شد(مثل اینکه گفتند 
پروردگار را آشکارا : به ما نشان بده) و هر کس کفر را ؛ به جاي ایمان جایگزین کتد. پس یقیتا راه راست را گم کرده است. 
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(بقره109)- بسياري از اهل کتاب از روي حسادت درونیشان بعد از اینکه حق برایشان روشن شده, دوست دارند و این 
آرزویشان را نیز نمي توانند پنهان کنند که شما را بعد از ایمان آوردنتان به جمع کفا یاه و و و 
آیات او) برگردانند پس از آنان بگذرید و نادیده بگیرید(به آنان توجهی نکنید مثل این که وجود ندارند) تا الله با امرش 
بایدزپروردگار حکمش را در مورد آنان اجرا کند) که بقیتا الله فا تن توانا و حد و اندازه اش را 


واقیفم ا لَالصَلوة و وعاوا [الرکوة ما 
2 لأنفسکم من خیر تجدوه عند 
1 و ان 1 بِمَا تلوب » بصیر []10 ۱۱۲ 


(بقره110)- 7 (یعنی هم خودتان مودبانه و محترمانه و با خشوع نماز بخوانید و نسبت به نمازتان سهل انگار 
نباشید و هم زميینه نمازخواندن دیگران را فراهم کنید) و زکات بیردازید(اصل در معنی زکات. پاکی و طهارت است در قرآن 
ای اور ما و اب کلمت کات گفته می شود از اين جهت که باعث پاکی انسان می شوند) و آنچه از کار نیک 
براي خود هش وان را رد بردگاه خواهد اف بخضتا اللهب به آنچه ا: نوم مي دهید هميشه و بي اندازه بیناست. 


قالوا لن بوخ اجه الا من کان هو5ا 
او تصاری لک آمارنیه نُمْم فل هائواً 
قانکق آن کنق ات ۱01111 


(بقره111)- و گفتند: هرگز کتسي وارد بهشت نمي شود مگر آنکه يهودي یا مسيحي باشد. این دروغها اقا و ارتوهاي 
آنان است. بگو: 3 دلیل خود را ِ "(اسلام دی ان تن برای هر ادعایی دلیل منطقی لازم است) 


بلیل مَنْ سم و جَهة لله وهو مَحسنْ 
اک ۵ عنه وه ولا حوف للم وا 
هم رو ن []۱[1112 


(بقره112)- این گونه نیست بلکه چنین است که هرکس همه وجود خود را به سوي الله کند و تسلیم او باشد در حالي که 
تیکوکار استه بسن آخزش .رای انیت (مف‌ظ انیس ماد پرور دوشن تم فرسی بر آنهاشست و نه آنان انخوفین یفن 
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(بقره113)- قیو افحا بر چيزي نیستند" و مسیحیان گفتند: "یهودیان بر چيزي نیستند(اعتقاداتشان بر پایه و 
اساس درستي سس دسا المی و در همان حالي که کتاب را مي خوانند(و یکی از دستورات همان کتاب است که خود 
دا سظر از رای قاری کم افد ناش که ام تونه کساتی که اد اند منکن آنها را ور اش کب تادانعه نیز طبی 
حرفهای ایشان را می زنند) پس الله روز قیامت در مورد آنچه در آن اختلاف مي کردند. بینشان حکم مي کند(این که چه کسی 
بهتر است پا برحق را پرفرد با می داند و روز قیامت آن زا مشخص خواهد کرد, به فرموده امام رضا علیه السلام جون 
حضرت مریم و چضرنچ‌کیسی در محلی به نام ناصره(نام محلی در شام) ساکن شدند, , مسیحیان رژل‌نصاریجمی نامند) 


ومَن الم ممّن مَتَعَ مساجد [الله آن 


في خرا, 
اقلیک ما کان هم آن بَدحلوا [ 
خاتفین, هم في دنا خر وله في 
لاجر عَذات عَظبم ۱11141 


0 ص۱۱ و در جهت خرابي آنها 
کوشید( به جای اينکه در مساجد یاد پروردگار کنند از آنها برای منافع دنیوی خود استفاده می کنند و در نتیجه باعث تنفر مردم 
از مساجومی هید نو خناهد باین زر بر این گفته پروردگار) آنان برایشان اتفاق نمی افتد که داخل آنها گردند مگر در حالی که 
ی ی ۳۲ 2 


وله [لمسرق و عفر قابتقا ولو 
نم وحه [الله ان [لل واسغ علخ 1 
8 


(بقره115)- مشرق و مغرب فقط براي الله است پس به هر کجا رو بگردانید, پس آنجا وجه الهي است(گویی پروردگار در هر 
چا رویدوی نما ایمتاده و نیت بشما کنایه آنست از دنت موزیانی آو یه پنوکانش] بقتا پرهر دار دارای وسعنه 
است(بی نیازی است که هر چه بخشش کند, تاتوان تم شود و هر قدر. بخواهد. می تواند ببخشد) و هميشه و بي اندازه 
داناست( (اینگونه نیست که حتمّا باید در یک مکان يا به یک سمت و جهت خاص پروردگار را بخوانید تا دعای شما را اجابت کند) 
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وقالوا تخد له ولا سبْحانة لب له ۳ 
في [السَمَاواتِ و[]لأَرْض کل له قا 
01160 


(بقره116)- و گفتند: الله فرزندي گرفته, او هیچ عیب و نقصي ندارد(فرزند داشتن يا نتیجه یک نیاز عاطفی است با نیازی از 
جهت ادامه نسل و جلوگیری از فنا و نابودی و ضعف ولی پروردگار بی نیاز و هميشه باقی است پس نیازی به فرزند ندارد از 
طرفی زد هکس در ملد اموال و تسم گییای او هرک می شور با را راد مایت ورد اش 

0 بلکه آنچه در آسمانها و زمین است. ف2 وست و همه برای او اطاعت کنندگان خاضانه و داتمت هرید 


یدیع [السَمَاوات وارَضٍ واذ قصیل 
معا قاتا بقول له کن فَیِکَون 11170 


(اللها جنک کننده و و زمین است آن هم بدون داشتن نمونه و الگوي قبلي و هنگامي که به كاري حکم کند 
پس فقط به ار "باش ۲ پس مي شود(پروردگار برای خلق هر چیز احتیاج به الگوی قبلي و: پا وسایل و امکانات. 
ندارد و تا اراده کند هر چه بخواهد موجود می شود(دکتر جرالد شودر" استاد فیزیک دانشاه ام ای نی به این نکته اشاره فف 
ی ار وود بو ی ی ات ار او و رو اين امکان وجود دارد که به یکباره از هیچ 

چیز خلق گردد به شرطی که قوانین طبیعت حاکم باشد و مرجع صدور قوانین » طبیعت همان پروردگار است همانگونه که 
۳ راید حصال یی ۲ ٍِِ« نذرگ فان ها را از هه علق کرد) 


وق [لذیج لول کلمت ۹ 


با بوقئون 8 


(بقره118)- و كساني که نمي دانند گفتند: "چرا الله‌ّ ما سخن نمي گوید يا نشانه و معجزه اي براي ما نمي آید؟"به همین 
شکل, گذشتان انان نیز مانند کفتة ابشان را خفن قلبهایشان شبیه به هم است. یقیتّا ما نشانه ها و معجزات را براي قومي 
که یقین دارند, اج با بهانه 
اه راما و 


ی / ساب وی سم 0 


(بقره119)- ۰ 
همنشینان جهنم بازخواست نمي شود(حال که آنان را بشارت به بهشت در برابر اعمال صالح داده ای و از آتش جهنم به 
عنوان جزای بدکاری ترسانده ای دیگر مسئولیتی در برابر آنان که به اختیار خود راه بدی و جهنم را برگزیده اند, نداری) 


ٍِ 
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و تزٍصی, _عنک لد وّلا [النضَاری 


لا 


حتیل تلیع ملتهم قل ان ۳ له هو 


هی یرم یاثبعت بت هو فوّاءهم بعد ]لذي 
لب ولا تیب [0126 


وي یهودیان و مسیحیان هرگز #۴ تو راضي نمي شوند تا آن که از آیینشان پيروي کني. وگو "مسلمَّا هدایت الهي 
فقط هدایت است و اگر پس از آن که علم(هدایت الهی یا همان قرآن کریم) به نزدت آمد از هوسهایشان پيروي كني, براي تو 
از جانب الله دوست اداره کننده ي امور و هميشه و بي اندازه پاريگري نیست(قبلا در آیه شریفه 107 همین سوره آمده بود 
که"وَما لکم من دون [الله من وّلی ولا تصیر" " غیر از الله ولی و نصیری برای شما نیست و در اینجا می فرماید از جانب الله 
برای تو ولی و نصیری نیست این نشان می دهد که پروردگار گاهی ولایت و نصرتش را از طریق یکی از بندگانش که همان 
معصومین علیهم السلام يا فرشتگان مقربش هستند, به دیگر بندگا نش می رساند و آنان واسطه فیض به دیگر بندگان می 
شوند.نعمت هدایت نیز مانند دیگر نعمتها فقط به دست پروردگار است و او نیز به وسیله آیات قرآن بندگانش را هدایت می 
امین قاس اه ون ی چم ان لو هد 


پالذین #ابتاهم ۱ م2 [الکتا ب پتلونته حق 
تلاوته به أوَلیک یو بومد ۳ به من موز به 
وک هم (لخاستون 71121 


0 ان را به ظوری که‌حق لا وت ار اتتات هي خوانند آنان هسفند که به آن 
ایمان مي اورند و هرکس به آن کفر ورزد. تو شاهد باش آنان همانهایی هستند که همه چیزشان را از دست داده اند(حق تلاوت 
ار و ارس تشرص ده لنتجرده خواتوی: تدبر در معناء عمل به احکام, امید بستن به وعده ها,ء ترسیدن از 
پدها «عبرت گرفتن از داستانها, به کاریستن ادامر و اجتناب از آن چه نهی گرده: عنوان شده است و نه فقط حفظ کردن و 
ردان 0 ظواهر و رعایت تجوید و مخارج حروف آن, از ِ كِِِ« خواندن قرآن با رعایت حق ِ» معصومین ی 
مند 


با جبي اسرائیل لادکرُوا نمتب الب 


ایععث علبکم وی فصَیْکَم علی 
[العالمین [11221 


بوی ص رد ساجبری همجن معسی علی نیینا و علیه الستلام, از آنان باشد), را باد کنیدایی اسراتیل: فرزتوان تعقوب. 
اسرائیل در اصل نام یعقوب پیغمبر علی نبینا ۳ ااستاام ویو استم او زاف یت اس رای سوه و الب تامیهه موه 
که سخت در راه پروردگار مجاهدت می کرده و موفق و پیروز در غلیه بر هوای نفس خویش بوده است) 
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0 ۰ 


ُفاعَةٌ ولا هم بُنهوٌّون 112311 


(بقره123)- و از زوزی بترهوند که کسن از فیگری جوا سروب ل و پاداش در آن روز تنها به دست پروردگار 
است پس فقط اطاعت از او به پاداش و نافرمانیش به عذاب ختم می شود) و نه از او معادلی قبول مي شود(که به جای 
خودش برای مجازات شدن دیگری را بگذارد) و نه شفاعت به او نفعي مي رساند(شفیعانی هم که از طرف پروردگار مجاز به 
۳ ان 3 


رب بکلمات اتمه 
تا اي حاعلک لاس امَامّا قال ت 
ذَربتي قال لابتال عَهّدي [الظالِمین [۱ 


(بقره124)- و هنگامي که پروردگارش ابراهیم را با كلماتي آزمایش کرد پس او به اتمامشان رسانید. فرمود: "من تو را براي 
همه مردم "ماه " قرار دادم" " ابراهیم گفت: "و از ذریه و نسلم؟" فرمود: "عهد و پیمان من به ستمکاران نمي رسد" "(امام 
صادق علیه السلام فرمود:" ابراهیم بعد از آنکه خالص در عبودیت و سپس دارای نبوت , انگاه رسالت و در آخر خلت(خلیل) 
شده بود, تازه پروردگار او را امام کرد و از اینکه از پروردگار خواست تا اين مقام را در ذریه اش نیز قرار دهد, معلوم می 

شود که این مقام در نظرش بسیار عظیم آمده نز رای یا خررواه سا سایق مقر بای آزگاه 
امام صادق علیه السلام در تفن خمله : لا پنال عهدی | لظالمین فرمود : "هیچوقت سفیه . امام پرهیزکاران نمی شود." ۰ 
اي و از ی ها او ماس با ای اک رو ار ن را به برترین پیامبران خود از 
جمله حضرت ابراهیم و حضرت محمّد و ائمه معصومین علیهم السلام داده است و استعمال اين کلمه برای غیر از اين 
حضرات خلاف قرآن است. مخلوقات پروردگار نیز از آن جهت که بر آفریننده ی خود دلالت می کنند کلمه اویند. به همین دلیل 
در قرآن کریم عیسی علی نبینا و #ليم اسلا کمه پرردکار تامهم نشی امس امام صادق علیه السلام در مورد کلمات در 
اين آیه فرمودند: "همان کلماتی است که آدم از پروردگارش آموخت و به واسطه آنان توبه کرد و توبه اش پذیرفته شد و آن 
اين است که گفت: "پروردگارا از تو می خواهم به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین(علیهم السلام), توبه ام را 
بپذیری ۰ ی دی ی ۱ " تکمیل نمود"(نه اسام از سل اما سین را ان 


َذ جعَلی ابیت ماب ة لاس وم 

و1 ۳ من مَقَام ابراهیم مُصَلِی 
هدن الی ابراهیج واسَماعیل آن » طهَْرا 
یب للطائفین و1القاگفین وااشک 

| الشجود ۱۱125۱ 


(بقره125)- و هنگامي که ما اين خانه(کعبه) ۳ براي همه مردم محل گردهمايي و رجوع و جایگاه امن قرار دادیم و از مقام 
ایراهم محل نمار بعیریه لمفام ابر اهیم نی اسمت فن لمیر کمید کد عای بای حسرت ابراهیم علی مسا و علیه السلام به 
معجزه بر آن مانچه و هم اکنون در محفظه ای به شکل شش ضلعی قرار داده شده است و به استناد عبارت " وَخِذُواً من 
تقام انراهيع مصلی" واجب طواف از لحاظ عکانن با در لر گرخیی کمیه به عندان میدا باید از مقام ابراهیع بع بعد 
خوانده شود) و با ابراهیم و اسماعیل عهد بستیم( و آن عهد را به سوی آنان به صورت وحی نازل نمودیم) که خانه ام را براي 
شمه طواک کنند کانو آنان که نزو آن ایستاده.و دوز ان اقامت کزنده اند و رکوع کنندکان و سجده کنند کان: پاکیزه و طاهر 
کنید 

گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):0۲ ۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲۵۳ 


صفحه 54 


من منهّم ربا الله و لیم |الناخر قال 


۳ 


وقن کقر قمع ؟ یلا نم صْطرَةٌ الی 


ِِ 1 ویسشسن اين را سرتعی وی است سس فا مخ وا ایآ 
کس که به پروردگار و روز واپسین ایمان آورده را از هر نوع میوه و محصولي روزیر بخش. الله گفت: هر کس کفر ورزد را 
براي مدت کوتاهي بهره مند مي کنم (پروردگار رحمان که رحمت و مهر: نیش به همگان می رسد این دعای حضرت ابراهیم 
ی هبو ۱ اي او وی ایا یی ای ات 
۱ ی و چه بد بازگشتگاهي است 


واد ٍ وفع ع ابراهيم [القواعد من من لت 
وَاسَمَاعیل, 1 ۷ من انک انت 


"السمیع ۳ [112701 


(بقره127)- و زماني که ابراهیم و اسماعیل پایه هاي خانه کعبه را الا مي بردند: "اي پرورنده ي ماء از ما قبول کن که یفیت 
تیه ی آنتاره یا ورداایی اراد و نافیل عرسا السانم با آنکه گاری به این خولب را انسام مب دادن ود وا 
طلبکار پروردگار نمی دانند و به پروردگار عرض می کنند "خدایا از ما قبول کن" چون پروردگار محتاج عمل خیر ما نیست و 
بلکه باید شکرگزارش باشیم کاوا را برای انجام آن کار خیر انتخاب نموده است و آرزو کنیم که و۳ انجام آن کار را بپسندد) 


نت و جقلتارمُسْلمین لک ومن درّیتتا 
5 4 ای بات ون 


اک آنت لوا جيم 7112811 


آجفره128)- اي پرورنده ي ما, ما را از آنان قرار بده که خود را تسلیم تو کرده اند و از نسلمان امتي که خود را تسلیم تو کنند 
و عبادتمان را به ما بنما و توبه ما را بپذیر. که که بقیتا : تو همان بي اندازه توبه پذیر و هميشه و بسیار مهرباني(مناسک به 
تست مر که ات رای ره وس وت ین و ی 
پذیرد) 


ربتا و [َبْعَتْ فیهم وتاتولا لوط تما 
هم ایک ِ و کناب 
[الحکيم 129۳ 


(بقره129)- اي پرورنده ي ماء در میان آنان پيامبري از خودشان مبعوث کن تا آیات تو را بر آنان بخواند و کتاب و حکمت به 
آنان بیاموزد و پاکشان کند. یقیتّا تو همان غالب و مقتدري هستي که هرگز شکست نمي پذیرد و كکسي بر او غالب نمي شود, 
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ی اس و ده ی و بو ی نی او ی ی ان 


ون بر قن کاد اتواهیخ الا شنن . 
سعه تفسَه ولد [اصَطفیتاه قي [ لا 


وان في لت خرة لمن [الصالچجین [ 
۲1130 


و هر کس از آیین ابراهیم روي گردان شود جز این نیست که خویش را به ناداني و سبک مغزي زده سوگند که به 
بقیم ما آتراضیم را ور وا و و۱۳ است 


اد قال له رِبْهْ سم قال أسَلَمَث رب 
18 لقالمین [/1131] 


(بقره131)- 0 اش به او گفت: تسلیم باش. گفت: ات و 
م02 2 


وَوَصیي یهّا ابرَاهيم بنیه وَبعقوب يا بیي 
ان له (اصطقی لکمْ لین قلا توت 
ّ انتم مسلمون [ ۱1321 


تفه 1132" و ابراهیم و یعقوب فرزندانشان را به همین(تسلیم پروردگار بودن), سفارش کردند که اي فرزندان من. یقیتّا الله 
یی دین را وب ۳ جر ۳۲ ۰۱۳۹۱ ۱ ۱2۲ 


ام کنثم شهداء اد حَصر یَعَقَوبَ لمَوَثٌ 
ذ قال لبنیه ما و من بعدي قالوا 
تَعبْذٌ الک وال ءابانک ابْراهیم 
وَاسَمَاعیل وَأسُحاق الهّا واحدا وَتَحَن ل 
مُسلمون []1133 


(بقره133)- آیا شما شاهد بودید وقتي که مرگ یعقوب فرا رسید آنگاه که به فرزندان خود گفت: "پس از من چه چيزي را مي 
پرستید؟" گفتند: "معبود تو و معبود پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق, معبود یگانه را مي پرستيم و ما فقط ز 
اش [ یی عم خن ی لیم ]نا اه وه قاری ی وا مق کار فا کرت فان بر اس با ایو مر اس ای 
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و 
0 ۳ تس ۳ سس تس ست) سس و "۳ 
نلک امة لت 9 
.۳ 2 ی 0 


134 


(بقره134)- آنان امت و گروهي بودند که دورانشان به سر آمد و هرچه آنان کسب نمودند فقط براي آنان است و آنچه شما 
کسب کردید فقط براي شماست(افتخار هر خوبی فقط برای انجام دهنده آن است و ننگ هر بدی نیز فقط شامل کسی است 
که مرتکب آن بدی شده است پس نباید افتخار کردن به نياکان ما را از تلاش در کسب خوییها باز دارد و مبادا کسی را به دلیل 
وت نت ی ی ی ی ی 
نمی شویجو 


وقالوا کوئوا هودّا أَوْتصازی هه تذوا فل 
بل مِلة انراهیم عنیقا ومّا کان من 


[المقشرکین [/135[] . 


(بقره135)- و گفتند: "يهودي یا مسيحي باشید تا راه هدایت را بیایید". بگو: "بلکه از آیین ابراهیم پيروي مي کنیم که میانه رو 
و بدون افراط(زیاده روی) و تفریط(کم گذاشتن) و خالص بود و از مشرکین نبود(کسی یا چیزی او را از اطاعت و بندگی 
پروردگار باز نمی داشت. از حضرت رضا(علیه السلام) پرسیده شد : چرا نصاری را نصاری نامیدند ؟ فرمود : چون از اهل 
کرت اي دنه ام اسب که نکی ار آیایهای تام اس که مریم و عیمیف سا الساام بخد از مس آجعت از عصن مر آن 
.. 


قُولواً امن بالله وم آنرل الیْت وم 
انزل ای انتاهيم واشماعبل واسشاق 
ویعَفَوتِ وَ]لاِسْبَاط وما وین موس 
وعیسی وَمّا آوتي (الْبیُوت من 7َبهِمْ لا 


نرق بین أحد مَنهْمْ وَتَحْنْ له مُسلِمُون 
۱01136۲ 


(بقره136)- بگویید: "ما به الله و آنچه به سوي ما نازل شده و به آن چه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان 
و وهای حتفرت تقو که بنامیی بودتض نازل شده و به آن چه به موسي و عيسي و آن چه به پیامبران از پروردگارث ۳9 
داده شده, ایمان آوردیم میان هیچ یک از آنان فرقي نمي گذاریم و ما فقط در برا؛ بر او تسلیم هستیم" (اصل تسلیم بودن در 
برابر فرمان و خواست پروردگار است و مهم نیست که سخن و فرمان پروردگار توسط کدام یک از پیامبران به ما رسیده 
پانقد.. اسناظ جع سبط به مای نس اوه وبا دخفر رادم اسجد .و لی ور نی اسر افیل بت فعنا قوم خاصن تخر سبط .ور 
اصطلاح 1 عرب است) 
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0۱137۳ 


(بقره137)- پس اگر آنان هم به آنچه شما به آن ایمان آورده اید(که تسلیم بودن در برابر فرمان و خواست پروردگار است که 
بثیرش فران کریم نیز تمودق ار آن خی بانقند): ایمان آورند مسلمّا هدایت را یافته و پذیرفته اند و اگر رو گردان شوند جز این 
نیست که آنان در دشمني و مخالفتند و از روي تعصب و لجاجت رفتار مي کنند پس الله دربرابر آنان تو را کفایت خواهد 
کرد(از شر آنها تورا حفظ می کند) و او همان هميشه و بي اندازه شنوا و داناست(شقاق به معانی مخالفت, شکاف, نفاق. 
نزاع, مشاجره ,جدائی و فهوق‌کردن است) 


صِبْعَة (الله ومن أَحَسَنْ من (الله صبْعَة 
له عادو ون |۱138 


رب ۲ (دو چیز هم رنگ با هم تضاد 
ندارند مثلا یک مهره زرد رنگ روی یک فرش زرد با زمینه هماهنگ است و از آن جدا نیست و تضادی با آن ندارد ولی قضیه یک 
مهره قرمز بر روی فرش زرد بر عکس است حال اگر می خواهیم با پروردگار هماهنگ باشیم و جدای از پروردگار نیفتیم باید 
به رنگ پروردگار شویم و صبغة الله یا رنگ الهی همان اسلام يا تسلیم بودن در برابر خواست و فرمان 0 
از تمودهای آن پذیرش ولایت امیر المومنین علی علیه السلام اب ۵ کم ان مسب نی 

رم یلی اه ِِِ لش هخا تقد ار ند عون تیم برد کار نبودند. ولایتوایشان را نپذیرفقود 


ل لیحَاجُوتتا في [الله. وَهو نت وک 
و قاتا وم اغقالکم وتخن له 
مُحْلِضُونَ 11390 


(بقره139)- بگو: "آیا با ما در مورد الله, خانه نی و یکو هگم کنیة و ترا‌ضا دلیل می. آوزند در‌عالي. که آه پوفرش دهنده 

ها و پر فرنده ماس یرد کر عا ی نف کی مستگول 

اعمال خود است) و ما فقط برای او خالص کننده ایم "(ما فقط برای پروردگار اعمالمان را خالص می کنیم. بحث و دلیل 

ی ای 
یوت اشتباه است گناه و مسئولیتش بر عهده خودمان می باشد " هر چه سریعتر خاتمه دهیم) 


َ تفُولون |ن ابراهیم_ واسماعیل, 
واسخاق ویعْفَوب و[الأْسْیاط کلبوا هُودا 


وُبصاری قَل ءَانم أعْلَم آم [اللْْ وَمَنْ 
7 9 ۱ ۱ ۱ 


ومَا له بقافل عقا تملون 11400 


0 با اینکه مي گویید:" ابراهیم و اقاعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان و نوه هاي حضرت یعقوب که پیامبر بودند. 
يهودي يا مسيحي بودند" بگو: "شما داناترید يا الله؟" و ستمکارتر از کسي که شهادتی که نزد اوست از جانب الله را کتمان 
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۱ 
(۲ مت | (۷ سسسته 


می. کند: کیست؟(گواهی و شهادتی که مربوط به الله است و او از آن خبر دارد را پنهان می کند یا به عبارت دیگر چیزی از 

حقیقت و دین یا سخن پروردگار را که از آن خبر دارد, از ترس غیر از پروردگار با برای منافع دنیوی پنهان می کند) و الله از 

آنچه انجام مي دهید, بي خبر و غافل پیست(اسباط جمع سبط به معنای پسر زاده و یا دختر زاده است : ولی در بنی اسرائیل 
به م‌عنای قوم ی و ی ی ی ی ۳ و 


تلک امه قدٌ حلّت لها ما کسَیت ولکُم ا 


0 چا ی 2 کائوا یعمَلون ۱ 
1 


(بقره141)- آنان امت و گروهي بودند که دورانشان به سر آمد و هرچه آنان کسب نمودند فقط براي آنان است و آنچه شما 
کسب کردید فقط براي شماست(افتخار هر خوبی فقط برای انجام دهنده آن است و ننگ هر بدی نیز فقط شامل کسی است 
که مرتکب آن بدی شده است پس نباید افتخار کردن به نیاکان ما را از تلاش در کسب خوبیها باز دارد و مبادا کسی را به دلیل 
جرمی که نزدیکانش مرتکب شده اند و او نقشی در آن نداشته سرزنش کنیم) و از آن چه عمل مي کردند سوال و بازخواست 
ی 0 


سول (لسقَهاء من لاس ما ولاهة 
ن فبلتهم [لْتي انوا عَلیها قل لله 
[المشرق و [المَعْرِب ی بهدي من تا 
۳ صرراط مستقیم ۱۳۳ 


چرء2- (بقره 142 ی ۱۳۲ چه چيزي مسلمانان را از قبله اي که بر آن بودند بر 
گردانید؟(چرا قبله خود را که به سمت بیت المقدس بود, تغییر دادند و به سوی کعبه نماز خواندند) بگو: مشرق و مغرب فقط 
براي الله است, هر که را بخواهد یا هرکس که بخواهد را(این خواستن را هم می توان به پروردگار نسبت داد و هم به بنده 

اش) به راه روشن و واضح مستقیم هدایت مي کند(راه مستقیم راهی که چون در آن راه قرار گیریم آن راه آن قدر روشن و 
واضح است که هرگز به خطا نخواهیم رفت و وقتی در اين راه قرار می گیریم که فقط خالصانه پروردگار را بپرستیم یعنی 

اجرای فرمان الهی از هرجیزی برایمان مهمتر باشد و عبادت و دینمان را برای او خالص گردانیم و تنها در این صورت است که 
از گزند شیطان محفوظ می مانیم و بیراهه نمی رویم و راه مستقیم کوتاهترین راه رسیدن به کمال و سعادت است و نشانه 
هدایت شدن به اين راه آن است که جز آنچه پروردگار برایمان خواسته, نخواهیم.نعمت هدایت نیز مانند دیگر نعمتها فقط به 

دست پروردگار است و او نیز به وسیله آیات قرآن بندگانش را هدایت می کند پس به فرموده امام رضا علیه السلام "هدایت 
را در غیر از قرآن مجویید که در آن صورت گمراه می شوید") 


۱ 
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۳ ِ و و هر لا و 0 
و لک ّ کم و وسطا بو 
م5 


هلا علی [الذین هدي لاله وم 
لیضیع | 


بِ[الّاس لرءوف رَحيم 1143۲ 


زیقره 13 وین س‌ِ هدایت شما به راه مستقیم به وسیله آیات قرآن) شما را امتي میانه قرار دادیم(دور از افراط(زیاده 
روی) و تفریط(کم گذاشتن)) تا بر مردم گواه باشید(با نگاه کردن به روش زندگی شما راه درست را بيابند . یا شما دلیلی 
باشید برای دیگران که خوب بودن و طبق احکام قرآن زندگی کردن عملی است) و پیامبر هم گواه بر شما باشد(شما هم با 
تحاه کردن به زهوش زند کی پیامبر او را الگوی خود قرار دهید) و قبله اي را که بر آن بودي قرار ندادیم مگر براي اینکه بدانیم 
که(مشخص و معلوم کنیم) چه كساني از پیامبر پيروي مي کنند و چه كساني به گذشته خود(دوران جاهلیت) برمي گردند 
و(قبول کردن و تسلیم شدن در برابر فرمان پروردگار)دشوار بود مگر بر كساني که الله هدایتشان کرد و الله قصد ضایع کردن 
1 شها را مخاردزاین خغییو فرلد فقط ازفایشن بعد ۲ ایمان جاقعی را از ادهای فرففین و توشالی بهان خشفض کند) سو گاد 
که به یقین الله نسبت به همه مردم هميشه و بي اندازه دلسوز و مهرپان است(گواه و شاهد بودن در اين آیه از اين جهت 
است که وجود شخصی مانند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و يا مسلمانان پیروی کننده از آن حضرت, شهادت می دهد بر 
اینگه خوب بودن و رفتاری.قطانق فرآن تموون: امکات 0 پروردکان مفعال من توانسی گیله صجلیانان را اد شیاین 
ابتدا کعبه قرار دهد ولی از همین تغییر قبله برای مشخص نمودن و متمایز کردن مسلمانان واقعی که بدون چون و چرا تسلیم 
فرمان الهی می شوند, از دیگران استفاده نمود. رحیم صفت مشبهه است وهم صیغه مبالفه یعنی هم دائمی بودن و 
دیرپایی صفت را می رساند و هم بسیاری آن را و کلمه رافت به معنای دلسوزی و تحریک شدن عواطف است در برخی از 
از نمی ری ابص با ی هه اه ار کی مان ک هرا ا یرس ای ارت 
ارافت" کفقهفی شود حنا پروزدکار فقط به دادن چشم و بیایی به انسان اکتفا نکرده باکه از طرفن چم او و آن جد زا ی 
بیند در نهایت زیبایی قرار داده و ابروها, مژه ها و شکل صورت و محل قرار دادن چشمها و . . را در عین زیبایی به شکلی 
قرار داده که از چشم بیشترین حفاظت ممکن صورت گیرد. یب ام ار وی و 
بندگانش را به یک اندازه دوست دارد تفاوت بین بندگان از این ناشی می شود که آنان پروردگار خود را به میزان متفاوت 
مونته: دار ندش ماس بان بو ورو3ا رشان مختلف است. الله: کسی که همه خوبیها را دارد و هیچ بدی در او نیست و از 
اين رو واله و شیدایش می شوند و او را معبود خود قرار می دهند) 


ِِ 
اِ] 
ِِ 
9 
ره 
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قَذ ترٍی تقلب وَجهک في [السماء ._ , 
تلنولیک قبله تزضاها فول هک شطر 
0۰ مر ۳ ۵ چرس 
لالمشچد [الچرام وَحَیّتٍ ما نم فولو 

وْحَوهکم شطره بالذیت 9 ۱ 


تن ن نه | سس ۳0۳ 
ما [ اللةٌ بعافل ۳۳ یعمَلون 140 
تس موی و وروت کر آسمان مي بینیم(پس از طعنه های یهودیان به مسلمانان که شما تابع قبله ما 
هستیی بای آکزی صی الم یه و لم درد هي از اند ببرون امد و یه اطراف لفق کاه ی کردیو ابن امید که مضه از 
طزق. پزوردکار نازل شود و قبله مسلمانان را به سمت کعبه تغییر دهد. فردای آن روز نماز صبح و دو رکعت از نماز ظهر را 
پیامبر به سمت بیت المقدس خواند و در بین نماز ظهر توسط جبرئیل به سمت کعبه چرخانده شد) پس سوگند که به یقین آن 
قبله اي را که پسنديدي, يا میور ی و اد و ی 
باشید, روي خود را به سوي آن قسمتش بگیرید سوگند که به یقینَ اهل کتاب(یهودیان و مسیحیان) مي دانند که این تغیبر 
قبلهء حقي است ِ رشان ود از آنقجه انجام مو دهند, بي هیر و غافل 


لین نت (الذین أوئواً (الِْتاب یکل 
ء ابة 7 تبعوا قبلتک وم انت بتایع 
عم وا نقضغه 2 بتابع قبلة ب بعض ولیّن 


من بعد ما جاع کی مد 


هم 
العلم اک لدّا لمن [الظالمین [11450 


[نقره 14اه فد کتگر ۹۳ ان اخعخوانت را شم پراص اقل کزاب (پیمیان و حسیهیان) پبایرق از اقزاه و بیروف 
نمي کنند(مسلمان نمی شوند) و تو نیز پيروي کننده قبله آنها نخواهي بود(پس از تغییر قبله به سوی کعبه, نماز خواندن به 
سمت بیت المقدس صحیح نیست) و برخي از آنان پيروي کننده از قبله بعضي دیگر, نیستند(خود اهل کتاب نیز در مورد قبله 
باهم اختلاف دارند قبله یهودیان همان بیت المقدس است ولی قبله مسیحیان به سوی محرابیست که در دیواره شرقی معابد 
با کلیساهایشان می سازند) 0 (هدایت التن با همان فران گیم) بع رت امد اد عمسما ان رو 


آلذین ءََتَاهمُ لالکتاب تغرفوتة ما 
برفون ۹ ون فریقا مََهْم 
لیکتمون [الحق وهم هم بقلمون 50۱ 1( 


(بقره146)- کساني که به آنان کتاب دادیم(یهودیان و مسیحیان) او را مي شناسند همانطور که فرزندانشان را مي شناسند و 
سوگند که به یقین گروهي از آنان با اینکه مي دانند, حق و حقیقت را پنهان مي کنند(یهودیان و مسیحیان از روی نشانه هایی 
که هر تیان د سا آحدم سو تا یدید که عصرس س اد ضای اه تایه و و اناحیر مع یه اس لت جیق از 
قوم خودشان نبود, , به او ایمان نیاوردند) 


ی 
ال 
1 
0 

۱ 
۱ 
۹ 
۱] 
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ریت 014711 


(بقره 7 4)- توام حق از سوي پرورش دهنده توست (حق للسخن و فرمان الهی ِِِ حتمّا ۷ مباش. 


ولکل ومد هو مُوَلیها قایستیفُو قوا  _‏ 
[ الحَیْرات این ج ما تکونوا باب کم 20 
جمیقا ان [الل علی کل شمء دی 7 
۱148 


(بقره148)- فزای فر گرفقی جايي و چيزي قرار داده شده است که روي خود را به آن سو کنند(قبله) که پروردگار گرداننده 
روي آنها نه آن. خبز اسنتت(خدآوند قبله ق هر وین آسمانی را مشخص کرده ات ان قر هه کارهاه خیر سبقت بگیرید(به 
جای بحت گردن تر شر این مسائل کم آنجبت سعی کنید بشتر آن دیگران کار خبر اتجام بدشدا) هر جا که باشند, الله همه ي 
شما را مي اورد. یقیتّا الله بر هر چيزي هميشه و بي اندازه تواناست و حد و اندازه اش را مشخص می کند(علاوه بر معنی 
عام آیه, که به روز قیامت اشاره می کند بنا به روایات این آیه در مورد امام زمان علیه السلام نیز نازل شده است. با اين 
فرض معنی آیه این است که شما با سبقت گرفتن در کارهای خیر در زمره اصحاب خاص امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
۰ ی ۱ با ظهور آن حضرت. 1 وژ‌ما را هر جای دنیا که باشید نزد او می‌اورد) 


وَمِن حَیْت حَرَجّت ول وجهک شطر 
[المسچد [لحرّام واه للع من ویک 
وا [للد بقافل عَقّا قمَلون 7149/1 


۳ و از هر جا خارج شدي, پس روگ را به سمت قسمتي ازمسجد الحرام(کعبه) قرار بده. سوگند که به پقین این 
حقّ است از جانب پرورش دهنده آت(اين تغییر قبله فرمان الهی اسبوز) و الله از آنچه انجام مي دهید, بي خی و غافل نیست. 


من حبْثْ جَرجت قول وخهک شَط , 
وَجُوکِمٌ شَطرَه لتلا پکون للّاس عََیْکَم 
حَجَهْ الا (الذین ظلموا مهم قل 


تَحسْوَهمٌ و |خشَوّني و نَعمتي 
م وَلعَلکم تَهْتَدُون ۱115011 


(بقره150)- و از هر جا خارج شدي, پس رویت را به سمت قسمتي ازمسجد الحرام(کعبه) قرار بده و هر جا که بودید پس 
رویتان را به سمت آن قسمتش بگیرید(بیرون از مکه نیز به سوی کعبه نماز بخوانید) تا دلیل و حجْتي براي مردم به جز 

ظالمانشان(که بهانه جوییشان تمامی ندارد), علیه شما نباشد(دیگر از شما ایراد نگیرند که قبله شما همان قبله یهود است در 
خالیکه کي تفا دای که طا دایم کال ای فوعید یه حزنه عصیت تراضویه سسط مسود گام امد پس از ان 
نترسید و از من بترسید و براي اين بود تا نعمتم را بر شما تمام کنم و تا راه هدایت را بیابید(ترس از پروردگار در و اقع ترس 
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اوست) ۳" ع‌ِ 


کما " لا رسولا میکُم یلو 
رک 9 یریم وبعلمُکَم [الکتاب 


عون 1 115 


(بقره151)- همان طور که در میان شما رسولي از خودتان فرستادیم که آیات ما را بر شما مي خواند و شما را پاک مي کند 
و کتاب(قرآن) و حکمت به شما مي اموزد و انچه را ندانسته و نخواهید دانست. ی و از تمام 
ات ۳ نا ۱ 4 


قماذکونب درم وزاشکرژوا لي ولا 
ون ]۱132 


(بقره152)- ۳ یاد کنم و شکر مرا به جا آورید و به من کفر نورزید(شکر نعمتهای الهی در واقع 

استفاده از آن نعمتها در راه رضای پروردگار است و حمد و ستایش او در برابر آن نعمتها و عبادت و فرمانبری از او. پیامبر 

0 فرمود: کسی که پروردگار را اطاعت کند, پروردگار را ذکر(یاد) کرده , هر چند که نماز و روزه و تلاوت 
و باشد و کسیزژه پروردگار را عصیان کند , , پرورچه‌گار را از یاد ِِ ... . .«.«ِ«ِ.«ِ«ِ_ِ بسیار باشد) 


با ها 0لذین ءاحَئوً [استعیئواً بلالطتر 
و[]لصَلَوة ان [اللة مع (السایرین 8 
53 1[ 


(بقره153)- اي کسانی که ایمان آوردید از صبر(در برخی روایات 
ی بطویید بتجا پزورد کار با بر کنتد کان است. 


و فولو من یمتل في سَپیل (]لله 


امواث تل باه ۳ لا تشعرون ۱ 
54 


۷ ( و وتان نکوید: , بلکوم‌زندگانند, , ولي شما درک دقیقم‌و موشکافانه ندارید. 


وَلتبلونکم بشَیّْء من [الحَوّف والجوع 
وَتَفص من []لموَال لٍ وَلنفُس 
و [الْمُراتِ وّبشر [الصّابرين 115511 


(بقره155)- و بي تردید و قطعَا شما را به چيزي ا زگرس و گرسنگي ص و جانها(مردن نزدیکان) و محصولات 
آزمایش مي کنیم و صبر کنندکان را ۱ 
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"روزه " به عنوان مصداقی 0 است) و نماز با 


و 0 ۳2 1و۳ پاداش برد. امام خی یه ابدام فتهی 6 ۳ " هر کس صبح کند در حالی که از 
بر او و و ی و و و 1 


[الذین ادا انم عصيبة قالوا انا له 
199 ۳-۶ 5 


(بقر1565)- کی کج چون مصيبتي به آنان رسد(حادثه ای برای آنان اتفاق بیفند) مي گویند: "یقیتّا ما براي الله هستیم و 
یقیتّا ما فقط به سوي او بازگشت کننده ایم" "(اندوهشان را به هنگام از دست دادن چیزی, این گونه تسلّی می دهند که ما و 
اموالمان در اصل برای پروردگاريم (۷7 لله) و وقتی چیزی را از دست می دهیم گویی امانتی نزد ما بوده و زمانش سر آمده 
پس آن را از ما گرفته اند و از ۰ چون برای پروردگاريم و هر کسی مواظب دارائیش هست. پروردگار هم در برابر ترس 
کر یف و سایر کمبودها از ما مواظبت خواهد کرد و به هنگام مرگ با یادآوری این که پس از مردن به دیدار بهترین دوست 
ِ خود یعنی پروردگار رئوف و رحیم می رویم(تّ] الیه راجعون), تلخی مرگ را در کام خود به شیرینی ملاقات او مبدّل می 


اولنک هم صلواث من رَبهِمْ وَرخمةٌ 
وأوَلْتک هم [لْفْهَتذون 11570 


ِ- ی فا (خیرها) و رحمفع 9 از سوي پروردگارشان بر آنان نازل مي شود و آنان همق هدایت تافتکاتتق 


ان [الصَفا وَالمَتَوةَ من شَعایر [الله 
قَمَن جخّْ [البیّت آو پا مود جَتاح عَلیُه 
آن یَطوّف بهما وَمَن تطوّع حَیرا فاٍن 
له شاک لیخ ۱15877 ۱ 


(بقره158)- یقیئا صفا و مروه از نشانه هاي الله است(از علائم دينداري است) پس کسي که حج آن خانه(کعبه) کند(حج واجب 
یا تمتع) یا حج عمره انجام دهد, جایز است بر او که بین آن دو رفت و آمد کند و كسي که کار خیری را با میل و رغبت انجام 
دهد(علاوه بر واجبات کار مستحبّی را نیز انجام دهد), یقیّا الله شکرگزار و هميشه و بي اندازه داناست(هم از کار خیرتان با 
شیر است. و هم اسان را با باه اشی خطییر طاقی ی کند گرسی بر مردکار به قمل. کر عا اعفاع ندارد وی مشق عمل 
ِ ِِ ابیت ار جات او ِ اه وی آندازه اش در عوض ِِِ به ما پاداشی بیشتر سّ انتظار می 

دهد 


ان [الذین یِکنْمُونَ ما آنرلتا من [البیتاتِ 
ی من بعد ما س تس قي 
[الکتاب اولیک , عنم [الله وبلعنهه 
]للاعئون [11591] 


(بقره159)- یقیتّا كساني که آن چه را ما از دلایل آشکار و هدایت نازل کردیم پس از آنکه آنها را در کتاب براي مردم بیان 
نمودیم, پنهان مي کنند, تو شاهد باش (؛ نز این کفته برفردار) آنانقد که الله را لعنتشان هي کند و لعنت کنندگان هم لعنتشان. 
مي کنند(لعنت یعنی دوری از رحمت و رحمت جلوه ای از مهر و محبت شخص رحیم است در جهت رفع نقصی دیگری) 
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نن... لن0 و جح را هم هو + 


۲ ۳ م 91 ِ] 0 و _ سلل 01۱ ۱ 
لا رد تاو وَاطلخواً ونوا قأوللیک 
اتوت 9 ون [ الاب ال یه ۱ 
(بقره160)- مگر كساني که توبه کردند و اصلاح کردند و بیان و آشکار نمودند(آن چه را پنهان کرده بودند) پس تو شاهد باش 


آنانند که توبه شان را مي پذیرم و من بسیار : توبه پذیر و هميشه و بي آندازه مهربانم(توبه در اصل به معنی بازگشت است و 
توبه ای در میاوی‌دو توبه( بازگشت) از پروردگار وخعال قرار دارد, . یکی پع‌دادن توفیق توبه به , نعهرو دیگری پذیرش توبه او) 


اِنْ [الذین کقرژوا وَمَابوا وَهم کفاز 


و[ لاس أَحْمَعینَ ۱1161 


(بقره161)- سل ب که کافر شدند و مردند در حالي که کافر بودند(فرصت ۳ مرک آشت) و شاه 
۳ نا 


َالدین فیها لا حتف عَتهْمْ 7العَدَان ولا 
نون 016201 


ِِِ در | لو(آن لعنت) ت زماني خواهند ماند نه عذ عنوی از آنان ٍِ دادمرح موی و نه آنان مهلت داده مي شوند. 


]کم ال وَاجذ لا 2 لاه 
لحم الا جیغ[1163]1] 


(بقره163)- و معبود شما معبودي یگانه است. جز او که با همگان هميشه و بی اندازه مهربان است. , معبودی نیست 
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حِ ِ 
یَعْقلون [۱۱164 
(بقره164)- یقیتّا در خلقت آسمانها و ی ی مر از ود ده اس یم 
سود می رساند. روانند و آن که الله از آسمان نازل کرده از آبی ناشناخته(از جهت اسرار آن) پس به وسیله آن زمین را بعد از 
مرگ وی کرد و فر آن از فر‌خییه ی بصمو مت کرت و کردانان از نویه آن سبی باه‌ها و ابر که‌یان اسان و 
زمین مسر شده (پروردگار جرم حجمی ابر را به اندازه ای قرار داده که نه بر روی زمین قرار گیرد تا پستی و بلندیها مانع 
حرکتش شوند و نه بسیار بالا رود که از جوّ زمین خارج گردد با ارانش قبل از رسیدن به زمین بخار شود, ۰ 


من [ اس من تخد من دون ال 


اندادا بچبوَهَمْ 2 کچْب زالله و الذین 
منوا اشد 9 و وَلَو برٍی لت 


0 


ود ذ پرون وب [العذاب آن [لفَوّةَ لله 
2 7 شدید [العدّاب[/1165 


(بقره165)- و از مردم كساني هستند که غیر الله را فتانای من که آنان را مانند دوست داشتن و 
که ایمان آوردند شدیدترینند از جهت محبّت براي الله(بیشترین محبتشان مربوط به پروردگارشان می باشد) و اگر كساني که 
ظلم کردند هنگام مشاهده عذابشان را مي دیدند که تمام نیرو و قوّت براي الله است و اين که الله عذابش شدید است(جمله 
با تاتمام آوزتع تا ۲ثیر خیم این .داش را عن توت طالمان برساند که ا کر واستند فر کر طلم مین گروید) 
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‌ 3 


7 د چبة] ۲لذین بو من آلذیم َو 
۳۳ [لْعَدَابِ وَتَقَطعت بهمٌ ی 


66 


(بقره166)- هنگامي که كساني که پيروي : شده اند از كساني که پيروي کرده اند. بيزاري مي جویند(همانهایی را که به جای 
و مد یو بو خی بو اب و و از همه سو اسبابشان قطع مي 
گردد(پول و ثروت وت اه زیت مچازاتشارهمی شدند در قیامت دیگر برایشان ی ِِ 


وقال رالذین انوا لو آن نا کته فتتبراً 
ِِ هم کما تبرو, ما 

کرک * بربهم له أَعْمَالَهُمْ < حسراتِ 
عَلیِهمٌ وَمَا هم بخارجین من [التّار ۱ 
167 


(بقره 167)- و آنان که پيروي کردند, گویند: "کاش براي ما بازگشتي بود پس ما هم از آنان(پيروي شوندگان) بيزاري مي 
یت و الله این گونه اعمالشان به آنان نشان مي دهد به شکل حسرتهایی بر آثان و 
آنان بیرچپو روندگان از آن آتش نیستند (در نقل وکو وافعو حتمی افعال ماضی,: , به صورت ‌ ی ی 


با آنها زالتاسن کلوا ما في (الرضٍ 
حلالا طَیّا ولا تتَبعُواً حطوَاتِ [الستّطان 
له لکد وم یی 11687 


ره 168)- اي مردم, از آنچه در زمین است بخورید به صورتی حلال و پاکیزه و از گامهاي شیطان پيروي نکنید(راه شیطان 
که نافرمانی پروزد کار کر نسم را ادامه ندهید و پا جا پای او نگذارید) بقیتا او براي شما دشمني آشکاراست(دشمنی اش 
را پنهان نکرده | ها . پروردگار رزق و روزی انسانها را از چیزهای حلال و پاکیزه قرار داده است و علاوه بر آنچه که حرام 
است. , خوردن < چیچ‌های تنفراً و مثل موش و مار و 3 .. با خواست پیچردگار و همچنین فطرت آنسانه تناقض دارد) 


انقا 0 بللسوء و[ الفحشاء وان 
مُولواً عَلی له ما لا تلو 11697۱ 


(بقره169)- جز این نیست که شما را به همه ي بدیها و زشتيهاي بزرگ (فحشاء) فرمان مي دهد و اين که برخلاف الله بگویید 
آن چه را نمی دانید(ندانسته چیزی را بگوپید که , بر خلاف قول پروردگار است ولی شما آن را ؛ به او نسبت می دهید) 
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ولا قیل لَهُم لاَبعو ا ما انرل له قالو 
بل تی ع ما لمَی عَلیْه 7 ال کان 
ءْابَاوْهم لا بَفقلون شیتا ولا بهتدون [۱ 
۱۱۵ 


(بقره170)- و هنگامي که به آنان گفته شد: "از آن چه الله تازل کرده رزوی کنید", کفتند :۶ بلکه از ان چه پدراتمان را بر آن 
یافتیم, پیروقومي کنیم . وی احتمال ندارد که پدرانشان ذرياي عقلشان را ۰ 


وَمَتّل تالذین جِفَروا کمتل [الذي بنعق 
با لا يِسْمَع الا دعاء ردام وت 


ی قَهْم لا بَعقلون [11711 


(بقره171)- سار سم براي رهائیش 
لا[ . کر و لال و کور, 
پس آنانم هقلشان را به کژي‌نمي اندازند (صدای هدایت کنند کنند ول مفهومی از آن ین 


با انم (لْذين اما لوا من طیبَاتِ نا 


۳9 کرو له ٍن نا ایا 


0 و بااگسانی است که آیسان آوردند از پاکیژه هایی که روزیتارن گرديم بخورید و براق الله شکر کزاری کنید آکز 
فقط او را مي پرستیدید(پروردگار رزق و روزی انسانها را از چیزهای حلال و پاکیزه قرار داده است و علاوه بر آنچه که حرام 
است, خوردن چیزهای تنفراور مثل موش و مار و حشرات و . . با خواست پروردگار و همچنین فطرت انسانی تناقض دارد. 
0 تام کش‌ترایر اه تفارش 
ز او 


اما حرْم عَلبْکمُ میت لدم وَلَخم 
]لخنزیر وَما آهل به لغیر [الله فمن . 
[اجَطر عیر باغ ولا اد فلا انم عَلیُه ان 
[اللْد عْفورٌ رَجیمْ ۱۱173 


(بقره‌173)- جز این نیست که الله مردار و خون و گوشت خوک و آن چه صدا بلند شد به سبب آن برای غیر الله(نام غیر 

پروردگار را به هنگام ذبحش بردند مثل وقتی که یک قربانی را برای نقرب به بتی ذیح می کردند و نام آن بت را صدا می زدند. 
در واقع گفتن "بسم الله الرحمن الرحیم" به هنگام ذیح حیوان به این معنی است که من به اجازه پروردگار جان اين حیوان را 
برای رفع حوائجم می گیرم يا اينکه برای تقرب به پروردگار آن را قربانی کرده و گوشتش را صدقه می دهم)؛ را بر شما حرام 
کرده پس كسي که ناچار شد, در حالي که از حد گذرنده و باز گشت کننده نباشد(به عبارت دیگر فقط به اندازه ای بخورد که 
تفبود نب یگ شه شیر باب ار ان که از حرگ قجات بیدا کرد دای یذ شفرهن ان باز کشت ور نکن با عموا کاری نفد 
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که دوباره مجبور شود برای حفظ جانش این چیزهای حرام را بخورد). گناهي بر او نیست. یقیتا الله هميشه و بي اندازه 


امرزنده است 
3 


|[ الذیت یکنشون م2 آنزل بل من 


لل _ 


0 لو هي بُطونهم 7 الا ولا 


سس 


0 للم یو -- ۳ ولا بر ۰ 0 
ولمم عداث لیخ 71741 ۱ 


زرهر مر قطقا کساني که آنچه را الله از کتاب نازل کرده پنهان مي کنند و آن را به بهاي اندكي مي فروشند, تو شاهد 
باش (, بر ای کف وود ایا ابانند که عز آن اش اش جسم) در ختمهاع خوه نمی خور ند رورا ای روز قیاضت با انار سکن 
وت کید« نا( 


اولنک زالذین [اشترغاً لصا بلالَهدی 
وللعداب رد قَمَّا آصتد صَبرَهم علی 
[البار ۱17511 


(بقره175)- ۳ بر این گفته پروردگار) آنان كساني هستند که آن گمراهي (سر از جهنم در آوردن) را خریدند به بهاي 
آن هدایت(هدایت توسط کتاب الهی) و آن عذاب(زبانه کشیدن آتش از درون شکمهایشان و سخن نگفتن پروردگار با آنان) را 
به بهاي [ مففرت (مغفرت مود ار مار هه آمززند و مهربان). پس چقدر بر آتش صبورشان کرده است (حقیقت 
1 تن ی ای 
شیطان با آنان کاری‌گرده که حرارت لق 


الک بن للم تژل "الکتاب با لحق وان 
[الذین [حتفُوا في [الکتاب لفي شقاق 
بعید 76۱۱ 11 


(بقره76 25 آن(عذاب زبانه کشیدن آتش از درون شکمهایشان و سخن نگفتن پروردگار با آنان) به دلیل این است که الله 
کتاب را به حقّ نازل کرد و یقیتّا آنان که در کتاب اختلاف کردند در دشمني و مخالفتي دورند(این که در "شقاق بعید" هستند 
یعنی شکاف و فاصله بین انها و حقم و حقیقت بسیار زیاد است. گناهانی که انجام داده اند باعث شده ذات و فطرتشان که به 
طور خداداد طالت و ر ععفت ات توسط هوای نفسشان پایمال گردد و دیگر در انتخاب آنها تاتتزی مک آرد از ار قی یه 
دلیل انزجار و تنفرشان از حع* و حقیقت قبل از آن که مفهوم سخن حفی را درک کنند. به انکار آن می پردازند) 


ِ 
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۱ 


‌ 
سین 
سس 


و 9 لین نی [المَال عَلی 
خبه دوي [الفرّبی و ]تام 


۱ 


و[ المسَاکین وین [السّبیل و[السّاْلین 
وفي [الرقاب وَاقام [الصَلوة وءَاتی , 


الرکوة وَمُوفون يدهم ادا عاهذو 
زاضایین فس لته والتاءوجین 
الباسي أوَلیّک [الذین صَد فوا ولیک 
هم تفن ۱117710 


(بقره 177)- نيکي این نیست که صورت خودتان را به سوي مشرق و مغرب بگردانید(خیری در اینکه برسر کجایی قبله چانه 
زین کشفلا: نیست) بلکه نيکي و دست به خیر بودن. كسي است که(از آنجا که عمل هر شخص, معرف شخصیت اوست این 
تعبیر را به کار برده) به الله و روز واپسین و فرشتگان و کتاب(آسمانی) و پیامبران ایمان آورده و مالش را از روي حبّ و 
دوست داشتن او(برای رضای پروردگار نه از جهت ریا و خودنمایی) به خویشان و نزدیکان و یتیمان و مساکین و در راه 
ماندگان و ور خوامت کتعکان و فر هت آزادي بیان داه و نمار راسر با داشت‌اهم هو سازش رآ موی خر طافرق 
و باعلتی خوانة و هم زمیته تباز خواندندیگران را فراهم گرد) و زکات داد(اضل در مقتی زکات: پاک و ظهارت است و صدقه 
را هم از این جهت زکات گفته اند چون باعث تاکی/ ا: نسان می شود) و وفا کنندگان به عهد و پیمانشان, وقتي عهد مي بندند و 
صبر کنندگان در فقر و شدت و هر چيزي که باعث پريشاني و بد حالي شود و هنگام جنگ. تو شاهد باش(: بر این گفته پروردگار) 
کارت ادا را فآ فان ات بح اهر ی ار 
جات آسای مک اه ایا ای وت با این امس هت نش اتوسیل اک لیا یدید و بان 
روایت شده که هر کس به اين آیه عمل کند ایمان خود را به کمال رسانده است. همچنین حضرت در پاسخ این سوال که 
تمامیت بر و نیکی به چیست., فرمودند: "این که در خاجفت: شمان کن که دز بیش چشم مزدم انحام می دی« . همچنین در 
بهایاس کین ک سای ار خی ار بیقر ایس یه کی زر خی عم اسان ترا اکیبای وس( ال بت ناسر 
علیهم السلام) نیز هست. کلمه " بر" به معنای باز بودن دست و پای آدمی در کار خیر می باشد, دراصل با کلمه "بر" به معنای 
عم نی یکی ات و جون احایوه تصور از خشگی ها ر بباباناه وسعت د کستروکی آنها اسف . لذا کلمه ک وا از ان کرت 
در مورد توسعه در کار و فعل خیر استعمال کنند و منظور از فعل خیر هم شامل فعل قلب مانند اعتقاد و نیت پاک است و هم 
شامل فعل بدن از قبیل انفاق در راه پروردگار و سایر اعمال صالح. فقیر آن کسی است که هنوز کارد به استخوانش نرسیده 
که دمم شمیت موق فرار کنو ولی مستتن بدحال بر زر اوست ی گس مارا ام برطرف که ار هم تا رت 
اسبت وپالس از هر دو بد حال تر است. از آبجا که اصل در سعتي تقو حفاطت است, معني اطلاعت از فزمان المی و پرهز 
از ان چه بووردکار متعال رام نموده و مذاومت بر اد اور می دهد از این جهت که چنن رفتاری باغت سفاظت وبافی مادم 
اسان در جسیر گمال مس نشود. ار ی ی ی یا ان ال 
می شود چون قید بردگی به گردن دارند) 
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۳ 


م5 


با با (الذین او کیت علیکش 
[لَفضاص في [القبلی [الخنرب[ ]لح 
ولْعب ب ید و[لانتّی باالانی قمَن 


عُفِيٍ لَهْ من أخْیه چیو سشی ۶ ق[اتباغ 
با لمهزویر واداء الیه باحسَان الک 


0 2 


تخفیف من 1 وَرَحِمَة فمن [اعتدی 
َعد الک قَلَة ان آليغ 71780 


(بقره178)- خطام با زان است که ایمان آوردند بای بر شما نوشته شد(واجب و مقذر شد) در مورد کشته شدگان: 
آزاد در برابر آزاد, برده در برابر برده(اگر فردی آزاد , برده ای را بکشد . بخاطر آن برده کشته نمی شود , تنها او را به 

۱ و ای ی از ار هر کم ی ی ۲۳۳ 
زیاد برده داری در آن زمان. حکم مستقیم لغو برده داری با واکنش شدید عمومی روبرو می شد و باعث می شد کل احکام 
قرآن و اسلام رها شود پس با ظرافتی خاص احکامی نظیر این حکم و نیز تعیین آزاد کردن برده به عنوان کفاره برخی گناهان 
و ذکر ثواب بسیار برای آزاد کردن برده, مسلمانان را به مسیری برد که پس از مدتی برده داری در میان آنها ريشه کن شد), 
زن در برابر زن(به ای تن که اک مرف ژنی ۱ کیت و صاحبان خون آن زن خواستند قاتل را بکشند فا 
را ای ای و اس کی ی اد ایب پا ی 
| یات دیگر قرآن به تساوی ارزش زن و مرد در نزد پروردگار متعال اشاره شده است از جمله آیه اول سوره 
مبارکه نساء. توجه داشته باشید که دیه یک مرد مقتول که دو برابر است به خود او سودی نمی رساند بلکه در حقیقت سهم 
همسر او به عنوان یک زن دو برابر می شود از طرفی چون مرد وظیفه تأمین معاش و هزینه زندگی را بر دوش دارد پروردگار 
متعال با حکم دو برابر نمودن دیه مرد. خواسته تا به نحوی نبود نان آور خانواده مقتول را جبران نماید البته برخی از زنان نیز 
نان آور خانواده هستند ولی این وظیفه آنها نیست بلکه از سر لطف عهده دار این کار شده اند ولی وضع این قانون بر مبنای 
اکثریت بوده و جایی که زنی که نان آور بوده به قتل برسد حکومت اسلامی موظف است نبود او را برای خانواده اش جبران 
کند) پس كسي که برای او از برادرش چيزي مورد عفو قرار گرفت پس پيگيري كردني معروف(وقتی صاحب خون از قصاص, 
گذشت کند, به حدّی متعارف و متناسب با توان مالی قاتل دیه را مطالبه کند و اگر صدقه بدهد و کمتر بگیرد به همان مقدار 
که عفو کرده. گناهانش آمرزیده می گردد. سا ق خمای امه ار کییمیر از را ی فا اه 
پسندیده بداند. بخشش صاحب خون از قاتل نزدیکانش را بخشش برادری از برادرش خوانده ببینید تا کجا قرآن به دنبال تحکیم 
روابط بین انسانهاست) و پرداخت به او با نيكي(کسی که موظف به پرداخت دیه شده در پرداختش تأخیر نکند و با خوشرویی 
مطیقد اش را آزا کندا, این تکفنی ری امس اد مسق پرد ار وین صر که‌مد اد اید اور کیو برای ار عذاس 
هت دا وا سید ای ی ای ود ات و يا دیه را به مبلفی و پا چیزی 


لک في للقضاص حیاه با ولي 
[ لباب لعلْكَم تَفْون790 ۱1 


(بقره179)- ای ضاحنان عقل برایتان در قصاص: لش کف است تا بپرهیزید (اين حکم قصاص: باعث می شود بسیاری از کسانی 
که تصمیم به قتل دیگری گرفته اند از ترس مجازات قصاص از تصمیم خود منصرف شوند و جامعه از جنایت محفوظ بماند) 
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کیب عَلیْکَمْ ادا حضر أَحدکَمْ [َلْمَوّثْ ان 
ترک حَیرّا [الوصبَه تشن لافربین 
ب روف حقّا عَلی [الفَْقين (۱1801 


ابقرطل 19 )زر تما توند (واجب) شد وقتي يكي از شما در حال مرگ است, اگر مالي به چا گذاشت. براي والدین و 
نزدیکانش به شكلي معروف و پسندیده, وصیت کند. حقّي است بر عهده پرهیزگاران الیش کم بزای کی اس که واه بت 
انا اک اک اک[ 
ٍِِِ 


فهن بل بعد ما سَمعة قانما مه علی 


ِ 


[لذی 3 و ان 7اللْد سمیع علیم ۱ 
1 ۱۱1 


(بقره181)- پس كسي که بعد از شنیدن آن(وصیت) در آن تغییر و تبدیل ایجاد کند. گناهش فقط بر عهده كساني است که 
۱ ۱۳۳ ز وظیقه هبوقه و بي آندازه تشلوا و دانآینت: 


َمَنْ خاف من دص تا از انا 
فاضلح بتهم فلا نم یه له قفوز 
7جیم [1820 


9 و كسي که از انحراف وصیت کننده يا از گناهي بترسد آنگاه میانشان اصلاح کند. در این صورت گناهي بر او 
نیست (اگر وصیت مشکل دار باشد یا موجب گناهی شود اک 
همیفوه و بی اندازه آون‌زنده و مهربان است. 


با آنها [ذین ءامئوا کیب عم 
[الصیا کما کیب عَلی (الذین من قَبِکَم 
لعلْکَم تون |1831[ 


(بقره183)- خطابم با است که ایمان آوردند روزه بر شما نوشته شده (مقژر و واجب شد), همان گونه که بر پیشینیان 
شما نوشته شد(در ادیان رت نیز روژه واجب بوده است) ۳ پرهیز کار شوید(صوم در اصل به معنای خودداری از ۲*۷ است 
مخصوضّا اعمالی که به طور معمول تمایل به انجامشان زیاد است مانند خوردن, اشامیدن. ننکیم کفلین و : .. ولی بعدا در 
شرع و دیق در مهرد حموداری ار کارهاف نی استصمال فقو آن عم عوددار ی از طلوع فعر تا مغرب فمراه با تیش . روزه 
نوعی تمرین تقوی است اینکه روزه دار حتی در خلوت نیز از خوردن و اشامیدن خودداری می کند. باعث می شود به حضور 
پروردگار در همه جا یقین کند و باعث شود وقتی با گناهی رویرو شد. شرم از اينکه پروردگار, وی را می بیند, او را از آلوده 
شدن به آن گناه باز دارد. ی تم ار 
او) 
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۳ 9 ۳ ور 9 
تصومو| خیر لکم 1 0 تعلمُون[ 


(بقره184)- روزهایی معدود(معدود یعنی شمرده شده يا کم شمار که منظور همان روزهای ماه رمضان است) پس هر که از 
شما بیمار یا بر سفر(در حال سفر) باشد, پس تعدادي از روزهاي دیگر(به تعداد روزهایی که به دلیل مریضی و مسافرت 
نتوانسته روزه بگیرد از ماههای دیگر روزه بگیرد) و بر آنان که تمام طاقتشان صرف آن( روزه گرفتن) مي شود(روزه تمام قوا 
و قدرت آنان را می گیرد به حدی که توان انجام کار دیگری را ندارند و اين شرایط برای آنها در تمام روزهای آن سال, باقی 
است) طعام دادن به یک مسکین جایگزین است(حداقل آن سه چهارم کیلو گندم یا قیمت آن را در ازای هر روز به مسکین 
بدهد) و هر که با میل و رغبت خيري بیفزاید پس برایش بهتر است(میزان واجب. غذا دادن یک مسکین است و اضافه بر آن 
مستحب است) و اين که روزه بگیرید برایتان بهتر است(درست است که پروردگار در اين مورد بر شما آسان گرفته ولی اگر 
بتوانید با فراهم آوردن شرائطی مثلا کم کردن قسمتی از کار معمولتان یا به تعویق انداختن سفر, روزه هم بگیرید,برایتان بهتر 
است) اگر مي دانستید(عبارت "علی سقر: بر سفر " به کسی اشاره دارد که در همان روز ماه رمضان در حال سفر است و 
اک نمی 


3 شَهّرٌ رمضان [الذي آنزل فیه (ْفْرَعان 
نی للثاس وبیتاتِ مَنَ [لهدی , 


لا و ۵ و 


وَلعلکَم تشکرو ن 18501[ 


ماه رعضانی که فر آن:ذر ان نازل شده (قرآن کریم به یکباره در شب قدر که یکی از شبهای دهه آخر ماه رمضان 
است از لوح محفوظ(صفحه اي محافظت شده که اراده پروردگار را برای فرشتگان و دیگر کارگزاران الهی ظاهر می کند) به 
تیض المعنور کف قریتد کفبه فر آسمان خ وبا کاد فرش کار است و سین بر قلب بذامیر اکوق سلی الله ید و اند ال 
گردید و سپس در طول پیست و سه سال به تدریج متناسب با اتفاقات مختلف و در زمانهاً و مکانهای متفاوت دوباره بر پیامبر 
نازل گردید تا فرا گیری آن و دانستن کاربرد هر آیه برای مسلمانان آسانتر گردد) که هدايتي است براي تمام مردم و راهنمايي 
کنیوه انیا مایت روش از غز آن حه «دیت استاامل جر مین که عدایته ار فنم ود راشفایی هقی ماب رد 
مقصود به نرمی و لطف است) و جدا سازنده(حق از باطل) است. پس هر کس از شما که در اين ماه حاضر باشد پس باید 
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آن را روزه بگیرد(کلمه شهادت به معنای حاضر بودن در جریان و اطلاع یافتن از آن است) و هر کس که بیمار یا در حال سفر 
باشد پس تعدادي از روزهاي دیگر(به تعداد روزهایی که به دلیل مریضی و مسافرت نتوانسته روزه بگیرد از ماههای دیگر روزه 
بگیرد) .خداوند آساني را براي شما مي خواهد و سختي و دشواري را براي شما نمي خواهد و تا تعداد را کامل کنید(در صورت 
سلامت و مسافر نبودن, یک ماه کامل رمضان را روزه بگیرید پا با جایگزینی روزهای دیگر سال به جای روزهای مریضی با 
مسافرت., تعداد را تکمیل کنید پا به عوض هر روزی که روزه نگرفته اید مسکینی را غذا بدهید تا باز هم تعداد روزها تکمیل 
گردد)و تا اينکه پروردگار را بزرگ بشمارید و تکبیر بگویید به دلیل اینکه شما را هدایت کرد(تکبیر مستحبی هم که بعد و قبل از 
نماز های مغرب و عشای شب عید فطر و نماز صبح عید و همچنین نماز عید فطر, سفارش شده است به همین مضمون 
است:"الله اکیر , الله اکیر , لا اله الا ال" و اللّه اکبر , الله اکبر و لله الحمد , الله اکبر علی ما هدانا" تکییز به معلی گرم و 
اعتقاد به جمله"الله اکبر" است و به این معنی است که بزرگی و عظمت پروردگار در تمام خوبیها, بی نهایت و اندازه است به 
نجوی که از هر وصف و تعریفی که در مورد خوبیهایش شود باز هم از آن وصف, بزرگتر و برتر است) و تا که شکرگزاري 
کنید(رمضان در اصل یعنی: "شدت حرارت" از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت است: اما سُمّی رَمضا؛ لاه برض 
الانوت! ان هه وا رمضان تامتنه انده عون کناهان را من سور ایق: او ۳0 ۳ ال ور عاقم تفای از ان تما ور رام 
رضای پروردگار است> < لک 


واذا سالک عبادي عني قائي 5 قریب 


ای رو لداع دَعَانِ جوا 
لي وَلیْوْمنواً بي لعَلَهُمْ برْشدُون [ 
186 


و هنگامي که بندگانم از تو سراغ مرا گرفتند: پس یقیتّا من همیشه و بي اندازه نزدیکم. دعاي دعا کننده را همان 
زماني که مرا مي خواند جواب مي دهم پس باید که با تلاش فراوان مرا اجابت کنند و جواب دهند و باید که به من ایمان آورند 
تا به رشد و کمال برسند(در اين آیه نهایت نزدیکی و مهر محبّت پروردگار به بنده اش به تصویر کشیده بشده است به نحوی که 
با هفت ضمیر و چهار تأکید, بنده اش را به ذأت لایزال خودش مرتبط می سازد. اين آیه و آیه "وقال رَبکْمْ [دعُونِی اتب 
رن : و پروردگارتان گفت مرا بخوانید تا بسیار شما را اجابت کنم" صراحتا اعلام می دارد که پروردگار هیچ دعایی را آز هیچ 
کار تنعل با ترایتی ار فقوت وی ۵ موی ۳ ۱ وروی ۴ رح ی 
1( 
2-آن چه خواسته به صلاحش نیست پس در همان زمان دعا کردن, آن را با خیری دیگر تعویض کرده به او عطا می کند3- 
وضعیت گناهان دعا کننده و فرصت کم او به شکلی است که بیشتر به آمرزش گناهانش احتیاج دارد تا برآورده شدن حاجتش: 
بنابراین در اجابت دعای او, در همان زمان دعا کردن, گناهانش را می آمرزد.4-در همان زمان دعا کردن خواسته او را جزء 
سرنوشتش می نویسد ولی آن را در زمانی دیگر که مناسب و به صلاحش هست به او عطا می کند و در عوض این تأخیر در 
اجابت به او پاداش هم می دهد. یل در روایت ت است که فاصله بین اجابت دعای حضرت موسی و هارون(علیهما 
السلام) که پرورد کار بة آنان فربود: *ق1 آجبیت دکونکمام تا غرق شدن. فر عون چهل سال بود) 
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(الل ءاباته لا بن کج ون [۱1870 


(بقره187)- در شب روزه. ۳7 ای سس شا حلال شد.آنان بالق یا انیم بسعور قشاق آ نان ناین 

هستیدل هماتظور که لباس مانع آشکار شدن عورات است(عورات: آن چه به طور فطری انسان از به زبان آوردن یا آشتکان 
شدنش عار و شرم دارد جز در حریم خصوصی زن وشوهر), زن و شوهر نیز برای هم حکم لباس دارند و از اشکار شدن 
ظقرات آنسانها در غارح از خریم زناشوین و ببآمدهای آن که فان فسق و فجور و فحشاءر لو کیری مي کنندا الله غلم دارة 
که شما به خود خیانت مي کردید(جا داشت مسلمانان به دلیل ارزش بالای ماه مبارک رمضان از جهت تأثیر بیشتر عبادت به 
جهت آمادگی که انسان به سبب روزه که گفته شد تمرین تقوی است؛ کسب می کنند, با نیرداختن به زناشویی در اين ماه 
وقت و نیروی خود را برای عبادتِ بیشتر ذخیره می کردند, ولی از آنجا که پروردگار متعال از سر لطفش بر بندگانش سخت 
نمی گیرد, در شبهای ماه مبارک رمضان این عمل را حلال فرمود) پس توبه شما را پذیرفت(برخی قبل از اینکه پروردگار در 
اين مورد فرمانش را به آنها ابلاغ کند به اين کار می پرداختند) و از شما در گذشت. اکنون با آنان آمیزش کنید و آنچه را آلله 
براي شما نوشته(مقدر کرده) طلب کنید(خیر و فایده هایی که پروردگار در زناشویی قرار داده است) و بخورید و بیاشامید تا 
رشته سپید از رشته سیاه براي شما آشکار شود(فجر صادق که هنگام اذان صبح است) سپس روزه را تا شب به پایان برید و 
درحالي که در مساجد معتکف و مقیم هستید با زنان آميزش نکنید. آتها حدود الهمي است؛ به انها نزدیک تشوید(نزدیک شدن به 
گناه امکان آلوده نشدن به گناه را کم می کند) الله اين گونه آیاتش را براي مردم بیان مي کند تا تقوي پيشه کنند(رفث به 
معنی پا صراحت و روشنی گفتن هر سخن زشتی است که تنها در بستر زناشوئی به زیان می آید و در غیر آن مورد گفتنش 
تقزتت. آمر و قبیه اسستم ولی در آیه‌جا بت مضاي ان الفاطظ مسج بلکه کناب است: از عمل زناشوتی و این از ادپدو خلت کلام 
قرآن کریم است) 
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1 ِ و 0 م و و 0 
ولا الوا اموالکم پپتکم ملالباطل ٍ 
وتذلوا بها الی [الحکام بتاکلوا فریقا 


۱01 


(بقره188)- و اموالتان را در میان خود به باطل نخورید(اینکه خوردن مال دیگران به باطل را با وجود اینکه در مورد دیگران 
اتفاق افتاده, به خودشان نسبت می دهد, از این جهت است که اعضای یک جامعه مانند اعضای یک پیکرند(بنی آدم اعضای یک 
پیکرند) و ظلم به دیگری در واقع ظلم به خود می باشد به عنوان مثال وقتی مسئولی با غارت بیت المال موجب گسترش فقر 
در جامعه می گردد اين فقر, آتش جرم و جنایات و انتقامی را در اجتماع شعله ور می سازد که عاقبت دامن خود او را نیز 

خواهد گرفت) و آن را به عنوان رشوه به سوي حاکمان و قاضیان سرازیر نکنید تا بخشي از اموال مردم را ۳۳/۷۹ 
حالي که مي دانید(از گناه بودنش آگاهید. "یلوا " در اصل یعنی"برای آب کشیدن دلو می اندازی" در اینجا کنایه از رشوه 
ی نا نا نک 


0 کن. لاح قل هي مقاقیث 
باس لح ویس لیر بان تاو 1 
یوت سوم طهُورقا م۳ لیر من , 
لام انوا [البیّوت بوابها تقو 
له لک تفلخون 11891 


(بقره189)- از تو درباره هلالهاي ماه مي پرسند. بگو "نها وقتهاي تعیین شده براي اعمال همه مردمند و حح(تغییر در وضعیت 
مشاهده ماه برای ساکنان زمین وسیله ای است که پروردگار متعال برای تشخیص زمان برخی عبادات مانند روزه ماه رمضان 
و از حسله صاسک حه فرار داده اس وتيکي آن‌یست. که پمخایم‌ها از پشت نها وارد شویه(امام باقن علیه السسلام .در موزد 
این آیه فرمودند: "یعنی هر کاری را از راهش وارد شوید" و امام صادق علیه السلام فرمودند : اوصیای پیامبران ابواب 
پروردگارند , که باید مردم از آن درها به سوی پروردگار بروند و اگر اوصیا نبودند پروردگار عر و جلّ شناخته نمی شد و با 
این اوصیا است که پروردکار متعال بر خلقش احتجاج می کند(وجودشان نمونه ایست عملی, که نشان می دهد عمل کردن 
کامل به فشتی اند آلمي امقان زاس استت۱ که کي کی اسبت | عمل رس عال خود آولست) که وی شدای 
کند(تقوی: اطاعت از فرمان الهی و پرهیز از آن چه پروردگارمتعال حرام نموده و مداومت بر یاد او) و به خانه ها از درهاي 
آنها وارد شوید(مثلا در روایات شیعه و سنی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: "من شهر علمم و علی 
در آن است؛" " و طبق همین آیه اگر خواستید به پیامپر و دریای علم او وصل شوید باید از طریق پذیرفتن ولایت امیر الموّمنین 
ی علیه السلام. درب ان مقصود بشید هیر آن) و تقواي الهي پیشه نید تا رستگر شوید از هر بدیعتی و شقاوتی رها 
دید 
۳ 
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قاتلواً في سبیل (اللّه [الذیج بُقابلوتکم 
ولا تعْتَدوا ان له لا مْجت المعتدین 1 


(بقره190)-و در راه الله با كساني که با شما مي جنگند, بجنگید و از حدود تجاوز نکنید(زیاده روی نکنید مثلأا بی گناهان را هم 
نکشید يا وقتی دشمنتان تقاضای صلح کرد به جنگ ادامه ندهید (بنابه ۳ 61 از سوره مبارکه اقال) مکی فقتی که این 
تقاضا در ضکامی رخ دهد که بر آنها تسلط کامل باقکید: که الله تجاوز کاران زاذوشت ندارد, 


۳ 9و و و -ه و .9و و و .]۵ و و 
و افتلوهم حیث بَقَفتموهم وّاخرجوهم 


ال ج لا تََاتلوهم عند [الَمَسَجد ‏ 
|الخرام حتّی یتلوم فیم قان قَاتلوکَم 


افنلومْمْ کذالک جَرَاء [الکافرین 1 
۳۱991 


(بقره191)- و آنان را هر جا که دیدید و به آنان دست يافتید, به قتل برسانید (همان طور که از ادامه آیه معلوم است این حکم 
روطب تیپ ی ی بو ی یی ی و ی ی وم اد 
باعث جهتثمی شدن آنان می شوند. اصل کلمه فتنه به معنی در آتش کردن طلا برای تشخیص اصالت آن است پس هم معنی 
آتش به پا کردن می دهد و هم معنی آزمایش: البته در آیه بعد در مورد همین فتنه گران هم می فرماید که اگر دست از فتنه بر 
داشتند پروردگار آنان را می آمرزد و نتیجتّا شما هم آنان را رها کنید. متأسفانه برخی با جدا کردن این آیه از دیگر آیات قرآن از 
آن سوء استفاده می کنند و سرکوب و قتل هر مخالفی را مجاز مي شمارند که پروردگار به کسا: نی که این چنین آیات قرآن را 
از یکدیگر جدا و عضو عضو می کنند وعده عذاب داده است:" [الذین جَقلوا (ْفْرَءَانَ عضین ") و از جايي که شما را بیرون 
کردند بیرونشان کنید و فتنه از قتل بدتر است(چون خود فتنه باعث ایجاد جنگ و دشمنی و جنایت شده و باعث قتل و کشتار 
بسیاری از مردم می شود) و نزد مسجدالحرام با آنان نجنگید مگر آن که در آنجا با شما بجنگند(آنان شروع کننده جنگ باشند) 
بسن کر نا ما جنگيفن معا اه ار 2 


قان [انتعَو قان [اللة عمور رَحِيم [ 
11392 

وف ی لا تکون فا ویکون 
| الاین لو قان [انتهَوا قلا عدوان | لا 
عَلی [لظالمین []193 


(بقره193)- وبا آنان بخنکید تا فینه. اي ثباشید (اصل کلمه فتنه به معنی در آتش کردن طلا برای تشخیص اصالت آن است پس 
هم معنی آتش به پا کردن می دهد و هم معنی آزمایش بنابراین به هر کاری که آتش دشمنی و جنگ را در جامعه به پا کند یا با 
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کمراه کزدن مردم باعث جهئمی شدن نان شود نیز فتنه می گویند) و دین فقط براي الله باشد(دینی که برای پروردکار تباشة 
خود یک فتنه است ریاکارانی که با تظاهر به دینداری حاکمیت و ریاست ارکان جامعه را به دست می گيرند و سپس با احتکار 
ضروریات معیشت و زندگی مردم به مال ری ۱۱۱۱۵ از ار فا برداشتند, دشمني نیست مگر علیه ظالمان(امام 
هادی علیه الساام جز مورد این آیدهی کرمایتد ور تابیل ابر ید تععق صافته ما خر این کم معمود اضای این ده اشت) 
ون قاکم نا صاهات الله علیه قیام عنانید. آنهایب که آو را درا بی کند خیلی زود نان این آیه را خواشة ید ب النته دین 
میهف الب وولو تيب مره ای خواهه سید که اقب بونه وس ی بر روی زمین باقی نماند") 


هر رام باالسَهر رام , 
و [َلحَرْمَاتُ ث قضاص فمن [اعتدی عَلیکم 
فاغتذواً یه بمتل ما [اغتدی لبم 
ونوا ال وَاعْلَموا أنّ [اللة مَع 
[المَتقین ]۱۱194 


(بقره194)- ماه حرام در برا؛ بر ماه حرام است(اگر در ماه حرام با شما جنگيدند. شما هم با آنان بجنگید) و همه حرمتها داراي 
قصاص اند(حرمات جمع حرام به معنی هر چیزی که هتک و اهانت به آن جایز نباشد. "خر خَرْمَاثُ قصاص"یعنی اگر شخصی تعدی 
و تجاوز به حق دیگری که حرام است را مرتکب شد دیگر تعدی و تجاوز در همان مورد و به همان اندازه به حق او حرام نیست 
و قصاص محسوب می شود.قصاص به معنی مجازاتی که به تلافی جنایتی که مجرمی انجام داده در مورد او اجرا می کنند, 
او ی ی و رس ار اد ی یا 
اند برای این است که جانی را در جناینش تعقیب میکنند و عین آن جنایت که او وارد آورده بر او وارد می آورند )پس هر که بر 
شما تعدّي کرد و از حدٌ تجاوز نمود شما هم به مثل آنچه برشما تعدي کرده, بر او تعدذي کنید و تقواي الهي پیشه کنید و بدانید 
که الله با تقواپیشگان است(کلمه تقوی به معنای آن است که انسان خود را از آنچه می ترسد در محفظه ای امن قرار دهد. 
بت و پر ۱ ام ی رازن بخ وا 
9 موهدل است با اطاعت از فرمان ی ی او) 


7 نوا في سبیل (الله ولا ثلفواً _ , 
۱ انیکن الی [لَهلکة اجنوا ان (للَ 
يب [الْمَحسنینَ [11951 


(بقره 195)- ی ی ی تس ان 
خود خویشتن را به هلاکت نیندازید(با خودداری از انفاق يا زیاده روی در انفاق, خود را به هلاکت نیندازید. همچنین این عبارت 
مفهومی کلی نیز در بر دارد و آن اين است که کسی حق ندارد به خودش نیز ضرر و زیان برساند چون در واقع مالک اصلی 
صی مای اوی لا بای ود تور وی اون 
کشیدن, خالکوبی و همه اعمالی که به نوعی لطمه زدن به بدن خود می باشد نیز حرامند مگر جایی که این لطمه زدن مثل 
جهاد در راه خدا, برای عمل به فرمانی از پروردگار باشد که نسبت به این فرمان در اولویت اننت. مثلا شکستن نماز حرام 

است ولی اگر ببینی جان کسی و یا حتی حیوانی در خطر است و بدون شکستن نماز نمي توان جان او را حفظ کرد واجب 
است که نماز را بشکنی) و نيكي کنید و زيبايي بیآفرینید که یقیتّا الله نیکوکاران و زيبايي آفرینان را دوست دارد(محسن به 

معنی انجام دهنده ی خسن است و خسن عبارت است از هر چیزی که بهجت و شادابی آورد و انسان به سوی آن رغبت کند 
پس معنی آن فرا تر از نیکوکاری است و شامل کارهایی مانند هنر نیز می شود. ماه به محتی: قلا کت آنستت و هی حهیجر. 

دیگری به اين وزن وجود ندارد) 
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عِ 1 ک_ ِ 9 
رَوْوسَكم حثی ببلغ [َلهذي مجلة فمر 
گان منگم مریضا او به ی من ژانبه 
فدیة من صیام او ضَدَقة او نسي فلذا 
امنتمم فمن تمتع با العمرة الی لالحه 
فمَا [اسْتَيسَرٌ من هد فمن لم یجد 
فقصیَام تلائة ایام في [الحح وسبعة اذا 
رجعئم تلک عَشَرة کاملة دالک لِمَن لم 
یک اهلة جاضري [المشجد لالحرام 


| العقابا |۱196 


(بقره196)- حج و عمرة را براي الله ؛ به اتمام برسانید(در حال احرام از آن چه بر شما حرام است دوری کنید و اين عمل را 
خالصانه برای پروردگار به جای آورید) پس اگر ناچار شدید پس آن چه از قرباني که آسان و مقدور شد(اگر نتوانستید حج خود 
به اتمام برسانید بر اثر خطر دشمن يا دلیلی دیگر با قربانی کردن از احرام بیرون بيائید. هذی: حیوانی که ادمی از شهر خود 
با شود بد عفد مکه مد بر ۶ فربات کی از قبیل متفه و کای ء حفتر با بو طور کل قر بای سوت شر اکتون میدز کسسن 
قربانی را از شهر خود به مکه نمی برد و در همانجا حیوانی برای قربانی کردن تهیه می کند) و سر خود را نتراشید تا قرياني 
به محل فرود آمدنش(قربانگاه) برسد(عمل سر تراشیدن یا "حلق" از اعمال حج است و وقتی باید انجام شود که در عید 
قربان, حاجی یا نائب او قربانیش را ذیج کرده باشد) پس هر یک از شما که بیمار بود یا در اثر آن(تأخیر در سر تراشیدن تا 

م قربانی), باعث ناراحتي و اذيتي در سرش مي شد(و مجبور شد سرش را پیش از موعد بتراشد) پس جايگزيني از روزه 
گرفتن با صدقه يا قرباني(: تا وا پیب موی و و مین ای یس 
فا ی که مشتمل بر قربانی و ذیح هم هست) و هنگامی که ایمن شدید(در حال عادی که 
شرائط برای اتمام حج مهیا بود) پس هر کس تمتع و بهره ببرد به وسیله عمره تا حج(یعنی با انجام عمره تا مدتی از احرام 
دراید و بتواند از چیزهایی که در حال احرام بر او حرام شده بود بهره ببرد سپس دوباره برای حج محرِم شود. هرکس برای 
انجام حح واجب به مکه وارد می شود ابتدا یک عمره به جا می اورد چون واجب است هرکس از خارج مکه به مکه وارد می 
شود به حالت احرام وازد شهد وپس از اتام این حچ عفره تا هشتم دی حجه که اعمال جع تمتع با همان عچ واجب شروع 
میشود از حالت احرام خارج میشود و انچه بر او در حال احرام, حرام بوده بر او حلال شده و می تواند از ان کارها بهره ببرد 
و سپس از هشتم ذی حجه تا پس از انجام قربانی و تراشیدن سردر دهم ذی حجه یا همان عید قربان, دوباره مُحرِم می شود 
و پس از انجام قربانی از حالت احرام خارج می گردد و همه آن چه بر او حرام بوده, حلال می شود غیر از دو مورد که پس از 
طواف و نماز طواف و سعی. بوی خوش و پس از طواف نساء و نماز آن بر همسرش نیز حلال می شود) پس هر آنچه از 
قرباني میسر است(باز با انجام قربانی از احرام بیرون می آید. از امام صادق علیه السلام روایت است که:"ما استیسر من 
الهدی یعنی یک گوسفند) پس کسي که قرباني نیابد. سه رورٌ روزه, در همان سفر حج و هفت روز روزه. هنگامي که بازگشتید. 
این چم ومد کامل ايست, آن برا کست است که اهل.م خانماوه این حاصن تر مسج العر ام نام مسعد ییامن گرم 
نباشد(اين تقسیم به سه روز و هفت روز برای اهل مکه نیست بنا به روایتی از امام صادق علیه السلام هر کس خانه اش 
نزدیکتر از عیعات امکل فحرم خویا به کتره پاش جزه حاطرین در حسجد الحرام استد) ق‌تخهاي الهپ نیشه کیرد(قوا 
اطاخت از فرخان الیی ند خر اد ان چه بر دارال ضر ام نمیده و ماوت بر ناد اه اس که,اته خارچسین ار نیو 
کمال می شود و در اصل به معنی حفاظت است) و بدانید که الله, شدید کیفر و مواخذه است(عواقب بد سرپیچی از فرامین 
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الهی شدید است مثل عمل نکردن به توصیه فرد خیرخواه و راستگویی که می گوید از این سمت نرو چون به پرتگاه منتهی 
می شود. عقاب: موّاخذه انسان به نحوی ناخوشاید, در مقابل کاری نایسند که عقاب شونده مرتکب شده و اکر این مواخذه 
را عقاب نامیده اند, به این دلیل است که در تعقیب و دنبال لین نایسند قرار دارد."حخ" به معنی "قصد کر و "قصد 
وس کون با که راد سای سای یر که یرت ای امه ات سا ای دار ها ورد راد غیت جات 
خداکند , خفت و "حج"می گویند. " به معنی زیارت خانه پروردگار و هم به معنای عمارت است که در اینجا 
بسته چم نوع جوله ۷ 


لح أَسْهُر عْلومَاتْ قمن قَرّض فیهن 
ی ولا فسُوق 5 جدال, في 
ما تفعلوا من خیر یعلمهة [أللة 


۳ 


رو قاب حَیْر االزاد [اللفوّی 
5 [نقون یا أوَلي [لالباب] ۱۱197 


[نخره 21197 شور شوپ سیخ عقاو اتیب قیاق نی القففه و خی لش و انم سفن کک تست ازین 
یعنی کسی که برای انجام حجْ واجب قصد مکه کرده است به عنوان مجوّزی برای ورود به مکه ابتدا عمره تمتع به چا می آورد 
که این عمل نباید زودتر از ماه شوال باشد به این ترتیب که در یکی از محلهایی که خارج از مکه به عنوان میقات تعیین شده 
مُحرم می شود و سپس وارد مسجدالحرام شده طواف و نماز طواف و سعی پین صفا و مروة را انجام می دهد و بعد با 
انجام تعضیر بعنی کوتاه کردن معداري از مو با تاخن خقد از احرام بیرون عي آید سیم دیکر اغمالن واجیی از حو بم خودت 
ایق ینت تا دز تج اي ححه که ويبایع ضرق مین شوه متا ایس باز در شیر مکه ده اعمال خم عفن وا اغاز مر کند) 
پس كسي که در اين ماهها, وی و و و ۳ ی و ۳ ۳ یز مان 
1 که شامل یک تکه پارچه به صورت عبا و تکه ای دیگر به شکل لنگ(برای زنان لباس معمولی خودشان لباس احرامشان. 
عی نود بسن نیت و آنگاه کننن خلییه که شامل این ماه مب شود لبیی للمم لک ۲ شری لق اییکه آن العیید.ه اقبیمة 
اه المتک ۱ شریی اک بش ند اصرش با زنان و مه تاقرهانی(افی‌تالف مر ایو دا تون ا وال ف ما دزد نز 
اصل به معنای اصرار در بحث و پافشاری کردن در یک مساله برای غالب شدن در رآی است و جدالی که در حال احرام. حرام 
است آن است که از روی خصومت و دشمنی برای اثبات مطلبی در مقابل دیگری به پروردگار سوگند یاد کند. از امام صادق 
علیه السلام روایت ت است در این آیه, رفث به معنای آمیزش و جماع و فسوق به معنای دروغ و جدال , به معنای گفتن نه والله 
و ارف بالله اسیت) و آنچه از کار خیر انجام دفنج الله ان را عی. ذانة وفوشه بردارید پس .تا بترین تشه کقوا اسنت و اه 
صاحبانِ عقل نسبت به من تقوا پیشه کنید(تقوی: اطاعت از فرمان الهی و مداومت بر یاد او. رفث به معنی با صراحت و 
و با انم 1 بای یک مس مج کی لد ره از دامع مزر بر 
است, ولی در اینجا به معنای لین الفاظ نیست بلکه کنایه مت ات 


لسن کم جتاخ آن تبْتغُواً قطلا من , 
عم قادا آفقطئم : گم عرقات قرو 
له عند (العشعر کرام واَذکروة 
کما هدام وان کنتّم من قَبْه من 
[الصّالین 119801 


(بقره198)- بر شما گناهي نیست که فضلي از پروردگارتان بطلبید(از رسوم دوران جاهلیت این بود که خرید و فروش را برای 
حاتی حرآم می حانتفند که آیم اه غل به نی عر اغات را باطل. می داندا وعنکاست. کم از .غرفات کمچ گرهید: اناد اللضرا 
رم اد و رس و ای ی و ی یه رت رای وتان 
می روند تا فاصله بین ظهر تا غروب افتاب روز عرفه(نهم ذی حجة) در انجا باشند و سپس از غروب روز نهم به سمت مشعر 
حرکت می کنند تا فاصله بین اذان صبح تا طلوع آفتاب را در صحرای مشعر بمانند و پس از طلوع آفتاب به سمت صحرای منا 
خرکت من کقدان. آو را باه کیان کمن که ما را فدایت کرد و بو یفن عد این تست کم سا پی او ام از کمراهاق 


بودید 
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آفیضُوا من حَبّثْ آقاض [التاس 


سس 


و ستغفژوا [َللة ان [اللةَ موز رَحِيم [ 
۳۱99 


(بقره199)- با یی ی ای کوچ کنید(در زمان جاهلیت اهل مکه به عرفات نمی رفتند و در 
مشعر می ماندند تا بقیه مردم به مشعر بر سیس سپس به سمت منا حرکت می کردند که در اين آیه به آنان امر می شود که 
تلبقه مردم را کند) و صرا له آمرزش بطلسدوقت اه و و | نوزه آمرزنیج و مهربان ووت. 


فادّا فصَیٌ فصتنم مَُاسککُمْ قانکرُو ۳ 
کرک کم بعکم اقآ شَدّ ذکرا قمن 
اب من مَول 3 ات في ی 


۳ ۳۳ ۳ 7۳7 تا تاه ۳ : مجموعه ۱ قربانی کردن هم باشد در 
اینجا سلسله اعمال حح از ابتدا تا قربانی است)آنگاه الله را مانند یاد کردن پدرانتان یا ذكري شدیدتر یاد کنید(پروردگار را آن 
گونه که پدرانتان را یاد می کنید یا بهتر از آن یاد کنید) پس از میان مردم كسي است که مي گوید: "اي پرورش دهنده ي ما؛ 
به ما در دنیا عطا کن" و برايش در آخرت بهره و نصيبي نیست(از پروردگار فقط دنیا را اک" 
چیزی ندارد) 


ویتهم من تفول تا ءانتا في [الذنبا 
حستَةٌ وفي || لتاخرة حستة وقتا عذاب 


سس 


[الثار [۱201۱] 


(بقره201)- ی ۲ ساق پرفزش تطتده ما نف همهنیا کی و حسته ای عطا کی و ور آخرنه 
و تدایع مارا ار غذانت اشن حفط کر (شحه عمل یه دتستور ات شین سعاوی: تواض چیا و آخرت است. امام رضا 

علیه السلام ی قرمایند مات کمیی ک ای دیا دسر کم ی هرا ای ای راز مصادیق 

ی ای ی ک ‏ اک( 


ولیک هم تعیب 2 ۶ تیا 211 
بع []ل< لجشّاب |2202 


سل تس باش(بر اين گفته پروردگار) آنانند که برایشان نصيبي است از آنچه کسب نموده اند و الله سریع حساب 
[ ست(در پاسخ به این سوال احتمالی که چگونه به حساب این همه نافرمان می رسد) 
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(بقره203)- و الله را در روزهايي معدود یاد کنیگ (معدود یعنی شمرده شده يا کم شمار که در اینجا یازدهم و دوازدهم و در 
شرائط خاص سیزدهم ذی حجه می باشد چون واجب است حاجی در شب یازدهم و دوازدهم در صحرای منا بماند و بعد از 
اذان ظهر روز دوازدهم به سمت مکه حرکت کند و اگر قبل از غروب آفتاب حرکت نکرد باید شب سیزدهم نیز در متا بماند و 
ذکر پروردگار را بگوید که ذکر" الله اکبر . الله اکبر لا اله الا اللّه و الله اکبر و لله الحمد , الله اکبر علی ما هدانا: الله اکیر 

نا من بهيمة الانعام" ارو وید ی اس اس صر کی کت رن وود شتانب و یل ال از موی 
هارمه کي و تفت سکف خر کت گنها شم کامید او یش وضو که نار که سب تپرموم زر میس بهانه سن ی 
او گناهي نیست. این براي کسي است که تقوا پيشه کرده است(اختیار دو روز با سه روز ماتدن برای کسی است که محرمات 
احرام را رعایت کرده است و گرنه کسی که رعایت نکرده اجبارّا باید شب سیزدهم را نیز در منا بماند) و تقواي الهي پیشه 
کنید و بدانید که شما فقط به سوي او محشور خواهید شد(تقوی معادل است با اطاعت از فرمان الهی و پرهیز از آن چه 
پروردکارمتعال حرام نموده و مداومت بر یاد او. ذکر و تذکر در اصل به معنای منتقل شدن از نتیجه به مقدمات نتیجه و با 
متتقل شدن از مقدمات بم نتیچه است بتابراین ذگر پروردگاز بعنی این که هز خیر و خوبی که به ما حی زیند. پروردگار را 
مسبب اصلی ان بدانیم که واقعیت نیز همین است. سب 
زور و اجبار است) 


ون 1 4 بعچیک وله في 
قلبه 5 ۳ تا ۱۳۹۳ 


(بقره204)- ی قو یه تعجب مق آورد و الله راجز آتچه در دل دارد شاهد هی 
رای ای و وت سین صادقم")در حالي سرت ترین دشمنان است. 


وا تولیي سعی في [الار ۱ ض یعس فی 
وهْلِک (الحَرّت ول ور لا یب 
[القساد ۱12051 


(یقره205)و ضامی که سرب نس شذ(دز کاری قدرتد و حکومت و زیاست بیدا کرد) در زیم ضی کوشد تا در آن فساد کند 
و زراعت و نسل را نابود کند(هم طبیعت را نابود می کند و هملرسانها و و الله فساد را دوستخن‌داردر_ 


واتا قیل له نی (لله أَحتة [تة 


۳ 


بالائم فحسْبه جَهَنْمْ وَلَبنْسَ مها [ 
۱206 


(بقره206)- و چون به او گفته شود: ۳ ز الله پروا کن" سرسختي و لجاجتش. وي را به کتاه وامی دارد بسن دوز براي او 
یا مر ات 
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من 7 س من بشْري تَفسَه [ابتعاء 
مات 7 1۳ رَءوف ب[العباد | 
207 


(بقره 207)- و از مردم كسي است که جانش را در طلب رضایتمندیهای الهی (آنچه موجب خشنودی و رضایت الله است). مي 
و و و 1 و دلسوز است(اين 0 وین نازل 
اک مب‌صلی الله علیه ان 


باب [الذین ءَامَتُواً (دحْلوا في [السْلّم 
افة ولا تلیغواً خطوات [السْبّطان اه 


لکم عَذو مبینْ [12080] 5 


(بقره208)- خطابم با کسانی کل آوز دنه فص ان نایم پوکن زو رای رد۵۱ نی شوید و از گامهاي 
ای ای تج ی ی شکار استم 


قٍن رَللبّمٌ من بعد ۸ جاء مک [الببِتَات 
قلغلموا أَنْ ال عزیژ کی [2091 


(بقره209)- پس اگر لغزش پیدا کردید بعد از آنکه دلایل روشن براي شما آمد. پس بدانید که الله آن غالب و مقتدري است که 
هرگز شکست نمي پذیرد و كسي بر او غالب نمي شود, و 
ان چه خلق کرده و هووچه حکم کرده همییّق و ِ 


قل یِنیظرّون الا لٍن بات هم له في ظلل 
من [العام و الملانک ‏ وَفَضي (الامر 
والی [اللّه ترَجَع [الموژ [12101] 


آیا عر این انتظار دارند که الله #9 ۳ ك۳- از انز نب 2 و کار تمام شود؟(با ایمان نیاوردن -(بقره210) 
ِ رت ملائک, عذاب قطعی است) و کارها فقط به سوي الله برگردانده مي شود(سر رشته هر کاری به دست فر‌هردکان 


اعد س قرو شدید 2 


(بقره211)- و "چه بشیار معجزات وتشانه هاي روشن به آنان داتیم؟" و گزکس نعفت الهي:زااپس از 
آنکه زرف امه یدیل کنیا غیر از این که عتقا کم اقف است عوض کند) پس یقیتا الله. شدید کیفر و موّاخذه است(عواقب 
بد سرییچی از فرامین الهی شدید است مثل عمل نکردن به توصیه فردی خیرخواه و راستگو در مورد یک خطر جدی) 
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ژين للذین کفزوا لاه [الدنیا م 
ید چرون من | الذين ءامَنوا وبالذین , 
لوا فوَقهم یوم [القيامة وا اللة برزق 


(بقره212)- زندگي دنیا براي کاقران زين داده ده است و برکی از مومتان را فسفره می کنند و آنان که تقوا پيشه کردة 
اند در روز قیامت برتر از کافران هستنتو الله کر کف را وا هرب ساب روری خی وف 
و 


ِِ ِِ را 

کان [الناس امه وَاجدة فِبَعتٍ [الله 
لا با از وس و . ج وأنرل معمفد 
لنبیین مبسرین ومبدرین مهم 


7 ما۵ سم 1 ۳ 
الکتاب ی [الحق لیحکم بین [الباس فیما 
ختلفوا فیه وَمَا [اختلف فیه الا [آلذین 
و 0 ۳۳ مس ]92و و تم و - 29 
اوتوة من بعد ما جَلءنَهم [البیتَات ‏ 
ينعم فهدی (َللهُ [زلذین عامَتوا لها 
۶۲0 ِ دا 9 

اآختلفوا فیه من [الحق باذنه وله 
لل 0۵ سس 


(بقره213)- مردم ۰ واحد بودند از اين رو الله پیامبران ۳ مژده دهنده و بیم رسان برانگیخت(چون همه اعضای یک 
پیکرند پیامبران که هدایت یافته بودند مأمور شدن تا دیگران را نیز هدایت کنند) و با آنان به حق, کتاب را نازل کرد تا میان 
مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند, حکم کند و در آن اختلاف نکردند مگر كساني که به آنان کتاب داده شد, بعد از آن که 
دلایل روشن براي آنان امد براي ظلم بین خودشان(به جای شکرگزاری پروردگار در برابر نعمت کتاب آسمانی, دانسته کتاب 
پروردگار را تحریف کردند, تا دستشان در ظلم به یکدیگر باز باشد) پس الله آنان که ایمان آوردند را به اانش, براي آنچه در 
کتاب, از حقّ اختلاف کردند, هدایت کرد(با وجود تحریف کتاب آسمانی باز هم پروردگار سخن حقّ را به گوش مومنان رساند) 
و الله هر که را بخواهد پا هرکس که بخواهد را(اين خواستن را هم می توان به پروردگار نسبت داد و هم به بنده اش) به راه 
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ام حسبئم آن توجْلوا لالحتَة ولا باتک 
لل > ج سر 2 ۳ ِِ9 تن نل ٩و‏ و 
0 02 لام و وم ۵ هم 


ی 9 


مدی 
الله لا ان تضر [اللّه قریبِ(]1214] 


(بقره214)- آیا حساب کرکیّد که داخل در بهشت مي شوید و هنوز به سراعٌ"شما نیامده است متّل كساني که 

توی قعاو وتف مرو اخاهات تکار به ان سارس بدا کر و ۳ 
و اتفاقات ناگوار امتحان شوید وارد بهشت می شوید.علت اینکه از فعل "مَسَْهُمْ: تماس پیدا کرد" استفاده نموده به دلیل این 
است که سختیهای دنیا مانند خود دنیا در برابر آخرت کوچک است همانطور تج 2 ۵ خوشنیهای ونیا نیز در برابر نعمتهای 
آخرت ناچیز و کوچک است) و متزلزل و مضطرب شدند به حدّي که که پیامبر و كساني که با او ایمان آورده بودند مي گویند: 
ياري الهي چه زماني است؟ آگاه باشید یقیتّا ياري الهي هميشه و بي اندازه نزدیک است(گاهی مشکلات و مصیبتها جنبه 
آزمايش و امتحان دارند در اين صورت هرکس به هنگام مشکل و مصیبت ناشکری کند در اين امتحان مردود شده و هرکس به 
شکرگز اریش ادامه دهد و صبر کند باداش بزرگی در انتظار اوست. البته گاهی نیز سختیها و اتفاقات ناگوار جزای اعمال 
ناشایستی است که قبلا انجام داده ایم که البته بازهم نوعی امتحان است که اگر آز اين پیشامدها درس بگیریم و از گذشته 

خود استغفار کنیم در امتحان قبول شده ایم و اگر بی اعتنایی کنیم و باز هم دست از کردار ناشایست خود نکشیم, من 
فرتوة فده ای له واع است: که کیلیزجر آنی امخعفا ناس ح ی قطنم از تتوی متحان گنه فان مهرد ار 
مهربان ا شور به همراه دارد) 


تسالوتک ما ون فُل ها نم مَْ 

خیر فللوالدین و[ الافربين و[الیتامی, , 
مس کین ون [السَییل وما تفعلوا 
من خر فان [اللة به عَلِيمْ ۱12151 


(بقره215)- چم چیز انفاق کنند؟ بگو: بر ای گنای ی ند دام معا ور ان واه و 
مساکین و در راه مانده گان باشد و هر کار نيكي انجام دهید, الله نسبت به آن هميشه و بي اندازه داناست(کلمه انفاق به 
معنای بخشش مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و يا دیگران است. در انفاق کردن رعایت افلمتهانن که ذر این آبه 
مطرح گردیده است ضروری می باشد به این معنی که پس از رفع حوائج ِ و همسر و فرزندان ابتدا انفاق شامل پدر و 


۱ 
۲ 
۱ 
۹ 
۱ 
۱ 
34 
> 
۱ فك 
۳ 
مس 
2۳ 
1 


مادر می شود و اگر باز هم توان انفاقی باقی بود به خویشان سپس تیمان مساکین و در راه ماندگان البته از میان یتیمان و 
ی ۰ 
لن و 


کیب کم ژالقتال وَهو کزة لکم و , 
وعسی ان تکرهوا شینا وهو حيی کم 
وعسی ان تحبوا شینا وهو سر 
وال بقلم ونم لا تقلَمُون ۱21611 


ول جنگیدن بر شما مقر و واجب شده ورب لا جهت دفع شر ظالم از سر 
مردمی که چشم امیدشان برای رهایی از چنگ آن ظالم به مسلمانان است و آنْ ظالم دین و دنیای آنان را تباه می سازد. 
مانند اعلان جنگ حضرت سلیمان به ملکه سباً برای نجات مردم از گمراهی) و آن برایتان ناخوشایند است و چه بسا چيزي را 
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ی( 
نمي دانیدم: 


سوک عَن اهر [لْحرام قتال فیه 
قتال فبه کی ود عن شپیل [للّه 
کت به و[ ألمَسجد لْحرام واخراخ 
له مة کت عند [الله وله 
من ین نت ولا راون قایَلوتکم حتی 
یرَذوکم عن دینک آن (اشتطاغوا ود 


0 


م1 مه عن د«بنه , ینه فیِمّت ویر 
قاولیک حبطّث َعمَالَهُمْ هي 1۳ 

و[ الناخرة ولیک اصحات [ الا هم 

فیها خالدون| ۱۱217 


(بقره217)- از تو درباره جنگ در ماه حرام مي پرسند(ذی قعده , ذی حجه ,. محرم و رجب) بگو: "جنگ در آن ماه بزرگ است 
و بارداشن از راه الله و کفروروی به او و عسحد الحرام واتحراع امش از اند برد الله پر کر اسیت و فنبه ار کشتن بر کر 

است"(فتنه در اصل به معنی در آتش کردن طلا برای تشخیص اصالت آن است پس هم معنی آتش به پا کردن می دهد و هم 
معنی آزمایش بنابراین به هر کاری که آتش دشمنی و جنگ را در جامعه به پا کند یا با گمراه کردن مردم باعث جهتمی شدن 

آنان شود نیز فتنه می گویند) و همواره با شما مي جنگند تا شما را اگر بتوانند از دینتان برگردانند و كسي که از شما دینش 

برگردد آنگاه بمیرد پس آنان اعمالشان در دنیا و آخرت باطل و بي اثر مي شود(کسی که از دینش برگردد و در همین حال کفر 
از دنیا برود اعمال خیر گذشته اش نابود می شود) و تو شاهد باش(, بر آ کقته. پر فرردار) آنان بان اند و ون آن دیر 
زماني خواهند ماند(حبط به معنی باطل و بی اثر شدن عمل است. اصلش از بط به معنی پرخوری حیوان است به نحوی که 
موجب آزار یا هلاکش شود. حَالِدُون : ماندگارها, دیرپایان. هر چیزی را که زود فاسد نمیشود و حالت خود را حفظ می کند. با 
کلمه خلود وصف ميکنند. مثلّا سنگهای بزرگی را که در پایه ها و ستونها به کار می برند. خوالد می نامند, در واقع اين پایه های 
۱ ۱ ۰ ۱ ۳۹/۳ 


ان [الذین ءامَنوا و[ الذین, هاجَروا 
وَجَاهدُوا هي سبیل له ولیک یرَجون 
رحمت (الله له عَفُو حیم |216۱[ 


(بقره218)- یقیتا كکساني که ایمان اس ۷ مس - خیم لاب + ع 
۰ و ۱0 ال یله ویب انازدن‌رزنده وععیبان آستو 


یشالوتک عَن [الحمر و المَیْسر قل 
فیهقا نم کییژ وَمتافع لاس الم 


۱ 


3 
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0 


اکبز من تفعهما وَیسَأَلوتک ماذا ینققون 
فل [العفوگذایک یبن (للهُ لکمْ (َایَات 
م تتفکرُون 2190 


(بقره219)- از مر(هر چیز مست کننده ای که عقل را پپوشاند یا از کار بیندازد. اصل در معنی این کلمه پوشاندن است) و 

و بگو: قفاوم دوه کافی بخزک و هط صاکعن بزای مروم استحدی ناه ام دوه از تقعینان بدر ؟ 
ست"(طبق منطق قرآن کاری که ضررش پیش از نفعش هست را نباید انجام داد) و از تو مي پرسند: چه چیز انفاق کنند؟ 

۳ یت ( 


هي [الد تیا وا ارم سا لوتک عَن 
تام قل الا خ له جیر یر وان 
الوم قاوانک و[ ]له له 
[]لمْمبید من پالمصلج 5 شَاء 11 
اد ان [اللة عزیر حعيم [۱۱220۱ 


(بقره220)- در دنا و ارت کاز و اگ یی قیمان .من برفتنده بگود "اهر اصااحن: رای انا نوت 
اسفت و اگر با آنان تبامیزید ‏ انوا دشست و برخاسست کید) یحه ی این است. که برادران کنما هشفنه( علییعی انیت که را 
یتیمان معاشرت کنید چون آنها هم برادران شما محسوب می شوند) و الله مي داند چه كسي فساد کننده است و چه كسي 
اصلاح گر و اگر الله مي خواست شما را به زحمت مي انداخت یقیتّا الله آن غالب و مقتدري است که هرگز شکست نمي 
پذیرد و کسي بر او غالب نمي شود, , هر چه دیگران دارند از اوست و هر آنچه دارد را از كسي نگرفته و آن چه خلق کرده و 
هرچه حکم کرده هميشه و بي اندازه بي نقص و محکم است(وقتی آیه دهم سوره مبارکه نساء نازل شد که هرکس مال یتیمی 
را بخورد مثل این است که آتش خورده. برخی از مسلمانان که در خانه یتیمی داشتند از ترس این آیه رایطه خوه با ات شیم را 
محدود کرده از جمله اینکه غقهش را جدٌردند که این آیه نازل شد و جلوی این زیاده روی را گرفت 


ولا تتکخوا [المْشرکات نی یمن 
ج الا - 9 ی للا ‏ - ۰ 


۳۱ 


پومنوا ولعبد مَوَمن خر من مسر ولو 
اعجتکم ولیک بَدعَوَ زلی ار ول 


توا الی [الحة للمَْفرة باایه وین 
یاه لاس لََلهُمْ بتدکژون 221/1 


(بقره221- وبانتان مشرک ازدواجنکنید تا زماني که ایمان گكٍِِ_ قطعا کنيزي مومن از زن مشرک بهتر است. ۳ 
شما را به شگفت آورد(آن قدر زیبا باشد که تعجب کنید) و زنان با ایمان را به ازدواج مردان مشرک در نیاورید تا زماني که 
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ایمان بیاورند. مسلما بنده موّمن از مرد مشرک بهتر است هر چند شما را به شگفت آورد. آنانتد که به سوی اشن جی خو آنند 
ها 
متذکُر شوند. >. 


وتشالونک ن [العجیض فْل هو دی 
قراعترلوا [النسَاء في [القجیض ولا 
تفرئوهن خئیل بَطهْرّن, فاد بَطعْرّنَ 
ائوفن من حیْث أمرَکُمْ ال اٍن تلع 
تس این وَیْجِبٌ [لَمْتَطَهَرین 12220 


ای 992 ان قع هار رف ی روت بگو و است"پس در حیض از زنان کناره گيري کنید و نزدیک آن 
زنان نشوید تا پاک شوند(نزدیکی درحیض به دلیل انقباضات شکمی دردناکی که عامل خروج و دفع دیواره ی کهنه رحم می 
باشند, برای زنان آزار دهنده است از طرفی به جهت ناقص بودن بافت پوششی رحم. زمان بسیار نامناسبی برای بارداری و 
لقاح می باشد) پس هنگامي که پاكي را پذیرفتند(غسل کردند) ب از جايي که الله به شما فرمان داده نزد آن زنان بروید. 
1 توهه کنندگان را دوست دارد و لَّْن که پاكي را سیذیرندوهدر جهت باکی لب مي کننهرا دوست دارد. 


یِسَاوَکم حرر" لک قائوا رم نی 
شة وم لأْنفْسکَمٌ واتفوا, []للْ 
5اعْلَمُوا آتکم مَلافْوهْ وَتشر (لمَوْمنِین 
[223[] 


(بقره223)- زنان شما کشتزار شمایند. هر زمان و هر کجا که خواستید نزد کشتزار خود روید و براي خودتان پیش 

فر سید فرزند صالخ که تمره‌ی یک آمتش ال و ور قالب مان الیی اتخهام ات متضا ثیبت خیرات ور نامه ققیلن 
انسان است همچنین همین رابطه حلال و خدایسندانه زناشویی شامل پاداش و تواب الهی است) و تقواي الهي پيشه کنید و 
پداید که آم وا اقا تراد کرد و دو ان را بشارت ده(ملاقات با پروردگار برای هر کسی وقتی اتفاق می افتد که او 
به این درک برسد که خودش هیچ است و همه چیز از پروردگار است و عاقبت, همه انسانها به فهم این نکته خواهند رسید ولی 
برای بدکاران وقتی اتفاق می افتد که دیگر سودی برایشان ندارد. تقوی به معنای آن است که انسان خود را از آنخه خی 
تشه در مخفظه ای آمن قرآن عقف از آنها که فافرمانی و قراموشی باد الل: اسان را از کیال بان مارد ومسبترن «ایره 
انسیان نیز باز غانذن ِِ اسفت تقچی ۳ نت با اطاعت از فرسان: الهی ۳9 ی جه الاد حرام توت و سح مه 


و ولا تجقلوا له غرَضة صة نکم آن ‏ , 
توا و 1 سَفو 1 ۳۳ 18 ۳ س‌ 8۳- 
سمیغ لیم 240 


ارشره 23 ۱۳ که نيكي نکنید و تقوا پيشه نسازید و بین مردم اصلاح 
نکنید(سوگند نخورید که کار خیری رآ ترک کنید با عملی خلاف رضای آلهی انجام دهند. گاهی بعد از کلمه " آنْ" فعل برعکس 
ظاهرش معنی می شود و اين قسم استعمال در جائی که حرف "آن" در کلام باشد, شایع است) و الله هميشه و بي اندازه 
شنوا و داناست(هم سوگند شما را شنیده و هم می داند که این سوگند مناسبی نیست. پس نسبت به اجرای چنین سوگندهایی 
تعصب نداشته باشید. . غْرصَة : چیزی که عرضه بر آن بسیار است. با توجه به این معنی مفهوم دیگری که از عبارت" ولا 
لیا تفه ایقایی " فهمیده مب شود ان اس که ۲ خق سکیم کمتر عم کند به نام مغویسن الا بخ ید 
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ودک له یلو فی مایم 
ولکن بواخذکم پقا کسَبت فلوم 
5[ عَفَور ليم [12251 


(یقره225)- الله شما را ۱ به خاطر آنچه قلبهایتان کسب 

کرده مواخذه مي کند (سفکنق انست بدون توجه و اندیشیدن به عواقب کاری و آینده نگری تحت تأثیر احساسات زودگذر سوگند 
بخورید, , در این صورت نباید به این سوگند پایبند بمانید ولی خیانت در عهدی که با سوگند آن را محکم نموده اید یا دروغی که با 
خوردن سوگند, ان اک و ی ات 


لاو اندازه آمرزنده و ۳ ای 

لذین ون من تانق ترئمن آزته 
آشهر قان قاءوا فان 7 رل عَفور حیم 
26101 


(بقره226)- براي كساني که بر ترک رابطه زناشويي با همسرشان سوگند مي خورند(اصل در "یولون" " سوگند خوردن است 
ولی در زبان شرع بیشتر به سوگندی خاص می گویند که شوهری از روی خشم و به منظور ضرر رساندن به همسرش بخورد 
که فیعر نزد ات ود انتظار چهار ماهه, پس اگر بازگشتند پس یقیتّا الله هميشه و بي اندازه آمرزنده ومهربان است(در حالتی 
که مردی برای ترک زناشویی با همسرش سوگند بخورد تا چهار ماه فرصت دارد که سوگند خود را بشکند و پس از چهار ماه 
۳ به طلاق زن ده 


وان عَرَمَوا [ الطلاق فان 8- سمیع 
م2 [71 22| 


تاه د اک سس سای راردا ای ای یار ار رات ی 
مر رخ یی طلاق شدهزچ‌خبر است و جزايش را خواهد داد) 


۳3 0 ۶ سس -_ 
و [المَطلفاتٍ پتربصن بانفسه 


سس 


قرو ء ولا پجل له آن یکنشن ما حلق 
له في [رحامهن ان کنّ یَوْمنَ باالله 
]وم التاخر وَعوللهُن احقٌ بردهن 

في ذالک ان راو اصلاحا وله متل 


ِِ 


رلزی یهن ب [للمعَرُوف وللرجال 
له درجَة وله عزیژ حَکیمْ 12280 


(بقره۳228* و زنان طلاق داده شده باید در مورد خودشان سه پاكي آئتظار بکشند و براي آنان حلال نیست که آنچه را الله در 
رحمهایشان خلق کرده. پنهان کنند(ملاک تشخیص سه بار پاکی از حیض گواهی خود آن زنان است) اگر به الله و روز واپسین 
ایمان دارند(قبل از دیدن سه پاکی بعد از حیض مجددا ازدواج نکنند) و شوهرانشان به بازگرداندن آنان در این مدت سزاوارترند 
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چنانچه اصلاح را بخواهند و براي زنان است هثل انخه بر هده ی انان است به صورتي معروف(شناخته شده و مردم پسند) و 
براي مردان بر عهده زنان درجه و مرتبه اي (حقوق و وظائف زن وشوهر در مساله طلاق با هم مساوی است یعنی هر کدام در 
وظایفشان کوتاهی کردند دیگری می تواند درخواست طلاق بدهد غير از اینکه حق مرد بر عهده زن یک مرتبه بیشتر است که 
همان است که در حالت عادی هم که زن در وظایف همسرداریش کوتاهی نکرده باشد, مرد می تواند در خواست طلاق کند 
چون ازدواج نیز به تقاضای او بوده) و الله آن غالب و مقتدري است که هرگز شکست نمي پذیرد و كسي بر او غالب نمي 
شود, هر چه دیگران دارند از اوست و هر آنچه دارد را از کسي نگرفته و آن چه خلق کرده و هرچه حکم کرده هميشه و بي 
اندازه بي نقص و محکم | ست(معروف به معنای هر عملی است که افکار عمومی آن را عملی شناخته شده بداند و با آن 
مانوس باتق‌وب ذائقه ای که اهل هر اجتماعی از نوع زندگی اجتماعی خود به دست می آورد, سازگار باشچو به ذوق نزند) 


الطلاق مَرّتانِ قَاِمُسَاي بجَمژوف او 


بزرص بح و جح 6 
تسریخ باخسان ولا بِچل لکَمْ آن َاخدُوا 
مقّا ءَاتتَمُوهن سَیتَا الا آن بِجاقا الا 
و. .رم و و - ۱ ۵" . وم ]او. _ 
یعیما دور | الله ال جفیم الا بقه 
حذود [الله فلا حتاخ علیهما فیما | افتَدّث 
به تلک خدود[الله فلا تعتدوها وَمن بتعد 


خَذود [الله قأولیّک هم [لظالمُون [۱ 
1229 


(بقره229)- طلاق دوبار است پس نگه داشتني به صورتي معروف(شناخته شده و مردم پسند) يا رها كردني همراه با نيکي 
کردن(یک مرد فقط پس از دو بار طلاق دادن همسرش می تواند مجددّا با او ازدواج کند البته اگر قصدش زندگی کردنی مردم 
پسند با او باشد و اگر کار به طلاق هم کشید باید به خیر خوشی اینکار صورت بگیرد نه با دعوا و دشمنی. اگر مردی برای بار 
سوم زنش را طلاق داد حق ندارد دوباره با او ازدواج کند مگر اینکه آن زن به ازدواج مرد دیگری در آید و آن مرد او را طلاق 
دهد این حکم پروردگار عاملي است باز دارنده از طلاق و ازدواجهای مکرر تا با هر بهانه ی کوچکی فورّا به سراغ طلاق نروند) 
و براي شما حلال نیست از آنچه به آنان پرداخته آید چيزي را بگیرید مگر آنکه هر دو بترسند که حدود و مقرات الهي را 
رعایت نکنند. پس اگر بترسید که آن دو نفر حدود الهي را رعایت ننمایند در آنچه به آن فدیه و عوض پرداخت, گناهي بر آنان 

نیست (درست است که حکم الهی این است که آنچه به عنوان مهریه به زن بخشیده شده به او پرداخت گردد ولی اگر به هر 
دلیلی این پرداخت ممکن نشد آگر زن حاضر شد بدون گرفتن مهریه اش طلاق بگیرد امکان جاری شدن چکم طلاق وچود دارد 
مانند زمانی که زن گرفتار شوهر ظالمی شده که نه مهرش را می دهد و نه با او به شیوه ای انسانی زندگی می کند) آنها 
حدود الهي اند از آنهارژتاوز نکنید و کساني که از حدود ی تجاوز کنند پس آنان یقیتّا همان ظالمان هستند. 


سس 


فان لهج قلا تجل له هن بعذ خن 
تد م۳ روا ۳ کان للم ۳ جتاح 


ی سس 


علیهما آپ بتراجقا ان ظناران یقیما 
۳ ۳ م لل ۳ 
حخدود | الله وتلک خدود | الله پبینها لقوم 


یِعْلْمَونَ 72300 ۲ 


(بقره230)- پس اگر او (زنی که دو بار طلاقش داده بود و دوباره رجوع کرده بود) را اطلاق داد(یک مرد فقط پس از دو بار 
طلاق دادن همسرش, می تواند مجدوا با او ازدواع کند و اگرٍ مردی برای بار سوم زنش را طلاق داد. حق ندارد دوباره با او 
ازدواج کند مگر اينکه آن رن نه ازدواع مرو حیری قن آید ۳ مرد او را طلاق دهد این حکم پروردگار عاملی است باز دارنده 
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از طلاق و ازدواجهای مکرر تا با هر بهانه ی کوچکی فورّا به سراغ طلاق نروند) پس بعد از آن برایش حلال نیست تا اینکه با 
همسري غیر از او ازدواج کند. و اگر او را طلاق داد بر آن دو نفر(زن و شوهر اول) گناهي نیست که به یکدیگر باژ گردند در 
و 


ظِ طلسم [ شتا > قبلغن اجلهْنَّ 
قأمُسکوفن هن بمَعرژو فِ 0 سَرَخوهن 
موف ولا قسِکوفت ضرازا ۳۹ 
وَمن تفعل ذالک, عقد َقَد ظلمّ تَفسَه ولا 
0 جوا ء بات [لله هروا کرو نعمت 
[لله عَلیِکَم ومّا آنزل مللکم مت . 
"الکتاب و[]لكمَة بعظکم , په و َنْمو 
[للَ َو ان [اللة بکل شمتء 
علیغ[ ۱231 


(بقره231)- و هنگامي که زنان را طلاق دادید پس به وقت معینشان(زمان عذه: گذراندن سه دوره پاکی بعد از حیض) رسیدند 
پس آنان را به صورتي معروف(شناخته شده و مردم پسند), نگه دارید یا به صورتي معروف رها کنید(در طول مدت عدّه 
شوهرش فرصت دارد که طلاق را باطل کند و برگردد) و آنان را براي ضرر رساندن نگه ندارید تا ستم کنید(مرد فقط در 
صورتی بعد از طلاق و گذراندن زمان تعیین شده, دوباره رجوع و بازگشت کند که بنا داشته باشد به خوبی و خوشی با آن زن 
دم کت : نه اين که به قصد آزار رساندن به ی کی وا بو اما سس بت مس 
خود شتع گرده است و آبات الهي رنه ستکزه نوید مت آلهی بر خود و آنچه از کاب و حکفت بی شا تازل. کردمه که 
ی ۱ 
داناست(قدرت بدنی بیشتر مرد پا بعضَا تسلط مالی او نسبت به زن مخصوصّا چنانچه با تقوای الهی همراه نباشد, در محیط 
خانواده که آغلب شاهدی نیز در آن نیست تا با شکایت بردن به قاضی بتوان مانع ظلم شد. زمینه را برای ظلم و ستم به زنان 
فراهم مس که بهبیی کم رز فروکان موزیاجحی یاب سارک از قرای حریم نیز ابو آیه کد بع .مش تا عانواد ی .2 روایسا 
بین زن و شوهر, اشاره می کند, مرتبّا به مردان یاد آوری می کند در صورت ظلم و ستم په همسرشان ممکن است از 
محلمه هاي دبا خر امان باشند ولی بدانید که از محکمه الپي زاه فرازي نیست چچی کم اي زالند کل کنیع علیم: که الله به 
همه چیز هميشه و بی اندازه داناست " . معروف به معنای هر عملی است که افکار عمومی آن را عملی شناخته شده بداند و 
با آن مانوس باشد و با ذائقه ای که اهل هر اجتماعی از نوع زندگی اجتماعي خود به دست می آورد سازگار باشد و به ذوق 
نزند. حکمت آن علمی است که کاربردی و نافع باشد و صاحب آن بتواند از آن علم برای آبادی دنیا و آخرتش بهره بگیرد. 
7۳۳۹ : شما را موعظه می کند, از ماده وعظ به معنای بازداشتن و منع کردن کسی از کاری همراه با ترسانیدن و نیز 
وعظ به معنای تذکر دادن است به انجام عملی خیر, به بیانی که دل شنونده را برای پذیرفتن آن تذکر نرم کند. از آنجا که اصل 
در خی وی حقاطات اسسم معنن, اصاعت از قرمان آلفت و نفد اد آن حه دار ال خرام مووه ع مومت عر با 
ای می فقد از این خهت که کی ار راعیت حقاطلت: و باق مانفن انتعان فر ضون کمال. من شودا 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):0۲ ۷۷۷۷۷۷۰۷۲۵۳ 
صفحه 91 


۳ 
ث 
4 
۱ 
۰ 
۳ 
۳ 
0 
۱ 
2 
۴۱ 
۳ 
۱ 
۳ 
111 
6 
۹ 


ناخ 
یلم وَانتَم لا تَعلمُون [۱2321 


(بقره232)- و هنگامي که زنان را طلاق دادید پس به وقت معینشان(زمان عذه: گذراندن سه دوره پاکی بعد از حیض) رسیدند 
پس آن زنان را از اينکه با همسرانشان هنگامي که به شكلي معروف(شناخته شده و مردم پسند) به یکدیگر رضایت داده اند, 
منع نکنید. آن است که به آن؛ هرکس از شما که به الله و روز واپسین ایمان دارد. ار ی توا مر 
آخرت ذر پیشگاه الفی محر بلتد باشند به آبن حکم عمل کیدا شما شاه باشیه آن: برای.شما پاک عر. است(آگر بی تولیل مایم 
ازدواج شرعی و حلال زنان و مردان شوید, جامعه خود را به ناپاکی و فحشاء می کشید) و الله مي داند و شما نمي دانید. 
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ام لوف قام 0 
233[ 


اه ان و مادر از فرنتدایهان را وال کال شیر هد ترا کتتی. که رس امد شیر خوروق را کنو من عودم 
کسي که ولادت یافته براي اوست(پدر کودک) رزق و پوشاک آن زنان به شكلي معروف(شناخته شده و مردم پسند) است هیچ 
شخصي جز به اندازه وسع و توانش تکلیف نمي شود. فرزند آوري(مادری) از جهت فرزندش زیان نبیند و كسي که ولادت 
یافته براي آوست(پدر کودک) از جهت فرزندش و بر وارث(چنانچه پدر کودک از دنیا رفته باشد) نیز همان طور(تامین خوراک 1 
پوشاک مادر و فرزند به نحوی باشد که نه مادر آسیب ببیند و نه پدر یا وارث که تأمین هزینه ها به عهده اوست) و اگر آن دو با 
رضایت و مشورت دو طرفه, خواستند کودک را از شیر جدا کنند(فصال: فاصله انداختن بین طفل و شیر خوردن), گناهي بر 
آنان یمیت و اکر خواستد کهبرای.شتر دادن اجیر کنبد(دایه بکیزید) پس ناشن بر شما نپست. هنکامي که انجه‌را دادید به 
ضوزیی معروف فا خی شوه دبس ام رسطوا سرواری ایا ارام چ مه حور کاملن. افش زا بد ای #قديم کتدا و عفوای الفی سقه 
کنید وبیدانید بقطا الله به انجه عصل مي کید فنیشه وریی آنداره بیتاشیت در آیم آینم مدت مات بر اه شیر ادن نو اد ۶ ال 
کامل بیان شده است که با دستورالعملهای بهداشتی سازمانهای جهانی از جمله سازمان بهداشت جهانی(۷۷/۲۱۵) هماهنگی 
کامل دارد علاوه بر اين یافته های جدید علمی دلیل اصرار قرآن بر تغذیه نوزاد با شیر مادر یا حتی دایه را روشن می سازد 
چون این شیر علاوه بر تغذیه مناسب کودک, قابلیت تولید پادننهایی که بدنهای نسلهای گذشته او در مبارزه با عوامل بیماریزا 
ساخته اند را به نوزاد منتقل می کند و بدن چنین انسانی در برابر بٍ بیماریها بسیار مقاومتر خواهد بود.) 
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۲3 


و[ الذین بر َوفوّن منک ویذرون ازواجا 


سپ لا و _ 


بتربص یهن ازبعة آشهر وَعَشْرا 


قازا بلق اجه قلا ختاع لیم فیها 


سس 


فعلن في آنفُسهن ب موف ال 
بِمَا تَقمَلون خبیز [ 234 ] 


[بقره234)- و كساني که از شما یه تما و حمال یخن فعض قتو الق[ فی. یراق فقس ان تاقیق م کارتم اند ان زان 
مدت چهار ماه و ده روز در مورد خودشان انتظار بکشند(و از ازدواج کردن خودداری کنند) پس وقتي به زمان معینشان( چهار 
ماه و ده روز) رسیدند پس در آنچه درباره خودشان به شكلي معروف(شناخته شده و مردم پسند) انجام دهند, بر شما گناهي 
نیست و الله از انچه عمل مي کنید. هميشه و بي اندازه با خبر است(یتوفوّن : ازمصدر توفی به معنای رساندن حق به 

صاحب آن است., البته رساندن بطور کامل و چون به هنگام قبض روح نیز روح که در اصل همه چیز انسان محسوب می شود 


۱ 


۱ 


1 


و سً 1 1 ۳ قو 
مَعرُوفا ولا تَعْزِمُوا عُفْدة [النکاح چنی 
بل [الکتاب أجله الوا أنَ ال 


۰ _- 


یعلم ما, في انفسکمٌ ف||حدژوه 
5اغلَموا أَنْ [اللة ور ليم [/1235] 


(بقره235)- بر شما در آن چه غير مستقیم و به کنایه مي گوپید از گفتگو و خطاب قراردادني کوتاه با زنان یا آنچه در دل 
پنهان مي دارید, گناهي نیست(عیبی ندارد که قبل از سر آمدن اين مدت به زنی که شوهرش مرده به صورتی کوتاه و غیر 
مستقیم سخنی بگوپید که او بفهمد شما قصد ازدواج با او را دارید) الله علم دارد که شما به زودي از آن زنان یاد خواهید کرد 
ولي به آن زنان پنهاني وعده ندهید جز آن که گفتاري معروف(شناخته شده و مردم پسند) بگویید و تصمیم جدي به بستن عقد 
ازدواج نگیرید تا کتاب(حکم مکتوب در قرآن یا همان چهار ماه و ده روز) به زمان معینش برسد و بدانید که الله آنچه در دل 
دارید. مي داند بنابراین از او حذر کنید و بدانید که الله هميشه و بي اندازه آمرزنده و بردبار است(در واقع ترس از پروردگار, 
ترس از خود است. ترس از اينکه نفست تو را وادار به نافرمانی از آن مهربانی کند که هر چه داری از اوست و از رحمتش بی 


تبصیب دی 
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لا ختاح عَلبکمْ ان طِلفثْ (الْمَاء ما لَمْ 


تمسُوهنّ و تفرضُوا لَهُنّ قرِیَةّ 


۳ 


ومع وه هن علی [الموسع قَدره وعَلی 
لمیر فدر ۵ مَتاعا ب[المعژوف حفا 
عَلی [الَمْحْسیِینَ 2360 


[یقره236) بر ما کناهی تیشتت اگر آن زنانی را طلاق داوید که به انیا دفت نوم و من دز گنابه از آیشکه با آن زتان 
آمیزش نکرده اید به جهت رعایت عفت کلام) یا برایشان مهریه تعیین نکردید و آن زنان را رابهره مند کنید. كسي که داراي 
وسعت مالي است: به اندازه خویش و تنگدست به اندازه خویش. . بهره اي معروف(شناخته شده و مردم پسند) که اين حقي 
بر عهده مردان نیکوکار است (هر کس می خواهد موصوف به نیکوکاری شود این حقی است بر گردن او که اگر آن را انجام 
ان ر مع کت #ر این ایه طبق روایات ات ۳ نی انب ازست و 


9 و و تن 


وان ه هن من قبل آن تَمسْوهت 
وقذ فطع هن فربضاً قبط ما 


رضم الا آن یَعْفون أو یو (الذي بده 
عَفده 6 ناج وآن ره تعفواً فَر ۱ وی 


ولا ُنسَغ] فص بتکم ان (اللَ بما 
تعْمَلون بصیر ۱23/۱ 


(بقره237)- و اگر آن زنان را طلاق دادید از قبل این که به آنها دست بزنید(کنایه از اينکه با آن زنان آمیزش کنید به جهت 
رعایت عفت کلام), در حالي که براي آنان مهري تعیین کرده اپد. پس نصف آنچه تعیین کرده اید(واجب است نصف مهرپه زنی 
را که قبل از آمیزش آو را طلاق دادم اند: بیردازتد) مگر آنکه آن ونان ببخفند با کسی که پیوند ازدواج به دست آوست آن:را 
ببخشد(مثلا کسی که از طرف زن وکیل شده است) و اينکه ببخشید به تقوا نزدیکتر است و فضل را بین خودتان فراموش 
نکنید(فضل بخششی است که به دلیل استحقاق فرد مورد بخشش قرار گرفته, صورت نمی گیرد بلکه از زیادی کرم شخضص 
سود ی ۳ لا وا افص مک ۲ آين اسنید کم در رواطا احاعتان این وی تاشیج که فقط ,بد 
کین منود که پر اننان خی طاشهه باشد نلک بد این نیت تیک کاری کید که رعنان آلهی.را مه دست آنزیدا یقفا الزة 
به نکم سل فیه کید متفه و نی آنذازن ستاست ( کلمد عون بای آن اسف که اسان کید را از افجه عی تسد در 
سره وا فا ود او انا که فافرمانی فا جحقی باق اللس اسان زا از کمال باز ی دارد.ه عونت مره انسات 
ی ٍِِ انشت, تقوق مفاول اسف با اطاعته ار قزمان آلهن و یرف از ان هد الا جرا موق و مداست بر با 


حافِظوً عَلي ]لصَلوات والصَلوة 
[الوسطی وفوموا له قانتیج[/7230 


از مه بر که بان‌ها و از میاسلوسمی) ماتظت تفیل "حافظوا" در ۳ ك رال معانی اين باب مشارکت 
هرن ی کاب رون ب سل صل سا سس کته لیم ایس کم رات جداعطت ار ار ؟ یکدیگر همکاری کنید 
نی ند کها نود عراقب تمازنان باشید .و آنرا بد بهترین صورت بخو‌انید بلکه ش اقط محافطت دیگران از تمازشان را ند 

ها اب هجاوم ٩‏ آنان را در محافظت نمازشان پاری کنند, کارفرمایان شرائط را 
برای تمازخواندن کار گرانشان فراهم کنند و .. . از طرفی مخصوضّا سفارش به نماز وسطی شده است گرچه بیشتر روایات 
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نماز وسطی را نماز ظهر می دانند روایاتی در خصوص دیگر نمازها نیز موجود است از جمع این روایات می توان نتیجه گرفت 
که نماز وسطی نمازی است که خواندنش سخت تر است و در نتیجه ثوابش نیز بیشتر است مثلا در روزگار پیامبر صلی الله 
علیه و آله به دلیل گرمای هواء خواندن نماز ظهر سخت تر بود پس نماز وسطی برای آنان. نماز ظهر بود و در زمان ما اين 
نماز, نماز صبح است و پروردگار متعال با ظرافتی بی نظیر به جای اينکه صراحتّا نام آن نماز را برد از کلمه ای استفاده کرده 
که به نوعی رداق ی تحار شم وان یت اه اه یرای الاه به طور دائم فروتنانه و خاضعانه, قیام کنید(برای نماز 
برخیزید. کلمه قانت ری یب رن ی ی ی ی 


باشد) 


فا ن ِفثم قرجالا أو ز بائّا ادا أمنئُم 


قلاذکروا [اللع ما لک تا لم تکوئو 
عون 239/1 


(بقره239)- پس اگر ترسیدید(خوف:انتظار ضرر) پس پیاده یا سواره(هنگام ترس از ضرر امثال دزد و دشمن می توان در 

حال حرکت به صورت پیاده يا سواره نماز خواند و رکوع و سجود را به صورت اشاره انجام داد) پس وقتي که ایمن شدید پس 
الله وایاه کید همان کونه که یه شتا آمفخت آن خمرا قصی «امصیه لیم یار فید سانطضر که تصاز خواتوین | به شما آموخته 
نماز بخوانید. واضح است که طرز نماز خواندن ازجمله تعداد رکعتها و شکل و ترتیب افعال و اذکارنماز و جزئیات ارف ک را 
کریم نیامده است ولی به حکم الهی که در قرآن کریم می فرماید:" لد گان لَکَمْ فی رشول [الله سوه حستة: بقیتا و قطعَا 

برای شا حز رسول الب تیه اگوی ۱ _باید نهازمان را مطابق با نماز سول الله بخوآنیم و پس از رحلت حضرت رسول 
به کم یهار یفده 3 سنوری سار که تسا اظرگیا [اللة واطیعوا [لرَسُول واقلی [لأفرِ منک" اين الگو و نمونه جانشینان آن 
حضرت یعنی ائمه اطهار علیهم السلام خواهند بود. پس اینکه بگوییم قرآن برای ما کافیست و کاری به سنت و احادیت پیامبر 
و اتمه ۹ 9 نداریم, به نوعی ان ی ی ایم) 


۳ ذین یتوَفَوّن وت 1 درون ارواجا 
صیَِّ لاژواجهم مَتاعا ی [الحوّل غیر 
اخراج قَاِن خرجن قلا جاح لیم هي 
ما وعلن في انفسهنَّ من مَعْرُوفٍ 
وله عریژ کی []240[] 


ولا و كساني که از‌شما به تمام و کمال قبض روح مي شوند(می میرند) و همسراني باقي مي گذارند وصيتي براي 
همسرانشان متاعي تا یک سال بدون اخراج کردن(قبل از اسلام زنان ارئی نمی بردند و ابتدا اين آیه نازل شد که هر کسی 
وصیت کند که بعد از مرگش خرح یک سال همسرش را از اموالش بپردازند و او را از خانه نیز بیرون نکنند و بعدّا آیه شریفه 
2 سوره مبارکه نساء نازل شد و برای زنان ارث تعیین نمود باز هم مثل مورد شراب و برده داری به دلیل عادتهای شدید 
زمان جاهلیت امکان صدور حکم ارث برای زنان به یکباره ممکن نبود و به این شکل به تدریج تغییر لازم در رسوم جامعه انجام 
گرفت) پس اگر آن زنان خارج شدند پس در مورد آن چه در مورد خودشان به شكلي معروف(شناخته شده و مردم پسند) 
انجام مي دهند, بر شما گناهي نیست و الله آن غالب و مقتدري است که هرگز شکست نمي پذیرد و كسي بر او غالب نمي 
شود, هر چه دیگران دارند از اوست و هر آنچه دارد را از كسي نگرفته و آن چه خلق کرده و هرچه حکم کرده هميشه و بي 
اندازه بي نقص و محکم است(معروف به معنای هر عملی است که افکار عمومی آن را عملی شناخته شده بداند و با آن 
0 0 و ای ما یب ی و ی 


للم ت‌ مَتاع ب[المعژوف حفا علی 
تین 01210 


ب ۳ ی طلاق داده شده بهره اي معروف( (شناخته شده و مردم پسند) که این حقي بر عهده مردان 
هنگام طلاق نیز با خوش خلقی و بخشندگی رفتار می کنند و بیشتر از مهریه که واجب است., می پردازند) 
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کدالک ببیْن ال کم یاه لَعلَکَم 
۳ ن ۱۱242۱1 


(بقره 242)- ود باش الله این گونه آیاتش را براي مردم بیان مي کند تا انديشه کنند(آنچه از اندیشیدن در آیات طلاق 
[ جیوه اب سس با ار سایق رپس و و ی ی ی ی ی 
له جح ال تالدیه ک ما مد 


الم 7 تم ٍلی [الذین خرجوا من دیارهم, 


۳ ن [۱2431 ۲ 


(بقره243)-آیا نظر نکرده و نمي کني به كساني که از دیارشان از ترس مرگ خارج شدند در حالي که هزاران نفر بودند پس 
الله به آنان گفت: "بمیرید", سپس آنان را زنده کرد. یقیتا الله صاحب فضل است بر تمام مردم(فضل و بخشش بلاعوضش 
شامل تمام مردم می شود) ولي اکثر مردم شكرگزاري نمي کنند(امام صادق علیه السلام در مورد این آیه 

فرمودند: "پروردگار عالم همه افراد قومی را که تعدادشان بسیار زیاد بود و از ترس طاعون از خانه های خود و از وطن 
مانوس خود بیرون شدند و فرار کردند, میراند , مدتی طولانی از این ماجرا گذشت , حتی استخوانشان پوسید و بند بند 
استخوانها از هم جدا شد و خاک شدند آنگاه پروردگار متعال پیامبری را به نام حزقیل مبعوث کرد و آن حضرت در وقتی که 
اراده الهی نیز بر این بود که خلق خویش را زنده ببیند, دعا کرد و بدنهای متلاشی شده آنان جمع شده جانها به بدنها برگشت 
و به همان شکلی که مرده بودند, برخاستند , یعنی حتی یک نفر از ایشان کم نشده بود و پس از آن مدتی طولانی زندگی 
کردند" . نکته دیگری که از این آیه برداشت می شود این است که همرنگ اکثریت شدن, گرچه در مواردی مفید است ولی در 
اک 


قاتلواً في سبیل لاله وَغلفواً ن 
له سَميع لیم ۱024 


_ِِ ۳ لد «ِِ له َو 


1۳ اطعافا کنیر: وله تشه 
تک 1۳ 0 5 جعون [ 245۱ 


(بقره 245)- ٩‏ وب برایش دو برابر کند چندین و چند برابر كردني بسیار و 
الله است که تنگ مي گیرد و وسعت مي دهد و فقط به سوي او برگردانده مي شوید(در سوره مبارکه توبه آیه شریفه 104 
آیکت یود که له هار امی کردم چم کراه نی ص فاعم کر وال سوه غیاری یر روا 
حساب کنید که صدقه یا قرض را به الله داده اید پس خیالتان راحت باشد که او حتمّا به شما باز می گرداند آن هم بسیار 
بیشتر از آن خف.شما داوم ایو با این کقگی کر از فرص دادیب صوهه جادن از یم ج ود با املستان بة اینچة اند : نه تنها 
ضرر نکردنت را تضمین کرده بلکه سود بسیارش را هم ضمانت نموده است و کدام وعده راست تر از وعده پروردگار) 
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ِِ ۳ ِ ند زد 1 3 وننق نفیی ۳ را و ۳ اخزاع خیم سن ۳ گنز 
انان جنگیدن واجب شد جز اندکت از آهان بقیه رو گردان شدند و الله وج ظالمان هميشه و بي اندازه داناست. 
سس 


وقال هم ترا له فا بعت لکد 


وله واسغ عَلیمْ[۱12471 


(بقره 247)- تبافیر فان به آنان کف( "بي تردید پروردگار طالوت را براي شما به عنوان فرمانروا برانگیخت. و "چگونه 
اه ی لد بو ی دید ی ی بو ایس ری عوگی سیی ۳ 

گفت: "یقیتّا الله او را بر اپ بدا هه از یم و مه و ای ۱ ی و 
مي دهد و الله داراي 0 و بي اندازه داناست(واسع: بی نیازی که هر چه ببخشد, , ناتوان از بخشیدن نمی شود ) 
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۶ ]وه لو و | بل ام وا 0 روم و 

وقال هم تیم ان عانة له آن بان 
لپ(ء ‏ و رح ی لد زن خاص 0 .سس .ای لا لن 

8 ۰ بینه من ربحم وبقیه مَما 
۳۳ ّ 94 شتر ار ۱و 22 و 

ک ءال مُوسی وءال هاژوب تخولفر , 
(العلایكة اٍنْ في دالک ليَة کم ٍن کن 
رن 9 


(بقره248)- ۵ پیامیرزشان به. آنان گفت: "بقیتّا نشانه فرمانروايي او این است که صندوق نزد شما بياید, قر آن آراهشی از 
سوي پروردگارتان است و باقیمانده و يادگاري است از آن چه خاندان موسي و هارون به جا گذاشته اند. در حالی که 
فرشتگان آن را حمل مي کنند. سوگند که به یقین در آن معجزه و نشانه اي براي شماست اگر موّمن باشید(بعد از آنکه بنی 
مزال به خر ال و این ططالویت بد مایق گنه فدص آیرار تزع رشان حاست اتطاب اآمی فر عرد آوزا اش 
فراوان و قدرت جسمانی بسیارش, برشمرد و به عنوان معجزه ای برای اثبات این مدعا که انتخابش الهی بوده از ظاهر شدن 
تابوت يا صندوق مقدس به شکلی معجزه وار (حملش توسط ملائکه) خبر داد. این تابوت همان صندوقی است که پروردگار 
متعال بر مادر موسی نازل کرد و مادر موسی, او را در آن نهاده و به دربا افکند و اين صندوق همواره در بین بنی اسرائیل بود 
جنر ای تم کمن ی ب موسی علی نبینا و علیه السلام قبل از مرگ. الواح و زره خود و انچه از ایات نبوت داشت را در 
ای ی و اد ام ان و یآ ان رن 
راد فیی ۳۱۲ جود یا ار ویسازدتي اعد وی له نی مرمی دسر اون تاره ی نکته قابل 
تأملی که در اینجاست این است که آرامش و تبرک جستن از اشیائی که متعلق به اولیای الهی است, مورد تأیید قرآن است و 
برای همین می فرماید:" قبه که من جک :در آن صندوق آرامشی است از پروردگارتان * و نظیر همین معنی در داستان. 
شفا یافتن چشم حضرت یعقوب به واسطه ی پیراهن یوسف علی نبینا و علیهما السلام است . البته باید توجه داشت که آن که 
ی النته سل عر کار دیخری زیاده روی در این 
مر نیز پسندیدم نیست) 
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2 2 ۳ سِ ۳ 0 س 0 2 ۷ و ص ۱ 
ی( لمم بطعمة ۶و صبي ر 
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(بقره249)- پس زماني که طالوت سپاهیان را بیرون برد, گفت: یقیتّا الله آزمایش کننده ي شماست با نهري, پس هر کس از 
آن بنوشد پس از من نیست و هر که از آن نخورد پس یقیّا او از من است. مگر كسي که یک مشت آب بردارد. آنگاه جز 
اندكي از آنان همگي از آن نوشیدند پس زماني که او و كساني که ایمان آوردند با او از آن نهر گذشتند, (اکثریتی که به میزان 
زیاد آب نهر را نوشیده بودند) گفتند: "طاقتي براي ما نیست در برابر جالوت و سپاهیانش". كساني که مي پنداشتند که آنان 
و خی وا گفتند: "چه بسا گروه اندكي غلبه کرد بر گروه بسياري به اجازه الله و الله با صبر کنندگان. 

ست"(قبل از روبرو شدن با لشکر جالوت همان ستمگری که بنی اسرائیل را از دیارشان بیرون کرده بود, لشکر طالوت با 
دی اه چا ای بو ۲ ماس یی کی سود نی کی و کر و بای ۱ 
به اندازه یک مشت اب از آن بنوشند تنها سیصد و سیزده نفر از انان از اين امتحان سربلند بیرون امدند این تعداد با تعداد 
مجاهدان جنگ بدر و همچنین یاران امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف یکسان است. هنگام رویارویی با دشمن نیز همانها 
که در امتحان الهی قبول شده بودند, ایستادگی کردند پس هر کس در جزئیات فرمانبردار است در امور مهم و اصلی نیز 
است و همه چیز از پروردگار است و عاقبت, اک 
افتد که دیگر سودی برایشان نهارد) 


لمّا برژوا لجالوت وَجْنُوده قالوا ‏ 
آفرخ عتا ود 2 ی وا اوه 


علی [الْقَوّم [الگافرین ۱۳۹-28 


(بقره250)- وقتي براي مبارزه از لشکر خودي جداشدند و رودر روي جالوت و سپاهیانش قرار گرفتند, گفتند: "اي پرورش 
دهنده ي ما, ظرف وجود مارا لبریز از صبر کن و گام هایمان را استوار ساز و یاریمان کن پر گروه کاقران! "فرع" در اصل 
به معنی "فلز آب شده ای را در قالب بریز" و هم ريشه با "مفرغ" است در عبارت " رتّتا فرع عَلیتا بر" وجود ما به ظرف 
و ی وا سا رن اهر و کلمه صبر به طور کلی نف مفنای. کین او 
نگهداری نفس است در برابر عمل به قوانین عقلی و شرعی و تحمل سختیهایی که عمل ,: به این میات ارو و زا ری 
۱ ۱۳0 ای 6 ۳ و مب 
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و رمُوهم , باذن "۳ وقتل, داوود جالوت 
وعَلْمَة 


ببعض لفسدت تالارَض و له دو 
7 علی [العالمین[ |7251 


(بقره251) - چگ آنان را به اجازم ي الهي شکست دادند هزم به معنای دفع کردن دشمن است) و داوود جالوت را کشت و 
الله به او حکومت ۷ داد و از آنچه مي خواست به او آموخت(داوود که جواتی از لشکر طالوت بود سنگی در قلاب 
تن نماد و ازج ,| بر پیشانی جالوت کوبید و جالوت به هلاکت رسید پس از این ماجرا پروردگار عالم به داوود مقام پیامبری 
عطا نمود ۱ 0 ۳ ۳ ۳ 2 پادشاه و حاکم خود برگزیدند و پس از وی این حکومت و پیامبری به فرزندش 
حضرت سلیمان علی نبینا و علیه السلام رسید) و اگر الله برخي از مردم را به وسیله برخي دیگر دفع نمي کرد(پروردگار شٌ 
برخی از مردم بوسیله گروهی دیگر از آنان دفع می کند) سوگند که کل زمین فاسد مي شد ولي الله صاحب فضل است 
نسبت به جهانیان (یعنی فسادگران را بوسیله گروهی از مردم نابود می کند هماخ آز ان هم یه که کل رمین ۲ #د یز 
امام بافر علیه السلام قرموده اند: * به یقین پروردگار تبارک و تعالی پیامبران(عليهم السلام) را در زمین به عنوان پادشاه 
مبعوث ننمود مگر چهار پیامبر پس از نوح: ذوالقرنین که ۳ عیاش بود و داوود و سلیمان و یوسف پس اما "عیاش" 
ای مور ی و نا دا سس اما اما فایه اه جر کت کرت سا آریته کر انیت 
شامل کشورهای سوریه, اردن, لبنان. فلسطین, , قبرس, بخشهایی از جنوب ترکیه و شرق مصر می باشد) تا سرزمینهای 
استخر شد و ملک سلیمان نیز چنین بود و اما یوسف پس پادشاه مصر و بیابانهایش گردید و محدوده اش از این بیشتر نبود". 
ملک یعنن اینکه: که اتسان در کار خودش و اهلش و مالش استقلال داشعه باشد و حکمه بر وزن, فعله است که وژنی. است 
مخصوص افاده نوع, یعنی دلالت برنوع خاصی از معنا می کند که در ریشه کلمه آمده پس حکمت به معنای نوع خاصی محکم 
کردن و اظفتان. بخشیون وبا توص از امر جعکم و تیم انیت آن عنان که شنم رنه دبا ی در آن نباننند و این کلمه 
بیشتر در معلومات عقلی و حق و صدق استعمال می شود و معنایش در این موارد این است که بطلان و کذب به هیچ وجه در 
آن معنا راه ندارد به عبارتی ساده تر حکمت علمی است که در مرحله عمل نیز سربلند است و حکیم شخصی است که 
توانایی به کار بستن علمش را دارد و علمش نیز در عمل, , آثارش درخشان و مثبت است و آن چه ساخته یا حکم کرده بی 
نقص و به نهایت محکم است. ری ی ی ی ی یت هن بو ی ی سس ] 
خر ی ی ی 


تلک ء بات [لله تکلوها عَلیک بلح 
وٍنک لمن [المَرَسَلین ۱24321۱ 


0 یی اه بخ ون فا ات ی ی ِِ شب کرت بالات 
معنی به این مفهوم است که کسی آنچه در نیت و ذهن خود, در مورد یک موضوع دارد را به ذهن کس دیگری بیندازد که لزومّا 
با گفتار هم همراه نیست و می تواند از طریق یک ارتباط ذهنی صورت بگیرد) 


0 
۳ 
1 
۱ 
ت 
اعع * 
لا 
۰ 
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کت 
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۱ ۱صا 
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لک (َلرْسَلٍ قصلنا تم علی بَعص 
هم من کلم ال ورقع بعضصَهَم 


درجاتِ و۶اتیتا عیسی لین مریم 
البیتات وایدتاه 9 [القدس ولو شاء 


ما [افتتلوا وَلكن [الل یِفعل 
ما پرٍید |۳253 


اه وا ی و ۳ وا ید 
فتسام روخ القس وه با وا تن تایب ید زاو الم ار کر لیس وان به موی ام روج می شور که 9 
رد با هر خیز با هر کستی که اسیاب اجرای سکم این است ضمراه می شود به ختوان.مال ایی وفع پیامبر ان و امه اطهار 
م را در تبلیغ و حفظ دین الهی همراهی و یاری می کند و چون همراه و پاور جبرئیل یا فرشته وحی می شود در 
قرآن کریم "روح القدس" یا "روح الأمین", نامیده می شود) و اگر اللّه می خواست آیندگانشان, پس از آنکه معجزات و نشانه 
تفت اد وچ ی وت با و مه سس مت تب و و 
کسانی بودند که کفر ورزیدند و اگر الله می خواست نمی جنگیدند( اک 
آزاد باشهچچون اين دنی راژچ‌حل آزمایش قرار داده ِ ولم الل‌آنچه رامي خولچد انجام می دهد 


: با (الذین,امَنواً أنففواً مق فلکم 
من قبل آن با بو 3 فیه ولا لد 

چا سَفاعة و[لکافرژون هم "الظالمون 5 
۱24 


(بقره254)- خطابم با کسانی است که ایمان آوردند از آنچه به شما روزی دادیم انفاق کنید از قبل آنکه روزی بیاید که در آن 
نه داد و ستدی است و نه دوستی و نه شفاعتی کاقران. همان تکار انندز "جْلهٌ: دوستی بسیار نزدیک: اصل آن از خَلة به 
معنی فقر وحاجت است و اصطلاا په دوستی نزدیکی که باعث شود انسان تنها نیازهایش را به چنین دوستی بگوید, گفته می 
شود. "سَفاغة ": از ريشه "شفع: جفت" است. که مخالف " و: تراتک" است, در حقیقت شخصی که از شفیع کمک می گيرد, 
نیروی خودش به تنهائی برای رسیدنش به هدف کافی نیست؛ بنابراین نیروی خود را با نیروی شفیع گره می زند و در نتیجه 
آنرا دو چندان نموده, به آنچه میخواهد می رسد, بطوری که اگر این کار را نمی کرد و تنها نیروی خود را به کار می برد, به 
مقصود خود نمی رسید, چون نیروی خودش به تنهاثی , ناقص, ضعیف و کوتاه بود. البته با مراجعه به دیگر آیات قرآن از جمله 
سوره مبارکه انییاء آیه شریفه 28 که در آن " 3 ککرفون؛بتندکان گرامی دانفته شدی " زا جنین وصف می کند" ولا یشقعون 
لا یمن [ارتضی: شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که(الله) بپسندد ", در می یابیم مقصود اين آیه این است که "شفاعتی جز 
به اذن و رضای الهی نیست". متأسفانه برخی با جدا کردن این آیه از دیگر آیات قرآن از آن سوء استفاده می کنند و هرگونه 
شفاعتی را انکار می کنند که پروردگار به کسانی که اين چنین آیات قرآن را از یکدیگر جدا و عضو عضو می کنند وعده عذاب 
داده است:" [الذین جوا مرن عضین : آنان که قرآن را عضو عضو قرار دادند(یه آیه ای بدون توجه به ارتباطش به آیات 
اس توس انا اي بش ال پیش می آید که ا قپاره ان فقتوان اع ‏ باه شین میلست 


1 


قبول می کند, چرا دیگر امرزش را موکول به شفاعت کرده است. فرض کنیم پدری می خواهد فرزند خطاکارش را ببخشد 
ولی بغ امین کنذ آگر حاورت و را حات و شفاخت کرد تو را می بخشم در واقع قصد پدر از این سخن ایجاد محبت و 
احترام بیشتر بین فرزند و مادر است تا بدین وسیله فرزند از تربیت مادر بیشتر بهره بگیرد پروردگار متعال نیز چون می 
خواهد بین بندگانش با "عباد مکرمون" که از مصادیقش انبیاء و جانشینان آنانند, پیوند و محبتی بر قرار کند که باعث الگو 
پذیریر از آنان گردد. و خود را موکول به شفاعت آن بندگان برگزیده اش نموده است."کافر":ناسپاس. انکار کننده ی 
پروردگار متعال ونعمتهای او , ترک کننده ی دستورات الهی.معنی اصلی کافر, "پوشاننده" است برأی همین در عبارت" مت 
عیتِ أَعْجَبِ [الکفار [1- وت با 
نادیده رنه یز کافر می گوند 


له ۷ اه افو رح لبم 7 لا 
تاحذة ستَة ولا توم ,ما في 


ل‌ -_ 
1 ۹ ۳ 3 3 تج ۹1 لن و 


1 السماوات و ض ولا بوَودُه حفظهّمَا 
هو | العَلیْ [العظيم ۱۱255۱۱ 


(بقره255)-الله, معبودی جز او نیست, زنده ی بسیار قیام کننده و ایستاده است(اصطلاجا به کسی که بر کاری به طور کامل 
احاطه دارد. فش تاه " پای کار ایستاده است" " پس قیوم بودن پروردگار به اين معنی است که بر همه کارها احاطه دارد و به 
عبارت دیگر پای هر کار ایستاده است. پروردگار متعال زنده ای است که نمی میرد و اوست که به دیگران زندگی می دهد و 
خود زندگیش را از کسی نگرفته) او را نه خواب سبک(جُرت) می گیرد و نه خواب سنگین(به نوعی توضیحی است برای کلمه 
قیوم پس نگهبانی است که خواب و غفلت ندارد) فقط برای اوست آن چه در آسمانها و آن چه در زمین است. کیست که 

شغاعت قنة نزد او مره آحازه ام هي دید اه و که ابا راو یه کشی ار علم او احاله تدارند مر بان جه بحواشخ: 
تخت پادشاهی اش به وسعت آسمانها و زمین است(چون بیشترین تسلط و علم یک پادشاه و سلطان محدوده تخت پادشاهی 
اش می باشد و برای همین به شهری که مرکز قدرتش بود پایتخت می گفتند این جمله کنایه از اين است که تسلط و علم و 
اقتدار الهی همه جا را فرا گرفته است چون وسعت تختش به اندازه ی همه جاست) و حفظ آن دو(آسمانها و زمین) برایش 
سخت نیست و خسته اش نمی کند و او هميشه و بی اندازه برتر و والاتر و بزرگ است(شفاعت: درخواست بند؟ ان برنزیده 
الهی است برای آمرزش يا عطا به شخصی که پروردگار خود نیز می خواهد او را ببخشد ولی برای ایجاد پیوند بين آنان و 

انبیاء و جاز نبق‌بنان آنان و در نتیجه الگو پذیری از و تست واقو 7 2 و 


لا اه في [الذین قد ین رسد من 
الق فمَن یکفز بلالطاموت وبوْهن 
باالله قَقَد فقد [ استَمسک با لعروة [الوْنْقَی 


لا [انفضام لها و[اللة سَمیغ عَلیم ۱1 
۱۳۹۰ 


(بقره256)- در دین» , هیچ اکراه و اجباری نیست(ِکُرَاة افکتور گرفت کش به تذیرتن خبزق با انخام کازی که ازآن تون مین 
آید). زو ها را ساب موی رم و وکسیس تزمور؟ ای ۵ دی ان 


دار شدنش را داریم تنها موانع درک و تشخیص را برطرف کنیم . به عنوان مثال وقتی می خواهیم فرزندمان غذای خوشمزه 
ای را بخورد آگر با کتک زدن و اجبار وادار به خوردنش کنیم طعم آن غذا در ذائقه اش تنفر آور خواهد شد ولی اگر مثلا ب 
تزیین غذا و تشویقهای دیگر کاری کنیم که اولین لقمه از آن را بچچشد خوشمزگی غذا باعث خواهد شد که خودش تا آخر آن را 
بخورد پس اکراه در دین سبب دین گریزی خواهد شد و آشنا کردن مردم با منطق روشن و بی نقص دینی که در قرآن کریم 

ثبت است, باعث دینداری می شود. البته عدم رعایت برخی از مسائل دینی باعث ضایع شدن حقوق دیگران می شود مثلا 
اننکه مار کت با هم روت زر هی اس و شر انشا دزج نمی اند تکمت اعارم بر من تست بیس سین ار عزخی آرآوم 
چون در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 194 می فرماید:"پس هر که بر شما تعذی کرد(حق شما را ضایع کرد), شما هم به 
مفل آن بر آو تعٌی کنید")پس هر که به طاقوت کفر ورزد و به له امان باورد پس بي تردید به محکمترین و با اعتادترین 
دستگیره که برای ان قطع شدنی نیست, چنگ زده است و الله همیشه و بی اندازه شنوا و داناست(در عبارت" فقد استمسک 
العروة الونقی" از آنجا که گرفتن مطمئن چیزی وقتی اتفاق می افتد که دستگیره ی آن را گيريم گویی بسعادت و نیک بختی 

به ظرفی تشبیه نموده و دستگیره ۳۰ به ایمان به الله و می خواهد بگوید که کسی که ایمان به الله آورده و کفر به 
اس و سعادت و نیکبختی را گرفته و دیگر سعادت را از دست نمی دهد. در روایات عروة وثقی به پیامبر و 
لت یم الما سس مهو اس ات را ها رو اس و هیارا سم ال 1 
ایمان به الله است. دلیل اشاره به سمیع و علیم بودن الله در انتهای آیه نیز به نوعی بیان کردن دلیل محکم بودن اين دستاویز 
است به عبارت دیگر چون پروردگار هم دعای بندگان مومنش را می شنود و هم از حالشان باخبر است, پس سعادتشان 
قطعی است.طاغوت: اک ۷۳ 
انصاف ووتار نکردن)) 


"له وی []لذ ذین ۶اه ۳ برخم من 
الطلمَاتِ الي اور و ول( ذین قرو 
اولاوْهَمْ [الطاعُوث ؛ يچ جَوتَهّم مَنَ 

لور الی [لظلمَات ولیک أصحاث 


[الثار 4 هم فیها خالدُون ۱۱2571۱ 


(بقره 257)- ۳۳۳ معبود خود 
قرار می دهند) برای کسانی که ایمان آورده اند دوستی است که امورشان را اداره و سرپرستی می کند(ولی: دوست اداره 
کننده امور. سرپرست. صاحب اختیار) آنان را از تاریکی ها به سوی نورٍ بیرون می برد و کسانی که کافر شدند, اداره کننده 
امورشان طاغوت است که آنان را از نور به سوی تاریکی ها بیرون می برند.تو شاهد باش(بر اين گفته پروردگار) آنان 

ینان آتشند و در آن دیر زمانی خواهند ماند(طاغوت: طغیانگری که با معبود واقع شدن برای دیگران(ادعای خدایی) آنان 
زاس ند فان فی کید طضیان : نم عدالنیر و اتضاف رقار عکری.ا بسر‌وايات دز این آیه فراو از کبطاتی که از تور خارع رد 
به ظلمت وارد می شوند کسانی هستند که بعد از ایمان به پیأمبر صلی الله علیه و آله, حاضر به پذیرش ولایت و جانشینی 
حضرت علی علیه السلام نشدند, از جمله امام باقر علیه السلام فرمودند:" وکسانی که کفر ورزیدند به ولایت علی این 
ابیطالب علیه السلام, رهبران ایشان عصیانگر و طاغوتند اين ایه در ۳ دشمنان امیر مقمنان علیه السلام و پیروان ایشان 
نازل شده است؛ که مردم را از روشنایی خارج کردند و روشنایی همان ولایت حضرت علی علیه السلام است؛ پس دشمنان 
لابند وز احاهبت به سییر تانیکی رخ و جژو پیروان عصیا گر ان مطا خی دید زالیر‌خان فی قسیر القرارن) وان اعام ۳ 
علیه السلام روایت است که فزمود : مراد از تور ال محخهد و کلمه ولی از 
ولایت است و ولایت در اصل به معنای مالکیت تدبیر امر است. ی 
اموزع اموال انای بانفم با ایند عود آنان مالک اموان خویشتت ولین وبیز اسر اموااشای به وست وایفان. استت. . این سعتای 
اصلی کلمه ولایت است, ولی در مورد حب و دوست داشتن نیز استعمال شده, و این بدان مناسبت بود که غالبا ولایت 
مستلزم تصرف یک دوست در امور دوست دیگر است. یک ولی در امور کسی که تحت سرپرستی او است, دخالت می کند, 
دهد, تا بیشتر به او تقرب جوید) 
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می و ۰ ]]- 1 4 


۵ سس 9 سم 


میت قال ابرَاهيم فان 0 تس 
بِالسْمُس من [المشرق قاتِ با من 
[المغرپ فنهت [الذي کف وله لا 
َهّدي ]الوم [الظالمین (۱12581 


(بقره‌258)- آیا نظر نکردی و نمی کنی به کسی که با ابراهیم درباره ی پروردگارش, دلیل آورد که الله به او پادشاهی داده 
بود (برای همین غرور و تکبرش او را واداشته بود که ادعای خدایی کند) هنگامی که ابراهیم گفت: هرد ان سر کی تست گخ 
زنده می کند و می میراند". نمرود) گفت: "من زنده می کنم و می میرانم" "(نمرود دستور داد که دو زندانی را بیاورند یکی را 
کشت و دیگری را آزاد کرد و به خیال خودش زنده کرد در حالیکه زندگی را او به آن شخص نداده بود پس منطق و دلیلش 
باطل بود ولی ابراهیم علیه و علی نبینا السلام. هوشمندانه بحث را در اين مورد ادامه نداد و دلیل دیگری آورد)ابراهیم گفت: 
"در واقع, الله خورشید را از مشرق می آورد, پس حال که اين گونه است تو آن را از مغرب بیاور پس در نتیجه, آن که کفر 
ورزیده بود(نعمتها و فرامین پروردگارش را نادیده گرفته بود), مبهوت شد و الله گروه ظالمان را هدایت نمی کند(ابراهیم نام 
بت آز تامتران اولواآمرم آلمین علید ون عات شتا یدای استه کم یه غقیه نی ار پاساهاسانن جه هناد ان خیان ار لاه 
حضرت مسیج علی نبینا و علیه السلام می زیسته است. کلمه کفر در اصل به معنای پوشاندن است برای همین در عبارت " 
کمتل ی أَعْجَب [الکَار تباث "به معنای کشاورزان است از اين جهت که دانه را در خاک پنهان می کنند بنابراین به کسی که 
را ۱ نادیده گرفته نیز کافر می گویند. ظلم عبارت از رفتاری است ناشایسته و 
تا بدجا ور قیال جیزی با کسي, لذا تافرماتی برش ر دار زا از جفت که مسق اس اظلاعی اسد و نی مخاآخه 
تکلیف را ظلم می شمارند اگر چه اين مخالفت از روی سهو و یا فراموشی و یا جهل صادر شده باشد) 
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علی غَرّوشها قال آیّی بْحيي هذه [الله 
۵ ن. امم. الا ویس قامایه یت اش 0 اش 9 
نهد مَوْتَها ره | مبه م‌ نم رده 
قال کم ل فال یت توق او بَقْض 

وم قال بل لبنت من عام ق[انظَرّ الی 
طعایک وشْزایک لَم یتسه و1انظز ای 
جمارک ولِتَجعلک ع۶اية للناس ولانظز 


علی کل شیء قدیر 1259/1 


(بقره259)- با عانتد کی کی که آناری گذر کرد. در حالی که فرو افتاده ای ۳ بود( (دیوارهای خانه های آن آبادی 
روي سقفشان فرو افتاده که کنایه ای است از کمال خرابی و در نتیجه خالی از سکنه بودن آن) گفت:"چگونه الله اين(اشاره 
به آبادی به جای ساکنان آن در کلام معمول است چون خوبی یا بدی هر سرزمین به ساکنانش بستگی دارد) را بعد از مرگش 
زنده می کند؟" پس الله او را صد سال میراند. سپس او را برانگیخت. گفت: "چه مقدار درنگ کرده ای؟" گفت: "یک روز با 
بخشی از یک روز درنگ کردم" . گفت: "بلکه صد سال درنگ کردی" پس به غذایت و نوشیدنیت بنگر که تغییری نکرده(اگر 
پروردگار بخواهد چیز فساد پذیری چون غذا و نوشیدنی, صد سال بدون تغییر می ماند) و به الاغت نظر کن و تا تو را دلیل و 
شانه ای برای مردم قرار دهیم و به استخوانها بنگر که چگونه رشد و نموش می دهیم سپس بر آن گوشت می پوشانیم پس 
وقتی برای او روشن شد. گفت: " می دانم که الله بر هر چیزی همیشه و بی اندازه توانا و حد و اندازه اش را مشخص می 
کند(بنا به برخی روایات ممکن است در مورد "عزیر"يا "عزرا" " باشد که یهودیان برایش احترام بسیار قائلند زیرا با وساطت او 
پس از نجات بهود توسط کورش از سلطه ی بخت النصر, به وطنشان بازگشتند و او بود که مجددّا تورات را جمع آوری و به 
صورت کتاب در میان یهودیان منتشر ساخت. این داستان در تورات نیامده و در روایات دیگری این شخص را "ارمیا" عنوان 
نموده اند به هر حال مهم اصل داستان است که اثباتی است برای معاد و توانایی پروردگار بر زنده نمودن دوباره مردگان) 
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(بقره260)- و هنگامی که ابراهیم گفت: " ای پرورش دهنده آم, به من نشان ده که مردگان را چگونه زنده می کنی؟* گفت:* 
آیا ایمان نیاورده و نمی آوری؟"گفت: "البته بله بلکه برای اين که یر اطمینان یابد". گفت:"پس چهارتایی از پرندگان بگیر 
آنگاه آنان را به خود متمایل کن(کاری کن تا به تو انس بگیرند که اگر صدایشان بزنی به سویت بیایند آنگاه آنها را ذیح و قطعه 
قطعه و با هم مخلوط کن) سپس بر هر کوهی از آنها جزئی را قرار بده آنگاه آنان را صدا بزن تا شتابان به سوی تو بیایند و 
بدان که الله آن غالب و مقتدری است که هرگز شکست نمی پذیرد و کسی بر او غالب نمی شود هر چه دیگران دارند از 
اوست و هر آنچه داروٌ‌را از کسی نگرفته و آن چه خلق کرده چههرچه حکم کرده هميشه و بی اندازه بی نقص و محکم است. 


[الذین یفقون وا هم قي یل 


کل تبلق ج ج و نة حبٍ وله ای ۳ 


(بقره 261)- ۳ را ۳ الله" ۲ ان دانه ای است که هفت خوشه گندم رويانیده, در هر 
خوشه گندم صد دانه و الله برای هر که بخواهد دو برابر می کند و الله دارای وسعت و هميشه و بی اندازه داناست(انفاقی که 
برای رضای الهی انجام شود پاداشی 700 يا 1400 برابر و یا حتی بی حساب نزد پروردگار دارد. واسیع: بی نیازی که هر چه 
ببخشد, ناتوان از بخشیدن نمی شود. الله: کسی که همه خوبیها را دارد و هیچ بدی در او نیست و از اين رو واله و شیدایش 
می شوند و او را معبود خود قرار می دهند.ینفقون : انفاق می کنند, کلمه انفاق به معنای بذل مال و صرف آن در رفع 
حوایج خویشتن و يا دیگران است. سَتابل:جمع سنبل و سنبل در اصل به معنای پوشاندن است و اگر خوشه گندم را سنبل 
نامیده اند به این جهت بوده است که سنبل, دانه های گندم را در غلافهائی که دارد می پوشاند) 


1 _ 
الذین یُنفِقون مَوَالهْمْ في سییل [الله 


(شنه 252 بر ور را در راه الله انفاق مي کنند. سپس به دنبال آنچه انفاق کرده اند. مت و اذیتی نمی آورند. 
اجرشان نزد پروردگارشان محفوظ است و نه ترسی بر آنان است و نه آنها انا کت هی شون( مثت نهادن, از کلمه من 
به معنی نعمت دادن زیاد و با ارزش است و مت به معنای آن است که نعمتی را که به کسی داده ای با زبان خود, بر او 

شین سار نا به ارت کر کارن وا که مزاف اد گزده ای رکه مار ی آد ان که چکما اضلین نها از متعال 
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است ونعمتهایی که پروردگاربه ما داده همه بزرگ و با ارزش است منت نهادن پروردگار متعال پسندیده است اما اگر گوینده 
ای غیر از پروردگار بگوید: "بر شما مثت نهادم, پسندیده نیست " چون دیگران مالک چیزی نیستند و مالک همه چیز اوست. 
زبهم: 5 پرهرد کارشان: پرهزش دهنده آنان: کلمه رب به معنای مالک مدیّر یا صاحبی که آمور مربوط به آن چه دارد را در جهت 
رشد و کمال او تدبیر می کند و به پیش می برد, می باشد. حزن:اندوهی که بر دل سنگینی کند, از آمدی که خاقم شوه و جر 
از آن چه بخواهد واقع شود) 


۱ معروف ومععره خی من ضدفة 
بلبغها دی وال غنثٌ حَلِيمْ [۱12631 


(بقره263)- گفتاری معروف( (شناخته شده و مردم پسند) و گذشت و پوشاندنی, بهتر از صدقه ای است که دنبالش اذیت و 
آزاری باشد و الله هميشه و بی اندازه بی نیاز و بردبار است(اگر در توان انسان نیست که به فقیری عطا کند یا بنا به 
مصالحی ترجیح می دهد که این صدقه را به او ندهد مثل وقتی که گدایی و درخواست کردن از دیگران برای کسی عادت 
تشد و بها نی تور رم مره اس راید با سفن تیه ا اورسی کف و یا زبانی خوش او را رد کرد و از آن جایی که 
این احتمال زیاد تب آم‌صوت ان یر ای ی را اد ی و یا اک ی " به نادیده 
گرفتن این بی ادبی توصیه می کند و این گونه رد نمودن و انفاق نکردن بسیار بهتر است از اينکه صدقه ای به او بدهیم 
همراه با منت و طعنه و گوشه کنایه زدن و در آخر آیه با عبارت " وله عَنی حلِيمٌ "یادآوری می کند که پروردگار به صدقه و 
بخشش ما احنیاجی ندارد و اين ماییم که باید سپاسگزار او باشیم که توفیق بخشش و خدمت به بندگانش را به ما عطا 
نموده است. قول معْرُوف: آن سخني اسنت که مردم بر حسب غادت آن را غیر معمولي نذانند, که آلبته به اختلاق 
عادات مردم در مکان و زمانهای متفاوت, مختلف می شود. معروف به معنای هر عملی است که افکار عمومی آن را عملی 
شناخته شده بداند و با آن مانوس باشد و با ذائقه ای که اهل هر اجتماعی از نوع زندگی اجتماعی خود به دست می آورد 
سازگار باشد و به ذوق نزند. مغفرة: افو اصل در معنی کلمه مغفرت. ین ات نی 
کردن طلو در جهت رضاْ‌لهی است, که یکی از 9 زکات واجب است) و 


5 نع ۹ پن ۶امَنوا, _ لا َطلوا صَدقانکم 
باالکن الادی گزالزي تنفق مَالهٌ رتاء 


لالناسٍِ و وم بااللع تم -- 


وایل فَترَکة لا ل ید دون عَلی ‏ شی ۶ 


مَمّا کسَيُوا وله لا بهّدي (لقَوَم 
[الکافر پن [26041[] 


(بقره264)- اکرین است که ایمان امتفلد صدقه هایتان را با منت نهادن و اذیت کردن, باطل نکنید مانند کسی که 
مالش را برای ریا و نمايش به مردم انفاق می کند و به الله و روز واپسین ایمان ندارد پس مثلش مانند متل سنگ صاف و 
سختی است که بر آن خاک ناچیزی قرار دارد پس به آن باران تند و رگیار طولانی برسد و آن را به صورت سخت و صاف و 
خالی واگذارد. به چیزی از آنچه کسب کرده اند دسترسی ندارند و الله گروه کافران را هدایت نمی کند(انفاقی که برای رضای 
الهی انجام نشده هیچ پایه و اساسی ندارد و به زودی فانی می گردد یعنی هم جلوه هی دنیوی که قصد و غرض اصلی این 
انفاق بوده به زودی از بین می رود و هم اینکه در آخرت نیز سودی ندارد. ریاکاری معادل کفر است همانطور که کافر 
پروردگارش را نادیده می گیرد, ریاکار هم پروردگارش که خیر دنیا و آخرتش تنها به دست اوست را فراموش کرده و متوجه 
غیر او شده است. هرکس در کارش اخلاص داشته باشد پروردگار او را از بیراهه و خطا رفتن حفظ می کند ولی ریاکار را 
هدایت نمی کند. مَنْ: : مثت نهادن, از کلمه مر به معنی نعمت دادن زب د و با رزش است و مثت به معنای آن است که نعمتی 
را که به کسی داده ای با زبان خود, بر او سنگین سازی یا به عبارت دیگر کاری را که برای او کرده ای بزرگ بشماری. از آنجا 
که منشأً اصلی نعمتها از پروردگار متعال است ونعمتهایی که پروردگار به ما داده همه بزرگ و با ارزش است منت نهادن 
پروردگار متعال پسندیده است اما اگر گوینده ای غیر از پروردگار بگوید: تما عبت توآوم پسندیده نیست" چون دیگران 
مالک چیزی نیستند و مالک همه چیز اوست. رتاء :؛ریا.در اصل به معناي این است که ادمی خود را به غیر انچه که هست 
نشان دهد. لایفهن :ایمان نمی آورد . ایمان عبارت است از سکون و آرامش علمی خاصی در نفس, نسبت به هر چیزی که 
ایمان به آن تعلق گرفته و لازمه اين آرامش, این است که به آن چیزی که به آن ایمان دارد. عمل نماید و اگر چنین نکند به او 
فاسق گویند. چون کلمه فسق به معنای بیرون شدن است, برای همین به بیرون شدن از بندگی نیز فسق می گویند. ۳ 
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ساده تر ایمان به پروردگار یعنی اينکه یقین داشته باشی خیر و صلاحت در عمل به دستورات اوست. الله: کسی که همه 
خوییها را دارد و هیع بدی ذر او تیلست و از این زو واله و شیدایش می شوند و او را معبود خود قرار می دهند. صَفوان: نگ 
صاف و بخت وایل: ۳ :سخت وصایی, کچل) 


ومتل [آلذیخ بُنفقون أَموللَهم بتغاء 
مَرضَاتِ | الله وَتَنیی 2 من آنف 2 کمتل 


ای بو ره آجابها وال فتاتت 


مر ۶ نها وال قطل و 
بقا تَعمَلون تَصیر ۱12651 


یک سای ات اس در ای سس وی مره ات اند امه ها تام ای از 
خوذشان(علاوه بز اینکه در ادا با نیع خالصانه و دور از ربا اتفاق را انجام حی دهند با حفظ نغس خووشان در جهت خودذازی 
از متّت و آزار رساندن. پس از انفاق نیز عمل خود را باطل نمی کنند), انفاق می کنند, مانند متّل باغی است در زمین بلند و 
وسیع و هموار و خوبی که گیاه در آن بسیار سبز می شود و نمو می کند, به آن باران تند و رگبار طولانی رسید پس در نتیجه 
خوردنی اش را دو چندان داد(دو پرابر معمول میوه داد) پس اگر : به آن باران تند و رگبار طولانی نرسد به شکل که بارانی 
ملایم و یا شبنمی باشد و الله به آن چه عمل می کنید. هميشه و بی اندازه بیناست(از درجه خلوص کارتان باخبر است. منظور 
از اين متّل آن است که انفاقی که خالصانه و در طلب رضای الهی انجام می شود بالاخره اثر خود را می گذارد و هیچ وقت 
بی ثمر نیست و همواره باقی است و همانند درخت چنان باغی که وصفش در آیه گفته شد هیچگاه نمی خشکد و بسته به 
حکمت و اراده الهی گاهی ثمری معمولی دارد و گاهی دو چندان. خنة: : باغ, بهشت. + وجه تسمیه اش این است که پوشش 
و وی لوا برچ و۳ شود. رَبُوَّةّ: زمین بلند و وسیع و هموار و خوبی که گیاه در آن بسیار سبز می شود و نمو می 
و و تن باران ب ما که میزانش از کج 1و , کمتر است) 


یور آ کم آن تکُون جبَهُ من تخیل 
وتاب تجْرٍي من یَحتَهّا [الانْهَار له فیها 
من کل لمات وأضَابة "کر وله 
ره طعقاء قأضانها اغصاز فیم تاژ 


محر 


قزاخترقش کذالک ببین ول لک 


[لتابات لَعَلْکمْ تتقکزون ۱۱2660 


(بقره266)- آیا یکی از شما دوست دارد که برایش باغی از درختان خرما و انگور که از زیر آن نهرها روان است, باشد برای 
او در آن از هر میوه و محصولی است و پیری به او رسیده و دارای فرزندان ناتوان است: سپس سپس بادهای غبار آلود و گردبادهایی 
که در آن آتشی است به آن باغ رسید. پس در نتیجه کاملا سوخت؟ اين گونه الله آیاتش را برای شما به روشنی بیان می کند. 
تا بیندیشید(مثالی است برای کسانی که مال خود را در راه پروردگار انفاق می کنند , ولی با ریا کاری, منت نهادن و اذیت 
نصا رین زار چاه ۱۳ یی ی و پاداش عمل خود را ضایع می نمایند و دیگر راهی به 
بازگرداندن آن عمل باطل شده به عمل صحیح را ندارند و گویی آن را سوزانده اند. ان عمل خیر به چنین باغ رویایی تشبیه 
شده و شدت احتیاح انسان به عمل خیرش به کسی که جز این باغ درآمد دیگری ندارد و نه خودش توان و فرصت این را دارد 
که از راهن ذیکر روزینش را کسب کند چون پیر است و نه بازماندگان او به دلیل خردسال بودن می توانند کاری برای او کنند) 
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۳" 7 و 13 بِ 9و و . و 1 ويٍ - 
ولا 2 [الخبیت مپة تنففون 5 هر 
بتاخذبه الا ۱ ان تعمضوا فیه و | موا ان 


[لل غنِي هید |۱267 


[یقره 267 خطا نج با کات انش که ارات آفدفنه از با کرهطایس که کستبه گرم انخه تران قما از ریت رون آزرده 
ایم, انفاق کنید و برای انفاق کردن قصد خبیث و ناپاک نکنید تا از آن انفاق کنید(دنبال مال ناپاک و بی ارزش و معیوب برای 
ی وی ام مه کی و ین ی اس او پر و ی 

۲ ی کی سک ف و تک وی مس و ات ول 
احتیاجی به انفاق کردن شما ندارد و شمایید که برای کسب رحمت او و رسیدن به کمال, به انفاق کردن محتاجید پس به نفع 
خودتان هست که بهترینها را انفاق کنید نه نه آنچه برآی خودتان دوریز محسوب می شوم حمید : هميشه و بی اندازه ستوده 
شده به دلیل خوبیهای اختیاری) 


[السَیْطان ید کم [الْقَفْرّ ویأمْرُّکم 
وقصلا و[اللة واسغ عَلیمْ (۱12681 


زقره268)- شیطان: به شما وعده‌ی قفر می دهد( از انفاق نترسید. ارف خاحتی نا | 
کسی دینداری را در فقر و نداری؛ معرفی کرد سخنی شیطانی می گوید) و شما به اعمال بسیار زشت امر می کند و الله 
0 رز ۱ ی رم 

داناست( فحشاء: اعمال زشت از قبیل زنا و مثل آن و به معنای کردار و گفتار زشتی است که زشتیش بزرگ و بیش از حد 
باشد چ اصل در متای آن خریع از است. وا بی تباری که هر چه که انوان او مشفیدن نمی توو فضل 
۹( صورت نمی گیرد بلکه از زیادی کرم شخص بخشنده 


ِ 
ني []لْجکَمَة من بشَاء ومن یوت - 


11 


لمامه فا فد آوتت عفوا کنیا ودا جدکر 
الا الوا [لالباب |1269 


یر کون اه مر ار به او حکمت داده شد . بقیبتا ای 2 
فراوانی داده شده است و جز صاحبان عقلها, کسی متذکُر نمی شود(فقط خردمندان درک می کنند که حکمت چه چیز با 
ارزشی است. امام صادق علیه السلام در مورد اين آیه فرمودند:"حکمت اطاعت پروردگار و شناختن امام است". حکمت آن 
علمی است که کاربردی باشد و صاحب آن بتواند از آن علم برای آبادی دنیا و آخرتش بهره بگیرد) 
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آنضا ر ۲12700 


(بقره270)- رت ۲۳۳ کقق با ی تخر را که تفتدیف نفک ال ایا من دنو و بران طالمان 
یاریگرانی نیست(کسی که با خودداری از انفاق مثلا ندادن خرجی به همسر و فرزندانش یا عمل نکردن به نذر؛ مرتکب ظلم 
شود ار سیف پذفن ار نارس نمی ود ی ی کلمه 
قشن نه معنای:. آبرن 1 اسان عيري بر خود واعيب کید کم واستب نباشد فلا نف کید نمار شرا ال جفت نخواند) 


ان بو | [الضدقات فنعقا هی وان , 
تنحفوها 5 1۳ نو توها [الفقراء فهْه < خی لکم 
وَبکفر نکم مُن سیتَایكُم ول یم 
تعْمَلون حبیژ 1271/1 


(بقره271)- اگر صدقات را آشگا 4 کب من ای مهو اکن ان این کید وب فقرا هه ری بای ناما یور نک و 

از گناهانتان: نادیده گرفته و می بخشد و الله نه آنحه عمل.فن کنید. هميشه و بی اندازه با خبر است(صدقه دادن پنهانی. , بهتر 

از صدقه دادن آشکار است چون خطراتی که باعث باطل شدن صدقه می شود مثل ریاء مثت و آزار رساندن به مرا تب کمتر 
بت ولی اگر جایی امکان پنهان کردن. , نبود نباید به این بهانه, ۹ دادن تعطیل شود رن 


لیس علیک هدَاهم وَلکِن 0 
من یشاء وم نفعوا مه 2 
وَءَِ شهقون . [ َقاع و وَحه وم 


تظلکون درگ 


(بقره272)- هدایت آنان بر عهده تو نیست, بلکه الله است که هر کس را بخواهد هدایت می کند(نباید بگویید که تنها به هر 
فقیری که مسلمان و با ایمان است صدقه می دهیم و کاری به دیگر فقیران نداریم) هر مالی را که انفاق کنید پس برای 
خودتان هست(سودش به خودتان می رسد) و انفاق نمی کنید مگر برای به دست آوردن وجه الهی(فقط انفاقی که برای 
رضای الهی باشد. انفاق به حساب می آید) و آنچه از مال انفاق کنید. تدرطفر کاس به شا مر رجانوم ی تقو رنه .سا ان 
نمی شود(خیر: بهترء مال. اصل در معنی این کلمه انتخاب است. هگمدنه دی رو ون صورت اسیحنو | تعاة وگ بعتی طلب 
خشنودی و رضا ی 
رضایت به آن پشت می کند. وجه هر چیزی به معنای ناحیه اي از آن چیز است که با آن با غیر از خود روبرو می شود و با 
ارتباطی با آن دارد. همچنان که وجه هر جسمی سطح بیرون آن است و وجه انسان : نیم پیشین سر و صورتش می باشد, یعنی 
ای یا سردم ی سرد وود مار و اس ما ایا ی موی اسب ار 
صفات. الین کد ره ارفباط آو با مخلفقافی اشاره من بو را وحه الهی فف کمیتو سمل رهم مففرستر ر اقنر فندای وا 
بودنش و ...) 
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یلفقراء [الذین اخصروا في سبیل [الله 
لا 0 لیعوت صَربا في [الازٍض ب< ر ۶و و 
[الجاجل اعنیاء هن [النعفف تقرفهم 
بسبَاهْم لا ۳ ی و وا 


0273 


(بقره273)- برای فقرایی که در راه الله ناچار شدند و به اضطرار افتادند (مانند مهاجران که برای عمل به فرمان پروردگار از 
خانه و کاشانه ی خود گذشتند) نمی توانند در زمین سفر کنند(توانایی سفرکردن ندارند تا با تجارت درآمدی کسب کنند) فرد نا 
آگاه و جاهل آنان را از شدت شرم و حیا ثروتمند و بی نیاز می پندارد. آنان را از سیما و چهره هایشان_می شناسی(چهره های 
رنگ پریده از گرسنگی) به اصرار از مردم درخواست نمی کنند و هر مالی انفاق کنید پس یقیتّا الله از آن هميشه و بی اندازه 
با خبر است(اين آیه برخی از اولویتهای صدقات را بیان می کند. شأن نزول اين آیه در مورد اصحاب صفه است که گروهی از 
و بو رز مر و سا روت مراب و مس زر بو و رود ماه ام ی ی و بو 
بت ی امام باقر علیالسلام فرمودند : فاص رو 


تالذین ‏ ُنفِقون َموالهم ب[اللیل وا النهار 
سرا وعلانية هم | جُرُهم عند ربهم ولا 


سس 


حوف عَليهمٌ ولا هم یَحْرَبُونَ 127411 


(بقره274)- کسانی که اموالشال, را در شب و روز و پنهان و آشکار انفاق می کنند. پس فقط برای آنهاست اجرشان نزد. 
پروردگارشان(اجرشان نزد پروردگار محفون ست و دیگری اجرشان را تصاحب نمی کند) و نه ترسی پر آنان است و نه آتان 
انوهدهیین هی ند زد فقس خرالمتی از مممت نی تقاسیر انش اد ای کاس نقل شوو که ای آبه:خر شان علی سس 
ابیطالب نازل شد , که چهار درهم داشت یکی را در شب و دومی را در روز و سومی را پنهانی و چهارمی را علنی صدقه داد) 
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۱۳5۱ 


(بقره275)- کسانی که ربا می خورند, , بر نمی خیزند, + فکر آن خنان. که خسن که شیطان او را از تماس. دیوانه اش کرده و 
کج و معوج و غیر طبیعی و نا منظم راه می رود , بر می خیزد(رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود : "روز قیامت 
رباخوار دیوانه و ن گنده محشور می شود, به طوری که پاهای خود را یکی یکی به زمین می کشد") این بدان سبب است 
که نات منت خرید و فروش هم مانند رباست. در حالی که الله خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است. پس هر که 
از سوي پروردگارش موعظه ای به او رستة پدن دسی برداشت, پس برای اوست آن چه قبلا اتجام داده. و کارش با الله 
است(در صورت امکان برگشت مال به صاحبش, باز گرداند و آنچه ممکن نیست را پروردگار در آخرت برای صاحبان حق 
ی آنان نان آتشتد و کر 
آن ذیز زماتی خواهد اند 11 


بمحق یحو [الله الب وبربي [الصدقات 
13۳ لا یب کل کفار آیم ۱۱ ۳2| 


ار الله ربا را پی در پی کاهش می دهد(سودش را نابود میند) و صدقانگا زیاد می کند و الله هیچ بسیار ناسپاس 
و کفرانگر و هميشه و بی اندازه گنهکاری را دوست ندارد(ربا: زیاد و افزون شدن مال و اصطلاخا به سود وام و قرضی می 
گویند که قرض دهنده در هنگام قرض دادن به شخص مقروض تکلیف کند که افزون بر اصل پول, مبلفی نیز به عنوان سود 
آن بپردازد حتی اگر از کاری که با آن وام انجام داده, سودی نبرده باشد و چنانچه پولی را به کسی قرض بدهند به این قصد که 
در سود کاری که قرض گیرنده با آن پول انجام می دهد, شریگ ماشد مه تست سیم که ون آن هر اکت. زاشته. اند ), ربا 
محسوب نمی شود. دا ان یم کپ ما ین برای بشر و جامعه بشری بوده است. مثلا با رواج 
رباخواری. ۰ نا اک( که زحمت نورد , نو روند و چنین جامعه ای فلج می گردد) 


ان لالذین ءَامَنواً وعَملواً لالصَالحَاتِ 
َاقَامَو [الصَلوَة توا [الرکوة َهَمُ 
اجَرْهم عند رَبهم ولا حوف عَليهم ولا 
هم یرون [۱1277/1 


(بقره277)* بقیتا کسانی که ایمان آوزدند و همه ی کارهای شايسنته را انجام دادند(نه به صورت گزینشی) و نماز را به پا 
داشتند (هم نماز خود را به بهترین شکل خواندند و هم زمینه را برای نماز خواندن دیگران فراهم کردند) و زکات دادند, اجرشان 
نزد پروردگارشان محفوظ است و نه ترسی بر | نان اسنست و نه آبان اندوهگین می شوند 


۱۱ 


۳0 
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با با (لذین عَامَتواً لوا (للّه وَدرو 
ما یی من (البا آن کنثم قَومنین 0 
1278 


(بقره278)- خطایم با کسانی است که ایمان آوردنی تقو تقوای الهی پيشه کنید و آن چه از ربا باقی مانده را رها کنید اگر موّمن 
وا اه دجل | وا | رون ۳ 


فان لم تفعلوا قاد توا ی من [لله 
ب وان تبته تم لک رَوْوسْ أَمَوَالِکم 
لا تطلقون چا ظلَمون [ ۱2791 


(بقره279)-با اين وجود اگر چنین نکردید در اين صورت به جنگی عظیم از سوی الله و رسولش یقین کنید(یقین کنید که 
پروردگارتان به جنگ شما آمده است) و اگر توبه کردید. اصل اموالتان برای خود شماست(فقط اصل با کی کب داده اید 
را پس بگیرید و سودش را بازگردانید که در این صورت)نه ستم می کنید و نه ستم می شوید(در مورد کمتر گناهی لحنی به 
اين شدت به کار رفته است) 


. ح] پم + 2 ر . 2ج .۱ ۶ ]11 تسم هه یت من 
وان کان ذو عَسْرَة فتظرة الی مَیسرة 


۱۳۹۹8 


(بقره280)- و اگر دارای سختی و دشواری بود پس مهلتی تا تمکن و دارا شدن و اگر صدقه دهید برایتان بهتر است اگر می 
9 اینکه بنا , به آیه60 سوره توبه و به فرموده امام رضا علیه السلام حاکم ی , قرض او را پرداخت 


و َفوا وقا ترجفون فبه ٍلی له ث 
وی کل تفس تا کسَبِث و هم لا 
ون 11817 


او ی ۵ پیرهیزند از زوزی که در آن به سوی الله بازگردانده می شوید, سپس به هر کس آنچه کسب کرده, کاملا داده 
۱ ۲۱ خوه‌شان را به عنوان جزا, 


با ها [الْذین ءَامَنواً ادا تدایتّم پدین 
ال احل 0 ای 2 تیه _ 
سکم کایت پ لول ولا نات کات آن 
یکّب کما عَلْمَه له قلیَکْ ومیل 
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۳ ۳ 11 

الذي علیه 0لْحَقْ ولبثق 0اه رب و 
بیخس منة شینا فان کاب [الذي علیه ‏ 
الق سَفیقا او ضعیقا و لا بَسْتطیعٌ آن 


درک وتاب 
هد اد میتی و مق ان 
امس و )۷ باه ای 
افشط عند |[ وافوم ( د0 وادبی 


: ترتابوا الا آن تکون تاره حاضره 
تدبژوتها پید فلیس َلیکم ختبغ الا 


ره 282)- قطایم ما سای ۳ آمر دوه هنگامی که به یکدیگر وام دادید, وامی تا مدت معین و مقرر, ۳ 
بنویسید و باید نویسنده ای بین شما به عدل بنویسد(معادل همان عهدی که شفاهی بسته اند را به صورت نوشته در بیاورد) و 
نباید هیچ نویسنده ای ابا کند که بنویسد همان گونه که الله ؛ به او آموخته(کاتب و نویسنده از نوشتن قرارداد,دریغ نکند و به 
خاطر بیاورد که این توانایی را پروردگار به او عطا کرده پس از آن در جهت خدمت به مردم استفاده کند) پس باید بنویسد و 
کسی که بر او حقّ است باید املاء کند(او موارد تعهدش را بگوید : کاتب بنویسد) و باید از الله که پروردگارش قست: پر 
1 آملاء کند و دو شاهد ۳ به شهادت نبودند پس مردی و دو زن از گواهانی که 
راضی هستید که اگر یکی از آنان فراموش کرد يا به خطا رفت پس آن یکی دیگر, پادآوری کند(علت اینکه شهادت دو زن 
از که مود اه با ایتک صقر یاس کزان کین از وله نو ال سح همین کی اه تور بش اه ال دار 
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ارزش یکسان هستند این است که : هر شاهدی ممکن است مورد تهدید واقع شود و اين تهدید بر شهادتش اثر بگذارد و 
تهدیداتی که در مورد یک زن اتفاق می افتد در عمل دو برابر مردان است مثلا اگر مرد از جهت جانش مورد تهدید باشد زن 
هم از جهت جانی و هم عفتش مورد تهدید است برای همین احتمال نادرست شدن شهادتش دو برابر می شود) و شاهدان 
هنکامی که دغوت شدند. درخ تورزند کسته نشوید که آن: غهد و دین را بنویسید کوک با بزرگ تا به. مدت معین( کاضی اوقات 
مخصوضّا در مورد قرار دادهایی که بین نزدیکان و خویشان یا دوستان نزدیک بسته می شود احتمال دارد که برای نوشتن 
قرارداد حوصله نکنند یا اگر یکی از طرفین قرارداد بگوید که قرارداد را مکتوپ کنیم ممکن است به دیگری بر بخورد و ناراحت 
شود ولی توجه داشته باشند که این عکم صزیح قرآن کریم است و : فباید کستکین؛ شرم و حیای بی مورد و ناراحتی بی جا مانع 
این شود که قراردادهای زمان دار در جامعه با خضور شاهدان» مکتوب شود) شما شاهد. باشید(بر این کفته پروردکار) آن 
عادلانه تر است نزد الله و استوارتر است برای شهادت دادن و نزدیک تر است به این که به شک نیفتید(عهد نامه مکتوب باعث 
پی و وا و مه و و ار و در ای ار 
خودتان. دست به دست می کنید(داد و ستدی که زمان دار نیست و مثلا همزمان پول را پرداخت می کنند و جنس را ۳ 
می گیرند) پس بر شما گناهی نیست که آن را ننویسید و شاهد بگیرید وقتی داد و ستد کردید(در مورد اين داد و ستد هایی که 
احتیاح به نوشتن قرارداد نیست هم شاهد بگیرید پا در مقابل چشم دیگران معامله کنید) و نیاید به نویسنده و شاهد(چون از 
که صفت مشبهه است استفاده کرده آن شاهدی منظور است که به وضوح و بسیار از موضوع باخبر است و 
همیشه آن را به خاطر دارد) زیان برسد و اگر انجام دهید(زیان برسانید) پس یقیتّا برای شما خروج از اطاعت و بندگی 
برد از نمی خوه.ه عوام الفی پیشه کنید و الله به شما می آموزد و الله به هرچیز هميشه و بسیار داناست(به 
فرض که با تهدید يا قتل شاهد یا کاتبی از عدالت فرار کنید چگونه از پروردگاری که از همه چیز آگاه است در امان خواهید بود. 
اين آیه طولانی ترین آیه قرآن کریم و معروف به آیه ین می باشد. پروردگار حکیم در بلندترین آیه ی کتابش به ما سفارش 
نموده تا یت و را مکتوب و با حضور شاهد انجام دهیم تا آفت یی و دشمنی دامنگیر جامعه 


ما 
وان 23 2 علی سقر وم تجذ تجذوً کانتا 
فرهان 3 فان امن اک تعطا 
لو [الذي لَوئمن آمانتة ولیثق [الل 
رن ولا توا [السهادة ومن بتکنمع 
قانة انم قلبه وله بما تعملون علیه 


(بقره283)- و اگر در حال سفر بودید و نویسنده ای نيافتید, , پس وثیقه ای به ضمانت گرفته شده(تا پس از انجام تعهد 
برگردانده شود) پس اگر بعضی از شما نسبت به بعضی ایمن شد(اگر , میا بیدا کدی رکب وق لام تریح 
پس باید کسی که امپنش دانسته آند, امانتش را ادا کند و باید از الله که پروردگارش « هست, پروا کند و شهادت را پنهان نکنید 
ور که آن را فان کند, پس بقتا او قلنش کناهکاز اتست و الا بت الک من ضف: کنید همپشه و بی اندازه داناست(اگر انسان 
تاندیا ار مرس کرلی مرعیری اه سا من ی کید ای از فان توا ور اه ان کیان سفیاات ش 
ی گناه قلب اوست پس معلوم می شود منشا گناه, قلب یا همان منشاً نیت و قصد گناه است و قلب در قرآن مرکز ادراک 
انسان شناخته می شود و به تازگی تحقیقات علمی نیز نشان داده است در اطراف بدن هر انسانی یک میدان الکترو 
مغناطیسی به مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمه گرفته وسپس قلب پیامها را به مغز با همان 
میدان الکترومغناطیسی ارسال می نماید و آنگاه مغز پیام را از طریق شبکه عصبی و یا هورمونها در بدن توزیع می کند. 
رهان: جمع رهن. مالی که به. عنوان ضمانت انجام. کارق. گر فته می. شود تا نس از انجام آن بر کردانده شود, الله: کسي که 
ی فا ماوت وم ات یت پا یی اه یت وی ای وی نیو ولیتق: 
ترکیتب ترا فعل مضارع عبر فمل آمن چنرسارة و جنایچه قیل از ان حروق ون وا با" بانوم. این لام فزاف سفولت 
تلف یتاکن سی شود مت "9ا ره[ * . "لیگ" نیز در اصل و یت آدر قافن پوت سا آ اند تقد واو بر ای سوو لت 
تلفظ لام ساکن شده است و از طرفی قاف آن نیز به دلیل تقارن با حرف ساکن يا تشدید دار کلمه بعد حرکت گرفته است. 
تقوا به معناي آن است که انسان خود را از آنچه میترسد در محفظه و امنیتی قرار دهد و از آنجا ترس از نرسیدن به کمال و 
سعادت به دایل نافرمانی پروردگار مهمترین دغدغه بشر ٍست تقوا معادل است با اطاعت از فرمان آلهی و پرهیز از آن چه 
نز فزدکار خر ام نموده و مداومت بر یاد پروردگار متعال. شهاد : گواهی. شهادت, کلمه شهادت به معنای حاضر بودن در 
جریان و اطلاع یافتن از آن است. وقتی می گوئیم من در وقوع فلان امر شاهد بودم , یعنی حاضر بودم و در نتیجه حضورم 
از جریان اطلاع یافتم) 
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قدیرژٌ |2840[ 
تیه بای اه انش اس اساا و آنمیر میم اس وق که ات کار که اه تدای سم ات 


برای هرکس که بخواهد و هر که را بخواهد عذاب می کند و الله بر هر چیزی هميشه و بی اندازه تواناست و قدر و اندازه آن 
را تعیین می کند .._.ِِ. 0 بر می‌شد و هم قدر و انداژه و حدود هر چیزی را تعیین می کند) 


امن ]لب سول بقا أنزل من 


1۳7 و مهم مت ۳۹ 
الاک [الْعَصير 1285/7 


(بقر285)- پیامبر به آنچه از سوی پروردگارش به او نازل شده ایمان آورد و مومنان همگی به الله و فرشتگانش و کتابهایش 
و پیامبرانش؛ یمان آورده اند میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمی گذاریم(همه پیامبران محترمند و از آنان هدایت می 
پذیریم) و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم, اي بروددکار ماء امرزشت(را می خواهیم) و بازگشتگاه فقط به سوی تو است(سر 
رشته ی هر کاری به دست پروردگار است با اینکه عاقبت همه با درک هیچ بودن خود و همه چیز بودن پروردگار به او می 
رسند 
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ق[انضَرتا علی القوّم [الکافرین | 
سس 


(بقره286)- الله هر کسی را جز به اندازه ی وسع و تواناییش تکلیف نمی کند. برای هر کس (و به نفع او) همان است که 
کسب کرده است و بر علیه اوست(به ضررش) آن چه با کوشش فراوان و زحمت کسب کرد(برای کار خیر از فعل 
"کسبت: کسب کرد " و کار شر از فعل "۳ ]کتَسَبت: با کوشش و زحمت فراوان کسب کرد " استفاده کرده چون کار خیر 
هماهنگی کامل با فطرت و ذات انسان دارد و همراه با آسانی است و باطن کار شر همراه با زحمت و سختی است) پروردگار 
ما, اگر فراموش کردیم يا خطا نمودیم. ما را مواخذه و بازخواست نکن و تکلیف سنگین و طاقت فرسا؛ بر دوش ما نگذار 

ن گونه که بر دوش کسانی که قبل از ما بودند گذاشتی(مثلا بر یهودیان به عنوان مجازات بدکرداریهایشان ی رای 
شخت. گذاشتته شده بود) پرفردکار خا, انچه را بد آن طاقت تداریم بر ها تحمیل هکن و از ها تادیدم بحیر و ما را بیاجزز (کلمه 
ی ار ی ای تا ار ار ی ی 
بفرما) تو مولای مایی(دوست و یاری کننده و سرٍ پرست و پشتیبانی که عهده دار همه ی امور مربوط به مایی) پس حال که 
این کوته ات ها را در مفایل گرمه کافراناکسانی. که قر آجین و عجنیای الهی را نادیده می گبرند) پار فرسا 
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بسم , ال ال حمن[الرَجیم چیم الم |11 


(آل عمرآن1)- با کمک گرفتن از نام الله که با همگان 19 الف لام میم(الله: 
کسی که همه خوبیها را دارد و هیچ بدی در او نیست و از این رو واله و شیدایش می شوند و او را معبود خود قرار می دهند. 
رحمان:هميشه و با همگان مهربان. رحیم . :| هميشه و بی اندازه مهربان. الم: الف, لام, میم هتم .از حرعوق مقطعه و رمهز قرآن 
کریم. در روايتي از امام صادق علیه السلام آمده که الم معنایش " انا الله الملک " است . یعنی منم الله سلطان و اما الم که 
( اول سوره آل عمران است معنایش انا الله المجید است, یعنی منم خدای مجید.در رواپت دیگری از حضرت آمده است که 
این حروف از اب از اسم اقظام الم خسن و رسول اکرف(صلی الم علید. و آله: وسلی وائمه اطهار علبهم السلام می 


ندید آچابا کر چپ نوم ایس اعطم را فریشت کند, آن وقت سر گاه زا ان اسسم اما کرد ساب عی هییه زرد 
ار بو 0 ارب هب بای چرس و ۳ 


له لا ال الا هو لح لَبُومْ [121] 


(آل عمران2)- الله, ی سب و ارچ به کسی که بر کاری به طور 
کامل احاطه دارد, می گویند: " پای کار ایستاده است" " سم قیفم توون ترحرد کار به انیم مین آتیت که بر یه کار‌ها آحاماه 
دارد و به عبارت دیگر پای هر کار ایستاده است. ای ی ی ۱ ی ی 
ات سر وخ 


تزل علیک_ [الکتَابِ ب(الحق مصدقا لَم 
بین پدّیه 1 "وراه و[]لانجیل ۱۳15 


ال راون کاب را ربا بعاخق بر هشال کرد که تصویی ماد کفده آن جه وروی آون ارشت ری گننده 
کتابهای بیش از خود است) و تورات و آنجیل را یک باره نازل کرد(کتابی که شامل تمام حقایق و فرامین الهی است و در لوح 
محفوظ(صفحه ای محافظت شده که اراده پروردگار را برای فرشتگان و دیگر کارگزاران الهی ظاهر می کند) ثبت است و 
اصل و ريشه تمام کتابهای آسمانی است و قرآن کریم کاملترین تصویر قایل فهم و آسان شده ای از آن کتاپ برای بشر 
اشکم بل عر باب تخل اشتیو از عبانت ان تدریجی بودن ولی "انزل" که در باب افعال است نزول یکباره را می رساند. 
تورات: کتاب اشماین زب موش غلی تبینا د علیه ااسلامی تیرات در زیان خبرانی ند معتای" شریفت " اسب : 
کتاب آسمانی حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام. اسای گنه ام پوانی نمی تکار و آنیی م یو اس اتجیی 
آلوتي نم گواسی یو منسضان ترگته ی شاگیوای آن جسرت انس که سالها عنه از اتاتان تورقت ت و مت نم آن کایی که 
از موی نروردگاز رل شوه اسنت: تشه ای مدرد اسان کلیسا را بر آن داشت ۲ ایعلی را جد غنهان ات اصای ایند 
۱ ۱ و ۳۱ ۳ج ین 
بخا,نکی از انن انصتلهای ممتیع هده انخیلی اسبه به تام برتاباً که رین هساهنگی ی( با فران کر بارد و دی آن: خوا نا 
پسر خدا بودن و مصلوب شدن حضرت عیسی, نفی شده است و شامل بشارتهای ظهور پیامبر آخر الزمان است و نام 
و2 راب۳ بار آمده امببت اک( 
ل‌ 


من قَبْل هَدي لاس رل (َلْفْرَقان ان 
1 ذیت کَفُواً بتاتات له له عَدَانْ 
دید و[اللة عزیژ ذو [انتقام [۱4۱ 


(آل عمران4)- رشان رال کرد ۳۳۳ 
می کنند. کتاب پروردگار وسیله تشخیص حق از باطل است). بقیتّا کسانی که به آیات و نشانه های الهی کافر شدند. برای آنان 
عذابی شدید است و الله عزیز صاحب انتقام است(انتقام مظلومان را از ظالمان می گیرد. غزِیرٌ: آن غالب و مقتدری است 
که هرگز شکست نمی پذیرد و کسی بر او غالب نمی شود هر چه دیگران دارند از اوست و هر آنچه دارد را از کسی نگرفته) 
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آن5)- ی و آسما اک 


هو [الذي بُصَوْرْکَم في [الاعام کیت 
سا لا[ الاو لغزیز تلعکیم 6۲ 


(آل عمران6)- اوست که شما را در رخمها به هر گونه ای که می خواهد شکل می دهد. هیچ معبودی جز آن عزیز و حکیم 
نیست(عزیز: آن غالب و مقتدری است که هرگز گز شکست نمی پذیرد و کسی بر او غالب نمی شود, , هر چه دیگران دارند از 
او وهی سر بو راز کیی تقر3ت: حکیم ی 2 و هرچه حکم کرده هميشه و بی اندازه بی نقص 
۰" 


هو لالذي ۳ عَلیک الکتات منة ءاباث 


0 في [لسَاء 5۲ 


تعَاء تأو بله وا عم تَأوبلة الا له 


[الالباب 70 


(آل عمران7)- او کسی است که آن کتاب را بر تو نازل کرد بخشی از آن کتاب, آیات محکم است که آنان اصل و اساس 
کتابند و بخشی دیگر آیات متشابه است پس اما کسانی که در قلبهایشان انحراف است؛: دنبال آنچه از آن شبیه به هم است(با 
معانی دیگری غیر از قصد اصلی نیز می توان آن را معنی کرد) را مي گیرند از روی فتنه جویی و تأویل تراشیدن برای آن و 
تأویل(قصد و غرض اولیه و اصلی) آن را نمی دانند مگر الله و راسخان در علم(آنان که در علم ثابت قدمند یعنی علمشان 

گاه با جهل آمیخته نمی شود) آن ثابت قدمان در علم مي گویند به آن ایمان آوردیم کلا از جانب پروردگارمان هست(هر دو 
گروه آبات محکم و متشابه) و جز ضاحان عقلها كسي متذکر نمي شود(در اين آیه پروردگار متعال آیات قرآن کریم را به دو 
دسته محکم و متشابه تقسیم می کند. آیات محکمات آن دسته از آپات هستند که از خواندن آنها تنها یک معنی برداشت مي 
شود و بنابراین بهانه و دلیلی برای به خطا رفتن در آنچه آن آیه به آن دلالت می کند, نیست. اما آیات متشابه آن دسته از آیات 
هستند که اگر به صورت بریده و مجزا از آیات دیگر قرآن کریم به آنها استناد شود می توان از آن معانی نادرستی نیز برداشت 
نمود. که همین آیات بهانه ای برآی به انحراف کشیده شدن گروه زیادی شده است. مثلا برخی با استناد به آیه " ولا تقریوا 
الصلوة و انتم سکاری: وقتی مست هستید به نماز رو نیاورید" " این گونه برداشت می کنند که فقط قبل از نماز نباید شراب 
نوشید و در دیگر مواقع اشکالی در نوشیدن شراب نیست. اما این برداشت تاشی از یک ناه معا و ندون توح به آیات میگ 
قران کربم, به این آیه است و اگر آن فرد یا گروه منحرف آیه "انما الخمر و المیسر رجس من عمل الشیطان: قمار و شراب 
پلیدی و نجاستی است از دستاوردهای شیطان" که از آیات محکمات قرآن کریم می باشد, زا خن فظر .فی: گر فتقد؛ هرگز به 
آنحراف نمی رفتند. پس راه مقابله با برداشتهای ناصحیح از آیات متشابه قرآن کریم و در نتیجه منحرف نشدن, کمک گرفتن از 
آیات محکمات برای فهم و دریافت مقصود اصلی يا تأویل آیات متشابه است. همانگونه که امام رضا علیهالسلام فرموده اند: 
"کسی که متشابه را به محکم قرآن برگرداند , به سوی صراط مستقیم هدایت شده " از طرفی با توجه به عبارت "وا عم 
تأوبله الا الله و الراسخون فی العلم: فیط ارو رصن بر یی موه لا تاه قزر ر کنیمه سی و ۳ 
کسی در علم راسخ و ثابت قدم است که هیچ گاه علمش با جهل آميخته نگردد و هیچ بشری این ویژگی را نخواهد داشت مگر 
از علم الهی برخوردار باشد از این روست که امام صادق علیه السلام می فرمایند: شا ر آسخن جر عم ود ماو کال < 
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مقصود اصلی قرآن را می دانیم". پس در نتیجه بدون یاری گرفتن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم 
السلام انحراف در درک معانی قرآن کریم گریز ناپذیر است. برخی يا تمام نمودن اين جمله بعد از کلمه الله اين عبارت را اين 
که معان: صي: کنند که "امیل قراج را کر الله نع داند ایی سخال پیش مي آید که اکن فوفردکار آید اي را بر با انش تارل 
کند که جز خودش کسی منظور و مقصود اصلی یا همان تًویل آن را نمی داند, آیا اين کار, کاری عبث و بیهوده نیست و البته 
پرفددگای عالم کار پیچودم انضام می خعد. معکمات : محکمهاه آناسی از قران ند که درک مقضیة آنها تیار ند آیات دیگر. 
ندارد و لذا مستقلا می توان به آن آیه عمل نمود . متشابهات : شبیه به هم ها, آیاتی هستند که درك مقصود اصلی آنها تنها با 
سسم‌نعوون انیا ارات میت و کف ترقی از ار سکن می امه" که ان یاضر صای اه مطلیه راله با سوم #انید 
السلام می باشند میسر می شود. فتنه : اصل کلمه فتنه به معنی در آتش کردن طلا برای تشخیص اصالت آن است پس هم 
معنی آتش به پا کردن می دهد مثل آتش اختلاف و جنگ و ظلم در جامعه همچنین عذاب و هم معنی آزمایش. الله: کسی که 
ار و اس تیا ای یت ۳ ی 


ربتا لا ثرع فلوبتا بعد لا هدیتتا وهب لا 
من ای ات [الوَمَات [)۱18 


(آل عمران8)-(ادامه دعای ِرِ فی العلم)ای ۳ دهنده ی ماء قلبهایمان را پس از آنکه هدایتمان کردی, منحرف 

مکن (چون به ما اختیار داده است, هوای نفسمان ما را به انحراف می کشاند _پس داوطلبانه از پروردگار می خواهیم که به 
نوعی اختیارمان را در این مورد سلب کند و سا را فزراه یم نکه خارد سا اک خواستيم گناد کنیس با اتاقی مان شود و 
ار ند خود رحمی برام ما بقق اسان بي لدانن ری اه(نی جوسای بعروف از باسر ارم .صاي ال عاید د آه 
نیز با اين آیه هماهنگ است: "یا مقلب القلوب بت قلبی علی دینک: ای زیر و رو کننده ی قلبها, قلب مرا بر دین خود ثابت 
بدار" تم وا وا ی و 0 و یو ی ای ی 
انسانی یک میدان الکترو مغناطیسی به مرکزیت ة قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمه گرفته وسپس قلب پیامها 
ی ۳ 
تورج می 


ربتا اک جامغ [التّاس لیَوْم لارَیّب فیه 
ان 1 لا بحلفت [المیقاد [/۱۱۵ 


ال عمران9)- (ادامه دعای راسخون فی العلم)ای پرورش دهنده ی ماءیقیتّا تو جمع کننده ی مردم هستی برای روزی که شکی 


۱۰ 


در آن نیست یقبٌالله از هیچ وعده ای تخلف نمو‌کند(یه وعده اش عمل می کند) سس 
ان [الذین کقژوا لن تغني عَْهْم أمَوالهم 
9 0 د بل 9 سس 99 ع من 


ود د [الثّار [ 110۱ 


2 ۰ یقیتّا کسانی ک هکفر ورزیدند (پروردگار را نادیده گرفتند) هرگز اموال و اولادشان به جای الله, چیزی از 
را برطرف نمی سازد(هیچ چیز به جز پروردگار برایشان قایده ِ« تعاود) تق شاه انش زیر کفته برمزدکار) آنان فان 


کب ال فرَعَون و[الذ ذین من 5 
۳ بای قَاحَدَهْمْ له نویه 


ول شّد شدید 4 لعقاب 2117 


1 فاا خروق شضو نو شش آلله اان‌با به 
گناهانشان گرفت و ا لله کیفر و موّاخذه اش, شدید و سخت است(عقاب: مواخذه انسان به نحوی ناخوشاید, مایا 
ناپسند که مرتکب شده و دلیل نامگذاری عقاپ بر ان , به اين دلیل است که در تعقیب و دنبال عملی ناپسند قرار دارد. اخذ 
هم به معنی گرفتن با دست است مثل"أحَدّ باس آخیه: قسمتی از سر برادرش را گرفت" " یا گرفتن از جنس گرفتن عهد و 
پیمان يا قبول نمودن قربانی و . که در آن آلزامَا دست نقشی ندارد مانند:" أَحَد د [د میتاق [الانیه؛ " با گرفتن به سعنن 
اک هک تا وا ۳ یر ۲ م۱0 ۲ " فا دز سوم "پس در حقیقت معنای جامعی که در همه 
این موارد از استعمال ماده اخذ دیده می شود , عبور دادن چیزی از جهتی به جهات دیگر است) 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز 10.1۲ 1 ۲ ۰1۷۲0۳ ۷۷۷۷۷۷ 


0 0 


قل لذین مرو تون وَنَحشرون 


ژثل عمران32)- مهم وب (فرامین و نعمتهای تیار با د لاعط " به زودی بر شما غلبه می شود و 
ت خواهید خورد و محشور می شوید به سوی جهثم و چه بد بستری است(حشر به معنای بیرون کردن و کوج دادن 
اک( . مهاد : فرش: حتفتف ونیم هر بستر گسترده) و 


قذ کان لکم عءايَةٌ في یه تین [التَعتا فتَة 


فیبین 


تقایل في سیبل (الله خی کَافرَ _ 
سر 0-- :]۵ هم ۳ 0 ۳ و 
پروتهم منلیهم رای | العین لاله پوید 
ییضّره من يشاء ان في دالک لعبرة 


ِِ 


أولي [الاتصار 113 


اي یقیتّا برای شما نشانه ای آلست در دو گروهی که با هم رو به رو شدند. گروهی در راه الله می جنگیدند و 

گروه دیگر کافر بودند, آنان را دو برابر خودشان به دیدن چشم, می دیدند(در جنگ بدر با اين که در واقعیت تعداد مسلمانان 
بود تصویری که کفار از آنان می دیدند, به معجزه الهی تعدادشان را دو برابر نشان می داد تا از آنها بترسند)و الله هر کس 

ی ٍِِ« اک 


وین لت طیر لمقنطرة من 

[الذهب و[ الْفِصَّة و[الحَیل وه 

و الانعام و[الحرّث ذالک متاغ [لحبَاة 
[النیا له عندة خسن [المتاب ۱۱140 


(آل عمران14)- ی 7 شده است, دوست داشتن ۳ تین آز فان و فرزندان و قتصار‌فای یه 
صورت قنطار در آمده(قنطار به معنای مقدار طلائی است که در یک پوست گاو بگنجد و قناطیر المقنطره, کنایه ایست از 
گنجینه های پراز طلا ونقره). اسبهای نشان دا ی که اوه بر موی مر وی مر ی ری دک 
نمی شود) و چهارپایان و کشت و زراعت. آن متاع و کالای زندگی دنیاست و الله, نزدش بازگشت نیکو و زیباست(دوست 
داشتن جلوه های زیبای دنیوی مثل زنان, فرزندان. گنجهای طلا و نقره مرکبها یا وسائل نقلیه زیبا و گران قیمت و داشتن دام 
و زراعت بسیار را پروردگار در نهاد تمام انسانها قرار داده است پس دوست داشتن اين جلوه های جهان فانی ناپسند نیست 
بلکه سرگرم شدن بیش از حد به آنان تا آنجا که باعث فراموشی آخرت و جهان باقی شود مذموم و نایسند است. شهوات: 
شهونها, امیال شدید , شهوت در اصل به معنی از جا کنده شدن یکی از قوای آدمی به طرف خواسته نه اش می باشد, خواسته 
اف که از آن: وج سین ده مانند شهوت طعام و نوشیدنی و شهوت جنسی) 
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فل اونبتکم بحَیرٍ من الک للذین لو 

عند رهم جتَابْ تجّري من تَحتَها دار 

خالدین فیها رواخ مره ورضوان 
من [الله وله بَصیدٌ بزالعتاد [|115 


(آل کر ل کب ۱ ۳ فد مد تارشان تقو نت ی روت تاو 
است که از زیر آن نهرها جاری است(از زیر درختان و قصرهای آن), در آن جاودانه اند و همسرانی پاک شده و رضا و 
خشنودی همه جانبه و بسیار الهی و الله به بندگان هميشه و بی اندازه بیناست(دوست داشتن لذتهای دنیوی که به ثرتیب 
نوشن دی فیان. مه وم.تر آبه قیل, ناخ حردم شدند در فطرت همه انسانها نهاده شده است پس کسی که زن و فرزند و مال 
و دارایی اش را دوست بدارد کاری غیر الهی نکرده است ولی باید بداند که لذتهایی شبیه همین لذتهای دنیوی ولی 

شدیدتر و مهم تر از اين ماندگار, در آخرت از سوی پروردگار برای اهل تقوا مهیا شده است. تقوی: ای اي ما یی ۲۳ 
انسان خوو را از آنسه ی قذیند دن متفطه ای امن قرار ند از اش که تافر مانی و هر آموشی باه پروندار اسان با کال 
باز می دارد و مهمترین دلهره و ترس انسان نیز باز ماندن از کمال است, تقوی معادل است با اطاعت ٍِِ« الهی و پرهیز 
5 اقا تون ۹ نموده نت ۳ ِ 


وتا 2 اس 5 


۳ ۳ آنان که ِ را پرورش دهنده ی ماء به یقین نا ایمان 2 , پس بپوشان برای ما گناهانمان 
را(گناهانمان را بیامرز) و ما را آز عذاب آتش محفوظ بدار"(اين آیه دعای متقین آبهت) 


الصّایرین و[الصّادفين و[القانتین 


وین و[ ]لَمسَتعفُرینَ با]لأسٌخار ۱ 


(آل عمران 17)- صبر کنندگان و خاضع و انفاق کنقد کارت و استغفار کنندگان در سحرها(اين آیه 
خصوصیات متقین را بیان می کند. صبر به طور کلی به معنای حبس و نگهداری نفس است در برابر عمل به قوانین عقلی و 
شرعی و تحمل سختیهایی که عمل به این مقررات دارد و یا ترک چیزهایی که عقل و شرع دوری از آن را لازم می دانند 
قانتین: مطیعان و فرمانبرداران خاضع, عبازتگران: کلمه قانت اسم فاعل از مصدر قنوت است وقنوت به معنای اطاعتی 
است داتمین که با خضوع و فروتتی هسراه باشد, ی یت ی ین 
رکعت از نماز شب یا هملچ نماز وه هفتاد بار می گویند 9 لو اتوب الیه") 


شهد له اه لا اه ال هو وللملانک. 
وولو [الملم قاْمّا با لفط لا ال 
هو [الْعزیرٌ [الحكيم (1181 


هو ل الله شهاگت می دهد که او همان است که معبودی جز او نیست و فرشتگان و صاحبان علم(انان هم به 

بکانتی او شهادت خی دهد اسفاهه ند عدل زکمیهای هر کار با هر آمری از این غالم اناد تا خر ای خات غدل افاق 

نیفتد), هیچ معبودی جز آن عزیز و حکیم نیست(برای اجرای این عدالت هم قدرت دارد(عزیز) و هم دانایی (حکیم) و با اين علم 

و قدرتش جزای ظالمان و پاداش نیکوکاران را قسمتی در دنا و قسمتی در آخرت می دهد. عزبر: غالب و مقتدری که هرگز 
ت نمی پذیرد و کسی بر او غالب نمی شود, , هر چه دیگران دارند از اوست و هر آنچه دارد را از کسی نگرفته. 

حکیم :؛کسی که آن چه خلق کرده و هرچه حکم کرده هميشه و بی اندازه بی نقص و محکم است.) 
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(آل عمران19)- یقیتّا دين نزد الله, اسلام است(اسلام در اصل به معنی تسلیم بودن است یعنی اگر یقین حاصل نمودی که 
فرمان و خواست پروردگار چیست. خاضعانه و فروتنانه اطاعتش کنی و در برا؛ بر امرش تسلیم باشی پس اگر برای پیروان 
آیینهای دیگر یقین حاصل شد که این قرآن و دین اسلام حاوی آخرین و کاملترین فرامین پروردگار است بر آنان لازم است که 
مسلمان شوند, اگر آیین واقعی آنها تسلیم وتات دا برابر پروردگار باشد و اگر با اين حال تحص پیز 2 بر آئین خود 
پافشاری کنند آن آئین از آنان قبول نمی شود. امّا اگر برای یک یهودی یا مسیحی يا پیروان هر آیین دیگری اين یقین حاصل 
نشد, به شرط اینکه در کسب علم و آگاهی کوتاهی نکرده باشد, همان تسلیم بودنش به امر پروردگار در آئین خودش, در 
درگاه الهی از او قبول خواهد شد از اين رو اين آیه به این معنی نیست که فقط پیروان آئین اسلام به بهشت می روند بلکه به 
این معنی است که هر کس تسلیم امر پروردگار نباشد دینش پذیرفته نیست او ذر آن,. اختلاف نکردند مگر کسانی که به آنان 
کتاب داده شد, بعد از آن که علم برای آنان آمد از جهت ظلم بین خودشان(به جای شکر گزاری پروردگار در برابر نعمت نزول 
۷ سا اینکه دستشان در ظلم به یکدیگر باز باشد دانسته کتاب پروردگار را تحریف کردند) و هر کس به آیات 
الهی کفر بورزد(آنها را نادیده بگیرد) پس یقیتّا الله سریع حساب است(با توجه به تعداد زیاد کافران نسبت به تسلیمان امر 
دار ید ایی فوضم پیتی به که چطوه به عمیاب آلی هب خاقیمالی مب ومد 3ه ایي ماه پاسفی برای مین کر 


ست) و 2 ۳ 11 


بس 


توا ان تولقاً قانّما علیک [البلا 


تس 


2 عمران20)- ( با تو و کرد و دلیل ی در این صورت بگو: " "من رویم را تسلیم برای الله کرده ام و هر 
کس نا توجه من و پیروانم به سوی پروردگار است و دنب و خشنودی اوییم)" و به کسانی 
که به آنان کنات داده شنده انست هل کناب" مسریان همموصان) و بهبی سوادان (ور انتجا به پرستاو) نک "با شم ارم 
می شوید؟" پس اگر تسلیم شوند. در اين صورت هدایت یافته اند و اگر روی گرداندند در این صورت فقط آنچه بر عهده 
توس آ سا اس وله ان یی وتان بات برض از صایای ک عه سن وفراه یروا 
تحریف می کنند تا دستشان برای چپاول حق و سهم دیگران باز باشد. می خواهند که با سخنان و دلائل خودشان تو را نیز با 
دنت , در جوابشان بگو من و پیروانم تسلیم پروردگاریم و اگر شما هم می خواهید عاقبت به خیر شوید همین کار را 
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لین یقتر حق وبشتلون آلذیت سره 
9 الیم 210 


رای سای کی موی هو اسان اه ای ند مار شتض سای ساب فرازت 
مب کفند را به کال مب رساشده: آنان.را به عذایي حردنای شارت ده( استفاده از کلم وشارت در آیفبا جات فاعش دار کوج 
آتان برا نم ذنمت آهزدن. سود و منقعت ذنبا این کار را امجام دادند و به جای سید و متفعی: غذاب الیم تضیینعان شوخ است: 
شخصی به نام ابا عبیده, از رسول اکرم لین الله علیه و اله و سلم پرسید:" کدام یک از مردم در قیامت عذاب سخت 
تری دارد "٩‏ فرمود : "مردی که پیامبری را بکشد و يا مردی را به قتل برساند که امر به معروف و یا نهی از منکر می کند" , 
اد ی نا تولف ات مین یر عم لین لفیت پاتیین افص مین قاری اه رود 
ابا عبیده, بنی اسرائیل در یک ساعت چهل و سه پیامبر را کشتند , عابدان بنی اسرائیل که این را دیدند صد و دوازده نفر از 
اک اک ات 
ندند) 


آولیک [آلذین حبطث أعقَالَهم في 


ادا و[التَاخْررة وما هم من تاصرین [ 
۱2 


(آل عمران22)- تو شاهد باش آنان کسانی هستند که اعمالشان در دنیا و آخرت باطل شده است و برای آنان از یاری 
دهیدگان. کسی تیشت ۱ سا ال یت "1 از هشن رتور سیمان انست نه مجي که سوچت زار با ان 
بخعود) 


۱ 


ی ۱« 


الکتاب ب عون ای کتاب 1 9 له لیشکد 
ينعم نم م بتولی فریق مَنْهُمٌْ وهم 
مَعْرصُو مُون ۱۱231 


(آل عمران23)- آيا نظر نکرده و نمی کنی به کسانی که نصیب اندکی از کتاب به آنان داده شده, به سوی کتاب الهی خوانده 
می شوند تا پینشان حکم کند؟ سپس گروهی از آنان روی گردان می شوند و آنان اعراض کننده اند(برخی از بهودیان از رسول 
الله پرسیدند :" " ای محمد تو چه دینی داری ؟" فرمود: "ملت و آیین ابراهیم, که دین او دين من است" , گفتند: "ابراهیم هم که 
یهودی بود" فرمود: ی ی ری از 
یهودیان که می دانستند سخن پیامبر صحیح است, از اوردن تورات خودداری کردند در اینجا بود که اين ایه و ایه بعد نازل 


گردید) 
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۳ 


الک بان َهُمْ قالوا آن تمستا []لَا ۱۱ 


ی 


لام 2 ماب ت وعرّهم قي دییهم ما 
کائوا یفْترُون []124] 


(آل عمران24)- این روی گردانی از آن روست که آنان گفتند: "هرگز آتش با ما تماس پیدا نمی کند مگر روزهایی 
فت وج[ معذفق ماش بشس 6 شده با کم ار و آنجه اقترا و ذرو نی تسده اه تفن ویر رو کرستان :39 
بود(خرافاتی را که وارد دین کرده اند از جمله اينکه یهودیان وارد جهنم نمی شود باعث شده در حالی که تصور می کنند 
دیخدارنة علف.در حمز ات به: سیر عت نزن یکی از اعتقادات خرافی یهودیان اين است که یهودیان جز چند روزی در آتش جهنم 
نخواهند بود. ی " به این موضوع که در آتش شدن بنی 
اسرائیل در حد قیور از آن است: اشاره شده است) 


سینت ۲ حمتتاهش تم لا ریب فیه و 
و یت کل تفس مَاکسَبَت وَهْم لا 
شون 12511 


(آل عمران25)- پس چگونه است. 
ی آفزده: , به مر کاملٍ ات ون 


تثل عمران26)- بگو: "بار الها! ای مالک حکومت و ی 
دهی و از هر که خواهی حکومت را می گیری و هر کس را بخواهی عزیز می کنی و هر کس را بخواهی ذلیل می کنی , خیر 
فقط به دست توست. به یقین تو بر هر چیزی هميشه و بی اندازه توانایی و اندازه آن را تعیین می کنی(هم از عهده هر کاری 
بر می آيي و هم اندازه و حدود هر چیزی را تو تعیین می_کنی. رام سای لد ام اس لین زب 
پرسید:" آیا جز این است که حکومت بنی امیه را خدا فد آنان عادع ۱" قوموة : "اینطور که تو فکر کرده ای نیست , پروردگار 
غزوجل ملک زا به ها داد , ولی بنی امیه از دست ما ربودند, همانطور که پروردگار به مردی لباس نو می دهد . ولی دزدی آن 
دا از سك وی می تباید , همچنان که نباید گفت پروردگار به دزد جامه روزی کرده , چون جامه مال او نیست ۰ همینطور نباید 
گفت پروردگار به بنی امیه ملک و حکومت داده است" بسا عاتکتا ی فر ساترمایای ظافری فر بر عایی از ایس عاله مالی 
و فرمانروای واقعی خداوند مقتدر و روزی رسانی است که در پیشبرد امرش هیچ چیز مانع او نیست) 
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تولخ یل في [النهار تولخ انا في 
| ۲ 1۳ ح [][< من ]میب وتخرح 
[القیت من ]لحم 2 2۳ بعیّر 
حساب ۱۱27/۱۱ 


(آل عمران 27)- گ را در روز و روز را در شب داخل می کنی(به حکمت پروردگار جای روز و شب به تدریج, با هم عوض 
می شود و اگر تبدیل روز به شب به صورت ناگهانی اتفاق می افتاد اختلاف ناگهانی درجه حرارت به زودی حیات را از روی 
زره بش می چید) و زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج می سازی (پروردگار از عناصر و مواد مرده زندگی خلق می کند 
و با مرگ موجودات زنده آنان را به عناصر و مواد بی جان تبدیل می نما ید) و به هر کس که بخواهی بی حساب روزی می 
دهی ات و زنده ِ زاده شدن فرزند صالح و حون از والدینی کافر است و 


2 تخد [لْمْوْمنُون [الکافرین ۳ ولیاء من 
دون [لمَْمنینَ وَمّن بقل الک لیس 
من [الله في شمع الا آن توا مه 


تا وَبِحَذركم [اللهٌ تعسة نفخ وی 1 
[الْمصیرٌ []۱[28 


(آل عمران28)- مقمنان نباید کافران را به جای مومنین؛ دوست. سریرست و صاحب اختیار بگیرند و هر کس چنان کند پس 
شسیتنه ار جافپ الله در کز(ا ککه به رشهنان چرمندکای کر اقظار اری و کشانی از سفق انوا داشتم باشدا: تن و 
از جهت احتیاط و مراقب بودن از آنان بپرهیزید(اظهار دوستیت با کافران فقط از جهت ایمن شدن از شدّشان و تقیه کردن 
باشد و در باطن به آنان هیچ وابستگی نداشته باشید) و الله شما را از خودش می ترساند و برحذر می دارد(ترس از پروردگار 
به این معناست که می دانی هر خیری که به تو می رسد از جانب اوست و ترسان و نگرانی از اینکه نکند نافرمانیش کني و از 
رحمتش بی نصیب شوی در و اقع ترس از پروردگار ترس از خود است ترس از اینکه نفست تو را وادار به نافرماني از آن 
ار 0 زاس رک ور نگاه فقط به سوی الله است(سر رشته ی هر کاری به دست پروردگار است یا 
اینکه عاقبت همه با درک هیچ بودن خود و همه چیز بودن پروردگار به او می رسند. تَقَامٌ: پرهیزکاری, تقیه, احتیاط و مراقب 
بودن. تقیه آمری واجب در دین است به حدی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله سای با اس هر موه "دین ندارد 
کسی که تقیه ندارد! " و آن عبارت است از مخفی نمودن اعتقاد درونی هنگامی که از سوی دشمنان دین, خطری انسان را 
تودید ع کنذ الب قتانطیز که از داستان صوعی ال فرعون بر حی آیدو با غبارتد " یکتم انمانم ایسانش را شمان مي داکست؟ 
از تقیه کردن او در قرآن کریم. سخن به میان می آید, تقیه جایی کاربرد دارد که آشکار کردن ایمان باعث هدر رفتن جان 
موّمن شود بدون اين که فایده و منفعتی برای پیشبرد و گشترش دین الهی و راه خیر و نیکی داشته باشد و جایی که منفعتی 
که به دست می آید ارزش آن را داشته باشد, که انسان. جان خودش را فدا کند, دیگر تقیه کردن صحیح نیست همانگونه که 
مومن آل فرعون نیز برای دفاع و حفظ جان موسای پیامبر علی نبینا و علیه السلام تقیه کردن را رها کرد و در این راه از جان 
خود نیز گذشت) 
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قل ان تجْمَو ما في صَذور کم و نیو 


دب [1291] 


(آل عمران29)- بگو؛ "اگر آنچه در سینه هایتان هست(نیات درونیتان): را پنهان نمائید یا آشکارش کنید الله آن را می داند و 
ضفت اند آنچه را در آسمانها و در زمین است و الله بر هر چیزی هميشه و بی اندازه تواناست و قدر و اندازه آن را تعیین می 
کند(پروردگار متعال هم از هبلکاری بر می آید و هم قدر و اندازه و او از چیزی را تعیین می 


سم مس مب و و لن | - 0 2 0 
وم تجدٌ کل تفس ما عملث من حبرٍ 


تفسة و[اللة رَءُوف باالعباد [/130 


وین وت حاضر شده, ی باید و ان که را از بدی انجام داده حاضر 
شده می یابد و آرزو می کند که کاش می شد میان او و کارهای زشتش زمان دور و درازی فاصله بود. و الله شما را از 
خودش می ترساند و برحذر می دارد و الله نسبت به ههه بندگان هميشه و بی اندازه مهربان و دلسوز است(رافت به معنای 
رحمت و مهربانی همراه با دلسوزی و ریزه کاریست مثلا پروردگار فقط به دادن چشم و بینایی به انسان اکتفا نکرده بلکه از 
ا تیصو ی مژه ها و شکل صورت و محل قرار دادن چشمها 

درا در عین زییا بایی به شکلی قرار داده که از چشم بیشترین حفاظت ممکن صورت گیرد. رحمت ومهرباني پروردگار شامل 
ی ۳ تور به یک اندازه دوست دارد تفاوت بین بندگان از اين ناشی می شود که آنان پروردگار خود 
۷ میزان ال دوسوت دارند ۱ پر هرد کا رشان محللت است) 


ن کنتم ‏ تجبون [الله قاانيقوني , 
فک له و کم دُوبَکم ول 


(آل عمران31)- پر یت له و وت دار و انز امد و لد 
هميشه و بی اندازه آمرزنده و مهربان است(امام صادق علیه السلام هویم این ایه فرمودند: 
"هر کس میل دارد پروردگار او را دوست بدارد باید به طاعتش عمل کند و ما را پیروی نماید مگر او نشنیده قول پروردگار به 
پیامبرش را که فرمود : قل آن کنتم تحبون الله ۳0 ۱۳۰ ذنوبکم".همچنین حضرت فرمودند: "مگر دین 
چیزی بجز خب(عشق و دوست داشتن) می تواند باشد؟". اساس دینداری نیت و اعتقاد درونی است مثلا نمازی که با نیت 
رضای الهی خوانده نشود هر چند از لحاظ ظاهر کم و کاستی نداشته باشد, مقبول نیست و این نیت و اعتقاد درونی خالصانه 
۰ و ی ی کیک مارا ی ارم و دی نی "لا اکراه فی الدین: اکراه و اجباری به دین 
شد و واضح است‌هه اگر دین هط َقْط حب و دوست داشتن باشد, , هیچ دوست داشتنی با اجبار اتفاژّی نمی‌وفتد نمی‌چلفتد) 


فل أَطیعواً للع ولرّسَول فان ولو 
ان [اللة لا بَجتْ [الکافرین [1321 


(آل مران32)- بگو:"از الله " پس اگر رو گردانیدند و پشت کردند یقیتّا الله کافران را دوست ندارد 
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(آل عمران33)- به یقین الله آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید(در مقابل اين سوال که ملاک 
گزینش پروردگار برای برگزیدن پیامبرانش چیست, قران کریم اینگونه پاسخ می دهد که و حَیثٌ بقل رسَالهٌ:الله 
داناتر است به اینکه کجا رسالتش را قرار دهد"گویی حکمت این گزینیش به حدّي پیچیده و فوق درک بشر است که به گفتن. 
"اللِه داناتر است", در مورد آن بسنده می کند گرچه یکی از علتهای آن داشتن آباء و اجدادی پاک و طاهر است:طبق آیه ی" 
فکانک غي [لگاحوین: کرش و حرکت نو هر مان سجده کندکان" که طنق ردایشی از آمام باقر و امام صادق علیهما السلام. 
یعنی اینکه پیامبر را که از صلب این پیغمبر به صلب آن پیغمبر منتقل می شد, می دید, تا آنکه او را از زمان آدم تا زمان 
درک از خلپ بدرش از راو تکاع: نه زنا سرعن آورد" الته مرسته است که هر کی نو افتعار ساضبری اف شید جفام و وه 
ای والا به دست آورده ولی به حکم :لایکلف الله نفسَّا الا وسعها : الله به هر کس به اندازه وسعش تکلیف می کند" تکلیف او 
را اک اک 
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(آل عمران34)- فرزندانی که بعضی از بعضی دیگرند و الله هميشه و بی اندازه شنوا و داناست(مامون از امام رضا علیه 
السلام پرسید:" آیا پروردگار متعال عترت(اهل بیت علیهم السلام) را بر سایر مردم برتری داده است ؟" حضرت فرمود : 
"پروردگار متعال برتری عترت بر سایر مردم را در آیات محکم کتابش شف علنی کرده" " قآ موه نید" "آن آیات در کجای قرآن 
اسی؟" حضرت رضا عایه السلام فرمود : "در آیه : ان لد استر. اد وتو وال ابراهيم ب آلن .وان علی ااعا لمیر : 
هو عترمهی ) 


1 قالتِ مرا عمران رَنّ [ني تَدْث _ 
لک ما في بطني مُحرّرّا فتقل منّي الک 
انت [السْمیع العليم ۱135/1 


(آل عمران35) -هنگامی که همسر عمران گفت: ای پرورش دهنده ی من؛ برای نو آنچه را در شکم خود دارم, نذر کردم تا 
ازاد شده, باشد"(به جای خدمت به مادرش خدمتکار خانه پروردگار شود. قی آزة ژمان این نذز مرسوم بوده که فرزندشان راو 
و رام نوی ای مه ان ادامه این اي دی یر بر تو همان 


پیامیران بوده) 

قلمّا 3 َعَنعا قالنی 9 اس مس ۵ ور 
> 5 ۳۵ ۳ ۳ 

ات اللف علم بمَا وَصعت ولیسر 


[الذک ک]لانتی وائي سَمَیع 5 
تن و کب 
وأني اعیذها بک 3 من [ 0 


کل رای ی ی ها گفت : "اي تزور کارم: من او را دختر زاییدم" فزفزد کار به آنحه آی زانبة داناتر هداد 

پسرمانته دصر سار لخاظ فانلنها وخلقت با شم تعاوت تارند گرچه از ظر ارزین و پاش و عزای اعنال مناسب ,! 

۳ آلهی و یی ی و ی ی بود فرزندش ِِ خادتام با همان گنیسه و 
صفحه 129 


حرم شود و آن زمان خادم شدن دختران مرسوم نبود) "به یقین من نامش را "مریم" گذاشتم و او و فرزندانش را از شیطان 
رانده شده به پناه تو در می اورم" "(اين دعا از زیباترین دعاهایی است که والدین می توانند برای فرزندشان بکنند مخصوضَا 

فذ ۱ نر بای ۱ نی سَمینها . وی اعیثقا یک وتریتها من تالشیطان [لچیم "و اگر پسر باشد 
بگویند:" وی سین ... وان ابا یک وت من [السیطان [الجیم") 


وه رنه و بقَبّول خسن وآنبتها تب 
حستّا وکفلها زکریا کلم دخل عَلبْها _ 
ت 1 ی اي ذ قلث خومن عند 


لل > 


[الله اِنْ [الل يِرَرْقَ هن یشاء بقیر 
حساب 37۱۱[ 


(آل عمران37)- یل پروردگارش او را قبول کرد به قبول کردنی نیکو(خادم بودنش را برای حرم الهی پذیرفت) و مانند یک 
روییدنی نیکو او را رویاند(هم خودش به بهترین شکل نشو و نما پیدا کرد و هم ذریه و فرزندانی نیکو از او یی لو آمد) و زکریا 
ی هرزدان * زا نید ای یراب هف رد ترش رزفیه کت مق رافت: گفت: ای 
مریم! آین بز اند از کجا و چگونه است. گفت:" آن از نزد الله است؛" " یقیلّا الله هر کس را بخواهد. بی حساب روزی می 
وفدروز ز ایض ات که عقتن جرب به دبا ۶ رید در اقا فر اقتی از کار خر خزم براف عرلوت به مراب میرف و 
پرده ای پیرامون خود می افکند , بطوری که احدی او را نمی دید و وقتی زکریا که سرپرستش بود: پیش آو مس رفیته: میوه 
های تابستانی را در زمستان و زمستانی را در تابستان نزد او می دید. از او می پرسید : این میوه ها از کجا برایت آماده 
شده, می فرمود : از سوی پروردگار و او به هر کس که بخواهد روزی بی شمار می دهد. زکریا: نام یکی از پیامبران الهی و 
و( و اه یو وی 6 و وس به قولی شوهر خاله حضرت مریم بود 
که هنگامی که برای کفالت حضرت مریم علیها السلام قرعه انداختند به خواست پروردگار قرعه به نام حضرت زکریا افتاد و 
او سرپرست حضرت مریم شد و اين خود نشان می دهد که چنانچه جماعتی برای تشخیص خیر و صلاح خویش راهی جز قرعه 
کشی نداشته باشند و با توکل بز پزورد کار قرغه کشی کنند: را ما ای ی 
نظیر همین ماجرا در قرعه کشی برای انداختن حضرت یونس در دریا ی و سای ای اي ی ی 
ما ی ات بت هی ی دا ان که راهی برای یافتن حقیقت و 
صلاح و خیر نیست. معتبر است) 


هتالی دعا زکریا رَبْهٌ قال رب هب لي 
من لذنک درب طَیبَة اتک سَیع [الا لدعغاء 
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ال یه ور انا ی ان ابید که کنیا پرفردار ودرا غذانت که ای پرورش دس ازع ور وف 
فرزندی پاک و پاکیزه عطا کن. یقیتّا تو هميشه و بی اندازه شنوای دعا هستی(وقتی حضرت زکریا, پاکی و طهارت حضرت 
مریم را دید تا حدی که غذای آسمانی بر او نازل می شد. آرزو کرد فرزندی به پاکی حضرت مریم علیها السلام داشته 
باشد.دعاء: خواندن و طلب کردن, کلمه دعوت به معنای معطوف کردن توجه و نظر شخص دعوت شده است به سوی چیزی 
که آن شخص به سوی آن دعوت شده هم به صورت لفظی و هم به صورت غیر لفظی) 
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وَتبیا 5 من (]لصَالجین 390( 


(ال غهران ۰99 بن کال ای زا فز خالي که ایشتتاده بجد ی دی راهان مین خوانفر تا خادید که نله نو رز به کی 
بشارت می دهد که تصدیق کننده کلمه ای از الله است(یعنی تصدیق کننده و مبلغ آیین حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام 
است) و آقا و سرور و نگاهدار و پیامبری از شایستگان است(کلمه در اصل به نوع خاصی از کلام. می گویند. زو 
فعل و کار پروردگار به اين علت کلمه نامیده شده است که فعل او بر وجود او دلالت می کند درست شیبیه کلمه که بر وجود 
صاحب خود دلالت می کند مثلا وقتی می گوییم "درخت". حروف "دال, ر, خ وت" تب یی 
ایجاد می کند و این حروف رابطی می شوند برای اشاره به درخت واقعی.بنابراین نامیدن حضرت مسیح علی نز نبینا و علیه 
السلام, درقرآن کریم به عنوان کلمه پروردگار, از این جهت است که آفرینش او بر ذات پروردگار متعال دلالت دارد, همان 
گونه که سایر موجودات نیز از آن جهت که بر افریننده ی خود دلالت می کنند, کامه ی او . سیدا: آقا , مالک بزرگی که 
تدبیر امور شهر و سواد اعظم(سیاهی بزرگتر) یعنی جمعیت بسیاری را عهده دار باشد. حضورّا: به معناي آن کسی است که 
با زنان نمی آمیزد , مردی که هرگزازدواج نکرده و نگاهدارنده(خود از خواهشهای ی مق آز ان که حصرت ز گرا 
با منوت کصالات حضصرنی مرتم اردوی داش قور صر ماد آه را نید پرمرد ای قردندی سا کسالاتی یره فد بح به تا نی ود ان 
عطا نمود از جمله حصور بودن حضرت یحیی شبیه بی شوهر بودن حضرت مریم است. یحیی علیه السلام نیز در کودکی به 
پیامبری رسید و آيین حضرت عیسی را تبلیغ می نمود. هر رهایات آهنده که باوشآن ومای بحبی خانفی یکی از مخارم خید سوه د 
تصمیم گرفت با او ازدواج کند و چون حضرت یحیی مخالفت نمود به دستور پادشاه سر او را از بدنش جدا نمودند از اين رو از 
اک که نیس و کرت و یس نیم عان عالهسا ااسلام 


قال رب آلی یَکُونْ لي غلام وقذ بلعنب 


0 


[الکبر وا ]مراتي عَاقر قال کذالک له 
تفعل ما بشَاء ۳40 


هی ی "پرورنده ی من, چگونه برایم پسری باشد, در حالی که پیری به من رسیده و همسرم ِ_ ۳ 
فرمود: "اینچنین الله ۳9 بخواهد انجام می دهد للا 


ال رت [اخعل لي اب قال عایلک آ[ 

کلم اتسنز ام الا مرا ولدکُر 

ژیک کنیرّا وسب تج با و[]لابکا ر 1 
8 


(آل عمران41)- گفت: "پرورنده ی من برایم نشانه ای قرار بده. " گفت: نشانه ات این است که سه روز با مردم سخن نگویی 
مگر با رمز و اشارم(با وجود سلامت قدرت سخن گفتنش را برای سه روز از دست داد) و پروردگارت را بسیار و هميشه یاد 
کن و شام گاه و بامداد او را تسبیج گوی(غعشی:طرف آخر روز. گویا از عشوه گرفته شده که به معنای غبار و تاریکی عارض 
بر چشم است به دلیل تنگ کردن آن است که باعث می شود آدمی نتواند اشیاء را ببیند و به اين مناسبت آن قسمت از زمان 
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را هم که به طرف تاریکی می رود عشی نامیدند. سیج : : تسبیح گو , از عیب و نقص بری بدان, بگو هیچ عیب و نقصی ندارد) 


سر 
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و3 قالت [الملایِکَةُ با مریم ان 10 
[اضطقاک وه و [اص صطفاي علی 


[آل عمران42)- و هنگامی که فرشتگان گفتند: "ای مریم, به یقین الله تو را بر کوبوه و پاک و طاهر ساخته و تو را بر زنان 

وتان بر کته است ابر سفن ال ار خمت فا ه عدالات ات و یف هم از این حفت که سا چم جاک اسف اس 

بو و یی و طبق روایات حضرت مریم علیها | لسلام برترین زنان تا زمان خود بود و حضرت 
و نساء العالمین, لقب داده اند) 


۳ مربه ِمّ [فنْتي لِربکي و اسجدي 
و[رگهي مَع [الراکعین  4[‏ 


(آل عمران43)- ای مریم. ِ مطیع و هاضع باش و سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع نما 


دالک من انباء رالغیب ‏ نوچیه الیک وم 
کنت لدیهم ا یُلقون أقلامَهم أَيْهْمْ یکفل 


مر 9 ٍِِ ت_ 
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(آل عمران44)- آن از خبرهای غیبی است که به سوی تو وحیش می کنیم و تو نزد آنان نبودی هنگامی که تیرهای چوبیشان که 
مخصوص قرعه کشی بود, را می انداختند که کدامیک از آنان مریم را سرپرستی کند و نزدشان نبودی زمانی که با یکدیگر نزاع 
می کردند(از آنجایی که مادر حضرت مریم علیها السلام اين نذر کرد که فرزندش را خادم حرم کند می توان اين نتیجه را 
گرفت که پدر حضرت مریم, حضرت عمران که طبق روایات از پیامبران بوده است پیش از تولد او از دنیا رفته بود و چون 
عهده داری کفالت این پیامبر زاده, افتخاری محسوب می شد. بین بزرگان قوم برای کفالت او نزاع در گرفت و کار به قرعه 
کشی با اقلام کشید که تیرهایی چوبی بود که نامشان را بر آن می نوشتند و درون ظرفی ریخته یکی را بیرون می 
کشیدند.هنگامی که قرعه انداختند. به خواست پروردگار قرعه به نام حضرت زکریا که شوهر خاله او بود. افتاد و او سرپرست 
حضرت مریم شد و این خود نشان می دهد که چنانچه جماعتی برای تشخیص خیر و صلاح خویش, راهی جز قرعه کشی 
نداشته باشد و با توکل بر پروردگار قرعه کشی کنند: پروردگار متعال خیر و صلاح آنها را با قرعه نیز به آنان می نماید و نظیر 
همین ماجرا در قرعه کشی برای انداختن حضرت یونس در دریا ۱ ۱ 

ی ی ام وب میج ام او با موی و ای کر اد و که راهی برای یافتن حقیقت و 
صلاح و خیر نیست, معتبر است. ( آن زا ینعی کتیض وحی در اصل به معنای اشاره سریع است البته اشاره ای 
به صورت رمز به همین جهت از این کلمه در القای معنابه نحو پوشیده از اغیار استعمال می شود, کلمه وحی در موارد 
القای معنا در فهم حیوان از طریق غریزه " و اوحی ریک الی النحل" و ورود معنا در نفس انسان از طریق رژیا "و اوحینا الی 
آخ موس اه فجن از ظریق مصسومه الا ان لشیاطین لیوحون الی اولانهم یا اشاره "قاوحت لیم ان سرا بکرگاه 
عشیا",درقران کریم استفاده شده است. ولی بیشترین استفاده از اين کلمه در تکلم و سخن گفتن پروردگار با ملائک با انبیاء 
است "ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا") 
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قالتِ لاه با مریم ال 
رس بر ی یک مَة مَنه [اسَمَهٌ [ لد سیح 
عبیتی ان مریم وجیها في [الَ 
و التاخرة ومن [المَقربین | ۱45۱ ] 


(آل عمران45)-زمانی که فرشتگان گفتند: "ای مریم. يقیتا نفد کار تو را به کلمه ای از خود که نامش مسیح, 1 ۳ 
مریم است بشارت می دهد, آبرودار و مقبول در دنیا و اخرت و از نزدیک شدگان( مق بین درگاه الهی) (کلمه در اصل به 

خاصی از کلام. می گویند. را گر ما اه کم کت ایتک میتی ار ان 
می کند درست شبیه کلمه که بر وجود صاحب خود دلالت می کند مثلا وقتی می گوپیم "درخت", حروف "دال, ر, خ وت" 
تصویری در ذهن ما از واقعیت یک درخت ایجاد می کند و اين حروف رابطی می شوند برای اشاره به درخت واقعی.بنابراین 
نامیدن حضرت مسیح علی نبینا و علیه السلام,درقرآن کریم به عنوان کلمه پروردگار, از این جهت است که آفرینش او بر 
ذات پروردگار متعال دلالت همان گونه که سایر موجودات نیز از آن جهت که بر آفریننده ی خود دلالت می کنند, کلمه ی 
اویند. مسیح به معنای ممسوح(مسح شده) يا ماسح(مسح کننده) است و اکر آن 9 را به این نام نامیدند, به این مناسبت 
بوده که آن جناب ممسوح به یمن و برکت و يا ممسوح به تطهیر از گناهان بوده و یا با روغن زیتون تبرک شده ممسوح 
کنفنته: چون انبیاء روغن زیتون به خود می مالیدند و يا بدین جهت است که جبرئیل بال خود را در هنگام ولادت آن جناب بر 
و مس تس 
نقل شده) لا 


یکلم [التّاس في (الْمَهّد ولا من 
[لصالجين ۱۱46۱۱ 


(آل عمران46)- و با مردم در گهواره و میانسالی سخن می گوید و از شایستگان و صالحان است(کهل نف کش اه خاش 
۳ بشده و برخی کمن ۴ ین و چهار سالگی رسیده باشد) 


فلت رب نی یو ی ولا وَلمْ _, 
5 يِمَسَستي /: : تشر قال کدالک له یلق 


ما بشاء اتا قصّی آفرا قانما به بقول له 
کن قَیکونْ]147] 


(ال عمران 47)- مریم گفت: "ای پرورنده ی من, چگونه برای من فرزندی خواهد بود, در حالی که هیچ بشری مرا لمس نکرده 
و نمی کند(با من آمیزش نداشته است)؟" فرمود: "مطلب این چنین است که الله هرجه بخواهد خلق می کند هنگامی که به 
کاری خکم کید انگان فقط به آن می. گوید؛"باش ": پس بی درنگ مي شود(درست است که پروزدکار نظام این عالم را این 
گونه بنا کرده که هرکاری با سبب و وسیله ای انجام شود, مثلا باران به وسیله ابر می بارد و نطفه ی فرزند از آمیزش مرد و 
ی ی ی 
اراده کند للللافاصله آن چیز موچود شود) 


وبعَلَمَة [لْکتابِ و1 مَة و1َلَوَرَاة 
و[الانجیل ۳۹91 


(آل عمران 8؟)- و به | و(مسبه) کتاب و حکمت ه تورات و اتجیل می آموزد(حکمت علمی که در مرخلة عمل نیز ستربلند 


است) 


اد 
54 
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(آل عمران49)- ق ب ت وی مات ری ی 

آورده ام. که من از گل برای شما تا ره عایهی کمن در آهمی مر جازه ی الله پرنده ای می شود و 
کور مادرزاد و مبتلای به پیسي و برص(نوعی بیماری پوستی) را شفا می دهم و مردگان را به اجازه ی الله زنده می کنم و 
شما را از آنچه می خورید و آنچه در خانه هایتان ذخیره می کنید خبر می دهم سوگند که به یقین در آن برای شما نشانه ای 
است اگر مومن باشید(این آیه اشاره دارد به اين که حتی بشر هم می تواند خلق کند, شفا دهد و جان ببخشد ولی , به اذن 

پروردگار) 


ولاجل کم بَعْضَ [الذٍي حَرّم علیکم 
وجتٌکم بتاية من رَبْکم قْفُواً [الل 
أطیعّون ۱150۲ 


(آل عمران50)- و تصدی قکننده آنچه پیش از من از تورات بوده و تا حلال کنم برخی از آنچه بر شما حرام شده (محرومیتهایی 
که حالت مجازات وشت) ۹ اک 


لاله َّي ورَکمٌ قلَعْبذوة هذا 
صراط متَفیغ 151/7 


بقیتا الله ۳۳ مستقیم(صراط مستقیم راهی 
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است آن قدر واضح, که با ورود به ان هرگز , به خطا نخواهیم رفت و ان پرستش خالصانه پروردگار است) 
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لا احسٌ عیسیی مهم (الکفرٍ قال مَنْ 
انضاري للی له قالي [)لحواریُون تخر 
انضار [الله ء#امَنا بالله وَسْهَد بانا 


(آل عمران52)- زمانی که عیسی از آتان احساس کفر کرد, گفت: "چه کسانی یاران من به سوی پروردگار هستند؟" " حواریون 
گفتند: "ها یاران الله هستیم (ما وسیله رسیدن هدایت الهی به دیگران مي شویم ۵ گرژه پزوزد کار به پاری کسی نیاز ندارد ولی 
سنتش این است که کارهایش را با اسباب انجام می دهد) به الله ایمان آوردیم و شهادت بده که ما تسلیمیم(خوّاریون: 
پیروان, اصلش از حور به معنی سفیدی است و پیروان یک شخص نیز مثل رنگ سفید مشخصند ولی در قرآن کریم فقط برای 
اصحاب حضرت عیسی علیه السلام استفاده شده است برخی داشتن شغل رختشویی را علت این نامگذاری می دانند ولی 
امام رضا علیه السلام در_مورد عُلت اصلیطمگذاریوخ‌ان پاکی خودشان ۳ ترا یاک تفودقن ِ مف داند) 


1 عءَامَن بمَّا انزلت ی و[آتبعتا [الرسول 
تا < مع [الشاهدین ۱153/۱ 


(آل عمران53)- ای پروردگار م که ی 0 ِ خسف کرد ین فا را با شتا و گ امن 
بنویس(ما را از تأیید گفندگان رسالت پیامبرت به حساوچ بیاور) 


روا وَمکر 0 وله حَیرٌ 
لاک رین ج [۵4[] 


(آل عمران54)- یر ی ی ی و ای ویو اس و یاچ نی نی 
که دارد منصرف کنی که هم شکل پسندیده دارد و هم شکل ناپسند. شخصی محل اختفای حضرت عیسی علیه السلام را به 
بهودیان که قصد کشتنش را داشتند, خبر داد, به خواست پروردگار چهره خود او مانند حضرت عیسی شد و یهودیان او را به 
جای حضرت عیسی کشتند و ا وگونه مکر پروردگار, گر انوا بت ان ول نموت 


اد قال لاله با عیسی اي مُتوَفیک 

وَرَافیک ان وَمَلهُرُّک من (لذین 
کرو وَجَاعل [الذین | آئیعوک فوّق _ 
[لذیت ,کقژوا الى بَوْم فتاه نم ۳ 
تون 57 ا 


ال راکو امن که الله گفیت: "الق عیسیه ها سیم کونته ی کال و الا برففه ق و یه تسین خووم فسف مزا 
کننده ی توام از کسانی که کفر ورزیدند(تو را از میان کافران برداشتم) و قرار دهنده ام کسانی از تو پیروی کردند را 
قوق کسانی که کافر شدند تا روز قیامت(پیروانت را بر کافران تا قیامت برتری می دهم) سپس محل بازگشت شما فقط به 
سوی من است و در میان شما در آنچه با هم به اختلاف می پرداختید حکم می کنم(اين ایه و آیه 157 سوره مبارکه نساء 
اشاره دارد به اینکه حضرت عیسی نمرده بلکه به آسمان برده شده و طبق روایات به هنگام ظهور امام زمان دوباره به زمین 
بر می گردد) 
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ما (الذین کَمَرواً قأعَضَمم عذانا شدیذا 
في لیا و[ تخر وما الم من 
تاصرین [1361] 


(آل عمران ۲56 -پس وا کسانی که کافر شدند. در دنیای آخرت به عذابی ٌدید. ذایشان می کنم و برایشان یاوری نیست 
وا [الذین منوا یلوا [لِصَالِحَاتِ 
فیوفيهم أَجُورَفْمٌ وله لابْجبٌ 
[الظالمین ]۱157 


(آل عمران57)- و اما کسانی که ایمان افو دید و تمامی کارهای شایسته ۳ انجام دادند(نه به صورت تپ پس در نتيیجه 
مُزدشان را به طور کامی به آنان می دهد و الله ستمکاران را دوست ۳ 


الک تتلوه علیک من ۱ یات و[الذکر 
[الحکیم 158 


(آل عمران58)- ان( ای بلند) است که بر تو تلاوت می کنیم از آیات و ذکر و یاد آوری هميشه و بی اتدازه محکم و بی 
نقص(تلاوت علاوه بر خواندن به القاء معنی نیز می گویند که انتقال معي است با ارتباط ذهنی حتی بدون گفتگو) 


ان مت عیسی عند [اللهٍ کمَتّل عادم 


خلقَةٌ من ثراب تم قال له کن ول 7 
59 


(آل عمران59)- یقیتّا مثل عیسی نزد الله شانقد قلن. ادخ است که اور از خاک آفرید. سپس به او ؟ گفت:"باش" ویر 
نان ین دز مس اوق تا 


.60[ 


(آل عمران60)- تمام حقّ و حقیقت از سوی پرورنده ی توست(حق, سخن و فرمان الهی است) ). پس از تردیدکنندگان نباش. 
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-21-] .2۱-۰ مس ۹۹1 ِ ِ 11۳3 
یساءتا ویساء کم وانهستا وانفسکم نم 
تبتهل فتجعل لعتة [الله علی [الکاذبین 


۱ 


(آل عمران61)- پس هر که با تو درباره عیسی بغد از آن چه از علم که نزدت آمد. دلیل آورد: پس بگو:"بیایید پسرانمان و 
پسرانتان و زنانمان و زنانتان و جانهایمان و جانهایتان را دعوت کنیم سپس یکدیگر را لعنت و نفرین کنیم پس لعنت الهی را بر 
دروغگویان قرار دهیم(پیامبر به مسیحیان نجران که در مورد مخلوق بودن حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام قانع نشدند, 
فرمود: "پس با من مباهله کنید , اگر من صادق بودم لعنت الهی بر شما نازل شود و اگر دروغگو باشم لعنتش بر من نازل 
شید + جسبحایخ رل گردند و قیوا منیح ویک جیفی یه وعدگان آمدند آما وی ندید که رسول الهکها با ردیکرن 
کسانش یعنی دخترش زهرا و دامادش علی و نوه هایش حسن وحسین علیهما السلام به مباهله آمده دچار وحشت شده و به 
پیامبر عرض کردند: ما حاضریم تو را راضی کنیم , ما را از ۱ 9 2 رسول الله با ایشان به دادن جزیه مصالحه کرد 
و نصارا به دیار خود برگشتند. درتفسیر درالمنثور از مهمترین تفاسیر اهل سنت نیز به ماجرا به همین شکل نقل شده با این 
تقاوبت که طرف ماه را تهود ان اک کردم ایست از جمع سن این روابات معکوم می نود ده جل توت تام شدو: است: 
اعدا لمع تالم [ ال ما و 


۲ 1 ال وان [اللة لو ۳ 
[الحَكِيم 621 


(آل عمران62)- سوگند که به یقین این همان قصه های حق است و سوگند که یقییّا هیچ معبودی جز آن عزیز و حکیم 

نیست(عزیز: آن غالب و مقتدری است که هرگز شکست نمی پذیرد و کسی بر او غالب نمی شود. هر چه دیگران دارند از 
و وت حکیم ( ی تا ات ی نت 
و محکم است) 1 


فان ۳۳ قان 1 علیم با الفُسدین 
631 


(آل عمران63)- پس اگر رو گرداندند پس یقیتا الله نسبت به فساد گران هميشه و بی اندازه داناست 
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۱ ول دو 
اس و ۵ | و 
(آل عمران64)- بگو: ال تن تا ام تام و شما یکسان است. کرو و و 


چیزی را 0 1 بسن آکر موق ترفن وس 
باضید به اينکه ما تسلیی 


با أَقّل (الکتاب لم تحاجُون في ابراهيم 
وا آنزلتِ [التَورَا و[]لانجیل الا من 
تغده فلا تعقلون [1650] 


(آل عمران 65)- ای اهل کتاب, چرا درباره ابراهیم بگو مگو می کنید(بهودبان مب کللاه 3 حقورت ابراهیم بهودی است و 


انم فواء َاجتم فیق کم بم علم 
وله بقلم وأشم ات39 ۳ 


یی ید۴ ی ره تا 
بت به ی و ها 


لا 


]لش رکه 02 


(آل عمران 67) -ابراهیمٌ نه یهودی بود و نه نصرانی 75 انحراف به سمت زیاده روی يا کوتاهی و (در 
برابر فرمان الهی)تسلیم بود و از مشرکین نبود 
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11 


۳ ای [لناس بابراهيم للْذین ابو 
هدا [الّبٌ واآلذین ءَامَتُواً وله 7 
[الخومنین 091 


(آل عمران68)- سوگند که به بقین نزدیکترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی می کنند و اين پیامبر و کسانی 
که ایمان آوردقد و الله برای مقمنان دوستی و۱۳۵ اداره و سریپرستی می کند(ولی: دوست اداره کننده ی 
ِ- 1 


ودت طایمَة یف ف من لهّل [ ولکتاب لو 


ْصَلوتکمٌ وما امضلون الا ا: نقسَمْم وما 
ون ۱169۱ 


(آل عمران69)- 2 از اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) دوست دارند(دوست داشتنی که آثارش ۳ فان ظاهر است) که 
کاش می شد, شما شما را گمراه کنند در حالی که جز خودشان را گمراه نمی کنند و درک دقیق و موشکافانه ندارند(ما یشْعُوتن: 
درک نمی کنند, از " "شعر" مت "مو" و "شعور" به معنی "ادراک دقیق" از آنجا که مانند مو باریک است و مورد 1 
اين کل محسوسات است, معقولات و به همین جهت حوا فک وق ی 


با هل [الکتاب لم تُرونَ بتاتات (]له 
ونم تسهَدُون 17011 


2 0 ال کاب زا به لیات آلمن کف سي ورنید فر خالن که شتا وی نی خفند و آکافیدزاز آن بات آکاهن 
دارید انعجمله آیاتی که بر حقلغیت پیامبر اکرم صلی الله علیهچ آله دلالت دارد) 


با آقل [الکتاپ لم تلییشون او 
بولباطل وتکتمُونَ [الحَقَ ونم تعْلَمُون 


(آل عمران71)- ای اهل کتاب, برای چه در حالی که می دانید. حق را با باطل می پوشانید و مشتبه می کنید و حق را پنهان 
وه بر نم 0 ویب آن است را با این سخن باطل می 
پوشاندند که این زیبایی و او گذاری ۳ این که مت کفتند آه سخنان را اجنه, ب آو آمونشن دادچ‌اند) 


وقالّت یه من هل [الکتابءامئو 
بتالذي آنزل عَلی آلدین او وه 
التهار مرو ءاخره یُجعون| 


(آل 17 و طرادافی از اهل کناب گفتنده "اول روز به آنچه بر کسانی که ایمان اون وف نازل شده ایمان آورند و فر بایان 
روز کفر بورزید, امید است که انها باز کر دزد "(طائفه ای از بهود به دیگران سفارش کردند به هر یک از اصحاب محمد که در 
اول زوز دیدید بگویید که ما مسلمان شده ایم و چون آخر روز شد نماز خودتان را بخوانید , تا شاید مسلمانان پیش خود فکر 
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کنند اينها اهل کتایند و به امور دینی آگاه ترند , لابد در اسلام نقصی دیده اند که به دین قبلی خود برگشتند و در نتیجه خود آنان 
هم از دینشان برگردند. وجه [الفهار:در اصل یعنی " "صورت روز " و اصطلاخا به ابتدای روز می گویند گویی روز را به شخصی 
ی ای ی ی ام ی و 
دور می شود. این آیه درسموم ای ما که جوّ گیر نشویم و کاری را فقط به‌پلین دلیل کم د؛ ی ی 


ولا تومنوا الا لین تيع دیتکُم فل ان 

القدی هدی له آن بُوْتی احذ حَذٌ مَنْلْ ما 

از 1 یُحَاجُوکُمٌ عند ریم قل ان 

لقضل یت ال بونیه من بساء 5[ 
سخ عَلِيم 17311] 


2 اسیع و جز به کسی که از دینتان پیروی می کند, ایمان نیاورید و اعتماد نکنید(ادامه گفتار اهل کتاب از آیه قبل) 
بگو: "بقیتا تمام هدایت. هدایت الهی است؛ "(در جواب اینکه می گفتند فقط حرف پیروان دین ما صحیح و قابل اعتماد است 
می فرماید که سخن حقٌ و هدایت همان سخن پروردگار است) (به مسلمانان نگوبید)که مثل آنچه به شما اهل کتاب داده شده 
به کسی داده شود(مثل قبله مستقل و کتاب اسمانی), يا اینکه(کاری نکنید که)مومنان برای شما نزد پروردگارتان دلیل 
بیاورند(؛ به کسی غیر از بهودیان نگویید که موضوع تغییر قبله مسلمانان از بیت المقدس به کعبه از پیشگویی های پروردگار, ها 
آیین بهود. در مورد پیامبر آخر الزمان بوده که مبادا به گوش پروردگار هم برسانند و در قیامت ما را مواخذه کند که چرا با 
اینکه می دانستید این تغییر قبله نشانه حقانیت بیامیز تفه به او ایمان نیاوردید(از روی جهالت خود تصور می کردند پروردگار 
فراموش کرده که چنین نشانه ای را در گذشته برای آنها بیان نموده است). از آنجا که روزی که تغییر قبله انجام گرفت ابتدای 
روز "وجه النهار " قبله به سمت بیت المقدس بود و انتهای روز به سمت کعبه, با سخن اهل کتاب در ایه قبل نیز مرتبط است) 
بگو؛"به یقین فضل به دست الله است. به هر کس بخواهد آن را می دهد و الله دارای وسعت(واسع) و هميشه و بی اندازه 
دا بی نیازی که هر چه ببخشد, ناتوان از بخشیدن نمی شود. فضل بخششی است که به دلیل استحقاق فرد 
ی تا کاا ‏ 1 11 


یِختص برجمته من بشاء 21 دو 
[لْفَصّل [العظیم 4 


۳۹ اق کازن د بخواهد, به رحمت خو ور احتصامن می عجوی الله داراف شمان فصل قبخنه و بت ابدازه بزرگ 


است 0 

وم أهْلِ (الکتاب من ان یَامَتَه بقنطا 
۳ص ۳ 0 1 ات 0 

ده التک مهم من ان تَأمَئة بدیتار لا 

یوّده الیکی الا ما مت علیه قایْمّا الک 
ب ۳ سر سس س‌ ۰ 


بهُمْ قالوا لس عَلیتا وی [امیینَ ‏ 
سبیل ویَفولون عَلی (الله [الَْذب وَهَم 
ِعْلمُون [1751" 


زال غهزان75)- و از افل کناب کتی است که اگر آو‌زاش حال فرآدانی انیم شمازی‌ژیی قطان ب آر اجان خی نار 
ی ان یت ای رای در اس 
شماری(یک ایس دهی. دینار: سکه ای از جنس طلا که در قدیم, میان مردم رواج داشته): آن را به تو باز نمی 
گوداند عگن اینکه بالای سیتقان بایستی, آق بة این دلیل اشت که آنها کفتند: "یی شوله‌ها بر ها ستیلی لراه تسلظی) جدارند ان 
کرفه آن خنین حصویت: سید علا۶ الدین خسیق نن موی علیخما اسلا م‌شیرای 0 0 100 
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طائفه خود را اهل کتاب و غیر خود را امی و بی سواد می خواندند , پس اینکه گفتند : "بی سوادها بر ما سبیلی ندارند", 
مقانیای این ایس که ار بل ایهر ال سم بار رکه ب بني بمرادل سل مود وین شورف تال ان مرا حلال سا از 
قدرت گرفتن آنان جلوگیری کنیم تا برتری بنی اسرائیل بر دیگران را که به خیال خود خواست پروردگار می پنداشتند, 
بدینوسیله حفظ کنند و به این ادعای دروغین رنگ و لعاب دینی زده بودند) و این سخن دروغ خود را ؛ به الله نسبت می دهند در 
حالی که می دانند(از باطل بودن سخنشان آگاه هستند, در اين آیه پروردگار متعال به بیان خوییهای برخی از اهل کتاب اشاره 
مش که سا نید کو جر ایا قی ‏ فد تضف سای و صا رادشه ام راید باق از ال کاب‌یا مف اد و ا درشست 
تل ۱ ره او خی تقی وا ۳ 


بلی وق وی بعهّدو و انقی فان [الله 
بحت |[ المَتقین [ ۱۱۵۱ 


ِ این گونه نیست بلکه چنین است که. هر که به عهد خود وفا کرد و تقوا پیشه نمود, در نتیجه بقیتّا الله تقوا 
گان را دوست دارد[تقوی: حفاظت از خود در برابر موانع کمال با اطاعت از فرمان الهی و مداومت بز باه اد ی از 
1 


و۳ 9 11 1 

ان [الذین,یشْتَژون بعهّد [الله وايمانهم 
متا قلیلا اوَلْیْي لا حلاق لهم في _ 
اجره ولا بُكلمهش [له ولا نظر هم 


وم یامه ولا بُركيهم وله داب 


أُ 


الم ۰1/711 


ل عمران 77)- یقیتّا کسانی که عهد الهی و سوگندهایشان را به بهایی اندک می فروشند, برای آنان در آخرت بهره ای نیست 
1 نظر نمی نماید و پاکشان هی کند و براي انان غذاپ دردناکی است 


وان منم لس نت یلوون آلییتتم _ 


1 "الکذب وَهَم یعْلَمُون 7811[ 


(آل عمران78)- و از آنان گروهی هستند که زبان هایشان به کتاب می پیچانند تا آن را از کتاب به حساب آورید(سخنان غیر 
آسمانی, که خود آن را جعل کرده بودند, په لحنی می خواندند که با آن لحن تورات را می خواندند تا وانمود کنند این سخنان 
نیز جزء تورات است) و آن از کتاب نیست و می گویند: " آن از نزد الله است" و آن از نزد الله نیست و به دروغ به الله نسبت 
می دهند در حالی که می دانند(خود از دروغ بودن و غیر الهی بودن گفتارشان آگاهند) 
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ادا لي من دون اه ولکن کوئو 


۳۳ 


ربانیین ج بما کنتم تعَلمُون [الکتات وبمَا 
کنتْم تَدرشون 17901 


(آل عمران79)- برای بشری سزاوار نیست که الله به او کتاب و خکم(علم به معارف الهی و کشف حقایقی که در پرده غیب 
بوده و از نظر عادی پنهان است) و پیامبری بدهد, شین به مردم حگوند به جاق الله که ترشر امته؛ بندگانی برای من باشید_ 
بلکه وابستگان و دلبستگان به پروردگار باشید به آن سبب که کتاب را آموزش می دهید و به آن سبب که درس می گیرید(اگر 
می خواهید یک عالم ریّانی شوید کتاب الهی را بیاموزید و آموزش دهید و در تایید اين آیه گفتار رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله است که فرمودند:"بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و آموزش دهد".َبّایِیین: کسانی که اختصاص و 
ارتباطشان با رب شدید و اشتغالشان به عبادت او بسیار است اصطلاجا به فقهای بهود نیز گفته می شود.بَدْرُسُونَ: 
خوانید, درس خوانید. فر اتتتت ار نطو معنا خاص فر از عم اند چون اگر چه هر دو به معنای آموختن است, ین 
دراست غالبا ل جانی به کار می روه که انسان ویب روز رن 


ول تافر*2 آن تب تچدوا [لمَلائكة 
و[ النییین رن آیامژکم باالکفر بعد از 
آنئم عسلِمُون 90( 


(آل عمران80)- و ی بواسری یی تیاه ای "وه انیت اوه اب که مرن کل که کر نو بایان 
مس موی سل رسارس سم رسد و رن ی مود بر 
رت او یات علی نبینا ی کی ور وی خی مر سا 


ود آَحد له میتاق لین ما نینک 


م 
۲ 
ِ 
۱ #م 
- 
۵ 


فا 0 ال خدذنم 
فالوا افرز تا قال قااشْهذُواً وتا مَعکم 
من الا هد هدین ۱۵1۱1 


(آل عمران81)- و هنگامی که که الله از همه پیامبران عهد و پیمان گرفت که: "هرگاه کتاب و حکمت به شما دادم, ,. سپس 


پیامبری نزد شا امه تصذیق گنزده : ۱ حتمّا و قطعّا باید به او ایمان آورید و او را یاری دهید(خبر آمدنش و 
صقاتش را ار علی بیان نید" کفت: 1۱۱۳ پا اقرار کردید و بر آن موضوع عهد و پیمان مرا گرفتید؟ "(آیا از امت خود نیز برای 
ایمان به پیامبر آینده و اطاعت از او و عهد و پیمان گرفتید) گفتند "اقرار کردیم" . گفت: "پس حال که اين گونه است گواه 


باشید و من هم با شما از گواهانم( که کسی نگوید ما از پیامبر آینده بی خبر بودیم و نشانه های او را نمی شناختیم)" 


۱ 
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قهن و تقد دایک ولیک هم 
"لْقاسمَون []182] 


۴ ده آنان یت ع 


افغیر د دین | الله یبغون وله اسلم من 
في [السْماواتِ و الاض طوعا رم 
۳ یرَجعون [831]] 


(آرمراند6) تج هر بسا رین ات رو ری وراه با 
ای بح یه هو ات مقر ای الب ی در از یی یی سازی مخالف با همه ی عالم می زنند. 
اینکه می فرماید همه ی عالمیان با رغبت و کراهت تسلیم امر ا ای چه ای کایه کي اب یی بیس وت ون 
ایا ۳ البته غیر از انسان و اجنه کهچز انتخاب بین اطاعتگ نافرمانی مختارند) _ 


قل عامَتا بااللّه وم انزل عَلَیْتا وما انزل 
عَلی ابْراهیم واسماعبل بواشحاق 
وَیعْفوتِ و[ الاسٌباط و وب مّوسی 


نفرٌ ق‌ ۵ ستتت 


وعیسی ]لبون من رهم لا نقزق بین 
احد مَنَقَمٌ وَتَحن له مَسْلْمُون 8407 


نع ام فا بگو؛ "ما به الله و آن چه بر ما نازٍل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل واسحاق و یعقوب و فرزندان و نوه 
های حضرت یعقوب که نایز بودند, نازل شده و آنچه به موسی و عیسی و پیامبران. از سوی تزور د کار تشتان, داده شده, ایمان 
آوردیم و میان هیچ یک از آنان فرق نمی گذاریم و 1 برای او تسلیمیم"(ام ایمان آوردیم. ایمان عبارت است از سکون و 
آرامش علمی خاصی در نفس, نسبت به هر چیزی که ایمان به آن تعلق گرفته و لازمه اين آرامش, این است که به آن چیزی 
که به آن ایمان دارد, عمل نماید و اگر چنین نکند به او فاسق گویند, چون کلمه فسق به معنای بیرون شدن است, برای همین 
به یرفن فدن از بتدکن: نیز فسقی حی. گهیته به زبان ساده تر ایمان به پروردگار یعنی اينکه یقین دآشته باشی خیر و صلاحت 
در عمل به دستورات اوست. مُسْلْمُوت: تسلیم کنندگان, وتو وی از و مور سرا امن ان 
ار که او بیسندد) 


من یببَغ غیر [|لاسلام دیتا فلن بِقبل 
: ومو في اجره من [الْحاس رین [ 
3 ۱ 


(آل عمران85)- و هرکه جز اسلام (تسلیم بودن در برابر خواست و فرمان زد کارا ذتتی الب کند بسن ظر کر ار اه بذیرفزه 
نمی شود و او در اخرت از زیانکارانی است که همه چیزشان را از دست داده اند(اسلام در اصل به معنی تسلیم بودن است 
یعنی اگر یقین حاصل نمودی که فرمان و خواست پروردگار چیست. خاضعانه و فروتنانه ی ون 
تبتلیم باشی پهن اگر برای پیروان آیبهای دیگر بقین حاسل شذ که این فرآن. و دی انتلام حاوی آخزین: و کا 
پوبیدگار است بر آنان لزع است که عسلعان شونه. کر نی واقعی ابا تس رون و ان 
تعصب بورزند و بر آئین خود پافشاری کنند آن آئین از آنان قبول نمی شود. اقا اگر برای یک بهودی یا مسبحی يا پیروان هر 
ری ایس ی سامن هب فرظ باه نز کی و انا ام تک رده باسیه مان این بودی ند اسر 
فروز دار خر لیس خوون؛ در درگاه الهی از او قبول خواهد شد از این رو این آیه به این معنی نیست که فقط پیروان آتین 
اسلام به بهشت می روند بلکه به اين معنی است که هر کس تسلیم امر پروردگار نباشد دینش پذیرفته نیست) 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز 10.1۲ 1 ۲۷ ۳ 1۷۲0. ۷۷۷۷۷۷ 
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کف بهدي له قَومّا کَقژواً یمد 
بتانوخ وشهذوً أن ‏ ار سول حق, 

هم [البیتاث وال لا بهّدي لقَوَم 
ال طالمین "286 


(آل عمران86)- چگونه الله قومي را هدایت کند که بعد از ایمانشان و اينکه از حقّ و راستین بودن رسول ات 
ی ۱ کافر شدند؟ چالله قوم و گروه ظالمان را هدایت نمی کند 


اوللیک جَرَاوْهم أنَ لیم لَعْتَ ال و 
لْملایْکَةِ واالّاس أجْمَعين (1871 


(آل عمران 87)- تو شاهد باش( فلا با اج این ۳۹۹۳/۵ و همه مردم 
۱۳۱ رو ۳ ۱ 7 
ظهور پیدا می کند) 


خالدین فیها لا یْحمّف عَنهْمْ [العَدَابْ ولا 
هم بُنظَرّون بای 


(آزی‌عمران088در آن لعنت دیر زمانی خولهند ماند نه عذاب وت تخفیف داده می شود و نخان مهلت داده می نو 


الا [آلذین تابوا من بَغد الک واأصْلغوا 

9 سم غفوز زر وم 99 و بی اندازه آمرزنده و مهربان 

ان [الذین قرو بعْد ند |بمانة ا ۳۹ 

از او ۳:3 لن ْفْبلَ ۵۶ 2 ستَمْم واولتک 
هم [الصَالونَ 19011 


(آل ۱۳ مسلعّا کسانی که پس از ایماتشان کافر شدند(تعمتها و فرامین الهی را تادیده گرفتند), سپس کفر را 
افزایش دادند, کون توبه آنان پذیرفته نخواهد شد و تو شاهد باش (بر گفته پروردگار) آتها: همان گمراهانند 
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1 ۳ 


زن [الذین کقژوا ومَاْوا وَهم کفْار قلّن 
یِقبل من آچدهم مُلء [الارض دبا ولو 

فتذی به اولتک هم عدات لد وم 
هم من تاصرین [1911 


(آل عمران91)- به یقین کسانی که کافر"شدند و مردند در حالیکه کافر بودند پس هرگز از هیچ یک از آنان قبول نخواهد شد به 
اندازه پری زمين, طلا و اگر : به آن عوض دهد(اگر زمین را مانند ظرفی فرض کنیم, اگر این ظرف را پر از طلا کنند و پرداخت 
کنند تا در عوض آن از عذاب رهایی یابند هرگز از آنها قبول نخواهد شد) تو شاهد باش(, تحت رت 
پرایشان عذابی هجهشه 1 9 سوت ات 


آن تتالو | البرّ حتی فقو مقّا تَجبّو 8 
ما فقو من سَیء فان [َللََ ب 
94 


۳ (آل عمران92)- هرگز , به نیکی نمی رسید مگر ینکه 0 هر خیوی انفاق کنید آنگاه: به 


کل []لطعام کان جلا ی ي اسرائیل | 1 
چا حَرَم اسرائیل َلّیْ یَفسه من بل 
آن یرل لوا فل قائوا بالَوراة 
ق[ائلوها ان کنثم صادقین 1931 


(آل عمران93)- همه خوراکا براق نف استراتل حلال بوذ یب حضرت یعقوب) پیش از آنکه تورات نازل 
شود بر خود حرام کرد بگو: "پس تورات را بیاورید پس آن را بخوانید اگر شما راستگویان هستید"(یهودیان به پیامبر 

و علیه و آله ایراد گرفتند که مگر نمی گویی که دین تو تصدیق کننده تورات است پس چرا گوشت و شیر شتر را حرام نمی 
وان این ابة نازل شد که همه خوردنیها بر بنی اسرائیل حلال بوده و حضرت یعقوب از شیر و گوشت شتر, چون با مزاجش 
سازگار نبوده و باعث بیماریش می شد, پرهیز,می نموده ولی یهودیان تصور کرده بودند که اين دو از سوی پروردگار حرام و 
معندغ شده است, از طرفی عباوت" مور کل آن رل (تتراد عاطر تضان می کند که بعکا برخی از خوردنبهای حلال ند 
عنوان مجازاتِ نافرمانيهاي بنی اسرائیل بر آنها در تورات, حرام شد که به اين موارد در سوره مبارکه انعام آیه شریفه 146 
اشاره شده است. درسی که از اين آیه می گیریم این است که گرچه رفتار پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام برای ما 

ا لته ول عایه ور میت اطاعت زار ها #اصاویات وی ال و کل یور ان بر ار را بر یمه ید 
خطا نرویم البته رعایت این شرط هم به هنگام پیروی از سنت اهل بیت علیهم | لسلام ضروری است و هم در عمل , بد. آیات 
قرآن کریم: "والذین |دا روا بتایاتِ رهم لَم یخرّواً علیها ضْمّا وغْقیائا(فرقان73): و کسانی که هنگامی که آیات 
پروردگارشان را به انها تذر مي دهند بر آنان کر و کور نمی افتند(متعصبانه و پدون در نظر گرفین, شرائط خاص عمل نمی 
ی مثلا ممکین است همیون آيخ ورد سوء استفاوم قرار بگیرد وبگفنده کل لطقام کان حل لنی ایشوافرل* پس خوردن 
همه چیز حلال است در حالیکه با توجه به علت نزول آیه(شأن نزول) بحث فقط بر سر خوراکیهای مورد اختلاف بین بهودیان و 
مان بودخ ی رنه مار هر جي این قمردن شم اب صراه بودو ) 
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فمن ن [انتری_علب له [َلکَذِتِ من بعد 
دالک ولیک هُم [الظالمون (/۱94 


ورن 99 ینب توجه به ای بو آن اشاره نفد کسانی کف بعد ار ام بر االت ارام تزا یایوگ 
کم خویدن شیر و گوشت شتر حرام شق) پس در نتیجه(تو شاهد باش رها هما)‌ستمکارانند 


ق صَدق [اللة فا اتبعوا ملة ابراهیم 
حنیقا وم کان من [المُشرکین 19۱ 


ها تس پات کف اد این اراشت کم مکی اس و ون ۱۳ ِ« با وف 
بود و از معچرکان نبود. ِ کنید 


۳ ول بت فضع اس للذٍي ببَکة 


0 پم ی شا اش کی افو از ار رف همان است که در مکه است که پر خیر و برکت و 
هدایتی است برای جهانیان(کعبه اولین خانه ای است پر برکت(هم دنیوی و هم اخروی) و محل عبادت که در زمین بنا شده نه 
که آولیت شاه فیرشت پم خی کب شایل مه اطراف آوسی‌ی با ام مسطدالص اد من وه وب 
اک« بدون هیچ کراهتی به عبادت می پردازند) 


دحَلهٌ اه ءامتّ وله ۳ دسج 
ات من باسْتطاع الیْه پسبیلا و 
ان ال یس غن العالمین [[297 


(آل عمران97)- ۲ تشانه: هامی روشن انست, حقام بر کت آرانه نات محخوه در کعیه و برآموی اوه تعام 

ابراهیم حجر الاسود و منزل اسماعیل. نقل شده است. مقام ابراهیم سنگی است در 13متری کعبه که جای پای حضرت 
ابراهیم علی نبینا ون مه منیا وی ی و ی ی ین 

ی وان توا اه او راو ۱ ترا ای ۱ اس کسی که از جهت (طی کردن)راه به 

ما اس رای بویتوی کف کعبه برای هر کس که توانایی طی کردن این راه را دارد, حقی است 

الهی بر گردن او ) و هر کس کفر ورزد(کسی که با وجود توانایی به حج نرود, کافر است) پس در این صورت به یقین الله از 
نی نباز اسج(کفر به معنی پوشاع‌ن و اصطلاگا ینس تادیدهگرفتزومر ره 2۱ او) 


فل پا أَهلٍ [الکتاب لم تکفژون بتایات 
وا کر و ۱00۳5۳۳ 


(آل عین ان 98 بکود کاق افل کناب عرانیه آبانت الفی گفر من ورویو؟ ون خالی که الله بر انس انطام می دهد واه و 
بسیار شاهد و باخبر است "(شَهیدٌ : شاهدی که به وضوح و بسیار از موضوع باخبر است و هميشه آن را به به خاطر دارد) 
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سبیل 1 من امن تبقُوتقا عوجّا وآنئم 


لا غس ات واه باق آهل ان هرا کشا را که انمان سوم انم را ات ره الله از می دازندفر خالی کف ان زا کاب 
تحریف شده می خواهید(می خواهید که راه حق و حقیقت از هوای نفس شما پیروی کند) در حالی که شاهدید و اطلاع 
دارید(اصچهانیت رسول الوْچّ صلی الله علیه و آله و سلم و بچ‌ش) و الله از آنچه انجام می دهیچ‌غافل نیست" 


با ها لدین ءَامنوً آن نَطیغوا قربقا 
من [الذین اوئوا [الکتابیَرُدوکم بَعد 
ایمَانکم کافرین 1000 


ل عمران100)- خطابم با کسانی ِ 1 ۳ آوردند اگر گروهی از کسانی که به آنان کتاب داده شده است. را اطاعت 
کنید شما را بعد از ایمانتاچم کی در حالیگه کافران هستید(اگر از ایمانتان برگردید کلفر می شوید) 


کیفت دنت نتم 4 یک یات 
لاله ویک رسُولة وقن تشتصم بل له 
قَقَذّ هدی الی صراط مُستقیم (۱1101 


0 کی ی رم تلاوت می شود و ر#مٌولش در میان شماست؟ و هر 
ول با اس اک 


با نما لآلذین ابو ۳ لد حوة 
قایه ولا تَمُوئن الاوانثم مَسْلِمونَ [ 
102 


(آل عمران102)- خطابم با کسانی است که ایمان آوردند, تقوای الهی پیش کنید آن چنان که حق پروا کردن از اوست و قطّا 
نمیرید مگر در خالی که تسلیمان باشید( امام صادق علیه السلام در مورد اين یه فرمودند: "حقش این است که که اطاعت بشود و 
نافرمانی نشود, به یادش باشند و فراموش نشود , شکرش به جا آورده شود و کفران نگردد. " عمل کنندگان به اين آیه پیامبر 
و اهل بیتش علیهم السلامند و تنها آنانند که آنچنان که شایسیته پروردگار است از او پروا می کنند و مناسب حال سایر مردم 

آیه شریفه 16 از سوره مبا رکه تغابن نازل شد: " قلَفُوا رال مَا [استطعنم: پس هرچه می توانید تقوای الهی را پیشه نمایید") 
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لکم ءاباته لعلکم تهْتدون ۱1030 
(آل عمران103)- همگی به ریسمان محکم الهی چنگ زنید و طلب حفاظت کنید و متفرژق نشوید و نعمت الهی را بر خود یاد 
کنید هنگامی که با یکدیگر دشمن بودید, پس میان دلهای شما پیوند و الفت برقرار کرد و به یکباره به نعمتش با هم برادر 
شدید شدید و بر لب گودالی از آتش بودید: پس شما را از آن نجات داد پروردگار اين گونه, نشانه های خود را برای شما 
روشن می سازد تا هدایت بپذیرید(حبل: سبب. ریسمان يا طنابی که تمسک و چنگ زدن به آن باعث حفاظت گردد. در 
روایات "حبل الله" به قران کریم و اهل بیت(پیامبر و ائمه اطهار) علیهم السلام تعبیر شده است از جمله در کتاب ۳ 
المنئور" از سهستربن تفاسیر افل سفت و سی و شم جتیغ دیکر جدگی معروف به جبیت گفلین اد رسول الله خبلین اللم علیة د 
آله نقل شده است که:"من پیشرو شمایم و قبل از شما از دنیا می روم و سپس شما بر لبه حوض(حوض کوثر) بر من وارد 
می شوید پس مراقب باشید بعد از من چگونه با ثقلین رفتار می کنید".شخصی پرسید : "یا رسول الله ثقلین کدامند ؟" فرمود 
: "نقل بزرگتر کتاب الله عزوجل است که یک سرش به دست پروردگار و سر دیگرش به دست شما است , پس بعد از من به 
آن تمسک جوئید که اگر تمسک کنید نه از بین می روید و نه گمراه می شوید و ثقل کوچکتر, عترت من است و این دو ثقل 
هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض بر من در آیند و من اين معنا را برای آن دو از پروردگارم درخواست کرده ام 
ی درو ور که اگر چنین کنید هلاک خواهید شد و مبادا به آن دو چیزی تعلیم بدهید که آن دو از شما عالم 
اک تا 
یک قوقه بیوآن چنگ زنند) 


ولتکن منم امه 2 غون ای (لْحَبْر 
وا مرون روف هون عن 
المنکر وَاولْیّک هم [المفلخون ۱11041 


(آل عمران104)- و باید از شما گروهی باشند که به سوی همه ی خیر و خوبیها دعوت نمایند و به کارهای معروف( (شناخته 
شده و مردم پسند) امر کنند و از کارهای زشت بازدارند و تو شاهد باش(؛ بر این گفته پروردگار) همانها رستگارانند(معروف به 
مسای قر خن ات کار مورا ی تاه ان باه باس اد یا ای که اهل هر 
اجتماعی از نوع زندگی اجتماعی خود به دست می آورد سازگار باشد و به ذوق نزند. منگر: کار زشت - انکار و کراهت, از 
کلمه ثکر که هم به معنای زیرکی, از آن جهت که فرد زیرک نیز کاری را به طریقی نا معمول و ناشناخته ابداع می کند و هم به 
معنای امری دشوار است, که آذهان آن را نمی شناسد لذا به عمل زشت نیز چون نامأنوس با جامعه ی انسانی است منکر 
صِ- ِ ِا اک 
ست 

ص5۳ 


و تکُوئوا گ[الذین تَعَتَفواً ۳۹۹ 
ون بر ما عم ات ولیک لهْم 


(آل ۰ 0 09 لاد دلایل روشن برای آنان آمد,(با جداشدن از حبل الله) فرقه فرقه و 
متفرق شدند و اختلاف پیدا کردند و آنان را عذابی همواره و بی اندازه ری است. 
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یَقم تبیضٌ وَجُوةْ وَتسْوَدٌ وَجُو جُوة قأمّا 
الذین [سْوَدب وَحَوههم اکفرّتم بعد 
بقانکة قدوفوا لالعدات با 2275 

7 ون [۱۱1061 


(آل عمران106)- ۱۳| :" آیا پس از 
ی و ی نی نصا اوه کار فه ود نیو آحاق کات علیه السلام در مورد این آیه فرموده 
۳ اهل ِِ که چیزی که در دین نبوده را سر خود وارد دین کرده اند) و هواها و آرای باطل از اين امت 


ما ند ذین (أبْصَت وج جَوههُمٌ ففي 
رحمة [الله هم فیها حالدُون|۱۱۲07۱ 


آلی‌عمران107)- و اما آنان که چهره هاینق وس در رحمت الهی اند. همانان در آن جاوداق اند. 


یلک ابا [الله ء تتلوها عَلیک بلالحق 
ما [اللْ برد ظْلَمَا للعالمین [۱1080 


وک لا قفا زان ای | 
خواهد(نه خود ستم می کند و نه ستمکاری را می پسندد. تتلوها: آن را می خوانیم, ان را تلاوت می کنیم,تلاوت همانطور که 
برخواندن الفاظ اطلاق می شود, بر القاء معانی آن الفاظ نیز اطلاق می گردد. و القاء یک معنی به این مفهوم است که کسی 
آنچه در نیت و ذهن خود, در مورد یک موضوع دارد را به ذهن دیگری بیندازد که لزومّا با گفتار همراه نیست و می تواند از 
طریق یک ارتباط ذهنی صورت بگیرد. ظلم نا نا اک 


عمدی‌لن 
له م هي لالسعاوات وم قي لأرْض 
ای له ثرجغٌ (الامور [11091 


0 1 سح لا وه ام به سوی الله برگردانده می 
با ی اوست وراه ند هر ای را نمی دهدب اج 2 ری را متوقف می سازد) 


کنتم ِ حَیر أمَة اخرجث لاس تَامُرّونَ 
یمرو وَتَلهَوّنَ عن []لمَنگر , 
وَنَوْمتونَ باالله ول این هل [الکتاب 
لکاِن بر هم مهم (لْمْوْمنُون 
رهم "الغاسفون (71101 


(آل عمران110)- شما بهترین امتی بودم و هستید که برای مردم پدیدار شده اید. به کار شایسته فرمان می دهید و از کار 
نایسند بازمی دارید و به الله ایمان می آورید و اگر اهل کتاب ایمان می آوردند سوگند که برای آنان بهثر بود (اگر بقیه مردم 
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آیین و شیوه ی زندگی شما را الگوی خود قرار می دادند برایشان بهتر بود) برخی از آنان مومن و بیشترشان نسبت به امر 
پروردگار نافرمان هستند(بر طبق روایتی که در تفسیر درالمنثور یت منظور از بهترین 
امت(خیتر أمَه) اهله بیت رسیو ل الله صلي الله‌سلیه و آله و سلّم است) 


لن بوک الا آدّی وان ُقَاتلوکة 
بُولوکمْ [لا ذبار ثم لا بنصوون ۱11111۱ 


نفکزه آوروه: 9 ۵ ای و ی کر ۶۳ ۳ 
ار ۳ دلیف ه ی ار شوه مرن رد ی ی 


بت علیهغ "لاله ین ما نقفواً الا 
لغب موب 1 اس ناو 

بعصّب من [الله و بهه 
[لْمَسُکتَم الک راکمه هم کائو یکفژون 
یتاناتِ (الله وتفنلون (الانيباء بقیر ق 
الک بِمَا عضو 3 کاتوا بعتد بعتدون [ 12 ۲11 


(آل 7 هر گنها پافت شوند و به آنان دست اناوت از ضز ای و ذلت بر آتان زده شده(مانند علامت و 
داغی که بر چیزی زده می شود) مگر به ریسمانی محکم از جانب الله و يا ریسمانی محکم از سوی مردم(یک راه برای در 
امان ماندن از ذلت, تمسک به حبل الله یا همان قرآن و اهل یی تساه اس وین مات کر ات وه نی را 
دیگر باج یا جزیه دادن به حاکمان یا قدرتمندان است که موقتی است و فقر شدید و بیچارگی را به دنبال دارد) و سزاوار خشم 
و غضبی از جانب الله شدند و فقر شدید و بیچارگی بر آنان زده شد(مانند یک داغ و علامت) به دلیل آن که آنان همواره به 
آیات الهی کفر می ورزیدند و آنها را نادیده می گرفتند و پیامبران را به ناحق می کشتند به آن علت که نافرمانی کردند و 
ی نی که تمسک و ی رت 
گردد) 


لیسوا سواء من أَهْل (الکتاب امد قائْمة 
تون ءیات [ له ع نا > [ الیل هم 
_ نسجد ع و ون [ 1113 


(آل یادن ی فسخنی اد اف کنات کزوضی اشتتاده و قالستد, جر سراغات شب آیاتت ای را تلاوت می کید و آزان 
سجده می کنند(در اين آیه 3 یه نهد پروردگار متعال به بیان خویبهای برخی از اهل کتاب ِِ می کند و این تین ریس 
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بومیُونَ یلاله الیو [ تخر یرون 
باَلمَفرُوفٍ وَبنهَوّن عن ]لمُنگر 
وَیسَارغون في [الخترات ولیک من 
[الصَالحین ۱ 141 ۱1 


(آل عمران114)- به الله و روز وایسین ایمان می آورند و به کارهای معروف(شناخته شده و مردم پسند) نت رای 
ار ان ی ی ی بر این گفته پرو مس وین 


وقا بَْعلوا من بر قلن مهم وله 
علیم ب ]لین ۱11 


(آل ان 115)- کا ی انجام دهند, درباره آن مورد ناسپاسی قرا اهند گرفت و الله هميشه و بی اندازه 
عمر و هر کار خیر مِ هرگز دربار مور قرار نخواهند گرفت و و 
نسبت به نقواپیسٌ‌گان, , داناست( اک 1 


ان (الدین کقرواً لن نی عم أَوالهم 
و ذهم من "له شین و و 
اضحاث [التار هم فیقا اون 711617 


(آل عمران116)- ۱۳ ۳ نادیده گرفتند) سس و اولادشان به جای الله, , چیزی از 
پان‌یشان را برطرف نمی سازد(هیج چیز به جز پروردگار برایشان فایده ای ندارد) و تو شاهد باش (, بر این گفته پروردگار) آنان 
نان آتشند و در آن دیر زمانی. خواهند ماند. 


۳ هي هذه [الحیاة [الذنیا 
کمتل ریح فیها صر اضابث حرّت قوّم 


لح از و 0 ۳ 4 ومَا رال ۶ و 5 
له وَلکن أنفْسَهم تَظلمُون 11171۱ 


(آل عمران 117)- مثل آنچه در این زندگی دنبا ون اه بادی انس که مر او پشیهانی عت است که به زراعت 
قومی که بر خود ستم کرده اند, _رسید پس آن را نابود کرد و الله به آنان ستم نکرده است؛ ولی آنان به خویشتن ستم می 
ورزند (گروهی که بدون توجه به آخرت فقط برای آبادانی دنیایشان, سرمایه گذاری می کنند, عاقبت این کشت و زراعتشان ثمر 
و قایفه ای امد داعت جوم نی طالب تضا ند باید ان وا اه مالک امین اش نی هرد ار عالم طلب کید 


کل 


ره 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):0۲ ۷۷۷۷۷۷۰۷۲۵۳ 
صفحه 151 


کنثم تَفقلون [/7118 
(آل عمران118)- خطایم با کسانی است که ایمان آوردند از غیر خودتان. دوست صمیمی و محرم راز با خویشاوند نزدیک 
نگیرید آنان از هیچ شرّ و فسادی درباره شما کوتاهی نمی کنند. نابودی , خسارت: به ستوه آمدن و گرفتا تاری شدید شما را 
دوست دارند و اين اشتیاقشان را پنهان نیز نمی کنند بی تردید خشم درونیشان از دهانهایشان ی بو درونیشان از 
اهل ایمان در سخنانشان هویداست)و آن چه سینه هایشان: پنهان می کند, بزرگتر است. به یقین ما نشانه ها و دلایل را 
برایتان بیان نمودیم. آکر عقلتان را به کار می بستید(بِطانَةّ: همراز-دوست صمیمی-محرم راز خویشاوند نزدیک, در اصل به 
معنی آستر است و وجه تشبیهش این است که آستر از خود لباس به بدن نزدیک تر است.چون آستر لباس بر باطن انسان 
اشراف و اطلاع دارد مهف داند که ادف در زیر لباس چه پنهان کرده, "بطانة" هم همینطور است. از بیکانان نه آدمی 

نزد تصی به اسرار اد واقف تر است) 


م8 
ام ول تحلوتهه وا نم 
ونوْمنُونَ ب [الکتاب کله واذا لَفُوکَم 


9 


لو متا وادا حَلوَاٌ عضو لک 
[لانَامل من العبّظ فُل مَوئوا بعبْظِکَم 
ان [اللَْ علِی بات [الضْدو ور 1119/1 


ل عمران119)- شما حواستان به آنها ات را دوست دارید و آنان شما را دوست ندارند و شما به همه کتابها ایمان 
دارید(شما از این رو که به همه ادیان الهی احترام می گذارید آنها را دوست دارید) و هنگامی که شما را ملاقات می کنند, 
گفتند:" ایمان آوردیم. و زمانی که با یکدیگر خلوت نمودند, بر شماء از خشم سر انگشتان خود را گاز می گیرند(با حسی که 
انکار گوشتت تن شما را گاز گرفنه انة انگشتان خوو را فی گزند) بکو :یذ سیب کیعه و خشمتان بمیرید. یقیتا الله به آنچه درون 
و اصل سینه هایتان هست, . همیشبهو بی آندازه داناست. 


ان تَفَسَسکم < حسَتهٌ سوم وان تصبْکَم 


سینه بعفر پفر حوا با وان تشیرا توا [ا 
تض کر کیافط سَیْتا ان [ با توا 


۱1200 [ ۱۳۳۹ 


(آل عمران120)- کوچکترین نیکی یا مایه ی خوشحالی که شما را لمس کند. آنان را بدحال می کند و اگر پیشامد بد و ناگواری 
به شما برسد به سبب آن شادماني می کنند و اگر صبر کنید و تقوا پیشه سازید, سید کسین وصاه گر تشاود هم ریالم 
شما نحن رساند, به یفین اللد به آنچه اتجام حی دسند, احاطه دارد(منظور ام سه آیه کذشته این تیست که با اهل کناب با هعان 
یهودیان و مسیحیان دوستی و اصز او نداشته باشیم چرا که دوست داشتن انها را نشانه ی ایمان ما به همه ی کتابهای اسمانی 
بش وانض باه اه سار روا سس کت که ور کی با نها عنب سا راد کات کیب 
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7-۳ 


(آل عمران121)- و زمانی که صبحگاهان از میان خانواده ات بیرون ان مومنان در محلهای نشستن برای جنگیدن (سنگرها) 
جای داده شدند و الله همواره و بی اندازه شنوا و داناست(وقتی کفار قریش برای انتقام کشته هایشان در جنگ بدر سه هزار 
نفر نظامی سواره و دو هزار پیاده را آماده کرده و به سوی مدینه به راه افتادند. رسول الله صلی الله علیه و آله پس از 
مشورت پا اصحاب خود تصمیم گرفت در بیرون از مدینه با دشمن روبرو شود پس با اصحاب خود به سمت احد حرکت کرد و 
مشغول آرایش نظامی آنان شد و محل قرار گرفتن آنان را تعیین نمود و عبد الله بن جبیر را به همراه پنجاه نفر تیرانداز 
مامور حفاظت از دره ای کرد که در پشت سر لشکر مسلمین قرار داشت و تاکید کرد که مراقب باشند تا مبادا کمین گیران 
دشمن از آنجا بر سپاه اسلام بتازند و به عبد الله بن جبیر و نفرانش فرمود : اگر دیدید , لشکر دشمن را شکست دادیم , 
خی اکر آنها زا تا جکه تخقیتب گروزه: , مبادا شما از اين محل تکان بخورید و اگر دیدید دشمن ما را شکست داد و تا داخل 
۱ و با ای ای و مب ی به طصع جمع. آوری غتیمت 
ارا ‏ طرو۳ م ی 9 ات ای موب ی ای 


همّت طانقتاي منك آن تفا وال 


ولنهْمَا وَعلی 1 لیتوکل لفْوْمنونَ 1 
122 


[ال غضران 122 )-نکامین که ده کروه از شا قصد کردند که نی و ترس نهان خظند در حالی. که آلله سریر ستت و دویست 
اداره کننده ی امورشان بود( و با وجود چنین یاوری ترسشان بی مورد بود)و مومنان باید فقط بر الله توکل کنند و کاریشان را 

اف ها کا توا ور ام .کر کنممه سح احد مان خیتاتا این هزار مقر بوو خی باه قح رک سنا فقی ید 1 لاه چم اش 
سیصد نفر که شامل دو طائفه ب: اک 


ولد تَرکم رل ببدر وأنثع ده 
افو ال لعلْکَمٌ کون 123 


(آل طایهو سوگند که بی تردید الله در "بدر" یاریتان داد در حالي که دست یافتن به شما آسان بود(به راحتی شکست 
می خوردید) پس تقوای الهی پیشه کنید. تا شکر کنید( رای نت 
بود 0 به 9 برورگار پیروي شدید یس پس اکنون هم از برهری دشمن نهراسیو که پرو روگار با 


اد تفُول للْْوْمنین آلن یکفیکُم آن 
یم کم کم بتلائه ءالاف من (الْمَلایِکة 


منرلین ۱112401 


(ال عمران124)- آن هنگام که به موّمنان می گفتی آبا طر کر تراق تفا کافی تبیشته که پر ورو کار بارخ یه سم زان فر شنه 
نازل شده, شما را یاری دهد؟(با توجه به آیه شریفه نه از سوره مبارکه انفال این سه هزار فرشته به صورت سه دسته ی 
هزارتایی که به صورت ردیف ردیف(مردفین) پشت سر هم بوده اند نازل شده اند. در روز جنگ بدر که جمعه هفدهم رمضان 
سال دوم هجری قمری اتفاق افتاد, تعداد مسلمان سیصد و سیزده نفر بود که اغلب آنان نیز تجهیزات ت کافی نداشتند به هنگام 
رویارویی دو لشکز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستهایش را به آسمان بلند کرده و عرض کرد : "بارالها! اگر اين گروه 
کشته شوند دیگر کسی نیست که تو را بپرستد" ۲ , در همین موقع بود که حالت وحی به آن حضرت دست داد و پس از اينکه 
به خود آمد و در حالی که عرق از صورت نازنینش می ریخت فرمود :" اين جبرئیل است که هزار فرشته منظم شده را به 
ار ی ار ی ی ی ان 
نام سی و پنج نفر از آنان در منابع مختلف تاریخی, بدون اختلاف ثبت است و در مورد اضافه بر اين مقدار بین منابع, اختلاف 
است و این بدان معنی است که وا کی و او رام ی یر سوب 
اندازة آن مغداری کد.علی, غلیه. السلام به عنهاتی کشته بود: از کفار نگشته بودنخ و علت اصلی کینه آنها تسبت به. حضرت 
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علی علیه السلام نیز همین بود که در جنگها اغلب اقوام و خویشانشان به دست آن حضرت کشته شده بودند و همین امر 
اک پیلصر, به فر المی. او ۹ ۱ 


بلی ان تَصیژوا 5 توا ویائوکم من 


فور هم : هد مک ربکم بِحَمُسَة 
لاف ه من [الَلایکه ِ اند بن 1251 


ال ی از 29 ۳5 ی دو کر ض ی ام مه مش کف ار ید کیت اه بعرا 
پیشه سازید و دشمنان در همین لحظه, با جوشش و خروششان با ین 
یز 


ما له له الا بشري لک ولتطعین 
لونکم , به ومَا اضر ال من عند [ّللّه 
[العزیز [الحکیم []1126 


ال خضران ۱126 وله آن وااخز بارس مراک شما و براق الک فلهایتان به آن آرامش نایم قرار نداد و بای و نضرت جر ار 
مسی ار که مرو وعم اس ستان وا فرزت را ترآ اون ما و اطتا فاطران کر داد و کر 
پاری خودش برای پیروزی شما کافیست. عزیز: آن غالب و مقتدری است که هرگز شکست نمی پذیرد و کسی بر او غالب 
نمی ی تا سس حکیم ات ات تا 
داز نی نقص و محکم ایست) 


لیفطع طرقا من (10 لذین کقَروا أو 
يکبتَهَمْ فینقلبوا جانیین ۱۱۳-0 


(آل عمران127) نا ل از کافرای را رد و ۲ خواز و ذلیل ون ی یی "۳ تاامند ونت خالت نار کرعنق 


لیس لی من [الأمُر شی ۶ ء و , یوب 
علنهم آه مهد وا هم اون 1128/1 


کلیهم او بعدبهم ی پس آنان به یقین ظالمند(یعنی 

مستحق عذاب هستند. پروردگار عالم قضاوت و حکم میان رز دبع و نیز واگذار نکرده و همین ۳ 
دلخوشی است که روز قیامت کسی در مورد عذاب يا آمرزشت تصمیم می گیرد که رحمت و مهربانیش بی انتهاست. شخصی 
از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید که آیا روز قیامت پروردگار خود میان بندگانش حکم می کند يا به دیگری واگذار می کند؟ 
پیامبر وواب داد که خودش حکم می کند. آن شخص گفت پس خیالم راحت شد, پیامبر فرمود این مره ری تومرد م است) 


ولله ما في [السْمّا وا وَمّا في (الازض 0 
عفر من یسَاء ویعات من شا و 
عفور ریم [/۱1129 


ال زان ۱29و آن جوم آسعاتهانو ان خه فر مخ اسحر ققظ براق لسن خر گهزا بضراهته چی آموزو هرق زا 
بخواهد عذاب می کند و الله هميشه و بی اندازه آمرزنده و مهربان است(چون همه چیز برای اوست, هیچ چیز هم نمی تواند 
آمرزش او را محدود کند پس این سخن که پروردگار "حق الله" را می بخشد ولی از "حق الناس" " نمی گذرد با قرآن کریم 
ساز کاری ندارد. فرض کنیم بنده ای که به مردم ظلم نموده از کارش پشیمان شود و تا آنجا که برایش مقدور است گذشته 
اش را جبران کند ولی عمر يا امکاناتش کفاف جبران همه آنها را به او ندهد, در این صورت پروردگار عالم روز قیامت, به همه 
ی طلبکاران او می گوید: او را رها کنید, یه اش را وه میس " و آن قدر به صاحبان حق می دهد, تا از او راضی 
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_ لا ِ 


شوند. پس باید بسیار دلخوش ام ما میس ات میب پا دم ایا و نی تعیب وی اس 


نافرمانجخو کنیم, ما را از زگاه باز بدارد :"گیر اشوایین فضل و کرقو هون ۹ و 


:۳ آلذین ۳ لا باکلوا ژالیتا 
اضعاقا مُضَاعَقَة و لوا (اللد لعلکم 
حون [1130۱] 


(آل عمران130)- خطابم با کسانی است که ایمان آوردند, ربا را به صورت چندین و چند برابرٍ و دوچندان شده, , نخورید و 
تقوای الهی پیشه کنید تا رستگار شوید(از هر بدبختی و شقاوتی رها گردید. ربا: ی ی سای 
قرضی می گویند که قرض دهنده در هنگام قرض دادن, به شخص مقروض تکلیف کند که افزون بر اصل پول: مبلفی نیز 

غنوانن نود ان بپردازد حتی اگر از کاری که با آن وام انجام داده, سودی نبرده باشد. علت حرام بودن ربا اين ات 
کاس و وی نمی روند و چنین جامعه ای فلج می 


کرقی) 


و[ افو (التَارَ [الْتي أعدّت للکافرین [ 
131 


(آلکسران 131)- و ازشی که براوچ کافران آماده شده است بپرهیزید. 
أطیغواً ال سول للم 

ی 

وسارغوا الی مَعفرَة ِ من ریک وجَنة 
عْرَصُه [السماواث و لا ره أعوتث 
ج [133[] 


(آل عمران133)- ی ای و کر ای ی ی و اد اه اش تون 
و ی ای و الله علیه و اله ۱ : وقتی عرض بهشت همه اسمانها و زمین باشد 
133 با اک 


[الزین ؛ ینفقون _في في |السرٌاء 5[ ]لص |ء 
لک طجین: قبط ول لعافین عن 
۹8 س و[ اللهٌ بحث ب [المُخسنيین [ 1134 


(آل عمران134)- سل کسانی هستند که در ۳ 7 7 انفاق می کنند و فروخورندگان خشم و عفو کنندگان(نادیده 
گیرندگان بدی) از مردم و الله نیکوکاران و زیبایی آفرینان را دوست دارد(سَرّاء:پیشامدی که باعث سرور و شادی شود 
صَرّ اء: هر چیزی_که مایه بد حالی انسان شود - بلاء و مضرتی که از حال پریشان صاحبش خبر دهد - شدائد. محخسنین: 
نیگه کار ان-زپبایی. آفرتانن: حیننن. عبارت است از هر جیزی که بهحت و شادایی ایرد و انسان به سعی آن رغینت کید 


۱ 
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ك/ 


0 او یر "4 ۱ 
لو ومن بعفز لنوت الا 7 ولم 
بَصفّواً علی ما ققلوا وَفْم بَْلَفْونَ ( 
دد ۱1| 


(آل عمران135)- و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم کنند, الله را یاد کنند پس برای گناهانشان با جدیت 

آمرزش طلبند و چه کسی جز الله گناهان را می آمرزد؟ و بر آن چه انجام دادند, پا فشاری نکرده و نمی کنند در حالی که می 

سوت نم امام باقر علیه السلام در ففرد آین آبه فرمودند : اصرار به این معنا است که گنه کار 
هریت رقم مج و وا 


الک < جرَاوهم عفر من رَبهمٌ وَجَنَاتُ 
تجُري من : ها (لاَهَارٌ خالدین فیها 
ونم أجْرٌ [الْعاملین 1317 


(آل عمران136)- تو شاهد باش(بر این گفته پروردگار). آتان پاداششان آمرزشی است از سوی پروردگارشان و بهشتهایی که 
از ی آن(درخنبا و قصرهایش) نها جاری است در << <<« 


قو خلت من ( ستن قسیتواً قي 
الرضٍ قرانْظئوا کیت کان عَافبَة 
المکذیين 113/۱۱ 


(آل عمران 137)- ۱۲۹ بود که دورانش به سر آمد,(رسوم غیر الهی ماندگار نیستند) 
پس در زمین سیر و حرکت کتاطا نار تنگرند که عاقویت ۲۳ الهی را دروغ می شمردند) چگونه بود. 


هدا بیان للتّاس و3هدّی مه عظة 
ج [11381] 


(آل عمران138)- این(قرآن) برای مردم, نی و اشکار کوخ ن حقانق. آییستی و هدایت و پند و موعظه ای است برای 
متفین (حَوعظه : اندرز - موعظه - نصیحت - یند, از ماده وعظ به معنای بازداشتن و منع کردن کسی از کاری همراه با 
رت بت ی ی ات( 


ول توا ولا تْرَئوا وأنثم [لاعْلَوّت ان 
کنثم مومنین |۱139 


(آل عمران‌139)- و سستی نکنید ۲ اندوهگین نشوید که شما اگر موّمن باشید, برترید(چون "الله ولی الذین ءامنوا" " پزوردکار 
دوست اداره کننده ی امور مقمنان است و اگر او باریکزمان باشد هیچ شکستی در کار نخواهد بود) 


ٍِ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰1۷۲011 
صفحه 156 


140 


(آل عمران140)- اگر زخم و جراحتی به شما رسید پس قطعَّا به آن گروه نیز زخم و جراحتی مانند آن رسید و آن روزهاست 
که آن را میان مردم دست به دست می گردانیم(هر روز به کام گروهی است و اینکه امروز اوضاع بر وفق مراد یک گروه 
ای الیاعا لبیل این یت که انیا بر عقیدا ۲ اللد بداید کسانت را که اسان اورذاعام برورد کار بی وایت است جچون آگز 
علمش محدود بود, آن چه علم او را محدود کرده بر او تسلط داشت, پس چون هیچ چیز بر پروردگار تسلط ندارد. علم او نیز 
مانند تمام خوبيهایش نامحدود است پس در اینجا در واقع "تا بداند" معنی "تا معلوم کند" می دهد و این قبیل استفاده از اين 
عبارت, در زبان فارسی نیز رایج است مثلا به کودکی که اصرار می کند تا خودش لباسش را بپوشد. با اینکه می دانیم که این 
کار را نمی تواند انجام دهد, می گوییم: "بیا بگیر تا بدانم یا ببینم, , می توانی بپوشی " و در واقع با این جمله می خواهیم حقیقت 
و اف او از کر و سره وان ز یف خیم چاییه او بیان ایا خواطاسه تیا دی از شید ام ۱۱ سر یز 

که مقمنان واقعی چه کسانی هستند مانند حضرت علی علیه السلام که به همراه تعدادی انگشت شمار در آن شرائط سخت 
خی اد با معرد تختتای سار ا۶ باخور قای اه هي لد دی صافا دم حفاع سنود در حالی که ححعیان رین انتان 
زا ید فرار گذاشته بفدند و اما ٍِ اتفاقات برای ِ بصیوت تاه اي اس با رام رای ود را بشاس دا و اند 
ظالمان ِ دوسی تاد 


ویْمَحَصَ له (الذین ءَامَنُواً وَیَمَحق 
و ین |1411[ 


عمران0142- 9 الله ی ایام متخ نا بات ِ تفج زا مب فربن تقضان یر و خی و یبود 
ام حسم آن تذغلها زلجته ولا بفلم 
(اللْهْ [الذین جَاهدوا منم 5 

[الصابرین | ۱۱142۱ 


(آل و رل تشن فاحل ی شود و ی لد یی زا وا دم مر ان 
ندانسته؟(علم پروردگار بی نهایت است چون اگر علمش محدود بود, آن چه علم او را محدود کرده بر او تسلط داشت, پس 
چون هیچ چیز بر پروردگار تسلط ندارد, علم او نیز مانند تمام خوییهایش نامحدود است پس در عبارت" لقَ یعلم [َللهْ: هنوز 
الله ندانسته" " دررواقع "هنوز ندانسته" معنی "هنوز معلوم نکرده" " می دهد و اين قبیل استفاده از اين عبارت, در زبان فارسی 
نیز رایج است متا به کودکی که اصرار می کند تا خودش لباسش را بپوشد, با اینکه می دانیم که این کار را نصی تواند انجام 
دهد, می گوییم: "بیا بگیر تا بدانم یا ببینم. می توانی بپیوشی!" " و در واقع با این جمله می خواهیم حقیقت را برای او اشکار کنیم 
و گرنه خودمان از حقیقت خبر داریم) 
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۳ 


ول کم تلو هِنون ن ]وت من , قَبّلِ آن 


نوم ققَه امه 9 2 تنظتون 7 
43 


تا که وب موی خی و ز ۳۷ اي وتو و سس 
و ایشان را در چه منا زلی از بهشت جای داد , مسلمانان مشتاق شهادت شدند و آرزوی کشته شدن در راه پروردگار نمودند, 
اک , ایستاده بودند و تماشا می کردند) 


وما مُحَمَذٌ الا رسول قدٍ خَلْب من قبله 


ِالرْسّل آقان مات او فتل لیم علی 
اغقایکم من ینقلب علی عَقبیّه قلن 
بر [الل سَییّا وسَیجّري ال 
[السٌاکرین ۳144( 


(آل عمران144)- و محمّد جز فرستاده ای از سوی پروردگار که پیش از او هم فرستادگانی گذشته اند, نیست. پس آیا اگر او 
بمیرد یا کشته شود به گذشته های خود بر می گردید و هر کس به گذشته ی خود برگردد. پس هیچ زیانی به الله نمی رساند و 
زا اب اد 
۵« 


ما کان لِتَفس نْ تموت لا بان له 
کتابا مُوَعْلا وَمن برد ناب [الذنیا نویه 


مها ومن برد تواب [لتَاخِرة تَوْته ملع 
وستگزي [السّاکرین [1451 


(آل عمران 145)- و هیچ کس جز به اذن و اجازه ی اللَه نمی میرد نوشته ای زمان دار و هر که پاداش دنیا را بخواهد از آن به 
او می دهیم و هر که پاداش آخرت را بخواهد, به او از آن می دهیم و یقییّا شکرگزاران را پاداش خواهیم داد(در جنگ احد 
0 برای حفظ جان پیامبر علیهما السلام شصت و یک زخم برداشت., پیامبر به عیادت او آمدند و دست خود را به یک 

یک زخمهای ایشان کشیدند و فرمودند: "کسی که در راه پروردگار چنین وضعی به خود بگیرد , امتحان خود را داده و وظیفه 
شود را به بایان پروعا " و دست به هیچ یک از زخمها نمی کشید مگر آنکه آن زخم بهیودی می یافت, علی علیه السلام گفت 
"الحمد لله که نه فرار کردم و نه قدمی به عقب نهادم" " و پروردگار متعال: در پاسخ این شکرگزاری او آیات شریفه 144 و 
یی ی 3 "وسیجزی الله الشاکرین" و جائی دیگر فرمود : و "سنجزی 

بن 
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وکین مُن بي قاتل مَعَة ربیون کنیژ فمَا 
وقنوا ما سس في سبیل ال وما 
_ر وم ۳ 15 بحت 
الطابرین |146۱[ 


(آل 4 چه بسا پیامبرانی که تعداد زیادی از دانشمندانِ الهی مسلک به همراه آنان جنگیدند(گویی آن کس که به اين 
ور کسیوه که کر ر اه عخرد ار سب تفای از جان شیرین نیز گذشت.: دانشمندی الهی است گرچه به حساب ظواهر دنیوی 
صاحب تحصیلاتی نباشد) پس سستی نکردند و ناتوان نشدند در برابر آنچه که در راه الله به آنان رسید و ضعیف نشدند و سر 
تسلیم فرود نیاوردند و الله صبر کنندگان را دوست دارد(ربیون:دانشمندان الهی مسلک, جمع کلمه ربّی است, که نظیر کلمه 
ربانی به معنای کسی است که مختص برای رب العالمین باشد. وا وین ۷ 
بعضی گفتهاند مراد از اين کلمه هزاران و مراد از کچ رّس‌هزار است) 


وق کان قََلَهْمْ الا آن قالوً نت عفر 
تا دوب رات فن آقرتا وت 

دام ولانضْنا عَلی الوم لکافرین 
۱01۹0 


(آل عمران 147)- و سخن آنان جز اين نبود که گفتند: "ای پرورش دهنده ی ماء گناهان ما و زیاده روی در کارمان را بر ما 
ببخش و قدمهایمان را ثابت بگردان و ما را بر گروه کافران یاری نما(اسراف:خارج شدن از حد اعتدال و تجاوز از حد در هر 
عملی که انسان انجام می دهد. دلوت " ها نان ن - اثر سوء عملمان, ذنب تنها به معنای نافرمانی پروردگار متعال نیست بلکه 
به هر وبال و اثر بدی که عمل آدمی داشته باشد می گویند, هر جند ازج عصا تافیجاتی آز پروردگار نباشد و در نتیجه مغفرت 
نیز تنها به معنای آمرزش و پوشاندن معصیت نیست بلکه هر ستر و پوششی الهی مغفرت الهی است هر چند ستر آثار سوئی 
باشد که عمل صالح انسان داشتور‌اشد و اگر پروردگار متعال آن اثر بهوء را نپوشاند ۳ ِِ ان دی ات وی 


فیاتاهم 1 رتوَابِ [الذییا و خسن تواب 


2 وله 1 بت (المُشسنین ۲ 
89 (۳۱ 


(آل عمران148)- پس الله به آنان پاداش دنیا و پاداش نیکوی آخرت را داد و الله نیکوکاران و زیبایی آفرینان را دوست 
دارد محسین به سعتن اتعام دهنده ی خسن است و خسن عبارت است از هر چیزی که بهجت و شادابی تن 
سوی آ تصموغبت کند پس ی آن فرا تر از نیکوکاری است وع‌شا آ ان جطیها ۲ 


با با [الذین ءَامَواً ان تطیغوا [آلذین 
مرو و علی أعقَابکَم وت 
خاسرین ۱149 


(آل ۳ اب است که ایمان آوردند اگر از کسانی که کفر ورزیدند (فرامین و نعمتهای ففو داز را نادیده 
گرفتند) اطاعت کنید شما را ,: به گذشته هایتان بر می گردانتد پس به صورت زیان دیدگان در خواهید آمد(خاسرین : زیانکاران, 
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کلمه خسر یا خسران به معنی از دست دادن کل سرمایه یا قسمتی از آن است مثل یخ فروشی که کالای خود را : نه تنها 


بل له مَوَلاکمْ وهو حَیْرٌ االتّاصرین [ا 
۷ ۱۱1 


فا و اد را ال سا تفا ای تور ام ای او اف مکی ان کیت مسرت متا زآتیر 
و یاری کننده است و لیکن نه هر ناصر بلکه ناصری که تمامی امور یاری شونده به عهده او است چون کلمه مولا از ماده 
و ات ۳ وی تس ی ۳ 


سَتلقي في قلوب لت کف ۲شغت 
یا آشْرَکول بااللّه ما لم بت 

سْلحائا وَمََواهم 0الَار 4 نوی 
[الظالمین ۱۱151 


(آل عمران151)- به زودی در دلهای کافران وحشت را القاء می کنیم(می اندازیم) به دلیل آن که چیزی را شریک الله قرار 
دادند که او برایش دلیلی نازل نکرده و جایگاهشان آتش است و چه بد است جایگاه ظالمان(نتیجه تکیه به غیر از پروردگار, 
وحشت است. یکی از ابزاری که پروردگار با آ مومنان را افو و خن و وحشت انداختن در :دل دشمنان آنهاست: به 
عنوان مثال در جریان جنگ احد که تعداد زیادی از مسلمانان کشته و زخمی شده بودند, , کفار قریش به راحتی می توانستند با 
تعقیب انان: بساط اشلام و ِ زا بز حیتد ‌ به: کم آیشته پر ورد کار کر جافای. اما تعب و وخعتی افتاد که از این کار 
منصرف شدند) 


ول صَدَقَكَمُْ له وَعْدَه از تخسُوتَهُم 
باذبه حی ادا سم وتتاز عنم في 

1 هر وعَصَینم من . بعد ما اراکم ها ۱ 
لبون منکم من رید لیا ومنگم من 


11 


بَرِیدٌ [التَاجرة نم صوٍفکم هم تیک 
ولقذ عقا نکم وال و قطل علّی 
منین |1321[ 


(آل عمران152)- یل ۱ الله در وعده اش به شما راست گفت وقتی به اذن و اجازه ی او به قصد ريشه کن 
شدنشان آنها را می کشتید تا اين که سستی و ترس نشان دادید و در کار با یکدیگر به نزاع پرداختید و نافرمانی کردید بعد از 
آن که به شما آن چه دوست داشتید, را نشان داد. برخی از شما دنیا را می خواهید و برخی از شما آخرت را می خواهید 
شینتن شا یا از انیا ب زگروانه ما هما را ببازمایدلشن از تافرمانی پیاحیر که اسر کرده بود منکب جر آحد را حفط کسد ریات 
جنگ پارته شد. اگر وضه قبلی ادامه مف یاقب مسامانان کفار را رنشه کن می کردند ولید پزوردگار ماج رای یس آورد تا 
امتعانی سید برای ببدکانش بانشد کار اسای اتمان در این عالم. امین دادن امبت ای سوال آمهحای از فومروانیب و 
گاهی از ناخوشیها) و به قطع و یقین از شما گذشت نمود و الله صاحب فضل است بر مومنین(قضل: بخششی که به دلیل 
استحقاق فرد مورد بخشش قرار گرفته. صورت نمی گیرد بلکه به دلیل کریم بودن شخص بخشنده است) 
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0153 


آل عمران 155 )سرمانی گه به مت گراند سای اقق آن قدر دور شدید ‏ از نظر پلهان گفتید و به شیچ کنین تیچه نمی نیودید 
و پیامبر شما را در آخرتان فرا می خواند(به زیبایی با این عبارت می فهماند که پیامبر و تعدادی اندک را در میان دشمنان رها 
کرده بودند و از هر سو راه بیابان را پیش گرفته و فرار می کردند) پس(پروردکار) غمی به پاداش و تلافی غصی که داشتید به 
بشما رساند صه و آقدمه آنن که پیامیر را نها کناشتند را جایتریی عم از دست دادن خنانع و کشته شین باراشان کرداتا بر 
ای و ی وس ی ه از آن چه‌همل می کنید, با خبر است. 


نزل کم من ۱ ی 
اس بَفْشی طایْقة نکم وطائعة ؟ 


کم شتهم عون مره 


ت 


آآل عمران154)- ۱ 
مرو ی تشر هون کر ما و وعن ‏ سو و و سای پیامبر صلی الله 

له و سلم نشد پس از آن بقیه مسلمانان که در حال فرار چندان دور نشده بودند وقتی فهمیدند که پیامبر زنده است به 
اک و که چد لیا ۱ موی کر م وی هس سین یز سوام زک بای عم ای 
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حالتی معجزه وار خواب سبکی آنان را فرا گرفت که باعث تجدید قوای کسانی شد که عذاب وجدان و اندوه تنها گذاشتن 
پیامبر آزارشان می داد و دشمن هم وقتی انسجام و اتحاد دوباره آنان را مشاهده کرد از حمله مجدد منصرف شد) و گروهی 
به شدت نگران حفظ جان خود بودند به الله گمان ناحق می بردند, گمان جاهلیت(گمانی از جنس گمانهای زمان جاهلیت), می 
خویند: آیا از کار چیزی برای ماست؟(آیا کار ما فایده ای دارد؟)بگو: به یقین کار همه اش برای الله است(کاری صحیح است 
که برای پروردگار باشد. آنان به امید سود دنیوی دیندار شده بودند و حال که به جای سود, ضرر دیده بودند در درستی کارشان 
۱ رف بو ی افو یی هقی وف تست ام ۰اه ان ال اج عم 
فیواتر تفیاره اي مایت فو ی هی زا وان سب هک پري هر یی ار ۳ کر 
کار چیزی برای ما بود(کار ما فایده ای داشت) در | ینجا کشته نمی شدیم. بگو: اگر شما در خانه های خود هم بودید کسانی که 
قتل بر آنان نوشته شده بود, یقیّا به سوی آرامگاههای خود بیرون می آمدند و تا الله بیازماید آنچه در سینه هایتآن هست و 
خالص و پاک گرداند آن چه در قلبهایتان می باشد و الله به درون سینه ها, هميشه و بی اندازه داناست(ابتلاء به معنای انتقال 
۳ 


ان []لذ ذین تَوَلوا منکم یوم [التَقی 
1 لجَمعَان [نما رده 2 تلم سبط 
ض ما کُسَبوً وَلقَد عقا له عم 
ان [اللَه عفوژ خیم [۱11551 


ل عمران155) - قطعّا کسانی از شما که پشت کردند روزی که دو گروه با هم روبرو شدند, جز این نیست که شیطان آنان را 
به سبب برخی از آن چه که کسب کرده بودنده با جدیت به لغزش افکند(گناهان گذشته شان زمینه ی اين خطای بزرگ را 
فراهم کجوه بود) و سوگا او ون و ین ی زر 


با با [الذ, بن ءَامَنُواً لا تکوئوً گلالْذین 
کمَرُوً وقالوا لرخوانهش ادا صََبو فی 


سس 


الارَضٍ او کائو عزی لو کائوا عندتا م 
مائُواً ما فتلوا ِحْعَل له الک 


سره 5 في خلویهغ و له يِحيي یمیت 


2 عمران156)- خطا ی با تا است که ایمان سِ ان نباشید کفر ورزیدند و درباره برادرانشان هنگامی که به 
سفر رفتند و یا جنگجویان بودند. گفتند:" اگر نزد ما بودند نمی مردند و کشته نمی شدند. تا الله ان را حسرتی در قلبهایشان 
قرار دهد(روزی از اين سخن ناروا شرمنده خواهند شد) و الله زنده می کند و می میراند و الله به آنچه عمل مت کنید همیشه 
و بی اندازه بیناست(در جنگ احد تنها چهار تن از مهاجرین کشته شدند و بقیه کشته ها از انصار و بیش از شصت نفر بودند. 
اين منافقان با این سخن طعنه ای به پیامبر هم می زدند و معنی سخنشان این بود که اگر , به جای این که همشهریان و اقوام 
ما سخن زسول الله را گویش کنند به حرف ما گوش می گردند زنده می ماندند و آین خبال باطلی بیش تیسنت چون هبان 

طور که در دو آیه قبل گفته شد مرگ هر کسی از مقدرات الهی است که زمان و مکانش از قبل تعیین شده است. حسرة: 
حسرت, حسر دراصل عبارت است از کنار زدن لباس از هر چیزی که ملبس به آن است و کنایه از برملا شدن ناتوانیهاست 
همچنین اندوه ندامت از فرشتتن, کد از دست رفته از آن جهت که خهالتن که متب ان بو بر ملا شوه اسه؛ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):0 ۰۷۲۵۳ ۷۷۷۷۷۷ 


حِ 


وَلَْن فْم في, سییل ]له َو منم 
لمعغفر هٌ ً من [لله ور حمَة هو ۳9 
یجَمَعون 11570 


(آل عمران 157)- ۹ تا بهتر است از آنچه جمع می 
کنند 


1۳ 9 1 لثم لالی [لله تحسَرون 
[ 118 


(آل عمران158)- ین , سوگند وه سوی الله محشور می شوید. 


قبها رحمَة من [الله لنت لهّم ولو کنت 
قظا علیظ [القلب لنقضُوا من خَوّلک 


تسیا 


ق[اغف عنم وا استغفر لهْمْ وشاورَهم 
في الاشر فا فاذا غرم مت فتول عَلی [الله 
ان له س [َلْمْتوکلین[]59 11 


ژل عمران139) ,یس به سیب آن رحمت لهی(رجوع ه و آیهکیل)براشانه نم صو شدی و اگرجفاکا يرجم ستگدل 
مشورت کن پس و قتی تصمیم جدّی گرفتی بر الله نوگل کن یقی الله توکل کنندگان را دوست دارد(وقتی آیه کن قاور هد بت 
الامر" ری تک ای وان م۶ فرمود : "پروردگار و رسولش نیاز به مشورت ندارند و لیکن 
پروردگار متعال این دستور را رحمت برای امتم قرار داده , چون هر کس از امت من که مشورت کند چنان نیست که هیچ 
رشدی عایدش نشود و کسی که آن را ترک کند . ممکن نیست که به هیچ مقدار و هیچ نوعی از گمراهی و کجی گرفتار 
نشود. ی ی ی ی ات 
ح«ِِ 


یز 0 لا غاب کم وان 
ِحَذْلکم فمَن , ۴ []لْذٍي تضه که کوم بتعده 
وعلی [اللّه قَلیِتَة کل [الَمُوْمُونَ 1600 


2 عمران160)- اگر الله یاریتان کند. پس غالبی برای شم نیست(کسی بر شما غلبه نمی کند) و اگر شما را 8 پس چه 
کشت بفه از اما را ناری می کندا و بفیتان بایی فقط بز له ترکل کنید ی کارشان رابه افوا کار میک لکش هما 
فاتتایت کاحه کفلان یی کش که آشید باری اشنا اش یم ما را باری بد 
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و 3 ری 
وما کان لِتبيِ آن یل وَمن یعلل یات 
مرا ات شام 7 7 _ و 
بمَا عل یوم لقبامة : تفیل کل تعس 
1 رم 0 ۶ 0 وِِ ِ 
هم لا بِظلمُون [ 110611 


یر سم ان شا معا که وس کر اس یو قیاع ایا را 

اک 7 به طور کامل رسانده می شود آن چه کسب کرده و آنان ظلم نمی شوند(این آیه دلیلی است برای عصمت 

از ما ار 8 کر نورد آییم آیه قر هون : هر کس چیزی را بدزدد بخ ای تا ات سا هی ماه 
شود داخل آتش شود و آن را بیرون آورد 


[لمَصیهٌ [|۱۱162 


(آل عمران162)- آیا پس کسی که به نهایت تلاشش از رضایت الهی پیروی کرده(در هر کاری به دنبال رضایت بشید گان انیت 
رضوان شدتش از رضا بیشتر است) همانند کسی است که سزاوار خشمی از جانب الله شده؟ و جایگاهش جهنم است و چه 
۳3۷ ۳ 5 کواه به این جهان منتولش شدیم و دوباره به آن عالم برمی گردیم) 


هم درجاث عند [الله ولد بصیر بما 
یت ۱۳۹2۳ 


(آل عمران163)- آنان درجاتی نزد الله هستند(محبت و پیروی ص هقی ایو فیلن اجان سح مایت این * کمااب 
شده بودند, , درجه و رتبه برای دیگران است) و الله به انچه عمل می کنند هميشه و بی اندازه بیناست(امام صادق علیه 
اتوام درمورد ایب بدو اه قیل ترعوون آنها که پیرو رضوان پروردگارند. همان ائمه هستند و سوگند که آنان, تاد ردان 
برای فومنین درخانیة هر کس ولایت و عوات ها وا جاشته باشد به هسان آشازه بربردکار عال: بادانشقن اعالشان را عصاعی 
میکند و مقام آنان مرتبّا بالاثر میبرد و کسانی که ثمره زندگیشان سخط و خشمی از پروردگار است . کسانی هستند که حق 
علی و امانان از ضا ال بهتد را انطاز کرجمد و به همین ع لول عجار حشم اه کشنند, حر روابت میتری از اماخ رضا تایه 
السلام. بزرگی این درچات به فاصوچ بین آسمان و زمین تشبیه شمه است) 


لقه ده مَنّ [اللة عَلي [ المَوْمنینَ اد بَعت 


فيهم تسوا مَن أنهسهم یلوا علیهم 
ایاته 5 ۳ وعَفْهَم [الکتاب 


و لجکمة وان کائوا من بل لفي صَّلال 
مبین []۲۱۱64 


ی سوگند که به یقین الله به موّمنان مثت نهاد(نعمت زیاد و با ارزشی داد) وقتی در میان آنان پیامبری از 
خودشان مبعوث کرد که آیات او را بر آنان می خواند و پاکشان می کند و کتاب و حکمت(علمی که به کار آید) به آنان می 
آموزد و یقیتّاآنان پیش از آن, وضعشان جز این نیود که ذر کمز آفی آشکار نود ند (منت نهادن فزوود تاو بسندیدم تست اما اک 
گوینده ایو از اد پخنید: ابر شما میت تماوم ام نویدم تست شفن حییر ان .الق سین یسیو سالک مه چیز 
پروردگارست) 
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ال علن کل شیء قدیژ 11651 


[ال عمران165)- آبانز که رد اما پیضا حفق چنسید وانها فیک حوترایر احرا قش آوزدیو (در جنگ احد هفتاد نفر از 7 

مسلمانان شهید شدند ولی قبل از آن در جنگ بدر هفتاد نفر از کفار را کشته و هفتان تفر خیگر از انا زا اند وید , گفتید 
اين چگونه و از کجا آمده بگو آن از نزد خودتان ات اس مس ای ای ین ای در بر مین 
سا ای خی ] ۹ او تعیین 


وم اک یوم ل0لْتقی (لْجْعان قبادْن 
11 وغل عون ۱۹۰۶ 


(آل عمران166)- نب رسید روزی که دو جمعیت با هم روبرو شدند به اذن و اجازه الله بود. تا بداند مقمنان را(علم 
پروردگار بی نهایت است چون اگر علمش محدود بود, آن چه علم او را محدود کرده بر او تسلط داشت, , پس چون هیچ چیز بر 
پروردگار تسلط ندارد, علم او نیز مانند تمام خوبيهایش نامحدود است پس در اینجا در واقع "تا بداند" معنی "تا معلوم کند" می 


دهد و اين قبیل استفاده از اين عبارت, در زبان فارسی نیز رایج است مثلا به کودکی که اصرار می کند سك خودش لباسش ۳ 

بپوشد, , با اینکه می دانیم که این کار را نمی تواند انجام دهد. می گوییم: "بیا بگیر تا بدانم یا ببینم, می توانی بیوشی" و در 

ازع با لین جمله می خواهيم حقیقت دا را رای و وه دب خودمان از حقیقت خبر داریم و در اینجا نیز با وقایعی از 

هه ال مب متا رب کت سای ترآ شرائط سخت جنگ احد با وجود زخمهای بسیار از پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم, ِِِِ نمود, در حالی که 0 دچغین ایمان پا به فرار گذاشته بودند) 


للم [آلذین تاققوا وقیل لهفم تعالقا 


لب وا کش فلوبهم ۳( ال یقا 
یکنْمُونَ []1167 


(آل عمران167)-و بداند (مطلوم و مشخص کند(رجوع به آیه قیل)) کساتي را که تفاق ورزیدند و دوروبی کردند (در باطن کافر و 
به ظاهر موّمن بودند) و به آن نان گفته شد بیایید در راه الله بجنگید یا دفع کنید(دفاع کنید) گفتند : اگر جنگیدن می دانستیم. قطعا 
از شما پیروی می کردیم. آنان اصووز بة. کقر تخیر ند ۶ا به اتمان: با دهانهایشان چیزی را می گویند که در قلبهایشان نیست و 
الله به آنحه بتهان ی کلتة خاناکر ایسعه 
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(آل عمران 168) کسانی که به برادرنشان گفتند و در خانه های خود نشستند:" اگر از ما اطاعت می کردند(مانند ما در خانه 
می نشستند و به جنگ نمی رفتند), کشته نمی شدند"بگو: پس مرگ را از خود دفع کنید اگر راست می گویید(شما که ادعا می 
کنید می توانید مرگ را هم چاره کنید, ات مره کوار قیه ای سوت مایب ات و ان ای مسر یی 
اراده است لذا په کسی که آثارحیات را هم ندارد مرده می گویند. همانطور که پروردگار عز و جل فرموده : "و کنتم اموا 
فاحیاکم ۰ 0 " و درباره نام و بتها ی موده : "اموات غیر احیاء مودگانن عیز ار وگن 


ولا 7 تَحسَبنْ [آلذین ف: ا في سبیل [الله 
آقوائا بل آختاغ عند رهم بررفو ۱۳ 
۱۳۱1069 


(آل عمران169) -هرگز مپندار کسانی که در راه الله کشته شدند, مردگانند, بلکه زندگانند و نزد پروردگارشان رزق و روزي 
دادم مي شنوند( کلمه رزق به معنای عظاتي است جاری و هميشکی, وقتی بر ای سکران توسل به بیامبر سلي الله علیه و اله 
و یس زب سای یه 
مبارکه ممتحنة و . .. که دلالت بر استغفار پیامبر برای امتش دارند را بیان کنید, , معمو لا به بهانه جدیدی رو می آورند و آن اين, 
است که می گویند: " بله درست است توسل به پیامبر در زمان حیات ایشان درست بوده ولی بعد از مرگ شان درست نیست" 
اين آیه پاسخ این بهانه جویی است از آن جهت که وقتی شهداء که مقامی پایینتر از رسول الله صلی الله علیه و آله دارند. 

زنده اند, چگونه می توان پیامبر را مرده و بی تأثیر, پنداشت. علاوه بر این که طبق شواهد تاریخی پیامبر نیز در اثر مسموم 
شدن به فیض شهادت نائل شده و به مرگ طبیعی از دنیا نرفته اوق 


فرجین بما ءاتاهم لاله من , فصله 


سس ۵ 9 


3 1 بستبیشیزورم با لذین لَم ۳ بهم 
مَنْ خلفهم الا حَوَف عَلَیهمْ ولا هم 
یِحرَتون ۱117011 


(آل عمران170)- هميشه شادمانهایند به آنچه الله از فضلش به آنها داده است و به انا که از یی ایشان می ۲۳۹ و به آنازخ 
نییوسته اند, بشارت می دهند که نه ترسی بز آتان است م اففه ی سب ندز البت "یسْتَبشرون" معنی "شادی هی کززو" 
نیز می دهد پس آیه را اینطور نیز می توان ترجمه کرد:"برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته اند شادی 
میکنند". فرچین: و ار ی ور ماج , هم معنی 
ناپسند دارد و هم پسندیده. در عباراتی نظیر "ان [اللة لا يِحت [الفرچین: به یقین الله "فرحین" " را دوست ندارد " چون لازمه 
شادمانی همیشگی در دنیا ,بی فکری و سبك مغزی است به معنی خوشگذران مست و مغرور و کسی که دچارغفلت, و سبک 
مغزی در اثر سوء استفاده از نعمتهای الهی است, می باشد که پسندیده نیست ولی در عبارت 0[ 
قفله "بصفی استه تیه حون در آخرت شادمانی خمیشکی یکی از پاداشهایی: اشسنت که به تیان عطا چف.نشود) 
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مه م0 رم رون ؛ من [ألله 9 8۲ وان 
ال لا بُضبغ أَجْرَ [الْمُوْمنین [11711] 


(آل عمران171)- د بضیع اجر [المومنین لا شادمانند و بشارت می 
دهندل‌ضل: تفای که مات , کریم بودن شخص بخوید تسده است, دم ان یی ان نیز ۱۱۳ 


| الذین [ استجابو [ له و وا الرُسَول من 
ما ام [الفَرخ للذین آعستوا مهم 
اعدا از عظیة (/71172 


8 ای خن ۳ کوشش بسیار برای الله و پیامبر اجابت نمودند و پاسخ گفتند بعد از اين که به آنان زخم و 

سا 
ابوسفیان به همراه لشکرش دوباره به سمت مدینه حرکت کردند تا پیامبر و مسلمانان را که تعداد زیادی از انها نیز زخمی 
بودند به کلی نابود کنند. به فرمان پیامبر برای مقابله با کفار مسلمانان حتی زخمیها به سمت همان محل جنگ بدر به راه 
افتادند ضمن اینکه کالاهای خود را نیز با خود آوردند که اگر جنگی هم در نگرفت در بازاری که همه ساله در همان محل,تشکیل 
می شد معامله کنند, وقتی خبر حرکت لشکر ابوسفیان به مسلمانان رسید به جای ترسیدن گفتند:" حَسبْتا له ونم [لْوَکیل" 
اما وقتی خبر حرکت لشکر مسلمانان به لشکر کفار رسید به خواست پروردگار رعب و وحشت آنان را فرا گرفت و از 
جنگیوم منصرف شده و برگشتند.) 


تالذین قال هم بل لثاسن ان [الناس قذ 
جَمَعَوا لَکَم َحشْوهم كرَادهمْ ایماتا 
وال حسبتا [اللَهْ ونم [الوکیل " 
1 


(آل عمران173)- - کسانی که مردم به آنان گفتند؛ به یقین و قطعّا مردم برای شما جمع شدند(تعداد زیادی برای نابودی شما 
لشکر کشی کردند(رجوع کنید به آیه قبل))پس از آنان بترسید پس بر ایمانشان افزود و گفتند: الله براف ما کافیهنت و چه 
و ی ی ی وی به او واگذار کنی).زن 


فانقلبوا بیِعمة ة من له وفصّل 1 
يِمُسِسْهُم سُوء وَلبعوا رضُوان [لله 
5[ ذو قَصْل عظیم 7174 


رم و ۱۲۲۳ 
آیه قبل: این غزوه را با اینکه جنگی رخ نداد, غزوه جیش سویق یا بدر صغری نامیده اند که کفار با رعب و وحشتی که 
پروردگار بر دلشان انداخت از جنگ منصرف شده و به مکه باز گشتند و مسلمانان نیز به جای جنگ با اموالی که با خود آوردند 
در بازار سالیانه ای که در همان نزدیکی بود تجارت پر سودی انجام داده و به مدینه برگشتند) به نهایت تلاششان از رضایت 
الهی پیروی کردند و الله دارای فضلی هميشه و بی اندازه بزرگ است(قضل: بخششی که منشًش, کریم بودن شخص 
بخشنده است, نه استحقاق فرد مورد بخشش قرار گرفته. گاهی با حسابهای ظاهری و مادی به دنبال کسب رضای الهی 
رفتن؛ , معادل است با نابودی و هلاکت, ولی آن کس که بة پروردگارش اعتماد دارد, می داند اگر او بخواهد وضع را به نحوی 
دگرگون می کند که هیچ کس از قبل تصورش را هم نمی کرد) 
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سس 
۰ 


اما دَالِکَم [السْیَطان یحو ف أولياءخ قلا 


تَحافُوهَم وحاقون ان کنثم مَوْمنینَ [ 
۱/۵ 


(آل عمران175)-شما شاهد باشید که حقیقت تنها در آن است که شیطان دوستانش را می ترساند پس از آنان نترسید و از 
من بترسید اگر شما موّمن هستید(ترس از پروردگار در واقع ترس از بی نصیب شدن از رحمت خاص اوست و در حقیقت 
ترس از خود است. ی ی وی تا تاش ای دش یاس ای ی اسر 0 


ولا هنک لالخین پسارغون في 
نمْمْ لن بَْتما [اللة شتا بُریذ 1۳ 


کل هُمْ حظا في (التَاخرة وَلَهُم 
عَدان عَظیم [|76 ۱1 


(ال غفران1178+ و آنان که ور کفر می این خو زا اندوهگین نکتتو به بفین آنان هرگر به له هیچ زبانی مین رنتاننم: الا 
۰ 0 مندی در دنیا) کمترین بهره # برای ِِِِ و برای آنان ۳ ماندگار و بی اندازه پژززرگ 


ات 10 لذین(اشتر و کف ب[لایمان آن 
بضوا تلد شا ولمم ات آلبه 7 
1177 


ال زا ۱177 به بفین کتمانی کت که اسان‌را با گران معامله کردند(کفر با رای راتسا ی هد 
کمترین زیانی نمی رسانند و برای آنان و عنّلی هميشه و بی آندازه دردناک لوهت 


ولا یَحسبن تنب" ]لذ, ین کقوّواً تما تقلی یة 
خر بر لأنمَسهم انم تَمّلي هم لِیرداذوا 
نا وم مات مهن 29 


ل عمران 0178" و کسانی که کافر شدند, تن مهن نان منت نی خیم بخ سوق انان است: جز این نیست که 
مهلتشان می دهیم تا گناهی بیفزایند و برای آنان این مار کنفوم آبینت: 
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ما کان له لیدر َلموُینین عَلی م 


۳ ترا قَتَامئُوا باالله ند وان منوا 


1۳ فلکم آگه جر عظیم ۱ ۱۱۱ 
(آل عمران179)- الله قصد آن را ندارد که #9 مر بر این که شما بر آن قرار دارید. واگذارد تا اینکه پلید را از پاک جدا 
7 پروردگار بر این است که عاقبت موّمن و کافر را از یکدیگر جدا سازد) و الله بر آن نیست که شما را بر غیب آگاه 
کند. ولی الله از میان فرستادگانش هر کس را بخواهد برمی گزیند. پس به الله و فرستادگانش ایمان آورید و اگر ایمان آورید 
و تقو پيشه کنید پس برای شما پاداشی ض)شه و بی اندازه بزرگ خواهد بود. 


ولا بحسبن تبث لالذٍین ببخلون بمَا ءاتاهمّ 
لاله من فطْله هو حَیرّا لهْمْ بل هو سر 
لهم سبط ون ۳ بخلوا به ,یوم القيامة 
وله میرَاتٌ [السَماواتِ و1الارژض وله 
بقا تمْمَلون خَبیر 118011 


(آل عمران180)-و کسانی که به آن چه رز م۳ نع نان خافه تخل ضی مر تفن تایق کف فیتدارخدر کد ان غیر زر نراق آناخ 
اشخ باکه آن شوی اس برای انا جر رل صاعت با آنچه به آن عخل وزرزیدهده طلوق نذوم نید اعنی: مالی. که. انقاق 
نکرده اند روز قیامت مانند زنجیر بر گردنشان می شود و آنان را اسیر خود می کند) و میراث 
وت و الله به آنچه عمل می کنید همیقْچ و بی اندازه با خبر است. زنَ 


لد سمع ال قوّلِ [الذین قالوا ان , , 
ال ققیژ وتکن امیتاء ستککت قا فالو 


ِ 


وَقنلهُه لالانییاء بعیْرٍ حق وَتَقول دُوقوا 
داب (الخریق []181] 


(آل عمران181)- سوگند که به : یل "به يقین الله فقیر است و ما ثروتمندان" . آنچه را 
گفتند: خواهیم نوشت و کشتن ای در 1 "عذاب سوزان را بچشید. "(گروهی از یهودیان با شنیدن آیاتی 
ی با سا و سوسیا با دیدن زتدکی فقیرانه برخی. از اولیاء 
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سس 


نک سس 


الک بما قدَمَب آبدیکمة وان 1 لیس 
بظلام اافتنه [ 021 11 


[آل و۲ تشون ان سرت نیس و یطاق قرتای نات لت بان فان موب ان 

تیسبت (عذاب جهتم دست پرورده ی خود شماسخه, علت اینکه از کلمد "طللام؛ پسیار و بی اندازه ظلم کننده" استفاده کزده 
از این جهت است که اگر ثبت اعمال و پاداش و عقابی در کار نباشد ظلم بزرگی از جانب پروردگار در حق بزد ان و بود 
که الیته از پروردگاری که کو۳ ترین ظلمی به بنده اش نمی کند, هرگز چنین عملی سر نمی زند. در عباراتی نضٍ "قدمقث 


۳ 0 , اعمال روره "آیدی: ِ" 0 و9 
كِ ع ک 
بوچ قالو ۱ ال عهد ییا الا نبومن 


سول کي با پفزبان نله لژ 
جاء کم 7 کال با تا 


5 و ملد للم قلِم موم م ان کنتم 
صَأد قین |1631[ 


(آل عمران 183)- قین لاد الله به ما دستور داده است که به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم تا اینکه برای ما یک قربانی 
بیاورد که آتش آن را بسوزاند(به عنوان نشانه ی قبول شدن آن قربانی آتشی از آسمان پیلید و ان ز| بسوزاند) بگو: پیش از 
من پیامبرانی با دلایل ر وشن و همانچه گفتید(قربانی که آتش آن را بسوزاند), نزدتان آمدند, پس چرا آنان را کشتید, اگر 
راست می گویید(فَرَبَان: قربانی - وسیله ی تقژب ونزدیک شدن-هر چیزی یا هر نعمتی که با پیشکش کردن و هدیه کردن آن؛ 
یذ مفام بالاتی, رک( 
در عبارت "قژّبا فَرْبلیّ "تثنیه نیامده است) 


قان کد: بوک فقذ کد ِ_ تپ سل من قبلی 
َاءوا ب [البیتات ور 9 
[المبر [ 4 ۱( 


(آل عمران184)- پش اگر تو را تکذیب کردند, پس,قطعّا رسولان پیش از تو هم که دلایل روشن و کتابهای پند آموز و کتاب 
روشنگر([روشن کننده) آور وه دنو تایب شدند؟ (بر: جمع رید 1 معنای کتابی است که مشتمل بر 
مواعظ 1( یل گتب نوج صحف ابراهیم ‏ 7 2۳ 


کل تفس دائْقْ [الَمَوّتِ ۳ توفوّن 
و مه م َلقيامة قمن رخزح عّن 
|البار ولد دخل [الحنة ‏ فقو قار وما [الحَبَاه 
[الذنیا الا متا [َلْفْرُور ۱۱191 


(آل عمران185)- ۱۳ پاداشهایتان به 
طور کامل به شما رسانده می شود. پس هر که او را از آتش دور کردند و به بهشت واردش نمودند پس مسلمّا به مقصد 
وود اساب شده است و زندگی این دنیا جز کالای فریب نیست(بُوَفَوّنَ: به طور کامل به شما رسانده می شود, از 
توفية بد مستای رساندن حق به صاحب ان استن البته رساندن بطور کامل چون جان انسان در واقع همه چیز او حساب می 
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شود از اين کلمه در معنی جان گرفتن نیز استفاده می گردد. آجوغ‌کق: پاداشتان:مزدتان. کلمه اجر به معنای جزایی است که 
در مقابل عملی قرار گیرد و عاید صاحب عمل شود و فرق بین اجر با اجرت این است که : اجرت تنها در پاداشهای دنیایی به 
اجر تنها در مورد پاداش استفاده می شود که شامل خیر و منفعت, ولی جزاء هم معنی پاداش می دهد و هم مجازات و عقاب 
که حالت شر و مضرت دارد. زخرح: : دورش کنند, در اصل به معنای این است که چیزی را به عجله و پیدربی به سوی خود 
بکشی. فاز: کامیاب شد, کلمه فوز به معنای رسیدن به مقصود است و اگر بهشت را وا سر سای ی داح بدین 
جهت است که نهایت و آخرین سعادتی است که آدمی بدان نائل ميشود. و فریب, غرور به معنای این است که با نمایش 
وی اف ماییشی ی واين عمل اوجط ی موخوانند.) 


لثبلوّ في مالک ونیم ولتش سمعن 
4 اوقوا زالکنات ین ۳ 
ومن الذین اشرکوا ادّی تنیز وان 


تصیبروا و 5 ترا توا فان ذالک من عزم 
[الأمُور 86 


(آل عمران186)- ستّوگند که به یقین در اموالتان و جانهایتان امتحان خواهید شد و مسلقا و قطعا از کسانی که پیش از شما 
کتاب به آنان داده شده(یهودیان و مسیحیان و از کسانی که شرک ورزیدند, آزاری بسیا ر(سخنان | ۴۳ دهنده) خواهید شنید و 
اگر صبر نمائید و تقوی پیشه کنید پس پقیتّا آن از کارهای اساسی و واجبی است که انجام آنها, شرط اصلی عملی شدن یک 
تصمیم جدی و مهم می باشد(غَرُم [ألْمُورٍ: کایرهای اساسی و واجب که انجام آنها شرط اصلی عملی شدن یک تصمیم جدی 
و مهم است. در سه جای قرآن عبارت "غرم [الامُور " آمده است و در مجموع سه مورد صبر, تقوی و گذشت و 
مغفرت(پوشاندن) از عزم الامور شمرده شده اند. صبر در مورد سختیهای راو رسیدن به مقصد, تقوی که باعث می شود در 
راه رسیدن به هدف مرتکب گناه نشود و نافرمانی پروردگار را ننماید و به عبارتی وسایل رسیدن به هدفش پاک باشد و 
ای ی ی ی یت 
1 


ود أحَد د له مبتاة ق [الذ دین وتو 
[آلکتاب نتم للتّاس 5 لا مه گرم 2ج 


تیوه وراء ظَهُو رهم و[ اشتروا به تمه 
قلیلا قَبلس ما پشترزون ۱/0 


(آل عمران 187)- دنر اه از امه ان کات ی ید وتان تن معرات و حتقّا آن را برای 
مردم بیان کنید و پنهانش ننمایید. پس آن را ترک کردند و به ان بی اعتنایی نمودند و آن را ای ی ما رد 
چیزی است., آنچه خریدند(, به سفارش حاکمان برای تأمین منافع آنان آیات الهی را از مردم مخفی می کردند یا طوری آن را 
برای مردم بازگو می کردند که منظور اصلی آن را نفهمند و در عوض این کار از سلاطین و حاکمان پاداش می گرفتند) 
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۳ 


1 ۵ مس - لا ۳1 ر سر و ِ " 1 
۵ تجسبي [الذین بل کر 9 ۱ 1 
ویْبُونَ آن بحَمَدوا بقا لمْ یلوا قلا 
7 تحسبلهم مه رخ من العذاب و لهَم 

عداث لیم 11880 


(آل عمران188)- البثه مپندار کسانی که به آنچه گذر نمودند, شادمانی می کنند(به شیوه گذران زندگي خود می بالند) و 
دوست دارند, به آنچه انجام 4 اند, ستایش شوند پس برای آنان کمان نجات ار عذاب, , مبر و برای آنان ِِ وی و بی 
اندازه ودناک است‌ن 


وله ملک تالسَمَاوَاتِ و[]لارَض و[] لد 
عَلی کل شيء قدیر | ۱۱1869 


(آل عمزان189)- و مالکیت و خکومت آسمانها و زمین فقط برای الله است به شکلی که کسی توان مخالفث با آمر و فرمان 
او را ندارد و الله بر هر چیزی هميشه و بی اندازه تواناست و قدر و آندازه اک( 
کاری , بر می آید و هم قدر و طغدازه و حدود هر چیزی را تعیین می 


ان في خلق ] السْماوات و[ألرض 
و [ختلاف [اللیِل و1]لهارِ لیات لول 
| الالباب ۱1901 


(آل عوران190) -سوگند کح به‌پوقین 1 و آاز از آسمانهاوچ زمین و اختلاف شب و روز ان هایی برای صاحبان عقلهاست. 


زالذین درون له یاقا وفغوذا وعلی 


جنويهم وق ون في خلق [السَمَاوات 
ولا" ض تا ما حَلَفّت مدا باطلا 


ای قَفت عَدَاب (الّار (]۱1191 


(آل عمران 191)- کسانی که و و نشسته ۱ پاد الله می کنند و در آفرینش آسمانها [ 
زمین می اندیشند:" ای پروردگار ما اين را باطل و به ناحق نیافریدی(از آفرینش این جهان هدف والایی داشته ای). تو بی عیب 
و نقصی پس ما را از عذاب آتش حفظ کن"(تفکر در خلقت پروردگار باعث آشنایی بیشتر به عظمت او و در نتیجه فرمانبری 
بیشتر از او و نهایتّا کمال انسان می گردد ولی تفکر در ذات پروردگا ر(تفکر در اينکه پروردگار چیست؟) موجب گمراهی می 
و ‏ و م وان ی ی ای ی سس ی ی ی مارا به بیراهه می 


رتاک قن یل النار َقَه أحد خزبته 


۳ اشتیزویت ی مان ترضد هر را فزقر اش عفن کر پس به یقین خوار و رسوایش کرده ای و برای 
ستمکاران هیچ یاریگرانی نیست(جری : خواری و ضر پستی دیگری است که آدهی از آن شزم داشته باشند) 
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اب 193۳ 


(آل عمران193)- و ۳۲۱۳۰ شنیدیم که برای ایمان ندا می دهد(مثل رسول الله که مردم را 
به ایمان دعوت می نما ید) که به پروردگارتان ایفان آورید پس ما ایمان آوردیم: ای پروردگار ماء پس بیامرز و بپوشان برای ما 
0 تا عَل رل چا 


مخت به 2 وم القامه اک ی ما 
1947 


(آل عمران194)- ای پرورش دهنده ی ما و به ما بده, آنچه را که به ما وعده دادی و رسولانت آن را ضمانت نمودند و روز 
قیامت, ما را رسوا و خوار مکن, زیرا نو از هیچ وعده اي تخل نمی کي رم ای عم ی قاری ات آنا [اخفود 
[الرَحيم : بندگانم را خبر بده به یقین من هما که همیشو و بی اندازه‌ گر زنده و مهریانم اج 


3 [اسَتَجَابِ هم رهم آئي لا أَضبغٌ عَمَلَ 
عاملِ منم من دکر او نی بطگم من 


جتَاتِ تجري من تحْتها [الأنهَار ابا من 
عند 1 ۳ عنده حخسد خش [اللواب" 
۱195 


ان خر اه ام چنتی وی رای ای رای زا ان یه ای اعایت کون گس اش ان کیت اقآ شتا زا 
از مرد یا زن را ضایع نمی کنم. بعضی از شما از بعضی هستید. پس کسانی که هجرت کردند و از خانه و دیارشان اخراج 
شدند و در راه من اذیت شدند و جنگیدند و کشته شدند, قطعَّا از آنان بدی هایشان را می پوشانم و به یقین آنان را به 

بهشتهایی که از زیر آن(درختان و قصرهای بهشتیان) نهرها جاری است, داخل می کنم. پاداشی از نزد الله و 
پاداش نیکو نزد اوست(مرد و زن از لحاظ ارزش در پیشگاه الهی یکسان هستند و در اینجا به عنوان دلیلی برای اين موضوع از 
عبارت " بَعصکم من بَعْض " استفاده شده است از لحاظ علمی هم هر مردی نیمی از خصوصیاتش را از یک زن که 

هار و نف کرقهه و طراص نمی از خمن‌صاعی وا اد یک شوه فرش باس ترفة است: ها صروایات قالدن قاروا 
و اخرجوا ...", علاوه بر معنی عمومیش در باره علی علیه السلام نازل شده که فواطم(فاطمه ها) یعنی مادرش, فاطمه بنت 
ها ی ی ی هر 
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به سوی مدینه هجرت نمود و در محلی به نام ضجنان ام ایمن و چند نفر از مومنین ناتوان به آن حضرت ملحق شدند و به 

ا تفای خن کت گرفند و جن حالی که در یه عالات رد دک پرفردکان را فد یه سامیر صلی الله علیه و له ملق شون کلید 
ی ی ی ای ی ریا 
می شود) 


لا یغْةتک تقلت [الذين روا في [البلاد 
01960 


(آل عمران196)- چرخیدن و گردیدن کسانی که کفر ورزیدند(فرامین و نعمتهای پروردگار را نادیده گرفتند) در شهرها تو را 
نفریید(این ایه در اين باره نازل شد یکه بعهنی از مومنین با خود گفته بودند : ای کاش ما هم زندگی کفار را میداشتیم که چه 
زندگی خوشی دارند. منظور از "تَقلب (الذین کفرو| " این است که کافران اغلب حین چرخیدن و گردیدن در اجتماع با 

۳[ , حسرت زندگی 
ی 


َیَاغ قلیل تم مَأَواهم جهَتَمْ ویس 
[لمهّاد 970 


(آل عمران 197)- -متاعی است اندک سیس جایگاهشان جهنم است و چه بد بستری است(برای مدت اندکی از مقام و ثروت 
تس ره ور ریب ۱۵ ۱1۳ و ره زر 


لکن [الدین تقو هم هم جات بب 
تجري من تختها اهاز چالدین فیها تلا 
من عند [الله وَما عند [اللّه حَیْرّ للابزّار 
[ ۱۱90 


(آل عمران198)- اما کسانی که از پروردگارشان پروا نمودند, , نخستین پذیرایی از نزد الله برای آنها بهشتهایی است که از زیر 
آن(درختان و قصرهای بهشتیان) نهرها جاری است, در آنجا جاودانه اند. و آنچه نزد الله است, برای نیکوکاران بهتر 
است(بهشت و همه زرق و چوقش تنها مقدمه اعوهست برای پذیرایی اصلی و وصف تاشدنی که نزد پروردکار برای [چاست) 


وان یمن اهل, [الکِتاپ لمن بوَمنْ باالله 


ما آنزل اِلیِکم وما انزل لبَهمْ خاشعین 
پله لا یشتژون بثایاتِ [الله تمتا فلبلا 


سریع [الجساب  ]199][‏ 


(آل عمرا199)- و به یقین از کات دای و انا کسانین ید کش چف ال اه چه مفی قفا نان تفیومه اس 
به سویشان تازل گشته: ایمان می آورند(هم به تورات و انجیل ایمان دارند و هم به قرآن کریم): در حالی که پرای الله خاشع 
و فروتنند و در برابرش اظهار ذلت می کنند. آیات آلهی را به بهای اندکی نمی فروشند. تو شاهد باش(بر اين گفته ی 
پروردگار) برای آنان است اجرشان نزد پروردگارشان(اجرشان نزد پروردگارشان محفوظ 1 بقتا ال یریم عسات 
ست(با توجه به تعداد زیاد انسانها شاید این پرسش پیش بیاید که چگونه به حساب اين همه انسان می رسد بدون اینکه اجری 
از کسی ضایع شود ابا اين کار زمان زیادی نمی برد, که این جمله پاسخی برای همین سوال است. در این از پزوردگاز 
متعال به بیان خوبیها و محاسن برخی از اهل کتاب اشاره می کند همانگونه که در آیاتی دیگر نیز وصف ایمان و عبادتها و 
عضو قای شیاید برضن از افل کانب زا في آمرد و ان فرسی است جرا ما ۲ موفع مالیا اسان ین فص با قوعی 
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منکر خوبیهایشان نشویم و از خوبيهایشان نیز یاد کنیم. الله: کی که همه خی زا دارد و شح بدی ذر او تست و از این زرم 
واله و شیدا و عاشقش می شوند و او را معبود خود قرار می دهند. أَجْرْهَمْ: پاداش آنهاء کلمه اجر به معنای جزایی است که 
در عقابل غفلی قرار کیرد و غاید صاحب عمل شنود مر ۱ ری ار ۱ : اجرت تنها در پاداشهای دنیایی به 
اجر تنها در مورد پاداش استفاده می شود که شامل خیر و منفعت است. ولی جزاء هم معنی پاداش می دهد و هم مجازات و 
اک 


با با []لذ دی ۶ منوا[ صیژوا ومایژوا 
وَرابطوا 5 افو [لل [عاد حون 
00 


(آل عمران200)- خطابم با کسانی است که ایمان آوردند, صبر کنید و به شکلی همه جانبه و با یاری یکدیگر صبر کنید و به 
شکلی همه جانبه با یکدیگر پیوند و ارتباط برقرار کنید و تقوای آلهی پیشه کنید تا رستگار شوید(َامَنُواً: ایمان آوردند. ایمان 
عبارت است از سکون و آرامش علمی خاصی در نفس, نسبت به هر چیزی که ایمان به آن تعلق گرفته و لازمه اين آرامش, 
این است که به آن چیزی که به آن ایمان دارد. عمل نماید و اگر چنین نکند به او فاسق گویند, چون کلمه فسق به معنای 
رون فان سم چام خی ببه بفرت دی از بنید کی خیزر قنسی.می. ند به زبان ساده تر ایمان به پروردگار یعنی اينکه 
یقین داشته باشی خیر و صلاحت در عمل به دستورات اوست. شتا یو |: به اتفاق یکدیگر صبر پیشه کنید, به شکلی همه جانبه 
و با یاری یکدیگر صبر کنید, از مصابره که عبارت است از اينکه جمعیتی به اتفاق یکدیگر اذیتهاً را تحمل کنند و هر یک صبر خود 
را به صبر دیگری تکیه دهد و در نیجه برکاتی که در صفت صبر هست, دست به دست هم دهد و تاثیر صبر بیشتر گردد واين از 
مغانن باب مفاعل. انسیر رابطوا: به شکلی مه جانیو: با چکویکر متوتد و ارصاط برقزار کسنهه ار مر ابطه که عظر متا سشی از 
مصایره انست: چون مضابره: وضل کزدن تروق مخاومت افراد جامعه در برابر شداند سب ول مرابطه قارت ات از همین 
وصل کردن نیروها, اما نه تنها برای مقاومت در برابر شدائد, بلکه در جمیع شوّون زندگی دینی, چه در حال شدت و چه در 
حال راحتی و خوشی. امام صادق علیه السلام در مورد این آیه فرمودند: یعنی تک تک شما بر دین خود صبر کنید و دسته 
جمعی بر دفع دشمن صبر کنید و با امام خود رابطهای استوار داشته باشید ۰ (نَفواً : بپرهیزید, پروا کنید, کلمه تقوی به معنای 
ات ار ی اس رت مر واه :از آنجا که تقو مخالف فجور است تقو معادل اختناب 
از فجور و دوری از هر عملی است که با کمال نفس منافات داشته باشد که در روایت هم تفسیر شده به ورع و پرهیز از 
محرمات الهی. فلخون: رستگار شوید. از کلمه فلاح به معنای نجات از هر نوع بدبختی و شقاوت است) 
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(4)سوره مبارکه نساء 


بسم "له الرَحمن [الرجیم 


سس 0 
۳ 


ب اي [التاس [أیْفُو ۳ ۹ الذی حَلََکم 
من لفس واجدة وحلق منها رَوجَهَابوَیت 


۱ 


ی 9 ۷ 


رجالا کنیرا ونساء ۳۳ له 
لذی مسَاءلون به و[]لاَرَحَامٌ ان [للَ 


سس 1 فنتین و 
سس 


8 
کان عَلیکم رقیبا ۱۱1۱۱ 


(نساء1)- با کمک گرفتن از نام الله که با همگان, هميشه و بی اندازه مهربان است. اي مردم. از پروردگارتان بپرهیزید(مراقب 
باشید با نافرمانی او از رحمتش محروم نگردید) آنکه شما را از یک شخص آفرید و از آن همسرش را خلق نمود(طبق روایات 
از همان گلی که آدم را خلق نمود همسرش را هم آفرید و برای همین هم بسیار به هم وابسته هستند) و از آن دو, مردان و 
ی او ی ان وا و هب وهای ار سیب بپرهیزید(از پروردگاری که به 
لیل عظمتش ناخودآگاه برای درخواست از یکدیگر : به او سوگند می خورید مثلا می گویید شما را به خدا فلان کار را برای ما 
جم یه و شچین از کسستن ود خشاودیقطه رح , بپرهیزید) یقیتّا الله همواره و بی اندازه مراقب و محافظ بر 


َو [اليتامي أمَوَالَهْض, ولا تتدّلوا 
الخویت بر (الطیس 7 تأکلو أموالمم 


الی أَمَوَالْکم اه کان خوبّا کبیوا (۱12۱ 


ساء 2)- نف قتهاین آمرالشان زا پخفیوه ای را به جات کان نکنید(مال بی ارزشتان را با مرغوب آنها عوض نکنید) و 
ی را به سوی اموالتان نخورید(اموالشان 9 با اموالتان مخلوط نکرده و نخوربد) به یقین نم کات همواره و بسیار 
برر ست . ب 


۷ 

۱ 
- 
3 ۳ 
۱ 


سس ۳24 3 مسر سس 2 و" 1 ۳ 
نی ولات و زاغ فا يم لا ۳ 


: 
۰-۱ با 
3 
3 
بل 
۳ 2 
ی 


نساء3)- و هه یشان را شدیس پر رین با آن کس که به نظرتان پاک و پاکیزه و 
طیب آمد. ال کید اک خی سس دی و با بای ید وا بیوه ی فرزند دار يا دختران ینیم ازدواج 
کنید و گرنه با زنان دیگر ازدواج کنید). دوتایی و سه تایی و چهارتایی. پس اگر می ترسید که به عدالت و تساوی رفتار نکنید. 
پس یکی با کنیزنتان(گر نمی توانید پین جند همسر به عدالت و تساوی رفتار کنید, به یک زن کفایت کنید البته گزینه کنیز در 
زمان ما موردی ندارد, "ملک ٍ مین" کنیه ای است برای "نچه یه آن تسلط داد "از ان جوت که دقن خبری را ور فوبیت 
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راست گرفته اند بیشترین تسلط را به آن دارند و غلام يا کنیزی را که برده شخصی می شد از آن سو ملک یمین او می 
خواندند که و خقانل رکه زد کرو تمامي منافع عملش براي مالکش بودء از انجا که منع برده داری در اسلام به دلیل رواج 
بسار فن جامعه ان پیت به صوریه دب فایل آجرا نبود, اسلام در قبال بردگان و کنیزان رویه ای را پیش گرفت که به تدریج 
منجر به محو برده داری گردید . آزاد کردن برده به عنوان یک امر مستحب و قرار دادن سهمی از زکات واجب برای اين کار 
فقس کفاره .ی اراد گروی بزوه براخ باره ای از گناهان از این اف اماب بو ی صیجه ی امن برنایه «قتور و هدقمند ان شد که 

هم اکنون در اسلام برده و کنیزی وجود ندارد) آن نف اینکه منحرف نشوید, نزدیکتر است | مرن دلیلی که ور فزان گرب زد 
وه ۳ را وی موی قوش این است که در حوادث و جنگها تلفات مردان بیشتر از زنان است و به 
تدریج تعداد زنان بی شوهر در جامعه بیشتر از مردان بی همسر می شود و این مجوز. برخی از مشکلات جامعه را بر طرف 
می کند ضمن اینکه قرآن تاکید نموده چنانچه توانایی برقراری عدالت را در بین همسرانتان ندارید به یک همسر اکتفا کنید از 
تا و و , بدون دروغگویی و عهد شکنی ممکن نمی باشد, قطعَا اين کار مجاز نیست) 


ونوا (النساء صَقَانَهنّ نَحَُة قاٍن ن طن 


لکَم عن شیء مه تفسّا قکلوخ هنیت ن 
مَرٍیتا( |14 


اقا و سره بان وا دون آیتکه مر رام آن کی از انیا طلب کید بد با بهد واگر اررتتان عل مرت باب 
ان اج ره وا هه ما و اد ی ۱ 3۱۳0 
باد( نحل عطیه و هدیه‌وی مجانی که بجون گرفتن بهایی به گسی طبُرَیوٍ آن زنان مبلق رغبت نشان دادند) 


ولا ونوا [السَمَهاء وال لّي جَقَل 
[لل لک قیاما ,وّلازز قفوم فیعا 
ورآکشوفن وقولوا لَهُمْ ولا معْرُوقَا [ 


(نساء5)- و آن اموالتان را که الله آنها را برای بر پا داشتن و قوام شما قرار داده, به سفیهان و سبک مغزان ندهید. پس از 
میان آن اموال روزیشان دهید و آنان را بپوشانید و به آنان سخن معروف(شناخته شده و مردم پسند) بگویید(مالی را که می 
توان با آن زندگی را سرو سامان داد نباید به دست نادان یا دیوانه سپرد تا تلفش کنند ضمن اینکه اجتیاجات همان نادان یا 
سفیه را از آن مال باید تأمین نمود و حتی با یک فرد دیوانه و سفیه نیز باید به نیکوبی 2 سخن گفت.سَفهاءع:سبک مغزان, از 
سفه به معنای خفت نفسی است که از کمی عقل ناشی میشود. در عبارت "ولا ویر مالسْقَهاء أمواکم: به سفیهان 
امواانن را نهد * علیق زوایات منظور از سفیة کی ابشه کدسیبت چه آو ان اعماد و اطمتان نت که با ان ال کارخ 
عاقلانه بکند و از این رو کودکانی که به بلوغ فکری نرسیده اند و یا حتی شرآبخوار نیز شامل آن می شود. از امام باقر علیه 
السلام نقل شده است که فرمودند : هر گاه برای شما سخنی گفتم , دلیل و شاهد قرآنی آن را از من بپرسید , آنگاه در 
بعضی از کلماتش فرمود : رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم مردم را نهی کرد از قیل و قال و از فساد مال و کثرت 
سوال ,. شخصی پرسید : یابن رسول الله همین سخن در کجای قرآن است؟ فرمود : خدای عز و جل در باره قیل و قال 
فرموده : لا خیر فی کثیر من نجویهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس و در باره فساد مال فرموده : و لا توّتوا 


اامنتیاه افیا لکم التی عیل الله نیم قیاضا و فر باری کرت متوال فرمووه : لا مسالوا ع تاه ات ید (کم تنگم ) 
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توا (الیتامی حتّی | بلغواً تلاح 
ان ءاشنم هم رَشْدّا فقو الم 
نوایم ولا تا کلوها اقا ویدار ان 

۰ بژوا من ,کاي, عیبا فلیشتغفف 5 


دق ایهم مهم قأسْهدوا 0 
و کفی بل حسیبا [۰۱6۱ 


۱ 
ی ای یی کب میک و ۱ ساسا او سای یربارت مرو 
ععاه نیرید میا بر یی افیار بان را از قنما ند ای سم که وه ی فباز آمیسن رای ۲ 
به شدت خودداری کند و هر کس که فقیر است پس باید به شکلی معروف(شناخته شده و مردم پسند) بخورد.پس 
شام که آموااتات را 7 برگرداندید پس بر آنان شاهد بگیرید و کافی است که الله همواره و بی اندازه حسابگر 
پاشداایام صادی علیه السلام عر سورد این آبه قب فر‌فارند: "وقتی یتیم از یتیمی در میآید که به حد احتلام برسد و اگر 
محتلم بشود ولی رشدی از او دیده نشود و همچنان سفیه و ضعیف باشد , ولی او باید مالش را نگهداری کند"همچنین 
فرمودند:" ایناس رشد به معنای این است که بتواند مال خود را حفظ کند" و در مورد من کاب گقیر) ل انعر وق 
فرمودند:" کسی است که به خاطر فقر نمیتواند هر چیزی بخرد و ناگزیر است جلوی خواسته های خود را بگیرد . 
وس و و و ی( مر کج ۱ب دا وت است که ارانم سره وا 


لفاورد) 


لحال تصیث مْتّا ترک وان 


5 "و 


ول لاقربون وَللنس]اء نصیب ب ما ۳۹1 


[ ان ولافْرَبون مقّا قل مه َو کر 
تصیبّا مفروضا []۱۱7 


(نساء 7)- باس نضیبی است و برای زنان هم از آنچه پدر و مادر و 
تزدیکان به جای گذاشتند, نصیبی استم‌از آن چه اندک است با #سیارو نصیبی است 9و شده. 


وا حضر َََسَمة أوَلواً فرب 
و ]ای [الَمساکین فاارَرُفوهم من 
فولوا لَمْ قولا مَعْرُوَا (181 


۳ و هنگامی که موقع تقسیم کردن: خویشاوندان و یتیمان و مستمندان حاضر شدند, تن آز آن زور فان ده ی ید 
آنان سخنی معروف(شناخته شده و مردم پسند) بگویید(درست است که سهم هریک از وارثان. مشخص و تعیین شده است 
ولی اگر کسی از خویشاوندان و یتیمان و مستمندان با اينکه قاعدتّا سهمی ندارند, به امید اینکه چیزی هم از اموال میت به 
آنها برسد در هنگام قسمت کردن: حاضر شدند, نا امیدشان نکنید و با زبان خوش, چیزی به آنان ببخشید. مساکین: مسکینها. 
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۱ 


۱ 


۱ روز ۱ بخ 7 و وید کین زب ی مسکین کست ات 
گف حیزاکر تیار را بر ظزف کنید بان هم و دیگر محتاج است 
ین تر است ژن 


ول بیج (لذ ین لو توا من 3 0 
ری ضقافا خافوا عَلَهم ۳۹3 له 


کم و باید که بترسند اگر پس از خود, فرزندانی" ۱ ۱ آنان بودند پس باید که تقوای 
الهی پيشه کنند(مراقب باشند با نافرمانی پروردگار از رحمتش محروم نشوند) و باید سخنی بگویند که گناه. دروغ و بی فایده 
نباشد(بترسند که اگر مال یتیمان را بخورند یا با سخن گفتنشان آنان را آزار دهند, بچههای خودشان هم یتیم شوند و دچار همین 
سرنوشت گردند. البته این سرنوشت برای فرزندان آنها حکم امتحان دارد و برای والدین آنها حکم مجازات الهی. امام صادق 
علیه السلام در مورد اين آیه فرموده اند" پروردگار متعال درباره خوردن مال ینیم به دو عقوبت تهدید کرده که یکی از آن دو 
عقوبت آخرت است یعنی همان آتش و اما دومی عقوبت دنیا است که اين آیه بیانگر آن است" " و در جای دیگر فرمودند : "هر 
کس ظلم کند پروردگار متعال کسی را بر او مسلط میکند که به او و يا به اولاد و یا به نوه های او ظلم کند, راوی میگوید ز 
ف یبتجم دام کت کج و حسات اوطا کید ار وه دی مس ی ند وی شاه دای او ا کین 
؟ امام علیه السلام به غلم افامتش و یل از اینکه مو انحه از دلم گذفته بود به زبان آوزم قرمود : این یک حقیقت قرآنی 
است و آنگاه این آنه.را قلاوت قررهود. قول سدید. عبارت است از کلامی که هم راست باشد و هم لغو نباشد و یا اگر فایده 
دارد, فایدهاش چون سخنچینی و ! ال آن» غیر مشروع نباشد. نان کت سای "به بازماندگان دیگران نیکی 
کنید تا حرمت باژ‌اندگان شما را : رو "۲ 


ان [الذین یَأکلونَ أَموال (الیتامی ظْمَا 
نما یلو في بُطونهم تارّا وسَیَلوّن 
سَهیزّا [1101 


(نساء10)- بی تردید کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند, جز این نیست که در شکمهای خود آتشی می خورند و به 
تمام و کمال, ملازم و داخل آتشی افروخته, خواهند شد(آن قدر داخل آتش می شوند که نهایت درجه حرارت اتش را لمس 
می کنند. هر عملی در پشت ظاهر دنیویش, باطنی اخروی دارد و خوردن مال یتیم هم گرچه در دنیا ظاهری مانند یک خوردن 
معمولی دارد ولی در آخرت که باطن این عمل آشکار می شود. به شکل آتشی در شکم خورنده ی آن جلوه می کند) 
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1 ره ۳ ۱ . - که پچ ۳ وه 
حظ | الانتیین ان كن نساء فوق ۱ سین 
7 1و نس <+1- رز ]برجم ۲ :0 ت سر 2 0۳۳ 

۱ ۱ وان بث واحده 
[التضف وَلاأبوَّه یکل واجد مَنْهمَا 

نن و و نل | -_ ح- ۳ 7 1و اي مّ]. 
[السدس ممّا تر ان کان لهرولد , 
لم ( و ح لد هس ۳ رح _ .۰ بل 

یکن له ولد وَورثه ابواة قلامه [] 
قان کان له اجوَةْ فلامّه [السذس 

ان 2و (|دد مه دس من 
مد وصتة جوصی بقا أة چین عاَاعْکَد 
و ی و ی 

۶ 


(نساء11)- الله به شماء دربارم ی فرزندانتان سفارش می کند برای پسر مانند بهره ی دو دختر است (اگر میت هم فرزند دختر 
داشت و هم فرزند پسر, سهم هر پسر دو برابر هر دختر است) پس اگر زنانی باشند بالای دو, پس برای آنان است دو سوم 
آنچه به جای گذاشت(اگر هم پدر و مادر میت زنده بودند و هم فرزندانش که همگی دختر بودند و تعدادشان دو نفر یا بیشتر 
بود دو سوم ارث بین دختران تقسیم می شود و یک سوم بقیه بین پدر و مادرش به تساوی تقسیم می شود و در اين مورد 
سهم زن و مرد یکسان است به عبارت دیگر در این حالت سهم ارث پدر و مادر مساوی و برا؛ بر یک ششم کل ارث است) و 
اگر یکی بود پس برای آن نصف است(اگر میت تنها یک فرزند دختر داشت سهم آن دختر نصف ارث است و به مادرش یک 
ری باه وا ک ییحی قي 8 زان دوی یی از ار ی وا کر اتبسن 
اگر برای او فرزندی بود پس اگر برایش فرزندی نیست و پدر و مادرش وارثش شدند پس برای مادرش یک سوم است و اگر 
پرار ندمت سس برات منرت کم آیست ابر ظاای که میت خر تا من بو دمامرش قنه انم کل ارج سم 
پدر و مادرش به نسبت دو به یک تقسیم می شود مگر اينکه میت برادران يا خواهرانی داشته باشد که در این صورت سهم 
مادر یک ششم و بقیه ارث هم به سهم پدر اضافه شده و سهمش پنج ششم می شود و اگر هم فرزندش و هم پدر و مادرش 
زنده بودند, سهم پدر و مادر یک ششم است و دو سوم بقیه به شکلی که سهم هر پسر دو برابر یک دختر باشد, بین فرزندان 
ی ور ار و و نو 
افزايش می یابد) پس از وصیتی که به آن وصیت می کند یا دینی(تقسیم ارث باید پس از ادای بدهی یا دین میت یا جدا کردن 
آن صورت بگیرد همچنین هر کسی مجاز است در مورد یک سوم اموالش را وصیت کند پس اگر میت در زمان حیاتش وصیتی 
کرده, به شرطی که از یک سوم اموالش بپشتر نباشد, باید آن را هم انجام داد و سپس بقیه را طبق | حکامش تقسیم نمود) 
شما نمی دانید که پدران یا فرزندانتان کدامیک به جهت نفع به شما نزدیکترند(شما نمی دانید که منافع ناشی از ارث شما باید 
به کدامیک از وابستگانتان بیشتر برسد) فریضه ای الهی است به یقین الله هميشه و بی اندازه داناست و آنچه خلق کرده و 
مرنی عسقوی مق ۲ رو ی سکن نوس دای وا هی تس یم ی بر ای 
قظعة اي او خبری و نار کذاشتن در آن قعاه: معنی می دهد و در مورد واجب کردن هم چون پاره ای از حکم را به 
موضوع اختصاص می دهد, استفاده می شود .باید توجه داشت که هميشه تساوی معادل عدالت نیست. با برای 
دختر و پسرش لباسی یک شکل و یک اندازه بخرد با این تساوی عدالت را رعایت نکرده است پس بیشتر بودن سهم ارث مرد 
نسبت به زن نیز خلاف عدالت نبوده و به هیچ وجه به معنی کمتر بودن ارزش زن از مرد نیست که در آیات دیگر قرآن به 
تساوی ارزش زن و مرد در نزد پروردگار متعال اشاره شده است از جمله آیه اول سوره مبارکه نساء. با نگاهی منصفانه از 
آنجا که پرداخت مهریه و نفقه و مخارج زن و همچنین فرزندان در قرآن کریم بر مرد واجب شده است این سهم ارث اضافه 
شتا خافیی موش به ان سای عواه رسید رو هر ین اه لیب حامعه اسای اس غدم اف ی والبد استم جر 
پاسخ این سوّال که چرا سهم ارث زنان نصف مردان است. امام رضا علیه السلام فرموده اند: چون زن ازدواج میکند. , در 
همان قدم اول مهریه میگیرد . مرد میدهد و او میگیرد بدین جهت است که سهم مردان بیشتر شده است و علت دیگر این 
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تفاوت این است که زن عیال و خرج خور مرد است و هر حاجتی که داشته باشد. بر شوهر واجب است آن را تاجرد و هرت 
زندگی او را تامین کند ولی بر زنان واجب نیست خرج شوهر را بدهند , حتی در صورتی هم که مرد محتاح باشد, حاکم زن را 
مجبور به دادن مخارج شوهر نمیکند و بدین جهت است که اسلام سهم ارث مردان را بیشتر کرده و فرموده : الرجال قوامون 
علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم" در پاسخ همین سوال امام صادق علیه السلام نیز 
فرموده اند : "برای ايینکه نه جهاد بر زن واجب است و نه دادن نفقه و نه دیه جنایت خطائی دیگران(مثلا اگر زنش به صورت 
غیر عمد کسی را کشت باید شوهرش دیه ی مقتول را بدهد) و همه اینها بر مردان واجب است بنابراین سهم زن یکی و سهم 
مرد دو تا شده است) 
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هن ولد قٍن کا لقن ولد فلکم رب 

فا من کی #صا دنا لا ۱۲ 

9 11 ۳ وه [ 0 رود 

دین وَلهَن االربع مما ترکتم ان لم یکن 

لکم ولد فان کان لکم ولد فلهَنْ [لنمِن 

ممّا ترکتم من بَعدٍ وصيةٍ توضون بها او 
۳ ۳ 2 ] 
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0۳( 3 حلیم [121]. 


فلا و برای شما مردان است: نصف آن چه همسرانتان به جای گذاشتند, اگر برایشان فرزندی نیست پس اگر فرزندی 
برایشان بود پس برای شما یک چهارم آن چه آن زنان به جا گذاشتند, می باشد پس از وصیتی که به آن وصیت می کنند پا 
دینی(تقسیم ارث باید پس از ادای بدهی یا دین میت و انجام وصیتهای او البته حداکثر به اندازه یک سوم اموالش: , صورت 
بگیرد) و برای آن زنان یک چهارم آن چه شما به جا گذاشتید, می باشد اگر برای شما فرزندی نباشد پس اگر برای شما 
فرزندی بود پس برای آن زنان, یک هشتم آن چه شما بفد جا کدا اند ی ع ار پآ دنت هه از فد قیاقد با 
دینی. اگر مرد یا زنی بود که از او به شکل کلاله ای ارث می برندد(وارئش برادر یا خواهر مادری باشد) و برای او برادر یا 
خواهری است پس برای هر یک از آنان یک ششم است پس (؟ بیشتر از آن بودند(چند برادر و خواهر مادری و اجداد مادری). 
پس آنان شریکانند در یک سوم(بقیه سهم سایر برادر و خواهرها و اجداد پدری است)پس از وصیتی بی ضرر که به آن وصیت 
ممو‌کند یا دینی(به وصیت زیانبار نباید عمی‌شود)سفارشی است از جانب الله و الله همیشویٌ‌و بی اندازه دانا و بردبار است. 


لک .حدود [الله ی بُطع (اللة وَرَسولة 
بُخل ناب تخري من تَحْتها [لاْهاء 
خالدین فیها وداک لور [الْعَظیم [ 
8 


(تیا3 ق اما دود آلمي اسز و آنداز نی است که برنر کار ین نود افف) ور که از اللدی رتاش افیف 
کنت آدیا ند بمشتبای: که از نیز آن اریز خانه ها و درخاتش) مرها خاری است, دا حی گید عاودان نید در آی و ات #امرایت 
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ای یت "فوز 


عظیم"نامیده ) 
سره مر لا و و - 


وَمَن یه تفص [ 21 وَرسّوله وبتعد عتوده 
له تام حَالذا فیعا وله عَدّات مَهین [| 
114 


(نساء14)- و هر کس الله و رسولش را نافرمانی کند و از حدود او تجاوز نماید, او را در آتشی داخل می کند که دیر زمانی در 
آن هستند و برای ۳۹ است(در عوض تکبری که او را به نافرمانی پروردگار وا داشت در قیامت خوار می 
شود) 1 


و[ اي با باتین [َلقَاسّة من نسَِائْکم 
1 هم 9 و لین از جِ بع منکة فان 
۳ وا ایکون فی [البْیوتِ نی 
تولافن لالموّت او یجعل [اللة لهنْ 


(نساء15)- و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می شوند. چهار نفر مرد از خودتان را بر آنان برای گواهی به جدّیت 
بطلبید(چون اگر سه نفر شهادت دهند که عمل زنای مرد و زنی را به چشم خود دیده اند و نفر چهارمی برای شهادت پیدا 
نشود به آن سه نفر شهادت دهنده حتی اگر راست هم بگویند, بنا به سوره مبارکه نور آیه شریفه 4 باید هشتاد تازیانه زده 
شود و دیگر حق شهادت در هیچ محکمه ای را هم ندارند پس مشخص می گردد که شایع شدن و بر سر زیانها افتادن عمل زنا 
منجر به شکستن قبح این عمل در جامعه و همه گیر شدنش می شود, فسادش کپ ماس انم 
گواهی دادند, آن زنان را در خانه ها نگاه دارید تا مرگ جانشان را بگیرد(در اینجا " آهوت. نة جای: ۲ ملک الموت:فرشته مرگ" به 
کار رفته است)؛ ای فا با فا ام اه ان 
سب ی و و نب بو وبا و ی و یا ی اه ی بر بر ۳ 
توا تس ۳ حکم شده است. فاجشة ژ کار ز بت ز ناء گناه کبیره : به معنای هر عملی است که شامل 
ژرتی باشد, ولی مب کریم بیشتر در مورد نوا به کار می رود) 


واللدان پا 9 تیازها منک تَاذوهما قا ۱ ۵ 


واصلحا عضو عَنَهُمَا ان لح کا 
ابا 7جیمّا [/160] 


نا بیازارید(طبق سوره مبارکه نور آیه شریفه 2 به هر کدام 
صد ضربه تازیانه بزنند البته شدت ضربه این تازیانه ها باید به حدی باشد که اگر قرآنی در زیر بغل ضربه زننده قرار داشته 
باشد, نیفتد که با این شرط معلوم می گردد آسیب بدنی چندانی مورد نظر نیست و بیشتر آن کسی را که عمل زنا را زشت 
نمی دانسته به حدی که طوری این کار را انجام داده که چهار نفر عمل او را با چشم خود دیده اند, در جلوی دیگران خجالت 
می دهند, تا از ترس خوار شدن دوباره در مقابل جمع, اين کار را مرتکب نشود تا این عمل زشت که نسل انسان را فاسد می 
گرداند همه گیر نشود. در برخی تفاسیر و ترجمه ها مجازات زن شوهر دار و مرد زن داری که زنا کرده اند را "سنگسار" 

نوشته اند که سند فرآتیندارد و بعید است که جایی که قرآن, حکم تابنه را در مورد نا حتی با مشخص تمودن تعدادش بیان 
نموده, از ذکر موضوع سنگسار که دارای اهمیت بیشتری است, صرفنظر و آن را موکول به روایات کند جدای از اینکه در 
سوره قبار که تساه آبه شزبقد 25 مجازات کنیز را نصف زن شوهر دار آزاد نعیین نموده که بدیهی است اگر حکم او سنگسار 
بود, نصف شدن این مجازات. معنی نمی دهد علاوه بر این در آیاتی که مجازات زنا را بیان نموده جملات حالت عمومی دارد و 
موردی را جدا نکرده است) و اگر تویه کنند و اصلاح نمایند از آنان دست بردارید زیرا الله همواره و بی اندازه توبه پذیر و 
مهربان است. 
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اما لو عَّي 9 قواین 
اس جَهالة نم یوبن من قر 

قاولیّی تون 3۳ عليهم وکان 13 
علیمّا حکر ی ۱3 


3 لت وا رن قاانی و اقب شوه برای کسانی است که هر عمل بدی را از روی نادانی انجام داده 
اند سپس زود توبه می کنند پس تو شاهد باش بر این گفته ی پروردگار که الله توبه آنان را می پذیرد و الله هميشه و بی 
اندازه داناست و توانایی به کار بستن علمش را دارد و آنچه خلق کرده و هرچه حکم نموده هميشه و بی اندازه بی نقص و 
محکم است(همانگونه که در سوره مبارکه زمر آیه شریفه 53 آمده است که پروردگار همه ی گناهان را می آمرزد در اين آیه 
نیز با الف و لامی که بر سر کلمه " "سوء " آورده همین معنی را اضافه کرده که پروردگار همه ی بدیها را می بخشد. حکیم: 
۱ ۹ او و ۱۳ به معنای چیزی است که طوری درست شده که فساد و شکاف در آن پیدا نمیشود. حکیم 
ی ی وت سای ات ای وی اد «کنفر خی ایس 
اک 


و به نهایت محکم است) 
و لیست [لَوَبَه للذین بعملون [السّبات 


حلّی زا حضر أَحَدَهَم ُمْ (َلمَوْتُ ث قال اني 
بت ان ولا [الذین یَموئون وم کماژ 
أولیک أغتوتا لقْم دابا آليمّا 7118۱ 


2 و تویه برای کسانی ثیست که همه بدیها را انجام می دهند تا ينکه مرگ» تفع نک از آنان حار شور کر تفه مرگ 
ین پر اس موی و "به یقین الآن توبه کردم" " و نه کسانی که مي میرند در حالی که کافرند پس 
تو شاه ش(بر گفتی پروردگار) که آنان, برایشان ی ی ی ماده کردم ایم. 


با ها [الذِین ءَامَوا لا یل لک آن 
ترِئوا (اللْسَاء کزها ولا تعصلوهن , 
ِتدهبُوا بتقض ما عوهت ال آن تانین 
بفاجشة مَبیتة وعاشرّوهن بِألمَعْروف ِ 
فان کَرهنَمُو هتَموهن قَعَسی آن - سَیت 
َیحْعَل [اللهْ فیه حَحا کنیا ۲ 


7 تین با کشبانی اتیض ره آنیان ۳۳ 9 یر بر الافلا توا کر اد تن 
مجبور کردن کسی به انجام کاری که از آن بدش می آید. از اين آیه, علاوه بر این موضوع که به ارث بردن زنان حلال نیست 
این مطلب نیز برداشت می شود که کل ازدواج اجباری از نظر قرآن کریم مجاز نیست)و زنان را در سختی و تنگنا قرار ندهید 
تا بخافنی ار آنچه را به آنان داخی پس بکیریخد:عگر آنکم وتاق اشکارض صرتکب شوتد(سز در عوردق. که تایته شود که زني 
مرک ریا شمه استت نس گرفنن خمرید از آه عجار پیست) وبا آنان نه صیورکی. معروف (فدافتی فده ور مر کم عسخد) انرب 
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کنید(معاشرت: زندگی اجتماعی و گفتگو و معاشرت با دیگران) و اگر از آن زنان خوشتان نمی آید پس چه بسا از چیزی بدتان 
ی اد ه لاه آن: ااا ا" 


وان ارَدئمْ [استبدال رو فح مکان رفح 7 
۳۹ داهن قنطاز| لا تا 9۳ 1 
شتا تأحذوتة بعتاا وانْمَا مُببتا 020 


(نساء20)- نب ۱۳ 

شحهه دادید بسن آز اه کیزف از آن را نیرید آبا از آو چتن گیرید .با کیست زج و ناهن و ی ی 
مهمترین تفاسیر اهل سنت آمده که عمر دستور داد زنان را بیش از چهل اوقیه(و به نقلی چهارصد درهم) مهر نکنید , که هر 
کس از این پس بیش از این مهر معین کند زائد بر چهل را به پیت المال میاندازم. زنی که در مجلس بود, گفت:"تو ای عمر 
چنین حقی نداری" , عمر پرسید. چرا ؟ گفت: برای اینکه پروردگار متعال میفرماید: "و اگر به زنی یک قنطا ر(پوست گاوی پر از 


اه هس ام سس ۱۳ ای ی ی یت 
فت" 


وکیّف تَاحْدُوتَة وَقدٌ أَفْصَی بعکم (لی 
بعص تض وأحَدن منکم یاقا علیظا ۲۱21۱ 


(نساء21)- ی اب و 79 به یکدیگر مرتبط و متصل بود که گویی 
یک نفر بودید) و آن زنان از یی سای اس ۱ ۷ 9۳ 


ولا تتکخواً قا تک ابا من [الساء 
لا بما قة سلف له کان قاجد وف 
وَساء سبیلا [|۱122 


۳ و با زنانی که پدرانتان با آنان ازدواج کردند, ازدواج نکنید. مگر آنچه قبلا انجام گرفته باشد. یقیتا آن نوعی زناست و 
خشم(الهی) را بیش از هر چیز بر می انگیزد و بد راهی است("خشم" و و ی ی ی 
وتو ۲ تیاو خشم اولیای الهی مانند پیامبران و ائمه علیهم السلام را معادل خشم خود می گیرد) 
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(ساه 23 بر شم خزاق فده اسجا مادرانتان و دنر آبان و خوارانتان و مه خانتان و خاله بان و حغتران برادر د 
دختران خواهر و مادرانی که شما را شیر داده اند و خواهران شما از جهت شیر خوردن(دختری که با پسری به صورت مشترک 
پانزده وعده ی کامل, شیر یک زن را خورده اند در شرایطی, با هم محرم شده و نمی توانند با یکدیگر ازدواج کنند) و مادران 
همسرانتان و دختران همسرانتان که در خانه هایتان هستند از آن همسرانی که با آنان آمیزش داشته اید و اگر آميزش نداشته 
ایت بر شعا اه یقت (در این ات کف فنود با مافر آن دختر فیدر تداشته جی عباند مادر با طلاق دادم با دفترش, اردواع 
کند) و حلال شده های (همسران) پسرانتان که از صلب شما هستند(نه پسر خوانده هایتان) و همچنین جمع میان دو 

خواهر[(اینکه هم زمان دو خواهر, همسر مردی باشند. حلال نیست ولی اگر یکی را طلاق داده یا پس از فوت او, پا دیگری 
ازدواج کند, اشکالی ندارد) جز آنچه قبلاً انجام گرفته باشد. به یقین الله همواره و بسیار آمرزنده و مهربان است(أَضْلایکم: 
پشتهایتان, کمرهایتان. مشابه همین آیه در سوره مبارکه طارق آیات شریفه 5 تا 7 نیز منشاً نطفه ی انسان را اینگونه بیان 
می کند: "پس انسان,. ن. باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است؟از آبی جهنده *آفریده شده است که از بین کمر و 
اشتخوانهای سیته یرفن می آبدا اسفتار ق با تاه تاک بة یاف های عاسی وه عقوان. گرون این خعتوع که اشتفها ماقم 
انسان بیضه مرد(محل تولید اسپرم) و تخمدان زن(محل تولید تخمک) می باشد که هیچکدام ربطی به کمر و قفسه سینه 
تداریدآبه خهال خام شود مدع شده اند در قران کریع غیب و یراد بیدا کرده اند اقا بکافی کاملتر هضراه با اسعتاد به یافتة 
ها یخی غاضی افجارز گران با سایان مس اک بسن از سین مه فا لت یا فا انیتجو این هجانتد مهار راغ 
تسینه. و وندمها که همان اسکلب محوری خوانوح می‌شوندا صلف و حراتب عمل, خوسازی را اتجام می‌دفته من اینگه اغلی 
سلولهای بنیادی پس از بلوغ در اين ناحیه تولید می شود اما اين چه ربطی به تولید اسپرم و تخمک دارد. واضح است که منشأً 
هر ساخت و سازی در بدن انسان. خون می باشد زیرا خون, اکسیژن و دیگر مواد اولیه مورد نیاز هر ساخت و سازی را در 
اعضای مختلف تأمین می کند گرچه موضوع به همین جا ختم نمی شود. بر اساس گزارشی که متن کامل آن در نشریه 
۱120۶ سك شده است, محققان ژاینی برای اولین بار در جهان توانستند با استفاده از سلول های خون انسان, سلول های 
رال تقدک را کبلید کید و سر ‌حال لافن برای خولید سلول هاق عماه بالغ با قابایت فولید حقل خی باشنه قمچتین با استفاده 
از فرآیند مشابه در پی تولید سلول های اسپرم انسان از خون هستند. *اصطلاح آب جهنده علاوه بر منی به خون نیز می تواند 
اشاره داشته باشد. 0 سال پیش در قرآن کریم به اين واقعیت که منشأً نطفه انسان بین کمر و استخوانهای سینه است. 
اشاره شیده. است آنچه اکتون غلم بشر به آن رسیده, آیا قرآن خیزق جز کلام پزوردکار است؟ 
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یک فیقا تراصَیْثم به من بَعد 
[القَريحَة ان [اللة کان عَلیمَا حکیمَا [۱ 
۱24 


جزء5 -(نساء24)- _و زنان تفه زان عکر کتیرازن (علاوه بر موارد آیه قبل ازدواج با زنان شوهر دار نیز حرام است مگر کنیزانی 
که صاصان نان آنیا زا به عفد اسان خید در مق اوردم‌ سس کشا مان ند ارجوای با انوا مت شید با قسند فروتن آن 
کنیزان به دیگری را داشتند. در اين صورت به شرط تمایل آن کنیز پس از طلاق گرفتنش از آن غلام يا صاحب قبلیش به 
ازدواج دیگری در می آمد. البته واضح است که برده داری مورد تایید قرآن کریم نیست و دلیل وجود احکام مربوط به بردگان 
در قران کریم این است که بنا به شرائط زمان پیامبر و رواج زیاد پرده داری در آن زمان, حکم مستقیم لغو برده داری با 
واکنش شدید عمومی روبرو می شد و باعث می شد کل احکام قرآن و اسلام رها شود پس با ظرافتی خاص احکام مربوط به 
بردگان و نیز نعیین آزاد کردن برده به عنوان کفاره برخی گناهان و ذکر ثواب بسیار برای آزاد کردن برده. مسلمانان را به 
مسیری برد که پس از مدتی برده داری در میان آنها ريشه کن شد)نوشته ای الهی است که ی 
آن بر شما حلال شد تا با اموالتان بطلبید(خواستگاری کنید) زنان با عّتی که زناکار نیستند پس از هر یک از آن زنان که به 
واه او(ازیاع) از انیا چیید خستیه شین احهرضشان سره آنان) را بد عقوان یک واجب بون نید د ای بر ما عونت زو 
آنچه با هم توافق کردید بعد از تعیین و مقرر نمودن آن(آن قسمتی از مهریه که زن آن را ببخشد لازم نیست بپردازند) به یقین 
الله هميشه و بی اندازه داناست و آنچه خلق کرده و هرچه حکم نموده هميشه و بی اندازه بی نقص و محکم است(مَلْکَث 
ایقاکر : بردگان شما, کنیزان شما, "ملک یمین" کنایه ای است برای "آنچه به آن تسلط دارند" از آن جهت که وقتی چیزی 
را در دست راست گرفته اند بیشترین تسلط را به آن دارند و غلام يا کنیزی را که برده شخصی می شد از آن سو ملک یمین 
او می خواندند که در مقابل هزینه زندگیش. ساهی ستافه مقر بزاق هالکش بقوه از آنجا که منع برده داری در اسلام به 
رین رتیه ارون ب ی ۱ و نو جر اد ها پاک 
به تدریج منجر به محو برده داری گردید . ازاد کردن برده به عنوان یک امر مستحب و تعیین کفاره ی ازاد کردن برده, برای 
اه ات ای یا دا 
این شد که هم اکنون در اسلام برده و کنیزی وجود ندارد. اسلام سفارش کرده بود که مولا با عبد خود معامله پدر و فرزندی 
موف و و را تکی از امل بیت حود خساب کتد. ریتول الله(ضان الله علیه و له و سل با مان و خدیتکارای خود غ 
میخورد, نشست و برخاست میکرد, در خوراک و پوشاک و امثال آن هیچ تقدمی برای خود نسبت به آنان قائل نبود. . و توصیه 
می نمود که بر غلام و کنیز سخت نگیرند و آنان را شکنجه ندهند و ناسزا نگویند و ظلم روا ندارند غلامان و کنیزان اجازه 
ازدواج با خود با غیر بردگان را داشتند و شهادت دادن آنها در محکمه ها قابل قبول بود. حتی برخی از بردگان عهده دار 
مسئولیتهای مهم از جمله امیری لشکریان گردیدند. برخی از بزرگترین صحابه پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلّم) مانند 
سلمان فارسی و بلال حبشی زمانی جزء بردگان بودند. برخی از اين آیه به ناحق استنباط می کنند که چنانچه زنی در 

۱ سیر مسلمانان شد, برده و ملک یمین محسوب شده و به حکم این آیه حتی اگر شوهردار هم باشد می توان با او ازدواج نمود 
اولز اکر بد کرجمه. کآلینه به کلمه این آیه رجوع کنید به وضوح می بینید که در هیچ کجای این آیه سخنی از جنگ به میان نیامده 
انیاً به هیچ وجه منطقی نیست که در جایی از قرآن کریم سهمی از زکات برای آزاد کردن بردگان اختصاص داده شود و در 
جای دیگر مجوز به بردکی درآفردن انساتهای اناد صادر گردد پس از انجا که آبات فران حقالف یکنیگر تستند این برداشت: 
برداشتی غلط و البته مغرضانه بوده است. مُحْصَتَاتِ: زنان شوهر دار(در اين آیه), زنان آزاد و غیر کنیز(در آیه بعد مورد اول), 
زنان با عقت(در آیه بعد مورد دوم) مُحَصیینَ زنان با عفت. اصلش از احصان به معنی منع است و قلعه را هم از اين جهت 
حصن می گویند چون از ورود اغیار منع و جلوگیری می کند و زن شوهر دار هم از اين جهت محصنة گفته می شود چون 
شوهرش او را از تعرض دیگران حفظ می کند.در مورد زنان در سه مورد به کار می رود :شوهردار بودن, آزادی و عفت 
دآشتن. کتساهخیی: رنان زنا کار : مسافحات به معنای زیانی است که علا دنا میدهند وبار ه دوست میگیرند.و آن زش قم 
که تنها یک دوست دارد جزء متخذات اخدان است و مردم جاهلیت چنین بودند که زنای علنی را حرام و زنای پنهانی را حلال 
میدانستند و میگفتند زنای علنی از لثامت و پستی است و اما آنچه پنهانی انجام شود هیچ اشکالی ندارد . اصل در معنی اين 
کلمه ریختن است. فریصَة: مهریه , آنچه واجب شده و تخصیص یافته, دراصل جداکردن قطعه ای از چیزی و تأثیر گذاشتن در 
آن قطعه معنی می دهد و در مورد واجب کردن هم چون پاره ای از حکم را ؛ به آن موضوع اختصاص می دهد.استفاده می 
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شود. علیم: هميشه و بی اندازه داناء وزن فعیل هم صفت مشبهه است و هم صیغه مبالغه یعنی هم دائمی بودن و دیرپایی 
صفت را ميی رساند و هم بسیاری آن را. خکیم: همیشه و بی اندازه محکم و محکم به معنای چیزی است که که فساد و 
شکاف در آن پیدا نمیشود. حکیم یکی از اسمای حسنای الهی و از صفات فعل او است که از محکم کاری او در افرینش عالم 
خبر می دهد. اک( 
و آن چه ساخته ول‌حکم کرده بی نقص و به نهایت محکم اسنوا 


من لم بَشتطغ منم طولا آن ینکح 
[المَحَضتاتِ [المَومتات فمن مّا ِ 


ی من, فانک مر الْمَوّمتات ]له 


ُتامعات ولا ه متّخْدّات و سم قادّا 


من خشي تلْعتت منک وآن تصَیوا 
بر لکَمْ وال عَفُور 7َحِيمٌ 2511[ 


(فتا254)- و از تما کسی که از سوت انا فالند قیاند با زیان اراد مخمن ازخوای کته بسن با آنان که اخبارشان به دنت 
شماست از کنیزان موّمنتان و الله داناتر آست به ایمان شما بعضی از شماً از بعضی دیگرید(این تفکر در جامعه آن روز بوده 
است که ازدواج مرد آزاد با کنیز را ننگ و عار می دانستند و حتی اگر از عهده پرداخت مهریه زنان آزاد هم بر نمی آمدند به 
ترا ان ی ام ۱ ای ی ای ی ی ارت 
از جمله بتکم مرن رفص متیر آدق آعضای یک یگ ند وولاک اصلی اسان اشت که این که جه کی موه گر اشسته نا هر 
پروردکار می داتد. شاهد این مدعا هم این است که مادر شش نفر از ائمه علیهم السلام, کنیزانی با ایمان و صاحب فضیلت 
بودند و واضح است که ائمه اطهار از سر ناچاری و فقر با این کنیزان ازدواج نکرده بودند بلکه فضائل و ایمان منحصر به فرد 
آنان. ایشان را به افتخار مادری ائمه علیهم السلام نائل کرده است)پس با آجازه اهلشان با آنان ازدواج کنید ومهبی آنان. را به 
شکلی معروف(شناخته شده و مردم پسند) بپردازید. زنانی با عفت و پاکدامن نه زناکار و دوست گیر پس هنگامی که آن 
کنیزان شوهر کردند پس اگر مرتکب زنا شدند پس بر آنان نصف آن چیزی است که بر زنان آزاد و غیر کنیز است از جهت 
عذاب(مجازات زنای کنیزان شوهر دار نصف زنان ازاد یعنی پنجاه ضربه شلاق است) ان حکم برای کسی از شما است که از 
مشععو ملاکت( مر کب ربا شدی ! می تسد و آگن ضبز کنید برآنتان بهقر اییصا گرجه مکی است توحی ار کفیزان فرجابت 
ایمانشان از زنان آزاد بالاتر باش, مانند برخی از مادران ائمه علیهم السلام ولی به طور معمول به دلیل شرائط اجتماعیشان و 
بهره مندی کمتر از شرائط مطلوب زندگی از لحاظ آگاهی و ایمان در سطحی ضعیفتر قرار دارند و علت نصف بودن 
مجازانشان نیز همین است چون پروردگار به هرکس به اندازه ی وسعش تکلیف می کند. از اين رو در این قسمت از آیه_ 
توصیه کردم کب آگر امکام ازدواج با زن آزاد را نداشتید و از طرفی کنیژی که ایمان و آگاهیش در حد زنان آزاد یا بهتر از آنان 
بود, نیز نیافتید صبر کنید. البته اگر خطر ارتکاب زنا شما را تهدید می کند با همان کنیزان معمولی که اظهار آیمان می کنند. 
ازدواج کنید) و الله هميشه و بی اندازه آمرزنده و مهربان است(همانگونه که در اين آیه مشاهده می کنیم مهمترین شرط 
برای گزینش همسر پاکدامنی و ایمان اوست. مَتَخذات آخدان: زنان گیرنده ی دوستان و رفیقان, اخدان جمع خدن که برای 
مذکر و مونث و مفرد و جمع یکسان است و جمع بستن آن در اینجا نشانه کثرت دوستان و رفیقان می باشد. مسافحات به 
معنای زنانی است که علتّا زنا میدهند و یار و دوست میگیرند و آن زنی هم که تنها یک دوست دارد جزء متخذات اخدان است و 
مردم جاهلیت تین بودند که زنای علتی را حرام و زنای بنهانی را حاال میدانستند و حیگفتند زناي غلنی از لتامت و پستي 
است. و اما آنچه بتیانی اتعام .شود یچ اشکالی ندارد که البوه ار فد وا ااتا رامین سم وخ اسه) 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ]110.181:00۳۸.007 ۰۲۲01317 ۲۷۲۷۲۷ 

صفحه 188 


تالذین من کم وَبثوت عَلََکم و11 
عَليم 1 2610 


(نساء26)- الله می خواهد تا برای شما بیان کند و شما را به سثت و روشهای کسانی که پیش از شما بودند, راهنمایی نماید و 
ی اک 


ول ی بدُ آن نوت کم وَیرِی, . 
۱ 2 تس [السشْهَوات آن تماما میا 
عَظیمّا [1271 


(نساء 27)- و الله مي خواهد که به شما شما رو کند و توبه شما را بپذیرد و کسانی که از شهوتها پیروی می کنند می خواهند که 
شما منحرف شوید آن هم انحرافی بزرگ(هر میل و نیازی که پروردگار در وجود انسانها قرار داده است راه صحیح و حلالی نیز 
برای بر آورده شدن آن قرار داده است مانند میل جنسی که راه ارضای صحیح آن ازدواج است ولی زیاده طلبی از آن 
محدوده ای که پروردگار تعیین نموده است انسان را به انحراف و تباهی می . ینوت ب: که توبه بیذیرد, که بیامرزد, توبه در 
اصل به معنی بازگشت و رجوع می باشد و توبه بنده هميشه در میان دو توبه از پروردگار متعال قرار دارد, یکی رجوع و 
بازگشت پروردگار به او, که باعث می شود به فکر توبه کردن بیفتد و دوم رجوع دیگر پروردگا ۱ 
بیامرزد. شَهّوات: شهوتها, امبال شدید. شهوت در اصل به معنی از جا کنده شدن یکی از قوای 0 ۳ 
وین ِِِ که اور‌آن لذت‌میبرد, مانند شهیزن ۳ و نوشیدنی و هو 


برید دز [الله آن بحه ُحَفف عَنکم وحْلِق 
[]لانسَان ۳ ِ- 


(نساءه طظ شا و یم اف او خی آخره شده است(احکام الهی در حد طاقت کم و محدود . _ 
انیپبانها ص شدم و نهایت تخفیف ممکن در آنها به انسان داده شده است ول تم نی است : لا 
یکلفُ ری ی ین 


با آبها [الذین ءامَُوا لا تأکلو مالک 
ك بلاط الاران کون جارة عَنِ 
تراض, رگد ولا 7 ۳ | آزفس 2 ار للح 
کان بِکم رَجیمّا [|۲[29 


(نساء29) خظاای با کتتانن است که ایمان آیزدنة اسوالتان را در بینتان؛ به باطل نخورید مگر آنکه تجارتی از روی رضایت دو 
طرفه از شما باشد و خودتان را نکشید به یقین الله نسبت به شما هميشه و بی اندازه مهربان است(با ظرافت خاصی در این 
آیه ثروت در گردش یک جامعه را متعلق به همه معرفی می کند چون بنی آدم اعضای یکدیگرند).اموالکم)و خرید و فروشی را 
حلال فعرگی مب گنه که رضایت رین افجام شود لته سفصی امه اشح صن زر بدا شوند که جز ی معط خییدن ۱ 
تین کتاوم بر رات بر هرا غرف مرش لام عفر نی هار اس آه من کم کارا ار و ارم 
مردم سوء استفاده نکنیم و قیمت کالا و خدماتی را که در شرایط زمانی يا مکانی خاصی به دست ماست. بی حساب و نا 
معمول بالا نبریم.در موزد همین آیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: "خرید و فروش صحیح تنها آن خرید و 
فروشی است که با رضایت طرفین انجام گیرد" . از عبارت "لا تقتلوا انفسکم" هم زمان سه معنی برداشت می شود یک اینکه 
کشتن هر فردی از جامعه مثل کشتن همگان است همانگونه که در سوره مبارکه مائدو آیه شریفه 32 به اين حقیقت اشاره 
و0 ااروه دیب رای تکیت یو ما اب ۲اه را ده ی ماک ام رب 9 


حذف اثرات مفید فرد مقتول به تمام جامعه ضرر می زند و بار خانواده ی بی سرپرستش بر دوش تمام جامعه سنگینی می 


ی ی ی ی به کشتن دهد مثلا یکه و 
تنها ( 


من بفعل الک عدوانا وم فسوف 
تضلیه تارا وکان دالک علی [اللّه تسیا 
1301 


(نساء30)- و هر کس از روی تجاوز و ظلم چنان کند پس او را به تمام کمال در آتشی داخل می کنیم و آن بر الله همواره و 
بسیار آسان است(غذوَان : گذشتن از حد و مرز یا حریم شخصی دیگران است و اگر اين کار بی جهت انجام شود ناپسند 
است مثلا بی جهت کسی را بدون اینکه قتلی انجام داده باشد, بکشند و حق زنده ماندن او را نادیده بگیرند ولی اگر عدوان در 
زا و ان وم ما و و ای وم ی 
ی ند > " فلا عدوان الا علی الظالمین: پس عدوان نیست مگر بر نٍ 


ٍن 1 نی کات ما وت ۳ 


31 اکو از تشر حارخ آنچه از آن نهی می شوید, دوری کنید, بدیها و گناهانتان را از شما محو کرده و می پوشانیم و شما 
را به جایگاهی ارزشمند وارد می کنیم (منظور از "دحا ریما" جایگاهی است که وضع آن جایگاه به شکلی است که ارزش 
و مقام بلند کسی که در آن قرار گرفته را نشان می دهد. اين آیه مصداقی از تخفیفی است که پروردگار متعال چهار آیه قبل 
وعده ی آن را داده بود و آن این است که اگر از گناهان کبیره و بزرگ دوری کنیم, گناهان کوچکمان را نادیده می گیرد البته 
اصرار و ناچیز شمردن هر گناه کوچکی, بالین که آن هم نافرمانی پروردکار است آن را تیدیل به گناه کبیره می کند. . مهمترین 
گناه از دیدگاه قرآن از این جهت که منشاً گنا هار تیک هی شود ! "دروغ * است همان گونه که امام حسن عسکری علیه السلام 
فرموده اند: "تمام خبائث و ناپاکیها در خانه ای قرار داده شده که کلید آن دروغ است" . از سوره مبارکه نحل آیه شریفه 105 
برداشت می شود که دروغگویان به آیات الهی ایمان ندارند پس باور کنیم که اگر دروغ می گوییم ایمان نداریم زیرا دروغگو 
باور ندارد که پروردگاری هست که در مقابل دروغش او را مجازات می کند در تأیید این برداشت از آیه امام علی علیه آلسلام 
نیز می فرمایند: "هیچ بنده ای طعم ایمان را نمی چشد مگر تمامی دروغها را ترک کند چه شوخی آن و چه جدّیش" . پس از 
دروغ, گناهانی از گناهان کبیره به شمار می آیند که در قرآن کریم در مورد آنان وعده ی عذاب داده شده است مانند شرک به 
پروردگار متعال, نا امیدی از رحمت الهی, ایمن دانستن خود از مکر الهی, عاق والدین(کسی که پدر و مادش را آزار دهد و 
نافر مانیشان کند), قتل نفس. نسبت زنا به زنان بی گناه دادن: خوردن مال یتیم, فرار از جنگ. ربا خواری, جادوگری, زناء 
ه تروای ار وک او جایی و اس درو با کم دنه اصوت اقب کر کب ۶۰۳۱۰ میدب ی رن 
ای ی سای ارو و وی ای از توا ری وی وچ یا هد وت مت با 
ِِ غیبت, تهمت. , عیبجویی و طعنه و زخم زبان زدن. رشوه ی نا گرفتن. ِ از ایات الهی و 
کفر ورزیدن به برخي اج" به عبارت دیگر رفتار گزینشی نسبت بلج 


ولا تلو وا ما فطل ال به بعْضَکُمْ عَلی 
بعض للرْجَال تصیب مَمَّا [اکتسَبُو . 

ولساء تصیت ما (لکتنته قاشالوا 

ِ من فص ان [اللَ کان بکل شی ۶ 


علیمّا 73211 


(نساء32)- و تمنا ۵ آو دون آنچه به واسطه ی آن الله برخی از شما را بر بعضی دیگر پرتری داده تک فلا ارف کید خرن یر 
و خوبی به جای اینکه برای دیگری باشد, برای من بود که این حسادت است البته اگر ارزو کند که کاش همانطور که او دارد 
من هم داشته باشم, حسادت نیست و عیبی ندارد و نام ان غبطه خوردن است) برای مردان از انچه با تلاش فراوان کسب 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 


کرده اند, بهره ای است و برای زنان هم از آنچه با تلاش فراوان کسب نموده اند, بهره ای(پروردگار متعال امتیازاتی به مردان 
داده و امنیازاتی هم به زنان به جای اینکه به یکدیگر حسادت ورزند و هر یک آرزوی امتیازات دیگری را بکنند به این توجه کنند 
که زن و مرد در قبال تلاش و کوششان در راه خی به صورت یکسان از سوی پروردگارشان اجر و پاداش هقف ترید بسن به 
جای تلف کردن عمرشان در جهت حسادت به یکدیگر, سعی و تلاششان را در جهت فرمانبری از پروردگار به کار گیرند تا به 
کمال برسند)و از الله درخواست کنید از فضلش( یعنی بگویید: "پروردگارا به ما در خور بزرگی و گرم خودت, خیر و خوبی عطا 
کن نه متخاسویبا وضع و حالوو اعمال خودمان ")به يقین الله همواره و بی اندازه به همه چیز داخاست. 


ول جَقلتا موالب ما ترک [الوایدان 

و[ ]لأفْرَبُون 8[ لذین عَقَدَتْ أیمَانکم 

تاثوفْمُ تَصَهم ان [للةَ کان عَلّی کل 
شَيءٍ شهیدا []133 


ِِ_ و ود همه از آنکچه والدین و خویشاوندان به جای خذاشتتد: وارثانی قرار داده پم و همسرانتان. یس نصیب نا را 
بدهید پس به یقین, , الله بر همه چیز هميشه و بی اندازه گواه و با خبر است(عَقَدَت أَیمَائکش: در اصل یعنی دستان راستتان 
گره زد, چون رسم است هنگام عهد و پیمان با دست راست به هم دست می دهند, کنایه است از عهد و پیمان و در اینجا 
منظور عهد و پیمان از ۶ و "الذین عَقَدَت ك یمام ۰ رت 


الجال قو ون عَلی [النساء یقا مَصْل 


ی 53 بعض ویقا أنققواً من 
اموالهم و |الطالحات زر خافظات" 
لیب با حفظ رل ی تحافون 


شورف قوف وَهْجْرُوفنّ فب _ 
العصاج و[اضْرُوفن قِنْ أطفْتکم قلا 
ت وا یهن سبیلا ان ال کان علیا 


کییةا (341 ۲ 


زا ات وان سار قیاق فتدگان بو زتانتخا اف بز ی خیو مه عضناق فیرشت رفن و حقط و قوس و کت و مر النت و 
قدرت بر آن است, چون قیام به معنای ایستادن است و معمولا بین ایستادن و مسلط شدن بر کار رابطه ی مستقیمی است و 
در فارسی هم نظیر این معنا استفاده می شود وقتی می گوییم فلانی پای کار ایستاده است یعنی به طور همه جانبه به همه 
امور مربوط به آن کار احاطه دارد و آنان را مدیریت می کند الرْجَال قَوَامونَ عَلَي [السَاء " به اين معنی است که مردان به 
دابا قوانایی جسمن بالاکر بایخ مر اقب همسر انشان ناهتدو لوازم رن گی و انیت آایررا فراهم نسازتو و در برابر سختهای 
زندگی سپر بلای خانواده خود شوند و اين جمله آن گونه که برخی به غلط برداشت نموده اند. معنی تسلط و فرمانروایی نمی 
دهد همانگونه که مولای متقیان علی علیه السلام می فرماید: "قَاِّ مر یحَانَهُ و لیس بقَهرَمَاتة : پس به یقین زن گل و 
گیاهی است خوشبو نه کسی که به جنگ مشکلات رود"(کلمه "قهرمان" در اصل عربی شده" کهرمان" به معنی قوچ وحشی 
است و کنایه ای است از سخت کوشی و به جنگ مشکلات رفتن) به عبارت دیگر مرد نباید بگذارد همسرش با سختیها و 
خشونتهای زندگی روبرو شود) به دلیل آنچه الله رن زاین ی کر مر تور دج است و از اين رو که از اموالشان انفاق 
کردند فغارج رندکی انشا را بپرداوید) تس ونان تیکوفان مظان و فرمابرداران داتمن و خاصه, حفاظت کتیدکان براخ 
غیب(در نبود شوهرانشان به آنان خیانت نکنند) به آن چه الله حفظ نموده(حفظ آن را واجب نموده) و آن زنان که از 
ناسا اریشان: می ترننیه (بتا عبات قیلیمی توشید که کن تیوه کوهر هن با مود درکری رابطم با مضرجع مر قران کیت 
پس آن زنان را نصیحت و موعظه کنید و در بستر و رختخوابها از آنان دوری کنید و آنان را بزنید پس اگر اطاعنتان کردند پس 
به فنیال بچانه کفیی از آبان بیاشند بو یفن آلاه قموا ره هی تاره برفر مرت اسر ار از انا عشیضی تن یرای 
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ظلم به زنان سوء استفاده کنید بدانید که او از شما برتر است و انتقام می گیرد. در خصوص عبارت "5 َهَجْرُوهن فی 
[الْمصاجع و[ اضربوهَنَ "از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند : هجر در مضاجع به این است که در رختخواب 
ون بزونه ول بت خوح را به او کند و نیز در معنای زدن از آن جناب روا؛ بت گزده که باید با مسواک که چوتب گوچکی, است 
که به عنوان مسواک استفاده می شود و طبعٌا ضربه ناشی از آن فقط حالت نمایشی زدن دارد و آسیبی نمی رساند, او را زد. 
وی نُسشورَهن: ی ی ای با ی ی و به معنای بلند شدن از سر چیزی و 
برگشتن از آن است و نشوز از ز مجلس به این است که ادمی از مجلس برخیزد تا دیگری پنشیند و بدین وسیله او را تواضع و 
احترام کرده باشد. قانتاث: زنان که دائمّا خاضعانه مطیع و فرمانبردارند, زنان قهاوتگر: کلمه قانت اسم فاعل از مصدر قنوت 
اک 0 


وان جْمنم قاق بینهما ف]بعنوا حکمَا 
من له وحکقا من آهلها ان بیدا 


اضلاعا بو 7لَ تما ام له کان 
لیا خبیرّا |135۱ 


سور 
(نساء35)- دزی ار امعم نیو ی ار 
برانگیزید اگر آن دو داور به دبال اصلاح باشند. اه برای اصلاح بين آن زن و شوهر توفیقشان دهد به بقین الّه همواره و بی 
اندازه دانا و با خبر است(در اين آیه به طرز زیبایی به اهمیت پایداری بنیان خانواده در پیشگاه الهی اشاره می کند و سفارش 
پي ویس امه یکیو شوسی گارسان س اس مه ویو کوای قل از اس ک و شور رسای 
کنند و داوری از طرف خانواده مرد و داوری از طرف خانواده زن با نیت اصلاح بین زن و شوهر به گفتگو بپردازند به شکلی 
که هرچه آن دو حکم کردند زن و شوهر قول بدهند که اجرا کنند و به صورتی منچصر به فرد در اینجا پروردگار متعال, , خود 
برای موفق شدن س ِ برای ین بین زن و شوهر دعا می تِِِ و بیتَهْمَا) که نشان می دهد چقدر طلاق در 
نظر پروردگار منفور اسرمت 


او ال ولاز نش رکوا بع شین 
تام لس اکین تعارز 
لفِرّبی واالجار (الْجْنّب و [الصّا ۱ 
جنپ ولالن (السییل وما ملک 
ینم ان لد لمحت من ان شتا 


قجورّا [306[] 


(نساء36)- ۱ (اگر برای به دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی 
پروردگار را کنند در این صورت آن چیز يا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند) و نیکی کردن به پدر و مادر و خویشاوندان و 
پتیمان و مساکین و همسایه نزدیک ی را 
در خالش خود را از دگران برتر می بید و بسیر و همیشه فخر فروشی می کند را دوست ندارد(از رسول الله صلی ال 
علیه و له سلم نقل شده که یک بار محدوه ی بیست ذرع(معادل ده تا پانزده متر) را برای همسایگی تعیین نموده است و در 
7 7 « آن زا دوه به چیل خانه کردنانه احمال :رد که روایت اولی شایل همسایه تژدیک و دوم شاجل همسایه دور 
باشد. بلافاصله بعد از امر به پرستش پروردگار به یکی به پدر و مادر امر می کند پس بزرگترین تکلیف الهی که پس از معبود 
قرار دادن او بر انسان واجب می شود نیکی یه پدر و مادر است چنانچه امام علی علیه السلام نیز در حدیثی می فرمایند: 
"بزرگترین تکلیف الهی نیکی کردن به پدرو مادر است." بنا به روایتی از امام صادق علیه السلام در عبارت "و بالوالدین 
احساتا" می توان علاوه بر معنی عامش که نیکی به پدر و مادر است. "والدین" " را به معنی " "دو پدر " گرفت که منظور حضرت 
سول آکزم علی الم ب یم له وسلم و اف فان کل یه القام فیر ید که بر اس مق مدای وا 
بپرستید, عبادت کنید, عباوت نعنی ز قاری که عید یندم جفدن را نشان دفد و آن کسن که دم کش استت: خلاف فرمان اد 
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لقن کنی نگیو سکیا کالشه کی پم ای سین انس که ان ققیر موعال خر افد ار فک ققیر را 
پ ی ۱۱6 ال اس اقم قب و۱۱ لعای کیت ۵ خی ۲ اس وا سس کر ی وق 
مردم دراز کند ولی مسکین کسی است که حتی اگر نیازش را بر طرف کنند باز هم طولی نمی کشد که محتاج می شود یا در 
همان دم ازجهت دیگر محتاج است و بائس از هر دو بد حال تر است. اجب ب [الجنب: کسی است که پهلوی آدمی باشد , 
حال یا در سفر از سایر رفقا به انسان نزدیکتر باشد و یا خانهاش دیوار به دیوار آدمی بآشد و یا در جای دیگر مثل محل کار, 
ن انسان باشد. آابن | اتطبیل: در راه مانده, در لغت به کسی می گویند که فراوان سفر می کند و از جهت همراهیش 
با راه یا از این جهت که او را کسی نمی شناسد, او را به اين نام می خوانند و از لحاظ فقهی و از جمله در قرآن کریم به 
مسافری گفته می شود که در راه مانده و مالی ندارد تا به وطن برگردد, اگر چه در وطن خود بی نیاز باشد. ملکت نانک 
: بردگان شماء کنیزان شما, "ملک یمین" کنایه ای است برای "انچه به ان تسلط دارند" " از آن جهت که وقتی چیزی را در 
دست راست گرفته اند بیشترین تسلط را به آن دارند و غلام یا کنیزی را که برده شخصی می شد از آن سو ملک یمین او می 
خواندند که در مقابل هزینه زندگیش, تفای متاقه لقن براي مالکنش بود, از آنجا که منع برده داری در اسلام به دلیل رواج 
بسیار در جامعه آن روز, به صورت دفعی قابل اجرا نبود, اسلام در قبال بردگان و کنیزان رویه ای را پیش گرفت که به تدریج 
منجر به محو برده داری گردید . آزاد کردن برده به عنوان یک امر مستحب و قرار دادن سهمی از زکات واجب برای اين کار 
عتفنیی کفاره ی اراد کروی برذض بر ات یاوه ای از کناهان ار ایس آقدآماسه بهد دتیجه‌ی آیی برنامه دکیق و «ذشمند آین نفد که 
هم اکنون در اسلام برده و کنیزی وجود ندارد. اسلام سفارش کرده بود که مولا با عبد خود معامله پدر و فرزندی نموده و او را 
وووسون عساب کنند. یل الله(صتن الله علیه و آله و سلی)نبا بای و عوشکار ان عود غذا منعوزو: تست و 
برخاست میکرد, در خوراک و پوشاک و امثال آن هیچ تقدمی برای خود نسبت به آنان قائل نبود. و توصیه می نمود که بر غلام 
و کنیز سخت نگیرند و آنان را شکنجه ندهند و ناسزا نگویند و ظلم روا ندارند غلامان و کنیزان اجازه ازدواج با خود یا غیر 
بردگان را داشتند و شهادت دادن آنها در محکمه ها قابل قبول بود. حتی برخی از بردگان عهده دار مسئوليتهای, مهم از جمله 
امیری لشکریان گردیدند. برخی از بزرگترین صحابه پا اکرم مانند سلمان فارسی و , بلال حبشی زمانی جزء بردگان بودند. 
مَختا اژق کسی است که دستخونو ی 


اآلذین بَحلون یمرو ]لثاس ب[البْحل 
1 دای 0 ء انا ه هم [أللة من قَصْله 


1 لاف عذابا :۹ ۱3/۲ 


مه کسانی که بخل می ورزند و مرگّم را یه پا و ی ی به آنان داده پنهان می 
کنتدا وفتی. کسی از آنان کمک مالي من خواهد خوذ را به عتاری و فقر جي زنند) و ما برای کافران عذابی خوارکننده آماده 
کرده ایم( (قضل : بومی هقی ترمم پورن سکر که یم اس ری چیه بیس قرای ار غیت 
اين که بخل را معادل کفر گرفته اين است که بخیل, موی یی و تیدج کرفه و قیاموترر کرد که ثروتش را پروردگار به 
سا ی سا ۳ اش عمل کند و آن مال را در دنیا و اخرت به او 
بردرداند 


وال بن ُنفمون مَوَالَهْم برئاء [لنّاس 
ولا بُوْمتُونَ بلالله ولا الوم لاخ 
ون یَکن (السَیَّطان له قریتا قماء 


بتا [381] 


7 ع و کسانی که اموالشان را از روی ریا و خودنمایی به مردم, انفاق می کنند و به الله ایمان ندارند و نه به روز 


خر ادا هم لو ءَامَنوً باالله والیوّم 


وماذا عليهة لو ءامَنوا بالله و الیوم 
لالتّاچر وانقفوا ما رَرَفَهم له وکان 
۳ بهم علیمَا 397 


(نساء39)- و چه ی نم اف ایتک الات نک زد ها ایتانم ین اتید از ان سا انعر 
بفد. الفاق می کرزند؟ و الله یشم و بی اندازم ند آنان جانایسی همان انقاق را اگر با ست السی اتجام مي دادنو جقوز 
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خوبی تشخیص مولْ 


له بطم مثقال درَع وان تک 
رنه حستةٌ بصاعفها یوت من 1-4 ٩‏ جرا 
عظیمّا [[۱۱4۵ 


(نساء40)- به یقین الله به وزن ذژه ای ستم نمی کند و اگر آن ذره, کار نیکی باشد آن را دو چندان می کند و از نزد خود 
اکیم یی اس رس ی یی رگا مر یا سا سیون 
ام او اب موی کی کی بو و 
پروردگار مهریان در آخرت, آن قدر د می‌عوض صبرش به او عطلز که بینایان آرزو می کنند که کاش به جای او بودند) 


فکّت ادا چا من کل مه بشهید وج 
بک علی هولاء شهیدا [|41[] " 


(تساء41)- پس چگونه است تم که از هر امتی شهیدگ سهی و تو را بر اینان به عنوان شهید بیاوریم(معنی کلی و عام 
آیه این است که افراد نمونه ای در هر گروهی از مردم هستند که به اذن پروردگار از برخی اعمال آنان باخبرند و در روز 
قنافت به عتوان قانی شماجت و کواهي جی دضو که تموله بارز این افراد بباران گنشعد و نز حصرت مجمه صلی له غاد 
و آله که پیامبر مردم آخر الزمان است. می باشد. امام صادق علیه السلام در مورد اين آیه فرمودند: "اين آیه درباره امت 
محمد صلی الله علیه و آله وسلم نازل شده که در هر عصری برای آنها امامی از ماء گواه برآنان خواهد بود و محمد صلی الله 
۲۷ 2 . شهید: اک 


ِ مد بو لد ذین کتژوا ضف ۱ 
سول لو تسَوّی بهمٌ [الارض ولا 
یکَمون [الله حدیتا [۱۱421 


(نساء42)- و ان روز کسانی که کفر ورزیده ات اه سرا پروزدگار را نادیده گرفتند) و از رسول نافرمانی کرده آند, 
آرزه می کنند که ای کاش با زمین یکسان می شدند و از الله هیچ سخنی را کتمان نکنند(با شهادت و گواهی گواهان روز 
قیامت و ناتوانی آنان از کتمان و پوشاندن. زشتیهایشان از خر کرو کار از خیفت وسبه ات و خجالت, ازع حی کیند. کاش خاک 
بودند) 
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۴ لو جر آو هام رج و -ا2 
ودک یی یل عي تسه 
احذ منکم من []لعَاّط او لامسیه 


س سا ۳ سر رم 1 ۳۳ 
لنییباء فلم تجدوا مَاء فتیمَهوا صعیدا 


طِیبّا قاَمسَخوا بوجُوهکم 7۳ 
ال کان عَفْةّا عَمُوا 7430 


(نساء43)- خطایم با کسانی است که ایمان آوردند, در حالی که مست هستید, به نماز نزدیک نشوید تا بدانید که چه می 
گوپید(اگر به صورت بریده و مجزا از آیات دیگر قرآن کریم به آیات متشابه استناد شود مي توان از آن معانی نادرستی نیز 
برداشت نمود که همین بهانه ای برای به انحراف کشیده شدن گروه زیادی شده است.مثلا در همین آیه برخی با استناد به 
عبارت " ولا تقربوا الصلوة و انتم سکاری: وقتی مست هستید به نماز نزدیک نشوید" این گونه برداشت می کنند که فقط قبل 
از نماز نباید از مست کننده ها استفاده نمود و در دیگر مواقع اشکالی ندارد اما این برداشت ناشی از یک نگاه مجزا به این آیه 
و بدون توچه به آیات دیگر: است و اگر آن فرد یا گروه منحرف آیه "انما الخمر و المیسر رجس من عمل الشیطان: قمار و 
شراب پلیدی و نجاستی است از عمل شیطان" که از آیات محکمات قرآن کریم می باشد,را در نظر می گرفتند, نف 
انعر اف نمی رنه پسر اه معابله با پرداشنهای تاصحید از یات شاه فرات گری کف گرففع از بان مسکمات برای فوز 
را ی اب ی ار خی و یچ نع 
اک و تا و هر فقط الله و راسخین در علم تأویل و مقصود یات متشاية قرآن کرنم 
زا ضیف انش" و کسی در علم راسخ و ثابت قدم است که هیچ گاه علمش با جهل آمیخته نگردد و هیچ بشری این ویژگی را 
نخواهد داشت مگر از علم الهی برخوردار باشد از این روست که امام صادق علیه السلام می فرمایند: "ماییم راسخون در 
علم و ماییم که تأویل و مقصود اصلی قرآن را می دانیم". پس در نتیجه بدون یاری گرفتن از رسول اکرم صلي الله علیه و آله 
و ائمه اطهار انحراف در درک معانی قرآن کریم گریز ناپذیر است. جدای از این بحث نتیجه دیگری که از اين آیه گرفته می 
شود این است که نماز خواندن بدون توجه به معنی نماز و دانستن اینکه در نماز به پروردگار خود چه می گوییم. فایده ای 
ندارد) و در حال جنابت هم به نماز نزدیک نشوید تا غسل کنید مگر گذرندگان از راه(مسافران) تا اینکه غسل کنید و اگر بیمار 
یا در حال سفر هستید یا یکی از شما از گودی(مستراح) آمده یا ی کیت ی رس کی با ات و9 
ار ی ۳ بلند و پاکی تیمم کنید(چون خاکی که در بلندی قرار گرفته 
محفول باکر جن اند لت الهد سا یه فرام با ام تسه ده د غاین که صر کودم گر ار ترقته زا آلوده ی کندا نم 
زر رم ها ای اب ها بو کم و چا ای مس و ات 
راست و چپ از مج تا سر انگشتان را به ترتیب مسح مي کنند) به پقین الله همواره و بی اندازه آمرزنده ای است که اثر گناه 
و اشتباه را : نیز از بین می برد و زشتیها را می پوشاند(جْنَبّا: کسی که دچار جنابت شده است,جنب در اصل به معنی پهلوست 
وبه صورت بد انچه کنار پهلو قرار می گیرد ولی استعمالش دربرخی آوزان مانند باب افعال باعث می شود که معنی اش 
کار کرقد تال میم صرق که سس ۱ "دوری " می دهد چون شخصی که این حالت برایش اتفاق افتاده باید از برخی از کارها 
مثل نماز خواندن يا توقف در مسجد و ... دوری کند. عَایّط: گودی, غائط به معنی محلی است که نسبت به اطراف خود گود 
باشد و مردم صحرانشین برای قضای حاجت به چنین نقطههائی میرفتند. تا به منظور رعایت ادب نسبت به مردم خود را در 
آنجا پنهان سازند و استعمال کلمه غائط در معنائی که امروز معروف است یک استعمال جدید و نو ظهور می باشد ودر قرآن 
نیز در عبارت "جاء أَحذٌ مُنگم من قاط "با رعایت ادپ کلام به جای اشاره مستقیم به مستراح و اعمالی که در آن صورت 
می گیرد فرموده کی آرشها ار کودی یرون آی* : قَفقا: بسیار آمززنده ای که اثر کناه و اشتتبام را[ : نیز از بین می برد, عفو 
ی و ما 
انجام نداده است و "مففرت" به معنی پوشاندن است) 
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۳ ۳ 0 1 
الم تر الی [الذین اوئوا تصیبّا مَنَ 
۱ چتاب بشتر پشترون [الصْلالة وبریدون آن 


تضلواً [السَییل [۱441 


(نساء44)- آیا نظر نکرده و نمی کنی بّه سوی کسانی که بهره ای اندک از کتاب به آنان داده شد. گمراهی را می خرند و می 
خواهند شما هم راه را گم کنید؟ (اشاره دارد به کسانی که با اندک سوادی دچار توهم دانایی شده اند و به خیال خود در قرآن و 
دین اسلام عیب و ایراد پیدا کرده اند و با عنوان نمودن ار ۱ ۳ ام ین ۱۳ البته 
خودشان هورنه باطل‌ودن سخنشان آگا ِِ دنیا طلبییهان به این کار وادارشان کرده است) 


وله أَعَْمْ بغدایكُم وکقی بااللّه ول 
کقی ب[الله تصبیّا [1451 


(نساء 45)- و الله نظ تاه شما داناتر است و کافیست است که الله دوست اداره کننده ی امور شما باشد و کافی است که 
الله هميشه و بی,اندازه یاریگر شما باشد(چون دشمنان شما را به خوبی می شناسد به بهترین شکل شما را سرپرستی و 
پاری می کند. [َلْلهٌ: کسی که همه خوبیها را دارد و هیچ بدی در او نیست و از این رو واله و عاشقش می شوند و او را معبود 
خود قرار می دهند. ولی: صاحب اختیار. سرپرست. دوست اداره کننده امور. کلمه "ولی" از ماده ولایت است و ولایت در 
اصل ی ی ی کارهای اوء تصمیم 

. [الذر ری - ی زر ی است) 


من [الذین ات یُحَرّفُون للم عّن 


وأطَعتا وم ولانظیتا لکان حَیرا لَهُم 
قفوم وَلکن لَعتَهْم [لله یکفرهم قلا 
بُوْمنونَ الا قلبلا ۱146/۱ 


(نساء46)- ۱-۳ یه را اه افو (جایگاههای اصلیشان) متحرف می کنند و می گویند: شنیدیم و نافرمانی 
می کنیم و بشنو که شنوایی داده شده نباشی(کر باشی) با پیچ و خم دادن به زبانشان و از جهت طعنه زدن در دین و اگر می 
گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم و بشنو و ما را مهلت بده قطقا برای آنان بهتر و استوارتر بود ولی الله آنان را به سبب 
کفرشان لعنت کرده پس ایمان نمی آورند مگر اندکی(یخَرّفُونَ: تحریف می کنند, تحریف کلام به این است که جای کلمات با 
حبلات. را تقتیر مجاشد ون و بش سگنند و با آنکه بحضی ار کایات وبلانه را به کی فیاندادند وا به این که لمات زر 
جملاتی از خود به آن کلام اضافه میکنند. عضیتا:نافرمانی کردیم, عصیان کردیم, فضیاند در لفتی به معنای تحت تاثیر قرار 
نگرفتن و یا به سختی قرار گرفتن است. مثلا وقتی گفته میشود: تحص رات آيت امس که سین تیدا 
شکستم, ولی نشکست., یعنی از عمل من متاثر نشد. پس عصیان به معنای متاثر نشدن است و عصیان امر و نهی هم به 
وه و و ی بوچ و و ی و 
اعتا: رعایتِ ما را یکن, در عبارت "لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا" به معنی به جای "راعنا "بگوئید : "انظرنا ",نهی از گفتن 
که ث تا ای ی ی یآ اس سای ی ی ی رل 
انکه ایشان گاهی به سرعت صحبت میکرد. از آن حضرت خواهش میکردن : کمی شمردهتر صحبت کنند, که ایشان متوجه 
بشوند و اين خواهش خود را با کلمه " راعنا: رعایت مارا بکن"مطرح می کردند ولی این کلمه در بین یهودیان یک نوع نفرین 


و فحش بود و معنایش "بشنو که کر باشی: اسمع غیر مسمع" " بوده است, یهودیان نیز از این فرصت استفاده می کردند و به 
رسول الله میگفتند : 2 راعنا" ولی ۳ تاسزا کفتن بید که وی ی ات اند از نیت ِِ پرده 


برداشت و در آیه 104 سوره مبارکه بقره مسلمانان را نهی کرد از اينکه کلمه "را اعنا و۳1 به کار برند و به جای آن 
بگویند: "انظرنا" یعنی کمی ما را مهلت بده تا بهانه ای برای مسخره کردن مسلمانان نباشد نتیجه ای که از آیات می گیریم اين 
است که هروقت کاری موجب شود که ما مورد مسخره و استهزاء قرار گیریم و ترک آن نافرمانی پروردگار متعال هم نیست 
ی( 
هی ود وا غیره . لت صو ز ای ور پیت سین و 
ملعون از رحمت است و رحمت, به معنای نوعی تاثیر درونی اشتد که از ترا هدن مر ومیت رفص که کمالی :۱ ندارد و 
تاج به رفع نقص است, در دل پدید میاید و باعث می شود تا شخص رحیم وارد عمل شود و او را از محرومیت نجات داده و 
نقصش را رفع کند البته در مورد پروردگار به جهت رحمان بودنش, همگان شامل رحمت عمومی و عامش می شوند و کسی 
که لعنت الهی شاملش شده از رحمت خاص او محروم می گردد. کُفرهم: کفرشان, کلمه کفر در اصل به معنای پوشاندن 
است: در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده اشت که کقر دز قران گریه برینج قسم است, اول کفز جرد (انکار) و جحود 
هم خود, دو جور است: با ی 4 جیار کر بر اعتا و بیزاری دز خباریت وی 


بدا بیننا بچهینکم العداوة ووفضاء از شما و 2 و من وی ی نی ی 


1 ۳ 1 لذین‌او توا (الکِتاب ءامنو نوا بجَا 
لتا مصدو عا معکم ش قتل آن 


بت جر 


2 له مه مَفعَولا ۹70 


2 لاله معکو داده شده (یهودیان و مسیحیان) به آنچه نازل کردیم که تصدیق کننده آن چه با شماست 
ایمان آورید پیش از آنکه چهره هایی را محو کنیم و به پشت سرشان آنها را باز گردانیم, یا لعنتشان می کنیم چنان که اصحاب 
سبت (شنبه) را لعنت کردیم و فرمان الهی همواره انجام شدنی است(امام باقر علیه السلام در مورد این آبه فرموده اند؛" "در 
آخو الزمان وش این خروه میکته با لنشکرش سر سواغ(تام بای استا گر کات مارد : یس صدایت از اسان مدا 
میدهد : ای بیداء این مردم را با خسف(فرو بردن در زمین) نابود کن پس زمین میشکافد و به جز سه نفر که خدا صورتهایشان 
را به پشت برگردانده. باقی نمیماند و این سه نفر به شکل سگ شده ازد" . با توجه به این حدیث به بهودیان و مسیحیان می 
تا اد ناسا ات ی اما ها بر یه ان ار وی ار 
ایمانشان قبل از دیدن این معجزه بیشتر است و از سوی دیگر ممکن است رو گردانیشان از حقیقت قرآن و اسلام بیش از 
اين. موجب گرفتاریشان به لعنت الهی گردد. سبت: شنبه, کلمه سبت در اصل به معنای قطع است و پروردگار متعال روز 
شنبه را بدین جهت سبت خوانده که خداوند خلقت آسمانها و زمین را در روز یک شنبه شروع کرد و شش روز طول کشید روز 
هفتم که همان شنبه می شود عمل خود را قطع کرد و بدین جهت روز شنبه را سبت خوانده . پروردگار متعال به گروهی از 
نی استر ال فرمام عاد که شخیه.ها کار کر ترا تسیا کید با به آمور خانوادهو نطافت خویی راید آنای کم لام 
صید ماهی بود. حوضچه هایی ساختند و شنبه ها ماهیها را به درون حوضچه ها می راندند و سپس راه خروجشان را می بستند 


ان [اللة لا یعفرٌ آن بُشرک به وَیَعْفرّ ما 


ققد [افترء ۳1 عَظیمَا ۳۹9۱ 


فاد مش ال اشکه بزاش شک گارید زا تن آمرردو ابر از آح زار کبس بای من ارف و 

هر کس پراش الله شیک گذارد پس به بتین کاری را که پرهردگار اتام دفنده اش بوده و فست را نم دبگری نسبت دادم که 
گناهی همواره و بسیار بزرگ است (اگر برای به دست آوردن چیزی يا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در این صورت 
آن چیز با آن شحص را شریک پروردگار کرده اند و ینکه شرک را در اينآیه معادل افتراء گرفته از اين جهت است کیس غیر 
از پروردگار را رساننده خیر, به خود دانسته مثل کسی که حاکم يا رئیسی را با آنکه فرمانش بر خلاف خواست پروردگار 
است: اطاعت می کند به گمان اينکه اگر اطاعتش نکند روزی و حقوقش قطع می گردد و با اين عمل. در واقع روزی رساندن 
که کار پروردگار است را به ناروا به آن رئیس و حاکم نسبت داده است که همان معنی. اصلی افتراء است که یینی کاری را 
به به غیر انجام دهنده اش نسبت دادن. طبق آیه شریفه 53 از سوره مبارکه زمر "لا تفْتطواً من رحمة له ان [اللد بقفة 

1الالوت جمیها: ار رحمتد اآهی نا آمید وید ید بتین آلله سیف ی کناهان را عی آمرزد نویه از عبه کناهان را سا 
مورای یا ین ای ی کم ار ک از آنست شید با موه ار اس اد ات اس ار یس کاور 
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آیه آمده است که" ان یشرک" یعنی آن را به صورت مضارع آوردم است یعنی وضع فعلی او این است که مشرک است پس 
مر در گذشته مشرک بود و در حال حا ضوّی‌مشرک نیست و توبه 0 


الم تر یی (الذین کون نسم تهغ تلر 
"له يَرَكي من یِشاء ولا بظلمُون 
۱۳9 


(نساء49)- آیا به آنان که خود را به پاکی می ستایند(از خود تعریف می کنند) نظر نکرده و نمی کنی؟ بلکه الله هر که را 
بخواهد پاک می کند و به پاکی مي ستاید(خوبی او را بر سر زبانهای مردم می اندازد)و به اندازه فتیلی(نخ نازکی که در شکاف 
هسته ی خرما یا درون هسته ی آن است یا نقطه ای که روی هسته آن قرار دارد) مورد ستم قرار نمی گیرند(در اين آیه ما را 
از خودستایی و اثبات خوبی خودمان به دیگران نهی فرموده و اين وعده را می دهد که اگر : به جای تظاهر و خودنمایی با عمل 
به فرامین , الهی خود را تسلیم آو کنیم تا پاکمان گرداند علاوه بر اینکه رضا و خشنودی و پاداش پروردگار را به دست می 
آوریم, ای رای مریم بر عصیب ما خیاحد که تايه کگرای آيی باسیم ۳ه کار تسان فته ای ساسان عافه بان دود 
پروردگار ذره ای ظلم به بندگانش نمی کند و اغلب همین نگرانی باعث خودستایی می شود. 1 
همین مورد هی فرمایند: ۱ ن‌ 


[انظز کیف یفترون علی له [َلْكَذِبِ 


(نساء50)- بنگر 0 مد ۲ بر اللیگروخ ۳ و کافس ای ای ایا پر مور کب را او ارو 
که برای خودستایی می 7 ۳ تن تَاء [اللّه وَأجَاوْه: ما پسران الله و دوستانش هستیم_ ۲ که علاوه بر خودستایی, افتر اء 

زدن به پروردگار نیز هست و این آنه می فرماید جدای از خودشتابیشاز کسین که به پرهردکار بزای اثبات برنریشان افتراء می 
گناه بودن عملشان کافیست. : گناه. عمل زمتی یا یت 


21 2 الب لالذین اوئو و 
و ند ون پلذپت کفروً و ء اهذی من 


(نساء51) لذین اما ی تا ار 

آورند(بت بی جانی را معبود خود قرار داده آند یا انسان طغیانگری را) و به کسانی که کافر شدند(نعمتها و فرامین الهی را 

تادیده گرفته اند) می گویند: "اینان از لحاظ راه و روش هدایت شده تر از کسانی هستند که ایمان آورده اند لایر آیه به 

بو او بات بای یی موی اج تیا ی ای بو رو و تیاو سوم تیاو یی سا 

نظر شما ما هدایت یافته تریم یا مسلمانان؟. جیّتِ: هر چیزی که در آن خیری نباشد, هرچیزی که به غیر از پروردگار متعال 

و شود. طاغوت: بسیار طغیانگر, طغیانگری که با معبود واقع شذن برای دیگران آنان را هم بة طغیان می کشد: این 
و عم ینت _مساوی است و تغیبر نمیکنقق طغیان : به عدالت و انحولق رفتار نکردن) 


اوَلْیّک []لذین لعتَهم [اللة وَمن یِلعن 
[للة قلن ۴سد 31 ؟ نصیرّا | |۱۱<2 


(نساء52)- تو شاهد باش آنانند که اه لعنتشان کرده سر اللی ات ک پققی هر کی اقا درف کت تایه 
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سس 
۶ 


ام لهَمْ تصیبٍ من [الْمْلک فاد لا نون 
[النّاس تقیرّا [۱531 


(نساء53)- پا اينکه برای آنان نصیبی از حکومت و فرمانروایی است( که خودستایی می کنند) پس در این صورت به مردم به 
اندازه چیز حقیر و اندکی که مرغی آن را با منقار خود از زمین بر میدارد هم, نمی دهند(تَقیّا : گودی پشت هسته ی خرما: 
بطهای است که بر روی هسته خرما است, تا حل | اناد 


ام ربَحسْدون [ الا س ۴ م اتاهم 
له من فصله فقد ءاتیتا ءال اتراهية 
[الکتات و لکد و اتیتاهم ملک عظیها 


۳ 


(نساء54)- بلکه آنان به مردم حسادت می کنند به دلیل آنچه الله از فضلش به آنان عطا کرده. پس به یقین ما به خاندان 
ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان حکومت و فرمانروایی هميشه و بی اندازه پزرگی بخشیدیم(علاوه بر معنی کلی و عام 
امد , در مورد این آنه امام باقر علیه السلام فرموده اند: " منظور از "ناس" در این ۳0 ماییم(پیامبر و اهل بیتش ۹ 
السلام)". همچنین منظور از کلمه "حکمة" را فهم و قضا و "ملک عظیم" را وجوب اطاعت آنان توسط مردم تفسیر نموده 
افهاپیامیز آقومو افل بیت اهان نیز از سمل عصرت ابراهم بیع السااسندار ده علعین که سوخمقد آرستد اس که 
کاربردی باشد و در مرحله عمل نیز سربلند است و صاحب آن بتواند از آن علم برای آبادی دنیا و آخرتش بهره بگیرد, نوعی 
خکم که سستی در آن نیست. , وزن "فعلة" بر یک نوع خاص از ريشه ی فعل اشاره می کند مثل "جلسه" که به یک نوع خاص 
تسف سا 


فمنهّم من ءَامَن به وَلْهُم مّن ضد 
کقی بجَهَنْم سعیرّا | دح[ 


(نساء 55)- پس از آنان کسانی هستند که به سیر ایمان آوز ذند و از آنان کسانی هستند که از آن باز می دارند و 
کافیست که جه‌زبانه بکشد(تا آنان که مانع هدوت مردم می شوند را به سزای عملشان برساند) 


ان االذین کتژوا بتایاتنا سَوف تطلیهم 
یا توت خلرذهم َدلتاهم جْلوذا 
یا حکیَا [ 0[ | 


(ساء55) ۱ (نادیده گرفتند و به فرامینش عمل نکردند) آنان را کاملا در آتشی داخل 
خواهیم کرد. هرگاه پوستهایشان بریان شود, پوستهای دیگری جایگزینشان می کنیم تا عذاب را بچشند. به یقین الله آن غالب و 
مقتدری بوده و هست که هرگز شکست نمی پذیرد و کسی بر او غالب نمی شود, , هر چه دیگران دارند اژ اوست و هر آنچه 
دارد را از کسی نگرفته و آن چه خلق کرده و هر چه حکم کرده و می کند, هميشه و بی اندازه بی نقص و محکم است(طبق 
روایات یکف: از مصادیق کفر در این ایه انکار امامت و ولایت امیرالمومنین علی و سایر ائمه علیهم السلام می باشد) 


و 
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ولالذین عءَامَنْواً یلوا [الصَالحات _ 
سَْدخلَهم جتابِ تجري من تختها (الاهار 
خایدین فیها أبد لو فیا آرواخ مره 
ونذخلهُمُ ظلا طلیلا [1571 

تساه تاه و کسانی که ایمان آوربند دق کارهای ات تقانسا به به مرب تیا انشام دوه اند آنان رفن 


بهشتهایی که از زیر آن(زیر درختان وی ین ۷ نهرها جارق است وارد خواهیم کرد جاودانه هایند در آن برای همیشه. 
برایشان در ان: , هوژیرانی باکیمه شده اسب و آنان ۳ ای‌وتنک .بدا دلبذیي‌طر امش بخش داخل مي کنیم 


اي [اللة یَامرُکم آن نود "لمات ان 
لها واذا منم بین [زلناس آن ٍِِ 


تشکفواً بٍاالعَدّل ان [اللة نما تعظکُم 
بو ال [للَْ کان سَمیقا بَصیهّا 158/7 


[ُمساء 2۳58 به پقین الله ۳۳۹ 
قی کلفق: به عدالت سکم کنید: به یقین آن چه الله شما را به آن موعظه مي کند, نیکوست بی تردید الله همیشه و بی اندازه 
شنوا و بینا بوده و هست(امانت داری در اين آیه جنبه های مختلفی دارد مثلا جنبه مالی آن که تقسیم عادلانه ی ثروتهای 
عمومی و انفال به عبارتی بیت المال, بین افراد جامعه و دیگری به کار گماردن شایسته ترین افراد در راس امور مربوط به 
فی ایا بای ار سای ال قایم ام فرب اند ظف کفزم ارت کرههی: کسی را به كاري گمارد در 
حالی که در بین آنان خداپسند تر از او نیز پاشد به پروردگار خیانت کرده است".علاوه بر اين معنی عام و کلی آیه, امام باقر 
علیم الشاا دز خر یک سففن خاصن این آنه می #رم اجه : "پروردگار متعال به امام دستور داده که امانت را به امام بعد از 
خود بسپارد نا اک ِِ عدالت؛ و( 
کم گذاضتوق است ) 


تا نها دی ءانوا طیغواً لد , 

واطیغوا [الرْسشول واولي [الامر منک 

فان تتارعم في شیء قرو آلی له 
لول ان کنثق تومنون بالله : , 


ی 


و الوم [] لتاخر الک حَیَر ون تأوبل 
91 


([نساء59)- خطابم با کسانی است که ایمان آوردند از الله اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید و صاحبان امر از خودتان پس 
اگر با یکدیگر نزاع و ستیزه کردید پس آن را برگردانید و رجوع دهید به الله و رسول اگر ؛ به الله و روز آخر(قیامت) ایمان 

دارید. آن بهتر است و در اصل نیکوتر(این آیه روشن می کند که انسان باید از آمر و فرمان چه کسی اطاعت کند همان گونه 
که در آخر سوره مبارکه هود آمده است: "الیه پرجع الامر کله : تنها تمام "اهر"به او(پروردکار) برمی گردد؛ " پس امری که باید 
ای ۴ ند عبط یی راز شویخ و پامیه مه وهی وان ی یو اه ی نا ار کی ۳ 
هستند, منتقل کننده و رساننده کامل پیام الهی ب به ما هستند و به دلیل عصمتشان. + هیچگاه فرمانشان با فرمان الهی اختلاف 
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ندارد و به همین دلیل در این آیه اطاعت امر آنها را نیز معادل اطاعت امر الهی دانسته و آن را بر ما واجب نموده است. در 
روایتی که جابر بن عبد الله انصاری, از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده به وضوح "اولی الامر" معرفی شده اند:" 
وقتی پروردگار عز و جل آیه شریفه : یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم را بر پیامبر گرامیش 
محمد صلی الله علیه و آله و سلّم نازل کرد , من به پیامبر گفتم: 0 از نت له و رسولش را شناختیم » اولی الأعر 
کیست ؟ که پروردگار متعال آطاعت کردن از آنان را. هم تراز اطاعت از تو قرار داده ؟" فرمود : "ای جابر آنان جانشینان من 
و امامان مسلمین بعد از منند, که اولشان, علی بن ا؛ بیطالب و سپس حسن و آن گاه حسین و بعد از او علی بن الحسین و آن 
ی اک ۱ و تو ۱ ۱ ۱ 
ان ور دم وی وه چا او زرساندا) 0۷۵۳ بر نف که کر سای ین 
نکر وان ای ی وی ود ارم مورب کی و یی یبحم و ارام ری نو ی ور هر , هم نام 
من محمد است , که هم نامش نام من است و هم کنیهاش کنیه من است او حجت الله است بر روی زمین و بقية الله و 
یادگار الهی است در بین بندگانش , او پسر حسین بن علی است او است آن کسی که پروردگار متعال نام خودش را به دست 
او در سراسر جهان یعنی همه سرزمینهای مشرق و مغربش میگستراند و او است که از شیعیان و اولیایش غیبت میکند غیبتی 
که مسیارخ از آنان از اعتقاد بة اعامت از پر گر دنه وضها کسی بر افتفاه مه آمامت او ابتتوار هیماهد که پروردگار متعال 

دلش را برای ایمان ازموده باشد. جابر اضافه میکند عرضه داشتم : با سول الله آیا در خال غیبتش سودی به حال تشبیعیا یانش 
خواهد داشت ؟ فرمود : آری به آن پروردگاری که مرا به نبوت مبعوث فرمود. شبعیانش به نور اند رفن منود و وی رتش 
از ولایت او بهره میگیرند , همان طور که مردم از خورشید بهره مند میشوند هر چند که در پس ابرها باشد. ای جابر این از 
اسرار نهفته الهی است از اسراری است که در خزینه علم الهی پنهان است , تو نیز آن را از غیر اهلش پنهان بدار و جز نزد 
اهلش فاش مساز "۲ در قسمت دوم از این [ ۳ جچون فرفرد کار می داند که به زودی ۳ "اولی ۰ بین مسلمانان 
اختلاف می افتد راه حل اختلاف را ارائه می دهد که برای حل اختلافتان به سخن پروردگار(قرآن کریم) و گفتار و سنت قطعی 
پیامبر رجوع کنید و اين راه را بهترین راه و احسن تأویل معرفی می کند يعني اگر کسی چنین کند به همان خواسته اصلی 
پروردگار از خودش, عمل نموده است. امام علی علیه السلام در مورد این آیه می فرماید: "بازگرداندن چيزي به الله, تمسک 
اک( 
قطعي و مورد اتفاق ایشان است" 


الم بر ای []لذین یرَعْمون أَهْمْ ءَامتُوا 
بقا أنزل الیک وما یْزل من قیلک 


ی 


پریذون آن بتحا تاقوا ی [الطاعوت ود 
۱ ن یکفْژوا به وَبُریذٌ [لشیّطان آن 
بْضَلَهْمٌ صلالا بهیکا (1601 


6۱+ آرا نار نکرده ورتفی کش ای نا وید به آنچه ب کج تال فده و یه آنچه قبل از نو ول یو 
ایمان آورده اند, می خواهند که داوری و حکم طاغوت را قبول کنند در حالی که امر شدند به اين که به آن کافر شوند و 
شیطان می خواهد که آنان را گمزاه کند: گمراهی دوری(موضوع آیه سرزنش کسانی است که هنگام اختلاف به جای پذیرش 
حکم الهی, حکم کسی را می پذیرند که برخلاف رضای الهی حکم می کند. طاغوت: بسیا ر طغیانگر, طغیانگری که با معبود 
واقع شدن برای دیگران آنان را هم به طفیان می کشد و جلقیان یعنی: یه عدالت و انصف رفتار نکردن و تجاوزول حد) 


ولا قیل هم تلا ال ما آنرل له 
وی [الرسَول ریت [المَتافقین بَضْدّونَ 
عنک ضَذودا [|۱[۵1 


(نساء61)- ۳ "به سوی آن چه الله نازل کرده و به سوی پیامبر آیید منافقان را می بینی که از 
تو باز می دارند, باز داشتنی نگفتنی(مانع آمدن مردم به سوی تو برای قضاوت بینشان نف اشاس قران کون مت مود 
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ارَدْنا الا اخساتا وتوفیقا با 


6۶)- ۱۲۳۳۹ 
وب مس مان مد که رال دس ال ول من مر بسا مان رمک و و 
3 لیب با کم ۱ ۳۱ رز و۳9 ۱۳۹ 


اولنک [الذین یلم ال ها في فْلوبهم 
قاعر ض ض عَلْهُمْ وَعظهم وقل لهْمْ في 
انفْسهم قَولا بلیقا (1630 


(نساء63) -تو شاگکد سسوم نز آیین گفته.ق چروردگار) آنان کرانی شچتد که الله ار شوه را هر قلهای آنان ات .من جاند بسن از 
آنان روی بگردان و پندشان ده و به آنان سخنی رسا و بلیغ, در جانهایشان, بگو(به گونه ای با آنان سخن بگو که بر دلشان 
بنشیند و بلیغ باشد یعنی مفهوم را بدون زیاده گوپی به طور کامل برساند. قلب در این آیه مانند دیگر آیات قرآن کریم, نیت 
باطنی به قلب نسبت داده شده و به تازگی تحقیقات علمی نیز نشان داده است در اطراف بدن هر انسانی یک میدان الکترو 
مق نی به مر زیت علب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمه گرفته وسپس قلب پیامها را به مغز با همان 
میدان الکتروه‌خناطیسی ارچال می نماید و آنگاه مغز پیام را از طریق شبوي عصبی در بدن توزیع می کند) 


وما سنا من سول لل لبْطَاع بان 
11 ولو آتهم اد طلفوا هم جاوّو 
ستَعْفرو ۱ و له ولاسْتَْقَر فر لَهْم 
سول لوجا جَذُوا (الله تّابا رَجیمّا 1 
04 


(تساغه ات و فیق پا خر را تفر‌اذ‌یفر عکر بزای آنکه به ان و اخارع ال از او اظافت شقد و آکر انا گام که به حور 
ستم کردند, نزد تو می آمدند پس از الله آمرزش می طلبیدند و پیامبر هم برای آنان طلب آمرزش می کرد سوگند که الله را 
بسیار توبه پذیر و مهربان می یافتند(شفاعت به معنی درخواست بندگان برگزیده الهی برای آمرزش شخصی است که 
پروردگار خود نیز می خواهد او را ببخشد ولی چون می خواهد بین بندگانش با آن برگزیدگان از جمله انبیاء و جانشینان آنان, 
پیوند و محبتی بر قرار کند که باعث الگو پذیری از آنان گردد, بخشش خود را موکول به شفاعت آن بندگان برگزیده اش نموده 
ایست. مان گوند که دز این آبه بت خظا کار ان موضیبه می کند. که به نزو وسفل اللو صلی ال علیه و له و سم برفته وا آن 
تبرت بخداهند که بزآیشان طلب معفرت کند: معتی براف منکران سل به بنامنن صلی اللة علیة ب اله و سام شواهد قراني 
از جمله اين آیه و آیات شریفه 62 سوره مبارکه نور, 19 سوره مبارکه محمد, 12 سوره مبارکه ممتحنة و . .. که دلالت بر 
استغفار پیامبر برای امتش دارند را بیان کنید, معمولا به بهانه جدیدی رو می آورند و آن اين است که می گویند: " بله درست 
است توسل به پیامبر در زمان حیات ایشان درست بوده ولی بعد از مرگشان درست نیست".بهترین راه برای پاسخ, استفاده 
از قرآن کریق | است همانگونه که در چند آبه قبل توصیه شده بود(فان تتارغتم فی شیء قردوة آلن [الله و لرَسَول). جواب 

این آفراد در آیه شریفه 169 سوره مبارکه آل عمران آمده است" ولا تکْسَبَنّ [الذین فُیِلواً فی سَبیل [الله أمُوَائا بل یا عند 
رهم یژرَفون: ار ما ای ار هت زندگانند و نزد پروردکارشان رزش و روزی داده 
هی وید ار آن جهر که وقفی نداد که مقاحی باپیظر از رضیل الله جلی الله خلید. ب آله دارنم زنده ایور چکومه عن توان 
پیامبر را مرده و بی تأثیر, پنداشت. علاوه بر اين که طبق شواهد تاریخی پیامبر نیز در اثر مسموم شدن به فیض شهادت نائل 
شده و به مرگ طبیعی از دنیا نرفته است) 


3 


۱ 
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(نساء 65)- پس چنین نیست, , به پروردگارت سوگند که ایمان نمی آورند مگر آنکه تو را در آنچه میانشان نزاع و اختلاف داشتند 
به داوری بپذیرند سپس از آن چه حکم کرده ای در وجودشان هیچ زحمت و تنگنایی نیابند(به او ای ی ۳ 
خشنودباشند) و تسلیم شو ند, تسلیم شدنی نگفتنی(امام باقر علیه السلام در مورد این آیه فرموده اند؛ " تسلیم عبارت 

ول له هی ال ی اس راضی بوده و به داوری آن جناب قناعت کند. به خدا 7 ی 
مردمی فقط پروردگار را عبادت کنند و شریکی برای او نگیرند و نماز را به پا داشته, زکات را بدهند ,۳ 
داده, روزه رمضان را بگیرند ولی در باره کاری که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم کرده, اعتراض کنند , که چرا چنین 
ِِِِ ص و بر او ای ی 


ولو نا کتتتا هم آن 0فتلوا نکم 
او[حرَجُوا من دتا رگم 2ا فعلوة 1 
قلیل مهم ولغ نهُمٌ قعلواً ما بُوعظون 
به لکان ن ح لهم واشد 1 ۱60۱ 


ما6 و آگز بر آتان کب( می کردیم که خودتان را و 7 7 1۳ ه خود بت و 
اتکی از انیا آن را اتعام سس داوندر واگ احد را که بت آن پندداده سس ور ای پر وود مس و کم بر آنفات بر رآ 
این نظر که بمرن‌ریج استواری می دار , قوی رن 2 هلچ الهی به تدریج ایمانشان را استوار می کند) 


ادا تام من لخن جرا عظیمَا [ 
1617 


(نساء67)- و در آن صورت سوگند که به آتان از جلتپ خوتها ن. اخزی همواره و بی انذازه بژرگ مت دقیم 
و لهدیتاهم صرراطا ۳۹ [ ۳069۱ 


(نساء68)- و سوگند که 0 (ضتواط نتتحظیی: راه عبادت خالصانه پروردگار و 
کوتاهترین و واضح ترین راه رسیدن به اوست و هدایت شده به این راه, چز آنچه پروزدیار مزر انش خواسته: نمی خواهد) 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):01۲ ۷۷۷۷۷۷۰۷۲۵۳ 


وَمن بطع [اللْعَ و[ سول قأولیک مع 
8 لذین انعم [اللهْ عَلهم من لین 


و[ لصَذیفین و الشهداء وَ[الصَالِجینَ 
ج ولیک رفیقا [169] 


(ساء69)* و کسانی کد از الله و پیامیر اظافت کند پم تو شاهد باشژير آین گفته ی بروردگار) آنان.یاً کسنانی هد که الزه 
مان تساه آیتت ۱ پاتیرانه سار اعای ام ی ان کر وا ای مس رس دم 

ایستادگی می کند) و شهیدان و صالحان و آنان چه نیکو رفیقانی هستند(منظور از نعمت در اين آیه در واقع نعمت هدایت است 
به این دلیل که از نعمتهرلي نعمتولع مادی و دنیوع بقیه افراد نیز برخورداروج و مخصوص این چهار گروه نیست) 1 


الک [الفصل من [الله و کفقی باالله 
علیمّا ۱۱1/00۱ 


(نساء70)- آن(همنشینی با پیامبران و معصومین علیهم السلام (صدذیقین) و شهداء و صالحین در آخرت) اصل فضل است از 
ستخ الله و کافی است که الله همواوء و بن اتداژه دانایبت(نظر به اینکه ایام غلی علیه السلام در سورخ آیه قبل (ساع69) 
نی 10۴ "مردی از انصار به حضور رسول الله صلی الله علیه و آله و سم آمد و گفت : یا رسول آلله من تاب جدایی از 
تو را ندارم به خانهام میروم همین که به یاد تو میافتم. دیگر دستم به کار نمپرود کارم را هر چه باشد, رها میکنم و رب ریش 
تو میآیم تا تو را ببینم و آرام بگیرم از بس که به تو علاقه مندم و اکنون در اين اندیشهام که در روز قیامت که تو داخل بهشت 

شده تا اعلی علیین بالا میروی من اکر دول که کم وم اه ان بر چکوت بر قرق نی سر کم ب ان ین 
نازل شد". در آیه 70 این همنشینی را "فضل" نامیده است چون فضل به معنی بخششی است که بیش از استحقاق فرد مورد 
بخشش قرار گرفته, می باشد. ماس اتب ام لس تیب یی ۱ موی عون سم و نم نم ری فآ 
دو آیه پروردگار متعال به ما وعده داده است اگر ناقرمانی الله و رسولش را نکنیم از سر فضلش این افتخار را نصیب ما 
( اک 


با أبُه [لذین ءَمَنُوا خذوا حدْرکَم 
قانفژوا تباتِ آو [انفژوا جمیقا 7111[ 


(نساء 1 7)- خطابم با کسانی تاد ایس 2 اسلحه تان را بردارید پس با شتاب به صورت دسته های متفرق و 
پراکنده اک اک و 


وان منک لَمّن یبط فان آضَابنکم 
۳ مصيبة قال قذٌ آنعم [اللةٌ علَیّ اد لَم 
اکن مَعَهُمٌ شهیدا [۱1721 . ۱7| 


ان بسیار الله به من نعمت داد. هنگامی که با شما نبودم"(لطف پروردگار به من بود که همراه شما در جنگ حاضر 
نبودم 
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وین أضَایکُم قصَل من 0لله لول 
کان لَمْ تکن بتکم وه مود با ليتيي 
کَنث مهم قأَفور قَورّا عظیا 1730 


(نساء3 7)- و به یقین اگر فضلی از سوی الله ۳ چنان که گویی میان شما و اف هر کز 
دوستی و مودذتی نبوده. : ای کانفن ی بقم یا انا بودم, فا - تا ِِ همواره و بسیار بزرگی(قوز: کامیابی, 
با وس سا 


قلیْقایل في سییل (اللّه آلذین شون 
"الحباة 4 ب[الاخرة 5 هن یبال في 


۳ 


ءِ 


پسبیل [لله قیفتل او و بقل قسوف نوّنیه 
اما عظیمَّا [[۲[74 


ِِ پس باید در راه الله بجنگند کسانی که آخرت را می خرند به بهای زندگی دنیا و هر کس در راه الله بجنگد پس 
ی( نها 
کشته شود و چه پ و ای ظر عظیم می برد) 


میت تسین من رل جال و النسَاء 

و[]لولدان پالذین یَولون ربنا | آ رخا 

من هذو بافزی | الظالم ۳1 و اجُعل 

تا من دنک ولا و1)جْقل لتا من دنک 
تصیر | 090 


0 و شٌ شما را چه شده که در راه الله و مردان مستضعف (ضعیف شمرده شده) و زنان و کودکان. که می 

کفیتد مزفزدهای سا ما را از اين آبادی که اهلش ظالمند, خارج بگردان و برای ما از نزد خودت پشتیبان و سرپرست و ولیی 
قرار بده و و برای ما از نزد خودت یاریگری ماندگار. قرار بده", نمی جنگید؟ (چناچه مسلمانی توانایی این را دارد تا شش 
ظالمی را از سر مظلومی کم کند. وظیفه دارد تا این کار را انجام دهد البته تا جایی که مقدور است از راهی مسالمت امیز و 
اگر توانایی مقابله با ظالم را ندارد جان و مال خویش را هدر ندهد(تقوا مِلْْمْ تقَاّ )مگر این که با فدا کردن جان و مالش. 
نود وک ای عایو همست آوره سا «گاسر که سین آل عر و بای سفط سای جر وس کلب بر و علیه 
السلام. از جان خویش گذشت) 
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یی اراد آویده | اند, ند ر راه الله می جنگند و کسانی که کافر شده اند, 4 و احافزانگن وت کافزی 
3 1 ی رت "1 ما با دوستان شیطان بچنگید. که بقیا نقشه وه شین یف است و 


(نساء77)- آیا نظر نکرده و نمی کنی به کسانی که به آنان گفته شد: دست نگه دارید(فعلا نجنگید) و نماز به پا دارید و زکات 
بدهید(به انجام بقیه واجبات مشغول شوید)پس هنگامی که جنگ بر آنان واجب شد به ناگاه گروهی از آنان از مردم ترسیدند 
مانند ترسیدن از الله, پا ترسیدنی شدیدتر و گفتند:" ای پروردگار ما چرا جنگ را پر ما واجب کردی ؟چرا ما را تا زمانی نزدیک 
مهلت ندادی؟ بگو: "کالای دنیا اندک است و آخرت برای کسی که تقوا پیشه کرده, بهتر است" و به اندازه فتیلی(نخ نازکی که 
در شکاف هسته ی خرما یا درون هسته ی آن است يا نقطه ای که روی هسته آن قرار دارد) مورد ستم قرار نمی گیرید(این 
ایه در مورد گروهی تازل شده که پیش از هچرت اصرار به جنگیدن داشتند و پس از هجرت از چنگیدن خودداری می کردند) 
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آمب _ ك و 0 ۳ 0 

1 تکو ۱ پدر ککم "لمَوّت ث ولو کنم 
في, بروح مشیدة وان تصبهّم حستة 
۳ < . ِِ و 0 
یقولوا هذو من عند [الله وان نْصهَم 


من عند الله قما لع وّلاء الوم لا 
یکادون یِفقهُون حدیتا [|۱178 


(نساء8 7)- ۱۳7۳9 
کنج قلعهها میسازند. باشید و اگر نیکی و خیر و مایه ی دلخوشی به آنان برسد, می گویند: اين از سوی اللّه است و اگر 
پیشامدی بد و ناگوار به آنان برسد, می گویند: "این از سوي تو است"(اي پیامبر) بگو:همگی از سوی الله است. این قوم را 
چه شده که سخنی به این سادگی را ند اساتی تم فد لا یکاد ون بففمون کنزدیک تساه چه آشگه تکععا: در واقع در 
عالم هیچ کس غیر از پروردگار کننده ی کاری نیست. بله حتی فالی که کشی: زا می. کشد نیز با دست: و قدرتف. که پرفردکار 
به او داده و می توانست در هر زمانی آنها را از او بگیرد, مرتکب قتل شده است و این نتیجه ی اختیاری است که خودش به 
انسان داده است و در اين اختیار دادن در مجموع خیر و صلاح بشر را خواسته است مثلا ممکن است کسی با دیدن تنها 
قسمت اول کار یک پزشک جراح که شکم بیمارش را پاره می کند, بگوید که:"اين چه کار زشتی بود!" ولی داش کیاو نت کر 
که نجات بیمارش از مرگ می باشد,پی گیری کند به خیر بودن عمل آن جراح یقین پیدا می کند. پروردگار متعال نیز در آخرت 
گناهان مقتول را به پرونده قاتلش منتقل و او را مجازات می کند و سختی هایی که آن مقتول و خانواده اش در مدت کوتاه 
دنیا که در مقابل زمان بی نهایت آخرت بسیار ناچیز است. متحمل گشته را به شکلی که حتی بیش از رضایتشان باشد. جبران 
می نمایدچ این چنین بساط امتحانی را ِِ ۳ فراقم کرده کد تا بر زیون خوبیها برای‌ان کمال را به ارمغان بیاورد) 


مّا آضابک من حَسَتة قمن (اللّه ومَا, 


اصابک من یت قمن تفْسک وأرسَلتاک 
لِلناس رسولا وکفی ب[الله شهیدا [ 


(نساء79)- آن چه از نیکی و خیر و مایه ی دلخوشی به تو می رسد پس از سوی الله است و آنچه از بدی به تو می رسد از 
سوی خود توست و تو را برای مردم به پیامبری فرستادیم و الله کافیست که هميشه و بی اندازه شاهد و مطلع باشد(هیج یک 
از این خوبی و بدیها ان تفاقی و شانسی برای کسی پیش نمی آید بلکه هر کدام طبق معادله ای است که پروردگار برای آن قرار 
داده و مقدار برخی از متغیرهای این معادلات را اعمال ما تعیین می کند و بدیهای ماست که حاصل معادله را منفی می کند و 
اخبر بودن همیشه و بی آندازه بروردکار کافیست ۲ در طلیج این معادلات وج ظلمی صورت نگیرد , که تماما خیر باشند) 


تن بطع [الرّسّول فَقٌَ آاع له وهن 
تولی قمَا آرسلتاک عانهد عفیظا ۱1801 


-(هر که ی کند. در حقیقت از الله اطاعت کرده؟ هر که و شود پس ما تو را بر آنان, همواره و 
تاره تیان فر سا مرو زان حالته که اطاعنه سول با اطاعت پروزدگار خرایر باشد, اتقاق نضن اقنه مکر وققی که رسول, 
معصوم باشد یعنی امکان نداشته باشد که سخن و عملش: ایا خطا و شاه بنقد که در ایس سوریتبا سحن ور قعل 
پروردگار تناقض پیدا می کند چون از پروردگار فقط خیر و خوبی صادر می گردد با اضافه نمودن این ۳ ار شریفه 59 
سوره مبارکه نساء اطاعت از اثمه معصومین علیهم السلام به عنوان "اولی الامر" نیز معادل اطاعت پروردگار بوده و واجب 
می گردد. اينکه فرموده: ۳ تو را بز نان همواره و بی اندازه نگهبان نفرستادیم" با ظرافتی خاص به جای استفاده از کلمه 
"حافظ :کیان" از ز کلمه "حفیظ : هميشه و بی اندازه نگهبان" استفاده کرده است و منظورش این است که در حدی معقول, 
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پیامبر وظیفه دارد که از امتش در برابر به گناه و خطا رفتن حفاظت و نگهبانی کند ولی دیگر مسئول خطای کسی که با اين 


عَلی [الله وکقی ب[الله وکیلا [|181 


ید۶ > و می گویند: "اطاعت پس وقتی که از نزدت خارج می شوند گروهی از آنان شب نشینی می کنند غیر از آن چه تو 
ان چد نقب یی گرفیت را سن تویعهآپر ره ای امن اما زا یاب عی آورد یا و طافر سرصبرای او اه بر 
مس از نو یدای ی و ی ی ی ی وا ی ار مر 
نا کت( , خشنود 


آقلا بت بتجتزون [الفْوءَان ول کات من عند 
گ عبر ال لوَجذواً فیه [اختلاقا کنیا ۱1 
۱ 


(نساء82)- آیا در قرآن تدتر نمی کنند؟ و اگر از سوی کسی غیر از الله بود سوگند که در آن اختلافی بسیار می یافتند(کلمه 


"تدیر" از "ذبر" به معنی " "پشت سر " گرفته شده و به معنای این است که چیزی را بعد و پشت سر چیز دیگر بگیریم به 
عبارت ساده تر تدبُر در قرآن کریم با کنارهم قرار دادن تمام آیات مربوط به یک موضوع و همچنین نظر کردن در یک آیه از 
جوانب مختلف, حاصل می شود. این آیه به اين نکته اشاره می کند که مهمترین دلیل اينکه قران, سخن پروردگار است. اين 
است که آیاتش هیچ اختلافی با هم و همچنین با واقعیت ندارند. از گذشته تا به حال کم نبوده اند کسانی که به خیال خود 
اشتباه و اختلاف و خلاف واقعیتی در قرآن یافته آند و غالا اين تفکر از نگاه مجزا به آیه ای و بدون توجه به ارتباطش با آیات 
و ی نت 


ساخته است) 


وَاد حاءهمٌ_ 4 مهن [الأْمن او [الحَوّف 
دَاعُوا به و ردوة الی سول والی 
اولي [لاقر مهم له (الذین. 


تستیطونه مهم ولا قضل له : 
م وَرَجْمَنْه ل(َبِعْْمْ [لسْیّطانَ | 
قلیلا/|۱۱83 


(نساء83)- و تدای که نزدشان بیاید کاری از ایمنی و ترس آن را پخش و منتشر می کنند قح انز به پیامبر و اولی 
الامر(صاحبان امر: معصومین علیهم السلام) بز هق: کر دآندنوم کسانی که در جستجوی یافتن درستی با نادرستی آن هستند, 
عظا آن را می‌«اشقند د اکر فضل ورخست له بر شا تیوه س‌کند که چر اندکی, از قیطان بیروه مت کردب(طیق باه 
ادلی ال انم آیه شمان‌ععتی ال المع فر به ره ار سره ضار کهسا را می‌ته که سبای آکیه هاس من 
علیهم السلام هستند. همچنین در انتهای آیه "فضل" کنایه ای است از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و 
رصن کنایه ای ام از امه میسمی خاییج الشاای چیتن اک این اهنا از شاه براکتی مد قاچ گر رقفین 
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کرو ضرق ون آشک بد حرتی آن یعون زایققد: بای خی عم کید تعرس بر انش او انش ایا ریط این آنمبه آره فا 
و همچنین آیه شریفه 59 از سوره مبارکه نساء به دست می آید(همان تدیُر). از آنجا که آیات قرآن از سویی بشارت و امنیت 
است, با توجه دادن به رحمت بی کران الهی و از سوی دیگر خوف و ترساندن از عذابش, تمایل کامل به هر سو و بدون توجه 
4 ۱ ۱ ۱ فا ۱ 

اطهار علیهم السلام, که رجوع به آن هم سفارش همین آیه است, بر می آید از جمله امام صادق علیه السلام می فرمایند:"از 
وصایای لقمان علیه السلام به پسرش این بود که: "از پروردگار چنان بترس با این تصور که حتّی اگر با همه خوبی های انس و 
جن به پیشگاهش برسی اک( 

ی 


ققایل في سییل لاله ل لت ال ۲ 
نفک ,وحرض للمومنین کسی,| ]له 


ن یکفت باس [الذ ذین کقرّوا وله آشّد 
نم اد تنکیلا [01841 


(نساء84)- را ۳ 735099 به اجبار به جنگ نفرست مسئولیت انجام دادن یا 
قای ارم اه سگرن بر خی وت مه مساو را توق کا ممام هب له تاد د ای ب عازن 
نیز واجب بود)امید است که الله شدت و سختی جنگ کسانی که کافر شدند را باز دارد و الله صلابت و سختگیریش شدیدتر و 
کیفر و مجازاتش شدیدتر است(کلمه "ی" در جملات مخلوقین به دلیل علم محدود آنها معنی "شاید" می دهد ولی دز 
مورد جملاتی که گوینده اش پروردگار است, به دلیل علم بی نهایت او معنی حتم و یقین می دهد و "امید است که و باشد که" 
ترجمة ی شیت تخقبلاة کیفر مسازات بازوا رتم ار کلمه نکال به فتنای معاز ای است که پد« جاور بازواشتن مکلمان از 
تخلف وضع شده است و ساير مکلفین از عقوبت این متخلفر عبرت بگیرند و هوس تخلف نکنند. طبق روایات با استناد به این 


۳ واجب شده است)و 1 
من بشعفع ۳1 1 2 و ره سس كِ ی 


لها ومن بقع شقاعة تن له 
کفْل مها وکا [اللْهْ ی کل شَی 
مقیتّا ۱185۱۱ 


ی ۲ « 
(نساء85)- هر کس برای خیر و نیکی وساطت و همراهي کند نصیب و بهره ای از آن برای او خواهد بود و هر کس برای شر و 
و وهی بر اه سیب و یه اج اس ای یاه او و بو واماه وی تاره توا و و 
ی یی وی ی ستم 


وَاذا خبیتم بتَحبة _- تحبّة قحیوا باجیتن منها و 
زئوقا ان طلّ کات عَلی کل شي ء 
حسیا [ 1861 


(نساء86)- ما رای ی ی یی و ی دپ ون 
معنی زندگی گرفته شده است و شامل هر دعایی که برای طول عمر يا بهتر شدن زندگی کسی بکنند(مثل سلام) و هر کار 
خیر و هدیه ای که زندگیش را بهتر کند. می شود)پس شما به نیکوتر از آن درود و تحیت فرستید یا آن را برگردانید(همانندش 
را پاسه دفید) بقیا الله عمواره و بن: اندازه بر شمه چیز حساپزس است(مثلا در جواب "سلام علیکم", بگویید: " سلام علیکم و 
رحمة الله. رسول الله صلی الله علیه و اله به استناد به همین ایه فرموده اند که شاف تب آنینت: غلی وب سلام 
واجب. امام سجاد علیه السلام می فرمایند: "حق کسی که در مورد تو کار پسندیده ای کرده, این است که از او تشکر کنی و 
کار پسندیده اش را یاد کنی و سخنی نیکو در مورد آن به زبان اه امس یم پم رای ار ی وا 
چنین کنی البته در پنهان و آشکار از او تشکر نموده ای سپس اگر روزی توان جبران لطفش را پیدا نمودی, جبران نما") 
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(نساء87)- الله است آ ۱ ۱ ی ۱ ۲ ۱ ۳ ۱۳ پس عاشقش گردند و شایسته 
پرستشی, نیست سو وهایناتن 
ان 


قما في [المتافقین فنتین ال 

ارکسَهم عَاکسَبُوا آئریدون لن تَهَدوا 
مَن أصل (الله ومن بّصِلِ [اللَهْ قلن 
تجد له سبیلا (۱1۵8۱ 


(نساء#ع)- تقتما را که که درارت طافنین قح کون ده انتاو الله آنان را به دلیل آن چه کسب کردند, سرنگون کرده 
است(هرچه بیشتر پیش می روند به بدبختی خود می افزایند) آیا می خواهید کسی را که الله گمراهش کرده, هدایت کنید؟ و 
هر کس را الله گمراهش کند پس هرگز برای او راهی نخواهی یافت(منافقان. نیت شومشان که همان تسلط 
جامعه و دریغ نمودن ضروریات زندگی مردم از آنها است(یمنعون الماعون) را ایو نس وان من کر ج 
اين آیه از مسلمانانی که فریب این ظاهر مردم فریب را می خورند و به طرفداری از آن منافقان می پردازند يا اینکه پس از 
بر ملا شدن باطن پلیدشان. صحبت از دادن فرصت دوباره به آنان, فی. کنتوه له مت گنه اینکه مي فرماید پروردگار آنان را 
۰ این گمراهی نوعی مجازات در برابر کردار ریاکارانه آنان است که لذت یاد خود را از آنان گرفته و گرنه اگر دست 
او تاه ره همین کر خویان توب ۱ دام ویر و باه رس و۰ ۱ ۷ م می دهد) 


و لو تکترژون کما کر وا تکوون 
سجچ|۶ فلا ز نتَخذو| هم اولتاء حی 5 حبیر 
هاجژواً هي شبیل [الله فان تولوّاً. _ 
فحْذُوهَم وا فثلوهم حیْتُ وجدتموهم ولا 
کشوم 3 منمّم ولا ولا تصیر | [ ۵69۱ 
بو و نک در را له مهاجرت کنداروش کرنه گذشته خود رز ترک وبه وی 


ایمان داخل شوند) پس اگر رو گردانده پس آنان را هر کجا پافتید, بگیرید و بکشید و از آنان دوستی که به او تکیه کنید و تارف 
همیشگی و بسیار نگیرید(؛ به آنان وابستگی شدید پیدا نکنید که مجبور شوید برای رفع نیازتان به کیش آنان درآیید) 
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(نساع90)- مگر آنان که به گروهی که میان شما و ایشان پیمانی است بپیوندند يا نزد شما بیایند در حالیکه سینه هایشان تنگ 
شده از اين که با شما بجنگند یا با قوم خودشان(نه قصد جنگیدن با شما دارند و نه می خواهند با اسلام آوردن در مقابل قوم 
خود قرار بگیرند) و اگر الله می خواست آنان را بر شما سلطه می داد(حال که نداده حق ندارید با کسی که اگر بر شما تسلط 
بیدا کند. شما را می کشد,بجنگی و او را به قتل برسانید) پس اگر از شما کناره گیری کردند(کاری به کارتان نداشتند) پس 
هرگز با شما نمی جنگند و پيشنهاد دش می دهند پس الله برای شما علیه آنان راهی ر نداده است(حق کشتن با 
اسن ما کسید قصد کشتن شما را ندارد یا عملش باعث مرگ و نابودی درسعامعه نمی ود, , را نداریدلو 

مس ِ 


سیَجدون ن #اخرین یوت ان یوک 
یامنو: قوقهخ کل ما زدوا [لی تیه 


۳ 


ما 


".ما 
صت 
ض 
۳1 
۳9 
ِ 
- 
.ه) 
۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
9 
۳ 


۳ ۳ هی خواهند از طرف شما و قوم خود, انس کیت دس و که رما 
گردانده شدند(عملی که باعث بر افروختن آتش جنگ و دشمنی در جامعه شود), با سر در آن فرو افتادند(کنایه از اینکه با 
اشتیاق فراوان از آن استقبال کردند و تمام و کمال به آن فتنه آلوده شدند) پس اگر از شما کناره نگرفتند و پیشنهاد صلح و 
آشتی به شما ندادند و دست بر نداشتند پس هر جا آنان را یافتید. بگیرید و بکشید و شما شاهد باشید( بر اين گفته پروردگار) 
آبانیه که‌ضا براق.ضضا علیه ازان, دلیلی روشن قرار دادیع( ه حکم این یه مجازبه جنگیدن و کشتن نان که دست از لش 
برای نابودی و کشتن شما بر نمی دارند. هستید . فنتة در اصل به معنی داخل انش کردن طلا برای تشخیص اصالت ان است 
نس ظق فعنی یفن بدا کردن من در وظم رفانشن ) 
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ول ۶ جر محر وکا 

یصَذقوا فان کان من قفوم عَذو لعمٌ _ 

2 ی م2 و ی تس لا ع سید سا 3 
وهو مَوْمنْ فِتحریر رقبة مَوْمتة وان کان 


ی ت 9 یت« 


192 


(نساء 92)- پرای مومنی سزاوار نیست که مومنی را به قتل برساند» مگر به خطا و کسی که موّمنی را به خطا(غیر عمد) 
بکشد, و ی ام اب فونن 
آنان را به زحمت نیندازد) مگر آن که صدقه دهند(دیه را به قاتل فقیر ببخشند) پس اگر مقتول از قومی باشد که دشمن 


فتاه وود آوسن اس ی اراد کچ کم سس ور هر وی وف ی ار ال ی 
استفاده می کنند) و اگر مقتول موّمن, از قومی باشد که میان شما و آنان پیمانی برقرار است پس خون بهایی تسلیم شده به 
اهلیقن بر از ان ساکن یک خرنه موی بش گسی کم سوه تاک من زرد گر تن فر جاح سایین تیه اف اشنید از الا و الا 
هميشه و بی اندازه دانا و انچه خلق کرده و هرچه حکم نموده هميشه و بی اندازه بی نقص و محکم, بوده و هست(از آنجا که 
و ای دی سا ی رو و ی ی را ای کار ان و را 
روشی را پیش گرفت که به تدریج منجر به محو برده داری گردید. آزاد کردن برده به عنوان یک امر مستحب وتعیین کفاره ی 
آزاد کردن برده, برای پاره ای از گناهان از اين اقدامات بود مانند همین آیه که آن را به عنوان کفاره قتل غیر عمد, قرار داده 
است و نتیجه این برنامه دقیق و هدفمند این شد که هم اکنون در اسلام برده و کنیزی وجود ندارد که در همین آیه نیز با 
عباریخ" کعن لم بعر ۲ این چینش بیکن شدة ات کف با اداجه ان روت ودزی مراشد. که مرده اش تباشخه ایس یه بذ یکت از آذای 
ی ۳ چیزی است و از آن در جهت فساد و نابودی جامعه استفاده 
می کند, باید آن مالکیت را از او گرفت همانطور که در اين آیه از پرداخت دیه به دشمن منع نموده تا آن مال را در جهت 
تابودی حاسمه امتفاده نکنن. ۳ ِ بدوت وان پریش هرزندش 1 شکفته عن کند باید عالکیت این فرزند را از اوگرفت) 


من بفتل مومت ِ مَتَعمدا قجرّامه حَهَنْم 
خالذا فیها وَغضب 7 عَلیه و لعَتَه وا 
له عَذابّا عَظبمَا [|۱[93 


(نساء93)- 9 از روی عمد به قتل برساند. پس جزایش جهنم است. ماندگار در آن. و الله بر او خشم گرفته 
و لعنتش, کرده و برایش عذابی همواره و بسیار بزرگ آماده نموده است("خشم" در موردبروزدگان چون یک تفر به ساب 
می آید, اتفاق نمی افتد ولی پروردگار. خشم اولیای الهی مانند پیامبران و ائمه علیهم السلا معادل خشم خود می گیرد. 

لعته: او را لعنت کرد, کلمه لعن به معنای دور کردن ملعون از رحمت است. رو اس رو بودنش؛ 
ان شام رعست وین و عامتق چم ند و کی که آومه المی ضاملشن تیوه از رحمت خاص او محروم می گردد) 
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با ما الذین ایو ۳1 صَرَینم قعییی 
سبپل [الله فتبیْئوا ولا تفولوا لقن مین 


طبینو 


۹ /السّلام لت مَوَمتَا ََعُو تبنه 

ررض [الحیاة نی فعند لو له مقایة 

1 ینم قتبتئوا ان 7 کان بمَا تلو 
را 1941 


(نساء93)- یر با کساتن انسشته کی انشایخ ینوت ای هقی راو ال سقر من کید بسن موم و اشکار کفوزیررست ی 
تحقیق کنید تا مسائل مبهم روشن شود) و به کسی که تسلیم شما شد, نگویید: موّمن(امنیت دهنده) نیستی. برای به دست 
آوردن لذت و نعمت زود گذر زندگی دنیا پس نزد الله غنیمتهای فراوانی است. شما هم پیش از این همان طور بودید(اسلام و 
ایمانتان ظاهری بود) پس پروردگار بر شما مثت(نعمت بسیار) داد پس معلوم و آشکار کنید(بررسی و تحقیق کنید تا مسائل 
مهد رشن شود) نقیا آلله مار و سار به آنحه غقل مین کید آکام اسنت( خروسی از مسلمانان ذر مزاخعت از خی خبیر 
به ملک و زمین یک یهودی رسیدند که در بالای کوهی خانواده خود را پناه داده بود و خود با شتاب به سمت لشکر مسلمانان 
ی وی تب ی سوت اس و اسامة بن زید بود, آن مرد را با اين استدلال که شهادتین 
گفتن او فقط برای حفظ اموالش می باشد, و ی سا وی و 
در مورد باطن و در نتیجه کشتم افرادی که حال حاضر و ظاهر آنها خطری ندلو. منع بمود) 


توقیق 
لا پستو سويٍ [لقاعدون من [لْمَوّمنین عَیْرٌ 
اولي 7 زر 5 ولمُجَاهدون في سبیل 

[ له بامَوالهمٌ وانفسهِمْ فصلِ له 


الْقاعدین دَرجَة وکلا وَعد [الله 
[الخستی وَفَصّل 7 [المجاهدین کب 
[الْقاعدین ۳۹ عَظیّا (|95 


(نساء 95)- آن گروه از مقمنانی که بدون داشتن مشتکلی نشسته اند با کسانی که در راه الله با اموال و جانهایشان جهاد و 
گوهش خی کسهد. برانس تسد الله درجد ای مرتری داد به عهاد کزان ی کوش کنتدکان ستبت ید ففستان ابا که چیاد 
نمی کنند) و به همه الله و عده ی نیکوترین را داده(وعده ی پروردگار از همه وعده ها نیکوتر است) و الله ب به اجری همواره و 
تیار چز رز ی برتری داد به جهاد گران و کوشش کنندگان نسبت به نشستگان. 
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-_ 17 
دَرجَاتِ مَنهٌ وَمغفرة وَرَحمة وکان [اللهٌ 


سس 


عَفورّا #جبقّا ۱۱960 


(نساء96)- مسا آنها جهاد گران در راه پروردگار نسبت به کسانی که در این راه سستی می کنند. برتری داده 
شده اند)درجاتی است از جانب ام و آمر ون و رحمتی و الله همواره و بی اندازه آمرزنده و مهریان بوده و هست ([اَلْله : 

میت کت مارا ارف مس بر هب وا اسرد اه او ی اه دام را سس کید قاری نی 
رحمت. به معنای نوعی تاثیری درونی است. که از مشاهده محرومیت محرومی که کمالی را ندارد و محتاج به رفع نقص 
است, در دل بدوی میاید و باعث می رز را شود و او را با آلن کر ومبیتد نجات داده و نقصش را رفع کند) 


ان (الذین تَوَاهم هم میک هي 
آنفسهم قالواً فیم کنثم قالوا کت 
مُسشتطعهین في [ارْض قالواً آل تک 
ترض للم واسقة قلهاجزوا فیها 
فاولیّک ماواهم جَهَنمْ وَساءث مصیرّا 
۱97 


(نساء 97)- قطعا کسانی که فرشتگان جانشان را می گیرند در حالی که ظلم کنندگان به خويشند. فرشتگان به آنان می گویند: 
"در چه حالی بودید؟" " می گویند: "ما در زمین, مستضعف بودیم "(از سر ناچاری به راه کج رفتیم و ما را مجبور به گناه کردند) 
فرشتگان می گویند: " آیا زمین پروردگار پهناور نبود پس در آن مهاجرت کنید؟"(اگر در جایی که سکونت داشتید شما را مجبور 
به گناه می کردند, شما که توانایی داشتید باید به سرزمینی دیگر مهاجرت می کردید)پس تو شاهد باش(: بر این گفته پروردگار) 
حانگاههان مت آستو چه مد با کفتاسی است(وها با وانن گر سس ور جدی ماه به ان عهان عععل منتقل شدیم و 
دوباره به آن عالم برمی گردیم. تَوَفَاهم: جان آن ها را می گیرد.روحشان را می گیرد. ازمصدر توفی به معنای رساندن حق 
به صاحب آن است. البته رساندن بطور کامل و چون به هنگام قبض روح نیز روح که در اصل همه چیز انسان محسوب می 
شود گرفته می شود این کلمه به کار گرفته می شود. مُستصعفین : ضعیف شمرده شدگان, استضعاف به معنای ضعیف 
اک 9 


زفنتطعمن مت رال واشتء 


و]لْولّدان لا تشتطیغون < حیلَةّ ولا 
ون سَبیلا [198 


(نساء98)- 2 مردان مستضعفٌ و زنان و کودکان که چاره ای ندارند(توانایی تغییر وضعیت خود را ندارند) و راهی نمی 
اند‌راه و چاره ای برای مهاچرت و کوج کردن از سرزمینی که در آنجاآنها را مجیور به گناه می کنند. نمی یابند این گروه 
,واقعی هستند.حِیِلة: از حالی به به حال دیگر دوَْقدن) 3 


قاولیک عسی ال آن یَعْفُو عَهُمْ وان 
له عفة | عفورّ| |۱۱99 


(نساء 99اه یهن قه شانیه ٍِ_ ۳ آنان هستند که امید است الله از آنان درگذرد و عفوشان کند و پروردگار 
۵ توب ۳۳9۲ یی ب و بی اندازه آمرزنده ای است که اثر گناه و اشتباه را نیز از بین می برد و زیژ را می 
پوشاند(مستضعفان واقعی که در آیه قبل معرفی شدند. غسی: امید است. شاید ,باشد که, کلمه عسی دلالت بر نود دارد, 
هم امید گوینده و هم امید مخاطب کلام این کلمه در مورد غیر از پروردگار چون علم به آنشده انها ملق تیش جع "شایه! 
می دهد ولی در مورد پروردگار متعال چون علمش , بی نهایت است دیگر جایی بزای شک و شمه در مورة کماه اجک با 
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قفتن. "افاز ی کت تفن مامخ تا این در مورد جملاتی که گوینده اش پروردگار تعالی است این عبارت معنی حتم می دهد 
عفو به معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصلا 
گناهی انجام نداده است و بنا به روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از ذهن او نیز پاک می کند و اصل در معنی کلمه 
"مغفرت" پوشاندن است و اشاره به اين دارد که گناه و خطایش را اک بنده اش را نمی برد) 


وَمّن یَهَاجر في سیبل [الله یَجذٌ في 
لارْض مَرَاغمّا کنیرّا وَسَعة وَمن یر 
من بیته مَهاجرا ای 7له وَرسوله نم 

درک لمَوَت فَق؟ وقع أَجُرُهُ عَلی له 
وکان [اللَْ عَفُورّا جیمّا [11001 


و و هر کس در راه الله هجرت کند در زمین راههای غلبه بسیاری بر موانع و توانگری و وسعت می یابد و کسی که 
از خانه خود به قصد مهاجرت به سوی الله و پیامبرش خارج شود, سپس مرگ که در پی اش بوده به او برسد, پس مسلمَا 
اجر و پاداشش بر الله واقع می شود(پروردگار بر خودش دادن اجر او را واجب نموده است) و الله همواره و بسیار آمرزنده و 
مهریان بوده و سسته( فراععا: غلند .ها بر موام. از زغام بد مضاي جاگ فرم ات و" رغم اف فلان" معناسی این است که 
بنتی قلاتیرا به خاک مالید پتن: قاری "وم بعاحر قی هیا | لد بسد قی دض کقاتعا زا وعقد آبه این مس اس که 
: هر کس در راه الله مهاجرت کند و از خانه و کاشانه اش برای حفظ دینش و پایبندی به اعتقادش چشم بپوشد, خواهد دید که 
در زمین نقاط بسیاری برای زندگی او هست و با مهاجرت از سرزمینی که در آن, موانع نمی گذارند به دینش عمل کند, به 
نقطهای دیگر, مثل اینکه بینی آن موانع را به خاک میمالد. سَعَةّ: توانگری, در اصل به معناي حالتی در جسم است که با 

و سا تهب ون 
جای می دهد, از این رو به عنوان استعاره در غنی (ثروتمندی و بی نیازی) نیز استعمال میشود اما نه هر غنائی و از هر جهتی, 
بلکه ی از این جهت که گتجایص مکل و بش را خاردبعل اینکه عال سیم آن عالی است که ظرقیت آن زا دارد که فر 
چه بخواهند میتوانند از آن خرج کند.علاوه بر معنی عمومی آیه که توصیه به حفظ دین حتی به قیمت ترک خانه و کاشانه است 
نکته دیگری که می توان با توجه به کلمه"سعة" تا ای 
۱ ۲ 


کال مس لارض قلنست علنکق, 


ن تفتتکم لد 7 بن بن کرو ان الگافرین 


(نساء101)- وکام که ور بستق گام بت رعواضر بی کندا بر ها کاس یت یار اسراف نوی ان کف ی زر 
نمازها را کوتاه کنید(نماز صبح و مغرب شکسته نمی شوند و بقیه نمازها دو رکعتی می شوند) اگر بترسید که کافران به شما 
آسیب و آزار برسانند به یقین کافرین برای شما دشمنی آشکار بوده و هستند(از امام باقر علیه السلام درباره نماز در سفر 
پرسیده شد که چگونه باید خوانده شود ؟ در جواب فرمودند : پروردگار متعال میفرماید : و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم 
جناح آن تقمتروا من الصلوة و به حکم اين آیه شکستن نماز در سفر واجب شد , همان طور که تمام خواندنش در حضر(غیر از 
و پرسیدند: " آیه شریفه نفرموده که افعلوا (انجام دهید) بلکه فرموده : حرجی(گناهی) بر شما نیست اگر 
نماز را بشکنید و این عبارت واجب بودن را نمیرساند, بلکه میرساند که مسافر میتواند نماز را بشکند. 0 
بودن را از آن استفاده کردید و میفرمائید : شکستن نماز در سفر واجب است , همانطور که تمام خواندنش در حضر واجب 
است؟"حضرت در پاسخ فرمودند: "هر نزفردار عز و جل نفزموده : ان الصفا و المروة من شعائر الله فمن حج البیت او 
اهر 1۵ جلاع علیه ۵ لوف بویای که نید ٩‏ متواف بی صفا ۵ مروو واقب ات و کون همرپرور: کي عالی اند 
کتابش ذکر کرده و هم پیامبرش ان را عمل کرده (در این مورد هم از عبارت "لا جناح علیه: گناهی بر او نیست" استفاده کرده 
است) تقصیر در نماز سفر نیز همین طور است .هم پروردگار متعال در کتاب مجیدش ذکر کرده و هم رسول الله صلی الله 
علیه و اله و سلم عملّا آن را پیاده کرده است. باز پرسیدند: "حال اگر کسی در سفر , چهار رکعتی بخواند , باید دوباره بخواند 
يا نه ؟ فرمود : اگر آیه تقصیر را خوانده و برایش تفسیر شده و با اين حال چهار رکعتی خوانده , باید نمازش را دوباره بخواند 
و اگر نخوانده و يا اگر خوانده و معنایش را نفهمیده , اعاده بر او لازم نیست . و نمازها همهاش در سفر دو رکعتی است , 
شمه ساره الا نماد عخرتم کهصر سعر مر .مه ر کف آتند.ه شک وه فت‌انود . جون رل الم صلی. الم خلیة و ام ند ام 
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آن را در سفر و حضر(غیر از سفر) سه رکعتی باقی گذاشت. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسیده شد: در این آیه 

نماز را مخصوص خوف و ترس از کفار دانسته وقتی مردم خوفی ندارند . دیگر چرا باید نماز را شکسته بخوانند؟" 
فرمودند: "تعبیر به لا جناح علیکم برای این است که بفهماند اين حکم تصدق و ارفاقی است از ناحیه پروردگار به شما مسلمین 
و آما اینکه واجب است نماز شکسته شود برای این است که قبول تصدق و تخفیف پروردگار واجب است پس صدقه او را 


قبول کنید و در پهفر نماز را تمام نخوانید) 21 


۳۹۳۲ تحت دص ماع ه م ]و و 0 
ولد ت فيهمّ فاقفت والصلوة 


0۵ | - جو 0 17 مس امس و 2 ]- ِِ 
.فیاذ| سجدوا, فلیکونوا فطع م 


و 


0 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
0 
0 
۱ 
0 
0 
۱ 


۳,7 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


-ٍِّ 


ضص 
۳ 
۱ 

ام 

ان 

0 

:۳۳ 0 

۱ 

6 

3 

۷۳ 
۱سسته 
اف ۱ 
۱ 00 
0۱ 

۱ 

1 
29 
۱ مٌ 

3۳۳ 0 

۱ الول ال 


3 
0 
اِ: 
۱ 
0 


یس 5 وحْدوا حِدرَكُم ان له أعة 
للکافرین دا هت 711021 


(نساء102)- و کاس که رسای آنان پوزهوشن برام سای را بسا وان یناد گروهی از آ ناو بش تیه اد 
سلاحشان را برگیرند پس هنگامی که سجده کردند پس باید که پشت سرتان باشند و باید آن گروه دیگر که نماز نخوانده اند 
بيایند پس باید که با تو نماز گزارند و آنان باید وسیله بر حذر بودنشان(مثل سپر و زره) و اسلحه شان را بردارند کافران 

دوست دارند تا شما از سلاحها و بار و بنه خود غافل شوید سپس با یک یورش به شما هجوم آورند و گناهی بر شما نیست اگر 
از جهت بارانی مورد اذیتی واقع شدید يا اينکه بیمار بودید, که سلاحتان را زمین بگذارید ولی وسیله بر حذر بودنتان(مثل سپر و 
زره) را بردارید به یقین الله برای کافران عذابی خوارکننده ای آماده کرده است(در مورد اینکه اين آیه در چه زمانی نازل شده 
قولهای مختلفی است ولی اشتراک این روایات از اين قرار است که گروهی از کافران در کمین لشکر مسلمانان بودند و قصد 
داشتند در گام نمار که مسلعانان با افندا به بیامیر صلی الله غلیه و ال مشغول تعاز جعاعت مین شدند بة پکباره به آنان 
حمله کنند فرشته وحی نازل شد و پیامبر را از ماجرا با خبر نمود و اين شیوه نماز جماعت خواندن را ؛ به او آموخت که مشهور 
به "نماز خوف!" " است به این ترتیب که مسلمانان به دو دسته تقسیم شوند و گروه اول در رکعت اول به پیامبر اقتدا کنند و تا 
سجده رکعت اول به نیت جماعت, ی 
مشغول خواندن حمد و سوره رکعت بعد می شود با سرعت بیشتری رکعت دوم نمازشان را فرادا ادامه دهند و نمازشان را به 
پا بات یه ان یی ها بت ۲ کی بر تس اما موس باس زار کم انس دی مد ار 
ملحق شوند و به اين ترتیب ضمن حفظ آمادگی دفاع, همگی نیز از فیض نماز جماعت به امامت پیامبر بهره مند گردند. 
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ادا قصَیتْمْ [الصَلوة قاادکژو | لد 
یا وفقوة| ول جُْویکَمٌ قادّا . 
اطفَاتْم قأقَیمُوا الصَلوة ان 0 لاد 

تت علی [الْمَوْمنین کِتابّا مَوَقوتّا [ 
103 


(نساء103)- بسن هنکامی. که تماز را به بایان بردید, پس الله را در حالت ایستاده و نشسته و بر پهلوهایتان (هنکامی که دراز 
کشیده اید) یاد کنید(هميشه و در همه حال به یاد پروردگار باشید) پس هنگامی که ایمن و مطمئن شدید پس نماز را به پا 
دارید(این دستور العمل برای حالت خوف از دشمن بود و در مواقع عادی نمازتان را مطابق معمول بخوانید) یقیّا نماز بر 
مومنین واجبی است ثابت و غیر متغیر که دارای وقتهای مشخص است(فایده اصلی نماز باد کردن از پرفردکان متعال است که 
باعث رشد و کمال انسان می گردد در ابتدای آیه می خواهد بفرماید که هر نماز باعث تازگی و تزریق مجدد یاد پروردگار در 
زندگی روزمره می شود تا جایی که اين یاد کردن دائمی شود مثل هر تپش قلب که باعث جریان دائمی خون در رگها می 

شود. "کتا ب"اشاره دارد به این که نماز واجب است و کلمه " "موقوت ها ار 
مخصوص به خود دارد. ِِ« ۳۹ از حالت خوابیده به شکل ٍِِ ِ پاد شده پس بهترین حالت تن ِِ به 


پهلوست) 


ول تهئوً ی َتقاء []لْقَوّم, ان تکوئوا 
تون تم بلْمُون کما تألمون 


سس ۵ ۵ 


ی من ن له ما لایرَجُونَ وَکان 
[اللة علیما حعیمَّا | ۱۱104۱ 


(نساء104)- 7 7 7 1 
شوند همان گونه که شما دچار درد و ناراحتی می شوید و از الله چیزی را امید دارید که آنان امید ندارند و الله هميشه و بی 
اندازه دانا و آنچه خلق کرده و هرچه حکم نموده هميشه و بی اندازه بی نقص و محکم, بوده و هست و توانایی به کار بردن 
ی را نیز هميشه و بی اندازه دارد(از سختی ها و نا ملایمات مقابله با دشمن خسته نشوید چون آنها نیز در اين مقابله 
فچار تشحفی و زد و کوک برایر تحمل ارم نی ها اهر داش الم سب ما می نود وی انا امیدی هه ای 
پاداش ندارند بلکه عذاب الهی بة آتانج وعدم داده شده است . از طرفی از پس این ناملایمات حکمت الهی نهفته است و در 
اتکی یر فتفا را گر ار حادم آسنت: لد : کسی که همه خوبيها را دارد و هیچ بدی در او نیست و از اين رو واله و 
ود ای تیک ماس ای و ۵ لا تهئوا : سستی نکنید ۰( 
ضععی در خلت (جسم) و یا در < خلق(رفتار) اوهت) 


7 آنرّلتا الک (لکتاب بلح لبَحَکُم 
۳ ین لاس یقا آزاک له ولا تکن 


سس تس 0 تا 
(نساء105)- ات تا زا شیر فش بر تو نازل کردیم(حق, سخن و فرمان الهی است) تا میان مردم به آنچه الله 
به تو نمایاند. حکم و داوری کنی و از خائنین دفاع و طرفداری نکن(در مورد شان نزول این آیه(ماجرایی که مربوط به این آیه 
است) همچنین ده آیه بعد, گفته شده است که شخصی دزدی کرده بوده و اين دزدی را ند گرد شخمی بی: کافی سین آنداردف 
سپس گروه زیادی از قوم و قبیله فرد دزد و تهمت زننده به طرفداری او نزد پیامبر صلّی الله علیه و آله می روند و به 
راستگویی او و بر علیه آن شخص بی گناه, شهادت می دهند پیامبر به دلیل تعداد زیاد شهادت دهندگان حرف آنان را باور می 
کند و نزدیک بود که فریبشان را بخورد و حکم مجازات آن بی گناه را صادر کند که اين آیه نازل می شود و دزد و اقعی را را 
رسوا می کند سپس آن دزد فرار کرده به جمع مشرکین می پیوندد و دست از اسلام و مسلمانی نیز می کشد شخصیتها و 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ۰۸۲0313110.1810607۸:002 ۲۷۳۲۷۲۲۸۷ 
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فان فخماتای مطاقی با اس ماخرا رمایت شژو بای کیت و اس باضرا نیت ات که تفل ی خی کم کم کی 
خکم به معنی فرمان محکم ونافذ و استوار, بریدن نزاع به وسیله قضا, علم به معارف حقه الهیه و کشف حقایقی که در پرده 
غیب است و از نظر عادی پنهان است. میباشد. کلمه "خصیم" " در اصل به معنی "هميشه و بسیار دشمن" " می باشد و علت 
اک( " می باشد و دشمنی کردنی که به نفع خائنین 
ایردنت: ِ آ ی از آنان می بانتقچ) 


و[ اشتغفر [اللَْ اٍنّ ال گان عَفُورّا 
رحیَا 0 


با جدیت از الله طلب آمرزش و مغفرت کن به بقین الله بسیار و هميشه آمرزنده و مهربان است(: نه تنها از گناه 
بنده اش می گذرد بلکه او را مورد مهر و محبت بی انتهایش نیز قرار می دهد. اصل در معنی کلمه "مغفرت" 
و شاه ید ید3 ۳۰۵ بر خطایی را تک ۱ 


و تجَادٍل عن (الذین بختائون أَِفُسَهُم 
ان [اللة لایْجتٌ من کان حون ۹ 
۱۱07 


(نساء 107)- و از کسانی که به خود خیانت مي کنند. دفاع مکن به یقین الله هر کس را که بسیار خیانت می کند و همواره و 
بسیار گناهکار است را دوست ندارد(لا تُجَادل عن:دفاع نکن از, مجادله: اصرار در بحث و پافشاری کردن در یک مساله 
بوای کال شین رای ات وف سای وه ی ین یر ارات و ند بای هر بو بصن میا 
است, با این تفاوت که خیانت را در خصوص نفاق و دورویی به کار میبرند که در مورد عهد و امانت باشد و نفاق را در خصوص 
خیانتی به کار میبرند که در مورد دین بورزند البته گاهی به جای یکدیگر نیز به کار می روند پس خیانت به معنای مخالفت با 
حق به وسیله عهد شکنی مخفیانه و متضاد خیانت, امانت است) 

ت و - ه 2 ف‌ و - ه 2 "۳ 


یستخفون من [الناس ولا یَسْتَحُفُونَ من 
[الله وَهو مَعَهُم اد د ییون ما لا برَصَی 
من (لقَوّلِ وکان له بقا بَعْمَلونَ 
محیطا [۱۱109 


(نساء108)-با جدّیت از مردم پنهان می دارند و از الله پنهان نمی نمایند و او با آنان است آن گاه که شب نشینی می کنند با 

سخنانی که نمی پسندد(در جلسات شبانه شان سخنانی می گویند که پروردگار نمی پسندد) و الله به آن خه سل امین کنزی 

وان بویت ن تمام جوانب ب کارشان مسلط و با خبر است. ات ی نس 
بهوته به معنای ی 4 ِّ 


نع هوّلاء حادم * عَنهم في [الحیاه 
۳:8 فهن بُجادل مر ۳ عنم یوم 
"]لقیَامة ام من تکون هم کل( 
۱1۹09 


(نساء109)- گیرم شما قزن 3 کف دنیا از آنان دفاع کردید پس چه کسی در برابر الله, روز قیامت از آنان دفاع می کند يا چه 
تین ات کم اد راهان ادا فان را مهو بر خن سرانجام ف‌ساند) 


پوشاندن است 
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(نساء110)- و هر کس کار بدی انجام دهد يا برخود ستم کند. سپس از الله آمرزش بطلبد, الله را همواره و بسیار آمرزنده و 
سو وو وی ی ی کون ی یی کر وی ای ی ی ادا رو 
کس که شرک می ورنط راتس ب دلیل است که کسی که گرفتار پثپرک است هنوز واققّا توبه نکرده است) 


مهن یکست انمّا قانما یِکسِبْة لین 
7 وان (اللَهْ علیمّا حکیما 1111/1 


...سس 


(نساء111)- و هر کس گناهی کسب کند, پس فقط به زیان خود آن را کسب نموده و و الله هميشه و بی اندازه دانا و آنچه 


خلق کرده و هرچه حکم نموده هميشه و بی اندازه بی نقص و محکم. بوده و هست و توانایی به کار بردن علمش را نیز 
سیب یی ] ات( 


من یکسب حَطینَة و نما ثم رم به 


تریتا ققد (اختمل بهتانا نما ییا" 
1112 


(نساء112)- و هر کس آلودگی یا گناهی کسب کند, سپس آن را به کسی که ربطی با آن نداشته نسبت بدهد(به بی گناهی 
تهمت بزند)اپس بی تردید بهتان و گناهی آشکار بر دوش گرفته است(خطيثة :آلودگی گناه, حالتی که بعد از ارتکاب کار زشت 
به دل انسان دست می دهد. . یم : : تهمت بزند, , رمی به معنای انداختن تير به طرف دشمن و يا به طرف شکار است. 
اصطلاجٌا به تهمت زدن هم اطلاق می شود چون تهمت زننده که بی گناهی را متهم میکند, مانند کسی میماند که شخصی را 
۹ تیر بزند و به نامردی از پای در آورد. بُهْتان: افتراء. آن را بهتان نامیده اند, چون شخص مورد افتراء را مبهوت 


لول فصْل [لله علیک وَرَحمَنَهٌ لَهَمّتٍ 
طایقة عم آن بُضلوک وما بُصِلون ال 
1 نمُسَهُم وَما یضْرُوتک من سَیء وأنرل 
[للْةْ لک لاب و1 ]لحكمَة وَعَلمک 


ما لم تکن عم وان صْل له یک 
عظیمّا |113۱[ 


(نساء113)- و آکر قصل اافت بر تو نید 6 زجمتتش: طائفه ای از آنان قصد جدذی داشتند که تو را گمراه کنند و جز خودشان 

را گمراه نمی کنند و کمترین زیانی به تو نمی رسانند و الله کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد و آنچه را نمی دانستی به تو 

آموخت و فضل الهی بر تو هميشه و بی اندازه بزرگ بوده و هست(اشاره به ماجرای آن دزدی که دزدی خود را به گردن فرد 

بی گناهی انداخته بود و قوم و قبیله اش دست جمعی برای شهادت به راستگویی آن دروغگو, نزد پیامبر آمده بودتة و تزدیک 

ی فراعت ی یت و و ویس ی ان ی ی سین ی 
نمود 
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1 ِِ مر 
بِصَدَقة او معوف او اصّلاح بین [البّاس 
سس تدای 72 که 
ومن بفعل دالکی لی []؛ 

جرا 


2 
ا 
50 
3 : 
۱۱۳( 
1 
۱ 


قسَوف وه ما عظیعّا (]1114 


۱9۳ 
اصلاحی بین مردم و قر کبس چنان کید مر طلب رضانتهای الپی: پس به او اچری همواره و بسیار بزرگ خواهیم داد(امام 
سجاد علیه السلام می فرمایند: من, سکوت مبکند تا سالم بماند و سخن مىگوید تا سودی ببرد" و علیه السلام 
فرمودند: "بروردگار متعال کل را ۳ واجب کرده" پرسیدند:"تمحل چیست؟" فرمود : "این که تو از برادر مومنت 
آبرومندتر و سرشناستر باشی و او به منظور رفع گرفتاریش به تو مراجعه کند و تو راز دل او را آهسته و محرمانه به دیگری 
بگوئی تا چاره کار او کنی(به فرد دارا و خیری سفارش او را بکنی تا به او کمک کند همان "امر به صدقه" که در اين آیه آمده 
است). امام باقر علیه السلام فرمودند : "هر وقت من برای شما حدیثی گفتم از من بپرسید دلپل و شاهد آن درقرآن کریم 
کدام آیه است ", آنگاه در بعضی از سخنان خود فرمود :"رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم از "قیل و قال" " و از "فساد 
ها و از "کثرت سوال" نهی فرموده" , شخصی پرسید : "یا بن رسول الله شاهد اين گفتار در کجای قرآن کریم است؟" 
فرمود : "پروردگار عز و جل فرموده :" لا خیر فی کثیر من نجویهم , الا من امر بصدقة , او معروف , او اصلاح بین الناس" , 
که این ایه از نجوا نهی میکند و قیل و قال نیز یکی از مصادیق نجوا است و نیز فرموده : "و لا توتوا السفهاء اموالکم التی 
جعل الله لکم قیاما و این همان نهی از فساد مال است "و نیز فرموده : "لا تسئلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوّکم" و این نهی از 

کثرت سوال است") 

خرن 


من یشاقق [الرسول من بعد ما تبین 
لش[ الهدی ويئيغ عَیرّ سبیل یت 
ولو م تولی ۳۹ جَهّنم وساءت 


(ساء115)- سر اقفر با ویر تفت وکین هقی نب ق با آه قفر آه توق بعد از آنگه‌ دای برایتن روف 

شد(فهمید که پیامبر واقعّا فرستاده پروردگار است و سخن او حق است) و از راهی غیر از راه و روش مومنان پیروی کند, 
پیش رویش قرار می دهیم آن چه را دوست دارد(او را به همان سو که رو نموده, واگذار کرده و به حال خودش رها می کنیم) 
و به تمام و کمال در جهنم او را می سوزانیم و چه بد بازگشتگاهی است(منشاً ما جهانی دیگر است و مدتی کوتاه به اين 
ار ال لاف 


دون تالک لَن تس و 1 
ققَدٌ صَل صللا بعیدا [۱1116 


(نساء116)- تسین الم نی آمتقد کمیه فک ی و هام کز آم را رای جر امین تیه وت 
به الله شرک ورزد پس قطقا گمراه شده آن هم گمراهی دوری(یشررک: که شریک ساخته شود. که شرک ورزیدم شود. اگر 
پرای به دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در اين صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار 
کرده اند. علت این که در چند آیه قران کریم فرموده پروردگار همه گناهان را می آمرزد ولی در اين آیه شرک را | 
ما ماس وا سس طر ی ات قورع کی ری کاس نمی پیو ار ععشی 
کسی يا چیز دیگری را معبود خود قرار داده است و برای همین هم در اين آیه فعل" " یشک" را مضارع آورده تا بفرماید کسی 
که در حال حاضر مشرک است., آمرزیده نمی شود و بدیهی است اگر توبه کند و دست از شرک بردارد, پروردگار او را هم می 
امرزد) 
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ان یِدِعْون من دُونه الا اتاتّا ان یَدْعَونَ 
الا سَیّطائا مریدا []1117 


[تساء117)- به جای او کر لین بذتر ان و مونثانی را نمی خوانند و نمی خوانند جز شیطانی پلید که هیچ خیری ندارد(|تامّا: 
مونثان,ماده ها؛ءتاثیر پذیرها. اصل در معنی اين کلمه تأثیر پذیری است و جنس موّنث را نیز چون تاثیز من پذیرة .و باردان نت 
شود به اين نام خوانده آند. اگر بتها و هر معبود دیگر غیر از الله را اناث خواندهاند از این جهت است که آن بتها و معبودها 
تاثر پذیر و منفعلند و خودشان فاعل و اثر بخش نیستند و هیچ خواستهای از خواسته های پرستندگان خود را بر نمی آورند و در 
آیات دیگر قرآن کریم نیز همین معنا را برای اناث بودن بتها آورده مثلا فرموده که توانایی خلقت مگسی را ندارند و اگر 
مکی چیری از آنام پزباند توانایی بار کردانخش را ندارید با ایتکه ساان و ممیب نقع و ررق کمی کنانند برای پزسیدکان 
خود باشند. نکته ظریفی که در انتخاب این کلمه نهفته است. اشاره به شایع ترین نوع شرک در میان بشر است و آن ماده و 
زن پرستی يا همان شهوت پرستی است بسیاری از خطاها و لغزشهای مردان در طول تاریخ وقتی رخ داده که برای رسیدن به 
یت ن الهی را نادیده گرفته اند. البته دوست داشتن زن و همسر اگر : تعارض و مخالفتی با فرامین ن الهی نداشته 
وند, نه تا نها پسندیده آواچت, 2 وقَال لخد مه عا 7 


۳ ۳ وقال لاتخذ من عبادی 
تصببّا جفدوضّا ۱118/1 


(نساء118)-(و آن شیطان را) لا شیطان) گفته سوگند می خورم که حتمّا برخی آ«ٍِِِ 
بهرو اجدا سوعٌ بر می دارم م(برخی ب اشبندگانت پر از تو جدا کرده ات 


رز سلاو 0 - مر هم 0 ۲و لاس" 


بتخذ من ون حلق 
[الله ققَةٌ حسر خسراتا مَبیتَا 1119 


(نساء119)- و سوگند که به یقین گمراهشان می کنم ار ۱ ۳ ۱۲۲ 
قرمان می دهم پس قطعَا و به یقین گوشهای چهارپایان را می شکافند و فرمانشان می دهم که خلقت الهی را تغییر دهند و 
هر کس شیطان را به جای الله دوست اداره کننده ی امور خود کند. پس به یقین ضرری کرده که هر چه داشته را از دست 
داده است و ضرر بودنش آشکار و ظاهر است(صفت دشمن قسم خورده برای شیطان در اصل از قرآن کریم گرفته شده 
است او که کینه همه انسانها را به شدت به دل دارد, قسم خورده از معبود و پروردگارشان جدایشان کند, گمراهشان کند. به 
آرزوهای دور و دراز دنیوی بیندازدشان تا آخرتشان را فراموش کنند, به جای دینداری واقعی دچار خرافاتشان کند و به بهانه 
های مختلف وادارشان کند تا در آنچه پروردگار خلقت نموده. دست ببرند و به سلیقه خود تغییرش دهند. تکیه به چنین دشمن 
قسم خورده ای "خسران مبین" است. یبَتکن: حتمّا می شکافند. یکی از رسوم خرافی جاهلیت این بود که گوش ماده شتری 
که پنج بار زائیده باشد(بحیره) و شتری که به عنوان وفای به عهد رها میکردند(سائبه) را میشکافتند به نشانه اینکه حیوان آزاد 
است و خوردن گوشت آن بر همه جایز است.خسْران: ۱ ی یی 
که نه تنها چیزی نفروخته: یخش نیز آب شده و به این ترتیب سرمایه اش را ن ی و ی 


یدهم َيْمَتَيهم ما بَعذُهم [لشیّطان [ 
عَرووّا ۱112011 


0 (شیطان) , به آنا9 و و شیطان به آنان نیت محر فزیبین. 


ولیک َأواهم جَهَنْمْ ولا یجدون عَنْعا 
قویض 0 
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2 دبن وعیلوا یبد ۱۴ 


ده 3 ون [ للم ق وا رمرم" 


(نساء122)- 2 که ایمان آوزندند و همه 3 صالح و شایسته(نه به صورت گزینشی) انجام داده اند آنان را در 

بهشتهایی که از زیر آن(زیر درختان و قصرهایش) نهرها 2 است وارد خواهیم کرد .جاودانه هایند در آن برای همیشه. وعده 
حق الفی انفت و جه کنسی راستکر از اللة اس در گفتار؟ (اين وعده راست : ن مرگ الهن: انس بق. بند کان خرور جو سقایل 
چده دروغ و فریبکالقنه ۳ پم بندگانش) 


ید ۳ ولا مان هل (الکتاب 
هن یَعمل شوءا جرب به ولا یُجدٌ له من 
5 ون (الله ول ج لا ۳ [ 1123 


ول به دروغها و خرافات و ارزوهای شما و اهل کتاب نیست هر کس کار بد و زشتی انجام دهد به آن جزا داده می 

شود(همان بدی و زشتی عملش به عنوان جزايش به او داده می شود) و نمی یابد برایش غیر از الله دوستی که کارش را 

اداره کند و نه بسیار پاریگری همیشگی(هميشه عده ای که حاضر نبودند از لذت گناهان دست بکشند یا سختی های نیکوکاری 
را تحمل کنند با جعل خرافاتی نظیر اینکه ما پسران و دوستان خداییم پس جهنم نمی رویم(در آیین بهود) یا اینکه مسیح برای 
آنکه بار گناه مسیحیان را به دوش بکشد به صلیب کشیده شد پس برای مسیحیان دیگر مجازاتی در کار نیست و يا اعتراف به 
کر و ی ی ۳ 
امیر المومنین علی علیهماً السلام, پاکی از تمام گناهان و داخل شدن در بهشت را به همراه دارد. بدون عمل ۳ و نا کواه 
باری از گام به بخیجتی آخرت زاهوش می کقد که اپ یم خط بطلانی است بر گام آبی آرژوهای بهع رز 


ومن عمل ی [الیصالحاتِ عون هن ذکر, او 
انتی وه ی من تاقرنی یدخلون لح 


۳ دوه یی از میان ۳ 8 شیر اشام فد از وان اد با ان رای رکه مقمن اند ین ی تایه 
باش (؛ بر این گفته پروردگار) که آنان در بهشت داخل می شوند و به اندازه چیز حقیر و اندکی که مرغی آن را با منقار خود از 
منیب رده وه سا خی صیاین یه ده آاس الت بر رای اور و رهش باه 
الهی اشاره می کند به اين واقعیت که پاداش کوچکترین عمل صالحی چه عمل کننده مرد باشد و چه زن ضایع نمی گردد و 
طبیعی است که مرد و زن از اين جهت که دو موجود متفاوت با توانایی ها و خصوصیات جسمی و روحي متفاوتند. نیازهای 
داي داشته باشند و اختلاف در بعضی احکام نظیر ارت خونبها و . نیز از همین جهت است که در آیات مربوط به آنها 
توضیح ضیح کاملتر داده شد. باید توجه داشت که همیشه تساوی معادل عدالت نیست. ر فلا اگر صضحنین ترا قختر و پشرش بای 
ال مک دراه شرا ایس ای دا لس با ای رف اوه رم ان کی کین فا این نامه با اما کف 
که امنیت بدهد و در امان خود حفظ کند, امنیت دهنده,در مورد پروردگار به اين معنی اشاره دارد که امنیت دهنده واقعی 
اوست اما در مورد دیگران به اين موضوع اشاره دارد که آن شخص از این جهت که خود را ملزم به اجرای دستورات الهی 
کرده با زبان حال به دیگران در مورد خود اطمینان خاطر می دهد که از شر او در امانند. مَقیرّا : گودی پشت هسته ی خرماء 
نقطهای است که بر روی هسته خرما است. چیز حقیر و اندکی که مرخ آن را با منقار خود از زمین بر میدارد) 
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ِ ‌ 
وَمَن أَحَسَنْ دیتا من سل مه له 
رش .9 * نع ما ج ۱ 2 
وهو معسین 5 انیع ه انراهیم 1 
تْحَذ [ الله ابراهیم خلیلا | ۱1125۱ 
و آنخد ابزاهیم 
(نساء125) -و چه کسی دینش نیکوتر اسّکت از آن که رویش اه ۸ ۳۳ ۲ امور زندگیش توجهش به پروردگارش 
هست و در هیچ موردی نظر و توجهش را از او به دیگری منحرف نمی کند و مراقب است تمام زندگیش ۳ پروردگارش 
بپسندد.پس بهترین دین تسلیم بودن در برابر فرمان الهی است) و او نیکوکار است(هم در اعتقاد تسلیم است و هم در 
مطابق رضای الهی عمل می نز نمایند) و از آیین و روش ابراهیم که خالص: میانه رو و بدون انحراف به سمت زیاده روی(افراط) 
یا کم گذاشتن(تفریط) بود پیروی کرد و الله ابراهیم را دوست بسیار نزدیک خود گرفت (خلیل: دوست بسیار نزدیک, کلمه 
خلیل از نظر مصداق. خصوصیتر از کلمه صدیق است. ی سم و و ی زیچ بای | 
صدیق بر آن دو صادق است, ولی به این مقدار آن دو را خلیل نمی گویند, بلکه وقتی یکی از آن دو را خلیل دیگری مینامند. که 
حوائج خود را جز به او نگوید. چون خلْ که اصل این کلمه می باشد به معنای فقر و حاجت است. آمام صادق علیه السلام 
می فرماید: "پروردگار متعال ابراهیم را ۱ ۹۳ 
پروردگارژالی چیزی را درخواست نمود) 


5 لله ما في [لسْمَاواتِ وم قي 7لاض 
وَکان "له بکل شي > محیطا [1261[] . 


۹ و اه در اسماتتای ان ون جمتن ات فقط نج الله رم ره ِِ ون معنی فقط را اضافه 
مين دالاس چیز امه عموپوه مومت ام ماب ی ری و باه با وه 


ویسْتمتو تک في (الساء فُل [اللة یه 4 
تب وق یتلی لیم کی (الکتاب في_ 


1و 15 تعَبُونَ آن 0 هث , 
قلعت فین من [الولدان ون , ۲ 
تقومواً لیتامی بٍ(الفشط وا تفع 
من خیر ان [َلل کان به عَلیمّا [11271 


(نساء 127 )- و درباره‌جان ۱ بگو: ۳۳۳ ۳ تلاوت می 
شود(همان فتوای الهی است و به دنبال حکم و فتوای جدید نباشید) در مورد یتیمان زنانی که آنچه برایشان نوشته شده را به 
آنان نمی دهید و میل دارید با آنان ازدواج کنید و ضعیف شمرده شدگان از فرزندان و نوجوانان(و به دلیل همین ضعیف 
شمردن آنها برایشان ارثی تعیین نمی کردند) و اینکه برای یتیمان عدالت و قسط را برپا کنید و به هر کسی حق و سهمش 
رابدهید و کوچکترین عمل خیری که انجام می دهید پس به یقین الله به آن هميشه و بی اندازه داناست(در جاهلیت رسم بر 
این بود که از ارث شخصی که مرده بود زن و فرزندان خردسالش سهمی نمی بردند و ارث را به فردی از خانواده می دادند 
کم بالق ناد و به فش بو رک حالوای تا اه هر ی صلاخ دانست فعارخ چق و قرخند میت را هم آز ان مال ام کید کین 
چم مشتضي برای آنان تس نشده بود: سار القاق جي افتاه که شحص متولي حق رن و فرزندان را عف خوره با شخصی 
که با آن زن شوهر مرده ازدواج می کرد مالش را نیز تصاحب می نمود يا اينکه مانع ازدواج آن زن می شدند تا مجبور شود از 
مالش چشم پوشی کند تا اینکه آیاتی نازل شد و سهم ارث برای زن و فرزندان مشخص کرد پذیرش این آیات برای برخی از 
مسلمانان سخت بود و انتظار داشتند آیه ای نازل شود و وضعیت قبلی را برگرداند که اين آیه نازل شد و بر عمل به آیات ارث 
تأکید نمود و فرمود که اگر تمایل دارید با زنان شوهر مرده ازدواج کنید سهم ارئی که پروردگار برایشان مشخص نموده را به 
آنان بدهید همچنین سهم ینیمان آنها را. عبارت "یتامی النساء: یتیمان زنان" تیان رابب کي ی چا 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ]110.1۴81:00۸.007 ۰۲۲01317 ۲۷۲۷۲۸۷ 
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وی ۸2 2 و نمود چون پس از پدر, به او تعلق دارند.فتوا: ند ی 
جواب دیگران) 


وان ماه حخافت من بعلها : نشورّ| او 


شراضا لا تاج عتوه آن سل 


8 کان بما نی خبیرّا [|128[] . 


اه کر قیی از ای رسد که از مق ور را حاناونم بر رن نفد بر نتم کاقن ینت که 
بینشان را با قرارداد صلحی, اصلاح کنند و صلح بهتر است و بخل همراه با حرصی که عادت شده, نزد جانها حاضر شده 
است(که کار به این اختلافات رسیده است) و اگر نیکی کنید و تقوا پیشه کنید پس به یقین الله همواره از آنچه انجام می دهید, 
مت بو و تا و باه بای داب موی ی اس و توب وج 
عدالت بین همسرانش می باشد ولی اگر زن وشوهری برای جلوگیری از ضرر شدیدتری چون طلاق, از برخی از حقوق 
خیش گر ند ره ب آین قرب با بکدیگن مصالحه کنن. جاتمن نداری تشووه عسان و استکبار از اطاعت, تاساز کارعه لد 
نشوز در اصل به معنای بلند شدن از سر چیزی و برگشتن از آن است و نشوز از مجلس یعنی آدمی از مجلس برخیزد تا 
دیگری بنشیند.نکته دیگری که از این آیه برداشت می شود این است که هرگاه پافشاری برای گرفتن حقّی باعث شود تا حقّی 
ام ور وه به ما اجازه داده است تا از گرفتن آن حق کوچکتر صرفنظر 


ون تسْتطیغُواً آن تعدلوا ین [الشتاء 
خر رن صنم 1 هیلوا کل الیل ۲ 
قتدزوها | کالفعاه ة وان " مل< 1 5 تقوا 
قان له کان َفوزا ریما [[7129 * 


(نساء129) )- و شما هرگز نمی توانید میان زنها(چند همسر) عدالت را رعایت کنید, هرچند حرص ورزید(هر چند نهایت تلاشتان 
را برای برقراری عدالت بین همسرانتان به کار گیرید باز هم نمی توانید عدالت را رعایت کنید گرچه از نظر توجه مالی و 

و ی ار ود رای و سس یا در ال 
رعایت نخواهد شد) پس تمام میلتان را متمایل نکنید پس آن زن را مانند معلق و آویزان رها کنید(همه میل و توجه خود را به 
یکی اختصاص ندهید و دیگری را بلاتکلیف و سرگردان رها کنید) و اگر صلح و سازش نمایید و تقوا پیشه سازید پس الله 
همواره و بسیار آمرزنده و مهربان بوده و هست(ابن ابی العوجاء از هشام بن حکم سوّال کرد: مگر پروردگار تعالی حکیم 
نقست؟ حضام گفت: بله اه از جر یمن حکیفتر استد آنن این السوفاه کت اتر سین است بسن جکوه از رکه طرف 
فرموده : فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم آن لا تعدلوا فواحدة(:پس از زنان, با آن کس که به 
نظرتان پاک و پاکیزه و طیب آمد. ازدواج کنید دوتایی و سه تایی و چهارتایی. پس اگر مي ترسید که به عدالت و تساوی رفتار 
نکنید, پس یکی) مگر گرفتن دو زن و سه زن و چهار زن حکم شرعی او نیست؟ گفت : آری , پرسید : پس چرا با اینکه در 
این آیه میفرماید : آگر ترسیدید که نتوانید عدالت را برقرار کنید فقط به یک زن اکتفا کنید؟ در آیهای دیگر فرموده : و لن 
۱ یی نمی ۵ ۱ ۱۲ اه ال ۱ ام انبت کسوس 
بگوید , از یک طرف گرفتن زنان متعدد را یرای کسانی که بتوانند رعایت عدالت را بکنند تجویز کند و از سوی دیگر بگوید : 
اصلا شما نمیتوانید عدالت را برقرار سازید؟ هشام نتوانست جواب بدهد ناگزیر به مدینه به حضور حضرت امام صادق علیه 
ام عفن وا ص و اس اب ای دا ترشیت آماه فد اه هقرفت آما اف فا رتنیا معا ات کم مس لاه مود 
و ثلاث و رباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة , مربوط به نفقه(خرجی) است میفرماید : اگر نمیتوانید نفقه چند همسر را بطور 
مسامت تدحو نه نگ رن اکضا کنیدو آها ام رتیت و ات تیا آن صولوا بیی انساه و او جر متخ فلا عیلیا کل ااسل, 
فتذروها کالمعلقة , مربوط به میل درونی و محبت به زنان است که هیچکس نمیتواند محبت درونی خود را بین چند همسر 
بطور فضاوی قسیم کب و جر خرن در تفرعم واجچتب هم نشده اسست( خن دوست: دشن 4 
ندارد) تا با آیه قبلی منافات و اختلاف داشته باشد . همین که هشام ا سا ان ها با خن 
سوگند اين پاسخ از خودت نیست. مهمترین دلیلی که در قرآن کرپم به یک مرد مجوز داشتن چهار همسر داده شده است. این 
است که در حوادث و جنگها تلفات مردان بیشتر از زنان است و به تدریج تعداد زنان بی شوهر در چامعه بیشتر از مردان بی 
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همسر می شود و این مجوز, برخی از مشکلات جامعه را بر طرف می کند ضمن اینکه قرآن تاکید نموده چنانچه توانایی 
یر ار وال ترا خرس مان تباید وت سین کته کید زر ار کرفی یه یی یی در می خن 
شکنی ممکن نمی باشد, قطقا اين کار مجاز نیست. تقوی ت رت اآمت و بر از ام ده 

پرفزد کار متغال حرام 0 ِ او) 


۳ 1۳3 وا و ۳ 


مس ماک امه خی اک مش له چر راز ما ری شید نی ار می تقو لاوس ات 
کب هر که بیخشت: ناتان یشوخ و هر کدز بخواشد میقواند بیخشة و یار و بسیار حکیم است بعتی آنچه خلق. کرده ود فرچه 
حکم نموده هميشه و بی اندازه بی نقص و محکم, بوده و هست و توانایی به ر بردن علمش را نیز هميشه و بی اندازه 

دارد (گرچه فرامین ن الهی در قرآن کریم در خصوص خانواده همواره در جهت تحکیم بنیان خانواده و پرهیز از طلاق است اما در 
یا ای را ای ین اش دارویی موّثر است گاهی با اینکه راهی جز طلاق نیست زن يا شوهر, از ترس فقر و 

نداری رّق طلاق واهمه دارند که در اين ایه با توجه دادن به رژاق بودن پروردگار ان ترس را از بین می برد)م سص 


0 ۱ ِِ ِ 
سك 2 بویت لاه اوئوا العِتَاب من 
مرواب کم بان [تقوا [اللةَ وان 


تکفژوا فان له ما في [السْماوات وَما 
في [الارَض وَکان (الله عَنیّا حمی5ا [" 
1 


(نساء131)- و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است فقط برای الله است و سوگند که به یقین ما به کسانی که پیش از شما 
کتاب(آسمانی) به آنان داده شده است و نیز شما. سفارش کردیم که تقوای الهی پيشه کنید و اکن کف فرر یج معا خ 
ار ی ار ام اه ۳ ی و ۱ ی ۳۰۳ 
بی نیاز و دارا و ستوده شده بوده و هست(همه چیز برای اوست پس نه با تقوایتان چیزی به او می دهید و نه با کفرتان چیزی 
از او می گیرید. تقوی مان اییت ۲ اس تق از فرع الوورو یر از ترجه ری رها سرام صیو وه و هد ومد یب 
او. کلمه کفر در اصل به معنای پوشاندن است بنابراین به هرکسی که ربوبیت رب ی 

ح ار گر کافر سب کته خمید: ۶ شمه وی التاره سوه شده به دلیل خوبیهای اختیاری) 


یله ما في [السّمَاوات وَما في [لارْض 
وق بلالله وکیلا [11321 


ایا ای نضویر اساتما اسه فر‌وسی استت فقظ برای اه نت ی ااکد بر ایب کال مت کافییت از ویس کید 
دارد گاری را که بد او سباری. ها به سراتعام می رسانه. وکیل کسن ات که کار خمة را بد او عق.سیاری با این اطظمینان 
که او بهتر از خودت وا بهسیز توتاض می ریب به یر ین با کر توصمه ار ععل مف کي و قو بعتی اقتبای خود را ی کارق 
ری یاس و اطاعت کب رن و د, خشنود باشی) 


بت کرین 3 اد علیه الک قدیتا - 
۱۱133 
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(نساء133)- ای مردم, اگر(پروردگار) بخواهد همه شما را می برد و دیگران را می اورد و یقیتّا الله بر هر چیزی هميیشه و بی 
اندازه توانا بوده و هست يا اندازه ان را تعیین می کند(هم از عهده هر کاری بر می اید و هم اندازه و حدود هر چیزی را او 
تعیین می کند. پروردگار متعال برای پیشبرد کار و هدفش نیازی به مردم ندارد و اگر گروهی از مردم لیاقت اطاعت از فرمان 
او را تداشته باشند به راحتی آتان را با گروهی که افتخارشان بندگی نی 0 > سای 
رساند گرچه محتاح آن گروه دوم نیز نیست) 


من کان یبد توات لت قعند. له 
تواب 7 لا ول خر ه5 وکان [ اللةٌ سمیعا 


تَصیه 01134۳ 


(نساء134)- هر کس پاداش و نتیجه دنیا را می خواهد(سعی و تلاشش در جهت به دست آوردن سود و منفعت دنیوی است) 
پس فقط نزد الله است پاداش و نتیجه دنیا و آخرت و الله هميشه و بی اندازه شنوا بیج ایض بو سر موس | 
بدان که تا پروردگار نخواهد آن را نیز به دست نخواهی آورد پس چه بهتر که هم دنیا و هم آخرت را از او طلب کنی و جمله 
همان رو آنها بدهد, بصییلل دارد و اگاه است) 


با آبها (الذین ءَامَتوا کوئوا قََامینَ . 
بالقشط شهداء له ولو علی آن 


۳ 3 


او این قالفربین ان یکن نا و 

فهیزا له لب بهقا قلا توا , 
[لعَوٍی آن تغدلوا وان تلووا أو تُمُرضُوا 
ان [اللْة کان یما تَعمَلونَ خبیرّا [1 
۱۱135 


(ساء135)* حطايم با کساتی انبجت که انمان آمروندر سار پربادارندگان عدالت باشید و کهاهان براق الب آکر یه رز 
خودتان يا والدین و خویشاوندانتان باشد اگر ثروتمند و بی نیاز يا فقیر باشند پس الله سزاوارتر است به آنان(شیطان شما را 
فریب می دهد تا برای کمک به والدین یا خویشاوندانتان که فقیر هستند دروغی بگویید ولی بدانید که پروردگار مهربانی که 

ذرهغ گفتن: وا بز شما خرام نموده است, خود نیز ضراقب انفاست و بیش از شما آنها را دوست دارد و خر گاه که به صلاخشان 
اد ففرشان را جرف عی سارت بسن از هوای من یروق <گنید ۷ که خحالت را رعایت کید و از راه ی و اعیوال 
منحرف نشوید و اگر بپیچانید (طوری سخن بگویید که حقیقت وارونه فهمیده شود) يا اعراض و رو گردانی کنید(اصلا از دادن 
شهادت و گواهی خودداری کنید) پس الله ند آنچه خمل مین کنید: هميشه و بی اندازه با خبر بوده و هست(امام علی علیه 
ی ( یمان ان ات که وا گرا این که یه ور مین رسانه ب جرسی تسا که یف تقو تیه 

وق کر ی ۱ 
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م54 
ا ها [الذین وا ءَامئواً باه 
وَرسوله و [الکتاب [الذي ترل کل , 
رسوله و [الکتاپ [الذي انرل, من قبل 
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(نساء136)-ای کسانی که ایمان آورید, ایمان بیاورید به الله و رسولش و آن کتاب که بر رسولش نازل کرد و آن کتاب که قبلا 
نازل کرد و هر کس که به الله و فرشتگانش و کتابهایش و پیامبرانش و روز آخر(قیامت) کفر ورزد(آنها را نادیده بگیرد) پس 
گمراه شده آن هم گمراهی دوری(تا راه راست و صحیح فاصله اش بسیار است.ایمان به پروردگار یعنی اينکه یقین داشته 
اسر وم مت تسوا یی آبای فیذو یی از اسان در جبی اقا یوبن ۶ و سای بو 
به گمال برستة از علم. آلیقین ایقین به سیب تشانه ها و از معلول به خلت بی بردن) به ین الیقین(یفین حاصل از دیدن) و 
سپس به حق الیقین(یقین حاصل از رسیدن به اصل و حقیقت) برسد. علبت آینکه هم از قران کریع و هم از کنابهای پیشیس نا 
عبارت"[]لکِتّاب : آن کتاب شناخته شده" یاد نموده است این است که تمام کتابهای آسمانی تصویری از کتابی هستند که در 
لوح محفوظ ثبت است(صفحه ای محافظت شده که حقایق, فرامین و اراده فد زا یرای فرشتگان و دیگر ِِ 
وس وی ی ی ی و شده ای از ایغ و و 


ان [الذین ءامَتوا, 7 نم کرو ِ نم انوا نع 00 
کَقژوا نم (اداذواً فالخ تکن له 
جر له و ليهْديَهْمْ سبیلا []1137 


(نساء137) به یقین کسانی که ایمان آوردند سپس کفر کفر ورزیدند سپس ایمان 9 ۱9۳ الله بنای آمرزش 
آنان زا حاهته و نداره و عراز کشتی بزاشان گداشته و مق کذارت با زماس که در اجان استقاتی داوته و نویه کرذشان 
نیز دروغین و پوشالی است نه آمرزشی خواهند یافت و نه هدایتی. امام صادق علیه السلام در مورد این آیه فرموده اند: 

ر ار کفر بعو از اسان ارکاب طاهاتي است که ادمی حرام بمدنش را محانف: ها کسی که عحاخد باشد یه آییکه نف اب 
خرام اسچع با ات‌کال آن راوشد و کسی گم مد باه ب اینکه زا کرام انش یار منکب آن شود و کسی که معتقه 
باشد به اینکه زکات واجب است و آن را نپردازد ,.در حقیقت بعد از ایمان کافر شده است. گفر در اصل به معنای پوشاندن 
است برای همین در عبارت " کمتل غیت أَعْجٌَ الکمَار تبَائُ "به معنای کشاورزان است از اين جهت که دانه را در خاک پنهان 
مت کر از ایس رو هر سی سروس سای خی ال را کی ورام با ات یروت تافر امرای دی 
تقو اون بر محتی کلن آیهبه وان مقالی براق ان که مراحاق با آبه یف دارد می تانب خسای, اشارخ نمی که انا 
به پیامبر صلی الله علیه و آله ایمان آوردند سپس با نپذپرفتن جانشین آن حضرت امیر المژمنین علی علیه السلام, کافر شدند 
اک 
که و 


1 بشر [المتافقین بان لَهَم عَذابا ألیمّا [۱ 
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(نساء138)- به منافقان بشارت بده که برایشان عذابی هميشه و بی اندازه دردناک است(به منافقانی که کفر را با ایمان 
معامله کرده اند تا به سود و منفعتی برسند. طعنه می زند که عجب سودی برده اند(عذاب الیم)) 
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[الذین پنَخدُون [الگافرین ج أَوليَاء من هن 


ذون ۳۹ ایبته ببتغون عندذهم [العره 
ان (العة له جمیقا [/7139 


(س‌طوول. کسانی که کافران را ۲ مومناه ری رت اداره کننده امور خود می گیرند آبا نزد آنان عزت(نیرو 
انا 
ندارند که در پی جلب رضایت آنهایند حتی ها نافرمانی پروردگار) 


و تژل عَیکم هي رالکتاب آن ادا , 
سَمعثْم اباب |الله بر یه ویسیَهرا 
با لا َْعَذوا هم تین تخوطو و 
خدیت غیره نکم اذل مثلهَمٌ ان [اللة 

جامع [َلمتافقین و[الکافرین في جهتَم 
حمیعا 140۱۱[ 


(نساء140)- و البته در کتاب بر شما نازل نموده است که وقتی شنیدید آیات الهی مورد انکار و استهزاء قرار می گیرد پس با 
آنان ننشینید تا به سخن بیهوده و باطل دیگری بپردازند که در این صورت به یقین شما نیز مثل آنان هستید(گاهی با ورود یک 
مومن به جمعی خطاکار آنان تحریک شده و مشغول به انکار قرآن و مسخره کردن آیات آن می شوند, در اين آیه به ما امر 
می کند تا آن مجلس را ترک کنیم تا آن گروه به صحبت بیهوده در مورد چیز دیگری بپردازند و اگر اين کار را نکنیم چون 
مسبب گناه آنان شده ایم ما نیز در گناهشان شریک می شویم) به یقین الله جمع کننده ی همه منافقان و کافران در جهنم 
است(در مورد آداب اجتماعی از اين آیه برداشت می شود که از انجام کاری که باعث تحریک خطاکاران شود, پرهیز نماییم 
همانطور که در آیه شریفه 108 سوره مبارکه انعام می فرماید که به معبودان کافران دشنام ندهید تا آنها نیز به تلافی به الله 
دشنام ندهند. ی وی سا اس ی ی 
کف شرا کویخ مارا از این کار نهی کرده است) 
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‌ ِ ...مسر 
۳ 2 ء. ‏ لاه -|.. ِ 
من ۱ ِ لوا الم, طر وان کان 
2 ۶ ِ 0 ء 0 -- : 
للکافرین تصیث قالوا رل تستَخوا , 


له للَافرٍین عَلی خلی [الومنین سییلا [ 


(نساء141)- آنان که در مورد شما منتظرند(اوضاع شما را زیر نظر دارند) پس اگر از سوی الله برایتان پیروزی و گشایشی 
باشد. می گویند: آیا ما با شما نبودیم؟ و اگر برای کافران بهره ای باشد, به آنان می گویند: آیا بز اشجما کیره ومسراطظ نوی 
شما را از مقمنان مانع نمی شدیم اس ی اه ولی از شما در برابر 
موّمنان مراقبت و محافظت می کردیم. به این ترتیب هر طرف باد بوزد خم می شوند تا سود و غنیمتی ببرند) پس الله روز 
قیامت بین شما حکم می کند و الله برای کافرین علیه موّمنین راهی قرار نداده است(هر کار و عملی یا قراردادی که باعث 
شود کافری بر موّمنی تسلط پیدا کند, را پروردگار نمی پسندد پس طبق این آیه موّمن باید مطمثئن باشد برای برطرف شدن 
حاجت و نیازش همیشه پروردگار راهی به جز قبول سلطه و بندگی کافران, قرار داده است و همان راه مورد پسند اوست. 
البته همان گونه که از کلام امپر المومنین علی علیه السلام در مورد اين آیه بر می آید. ممکن است از لحاظ ظاهری دیده 
شود که کافری بر مومنی مسلط است ولی با در نظر گرفتن مجموع دنیا و آخرت و نه دنا : به تنهایی مشاهده می گردد که اين 
آورده بودند گفت که دست و پایشان را قطع می کند و بر تنه درختانم نخل به صلییشانن می کشد و آنها در پاسخش گفتند: "هر 
چه می خواهی حکم کن که تو تنها در این زندگی دنیا می توانی حکم کنی" " به عبارت دیگر تو فقط می توانی جان ما را بگیری 
و عقیده ما را نمی توانی تغییر دهی. جنبه ی دیگری از معنی این ایه به فرموده امام رضا علیه السلام این است که در دلیل و 
برهان آوردن, پروردگار راه تسلطی برای یک کافر علیه موّمن قرار نداده است.پس در دین اسلام و اساسنامه آن قرآن کریم 
که ی تین وی الیل و سای میم ات ۲ هي یی هوادی اس ی یی ارف را جوم اه 
حکام جعلی نیز در مذاهب اسلامی وارد شده اند که مخالف با قرآن کریمند و قطقا اینگونه احکام در برابر عقل و منطق 
7 


[لْتافقین نخادشون له وَفو 
جَادعَهُم واذا قاموا ی (َلَلوة قامُوٌ 
کسالي یُرَاوُون 1 لاس ولا یذکرون [للْ 
الا قلیلا ۱114211 


(نساء142)- منافقان به شکلی شدید و ماهرانه با الله نیرنگ و خدعه می کنند و او با آنان نیرنگی سخت و ماهرانه کرده است 
و هنگامی که به سوی نماز بر می خیزند, بر می خیزند در حالی که کسل هستند, در حال نمایش به مردمند(ریا می کنند) و 
الله را یاد نمی کنند مر اندکی(در حالی که به خیال خام خود گمان می کنند به پروردگار نیرنگ زده اند در همان حال مورد 
وس تا یاس این و موی ان سای ابوک تا دب ما سر و لذت نمی برند و لذت خالصانه 
عمل کردن برای او و شیرینی یادش را نمی چشند.در حدیثی قدسی آمده است که کمترین مجازات پروردگار برای کسی که 
دانسته و با علج و اکاس به عطا می رود این اس که تهیرجنی ناد خود را از او مي گنرد. شحسی از رسول الأه ضلی اه 
علیه و اله و سلم پرسید : نجات از عذاب فردای قیامت در چیست ؟ فرمود : نجات این است که با پروردگار متعال نیرنگ و 
شمه کید که ادا زا اتر نگ کرد چون هر کس با پروردگار تعالی نیرنگ کند او نیز با وی نبرنگ میکند و ایمان را از دل او 
میبرد , پس در حقیقت او دارد به خودش نیرنگ میکند ولی نمی فهمد. پرسیدند: "پروردگار متعال چگونه به وسیله بنده اش 
تیرنگ میشود ؟" قرمود : اين طور که به فزمان الهی عمل بکند ولی منظورش غیر از الله باشد که چتین عملی شرک به 


پروردگار تعالی است و شخص ریا کار در روز قیامت به چهار اسم خوانده میشود : به او میگویند : ای کافر , ای فاجر , ای 
گروه قران مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی عها السلام, شیراز 10(.(10 1 ۰1۷۲۵۳۲ ۷۷۷۷۷۷ 
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به تو نخواهند داد , اینک پاداشت را از کسانی طلب کن که عمل برای خوشایند انان کردی. امیر المومنین علیه السلام 
فرمودند : "کسی که پروردگار عز و جل را در خلوت و نهانی یاد کند خدا را به ذکر کثیر , پاد کرده است." گویی حضرت با اين 
کلام فرموده اند ذکر و یاد کردن علنی از پروردگار چون خطر آلوده شدنش به ریا و تظاهر زیاد است. غالبا "ذکر قلیل" به 
حساب می آید.یخادغون: به شکلی شدید و ماهرانه تیرنگ می کنند: از خدعه به معنی نوعی نیرنگ است که هم می تواند 
برای هدفی خیر استفاده شود و هم هدفی شرّ و مخادعة به معنای بسیار خدعه کردن و خدعههای سخت کردن یا خدعههای 
شید و ماه اند خردن استت, نزاوت ریا می کلنه: زدیا خر اصل به-مفیای آنن است که ادخن خود را به غیر آنچه که: هت 
نشان دهد) 

نس و 


یی ین ذایک لا ای هَوْلاء ولا ای 
هوّلاء ومن یْصْلِلِ له قلن تجد له 
سبیلا []۱۱143۲ 


(نساء113) -(منافقان)متحیر و سرگردانانند بین آن(انتخاب ایمان و کفر) نه به سوی اینان نه به سوی اینان و هر کس که الله 
گمراهش کند پس هرگز برایش راهی نمی یابی(اين گمراهی, مجازات ریاکاری آنان است که لذت یادش را از آنان گرفته و 
گرنم اگر دست از اين کارشان بردارند بازهم پر فرد کاز مربان توبه آنان را می پذیرد و راه راست را به آنان نشان می دهد. 
0 ون ۰ ی" است ۹ 


با با ]لذین َامَُواً لا تتَخذُوا [الکافرین 


أُ و لیا ء ۶ رمرت دون [مْوْمنین آتریدُوت آن 
تجعلوا لِله عَلیْکمْ سْلطاتا میا (11441 


تجم ۲ 9 0 0 99 ۷ و صن ۵ ار کر آر 
- 0 تا و ی 


ان [الْفْتافقین في [ لدوي [َلأْسَمَل من 


االتّار ولن تجد لَهُمْ تصیرّا [11451] 
(نومء145)- بو‌قین منافقین در اف اه وت سای 


الا لین ابو وَالَحولٌ توا 
بالله لصو د ییهم نمّه لله قاولْیک مع 
[لمَوْمنین وسوّف بو ُوْتِ (اللةٌ [الْمَوْمین 
ادا عظیما 11460 


(نساء146)- مگر کسانی که توبه کردند و اصلاح نمودند و به الله چنگ زدند و طلب حفاظت نمودند و دینشان را برای الله 

ی و بو و بر این گفته پروردگار) آنان با مقمنانند(گرچه عمری منافق بودند به محض توبه, پروردگار به 
ی تن آنان را در زمره مومنان به حساب می آورد) و الله به مقمنان اچری بسیار و هميشه بزرگ خواهد 
داد 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز ]۷۲01[110.۳81:001۸.007 ۲۲۷۷۷ 


قا یَفعل له بعرَایکُم ان سوه 
منم وکان [اللَهْ شاکا علیمّا ۱۱ 
147 


(نساء 147)- الله به عذاب شما نمی پردازد اگر شکر کردید و ایمان آوردید و الله شکر گزار و هميشه و بی اندازه دانا بوده و 
ی وی ات ند از شکر گزاران و مومنان واقهی خبر دارد و کارشان را تلافی می کند) 


لا ربب لاللهة لالج باالسوء من 
لول الا من ظِمٌ وکان ال سَمیقا 
علیمّا ۱۱1487 


جزء6-(نساء148)- الله شیون و فریاد به سبب یک حادثه ی بد را دوست ندارد جز در مورد کسی که مورد ستم قرار گرفته 
است و الله بسیار و هميشه شنوا و دانا بوده و هست(اين بلند ساختن صدا نه برای این است که خداوند از موضوع با خبر شود 
کف او توا ع «اناست پلکه یرای مماست او کسترنق طلم جر عامته ارت .امام صادق علیه السلام قزر شقوه این یه خرم‌درد: 
الجهر بالسوء من القول این است که عیبهائی که در دشمنت هست بر ملا کنی : نه عیبهائی که در او نیست نتیجه ای که از این 
آیه در مورد آداب اجتماعی گرفته می شود این است که در مقابل ظالمان اجتماعی ساکت ننشینیم و صدای اعتراضمان را به 
۱۳ ال 


[ن تبدو ا حیرا 1 تخفوه او تعفوا 
شوء قاة 3 کات ن عَْة قدیرٌ | [ ۱149۱ 


تس آگر خبرگ را آشکار کنی با آن راپنهاننماید با از عمل زشتی گذشت کنید پس به یقین الله همواره و بی اندازه 
آمرزنده ای است که اثر گناه و اشتباه را : نیز از بین می برد و هميشه و بی اندازه توانایی است که قدر و اندازه و حدود هر 
جیز را او ین ست گفیا این گذفیت: یا کار هی ن, عملی الهی و مورد پسند پروردگار را انجام داده اید و او به تلافی, شما را 
می آمرزد و تواژق اين را هم دارد تیان که تسوت ۱ ۳۳ نمیوژنید عمل خیرتان را پاداش دهد) 


لن [الذین, تون بل ور سْله 
وبریدون ان قرو بین له و وله 
یولون ‏ یوم ببعض وتکفژ ببغض 
ردو آن ییْجَدُوا ین الک یل 1 
۳۱150 


(نساء 150 )به یقین کسانی که به الله و پیامبرانش کافر می شوند(خویبها و فرامین آنها را نادیده می گیرند) و می خواهند 
میان الله و پیامبرانش جدایی بیندازند و می گویند: "به بعضی ایمان می آوریم و به برخی کافر می شویم" " و می خواهند میان 
آن(پیروی همزمان از پروردگار و رسولش)راهی پیش بگیرند...*(رسولان پروردگار چون معصومند هیچگاه میان فرمان آنان و 
فرمان الهی اختلافی نیست البته در مواردی نیز که پیامبری می خواسته تصمیم اشتباهی بگیرد. پروردگار عالم با فرستادن 
وحی به او مانع اشتباهش می شود منتها برخی افراد به قصد بدست آوردن منافع دنیوی گاهی سخن و فرمان پیامبر را 
مستقل و متفاوت با امر پروردگار می گیرند تا از او اطاعت نکنند مثلا در مسأله اعلام جانشینی حضرت علی علیه السلام 
برای پیامبر گفتند اين نظر خود پیامبر بوده و خواست پروردگار نیست, تا به اين بهانه آن را قبول نکنند پس جدایی انداختن بین 
پرفرفگان و تا بو مساای ان ایس کل اشاوه عم کی سالیته عکیی ای بساد بر مکی ات افاق .با با اوهاد 
به حدیثی جعلی که می پندارند سخن پیامبر است خلاف فرمان صریح الهی عمل می کنند بدون توجه به اينکه پیامبر هیچگاه 
خلاف فرمان الهی سخنی نمی گوید. *جمله اين آیه با آیه بعدی کامل می شود) 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 71 :10.5۴1 1 ۲ ۰1۷۲۵۳ ۱۷۷۷۷۷۷ 
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_- 4 


تن 


اولْیک هم (الکافژون حفا وأغْتَذنا 
بلکافرین عَدانا هیا 711517 


(نساع151)-تو شاهد باش(بر اين گفته پروردگار) آنان گژ حقیقت کافران هستند و ما برای کافران عذابی خوار کننده آماده 
کرده ایم(نظیر آیه شریفه 85 سوره مبارکه بقره که در مورد یهودیانی بود که موقع کشتن و آواره کردن مردم به حکم تورات 
که اين کارها را حرام کرده بود, عمل نمی کردند ولی وقتی اسیری را می خواستند آزاد کنند. می گفتند باید به حکم تورات 
فدیه بگیریم(فدیه: مالی که در ازای آزادسازی اسیر يا صرفنظر کردن از مجازات می گیرند) و اين چنین با احکام الهی 

گزینشی برخورد می کردند و به آنچه که با هوا و هوسشان مطابق بود. عمل می کردند و بقیه را رها می کردند. از عذابی 
1 کننده برای اين گروه خبر می ند ضمن اینکه بوٌَُجود ایمان ظاهری اين افراد. آنها را در حقیقت کافرمی داند) 


والذین او یلاله 5 ور سله م_ 
قرف رین أحَد 9 ۳ نک سَو 


ونیم أَجُورَهَم وکا 1 عَفوزا یم 
۱33۳8 


(نساء152)- و کسانی که به الله و پیامبراننش ایمان آور تن و میان هی یک از آنان خدایین نینداختندی(به فرمان الله و فرمان 
همه رسولانش که آنها هم به دلیل عصمتشان خلاف خواست پروردگار سخنی نمی گفتند, عمل می نمودند)تو شاهد باش (بر 
اين گفته پروردگار) ِ هستند که پاداشهایشان را خواهد داد 3 همواره و بسیار آمرزنده و خطایوش و مهربان ی 
در معنای تفر ود ها یس تسا رو 


سالک هل الکتاب آن رل عَلْهمْ 
کتابا من (السَماء مد سألوا موس 


بر من ذالک ققالوا تا له جر جر 
قَاحدتَهمٌ [َالَاءة بظلمهم نم ۳ 
الْمجل من تقد ما حاعَ یت 
فعفوتا ع الک ۳۳9 موسی شلطاتّا 
مبیتَا (53۱ ۱11 


(نساء 15 ال راهان و ماما از تومت خاش که از ستاو کی بر الا یل کی ین لزان خمی 
بزرگتر از آن را خواستند و گفتند:" الله را آشکارا به ما نشان ده." پس صاعقه آنان را به سبب ظلمشان گرفت. سپس 
کوسناله ر[ گرفتند بط از آن که دلابل و زآهسایی کنندم هابی با ساتی روشی رای آنان آمد پش. ا از آن گفشمم (گناهماق را 
نادیده گرفتیم و اثرش را محو کردیم) و به موسی حجت و دلیلی قاطع و آشکار و تسلطی همه جانبه دادیم(در اين آیه و چند 
آید بعد لحاجتیای ال کاپ و به حجوص هوتیان فر طول اریة را برای پیامیر صلی اه علبه خ لد با آوری می کند ۶ تحسل 
لجاجتهای ی 
آسانعر تقنوه, حضرب سوییتی علی تبیبا و علیه السلام هفاه عفر از بتي اسرائنل را که فکر می کرد بزین واقمی هستت براق 
ستاجات با شفوگار زا خید هصراه کرد بولت از اعجایت که ععت بیامیران ان بان امراه بد ادن و اجازه پروردگار. آگاه می شوند, 
همه آن هفتاد نفر منافق از آب در آمدند و گفتند: "تا پروردگار را با چشم خود نبینیم هرگز | پمان نمی اوریم" وقتی موسی به 
در خواست آنان از پروردگار طلب کرد, تا او را ببینند پروردگار فرمود که: "موسی تو هرگز مرا نمی بینی ولی به کوه نگاه کن 
چنانچه کوه توانست در مقابل تین عی یدسا 4 تو هم می توانی" " آنگاه پروردگار چلوه ای از نور خود را باصن 
آی بر کوه نازل کرد که کوه در هم کوبیده شد, موسی از هوش رفت و آن هفتاد نفر مردند و بعد به دعای موسی, پروردگار 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00]۳۸.001۲ ۰۷۲01917 ۲۷۷۲۷۷۷ 
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آنان را ژنده کرد. د. سوای اینکه پروردگاری که نامحدود است و بر پردم ی شبکیه چشم ما که محدود است هیچگاه ه جا نمی گیرد 
پس دیدن پروردگار با اين چشم فیزیکی برای هميشه محال است: ۳ گف رکه [اانتار : جشمیا به او نمی رسد", پروردگار 
مصال در یات دی از سای گریم به فدار موه ار با خعان لاخ اللد اخاره کرده امبت م ملاوات با برفرتکار براق کر 
کسی وقتی اتفاق می افتد که او به اين درک برسد که خودش هیچ است و همه چیز ار پروردگار است. برای همین به موسی 
فرمود " که تو مرا نمی بینی" و نفرمود که: "من دیده نمی شوم"یعنی تا وقتی "تو" هستی مرا نمی بینی و وقتی "هیچ" شدی 
مرا خواهی دید. بنی اسرائیل پس از دیدن اين همه معجزات الهی در نبود موسی علی نبینا و علیه السلام تنها برای چهل روز, 
به گوساله پرستی رو آوردند بعد از برگشتن موسي علی نبینا و علیه السلام از کوه طور همان گونه که در اين آیه اشاره شده 
مارم این ارطاه عساط نیو اک ی یه اقسام به کومن کرمود که بابرا بر اوه 
شان اين شرط را گذاشته که چشمانشان را ببندند و هریک خنجر به دست گيرند و شروع کنند به کشتن یکدیگر, با علامت 
نید شرع به کی بکفگر سوفند وبا علامت اوه اب کار عالیت او وا اس عملی آناین کب در آییم قضیه گوس اد 
| 
پروردگار همه کشته شدگان و بازماندگان را بخشید. البته از آنجایی که در آیه شریفه 54 سوره مبارکه قرج از لفظ "قتاب 

در اين ایه نیز از لفظ" ََقَوّتا "استفاده کرده و وقتی فعلی با کمترین فاصله زمانی در اجرا پس از قعل دیگر رخ من دهد از" 
"9" استفاده می کنند. معلوم می شود پروردگار در اندک وداس توبه آنها را پذیرفته و اين ی خیلی زود 


ید یافته است.) 


رقغتا قََهمْ | الطوز ببتاقهم وفل 
لَم (زذخلوا (]لتاب سَخذا وفلتا له ۷ 
تعد تعدوا قي [السّبّت وأخَذتا و منم مبتاقا 
علض 37 ۱۱1 


(نساء154) - و کوه طور را به سبب پیمانشان بالای سرشان بردیم و به آنان گفتیم: سجده کنان, از در وارد شوید و به آنان 
گفتیم: در مورد روز شنبه از حد نگذرید و از آنان پیمانی همواره و بسیار سخت گرفتیم(امام صادق علیه السلام 

فرمودند :"وقتی تورات بر بنی اسرائیل نازل شد بنی اسرائیل زیر بار آن نرفتند , پروردگار کوه طور را از جا کند و بر بالای 
سرشان نگهداشت و فرمود : اگر قبول نکنید کوه را بر سرتان میکویم , بنی اسرائیل در حالی که سرهایشان را از ترس 
دزدیده بودند ناگزیر تورات را پذیرفتند" البته اين تهدید را پروردگار عملی ننمود تا دینداری همان طور که خودش فرموده به 
اجبار نباشد از آنجا که بیشتر آنان باز هم کافر شدند ولی کوه هم بر سرشان کوبیده نشد. پس از گذشتن از دریا مدتی دز 
بیابان بودند تا به شهری رسیدند و به آنان فرمان داده شد که سجده کنان از در معبدی یا دروازه همان شهر وارد شوند و کلمه 
"حطع:گناهمان را بریز" را بگویند تا آمرزیده شوند ولی به همین اندازه هم حرف شنوی نداشتند و باز هم لجاجت کردند و به 
جای آن می گفتند "جنطاد: کندم " یعنی آمرزش نمی خواهیم گندم به ما بده. پروردگار متعال نف کرو از نی آشیوانیل فر‌سان 
داد که شنبه ها کار کردن را تفطنل که عا به آمور خانواده و تطافت: خویش پردازعد: آنان که شقاشان ید جافی. بوو. خومرجه 
هایی ساختند و شنبه ها ماهیها را به درون حوضچه ها می راندند و سپس راه خروجشان را می بستند و یکشنبه آنها را صید 
می کردند و به اصطلاح کلاه شرعی سر خودشان گذاشتند. ولی با این وجود عذاب شدند و به شکل بوزینه در آمدند. علور: 
کوه , طور به معنای مطلق کوه است و هر کوهی را طور میگویند. ولی استعمالش در مورد آن کوهی که موسی (علیه السلام) 
در آنچاء یی ما توس ی ی رح ات اس ای ی مت 


قبمّا تقضهم میاه قهْمْ وْفرهم , بتایات 


له وقتهم هبتر وقول 
قلونتا غلف یل طَع ( ]له لا یکفرهم 
تلا بُوْمیون الا قلیلا 1155/۱ 


۶ 

(ساء و )* پس بد دلیل آن بات تکنیشان و کفرشان بة ارات الوب ن خشتن مامت ان فیط رای یه نا ی و کفوا رازن : 
"دلهای ما در پوشش و غلاف است"(اینکه کفتجد : ما یهودیان دلهایمان غلف است, منظورشان اين بوده که ما دعوت انبیا ۳ 
رد می کنیم و نمی پذیریم این ِ ناپذیری دلهای ما خواست پروردگار متعال است و پروردگار ما را چنین کرده و اختیاری 
از خود نداریم و پروردگار ما را این طور خلق کرده که غیر دعوت ری نپذیریم ) بلکه الله به دلیل کفرشان بر قلبهایشان, 
مٌهر زده پس ایمان نمی اب 2 (علت اينکه در عبارت "تلهم [الا تبیاء بغیر حَق " کشتن پیامبران را با صفت "نا حق" 
توصیف نموده تاکید بر این موضوع است که این کشتن انبیاء از روی سم اقا نبوده بلکه با یقین به اینکه آنان فرستاده 
پروردگارند آنها را ی ۳ پس از آن که پروردکار آناتش را به شکلهای گوناگون به آنان نمایاند باز هم با لجاجت 
روی بر گرداندند برای همین پروردگار به کیفر لجاجتشان بر قلبهایشان مهر زد تا دیگر زمزمه هدایتی در آن وارد نشود و نور 
هدایتی بر دلهایشان نتابد. مهر کردن کنایه است از بستن چیزی به طوری که جز به دست صاحب اصلیش: باز نشود گویی با 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 0.۳1۳7۲ 1 1 ۷۲0121 ۷۷۷۷۷۷ 

صفحه 233 


استفاده از اين کلمه می خواهد بگوید با اين وجود اگر باز هم واقعّا رو به پروردگار کنند, پروردکار دستشان را می گیرد جون 

صاحب اصلی دلشان پروردگار است و تنها او مجاز است تا اين مُهر را بشکند و نور هدایت ر به دلشان بتاید. از رسول الله 

صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند:" کدام یک از مردم در قیامت عذابی سختتر دارد ؟" ۲ فرمود:"کسی که پیامبری را بکشد و 

با فرخق وا به فتل پرسانه که آحر به مخرجف وبا ی از منکر کید ناه آیم آبه را طافت فرحود لین بکنلوی امین ختر 

حق ۳۳ الذین یامرون بالقسط من الناس"(ایه شریفه21 سوره مبارکه ان عمران), بنی اسرائیل در یک ساعت چهل و 

اد وس ی سر و و یا ی اس 
2 ینت ات اثیل همه آنان زا ثیز تا از رهز ز به قتل رسا ندند) 


ویکفرهع قَوَلهِمْ عَلی مریم بهتات 
عَظیعَّا (156[] 


۳ و به سبب کفرشان و گفتارشان بر ضد مریم که افترا و بهتان بسیار و همواره بزرگی بود(با اینکه به چشم خود 
معجزه ی سخن گفتن عیسی علی نبینا و علیه السلام را در گهواره دیدند باز هم قانع نشدند که حضرت مریم علیها السلام به 
ی هه و بر بهتان: افتراء, ان را بهتان 
ود اقا ول | 


قَوَلهم نا قتلتا [العسيح عیسی [اَبن 


سس 


موی رسول له وما تلو وَما صبُوه 


7 ول 5 


[نباع [الظنْ وما قَتلوة ییا (11571 " 


(نساء157) وچ وم و او را به دار نیاویختند بلکه برایشان 
مشتبه شد(با موردی شبیه به آن ولی در اصل متفاوت, اشتباه شد) و به یقین کسانی که درباره او اختلاف کردند. نسبت به 
وضع او در شکی عمیق هستند(آنها که نظرشان خلاف قرآن است نسبت به گفته خود یقین ندارند) و نسبت به آن برایشان. 
علمی نیست مگر پیروی کردن از حدس و گمان و به یقین او را نکشتند(امام باقر علیه السلام فرمودند : عیسی علیه السلام 
در هنگا م عصر آن شبی که پروردگار تعالی او را به آسمان بالا برد , پاران خود را که دوازده نفر بودند , نزد خود خواند و 
یشان را داح جانهای کرد و سپس از چشمهای که در کچ آن ان ود در آم, در حالی که آب از سر و رویش صررخت , 
فز هو پرهرد گا متعال به من وحی کرد که همین ساعت مرا به سوی خود بالا میبرد و مرا از بهود پاک میکند , کدامیک از 
تنب الب هید بن هکل متفر اد مرن کر مالوت کل سرا به او بدهد و به جای من کشته و به دار آویخته گردد و در 
عوض در بهشت با من باشد ؟ جوانی از میان آنان گفت و با رفح ال مت سا عورخ فرود: بلخ تو فمات : تاره کرد بة 
بقیه و فرمود : بدانید که بعد از رفتن من یکی از شما تا قبل از رسیدن صبح دوازده بار بر من کافر میشود و اظهار بیزاری از 
من میکند. مردی از میان جمع گفت : يا نبی الله آن منم ؟ عیسی علیه السلام گفت : مثل اینکه از نفس خودت چنین چیزی 
را احساس کردهای, باشد تو همان شخص باش, آنگاه رو کرد به بقیه و فرمود : بعد از من دیری نمیپاید که به سه فرقه 
متفرق میشوید , دو فرقه به پروردگار متعال افتراء میبندند و در آتش خواهند بود و یک فرقه اهل نجات است و آن فرقهای که 
از شمعون صادقانه پیروی میکند و به خدا دروغ نمیبندد, در بهشت خواهد بود , اين را که گفت در جلو چشم همه اصحابش از 
زاویه خانه به طرف آسمان بالا رفت و ناپدید شد. از سوی دیگر بهود که مدتها در جستجوی مسیح بود , در همان شب آن خانه 
را پیدا کرده , آن جوانی را که داوطلب شده بود به شکل عیسی علیه السلام درآید , گرفتند و کشتند و به دار آویختند و 
سپس آن کس دیگر را که عیسی علیه السلام خبر داده بود تا صبح دوازده نوبت کافر میشوی را گرفته و او همان کفرها را 
دوازده بار مرتکب شد. در روایتی دیگر آمده که آن جوانی که به شکل عیسی علیه السلام درآمد » همان خبرچینی بود که 
گزارش داده بود به اينکه عیسی علیه السلام کجا است تا او را بگیرند و بکشند از جمله در یکی از نسخه های انجیل به نام 
انجیل برنابا, فصل دویست و هفدهم قسمت چهل هشتم, آمدج است :48(7)سپس فالی کیان آدم‌فی کسید که او یسوم 
نیست؛بلکه یهوداست که لشکریان را کشانیده تا یسوع را گرفتار کنند(49)میگوید که یسوع جلیلی او را به جادوی خود به این 
صورتت بر گردایوه ات این انعیا, پیت ین فتاش کی با فرآن. کزیم دا دارد حلي از احاعر فرت بتجم ملات(فیل از بیدایتش 
اسا مار تویشط بات ز اشتسن کم دک ان پاب‌های کلیهای کیک رم ی مپزست ایصاهای ممنوعه: قرار برقهه اس 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳1,00:۳۸.060۲ (۷۲0۵۳1. ۲۷۷۷۷۷۷ 


بل رَقَعَه له له وگان له غزیرا 
حکیقّا [11580] 


(ساء158)- بلکه الله او را به سوی خود بالا برد و الله آن غالب و مقتدری است که هرگز شکست نمی پذیرد و کسی بر او 
غالب نمی شود هر چه دیگران دارند از اوست و هر آنچه دارد را از کسی نگرفته و آن چه خلق کرده و هرچه حکم کرده 
همیشه و بی اندازه بی نقص و محکم است(حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود : امر هیچ یک از انبیاء و حجتهای 
الهی بر مردم مشتبه نشد مگر امر عیسی علیه السلام و بس: , برای اینکه عیسی علیه السلام را زنده به آسمان بردند و 
بین آسمان و زمین قبض روحش کردند و بدن بیروح و روح بییدنش را به آسمان بردند و دوباره روحش را به بدنش برگرداندند 
, این مضمون کلام پروردگار تعالی است که یک جا میفرماید : اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی و مطهرک و 
اون مت و یه انس دم اک اک 


وان من أهل, [الکتاب الا یوم مِتَنْ به قبل 


مَوْته ویوَمّ [الْفیامة یکون عَليهمْ شَهیدا 
[ 1159۱ 


(نساء159)- و هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر آنکه پیش از مرگش ند اون آبمان مت اوزد ق آق نون قیامتت نی ضد آنان فتاه 
و بسیار شاهد و گواه است (هر مسیحی يا بهودی قبل از مرگش به درک اين حقیقت می رسد عیسی به صلیب کشیده نشد و 
او یسر خدا تیست و آن حضرت رور فیاخت علیه افترا زد کان چ تخریف کنتدگان دینش شعادت خواند عاده اما باقر علد 

السلام فرمودند: "عیسی قبل از به پا شدن قیامت از آنجا که هست نازل میشود و هیچ اهل ملتی باقی نمیماند نه بهودی و نه 
غیر بهودی مگر آنکه قبل از مرگشان به وی ایمان میاورند و او پشت سر مهدی علیه السلام به نماز میایستد". طبق روایات, 
موضوع این آیه در مواردی دیگر نیز اتفاق می افتد و حقیقت در مسائلی از جمله بر حق بودن حضرت محمد صلی الله علیه و 
آله و حقانی‌طهّمه ی در آن اختلاف داشتند وم مکاشفات قبل از مرگ برای آنها آشکار می گردد) 


قبط من [الذین هاذواً حرَفْتا له 
طیبات أجلت هم و, بِضَدَهمّ غن سبیل 
ره کنیا ۳1600 


(نساء160)- پس به سبب ظلمی از یهودیان بر آنان حرام کردیم پاکیزه هایی را که بر آنان حلال نمودیم و به سیب بازداشتن 
بسیار و همیشگی آنان از راه و روش الهی(هم خود خلاف رضای الهی عمل می کردند و هم مانع هدایت یافتن مردم می 

شدند. در آیین یهود در برخی موارد, حرام نمودن بعضی از خوراکیها و با مصاسضات] 
اا ‏ ( بوده که برای انسعت چم 


حذ خذهم [الربا وفح نهُوا عیة یه هم 
وال لاس ب[َلاطیل 13 


بن مِنّْمْ غذابا الیمَا |۱161 


7 و ربا گرفتتشان با آنکه از ان به یقین نهی شده 1 مردم خوردنشان به باطل و ما برای کافران از آنها 
دایف همواره و بسیار دردناکی اساخت کرده ایم. 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.00۳ ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


-۱ 


لکن [الرّاسخون في [الهلم مهم 


و[لْمَوْمنُونَ بُوْمنُوبَ یا آنزٍل اٍلیک وا 
انز من لک و1 لمُقیهین [الصَلَوة, 
و لمَوْثونَ [الركوة وللَْومنُون پا الله 
و الوم [التاخر اوَلْیّک سَنْوْتَيهِمْ أجْرا 
عَظیمّا ۱۱1621۱ 


6۵+ ول از سازن امن راتطا ین عم زا جر عم قاری مت بش اشفا میاه با تفیل اسف ثبی شید 
مقمنان به آن چه به سوی تو نازل شده و آن چه قبل از تو نازل گشته, ایمان می آورند و پر پا دارندگان نماز و دهندگان زکات 
و ایمان آورندگان به الله و روز واپسین(قیامت) تو شاهد باش(بر این گفته پروردگار) به آنان اجری همواره و بسیار بزرگی 
خواهیم دفع(در اين آیه پروردکار متعال پس از نقل خطاهای بل کتاب در آیأت قبل از نیکان آنها نیز یاد می کند) 


تا أَحیتا ایک کما أوحنا ال توح 


و[ النبیین من ۱ شیو واأوحتتاً الی ابراهيم 
واسمَاعیل, واشحاق وَبعْفَوبِ ۳۳۳ 


وعیسی ۳ هار روت 
وَسْیْمان وتا داقُود نوا []163 


۳۳۹ ما به سوی تو وحی کردیم, همان گونه که به سوی نوح #ِ پس از او وحی کردیم و به سوی ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان و نوه های حضرت یعقوب که پیامبر بودند و عیسی و ایوب و یونس و هارون و 
سلیمان نیز وحی نمودیم و به داوود. زبوری(کتابی شامل حکمتها و مواعظ) دادیم(زبور حضرت داوود کتابی بر 
پیشگوییها و حصف و تمجید ی وید و دعا بوده است) 


وَرسلا ؟ هد ف ی عَلیّک من قبل 
ورّسلا ۳ و _ و و 0 علیک کلم [اللهٌ 


(نساء164)- وان کت اسان آنان را پیش از اين بر تو به یقین حکایت کردیم و رسولانی که داستانشان را بر تو حکایت 
نکردیم و الله با موسی سخن گفت سخن وصف ناشدنی(تعداد پیامبران بیش از پیامبرانی است که در قرآن کریم از 
آنها باد شده است و طبق روابات بساری از آنها مام غمرشان رسالت خود را مخفيانه انحام مت ذادند) 


۳0 
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رُسْلا مسر بن بومنذرین 1 کون 
نتاس علی [الله که ند زلسَل 
وکان له عزیرّا حکیما ۳۱65۳ 


7 پامیرامی که بتتارنت فده و یم نهد بهدیة کا برای مزتم ین علیه الله حخت و دلیلی بسن از زسیلان خباشت ار 
پروردگار رسولانی برای راهنمایی بشر نمی فرستاد, روز قیامت به خطا رفتگان مدعی می شدند که اگر رسولانی برایشان 

فرستاده می شد, هدایت می یافتند) و الله آن غالب و مقتدری است که هرگز شکست نمی پذیرد و کسی بر او غالب نمی 

شود, هر چه دیگران دارند از اوست و هر آنچه دارد را از کسی نگرفته و آن چه خلق کرده و هرچه حکم کرده هميشه و بی 

اندازه بی نقص و محکم است( به عنوان یکی از آداب اجتماعی در قرآن کریم. در تربیت انسانها هم از تشویق و هم از تهدید 
9 ز وی و سا میشریوط را در آیه جلوتر از "منذرین" آوه است]ٍ 


لجن اللة « بشهذ یم آنزل الک نله , 
1 7 یشهَدّون وکقی بل 
7 1660 


(نساء۳66)- ولی الله به آن چه به سوی تو نازل کرده شهادت می دهد بر اساس علمش آن را نازل نموده است و فرشتگان 
شهادت و گواهی می دهند و الله برای اینکه هميشه و بی اندازه شاهد و گواه و مطلع باشد, کافیست(گرچه اکثر مردم 

رسولان را تکذیب نمودند, پروردگار و فرشتگان به درستی این قرآن گواهی می دهند و اين قرآن تمامش صحیح هست چون 
بر مبنای علم الهی نازل گشته است. طبق روایات یکی از مصادیق اين آیه, آیاتی است که پروردگار در مورد جانشینی علی 
علیه السلام بر ومبر صلی الله علیه و آله نازل : نهوده است که , یل 


ان [الذیت کرو وضو عن سبیل | الله 
قَو صَلوا صَلالا بعی5ا []167[ 


(نساء 167)- به یقین کسانی که کفر ورزیدند تا مت و نعمتهای الهی را نادیده گرفتند) و از راه و روش الهی بازداشتند(مانع 
هدایت مردم شوِّچ) به یقین گمراه شدند آن هم گهراهی همواره و بسیار دووچی(انحرافشان از رو راست بسیار , بووق است) 


ان [الذین کقروا وَظلمّوا لم ۳ 1 
لیغفر لَهْمْ ولا ليهْديهْمْ طریقا ۱116811 


(نساء168)-به یقین کسانی که کفر ورزیدند(فرامین ای 6 را نادیده گرفتند) و ظلم نمودند, الله بنای آمرزش آنان را 
نداشته و ندارد و نه رله نار کفنتنی بر اد یشان گذاشته و می گذارد(طبق آیه شریفه 53 از سوره مبارکه زمر " لا تمتَطوا من رَحمَة 
[َلله اٍنَ ال یعْفرٌ [الدْئوبِ جهیقّا: از رحمت الهی نا امید نشوید به یقین الله همه ی گناهان را می آمرزد" توبه از همه گناهان 
را پروردگار مهربان, قبول می کند منتهي کسی که گرفتار کفر و ظلم است هنوز واقعّا توبه نکرده است و چنانچه از کفر و 
طلم بر گرده: بروردکار آو را نیز خواهد آمرزید. ظلغی| +ستم کردندر ظلم رفتاری اس ناشایسته و با وجا در قبال جیزی با 
کنسی؛ ۵ قراب دیزی ک رین از چایی که بطلیسه ان اس ما اقیبای بروردکار که مستحي عباوت و سامت ای« یز 


طوِق است) 


[ طربق جَهَیم خالدین فیها بدا وکان 
الک عَلّی [الله بسیة!(/169 


(ساء169)- من ژاج جهنم, , جاودانه هایند در آن برای همیشه و آن بر الله همواره و بسیار آسان است(پروردگار متعال قانون 
ات الم را نشکا قرای دافت که قافر ظالم غاقیت سر ار خیته در خی آفرد سر آنکه تفید کند وا این .کاز مستیزنق ء] 
عوض کند) 
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۱1 0۵0 


(نساء170)- ای مردم,به یقین اين پیامبر به حقّ از جانب پروردگارتان به نزد شما آمد پس ایمان بیاورید. برای شما بهتر است 
و اکر کقر فزژید (اين نعمت و فرمان پروردگارتان را نادیده بگیرید و بر آن سرپوش بگذارید) پس به یقین آنچه در آسمانها و 
بسچ( 


کرده اک 


پا 1 االکتاب لا تعلول فی دینک ج لا 
تقولواً عَلی له الا لو اما  "‏ . 
المسیٌ عیسی تابن مَرْیم رَسول [الله 
منم لقاها الی مَرْیِم وَژوخ مَنه 

فتاه ۴3 بااللو و سله و ولو لائَهٌ 


سس 


[انتقوا خَنرا لک اما ال ال واجا 


1 


َحاتة آن یَکون له وله 5 له ما في 
[السماوات وم قي ألَزضٍ کفی 
باالله وکیلا1171 


اتتا 17 ای اهل 4 و مسیحیان) در دینتان عَلوٌ و زیاده روی نکنید(مثلا در احترام گذاشتن به حضرت مسیح 
آنقدر زیاده روی کنید که او را پسر خدا بخوانید) و بر الله جز حق نگویید(جز سخن حق به پروردگار نسبت ندهید) جز این 
نیست که مسیح, عیسی بن مریم, رسول الله و کلمه اوست که به سوی مریم آن را القا کرد(در آیه شریفه117 از سوره 
مبارکه بقره آمده که هنگامی که پروردگار به کاری حکم کند فقط کافی است که به آن بگوید: و باش" و همان کلمه 
"کن", به حضرت مریم القاء شد و بدون اسباب معمول به سبب همان یک کلمه, باردار گردید. از طرفی چون وجود عیسی 
غلیه السلام دلالت بر خالقش دارد حال ماع معحخاوقات: برورهکار کلعه او زد خساب مب آید) و روحب از آوسنت(امر الب براخ 
یر ون لو تبدیل به موجودی به نام روح می شود که این روح با هر چیز یا هر کسی که اسباب اجرای حکم الهی است 
همراه می شود) پس به الله و رسولانش ایمان آورید و نگوپید: "سه"(غیر از پروردگار یگانه, دو نفر دیگر که عیسی و روح 
القدس باشند را نیز در اداره اين عالم سهیم می دانستند) دست بردارید که برایتان بهتر است جز این نیست که الله معبودی 
یگانه است. عیب و نقصی ندارد که برایش فرزندی باشد(فرزند داشتن یا یک نیاز عاطفی است يا نیازی از جهت جلوگیری از 
فنا و نابودی و ضعف ولی پروردگار بی نیاز و هميشه باقی است پس نیازی به فرزند ندارد تا آن فرزند در مالکیت و تصمیم 
گیوی اد برای عالم شریک اوباش انعم در انسمانها دقن قشیم است ففط برای استت و اللهبرای د گیل نون کافییسی زا 
خبال راحسم جظننانه. کارت را به و پیسیان) 
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جمیعا | |72 ۱۱1 


(نساء172)- مسیح از اینکه بنده الله باشد, هرگز امتناع ندارد و نه فرشتگان مقرب(خود حضرت مسیح علی نبینا و علیه 
ااسام و به فرفگان عقلب ار صنله بوم القدس اتارشان بندگي پرورنگار است و عرگر از بلفه ار بودن ابایی تدارنه ین 
انیا در عفشن گرفتن این عنیدن باصل خابری تواشعه بلکه اسفاه بم خدابی آنها شحه لو وریاده رفی ردان اف اطب ابشان 
بوده است) و هر کس که از عبادتش سرپیچی کند و تکیر ورزند. پس همه آنان را به سوی خود محشور خواهد 
کرد(مُعرّبون زنزدیک شده ها. عبادیه: عبادتش, ,عبادت یعنی رفتاری که عبد و بنده بودن را نشان دهد و هر کس که بنده ی 
دیگری است, خلاف فرمان او عمل نمی کند. یِسْتکْیرّ: تکبر ورزد. متکبر آن کسی است که با جامه کبریائی خود را بنمایاند و 
کیی‌باء نه معلی بزرکی ستبار و مبرکم فاوردن دن برایر هیچ کس است و میالقه در کبر زا خپرساند و در عطمتهای غیر جسی 
استعمال ميشود, که برگشت آن به کمال وجود و غیر متناهی بودن کمال است لذا صفت متکبر تنها برازنده ی پروردگار تعالی 
است چون اوست که بزرگی خویش را از کسی نگرفته است وهمان گونه که آن کس که لباسی بسیار بزرگتر از اندازه ی خود 
تیه خود را مت کرچن آربیت صعت خن کین اعد یر ترید ای تاه را پ‌نود کار مسا ریرامنت: امد لامی بر ای یر 
در عالم. تبدیل به موجودی به نام روح می شود که این روح با هر چیز يا هر کسی که اسباب اجرای حکم الهی است همراه 
می شود به عنوان مثال این روح پیامبران و ائمه اطهار علبهم السلام را در تبیغ و حفظ دین , الهی همراهی و یاری می کند و 
فا خی ی "روح ِ ۰ پاکیها) " یا "روح الأمین", نامیده می 


۳۳ []لذین ءَامَتُوا وعملوا [الصَالْحَاتِ 
قَيوَفيهم أجُورَهَم ویزیذهم من + قصیه 
ما [ لذین [استنکفوا 


هم عَد غذابا آلیمّا ۳ یَجذون زا من 
دون [الله وَلیا ولا تصیرّا| 1173 


(نساء173)- پس اما کسانی که ایمان تا هزیاج شایسته را انجام دادند(نه به صورت گزینشی) پس مزد و 

پاداشهایشان را به طور کامل می دهد و از فضلش بر آنان می افزاید و اما کسانی که سرپیچی و امتناع کردند و تکبُر ورزیدند, 

اه سیب ی و بسیار 
کب‌ومیشگی, نمی یابند[فضل بخششی است فراتر از استحقاق و مب 


با ها لالٍسن قذ جاءکم برَهان من 
وَأَنرّلتا ایک وا میا 174۱۱ 


(نسء174)- اک فض نقتا ان زد ای 9و برام شتا برفان (ت و دایل رم کنیا آمد و به سوی شما نوری آشکار و 
ظاهر نازل کردیم(یُرُهَان:دلیل,حجّت,روشن کننده, کلمه برهان به معنای بیان دلیل است و بر وزن قعلان و مصدر و به معنی 
"روشن شدن " است و گاهی در معنی فاعلی استفاده میشود ودر اين حالت "روشن کننده" " معنی می دهد و طبق این آیه از 
اسامی و صفات قرآن کریم "برهان" "می باشد چون موجه ترین دلیل برای انجام هر کاری در اين دنیا این است که در قرآن 

کریم به انجا م آن توصیه شده باشد و قرآن کریم. روشن کننده راه زندگی انسان است. ُور:نور, آن چه موجب دیدن اشیاء, , 

نی فد 9 یا تابش توز از انیا بد جضم ما است لذا دیذه هون اشیاع به. وجود نون واسته اسبتء آسا در عبات 2۱11۳ ۶ 

[السَماوات وألأرَضٍ " مراد اين است که پروردگار متعال آن نوری است که حتی وجود اشیاء نیز وابسته به وجود اوست از, 

طرفی خاصیت دیگر نور, روشن کردن راه و مسیر یا همان هدایت ت است و برای همین در اين ایه از قران, با نام " "نور مبین" 

با فده است اند وود کر ان تیه مانند هر نهر کیکری از وجود لد" که خر امسانما ع زمین ات فشات کر فص است) 
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۳ في رَحمَة و 
وبهقدیهم الب صر اطا شعتفیمَا ۱۳ 


د بهم 
(نساء 5 17)- پسر ما کسانرگه به ال اک و ده وا رو 
قصلی «اخل جی کته و ند جوجش هد ایی قتف کند با پزدن ده راهی خسعیسا] قشاق۱ : چنگ زدند و طلب حفاظت کردند, 
اعتصام به معنای آن حالتی است از انسان که در طلب حافظی که او را حفظ کند از خود نشان می دهد. صراط مستقیم راه 
پیروی از فرامین الهی ثبت شده در کتاب آسمانی و الگو قرار دادن افراد بی خطا در این مسیر یعنی معصومین علیهم السلام 
یوار یی وا ی راد نب ایو سا سا یه ای راد از انب کر 
جز آنچه پروردگار خواسته, نمی خواهد. صراط مستقیم هميشه سمت و جهتش به سمت هدف است و ذره ای منحرف نمی 
شود. صَرَّاط: راه روشن و واضح, از ريشه "صرط" به معنای بلعیدن است و راه روشن و واضح مثل اينکه 9 9 را 
بلعیده و در مجرای گلوی خویش فرو برده. که دیگر نمیتواند به این سو و آن سو منحرف شود و نیز نمیگذارد که از شکمن 
بیرون شود. مستقیم: راست, مستقیم , کلمه ی مستقیم به معنای هر چیزی است که بخواهد روی پای خود بایستد و بدون 
تکیه بر جیری فعادلش را حفظ کنو مانند انسان ایستاده ای کهبو آمفر خود منساط استت: در تیجه چیزی جمتقیم است که از 
حالت مطلوب خود ذره ای دچار انحراف به چپ و راست نمی گردد, صراط مستقیم است امام رضا علیه السلام می فرمایند: 
"یت زا دی کیر از گران مجویه که در آنرصورت گواه می شوید") 


پسته بستفئوتک فل [اللة کم في [لکلالد 
۳ مرا هلک لیس له ولد وله َحتث. 


(نساء176)- از تو دربارم کلاله فتوا می خواهند, بگو:"الله درباره کلاله به شما فتوا می دهد" : اگر مردی بمیرد که فرزند ندارد 
و برای او خواهری باشد, پس برای آن خواهر نصف آن چیزی است که برادر بر جای گذاشته و آن برادر نیز از آن خواهر به 
ارث می برد اگر برای آن خواهر فرزندی نباشد(تمام ارث آن خواهر به تک برادرش می رسد اگر فرزندی نداشته باشد) پس 
اگر خواهران دو تا باشند پس برای آن دو, دو سوم آن چپزی است که برادر بر جای گذاشته و اگر مردان و زنانی با هم خواهر 
و برادر بودند(شخص فوت شده پدر و مادر و فرزند نداشته باشد و وارثانش چند برادر و خواهر باشند) پس برای مرد مانند 
بهره ی دو زن می باشد(ارث هر مرد دو برابر سهم هر زن است) الله برای شما بیان می کند تا گمراه نشوید و الله به هر 
چیر فحاره و مبیاز عاتاتبکلالو: کسی که ین الا و بجر عمادز است: خوافر با برادر ی با اسید کل کسانی. که غیر از 
پدر و مادر و فرزند از شخصی ارث می برند, کلمه کلاله در اصل, مصدر و به معنای احاطه است, مجموع هر چیزی را هم که 
کل میخوانتد, برای اين است که به همه اجزا احاطه دارد. بایذ توجه داشت که هميشه تساوی معادل عدالت نیست. متلا اگر 
شخصی برای دختر و پسرش لباسی یک شکل و یک اندازه بخرد با این تساوی عدالت را رعایت نکرده است پس بيشتر بودن 
پر درب و با اما ای و و یم وی وی ببس چا اش موی 
دیگر قرآن به تساوی ارزش زن و مرد در نزد پروردگار متعال اشاره شده است از جمله آیه اول سوره مبارکه نساء. با نگاهی 
منصفانه از آنجا که پرداخت مهریه و نفقه و مخارج زن و همچنین فرزندان در قرآن کریم بر مرد واجب شده است این سهم 
ارث اضافه مردان عاقبت سودش به زنان جامعه خواهد رسید و در یک نگاه کلی به جامعه انسانی این عدم تساوی, عین 
عدالت است. در پاسخ اين سوال که چرا سهم ارث زنان نصف مردان است, امام رضا علیه السلام فرموده اند: جون زن 
ازدواج میکند. در همان قدم اول مهریه میگیرد. مرد میدهد و او میگیرد بدین جهت است که سهم مردان بیشتر شده است و 
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علت دیگر این تفاوت این است که زن عیال و خرج خور مرد است و هر حاجتی که داشته باشد, بر شوهر واجب است آن را 
برآورد و هزینه زندگی او را تامین کند ولی بر زنان واجب نیست خرج شوهر را بدهند , حتی در صورتی هم که مرد محتاج 
باشد, حاکم زن را مجبور به دادن مخارج شوهر نمیکند و بدین جهت است که اسلام سهم ارث مردان را بیشتر کرده و 
یی ۰ ال از فا ون کی ناه با فصل الاد سدیم عای ی وبا اختیاسن اسر ای ی واه عم وا نام 
صادق علیه السلام نیز فرموده اند : "برای اينکه نه جهاد بر زن واجب است و نه دادن نفقه و نه دیه جنایت خطائی 
دیگران(مثلا اگر زنش به صورت غیر عمد کسی را کشت باید شوهرش دیه ی مقتول را بدهد) و همه اينها بر مردان واجب 
است بنابراین سهم زن یکی و سهم مرد دو تا شده است) 
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8 یَحکم ما جر برید 01 

(حاتفتا با کمک گرففن از نام الله که.با 9 ميشه و بی اندازه مهربان است, خطابم با کسانی است که ایمان آوردند 
به عهد و پیمانها وفا کنید. برای شما حلال شد چهارپایان انعام(جمع نعم به معنی شتر, گاو و گوسفند) مگر آنچه بر شما تلاوت 
می شود غیر از حلال کنندگان صید و شکار در حالی که شما محرٍم هستید(در حال احرام به هنگام انجام مناسک حح, , صید و 
شکار بر شخص مُحرم, حرام می باشد) به یقین الله هرچه بخواهد. حکم می کند(این حکم و فرمان الهی است و گرچه او هر 
هم هی .ند سراسر منفعت و حکمت است ولی برای عمل کردن به حکم الهی نباید معطل درک حکمت ان شد. الله: 
بشدر ان مت اک یرل رکه مش ری اد سرا و ۳ 
دهند. ر دا وه ینب ٍٍِِِِِ و 


۳1 


وانقو ۳ 11 ان [ ال شدید د [العقاب[۱ 


۳ خطانم با ساتی ات که ماه امد تالایا السن را ال فان ور اران ای انیم خر رای گر تیه 
و نه ماه حرام (طبق روایت ت منظور ذی حجة که ماه انجام مناسک حح است, می باشد ماههای حرام چهار ماه رجب. ذی قعده, 
ذی حجه و محرم است) و نه هدی(حیوانی که انسان از شهر خود با خود به طرف مکه میبرد. تا قربانی کند, از قبیل گوسفند و 
گاو و شتر) و نه قلائد(قربانی نشاندار, چیزی به گردن حیوان می انداختند يا علامتی رویش می زدند که نشان دهند قصد دارند 
آن را در مراسم حجچ قربانی کنند) و نه رهپویان و کسانی که به سمت خانه محترم(کعبه) در حرکتند و فضلی از جانب 
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پرفردکارشان و رضایت و خشنودی بسیار را طلب می کنند(حاجیان را نیز اذیت نکنید) و هنگامی که از احرام در آمدید, شکار 
کنید و دشمنی و کینه قومی که شما را ار مسجدالحرام بازداشتند(مانع ورود شما به مسجدالحرام شدند) شما را به اين جٌرم 
نکشاند که ستم کنید و یکدیگر را در دست به خیر بودن و تقوا یاری کنید(بهتر است کار خیر را گروهی انجام دهید) و یکدیگر را 
روی به هنگام تلافی کردن ظلم دیگران انسان را به خطا می کشاند. به عنوان یکی از اداب اجتماعی در این ایه ما را از اين 
عمل منع می کند مثلأً ممکن است, تنفر از عده ای که لباس دین پوشیده اند و ادعای دینداری دارند ولی ظلم و ستم می کنند, 
باعث تنفر از اصل دین گردد, در حا که انسان علقل حساب این مدعیان و دینداران ِ را از دین واقعی جدا می کند) 


حرمث کم [لَيتة لدم وَلَحم 
[الخنزیر وَما اهل عبر للم به 


۳ 
4۱ 


وما ذیح علی, [اللّضب ون تسْتَفسیموا 
بایلاژلام الک > لو بیّس, 
8 لذین کرو من ديِنيم فلا وب 
شون زوم 5 اکملث تک دیتکد 


ست م5 و 


۰ ][3[ 


(مائده3)- ای ی لا و بو ی موی ی و 
شده(حیوانی که خفه شده باشد, چه خفگی | تفاقی باشد و یا عمدی باشد و يا به هر نحو و هر آلتی که باشد, خواه کسی عمدا 
و با دست يا طناب آن را خفه کرده باشد يا اینکه گردن حیوان را بین دو چوب قرار دهند تا خود بخود خفه شود ) و در اثر کتک 
رفو مره ۱۳ وی سل بل بل رم یره و اد کای او زا ره دنا شیور اک محفوط مرن عیواني 2٩‏ ازرمه ای 
بلند چون کوه و یا لبه چاه و امثال آن سقوط کند و بمیرد) و در اثر شاخ خوردن مرده(حیوانی که بوسیله ی شاخ زدن حیوان 
دیگر مرده است) و آنچه حیوان وحشی گوشت خوار خورده مگر آنچه ذیح کردید(قبل از اینکه بمیرد آن را ذبح کنید) و آن چه 
پر روی سنگهایی که به عنوان بت نصب کرده بودند, ذیح شده است(رسم داشتند که سنگی بزرگی را سرپا قرار می دادند و 
آن را می پرستیدند و بر بالای آن حیوانات را قربانی می نمودند) و اینکه قسمت و سهم بندی می کنید با چوبهایی که 
مخصوص قمار است(شتری را می خریدند و با ده چوب آن را قسمت می کردند و قرعه مي انداختند که هفت تای آنها به 
اعضای مختلف حیوان نسبت داشت و سه تای آنها سهمی از گوشت آن نداشت و دارنده ی آن سه چوب فقط باید قیمت 
حیوان را پرداخت می کرد) با شمایم آن فسق است(نافرمانی پروردگار است)*امروز برای شما دینتان را کامل کردم و نعمتم 
را بر شما تمام نمودم و راضی شدم برای شما به اينکه اسلام دین باشد(اسلام به حدی کامل شد که می توان به آن نام دین 
نهاد 6 : پس اگر کسی در قحطی و گرسنگی ناچار شد بدون اينکه به گناه متمایل شود(اگر کسی از گرسنگی در معرض مرگ 
ار سا تا اور ای ار ویب ی ی راز ما تور از نا 
بخورد نه یک شکم سیر و نباید پس از نجاتش از مرگ دوباره به خوردن آنها روبیاورد یا حتی کاری کند که دوباره در وضعیتی 
ی ‏ ت ع بوه بت ی در این صورت گناهی بر او نیست) پس به یقین الله همواره و بسیار امرزنده و 
مهربان است(از کلمه "یوم" تا "دیتا" در زمان و مکانی متفاوت نازل شده است و با اینکه از لحاظ معنایی ربطي به ابتدا و 
اتتمای آیه بذاره یه وستهز بیاعتر زر بیت این اب قرار داوه شوه است شاید به ایس جلیل که زوزی که این ارت به آن انار 
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دارد "روز عید غدیر" است و پیامبر صلی الله علیه و آله خواسته تا با این کار اين قسمت از قرآن کریم را به نوعی اسنتار و از 
دستبرد حفظ نماید. روایاتی که بیان می کند این قسمت از ایه در روز غدیر هجدهم ذی حجة در جریان حجة الوداع پیامبر نازل 
شده است بسیار است به حدی که مفسرین اهل سنت از جمله سیوطی در کتاب درالمنئور نیز آن را نقل نموده اند ولی از 
روی قصد و غرض مدعی شده اند که اين روایات از نظر سند ضعیف هستند و مصادیق دیگری برای کلمه "[َلیومّ: امروز" نقل 
نموده اند که به هیچ وجه با روز اکمال و اتمام دین نمی سازد در حالی که واضح است که اگر پیامبر برای خود جانشینی تعیین 
نکند هر چه از دین را که بنا نهاده به زودی فرو خواهد ریخت و کافران به ارزوی خود که نابودی دین اسلام است., خواهند 
رسید و تنها در صورتی این امیدشان ناامید خواهد شد که تا روز قیامت همواره جانشینانی(ائمه معصومین علیهم السلام) برای 
پیامبر باشند تا از دین الهی در برابر تخریب و تحریف حفاظت نمایند کسانی که مانند خود پیامبر علمشان الهی و معصوم از 
گناه باشند تا سخن و عملشان همواره مطابق با رضای الهي باشد و مردم را از کج فهمی آیات الهی مصون بدارند و سدی 
مستحکم در برابر آنهایی باشند که می خواهند با نابودی قرآن کریم, چراغ دین الهی را خاموش گردانند.حاکم حسکانی از 
علمای اهل تسنن(حنفی مذهب) در کتاب شواهد التنزیل در خصوص این یه روایتی آورده است: هنگامی که اين آیه بر رسول 
الله صلی الله علیه و آله نازل شد, فرمود:" الله اکبر بر کامل کردن دین و تمام کردن نعمت و خشنودی پروردگار به رسالت 
من و ولایت علی بن ابیطالب پس از من" سپس فرمود "هر کس من مولای او هستم پس علی مولای اوست پروردگارا 
دوست بدار کسی که علی را دوست دارد.و دشمن بدار کسی که علی را دشمن دارد, یاری نما کسی که علی را یاری نماید و 
رها نما کسی را که علی را رها نماید". د يِممْ: تذکیه کردید. ذیح کردید, تذکیه عبارت است از بریدن چهار لوله گردن, دو تا 
و ی ی 
ها حداقل صدای خرخری از گلویشم به گوشیم رستر 


بسألوتک ماذا أچل لَُم فل أجلّ لک 
[ یبا ث‌وما عنم من االجوارج 
فکلیین تعاخوه ما لمکم رل 
لوا ما آشسکن علتکة ود کرو 
[اسْم [ له ه علیه و آر تفُواً ال ان [اللَ 
سریع [الجساب ([14 


(مائده4)- از تو می پرسند: "چه چیزی بر آنان حلال شده؟" بگو: همه پاکیزهو ها(پس خوردن چیزهای ناپاک مثل موش و مار و 
حشرات و . .. صحیح نیست) و آن چه یاد دادید از حیوانات شکاری به عنوان آموزش دهنده به سگهای شکاری, از آنچه الله به 
قفا آموزش,داده ات پش بخورد از آنچه بر مینای[قرمان) شما نگد داشته اند و باه کنیه بر آن نام الله را و تقوای الفی:را 
پیشه کنید(تقوی معادل است با اطاعت از فرمان الهی و پرهیز از آن چه پروردگارمتعال حرام نموده و مداومت بر یاد او) پس 
یقیّا الله سریع حساب است(حسابرسی این جزئیات از اين همه انسان برای او آسان است و آن را به سرعت انجام می دهد. 
بر طبق این آیه اگر پس از گفتن"بسم الله", و ی جاچی 39 ۵۱ 1۱ که پر وه بر آی ۱ بح کر اه با بر 
صاحبش نگه می دارد به سمت شکاری رها کنند. خوردن آن شکار بی جان حلال است. در مورد سایر حیوانات شکاری در 
صورتی حلال است که وقتی بالای سر شکار می رسند هنوز جان داشته باشد و بتوانند آن را ذیج کنند. در عبارت "قکلوا ممَا 
اقسکن عَلیکمٌ " اضافه نمودن کلمه "علیکم" این معنی را اضافه می کند که سگ , شکار را برای صاحبش(پس از گفتن "بسم 
الله" توسط او قبل از رها نمودن سگ برای شکار) گرفته باشد نه برای خودش, پس اگر بدون فرمان صاحبش شکاری را صید 
کرد , در صورتی که صاحبش آن را مرده بیابد حلال رنیست. خوارح: حیواناتی که غذای خود را از راه شکار فراهم می کنند و 
بدنشان مجهز به ابزار شکار است, جمع جارحت. مْکلبینَ: کسانی که که سگ ها را برای شکار تعلیم می دهند) 
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عمَلْه وَمَو في [التَاخْرَة من 7 [ لا رین 
15 


(مائده5)- ی اب ۳ و طعام(خوراکی) اهل کتاب برای شما حلال و طعام شما هم بر آنان حلال 
است ( (اگر احکامی که برای حلال بودن گفته شد, رعایت گردد فرق نمی کند که این خوراکی در دست مسلمان است اون 
کتاب مثلا اگر یک مسیحی نیز با گفتن "بسم الله" حیوانی را ذیج کند, خوردنش حلال است) و زنان پاکدامن و عفیف موّمن 
وتاصی کاس و عقف ار کسانیر که 2 نان قبل از شا کاب واوه شدموتان عمسیصان) هامی کنهوت نامیا پرطر 
زنان با عفتی که زناکار نیستند و نه گیرندگان دوستان و رفیقان(نه زن فاحشه ای باشد که علتَّا زناکار است و نه با گرفتن 
دوست و رفیق زنای پنهانی انجام می دهد) و هر کس که به ایمان کافر شود پس به یقین عملش نابود شده است و در آخرت 
ز خسارت دیدگانی است که تمام سرمایه(عمر) خود را از دست داده اند(در روایات در مورد عبارت "و من یکفر بالایمان" 
مصادیق ذیل ذکر شده است: انستاد ی و اضد ار فد رازه نظر شاک کته پور دای در فران کزیف: عمل کردن بر خلاف 
فرمان و رضای الهی, اطاعت مومن از اهل شرک بر خلاف رضای الهی, ترک تدریجی دستورات اسلام که منجر به ترک کلی 
۳ عملی که یقین دارد بر آو واجب است مثل ترک نماز از روی اختیار, کفر ورزیدن به ولایت امیر المومنین علی 
۰ م 
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و 


ا نها دی ءبواً لا فش الی, 
[الصّلاة ایلوا و ی مر ی 
ای لْمرافق امْسَخوا بو َ 
وَارَجلِکَم الی [الکعتین وان 1 جَنب 


َطَرُواً ون کنتم مرضی او عَلی, 


عِ 


سفر او جاء َحذ منم من [القانط او , 

لاعتم رماع قلَمْ تچذوا مَاء فقو 

صعیدا ویک طل قاامسَخواً بوَجُوهکَم 

وآبدیکم مَنْه ما بُرِیدٌ له لیخ عَلیْکم 

من خرح ولکن, پرید له ر؟ م ولبِیم 
شکژون ۱0۱1 


(ماگده6)* عطايم با کمانی ات که ایمانن آمرفند هتکامی که رل نماز پرعباسوااز خمین کلجه "قشم" امام صبادق غاب 
السلام این برداشت را نموده است که خوابی که مانع شنیدن شود, وضو را باطل می کند پس بعد از بیدار شدن از خواب باید 
برای نماز وضو گرفت)پس صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید(در روایتی از امام باقر علیه السلام در مورد شیوه وضو 
گرفتن رسول الله صلی الله علیه و آله. شستن دستها از بالا به پایین, باید باشد و در اين آیه کلمه "ٍلی" محدوده شستن را 
تعیین می کند) و بخشی از سرهایتان و پاهایتان را تا برآمدگی پشت پا مسح کنید(طیق روایت از حرف اضافه "ی" قبل از 
"رووسکم!" " معنای"بخشی! " برداشت می شود همان گونه که در بحث تیمم در همین آیه"بوج 8 معنی قسمتی از صورت را 
ی فقو ألشة آینکه اغل مسلساتان اب یه بد خاص میشه با شاخ باشان زا مین شبنته با ایدکه مخااشه. ان با قوران. کرنم مافنه 
است, از زمان حجاج بن یوسف بر اساس یک فرمان حکومتی مرسوم شده است و حتی در زمان عمر بن خطاب برخی به 
جای مسع زو باء ری کفش عسح می کیدند ین این عمل را از رتمول الله ضلی الله علید و آله دیده بودند ولی خضرت 
علی علیه السلام با اين عمل مخالفت نمود با اين استدلال که خود پیامبر نیز بعد ازنزول آیه ششم از سوره س مافوت: 
بسانت روف بایشنان مسح می کشیدند) و اگر جُیْب بودید, به طور کامل طاهر سازید(استفاده از باب افتعال در کلمه 

وا ندان میب که طواری اما او وم منظور است که همان سل می باشد) و آگر بیمار هستید پا در سفر یا 
یکی از شما از گودی آمد یا زنان را لمس نمودید(به دلیل رعایت عشّت کلام. "دستشویی یا مستراح رفتن" با عبارت از گودی 
آمدن و "عمل آمیزش و زناشویی" با "لمس"جایگزین شده است) پس آبی نیافتید پس تیمم کنید با خاکی که در بلندی قرار 
گرفته و پاک است[برای این زمین بلند و پاک را برای تیمم توصیه نموده است که خاکی که در بلندی قرار گرفته معمولا پاکیزه 
می ماند ولی آلودگیها به همراه باران شسته شده و خاکی که در گودی قرار گرفته را آلوده می کنند) پس به قسمتی از 
صورتهایتان و دستانتان از ان خاک مسح کنیدل(برای تیمم ابتدا دو کف دست را به روی جلوی پیشانی کشیده سپس روی دست 
راست و چپ از مج تا سر انگشتان را به ترتیب مسح می کنند) الله نمی خواهد تا بر شما زحمت و تنگنا قرار دهد(پس هر جا 
اجرای احکام عبادی باعث زحمت شود پروردگار متعال تبصره و راهی برای از میان برداشتن آن زحمت قرار داده است مانند 
وقتی که آب برای وضو نیست يا استفاده از آب مثلا به دلیل زخم بودن بدن مضرّ است, تیمم را جایگزین نموده است)یلکه 
می خواهد تا شما را بسیار طاهر و پاک کند و تا اینکه نعمتش را بر شما تمام کند تا شکرگزاری کنید(همان گونه که در آیه 
تتتوض از نیون سورج به آعاام ولایی: ی یه ان ۱ ۳ نمودن نعمت" داد در اين آیه نیز اين عبارت را تکرار می 
کند شاید چون توجه به اين آیه می تواند موجب پیروی همه مسلمانان از حضرت علی السلام گردد چون ایشان. مطابق این 
آبه. وضو مین گرفتند شمان کونه که چیگر آغمالشان بر فتای قر آن کریخ ود ذر ففستیر غباشی الیف انوتضر کف بن. مسعود 
سمرقندی معروف به عیاشی که خود از علمای اهل سنت بوده و سپس مذهبش را به تشبع تغییر داده است و همچنین در 
ین از تسیز دوم ال بت از ایین عیانین تفل شوه که گفت: آیه شریقه "با آنها آلذین احته" در هم ای ,. 
قرآن نازل نشده مر آنکه امیر آن و شریف آن علی علیه السلام است و از امام رضا علیه السلام نیز روایت است که: 
قران خر فع حانی خملم. با آیما الذین آمتوا نبانیده ,شیر آنکه دز عم ما تال شده اسن در تسیز در اامظتر روابت شوج 
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که:" حضرت علی علیه السلام برای هر نمازی وضو میگرفت و میخواند: با انها الخنه استوا آذا قم الی الضاوفی, ** 
شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید : "ناخنم شکسته و انگشتم را باند پیچی کردم. 1 
امام علیه السلام فرمود :"حکم این مساله و امثال آن در کتاب پروردگار تبارک و تعالی آمده, میفرماید : ما جعل الله علیکم 
فی الدین من حرح". جَنبّا خننتا کت سا سا نف اس ی بر ام ی اس و سیر ید 
نوا راتس کر #رمی کویه ماقم فریخی ال جاته اي الاال مات مشود ٩‏ بیر اس 

همین مورد که معنی "دوری" می دهد چون شخصی نا اک کارها مثل 
از حواین بز ات ات بم فهزی کند) 11 


واذکژوا نعمة ِمْمَة [الله عََیْکَم ومینافة 
[الذي وانَقکم به اد فنمْ سَمغتا وأطَعت 
توا 0 ان ال علیخ بات 
الصَذُور ۱711 


(مائده 7)- و نعمت الهی زا بر خود و عهد و پیمانش را که با شما محکم و استوار کرد(که پرستش و فرمانبری شیطان نکنید) 
را شنیدیم و اطاعت کردیم و تقوای الهی پیشه کنید به یقین الله ب به آنچه درون و اصل سینه هایتان 
ی را از همگان وان می کنید), و نس 


با با (الذین ءَامَواً وئواً امین له 


۳۳ 


شهدا> باالفسشط ولا بر میم شتتان 

وم عَلی لا تدلوا (اغدلما هو أَفْنَتَ 
للتفوی وََتْقوا [الل ان [الله حبیرٌ بما 
تعْمَلون 180 


(ماگدخ8 اه خطایم با کنسانی اس که ایجان. آوزذید تیان قیام کنید کان و بن بااذاریدگان برای ال باشید ی گواشی دعندگان براق 
بزیایی عحالت باشفیخزا ابید خی د خفیی. بد اجرای عدالت کمک کنیدا و دشمتی و کیند قومی عقعا را به این گرم تگضانه کم 
به عدالت رفتار نکنید. به عدالت رفتار کنید که آن به تقوا نزدیکتر است و تقوای الهی پيشه کنید به یقین الله به انچه انجام می 
دهید همواره بسیار آگاه و با خبر است(قَوّامین:بسیار قیام کنندگان. بسیاربر پا دارندگان, قیام بر هر چیز به معنای درست 
مسلط شدن بر کار ملازمه هست و در فارسی هم نظیر این معنا استفاده می شود وقتی می گوییم فلانی پای کار ایستاده 
است يعني به طور همه جانبه به همه امور مربوط به آن کار احاطه دارد و آنان را مدیریت می کند پس اینکه می فرماید 
"قراسی له ۲ باشید ضرق این است کمیای کاری کهرضای ای در اور کار اس اتید و آن را به ری یه سای 
مب بت و ان کنو ۲ مه بب آ وش مه مار هر هر کر سر , سستی و ضف مدیریت نداشته باشید. زیاده روی به 
هام طافي کردن ام دیگران انسات نا ره خصا من ای بهعتیان یک از الاب اعماعی مر ایت آیه‌ها را از این عم بر 
می کند مثلا ممکن است. تنفر از عده ای که لباس دین پوشیده اند و ادعای دینداری دارند ولی ظلم و ستم می کنند, باعث 
فقر از اصل مین گرجف جر عالی که انمان عافن عساب این مان و نارای دروفین را از دش واقصی چا مت کنق. کامة 
تقوی به معنای ایجاد امنیت در برابر چیزی است که از سوی آن احساس خطر می شود. چون نافرمانی پروردگار باعث دور 
ماندن انسان از کمال می شود پس تقوای الهی همانگونه که در روایت هم آمده است, یعنی پرهیز از محرمات الهی. به 
قیارت فیتر تقوی اد امست با اطاعت از فیعان الیی و پرفیر از اتمه برعر دار ال حرام نمنده و مداوست بر یا ابا 
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هعد 1 آلذین عَامَتُواً وَعملو 
نت مَعْفْرة ومد عَظِيمٌ [ 


(مائده9)- الله به کسانی که ایمان آورده اند و همه کارهای شایسته را انجام داده اند(نه به صورت گزینشی. این معنی از الف 

و لامي که بر سر کلمه "ضالحاتِ" آمده است. برداشت می شود). فعده دادخ اشتت که نیاق نان اه زشی است(در اینجا 

نکره آوردن کلمه "مَعْفْرّةُ "بزرگی و غیر منتظره بودن آن آمرزش را می رساند) و پاداشی هميشه و همواره بزرگ 

پا مر سوه وی بای و توت بسیار پیش می آید که در مورد مال دنیا آنچه مثلا پنجاه سال پیش بزرگ 
1 و انوا یی اتومبیل و . نی ات 

بزرگیش 5 بسیار است و هم همیشگی همیشگی اسمت 


5[الذین کمَرّواً وکََبُوا بتایاینا ولیک 
أصحاث [الججیم ۱100 


ِِِِ وکسانی که کافر شدند و آیات ما را تگذیب کردند, تو شاهد باش(۱ بر اين گفته پروردگار) آزان اهل و همنشین 
هچیم :جهنم. از [له جحمة مشتق شده به معنای ود سعیر وش پنجمهن طبقه از هفت طبقه جهنم) 1 


۳ ۳1 [الذین ام نوا (اکَرواً نَعَمت [اللّه 
عَلَیْکمْ اد هم هم قَوَم آن تتشَطو الیکَم, 
آتدییه هُمْ قکف اَيديهم عَنکم و نقوا [اللة 
تِ- | الله فلیتوکل 8 |11 ۱۱1 


(مائده 11)- خطابم با کسانی است که ایمان آوردند نعمت آلیف بر خهذنان وا باد کنید ژمانی که قومی خضمتم گرفنید. که ید 
سوی شما دست درازی کنند(به شما آسیب برسانند) پس دستانشان را از شما کوتاه کرد(شرشان را از شما دفع نمود) پس 
تقوای الهی پيشه کنید و موّمنان باید فقط بر الله توکل کنند و کارشان را به او واگذارند(توکل یعنی اختیار خود را در کاری به 
دییری با سنا وقیل پجعی و ارفه ایقی اطاعت حامل از وکیل انیت و این که چه جر چیه اه بیسنده عنود باشی) 
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يب سَواء [ السبیل ۱۱12۱۱ 

(مائده 12)- و زمانی که از بنی اسرائیل عهد و پیمان مناسب حالشان را گرفتیم و از آنان دوازده سرپرست برانگیختیم(اين 
سرپرستان مراقب اجرای پیمان الهی توسط قوم خود بودند) و الله گفت:"سوگند که به یقین من با شمایم اگر نماز را برپا 
کر یواست ام اقا سوق و او ی و با و وم بای 
قرآن کریم علاوه بر زکات واجب به صدقه نیز زکات می گویند از اين جهت که باعث پاکی آنسان و مالش می گردد) و به 
پیامبرانم ایمان آورید(ایمان به پروردگار و رسولانش یعنی اينکه یقین داشته باشی خیر و صلاحت در عمل به دستورات آنها 
است) و آنان را همراه با احترام و بزرگداشتشان یاری کنید و به الله قرض دهید قرضی نیکو, سوگند که به یقین بدیهایتان را 
می پوشانم و سوگند که شما را در بهشتهایی که از زیرشان(درختان و خانه هایش) نهرها جاری است, داخل می کنم پس 
کسی از شما که بعد از آن(پیمان) کفر ورزد(آن را نادیده بگیرد) پس یقیتا راه راست را گم کرده است(در حدیث مشهوری که 
ار نانع اه شنتته تیق آمدد است عناسیر کدف صلی الله عابه و آلد و ساق فرجه * حاسیان سم به هداد تقبای چن 
اسزالیل هستند , تخداد موازد جاتشین برای پيامین اقتفاد منشترک اعل ستت و شیعیان, اسب منتها اختلاف لو این اس که 
این دوازده نفر چه کسانی هستند؟ از جمله در کتاب صحیح بخاری از مهمترین منابع اهل سنت که به همین دلیل نز نیز این کتابها 
را "صحیح" می نامند, آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:" دوازده امپر خواهند ان ۳ > از 
قریشند! ". همچنین در کتاب صحیح مسلم که آن هم از مهمترین منایع اهل سنت است, آمده که رسول الله صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمودند :"تا هنگامی که دوازده خلیفه از قریش رهبری می کنند: این دین عزیز خواهد بود". منابع اهل سنت در 
ار ی هو اي ۱ ۱ لو اد ان ها 
بسیار آنان را نادیده گرفت ولی امه معصومین علیهم السلام با زئدگی یاک و عاری از گناهشان بهترین مصداق برای جانشنان, 
دوازده گانه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلمند. اين که الله با کسی باشد, معادل است با داشتن همم خیرها و دوری و ایمنی 
از همه بدیها و اين گونه است که هیچ حزن و اندوهی نمی ماند و برای همین فرموده: "۷ تکزن ان [اله ععتا: اندوهگین مباش 
که الله با ماشیت فز چیگر آبات قران گریم آمدد استت که الله با سخمتیی: صایزیی مب قفیزن اس و هر ایو آنه بیان شده که 
برپاداشتن نماز و دادن زکات و ایمان به پیامبران و یاری رساندن آنها به شکلی محترمانه و بدون هیچ مثّتی همراه با 
بزرگداشتشان و قرض دادن, همراهی الله را به دنبال دارد. قرض دادن به نیازمندان را قرض دادن به الله خوانده تا اطمینان 
دهد که ضرری در کار نیست و برگشت و پاداشش را تضمین کند ۱۱ ۳ ۲ ۱۵ 
فرض(قرض الحستة) به بدون رب و بهره بودنش همراه با مولت دادن به قرض گیرنده در صورت نیز و اضطرار آوست. 
تقیب: سرپرست. کسی که از قومی آمار میگیرد و احوال آن قوم را پی گیری مینماید. سواء: وسط, مساوی, یکسان, 
عدالت. برابری, سواء السبیل به معنای وسط راه و پا راه وسط است و کنایه است از راه راست. کلمه سواء در اصل مصدر 
است, ولی نز حعنای صفت بعنی عفساوی الط فیت نیز استعمال میشود) 


تپ 
۳ 
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۳۹ فد یه هون و عّن 


مواضعم فتتنوا حضا كِ ذکیُواً به به و 


9۳ تطلع عَلی ای تِِ منهم الا قلیلا 
بط قااغف عَنْهُمْ و1اصَقخ اص ان [ ]لد 


بحت 7 [ اد1|] 


(مائده13)- پس به دلیل آنچه نقض و شکستن پیمانشان(پیمان مناسب حالشان) بود, , لعنتشان کردیم (از رحمت خاص خود 
دورشان کردیم) و قلبهایشان را سخت و با قساوت قرار دادیم(اين قساوت قلب و سنگدلی مجازات و نتیجه طبیعی شکستن 
پیمانشان بود و البته اگر , به عهدشان وفا می کردند پروردگار آنان را می آمرزید و این مجازات برداشته می شد) آنان کلمه ها 
را از محلهای قرار گرفتنش(جایگاه اصلیش) تحریف می کنند(مثلا به آنان امر شد بگوپید "حط : گتاخ ما را بریر " یی ۳ 
کلسه را ریق کروندی تیه ولد : کیوما یعنی نمی خواهیم گناهمان را اد تام با اد کم کید از ات 
مال و ثروتمان را آفزایش بده یا می گفتند: "راعنا: رعایت ما را یکن " ولی معنی اصلی کلمه را تجریف می کردند و 
منظورشان: : "بشنو که پروردگار تو را کر کند" بود. در عمل با این حیله به پیامبر صلی الله علیه و آله, ناسزا می گفتند) و بهره 
سعادنی از آنچه به آن یادآوری شده بودند, را فراموش کردند (سود عفل به آن پیمان. سعادت و نیک بختی خودشان بود ولی با 
عهد شکني به بخت خود پشت پا زدند) و پیوسته بر خیانتی از آنان اطلاع پیدا می کني(هر روز خیانتی تازه می 

اندکی از آنان پس از آنان درگذر و نادیده بگیر(ذهن خود را درگیر پیمان شکنی های آنان نکن) به یقین الله نیکوکاران و زیبایی 
آفرینان را دوست دارد(محسن به معنی انجام دهنده ی خسن است و خسن هر چیزی است که بهجت و شادابی آورد و انسان 
به سوی آن رغبت کندقرس معنی آن فراتر از خ تج ِ- 


من [الذی قالوا لا تضارزی أجَذت 


مپتافهم 19 فَتسواً حظا ۳ درو به 
۳ مد 1 عم [العداوة قشع 11 

بوّم [القبامة وسَوّف بنَببَهُمْ [اللهْ بمَا 
کائوا بَضتفون [1141 


(مائده14)- و از کسانی که گفتند: "ما نصرانی (مسیحی) هستیم", پیمانشان را گرفتیم (پیمان مناسب حالشان) پس آنان بهره 
ستغادی.. از اجه که آن باداوری شقم نی را قر امش گردنه (سمد عسال ند آن نسمان: سعادت و نیک بختی خودشان بود ولی 
پا عهد شکنی به بخت خود پشت پا زدند) پس دشمنی و کینه را تا قیامت ملازم و همراه آنان کردیم گویی به آنان چسبیده و از 
آنان جداشدنی نیست(اين دشمنی و کینه مجازات و نتیجه طبیعی شکستن پیمانشان بود و البته اگر به عهدشان وفا می کردند, 
پرحرد ان نات 14 غف آمرزید و انوم عحار اجه م حاقه می دا چاه آنات راید امه می صاحیم انا خواهد راک 


سس 
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۲3 


با هل [الکتاب ق؟ جاءکم دما 3 
لکم کییرا ما کم نمچ ن من الاب 


تقَنوا عن کثبر فد جاعکم من له و 
وکتات شب [1 115 


نی ات اه ماو بیط تسیر ما به نی شا ام کاره رای آنقه یا که یا ار کنات ساره 
پنهان می کردید, برای شما بیان می کند(منظور از اين حقائق آیاتی از تورات و انجیل است که در آن از آمدن خاتم الانبیاء و 
از نشانیها و خصوصیات آن حضرت خبر داده است) و از بسیاری درمی گذرد (موارد پنهان نمودن حقایق توسط انان بیش از 
این است از جمله حذف برخی از احکام الهی از تورات و انجیل, ولی پروردگار از گفتتش صرفنظر کردم است) بی تردید از 
سوی 20 به سویتان نور و کتابی روشن آمده است(صفت "مبین" برای قرآن کریم یعنی از سوی پروردگار بودنش, ظاهر و 


هُدي به لاله من [انبع رصواتَة سبل 
[الیشلام پویخر جهم من []لظلماتِ الی 


اور باذنه وَبُديهم ال صرّاط 
مستقیم [۱۱16۱ 


(مائده 16)- سس ۳ (قرآن کریم) کسی که به نهایت تلاشش از رضایت الهی پیروی کرده (در هر کاری به دنبال رضایت 
پروردگار است. رضوان شدتش از رضا بیشتر است) به راههای امن و سلامت هدایت می کند و آنان را از همه تاریکیها خارج 
می کند به سوی نور به اجازه ی خودش(نور یکی است و آن پروردگار متعال است ولی تاریکها بسیارند) و هدایتشان می کند 
به سوی راه مستقیم(پس هدایت به سوی راه مستقیم به اذن و اجازه پروردگار با عمل قه ابا گرا گرم هوشت: حی آن. 
صراط مستقیم راهی است واضح و روشن که هميشه سمت و جهتش به سمت هدف است و ذره ای منحرف نمی شود به 
وین جهت امام رضا علیه السلام‌هی فرمایند: "هدایت درم از گران مجوید که نو تور کمراه قی شا 


لد گقر [لذین قالوا (ِنْ [اللة هوّ, 


این مَرْیِم وَامَهْ وَمن في (الاض جمیه 
9 وِِ لا ت ]مت 0 9۳ 
لله ملی [السماوات و لاض ومار 


شَیء قدی؛ []117 

9 یه گنه که نم شین آیان که گنه بی تردید الله همان مسیح, پسر مریم است, کافر شده اند. بگو: ب پس چه کسی 
مالک صیره ایس از ماود نی ی اند صاعت چنزی رافند دار که بو دار ال ساب عید. یر ۳ ااو ماه 
اه ی هو هر ی کف رو ات که مورا هلاک کند(با مثالی عقیده خدا بودن مسیح را باطل می کند 
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و آن اين است که اگر پروردگار بخواهد مسیح و مادرش و همه اهل زمین را بخیرآتقه آنا کی فی تواند قانع آوشود) و ققصا 
وا یه سا ری 


وقَالتِ و مقلاصاتط دنز انتاغ 


شم سر من جلق یز لعن تسا 
ودب من یِشَاء وله ملک السَمَاوَاتِ 


و]لارض وما بْتَُما وله (لْمَصیر [ 
1 


(مائده18)- و بهودیان و مسیحیان گفتند:" ما فرزندان الله و دوستان اوییم. بگو: پس برای چه الله شما را به سبب گناهانتان 

عذاب می کند؟ بلکه شما هم بشری هستید از آن کسانی که آفریده (با دیگران فرقی ندارید. گرامی تر بودن نزد پروردگار به 

عمل کردن به دستوراتش و مداومت یاد | و(تقوا) بستگی دارد نه به لباس, عنوان,: مذهب, , قومیت, , ملیت و ...) می آمرزد و 

می پوشاند برای هرکس که بخواهد و هر که را بخواهد عذاب مي کند عبرم اه ایس ااکنت و فر ایوس اسان 

۳ آنچه بین آن دو است و باز وا ای 
چوک هیچ بودن خود تبث چیز بودن كِِِ به تن رسند) 


بقل [الکتاب قذ جاعكم سول ین 
لکَم عَلَیْ قَثر مَنَ [الرْسْل آن 7 ولو 
نب تذیر ققَدٌ جاءکم 
بشیژ وتذیژ وله علی کل شیء قدیژ 


۱9 


(مائده 19)- ای اهل کتاب(یهودیان و مسیحیان) بی تردید رسول ما به نزد شما آمد. برای شما بیان می کند و آشکار می سازد 
پس از مدتی طولانی که پیامبری نیامده است. تا نگویید بشارت دهنده و بیم دهنده ای نزد ما نیامد پس بشارت دهنده و 
ترساننده ای نزدتان آمد و الله بر هر چیزی هميشه و بی اندازه تواناست و قدر و اندازه و حدودش را تعیین می کند(فَنَرَةَ: 
سستی, فترة از فتور به معنی آن حالت سستی است که بعد از فرو نشستن خشم به آدمی دست می دهد و نیز به معنای 
نرمی بعد از شدت و نیز به معنای ضعف بعد از قوت است و منظور از کلام پروردگار تعالی در عبارت"یا اهل الکتاب قد 
جاءکم رسولنا پبین لکم علی فترة من الرسل " از آمدن رسولی بعد از فترتی از رسولان, این است که حضرت محمد صلی 
الله علیه واله: بعد از مدتی طولانی که هیچ رسولی نفرستادیم. آمد) 
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(مائده20)- و ۳ نعمت الهی را بر خود یاد کنید. آن گاه که در میان شما 
پیامبرانی قرار داد و شما را حاکمان‌چر 2 چچومت داد) و به شما چیوچ داد که به هیچ یک از جهانیان وّزد. 


با وم لوا تلرَض لالَْقَدسَة الب 
کتت له تک ولا مه توا علی ارم 
قتنقلبُواً خاسرین [۱۱210 


(مائده21)- ای قوم من, به سرزمین مقدس" که الله برایتان نوشته(مقدر و واجب نموده), داخل شوید و به پشت سرنتان 

برنگردید بعد از آن که رو آوردید(بعد از ایمان آورخزه به پر مردکار بد کذشته کفر آحفز خوق پرتگردید) نس به ضوربته زیانکاران وق 

خواهید آمد(پس از آنکه سعادت به شما رو کرد وضع خود را وارونه کرده زیانکاری شدید که سرمایه اش را نیز به تمامی از 

دست داده است. منظور از "ارض مقدس" همان شهر بیت المقدس و اطراف آن است. تنقلبواً: به صورت ... قو اقفر آیود: 

قلب به معنای برگرداندن چیزی از اين رو به آن رو است. حاسریت: زیانکاران صاحبان خسران, کلمه خسر یا خسران به 

یی ده ار روا شرا ها مه امش ای سیف سا و ۰ با نه تنها نفروخته بلکه با آب 
شدن ون اصاو‌مالش ن؛ نیز از بین رفته است و همینگونه است عمری که به بطالت یا گناه گذشته باشد) 


قالواً با مُوسَی ان فیها قوَّا جنارین 


جوا منها قاّا داخلون [/۱[22 


نکر روا « ان و سا و ما ۲ دی ان تفا شین 
شویم تا وقتی که آنها از آن سرزمین خارج شوند پس اگر از آن خارج شدند پس حتمّا ما وارد شوندگان خواهیم بود(در آیه 
ی یا ی بو ای ی اس و ی ما همینجا منتظر می 
نشینیم. به همین سبب عذاب شدند و چهل سال آواره بیابان بودند به طرزی که دائمَّا سرگزدان در بیابان می گشتند بدون این 
که جایی برای سکونت بيایند و در طی همین سالها حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام نیز از دنیا رفت. جحبّارین: بسیار و 
همیشه اجبار کنندگان. صفت "جیار" رای پروردگار مت بهمعی بسبر و همشم جیران کننده ات 


قالی رجْلان من رلذین بحَافون انعم 
له تلهم( | عَلَيهمْ [الباپ فاذا 

دحَلیمُوة فانکم عالیون َعلی له 

قتوکلوا ان کنثم مَوْمنینَ [۱1231 


(مائده23)- و که می ترسیدند (بر عکس بقیه قوم که از جباران مسلط بر سرزمین مقدس می ترسیدند اینان 
از پزفزد ارشان می ترشیدند, ترس از پروردگار در و اقع ترس از بی نصیب شدن از رحمت آوست و ترس از خود است ترس 
ار اینکه: تفت کچ را چامار ‏ تافر ماش از ان مفریان کید که هر چم داری از اوست, آلله ین آن نو کعصتهه داوم نوو اس 
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اصطلاح در قرآن کریم مخصوص اولیاء الله است): 7 از طریق اين دروازه بر آنان وارد شوید(بر آن قوم جبار که بر 
اساس تورات قوم عمالیق بودند, یورش ببرید) پس هنگامی که از آن وارد شدید پس به یقین شما پیروز خواهید بود و اگر 
عوعن سیر خقص یه له پس وک کنیدا النیه جمه ی آساتیل تافرعانین مکردند ار جشاه جو وفن بد تست یرآ بندافوید 
و حتی نقشه ای عملی برای تسلط بر قومی که بر سرزمین مقدس تسلط داشتند, نیز ارائه دادند به اين ترتیب که نقطه 
صعف جقسی را براص انیا متخ ساکسد. کلمه "خیارونء مستار و تاره احیار کشدان کم در وف کم الط نز 

شیر مب مخدنن امتفامن شخ شمان از قدرته یمن و فطایی, ای نها دای 2 
با ها وی ای ما۱۱ وی ۱ 


قالو با موسی نا آن ند بدا ما 
دامُواً فیها اهب آنت ورَبّک ققاتلا ال 
هاهتا قاعد ون |24[ 


(مائده24)- 1 ای موسی, , بقیتا 2 هرگز ابدّا به آن سرزمین ۳ نمی شوبم تا آنها در آن هستند پسن تو و پروردگارت برو 
بسن با انا ننک .ما قبسن جا ففسته آیم زیت اتقاهی آنها ار کلهه کریک: پروردگار عو اشگار می شوه گویی اعتقاد ندارند که 
موی عل ی نبینا و عم السلام, پروردگاه آنها هم هیت) ری 


قال رن اي لا ملک الا تسي اج 


قاافرق بیتتا وبیْن الوم | ]لْقاسقین 1 
25 


(مائده 25)- گفت: ای پروردگارم به پقین من جز مالک خود و برادرم نیستم(تنها اختیار خودم و برادرم را دارم و از من کسی 
فرمان نمی برد) پس میان ما و اين گروه فاسق و نافرمان چدایی اندا ز(قاسفین تقیرفن رو‌ندکان: از بندنی: سرپیچی کنندگان 
از فرمان پروردگار. کلمه فسق به معنای بیرون شدن است: وقتی میگویند : فسقت التمرة که خرما از پوست خود بیرون 


اک << ۰ " می گویند) 


قال قانها مَح مگ مه لبهِم: ازبعین سته 
[لَةّم اس 


(مائده26)-(پروردگار) گفت: پس به پقین این سرزمین مقدس تا چهل سال بر آنان حرام شده است, در زمین سرگردان می 
شوند پس بر قوم فاسق و نافرمان تسف مخور(گاهی در زندگی, پروردگار فرصت و نعمتی را به انسان عرضه می کند و 
مقرر می‌کند که در عوض اندک تلاشی او را از آن تعمت بهرو مند سازد و آگر با ناسپاسی آن فرصت را از دست بدهد. 

ریز از خواهد امد که ارزهق عگیای ان فزصدرا کنو شمان کوتة که مر‌ترد کار که وعده اش هميشه راست و محقق شدنی 
است به بنی اسرائیل وعده تسلط و مالکیت بر سرزمین مقدس را داد, در عوض اندک جهاد و تلاشی. پق تا ۲ نسوس 
سستی, , خود را از این نعمت محروم کردند و کار به جایی کشید که چهل سال در پی آن سرزمین در بیابان می گشتند ولی آن 
را پیدا نمی کردند از صبح تا شام در بپابان می چرخیدند و صبحگاه با ناباوری می دیدند که در همان جای اولشان قرار دارند و 
در طی این چهل سال روزی نبود که آرزوی تکرار فرصت از دست رفته را نداشته باشند. به همین جهت امام علی علیه 
السلام فرموده اند:" فرصت ها چون ابرها می گذرند , پس فرصت های خیر را غنیمت شمارید") 
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"ال من [المَتَقَین ۱12711 


(مائده 27)- و خبر و داستان حقیقی دو پسر آدم را بر آنان بخوان و تلاوت کن هنگامی که آن دو نفر تقژب جستند با قربانی 
آفرخن؛ تن از یکی از ان دو قیوا شد هد از دیگری پذیرفته نشد. گفت: سوگند که حتمّا تو را می کشم(هابیل) گفت:به یقین 
الله فقط از متقین قبول می کند(در اثر اختلافی بین هابیل و قابیل پدرشان حضرت ابراهیم علیه و علی نبینا السلام پيشنهاد 
بت ند که شز قو فرایی بیاجزعه دی ما فران دهد و پرعید ای با مصایه اری تن خویا خانیل که فررایی یا از ترین 
اموال خود انتخاب کرده بود. معین کرد که در آن اختلاف حق با هابیل است و قابیل که قربانیش قبول نشده بود به جای قبول 
داوری پروردگار برادرش را تهدید به قتل نمود و ۶ نیز با کشتن برادرش اولین قتل تاریخ بشر را تب شد. عبارت 
تما ِتقبل ال من [المْتَینَ: به یقین الله فقط از متقین(مطیعان پروردگار و یاد کنندگان او) قبول می کند" با وجود کوتاهی, 
مغناي سار بلتدی فز ایاپ احتماکي داید, و ان یایرد کید مین شود که برمند کار ها ان کار خسری را قول می کند که 
وسایل و عوامل آن کار نیز پاک باشند و به هیچ وجه هدف, وسیله را توجیه نمی کند امام صادق علیه السلام در پاسخ فردی 
مقدس نما که دو نان و دو انار را دزدیده سپس آنها را صدقه داده بود و با حساب و کتابی احمقانه فکر می کرد سی و شش 
جبیتة کار تیک) اتجام دادم است(ا اشختاد به اینکه در قرای کريم آمده استد که باداش کار فیک ده برابر ی شود وای فر کار 
بد تنها یکی به ی و ون یس وا وی (چهار دزدی) می شود سی و شش حسنة), این آیه را تلاوت 
زد د:" اما یتقبّل له من [الْمتیَ" و فرمود: "تو چهار عمل بد داشتی, وا شیی 
بخشیدی و با اين کار چهار گناه دیگر هم مرتکب شدی که مجموعا ۰ , هیچ کار خوبی هچ 


لین بسطت ال دک لِتسليي ما نا 
بتاسط یدج ألیک لاأَفْنلکَ انّي أحاف 


[اللة رت | الْعالمین ۳۹:1 


(مائده28)- 0 که مرا بکشی, دستت را دراز کتی: من برای کشتن تو گشاینده دستم 
نیستم(منظور این است که گرچه می دانم تو قصد کشتن من را داری ولی من قصاص قبل از جنایت نمی کنم و برای 

اه اب ار و < وج ۳ این نیست که در هنگامی که می خواهی مرا بکشی از خودم دفاع نمی 

کنم)ابه یقین و هن موی مس سای ماس ی ی اور و مات یی 

و نت رکب نشدهبفرگ این که تال دهد در ده چرمی مرتکب کیود با فرن ریم سا زگ 


اي تیا آن تبوء بائمي نیک فتُون 
من أصَخاب [الثّار و و دالک جر 


[الظالِمینَ ۱2911 


(مائده 29)- به یقین من می خواهم که تو جمع کننده گناه من و گناه خودت یکجا باشی(با کشتن من بار گناه من و خودت را به 
دوش بکشی با اشاره به این موضوع که تمامی گناهان مقتولی که به ظلم کشته شده به پرونده ی اعمال قاتل, منتقل می 
شود اب با ۳ است) پس از همنشینان آتش 0 جزای طی ‏ یت جمع کنی و 


۰ کلمه "بواء" به معنای برآبری اجزای : چیزی در مکاهاست) 


قأصِب ین [الکاسرین 0 


(مائده30)- کر ی ی 
مد ای وی ما و ناج اج سم فرمود ی ی 


ی ی ی ی بت 


کرد) 


ورد قبعت [اللة غُرابّا بت في [الارَ ض‌ 
ليُريِة کیت بواري سوءة آخبه قال با 


وبنا َعجزث آأنْ ون مثل ها 
الفراب فاوارج سَوعة آخي قَأصبحَ من 
[النادمین [|۱131 


۱۳۹ خاکها در زمین جستجو می کرد تا به او نشان دهد چگونه جسد 
برادرش را پنهان کند(قابیل) گفت: وای(کاش می مردم). آیا عاجز بودم از اينکه مانند اين کلاغ باشم پس جسد برادرم را 
پوشیده و پنهان کنم؟! پس از پشیمانان گردید(قابیل پس از کشتن برادرش برای پنهان نمودن جسد او دچار سرگردانی و 
حیرت شد پروردگار متعال که رحمت و مهربانیش همیشگی و شامل همگان است. کلاغی را فرستاد و آن کلاغ در مقابل او به 
کندن زمین و جستجوی خاک پرداخت و همین باعث شد تا به اين فکر بیفتد که جسد را زیر خاک پنهان کند. او که خود برتربینی 
اش او را به کشتن برادر وا داشته بود وقتی دید که باید از کلاغی آموزش ببیند, آرزوی مرگ کرد و پی به خطایش برد و سخت 
پشیمان گردید ولی دیگر پشیمانی سودی نداشت. بَعَتَّ: برآنگیخت: بفت: بریاداشتن چیزی و آن را بة طرقن جر کت دادن: 
ملکت قی الاتض؛ با کندن خاکها در زمین جستجو می کرد, "بحث" در اصل به فخنایر وی سفق او فان قاتا بوده: 
سپس در مورد هر جستجویی استعمال شده است. یواری : بپوشاند, اصلش از کلمه وراء به معنای پشت هر چیز است. 
سَوءة: چیزی که برای انسان خوشایند نباشد و در اين آیه منظور از این کلمه "جسد؛ " است. ویلتا: واق: کلمهای است که هر 
کس هنگام هلاکت به زبان می آورد, کنایه از این که مصیبت وارد شده آن قدر سخت است که از هلاکت و مردن دشوارتر 
است. بنابراب بزچ‌در برابر آن "ویل" را میخواهد و صدا میزند و از آن پاری می طلبد تا مرگ او را از ان مصیبت نجات دهد) 


ن ل تاک کتتا علیتيي اش > ائیل 
0 ۰ . تیا بقیْر تفس أَوّ قساد 


سس 


5 سس ۵ 5 


بِ 
ند 
1 
جح 
214 
2 
دک هل 
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کنیرا مهم بَعد دالک في الأارْض 
لمُسرفون[]۱132 


(مائده 32)- ۱۳| 
در زمین بکُشد مثل این است که همه مردم را کشته است(تنها کسی را می توان کشت که کسی را به ناحق کشته یا فسادی 
در زمین بر پا نموده که نتیجه اش مرگ و نیستی انسانها بوده است) و هر کس زنده اش کند(همان شخص را) مثل این است 
که همه مردم را زنده کرده است و سوگند که به یقین پیامبران ما به همرآه دلایل و راهنمایی کننده هایی با پیانی روشن به 
نزدشان آمدند سپس سوگند که به یقین عده ای بسیار از آنها بعد از آن در زمین از حدٌ گذرندگان و اسراف کاران بودند(کشتن 
یک نفر از دو جهت مانند کشتن همه افراد بشر است یکی اینکه منشاً همه انسانهای امروزی نیز یک فرد بوده و دلیل دیگر 
آنکه جون رید کین هد اتسانها چم هم بط ای ازع اعصاص بخ ترا عا کی یت فتل ام حانعه انسانی را مر 
می گیرد مثلا نا امنی و ترس ناشی از آن قتل و فقر و نابسامانی خانواده مقتول , ب د اص تار ۲ ی 
شکل زندگی بخشیدن به یک نفر نیز مثل زندگی بخشیدن به همه مردم می باشد. از امام باقر علیه السلام در مورد 
معنی" "من من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا" پرسیدند, حضرت فرمودند: "چنین کسی در آتش 
منزلگاهی دارد, که اگر همه مردم را هم می کشت باز جایش همانجا بود, چون جائی دیگر که عذابش بیشتر باشد, نیست(از 
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صفحه 256 


ابا فع ای اب ی هافر را ید از رفن غوایه نی اس کف ی وت زاف انیت قیقر م1 
دو نفر را کشته از همان نوع عذاب دارد ولی مقدار عذابش دو برابر کسی است که یک نفر را کشته است و ...) و در مورد "و 
میم اسیاها قکانما اخبا الراس چا" فر موویت نامر کسی اس کهباند شخصی را بکفه ولی زکفقد و با شسصی آمزت 
که کسی را از غرق و سوختن و . .. نجات دهد و از همه اینها بزرگتر و عظیم تر کسی است که شخصی را از گمراهی و 
ضلالتی به سوی هدایت بکشاند" همچنین حضرت در معنای جمله "و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا", فرمودند : "یعنی 
کبی که انسانن را از کفر بیرون, کند و به ایمان ذر آوید: ید یت مسرفون" ِ : منظور از مسرفون کسانی 
نوی که هر فد ار را حلالزقیشما ر‌یشمارند و خونها میریزند) 


اما جراء [الذین بُخارِبُون 8 وَرسَو له 
وتشعون فی (الرص فسادا آن و 
او یضلیوا او فطع أییِيهم وَارجْلهّم مَنْ 
خلاف او یَنفوّ من [الارَض الک > له 
خر فی [الَنیا ولمم فی [التَاخرن 
عذاب عظيم [133 


(مائده33)- قفط توزفی کانی کسبا الاو و پیامبرش می جنگند و در زمین به فساد و تباهي می کوشند, این است که بسیار 
کشته شون. با سیاربه دا آیخته شوند با بسیار دست و بایشان خلاف هم بریده شود(ملا دست راست و بای چب) با از آن 
سرزمین تبعیدشان کنند. آن(فرمان الهی برای مجازاتشان) برای آنهاست خواری و شرمساری در دنیا(اين مجازات ها از جهت 
خوار نمودن آنها در دنیاست) و برایشان در آخرت عذابی همواره و بسیاربزرگ است (برخی حکومتها در طول تاریخ با دستاویز 
نمودن اين آیه به هر مخالفت کننده ای برچسب "محارب" زده و او را اعدام مي کردند ولی یک از ضروریات برای مقابله با 
کج فهمی از اين قبیل آیات قرآن کریم دانستن موضوعی است که سبب نزول آن آیه بوده است(شأن نزول آیه). با رجوع به 

نهای رواینی مربوط به این آیه در ترجمه المیزان جلد 5 صفحه 540 به بعد در می یابیم: اين ایه در مورد چند نفر از قبیله 
بشی یه ازل فده که نام ای اه علیه و آله جت بمیود تتمارضصان ابا را ند محلی که ستر ان صدفه نکیداری حی عون 
فرستاده بود. ولی آنها پس از مداوا ساربانها را به رز فعیعی گشته شترها را دردیده د فرار کرده بودند, شخصی از امام 
رضا علیهالسلام در مورد اين آیه سژال نمود که آن چه عملی است که هر کس مرتکب شود مستوجب یکی از اين چهار 

مجازات میگردد؟ امام فرمود : اینکه با خدا و رسولش محاربه کند و در گستردن فساد در زمین بکوشد و مثلا کسی را به قتل 
برساند که به همان جرم کشته میشود و اگر هم بکشد و هم مالی رآ بر باید , هم کشته و هم به دار آویخته میشود و اگر مال 
را بدزدد ولی کسی را نکشد تنها دست و پایش بطور خلاف قطع میگردد و اگر شمشیر بکشد و به محاربه خدا و رسول 
برخیزد و فساد را هم در زمین بگستراند ولی نه کسی را بکشد و نه مالی را بدزدد , از آن شهر تبعید میشود عرضه داشتم : 
چگوزه عید میشود و حدو ند ازج تسه چسع؟ قروود : "از آن شهری که در آن شور دست به چتیرم کارهانی زده به شهری 
دیگر تبعید میشود و به اهل آن شهر مینویسند که این شخص به جرم فساد انگیزی از فلان شهر به اینجا تبعید شده با او 
همنشینی و معامله نکنید و به او زن ندهید و با او هم سفره نشوید و در نوشیدنیها با او شرکت مکنید, این کار را به مدت 
یکسال با او میکنند". پس همان گونه که از دیگر آیات قرآن کریم بر داشت می شود مجازات کشتن و اعدام تنها برای کسی 
است که دیگری را به ناحق کشته یا فسادی در زمین بر پا نموده که نتیجه اش مرگ و نیستی انسانها بوده است. به عنوان 
تایید این سخن در سوره مبارکه مائده آیه شریفه 64 از بهودیانی سخن به میان آمده که به پروردگار متعال توهین می کنند و 
می گویند: دستان خدا بسته است(کاری از او ساخته نیست) یا اینکه در در سوره مبارکه نساء آیه شریفه 46 گروهی دیگر از 
آتان با کم کلمه وا اعنا" " که در زبان خودشان" اج ی مح و ما یب ام دا موی 
2۳ هموّه و بی اندازه مهربان, دستورکر ی 


الا [ الذ دین تابوا هن بل آن تفُدژوً 
علنه روا نْ [الله غفور رَحيم | 
۲ 


(مائده34)- مگر کسانی که پیش از دست یافتنتان بر آنان, توبه کنند پس بدانید که الله همواره و بسیار آمرزنده و مهریان 


است. 
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حون ۱135/1 


اماق ۱5 کطایم جا گنای ات کفیمای ابید تفای ال توبن او وق و را ین کی فد یت وید 
سوی اوء آن وسیله معروف را بجویید و در راه او جهاد کنید تا رستگا ر(رها از هر بدبختی و شقاوت) گردید (ذز رخایکن که این 
ابی الحدید از علمای اهل تسئن در کتاب شرح نهج آلبلاغه خود آورده است آمده که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: 
۳ وسیله الهی در خلقش هستیم" ۲ در قران کریم موّدت اهل بیت علیهم السلام (مودت: محبت با اثار عملی بسیار), به 
پ۳ تنها اجر و مزدی که مردم باید در برابر انجام رسالت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بپردازند, بیان شده تا با الگو 
و وسیله قرار داوْژٍ آنها(توسُل), به پروردگار خودخ دیک ‏ شوند) 3 


1 ذین کقژوا لو نّ هم ما في 
[الارْض خمیعا له ٍِ_ بهِ 


وو ه من 
داب یوم القيامة ما تفْبل مهم ولهَم 


عَدَابْ لیم [361] 


(مائده36)-به یقین کسانی که کافر شدند اگر برای آنان باشد, آن چه در زمین است و مثل آن هم همراهش باشد. تا آن را از 
عذاب روز قیامت عوض و فدیه دهند, از انان قبول نمی شود(کافران اگر بخواهند دو برابر ثروت زمین را بدهند تا در قیامت 
۳ ِ از آنها قبول‌شمی شود) و 7 عذابی «مواره و بسیار دردناکی ت 


پریذون آن یَحْرُجُوا مِنَ 8 ار وم هم 
بخارجین منْهّا وَلهَمْ عَذَاب مَفِیم [۱1371 


ی یاه ار اک یی یو تا انز ارب وتو رات ان مدیم قاکسن فبانداز سار ای 
شریفه 107 از سوره مبارکه هود برداشت می شود برخی از اهل جهنم پس از پایان مجازاتشان از جهنم بیرون می آیند ولی 
برخی گناهکاران به دلیل نوع گناهی که مرتکب شده اند, تا ابد در جهئم خواهند بود و اين آیه در مورد این گونه افراد است. 
آمام باقر علیه السلام در مورد اين آیه فرمودند: "دشمنان علی(علیه السلام) تنها کسانی هستند که برای هميشه و ابد در 
آنش خواهند یت درباره نازخ مفرداید + و هم تاره عم و آنانر خارج شندگام. از ان تتتفزن ۳ 


و[السار ق و[السَارِقَةُ [فجعُوا ۳۳ 
حَراء بقا کستا تکلا شن له 1 


عزیز حَعيم |38[ 


(مائده36)- هدش ون ود ین اس ام جویی قعا کایخ امد ی بت وان ایکا یوگ مجازاتی برای عبرت 
گرفتن دیگران از جانب الله و الله آن غالب و مقتدری است که هرگز شکست نمی پذیرد و کسی بر او غالب نمی شود, هر 
ناویا ی ور ی وی اون ول ای ار وی کم و و هرچه حکم کرده هميشه و بی اندازه بی 
وب ود میا سس بای توا و ایو ز ام کیت از یک گرم طلا بیشتر باشد, مجازاتش قطع د دست 

به طور دقیق هزار و شصت و هفت میلی گرم) همچنین اجرای مجازات قطع دست دزد محدوديتهای دیگری نیز دارد مثلأ 
رای ای بر با وم اوه سامت رز ی ی و لامی 
ی و 
روزی معتصم عباسی خواست تا حکم این آیه را در مورد دزدی اجرا کند ولی در این که چه مقدار از دست دزد را قطع کند 
دچار تردید شد. علمای همه مذاهب از جمله امام جواد علیه السلام را دعوت کرد و از آنها نظر خواست. بهترین نظر را امام 
جواد علیه السلام داد. با استناد به ایه شریفه 18 از سوره مبارکه جنْ :" ون [العسَاجد لله.. .: و اينکه محلهای سجده برای 
الله است! ان این هه که مت رصع ی ات دح مت ای مد ار اه ی اند حط سار 
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انگشت دست راست دزد را قطع نمود و کف دست و انگشت شست او را باقی گذاشت. عجز و تاتوانی علمای سایر مذاهب 
قو برایر عم اجام کب تفا الهن داشعة در معالسسی از ان قیل.. . افتاوی وه ند روز ی از انم ماجراز خایفه 
که از افزایش محبوبیت امام در بین مردم, ترسیده بود, د سنوو ی - ۱۳۳2 


[اللْةَ یثُوٌ ع1 ء لَ ال عْمُور رَحيمْ [ 
39 


(مائده39)- پس کسی که بعد از ستم کردنش توبه کند و اصلاح نماید(ضرری که با دزدیش زده را جبران کند). پس به یقین 
الله توبه اش را می پذیرد یقیّا الله هميشه و بسیار آمرزنده و مهربان است(دزدی که به مجازات سرقتش دستش قطع شده 
بود, از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید: "یا توبه به من پذیرفته است ؟* جضرنعه فرمووند؟ امنهر از کنات بای صجی, ان خنان 
ی تال ننند: یهت و اصلح فان الله ینوب علیه ان الله 
خغور رحیم") 


مر یلم أَن [للَة له مُلک َالسَمَاواتِ 


و[الارْض معَدب مَن پشاء ویعفز لِمن 
یسَاء و1 عَلَی کل نیمه قدیژ [ ]۱140 


(مائده40)- آیا 2 وتف دانن که ققط الب ارت که وت یر اه هی کر آققای ارنست ره سکاف کف یی رن 
مخالفت با امر و فرمان او را ندارد هرکس را بخواهد عذاب می کند و می آمرزد و می پوشاند برای هر که بخواهد و الله بر 
هر چیزی هميشه و بی اندازه تواناست و قدر و اندازه آن را تعیین می کند(چون پروردگار مالک و فرمانروای همه چیز است؛ 
هیچ چیز هم نمی تواند آمرزش او را محدود کند پس این سخن که پروردگار "حق الله" را می بخشد ولی از "حق الناس" نمی 
گذرد با قرآن کریم سازگاری ندارد. فرض کنیم بنده ای که به مردم ظلم نموده از کارش پشیمان شود و تا انجا که برایش 
مقدور است گذشته اش را جبران کند ولی عمر یا امکاناتش کفاف جبران همه آنها را به او ندهد, در این صورت پروردگار 
عالم روز قیامت. به همه ی طلبکاران او می گوید: او را رها کنید. بدهی بنده ام را من می دهم" " و آن قدر به صاحبان حق می 
دهد, تا از او راضی شوند. پس باید بسیار دلخوش به آمرزش پروردگار بود و بیشتر شرم و حیا از اين که در مقابل اين همه 
مهربانیش به ما.ء نافرمانيیش کنیم, ما را از گناه باز بدارد :"گیرم گنهم ببخشی از فضل و کرم***زین شرم که دیده ای چه 


کردم, چه کنم") 
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پا آبُها [الرّسول لا بخنک اللذین ر . 
بسارغون في لاف من (لذین الوا 


ما يافواههم وَلمْ تون فلوم من 

تآلذین هادوا سَماجون للکذپ سَمَاٍعَون 
لِمَوّم ۶اخرین لم یاتوک ؛ بحرفون ۵ کم 
من بعد بعد مَواچعه یَفُولونَ ان آویَُمٌ ها 


۳ 


قَحْذُومٌ وان لم وتو قاروا وه وم 
1 بُرد له فئنتة فنتنه فئنتة قلن تملک له هن[ الله 
سا یک [الذی لَم برد لاله آن 


بر قلوتهة هم في دبا ری وله 
في الْتَاِرّة عَذاث عَظیخ ۱1417 


(مائدم 41)- گَ پیامبر کسانی که در کفر می شتابند .۳ اندو‌هگین نسازند از آنان که با دهانهایشان(در اداق بعضی خروف 
زبان ۳ ندارد) گفتنن: ایمان ۳ و قلبهایشان ایمان نیاورده و برخی از بهودیان بسیار شنوایان و زودباورانند برای دروغ و 
بسیار شنوایان و زودباورانند برای قومی دیگر که نزد تو نیامده اند, کلمه ها را از مواضعشان( (جایگاههای اصلیشان) منحرف 
می کنند(هر دروغ و تحریفی که علمای منحرف در دین می سازند و و مطابق با هوا و هوس آنهاست, باور می کنند) می 
گویند: اگر این به شما داده شد, پس بگیرید و اگر آن به شما داده نشد پس از آن بترسید و دوری کنید(اين عالمان منحرف 
دینی به پیروان خود سفارش می کنند که چشم و گوش خود را بر هر سخنی مخالف آنچه آنان به اين پیروان زودباورشان 
تعلیم داده اند, ببندند در حالی که منطق دین واقعی و قرآن کریم این است که : "همه سخنان را به دقت بشنوید و بهتربنش را 
بپذیرید") و کسی که الله عذابش را بخواهد پس کسی هرگز مالک چیزی نیست از الله برای او(کسی نمی تواند صاحب چیزی 
پاشد تا برای نجاتش آن را به او بدهد در حالی که پروردگار متعال صاحب همه چیز است) تو شاهد باش(بر این گفته پروردگار) 
انان. کسانی هید که الله:تضوانسته ۶ «لبهاییمانن را پاک کندزبة عنوان مجازات تحریف دین و دل سپردن به سخنان تحریف 
آمیز) برای آنها در دنیا خواری و رسوایی است و برایشان در آخرت عذابی همواره و بسیار بزرگ است(در اين آیه سخن از 
کسانی به میان می آورد که به جای اينکه اخلاق و رفتار خود را تغییر دهند تا مطابق با دین الهی گردد, یا خود دین را تغییر می 
دهند یا پیرو دینی تحریف شده می شوند تا توجیه کننده رفتار ناشایستشان شود چنین کسانی همانگونه که در آیه شریفه 85 
از فتودع هیار که بقرع آمجه بهد دار رسای و خهاری دنا ف شذیذگرتس غلاب آخرته خواهند نشید: سَقّاعون: بسیار شنوایان. 
زودباوران. سماع به معنای کسی است که هر حرفی را زود میپذیرد و باور میکند. یِحرَفون: تحریف می کنند. تحریف کلام به 
این است که جای کلمات يا جملات را تغییر میدهند و پس و پیش میکنند با آنکه بعضی از کلمات و خملات را به کلن 
فیاتتاز نذ و با به این که کلمانت و خملاتی از تخود به آن کلام اضاقه میکتند) 
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1۳ ۳ ۳ 1 " 1 ِ 
سَمّاعغون للکذب اکالون للسَخت فان 
۹۹6 بو ___ 3 ۳ 
جاوّو؟ قاا۶؟ ِ او آعر 0 و ه 
. وه رو حوو و مج ول 2 7 20 ۱ و 

ان شرض کمن ارو ۸ 1 


[اللةَ بجر ِجبْ (لَمُسطینَ [021 


(مائده42)- بسیار شنوایان و توا رات یرای دروغ, بسیار خورندگانند برای رشوه و حرام. پس اگر نزدت آمدند پس بینشان 
حکم کن يا از آنان روی بگردان و اگر از آنان روی بگردانی پس هرگز ذژه ای به تو آسیب نمی ۳ و اگر حکم نمودی پس 
بینشان به عدالت حکم کن به یقین الله عدالت گستران را دوست دارد(شخت عمل نافرستی که مایه ننک باشتد: رشوه, در 
اصل به معنای پوستهای اد تور بت مشود ون کر آوشی که از سدست سس ار تلا سرام موه انسان بروید 
سزاوار آتش است. ای در بیان معنی این کلمه هر نوع حرام خواری, مخصوضّا رشوه خواری 


وف ُعکَمُوتک جَعندَهم الوا فیقا 
جَكم [الله ه نم یتوَلوْنَ من بعْدٍ دالک وَمَا 
اوَلْیّک بِ[لمْومیِین []۱43 


(مائده43)- چگونه تو را داور قرار می دهند در حالی که تورات که در آن حکم الهی است نزد آنان است؟ سپس بعد از 
0 رات یات جایر اه بو یو یه ۱ ۳ 1 ین گفته 
پروردگان) آنان ۵ اب تن سس وان ۳۱0۲ ی پووسیمی مر ای ص۱۲ ۱ مس کی و۲ 
کرو از بهویان است که با اینکه در حالت عادی از پامبر صلی الم غلبم آلده جظفر بووند به شال راهن قرار زر کیک 
در تورات امده بود به سفارش علمایشان, نزد پیامبر آامده بودند تا حکمی متفاوت دریافت کنند و علمای فاسدشان نیز از 
قل مار اه یه کاواس اد که مایق مان بابرا کیان امد گرب بر تلور نید ایس آب نو 
شأن نزول آمده است که قطقا تنها یکی از آن دو صحیح است ماجرای اول این است که اختلاف بر سر سنگسار نمودن دو 
نفر اشراف زاده بوده که با وجود داشتن همسر, زنا کرده بودند, با وجودی که حکم سنگسار در تورات بوده(در تورات 
آمروزی نیز در اصحاح بیست و دوم سفر تثنیه این حکم موجود است) به دنبال راه فراری از اجرای این جکم به پیامبر رو 
آورده بودند. در مورد مسأله اس ادا جد خوشیه اه تفرنقه 16 ار.سوزم فیار که تساه هم يم که سنند فرانی ندارد و 
بعید است که جایی که قرآن, حکم تازیانه را در مورد زنا حتی با مشخص نمودن تعدادش بیان نموده, از ذکر موضوع 
سنگسار که دارای اهمیت بیشتری است, صرفنظر و آن را موکول به روایات کند جدای از اينکه در سوره مبارکه نساء آیه 
شریفه 25 مجازات کنیز را نصف زن شوهر دار آزاد تعیین نموده که بدیهی است اگر حکم زن شوهردار آزاد زناکار 
سنگسار بود. نصف شدن این مجازات, معنی نمی دهد علاوه بر اين در آیاتی که مجازات زنا را بیان نموده جملات حالت 
عمومی دارد و موردی را جدا و استثناء نکرده است. تنها همین دلیل مغایرت با قرآن کریم کافیست تا این شأن نزول را 
قبول نکنیم. شأن نزول دیگر در مورد اين آیه که با وجود هماهنگی بیشتر با آیات مورد بحث مخصوضا آیه شریفه 45 از 
سوره مبا رکه مائده که می توان آن را به عنوان آیه پایانی نقل این ماجرا نیز تلقی نمود, کمتر مورد توجه قرار گرفته, این 
انست که اش اس از پیمان ویر مالقه آی ار صساط ۶ات بر عااق حفم ای کح سس وا با رعایت سای 
و ی ی 3 قبیله ضعیفتر را کشت 
مهو خووایت که باید بپرداره تص همین فبه فرخالت برعکس باشد. این قانون تاحاولا عبستان مر من آين نو طاکنه ‏ 
ههد مفبیل مود آن که رسرلل اکتم(صلین له یفن آلد و سلم) از جه به جته هجرت هر مه جاور صان آمایل فص یه 
قبیله ذلیل و تحت تسلط با ورود آن حضرت احساس امنیت نموده , علیه اين قانون اعتراض نمودند, نزدیک بود کار به نزاع و 
جنگ یکشد که هر دو طایفه راضی شدند که گروهی را به نمایندگی نزد پیامبر صلی الله و علیه و آله بفرستند تا حضرت بین 
نها سکم کلووای تاهای طانقه یبلط که شود کرد پیامیر قامده بعدتدالم وکا از پیش به فرستاهگاو: تفارش ینید که 
اگر رأی پیامبر مطابق رأی ما بود, حکم او را بپذیرید و گرنه به شدت اعتراض کرد ه مجلس را ترک کنید. در تورات امروزی 
در اصحاح بیست و یکم از سفر خروج به مسأله قصاص اشاره شده است:(12 ) اگر کسی انسانی را بزند و در اثر ضریه به 
اساسا ری بیرق 1 ای اک ار این قمد مس دای امد ای بان سین از 
را به دست وی واقع سازد , من برای تو مکانی معین میکنم که قاتل خطائی به آنجا بگریزد . 2 )و اک تتها کر احتی بر 
دارد و آزاری ببیند , نفس به نفس(24 ) و چشم به چشم و دندان به دندان و دست به دست و پا به پا(25 ) و داغ به داغ و 
زخم به زخم و شکستگی استخوان به شکستن استخوان تلافی ميشود. یس ات ور ادا سس پا ار من 
میا کی آمفه آمت‌یحقا شین حطالما برای بان زغایت خدالت و برایزی جر مساله قصاصی به قاصله کمق از لین ابعاده آید 
بعد) در قرآن کریم آورده شده است و خود بهترین تأیید بر صحت شأن نزول دومی است که برای اين آیه بیان شده است. با 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00]۳۸.001 ۰۷۲01917 ۲۷۷۷۷۷۷ 
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توجه به اين آیه و آیات دیگر, نظر قران گریم دز موزد تورات امروزی این است که: "گرچه تورات کنونی دچار تحریف شده 
است ولجه‌در برخم موارد, هنوز هم حکم الهی را در بر دارد") 


1" انزلتا [ لور اه فیهّا هدّي 1 ز یحکم 
بها 0و آالذین أَسلَموا للذین هاژو 
لنوت وا لابق (استخهطوا 

من کتاب [اللّه وکائوا عَلَبّه شهْداء فلا 


سس 
سِ 


...ی 


ها ۳۹ [التاس و[ ون ولا 7 و 7 


ی 


بناياني متا فلبلا وَمَن لم یخکم یا انزل 
[اللْه قاولیک هم [الکافژون ۱1441 


(مائده44) ی کی ان هدارت عضو اه پیامبرانی که تسلیم شدند (در برابر خواست و 
فرمان پروردگار) بر اساس آن برای یهودیان حکم و داوری می کردند و فقها و علمای بهود(نیز بر اساس تورات حکم می 
کردند) به سب آن که حفاظت شدید از کتاب الهی از انان خواسته شده بود و بر آن گواه بودند(می دانستند و شهادت می 
دادند که این کتاب از جانب پروردگار است) پس از مردم نترسید و از من بترسید و آیاتم را به بهایی اندک مفروشید(از ترس 
مردم آیات الهی را کتمان یا تحریف نکنید) و هر کس بر طبق آنچه الله نازل کرده, حکم و داوری نکند. پس تو شاهد باش(بر 
این گفته پروردگار آنان همان کافرانند اتطول ف ی یه اس ۳ و و ی 
ارتاطشان با روگ ۲ شدید و اشتغالشان به عبادت اوشیا. استخ اصطا؟ا : 4 بو سر یروس تاو 
علمای بهوف , پیشوا يان بهود) 


و کیت عَلیهم فیها أن ,[النفسَ یا اللْفس 
5[ عبت ك لعین و[ لانف ب[الانف 

و[ ادن یادن وَلالسَنّ بلالسن 
ارو قصاهن قمن تصَدق به فقو 
مَارِهُ له ومن لَمْ بخکم بما آنزل له 
قاولیک هم [الظالِمُون [1451 


2 جت اس | (یهودیان) مقژر و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در مقابل چشم و بینی به 
عوض بینی و گوش به جای گوش و دندان در برابر دندان و زخمها را قصاصی است پس هر که به او صدقه داد(از قصاص 
گذشت کرد) پس آن کقاره ای برای اوست(در عوض این گذشت. پروردگار گناهانش را می آمرزد) و هر کس بر طبق آنچه 
الله نازل کرده, حکم و داوری نکند. پس تو شاهد باش(بر اين گفته پروردگار) آنان همان ستمگرانند(همان گونه که در توضیح 
آیه شریفه 43 از سوره مبارکه مائده گفته شد, در تورات امروزی نیز در اصحاح بیست و یکم از سفر خروح و اصحاح بیست و 
چهارم از سفر لاویها ستماله قصاص با شباهتن بسیار به همین یه امده است. امام صادق علیه السلام در مورد عبارت "فمن 
تصدق به فهو کفارة له" فرمودند: "با صرفنظر کردن از قصاص. گناهان او را به همان مقدار که از قصاص صرفنظر کرده 
محو میکند , چه جراحت باشد و چه غیر آن. انز خر موره نماله اق بزورد کار در کاب استخانی کم تجفده ناشد و با آیرم شید 
کسی خلاف حکم پروردگار. حکم نماید بر طبق ایات شریفه 44 45 و 47 از سوره مبارکه مائده هم کافر است و هم ظالم و 
هم فاسق. کافر: کافر, ناسپاس, انکار کتنده ی پروردگار تعالي ونعمتهاي او, ترک کننده ی دستورات الهی, کلمه کفر در اصل 
وه سره اس سکس ود کل یی | کی 791 تبائه ۳ 
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۱ 


۱ 


۱ 


۱ 


دانه را در خاک پنهان می کنند از این رو هرکسی که ربوبیت يا نعمتهای الهی را انکار کند یا از او بیزاری بجوید نیز کاقر نامیده 
می شود. ظالم: ستمگر, ظلم عبارت از رفتاری است ناشایسته و نا بجا در قبال چیزی یا کسی, یا قرار دادن چیزی در غیر از 
جایی که شایسته آن است . لذا نافرمانی پروردگار مهربان را از جهت اینکه مستحق عبادت و اطاعت است و همچنین 
مخالفت تکلیف را ظلم میشمارند اگر چه این مخالفت از روی سهو و یا فراموشی و یا جهل صادر شده باشد. فاسق: کسی 
یب او ای دا ی و و سرپیچی کننده از فرمان پروردگار, کلمه فسق به معنای 
بیرون شدن است, به همین جهت به کسی که از دایره بندکی پروردکار بیزون رفته نیز "فاسق " شین حستتذ) 


وقمیت جلی ءاثارهم بعیسی آبن مریم 
لا < زر ] م0 رز تیش 0 تِ بان چم 
مَصدقا لما یدیه من 8 :1 


لها بین یدرب ون [التَوْرَاة وَهدّی 


(مائده46)- ی یگ را ۲ ی و و وی 
کننده آن چه پیش روی اوست از تورات و به او انجیل را دادیم در آن هدایتی است و نوری و تصدیق و تأیید کننده آن چه پیش 
روی آن از تورات است و هدایتی است و پندی برای متقین (مَو عظة :اندرزه موعظه, نصیحت, پند, از ماده وعظ به معنای 
ی ی اه سا ی ار رو به معنای تذکر دادن است به انجام عملی خیر, به بیانی که 
۱ ی بذیرفنگ ۱ ُمْْینَ: آنان که مراقب امر و نهیصروردگارند و مدام به ٍ ِِ 


ولیحیم هل []لانجیل بما یرل ,]له فیه 
ومن لِمْ کم بقا آنرل ال قاولیّک 
هم [لقَا سقون ۰۱/۱۱ 


هم لاه عون ۱ آن_ نازل کرده, داوری کنند و هر کس بر طبق آنچه الله نازل کرده, حکم 
و داوری نکند, پس تو شاهد باش(؛ بر این گفته فروردکار) آنان همان فاسقانند( قاسقون: ۰سرپیچی کنندگان از فرمان پروردکار) 
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۶ هو ره ۳۳ له ی رح 
وآنرلتا ایک [لْکتاب بالق مُصَفقا لا 
6 بر مد 0 ۳ ۳ بو وه - -01 

بین بدیه من [ الکتاب و علیه 


(مائده‌48)- و به سوی تو کتاب رابه حق و درستی, نازل کردیم(حق, سخن و فرمان الهی است) تصدیق و تأیید کننده آن چه 
پیش روی آن از کتاب است و مسلط, حافظ و تغییر دهنده آنهاست(مسلط بر همه کتابهای آسمانی است, تیب از )ام پچ 
را حفقط نموده وچرکن دیگن را در جهب کال شون و مطایقت با هر اتظا جوید فیتر واجو استض) بنتن چبن نها بر ستق آنجه 
الله غازل تمودة حکم و داهری کن و به جاق آن جة از حف که به سنوی قو آنده؛ از هوسهای آنان پیروی نکن برای همه راهی که 
واضح و روشن و ایمن از انحراف باشد, قرار دادیم(برای هر امتی, , دینی مناسب حالشان, قرار دادیم) و اگر الله می خواست 

شما را امت واحدی قرار می داد, ولی(تکالیف دینی شما را متغیر قرار داد) تا شما را در آنچه به شما داده, امتحان کند پس 
در همه کارهای خیر سبقت بگيرید. محل بازگشت همه شما فقط به سوی الله است پس از آنچه در آن بارهم اختلاف می 
کردید, اکاهاتفی گید غیت اختلاف بین وظائثف دینی در کتلبهای اد تین تن و ار کر مش در عبارت" اور قی ها 
انم ۲ آمده است که معادل اسه با ۲ بکاف 21 فا زا کشا :اند حر کسي را جر ید انداوه ی ترانانیش لیف سی 
کند "پس چون توانایی های عقلی, , جلسمی, , اجتماعی و غیر آن در اقوام مختلف متفاوت بوده به همین دلیل هم وظائف دینی در 
نا اه ثابت و بدون تغییر بوده 


ون [اخکم َیتهُم بیتع با انز له ولا تب تلیخ 


(مائده 49)- ی میان آنان بر طبق آنچه الله نازل نموده, , حکم و داوری کن و از هوسهایشان پیروی مکن و از آنان بترس و 
دوری کن از اين جهت که مبادا تو را از بعضی از آنچه الله به سویت : ز ده, منحرف پس اگر روی گرداندند پس بدان 
چنین اشت که الله قف خواهد بد ابان بخضی از کاحاتشان‌را پرسانوو مبوکند که به یفین سباری از مردم فحریحت کنند کان 
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از فرمان پروردگارند(گناه ذائقه انسان را بیمار می کند تا به جایی که شیرینی حق و حقیقت را احساس نمی کند و حقّ برایش 
تلخ و ناگوار می گردد و چون این قانون را در عالم که نظامی است برای آزمایش, پروردگار حکیم وضع نموده است از اين رو 
در اين آیه فرموده: " آنْما رید له آن بصییهُم ببَعّض دْنْوبهمْ: : چنین است که الله می خواهد به آنان بعضی از گناهانشان را 
برساند". نکته دیگری که از اين آیه برداشت می شود این است که اغلب همرنگ اکثریت شدن نشانه حقانیت نیست و ضرب 
المثل "خواهی نشوی رسواء همرنگ جماعت شو" مورد استفاده اش عمومی نیست مثلا در مورد طرز لباس پوشیدن, درست 
است چون بهتر است انسان لباسش معمولی باشد تا انگشت نما نشود ولی در بسیاری از موارد اين ضرب آلمثل درست 
نیست مثلا همان گونه که در اين آیه هم به موضوع فاسق و نافرمان بودن اکثر مردم با تاکید و سوگند اشاره شده است, در 
ی اه ی وا ۱ 
ت است 


َفجْکم[الجَاملیّة َبْفُونَ ون أحَسَنْ من 
"له ما لَمَوم بوقتون []150 


(مائده50)- آیا پس حکم و داوری جاهلیت را می‌گواهند؟ و چه کسی حکمش نیکوتر است از الله, برای قومی که یقین دارند؟ 
(امام صادق علیه السلام در مورد اين آیه فرمودند:"حکم و قضاوت دو نوع است , یکی حکم الهی و یکی حکم جاهلیت. به 
یقین کسی که به حکم الهی, حکم و داوری نکرده باشد به حکم جاهلیت حکم کرده است "همچنین آن خضرت فرمودند: 
"قضاوت کننده ها چهار گروهند که سه گروهشان در آتشند و یک گروه در بهشت. کسی که قضاوت به ستم و به نا حق کند با 
اینکه به موازین قضاوت آگاه است او در آتش است و کسی هم که به ظلم, قضاوت کند به به این دلیل که به موازین قضاوت 
ااهن خذارد باز خر انش است سین کشی که به خق قصاوت کنو ولی به موازین قضا اکاه تیسبت اه نیز ذر انش 
است (چنین کسی به صورت اتفاقی و تصادفی قضاوت عادلانه کرده چنین کسی جرمش این است که منصب و مسئولیتی را 
۱ ی ی ی ات0 
و هم به‌و‌وازین قضاوت اگاه باشد") 


با نما ال ین ءَامَنواً لا ئتَخَدُوا یود 
الصا ۳1 ولا ء ۳۹ ولا 


بعضی 
من یتول لهم مَنکَم قانَه مهم ان 0اه لا 
بهدي [لقَوَم [)لظالمین 1510 


(مائده51)- خطابم با کسانی است که ایمان آورو تخر یهودیان و مسیحیان را دوست اداره کننده امور و سرپرست خود نگیرید 
بعضی از آتان دوستان اداره کننده امور و سرپرست بعضی دیگرند پس هر کس آنان را ولی(دوست اداره کننده امور و 
سرپرست) خود بگیرد پس به یقین او از آنان است. به یقین الله قوم ظالم را هدایت نمی کندل(این آیه از دوستی با یهودیان و 
نات تقی تضی که زیرا کی به صریفه 111 از شجوه سار کد ار عسران؛ ویتست ی ان و ونان را از تشاد 
های ایمان مسلمانان به تمام کتابهای آسمانی می داند, بلکه در اين آیه از دوستی همراه 1 با وابستگی , به آنان منع می کند نت 
۷ فتیراف. آزان بر سا 7 هسام غی گنه آز اوه چه و تحریف تجودات. کاب یت تفه ان بر فش کرد 


فتری, [الذین في قلوبهم مَرض . 
9 و یقولون تَ< تخشی آن 


چ َو آفر من عنده قلضیخواً علی 
مَأ ایب 5 في آنقسهم تادمین [ ۱۱۱2۱ 


(مائده52)-پس کسانی را که در قلبهایشان مرضی است, می‌چینی که در آن(دوستی همراه با تکیه کردن و وابستگی به 
بهودیان و مسیحیان) بسیار و با همکاری یکدیگر می شتابند. می گویند: "می ترسیم که پیشامد بدی به ما برسد(این آیه و آیه 
قبلش در زد کروفت از مسلمانان نازل شده ۳ ۱1 بهره گیری از کمکهای مالی قبایل بهود اطراف مدینه برای آنان 
ساسوسی, می گردند و بر ای جوحیه عملشان مس گفتند سی خواسم با این کار از رف آنان خطاری ما زا هدید عکند)" پس 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳۴1:00۳۸,00۳ ۰۷۲0131۳۲ ۲۱۷۲۷۷۷ 
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باشد که الله فتح و پیروزی را بیاورد یا امری از نزدش, نفن من آنکه فز کروفگان: مخفی کردند, پشیمان می گردند (اين 
برتريهاي ظاهری یهودیان و مسیحیان. ار و میدن و خود را تحت تسلط 


آنها در آورند. ولی پروردگار اين برتری را با مسلط شدن مومنان بر آنها یا به شکلی دیگر از بين می برد و آنگاه رب ۳7 
جای تکیه ی پناه آورده بودند, , پشیمان ٍِِ امنیت واقعی در سایه ِ به فرامین الهی و کسب 
رضای ِ_ 


ول [الذین عَامَتُوا وْلاء [لذیت ۱ 
افُسَمّواً باالله جقّد جند آنتانوة کم عفد 
عبط الم فاد 4 ی 
153 


(مائده53)- و کسانی که ایمان آوردند (درباره آنها که رابطه پنهانی و جاسوسیشان, برای اهل کتاب بر ملا شده), می گویند: آیا 
اینان کسانی هستند که به الله سوگند خوردند به طاقت سوگندهایشان( قسم خوردنهایشان به مقدار طاقتشان بوده, , تا می 
توانستند قسم یاد کرده و تأکید کردند) که گد که نو فیو ما با شعاسم ۳ اعشالهان باظل ند (کار هاي خیر شان با اش سکره 
از بین اک اشتند را از دست دادند. 


با با [الذین عَامَبواً من وت منک عن 
دییه قَسَوّف بأني ال بقوم یم 
وپجبوتة ادلة علی [الشومنین او گِ 
[الکافرین ج یجَاهدُون قي سبیل | الله 
َحَافون لوَمَة لایّم الک فصل ۳ 
انیت هن تا »2۱ واسع عَليم [۱34۱ 


(مائده54)- است که ایمان "ولا» والیج برگردد, پس الله قومی را می آورد که آنان 

را دوست دارد و آنان هم او را دوست دارند؛ بر مومنان فروتنند و دستیابی به آنان برای مومنان آسان است و در برا؛ بر کافران 
سرگاز سحوو[ کیان که بو آساتی متوارر به اه ده یاقت و مغلوب نمی شوند و کوتاه نمی آیند) در راه الله جهاد می 
دهد(فاعل فعل "یشَاءغ:می خواهد" ی توان تشرد کار ۵ هم ی و و ی تسش 
در یک جمله, جمع شده است) و الله واسع(دارای وسعت. بی نیازی که هر چه ببخشد, ناتوان از بخشیدن نمی شود) و هميشه 
و بی اندازه داناست(اگر پروردگار را رها کنیم و به غیر او دل بیندیم ضرری به پروردگار و راه او نمی زنیم و او توفیق بندگی و 

تلاش در راهش را که ما با ناسپاسی از خود دریغ نمودیم به قومی دیگر عطا می کند و آنچه که او می خواهد که انجام شود 

هیچ وقت معطل کسی نخواهد ماند. اين آیه در مورد ارتداد است و همانطور که می بینید در آن نیامده ۲۰ 

| با 1 1 


یت یِقیمُّون لصو نون رم 
وهم رایعون ]دا 


(مائده55)- فقط ولی (دوست اداره کننده امور و سرپرست و پشتیبان و صاحب اختیار) شما الله و رسولش و کسانی که 
ایمان آوردنخ. هستند. کسانی که تماز زاب با عی داوند و زکات می کهند بر حالی که ر کهع کنقد کانتو(وحه مرک یی تیوه 
از روایات که در منابع مختلف از جمله منایع اهل سنت از قبیل صحیح نسایی(در میان آهل سنت به شش کتاب لقب صحیح 
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داده اند به دلیل اعتمادی که به احادیث این کتابها دارند). تقتییر کتقاقت فقو خقتیسیر یاشی فر شر و هاین رل ۶ 
ماجرایی که اين آیه در خصوص آن نازل شده از اين قرار است: "فقیری به مسجد وارد می شود و درخواست کمک می کند از 
جمعی که در مسجد بودند کسی به او کمک نمی کند غیر از علی علیه السلام که در گوشه ای از مسجد مشغول خواندن نماز 
مستحبی بوده است و حضرت در همان حالی که در رکوع بوده دستش را به سمت فقیر دراز می کند و آن فقیر متوجه می 
شود که منظور ایشان اين است که انگشتری که در دست دارند را می خواهند به او بدهند. آن فقیر انگشتر را در می آورد و 
از مسجد خارج می گردد از طرفی هم زمان با این ماجرا آیه شریفه 55 سوره مبارکه مائده بر پیامبر صلی الله علیه و آله و 
نازل می شود. یر وه اه ای از سا کی روا ان ی و ٩‏ که یر اين آیه است که بیرون از 
مسجد با این فقیر روبرو می شوند و با این پرسش از او که:" آیا کسی چیزی به تو داد و در چه حالی بود که این بخشش را 
نجود "تیه می‌ شون که آیه در عور 6 صطرت علی علیب الیام تازن شون اسف از آن سایی کد انار ایس عاسرا به «لیل 
کثرت راویان ممکن نیست معاندان برای خنثی نمودن اثر اين آیه به اين رو آورده اند که کلمه "ولی" را به معنای فقط 
"دوست " یکیزید در حالي که این کلمه به صعتین دوسیت ادارت گنه اعور و نکن و سریریجت و صاعب اخفار ضن ناش و 
پروردگار متعال خود در قرآن کریم اين کلمه را معنی نموده است:" ال ولی [لذین ءَامنوا یحرجَهُم من [الطلْمَاتِ ی 
اش له چلی کسانی است که ایضان آهیدند نابز از همه کارنکیها به سیخ تور حارج چم کند و ای شرهم 5و سورخ 
مبارکه مائده به طور صریح بیان می کند که همان ولی بودنِ الله و رسول را شخص موّمنی دارد که نشانیش زکات دادن در 
حال رکوع است که همان حضرت علی علیه السلام باشد. برخی این ایراد را می گیرند که چرا صراحتّا نام حضرت را نبرده 
است ولی این نشانی دادن از بردن اسم نیز دقیقتر, فرد مورد نظر را مشخص کرده است چه بسا اگر می فرمود: "علی" 
بعدّا اين اختلاف پیش می آمد که کدام علی؟ از طرفی به صراحت نام بردن از آن حضرت مخالفان این واقعیت را بر آن می 
داشت که با استفاده از تسلط و فرمانروایشان اين آیات را به کلی از قرآن کریم محو نمایند ولی اين شکل بیان کردن, باعث 
شده است تا تنها به توجیه کردن کفایت کنند و اين از ظرافتهای قرآن است که خود به گونه ایست که حتی زمانی که خلفا و 
حاکمان این فرصت را داشتند که برخی از آیاتش را حذف کنند, انگیزه لازم برای اين کار را نداشته باشند البته قرآن کریم 
همراه با رعایت این جانب احتیاط چیزی را هم نگفته و مبهم باقی نگذاشته است و راه برای کسی که واققّا در پی یافتن 
کی ۰ 2 هگ |[ اکآ( 


ون تتول ال وَرسُولَة و1]لذین او 
فان حجوّت [الله هم (القالبُون ۱56۲۱ 


(ماتت56)- 2 پرست و صاحب اختیار 
خود بگیرد پس به یقین جماعتالهی(حزب الله: جماع‌تی که کروار و رفتارشان در جهت جلب رضایت الهی است) همانها 
غالبانند(منظور از "[الْذین افو" در اين آیه همان "الذین انوا" در آیه قبل است پس کسانی که الله و رسول اکرم صلی 
وی موی ی 
جنگ بیزهلهسان و وان می ۱۳ 


سل 


و آنقوا [اللة ان 5 شم مَوْمنین [1571 


(مائده 57)- و < ات اس اسان آوزونون کنانی که دیقفانترا مسیکرد وباری گرشته ان از آنای که یه آزنشان کناب 
سس د وان « کافرای را اي ترس نو ساعت اعیا رانا خجد رید وهای الین بح گنه او 
مومن هستید(در این آبه نیز از دوستی همراه با تکیه کردن و وابستگی به مسیحیان و یهودیان منع می کند و گرنه دوست 
داشتن آنان از نشانه های ایمان مسلمانان به تمام کتابهای آسمانی است(آیه شریفه 119 ۲ ی ما که ل را ۱ 


وَذا تادیتم الی الصَلوة 1 تخذوها هزو| 
ولا الک بائم قَوم لا بققلون 158/01 


و و هنگامی یی یابهم قوم آن زا به مستخره و ی آن(بی اعتنایی و 
مسخره کردنشان) به سبب این است که آنان گروهی هستند که عقلشان را به کار نمی گیر 


وئوا ات و ۳ لا 
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5ء [السبیل [۱60۲] 
(مائده60)- بگو: ی آز جهت مجازات نزد الله آگاه بسازم؟(آیا به شما که از ما عیب می گیرید. بگویم 
خودتان چه عیبهایی بدتری داشته اید؟)کسی که الله لعنتش. کرده(از رحمت خاصش محرومش نموده) و بر او خشم 
گرفته(خشم یک تغییر است و در پروردگار متعال اتفاق نمی افتد چون هر تغییر, یک تغییر دهنده می خواهد و چیزی پا کسی بر 
پرهردکار: مسلط نیست تا بتواند در او تغییر ایجاد کند ولی پروردگار خشم بندگان خاصش مانند انبیاء و اثمه علیهم السلام را 


معادل خشم خود می گیرد)و از آنان میمونها و خوکها قرار داد(برخی از بهودیان به اين شکل عذاب شدند که به صورت میمون 
یا خوک درآمدند) و طاغوت را بندگی کردندا (طاغوت: بسیار طغیانگری که با بنده و اجیر کردن دیگران؛ آنان را هم به طغیان 
می کشد)تو شاهد باش (؛ بر این گفته پروردگار) آتان از جهت مکان بدتر و از راه راست گمراه ترند(البته این آیه در مورد 
انا( 
ی و 


وَاذا جَاوُوکَم الوا ام | وقد دحلوً 
با الکفر وف قذ حرجوا به وله أعلَم 
ما کائواً یِکْمُونَ [610 


[ماگذه4)61- ای که نز شتا امفنه: 1 "اتمات احد تا " و به یقین با کفر وارد شدند و همانان به یقین با کفر خارج 


شدند(قبل از وارد شدن در مجلس شما کافر بودند و همچنین هنگام خروج و این ایمان آوردنشان اک 
نا داناتر است. 


وَتری کییرّا ح مِنهم بسا رِعَون في [الائم 
ومد وان و هم السخْت لیس ما 
کاثواً تمْمَلونَ [[62 


(مائده 62)- و بسیاری از آنان را می بینی که در گناه و تجاوز و حرام و رشوه خواری, بسپار و با همکاری یکدیگر می شتابند. 
سوگند که چه بد است آنچه عمل می کردند (غذُوان: اتصال زتثنتن که ضررنشن دامتحیر دیحران هی شود) 
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(مائده63)- چرا فقها و علمای یهود, آنان را از گفتار گناه آلود و حرام و رشوه خواری باز نمی دارند؟ سوگند که چه بد است 
آنچه می کردند پوت ایه پروردگار متعال به شدت علما را به دلیل سکوتشان در برابر کجروی اجتماع سرزنش می کند. 

بٌانیون: کسانی که اختصاص و ارتباطشان با ربٌ(پروردگار) شدید و اشتغالشان به عبادت او بسیار است اصطلاا به فقهای 
بهود نیز گفته می شود. أحْرٌ: علمای كِ نفد 


اندیهم وَلعئواً با قالوا بل بدا 
کیبرّا مَنهّم ما انزل الک من, ریک 
طعیاتا وکفرا والَیتا هم [العَداوة _ . , 


۳-2 سدین ۱۵47 


(مائده64)- هراق دست الله بسته است. دستهایشان بسته باد و لعنت شدند به دلیل آنچه گفتند. بلکه دو دستش 
باز و گشاده است است هر گونه که بخواهد انفاق می کند سوگند که مسلمّا به به بسیاری از آنان؛ آنچه از پروردگارت به سوی 
تو نازل شده, طغیان و کفر می افزاید و ما میان آنان تا روز قیأمت دشمنی و کینه انداختیم. هر زمان آتشی برای 
۱۱ بو مه مسآ میت ی ها و دگار مفسدان را دوست ندارد(بر تاه آنافت 
قرآن کریم. پروردگار متعال نه تنها آسمانها و زمین را آفریده بلکه " یِتترّل تالاقز تین : امر را بین آنها ازل من کند" بعی 
و ی ارم اه هو ی را ون 
ندرا انیس کت دلی اعتفاه تهوخبان این امن که پروروکار جهان با طورق آکزیته که پم ضیزنه جود کار ۷ آبة کار که و 
پس از آفرینش جهان, آن را به حال خود رها کرده و نه تنها دخالتی در اداره آن ندارد بلکه اچتیار اين کار را چم ندارد روایتی از 
اقام صادق علیه السلام نیز همین موضوع را تایید مین کند خطیزت غر حهرد ارت" قالخ نفد ید اه وا 
ری "بهودمیگفتندخدا از کارهای خدائی خود و تدییر علم قارخ شده است و نسبت بهامور عالم بیاختیار و دست بسته 
ست ".یکی از دلایل این اعتقادشان هم مقاومت در برابر پذیرفتن ایین جدید بود با اين بهانه که دین را روز اول پروردگار وضع 
ار رو وه بو ویب ی و و۳ 7 با سا 
گر دند, گاهی نیز این سخن را به جهت استهزاء و مسخره کردن, مي گفتند وقتی آیه" "من ذا الذی یقرض الله قرضا حستا: 
کیست که به الله قرض دهد قرضی تیک ؟" به کوش بخود رسید آن آیه زا بهانه کرذه و فسلمین را مسخره کرده و گفتند اين 
چه خدائی است که برای ترویج دین خود , قدرت مالی ندارد که حاجت خود را رفع کند و ناچار از بندگانش قرض می گیرد؟ 
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که با وجود گفتن چنین سخن توهین آمیزی به پروردگار متعال هیچ دستوری 
برای کشتن و يا حتی شکنچه آنان در قرآن کریم نیامده است آری اسلام واقعی بدون هیچ تهدید و اجباری به همه مردم به 
راحتی اجاره ی را می دهد. چون دین برهان و دلیل است. چنین گفتارهایی, این مجازات را برای اهل کتاب در پی 
قیقر اس بد ییاد ایا و یی کر را 
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(مائده65)- و اگر بتگونه شد که اهل کتاب(یهودیان و مسیحیان) ایمان آورند و تقوا پيشه کنند. سوگند که گناهانشان را از آنان 
می بوامم رود ان بان در آخرت علاوه بر بخشش, , خاطره گناه را : تن آز درم کافکان محه من کند جا بنده اش به 
۳۵ ۳ و یه 3 


ولو َُم أقَامُو پالتوراة وا ألانجیل وم 
نزل البهم من رهم لاکلوا 


" و ا. ]ه ۶ < لا وو ه 4 لن ٩ب‏ . . و 
رت رجلهم منهّم مه معصد ۵ 


وکنیر مهم ساء ما یعملون ۱۱66۱۱ 


(مائده66)- و اگر آنان مهم و اتصیل و تفه را کف ار مق مرحرد کار‌شان به آنان از هافر ان کرنما سا من اف 
سوگند که می خوردند از بالای سرشان و از زیر پایشان(بنا به روایت معنایش این است که از بالا بوسیله باران و از پائین 
بوسیله رویش گیاهان بهره مند می شوند) از آنان گروهی معتدل و میانه رو هستند و بسیاری از آنان آنچه انجام می دهند, بد 
آنتتاخن حذیت مفروقی که در مایع اسل. سحت ار خمله تفمتمر عناهی نیز بقل شده اس رسول الله حلن الله غلیه و آله و 
شا رها فرش :۱ امت موسی به هفتاد و یک فرقه متفرق شدند هفتاد فرقه آنان در آتش و یک فرقه در بهشتند و امت 
عیسی به هفتاد و دو فرقه متفرق شدند , هفتاد و یک فرقه در آتش و یک فرقه در بهشتند و امت من از این دو امت به یک 
فرقه بیشتر متفرق خواهند شد , هفتاد و دو فرقه آنان در آتش و یک فرقه در بهشتند" " پس با توجه به این حدیث احتمال به 
خطا رفتن در انتخاب مذهب بسیار بیشتر از گزینش راه صحیح می باشد و هرگز نمی توان مطمئن بود که آن آیینی که به 
شکلی ورائتی به ما رسیده همان این و مذهب صحیح است بلکه باید با دقت بسیار زیاد و با مطالعه و تفکری عمیق, , روش 
زندگیمان را در اين دنیا انتخاب کنیم چون انتخاب درست ما را به سعادت ابدی می رساند و انتخاب نادرست به بدبختی و 
شقاوت بی انتها ختم می شود و به همین دلیل انتخاب دین و مذهب در اين دنیا حساسترین و پیچیده ترین انتخاب ما در زندگی 
ی کی مات بو میا و ی ای و و ی 
امام رضا علیه السلام می فرمایند: "هدایت را در غیر از قرآن مجویید که در آن صورت گمراه می شوید". مُفْتَصِدَة: میانه 
روء معتدل, از اقتصاد به معنای گرفتن قصد و قصد به معنای میانه است, پ پس اقتصاد به معنای میانه روی در امور و پرهیز از 
تٍِِِِ روع) و تقریظ اگم گذاشتن) ایند امه 9 ۳۹ امتبو ک ۷9 وی الم که بر ما سانه رمی امد 


با با سول بلعُ ما آیزل ایک من 
تک وان ل تقعل قما لت رسَللتَه 


ی تسین" لل 


وله یه بِعَصمّک ,من [النّاس ان [اللَ لا 
يَُدي لْقَوَم [الکافرین 071 


(مائده 67)- ای پیامبر, آنجة از نوی پر رگا رت بر تو نازل شد؟ را برسان و اگر انجام ندهی پس پیام او و رسالتش را 

نرسانده ای و الله تو را از مردم حفظ می کند به یقین الله گروه کافران را هدایت نمی کند(بسیار مشخص و واضح است که 
آنچه در اين آیه پروردگار متعال, مرخب گند با جاجیر صلب الله خلیه وله ول ان زامه مرجم بان کد آن فد مهم انیت 
که اگر اين کار را انجام ندهد گویی تمام زحماتش در طول مدت رسالتش به فنا رفته است و نکته دیگر این است که مخالفان 
اش یا و ی رن ات ۱ 
هر کس با این حکم مخالف باشد در واقع کافر است. همین نکاتی که به وضوح از کلمات و جملات آیه برداشت می شود 

کافیست تا از میان قولهای مختلفی که در مورد ماجرای این آیه نقل شده بهترین را انتخاب نمود. سوای اینکه در منایع شیعه 
از اهل ب یه کی شام کل که اسب مره ای به سبط بدرافت. قایر ایند کوپاهنعلی ال داب وا سار 


در آخرین حج خود در اجرای مأموریتی که اين آیه بر دوشش گذاشته بود, به جمعیتی صد هزار نفری از مسلمانان, اعلام کردند 
که:" هر کس من مولای او هستم پس این علی مولای اوست پروردگارا دوست بدار کسی که علی را دوست دارد و دشمن 
باه ی کارا شم ار ما ین کم قلی با اما و ها ها ی را کی را رها ای رس اه 
مختلف احل سب از قتیل تفاسیر در المگور: تعلی, غیاشی و کتاب شواهد التتویل. و «یگر منایع, این ماجرا ار جمع زیادی از 
صحایه نقل شده است باز هم از آن جایی که انکار اين ماجرا به دلیل کثرت راوبان ممکن نیست معاندان برای خثی نمودن 
اثر اين آیه به این رو آورده اند که کلمه "مولا" را به معتای فقط "دوست" بگیرند در حالی که اين کلمه با کلمه "ولی" از یک 
ریاشه امیتت وب ی خصتت آداند گنه آمفر ه رای د سرپرست و صاحب اختیار می باشد و پروردگار متعال خود در 
قران کریم این کلمه را معنی نموده است:" [اللةٌ وّلی تالذین ءامَتَوا یخرجُهُم مَن [لظلماتِ اٍلی [َلنوّرٍالله ولی کسانی است 
وک ی کب ما یی او ی روت و ات 
امور مربوط , به ان کسی که ولی او شده, گردیده است , سرپرست و صاحب اختیار, کلمه مولی به معنای ناصر و یاری کننده 
ات وی قد هر عاصی بلکه اسر زباری کننوه ایا اه خعامی آمور منصور(یاری شده) به عهده او است چون کلمه مولی از 
ماده ولایت است که به معنای عهده داری و تصدی امر است. کلمه مولی بای کت است که حق دارد در امور دیگری 
تصرف کند و همچنین به آن کسی که وی نسپیت به او ولایت دارد نیز گفته میشود و کلمه مولی اولی درآیه ی شریفه "یوم لا 
بعنی موی عن مَوْلی شَیتا ولا هُمْ ینصژون الا من لحم له " به معنای اول و دومی به معنای دوم است . و منظور از آیم 
ی کس دیگر نمی خورد تا عهده دار امورش شود و بتواند برای او کاری بکند مگر 
کسی که پروردگار تهمش کند) 


فل ال تالکتاب لثم عَلی شیء 
حنی تقیموا [لَوْراة و[الانجیل وما آنزل 
اک من ریکم ولیزیدن کثیرا مَنهُم ما 
یل الیک من دمک ملفتات و کف | قلا 
من عَلّی (]لَوم [الگافرین [/۱168 


تاس بگو: ای اهل کتاب(بهودیان و مسیحیان)"شما بر چیزی نیستید(اعثباژی ندارید) تا اين که تورات و انجیل و آنچه از 

جانب پروردگارتان به سویتان نازل شده(قرآن کریم) را بر پا دارید(مشتاقانه عمل کنید نه با اکراه و اجبار) و سوگند که به 

یقین آنچه از پروردگارت به سوی تو نازل شده, بر سرکشی و کفر بسیاری ازآنان می افزاید پس بر گروه کافران تأسف 

مخوز آرزش هر مرو مکتبی ی ی ی 
اه تاو اش 


5 | الذ دین ء اه لو ولالذین هاوا ۳ 

و[لصَابتونَ 7 ۱ من عءامَنَ باه 
و الوم [الناخر وعغمل ۳ قلا حَوّفَ 

عَلیَهمْ ولا هم یَحْرَنُونَ []۱169 


(ماعده69 اه تفن کسانن که انمان هم ب رای یا وا اه نارواین خطری شین قای فریا مایم 
السلام) و مسیحیان هر کدام که به الله و روز آخرت: ایمان آورند و کار شایسته ای (هر چند کوچک) ی ۱۳۳ 
بر آنان است و نه آنها آندوهگین می شوند(فقط کار شایسته آی که با ایمان به پروردگار و به نیت توشه ای برای آخرت باشد 
و به عبارت دیگر کار خیر خالصانه. روز قیامت در سعادت انسان موثر است) 
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لو ۱۳2/5 


(مائده70)- سوگند که به یقین ما عهد و پیمان بنی اسرائیل را گرفتیم(از آنان عهد و پیمانی مناسب حالشان, گرفتیم) و به 
سویشان رسولانی فرستادیم هرگاه پیامبری نزدشان می آمد به آنچه میلشان نبود (فرمان الهی و حکمی را آورده ِِ 
۱ ۳ 


وحسبو( | لا تکون فنتة فعموا وصَُوا نم 
تاب له هم نم عموا وصواً نیو " 
هم وله بصیژ بقا بعملونَ [1711 


(مافو1 7 مهم رد کردند که عذاب و مجازاتی نیست پس کور و کر شدند سپس اللّه توبه آنان را پذیرفت سپس بسیاری از 
آنان کور و کر شدند(حقیقت را : وید و سفن حق را نشهودند والله : به آنچه انجام ی با یوحن 


لعَذٌ کقر [الذین قالْوً ان 7 هو 
[لمسیخ این مریم وفالي العسیخ با 
بيي اسرایّیل لاعبذوا [اللة زبي کم 
من بشرک یله فقذ حزم له 
عَلّیه [الجتَةَ ومأواة [الَارٌ وما للظالمین 
مق آنضار 7201 


(مائده 72)- 0 انا که ید "الله همان مسیح, پسر مریم است! " و مسیح گفت: ۲ قرف 
اسرائیل, الله را بپرستید که پرورش دهنده من و پرورش دهنده شماست, حقیقت این است که هر کس به الله شرک ورزد 
تمن بی کر نید الله بوشت را بر آی سرام گنوی فایکاهش اف اتید و برای طالمان از باریگران؛ کیسن یتست 
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لعذ کقر [لدین قالوا ان تال تالث, 


تلائة ,ومَا من اه 1 [- واه وان ۹ 
ینتم مس [الذین کرو 


ا عَمّا بِفو 1 
هم عَذ 30 7731 
(مائده3 7)- ۱ آنان که کفتید: "به یقین الله سوم از سه هست" و هیچ معبودی جز معبودی یگانه 
نیست و اگر دست از اين چیزی که می گویند, بر ندارند, مین ای وا یی لا مرا به کسانی از 
آنان که کافر شدند, می رسد(به اعتقاد مسیحیان خداوند حقیقت واحدی است که سه وجه(اقنوم) دارد که با آنها جلوه و 
ظهور کرده: "اقنوم هستی و اقنوم علم که همان کلمه است و اقنوم حیات که همان روح است!" " و معتقدند پسر یا همان 
عیسی علی نبینا و علیه السلام که کلمه و اقنوم علم است از سوی پدرش که اقنوم وجود است به همراهی روح القدس که 
ات او نازل شده است.در انجیل امروزی که غیر از انجیلی است که بر 
او اوق مب ات بت توا و خی و بو و لوقا, مرقس و پوحنا) ابتدا به 
بزوردکاز متعال: لقب پدر همه افراد بشر يا همان پدر اسمانی می دهد( ما 
چا انداختن این سخن ناروا در ذهن مسیحیان. موی وا سس ری میا معرفی می کنو 


اقلا بو 9 بون الی | الله 1۰ ِِ بستعفر ونه 5[ للهٌ 
َو جِيمٌ []۱[74 


(مائده74)- - الله حدم لا و از او به جدیت طلب آمرزش نمی کنند؟ و الله هميشه و بی اندازه آمز اوه 


و مهربان استی 1 


ما [المسیچ ۵ ان مریم الا سول : قد 


سس 


لت من تیه االاسَل وَامهُ صِدیتَة کات 
تأکلان [الطعام [انطرٌ کیف نب تبین تن ود 


(مائده 5 7)- " مسیح» ۱ که 
بود که بین گفتار و عملش تناقض و اختلافی نبود و در راستگویی خود ایستادگی می کرد. آن دو غذا می خوردند. بنگر چگونه 
۳ برایشان بیان می کنیم سپس ببین چگونه منحرف می شوند؟!(دلیلی ساده و روشن و البته نه محکم را زاگ رد 
خدایی مسیجمی آورد که اگر مسیج خدا بود, اک( او و مادرش غذا می خوردندٍ 


قل تبون من دون ژالله ۸ لا ملک 
کم ضَرّا ولا تفقا وله هو [السَمیع 
ليم[ ۱6۱ 


(مائده76)- بگو: آیا به غیر الله چیزی را می پرستید که برای شما مالک ضرر و نفعی نیست(اختيا اين را ندارد که ضرر یا 
نفعی به شما برساند مگر اينکه پروردگار متعال بخواهد) و الله همان است که هميشه و بی اندازه شنوا و داناست(دعای بنده 
اش را هميشه می شنود و حتی اگر لب به دعا نیز نگشاید از خواسته درونش آگاه است و آنچه خیر اوست را می داند و آن را 
به بنده اش عطا می کند) 
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(مائده 77)- بگو:"ای اهل کتاب به تاحق در دینتان غلو و زیاده زوی نکنید" و از هوسهای قومی پیروی نکنید که به یقین پیش از 
ان گمراه شدند و بسیاری را گمراه کردند و از راه راست منحرف شدند(در رسیدن به هر کمالی هم زیاده روی انسان را از 
یشان ۶ و ان کی فا وی کوا ما کي صجا لوط اه ۴ یرت میت یی ی و علیه 
السلام است که در ایات اخیر به ان اشاره شد. هم کسی که حرمت آن حضرت را خطا رت هر کیت هن 
اين زمینه زیاده روی و غلوّ کند و او را خدا یا پسر خدا بداند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام 
فرمودند: "در تو شباهتی به عیسی است . گروهی او را دوست داشتند پس در این دوست داشتن به هلاکت افتادند و گروهی 
بغض و کینه اش را داشتند پس در اين بغض و کینه هلاک شدند" منافقان که اين سخن را از پیامبر شنیدند گفتند: "آیا به مثالي 
به جز عیسی براي او راضی نشد " در اين هنگام آیه شریفه 57 از سوره مبارکه زخرف نازل شد: " وَلَمّا صُرِب لین مریم متلا 
دا قوْمّک مه یصِدّون :هنگامی که پسر مریم, مثل زده شد ناگهان قومت از آن مثل, صدایشان به مسخره و خنده, بلند شد". 
تمونه دیگری برای عاو دز دین حرام دانستن چیزهایی است که هیچ دلیلی بر حرمتشان دز قرآن گریم نیامده است مثل حرام 
تسم موستفن؛ نقاشی: مخسمه ابید لباس. اسی گفتاه تدای مردا .و موه سای بستار شیک در ارت عص لیا و 

سواء [السّبیل ": با ظرافتی خاص به اين نکته اشاره می کند که هر انسانی را پروردگار متعال بر اساس فطرت ۱ 
ات ی ی ی ی ی 


ین [الْذِین کفَرُواً من بَني اسرائیل 
عَلیْ لسَان داقود وعیسی [ابنِ زیم 


دالک بِمَا َو وکابوا : بعتد یعتدون [ ۱/۵ 


(مائده78)- از و کب فا آنان که کف وردیوتته بر ذبان دآوی و خیسی بیع مریم اعنیت هجوت رستی روم شفن آز 

رحمت خاص آلهی) لعنت شدنشان برای این بود که نافرمانی کردند و تجاوز می 2 باقر علیه السلام در مورد این 

آیه و مودیه: " کفرشان از این جهت بود که با پادشاهان ستمگر دوستی ات نی یت آنان چرب کنند و 
9 زینت داده و آن را در نظرشان زیبا جلوه میدادند) بو 


کائوا لا یتتاهون عن مُنکرٍ قَعَلوة لیس 
ما او یعون 779/0 


(مائده79)- آنان یکدیگر را از کار زشتی که آن را انجام می دادند, بازنمی داشتند. سوگند که به یقین چه بد بود آنچه را انجام 
می دادند(اگر در میان جمعی که گناه می کنند, شخصی حضور دااشته باشد, که آن گناه را انجام نمی دهد ولی هیچ عکس 
العملی از خود نشان نمی دهد تا نارضایتی خود را از آن عمل نشان دهد, او نیز در گناه آن جمع شریک خواهد بود. پس باید 
مانع انجام آن گناه شود و اگر مقدور نبود با ترک نمودن آن جمع و یا روی گرداندن از آنان یا حداقل با در هم کشیدن, چهره 
اش حساب خود را ار ار رت ار 
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۳ 11 1 ۳ 0 
تری کنیرّا مهم یتَولون [الذين کفژوا _ 
م مس] 2 لصا و زو 0 ]۰ و و 0 9 


(مائده 80)- بسیاری از آنان را می بینی. کسانی که کفر ورزیدند را سرپر ست , , صاحب اختیار و دوست اداره کننده ی امور خود 
می کنند سوگند که به یقین بد است آنچه نفسشان برای آنان پیش فرستاده است(گویی عمل انسان پیش از خودش به جهان 
باقی می رود) که الله بر آنان خشم گرفت و در عذاب: همانها زمانی طولانی خواهند ماند(خشم یک تغییر است و در پروردگار 
ی از ام موی یی او و تور او یس و چا یب , مسلط نیست تا بتواند در او 
و و و ی ی ی بر تمسقليهم السلام را معادل خشم خود می گیرد) 


ولو کائوا بُوْمنونَ باالله والبيِ وَمَا 
آنزل اه ما ۳-9 تخذوهم ولا لک 


۱ 


کثیرٌ| ود مَنْقْمْ فاسفون [ 01 


(مائده 81)- هر به الله ۳ بر او نازل شده, آیضایخ ی اهر ففور کافران را سر یر لست , , صاحب اختیار و دوست 
اداره کننده ی امور خود نمی گرفتند ولی بسیاری از آنان به امر پروردگار نافرمان هستند(( کلمه ثبی بر وزن فعیل از ماده 
نبا(خبر) است و در اصل به معنی "هميشه و بسیار باخبر می باشد" " و اگر پیامبر را "نبی نامیده اند به این جهت است که 
ایشان به وسیله وحی پروردگار از عالم غیب خبردار است. 1 ۵ 
تحت ار الا ی ی 


لتَجدن شد |[ الا عَدَاوةّ للذین انوم 
هون وین ۳1 شرکوا ولتجدنْ أفْر 
مود للذین ءَاصَوا لزید فا 9 ۳6 
تصاری ذالک بان نهد مِنهْمْ قسیسين 
ورمباتا واتمم لابشتکیوون ۱۵21۱ 


2 مس سوگند که به یقین شدیدترین مردم 2 دشمنی برای کسانی که ایمان آفزتنق: را یهودیان و مشرکان 
می یابی و سوگند که , ار نزدیکترینشان از جهت مودّت(دوست داشتن با اثرات آشکار) برای کسانی که ایمان آوردند. را 
نمی ورزند[ مان ۳ تابن از زقتب چه سنا ترفن 1 با پرهیز و اجتناب کردن, می باشد. دز میان ت دیگر 

پان, , از این جهت که کمتر اسیر تکبژند به اهل ایمان محبّت بیشتری دارند و برای پذیرش حقیقت اماده ترند. از موانع 
اساسی در راه رشد و کمال, تکبُر است که باعث دلخوش شدن به وضع موجود و مانع پذیرش وضع بهتر می شود) 
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ٍ نزل الی الرسول ری 
اعِيتََم تذ ضّ من [الامع ما عرَفو مر« 


۳ 


الحق تمولون وتا اقلا قزاکتتها مع 
[الشاهدین!]183 


(مائده 83)- و چون آنچه را که بر پیامبر نازل شده, شنیدند, دیدگانشان را می بینی که به سبب آن چه از حق شناخته اند, 
اس انسیا بی کفشه اف دار هام تساه ِ« پس ما را با شاهدان(تأیید کنندگان حقانیت قرآن کریم) 


وا لتا لا ئوْمنْ بلالله وما جاءتا من 


الحق وت ۳3 ن بُدخْلتا رت مع [ القوّم 
[الصالحین | 841[ 


۳ چگونه ما به الله و آنچه از حق ِ ها تمه ابتاخ یاوریم؟ و طمع داریم که پروردگارمان ما را با قوم صالحان 
کند(ما امید شدید داریم کْروردگار ما را به همراه مها ۹( 


اَتَابَُم له یم الوا جات ری من 


تخیها الاتهاز رز خالدین فیها وداک جر 


(مافده 85)- پنین آاله با آشهان داد به شیب آنچه گفتند: بهشتانی که از زیرشان(قصرها و خرختانش) تهر‌ها جاری نت 


جاودانه هایند فر اون و رن جزای نیکوکاران ایتشیت( فلا وق بر عمومیت موضوع آیات اخیر, بر طبق روایات اين آیات در مورد 
تجاسی جاساه عیعد و گشرهان و راهان کشیرش که یفده از شنیدن آبات گر ان گریم از عپاعرآن سسادان: جضایسان از 


اشک لبروچ‌شد و به آنها در کشورشان پناهوادند و حاضر بو تحویل,چْها شت کاس نشدثم, نازلر 1 است) 


الذین کمروا وکنبوا بتایاینا ولیک 
أصحاث [الججیم ۱1860 


ِِ و کسانی که کافر شدند و آیات ما راتگذیب کردند(دروغ پنداشتند), تو شاهد بانش(بز این گفته پروردکار) آنان اهل 
اک | مار جهنم) 


یا با 1 لذین عَامَتوا لا ُحرَمُو را 


ما أَحل رل لک ولا تقتذوا ِنَ له ۷ 
بحت رت ۱۳ 


(مائده 87)- خطابم با کسانی اش آبیان ۳ پاکیزه هایی که الله برایتان حلال نموده, را حرام نکنید و از حد اعتدال 
تجاوز نکنید, که الله تجاو زکاران رادوست ندارد (همانطور که انجام عمل حرام گنامو محسوب می شود و انسان را به شقاوت و 
پفشفن می کتانه خرام حانستن آنوه بر کار حکیم آن را حلال بفوده است نیز گناه معسوب فی ضود عتصو‌کا دز عا حعة 
امروز ما که برخی به ظاهر مقدسین جاهل با حرام نمودن خودسرانه چیزهایی که هیچ سندی در قرآن کریم مبنی بر حرام 
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بودنشان نیست باعث انزچار و دین گریزی افراد جامعه می گردند و با اين عملشان بار گناه کسانی که اين گونه گمراه می 
شوند را نیز به دوش می کشند گرچه همان گمراه شدگان نیز از این جهت مقصرند که دین الهی را بر پایه رفتار و اعمال 
اشخاص قضاوت نمودند نه بر پایه قرآن بی نقصی که آیات روشنگرش اساس دین ماست. البته بسیاری از اين حرام نمودنها 
بر اساس احادیث جعلی صورت می گیرد حال آنکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: ی 
به شما برسد, آن را بر قرآن عرضه کنید و با عقلتان بسنجید, اگر مطابق بود, قبول کرده و گرنه به پهنای دیوار بکوبید" (روض 
الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن) پس پر اين اساس حدیثی که مخالف قرآن کریم باشد قطقّا از زبان معصومین 

م نیست و قابل اعثتا نمی باشد. عبارت" 1۳ دُوً: از حد اعتدال تجاوز نکنید" به اين اشاره دارد که هر لذّْتی حد اعتدالی 
دارد که همان حد الهی و حلال آن است و خارج شدن از آن محدوده گناه محسوب می شود مثلا در لذت جنسی, ازدواج 
نت نا( 


ولو عَارَرَةَكم [للة حلالا یا 
و تفواً ال [الذي آنثم به مُوَمتوَ [ 
با 


۳ ۱ اون ۳ للی‌روزیتان کرده بوچرید به صورتی ان گنه وان ال کر ۳۳ دارید. بپو 


بو جک له ودب ایک 


4 ۱۳ 
او تحریژ رقبة فمّن لَم یج فصیام تلائة 


۳ 
۱ 

۷ 

اج 7 


کفارخ آیْمانکم ادا مب 
اضما بمَاتَکَم کدالک یبن ال لَکم 
اباته لعَلْكُم تشکرون 0890 


(مائده89)- الله شما را به دلیل سوگندهای بی تأثیرتان بازخواست نمی کند بلکه درمورد سوگندهایی که به واسطه آن عهد و 
پیمانی را محکم کرده اید, شما شما را مواخذه می کند پس کقاره اش, طعام دادن به ده نفر مسکین از متوسط آنچه به خانواده 
خود می خورانید, یا لباس پوشاندنشان, یا آزاد کردن برده ای پس کسی که نیافت پس روزه گرفتن سه روز آن است کفاره 
سوگندهایتان, هنگامی که قسم خوردید و سوگندهایتان را مراقبت کنید اینگونه الله آیاتش را برای شما بیان می کند و روشن 
می سازد تا شما شکرگزاری کنید(امام صادق علیه السلام در مورد اين آیه فرمودند:" "لغو" گنتار شقص به صوریت؟ "نه 
والله" و "بله والله" " است و بر چیزی عهد و پیمان نمی بندد" " پس سوگندهایی که طبق عادت در کلام گفته می شود و از آنها 
ای سم ی ها با ار مرک بای کر انستا نمی شور ها سای آهیی اس ای ان 

به آن اشاره دارد و اين چنین سوگندهایی مورد بازخواست قرار نمی گیرند مثلا یکی از تکیه کلامهای مردم شیراز "ها والو یا 
نه بالو" است که ممکن است طبق عادت اول هر جمله ای آن را بیاورند گرچه جمله بعدش غیر واقعی یا شوخی باشد که البته 
شنونده نیز از غیر واقع بودن آن خبر دارد و این سوگند او را به اشتباه نمی آندازد. از آتجا که منع برده داری در اسلام بة دلیل 
رواج بسیار در جامعه آن روز, به صورت دفعی قابل اجرا نبود اسلام در قبال بردگان و کنیزان روشی را پیش گرفت که به 
تدریج منجر به محو برده داری گردید. آزاد کردن برده به عنوان یک امر مستحب وتعیین کفاره ی آزاد کردن برده, برای پاره 
ای از گناهان از اين اقدامات بود مانند همین ایه که آن را به عنوان کفاره شکستن سوگند, قرار داده است ورنتیجه این برنامه 
دقیق و هدفمند این شد که هم اکنون در اسلام برده و کنیزی وجود ندارد که در همین آیه نیز با عبارت" "تن 21 ۱ شص. آنون 
پیش بینی شده است که با ادامه این روند روزی برسد که برده ای در میان مسلمانان نباشد) 
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تَفلْحَون []۱[90 


(مائده90)- خطابم با کسانی است که ایمان آوردند چز این نیست که هر مست کننده ای (طبق روایتی از پیامبر) و قمار و 
بتهایی که نصب شده و ترکه چوبها که وسیله شرط بندی هستند, پلیدی است از عمل شیطان پس با کوشش فراوان از آن 
دوری کنید تا از بدبختی و شقاوت نجات پیدا کنید(میس:قمار. اصلش از "یسر" به معنی اسانی است چون قمار نیز ثروتی 
است که بدون هیچ زحمتی و با اسانی به دست می اید و علت حرام بودنش نیز همین است تصور کنید همه افراد جامعه 
بخواهند از اين راه درآمد کسب کنند در این صورت در این جامعه کار و زحمت کشیدن تعطیل شده و چیزی تولید نمی شود و 
جامعه فلج می گردد. آنضَابٌ:بت ها, سنگهایی که به عنوان عبادت رویشان قربانی می کردند. نصب هر چیزی به معنای آن 
است که آن را طوری قرار دهند که برجسته و در بلندی واقع گردد و از دور دیده شود و نصیب به معنای سنگي است که بر 
بالای چیزی نصب شود و جمع آن نصائب و تَضُب و انصاب است و مرسوم بوده که سنگی را سر پا قرار داده آن را 
میپرستیدند و حیوانات خود را روی آن سر میبریدند. رحس :پلیدی. رجس و رجز چیزی است که اگر با چیزی دیگر برخورد 
بکند برد از ان عوه صرقصر مدمه مرا خر انذاسی ی نی ش ابشواری تنیز انسانیه آشبای را خامسی سار نج ۲اه 
لام به معنای ترکه چوبهائی است که در ایام جاهلیت وسیله نوعی قمار و شرط بندی بوده به این شکل که شتر یا حیوانی 
کر را قچست و خلت سمخ مساآوی نقسیم ات کر دنه شسن با ده جر که جوب که با تاممای قو حواصن متشیال: نافس: 
حلس, رقیب. معلی, سفیح, منیح, , وغد نامگذاری شده بودند. گوشت آن حیوان را سهم بندی می نمودند که هفت تير چوبی 
اول به ترتیب از یک قسمت تا هفت قسمت از آن بیست و هشت قسمت. نصیب داشت و سه چوبه اخر ان نه تنها نصیبی 
نداشته بلکه دارندگان آن سه چوب بایستی قیمت حیوان را هم پرداخت می کردند. خصوصیت اصلی این نوع تقسیم کردن 
شانسی و اتفاقی بودن آن بوده است. قمار و شرط بندی از آن جهت که موجب تعطیل شدن کار و تلاش و تولید و خدمات در 
جامعه و در نتیجه فلج شدن آن می شود. در قرآن کریم حرام شده است ولی مسابقه گذاشتن و تعیین جایزه برای کارهایی 
که فایده ای در جهت پرورش و کمال انسانها داشته باشد از جهت روحی از قبیل مسابقات علمی یا از جهت جسمی مثل 
و وا ای نیمز ای ار او وان وی و روتلای را امن 


دادو است) 


اما بُریذ [السْیّطان آن بُوقع بَیتکم 
لعداو ی في ب لالخفیم ‏ 


السلوه که آشم ُنتهون ۲91 


(مائده 91)- ی آین که شیاین من باآشه با همست گنوی جا 7۳۱ 
نماز شما را باز دارد پس آیا شما دست بر دارندگانید(آیا با اين همه مضرات مستی و قمار آیا از آنها خودداری می کنید؟ 

حَمُرٍ:هر مست کننده, هر چیزی که خماری بیاورد, انگور, هر چیزی که به منظور مست کردن درستش میکنند و اصل در 
هی ان آستر: هیچ اسدی آکر عسکر امسست کصده) را خمر و پوشاننده خواندند, بدین جهت است که عقل را میپوشاند 
و نمیگذارد خوب و بد و خیر و شر را از هم تشخیص دهد, روپوشی که زنان با آن سر خود را میپوشانند را هم به همین جهت 

خمار میگوپند, در عبارت "از حَمو| * در سوره مبارکه یوسف, انگور را از این جهت ۳ هر نی 
فشردن و آب گرفتتش با آن شراب درست کنند. تسیل االه فا الاه علبه و آب ورواه فرموده است : "هر مسکری(مست 
کننده) خرام و فر مسکری جمز است" و امام کاظم علنه السلام فرمودم اند؛ ۱ 19 ۷" 
این ترتیب آیات مربوط به تحریم شراب دلیل بر حرام بودن مواد مخدر نیز هستند. پیش از نزول قرآن کریم شرابخواری به 
حدی در جامعه رواج پیدا کرده بود که اگر قرآن کریم به یکباره شراب را حرام اعلام می کرد, مردم نه تنها زیر بار قبول این 
تم کی فیط باه ید نقیه. اتام فان تیربین. امین من سیون بو آحقم مرب بید که سا آبه قیقد 15 ار سوت فبار کت 
نساء نازل شد و از شرابخواری پیش از نماز نهی نمود و وقتی به اندازه کافی دلبستگی به قرآن و اسلام در جامعه ایجاد 
گردید, آیات تحریم شراب از جمله آیه نود سوره مبارکه مائده نازل گردید بنا به روایتی از امام باقر علیه السلام در واقع _ 
و ی و و ای ی و ی ال و امین ایس بیس ۳ در واقع 
بشر او را از حیوانات متمایز نموده و شرائط را برای ور فا نی و ی سر 
با نابودی عقل او هر چند موقت, او را به دشمن اجتماع تبدیل می کند:" یوقع بیتکُمْ [لْعَدَاوة و]لَفْصَاء" . کسی هم که در قمار 
به یک لحظه دار و ندارش را از دست می دهد, تعادل روانیش را از دست می دهد و به جان دیگران می افتد همچنین این دو 
اختراع شیطان, انسان را در برابر او بی سلاح می گرداند یعنی او را از یاد پروردگار و نماز غافل می کند. عمل کردن واقعی 
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به قرآن کریم وقتی تحقق می یابد که در هر موضوعی همزمان به تمام آیاتی که در مورد آن موضوع نازل شده عمل نماییم و 
به قول خود قرآن قرآن را عضو عضو نکنیم:" [الذین جقلوا [لقَرْءَانَ عضینَ: کسانی که قرآن را عضو عضو قرار دادند".منظور 
اک ی 
همرله باشد و يا نباشدم 


أَطیغُواً للْ َطیغُوا [الرسَول 
حَدرواً قان ولمم روا ما علی 
سولتا 19 رانخییه ۱۳۳۹ 


9 7 سو- الله اطاعت کنید و از پيامبر اطافت نمانید و فرسید و دور کنیته بس اگر رعق گروارن قدیه سین بوانید گه: ین 
ی پیامبر ما فقط رساندن آشکار و رشن است( (وظیفه پیامبر تنها ابلاٌ‌واضح پیام الهی ات وهسئول کردار شما نیست) 


یس عَلّی [الذ ذین ءامنوا وَعهلوا 
لضالعات با فیقا طعُوا لا قا 


اقفر عامئوا وعملوا الاب 
لو او ثم َقَوا وَاحسوا 3 


یِچب تج سین ۱ ۱931 


(مائده93)- ای انب تنج آوردند و همه کارهای شایسته را انجام دادند(نه به صورت گزینشی) در مورد آنچه خوردند 

ختاشی نیلست , در صورتی که بپرهیزند و ایمان آورند و همه کارهای شایسته را انجام دهند(نه به صورت گزینشی) پس تقوا 

پیشه سازند و ایمان اورند و سپس تقوا داشته باشند و نیکی کنند و الله نیکوکاران و زیبایی آقویتا سل فنر عتدان را دوست 

دارذ(آن مقمنانی که قیل از خکم رام شدن شراب و نست کته هاء تشر اب توشیدند کناهن بر ایشازع توافتم نمی شوه به 
شرت که از این بط جعد از این کار برطتز گنه ارنگه سجه بار فقیا پیفتد کروی را ذگر من کند سعتی فری اعتاو به شراب را 
موی ۷ ِِ اعمال ِِ و عادت نمودن به 
کارهایبخور یی ی و 


ّ ك [الذین منوا بوتکم 11 
مب [الَیّد تال تیک ورمَاحْکُم 


للم 0 من بَحَافهٌ ب |الغیی _ فمن 
[اعتَدی بعد الک قَله عدّاث لیخ 9۹4 


(مائده94)- خطابم با کسانی ای ری کت ی اف نامع از شکار. می آزماید که دستها و 
از ان به ابر جی ومد ۳ ابو کسیر که باب او ی مسج پمرهی کي یمن اي از > راون بداي ۱ 
عذابی هميشه و بسیار دردناکی است(در حال احرام که صید و شکار جانوران خشکی بر حاجی حرام است برای آزمایش 
گاهی شکار آنچنان به حاجیان نزدیک می شود که به راحتی می توانند آن را با دست بگیرند یا با وسیله شکار به راحتی 
شکارش کنند. این گونه امتحانها فقط برای حاجیان اتفاق نمی افتد گاهی همه چیز برای گناه کردن فراهم می شود و پاکدامنی 
در چنین لحظاتی است که سربلندی در آزمایش الهی و رسیدن به کمال را به دنبال دارد . امام علی علیه السلام فرموده اند: 
"کسی که در راه الله جهاد کند و شهید شود اجرش بزرگتر از کسی نیست که بتواند گناه کند ولی عمّت ورزد. نزدیک است 
انسان پاکدامن فرشته ای از فرشته های الهی شود! ". علم پروردگار بی نهایت است چون اک غلمنش محدود بود, آن چه علم 
او را محدود کرده پر او تسلط داشت, پس چون هیچ چیز بر پروردگار تسلط ندارد, علم او نیز مانند تمام خوبيهایش نامحدود 
اسشت‌:پس فر این آیه در واقم لیکلق. :تا بدامه" مفتی انا معلوم کند" من دهد و این قبیل اسفاده از آنن عبارت, ور ربا 
فارسی نیز رایچ است مثلا به کودکی که اضرار می کند تا خودش لباسش را بپوشد با ینکه می دانیم که این کار را نمی تواند 
انجام دقه مي کفیم! "یا گیر تا بدانم یا ببینم, می توانی بیوشی!" 7 


آشکار کنیم و گرنه خودمان از حقیقت خبر داریم. ترس از پروردگار به اين معناست که می دانی هر خیری که به تو می رسد 
از جانب اوست و ترسان و نگرانی از اینکه نکند نافرمانیش کنی و از رحمتش بی نصیب شوی در و اقع ترس از پروردگار 
اب و و ما ما ور وی [اغتدید: تعدی 
و تجاوزح کیود. از حدٌ گذن شبوي از مصدر اعتدا به معنی بیرون 5« 


اما [الذین ءَامَتُواً لا تلو ]لطَید 
ام خَرْمُ ومن قتلة منکم تمد 


۳۹ 
5 


صیامَا لوق وتال آمره عقا (الَهُ عَّا 


11 2 ۳ 


رن - 5 من عَاد سب .. و | اللهٌ منهٌ ۱ 
زیر و [التقام ]195 


(مائده 95)- خطابم با کسانی است که ایمان آهودند. در حالی که در احرام هستید, شکار را نکشید و هر کس از شما عمدّا آن 
را بکشد, پس جزایش مانند آن چیزی است که کشته, از تعم(شتر یا گاو یا گوسفند) که بر آن(معادل بودنش) دو عادل از 
خودتان گواهی دهند(اگر شخص محرم شکار کرد بسته به جثه و بزرگی شکاری که کرده باید گوسفند یا شتر یا گاوی قربانی 
کند که معادل بودن اين قریانی را دو نفر عادل تأیید کنند) به صورت قرپانی که به کعبه برسد(در محدوده شهر مکه قربانی 
شود) یا اينکه کقاره(پوشاننده), غذا دادن مساکین است يا معادل آن روزه گرفتنی تا کیفر کار خود را بچشد. الله عفو نمود از 
آنچه گذشته(از گناه شکارهایی که قبل از اعلام اين حکم در حال احرام نموده بودید, گذشت نمود) و هر کس بازگشت(دوباره 
این کار را انجام داد) پس الله از او انتقام می گیرد و الله عزیز صاحب انتقام است(انتقام مظلومان(در اینجا حیوانی که به 
ناحق کشته شده) را ار ظالمان می گیرد. عزیژ: غالب و مقتدری که هرگز شکست نمی خورد و کسی بر او غالب نمی شود 
پدر حه فیگ رای دا رد از ادست و‌هر آنجه دارد را از کسی تکرفت عواق: باداش. کلند خزاء,در اصل به معنای من قاری د 
کفایت است واصطلاخا به عنوان پاداش متناسب باعمل است از این رو که این پاداش از جهت جبران عملی که اتجام شده 
کفایت می کند. برخلاف "اجر", جزاء هم معنی پاداش می دهد و هم مجازات و عقاب که حالت شر و مضرت دارد. وَبَال: 
سنگینی نامطلوب چیزی, کیفر, "وبال" سنگینی نامطلوب هر چیزی را گویند و به همین معنی است طعام وبیل و ماء وبیل 
شش کرک وی تاگوار و ستگین و یر قابل هفتم و نز به این مقنا ات ابد شریقی "فا انم اه میور ِِِ" 
ناگوارویدستگیر کیویم" و از همین رو چوب کربابچ شوی را که چوب سنگینی است, وبیل میگویند) 


اجل لک یذ [لبکر وطعافة چتاعا لک 
وللسیارة وَحر م علیکم صَیْد [البرّ ما 
منم خرما 5 ال []لذٍي الیّه 
تعشرّون|]۱196 


(مائده96)- برای بهره مند شدن شما و کاروان. شکار کردن از دریا و خوراکی آن بر شما حلال شد و شکار خشکی تا زمانی 
که مُحرم هستید, بر شما حرام شد و از الله که به سوی او محشور می شوید. پروا کنید(اگر در مراسم حج شکار حیوانات 
خشکی را پروردگار متعال حلال می نمود طولی نمی کشید که با توجه به تعداد زیاد حاجیان و تعداد کم این حیوانات در 
اطراف مکه نسل این جانوران منقرض می گشت از آنجایی که در مقابل هر تحریم و حرام نمودنی راهی جایگزین نیز 
پروردگار متعال برای برآورده شدن نیاز انسانها قرار داده است در این آیه صید حیوانات آبزی برای حاجیان حلال شمرده شده 
و عبارت "لِلسَیارة:برای کاروان"به اين نکته اشاره دارد که حاجیان می توانند از صید دریایی برای توشه راه خود نیز استفاده 


0 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):0۲ ۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲۵۳ 


کنند و با نمک سود کردن ماهیانی که صید نموده اند در مسیر بازگشت : یز او آنها کرت تخشژون: محشور می شوید, کلمه 
ی بیرون کرو و کوج داد رو‌فومی از قرارگاهشان , بو ار اس ح 


جعل [اللة [ لب [البیّت ]لِحرام قبامّا 
لس و[الشْهْر []لحرام 5 هي 
و[لقلانید دالک لوا أنْ اللة بعبِمْ ما 
في [السما اواتِ ومَا في "الاٍض ون 
[اللة بکل شيء علیم [۱۱97/۱: 


وتات ال یه را خابد با کرو عراز دزن خاید اي که رای کی نیع و اتسام خی قاط در فان دز 
حلال عی باشتندر ان سرام است) وبرای بر با جاشتی و تام مردم و ماه جرآم‌اطیق روایت حور فیح که ماه ایعام 
مناسک حح است, می باشد ماههای حرام چهار ماه رجب ؛, ذی قعده, ذی حجه و محرم است) و هدی(حیوانی که انسان از 
شهر خود با خود به طرف مکه میبرد, تا قربانی کند, از قبیل گوسفند و گاو و شتر) و قلائد(قربانی نشاندار, چیزی به گردن 
حیوان می انداختند پا علامتی رویش می زدند که نشان دهند قصد دارند آن را در مراسم حج قربانی کنند). آن از این جهت 
ات که پداننه آلله آنعه در آسمانها ع زمیی اسنته می ان و ایتک اجه فر غیر شنوارهو نی ان از خاناش(حاجیای جفی دز 
خلوت و تنهایی نیز از انجام اعمالی که در حالت احرام بر آنها, حرام شده پرهیز می کنند و اين خود باعث مي شود تا به اين 
باور برسند که پروردگار متعال از مخفی ترین حالات بندگانش نیز با خبر است. علت اینکه در عبارت " قیامّا لاس " از قرار 
دادن کعبه و مراسم حج توسط پروردگار به عنوان مایه قوام و سر پا داشتن انسانهاء یاد شده است این است که جمع شدن 
مردم از تمام دنیا گرد کعبه به وحدت انسانها و حل مشکلاتشان و آشناییشان با بهترین آیین و مذهبی که سعادت دنیا و 
آخرتشان را تأمین نماید. کمک می کند از طرفی حرام نمودن برخی از حلالها در حال احرام وابستگی و تعلقشان به دنیا را 
اک و خانه جاویدشان, آخرت را 
فراموش کنند) 3 


اغلفوا | نَ [للة سَدیذ العقاب وان 
[اللة مور 7جیم ۱1980 


(مائده 98)- ٩‏ سور زر 2 شدید و سخت است و اینکه الله همواره و بی اندازه آمرزنده و مهربان 
است(عقاب: موّاخذه انسان به نحوی ناخوشاید, در مقابل کاری ناپسند که عقاب شونده مرتکب شده و اگر اين موّاخذه را 
عقاب نامیده اند, به اين دلیل است که در تعقیب و دنبال عملی ناپسند قرار دارد. اصل در معنی کلمه "مغفرت" پوشاندن 
ی ی یا ی ویش را نمی برژل 


ما عَلی [الرّسول الا []لبلا للم 
ما تبذون وَمَا | تون 99 


اوه 4 نش یر عم امین مک رفالفن به حفی که خافی ناف و ال هرا سار ی کون ات را شاخ سی 
وش وْ(پیامبر وظیفه اش رساندن روشن وچه حد کفایت اه وی و مسئول کردار خود هستید) 


قّل لا یستو ي لحبيثٌ و [لطیِب ولو 
أَعْجَبکَ کیره لالجخبیِ فقو قوا [ اللةَ با 
أُ ولي [لالباب للم حون 1001 


"ويِ رکه اراک ق بای رای ور ی وق زیاوی و کفرسه اراک ق رز به یب ]رخف ای انار ار 
تقراق آآهن مه انز 0 رستگا و(رها از بدبختی و شقاوت) شوید(در مورد روابط اجتماعی, نکته ای کلیدی که 0 آیه 
زد رخ فی تقیود این است که اغلب همرنگ اکثریت شدن: نشانه حقانیت نیست حتی اگر این زیادی تعجب آور باشد و ضرب 
المثل "خواهی نشوی رسوا. همرنگ جماعت شو" مورد استفاده اش: عمومی نیست مثلا در مورد طرز لباس پوشیدن, درست 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳۴1:00۳۸,00۳ ۰۷۲0131۳۲ ۲۱۷۲۷۷۷ 

صفحه 281 


است چون بهتر است انسان لباسش معمولی باشد تا انگشت نما نشود ولی در بسیاری از موارد این ضرب المثل درست 

نیست مثلا در جامعه امروز ما اکثرّا نماز نمی خوانند يا دروغ می گویند و همرنگی با آنان در اين مورد حاصلش, بدبختی و 

فقوت دیا و آخرت است. سم وی لو ای میا با متتری ی ۱ ما سک ی و وی 

معنای آن است که انسان خود را از آنچه هی ترسد در محفظه ای امن قرار دهد. اد 

پا زک این موی یه ری( بو مین اب ای ام تیور ال ایس 
نوفرمان الهی و وز‌هیز از آن چه پروردگارمتعال حبولچ نموده و مداومت بجبلد ادا ن 


۳ یه الذین ءَامَبوا لا تسألوا عَن أشْیاء 
ان تبد کم تسْوْكمْ وان تیشألوا عنما 

جین بت فرع ان تثبد لکَم عَقا له 
نها وال لیم ۱11011 


مانده 101 2 با قرتانی ابست که ابتای. + از چیزهایی پرسش نکنید که اگر برای شما آشکار شود, بدحالتان می 
و اگر هنگامی که قرآن نازل می شود, از آنها پپرسید, پرای شما روشن می شود. الله آن را عفو نمود و گذشت کرد و 
ای ان و اد روص اس او اگر کسی یک 
یار هم حج انجام دهد فرمان پروردگارش را اجرا کرده و او هم که سریع الرضاست, از بنده اش قبول می فرماید. پس در 
این مور سوال"چند بار حج برویم؟" سوال بی موردی است و نشان از اين دارد که سوّال کننده. پروردگارش را به مهربانی 
و آسان گیری بر بنده اش نشناخته و یا اینکه از روی وسواس است: پنابراین سوالش کیفری هم دارد و آن این است که کار 
بر او سخت تر می گردد و تکلیفش سنگینتر می شود. ین برداشت از آیه در اين روایت نیز تیید شده ست: روزی رسول 
اکزم لین لاه غلیو آله و سم) برای مردم خی خوابه و فرفید: "ها نان بروند کار عو را بر شما واجب کرده", 
شخصی از میان جمعیت برخاست و عرض کرد : "یا رسول الله, م۳ ۲۶ 
سسچساژه واعت میشود و آار وامی دم شم انوام ج ادید گنراد قوا مید شود یت ۳ کی اب کب سیگ 
زبان نیاورید و از آن نپرسید و همانطوری که پروردگار و رسولش از آن ساکتند شما نیز سکوت کنید, زیرا مردانی که قبل از 
شما بودند و هلاک شدند هلاکتشان از همین جهت بود که زیاد نزد پیغمبر خود رفت و آمد میکردند و مرتبّا از او چیز 
مییرسیدند و همین باعث شد بار وا و ربسمان از زیر بار دین کشیده و یک باه گمراه شدند , آنگاه 
به دنیال فرمایش رسول الله(صلیالله‌علیهوآلهوسلم) اه تک اس ها لا ی انشا ادج ام 
تسوّکم ..."۲ قآ رای و ارات ای ای به قتل رسیده بود و چون هیچ 
اثری از قاتل به جا نمانده بود کشمکش در میان قوم بر سر یافتن قاتل بالا گرفت تا جایی که نزدیک بود جنگ شود. به ناچار 
به سراغ موسی علی نیینا و علیه السلام آمدند و او نیز از پروردگار برای حل مشکل مدد گرفت. پروردگار امر فرمود که 
قزا اع ‏ و ا کوا مه ی 4۱ وا وال ی را حقرفی کی و0 جر اوق میم ای 
تداشت ولی از بس طبق عادتشان در اجرای فرمان الهی, چون و چرا کردند مرتیّا شرائط سخت تر شد از طرقی پروردگار 
نشانی گاوی را به نان داد که صاحبش به والدین خود بسیار اجترام می گذاشت و بنی اسرائیل مجبور شدند برای جلوگیری 
از جنگ آن گاو را به قیمت اینکه پوستش را پر از طلا کنند از آن جوان بخرند. امام باقر علیه السلام فرمودند : "هر وقت من 
برای شما حدیثی گفتم از من بپرسید دلیل و شاهد آن درقرآن کریم کدام آیه است"" آنگاه در بعضی از سختان خود 
فرمود :"رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از "قیل و قال" و از "فساد مال" و از "کثرت سوال" نهی فرموده" , 
هو ی وا اد وا ی را 1 
خیر فی کثیر من نجویهم , الا من امر بصدقة , او معروف , او اصلاح بین الناس" , که اين آیه از نجوا نهی میکند و قیل و قال 
نیز یکی از مصادیق نجوا است و نیز فرموده : "و لا توتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما و اين همان نهی از فساد 
مال است"و نیز فرموده : "لا تسثلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم" و اين نهی از کثرت و زیادی سوال است". امام علی 
علیه السلام فرمود : "به یقین پروردگار واجباتی را یز شها واجب نود بسن آنها را ضایع نکنید و حدودی برایتان تعیین نمود 
پس از آنها تجاوز ننمائید و از چیزهایی شعا را نهی کرد پس حرمتش را نشکنید و از گفتن چیزهایی برای شما سکوت نمود و 
سکوتش از روی فراموشی نبود پس در مورد آنها خود را ی نیندازید". بنای پروردگار بر ِِ تکلیف بر 
1 "غفور: ی و و بردبار" ِ 


سالها قَوَمْ من قبِکم ثم توا با 
گافرین ۱11020 


012 کروهر از پيشانيشما از آنها پرسیدند سین به آن کافر گشتیزحکع لاه و آسان پر‌نردگان را با سوالات قود 
سس ری اهر ها من رتم ماس رسد عبت اس کی از اسایرش فرموی گر در انس ات ک هت 
اس بت وی ای ید وا یه ی را ی ی ی ان و 
دست بردارید و اینقدر پیرامون سالات بیجا نگردید و بدانید اگر کسانی که قبل از شما بودند هلاک شدند, هلاکتشان از جهت 
شمیت پز ستهای فیاد جضوه و وود کار هر فیقنهاید ۶ ۵ آیها لیم اشا ۲ عمتیا عن شیاه ۲ ایحا که فرفیده :"۲ افرین۱۳ 
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ما۵ . 9 [ 1103۱ 
(مائده103)- الله نه بحیره ای و نه سائبه ای و نه وصیله ای و نه حامی قرار داده بلکه کسانی که کفر ورزیدند بر الله دروغ 
می بندند و اکثرشان عقلشان را به کار نمی گیرند(بحیره: سائبه و حام شترانی بودند و وصیله از جنس گوسفندان بود, که بنا 
به خصوصیتی از قبیل ده فرزند آوردن یا به واسطه نذر و غیره, سوار شدن, حمل بار و خوردن گوشت يا سایر منافع آنها را بر 
همگان یا فقط بر زنان حرام می نمودند. رسم و رسومها در مورد شرائط اختصاص این عناوین در ای فا را 
داشت. در قرآن کریم ضمن احترام به آداب و رسوم مفید هر جامعه(از این رسوم با کلمه" معروف " در قرآن کریم یاد شده 
است), آداب و رسوم مضرٌ را ممنوع می کند. از جمله رسومی که با دروغ بستن به پروردگار چیز حلالی را برای مردم حرام 
اعلام مي کنند با بر عگتبرن, رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم در مورد شخصی که برای اولین بار رسوم بحیره, باتش 


وصیله و حام را پدید آوندة بود, فرمودند: ۳ من او را در آتش دوزخ دیدم که اهل وخ قص ین از بوی حلقوم او در اذیت بودند" 
ی 
در عذابند) 


واذا قیل هم تعالَةا ای ما نل 18 
وَآلی | الرَسول قالوا" حسبتا ما وجدتا 
عَلَیّه ءاباءتا ۳ کان عَابَاهْهَم لا ون 
33 چا یهّتد بهندون | ۱104 


(مائده104)- ی "بیایید به سوی آنچه الله نازل نموده, گفتند: "آنچه پدرانمان زا نز آن بافتنه براق 
یام وب ی 
ها 0 


۳ | آبهما [لذین عفن لیم نفُسَِكم !۷ 
یَصْر کم من صل اذا [َهْتَدیتمْ الی [للْه 
مَرَجعکم جمیا فیتبتکم با نا نت 
تغملون[)۱1105 


(مائده 105)- خطابم با کسانی است که ایمان آوردند, بر عهده شماست.: خودتان(شما مسئول کردار خود هستید) وقتی شما 
هدایت بافته باشید, کسی که گمراه شده به شما زیانی نمی رساند. محل بازگشت همه شما فقط به سوی الله است پس به 
آنچه عمل مي گردید, اکاهان می کند(به بهانه کناهکاری دیگران. مشاز به گناه کردن خیپیشبد. البقه این آبه ماتع آسن به عفروف 
و نهی از منکر نیست, کت قر. بات یاو خقار ارات تاز بقه: ۵2 و 79 از سوره مبارکه مائده, به لزوم آنها اشاره شده است) 
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قأصابتکم فُصِيبة 


و 
لنابْمینَ:]۱1106 


(مائده106)- حصل است که ایمان آوردند هنگامی مرگ یکی از شما فرا رسید حین وصیت کردن از بین 
خودتان(مسلمانان) ی از خودتان بگیرید یا دو نفر دیگر از غیر خودتان اگر در سفر بودید پس حادثه 7 به شما 
رسید آن دو را بعد از نماز[طبق روایت نماز عصر) نگه دارید پس اگر شک داشتید, آن دو به الله قسم می خورند که ما آن را 
مایخ قرو هرت خی و خرتنایف ود و ی سا رل آمی راکسا سر گنه کدی میم سار 
این صورت گناهکارانيم(کسی که احساس می کند مرگش فرا رسیده باید در حضور دو مسلمان عادل: وصیت کند و اک 
درشرائطی مثل سفر, شاهد مسلمان نیافت از مسیحیان و یهودیان و اگر باز هم کسی نبود از دیگران, سار اتتفانی 
کند و در حضور آنان وصیت کند. حاکم و قاضی نیز اگر به شهادت شاهدان شک داشت بعد از نماز عصر از شاهدان بخواهد که 
سوگند بخورند که شهادت دادنشان فقط برای رضای الهی است و به طمع مال دنیا یا به طرفداری از خویشاوند یا دوست خود 
شهادت دروغ نمی دهند. علت اینکه فرموده بعد از نماز از آن دو شاهد, شهادت بگیرند بزای این است که قرار گرفتن آن جع 
شاهد در صف جماعت و دیدن جمع زیاد بندگان پروردگار تذکری برای آنها باشد تا اگر قصد شهادت دروغ دارند. از انجام اين 
گناه خجالت کشیده و منصرف شوند. شهاده: کواهفی: شهادت, کلمه شهادت به معنای حاضر بودن در جریان و اطلاع یافتن 
از آن است. ف میگوئيم من در وفوع فلان مر بر شاهد بودم , یعنی حاضر بودم 0 ۳۵ از جریان اطلاع یافتم) 


ان غیر علی ما (استحقا لا 


[اعتَدیتا [تا (5 لمن [الظالمین [[1107 


(مائده 107)- پس اگر اطللی ارگ شد که آن دو شاهد مرتکب گناهی شده اند(شهادت دروغ داده اند) پس دو نفر دیگر به 
جای آن دو بایستند(برای شهادت دادن) از آن کسانی که علیه آنهاء دو نفر اوّل مرتکب خیانت شده اند(بعد از "سْتَحَقّ" کلمه 
ثم به قرینه جمله قبل حذف شده) پس به الله قسم می خورند: کی فقوت ما ار میات نم صرح و رات کر 
است و ما تعدی و تجاوز نکردیم و اگر اینگونه بود سوگند که به یقین ما از ظالمین خواهیم بود"(اگر معلوم شد که دو شاهد 
اول دروغ گفته اند, آنان که با شهادت دروغ آن دو نفر ضرر کرده اند, دو شاهد دیگر پیاورند و آنها هم 7 
فا نف گوفیم تشبیته یه شیادت نو تفر آرال به حقیفها تیک گر است, مرو و بر ام بر ار ی کی 
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آیات در مورد آن نازل شده اند) یکی از مسلمانان برای فروش اشیائی قیمتی در یکی از بازارهای اعراب با دو مسیحی 
ی و و و و یت ی ی ۲ 
شخص مسلمان اظهار بی اطلاعی کردند و بر صحت ادعایشان سوگند نیز خوردند اما مدتی بعد خویشاوندان آن مسلمان, که 
اشیاء را در دست آن دو مسیحی دیده بودند نزد پيامبر آمده و گزارش دادند. این آیات نازل گردید و قرار شد شاهدان جدید 
سوگند بخورند و پس از سوگند خوردن آنها پیامبر اموال را از آن مسیحیان گرفت و به خانواده مسلمان از دنیا رفته تحویل 
داد. از این آیات برداشت می شود که به صرف سوگند خوردن شخصی برای اثبات یک مدعاء تحقیقات برای روشن شدن 
واقعیت را نباید تعطیل کرد. در مورد لزوم دو نفر بودن تعداد شاهدان نیز حکمتي نهفته است و آن این است که اگر دروغ 
را بو ۵ که 
رو می شود) 


دّالِک اور تی آن بائو بلالشهادة ی علی 
وجهها [ تقافو ان ترد دیمان بَعد 


بَهّدي [ْقَوْ لا سقید 1080 


(مائده 108) 8 نزدیک تر است که شهادت ۵ تقاط داخن را بر فحوعن (شکل صحیحش) بیاورند یا بترسند که سوگندهایی 
برگردانده شود بعد از سوگندهایشان (طریقه صحیح و منطقی استناد به شهادت و گواهی دادن همین است که به صرف سوگند 
خوردن شاهدان اولیه, پو نتم تساه ات3 وه آفکان رد گیفن شود آبان باشد و همین شاملن بازدارنده مردم باشد تا از ترس 
رسوایی, اک این ت اهرش) را قدانت نضی کند. 


یوم یَجْمع لاله رال فیمّول ملاا 
امه وا جنْمْ قالوا لا علم لتا اک نت عَلامْ 
لوب 1109 


(ایده ۰10 رون که آللفر پاسیران را جمع می کند پس می گوید: "اجه پاسشن به ما داده شید" حی گفینده علمی برای سا 
نیست(اگر علمی هم داریم آن را از تو گرفتیم) به یقین تو همانی که به همه پنهانها بسیار داناست 
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لد قال له با عییسی ان مریم در 
نغمتي عَلیک وعلی والدیک اد آبدیک 


بژو دس کلم لاس في هد 
و هلا واد عَلمَنک ]لکِتاب و1 ]لکمَة 


را و[ لانجیل 5 تخلق من 


۳ 


لاله ثة [الطیر باذني فتَن 


- 


1 را بادذني ونر [الاکة 


[َلص باذیب وا تح نشخ لو 
باذني ود کَقَفْتٌ بني | ان ائیل گنک, 1 


۳ تم ب [البیتات ققال [الذین کقروا" 
0۳۳9 هنذّا الا سخ* شبن [۱۱110 


(مانده0 11 گام 0 سر میسن باه گرم ان کاه که و را باری وم با رو 
القچس اسر امن برامب یز جر غاای با و اس سل مور اوق ۱ نی هن 
اجرای حکم الهي است همراه می شود) با مردم در گهواره و میانسالی سخن می گویی و آن گاه که به تو کتاب و حکمت و 
کات وال امه و اف که اه آمری ق کل کی هب۵ جاف عی مدای ی ام کف اب | مره نت 
پرنده ای می شود و کور مادرزاد و کسی که پیسی گرفته را به اجازه من شفا می دهی و زمانی که رد ان زا به اجازه من 
بیرون می آوری(مرده دقن شده رآ زنده مي کنی) و آن گاه که(شرّاینی اسرائیل را از تو دفع کردم وقتی برایشان دلایل 
رش (عصر ات) آورخی بسن کشانی که از آیای کافر شوند: کقضی ایو نیس عد عاخوس اشار " (ندکان خاصن ٍِِ مانند 
ری ی ار اهر یرون ی سا 3 


اد أَوحبَتْ ای [الحوارتین آن عامثو 
بي ويرشولي قالوا انا هد با 
مُسْلعُون [۱111 


(مائده 111)- و هنگامی که به حواریون وحی کردم که به من و فرستاده من ایمان آورید(مطمئن باشید هرچه من و فرستاده 

اج مین گفبیی به صلاج شماست) کفتد: اسان آمزچیم يت شاه پاش به اسکه ما قبطنم ند حانچه (طبق روایتی از امام محمد باقر 
علیه السلام منظور آز وحی به حواریون, الهام است. وحی در اصل به معنای اشاره سریع است البته اشاره ای به صورت رمز 
به همین جهت از اين کلمه در مورد القای معنا به شخصی به نحوی پوشیده از دیگران استفاده می شود. عواربین: پیروان. 

اصلش از حور به معنی سفیدی است و پیروان یک شخص نیز مثل رنگ سفید مشخصند ولی در قرآن کریم فقط برای اصحاب 
خمرت خیسی علیم السلام استفایه شوه است برکی داشتن شعل ر موس را علت این تاضداری جی داد دلی اما رضا 

غلیه التتاام در مور لت اصای تامگانشان یاک خودشان و اش براف یاک تفیدی گرا ضی <اندا) 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 286 


(مائده 112)- هنگامی که حواریون گفتند: ای پلسر مریم » ۲ بخ سا 7 رو قز آن باشد, از 
ی ی الق پزوا کنید: کل 


آالشاهدین []۱1113 


(مائده113)- گفتند: "می خواهیم از آن بخوریم و قلبهایمان اطمینان یاید و بدانیم که تو به ما راست گفته ای و ما بر آن از 
گواهان باشیم(ما که مطمئن شدیم برای دیگران نیز بازگو کنیم. فز قران کرس قلب" به عنوان مرکز ادراک انسان شناخته می 
شود که خود از معجزات علمی قران به شمار می رود جدیدترین کشفیات علمی نشان می دهد در اطراف بدن هر انسانی یک 
میدان الکترو مغناطیسی به مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمه گرفته و سپس قلب پیامها را به مغز 
با همان خدان الک سا منت که با سر عنت تر من سیف کوخ ارسال می نماید و آنگاه مغز پیام دریافت شده از قلب را 
از طریق شبکه عصبی و خون به شکل پیامهای الکتریکی و شیمیایی(هورمونها) وق بدن توزیع می کند) 3 


قال عیسی ان مریم للم تا آنرل 
عَلیت مَایده من [السماء تکون 1 عیدا 
لاو وءاخرتا 5 ابة ِ منی و[ ار رفتا نت 
یر تالرازقین []1114] 


۳ عیسی بن مریم گفت:"ای الله, پروردگار ماء بر ما از آسمان سفره یا طبقی از غذا نازل کن برای ما عیدی باشد 
برای اولین ما و آخرین ما(مردمانی که همزمان با ما زندگی می کنند و برای آیندگان ما) و نشانه اي از تو و به ما را روزی بده 
مومت رحنت ف کی | مرمرد پر سای اد لاه مسا ی ماس ارول موه اسان تنم سل زرد 
است که نزول مائده آسمانی در روز یکشنبه بوده و بعید نیست که رسم بزرگداشت روز یکشنبه در مسیحیان از همین جهت 
ار ی یا ار و کون ی تس ی يد تیوه ما ام سا ی ی و 
اسمانی عیدی ماندگاروو بین ممیحیان گرده و وتا وجر ِِِ عیدی ۷ برای 7( ما)) 


قال [للة اي مَبرلها علبکمْ قمن کف 
قذ منم قاني أعد ابا لاه 
ادا من (العالمین [)۱115 


احذا بل تج تا جر تنل کی روا طایصی از طفای ما این شما نی بیس اکن کیت ار با 
بعد از آن کافر شود بی تردید او را عذاب خواهم کرد, عذابی که هیچ یک از جهانیان را آن گونه عذاب نکنم(کسی که با دیدن 
دلیلی بسیار روشن مانند معجزه(مانند نزول مائده اسمانی در اين ایه) یا دیدن ملائکه(در سوره مبارکه حجر ایات شریفه 7 و 
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8 باز هم ایمان نیاورد جرم و گناهش بسیار بیشتر است از کسی که دلائل معمولی او را قانع نکرده و شکش برطرف 


7 1 ۳ 
واذ قال [اللةّ یا عیسی زاين مریم ءانت 
۵ ۳ 
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(مائده116)- و هنگامی که الله گفت: "ای عیسی پسر مریم, آیا تو برای مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود به 
غیر الله بگیرید؟ گفت: "تو بی عیب و نقصی, روا نیست که من چیزی بگویم که حقی نسبت به آن ندارم(من کجا و خدایی 
کجا؟) اگر گفته بودم پس قطعَا ی کر ای یر تیچ ده مر چا جیی اه در تم تین 
دانم. به یقین تو همانی که به همه پنهانها بسیار داناست(امام باقر علیه السلام در مورد اين آیه فرموده اند:"پروردگار تعالی 
هنوز این سذال را از مسیح نکرده , بلکه بعدّا در روز قیامت این سوال را از او می پرسد". علت اینکه زمان جمله با آینکه به 
اتفاقی در آینده اشاره دارد, زمان ماضی(گذشته) است این است که در زبان عربی برای بیان وقابع حتمی, از ماضی ساده 
استفاده می شود. مثل "ذا وقعت الواقعة: وقتی قيیامت واقع شد(می شود). دلیلی اصلی این پرسش و پاسخ بین پروردگار و 
حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام همان مثل معروف به در گفتن تا دیوار بشنود, می باشد و اینگونه در قیامت بی پایه و 
هي زره عنقاد به خداب یتهمسیح بودند, را به رخشان می کشد) 


ما ول فلب آهة | عا عزتیی به آن لقن 


لیب عنهم وت خی کل شمه 
شهید ۲1117 


ها به آن امر نمودی, نگفتم که:" الله را بپرستید(خلاف امرش رفتار نکنید), , پرورش دهنده 
من و پرورش دهنده شما" و تو خود بر آنان گواه بودی تا وقتی در میانشان بودم پس وقتی مرا کاملا گرفتی تو خود هميشه و 
بی اندازه مراقب و محافظ بر آنان بودی و تو بر هر چیز, همواره و بسیار شاهد و باخبری(از چگونگی و زمان رواج این دروغ 
هم خبر داری گرچه من شهادت دادم که ادعای خدایی نکرده ام. ولي برای شهادت دادن تتها خودت کافن هستن, توفیکنی: 
مرا به طور کامل گرفتی, از توفية به معنای رساندن حق به صاحب آن است, البته رساندن بطور کاملی. چون جان انسان در 
واقع همه چیز او حساب می شود از اين کلمه در معنی جان گرفتن نیز استفاده می گردد. البته چون آیه در مورد حضرت 
عیسی می باشد معنی میراندن نمی دهد چون حضرت عیسی نه کشته شد و نه به مرگ طبیعی از دنیا با رفت بلکه به آسمان 


بالا برده شد. شهید تقرآحوی کوب یی حصفزنگ فر صاکر ی بت وتو سار ار موضفع باعیر اسنته وف تیه ای را چه 
خاطر دارد) ۲ 
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آن تعَربَهم قانَهّم عبادک وان تغفر له 
فک آنت (العری [الْحکيمُ ۱118/1 


(مان1185)- اگر آنان را عذاب کنی پس به یی بندگان تواند و اگر آنان را بیامرزی , پس یه یقین تو همان غالب و مقتدری 
هستی که هرگز شکست نمی پذیرد و کسی بر او غالب نمی شود, هر چه دیگران دارند از تو دارند و هر آنچه داری را از _ 
او ۱ یعس ماو ور لول ار هو سل ایو ی 

یفه" مالک یوم [الذین" " است یعنی اختیار فقط در دست توست اگر خواستی به جرم گناهانشان. از جمله همین دروغ و 
اک ام ۱ مقام خدایی دادند, آنآن را عذاب کنی پا اینکه از آن درگذری هیچ کس نمی تواند مانع تو شود 
از طرفی جمله" قانک نت [العزیژ [الحَِيمُ" خاطر نشان می کند اگر آنان را ببخشی از ترس عواقب عذاب کردنشان نیست 
که مثلا بترسی که نتوانی حریف آنان و یاران و طرفدارانشان شوی بلکه از رحمت بی انتهای توست. از جهت دیگر آیه نفی 
اين اعتقاد مسیحیان نیز هست که مسیح برای آنکه بار گناه مسیحیان را به دوش بکشد به صلیب کشیده شد پس برای 
مستیفیان میکر سعازای در کار پجشت چون سم کفید کاب با آم رال جه دمک پزوردکار ات و فیط در آنن هرد سین 
کننده نیست که مثلا با فدا کردن خود مانع عذاب مسحیان شود. حکیم: هميشه و بی اندازه محکم(محکم به معنای چیزی 
است که طوری درست شده که فساد و شکاف در آن پیدا نمیشود), سکیم پکت از اسبای الهن اس که ار مسکم کاری آوفز 
صنع و آفرینش عالم خبر می دهد, حکیم شخصی است که توانایی به کار بستن علمش را دارد و علمش نیز در عمل آثارش 
درخشان و مثبت | ون ی ی و ی 


قال, له هد یوم م ینقع [الصادقین 
صدُفْهْم لَمْم 3 مرو من تحتها 
نها خالدین فیها ابد بدا زضي اللة 
هم وَرضوا له دالک 0لقَوَر [الْعظیم 
190 


(مائده119)- الله گفت: این روزی است که راستگویان را راستگوییشان سود می دهد(با اين که اعمال خیر بسیارند آنقدر اثر 
راستگویی عظیم است که سعادت و شقاوت انسان را نیز همان تعیین می کند به عبارت دیگر اگر همه کارهای خیر را هم 
انجام دهی ولی راستگو نباشی, نمره قبولی را نمی گیری غیر از اینکه راستگویی خود منشاً بقیه کارهای خیر است همانگونه 
کن امام صادی علیه الساق فرخضوتد ان اهر کنن رات وباشه عمش بالق قی نید ) برای آمانست: بمشتوابی که از 
زیرش(قصرها و درختانش) نهرها جاریست در آن برای هميشه جاودانه هایند الله از آنان خشنود و راضی است و آنان از 
او(پروردگار) راضی هستند. آن کامیابی همواره و بی اندازه بزرگ است(فوز رسیدن به هدف و مقصود است و برای همین 
داخل شدن در بهشت را "فوز عظیم "نامیده. صد قَهَم: راستیشان. یکی بودن گفتار و عملشان. صدق در اصل به معنای این 
ی 
بانشوه ضاوق ساونند. کت( 
5 و شوخی باج‌روغ خ ظاهر سازی نباشد, صادق نامیده اند) 


لله ملک لالیسماواتٍ و(الاٍضٍ وم فیهن 
هو علی کل شیء قدیر [|۱1120 


وهو حکومت و فرمانروایی آسمانها یج بر برای الله است و او بر هر کاری هميشه و بی 
اندازه تواناست و حد و اندازه هر چیزی را : نیز او تعیین می کند(اين آیه به نوعی بیان کننده دلیل برای دو آیه قبل است که در 
عذاب نمودن یا آمرزش بندگان اختیار کامل با پروردگار است و هیچ چیز او را نمی تواند محدود کند مخصوضا چون همه چیز 
برای اوست و فرمانروایی فقط برای اوست, هیچ چیز هم نمی تواند آمرزش او را محدود کند پس این سخن که پروردگار "حق 
الله" را می بخشد ولی از "حق الناس" " نمی گذرد با قرآن کریم سازگاری ندارد. فرض کنیم بنده ای که به مردم ظلم نموده از 
کارش پشیمان شود و تا آنجا که برایش مقدور است گذشته اش را جبران کند ولی عمر یا امکاناتش کفاف جبران همه آنها را 

به او ندهد, در اين صورت پروردگار عالم روز قیامت, به همه ی طلبکاران او می گوید: او را رها کنید, بدهی بنده ام را من می 
دهم" و آن قدر به صاحبان حق می دهد, تا از او راضی شوند. پس باید بسیار دلخوش به آمرزش پروردگار بود و بیشتر شرم و 
کب از این در صعاین این قعه مرا دحا افرمانیش کنیم. ها زا از که باز بدارد؟ ره یم خی از تنل د 
کرم***زین شرم که دیده ای چه کردم, چه کنم ".ملک: حکومت., فرمانروایی, ملک یعنی اینکه, که انسان در کار خودش و 
اهلش و مالش استقلال داشته باشد) 
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یشم [لله (لرّحمَنِ (الرَْجیم 
لعمَدٌ لله تالذی حلق [السماو وت 
ور ض وَجَعَل (الظلمات و[ ]لور 
| آلذدین ین کرو بربهم بِعدلون ۱1۱ 


(اعام؟1) یا کمک گرفتن از تام اللد که با همان 0 ۳ ۰7۲7۳۳۵ کی که 
خوبیها را دارد و هیچ بدی در او نیست و از اين رو واله و عاشقش می شوند و او را معبود و اله خود قرار می 

دهند.رحمان :هميشه و با ن مهربان. رحیم . : هميشه و بی اندازه مهربان 

همه ستایشها برای الله است(از هر خوبی تعریف کنند, در واقع پروردگار را ستوده اند چون خوبیهای ی از اوست)کسی 
که اسمانها و زمین را خلق نمود و تاریکیها و تون را قرار داد سپس کسانی که کفر ورزیدند (نعمتها و فرامین پروردگار را نادیده 
گرفتند) برای پروردگارشان معادل و همتا همتا مي گيرند (اگر به این شکل بخوانیم: "الْذین کفَروا یرنهم» یغدلون "یعنی بعد از 

۳ بهم" مکث کنیم آنگاه معنیش می شود: آنان که به پروردگارشان کفر ورزیدند. ظلمت و نور را با هم یکی می گيرند. یکی 
ای را اک ی ی ی 1 
برداشت می شود و به قول معروف با یک تير چند نشان می زند در اين خصوص امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند: 
ای کیت سم و ی ری بر مد میتی وس ی ال نور یکی 


ی و آن پرورژ‌گار تعا لی است ولي . ظلمتها هسیارند) 7 و - - 2 
۳ 1 ۰ ] .2 2 تلا مب 1 اه 
هو الذي 4 من طبر نم قصضی. ۱< 
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(انعام 2)- اوست که شما را از گلی آفرید(؟ گل را نکره آورده تا ناچیزیش را خاطر نشان کند یکی از اين جهت که عظمت 
خلقتش را نشان دهد که از چیزی که به نظر شما پست و ناچیز می آید انسان را با اين همه پیچیدگی و عظمت روحی و 
جسمی آفریده و از جهت دیگر , به انسان یاد آوری کند که اصلش چه بوده تا دچار تکبر و غرور نگردد) پس حکم صادر نمود بر 
طفت فخزری خعفت عقار ام ذازی و مش و قطعی شده ای نزدش سپس شما شک می کنید(اجل:موعد.مدت مقرر, 
کلمت اجل به معنای غایت و نهایتی ات یا ی را کر ی ون ی سای ی ی 
عی کشت که آخق ار ولی استعمالش معمولا در همان معنای اول است. در عبارت ی اجلا واجل مُسمّی عَنده : سپس 
حکم صادر نمود بر مدت مقرری و مدت مقرر نامگذاری و مشخص و قطعی شده ای نزدش" به دونوع تعیین وقت نمودن: 
توسط پروردگار برای هر پیشامدی در عالم از جمله مدت عمر هر انسان, اشاره می کند که یکی از آنها که آن را با "اجلا" 

1 نموده, مانند تابعی است که شامل هم عدد ثابت می شود و هم جملات متغیر(در ساده ترین حالت مثل: 
0-+»210<) در این حالت گرچه تعیین کننده معادله این مدت زمان, پروردگار است ولی دیگران هم با اجازه ای که خودش 
داده, با تغییر دادن متغیرها در اندازه نهایی آن موّثرند, مثلا با انجام کار خیر یا رعایت بهداشت و مراقبت از خود, زمان مرگ 
خود را به تخیر می اندازند(در واقع میزان » را تغیبر می دهند). نوع دوم از تعیین مدت زمان برای پیشامدهای عالم توسط 
پروردگار, حالتی است که از آن با عبارت "أجلْ مُسمّی عندغْ:مدت مقرر نامگذاری و مشخص و قطعی شده ای نزدش" یاد 
نموده است در این حالت هیچ کس جز خود پروردگار در تعیین میزان نهایی آن مدت زمان, دخالت ندارد, مانند تابعی که فقط 
وت توف وق هیج متغیری ندارد(مثل:80 -]) که البته میزان آن عدد ثابت را هم پروردگار متعلضیین نموده است) 


وَهو له في تاستهاوا قفی [لارْض 
بقلم میرک وَجَهُرکم ویعلم ا تون 


(انعام 3)- و او الله است(الله: کسی که همه خوبیها را دارد و هیچ بدی در او نیست و از اين رو واله و عاشقش می شوند و او 
را معبود و اله خود قرار می دهند) در اسمانها و در زمین, وا ات اد ی 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 71 :10.۴1 1 ۰1۷۲۵۳۲ ۷۷۷۷۷۷ 


واقع به میزان دقیق متغیرهایی که اندازه شان به کار و نیت و ظاهر و باطن شما بستگی دارد و در معادله تعیین "اجل" 
موثرند و ضریب_تآثیر هر کدامشان, بی نهایت با خیر است. و راز شماء سر به معنی مطلبی که در دل پنهان کرده 
و و خَهْرَکَمْ:آشکار شما اه 


وما تاتبهم ‏ َنَ ءَاية من ایات رهم ال 


کائوا عَنهّا مُعرضین|۱14 


[اتعات فاد و مه ارت ق اب ای از آیات و مرس های بروردگرشان شید آنان شام خگر آنکه از ان رت کردآرن بوفند. 


فد وا باالحق لمّا جَاءَهم قوف 
یأیَیهم آنباء ما کائواً به بَستمزئون []15 


(انعام 5)- وم تکذیب کردند هنگامی ان امد پس خبرهای آنچه را مشخره اش می کردند, نزد آنان 
خواهد آمد(حقَ, میخن و فرهان الوی اسبت و در اینجا منظور همان آیات کتاب آسمانی و قرآن کریم است و خبرهایی است که 


۹ ِ ۲91 تِ 23 0 . . 
الم یروا کم اهلکتا من فبلهم.من فژن 


دم 


تسام وه ابا حیقه وم یه کمن از فان خ بشتار از لیا رالات کرخیم که هر امین یه آبان بای دادیی کید 
شما ندادیم(بسیار قدرتمند تر از شما را هم هلاک کرده ایم) و بر آنان آسمان را فرستادیم پی در پی پر ریزش و با 
برکت(گویی آسمان فرستاده پروردگار است تا بندگانش را با ریزش باران پر برکت, پی در پی روزی دهد) و نهرها قرار دادیم 
که از زیرشان جاریست(نهرها اغلب جریانی از یک آب زير زمینی هستند که از نقطه ای به نام چشمه به سطح زمین می آیند) 
پس هلاکشان کردیم به واسطه گناهان و اثرات سوء اعمالشان و بعد از آنان نسلهای دیگری را آفریدیم و پرورش دادیم(قرّن: 
مردمی که در یک زمان زندگی کنند و از جهت عصر و زمان مشترک باشند. مذرارا: پی در پی و یا برکت, پر ربزش: 

مدرارا مبالغه از مصدر "در" به معنی ریزش است و مورد استعمال اصلی آن در خصوص شیر پستان بوده و بعدها در مورد 
باران نیز به عنوان استعاره استعمال شده, چون هم شیر و هم باران نفع و فایده دارد. ما اسلا [السماء 

مَدرّارّا "آسمان به مادری تشییه شده که برای شیر دادن فرزندانش که همان موجودات روی زمینند. توسط پروردگار به بالای 
سر ایشان فرستاده شده است. . دنوبهم: : کناهاتشاین: اثرات سوء اعمالشان. ذنب تنها به معنای نافرمانی پروردگار تعالی 
تیسبت رکه هر مبال و ان بخ که خمل اي داشته باشد هر چید ان عل تافرخانق. آمر الهی نباشد نیز ذنب گفته میشود و 
در نتیجه مغفرت نیز تنها , بف شتا اهر بش و وشاندن مخضیت. تیتختی: بلکه هر ستر و پوششی الهی مغفر ت الهی است هر 
چند ستر و پوشاندن آثار سوئی باشد که عمل صالح انسان داشته باشد و ۳ تزور د کار معفال: ان اد تنخوع را تبوتفاند شعادت و 
آسودگی خاطر از آدمی سلب هیشود) 
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لو 7 لت علیک کتابا في قرطاس 


و بایْديهم لَقال [آلذین کَفَرّواً ان 
دا الا سح مبنْ 70 


(انعام 7)- و اگرصا تایه انس | سهر ه بر که خارل کنیع بسن با دستانشان لتق کنردزکاهت جادوگران با کنترل 7 


ذهن مردم کاری می کنند تا شبیه دیدن خواب , تصاویری را که جادو گر می خواهد, در بیداری ببینند, , در اینجا بل لمس بودن 
کتاب نازل شده را راه تشخیص معجزره از جادو بیان می کند) سوگند که کسانی که کفر ورزیدند. مي گویند: ات 
0 (وعلوم و واضح | سس که این جادوست) 


ولو لول آنزل له ملک ولو آنزل 
لا لمْضی لامرن لا جنظیون 780 


(انعام 8)- و گفتند؛ #جرا فرشعه ای بز آ با گر ره کار تمام می شود پس مهلت داده 
نمی شوند(کسی که با دیدن دلیلی بسیار روشن مانند دیدن ملائکه باز هم ایمان نیاورد جرم و گناهش بسیار بیشتر است از 
تا انز حایا و ی ی 
شوند) 


لو جَلْتاه مَلکا لجقلَامُ رجا وَللبَست 
قا بلبسُون[] ۱9 


(انعام 9 گر او را فرشته آی قرار مف دادیم سوگند که وی را مردی قرار می دادیم و سوگند که مشتبه می ساختیم(اسباب 
اشتباه را فراهم می کردیم) بر آنان آنچه را به اشتباه می گیرند (اگر در پاسخ کسانی که به بشر بودن پیامبر يا اینکه فرشته ای 
همراهش نیست. ایراد می گيرند, فرشته ای را به عنوان پیامبر با همراهش قرار دهیم باز هم آن فرشته را به صورت انسانی 
در می آوردیم زیرا اگر پروردگار متعال فرشته را به صورت واقعیش ظاهر کند, ۶ از عالم غیب و عالم آشکار از بین می 
برد مثل اینکه در امتحانی پاسخ هر سوّال را زیرش نوشته باشند و چنین امتحانی, دیگر امتحان نیست و چنین هدایتی یک 
هدایت اجباری است که در سنت و روش و برنامه پروردگار متعال نیست و با قصد او از خلقت این جهان که محل امتحان 
است, سازگار نیست. در این صورت بازهم برای به اشتباه افتادنشان بهانه ای به دستشان داده بودیم و می گفتند اين هم که 
انسان است) 


وَلقَدٍ [اسَئهُزی , برَسَل 2 من قبلک فحا 


باالذین سَختواً مهم شا کائوا به 
پستهر تون []۱۱10 


(انعام 10)- و سوگتد که به بقین پیامبران پیش از تو نیز به مسخره گرفته شدند پس بر کسانی که مسخره کردند, آنچه را 
0 اش می کردند, فتات" تن (همان ای سنیگ مت 2 الا فرا گیچفت) 


ل سبژوا في [ارض [انظروا کیّف 
کان عَافبةٌ [المکذبین| ]۱111 


(انعام11)- بگو: رو ره ی کر رن عاقبت ای آنان که می گفتند پیامبران دروغ می گویند) چگونه 
نود 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:001۳۸.001۲ ۰۷۲01917 ۲۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 292 


۱ 121 


(انعام 12)- بگو:"آنچه در آسمانها و زمین است برای کیست؟" بگو:"برای الله است". بر خودش رحمت و مهربانی را واجب 

کرده است(کسی نمی تواند پروردگار را به کاری مجبور کند منتها او برای خودش برنامه و روشی دارد که آن را تغییر نمی دهد 
که به آن ستت لیف مت کفیند و پگ از سای مهرانن مکی وی انار ما سگان اسضا سو کید که به بقین قنه تضما 
را به سوی روز قیامت, که تردیدی در آن نیست, جمع می کند(همه را به سوی قیامت برای جمع شدن کوچ می دهد) کسانی 

۱۳ 


ول ما سکن في [اللیل وا النهار وَهو 
| السَمیع [القليمٌ 111311 


(انعام 13)- و هرچه در شب و روز آرام گرفته و ساکن شده برای اوست و او هميشه و بی اندازه شنوا و داناست(صدای هر 
موجودی که یاد س ده را شنیده و از باطن آنکه در باطن از او یاد نموده نیز خبر دارد و به آنها آرامش عطا می کند:"الا بذکر 
۱ ۳ و ۲ ۹ 


فل آء غیر له احدُ ولا قاطر 


سس 0 نا 


الْسَمَاواتِ و1]لارّض م و ‌ 
عم قل ابّي أمرّث آن آکون اوّل 
أَسَلم ول توت من [الٌشرکین 9 


(انعام 14)- - لله را سرپرست و , پشتیبان و دوست اداره کننده امور خود پرم؟ آفرپنندم آسمانها و زمین از 
هیچ (از هیچ شمه چیز آفریده) و آویتت که ۶ذا ممر جقدی 3۴ داده نمی شوه کم مد خع آعر شیت ۱ آواسی کم ای کذ 
تلیم فد و اسلام او " و به هیچ وجه از مشرکان مباش (قاطر:خالق. آفریننده, آفریننده از هیچ. در بسیاری از آیات, خلقت 
را فطر و خالق را فاطر نامیده است و فطر در اصل به معنای پاره کردن و چاک زدن چیزی از طرف درازای آن است, گویا 
پروردگار تعالی عدم(نیستی و هیچ بودن) را پاره میکند و موجودات را از شکم آن بیرون می آورد و کلمه فطرت بر وزن فعلت 
ری 7 میرساند یعنی ی ی 


قلْ انّي آحاف ان عَضیّث رَبّي عَدَاب 


یوم عظیم [۱1151 


(انعام 2415 بگو: "به یقین من از گذاب روزی هميشه و بی اندازه بزرگ, می ترسم اگر نافرمانی پروردگارم کردم( (عصَیتث: 
نافرمانی کردم,عصیان کردم. عصیان. در لغت و ی بسن انس 
مثلا وقتی گفته میشود: "کسرته فعصی" معناییق ات ات موی ان خبد را شکسسینه لی نشکست. یعنی از عمل من منتاثر 
بت یاب ماه سار ود و تیان کر وس یلم سا اس و این هت ال را مت رات 
واجب صادق است و هم در مورد به کار نبستن راهنماییهای خیر خواهانه. ترس از پروردگار به این معناست که می دانی هر 
خیری که به تو می رسد از جانب اوست و ترسان و نگرانی از اینکه نکند نافرمانیش کنی و از رحمتش بی نصیب شوی در و 
ی ی و ار ی ی 
ست 
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سس 


لْمَوَرٌ ]لمیین[]116] 


(انعام 16)- در آن روز هر کس از آو[عذاب) برگردانده شود پس به یقین به او رحم کرده(عابدترین و صالحترین بندگان 
پروردگار نیز خوبی خود را بدهکار پروردگارخویشند و اگر عذاب را از آنان بر گرداند ناشی از رحمت بی انتهای اوست) و آن 
است میابی آشکار(فوز به معنی رسیدن به هدف و مقصود است و علت اینکه رهایی از عذاب را "فوز مبین: کامیابی 
آشکار" نامیده در کلام امام حسین علیه السلام در دعای عرفه, آشکار می گردد: "بار الها از تو حاجتی را می خواهم که اگر 
آن را بة من بدهی: دیگر هر چه به من ندهی زیانی به من نمی رساند و اگر آن حاجت را از من منع کنی, , هرچه به من بدهی 
سودی به من نمی رساند: اش از نوریو 


وان یِمسشک له 1 بضَرٌ فلا کاشف له 
1 و وان تشتشک یحتٍ قهو علن کل 
فدیژ ۱1/۱۱ 


(انعام 17)- ۳ ضررض وضانه([شرری تاحیز را هتساشن خد) پس بای آن ی پر رف کید اش جر او 
نیست و اگر خیری به تو برساند پس او بر هر چیزی همیشه و بی اندازه تواناست و قدر و اندازه آن را تعیین می کند(پروردگار 
متعال هم از عهده هر کاری بر می اید و هم قدر و اندازه و حدود هر چیزی را تعیین می کند بنابراین کسی نمی تواند مانع او 
وا که مرت 2 اش برساند و نه می تواند مقدار آن خی زا که کید 


وهو [القاهر فوق عباده وهو | الحكيم 
[الحبیرٌ ۱۹8 


(انعام‌18)- و آوست غالب و تأثیر گذار فوق بندگانش و اوست که توانایی به کار بستن علمش را دارد و علمش نیز در عمل 
آثارش درخشان و مثبت است و آن چه ساخته یا حکم کرده بی نقص و بی نهایت محکم است و هميشه و بی اندازه با خبر 
است)پروردگار بر بندگانش تاثیر گذار است و از آنها تأثیر نمی پذیرد. فَاهژٌ: غالب و تأثیر گذار, قهر به نوعی از غلبه می 
رن و ی و و وا یا ی اس ار تن 
می تواند همسو با طبیعت شخص مقهور باشد و هم مخالف ان. مانند ظهور اب بر اتش که ان را خاموش میسازد. حکیم: 
شخصی اس که توانایی به کار بستن علههش دارد و آن چه ساخته یا حکم کردم بی نقص و به نهاقن محکم است) 


2 


شهید ببني, وَبیتکم واوجي اليٍ هد 

تس ع و 10 ع مس و 
[الفرء لانذرکم بع وَمن بلغ ینم , 
۳۹ 9 ی لِ 2 سس و 
۱ ون ار مع [الله ءَالعَةَ خی فُل لا 


اشهد فْلِ نما ۳3 واجد وَانبي بري> 


ِا 
كت 
۵ 
لا" 
1 
0-: 
م۷ 
1 
‌ 


(انعام 19)- بگو: "کدام چیز از جهت شهادت و گواهی 9 بزرگتر است؟" که الله بین من و شما همواره و بسیار شاهد و 
پاخبر است و اين قرآن به سوی من وحی شده تا شما و هر کس این قرآن به او برسد(آیندگانی مانند ما) را با آن هشدار دهم. 
آیا شما شهادت می دهید که همراه الله, معبودانی دیگر است بگو: "من شهادت نمی دهم" بگو:" این است و جز این نیست 
که او معبودی یگانه است و به یقین من از آنچه شریک می سازید, بیزارم (شهید : شاهدی که به وضوح و بسیار از موضوع 
ی و ی ۳ و ۰ اه بر و م۱ ۹ ۱ ۱۹ 


خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند. امام رضا علیه 
السلام به شخصی فرمودند : اگر کسی از تو بپرسد که آیا پروردگار عرٌ و جل "شیء۶: چیز" است يا نه. چه جواب میدهی؟" آن 
شخص گفت: پروردگار عر و جل در کلام خود آنجا که میفرماید :" " قل ای شیء اکبر شهادة قل الله شهید بینی و بینکم" شیء 
بودن خود را اثبات کرده , چیزی که هست در پاسخ از آن سوال میگویم : خداوند شیء است ولی نه مانند سایر اشیاء زیرا 
اگر شیء بودن را به کلی از او نفی کنم, در حقیقت وجودش را باطل دانسته ام" . حضرت فرمودند :" احسنت , درست 

". همچنین حضرت رضا علیه السلام فرمودند : "مردم, در توحید سه مذهب دارند:" نفی, , تشبیه و اثبات به غیر تشبیه." 
مذهب نفی(اینکه بگویند خدایی نیست) غلط است , مذهب تشبیه یعنی او را به چیز دیگری شبیه ساختن نیز غلط و باطل 
انسسدبراي که وی تست که وه پروردکان تباب و و تعالی باشد.") 


[الذِین یام الکتات فقو کما 
َرفون بتَاعَهم هم [الذین حسرّوا أنفسَهّم 
قَهُمْ لا یُوْمتُونَ [۱1201 


تا نیازید زد بو 7 عدو احوضان و میضیآن) پیامز را خن شتاستتت, فان گوید که زسراشازن را من 


شناسند(از روی نشانه هایی که از پیامبر در کتابهایشان آمده) کسانی که خودشان را زیان کردند ۱ و و 
عمرشان را - همانها ایمان نمی اف فد 


و من الم ین (افتری علی لاله گذّ 
او کت بایاته له لا بْلخ [الظالِمُون 1 
۱21 


(انعام21)- ستمکارتر از کسی که بر الله. دروغ بسته یا آیات او را تکذیب کرده, کیست؟ واقعیت این است که ظالمان رستگار 
نمی شوند(از بدبختی و شقاوت رهایی نمی یابند. ظالم ترین افراد کسانی هستند که به دروغ سخنی را به پروردگار نسبت 
داده یرت هر تین ی ین اند یا برعکس يا آنچه واققا سخن پروردگار بوده رّکذیب کرده اند) 


سس 


سس 


مر 0 تص و ِِ 


وَیوَم تجین رهم جمیعا ثم تتفول للذین 
اشررکوا این شرَكاوَكم االذین کنثغ 
ترَغَمّون [221[] 


(انعام 22)- روزی که آنان را دسته جمعی, مخشور می کنیم سپس به کسانی که شریک قرار دادند. می گوبیم کجایند 
وت وم دی "رمچشورشان می کنیم. کلمه حشر به معنای بیرون کردن و کوج دادن قومی از 
قرارگاهشان به زور و اجبار | شرَکُواً: شریک قراردادند. اگر برای به دست آوردن ۳ با خوشنایتد " تافوجاتق 
ی در ی ام ی زا 


نم لم تن فنتثهم الا آن قالواً وله 
شتا ما کا مکی 23 


0 سیس بهانه و عذرشان برای رهایی آ عذابشان نیست , مگر اینکه زرد " سوگند به الله, بوهر دحا مایا مشرک 
نبودیم(کلمه فتنه در اصل به معنی در آتش کردن طلا برای تشخیص اصالت آن است پس هم معنی آتش به پا کردن یا عذاب 
می دهد و هم معنی آزمایش پس کلمه "فنْتتُمٌ "به معنی "عذابشان" می باشد و عبارت "بهانه و عذرشان برای رهایی" به 
واسطه جمله ای که در ان به کار رفته, در ترجمه اضافه شده است) 
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انظرّ کیف کَدَبْواً عَلی آنفسهم وصَل 
عَنْهُم ما کائوا یمْتژون124 


اه بنگر که چگونه بر خودشان دروغ بستند(گفتار شرک آمیژ خود در دنیا را انکار کردند) و آنچه را افترا می بستند, از 
آنان گم شد(در روز قیامت قدرت و شوکتی که برای آن شریکان تصور می کردند, از پیش نظرشان محو و گم می شود آنچه 
را همواره به دروغ به عنوان شريك پروردگار می دانستند و به عبارت دیگر او را هم علاوه بر پروردگار در خیر و شر خود 

ریک و یی سی اند سح دس وروی مایت آو یخوش ف ون ی نافرمانی پروردگار را می کردند. در واقع منظور 


۳ 


هم من یسِتمغ الیک وجقلتا علی 


قلوبهِم أَکِنَءً آن بِففَهُوه چفي عءاذانهم 


وفرّا وان یروا کل ءابةٍ لا بُومنُوا با 
حنی ادا جاووک بَُادلوتک : بقول [ الذین 


کقژواً ان هَذا الا آسَاطیژٌ لین 1 
۱۳4۰ ۲ 


(انعام 25)- گروهی از آنان به سویت گوش می دهند(به دهانت چشم دوخته اند) و ما بر قلبهایشان پوششهایی قرار دادیم که 
آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینی و کری و اگر هر آیه و نشانه ای ببینند, 0 ی سر مود ای کار 27۸ ۱09 
آیند با تو پا اصرار و پافشاری بحث می کنند, کنات که تفر فرزنفند قی ت19 اين(قرآن) جز افسانه های پیشینیان 
نیست(اینکه می فرماید پروردگار بر دلهایشان پرده ای قرار داده که مانع فهمشان می شود, این گمراهي نوعی مجازات در 
براید گردان هرک آمیزشان می باشد که چون برای پروردگارشان شریک قائل شدند, لذت یاد خود را از آنان گرفته و گرنه اگر 
دست ز این شر فان برد ارند بازقم برورد؟ه ر مهربان توبه آنان ر می پذیرد و راه راست را به آن ن نشان می دهد. گاهی بعد 
از کلمه " ان" فعل برعکس, ظاهرش معنی می شود و این شکل استعمال در جائی که حرف "آن" در کلام باشد, شایع است 
مانند عبارت" وَجَعَلتا علی فُلوبهم اکن آن یفقَهُوة: و ما بر دلهایشان پوششهایی قرار دادیم که آن را نفهمند" 7 
3 ( اک . سا« 


فم هون عَلة ویلتون علهُ وان هون 
الا 2 ۳ بَشعرون 2 


گعام 26)- و آنانند که از قرآن باز می دارند و خود نیز دوری می کنند(هم مانع آشنایی دیگران با قرآن کریم می شوند و هم 
خود از آن دوری می کنند مثلا به مردم می گویند:"اینها "اساطیر الاولین: افسانه ها ی پیشینیان" است") و به جز خود کسی را 
به هلاکت نمی اندازند و درک دقیق و موشکافانه ندارند(ما يِشْعُرُونَ : درک نمی کنند, از کلمه شعور که به معنای ادراک 
دقیق است از ماده شتعر گرفته شده. ا نا ات 
اند) 


۳ ری 1 وقدُوا علی ار ققالوا یا 
تا ند ولا نَکَدْبَ بتایاتِ ربا وتگون 


س 


من مین ۱ 


ِ و اگر ببینی هنگامی را که آنان در برابر آتش متوقف شده اند(جلوی در جهنم نگهشان داشته اند) پس می گویند:" 
ای کاش ما باز گردانده شویم و آیات پروردگارمان را تکذیب نکنیم و از مومنان باشیم"(آیه خبری است از آینده ی دشمنان 
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قرآن, وقتی قبل از ورودشان به آتش در برابر جهنم آنان را نگه داشته اند و آرزو می کنند که کاش به دنیا بر فی: گشتند ولی 
ای ی ی وس و 2 به ان ایمان می اوردند) 


بل ید بدا ما کائوا بُحَفونَ من قتل ولو 
جوا لعاذوا لمَا توا عنهة وانهم م2 لکاذبُون 


۱-9 


(انعام‌28)- بلکه آنچه 1 هش از این قهان سی کرننه بزایشان الشگان ف(قیا نیز فر باطن خود ی خانسشیه ان قرآن3 مت 
گوید حقیقت دارد ولی با سخنان مردم فریب آن حقایق را از مردم پنهان می کردند و خود نیز به آن سخنان ظاهرّا| 
آراسته(زخرف القول) ولی پوچ دلخوش می کردند) و اگر بازگردانده شوند سوگند که به آنچه از آن نهی شده اند. بازمی 
گردند و سوگند که به یقین آنان دروغگویند (دروغ می گویند که اگر به دنیا برگردند آیات قرآن را تکذیب نمی کنند چون تکذیب 
کردنشان از بی اطلاعی نبود و قبلا نیز با اینکه می دانستند که حقَّ است تکذیبشان می کردند. در واقع سنت پروردگار بر اين 
است که کسی را بی خبر از هدایت و راه درست نمی گذارد " اِنّ علیتا هی (لیل 12):بی تردید هدایت کردن بر عهده 

با که ون وس و یوق کوب نمی وید وی وی قوس اد میت موی , فرصت _ 
آشنایی با کتاب اسمانی پا پیغمبری نیز پیش نیاید ساس فطرتی که پروردگار در درونش قرار داده, درک می کند که مثلأا 
دروغ گفتن بد است برای همین حتی اگر ؛ در که مت وله ای موی بو ی وی 
پیروی از هوای نفسش و میل شدیدی که به,کجروی دارد, کار بدی را که خود نیز در درونش به بد بودن ]۳ اقرار دارد, برای 
خودش و دیگران خوب جلوه می دهد: بل [لانسَان 0 تفسه بَصيرَة و لو القی دی تفت 5 بلکه انسان خود به 
خودش هويشه وهسیار بیناست و هر چند بهانه وش را بتراشد) 


وقالوً ان مب الا حَائتا دنا ما خن 
بمَبَعوئین [291[] 


[آتعام 29)- و گفتند: این نیست مگر زندگی دنیای ما(همه چیز در همین دنیاست و جهان دیگری نیست) و ما برانگیخته شدگان 
نیستیم (پس از مرگمان دوباره ما را تا مبعویین: : برانگیخته شید کان: برپا داشته و ای ۳ 
ی فر 1 


ولو تریی اد وقفُو علی رَبهم قال ایس 
قذا بلح قالوا بل وربتا قال 
تک لعَذْاب یما نف کون 1 


(انعام30)- و اگر ببینی هنگامی را که در برابر پروردگارشان متوقف شده اند. پزفردکار می کوید؛ "با راين به حق نیست؟ 9 
جی گویند: "البته که هست قسم به پروردگارمان" . پزوردکار قی گوید: "پس عذاب را بچشید به دلیل آنچه کفر می 
ورزیدید (حقیقتی که می پوشاندید) ". 
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(انعام 31)- به یقین کسانی که ملاقات با الله را تکذیب کردند. سودی نبرده و سرمایه خود را از دست دادند. تا امن که 
ناگهان قیامت, نزدشان بیاید, می گویند: ای حسرت بر ما بر آنچه در آن (دنیا) کوتاهی و تقصیر نمودیم و آنان بار سنگین 
ها نها ر اش جوش ی کفند آکان باشید که عد بو ایست آن بای که بد دوس توافت با پروزد ار بران فر گنفت 
وقتی اتفاق می افتد که او به اين درک برسد که خودش هیچ است و همه چیز از پروردگار است و عاقبت, همه انسانها به فهم 
این نکتم خواهند رسید ولی برای بدکاران وقتی اتفاق می افتد که دیگر سودی برایشان ندارد. رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله و سای در مورد جمله "یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها . فرموده اند:"اهل آتش از درون آتش منزلهای بهشتی خود را 
می بینند و آه از نهاد برآورده میگویند : پا حسرتنا ... " , با ها ام رت نار سس حراسل ارت انس ار کار ومق 
آیاس از شر جبزی که آن را بوهانده ‏ کنابه از رما هدن تاتوامیاسه هبچنن اندرم تعاست از فرهعی که ار دمعت رفته ار 
ی ای وس 11 


وم لحیا انیا الا ی هو وللدار 
[لتَاخرخ حبر للذین بتَفْون فلا تعقلون 
311 


(انعام32)- و زندگی دنیا نیست. مگر بازی و سرگرمی و سرای آخرت بهتر است برای آنان که تقوا پیشه می کنند آیا پس 
عاقلانه رفتار نمی کنید؟(امام علی علیه السلام می فرمایند: "آن مغروری که به بخشی از دنیا تسلّط و ظفر یافته, بلند همّت 

تر از کسی نیست که به کمترین سهم از آخرت دست يافته است" اک لهو:هر کار 
بیهوده و بی ارزشی و را از کار مهم و پر ارزش باز بدارزن 


ذ تلم رلک [اّذي تَفولون 
قاَهُم لا یکدبُونک وک [الظالمین 
یناب تالله بحدون ز ردو 


[آتعام 33)- که یف ای ار اه ی مد او وا زیت ری انز زاف 
فلالمان ناه المی را انکار می کنند در جالسکه کر دل به آن نف دار توزوعوای انیا با تو تسش آنان با آنات الهین دشمتین :دارقد 
چون سد راه هوسها و ظلم و ستم آنان است. قصد دیگری که از جمله برداشت می شود و در آیه بعد هم به آن اشاره شده 
انسه این اشتت. که عون ابات المی وا انقار کرتند نس ارف سسایهان نیز خود برمردار است‌سن او تو را بارق خواهد کزدا 
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ولَقَد کذیت زسل ده من قبلک قرو 
علید م ک توا واوژول حنی آتاهم 7 تصَرتا 
13 مَبَدل لکلعات 7الله 1۳ جاک مه من 


تباي ي (َلْمَرَسَلِینَ | 34| 


(انعامٌ3)- و سوگند که به یقین پیامبران پیش از تو نیز تکذیب شدند پس بر آنچه تکذیب شدند. صبر نمودند و اذیت شدند تا 

اینکه پاری ما به نزدشان آمد. هیچ تبدیل کننده و عوض کننده ای برای کلمات الهی نیست(هیچ کس نمی تواند تغییری در آنچه 

فد وی ایجاد کند از جمله اين که اراده کرده آنان را که در راهش صبر و استقامت می ورزند. یاری کند) و 
به یقین برخی از خبر و سرگذشت پپامبران به نزدت آمد(با نزول قرآن بزخی از سرگذشت پیامیران را دانستی) 


وان کان کر علیک |عَرَاهَم هم فان 


۹ في 8 سماء کتاتیع ع ]- .. ولو رترا > 


له مهم عَلی (الهُدی فلا تکوت 
من [الجاهلین ۱ 1دد| 


ِِ و اگر روي گرداندن آنان بر تو بزرگ و دشوار است پس اگر قدرت و توانایی داشتی که راهی به زیر زمین بیابی یا 
وسیله بالا رفتنی در آسمان پس نزدشان آیه ای بیاوری و اگر الله بخواهد همه آنان را بر هدایت جمع می کند پس هرگز از 
اف چا زا کدیایی ام سای نت موسر رفص مایا بای ارو نی مرد ماش 
آیات الهی بسیار ناراحت می شد این قبیل آنات به پیامبر دلداری داده و یادآوری می کند پروردگار متعال می تواند 1 را 
آشکار سازد که همه مردم بی هیچ شک و تردیدی ایمان آورند(این قبیل آیات دز اسمان پا اعماق زمین موجودند) ولی در این 
صورت مرز بین عالم غیب و عالم آشکار از بین می برد مثل اینکه در امتحانی پاسخ هر سوّال را زیرش نوشته باشند و چنین 
ی اه ی مه و و 
قصد او از خلقت این جهان که محل امتحان است, سازگار نمی باشد. سْلمَا: نردبان , وسیله بالا رفتن, سلّم در اصل به چیزی 
می گویند که در مواقع خطر به وسیله آن میتوان به مكانهاي بلند رفت و سلامت خود را حفظ نمود, ولی به تدریج از اين کلمه 
برای هر چیزی که وسیله بالا رفتن از قبیل نردبان استفاده شده است. تَققا: تونل و راهی که از زیر زمین برود, از همین 
ریشه سوراخ و لاته موش صحرائی ( 0( 


نم یس ِسْتجیبٍ (الذ ذين یسْمَعون و موی 
0 سَعَتعْم له نم الیّه بجَعون []1306] 


(انعام 36)- را ۱ب ۵ برتتولن مردکان: پروردگار آنان را بر می 
انگیزد سپس به سوی او بازگردانده می شوند(زنده ای که سخن حقّ را نشنود یا طوری رفتار کند انگار که نشنیده در واقع 
مرده ای بیش نیست. یسمعون: : می شنوند, کلمه سمع گاهی در معنای شنیدن صدا و سخن اطلاق میشود و گاهی در 

غرض و مقصودی که عاقلان از شنیدن سخن دارند. یعنی قبول کردن سخن و عمل به آن) 
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هم لا یعلمون ۱137 


(انعام 37)- و گفتند: "چرا نشانه و معجزه ای از پروردگارش بر او نازل نشد؟" بگو: به یقین الله تواناست بر این که معجزه و 
نشانه ای نازل کند.", ولی اکثرشان نمی دانند(ه پروردگارمهر کاری تواناست و کارش بر ایساس حکمت است) 


وا من تَابْةٍ في [الازْض ولا طایر یطیژٌ 


1 


۳ م لکش ی 


(انعام 38)- و هیچ جنبنده ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند. مگر آنکه گروه ها و امتهایی 
مانئد شمایند ما کمترین چیزی را در کتاب کم نگذاشته ایم سپس به سوی پروردگارشان محشور می شوند(سایر جنبندگان نیز 
مانند انسان اعمال و رفتارشان ثبت و ضبط می شود و برای دریافت نتیجه کارشان در قیامت محشور می شوند. "الکتاب 

کتاب معروف و شناخته شده" " در اين آیه, همان لوح محفوظ است, صفحه اي محافظت شده که اراده پروردگار را برای 

فرشتگان و دیگر کارگزاران الهی ظاهر می کند و اصل و ريشه تمام کتابهای آسمانی است و قرآن کریم کاملترین تصوير قابل 
قیم ه آسان شدهء ق آن کناب بر اق بشر استت طیق این ایه دز آن لوخ محفوظ یه چید کت شده است به غبار بت دیکر فیح 
کاری در ان عالم اتفاقی و شانسی نیست و بر اساس حکمت ثبت شده الهی اتفاق می افتد البته ثبت وقایع جهان هستی در 
ای کزاب کافت به تذرت ایب و ففییر تایذیر است(مانته نیع تایس ور ریاضایا و گاه مرت داقیه به عصورت عبرم حعادله ات 
( 
ات لل 


و[الذین نوا یتاایتا چم وم فب 
[الطلمات من بسا (اللةْ یله ومن 


بسا 1 ۳3۹ صرراط نم 397 
(انعام9 ود و کساضشی که آیات.ضا را تکیت گروتقه گرها سر ان (تاریکیها) هستند هر کسچرا الله بخواهد. گمراهش 
می کند و هر کس بخواهد(ترکیب جمله به شکلی است که این خوامیییا خم می تون یاوه ۱۱ 9 جرف 3۳ 
همزمان هر دو معنی صحیح است) بر راهی مستقیم قرارش می دهد(وقتی بنده ای به ماندن در تاربکی اصرار می کند, 

وی ای کی تاو هی کي ی فا تیب مس را و ار و اه 
است که راه را برای گمراهی بیشترش باز می کند به عبارت دیگر بهانه برای ماندن در گمراهی را به دستش می دهد. در 
واقع این گمراهی مجازات اصرار بر گناه اوست و البته اگر دست از کردار زشتش بردارد و به راستی طالب هدایت شود 
پروردگار او را نیز هدایت خواهد کرد با توجه به آیات دیگر قرآن کریم مجازاتِ گمراهی برای "مسرف مرتاب:از حد گذرنده 
شکاک ۲ , "کافرین: انکار کنندگان فرورد از تعالی و نعمتهایش و نافرمان نسبت به دستورات او" و "ظالمین :ستمگران ۱ تعیین 
شده است. امام محمد باقر علیه السلام در مورد این آیه فرمودند: " صم یعنی کر هستند از هدایت , یکم بعنی لالند از ایک" 
سخن خیری بگویند و فی الظلمات یعنی در ظلمتها و تاریکیهای کفر قرار دارند" . صراط مستقیم راه اخلاص و عمل بغ آیانت 
قرآن کزيم. است همانگوته امام زضا غلیه الشاام فرموده آند: ۲ فقتایت را ور کر ان ک رات وین کدعر ان یرت اسان ی 
شوید"؟) 
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(انعام 40)- بگو: 9 دیق و را سیم زا کی از 
می خوانید اگر راست می گویید؟ 


بل باه تَدْعُون کشت ما تَدغون الیه 
ان شاء وَتنسَون ما تشون 1417 


[#عام 41)-بلکه تنها او را عی خوانيد. سَوَن ما تشر اید, برطرف می کند(آن گرفتاری را که برای 


2 


اب پروردگار را صدا زده اید, بر طرف می کند) و آنچه را شریک می سازید, فراموش می کنید(اگر برای به 


ی ۱ 
وق 1 " بت تا ال 5 قبلک _ 


فا ۳ باب سَاء 5[ ]لص |ء للم 
تَصَرّغُون ۱1421۱ 


(انعام 42)- و سوگند که به یقین به سوی امتهای قبل از تو نیز فرستادیم پس آنان را به شدت و سختی و فقر و اتفاقات ناگوار 
گرفتیم تا زاری و تضرع و اظهار ذلت و درماندگی کنند(کبر و غرور و خودشیفتگی باعث می شد تا مردم دعوت پیامبران را 
اجابت نکنند از اين رو پروردگار مهربان از سر ر نی گرفتا تاریهایی برایشان پیش می آورد تا بفهمند چقدر ضعیف و ذلیلند و 
ِِِ پناهی 9 تا نو ها ی برا ِ دعوت «« آماده توت 


وو هم سس ات 1ءِ وه 
قسب فا ۳ بهم وَرَبن اد ۳ 
ات سس سرا هنگامی که سختگیری و عذاب ما به آنان رسید, زاری و تضرع و اظهار ذلت و درماندگی نکردند؟ بلکه 
قلبهایشان سخت شد و شیطایخ آنجه را عمل چی لههودند. لت شان زینت داد. 


قلمّا تسوا ما درا به فَتَخْتا عَليَهم 
وا ب کل شیء حنی ادا قرخواً با 


ویو أحَذتاهم بَعتَةٌ فاد هم و ۱ 
144 


(انعام44)- پس وقتی که آنچه را به آن تذکر داده شده بودند, , از یاد بردند, , درهای همه چیز را به روی آنان گشودیم تا اينکه 
زمانی فرا رسید که به دلیل آنچه به آنان داده شد, فاد کی به تا کاخ آنان را گرفتیم, پس به یکباره درمانده و نا امید و 
خاموش شدند و هیچ حرفی برای گفتن نداشتند (رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند : وقتی دیدید پروردگار 
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نعمتش را به پندهای ارزانی داشت و او سرگرم معصیت شده و هر چه دلش خواست کرد, بدانید که پروردگار او را استدراج 
کرده است , آنگاه اين ایه را تلاوت فرمود : فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء ..(استدراج به این معناست 
که درجه رکسي را به تدریج و خرده خرده پایین بياورند. تا جایی که شقاوت و بدبختیش به نهایت برسد و در ورطه هلاکت 

بیفتد). دکروا : تذکر داده شدند, تذکر در اصل به معنای منتقل شدن از نتیجه به مقدمات نتیجه و یا منتقل شدن از مقدمات به 
نتیجه است. مبْلسُونَ:درمانده و نا امید و خاموشان, اسم فاعل از ابلاس به معنای اندوهی است که از شدت گرفتاری به دل 
روی می آورد و چون مبلس و اندوهگین بیشتر اوقات خاموش و از شدت اندوه هر کار 9 را هم فراموش می کند, از اين 
جهت به کسی هم که در مباحثه و محاکمه, دلیلش کند و سست شود, میگویند "ابلس فلان : فلانی وا ماند و خاموش شد" . بنا 

سای ۲ معنای "فاذا هم مبلسون" این اسهت که : "ناگاه خاموش 30۳[ لی نداشتند 6 


قفطق داب الوم (ألذین ظلمُو 
لْحَمْذد له رب [العالمین 145 


(انعام 45)- پس ريشه قومی که ظلم کردند قطع گردید همه ستایشها برای الله, پرورش دهنده جهانها و جهانیان است(از هر 
خوبی تعریف کنند در واقع پروردگار را ستوده اند چون خوبیهای همگان از اوست. مثلا وقتی می گویند چه طاووس زیبایی, در 
واقع از پروردگاری که آن طاووس را خلق کرده, تعریف کرده اند, همان که پرورش دهنده ی عالمها و عالمیان است. خوبیهای 
ار او اد ام سای و و تا چم بت یر ی ود بگو نمازم, عپادتم, زندگانیم و 
مرگم " لِلّه رَبْ (العالمین: برای پروردگار جهانها و جهانیان است ". رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم 

قر معفنة :یهد کار عبارک و عاای وفنی بخواهد کومن را بافی کشت با عرقی دهد اقتصاه و کات و عفاق را آتارخ 
روزی می کند و وقتی بخواهد قومی را منقرض سازد, باب خیانت را به رویشان باز کرده و کارشان را تخاحاکی مت کضانه کي 
از خیانت و مالی که از اين راه به دست میأورند. خوشحالی می کنند , آن وقت است که ناگهان به عذاب خود گرفتارشان 
ساخته و وقتی خبردار میشوند که دیگر راه پس و پیش برایشان نمانده است , نسل مردمی که ستم کردند , بریده میشود و 
ستایش مخصوص پروردگار عالمیان است. در حدیتی قدسی اشوح است که پروردگار متعال به حضرت داوود علی نبینا و علیه 
السلام فرمود: "ای داوود در هر حال از من بترس و بیشتر موقعی بترس که نعمتهایم از هر دری به سویت سرازیر میشود 
مبادا کاری کنی که به زمینت زنم و دیگر , به نظر رحمت به سویت نظر نکنم. دابز: را و زر 9 
دص ی ی ی 


ع 


التَاباتِ تم هم کم به طز؟ 2 


(انعام‌46)-بگو: "به من خبر دهید اگر پروردگار گوش و چشمهایتان را بگیرد و بر قلبهایتان مهر بزند, کدام معبودی جز الله 
است که آن رآ برایتان بیاورد؟ بنگر چگونه آیات رآ به حالتها و اشکال گوناگون بیان می کنیم, سپس آنان روی می 
گردانند(حَتَمَ: مهر نهاد. روی در جعبه یا بسته ای را که می خواستند مطمئن شوند کسی جز آن که بسته قرار است به دست 
او برسد, آن را باز نمی کند قطعه ای از جنسی شبیه گل می چسباندند و روی آن مهر مخصوصی می زدند. شکسته نشدن 
این مهر نشانه ای بود که اين بسته, باز نشده و نه چیزی به آن اضافه گشته و نه کم شده است. مهر زدن بر قلبها استعاره 
ای ایست برای اینکه دیگر نور هدایتی وارد آن نمی شود. در عبارت "ختم عَلَی فُلْویکم " گویی با استفاده از اين کلمه می 
خواهد بگوید با اين وجود اگر باز هم واقعّا رو به پروردگار کنید, پروردگار دستتان را می گیرد چون صاحب اصلی قلبتان 
پروردگار است و تنها او مجاز است تا اين مُهر را بشکند و نور هدایت را به دلشان بتابد. بار قح خر ان آبه از قلب بة عنوان 
مر کر آترآکه ام برده است که جذغار کی فضف گرویدن ناکت ومع یی تواند کیدم وی لین خی ما رد عفد را 
نیز مدیریت می کند) 
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9 ارایتکم ان تلم . عذاب له بَعتَةٌ او 
هر هل بَهْلک الا الوم [الظالمُون [ 
7 


(انعام 47)- بگو: با شمایم به من خبر دهید اگر عذاب الهی به طور ناگهانی یا آشکار(نزدیک شدن عذاب را از مدتی قبل از 
رسیدنش ببینند)نزدتان بیاید آیا جز گروه طالیان کسی هلای می شوند؟(هلاکت هم شامل ظالمان می شود و هم آنان که به 
1 بوده و در برایر آن سکوچ. کرده ترا لا 


رسل [المَرسَلین الا مب و 
ت فمَنْ ءامَنَ اضلح قلا حَو 
عَليهم ولا هم یخرنون ۱181 


(انعام ۶)48 پیامبران 2 نفرستادیم کر رت دهنده و ترساننده(: نه اجبار کننده) پس کسی که ایمان بیاورد و اصلاح کند 
پس نه انتظار ضرر و ترسی بر آنان است و نه آنان اندوهگین می شوند(نه غصه گذشته را دارند نه اندوه آینده. ی 
۰ ِ_ "مبشرین 1 از " "منذرین" 


آورده اسوج) 


و[الذین کد بُوا بتَایاتنا بَمَسُمْم زالعدّاث 
با کائوا ۳ 


دام 49 و سانه تون بر کب که زرم ها تالآ 


ثل لا آفول لَکُمٌ عندي جرا ین [الله 5 
الم لیب ولا آفول کم ٍني ملک [ 
بوعی ال فل هل بَسَتوي 
(لاععی و[البَصیر آقلا تتقکژون [150] 


بیج مرن سین ند ری و ۳ "آیا کور و ؛ ی ی (] آ 
یاو نو و یی موی ای قاری با ی پا رخ بت ی 
داند و نمی پسندد که مردم او را صاحب خزائن الهی یا دآنای غیب بدانند گرچه پروردگار متعال هر زمان که بخواهد او را به 
غیب‌اگاه می کند و هر چه از خزش را طلب کند, ی ی 


وآندر به دی تحافون آن بحسَرُواً ای 
هم لس لهُم من دوه ول ولا شفیع 
۱ 1 لیا > نَ 1۱ 


(انعام51)-و با تر ‏ ی ی کر وس پروردگارشان محشور شوند را هشدار بده: فز از آواین‌خردوار یا با 
به روایتی از امام صادق علیه السلام قرآن کریم) برای آنها دوست اداره کننده امور و سرپرست و صاحب اختیار و همیشه و 


۳۱ 


۳ 
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بسیار شفاعت کننده ای نیست" تا آنها تقوی پيشه کنند(همزمان دو معنی صحیح از این آیه برداشت می شود یکی اینکه تنها 

شفاعت کننده پروردگار است البته بر طبق دیگر آیات قرآن کریم از جمله آية الکرسی اجازه اين شفاعت را به کسانی که جز 
آنچه او می خواهد, نمی خواهند مانند پیامبران و ائمه اطهار علیهم السلام هم می دهد تا بدینوسیله مردم به آنها انس بگیرند و 
آنان را الگوی زندکی خود ارو قرآن تنها شفیع است زیرا هدایت تنها در سایه عمل بچ‌آن حاصل می شود) 


و تطرّد [الذین ين یَذْعَونَ رهم بلالعدوة 
و[العشي بر یذون وَجْهَهْ ما علیک مِنْ 


لظالمین 1521 


[اله کات را وه مان خوه را سای ایا بو یات امن بات ای قونویی ان 
زاف شرا ی (کمنه‌شان اد ۰ دعا فا کب رضاي الم است وید قول ععرو ید یال آیی مهد که پزورد از غهیان 
نگاهشان کند) بر تو چیزی از حساب نان نیست و چیزی از حساب تو نز بر نان تست پس تا طردشان کنی پس تا 
ظالمان باشتی( گروهی از کفار فرتند خرو پیامین آیدند م گفطد که اگر افراد ققیر را از اطظراف شون خور کی پوت انمان خی 
آوریم در واقع تکبرشان به آنها اجازه نمی داد همنشین فقراء باشند در اين آیه به پیامبر می فرماید" مَا عَلیک من چنایهم من 
شیء " یعنی تو مسئول ایمان آوردن آن ثروتمندان متکبر نیستی تا برای ایمان آوردنشان دست به هر کاری بزني و جمله " "وم 
من چسایک عَلیهم من شیء " یعنی اگر برای به دست آوردن دل آن متکبران ثروتمند, فقراء را برنجانی ایمان آوردن آن 
متکبران جبران گناه طرد موّمنان فقیر برای تو نخواهد بود پس در زمره ظالمان قرار می گیری. عشی: طرف آخر روز. 
شامگاه, اوّل شب, گویا از عشوه گرفته شده که به معنای غبار و تاریکی عارض بر چشم است که باعث میشود آدمی نتواند 
اشیا را ببیند و به اين مناسبت آن قسمت از زمان را هم که به طرف تاریکی میرود عشی ناميدند. وَجْهَه: : چهره اش,رویش. 
وجه هر چیزی به معنای قسمتی از آن چیز است که با آن با غیر خود روبرو میشود و با آن ارتباط دارد و وجه پروردگار آن 
لک( 
آیات دلالت کننده بر تزوردکان از آن جهت که 1 و نشانه اویند, وجه 1 


وکذالک فتا بهْصَهُم مهم ببعض له 


آهوْلاء من [َلل له خلیهم 2 شین توت ۳ 
7 ۳ ب[الشاکرین 530 


(انعام‌53)- و آن گونه بعضی از شما را با بعضی آزمودیم(توانگران را به مقمتان تهیدشت) قا بگویتد: "با آنتان هستند که الله از 
فان ماو آنان ات ای ۲ آب الله به شکرگزاران داناتر نیست؟(منظورشان از این سخن این بود که اگر ایمان آوردن خوب 
بود این فقراء بر ما اشراف و تروتمندان در آن سبقت نمی گرفتند در واقع معتقد بودند چون ثروتشان بیشتر است از آنها 
بهترند ولی عبارت 9 الیس [اللةَ باعلم باالشاکرین ۳ خاطرنشان می کند هر کس نسبت به پروردگارش شکر گزارتر باشد. بهتر 1 


است) 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 


سس گم 84 سس ۰ ره 
سَلام عَلیکمٌ کتب ریم عْلی تعسه 
[ الر حمَءة آنه نکم سوء 

ف 3 ۳ عاس 


عْفوز 7جیم [[054 


(انعام54)- ۳0 نزد ۳۳۳ پس بگو: "سلام بر شما,ء فرهردکارتان بر خودش 
رحمت و مهربانی را واجب کرده است آن است که(جلوه ای از آن رحمت آن است که) هر کس از شما به تادانی, کار زشتی 
را انجام دهد سپس بعد از آن توبه کند و اصلاح نماید پس اوست که هميشه و بسیار آمرزنده و مهربان است(کسی نمی تواند 
پروردگار را به کاری مجبور کند منتها او برای خودش برنامه و روشی دارد که آن را تغییر نمی دهد که به آن سنّت الهی می 
گویند و یکی از سنتهایش مهربا نی همیشگی و بی اندازه با همگان و اينکه توبه بندگانش را می پذیرد, می باشد. کسی که 
کناهی را انتجام می دهد در واقع نادان است مانند کودکت که چون نمی داند انش می سوزاند, به آن دست می زند. گناهکار 
هب ی و ی ی ۱۱۲۰0۱ هانشمند, دکتر یا مهندس بنامند) 


و کذالک نُمَصَلّ [لتَایَاتِ وَلتستبین سَییل 
[المخرمین ۱ ادد|) 


(انعام 55)- و آن گویة آیات را جزء به جزء و مفصل و در نهایت روشنی بیان می کنیم تا راه و روش مجرمان آشکار 
ی کهرفع اشتبه از آن است به نحووکه منظور کلام به درستی فهمیده شود) 


قل اني ‏ نهیت آن اهْبد لالذین تَذَعون 
۱9 دون [الله قلٍ [ 7 تب أَهُوَاء کم ق 
صَللث ادا وا آ من لد 7 


(انعام 56)- 9 [شزبکانن ان 
در خیر و شرّ شما موّثرند) را بپرستم بگو من از هوسهای شما پیروی نمی کنم که در این صورت گمراه شده ام و من از 

0 یی نیستم(اشاره به همان پيشنهاد کفار ثروتمند به پیامبر که اگر مقمنان فقیر را از خود دور کنی به تو ایمان می 
0 


قلْ ای تلا تق عی این و و1 دنه جع 5 
عندي ها تشتفچلون بع ان لمکم [[ 


لله یفص [الحقَ وهو حَیرٌ [الفاصلین |" 
۱37 


(انعام 57)- بگوز من بر دلیل و راهنمایی کننده اي با بیانی هميشه روشن از سوی پروردگارم هستم(بر راه مستقیمی قدم پر 
می دارم که قرآن کریم نشان می دهد) و شما آن را تکذیب کردید. ان چه تقاضای : ۳ مین کننبد: نزد من نیست(برای 
مسخره کردن پیامبر می گفتند: "بگو آن عذابی را که ما را از آن می ترسانی, زودتر بیاید) فرمان محکم و نافذ و استوار و 
قضاوتی که پآیان بخش اختلافات است, نیست مگر برای الله(از جمله خکم عذاب شما را هم پروردگار. صادر می کند) پی حقّ 
را می گیرد(حکمش در جهت اجرای حق و حقیقت است) و او بهترین جداکنندگان است(وقتی در تشخیص حول از باطل در می 
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۵ 5 


مانیم رجوع نها خکم پزوردکار و آنات قرآن کریم بفترین راه خعا کردن و تشخیض خق از باظل اه جمله "ان الحکم الا لله" 
قبان مي تمای که فقس عکم ي فربان امین است که هه عي من و کی و درشت می باشع و الهد آگر اتسانی همین کم 
الهی را برای ما بیان کند, اطاعت از حکم او نیز بر ما واجب می شود و آیات شریفه 59 از سوره مبارکه نساء و 49 از سوره 
مبارکه مائده و دیگر آیات, این سخن را تأیید می کند با این وجود در طول تاریخ گروهی با دستاویز قرار دادن این عبارت بدون 
توجه به آیات دیگر, به خطا رفته اند از جمله خوارج ج برای توجیه سرپیچیشان از فرمان امیر المومنین علی علیه السلام جمله 
۳ ن الحکم الا لله: خکم و فرمان نیست مگر برای الله" " را شعار خو کرده بودند. پروردگار به کسانی که اين چنین آیات قرآن 
ی ع و سود ویک مقر برس ؟ 7" ز انا که قران را ده ند 
تچرار دادند ایور زا تا با به آیات دیگر استناد می کنند)") 


فل لو عند يب , م تسیعچلون به لفَضیَ 
[ لام بّبي ینم وله أعْلَم 


[آنعام 58)- بگو: اگر نزد من بود آن چه تقاضای تعجیلش را می کنید سوگند که کار بین من و شما تمام می شد(اگر عذاب 
شما دست من بود تا حالا عذابتان کرده بودم) و له به به ظالمان داناتر است (او بهتر می داند چه زوری ی کند) 


وعندة مقاتخ [الیّب لا یلها الا قو, 
وَیعلم ما 1 في (البر و البحر وم تسفقط 


من وَرَقة الابعلمُها ولا حبَةٍ في ظلْمَاتِ 
زالاژض 7 رطب ولا ایس الا في کتاپ 


پین [591[] . . 


زیت کتاسر کیدسای غیت قفا ند آست: و کست ابا رای جایه نز ارف اقاقی ور ال ازع یامن غیی و آشگان 
حاصل می شود و کلید مي خورد و البته عوامل غیبی هم تعداد و هم اثرشان بیشتر است از جمله همین موضوع عذاب الهی 

برای ظالمان) و می داند آنچه را در خشکی و دریاست و هیچ برگی نمی افتد مگر آن را می داند و نه دانه ای در تاریکيهای 

زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه در کتابی روشن و بدون ابهام است(پروردگار عالم کوچکترین کارها و امور اين عالم 
را لحظه به لحظه مدیریت می کند و هیچ کاری در لین عالم اتقاقی و شانسی نیست و بر اساس حکمت ثبت شده الهی اتفاق 
می افتد در کتابی که همه چیز در آن به روشنی بیأن شده و ابهامی ندارد البته ثبت وقایع جهان هستی در این کتاب گاهی به 

صورت ابت و تفر تایخیر استماتند نام تابت در رباضیات) و گام ثبت واقعه به صورت تعین معادله ای شامل متغیر هایی از 
قبل اعمالبندگن وی باشد, که اندازه و کنشیت آ تنیز در جوآب معادله ور‌تیجه موثر است) 


وفو [الذٍي یتوفاکم باللِ وقلَمْ ما 


ِِ 1 ره -_ ۳ و 9 سس 
ِِ ۱ شت 2  ,‏ 
جرحتم ح و مد سم نم بعکم فبه ( بنء 
۳ لل مت لا لا نم ال 0 بت للا ل«جعء 
جل, ۱ نم 


۳۳_9۹ ۰ 
ی سس 


مر 
نضا خناط تفن 900 


انا 0و بای کشن اس که شا را شب ماج و کمال.عی گیرد(خفت اضال خی ما با فان یی با یر ار اد 
تشکل مفده نفین تأبیست] پر من وان آنچم را کمن روز کسب گرم یس ور آوزرم شا ۱ مبعوث می کند تا تمام شود 
مدت مقرر نامگذاری و مشخص و قطعی شده ای(تا اجلش فرا رسد) سپس محل بازگشت همه شما فقط به سوی اوست 
بسن به آنجه عمل هي کرتیدر آناهان صی کنداهر این آیه به تردیکي خماب‌و مرک اشاره شده انست, آعام بافر. علیه السلام 
فف شز سایتد: " کسی نمی خوابد جز اینکه نفسش به آسمان عروج می نماید در حالی که روحش در تنش باقی است و میان آن 
دو پیوندی باشد مانند پرتو خورشید و چون پروردگار به قبط ارواح اذن دهد نفس و روح اجابت نمایند و چون به برگشت روح 
9 بابات 97۳ اب ال ابید کی یی ید ی و باس ای خر مووا وافم ۴۲ 
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تمت فی منامها..( .(سوره مبارکه زمر آیه شریفه 42): الله نفسها را حین مرگشان به تمام و کمال می گیرد و آنکه نمرده در 
خوابش " وآنچه در خواب در ملکوت آسمانها پبیند تعبیر دارد و آنچه مان آسمان و زمین ببیند خیال شیطانی بوده و تعبیر 
ندارد. یتوفاکم: شما را ای ان و سر مور ی رکه ازمصدر توفی به معنای 
وساندن حق ید صاحت. آن است, آلشه رساندی بطور کال و ختم: کسب کردید, از جرح به معنای کار کردن با 


اعضاء( نت است چم 


وه هر قوّق عباده ورس لک 
حفظة حت |ذا جاء دك مهن 


توفله زسلتا وفم ل نقطون (7610 


0ص غالب و تأثیر گذار فوق بندگانش و بر شفا. فان ای ی ی ۲ ات او فا 
بياید او را ؛ به تمام و کمال فرستادگان ما می گیرند و آنان کوتاهی نمی کنند(به فرموده حضرت علي علیه السلام دو قرشته 
پ ص و اه ار ۲ب و ب قاهز: غالب وس گاید یر بعنن ععی ار حلی که 
و ی 


۱ 
و 3 


نم ردوا ٍلی (اللّه مَقَلاهم الحَق آلا لة 
[الحْكمْ وه هو أسرَغْ [لحاسپین ۱۵۳ 


(انعام 62)- سین به سوی الله بازگردانده می شوند, مو لای حقیقیشا ن(مولا: دوست اداره کننده امور, سرپرست و پشتیبان ۲ 

صاحب اختیار) آگاه باشید که حکم فقط برای اوست(خکم: فرمان. / و نافذ و استوار و قضاوتی که پایان بخش اختلافات 

ی و او سریعترین حسابگران است(مالک ِ 4 ات و صاحب ِِ روز قیامت پروردگار ری است و وقتی خکم تنها 
و0 چنین مهربانی است, " آرام وی 


فلم من بتجیکُم من مات 1 
5ب تدغو ته تَصَهٌ عَا وَخْمبَة لین آنجاتا 
من هذه قده توت من (الشاکرین (630" 


(انعام 63)- بگو: شما را نجات می دهد از تاریکی های خشکی و دریا؟ در حال یگه او را از روی فروتنی و زاری و 
اظهار ذلّت ب ٩‏ ی و "سوگند که اگر ما را از این نجات دهد, سوگند که حتمّا از شکرگزاران باشیم"(ظلمات غیر از 
من طا هو وب هه ماوت که سای وی ی ۱ بر مشکلات و سختیهای زندگی دچار سردرگمی می شود, اشاره دارد. علاوه 
بر اين آیه با مراجعه به آیات دیگر قرآن کریم در می یابیم شیوه صحیح دعا کردن, دعا کردن مخفیانه و بدون فریاد زدن, 
ذلیلانه و بدون تکبر. هه ت۱۱ ای ۱۱۳ ۱ مه ای > جع بر رو وت اه یس سوم 
علیه السلام متلا دج ۲ کوو با صدای بل خوانتیر به هت آموزرش او ول به دیگران بوده است او 


قْلِ 0 تَجُیکم مَنهّا ومن کل کب 
آنشم تشر کون[]164] 


(انعام64)- بگو:"الله شما را از ان و از قز اندوه فراوان و شدیدی که دل را زیر و رو می کند, نجات می دهد(جواب پرسشی 
که در آیه قبل شده بود), سپس شما به او شرک می ورزید(گرب: اندوه فراوان و شدیدی که دل را زیر و رو می کند و مانند 
طشوه و رس مکی فر کاب اس کر اعصل جد جعتی زر فاوخ کوزن رس دا رن ات کو و سس ان آنعی 9۲ 
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یَفقَهّون 165 


(انعام65)- بگو: "او تواناست بر اینکه عذابی بر شما برانگیزد(به سمت شما حرکت دهد), یا شما را گروه گروه و حز 
نف حان شم آندانخ و به بعضی از انم تشد و سفتن نگ بعصی را بششانه ۳ گر چگوند آبانه را ای 
بیان می کنیم, با ادلی افساخظط حفتی به رباسکه و فرساتر دای ما عال ده نوی ی رسد تصور می کنند این مال و 
ی و هم از شورش زیردستان و هم از هجوم و حمله هم ترازان(به زیبایی استفاده از جهتهای بالا, پایین, مرکز و کنار توجه 


ودب به قَوفک وفو لح فل لسَث 
بکیل[]۲۱66 


اه و قوم تو, ۳۳ تکذیب‌گردند و آن حق است بکد: "من بر شما وکیل نیستم"(مسئول کار شما نیستم. اعراب با 
اينکه قوم پیامبر بودند و او را به امانت و راستی می شناختند به جای حمایت از دعوتش او را تکذیب کردند. اما روزی می آید 
و و ار ری ریاس یی و وی میس تس 


لکل تبا مُسَتَقدٌ وسَوّف تَعْلَمْون [1670 


(انعام 67)- برای ری قرارگاه و مَول استقراری است ۰ ِِ_ اخبار قران از جیله قیامنت: داقه می شهز) 
ود ایت [لذین 4 یِحوضُون هي ءیاتتا 


فاعرٍض عَلهُمْ ی حوضو في عدیتٍ 
غیره و وَامّا پنسینک, [الشیطان قلا تقو 


بعد تقد ارو َع (ألْقَوّم [الظالمین 1 
168 


(انعام 68)- و هرگاه کسانی را دیدی که در مورد ایات وا رازم بیهوده و باطل مي گویند پس از آنان روی گردان تا در سخن 
باطلب گر از آن فرووونی و اکر شیظان تو را بة فرآموشی آندازد پسش چه ار باد اور با کروه سمکاران: منتین (اگی در 
جمعی به بهانه حضور ما, عده ای به مقدسات توهین می کنند وظیفه داریم آن جمع را ترک کنیم تا موضوع بحثشان عوض 
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وم عَلی الذین یلقون من جسایهم 
شَیء ولکن ذکری لعَلهمْ یفن 


(انعام 69)- و چیزی از حساب ستمکا ران بر عهده کسانی که می پرهیزند, نیست بلکه تذکری و یادآوری کردنی تا آنان 
بپرهیزند(چنانچه موّمنی که در آن مجلس نشسته پرای پرهیز از گفتن سخنان باطل در مورد آیات الهی, به آنها تذکر دهد یا 
۱ ۱ ۹۳26۳ ...<< 


ور ادن نذا دتم لیبا وا 
رهم هم [الحیاه [ دنب ودک به آن تبسیل 
تین بقا گستتت لسن ها ین دون 
وخ ملها ولیک دی اسلا با 
توا لَهْم شراب ً من حمیم ۵ 
بقا کائواً بَکْفْرُونَ 700 


الِیه و کساتن که تفاي را بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آتان را فریب داد و مفرور کرد, رها کن و با قرآن 
تذکر بده و یادآوری کن که کسی به دلیل آنچه کسب کرده محروم و ممنوع نشود(هشدارشان بده مبادا از رحمت الهی به 
دلیل کردارشان محروم شوند) برای او به جز الله دوست اداره کننده امور و سرپرست و پشتیبان و شفیعی نیست و اگر هر 
معادلی را جایگزین کند از او گرفته نمی شود(از روزی آنان را بترسان که عذابشان را نمی توانند با چیزی یا کسی عوض کنند 
مثلا مال و ثروتی بدهند تا عذاب نشوند) تو شاهد باش(, بر این کفته پروردکار) آنان کسانی خشتند که به سیب آنحه کلنمب 
نمودند محروم و ممنوع شدند برای آنان نوشیدنی ای از آب بسیار داغ و همواره سوزنده است و عذابی بی اندازه و همیشه 
ذردناک به سب گفری که می ورزندنه( اج بازی کالونمند وای.با قدفن خیالی: لهو:هر کار بیهوده و بی ارزشی است که 
ادمی را از کار مهم و پر ارزش باز بدارد. ابْسلوا: منع شدند. محروم ماندند. محروم و ممنوعیت قهری نه حکمی به عبارت 
دیگر این محرومیت نتیجه عمل خودشان بود نه اينکه این مجازات جدای از عملشان برای آنها وضع شده) 
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۳ 
ِِ 
] 
ما 
5 
کچ( 
دِ 


[ دی [ ییا قل له 
| المّدی وامرّتا لِتسلم لرب [العالمین ۱ 
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(انعام71)- بگو: "آیا جز الله چیزی را بخوانیم که نه به ما نفعی می رساند و نه به ما ضرری می زند و بازگردانده شویم به 

گذشته جیمانبعد از وفتیکه اه مارا هدیت نمود مثل کسی که شیاطین در زمین عقلش را ربودهآند در حالی که حیران و 

سرگردان است. برای او همنشینان و رفیقانی است که او را به سوی هدایت می خوانند: "به نزد ما بیا "رقف کویند تزد ما بیا تا 

0 الیی همان دایت: است( هدایت. واشعفی قدایت 0( 
کهپرورش ی وت و ی وی و 


۳ قیمُو الصَلَوةَ وَنفُوةْ وَمَوَ [الْذٍي 
الیّه شون [)۲172 


2 اه سر را یا .2 و از او(پروردگار) پروا کنید و او کسی است که به سویش مهم‌مهر می شوید. 


سس 


هو [الذي حَلِقِ [السّمَاوات و[ الا ررض 
برالحق وَیوَم یَقُول کن فَیکُون وله 
[الحق وله [الغلک بوم بُنقخ في [الشور 
عَالِمْ [َلعیّب و[ الشْهادة وهو [الحَكِيم 
[الحَبیرٌ ۱17311 


(انعام 73)- او کش است که آسمایاه رم را بخ افو ور یی و " پس بی درنگ می باشد., گفتارش 
حق است و حکومت و فرمانروایی تنها برای اوست روزی که در صور دمیده شود. دانای همه غیبها و و همه آشکارهاست و 
اوست که توانایی به کار بستن علمش را دارد و علمش نیز در عمل, اثارش درخشان و مثبت است و ان چه ساخته يا حکم 
کرده بی نقص و بی نهایت محکم است و هميشه و بی اندازه با خبر است(آمام صادق علیه السلام در مورد عبارت" عالم 
الغیب و الشهادخ" فرمودند : منظور از عالم غیب چیزهائی است که هنوز موجود نشده و مقصود از شهادت موجوداتی است 
که به هستی درآمده اند. حو+حق. , ثابت, قضاوت و حکمی که از سوی پروردگار متعال صادر شده و آن را حتمی کرده باشد 
به عبارت دیگر حقّ, سخن و فرمان الهی است. ملک: حکومت, صاحب ملک کسی است که در کار خودش و اهلش و مالش 
استقلال دارد. . صور: بوق, شیپور» "نفخ صور:دمیدن در بوق ۲ کنایه است از اعلام مطلبی به جمعیت انبوهی مانند لشکر برای 
اجرا, مثل اینکه همگی در فلان روز و فلان ساعت حاضر یا خارج شوند و منظور از نفخ صور در قرآن کریم اعلام دو حکم 
بسیار مهم پروردگار متعال(بنابه روایت توسط فرشته ای به نام اسرافیل) می باشد. . در وبت اول "نفخ صور" به معنی فرمان 
مرگ همه موجودات پیش از قیامت است و در نوبت دوم به معنی فرمان زنده شدن همه آنها برای محشور شدن در قیامت 
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است. ۱ ۱۳ 


است) 


اد قال تراهم ره ط اتید تا 


7 


(انعام74)- و هنگامی که ابراهیم به پدرش آزر گفت: آیا بتهایی را به عنوان خدایان و معبودان گرفته ای ؟ به یقین من تو و 
قومت را در گمراهی آشکار می بینم(منظور از "صَلالِ قیینٍ: گمراهی آشکار" آن گمراهی است که خطاو اشتباه بودنش _ 
واضح است. ءَارَرّ: نام عموی حضرت ابراهیم(علیه وعلی ثبینا السلام/در عبارت "ود قال یرهم لأییه ار " کلمه " آب 
منحصر به پدری که نطفه فرزند از او می باشد نیست و به دیگران که شياهتهایی با پدر واقعی شخص از مثلا از جنبه ی 
تربیت یا تأمین معاش دارند نیز اطلاق می گردد بر خلاف کلمه " والد" که تنها به پدری که نطفه فرزند از اوست, گفته می 
شود و دلیل قرآنی صحت این ادعا که آزر پدر واقعی حضرت ابراهیم نبوده, این است که در آیه شریفه 114 از سوره مبارکه 
توبه آمده که حضرت ابراهیم به آزر قول داده بود اگر توبه کند از پروردگار متعال آمرزش گناهان گذشته اش را طلب کند 
ولی بعد از اینکه فهمید او دشمن پروردگار است از او بیزاری جست و دیگر برای او استغفار نیز نکرد از طرفی با توجه به 
ایه شریفه 41 از سوره مبارکه ابراهیم یکی از دعاهای حضرت ابراهیم در پیری این دعاست:"زبتا [عفِز 

ولوَالدی :پروردگارم من و پدر و مادرم را بیامرز"پس معلوم می شود والدینی که در اين دعا برایشان, آمرزش الهی را می 

طلبد کسی غیر از اقی نم جا فد شک ات دس هر یمیت ادها کرت یر له ره 29 آ 
سوره مبارکه شعراء به اين موضوع اشاره شده است: وتقلیک فی []لسّاجدین: و گردش و حرکت تو را در میان سجده 
کنندگان(می بیند) که از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت است که یعنی پروردگار متعال, پیامبر اکرم صلی الله 
ین 
بدرش از صلب پدرش از ِ نکاح نه از راه زنا بیرون آورد) 


وکذّالک تري ابزاهیم ملَکوت 
لسَعَاوات ول]لاض وَلِیکون من 
[المُوقنین 17/51 


(انعام 75)- و آن گونه نت و حکست فظاق. اشضانیا و میرن را به ابراهیم نشان می دهیم و تا از یقین کنندگان شود(به 
حضرت ابراهیم علیه و علی بینا السلام نشان دادیم سلظان و حاکم واقعی و مطلق, آسمانها و زمین؛ , پروردگار متعال است و 
فهمیدن و درک این معنی همان دیدن ملکوت است. فلکوت: سلطنت و حکومت مطلق, کلمه ملکوت مبالغه در مالکیت. 


است) 9 


لا جن علَیّه الیل ری کوک قال 


ی 


هذا رني لا آقل قال لا اج 
تالتافلین ۱25 


(انعام 76)- هنگامی که شب او را پوشانید, ستاره ای دید, گفت: " این پروردگا من است؛" " من وقتی غروب کرده کفت "من 

غروب کنندگان را دوست ندارم"(حضرت ابراهیم به جای مخالفت مستقیم با آنان در جمعشان حاضر شد و حتی سخن آنان را 
تکرار نمود و در زمان مناسب که همان هنگام غروب خدایانشان بود. جمله پند آمیز خود را نف آنان هف. کفست امام صادق علیه 
السلام در مورد جمله او اين پروردگارم هست" " فرموده اند: اپراهیع با گفتن این خر به چیزی از .شب رکه فرسید: 

زیرا مقصودش غیر آن چیزی بود که گفت". در واقع نیت فرد از گفتن یک سخن تعیین کننده خوب بودن یا بد بودن آن سخن 

ست 
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(انعام 77)- فنکافی که ماه را طلوع کننده دید 0 را هنگام طلوع دیداء ت این پروردگار من است ؟* پس فتحافی که 

فروب ۵ کشت "صوگنة که به بشین آگزیزه اک" ید وت ون 

77 نل ل‌ 0 ن 
/ 9 ر 


ِِ س 
#دي 


سس 


1 
۱ 
۵ب 
6 ب 
خام) 
9 
تم 
8 
۳ 


ی ما ٍِ_ ۳228 


ی و نوس او بو اب هب سم ی و بو گفت:"اين پروردگار من است". اين 
را که غروب کرد, گفت:"ای قوم منوز» یقین بی تردید من از آنچه شریک قرار می دهید. , بیزارم. 
7 


ي وَحْمّت وَجُْهٍ للذٍي قَطرَ 
[َلسَمَاواتِ و لارْضَ حنیقا وَمَّا تا من 


[المُشرکین [۱۱79۲ 


انعام 79)- اش دج و ما و وی ری ی بای ماو و رن 
کم گذاشتن و من از مشرکان نیستم(قَطر: افرید, سعتی: اصنات کلمه فطر پاره کردن و چاک زدن چیزی است از طرف 
درازای آن . گویی پروردگار متعال عدم و نیستی را پاره هوکند و موجووت را ۳ بیرون می آورد) 1 


وحاحْة قوَمةٌ قال أَْحَاحُوني في [الله 


سین 


وقَدٌ هدان ولا آَحافَ ما تشر ؟ ن به الا 
آن یَشَاء ربي شَینّا وسع ربّي کل سَيّء 
علمّا أفلا تتذکژون []۱180 


(انعام80)- و قومش با او بگو مگو کردند. 0 
بودن عقاید شرک آمیز شما را به من نشان داده) و من از آنچه شریکش قرار می دهید, نمی ترسم مگر آنکه پروردگارم 
چیزی بخواهد(این شجاعتش را هم به پروردگار نسبت می دهد و هنر خودش نمی داند)؛ پروردگارم از جهت علم همه چیز را 
فرا گرفته است(ترکیب خاصی که در این جمله به کار رفته به این اشاره دارد که علم پروردگار جدای از ذات و وجودش نیست 
پس چه بگوییم پروردگار همه چیز را فرا گرفته و چه بگوییم علمش همه را فرا گرفته یا رحمتش و ...), آیا پس متذکر نمی 
شوید؟(از فانی بودن و غروب کردن این معبودان پی به باطل و دروغین بودنشان نمی برید) 


ت 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 312 


سس 


لبم سلطاناً ای [القریقین احق 
نز وگو ۰ آن کنتم تَعْلَمُون 91 


[آنعام 81)- اه , بترسم؟ و حال آنکه خود شما نمی ترسید که چیزی را به الله شریک گرفته 
اید که پروردگار هیچ دلیلی بر آن بر شما نازل نکرده (ماننه اینکه بدین. سح ولان ار کاب آسماتجصان یر اد برس ردگار بگاله , دو 
نفر دیگر که عیسی و روح القدس علیهماالسلام باشند را نیز در اداره اين عالم سهیم و شریک می دانستند) پس کدام یک از 
این دو گروه( یکتاپرستان یا آنان که برای به دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را می کنند) به امنیت 
سراوارفرنت اگر مب وانسته تاج ان که اسان راب تاطرمانن چروره گان معوخر بت کته ما را تمییهمن کنند که ار رد 
فرمانشان عمل نکنیم. بلایی بر سر ما می آورند در چنین مواقعی عبارت" قأی [القریقین أَحَنٌ با]لأمن ان کنثغ تعْلَموت و 
وه سیم او خر ریک وه طاسب ی دا ی ای ی یا 
ی نی و نیچهیی جز نیروی او نیسوم. شلطان: د‌ 1 


[الذین ءاموا وم لّیسُواً ابقاتة تقم بِظلْم 
الک لَهَمْ [الامن وهم مَهْنَدُونَ 020 


ِ #9 که ایمان آوردند و ایمانشان ظلمی نپوشانده و نمی پوشانند تو شاهد باش(بر 
پروردگلم) آنانند که برایشان امتبت انت ن قتر آنان ۳ ۳ 


ویک خُشَا ءاتیناها اتراهبم ی قوّمه 
تفع درَجاتِ من تشَاء ان ریک حكيمٌ 
م 18311 


(انعام 83)- و آن حجت و دلیل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش, آن را دادیم(اين شیوه ی زیبا و موثر بحث نمودن با 
مشرکین را پروردگار به او آموخته بود) درجاتی را بالا بریم از هر کس که بخواهیم به یقین پزه ردان ند امن است. که کاما 
توانایی به کار بستن علمش را دارد و آن چه ساخته یا حکم کرده بی نقص و بی نهایت محکم است و هميشه و بی اندازه 
داناست. ول 


وتا له اسَحاة ق وَیعَفَوبِ کلا هدیا 
۳ هدیا هر ینت ومن ره ۳ 
سلیمان ویو وبوسشف و5 وموسی 
وهاژون و کدّالک تجزي [المَحسنین | 
۱94 


(انعام 84)- و بخشیدیم برای او اسحاق و یعقوب و همه را هدایت کردیم و نوح را پیش از اين هدایت نمودیم و از نسل و 
فرزندان او داوود و سلیمان و آیوب و یوسف و موسی و هارون را و آن گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. 


۱ 
٩ ۷]‏ مج ۳ لا ]۵ 
انکم اشرکثم باالله ها لم یرل بم 
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ورکربا وَبحبی وعیسی والاس کل من 
[الصالجین [|185 


(انعام 85)- و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را. همه از شایستگان و صالحان بودند(پس حضرت عیسی هم که از طریق مادر 
به حضرت ابراهیم می رسد از ذریه و نسل حضرت ابراهیم است به این ترتیب این نظر که ادامه نسل فقط ۷ 
باشد, و ی رت ی ای ان کوبدرش سید باشد) 


واسماعیل و [لیسع ینس ولوطا وکا 
فَّتا عَلّی (العالمین/186] 


(انعام86)- و اسماعیل و یشع و یونس و لوط را(هدایت نمودیم) و همه را بر جهانیان برتری دادیم (حضرت یسع که نام او دو 
بار در قرآن کریم آمده است بنا به روایت بعد از حضرت الیاس به پیامبری رسید. امام رضا علیه السلام در پاسخ به علمای 
مسیحی که معجزات حضرت عیسی دلیل خدایی او می دانستند, فرموده است: "یسع نیز مانند عیسی بر روی آب راه میرفت 
اپ ی اف ی ی ی ی ی ی ال 


ومن ءابانهم راهم وَاخوانهم 
تاکم وََدیْتَاهمْ الی صراط 


(انعام 87)- و از مسعیمٍ و فرزندانشان و برادرانشان و انا را بر گزیديم و بة رای مستقیم هدایت تضوویم ( ایانت گتفته به 
سلسله هدایت اشاره می کند که همان معصومین علیهم السلام هستند, صراط مستقیم راه پیروی از فرامین ن الهی ثبت 
شده در کتاب آسمانی و الگو قرار دادن افراد بی خطا در این مسیر یعنی معصومین علیهم | لسلام است. راه رات خال نان 
پروردگار و کوتاهترین و واضح تربن راه رسیدن به او و نشانه هدایت شدن به این راه آن است که جز آنچه پروردگار خواسته, 
نمی خواهد. 9( 


الک هدّی [الله و بهدي به هن یشاء عل, 
عباده ولو سر کوا لحبط عَنهّم مّا کائوا 
یعملون [188] 


(انعام‌88)- این هدایت الهی است که هر کس از بندگانش را بخواهد به آن هدایت می کند واگ نان شرک یطاق 
ت برخوری مي گوید 1 


اوَلْیّک ین تتاهخ (لتاب وَلْحَکُ 
سبوَة قان یَکْفر بها هَوّلاء ققَدٌ وکلتا 
بها قوَمّا لیسُواً بها بگافرین 991 


(انعام 89)- تو شاهد باش( بر این گفته پروردگار) آنان گساتی: هستند که کناب و شکم[علم به معارف الهی و کشف حقایقی که 
در پرده غیب بوده و از نظر عادی پنهان است) و پیامبری دادیم پس اگر اینان به آن کافر شوند پس به یقین گروهی را بر آن 
می گماریم و وکیل می کنیم که به آن کافر نیستند(آیات گذشته به این اشاره دارند که همواره پروردگار متعال گروهی از 
بندگانش را به کار حفاظت از طریق هدایت و صراط مستقیم می گمارد تا اين رام تا ابد حفظ گردد و واضح و روشن 
بهانه.ظیق رواتتی از امام صادق علیه السلام خبارت؟ قان بر بها ک اه فد وت بها ققعا لیوا بها یکافرین "این من را 
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هم دارد که گرچه مردم این روز گار قدر جانشینان واقعی پیامبر را ندانستند, شوه ان تال خی جضی شک فا ی امرخ کت قخو 
ان بدانند) 
11 


أولنی الذین هدی [للّه فبهداهم م [افتده 


گلا ۶ ی 


سالک له متا افو 


0 


زکرزی للعالمینِ 90 


(انعام 90)- تو شاهد باش (؛ بر این گفته فزضرت هار ) آزارخ کسانی هستند که الله هدایتشان نمود, پس به هدایت آنان اقتدا ۳ 
تس یساس رمالعم کوسگتزین پاداشی از شما نمی خواهم(توقع مالی بر رسالتم سایه نیفکنده), این(قرآن) نیست جز 
ناد وزی . # برای ِِ انز نشانه هي هدایتگر واقعی ِ ی که برای هدایت تمودن به دنوال اجو)و مزد نیست) 


وما قدروا له حقّ قذره لا لو قا 
انرزل هل مرش شَیْء فل مَن 


لزري 


وَهدّی لاس تجعلوتة قراطیس ز ۳ 
سا ی ن کنیرا وَعَلمَتم ها لمْ ‏ 2و ی آ آنثه 
و ابا کم قلِ [اللَْ تم درَهْمْ في 
خوضهم و0910 " 


(انعام91)- قدر و منزلت الله را آن چنان که حقّ قدر و منزلت اوست, ندانستند وقتی گفتند: "الله بر بشری چيزي نازل 
نکرده." بگو: کتابی را که موسی آورد را چه کسی نازل نمود؟ در حالی که نور و هدایت برای همه مردم بود, شما آن را 
کاغذهایی قرار می دهید, آشکارش می کنید و بسیاری از آن را مخفی می کنید و حال آنکه تعلیم داده شدید آنچه را ندانسته و 
نمی دانید نه شما و نه پدرانتان.بگو:"الله(آن را نازل نمود)". سپس رهایشان کن تا در گفتگوهای بیهوده و باطلشان بازی 
کنند(امام صادق علیه السلام در مورد عبارت"قل من انزل الکتاب ... تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا", فرمودند : 
"یهودیان برخی از آیات تورات را اظهار و آشکار میکردند و کی فیک و۱ پنهان می نمودند! " و در جاي دیگر فرمودند :" آنچه 

که از اسیمان نازل شده همه اش در نزد اهل علم(پیامبر و اهل بیت علیهم السلام) هست". ما قدزوا : نشناختند, قدر 
ومنزلتش را تشخیص ندادند, کلمه قدر به معنای قرین شدن چیزی است به چیزی دیگری, به طوری که از آن چیز هیچ کم و 
زیادی نداشته باشد, که در این صورت یعنی در صورتی که مساوی آن شد قدر آن ميشود. عبارت" و ما قَدَرّوا [اللة حَق قَدّره : 
قدر و منزلت پروردگار متعال را آن چنان که قدر و منزلت حقیقی اوست, ندانستند؛ " به این اشاره دارد که تمام تصورات ما در 
مورد پروردگار و صفات او محدود است در حالی که پروردگار تعالی و تمام خوبيهایش نامحدودند و معنی جمله "الله اکیر" نیز 
همین است که الله از هر توصیفی که در مورد او شود بزرگتر است.خَوَضَهمٌ : صحبتهای بیهوده و باطلشان, از کلمه خوض به 
بستای خاخل شدن جر مک بامال شمچنیم کون عباوت ابش آن فرمه در آپ خ یور کرون در آغر ول به طور استتازه در 
فرند در آمور ة کازها غیز استهمال, مشود و بیهتر موارقی کهفر فران افتعمال شیده در سوزد آمفری است که برداختی ید آن 


۳ 
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ِ_ بر وه و مب ی اه 0 
[الذين یومنون باالتاخرة یومنون به 
هم عغلی صلاتهم یخافظون ۱۱92۱۱ 


(انعام قفا و این کتایی ات که ها آن را تارل دیس فبارکه تضدیی کیتخه آمچد(از کتابهای آسمانت پیش از خفذش و براق 
این است که مادر و مرکز آبادیها را بیم دهی و هر کس اطراف آن است و کسانی که به آخرت ایمان می آورند. به آن ایمان 
می آورند و آنانند که بر نمازهایشان محافظت می کنند. حفظ کردنی همه جانبه و با یاری گرفتن و همکاری با یکدیگر(هر کس 
به وجود جهانی دیگر اعنقاد دارد پذیرش این قرآن برایش آسان آست و به آن ایمان می آورد و انگاه که به اين قرآن ایمان 
آورد بیش از همه از نمازش مراقبت می کند. سول اکرم صلی الب علیمه ال و ستم قرمیه :" آم القوی مر ضور عکد 
است" . برخی با استناد به اين آیه ادعا می کنند که دین اسلام و قرآن کریم مخصوص مردم مکه و پیرامون آن است و یک دین 
جهانی نیست؟ امّا اين نگاهی بریده و مجزا از آیات دیگر قرآن کریم به اين آیه است که باعث این برداشت نادرست شدم 
است و پروردگار به کسانی که این چنین آیات قرآن را از یکدیگر جدا و عضو عضو می کنند وعده عذاب داده است:" تالذین 
جَعَلوا [لقَرْءَانَ عضین ". با جستجوی عبارت "للعالمین " در قرآن کریم به موارد زیادی برخورد می کنیم که جهانی بودن قرآن 
کزيم هحین مبین. اسلاغ را آثبات حي کید سانند آمه شربقه یک از سوه با که فرقان. مر اصل آنن تاه از درک ترس 
عبارت 0 ف ی با بل وروی اس ی ی ی روا بر ی ی 
محدودی را شامل می شود ولی با رجوع به جفني عیارتت " ام [لَوو: مادر آبادیهاء مرکز آبادیها" " فهمیده مي شود که اگر به 
مگه به عنوان خر کیت عالم سر کنیم آن وفت هرز کسسی ور عرعای عالم باشد ی ان عکه به ساب می آید: عقاد که : 

دا کب هی مین فا اتب یی مار کر اس حیحص ار کاب ما ار ای ون ده اعد 
برکت , به معنای خیر بسیار و مبارک ؛ به معتاق مخلی استه که خبر. کتیز به آنها خادم فده ق این کلم فر مور هع بر کات دتیوی 


ر- 1 7 ۳ 1 1 .2 
من وی له ول یه 


ی ل ی و رل ود 
وک عَن عءاباته تستکبرون [ 93 ] 


(انعام 93)- نکن ای کسی کی الم ار یر 19 "به من وحی شده" در حالی که چیزی به او وحی 
نشده و نمی شود و کسی که بگوید: تن تال خواهم سود چانید آنچه الله تارل کر" " و اگر ببینی وقتی را که ستمکاران در 
شدت و سختی های مرگند که از هر طرف آنان را احاطه کرده و هیچ راه نجاتی ندارند و فرشتگان دستهای خود را 

گشوده (فف کوتتت: "جانهایتان را پیرون کنید. آنر ور یه نیب آنکه به تاحق یز الله چی کفقد( درون را به پرفردکار کشتفت خی 
دادند یا رفتار و عملی را که در شأن پروردگار نیست به او نسبت می دادند) به عذاب خوارکننده مجازات می شوید و(به دلیل 
انتکس خود را بشیار بالات و نز ظر از آونمی دایستتید که پاش را پیذیزیدا یه قر جرد فدعیان بناتری را کرافت با عالیان: 

مبلغان يا مداحان دینی است که برای بازارگرمی خود, دروغ و ناحق وارد دین می کنند تا به عرّت و احترامی برسند ولی نتیجه 
کارشان عذاب خوار و ذلیل کننده است. عَمَّات: شدائد و سختیهایی که از هر طرف انسان را احاطه کرده و از هر طرف 

زاه تعات از ان عسدود باشت: افظ غدر عر اصیل لقت یه معیای بوشانیدن. و یمان کون هیزی است یه طوری که فیح انری از 
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آن آشکار نماند و از اين رو آب بسیار زیادی را که ته آن پیدا نیست و همچنین جهالت دائمی و نیز گرفتاری و شدتی را که 


احاطه به انسان داشته و از هر طرف راه نجات از آن مسدود باشد غمر میگویند) _ ِ 

ه 9و و م ۳ ۳۹۹ > | 01۶ ه 9[ 
9 

و تسموا فرادي د کم او 


عنکم ما .0۶ ترَعَمُو ن 1947 


(انعام94)- و سوگند که به یقین ننها نزد ما می آیید(برای رضایت دیگران خود را به گناه نیندازید که آنان بار گناه شما را به 
دوش نمی گیرند) همانطور که شما را نخستین بار آفریدیم(به همان تنهايي که در رخم مادر بودید) و آنچه را ی 
پشت سرتان رها می کنید و همراه شما نمی بینیم شفیعانتان را که می پنداشتید که آنان در شما شریکند(مي پنداشتید در نفع 
و هرز ی موثرند) سوگ: اج نظرتان محو و گم شد, آنچه را می 


ان تللّه قابِق لعت ولو نقرخ خر 
لح کم له فالی توفکون 2951 


(انعام 95)- تین له کزیا مندم جانه ی قتنه انش ی 
محبت است) و مر تا و زنده را از مرده مهن فی آمزد ودعیوتی آورندة مرده از زنده است با شمایم 
ان الله ۵ شما شما را برمیگردانند؟ "| جایگاه شیطان 
ِِ 


قالِق (لاضتاح وجقل (لَیلَ سک 
و[الشمس []لَقَمَرَ حساتا الک تقد ره 
العزیز [العلیم ۱96۱۱ 


(انعام96)-(به یقین آلله)شکافنده صبح(است) و شب را وسیله سکونت و آرامش قرار داد و خورشید و ماه را با حسابگری 
همه جانبه قرار داد و هم وسیله های محاسبه(برای شمارش روزها و ثبت تاریخ). آن است تعیین اندازه و حدود آن غالب و 
مقتدری که هرگز شکست نمی پذیرد و کسی بر او غالب نمی شود, هر چه دیگران دارند از اوست و هر آنچه دارد را از کسی 
نکر قته و ان سنیشه و بی آنداژه دانا(از نقوذ تمر خر دل تاریکی یر به شکافیرن شده اسنخ که تیه بسیار زیبایی است ور 
عافع وان تایشی بسیار بالاي عورشیدة کم-جنود ضد هرار میلبارد میلرارد10۱) برایو یک لامپ معمولی(100وات) است باعف 
۱ ی و را ی ار اه ای اه اکثر 
موجودات و از جمله انسان به حکمت الهی به شکلی خلق شده اند تا در شب به خواب زوند و در خواب بدنشان, فرصتی برای 
تجدید قواء رشد, تعمیر و حتی تمرین ذهنی برای انجام امور روزشان بيابد. در شب گیاهان بر خلاف روز اکسیژن را مصرف 
کرده و دی اکسید کربن تولید می کنند و همین امر باعث کاهش غلظت موضعی اکسیژن در شب شده که به همراه کاهش 
نور که در تنظیم ساعت زیستی بدن نقش اصلی را دارد زمینه را به خواب رفتن برای اکثر موجودات فراهم می کند به همین 
دلیل همانطور که در اين ایه به آن اشاره شده شب وسیله ای برای به ارامش رسیدن است و به همین دلیل است که خواب 
روز نمی تواند جبران کننده خواب در شب باشد از طرفي حرکت بسیار منظم اجرام آسمانی و از همه مهمتر در دیدگاه بشر 
اور و تام ماه ان سرا اه یه اف ی و ایا اد و ی کاس ی ور ی 
خلقت پروردگار هميشه و بی اندازه دانا و تواناست برای درک عظمت این نظم به ا, ین نکته توجه کنید که هر سال زمین 
مایب یل ۱ این یوت بو سوت | و ی او یا ال سای مس که در ان رفن 
تیال معالی از فحاط رسای کمتر از پیفیت رای امه ابیت که تعتی او بت بر برناهه و خظام مات شیه خرافری 
ایتت,سعکیت استفاده از ماهای قمری جهت تن ففت برشی از خنادات از قبیل عع و زمزه حاجت ید دلیل مات عرعشی 
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اين ماههاء اين است که مثلا ماه رمضان بین فصول مختلف جابجا گردد تا به اين ترتیب روزه گرفتن از لحاظ سختی و آسانی 
ی ۳ 
تابستان,. است) ن‌ 


وَفو لالذي جَقَل لکَم وم لوا با 
في ظلمَاتِ (اَلبَرٌ ابر قة 
[التّایاِ لِقَوّم یِعلمون ۱19711 


(انعام97)- و اوست که برای شما ستارگلق را قرار داد تا توسط آنها در تاریکیهای خشکی و دریا هدایت شوید به یقین به 
صورت جزء جزء و مفصل و در نهایت روشنی آیات را برای گروهی که می دانند بیان نمودیم(علاوه بر معنی ظاهری و عام آیه 
گه به قباس مسر توس متا رگان آضاره جی کنه یی روایات تحوم در اش آبه به آهل ست علنیم السلام نیز اشارع جاید. 
قطَلنا : جزء جزء کردیم. مفصل بیان کردیم, در نهایت روشنی بیان کردیم. مراد از تفصیل در بیان آیات قرآن این است که 
اچزای آن از گرب ای جزلم همان ند و صدطل مان کی ۲ شون ی کاوبه اسلوب وم جوا جات اقب 


اک ی ان ی تن 
۳1 ِ _ یک ۰ 
وه الذي انشاکم من نفسن وَاچدة 
- رن - 


لفَوّم یففهون ۱98۱۱ 


(انعام 98)- هر استقرار یافته و به ودیعه نهاده شده. 
به یقین به صورت جزء جزء و مفصل و در نهایت روشنی آیات را برای گروهی که می فهمند, بیان نمودیم(آیه اشاره به اين 
دارد که همه ما از یک انسان که همان حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام باشد به وجود آمده ایم طبق روایات از همان گلی 
که آدم را خلق نمود همسرش را هم آفرید و برای همین هم بسیار به هم وابسته هستند و سپس همان زن و شوهر سر منشاً 
همه ما انسانها شدند. در واقع تمام اطلاعات مربوط به وب یژگیهای یک موجود زنده در یک ملکول به نام 2۱۸۵ ذخیره شده 
است که در هسته سلول قرار دارد و همان نقطه آغاز پیدایش یک موجود زنده جدید است و البته اين منبع عظیم اطلاعات به 
حدی کوچک است که جز با میکروسکوپهای پیشرفته قابل مشاهده نیست جهت فهم بهتر این موضوع اگر همه انسانهای کره 
زمین را به همان شکل ملکول اولیه برگردانند فضایی بیشتر از حجم یک انگشتانه اشغال نمی کنند پس به نوعی همه انسانها 
به صورت همین ملکول در بدن حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام قرار داده شده اند و به اذن پروردگار متعال هر زمان به 
برخی از آنها اجازه ظهور در عالم و زندگی به شکل یک انسان داده شده است که در این آیه به زیبایی و اختصار به با دو کلمه 
مستقر(آنان که در گذشته و حال در دنیا آمده و استقرار داده: شده اند) و مستودع(آنان که در آینده به دنیا خواهند امد و 
آفتشان به اسقة موکول شده است) به این واقعیت اعجاب آفز لس اشانه شده است. بمفققوی 2 می: قممتد: بفهمند, 
کلمة فقه جفنی فیمنن خیای فونیت اور حرش و یقت (شق ار یافتن) 
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ب تر2 | و" و و و | || ۳ ۳ 
سرا بجر مه < سا سب ۳ ۲ 
9 ۳ 6ج |« دزی ج ] 
| النلخل من طلععها بو داییه وهصات 
گه ]2 ۳ ج وال نان هشتع 
من ب واالزییونن و5 ‌ ب 
۳ توت و -- ۳1 18 ۰ 9 أ أ ۱ نت اد 9 
2 سک 2 ۳1 9 الِی مد 24 ِ 


تون [/199 


(اعام ۱۵9 است که از اسمان ین تازل نموه یمن به وله آنن: رفیندیی: فر چیر را خازج نمودیم بیس از آن سبزی خارج 
نمودیم که از آن دانه متراکم و خوشه ای و روی هم چیده شده, بیرون آوردیم و از نخل از شکوفه اش خوشه های خرمای در 
دسترس و نزدیک(به شکلی که به راحتی بچینید) و باغهایی از انگورها و زیتونها و انارها شبیه به هم و غیر شبیه به هم به سوی 
میوه اش نگاه کنید وقتی میوه داد و رسیدن وکامل شدنش با شمایم سوگند که به یقین در آن نشانه هایی است برای گروهی 
که ایمان می آورند(عبارت" فَاَخرَجتا بو تبات کل شیء پس به وسیله آن, روییدنی هر چیز را خارج نمودیم" " به زيبايي به اين 
اشاره دارد که هر روییدنی با دانه صورت نمی گیرد غیر از اين با توجه به اینکه در آیه شریفه 37 از سوره مبارکه آل عمرآن, 
در مورد حضرت مریم به عنوان یک انسان نیز از کلمه "نیات: روییدنی " استفاده می کند و می فرماید "نها 2 عتتا * بعنی 
مانند یک روپیدنی نیکو او را رویاند(هم خودش به بهترین شکل نشو و نما پیدا کرد و هم ذریه و فرزندانی نیکو از او بوجود آمد) 
نم بو ماس میج به طور همزمان اشاره نموده است و آن اینکه با آبی که از آسمان نازل می 

شود ی نگوگ و نرزم) نه تم مویش گیاهان بلکه حیات ی ی ی و 


له شُرَکاء [َلْجنٌ و 
وحرفو له بنین وتات بعیْر ك 
تحاتة و تعالی عَقّا یَصفُون []0100 


(انعام100)- یت الله ۳ و او بریدند(نسبت ناموزون و دور از واقعیتی به او 
دادند) پسران و دخترانی بدون هیچ علمی(مثل اينکه ندانسته و بدون تکیه بر دلیل و منطقی حضرت عیسی را پسر خدا و 
فرشتگان را دختران او نامیدند) او هیچ عیب و نقصی ندارد و از آنچه توصیف می کنند, بسیار برتر است(فرزند داشتن يا نتیجه 
یک نیاز عاطفی است يا نیازی از جهت ادامه نسل و جلوگیری از فنا و نابودی و ضعف ولی پروردگار بی تیاز و همیشه باقی 
است پس نیازی به فرزند ندارد از طرفی فرزند هر کس در قال و اموال و تصمیم گیریهای او ریک سن شود یا عانیر دارد و 
پروردگار در مالکیت و اراده اش مستقل است ت.عبارت "سْبْحَاتَة و تقالی عَمّا یصفون به این اشاره دارد که هر تصور و 
توصیف ما در مورد پروردگار متعال و صفات او محدود است در حالی که پروردگار و تمام خویبهایش نا محدودند و معنی 
"الله اکبر" نیز ز همین است که پروردگار از هر توصیفی که در مورد او شود بزرگتر است. جن: جن: : طافهای از مو‌جوداشه یز 
افر تیان که شعور و اراده خادند و ار حواس ها بنهانتد, خر اصل به معتی: استار چ تیان یدنا 
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هو بعل شَي ء )۳ [|101 


وهو ندید آفنفده آسمانها و زمین؛ (بدیع ؛ آن که بدون الگو و نمونه چیزی را خلق می کند) چگونه برای او فرزندی 
است و برای او همسری نبوده و نیست و هر چیزی را او خلق کرده و او به همه چیز هميشه و بی اندازه داناست(در واقع غیر 
از یور کار ال یج کی صاحت قجوم رای هار هیر در عالم یی( خول و لا فیط اا له نی اینکه اخارح 
تغییر را خودش به کسی بدهد که بازهم نیروی تغییر دهنده از سوی اوست. در مورد خلقت نیز خالق هر چیز اوست اما به اذن 
و نیروی او دیگران هم می توانند خلق کنند همانطور که در سوره مبارکه مائده آیه شریفه 110 خلقت پرنده را به حضرت 
کیستی, علی, تتجتا و علیه السلام نسبت می دهد و می فرماید: "و تحْلق من [الطین کهیتّة [الطیر بادنی فنفْحْ فیها قتکُونْ طبرّا 
۳ و 


کم بل رم لا له الا ؟ و خایق کل 
شي ء عْبْدُوة وَمَو عَلیْ کل شوه 
وکیل 02 


(انعأم 102)- با شمایم آن الله است, پروردگار شماء جز او بی عیب و نقصی که همه خوبیها را داشته باشد, پس عاشقش 
گردند و شایسته پرستشی, نیست. خالق, همه چیز. کت( 
له 2 لگ اد 


ذ رکه ۶ اهاز وفَو یدرک (لابَْارَ 
هو [اللطیف [الحبیژ 11031 


وهو لا به او نمی رسندد( از درک او عاجزند) و او به چشمها می رسد و او بسیار و هميشه زیزبین و دقیق و باخبر 
و آگاه است(لا ثُدرکة: به او نمی رسد(آن چیزی که در پی او بوده), درک کردن یک چیز به معنای دستیابی کامل بر تمام 
جوانب آن چیز می باشد در عبارت "لا تدر که الابصار" ان ی افایه اد کی ار تال ک وی ام و 
نهایت است, در ظرف چشمها یا همان پرده ی شبکیه چشم که ظرفی محدود است, نمی گنجد گرچه به هر سو بنگرد جلوه 
ایاز تفت چب یش امیی کایه کات ار انم من مر ار ای اه اهصی ای کی ی و ای ره 
باطن دست تیافتنی اشیاء میکند اين لطافت او ناشی از احاطه اش به همه چیز و احاطهاش ناشی از قدرت و علم اوست 
همچنین این صفت اشاره به رعایت ریزه کاریها در مهر و محبت او به بندگانش دارد مثلا غیر از اینکه چشم به انسان داده با 
تجیی وی اک ۲ 2 


قد جاکُم بصا بر من ریک قمَن بَضَر 
فلتمیه من عمي فعلیها وا ۳ ۷ 
ِ بحفیظ ]1104 


یی شمه ال سای مرت ار را ای ان اقایت سنوی فان قرو 

آنچه برای تشخیص راه هدایت از گمراهی لازم است را در اختیار شما قرار داد) پس هر کس بصیرت یافت پس برای خودش 
هست(سودش به خود او می رسد) و هر کس کور شد پس به ضرر خودش هست و من بر شما هميشه و بسیار حافظ و 

نگهبان نیستم(باید برای پیدا نمودن بصیرت و هدایت شدن خودتان نیز تلاش کنید. . بصیرت 07 نب 
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وداک نضرّف [التَایّات وَلیفُولوا 


لل 1 


درست ولنبيتة لِقَوّم یعلمون ۱۱05۱۱ 


(انعام105)- و آن گونه آیات را به حالتها و اشکال گوناگون بلق می کنیم, تا نگویند درس گرفته ای و تا به روشنی برای 
فت تن اند بان کی اس بعد ار کلم ۱ سل پر کشا دزی 1 معنی می شود و این قسم ا ستعمال در جائی 
که حرف "آن" در کلام باشد, شایع است در اين آیه نیز کلمه "ْیمُولو" مخفف "لأن یقولوا" می باشد و همین اتفاق افتاده 
است و مفهوم آیه این است که اگر ما داستانهای کتابهای تورات و انجیل را به همان شکلی که در آنها آمده بود در قرآن کریم 
برای تو ای پیامبر بازگو می کردیم تو را متهم می کردند که اينها را علمای بهود به تو درس داده اند ولی قرآن به شکلی 
کاملتر و همه جانبه تر از تورات آن داستانها را بازگو نمود و به اين ترتیب اين احتمال که علمای بهود آن را به پیامیر آموخته 
ند رد نمود) و 


َئيغٌ ما آوجب ایک من ریک لا 2 ال 
هو واغرض عن (الَمُشرکین []1106 


(انعام 106)- از آنچه از شوی پروردقّت به تووحی شین . ۳ وهيچ" وچبودی جز او نیست و از مز‌رکان روی بگردان. 


ولو شاء [اللةّ ما آَسْرَکوا وَمَا جَعلْتاک 


لیم حفیظا وما آنت عَلَیهم بکیل [ 
۱107" 


(انعام 107)- و اگر الله می خواست آنان شرک نمی ورزیدند و ما تو را بر آنان هميشه و بی اندازه نگهبان قرار ندادیم و تو بر 
نا وکیل(عهده دار کارشان) نیستی(این آیه تسلی پخش ناراحتی بسیار پیامبر از به گمراهی رفتن بسیاری از مردم است و 
می فر ماید اگر پروردگار می خواست به اجبار همه آنان را هدایت می نمود ولی اراده او بر اختیار داشتن انسان قرار گرفته. 
استفاده از کلمه "حفیظ: هميشه و بی اندازه نگهبان" به جای "حافظ" به این معنی است که در حد معقول, پیامبر وظیفه 
دارد که از امتش در برایر به گناه و خطا رفتن حفاظت کند ولی دیگر مسئول خطای کسی که با آين همه مراقبت به خطا رفته 


ِ و ن 1 ت. ِ 1 
ولا تسوا لالذین یعون هن دون [اللو 


کل 4 - 1و نم الی زبهم 1 ۶ و ه 
۱ بمَا کائوا یِعمَلون ۳۱13091 


(انعام‌108)- و کسانی ۳ الله می خوانند. را دشنام ندهید پس آنان هم از روی دشمنی و ندانسته به الله دشنام 
دهند. آن گونه برای هر امتی عملشان را زینت دادیم سپس محل بازگشت همه آنان فقط به سوی پروردگارشان می پاشد پس 

به آنضه عمل می. کر ونو: آکاهفان.فی کندز آمام ضادق علیه السلام در توضیح سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که 
که خشفین, ش رگ را از حرکت مورچهای که در شب تاریک روی سنگ سیاه و صاف راه میرود, مشکلتر دانسته", فرمودند:" 
مقمنین زمان آن حضرت خدایان مشرکین را دشنام میدادند و مشرکین هم پروردگار مومنین را ناسزا میگفتند ورالذا بذفد دار 
تعالی ایشان را از دشنام به خدایان مشرکین نهی فرمود, چون مومنین با اين عمل خود داشتند مشرک ميشدند و خودشان 
نمی فهمیدند و برای همین پروردگار متعال فرمود :"و لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم". همچنین 
به فرموده امام صادق علیه السلام دشنام به اولیاء الهی هم معادل دشنام به پروردگار است.) 


2 
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عند [الله وَما بُسْعِرْ کم آتها ادا جاءث لا 
ت_ مئون]۱109 


مور و به الله سوگند خوردند به طاقت سوگندهایشان (قسم خوردنهایشان به مقدار طاقتشان بوده, وا می توانستند 
قسم یاد کرده و تأکید کردند) که اگر معجزه و نشانه ای برای آنان بیاید سوگند که به یقین به آن ایمان می آورند. بکُو: "همه 
و ی زد " و شما « «ِ_ آن تن که(آن معجزه هم) 0( 


ونقلت آفندتهم واتَصارفم کما لم وین 
9 به ول مَرّة وَتَدَرْهَمٌ في طْيَانهم 
یَعْمَهَونَ 111011 


(انعام110)- و دلها و دیدگانشان را وارونه و دگرگون می کنیم (به شکلی که از دیدن راه روشن هدایت عاجز می شوند) 2 
گونه که نخستین بار به آن(آیات الهی) آیمان نیاوردند و آنان را در طغیانشان رها می کنیم در حالی که سرگردان و 
حیرانند(حالت اصلی و پیش فرضی که پروردگار متعال برای هر دل و دیده ای در آغاز خلقتش قرار داده(فطرت) آين است که 
پلیدی را دوست ندارد و برایش چشم نواز نیست ولی آن کس که در گناه کردن اصرار می ورزد ذائقه ی دل و دیده اش 

و ری سا ی ی وق روت و قانونهای الهی 
۱۳ 


ولو تا رل هم [المَایِکَة وَکلمَهُمْ 


۶و1 


موی حسَییَا عَلِهمْ کل شیء قبلا 


سس 


ما کاثوا ۳۳۹ | الا آن بساء [اللهْ وک 
اکترهم یَجَهلون [/۱1111 


جزء8--(انعام 111)- و اگر که ما فرشتگان را به سوی آنان اج ی را 
بالا در برابرشان جمع کنیم(آن چه در عالم بالا و غیبی است را در برابر آنها ظاهر کنیم از کلمه "علیهم" از بالا آمدن آنها 
برداشت می شود) باز هم آنان ایماق آور نیستند تور [ن که الله باه ولی اکثرشان نادانی و جهالت می ورزند. 


وکدّالک جَعلتا کل تبیٌ عَذُوّا شیاطین 


[]آلانس ولج بوچحي بهصم الي بَعَضٍ 
رف [القوّل عَرُور ولو شاء ریک ما 
قدَرَهم ومَا یفتژون [۱11121 


(انعام 112)- #۳ برای هر پیامبری, دشمنانی از شیطانهای انسانی و جثی قرار دادیم که بعضی از آنان به بعضی 
سخنان با ظاهری آزاسته ع در کمال یایب فلی پاطفی فایسند را برای فریب وسوسه و القاء می کنند و اگر بروردگارت می 
خواست آن کار را نمی کردند(مانع انتشار این سخنان فریینده می شد) پس رهایشان کن و آنچه را 0 
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آنان و دروغهایشان اعتنایی نکن. منظور از اینکه آن دشمنان از شیطانهای انسانی و جتّی را ما قرار دادیم, اين است که چون 
این دنیا محل امتحان است. دست دشمنان هدایت را هم باز گذاشتیم تا با این عمل ارزش هدایت یافتن بیشتر شود مثل اینکه 
سوال امتحان را سخت تر کرده اند تا جایزه اش را هم افزايش دهند. اما م صادق علیه السلام می فرمایند: "پس هر یک از 
احادیث که با قرآن موافقت نکند پس آن "رخ ۳ ای ی اس گت قاس با ات بلب امای ات اس این 
کلشه خر اضلن به سای کمال ای هر جصاییت وازهمن جهت وا هم زعرف کون 


وی الیه أافنده | الذین لا بُوْمنونَ 
بلالتاخرة وِیرَضَوهُ ولیِفترِفواً ما هم 
فون ]113 


(انعام113)- و تا دلهاي کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند به آن القائات متمایل شود و نا آن را ببسندند و تا به دست آورند 
آنچه و دست آورنده ی در واقع به دنبال هوسهای خود می باشند هن معطنی ی در جهت تامین آن نمایلات 
آوعه ۳[ 


یر له بتَفي حکمَا مهو (الّذٍي آنل 
[لکتاب مفِصَلا و[ لین ایام 


آالِتات یعلَمُون له فتزل من یک 
اس من [المَمَترِین [ 


ات یا پنی ف الاب کت دیداور رای اي ان کی انیت که اب اف رای کریمای | رب عره وحن و 
در نهایت روشنی, یال ی ار هی ری اه مایم در نتیجه فهمیدن منظور 
کام به تسیا و کسای که آنان کناب دای وان و مسیتان مسب هد که ام ضران اولریه ار سوم مروردکر نذ 
ی را ی ما تیه ی 


کنم) 


0 تم کلم زبک صلقا لا لا مَبِدّل 
لکلمانه نه وَهو [السمی لیخ ۱35 


(انعام‌115)- ۹ وف از و را رای کال ب مای ص مسا کت مارا انس ای 
نیست و او هميشه و بی اندازه شنوا و داناست (منظور از کلمات الهی که هیچ کس توان کوچکترین تغییر و تبدیل در آنها را 
ندارد همان بنای بی نقص و کامل قرآن کریم است پروردگار متعال همانگونه که در قرآن کریم سوره مبارکه حجر آیه شریفه 
9 فرموده,است که:" ما به یقین خود قران را نازل نموده ایم و سوگند که به یقین خود برای آن حافظ و نگهبانیم" و عبارت"هَوَ 
[السمیغ ز[عایم ۱ ت و مانع ان می 


شود. هر کم نوت ار با خو تصوژج ابیت به توي کلم او مجتونیع شواد: , چون به وجود او لت هی کتتد) 


وان لط أک من في [الارْض بضلوک 
عن سَپیل له ان یو الا الط 
وان هم لا یَعَرَضُونَ (11161]. 


و و ری ی نز ی ی اس اس کر ار سر ی 


بسیار) 
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۳۳ 


7 ریک هو عم من یل عَن سبیله 
هو الم بللمهتدین[۱117 


وهو به یقین پروردگار تو همان ی می شود, , داناتر است و او داناتر است به 
پذیرندگ و هدایهم(پروردگار 0 که آمادة پذیرش هدایت است. را هدایم‌می کند(کاربرد باب افتعال در قبول لّر فعل) 


قکلو ما دکر [اسم [الله عَلَیّه آن کنتم 
بتاباته وْمنین[]1118 


۱ اگر به آیات او مومن هستید(ذیح حیوان حلال گوشت نباید بدون گفتن 
"بسم الله" " باشد و معنیش این است کم چون پروردگار به من اجازه داده, زندگی این حیوان را می گرم و به عنوان غذا از آن 
استفاده می کنم. پوبطش بو و قبل ابر وخوکه حلٍ خوردن یکی از نشانه های هدایت پذیر بودن است) ل 


۳ لک 1 تاو ممّا ذکر [اسَمْ ال 


بافوائهم بقیُر علم ان رَبک هو أغَلَه 
تین ن 1195 


[آتعام 119)- و شما را چه شده ۳ نام الله بر آن یاد شده نمی خورید در صورتی که آنچه را پروردگار بر شم هراق تخود 
برای شما جزء به چزء و مفصل و در نهایت روشنی بیان کرده است. مگر چیزی که به سوی آن ناچار شوید( مثلا اگر مردار 
نخورید از گرسنگی بمیرید) و سوگند که به یقین بسیاری بر مبنای هوسهایشان بی هیچ علمی گمراه می کنند به یقین 
پروردگارت همان است که به تجاو زکاران وی روندگان از حدود, داناتر است( "أَهوَائهم: هوسهایشان" را هم می توان به 


گمراه کنندگان ه‌سبت داد و هم به گمراه شوزم‌گا هر دو به دنبال هوسند بدون هیچ منطق و دلیلی(وایی در خلاصه گویی)) 


7 بر ان لالذین 
فون 01200 


(اتعام تک طایشر کیان و باتش را رها کتبتر غاامم بر گنان اشطن سل عرفظ کین م گنای فان ضان کیان بق م فاحی به کش 
مدز آنزم ععتی را فم مي دهد که نه.ظاهرا کناد کنید و نه واققا دق با وم ۷ ۳۰ کی ی 0 وی 

که مخصوص شراب و مسکرات است. آب بخورید و با لین کار زمیه را برای مورد تهمت واقع شدن خود فراهم کنید. باز هم 

زیبایی در خلاصه گويي و با یک تیر چند نشان زدن). به یقین کسانی که گناه کسب می کنند(کار و تلاششان در دنیا نتبجه اش 

کسب گناه شده) به آنچه به دست می آوردند, جزا داده خواهند شد(همان باطن عملشان را به عنوان مجازات به خودشان می 
فد ال ان یهد که "میج صووه کیت نف رورا کبردن انس در آخوت مان این کباض اشتان ی شید 
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وان لیجَادلوکم وان أَطفتْمَوهَم نکم 
لمشر کون [ 11 ۳۱ 


یه ۵ و آزآنچه نام الله بر اج یاد نشده و نمی شود نخورید و سوگند که به یقین آن نافرمانی است(نافرمانی تیقود رز ) 
سوگند که به یقین شیاطین به سوی دوستانشان ۳ و در حقیقت باطل(زخرف 
#قول) را می آموزند) تا با شما با اصرار و پافشاری بگک کنند و اگر از آنان اطاعت کردید ی یو نی 


آو من کان متا قَحتَاة وجقلیا له ۳ 


[الطلمات لیس بخارج مها کداِک زین 


للکافرین م کاتوا بَعمّلونَ 0 


(انتام اد ابا کین که مرده ای بود(نکره آوردنش از چهت اشاره به ناچیزی آن است) پس ما او رازنده کردیم و برایش 
نوری قرار دادیم که با آن در میان مردم قدم بر دارد(قرآن را به او آموختیم و اهل بیت علیهم السلام را الگوی او قرار دادیم تا 
راه جوم ود کی در ان مرتم رای آموردا ماد کسی آلسته کهدر اییکیهاست و خارح شونده آز ان تست آن کوب بزای 
کافرین زینت داده شد, آنچه را عمل می کردند(چون عمل زشتشان: را زیبا می بینند به فکر خروج از ظلمت و تاریکی 
کردارشان نیستند مانتد سوال تنتی که طراح آن برای گزیته های غلط هم جذابیتی قرار می دهد تا فقط کسی بتواند پاسخ 
دهد که درس خوانده و تلاش کرده. این دنیا را هم پروردگار متعال جلسه امتحان ما قرار داده است. امام باقر علیه السلام در 
مورد این ایه فرموده اند: "میت آن کسی است که هیچ چیز نمیداند و مقصود از "نورا یمشی به فی الناس" امامی است که به 
اه اند کند ن مقصوو از "گمرم فاد ی الظلمات لیس شاب منوا آخر کشی است کد اه خود را نشناسد*) 


وکدالک جقلتا هي کل قَرية کاب , 


یج رما لِقکزوا فا وقا بَقکژون | 
باداتیتن۳ ما بشعر ژون |1231[ 


(انعام 123)- و آن گوزه 6 و بزرگان گناهکارشان را و رل آبادی مکر و نیرنگ کنند و چز به خودشان 
نیرنگ نمی زنند و درک دقیق و موشکافانه ندارند(ربطش به آیه قبل این است که یکی از عوامل زینت داده شدن اعمال بد در 
پینش چشم مردم, , مکر و نیرنگ حاکمان فاسد جامعه است که به خطا رفتن و گمراهی مردم به سود آنهاست بنابراین 
سیاستشان در جهتی است که مردم از خواب ب غفلت بیدار نشوند گرچه آتش این گمراهی بیش از همه دامن همان حاکمان را 
خواهد گرفت) 


9 
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7 دين أَجْرَمُوا ۹ عند 7الله وَعَدَات 
شدیذ با کائواً کون 1124/1 


(انعام 124)- فشکامی که آیمه ممتزج ای نی آنانخ ای کفت. ار کر آیشان تفت اقفر ۲ آنتته متا اه سامت ان 
الهی داده شده, به ما هم داده شود. الله داناتر است که رسالتش را در کجا قرار دهد(که چه کسي و از چه نسلی را پیامبر 
رارصا ان باون اسر او ی بو با 

کردند((تکبر و خود بزرگ بینی آنان مانع شده که از بشری مثل خودشان اطاعت کنند و به همین دلیل می گوپند: "چرا ما 
پیامبر نباشیم". و در عوض این تکبر بْرُوّلت و چواری در پیشگاه الهی مبتلا می شوند) 


قمن برد لاله آن بهدیة پشرخ صذره 

للاسّلام ومن .برد د آن, یله یجعل صدره 

صَیقَا حرجَا کانما : بِصَعَدٌ في [السماء 

کذالک یَجْعل له [الرَجُسَ عَلی [الذ 
پومئّون ۱112511 


(انعام 125)- پس کسی را که الله بخواهد, هدایتش کند, سینه اش را براي اسلام می گشاید و کسی را که بخواهد گمراهش 
کند. سینه اش را تنگ و نفوذ ناپذیر قرار می دهد مثل اينکه به زحمت در آسمان بالا می رود(در ارتفاع بالا غلظت اکسیژن کم 
شده, انسان دچار تنگی نفس می گردد) آن گونه الله پليدي را بر کسانی که ایمان نمی آورند. قرار می دهد(پروردگار متعال 
قلب فرد جستجوگر هدایت را برای پذیرش هدایت مهیا و آماده می کند ولی سنت و روش او در مورد کسی که با وجود دیدن 
آیات و نشانه های الهی به ماندن در گمراهی و ضلالت اصرار می ورزد, این گونه است که به مجازات اصرارش به گناه و 
ماندن در گمراهی, ی تا بر ی دی یت ای ی یه ات و ۲ 
اصرار بردارد و واقعّا طالب هدایت شود, پروردگار او را نیز هدایت خواهد کرد. امام باقر علیه السلام فرموده اند: "مادامی که 
قلب به حق دست نیافته همواره در زیر و رو شدن است و از جای خود تا حنجره کنده میشود تا به حق دست بیابد, آن موقع 
در جای خود قرار میگیرد" . امام علیه السلام موقعی که فرمود : "در جای خود قرار میگیرد" ", انگشتهای دو دست را در هم 
حلقه زد و سپس این آیه را تلاوت نمود. همچنین حضرت دستها را محکم به یکدیگر چسبانیده و فرمود : "اين را "حرج" 
میگویند که نه چیزی در آن فرو میرود و نه چیزی از آن بیرون میاید" وک این آبه تازل فد رسول آکرم صلی الم لت و آله 
فرمودند: "وقتی پروردگار نور را در دل کسی بتاباند آن دل فراخ و پر ظرفیت میشود ". پرسیدند: "آیا برای چنین دلی علامتی 
هست ؟" فرمود : "علامتش اقبال و رو آوردن به سرای جاوید و اعراض و پرهیز از دار غرور و آمادگی برای مرگ قبل از 
سین ان ایستی* . امام صادق علیه السلام فرمودند: " پروردگار عز و جل وقتی برای بنده ای از بندگانش خیری بخواهد نقطه 
نوری در دلش ایجاد نموده گوش دلش را باز میکند و فرشته ای را بر او میگمارد تا او را به صلاح و سداد(استواری و صلابت) 
وا دارد و وقتی برای بنده ای بدی بخواهد نقطه سیاهی در دلش ایجاد نموده گوش دلش را کر میکند و شیطانی را بر او 
میگمارد تا او را گمراه سازد " سپس حضرت این آیه را تلاوت نمود. امام صادق علیه افسلام بر سرد حداه "کوک سمل ]له 
الرجس علی الذین لا یومنون" فرمودند: "منظور از اين رجس, تردید است". رجس: چیزی که اگر با چیز دیگر برخورد بکند 
باید ان را دور انداخت) 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):0۲ ۷۷۷۷۷۷۰۷۲۵۳ 


هذا صراط ریک مشتقیقا قدص 
تاتاب رقم یذکرون[11260] 


(انعام126)- و این راه مستقیم وت (اسلام آوردن و تسلیم امر پروردگار بودن, کوتاهترین و واضحترین راه رسیدن 
به کمال و مقصود(راه مستقیم) که همان لقاء پروردگا و اس عی شام من ما آیای یرای روش که علا کر خی 
شوند مفصٌل. جزء به جزء و در نهایت روشنی بیان کردیم(صراط مستقیم راه پیروی از فرامین الهی ثبت شده در کتاب 
آمماتی ‏ الکو قرار نان افراد ی خطا در این مور عنی عون علنمم الشاه استه راه یاو کالصانه پرورد کار 
موی 
مه باه شام مت هه 


لهِمْ دار لالسّلام عند ربهم وفْو ولیَهُم 
بمَا ا نوا یعملون|]1127 


[آنعام 127) 0 خانه ی سلام است نزد پروردگارشان و او دوست اداره کننده امور و پشتیبان و سرپرست آنهاست به 
دلیل آنچه عمل می کردند(در اين آیه منزلگاه بهشتیان را " دار السلام؛ " نامیده چون آنجا سراسر سلامتی است و درد و اندوه 
و خستکی و فلالی, در آن رام ندارد, جنک و ستیزی در آنجا نیست جون فمه تعلیم آمر پروردکار تد(سلام و تسلیم ظر دو مضدر 
باب تفعیل و به یک معنی هستند) . راههای رسیدن به خانه سلام, پیروی همه جانبه از رضای الهی(در هر کاٍری با جدیت به 
ال آن عالتی باشد که صع در صتط مره بدا بروردگار انشته) :۲ عجل به فزان کزیم ایس وی بف لاد مر [ واه 
سْبُلَ [السّلام: ی سس ی ی 


هدایت می کند "و توشه ضروری برای پیمودن این راه صبر است: " ون او ی رت 


سوه سم 2 - <] مس 
وبوم يِشْر‌هم جمیعا یا ه مسر [الْجنٌ 


آو )2 و ۳ ۳ 5 0 ی و ی 
رهم من لس شا ستَمیِع بعضتا 
ببعض وبلغتا اجل ی 


[ اللهٌ ان رت کید ز لیم ۱۳۳۹ 


(انعام 128)-و رو که آنان را محشور می کند به شکلی دسته جمعی. ای گروه جنْ, تعداد شما از محدوده خودتان فراتر 

رقت با اخاقه بعودن برخی از انسانا بد خهونان زرد ات ها ی 
حساب می آید و اين حدیث از کتاب بحارالانوار تأیید کننده اين ترجمه می باشد که امام رضا علیه السلام فرمودند:"شیعیان را 
از اين جهت آل محقد(علیهم السلام) می‌گویند که هرکس قومی را دوست بدارد از آنها شمرده می‌شود اگرچه از جنس آنها 
نباشد ور ار دراین باره می‌فرماید: یا مغر الجن قد استکتزئغ من الاْس و قال َوَلیاوْهمٌ من الا , چدیان برخلاف 
اس هستند ما چون انسانها با آنها دوست شدند از آنان به شمار رفته اند و همین گونه است کسانی که ۲ محمد( علیهم 
الشاام) را خست بداره ۲ فوستان قآ ان اتضاتوادتی کید یرف از مادص از ما ند منحی ره فرص که ما مره 
این شیاطین شدیم بر پایه دلیل و منطق صحیح نبود هم آنان که گمراه کردند در اصل به دنبال بهره خود بودند هم ما که گمراه 
شدیم) و به موعدمان که برای ما تعیین وقت نمودی رسیدیم(همان کسی که سخن را با " يا م2 1 َفْسر (لجِن" آغاز کرده بود) می 
گوید: "آتش محل اسقرار و سکونت شماست و در آن دیرزمانی خواهید بود مگر آنچه الله خواست(اگر خواست که آنان را 
ببخشد کسی يا چیزی مانعش نیست) به یقین پروردگار تو عالمی است که کاملا توانایی به کار بستن علمش را دارد و آن چه 
ساخته یا حکم کرده بی نقص و بی نهایت محکم است و هميشه و یی اندازه داناست(جنّ: جن. طائفهای از موجودات غیر از 
فرشتگان که شعور و اراده دارند و از حواس ما پنهانند « کرو از آنان صالح و درستکار و کروشن از آنان بدکارند که فز تمراة 
ساختن دیگر جنیان یا انسانها با ابلیس یا همان شیطان اصلی همکاری می کنند, دراصل به معنی استتا و نهان شدن. أجَلتا 
:موعد ماء کلمه آجل به معناي غایت و نهایتی است که زمان دین و یا هر چیز دیگری به آن منتهی میگردد, گاهی هم به مجموع 
زمان دین؛ می گویند به آظر اریز ولی استعمالش. اغلب در همان معنای اول است. به دلیل اشاره به واقعیت حتمی در آینده 
برخی از افعال , به شکل ماضی آمذت ولی , به شکل مضارع ترجمه شده است) 
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وداک تولي بَعَضَ [الظالمین بَعضّا بما 
کاثواً ون ]7129 


(انعام 129)- و آنگونه بعضی از ظالمین را ولی بعضی دیگر می کنیم(بعضی از ظالمان را سرپرست و صاحب اختیار ظالمان 
دیگر می کنیم) به دلیل آنچه کسب می نمودند( گناهانشان باعث می شود به جای اینکه صاحب اختیارشان پروردگار باشد تا هر 
چه خرن صلاخشان یت را بر فان ی آمرید اختیارشان در دست ظالمان قزار کیرد که البثه آنها هم آن. کوته که زوش 
ظالمان است هر جا که صلاح دیدند دوستان خود را نیز قربانی هوسهای خود می کنند. پس انسان عاقل خانه "دار السلام" را 
با خانه در آتش و ولایت الله را با ولایت ظالم عوض نمی کند. امام ی ی | اند : پروردگار از 
و ی او یی توّلی بَعَضَ 
ری سین ۶ 


با مغشر []لْجنَ وز‌لرنس آلغ بای سل 


سس 


کم ِِ عَلیکم ءاياتي بوتکم 
لِمَاء هَذا قالواً شهدتا ۰ ۱ 
آنفیتا و عر نهد هُم [الحیاة و۳2 وشهدوا 


علی آنشیهم ۳91 هُمْ کائوا کافرین [] 
130 


(انعام‌130)- ای گروه جیْ و اتسان آیا نزد شما نیامده و نمی آید پیامبرانی از خودتان که بر شما آیات مرا حکایت می کنند و 
شما را می ترسانند از دیدار امروزتان. گویند: "بر علیه خودمان شهادت و گواهی می دهیم"(که بله: پیامبر آمد و ما تکذییش 
میتی تساو اقا مک سجن 

مین آلهت را نادیده گرفتند. همانگونه که از این آیه برداشت می شود و دز روایتی از حضرت غلن قلیه السلام نیز آمده 
۳ ت. جنیان هم پیامبری از خودشان داشته اند همچنین پیمر اکرم صلی ال علیه و له همزمان پامب هر دو گروه نسانا و 
جنیان بوده است. ؛ های بیان وک واقعیت حتهی همیشگی‌واز زمان گذشته ساده ی 


دالک آن یَکن رک مَهّلک [القری 
وأهْلا عافلون1131/۱ 


یادن (اصال پیاس زان برافا ان تخد بروردگارت لاک کننیخ آنانیها به گوچکرین الم بیووه و جست ور مان که 
اهل آن آبادیها غافل و بی خبرانند(اگر پروردگار بدون اين که راه صحیح زندگی را توسط پیامبران به مردمی آموزش دهد آنان 
۳ به دلیل خطا رفتن, عذاب کند در این صورت مرتکب ظلم شده است ۱[ 
نس کندیی پل 


وَلکل درجاث مَمّا عملوا وا ریک بقافل 
عه تملون 0132 


(انعام‌132)-و برای همه درجاتی از آن چه عمل می کنند(برتری انسانها نسبت به یکدیگر به نیکی و بدی اعمال آنها بستگی 
دارد نه به نژاد و ثروت و مقام و قدرت و زیبایی و . .۰ و پروردگارت از آنچه اتجام نی دلتد: غافل نیست. 
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5 یک لین ذو لَلرحْمَة ان یسّا 

1 وت ۱ من بتعدکم مّا بشَاء 
کت آنشأکم من رب قوّم ءاخرین [ 
133[] ۲ 


(انعام‌133)-و پروردگارت داراء بی نیاز و صاحب رحمت است اگر بخواهد شما را از میان بر می دارد و جانشین می کند بعد از 

شما آنچه را بخواهد همان گونه که شما را از نسل قومی دیگر آفرید و پرورش داد(کاری را که پروردگار بخواهد انجام دهد 

معطل بندگانش نیست و هر گاه بخواهد قومی را که لایق کار برای پروردگار نیستند برداشته آنها را با دیگران جایگزین مي کند 

و این کار برای پروردگار هیچ سختی و مشقتی رده قبای: کون کم شب انیم اب امروزی جایگزین تفت کته شقاا اد 
سال پیش خود هستند) 


ان ما توعدُون لنَاتِ وما آنثم یمَعچزین 
۱۳8 


(انعام134) ِِ که به یقین آنچه وعده داده می شوید, ز افقانت و رسیدنی است(مثلا قیامت حنمّا اتفاق می افتد) و 
1 تا یف نیستید [ تحت توانید مان انجام ِ« شوید که‌چروردگار می خواهد, انجام شود) 


فل با قوّم [َلا علی مایم ات 
عامل قسَوّف تعْلمون من تون له 


1 


عَاقبةٌ آلذار 2 ة لا بملخ [الظالِمُون [ 
دود 1|] 


(انعام 135)- بگو ای قوم من, , در جایگاه خود عمل کنید به پقین من عمل کننده ام (حال که نصیحت من در شما اثری ندارد 
ادامه این گفتگو بی فایده است پس شما کار خودتان را بکنید من هم کار خودم) به زودی خواهید دانست عاقبت و سرانجام 
آن خانه(همان دار السلام که در آیه شریفه 127 سوره مبارکه انعام به آن اشاره شده بود ) برای چه کسی خواهد بود. 
خاثعیت این اسبت که ظالمان تکار نمی شونداار بديعتي و شعافت رهایی نمي باینت: للع عبارت از رفتازی انشت 
تاشایسته و تا نها در قیال عیزی با کسی, با قرار دادن یی جر قیر از عاین که شاسته ان اسب بر ای مین عافر نان 
پروردگار متعلل را آق‌جهت لرق که مستحق عبادت و اطاعح است, ظلم می نامند هی اگر از روی عمد نباشد) 


وجعلوا لله مما درا من [الحرّتِ 
لام تصیتّا ققالوا هَذا له یمهم 
وهدا لشرکایتا قما کان لشركائهم قلا 
صل |لی لاله وَما کان لله فَهوَ بصل 


الی شرکایهم ساء ما بعَکُمُون 136 
#عام 136)- و سر الله نصیبی تس از آنچه خلق کرد و ظافز نمود از زراعت و چهارپایان(شتر, گاو و گوسفند) پس به 


اعتقاد و پندار خودشان گفتند: "این برای الله و این برای شریکانمان" پس آنچه برای شریکانشان بود به الله نمی رسید و آنچه 
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اش ای هش کی مت نت نمی ابیت بد است آن چه حکم و داوری می کند(ا ین که این تهنتيم از اسان باظل 
و ری ی و نشان می داد که رضایت شریکانی که برای پروردگار قائل شده بودند را بر رضایت 
پروردگار ترجیح می دهند مثلا اگر آبی که برای زراعت پروردگار بود بند خود را شکسته به زراعت بتها سرازیر میشد آن را 
دا اد مج بو با وی یسب آنرا میبستند و میگفتند خدا غنی تر است همچنین وقتی مال 
پروردگار با مال بعان با کار گر اران تخانه) محلوط می شد آن را جزء اموال بتها فرض می گردند. اگر برای.به دشت آوردن 
چیزی یا خوشایند کسی, ی تا صورت آن چیز , با آي شخص را شریک پروردگار کرده اند) 


کدّالک رب لک من (المُشرکین قَنّل 


اس 


اولادهم مرکا َ رو وَلیلیسَواً 
هم دیتقة ته ولو شاء له ما قعَلوه 
قَدَرْهم وم یعتژون [۱11371 


(انعام 137) -و آن گونه شریکانشان ۷ بسیاری از مشرکین, کشتن فرزندانشان را ژینت دادند ۳ نابودشان کنند(در واقع 
صنملان که کته افان زا پوجل ایو زر ان راد برای نیدی سنل اسان اسمفاوه مق گنة) وین نان مان را متعیه 

کنو( کار کیید اس کل رشب را بت داجب میس و دارآ تواب تمانفد) و ات اللهعي انیت ان را اسام مت دادندز تال ای 
کنیا محل امتخام اس سس راه براضربه اصامر بر از استا یس ابا آمراهاهای مت فروداسان وا به درو 
سخن و فرمان پروردگار و یک وظیفه دینی معرفی می کردند) را رها کن(با اين که قتل فرزند کاری بسیار زشت است 
شباطن به کمک عامای میتی قاسد این کار زشت را با جملانی اراسته و در طاشن زا ولي بر بای فاسد و باطل دن مظر نان 
خوب جلوه داده بودند مثلا برای تقّب و نزدیکی به بتي که آن را خدای خود می پنداشتند فرزند خود را در پای آن بت قربانی 
می کردند يا به بهانه غیرت داشتن و ترس از اینکه در آینده ناموسشان به دست دشمن بیفتد, دختران خود را زنده به گور می 
کردند و يا اينکه از ترس فقر کودکانشان را می کشتند بی توجه به اينکه روزی رسان خودشان و فرزندانشان پروردگار رژاق 
است البته این عمل جاهلانه فقط مختص مردمان هزار سال پیش نیست و در جامعه به ای متفدن آمزوزی تبز بسیاری ؛ 
انجام تس تون نوی ان در ان و همین او به شمار می آنشدا 1 


وقالوا هزه انعام وَحَرّثت ججر لا 


سس 


حرمت 1 
له علها تراغ له ستخزيهم یت 
کائوا یَْترُونَ 113811 


(انعام‌138)-و بر اساس اعتقاد باطل و پندارشان گفتند: "این چهاربایان و زراعت حرام است, از آن نمی خورد مگر کسی که 
ما بخواهیم" و چهاریایانی که سوارشدن بر آنها حرام شد و چهارپایانی که نام الله را بر آنان یاد نمی کنند(یدون گفتن "یسم 
له ها وا ی کفتا تیه بسن و هراپ ی آوند دی می یه که این غراها و اتاب و رشیع مه را بر اسناس 
فرمان یز انجا می دهند) به آنان جزا خواهد ده | 


وقالوً ها في بُطون هَذو [ ]لام 
حالص لذکورتز ومحَرَمْ علی راجت 
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(انعام 139)- و گفتند: آنچه در شکمهای این چهارپایان است فقط برای مردان ماست و بر همسران ما حرام شده, است و 
اکز فرده نود چتن آنان قر ان تفریکتد. به آنان جرا خواد داد نوشاه مصف کرحصای به شیم آه الم اسیج که ایا 
( 


فد حخسر تالذین تلو واه بسَفع 

یر علم وَحَرَمُو | ما ر حَهْم [اللة ی 
۳ علی (الله د و صلوا لو کائوا 
مَهندین| ]۱۱140 


(اتتام 8 زین بذیفین کسانت که فرزنجانهان را از ریق کم عقای وب عامی گت خررق گزون آیة که بت شه باشقد: 
اند را از دست داده اند(پس آن حکم دینی که برخلاف عقل سالم يا واقعیت اثبات شده علمی حکم کند, حتمّا از تحریفات و 
خرافاتی است که به دروغ وارد دین شده است) و حرام نمودند آنچه را الله روزیشان کرد با دروغ بستن و افترائی به الله(به 
دروغ می گفتند که اين تحریم. فرمان الهی بوده است) به یقین گمراه شدند و از پذیرندگان هدایت نبودند(هدایت به سمتشان 
آمد ولی آنان هدایت را نپذیرفتند. بنا به خصوصیتی از قبیل ده فرزند آوردن يا به واسطه نذر و غیره. سوار شدن, حمل بار و 
خوردن گوشت يا سایر منافع برخی و را بر همگان یا فقط بر زنان حرام می نمودند. رسم و رسومها در مورد شرائط 
اختصاص این عناوین در قبایل مختلف با هم تقاوت داشت. در قرآن کریم ضمن احترام به آداب و رسوم مفید هر جامعه(از این 
رسوم با کلمه" معروف دز گران کر ناد تیوه آنریت از ادات: و رشفم حصا را ممندع عی کنی از ز جمله رسومی که با دروغ 
بستن به پروردگار چیز حلالی را برای مردم حرام اعلام می کنند یا برعکس. رسول اکرم صلی الله علیه و له و سلّم در مورد 
شخصی که برای اولین بار اين رسوم را پدید آورده بود. فرمودند: ان آو دا مد ان دوزع میدم که اه دوزخ ضمکی از بوف 
حلقوم او در اذیت بودند" . آری حتی جهنمیان نیز از بوی تعفن حلقومی که با گفتن سخنی دروغ سلیقه و خواسته خود را به 
پروردگار نسبت داده است. در عذابند. شیاظین کار بسیار زشت قتل فرزند را ۱ ان ۳8 و بخ 
هی اسر زوا خلی خر بای قاسند و الم فز سر مروی کیب له ادن میدید مظاا مراک تایب و ترتیکن به بش که او با 
خدای خود می پنداشتند فرزند خود را در پای آن بت قربانی می کردند یا به بهانه غیرت داشتن و ترس از اينکه در آینده 
ناموسشان به دست دشمن بیفتد, دختران خود را زنده به گور می کردند و يا اينکه از ترس فقر کودکانشان را می کشتند بی 
توجه به اينکه روزی رسان خودشان و فرزندانشان پروردگار رژاق است البته این عمل جاهلانه فقط مختص مردمان هزار سال 
ای ری یت خر ای وی انیس 


وه تالذی آنشَاً | جات مَغْروشاتِ ورٍِ 
مَعْروشَاتِ و[النَحْل 


2 
۳ 
۱۰2 51 
9 ا۱: 


[]لَمَسَرفین 11 
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(انعام141)- و او کسی است که باغهای دار بستی شده(مثل باغ انگور) و باغهای غیر داربستی شده را آفرید و پرورش داد و 
توا و زراطنهن به کل که خورونیسشی مخ اه و وتوها و انار یی به طلم و کین یه به شم از سوه ان بخورید 

گامی که میوه داد و روز برداشت آن, حقّش را بدهید و اسراف نکنید به یقین که او اسراف کنندگان را دوست 
ندارد("دوست نداشتن" در مورد پروردگار چون یک تغییر به حساب می آید, اتفاق نمی افتد ولی پروردگار. دوست نداشتن 
اولیای الهی مانند پیامبران و ائمه علیهم السلام را معادل دوست نداشتن خود می گیرد. برداشت میوه باید بدون مخفی کاری 
و در روز صورت بگیرد نه شبانه برای همین فرمود "یوم حصاده: روز برداشتش" تا فقرا خبر شوند و برای گرفتن سهمی از 

میوه حاضر شوند و از انفاق میوه با عبارت "دادن عق آن؛ " یاد می کنند چون درست است که برای میوه اين باغ, صاحب باغ 
و هد ۱ او هم ی ای ویب ارت اس ۲ وس دس باران و آفتاب و 
دیگر عواملی که در به مر رسیدن میوه نقش دارند همه از لطف پروردگار است پس با انفاق کردن از اين میوه مثتی بر 
پروردگار نمی گذارد بلکه در واقع چون یه ثمر رسیدن اين میوه همه از لطف او بوده, حقٌ آن را ادا مي کند. اين ,پرسش به 
میان می اید که با چه میزان انفاق حقّ آن به جا آورده می شود که پاسخش را در عبارت " ولا تشرخوا 2 لا بجت زالقشرفین: 
و سراف نکنید به بقین, که آی سراف کنتد کان را پوسته ندارد کر می دهد بعنی. ادا ار ای باخ مار خود و اهل و عیالنش را 
بدون اسراف بر طرف کند و بعد باقی مانده را نیز بدون اسراف ببخشد. مثلا داشتن خانه برای انسان یک نیاز است ولی نبنا 
نمودن یک قصر به اين منظور, وقتی بیشتر فضا و امکانات آن هدر می رود و بی استفاده می ماند. اسراف است و از طرفی 
را ۱ ۱ وا و و ۱ موز اسر ۲ سس ۱2 به یک فقیر آن قدر بدهد 

که برای دیگر فقرا چیزی نماند نیز اسراف نموده است پس باید دقت کند تا آن سهمی که از میوه های باغ که می خواهد 
انفاق کند, به شکلی تقسیم گردد که به تمام فقیرانی که احتمال می دهد در روز پرداشت به او مراجعه می کنند, نصیبی تقریبّا 
مساوی برسد. در آیه شریفه 219 از سوره مبارکه بقره نیز آمده است که" ویشالوتک ما نون فُلِ لعف : و از تو می 
پرسند: چه چیز انفاق کنند؟ بگو: آن چه افزون بر نیاز بوده و بتوان از آن صرفنظر کرد"همچنین در انفاق کردن رعایت اولویتها 
و هی اوآ رم وی مس بآ اس ی ی هآ 
باز هم توان انفاقی باقی بود به خویشان سپس پتیمان مساکین و در راه ماندگان البته از میان یتیمان و مساکین و در راه 
ها او ره ار 
همچنین فقیر آبرودار و قانعی که نیازش را مخفی می کند نیز جلوتر از فقیری است که نیازش را آشکار می کند و هر چه به 
او بدهند, باز هم بیشتر می خواهد(معتر) گرچه او را نیز نباید بی نصیب گذاشت.ترتیب نام بردن از میوه ها در اين آیه نیز بی 
حکمت نیست. مه مغرّوشات : داربستی شده ها, از عرش به معنای داربست و آلاچیق است. یعنی سقفی که بر روی پایههائی 
زده میشود, ز تا بوتههای انگور را روی آن بخوابانند . سقف خانه را هم از همین رو عرش مینامند فرقش با سقف این است که 
سقف تنها به طاق خانه گفته میشود, ولی عرش به معنای مجموع طاق و پایههای آن است. ِِِ خارج شدن از حد 
و عمل انسان) 


ومن نم 2 فرشا کلواً مق 
السیّطان اه 4 هه ع عَذة * ۱1421 


(انعام 142)-و از چهار پایان چهار پایان بزرگسال یا درشت هیکل و چهارپایان خردسال یا کوچک چثه, از آنچه توفزد کار رز و 
روزی شما کرده. بخورید و از گامهای شیطان پیروی نکنید(با نافرمانی پروردگار و تکیُر پا جا پای او نگذارید) به يقین او برای 
شما دشمتی آشکار است(شیطان دشمنیش را با انسانها پنهان نکرده و آشکارا اعلام کُرده و سوگند خورده که قصدش ات 


کردن و بدبخت نمودن انسانهاست. همانگونه که در آیه شریفه 82 و 83 از سوره مبارکه ص این سخن از شیطا ن نقل شده 
که گفت:"قسم به عرّت تور سوگند که به یقین همگی آنان را گمراه خواهم کرد مگر بندگان خالص شده تو را" أنعام: چهار 
بایان مه نع به سین ری وی کویفتن. کقوله * چواربایان زر ال نا درشت نک ای ان جهت آنما را ماه 


میخوانند که طاقت برداشتن و حمل بار را ۳ قزشا: چهارپابان خردسالان. از این جهت که از کوچکی مانتد فرش زمینند 
و يا اين که مانند فرش لگد میشوند و ممکن است هم منظور همان فرش معروف باشد و آن وقت منظور از آیه می شود 
چهارپایان پشم دهنده و کرك دهنده همچنین طبق روایتی به چهارپایان درشت هیکل مثل گاو و شتر حموله گفته شده و به 
ی وت "فرش" می گویند. 0 رزق و روزی داده, رزق یعنی عطا و بخشش مدت 


دار پا زین 


6 لل ‏ ] و 
9 من [الصان تین وَمن 


از ( تن فلِ 1 حزم آم 
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لین تبُوُوني بعلم ان کنثم صادقین 


(انعام 143)-هشت زوج از میش دو تا(گوسفند نر و ماده) و از بز دو تا(بز نر و ماده) بگو آیا دو نر را حرام کرد یا دو ماده را یا 
آنچه رچمهای دو ماده, آن را شامل شده و در بر گرفته است با به من خبر دهید اگر راستگو هستید(شما که خوردن 
و ۷ پر نات ی ای ۱ 


ومن بل ان وم (البِر [لنْن فل 
الذکرزین حزم‌ام لاش ی استعلت 


تلطالمگ 0114۹4 


ی ی یگو:" آیا دو نر را حرام کرد یا دو ماده را یا آنچه رحمهای دو ماده آن را شامل شده و 
در بر گرفته است يا اینکه شما شاهد بودید وقتی که الله به | ین شما را سفارش کرد" پس ستمکارتر از کسی که بر الله, 
دروغ بسته, کست یه بقین اللهگروه طالمان را هدایتونمی کند(طلمشان مانع می شود هدایت پروردگارر بیذیرند) 


(انعام 145) -بگو در آنچه سوی من وحی شده, حرام شده ای بر خورنده ای که آن را بخورد, نمی یابم مگر مردار(حیوان حلال 
گوشتی که قبل از ذیح کردن مرده باشد)یا خونی ريخته شده(خونی که پس از ذیح در بدن حیوان می ماند و نمی ریزد حلال 
است) یا گوشت خوک پس به یقین آن پلیدی است يا نافرمانی پروردگار. انچه ذیح شده بدون(بردن نام) الله بر ان پس کسی 
که ناچار شد, در حالی که از حد گذرنده و باز گشت کننده نباشد(فقط به اندازه ای بخورد که نمیرد نه یک شکم سیر يا پس از 
آن که از مرگ نجات پیدا کرد دوباره به خوردن آن بازگشت و رجوع نکند يا عمدّا کاری نکند که دوباره مجبور شود براي حفظ 
جانش این چیزهای حرام را بخورد), پس به یقین پروردگار تو هميشه و بی اندازه آمرزنده و مهربان است(با توجه به آیات 
قبل منظور خرافات بودن تحریمهای گوشت چهار پایان حلال گوشت بنا به خصوصیاتی شبیه ده فرزند آوردن. است نه اینکه 
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حرام گوشتی جز مردار. خون و خوک نیست. ی ی و ی ی 
2 درصد از جمعیت مردم مبتلا به انگل " "تریشین " می باشند. رحس . : آنچه که اگر , با کش ویکر پرخهرد بکتخ باند از ان خر 
7 از یت امه سح کب برد خی تمرم ری اد رجس 
نامیده شده) 


وَعَلی [الذین هَادُواً حرمتا کل ذي ظْفُر 
ومنَ قلعتم حرمتا علیهم 


سین 


شْحومَهُمَا لا ما حجله ظَهُورهتَا آو 
لوا او ما [ختلط بقظم دَالِک 
خزیتاهم ببغيهم وائّا لصاد قون[146[] 


(انعام146)- فا تکيم و از گاه و گوسفتد, ۱۹۹ 
مگر آنچه کمرها یشان حمل می کند (چربی اطراف ستون مهره هایشان) یا روده ها یا انچه با استخوان امیخته(چربی اطراف 
استخوانها) او را اید ی نان کر آن خاصتریی یی که ید سفن سا زاس انس (در آیین بهود در برخي موارد, حرام نمودن 
بعضی از خوراکیها حالت تنبیه و مجازات داشت و آن خوراکیها به خودی خود مشکلی نداشتند ولی در آیین اسلام هر چیزی که 
ی و ۳ میم ی ۳ ۳ ت است که پادشاهان بني اسرائیل, فقرا را از خوردن 
ی ی ار او و خود روا میداشتند پروردگار آن را بر همه آنان تحزیم نسود) 


قان کذبوک فقل کم و رَحْمَة واسعة 


چا ره ۹ غن | لقوّم [المجرمين [" 
۱47 


(انعام 147)- پس اگر تو را تکذیب کردند, پس بگو: "پروردگار شما صاحب رحتمی دارای وسعت است و سختگیری و عذابش 
از گروه مجرمان برگشت داده نمی شود(اگر اراده و حکمش بر عذاب کسی قرار گرفت هیچ بازدارنده و دفع کننده ای در 
مقابل عذایش برای آن مجرم نیست. وقتی میگوئيم پروردگار واسع است معنایش این است که او بی نیاز و توانگری است 
که می تواند هر چه بخواهد بذل کند و ببخشد و اين بخشش او را ناتوان نمی سازد. امام صادق علیه السلام فرموده اند: 
سرت ۲ نآ 


سَیفول تالذین آَسْترکُوا لو شَاء (للَ ما 
اکتا ولع وحن مش 
دَاقواً تاستا فل هل عندکم من 
قئخرجوة + نا ان تشون | ( لس 
انتم 1 تخرَضون ۱۱۱ 


۳ نا که شرک ورزیدند خواهند گفت: " اگر الله می خواست ما و پدرانمان شرک نمی ورزیدیم و چیزی را حرام 
مب ونیم 19 پیشینیان آنان یاب که ری وان ها با ۳ب بگو: ِ آبا نزد 


شما از علمی هست پس برای ما خارجش کنید"(اگر این حرام کردن کوچکترین پایه و اساس علمی دارد. آن را برای ما رو 
کنید). شما جز از گمان پیروی نمی کنید و شما جز با گمان و تخمین و بدون علم, سخنی نمی گویید(در اين آیه مشرکان با 
این سخن باطل که اختیاری در دست آنها نبوده, می خواهند بگویند که در به خطا رفتن ن, مقصر نبوده اند همان بحث همیشگی 
جبر و اختیار. در یک نگاه کلی وقتی آنچه به اختیار ما بوده را به کل وقایع جهان اطرافمان از جمله زندگی خودمان, نسبت 
تفیم سفهار آق بیان سزفن ود هقی چن شود که ار" ها عا لقم لش خبیای آنان اععار و اسکاین تست در 
سوره مبارکه قصص یه شریف 68 نیز به همین موضوع اشاره دارد مثلا هیچ کدام از ما زمان و مکان به دنیا آمدن و پدر و 
مادرمان و خیلی چیزهای دیگر زندگیمان را خودمان انتخاب نکرده ایم ولی همین مقدار بسیار جزئی اختیار, برای ما بسیار 
سوه و ۱ امس پیج سم ی مها عم رم ای و ی چا مت ی 
اک اک ها را به اختیار خودش می دهد و همان پاسخها هم نمره اش را 
رت 1 


قل قَلله [الْحَحَة (البالِعَه قلو شاء 
َهَدَاكَمّ أَجمَعین 1490 


(انعام 149)- (حال که سخنان شما بر پایه حدس و گمان است و اساس منطقی و علمی ندارد)بگو: "پس در نتیجه فقط برای 
الله است حجت و دلیل رسا پس حال که اين گونه است سوگند که اگر بخواهد همه شما را(با همان حجت و دلیل رسا)؛ 
هدایت می کند(می تواند که دلیلی آشکار کند که همگان هدایت شوند امّا پاسخ به سوالی که راه حل و جواب او وا نوی فرش 
بت اه کج بو و ی ی است. امام صادق علیه السلام در مورد عبارت "فلله الحجة 
البالغق" فر فرمودند: "پرورد نعالی روز قیامت به هر یک از بندگان خود میفرماید: "بنده من؛ , بگو ببینم در دنیا عالم بودی پا 
جاهل؟" اگر بگوید عالم ید میپرسد: "پس چرا به علم خود عمل نکردی" و اگر بگوید:"جاهل بودم", میفرماید: "چرا علم 
تیاتوعقن ۲ بدان عم کی ۱ این اسعت خعصبت بالعه(حرفب خسایی که خواب تذارد), ی 
ای ی سا فاص یم ای و اساو ای ی ی ان راوید 
99 ی الهی در قرا ۳ ۳۰ تن 3 


فلِ هل شهداء کم اآلذین پشهدون ان 
له حَرَم هذا فان شهدذوا قلا تشه 


۳ یکی شا انا جرا که شهاوت و تیاه مین ند که این را ابر اش سفن یه پس آکز شاف ایو بسی ق زا 


آنان شهادت مده و از هوسهای کسانی که ایات ما را تکذیب نمودند. پیروی نکن و کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند و 
هماتان برای پروردگارشانن چادلج هس می کته در وا سفن باطل 1 0 00 ۱۳ 


فل تعالَواً آئل ما حَرَم ریکُم لیم آلا 
به ی وید لوالشن اخساتا 
کم 6 من املاق نحَنْ تور و قفعم 


سس ی 


ایهم ول تفْروا لاش ما طه 


بفر سس 


لا وا بطن ولا تفثلوا [اللفس [لتّب 
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تشرکو ه 
م4 و ۱ او 


حرم له الا بلالحق دَالِكَمْ وصَاكْمْ به 
لعلکم تققلون [11511 


(انعام151)-بگو: "بیایید تا كِ تلاوت کتم [بخوانم) آنچه را پروردگارتان بر شما حرام نمود: "اينکه چیزی را شریک او قرار 
ندهید(برای خوشایند کسی یا یه دست آوزدن چیزی فرمانش را نادیده نگیرید) و نیکی کردن به پدر و مادر و فرزندانتان را از 
فقر نکشید(مثل سقط جنین) ما شما را روزی می دهیم و آنان را و به کارهای زشت نزدیک نشوید آنچه از آن زشتیها آشکار 
شد و آنچه پنهان گشت نفسی را که الله حرام و ممنوع کرده, نکشید مگر به حقَّ. شما شاهد باشید آن است که شما را به ان 
سفارش نمود تا شما عقلتان را کار کنو رگنب که آلهی پس از غاب پر کار یم مرج خایر یسب اب 
افام ان خایه ااسااخ خر قد سوفن حی فرساییه: "بزرگترین تکلیف الهی نیکی کردن به پدر و مادر است" همچنین به فرموده 
امام صادق علیه السلام این احسان باید به شکلی باشد که پدر و مادر هیچگاه مجبور نشوند خودشان نیازشان را به ما بگویند 
و ما قبل از اینکه آنها بگویند نیازشان را برطرف کنیم. همچنین ی او ی ی ی 2 "والدین" 0 "دو 
پدر" بگیریم. منظور حضرت رسول اکرم صلی الله و علیه و اله و سلم و امیر مومنان علی علیه لسلام می باشند که بر امّت, 
ار وی تور دوم سوم وین مت هی ام 
مورد چیز واحدی است(فقط یک معنی می دهد)". اخاه کالم علیه الساام ذر معفزد قواحشن ظاضر و بای ذر این آیه قر صووته: 
قران دارای ظاهر و باطنی است. آنچه پزوزدکار حرام کرده همان معنی ظاهر است ولی باطن حرام‌ها پیشوایان جور(حاکمان 
ی زاون ای که تا اما هط وس اسر از ی اه 
ای ی هپوانی, پرنده یا غیر آن,هه هه به نا حق کشته شوْ روز قیامت ان‌هٌاتل خود شکایت خواهد کرد") 


ولا تفرئوً ول مال[التتیی الا با الِتي هي 
خسن عّی ببلع أسَدَة واوفواً [الکیل 
]لمیر ان بلط لا کلف تفا ال 


وشعها ولا فلثم قااغرلواً ولو کات دا 
فزبی یهد [ ]له ۳1 دا وصَاکم 
به لعلکم تذْکژون 113211 


[انعام 152)- به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به شکلی که نیکوترین است تا به قوا و نیروهایش(سن بلوغش) برسد(تنها در جهت 
اصلاح و رشد و ترقی آن مال, کار کنید و اگر احتیاجی ندارید در آزای این خدمت مزدی بر ندارید و وقتی به بلوغ رسید به حدی 
که دیگر مالش را ضابع نمی کند اختیار مالش را به خودش بسپارید) و آنچه را پیمانه می کنید یا اندازه می گیرید. کامل و به 

نکن بگویید خی آکر عویشاون باشد(حق را بگویید هرچند به صرر خییلایبدتان بات و فقط به عهد آلیی وفا کتیدا برای 

خوشایند کسي يا به دست آوردن چیزی نافرمانی پروردگار را نکنید. البته وفای به عهد با مردم هم فرمان الهی است) شما 

شاهد باشید آن است که شما را به آن سفارش نمود تا متذکر شوید(امیر المومنین علی علیه السلام به هنگام سرکشی روزانه 
از بازار. می فرمودند: "ای تاجران, از پروردگار عرٌ و جل پروا کنید. طلب خیر کردن را مقدم بدارید(پیش از اینکه به کالایتان 
رای مال اندوزی امید داشته باشید خير را از پروردگارتان طلب کنید چون خر تتها به دست آوست) و برکت بگیرید با آسان 

گرفتن سا به خریداران نزدیک شوید ۰ بگیرید با حلم و بردباری و یکدیگر را از سوگند خوردن باز بدارید و از دروغ کناره 

گیری کنید و از ظلم دوری گزینید و , با مطالوسن به اتساف رای کنیع جوا تیک شمه ب آنچه‌با فسانه سب کسو با اند ازج 
می گیرید. کامل بدهید و از مردم نکاهید از جهت اشیائشان(کالای مردم را مفت نخرید. با عیب تراشی برای جنس مردم آنها 
را فریب ندهید تا زیر قیمت واقعی, کالایشان را بخرید) و سعی و کوشش خود را برای فساد کردن در زمین نگذارید) 
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مسآ .. م] * 1 
1 هذا 0 مُستقیمّا فا آنبعوه 


0 و 8 
لل ۳3 


وصَاکم ب به لعَلَكم بللا ‏ تتقون ۱11537 


(انعام153)- و آنکه راه مستقیم من, اين 0 به سفارشات آیأت قبل) پس از وم پیروی کنید و از راهها پیروی نکنید که 
شما را از راه پروردگار پراکنده کند. شما شاهد باشید آن است که شما را به آن سفارش نمود تا شما تقو پیشه 
سازید("صراط مستقیم" راه پیروی از قرآن کریم و معصومین علیهم السلام. راه عبادت خالصانه ی #9 7 و کوتاهترین و 
واضح ترین راه رسیدن به اوست و نشانه هدایت شدن به این راه ان است که جز آنچه پروردگار براٍ ن خواسته, نخواهیم.در 
روایأت متعدد شیعه و سنی آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله با تلاوت اين آیه فرموده اند: "علی همان صراط 
مستقیم است" . امام هادی علیه السلام فرموده اند: اي امیرالمومنین. گواشی میدهم که شک کننده ی + در ئو, به رسول 
امین(صلی الله علیه و آله) ایمان نیاورده است و برابر داننده ی دیگران با تو از دین استواری که پروردگار جهانیان برایمان 
پسندید و با ولایت تو در روز غدیر کاملش کرد. منحرف است و گواهی میدهم که تو مقصود این کلام پروردگار عزیز و رحیم 
هنیرتی :۱ ون ها صراطی فتتعیقا قزاشوه لا غوا ژالشیل ققفر ررکم گن شاد " قسم به الله, گمراه شد و گمراه کرد 
رو ی ی تدای وی ی بار الها ما امر تو را شنیدیم, اطاعت کردیم و 
۲ خقها بعتی اطاعتت از ِِ« المت و ند هیر از انم که رود کار ال حرام تنووه و 


۳ بر یاد ها 


نم انا مُوسی لت ماما علی _ 


۱14 


هت ما به موی کات را نع کی تمایق امن طامیق نی میتی کیت کی نو هد فاکن قیال نیوا شام ای 
و سفارشات او کدعر آبات قبل به آن اشاوة فد .جر دین همه پیامیران وود بوذ ولي در عفل چه آن اسکام ین نبروان اهان 
اختلاف افتاده بود که در تورات دستورالعمل صحیح اجرای آن احکام به شکلی کامل بیان شد) و جزء به جزء و مفصل و در 
نهایت روشنی بیان نمودنی براي هر چیز و هدایتی و رحمتی تا به دیدار پروردگارشان ایمان بیاورند(تفصیل به معنای روشن 
ساختن معانی و رفع اشتباه از آن است به نحوی که منظور کلام به درستی فهمیده شود. حلاقات با جر فرد از برای هر کست 
تس ی وا اس ای نوی و و 


وقدا, کتاب آنرَلتاه 1 فا آتبعوه 
و تفوا لَلکَم تُرَحَمُونَ 1155/۱ 


(انعام 155)- و این کتابی است که آن را مبارک و دارای خیر و برکت ت بسیار شده, نازل نمودیم پس از آن پیروی کنید و تقوا 
کر رز بم کتابی مبارک است پس گذاشتن آن سر سفره عقد, هفت سین و طاقچه 
توت تن مایه وه اج شکتش وقتی نصیبمان چم شود که به آن عمل کنیم ) 


آن 7 ولو ما آنزل (الکِتاب علّی 
طازقت رن تین من قبلتاً وان کتّا عن دراستهم 
و 16۲ 


(انعام156)- تا نگویید کتاب فقط به دو طایفه قبل از ما(یهودیان و مسیحیان) نازل شد و جز این نیست 2 ۳ به کلی از 
آموشتنهان خافل و بی خبر بودیم(توانایی آموختن آنها را نداشتیم. گاهی بعد از کلمه ِ آَنْ " فعل برعکس ظا ش معنی می 
شود و این شکل استعمال در جائی که حرف "أن" در کلام باشد. معمول است مانند همین آیه که "آن تقولوا" ۳0 آینکه 
ظاهرش منفی نیست "تا نگویید" ترجمه شد) 
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او 7 تقولواً و آ انزل عََیْتا [الکتات کت 
اهد تِ منْهَمْ فَقَدٌ جَاء م بيتة من رَبکَم 
وهی ورجمة قمن طمُ یقن کات 

بَضْدفون عَن ءابانتا سوء [اایت 

کار توا بَصدة فونّ [137/۱[] 


تسا 9 نگویید د فور نازل شده بود, , سوگند که از آنان(یهودیان و مسیحیان) هدایت شده تر بودیم پس به 
یقین دلیل و راهنمایی کننده ای با بیانی روشن و هدایت و رحمتی از پروردگارتان. نزد شما آمد پس کیست ظالم تر از کسی 
او بت کر ویس سا وی و ی و و جزا 
خواهیم داد به سبب آن روگردانی که می کردند(در اين آیه نیز "تقولوا" را با اینکه ظاهرش منفی نیست "تا نگویید" ترجمه شد 


ی فد ان در ایچا به قرینه لفظی آیچر‌قبل, سهذف شده | ت‌) 0 سر 


۳ 


مُنتظرون ۱11581 


(انعام‌158)- آیا جز 2 انتظار می کشند که فرشتگان نزدشان بیایند یا پروردگارت بیاید یا برخی از آیات و نشانه های 
پروردگارت بیاید. روزی که برخی از آیات و نشانه های پروردگارت بیاید به کسی که از قبل ایمان نیاورده یا در ایمانش خیری 
کسب ننموده(بنا به روایتی ایمانش او را به کارهای خیر و دوری از گناه وا ندارد), ایمانش سودی نمی رساند بگو شما منتظر 
باشید به یقین ما نیز منتظریم(منظور از جمله " یأتی یک: پروردگارت بیاید" تکرار جمله کافران است که می گفتند که اگر 
می خواهی ایمان بیاوریم باید پروردکار و فرشتگانش بیایند و از ما دعوت کنند کنند و گرنه آهوزت برای کسی اتفاق می افتد که در 
جایی نیست ولی پروردگار همه جا هست: " هو معکم اینما کنتم: او با ار ایمان آوردن پس از آشکار 
گشتن عالم غیب دیگر سودی ندارد همچنان که فرعون نیز بعد از مشاهده آثار مرگش اظهار ایمان کرد ولی از او پذیرفته 
نشد(در خدیثی از امام رضا علیه السلام نیز به این موضوع اشاره شده است. به فرموده امام صادق(علیه السلام) اینکه از 
ایمانش خيري کسب ننموده یعنی اقرار به حقانیت انبیاء و اوصیاء و به ویژه امیرالممنین (علیه السلام) نداشته است. در 
عبارت الم تک عافتت من قَبْلْ َو کسَبث فی ایمانها حَیرّا" "کسبت: کسب نموده" ما یت کی 
یا له بت ِِ ِ« ث«_«ِ ست) 


ان االذین تقو دیتهم وک شیعا 
لست و مد منم في شی ء نما 4 13 الی 
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[اللّه ثم بَسْمّم با کاواً بَفْعَلونَ [ 
و1 


(انعام159)- به یقین کسانی که دین خود را بسیار متفرق و شعبه شعبه نمودند و فرقه ها بودند از آنان در چیزی نیستی(گناه 
آنان به گردن تو نیست) کارشان فقط با الله است(که آنان را ببخشد یا عذاب کند) سپس به آنچه انجام می دادند باخبرشان 
می کند(بنا به روایتی مشهور از پیامبر صلی الله علیه و آله آیین بهود به هفتاد و یک فرقه تقسیم شد, مسیحیت به هفتاد و دو 
فرقه و مسلمانان نیز به هفتاد و سه فرقه تقسیم می گردند به غیر از یک فرقه که از دین واقعی ذره اي فاصله نگرفته. هر 
فرقه ای به هوا و هوس خود رنگ دین زده آن را وارد دین کرده اند و دینی جدید و البته باطل به وجود آورده اند. ۳ 
0 پروردگار متعال در آیه شریفه 103 از سوره مبارکه ال عمران بیان نموده است: "(غتصموا بحبّل [الله جَمیا 
۳ : همگی به ریسمان محکم الهی چنگ زنید و طلب حفاظت کنید و متفرّق نشوید". در روایات "حیل الله" به قرآن 
1 بیت(پیامبر و ائمه اطهارعلیهم السلام) تعبیر شده است. از جمله در کتاب "ذر المنثور" از مهمترین تفاسیر اهل 
ریت و نمی و نف میه دی ن قدیتی ش فقه یم خدیت یرم -ومنول له خن اناد یه اند سل ده امیت کت مین رد 
شمایم و قبل از شما از دنیا می روم و سپس شما بر لبه حوض(حوض کوثر) بر من وارد می شوید پس مراقب باشید بعد از 
من چگونه با ثقلین رفتار می کنید" +شخصی پرسید : "یا رسول الله ثقلین کدامند ؟" فرمود : "ثقل بزرگتر کتاب الله عر و جل 
است که یک سرش به دست پروردگار و سر دیگرش به دست شما است , پس بعد از من به آن تمسک جوئید که اگر تمسک 
کنید نه از بین می روید و نه گمراه می شوید و ثقل کوچکتر, عترت من است و این دو ثقل هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا 
در کنار حوض بر من در ايند و من این معنا را برای آن دو از پروردگارم درخواست کرده ام پس میادا از آن دو جلو بیفتید, که 
اگر چنین کنید هلاک خواهید شد و مبادا به آن دو چیزی تعلیم بدهید که آن دو از شما عالم ترزد" . بنا به روایتی مشهور بین 
اک انا( 


من جاء ب[لحستة قَله عَشْر ماع 
من جاء بِاالسََْةٍ قلا بُجْرَیْ الا منلها 
و لا بظلمون [ 640 ۱1 


(انعام 160)-هر کس نیکی را بیاورد پس برایش ده برابر مثل آن است و هر کس بدی را بیاورد پس جزا داده نمی شود مگر به 
مثلش و به آنان ظلم نمی شود(اینکه می فرماید "من جاء بالحسنة: هرکس حسنه را بیاورد" " از اين جهت است که ممکن 
است کسی کار نیکی انجام دهد ولی ذر ادامه زندگی با گناهی آن را تباه کند پس آن نیکی زمانی به کار مي آید که تا لحظه 
مرگ آن را حفظ کند و با خود به آن جهان بیاورد همینطور است در مورد بدی. ممکن است کسی بدکار باشد ولی قبل از 
جز ن ۳ ۲ گید و منکن آن بذقر را اعوو به جهان بفن از مرکش عایزد امام صادی(علیه اتسلاق کرموون: وقش 
پزدرد ار خازک و ال به ابلیمی آن قدرت را دام امس( عای با و خلیه الساای کمعه "پریود کارا آرلیس ما بر فرربد ان هخ 
مسلط کردی و او را مانند جاری شدن خون در رگ ها در وجود آنان جاری کردی و به او دادی آنچه دادی, پس من و فرزندانم 
چه خواهیم داشت؟" پس فرمود: "تو و فرزندانت در مقابل بدی یک بدی و در مقابل هر خوبی ده برابر آن را خواهید داشت". 
بنا به همین آیه در روایات متعدی آمده است که هرکس سه روز از هر ماه را روزه بگیرد چون پاداش آن سه روز ده برابر می 
گردد, مثل این است که تمام آن ماه را روزه گرفته است. بنا به فرموده امام صادق(علیه السلام) ده برایر بودن پاداش نیکی 
برای زمانی است آن نیکی همراه با ولایت اهل بیت علیهم السلام باشد همچنین آن کار نیکی که منظور آیه" مر جاء بالَکسَتَة 
قَلةٍ خیر مها و هم من قرع یوَمیذ آیئون " می باشد و باعث در امان بودن از وحشت روز قیامت نت است, از 
ی ی یر همم قی التار" با ضورت. به 
اتقرتو اقتت کم و خفتی اد شت علیهم السلام است. امام صادق علیه السلام در پاسخ فردی مقدس نما که دو نان و دو 
انار را دزدیده سپس آنها را صدقه داده بود و با حساب و کتابی احمقانه فکر می کرد. سی و شش حسنه(کار نیک) انجام داده 
اشت(یا استناد به همین آیه که باذاش کار نیک ذة برایر هی شود ول هر کار ید تنها یکی به حساب ی آید پس چهل (چهار 
صدقه) منهای چهار(چهار دزدی) می شود سی و شش حسنه), اين آیه را تلاوت کرد:" نما بقل [اللة من (لمْنْقَینَ" و 
فرمود: "تو چهار عمل بد داشتی, دزدیدن دو نان و دو آنر و آنها را بدون اجازه صاحبش بخشیدی و با اين کار چهار گناه دیگر 
هم مرتکب شدی که مجموعّا می شود هشت گناه , هیچ کار خوبی هم نداشتی" . بازهم چنین اشتباهی ناشی از نگاه مجزا به 
4ا ین صر کی ارعاطی ان مقر رس سوام وی کر سا ی ی ات ترا 
را از یکدیگر جدا و عضو عضو می کنند وعده عذاب داده است:" [الذین جعلوا [القَرعان عضین : آنان که قران را عضو عضو 


قهار ِِ 


قل نی قداني رب ال صراط 
مُسَتفیم دیتا قیمّا مَلَةْ ابراهیم حنیقّا وما 


کان من + (الَمَشرکین 1610 
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(انعام 161)- بگو به یقین پروردگارم مرا به سوی راه راست هدایت نمود دین قائم و استواری که تأمین کننده دنیا و آخرت 
پیروانش می باشد آیین ابراهیم که خالص و میانه رو و به دور از زیاده روی و کم گذاشتن بود و از مشرکان نبود(پیامبر اکرم با 
اشاره به علی علیه السلام فرمود هرکس تو را برای دینت دوست داشته باشد و راه تو را پیش بگیرد پس او از کسانی است. 
او و یه سیک یم توب ِ دینا قیما ملة ابراهیم"("صراط مستقیم" " راه 

ان قرآن کریم و معصومین علیهم السلام. راه عبادت خالصانه ی پروردگار و کوتاهترین و واضح ترین راه رسیدن به 


قِل اب صَلاني ونسکی ومحياي ج ومَمَأتي 


7 :عبادتی که شامل ذیح و قربانی کردن هم می شود) و زندگی و مرگ من 
برای پرورش دهنده جهانها و جهانیان است(اين آیه مکمل آیه دوم سوره مبارکه حمد است که به جای کلمه "الحمد" , " صَلاتی 
وَْسُکی 7 وَمَمَای" ِِ عطای 199 اوست) 


(انعام 163) -شریکی ات ۳ نورزیدن) امر شدم و من نخستین از تسلیم ت_ِِ ۹ 
و اک 


قل 1 عیر | الله آلفی‌ین وه زب کل ۱ 
ی > وا تکیت کل 7 تفس الا لها و 
تزر رز 5 ره و زر خی : نم ال زبکم 


اس 


مر< م2 فیْنبتکم بمَا ۹ فبه تجْتلفون 
۱1104 


(انعام 164)- آیا غیر از الله: پروردگار دیگری بجویم و او را ارباب خود کنم و او پروردگار همه چیزی است وهر کسی کسب 
نمی کند مگر بر خودش(هر کس عواقب و آثار هر عملی را که انجام داده را مثل اینکه در کوله بار خود گذاشته است) کسی 
که سنگینی و باری بر دوش دارد. بار و سنگینی دیگری را بر نمی دارد(هیج گناهکاری بار گناه, , دیگری را به دوش نمی کشد) 
سپس محل بازگشتیرما گشتون‌نما فقط به سوی پروردگا بان است پس به آنچه در آن اختلاف وکردید. ز اکاهتان می. کنذ 


وهو [ الزي جعلَکَم لاف ررض ی وَرفع 
تفضکث فوق بَمض درجاب وک في 
مَ ءاتاکم ان ۹ سربع [العقاب وان 
موز 7حيم [11650 


(انعام 165)- و او کسی است که شما را جانشینان زمین قرار داد(هر مالک زمینی در واقع جانشین مالک قبلی است و مالکیت 
خودش نیز به زودی به دیگری واگذار می شود) و برخی از شما را به درجاتی بر فراز بعض دیگر بالا برد تا شما را در آنچه به 

شما داده بیازماید(که از برتری خود در جهت خدمت به خلق پروردگار استفاده می کنید يا در جهت فخر فروشی و ظلم به 

آنان) به یقین پروردگار تو در کیفر و مواخذه, سریع است و سوگند که به یقین او هميشه و بی اندازه آمرزنده و مهربان است 


4 
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(7)سوره اعراف 


بسّم له [لرَحْْنِ[لرَجیم 
المص [11 


(اعراف1)- با کمک گرفتن از نام الله که با همگان , هميشه و بی اندازه مهربان است شروع می کنم(الله: کسی که همه 
خوبیها را دارد و هیچ بدی در او نیست و از اين رو واله و عاشقش می شوند و او را معبود و اله خود قرار می 

دهند.رحمان:هميشه و با همگان مهربان.رحیم: هميشه و بی اندازه مهربان). الف لام میم صاد(از حروف مقطعه و رموز 
قرآن کریم. در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده که معنای المص "انا الله المقتدر الصادق: منم الله مقتدر صادق " 


است در روایت دیگری از حضرت آخنذة است که این حروف اجزایی از اسم ی اطهار علیهم 
السلام با ترکیب نها انیم اعظم را پرست کنده: با آن (عا می ند ۲ ساب وی اعد ای حروف پیشظر از مه به ام 
ی( 
اگر معتقدید که این‌گقرآن کلام الهی نییست شما همین حروف را وه کار گیرید و مانند فران دا پبامریدا 


کتان آنزل ایک فا یهن في ضذرک 
نْه لئنذِر به وذکری للمَوّمنین [۱ 


(اعراف2)-کتابی که به سوی تو نازل شده پس در سینه ات تنگنا و نفوذ ناپذیری از جانب آن نباشد تا با آن بیم دهی و تذکر و 
باد امیي بشتیار برای موعتان آبه این اطمیتان دست بیدا کین که نهر چه در این کرام آهده ار عانب برورهکار ورحف اسیت 


بتوانی به پشتوانه ات شین با لیات جر خع را اف وافت. تخها یر ساتق وه م بیان نا کی فهن: امام باقرعلیه السلام فرموده 
اند: یو لاو ای ار ب ب ۴ موی کار موی انا ی اسر و کیت و دس 
بیابد, آن موقع در جای خود قرارمیگیرد " راوی میگوید : "اما م علیه السلام موقعی که فرمود : "در جای خود قرار میگیرد" . 
اه سرام اس وم یآ موف له اه هل ام وم ان مدع و 
ضیقا حرجا" را تلاوت نمود. و اک "این را حرج میگویند که نه چیزی 
۳.۵ تبیرون میآید") 


جوتر ۶ تعُوا س جهن لا - 


سسیعو 


[3 


وان سپرست و صاحت احتار گره مایت ند به شکلی نگفتدی.آچه حتاکر می هو ی 


۳ 0 : 77 آفلعتاها قجاءقا شتا 
بَیاّا َو هم قایلون 14 


(اعراف4)- و 791۳ با شجومن شتانه با آینکه آنان در 
وی یت پا وس یی مسا ی خر عذاب به سراغووان آجچا 


فما کان دعَوَاهم اذ جاءهم باستا الا 


-. 9 


قالوً لا تا طالمین ۳52 


(اعراف5)-پس شکلّ خواندنشان وقتی سختگیری و عذاب ما نزدشان آمد, چز این نبود که گفتند؛ "به بقین ما ظالم بودیم." 
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قلِتسَالن [آلذین سل هم ولتسالن 
[الْمْرسَلین (10۱ 


(اعراف6)-پس سوگند که به یقین از کسانی که به سویشان فرستاده شده, سوال می کنیم و سوگند که به یقین از فرستاده 
تقد ان سوّال می کنیم (از امت هر پیامبر پرسیده می شود چگونه پاسخ دعوت پیامبرتان را دادید(سوره مبارکه قصص آیه 
شریفه 65) و از پیامبران پرسیده می شود چگونه پاسخ شما را دادند(سوره مبارکه مائده ایه شریفه 109). البته این پرسیدنها 
میت و چمه چیز آگاه است هما: ای 


تفن علنهم یلم وق کّا عَابینَ [ 


۳۷ پس سوگند که بر ایشان با علم حکایت می کنیم(علم , پعني یقین صد در صدی) و ما غاثب نبودیم (هر عملی در هر 
زمان ی ی ی یی در ی اسب کاملدارزیم) 


لوزن بومیر یذ [الحق قمن نفلت 
مواز له فا ولیک 1 هم [المَفلحون ۱ 


ص ی ۲ حق است(حق, سخن و فرمان الهی است پس ارزش هر 
عملی به میزان موافقت آن عمل با سخن و فرمان آلهی بستگی دارد) پس کسی که وسایل سنجش وزنش سنگین 
باشد(عملش رتبه بالایی در مطابقت با سخن و فرمان الهی کسب کند) پس آنان همان نجات یافتگان از هر نوع بدبختی و 
شقاوتند(از آنجا که عمل انبیاء و امامان هماهنگی کامل با سخن و فرمان الهی دارد عمل آنها وسیله اندازه گیری کیفیت عمل 
دیگران می شود. امام علی علیه السلام فرمودند : "کسی که در دنیا ظاهرش بر باطنش برتری داشته باشد کفه میزانش در 
ی ی با ی تا 


ومن حَفّ مَواية قاولیک [الذین 
حَییژوا أنمْسَهّم بما کائوا بایان 
یَظلمُون [۱(9۲ 


(اعراف9)- و کسی که وسایل سنجش وزنش سبک باشد(رتبه عملش در مطابقت با سخن و فرمان الهی پایین باشد) پس تو 
شاهد باش(براین گفته پروردگار) آنان کسانی هستند که خودشان را زیان کردند (سرمایه وجودشان و عمرشان را تباه 9 
به دلیل تیاو ۱۲ ما می وردند( (بنا به روایت مراد از ایام قر ان آبه انکار اما ائمه دین بن ابپیت) 


لد مك في ار ض وجعلتا لک 
معا نن فلا تشون 1300 


(اعراف 10)- و و و امکانات دادیم و برایتان قو ان فشایل زتدی ی به شکلی نگفتنی 
آنچه شکرگزاری می کنید, 9 و ۱ 3 7 وا 


ولد لاک وا کم نج لت 
ِلمَلایکة [سَجُدُوا لادم 1 


ابلیس لَمْ یکن مَن [السٌاجدین 1110 
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(اعراف 11)- و سوگند که شما را خلق نمودیم (خلق در اصل به معنای تقدیر(مشخص نمودن اندازه ها) است) سپس_شما را 
کل دادیم و ور گگر خشوویم زد واقع اصل حافت که همان کین و کوا و انجایه هاست. در سای مرحله آقازین افرص 
هر موجود اتفاق می افتد چون در واقع تمام این اطلاعات در ملکول ۵۱۱۵ که در هسته سلول اولیه قرار دارد. ذخیره شده 
ود پیت او بو اه بسا ی ری ار بر زو یم تور مر ماوو ابا مت ابراق ادم سجده 
کنید" (یعنی ثواب این سجده شما هدیه ای باژز‌رای آدم) پس سجده کردند, مگر انس که از سجده کنندگان نبود و نیست. 


ال ما متَعک لا تسج از میک قال 
۳ حَیرٌ 2 1 9 من کار و2 | ۶ من 


طین [] 1120 ۳ ۱ 


(اعراف 212 گفت: "چه چیز مانع تو شد تا وقتی به تو امر کردم, سجده نکنی؟" گفت من از او بهترم مرا از تش خلق 

کردی و او را از گل خلق نمودی" "(شیطان هم دروغ گفت و هم تکبر کرد. تاه روت از ما صازی له لس ۳ 
اک اک اک اک ک و گل پد 

می اند 


قال [اقیط مها ققا ین تک آن 
تتکتر فا رخ انک من [الصَاغرین 
۱۳۹ 


(اعراف13)-(پروردگاراگفت: "پس از آن(مقام) پایین بیا پس برای تو نیست که در آن تکبر کنی(اچازه تکبر در آن مقام را 
نداری یا اينکه اگر هم که آتش را بهتر از خاک فرض کنیم که نیست خلقت که کار تو نبوده که به آن فخر فروشی می کنی) 
پس بیرون بروگکه به یقین تو از خوار و ذلیلان و کوچک شدگانی(جزای 9 و کوچک شدن است) 


قال آنظزني الی یوم یبعتئون [۱140 


(اعراف14)-(شیطان) گفت: " مرا ۳ تل‌روزی که مبعو کی شوند(قیامت)" 


قال اک من (المْنظرینٌ 115۱۱ 


(اعراف 15)- + کت به ین قو از مهلت بافتگانی (امام صادق علیه۳لسلام در پاسخ به این پرسش که چرا پروردگار به شیطان 
مهلت داد؟ فرموده اند که این کار را پروردگار برای تشکر از عبادتهایی که شیطان انجام داده بود, کرد. آری پروردگار شاکر و 
علیم هیچ عمل خیری را بی اجر نمی گذارد حتی اگر آن عمل خیر را شیطان انجام داده باشد. البته شیطان تا روز قیامت 
مهلت خواسته بود ولی پروردگا ر متعال تا روز "وقت المعلوم " که طبق روایات, روز ظهور قائم علیه السلام است به او مهلت 
داد. البته وجود شیاطین و همقت ای برای گمراهی انسانها برای پروردگار متعال یک اتفاق ناخواسته محسوب نمی شود در 
حکمت او, شیاطین امتحان گیرندگان از انسانها هستند و بندگان مخلص پروردگار که ذره ای از پروردگارشان روی نمی گردانند 
اقا آمتنی لقن لفة صو ام 
قرار کرد) 


ال قبما أَعُوَتَني لَقفْدَنْ لَُمْ صراطک 
6 ۱۹ 


(اعراف16)- گفت پس به دلیل اینکه گمراهم کردی (از شدت تکبر خودش را باعث پایین آمدن مقامش نمی دانست و آن را 
فریب پروردگار خواند) سوگند که به یقین برای آنان بر راه مستقیمت می نشینم(کنایم از اينکه راه مستقیم را بند می آورم. بنا 
به روایتی از امام صادق علیه السلام منظور شیطان از جمله" ۰۳ لهْمْ صراطک [ المُستقیم" این است که مانع پیروی لام 
از امیر الماستیم ی غلیه المطاام می کیم اه سای ترا اطااص, عمل به قران کریم »نیرف ار ارت وم آلسام ) 
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عءِ 


نم لتپیتهم من بن دهم من حلفهم 
ععن آيْمانهم ون شْمائلهم ولا تجذ 
ترهم شاکرین ۱11711 


(اعراف 17)- سپس سوگند که به یقین نزدشان می آیم از رویرویشان و از پشت سرشان و از راستشان و از چیشان و 
اکثرشان را شکرگزار نخواهی یافت(پس فقط سمت بالا که استعاره از توجه به پروردگار و اخلاص است. باز می باشد. امام 
باقر علیه السلام در مورد اين آیه فرموده اند: "منظور از اينکه از جلو آنآن در می آیم این است که آخرت را در نظرشان بی 
اهمیت می کنم و مراد از اینکه گفت از پشت سرشان در می آیم این است که آنان را امر میکنم به اینکه اموال را جمع نموده 
و از دادن حقوق آلهی خودداری کنند و آن را برای ورثه بگذارند و مراد از اينکه گفت, از طرف راست آنان در می آیم آين 
است که دین آنان را به وسیله جلوه دادن گمراهی ها و آرایش شبهات تباه میسازم و مقصود از اینکه گفت از طرف چپ آنان 
در میأیم این است که لذتها را آنقدر مورد علاقهشان قرار میدهم که محبتشان به آن از هر چیز دیگری بیشتر شود" . امام 
ین السلام فرمودند: "عفریتها و شیاطین در اطراف موّمن بیشترند از زنبورهایی که در _ گوشت رفت و امد 
دارند 


قال [احْرْخْ مئها مَدوّومَا قا جوا لمن 
تیک متقه اقلا جمنم منکه آخمعیه 
1817( 


(اعراف18)-(پروردگار) گفت: "از آن(مقام) خارج شو در حالی که معیوب(سابقه خود را خراب کردی) و ملامت شده و 
اک سوگند که هر کس از آنان از تو پیروی کند سوگند که به یقین جهثم را از شما 


وبا دم [اشکُن آنت وروخک (الْجتَة 
فکلا من حَتبُ شتنما ولا ترا ده 


[الشجرة قتکوتا من "الظالمین ۱۳۹۹۲ 


(اعراف 19)- ای آدم, تو و همسرت در باغ ساکن شوید پس از هرجا که خواستید, بخورید و به اين درخت نزدیک نشوید(هر 

که هافر یا فا ور را ی 
فرار کردنت بسیار سخت و تقریّا غیر ممکن می شود برای همین به جای گناه نکنید می فرماید به گناه نزدیک نشوید) که 
ار جوا و لا سر و بسا با سای ی 09 ۳ ۴و ۳[ 
انجام شده فرض کن. علت برتری آدم برفرشته ها و تفاوتش با آنان, داشتن اختیار و میل و کشش درونی به سمت هردو 
مسیر خیر و شر, , بود همانطور که بیست گرفتن در امتحان تستی که هر تستش فقط یک گزینه دارد, ارزشش بسیار کمتر 
است از وقتی که بین چندین گزینه. گزینه درست را انتخاب کنی: برای همین هم از همان ابتدا امتحانات انسان شروع شد. 
"جثة" به معنی باغی است که از نمای بالاء درختان انبوهش مانع دیدن زمین شوند البته به معنی بهشت هم می باشد ولی 
7 0 ۱ 7 ۳ 


قوسوس لهْمَا [السْیْطانْ لیب لهْمّا ما 
ووري عَنهما من سَوءاتهما وقَال ها 
تهاکْمّا ربکَمَا عَن هذه [السْجَرَة الا آن 
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کین او تکوتا من [الخالدین [ 


(اعراف20)- پس برای آن دو شیطان وسوسه کرد تا برایشان آشکار کند. آنچه را از آنها پوشیده شده بود از 
شرمگاههایشان(بر اساس آیه شریفه 27 از همین سوره عورتشان قبل از اين ماچرا توسط لباسی پوشیده شده بود و انز 
نمی دیدند و پس از این نافرمانی آن لباس از تنشان کنده شد و شرمگاههایشان آشکار گشت) و گفت: مرفر دار نان از این 
درخت نهیتان نکرد مگر برای اینکه مبادا دو فرشته شوید یا از جاودانه ها گردید"(گویی عورت و شرمگاه در بدن انسان نمادی 
است برای نافرمانی پرهردکار, از این جهت که به همان اندازه که از اشکار دنت عورتش شرم دارد باید از نافرماني پروردکار 
نیز شرم داشته باشد. . وسوسه در لغت به معنای دعوت کردن به امری است به آهستگی و پنهانی. به صدای زیور آلات زنان 
نیز وسواس می گویند. ووری: پوشیده شد, پنهان شد, از موارات به معنی پوشاندن در پس پرده است. سَوءاتهما: 
ان نا( 
دارد) 


وقَاسَمهّما ِنّي لکما لمن 1 لناصحین [" 
1 


غراف و برای اه رتیت کر شیر وی اکن کم یه تقوم هی یراق تساه چفن از شش کرزر کارن ن شیر تقرانواتم زرا 
به روایتی امام صادق علیه السلام شیطان به آنان توصیه کرد که خیرتان در خوردن از این درخت است و قسم خورد کم 
راست می گوید و چون حضرت آذ تافو نمی گرد کست بتواند آن قدر خبیث یاشد که به پروردگار قسم بخورد و دروغ بگوید, 
فریب شیطان را خورد این ماجرا به قبل از نبوت ایشان بر می گردد و با مسأّله عصمت پیامبران منافاتی ندارد و حضرت آدم 
پس از پیامبری مرتکب هیچ گناهی نشده است همانطور که در روایتی از امام رضا علیه السلام به اين موضوع اشاره گردیده 
است. در واقع شیطان نیز از راه تظاهر به دین وارد شد(او که در اصل کافر بود برای اثبات حرفش به پروردگار قسم خورد) 
تا توانست حضرت آدم علیه السلام را بفریبد همانگونه که امروز هم فریب خوردگان دینهای جعلی, بندگان مطیعتری برای 
شیطان هستند و کثیفترین و غیر انسانی ترین اعمال را به اسم دین مجاز می شمارند. آمام صادق علیه السلام فرمودند:" 
شما با شیطان مانند مرد غریبی که از دست سگ چوپان به صاحب او پناه می‌برد. بأشید. هرکاه سک چوبان به مرد غریبی 
حمله می‌کند و می‌خواهد او را گاز بگیرد مرد غریب به صاحب سگ پناه می‌برد(فایده خلقت شیطان این است که به دوستان و 
نذا آورقٌانبه پروردگار کاب ندارد و مانع دشمنان و جدا افتادگان از او می شود و ایتگونهآنها زا از شه وا من گید 


قدلاهما بغژور قَلَقّا داقا [السَجَرَة بَدَ 
آهما سَوءَاْهُمَا وطفقا صقان عَلَبهما 


۳ 


من ورق اجه وتادافقا ریما ال 
نما عن تلکما [الشجرة وافل لحم 
ان [الشیطان ۳۹۹ عَذة مبین []22[] 


یا ی ۱۳۹۲ 
شروع به چسباندن برگهای باغ به خودشان نمودند و پروردگارشان آن دو را ندا داد که: " آیا شما را از این درخت که می بینید 
نهی ننمودم و به شما نگفتم که شیطان برای شما دو نفر دشمنی آشکار است(شیطان دشمنیش را با انسانها پنهان نکرده و 
آشکارا اعلام کرده و سوگند خورده که قصدش گمراه کردن و بدبخت نمودن انسانهاست. بر اساس آیه شریفه 27 از همین 
سوره عورتشان قبل از این ماجرا توسط لباسی پوشیده شده بود و آن را نمی دیدند و پس از اين نافرمانی آن لباس از 
تنشان کنده شد و شرمگاههایشان آشکار گشت که از شرم با برگ درختان خود را پوشیدند. گویی عورت و شرمگاه در بدن 
انسان استعاره و نمادی است برای نافرمانی پروردگار, از این جهت که به همان اندازه که از آشکار شدن عورت شرم داری 
باید از نافرمانی پروردگار نیز شرم داشته باشی. سَوءاتهما: عورتهای آن دوء شرمگاههای آن دو. سَوءعاتِ جمع سوءة و به 
معنای عضوی است که آدمی از برهنه کردن و اظهار آن شرم دارد) 
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قالا نا متا آنفُستا وان لَم تفر نا 
وتوحشتا لتکوتن من [الخاسر 7250 


حرط آن دو گفتند: موس وب لاک رین نیامرزی و رحممان نکنی 
سوگند که به یقین همه چیزمان را از دست داده ایم "(خاسرین: زیانکاران, آنان که همه چیزشان را از دست داده اند, کلمه 
خسر يا خسران به معنی از دست دادن سرمایه است, یا همهاش و یا بعضی از آن مانند پخ فروشی که کالای خود را نه تنها 
تقروخته بلکه با اب شدن آن فصل ملهش نیز از بین رفته آهست پات و یرگید ایی ری که سا مارا ام که ۳۳ 


قال اافیطوا بعْضَکُم لَفض عَذَوْ ولکه 
فبِ "لارْض مَسْتَقر ومتاغ ]ٍلی ین [ 
۱24 


(اعراف24)-(پروردگار) گفت: "پایین بيایید در حالی که بعضی از شما برای بعض دیگر دشمنید و در زمین برای شما محل 
استقرار است و آنچه از آن بهره برید تا زمانی محدود(فرمان استقرار در زمین برای حضرت آدم و حوا پس از پذیرفته شدن 
توبه آنها صورت گرفت پس زمینی شدن آنها جنبه مجازات نداشت و تقدیر الهی بود همانگونه که در ابتدای خلقت او نیز 
پروردگار متعال فرموده بود می خواهم در زمین خلیفه ای قرار دهم مثل دانه ای که هدف از زیر خاک کردنش به رشد رسیدن 
و سر به آسمان آوردن آن است پروردگار متعال نیز انسان را به زمین فرستاد تا با گذراندن آمتحانات الهی در لحظه لحظه 
زندگیش در این دنیا به مقامی بالاتر از فرشتگان برسد که اختیاری برای انتخاب راه شز و بدی ندارند. دیگر نتیجه ای که از اين 
آیه گرفته می شود این است که پروردگار مهربان زمین را به گونه ای خلق نموده است که تا روز قیامت نیاز انسانها را 
برطرف سازد و اگر می بینیم عده ای در زمین گرفتار فقر و محرومیتند نتیجه ظلم انسانها به خودشان و یکدیگر است و اگر 
آن گونه که پروردگار می پسندد زندگی می کردند فقیر و محرومی بر روی زمین ِ« 


ق قال فیعا تَحَیَوّن وفیها تمُوتئون ومنهّا 
جون ۱۱25۱ 


گرتون ‏ "در زمین زندگی می کنید و در آن می میرید و از آن خارج می شوید"(سجده بر خاک به هنگام 
نماز استعاره ای از تطمچخ آید. آنشینهه به این فر نید که مبر نر اوردن از سجده اول اشاره ای است به خلقتمان از خاک(فیها 
تحیون), سر گذاشتن به مهر در سجده دوم اس 9 و خاک اک از سجده دوم 
به مبعوث شدن پس از مرگمان(ملها تحْرَجُونَ) <- 


با بهي عادم قَدٌ آنرلتا عَلَیَکَم لباسَا 


بواري سَوءایِکم وریشا وَلِباس [الْفَوَی 
دالک حیز دالک مس ایا [الله للم 
رون 7 ۱۳۹ 


ااعزای 26 -ای فرزندان آدم به یقین بر شما لباسی نازل نمودیم که شرمگاههایتان بپوشاند و علاوه بر اين مقدار ضرورت 
برای زیبایی و زینت شما باشد و لباس تقوی(که آن را هم پروردگار نازل نموده), آن بهتر است(درست است که لباس ظاهر 
در زندگی انسان و حفظ آبرویش و زینت دادن به او بسیار مهم است ولی لباس تقوی اهمیتش بیشتر است زیرا زشتی 
نافرمانی کردن از پروردگار بسیار بیشتر است از اين که شرمگاه کسی در برابر دیگران آشکار گردد) آن از آیات الهی است تا 
ی ان اه ار اه وش "هیچ بنده ای عمل نیک و بدی نمی کند مگر آنکه روزی لباس 
مناسب عملش را به تن خواهد کرد و مردم او را خواهند شناخت و جمله " و لباس التقوی ذلک خیر" از آیات قرآن گواه اين 
ففتا اسف به غلت: اینکه در خفرد لباس از که صول اسفاوم موجه آششتد .ون آیه ری 1 سوره مبارکه حجر اشاره شده 
است که در آن به اين نکته اشاره دارد که هر چیزی که در اين عالم وجود دارد از خزائنی که نزد پروردگار است به میزآن 
مشخص و معلوم در اين عالم نازل گشته است همچنین در آیه شریفه 96 سوره مبارکه صافات, عمل انسانها را نیز خلقت 
۱ نامیده است) 
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بت 


(اعراف 27)- ای فرزندان آدم مبادا شیطان شما را بفریبد همان گونه که پدر و مادرتان را از آن باغ بیرون کرد لباسشان را از 
آن دو کند و بیرون کشید تا شرمگاههایشان را به آن دو بنمایاند(شیطان به دنبال ا ثبات بی ارزش بودن انسان بود و اینکه خود 
از او برتر است برای همین نهایت تلاشش را کرد تا آنان را به گناه آلوده کند و در واقع آن زشتی که زمینه اش را داشتند, 
آشکار کند. گرچه هم انسان گناه کرد و هم شیطان اما انسان پس از گناهش توبه کرد و همه بدیها و کاستی ها را به: گردن 
کرفت ول طیطلان یمن از کاس سس کی کید یمد ان با در ید اد یی تحص دایست اش ند که در مس ۶ ال 
و بای ی تا و امابوا اج روت از جایی يا زمانی که شما 
انها را نمی بینید به یقین ما شیاطین را دوست اداره کننده امور و سرپرست برای کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند(آن 
کس که به اين یقین نرسیده که هرچه پروردگارش ن(که هر چه دارد از اوست), بآ قرعان داده به خن و صلا تن نت( ایهاق 
سا هو رو رم شیاطین می 
شوند 


ادا قعلواً قاچ" قالوا و جَذتا عَلیْمَا 
عابتا وال أمَرتا با فّل اة 7 لا 


ص 


با مد باالمکشاء ] 4 علی "له ما 
لا تعلمُون ۱12801 


(اعراف28)- و هنگامی که کار بسیار زشتی انجام دادند, گفتند: "ما بر آن پدرانمان را پافتیم (پدرانمان هم به همین طریق عمل 

ی به آن را امر نموده" بگو: "به یقین الله به فحشاء(کارهای بسیار زشت) امر نمی کند آیا آنچه را نمی دانید 
نب ال نسسیتت. می ید ( تا مه زروایشی ۵ ۲ ۵ کای علیه الساام این عمل صقن گهر ایس آیه ادا ی کند پوردکار نها رای 
ان امس کرد جات از ائمه (ور(فرماتروایان و حاکمان ظالم) است) ‌ِ 


ل امَرٍ بي ب[|لفشط واقیموا 


مُحْلِصین له [الدین ما بَداکم تمُودون [ 
۱9 


(اعراف29) -بگو پروردگارم به عدالت امر نمود و وجوه خود را در هر مسجد(محل و زمان سجده یا اطاعت پروردگار) بر پا 
دار پوتیفر تک تدارید یه انا خته تاو ادا نخوانید فر عالی کهعااض ند کانم کین برای ام( اففان سای را دض رات 
رضای او و مطابق فرمان او انجام دهید نه برای نمایش به مردم و ریاکاری یا اینکه از هر چه به دروغ رنگ دین الهی به 

زده اند, پیروی نکنید) همان گونه که شما را آغاز نمود و آقزنة: بر می گردید(خلقت دوباره ی اه پوی سس 
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سجده غیر از آن معنی معروفش در قرآن کریم به معنی اطاعت پروردگار است برای همین در آیه شریفه 18 از سوره مبارکه 
حج به این اشاره می کند که خورشید و ماه و ستارگان هم سجده می کنند و واضح است که سجده آنها یعنی اطاعت از امر 
پروردگار همچنین از آنجا که وجه هر چیز قسمتی از آن می باشد که بوسیله آن با دیگری روبرو می شود اگر در رو به 
پروردگار نمودن کل جامعه بشری را یک پیکر فرض کنیم معصومین علیه السلام به دلیل اينکه دائم رو به پروردگار دارند 
"وجوه" کل جامعه بشری هستند پس عبارت و 
پروردگار را اطاعت نمایید. ببینید معصومین علیهم السلام در آن موضوع چگونه عمل نموده اند در تایید اين ترجمه از آیه 
تواننی :در خوآی بجر الانوار از امام ضادق علیه السلام نعل ده است که ایشان قر مودند: ۳و آقیقوا وقوفتم عند کل عشجد 
بعی انعم السلام ۳ 


2 خی وفریقا < خق عَلبهمْ الطلالة 


91 و ِ انار 9 ِ 30۳ 
9 که دو گروه می شوید)گروهی که پروردگار آنان را هدایت کرد و گروهی که بر 
آنان ضلالت و گمراهی محقق و ثابت شد به یقین آنان شیاطین را به جای الله به عنوان دوست اداره کننده امور و سرپرست 
خود گرفتند و پنداشتند که آنان هدایت شدگانند(در واقع این کم وف را خود انتخاب نمودند با تکیه کردن به شیاطین و دوست 
داشتن آنها. حق به معنی ثابت و قضاوت و حکمی که از سوی پروردگار متعال صادر شده و آن را حنمی کرده باشد به 
عبارت دیگر حق, سخن و فرمان الهی است. "فریقّا" در ابتدای آیه مفعول برای فعل "هدی" " نیست چون مفعول قبل از فعل 
ی اکآ 


است) 


متیر و که هافر و روا 
لا پچ ِحبٌ [الَمسرفین ۱۳۹5 


(اعراف 31)- اف فاد ارس ات ای عرسا مان تم ای سا بگیرید و بپذیرید و بخورید و 
بیاشامید و اسراف نکنید به یقین او اسراف کاران را دوست ندارد(امام حسن مجتبی علیه السلام در پاسخ شخصی که از 
حضرت پرسیده بود چرا برای نماز بهترین لباسش را می پوشد. فرمودند: "پروردگار زیباست است و زیبایی را دوست دارد به 
این جهت خود را درپیشگاه الهی زینت مکنم, پروردگار امر فرموده که با زینتهای خود در مساجد حاضر شوید" " بنا به روایتی از 
امام صادق علیه السلام اين آیه شامل غسل کردن به هنگام زیارت ائمه علیهم السلام, اقتدا نمودن به نیکان و بزرگترها و 
قرار دادن آنان به عنوان امام جماعت به هنگام نماز جماعت و لباس زیبا پوشیدن در دو عید فطر و قربان و جمعه ها(که 
هرسه عید نماز هم دارند)؛ نیز می باشد. به فرموده امام رضا علیه السلام, شانه زدن قبل از نماز هم عمل به آیتخ آبه استخد 
ارات فد و ام نمان وم بر ارام به خماز و یرفودار کرو سکم ما هر نعاو با اک چیه یکی و برای 
فرزندانمان دارد وقتی فرزندان ما ببینند که ما برای نماز خود را آراسته می کنیم, عطر می زنیم و شانه می کنیم و لباس زیبا 
می پوشیم و جانماز زیبایی پهن می کنیم می فهمند که نماز برای ما عزیز است و برای آنها هم عزیزه می شود. کلمه اخذ به 
معنی قبول و پذیرفتن نیز در قران کریم استفاده شده ات ۷ ان للع هو یقبِل لوب عن عباده ویاحدٌ [الصَدقَاتِ " که 
گرفتن صدقات توسط پروردگار به معنی پذیرفتن و قبول کردن آنهاست از طرفی زینت جامعه انسانی و گل سر سید آنها, 
معصومین علیهم السلام هستند. وتو موی بویتوی او وی ی هس یو ی ی 
برای همین در آیه شریفه 18 از سوره مبارکه حج به اين اشاره می کند که خورشید و ماه و ستارگان هم سجده می کنند و 
هت موی تس( زرا بت رس اور رتیوت وم موس روت ات۳ 
پروردگار نیز هست پس در مجموع "خْدُوا ینتم ند کل مَسْجد" اینگونه معنی می شود که "هر جا و در هر موضوع و زمانی 
ی ی ار و ی ی ی ۰ 
در تایید این ترجمه 9 آیه. روایتی در کتاب بحار الانوار از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ایشان فرمودند: منظور 
ار "جوا زیتتکم عند کل مسجد" ائمه هستند" در چای دیگر با استفاده از آیه شریفه 36 از سوره مبارکه نور که آن هم در 
کر جرج روا " خدذُوا زیتتکم علّد کل عشجده بعنین. "الیوت الیی اوه لاه آر قع ید کر فا 
اتخه | تجسومین #للهم السلم) را با اصرار بجویید. اسراف:خارج شدن از خد اعتدال و تجاوز از حد در هر عملی که انسان 
جام می دهد 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳1,00:۳۸.060۲ (۷۲0۵۳1. ۲۷۷۷۷۷۷ 


قل من حدم زيتة 15 آلتي آخرج 
لجباده و [الطینآتِ من [الرْرّق فل هي 
5 آفي الکتاه لا الط 


سس 
سس 


/ ِ 
بوم [القيامَة الک 7/۹ [الابات 
لقَوّم یعلَمُون [320[ 


(اعراف32)- و چه کسی زینت الهی و روزیهای پاکیزه را که برای بندگانش خارج نموده را حرام کرده است؟ بگو : "آن برای 
کشانی ات که آمتان او فندحر زد کی کنر بای حالص رید قیاجتت, آن گونه آیات را جزء به جزء و مفصل و در نهایت 
روشنی بیان می کنیم برای قومی که می دانند(تفصیل به معنای روشن ساختن معانی و رفع اشتباه از آن است به نحوی که 
منظور کلام به درستی فهمیده شود. زینتها و رزق و روزی دنیا, سفره ای است که پروردگار متعال برآی اهل ایمان پهن نموده 
البته در اين دنیا کافران هم به عنوان طفیلی از این سفره بهره می گیرند ولی در قیامت دیگر بهره ای از این روزیها ندارند. 
رسول آلله صلی الله علیه و آله و سلّم(در پرخورد با مردی که موهای ژولیده و جامه ای چرکین و سر و وضع نامرثبی داشت) 
فرمودند "بهره بردن از نعمتهای خدا و اشکار ساختن نعمت جزء دین است" . شخصی به نام ثوری امام صادق علیه السلام را 
دید که لباس های زیبا و گرانبها پوشیده بود. گفت: "والله که می روم و ملامتش می کنم" " نزدیک رفت و گفت: "یابن رسول 
الله به خدا سوگند پیامبر, علي بن ابی طالب و هیچکس از پدرانت(علیهم السلام) از اين لباس ها نپوشیدند" حضرت فرمود" : 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روزگاری تنگ زندگی می کرد و به مقتضای تنگدستی اش رفتار می نمود و پس از 
آن حضرت روزگار به وسعت گرایید و سزاوارترین مردم به استفاده از نعمت ها ابرار و نیکانند. آنگاه آیه "قل من حرم زینه 
الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق" را تلاوت نمود و فرمود: "ما از هرکس دیگری به استفاده از داده های پروردگار 
سزاوارتریم ".ای وری, اين لباس ها را که بر تن من می بینی برای معاشرت با مردم پوشیده ام." آنگاه امام دست ثوری را 
گرفت و به طرف خود کشید و لباس های زیبا را کنار زده لباس خشنی را از زیر آن نشان داد و فرمود: "این را برای خود و 
آنحة. زا ست نیلی: فز آعر .جز دم بوشیدی زر ۳ آنگاه لباسهای پشمینه و زبر ثوری را کنار زده لباس نرمی نمایان ساخت و فرمود: 
"تو اين را برای خود می پوشی و آن پشمینه ها را برای نشان دادن به مردم". رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم 
فرمود : ۳ . امام رضا علیه السلام به شخصی فرمودند: "لباس خوب 
موش ف ود با با باگ ۳ 


قل نما حَرَم زب [لَْوّاچش ما ظهَر 
مها وتا بطن ونم والبقبِ بعییر , 
االحق وآن تشرکوا, بالله ما لم بِترل 
به شْلطائا وان تلو عَلی ]له ما لا 
تعلمُون 133 


(اعراف33)- بگو: "جز این نیست که پروردگارم کارهای بسیار زشت را حرام نمود آنچه از آنها آشکار شد یا آنچه پنهان گشت 
و همه گناهان و ستم نمودن به ناحق و این که چیزی را شريك الله کنید که هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده و اینکه سخنی را به 
الله نسبت دهید که نمیدانید"(امام کاظم علیه السلام در مورد اين آیه می فرمایند: "قرآن دارای ظاهر و باطنی است. انچه 
پروردگار حرام کرده همان معنی ظاهر است ولی باطن حرام‌ها, پیشوایان جور(حاکمان ستمگر) هستند و آنچه پروردگار در 
کتاب خود حلال کرده, ظاهر آن است و باطنش ائمه واقعی هستند". پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله فرمودند: "هرکه از روی 
نادانی برای مردم فتوی دهد فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت خواهند کرد". خلصات: دلیل کاطعن که راصک تساظ جز 


بحث می گردد 
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وک أَمَة أجل ادا جاء هم 1 
۶ ون سَاعه ولا بستقد تكًِ بستعد مُون [ [4د| ] 


۳ دا ریخ ای است پس وقتی زمان مشخص و قطعی شده آنها 
قرا رسید لحظه ای تأخیر نمی کنند و پیش نمی افتند(ینا به روایتی از آمام صادق علیه السلام وقتی شماره نفسهای انسان به 
اند دص مت مر ان وا ای دمص کر سای اوه کی ات کرت ان ید قسعته 
است و این معادله هم شامل جملات متغیر است و هم عدد ثابت و در تعیین مقدار جملات متغیر خود انسان نیز بر اساس 
رفتاری که می کند, مثر است مثلا جمله متفیری که به ارتباط با خویشاوندان(صله رحم) مربوط است مقداری را به آن عدد 
باناتی گرم است " لا وت ی ِ ی س‌ را کون خی شوند] 


با | بني 1۰ م امّا باتیلکم 3 نکم 
یَفَصَونَ ۹ ءاياتي قمّن رآنقی ۱ 
واصَلح قلا حَوف عَلَیِهمْ ولا هم یَخْرَئون 
3[ 


(اعراف35)- ای فرزندان آدم اگر پیامبرانی از خودتان به سویتان بیاید که قطعّا می آید, در حالی که آیات من را بر شما نقل 
مت کنند پ هز سا یه کرد و سا ورن خرف و ای اه هو بآ ان ابو کی ی قرو تایه 
ققوی بة سای آن است که انسان خوو را از آنچه.ستر شید در محفطه ای قرار دفد. تعمق جعادل اطناب از کناه و دوزی از 
هر عملی است که با کمال نفس منافات و تضاد داشته باشد که در روایت هم تفسیر شده به ورع و پرهیز از محرمات الهی به 
عبارت دیگی‌تقوا معادل است با لطاعت انوفرمان الهی و پرهیز از آن چه پروردگارمتعا لرحرام نمودمج مداومت بر یاد او) 


جلالذین ج کذ وا انا وَاستکُرواً نها 
ولیک اصحاث لا ر هم فیها حَالدون [ 
36 


(اعراف36)- و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و از آنها استکبار ورزیدند(تکبرشان اجازه نداد آنها را قبول کنند مثلا تکبرش 
اجازه نداد تا به فرمان الهی که در کتاب آسمانی مبنی بر واجب بودن نماز امده, عمل کند و نماز بخواند) تو شاهد باش(بر این 
گفته پروردگار) انان همنشینان انشند و همانان در ان دیر زمانی خواهند ماند(خالدُون : ماندگاره, دیرپایان, , هر چیزی 0 
زود فاسد نمیشود و حالت خود را حفظ می کند, با کلمه خلود وصف میکنند, مثلا سنگهای بزرگی را که در پایه ها و ستونها به 
کار می برند, خوالد می نامند. در واقع اين پایه های سنگی خالد  (‏ ([ 
ری ی ی ری 


فمَنٌ الم , [افتری عَلّی [للّه کذبا 
او کذت بتیاتو ولیک بتالهْمْ تصینهّم 
من [الکتاب حنی دا جَاءنَهْمْ ره 
توفَوَتهم قالوً آْنَ ما کنثم تدْعُونَ من 


۱ سسستت 
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عم 


دون لو الوا صَو تا وشهذوا عَلَی 
انفسهم نم کائواً کافرین 1370 


(اعراف37)- پس کیست ظالم تر از کسی که بر الله, دروغ بسته یا آیات او را تکذیب کرده؟ تو شاهد باش(بر این گفته 
پروردگار) آنان هستند که نصییشان از کتاب به آتآن می رسد تا اینکه فرستادگان ما تزدشان می آیند برای اینکه آنان را به تمام 
و کیال بکیرت فتاه را کیت مین و ور اسان فر دقع هه بیز وی در مقالم نتم که قانی و معقی اس از 
اين کلمه استفاده نموده است), می گویند: "آنچه را به جای اللّه می خواندید کجاست؟ می گویند: "از ما گم شد"(در روز 
قیامت قدرت و شوکتی که برای آن شریکان تصور می کردند. از پیش نظرشان محو و گم می شود آنچه را همواره به دروغ 
به عنوان شريك پروردگار می دانستند و به عبارت دیگر او را هم علاوه بر پروردگار در خیر و شر خود شریک و سهیم می 
دانستند و برای به دست آوردن حمایت او و خوشایندش, نافرمانی پروردگار را می کردند. و ی 
خوشان شوادت و ماه مین دهند که آنان" ار ود فا ماه ورد ار نادیده گرفته بودند. ث#« ۱ از 
"الکتاب"کتابی است که شامل تمام حقایق و فرامین الهی می باشد و در لوح محفوظ(صفحه ای محافظت شده که اراده 
بروردگر را برای فرشتگان و دیگر کارگارانالهی طاهر مي کند) ‏ ثبت است و اصل و ريشه تمام کتابهای آسمانی است و 
قران کریم کاملترین تصوير قابل فهم و آسان شده از آن کتاب برای بشر ایس و با توجه به آیات شریفه81 و 82 از سوره 
یار که واقعه که می فرماید : اقیهدا | لخدیتت نتم عدمنوق متتعلون ررفتم اتکم بو آیا پس به چنین سخنی بی اعتنا 
هستید و رزقتان را, این قرار می دهید که تکذیب می کنید" اين معنی از عبارت" ولیک بتالَهْمْ تصیبهّم ۹ من الکتاب: تو شاهد 
باش(بر این گفته پروردگار) آنان هستند که نصیبشان از کتاب به آنان می رسد ", برداشت می شود که به طعنه به آنها می 
کی بر پاش خسن کاب ۱ اررتتی کا هی خوانیچت رویسر + و آخرت شما را تأمین کند لیاقتنان بیش از اين نبود که روزی 
و نصیب خود را از اين گنج بی انتها اين قرار دهید که بگویید این کتاب دروغی بیش نیست مانند اینکه نقشه گنجی بی انتها را 
به کشتی بدضد و آو با تلذانن و حماقت و بوفن تخقیت آن را رها کف ود هید این نقشه لین است) 

حِ 


هم لب 1 لا ۱ 1 
ول سك | زل< و[ آلانس في [] ‌ِ 
کلعا > 12 ي آ لعتی أعتعا حل |و] 
ِِ و اختها حتی ر‌ 

0 


۱ 
0 
ا: 
۱ 
ال 
۱( 
8 ی 
تِ 


هم ربّتا هوّلاء اصلوتا قتانهم عذابا 
فا مُن ار قال کل صغت ولکن 


لا ته (پروردگار) گفت: در جمع امتها رس 
وقت امتی داخل شوند, فا یس سک ۲ ارو رو و یک ان در مورد 
اولینشان می گوید: "پروردگار ماء اینان ما را گمراه نمودند پس به آنان عذابی دوبرابر از آتش بده.(پروردگار) می گوید: برای 
همگی دو برابر است ولی نمی دانید(ابتدا پیشوایان ظلم و ستم و ضلالت و گمراهی وارد جهنم می شوند و از پی آنها 
پیروانشان داخل می گردند, پیروان با اين استدلال که اين پیشوایان باعث گمراهی ما شدند از پروردگار می خواهند تا عذاب 
آنها را دو برابر کند هم به ازای گمراهی ان وق دی وی اما رد3 پیروان, پزوزدکار به انها جواب می دهد که 
عذاب هر دوی شما دو برابر است. علت دو برابر بودن عذاب پیشوایان که مشخص شد علت دو برابر بودن عذاب پیروان این 
است که اگر طرفواری و حمایتت انها خیود پیشیابان ظالح این قورت را نیدا نمی گردند که طلم ‏ کمراهیشان را گسترس 

دهند) 
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کنثج تکسییُون 39 


(اعراف39)- و اولینشان به آخرینشان می گویند: پس برای شما نسبت به ما هیچ فضل و برتری نیست(با این جواب منطقی 
پروردگار که هردو گروه عذابشان دو برابر است پیشوایان ظلم و ستم و ضلالت و گمراهی به پیروانشان, می گویند که اکنون 
ما و شما هیچ فرقی نداریم) پس عذاب را بچشید به دلیل آنچه کسب می کردید( موی 2 , مال و مقام دنیا 
را کسب می و ولی ۵ واقع ع عذاب آخرت دسا هرد شما بود) 


ان لالذین نوا انا داشتکی زوا علعا 
انقتغ هم انوا [السّمَاء و لو 
2 حتی بل الجَمَل في 

۲لخباط و کدّالک ر تجزي [شتریین 1 
۱0 


(اغراف40)- یه جقین گساتن که آیات ما راعکفیت گزدندي از آنها استکبار مرزفندرگیر‌شان اجازم شاد آنپا را قبول کننه یظا 
تکبرش اجازه نداد تا به فرمان الهی که در کتاب آسمانی مبنی بر واجب بودن نماز امده. عمل کند و نماز بخواند) ی ۳ 
درهای آسمان کشوده نمی شود و در بهشت داخل نمی شوند تا اینکه شتر در سوراخ سوزن خیاطی فرو رود(کنایه از این که 
ال ایک که واره بوضت شون رصمان اندازه که محال است عفوی ار سوراع سوزن خراطان عیون کند) و آنگونه مسر مان 
را جزا می دهیم(ینا به روایاتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام علیه السلام در مورد عبارت" لا تفتح 

ابواب السماء" به هنگام مرگ روح افراد بدکار راهی برای صعود به آسمانها نمی یابد و به ناچار در پایینترین 0 زمنن. طاق 
می گيرد. امٍم علی علیه السلام می فرمایند: "... قفل‌های آسمان‌ها شریک قرار دادن برای پروردگار است و کلیدهای آن 
گفتن لا | ٩‏ ال می باشد((اگر برای به دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کتند.در آنن صورتت ان 
خبز با آن شخص را شریگ فد کار کردم انوم ک ۱ الب الا الا هیچ معتودی حز الله یست؟ و افاد به آن داروی تشر گ: 


است) 


هم من ت مهاد 5 بومن فوْقهم غوّاش 


و ۳ آنان مب فرین ق گسترده است از رات و پوشانندم ها(عذاب جهنم به اهل دوزخ از 
۳7 وت ۳ 9 ۳ و می‌دهیم. و ن 


تکلف تفش الا جع ایک آشحات 
َلجتَةٍ هم فیها اون 74211 


(اعراف 42)- و کسانی که ایمان آوردند و همه اعمال صال را 7۳۳ را جز به اندازه ی 
سع و توانايیش تکلیف نمی کنیم تو شاهد باش (؛ بر این کفته بر فردطار) آنان همنشینان بهشتند و در آن جاودانه اند. 
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(اعراف43)-و هر چه از خیانت, حلسد, کینه, دشمنی و خشم در درون سینه هایشان (بهشتیان) بود را کندیم و بیرون کشیدیم تا 
مانند برادران بر تختهایی رو در روی یکدیگر قرار بگیرند و می گویند: "همه ستایشها برای الله است که ما را برای اين هدایت 
نمود و در توان ما نبود که هدایت شویم اگر الله هدایتمان نمی کرد سوگند که به یقین فرستادگان پروردگارمان به حق 
آمدند(برای رساندن فرمان و سخن پروردکار که حق است) و ندایشان می دهند(با صدای بلند صدایشان می زنند) که این که 

می بینید آن بهشتی است که به ارثش بردید به واسطه آنچه انجام می دادید(بنا به روایتی از امام صادق علیم السپلام شیعیان 
امیر المومتین علن له لام در تسه امن که اسان را مر کار امسر ش تور ست کوفود ات الب آرلوی 

هدانا.. ". پروردگار معال برای هر انسانی خانه ای س‌بهشت , بنا نموچه و کسی که به بهشت رود وارث خانه اش هی شود) 


وتادی َضحاث لح آضجات ار آن 
وجذتا ما وعدتا ربنا حفا قهل وجدنّم 
ما وَعَذ رکه < حقا قالوا تَعم ادن مَوّذنْ 
یتَهُمْ آن ۳ له عَلی []لظالمین [" 
044 


(اعراف44)- و همنشینان بهشت, , همنشینان آتش را ندا می دهند که: "به یقین ما آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود, حق 
و حقیقت پافتیم پس آیا شما آنچه فد انار به شما وعده داده بود, ی و حقیقت یافتید؟" کوش "بله" پس ندا دهنده 
ای(موذنی) بینشان ندا می دهد که: "لعنت الهی(دوری از 0 خاصش) بر ظالمان"(امام رضا علیه السلام در مورد اين آیه 
مب قرماید ای سفن اندا مستجج) امیر المفستیی. علی غلیه الستام. اسی؟. حاکم خسکای از علفای هل تسم و حفی ماب 
نیز در کناب خود شواند ااتتریل از این اس نقل گرد برا علی علیه السلام در قرآن کریم اسمائی هست که مردم 
فعنای آن را نمیدانند , از آن جمله مودن است در آیه ۳ "فاذن مودن بیتهم ۲: عضرت دا خواند داد : "لعتو الله علی آلذین 


7 


کذبواوق لاینی و استخفوا بحقی : 4 پروردگار بر کسانی که ولایت مرا تکذیب نموده دروف مرا سبک شمردند") 


[الذین یَضَذون, رکن سبیل [الله وَیبغوتها 
عوَجّا و هم ب]لنا خره کافژون 05 


هوای تفستقنان و یاه ی کی کب زا داتس وید زر 2 ۱ 
۵ قیایست مان یت ار ان اد سای ی گرا رت آآین خر مت ا سعرقن ین 
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َعْرفون کلا بسِيمَاهم وَتَادَوّا أَصَحَاب 


سوه دو 
(لِحَتَة آن سَلامْ عَلیِکم لَمْ یدخْلوها وَهم 
سای ۱8 


(اعراف 46)- و بین و وت و ور باب میا وی اراک ای یو دعس زا جنسامد ورس 
شتاستد و(قمان حرداتی که بر بالای مرز بین بهشت و جهنم ایستاده اند) همنشینان بهشت را ندا می دهند که: سلامی بر 
شما(خیالتان راحت که در پناه پروردگار تعالی از سختیها و بلاهای قیامت, ایمن و در سلامت خواهید بود) در حالی که هنوز 
تاخلفین عشعید ب انم نب شعت امجماد زاس لاه یا احل اعر اف (مسضوچین انیم ااصسلام) زماتی و ان چی جنر کب 
هنوز داخل بهشت نشده اند ولی از نشانه هایی که دیده اند بسیار امیدوارند که داخل بهشت شوند. اعراف: به قسمنهای 
کلمه به هر معنا که استعمال شود, معنای علو و بلندی در ان هست. اهل اعراف مشرف بر جمیع مردم از بهشتیان و 
دوزخیانند. معلوم میشود که منظور از اعراف قسمتهای بالای حجابی است که حائل بین دوزخ و بهشت است., به طوری که 
اعرافیان در انجا, هم دوزخیان را میبینند و هم بهشتیان. امام علی علیه السلام در مورد عبارت" "علی الاعراف رجال یعرفون 
کلا بسیماهم" فرمودند: "اعراف مائیم که یاران خود را به سیمایشان میشناسیم. اعراف مائیم که کسی پروردگار را جز از راه 
جوا قاس | واه بای اه تون پوت وزج استرم و یاه ری ی دس ۳ ۱ ور 
شخاشته. او نیز ما را فشتامند وعر امش داخل نمیشود سگر کسانی که ما زا ففناسعد و ها آنان را شتاسیم متظور از شاخ 
نشناختن در این روایت محبت و بغض است)". امام صادق علیه السلام در مورد اين آیه می فرمایند: نس تسین 
هر امتی, امام زمانش رسیدگی می کند امامان, ِ. از چهره هاوشان, می سند 


وَادا ضرفث ابضازهم تلقاء ای 
| آلتار قالوا ریتا لا تجعلتا مع [الْقَوّم 
لظالِمین 70 


(اعراف 47)- این که هممانمفان به شون شتا ان بر کر آخده شت سی. کیت ۲ اف پرمرد ار ما با قبم ظالمان 
خواردان مخخ (وعای اهل پوت استت فیل ار ایذخ وارد بهنشت شود خی حالی که بین ترصوتو امد بجسی عس سرنه :جوا شیخن 
آن سلامین کد ال سرت [ زد اضطرلمطرز پین می رود و داخل در بهشت‌ب همان 


وتادی أضَحاب (الأغْراف رجالا بَعرفوتَهَم 
بسِيمَاهَم قالوا ما غتی عَنکَم جََعَک 
وما کم تستکیژون 1480 


0 و اهل اعراف (معصومین علیهم السلام) شا صدا زده. می گویند جمعیت 
شماء از شما نیازی برطرف نکرد و آنچه استکبار می ورزیدید(در دنیا به تعداد بسیار خود و ال و ثروت و قدرت و مقام خود 
می بالیدید ولی امروز آنها دردی از شما دوا نمی کنند. تسول ال صلن الم علیو و (لد دساخر می خر ماش "والله, سئت, 
همان سئت محشّد صلی الله علیه و آله است و بدعت. آنچه ترکش کرده است و الله, جماعت. جمع شدن با اهل حق است هر 
چند اندك باشند و تفرقه, جمع شدن با اهل باطل است هر چند بسیار باشند! " پس تعداد بیشتر نشانه حقانیت نیست. استکبار 
عبارت از این است که کسی بخواهد با ترک پذیرفتن حق, خود را بزرگ جلوه دهد و خود را بزرگتر از ان بداند که حق را 
بپذیرد) 
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لب و 
برحم:ة ِ 1 َنة لا خوف 0 0 


.2 
نثغ تخئون []149] 
(اعراف49)- آیا سم رون 1 "الله کوچکترین رحمتی به آنان نمی رساند". داخل در بهشت شوید نه 
کوچکترین ترسی بر شماست و نه شما اندوهگین می شوید(این آیه ادامه صحبت اهل اعراف(معصومین ن علیهم السلام) با 
یان است پس از آن که اهل بهشت(همان پیروان معصومین) را نشان آنان می دهند و مي گویند: با اینها همانهایی 
نیستند که قسم می خوردید هیچ رحمتی از جانب پروردگار نصیبشان نمی شود(در این دنیا به آنها لقب رافضی, 9 
برگشته, منافق, احمق, ملکگر وزب مس دادن و ین دی تقایل دیدکان عسرت راز مینمیان: مقصوهی, یم | ِ 


و و اد 9 


پیروانشان می گویند که : "داخل بهشت شوید...". از نکره آوردن لهحمت ت" و " خَوّف " معنی کوچورین برداشت جچ 


وتادی , آصخان [التار آَصَجاب [لحنة آدّ 


فیضوا تا من لاه[ و ممّا رر و 4 
0 قالوا ان [اللة مهم علی 
الکافر فرین []150] 


(اتراف قاس سای آنسش. هم نشینان بهشت را ندا می دهند که بر ما از آن آب بریزید يا آنچه الله روزیتان کرده(معلوم 
می شود بهشتیان را بالای سر خود می بینند)(بهشتیان)می گویند: به یقین آن دو را الله بر کافران حرام نموده است(زینتها و 
رزق و روزی دنیا, سفره ای است که پروردگار متعال برای اهل ایمان پهن نموده البته در اين دنیا کافران هم به عنوان طفیلی 
از اين سفره بهر قاس کیزند وان در قیامت دیگر بهره ای از این روزیها ندارند. امام باقر علیه السلام فرمودند: " همانا اهل 
تلش: نا باس بو ور ی فا مویوه موی کیک تم وب نز درس سکلت 
خویشاوندانشان ۳ در بهشت به انان نشان می‌دهند و به انان قی گناد "افیصّوا علینا من الماء او ممّا رَرَفقکم االله و 2 

روایتی دیگر فرمودند به دلیل همین ندا "0 صدا زرقن) برای درخواست آبت از بهشتیان تس کافران ی "یوم 
التناد مٌ‌وز ندا دادن" اس نا 


توا« مهد 22 0 لعبا وَعَرهم 
۳ 2 مهم بر ها وم ۳4 انا 


فح ون [51[] 


ما سرترس وبا ری رف و ری دیا تانب ی 
هقی کر هرن کت موی اریز خی کوب ۱ ری ی ۲۵۲۱ می کر 
با این که در وال تقد ان یقین داشتند(بنا به روایتی از امام رضا علیه السلام پروردگار دچار فراموشی نمی شود(چون فراموشی 
یک تغییر است و هیچ چیز قدرت ایجاد تغییر در پروردگار را ندارد همانگونه که در آیه شریفه 64 از سوره مبارکه مریم آمده 
است: " ققا تانق ی تسا و پروردگارت فراموشکار نیست") بلکه منظور از عبارت "اوه تسام کما تسوا لِقاء یقمهغ 
فلت ؛ این است که آنای را دساز خود فراموشی مي کند و اين همان است که در آیه شریفه 13 سوزه مبارکه حشر "ولا تکوئوً 
گلالذین تسوا ال قَانسَاهَم أنقسَهْم ولیک هُمْ [الْقاسیمُون: و نباشید مانند کسانی که الله را فراموش نمودند پس ما خودشان 
ا از یادشان بردیم(ندانسته کاری را می کردند که به در واقع به ضرر خودشان بود) تو شاهد پاش[ بر این گفته پروردگار) آنان 
ان قاتیا نفد( سر بیی ند ان از مر پرهردکرنیا بد ان رازه نموده اممته الته این که پرورد ار دیگر آزان را هدایت ین 
کند و برای همین به ضرر خودشان رفتار می کنند. تاوان لجاجت و اصرار خودشان در نافرمانی از امر پروردگار 
است(فاسقون) و گرنه اگر دست از ؛ "فسق: : تاقرمانی بزوزدگار" بردارند و توبه کنند باز هم هدایت پروردگار شاملشان می 
شود. در واقع عذابهای جهنمیان رونمایی از باطن اعمالشان در همین دنیاست به عنوان فتاه ذر این دنیا با این که دروغ گفتن 
در واقع به ضررشان بود, آن را انجام می دادند, در جهثم نیز آب جوشان و چرکین را می خورند با این که هیچ سودی برایشان 
وت تا ی ی از جنبه ای دیگر همان گونه که 


قز زان کرفتر فان چیه ق ماد "یدالله: دست الله" کنایه از قدرت پروردگار است نه اینکه پروردگار مثل ما دارای اص 9 
اجزایی به نام دست باشد, فراموش کردن در این رد نیز کنایه از نادیده گرفتن است. در روایتی از امام علی علیه السلام نیز 
آهده اشت که فرامویشن کرفن آنان تفسط بروردار هر این آیه کنابه از است: که نمی آن باداشتا و ِ اخروی 7 
آنان قرار نمی دهد) 


ولَة جنتاهم یکتاب قصّلتا علی عِلم 
هی وَرَحْمَة لقَوم یُوْمِنُونَ |1521 


99 و سوگند که به یقین برایشان کتابی ومع و ی ۲ ی ی 
ی , بیان نعهودیم برای اینکه هدامّْق و رحمتی باشد یرای قومی که ایمان میع‌آورند 


قل ینظُون الا تأوبلة یوم بَني تأَوبلة 


ِِ 


یِقول [الدین یَسُوه من و 5 َذ جَاءت 
سل ریا بلق قهل لنا من شقَعاء 
َیَسْقَمواً تا لتا او ترد فیعمّل غیر [الذي 


هم ما کائوا تون [153 


(فراف دطا- زا جر اویل اسنظوی و معصید اقلی و آللیه آن را انعطار سس گنه ریری که ول بای( با اس قیاتت: نا 
جهنم و بهشتی که قران فرموده توی ود ساب کار دا فراموشش کردند, می گویند: "به یقین فرستادگان 
پروردگارمان به حق آمدته[هر چه پرامیران می گفتد درسکه گفتار پروزدگاز بود) پنی آبا برای سا شفیعانی. ضبن قاچ اقا 
شعاصست کتسا ۱ کی شست با وست ما را باه تعات ارعواب آخرت بگیرد )نا امک بر کردانقه شیم تا کار کنیع کی از 
آن چه عم مي نمودیم" به یقین خودشان را زیان کردند (سرمایه وجودشان و عمرشان را تباه نمودند) و آنچه را افترا می 
بستند, از آنان گم شد(در روز قیامت قدرت و شوکتی که برای آن شریکان تصور می کردند, از پیش نظرشان ی 
شود آنچه را همواره به دروغ به عنوان شريك پروردگار می دانستند و به عبارت دیگر او را هم علاوه بر پروردگار در خیر و 
شر خود ریک و هی جی < انهنگد و برای به دست آوردن حمایت او و خوشایندش, نافرمانی پروردگار را می کردند. در واقع 
1۱ 
که 


ان رِبَکم 7 [الذٍي خلق [السماواتِ 

قلارْض في سِتَهة یام نم م [استوی ۳ 

9 بشي (لیل [الهار بطلبة 
حنیتا وَالسْهُس و القمر قلالنجوم 

فسخرات با قره آلا لة (لَلق ور 

تب ک [اللد رب تن [القالمین | 4 


تبار به یقین پرورش دهنده شما, الله است. کسی که آسمانها و زمین را در شش روز خلق نمود سپس به طور کامل 
بش و تا ملظ کش شب دا ری خی خضاین که اور را مین الیو : به شکلی شتابان زر هیر رو سا خشنوود شب ور بن انم 
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آماده است) و خورشید و ماه و ستارگان را خلق نمود به شکلی که تسخیر شده ها نف اضویش ی باشتطر کامار یه آمرزش 
هستند) آگاه باش که فقط برای اوست خلقت و اما عمجت را او حلقی کردم و همه خر لح آمز اوست) طفدشه نود متد و 
پر خیر و برکت است الله پرورش دهنده جهانها و جهانیان(عرش در قران کریم به مرکز دریافت تمام فرامین الهی نسبت به 
جزء جزء آفریتش و به عبارت ساده تر به علم, تا روصت یی بر ااایه ره جر افریک چی کرد ما اب 
سیستم عامل کامپیوتر که همه عملیات آن و همچنین برنامه های دیگرش را مدیریت می کند ضمن اینکه بدون استفاده از 
سیستم عامل دیگر برنامه ها قادر به انجام هیچ کاری نيستند. چا یر آ نشتوی. علی العزش " در واقع یعنی پروردگار متعال: 
تم از ای عالی افاره ان را بر اسان برنامه و قانوشی که ود قفه تسود نفد با فنان سنت الم گر ار دای زا کش یت 
فضای خالی به مساحت یک میلیارد سال نوری در فاصله 6 تا 10 میلیارد سال نوری از زمین(5006 20۱۵ 02/8) اين فرضیه 
نا اک اک( 


۳ 


وا رَبَکَم تضَرْعا وَحْفيَة ال لا بت 
[لعتدین [/055 


(اعراف 55)- از روی تضرع و زاری و اظهار ذلّت و پنهانی پروردگارتان را بخوانید به یقین او از حذ گذرندگان را دوست 
ندارد(وقتی در یکی از جنگها مسلمانان پس از پیروزی با صدای بلند به گفتن لا اله الا الله و تکبیر و ... مشغول شدند, پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به آنان فرمود: "برخویشتن مسلّط باشید, چرا که شما ناشنوای و غایب را نمی‌خوانيد, شما 
شنوا و نزدیک به خود را می‌خوانید و با شماست(برای ذکر گفتن احتیاجی به بلند کردن صدا نیست چون پروردگار از هر کسی 
به شما نزدیکتر است) همچنین آن حضرت درٍ جای دیگر فرمودند: "بهترین دعا آن است که پنهان باشد, چنان که پروردگار 


متعال فرموده است: اذغوا رد م1 ۴ و و با اي ِِِ امروز ما, انچه رسم شده است. برخلاف این ایه از قران 
7 


وا ثُفْسدُواً في [اأرّض بَغْد اضلاجقا 
و دوه حوفا و طمَکا ان رَحمت | الله 


ببٌ من [المحسنین [1561) 


(اعراک56)- و در زمین فساد نکنید بعد از اصلاحش و او را بخوانید از روی ترس و طمع. به بقین, رحمت الهی همواره و بسیار 
نزدیک است از نیکوکاران(استغاده از حرف اصاقه "من" در عبارت " ان رگفت زالله قریث شقن [الفکسیین" با ظرافتی جاض 
به طور هم زمان دو معنی را می رساند(باز هم با یک تیر چند نشان زدنها در قرآن کریم) یکی اینکه رحمت الهی از 

محسنین(نیکوکاران) دور نیست و دیگر اینکه محسنین(نیکوکاران). مرکز اند نتشار رحمت الهی برای دیگران هستند به عبارت 
ور ارو او 3 ۳۳ ر به محتاجی, لطف و رحمت نشان می دهد در واقع ان نیکوکا ر واسطه شده تا لطف و رحمت الهی 
به فرد محتاج برسد. امام صادق علیه السلام می فرمایند: "از وصایای لقمان علیه السلام به پسرش این بود که: "از پروردگار 
چنان بترس با اين تصور که حتّی اگر با همه خوبی های انس و جن به پیشگاهش برسی , , عذابت می کند و به پروردگار امیدوار 
باش با این تصور که حنّی اگر با همه بدی های انس و جن به پیشگاهش برسی , به تو رحم مي کند"". امام باقر علیه السلام 
در مورد اين آیه فرمودند: "زمین فاسد بود , پس پروردگار عز و جل با بعئت پیغمبر گرامیش آن را احیاء نمود و پس از آن 
فرمود که بار دیگر آن را فاسد نسازید , و در آن فساد راه نیندازید". شخصی امام سجاد علیه السلام را در حال نماز دید که 
تیار شک سیفن از امشان توس "ار نو ر سول الات شا اج یی حاا فتقض را آسیگه زار ارب اقا میتی که 
فزیک از انشا مایه امید و نجات است: بکر فرزند پیامبری. دوء شفاعت جدذت. سه. رحمت | ِ حضرت در جوابش فرمود: 
"اینکه فرزند پیامبرم مایه امیدی نیست زیرا پروردگار می فرماید: "هیچ‌یک از پیوندهای خويشاوندی میان آن‌ها در آن روز 
نخواهد بور و از یکدیگر تقاضای کمک نمی‌کنند(سوره مبارکه مومنون ایه شریفه101). شفاعت جذم نیز امیدوار کننده نیست , 
زیر پروردگار می فرماید: "آن‌ها جز برای کسی که الله راضی است, شفاعت نمی‌کنند(سوره مبارکه انبیاء آیه شریفه‌28) امّا 
رحمت آلهی, خودش می فرماید: "ان رَحْمت الله قریث من العکسنین" ولی من نمی‌دانم از نیکوکاران هستم یا نه") 
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وَهو [الذي برس (الرباح بُشرا بین ید 


ِ _ ِ 2 ِ ب مد ۰ 9 
رحمته حنی ادا اقلر* بایان لا سعتاه 
۴ ۴ میت فانرلتا ٍ به [لمَاء فا 3 خرجنا بهِ 


11 1 


من کل [لْمرات کدالک تخر خ []لموّتی 
لعلکم تذکژون [۱/د۱ 


(اعراف57)-و او کسی است که همه بادها را می فرستد بشارت دهنده ای پیشاپیش رحمتش تا اینکه ابرهای بسیار سنگین را 
بردارد. آن را حرکت دادیم برای سرزمینی مرده پس با آن ابرهاء آب را فرو فرستادیم پس با آن آب از همه محصولات و میوه 
ها خارج نمودیم همانگونه مردگان را خارج می کنیم تا متذکر شوید(نتیجه بگیرید پروردگاری که قدرت و علم زندگی بخشیدن 
به زمین مرده را دارد می تواند مردگان را نیز پس از مرگشان زنده کند.در اي ی با ور یهد وب امام 
سیویت بو چین یویر رام 4 ۳ " من تو را از فوائد وزش باد اگاه می کنم. | [ یا نمی بینی وقتی هوا راکد می 

د, چگونه غم و اندوه سراسر وجود انسان را فرا می گیرد؟ نفسها در سینه حبس. افراد سالم بیمار و بیماران به زحمت 
ان میوه ها خراب و سبزیها متعفن می گردند. سیب بیماری وبا و آفت در غلات می شود و این نشان می دهد که وزش 
باد از تدییر پروردگار حکیم برای اصلاح حال خلق است. امام علی علیه السلام فرموده اند: "پروردگار هیچ بادی را به حرکت 
در نمی آورد مگر از سر رحمت پا برای عذاب(عذاب بدکاران نیز نوعی رحمت الهی است برای جامعه انسانی) پس هر گاه با 
آن برخورد کردید اين دعا را بخوانید: "پروردگارا به یقین ما از تو خیر آن را می خواهیم و آن خیری که برایش فرستاده شده و 
به تو پناه می بریم از شش و آن شرّی که برایش فرستاده شده "و پس از دعا تکبیر بگویید."۳. هر متر مریع از یک تکه ابر 
توپرلویت نب لیم گرم چیش ۱ اما ز ای ک هی که ابید ظور متوسط ۶ مراارة مکی مهب عحم ار مخ اه 
جدود پانصد تن می رسد به عبارت دیگر یک تکه ابر بالای سر ماء وزنی معادل یک گله فیل صدتایی دارد ولی به دلیل اختلاف 
فشار هوا بين پایین و بالای ابر در اثر جریان هوا و باد. معلق می ماند پس اینکه قرآن کریم اپرها را با صفت "ثقال: »۳ 

و ۳ب تام از عبارت "سْفتاة لبلد مّیتِ: ان را حرکت دادیم برای سرزمینی 
ات ی 
که ببارد 


و البلد الطیّب یحرخ جرخ تاه باذن رَبه 
و آلذی حبّت لا رخ الا تا کذالک 
نص فد (التامات موم بشگزون 5611 


بر و سرزمین پاک و پاکیزه روییدنی اش, با اذن و اجازجٌ پروردگارش, خارج می شود و آن که تاپاک است, جز اندک 
خارج نمی شود آن گونه آپات را به حالتها و اشکال گوناگون بیان می کنیم برای قومی که شکرگزاری می کنند(رسول اکرم 
ان ات عاته و آنو تسام فرمودند: "مثل هدایت و علمی که پروردگار مرا بدان مبعوث فرمود, مثل باران شدیدی است که 
در سرزمینی ببارد و قسمتی از آن زمین, آب را در خود فرو برد و در نتیجه گیاهان بسیار برویاند. قسمتی دیگر, آپ. دا در خوز 
نگهداشته و مردم از آن آب نوشیده و سیراب شوند و با آن زراعت خود را نیز سیراب ب کنند و قسمتی دیگر بلندی ها و کوه 
های سنگی است که نه آب را در خود نگهداری و ذخیره می کند و نه گیاهی در خود می رویاند مردم نسبت به دین من نیز سه 
طایفهاند: "بعضیها آن را یاد میگیرند و گلیم خود را از آب در می آورند ولی از دیگران دستگیری ننموده چیزی از آن را به 
ان ی او یک سم و از سس و ده ارس مور مه سم ای هن 
و یل 


لقَ | ژیسلتا نوا ای قوّمه ققال با قو 
نو له ما لکم من 6 اله غیرد وم 
اخاف علَیَکَم عَدّاب وم خظیم 7590 
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(اعراف59)- سوگند که به یقین نوح را به سوی قومش فرستادیم پس گفت: "ای قوم من, الله را عیادت کنید هیچ معبودی 
غیر از او برای شما نیست به یقین من بر شما از جهت عذاب روزی بسیار بزرگ می ترسم ۳ : بیرستید,عبادت کنید, 
عبادت و پرستش یعنی اینکه رفتار انسان طوری باشد که نشان دهد, مالکش کسی است که قصد عبادتش را دارد. به عبارت 
و ی ی ی 


قال ال من قَوّمه لا تراک 
صَلال مّبین (]۱160 


(اعراف60)- و بزرگان۴ قومش(یا تعداد زیادی از قومش) گفتند: "سوگند که به یقین ما تو را در گمراهی آشکاری 
می بینیم (فَلأ ی هب مر ی بت منظور از "صلال 
مبین : اک اک 


قال یا وم نس بي صَالَة ولَكتّي 
رشول من رب [العالمین []161 


(اعراف61)-(نوج) ات "در من کوچکترین کف ای نیست (حرف اضافه ی در اینجا معنی اد ۳ می د هد و از نکره آوردن 

" صلالة " معنی "کوچکترین" " برداشت می شود) و بلکه من فرستاده ای از پرورش دهنده جهانها و جهانیانم (اخیرّا پس از کشف 
سای سای به مساحت یک میلیارد سال نوری در فاصله 6 تا 10 میلیارد سال نوری از زمین[5001 010 0108) این 
فرضیه مطرح شده است که میلیاردها جهان دیگر در اطراف و ۲ ایات قرآن کریم و روایات 


تمدللاب داد 


بلق رسالات ربّي وانضَخ لَکُم وأعلَم 


سین 


من [الله ما لا تعْلمون 620 


کح پیغامها و نامه های پروردگارم را به شها می رسا نم و نهایت سعیم این است که برای شما نصیحت کنم و خیر 
۱ سس ایو 9۳ ۳۳۲۱ ۲ :۳ [ مایت شیم آین التیت که برای ها نیت کم و خی 
بخواهم, کلمه نصح به معنای به کار بردن نهایت درجه قدرت خود در عمل و پا سخنی است که در آن عمل و یا سخن مصلحتی 
برای مخاطبش باشد و به عبارتی به معنی خالص و ناب کردن عمل است مثلا ناصح عسل به معنای عسل خالص است. ناصح 
بچه معنی خیاط نیز می باشد سچون خیاط, نیز بسیار هقی می کند د وه و 9 ۲۷2 ۳:۳ 


أ عنم آن جَاءکم دکز من رم علّی 
رجْل مَنکم لیْنذِرِکم وَلِتتقوا وَلعلکم 
ترحمون ۱163۱1 


(اعراف63)- آیا تعجب می کنید از اینکه ذکر و یادآوری از جانب پروردگارتان بر مردی از خودتان, به نزدتان آمد, تا شما را 
بترساند و برای اینکه بپرهيزید و تقوا پیشه کنید و تا اینکه مورد رحمت واقع شوید(آیا از پروردگار به اين مهربانی انتظار ندارید 
تا کتابی را نازل کند برای اینکه بندگانش را هدایت نماید و به واسطه آن کتاب با برکت آنان را هورد رحنت. بیگر انش قرایر 
فقو انکه پزورد کار متعال: قران و خیکر کاهاق آیساتی را ۳ گریاد آوزی" ناشه ایند از ایق عبت اس که ایس کاب ۳۹ 
پروردگار در فطرت هر انسانی قرار داده تا از زشتیها دوری کند و به خوبیها رو بیاورد. را به او یاد آوری می کند مثلا کودکی 
خردسال به واسطه فطرت و ذات پاکی که پروردگار برای او قرار داده, از دروغ بدش می آید و برای همین اگر به او دروغ 
ید ری از ات مت گنوی وی با گدشت زمان ممکن است از ین فطرت پاک فاصله بگرد و ات روحبخش قرآن کریم 
فطرت و ذات پاکش را به او پاداوری می کند ضمن اینکه در هر موضوع, جزئیاتی که بر اساس فطرنش از درک آن عاجز بود 
را نیز برایش روشن می سازد 
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قکَدَبُوة قَنجیتاة ورآلذیی, مق في 
رفک واعرفت تلذیت > و و 
کار نوا قَوَمَا عمین |۱64۱ 


(اغراف64)- پنس تگذیبنش ما مین لب سخن پروردگار است) پس او و کسانی که با او در کشتی 
بودند را نجات دادیم و کسانی که آیات ما ما را تکذیب نمودند, 7 


والی ماد أجَافْم فودا قال با قَوم , _ 
لاعَیَذوا له ما تکم من له ره اقلا 
تلقون 165۱۱ 


اه و به سوی عاد, برادرشان هود, گفت : "ای قوم من؛ الله را عبادت کنید هیچ معبودی غير از او برای شما نیست 
آیا پس تقوا پيشه هی کنید(#قوا: اک 


قال [الملا [الذین کقروا من قومه ات 
لتراک في سَفاهة واتا لتَظْنک من 
[الکاذبین []۱166 


(اعراف 66)- رات و شرس هد من اد یرفس گفتند: "سوگند که به پقین ما تو را در 
سبک مغزی و کم عقلی عقلی می بینیم و سوگند که به یقین تو را از دروغگویان می پنداریم 


فان از کوم لیس پي سقاهد ولْکتي 

و سول شول من زب (لعالهین كت دهنده جهانها و 

ك رسالات رَبّي وتا کم تاصه 
مین []68] 


امیر کل ا و نامه های پروردکارم را به شما می رسانم و من برای شما با نهایت تلاشم نصیحت کننده و خیرخواه و 
همواره و بسیار یت پیغام)(از امام صادق علیه السلام پرسیدند: " آی تعریف و تمجید از خود اشکال دارد؟" 
#هشان فرمودند: " بله / که مجبور شود" ی ای ی 3 کا ق او ای ی ور اين ایه اشاره نمودند) 


عَجنم آن جَاءکُمْ در من ریم علّی 
رخل منک لیْنذرِکم وااذکژوا اد جَقلَکم 


۶ من بعْد وم توح و رَادكَمْ في 
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(الحلق بَسطة قل کرو عالاء (الله 
لَعلْکَم تفلِحون (1691 


(اعراف69)- يا تعجب می کنید از اينکه ذکر و یادآوری از چانب پروردگارتان بر مردی ِِ به نژدتان آمد: تا شما را 
بترساند و یاد کنید زمانی را که شما را جانشینان بعد از قوم نوح قرار داد و در خلقت بسط و گسترشی به شما افزود(تنومند 

تر از اقوام دیگر بودند) پس نعمتهای الهی را یاد کنید تا رستگار شوید(از هر بدبختی و شقاوتی رهایی یابید. اد کردن نعمتهایی 
الهی باعث ازدیاد محبت بین انسان. و خالقش می گردد و همین محبت مانع می شود تا پروردگارش را نافرماني کند, و سعادت 
دنیا و آخرت را نصیبش می گرداند. از هن رای آاس ی کر ابا سیب مالس ود مس دا فراو کردر و 
انسانهای برگزیده ای که الگوی بقیه افراد بشر هستند(مثل اهل بیت علیهم السلام) بزرگترین نعمتهای پروردگار به انسانها 
هستند در تایید همین سخن امام صادق علیه السلام در مورد ید " [ادکروا الاء [الله لَعَلکم نُفلْخُونَ" فرمودند: "آن‌ها 
بزرگ‌توین نعچت‌هاع پرورچگار بر خلق هستند که ولابت ولایت ما استوز) 


لو چا لِتعْبَد ال ومد وتدر ما 
کان َعبة وتا قایتا یقا تعذتا ان کنت 
من [الصَا دقین [701[] 


(اعراف70)- که "یا با نزد ما آمده ای تا اللهی را که او یکی است. عبادت و بندگی کنیم و آنچه پدرانمان می پرستیدند را رها 
کنیم پس آن چیزی را که ما را از آن می ترسانی, ثر ایتاون بیامزز ان ای راز که.ما فقنم فی خی را رفحتی مرا ار از 
رات وان بوده و شیاین دلیل را هي اوزفند که داد عدایان مشش بفتر اسنه ِ اینگه یک خدا را پپزنتتند غافل از اینکه 
مرو دی 


قال قد وفع لیم مُن کم رجس 
وَعصَب نج لوتيي نني قي اسماء 9 


سقیتموها نثم وءاباوکم ما ترّل 0 


0 


ها من سلطا نطو ان مَعکُم 
مُن (الْمُنتظرین [1710] 


(اعراف71)-(حضرت صالح علی نبینا وعلیه السلام) گفت: به یقین از جانب پروردگارتان رجس(چیزی که اگر با چیز دیگر 
بخورد کن اد از ان صرفنظر نموده و آن را در اداخت) و عضب بر شطا لازم بد(اگرخرایی چیزی از یک حدبیشتر شود 
دیگر قابل تعمیر نیست و باید آن را دور انداخت انسانها نیز گاهی آن قدر خود را آلوده می کنند, که دیگر دورانداختنی یا 
مستحق عذاب می شوند) آیا با من مجادله(پافشاری در بحث و گفتگو جهت اثبات سخن) می کنید در مورد اسمهایی که شما و 
پدرانتان آنها را نامگذاری کردید همانها که الله در مورد آنها هیچ دلیلی نازل نکرد پس انتظار بکشید که به يقین من نیز با شما 
از منتظرانم(با قلدری می گویید آن عذابی که ما را از آن می ترسانی, زودتر بیاور پس منتظر باشید تا آن عذاب برسد. بسیار 
ب ول اس وی روتوم وا پا و تزور که 
یا اک 


نبا 8 آلذين, معه برِحمَة متا وقطعنتا 
دای (الذین کدبوا بتاباتنا وم کانو 


5 


مومنین ۰1/2۱1 


اقراف 2 پس اوراق کسا رگا او ضیف با زضتتن از فودیان تخاب قازنم و گنای که ابا زا کیت مد 


مقمن نبودند را ريشه کن کردیم(قایز متواجات هر هیر آسبت که بید از ان چیل پبید فپ ان یهد 


ولا تقسوقا سُوء فیَاحْدکمْ عَذَاب لیم 


ااخزاف و به تیک نموه پرادرشان الق کید ای کم سر اللهزا ات کنیه مج سوفن فیر از اوي اق شا ترفیت 
بهیقین نزد قسا آمه «ایل و راهمایی کننده با شانی تفشی از پرمردارنان ام عاده قفر اللء اسب تا برآف ما خشانید در 
معجزه ای باشد پس رهایش کنید تا در زمین الله بخورد و کمترین آسیبی به آن نرسانید که بلافاصله در پی آن عذابی همواره 
ان خردفای شما را شرا جی: گس‌دزبزرکان قیع تجوو از حصربت صالع عان تبطا و غلبه السلام جد عتوان شرظی براق انمان 
آوردن, خداستند با شعرخ غول بیکر را از کوه برایشان بیرهن ساورة بس از این. معجزه: حصرت صالح از مردم خواست تا به 
آن ماده شتر و فرزندش آسیبی نرسانند. آب چشمه ای در آن نزدیکی, در برکه ای جمع می شد و مردم از آن استفاده می 
کردند. قرار شد یک روز آب برکه را شتر بخورد و یک روز آب برکه سهم مردم باشد و آن روزی که آب برکه سهم شتر بود 
همه مردم از شیر آن شتر استفاده می کردند. از آنجایی که حضور این شتر مقابل چشم مردم هیچ بهانه ای برای تکذیب 
پیامبری صالح باقی نمی گذاشت و اين پیامبری ریاست و سروری و در پی آن کار و کاسبی رسای پیشین قوم که نه نفر 
ان عم زاب دام اک اک 
ز اين عمل پ شد 


درو 7 حَعِلکم خْلقَاء و من بعد عاد 

کم في [لارض دون « من سْهُولَا 
نضورا وتو 0 
2 له ۳ تعنه ۳۳2 قي َلض 


مُفسد بن 0740 


(اعراف74)- متسیس لا جانشینان بعد از عاد قرار داد(بعد از نابودی قوم عاد با عذاب الهی. پروردگار شما را 
مالک سرزمین آنان کرد) و در زمین مکان و قرارگاهی برای شما مهیا ساخت(شما را صاحب خانه کرد) از زمین های هموار و 
مسطح آن, می گیرید برای قصرها(برای ساختن قصرها استفاده می کنید) و کوهها را می تراشید برای خانه ها(کوهها را می 
مراشید ۷ درون انم ید۱ من توا الهی را یاد کنید و سعی و کوشش خود را برای فساد کردن در زمین ۳9 
حالی که فسادکننم‌انید (در سامت است کمرق‌ردمی فاسدید اما حداقل تمام نعی و تلانخن را برای ۳ نگذارید) 


قال سل 1 ۳ من قوّمه 
ِلذِینَ [َاسْتصُعفُو وا لمن ءَامن مهم 
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َقْلَموت أَنّ صالخا مرس من تب 
تا یقا سل یه مَوْمتُونَ 175/۱ 


شود را رگ جلوه دهد و مود را رازن باند که حق را بذبر) از فش داد دیاز قومف) ۳ 

ضعیف نگه داشته شده بودند(زیردستان) به کسانی از آنان که ایمان آورده بودند» ء کفنند؟ 1 آیا شما می دانید که صالح فرستاده 
ای از جانب یرارق حتف ید گنه متتصفی مومن): "به یقین ما ب. آنخة بة آرن فرستاده شده ایمان آورندگانیم" "(نه 
تنها اعتقاد داریم که آو پیامبر است بلکه پقین داریم هر پیامی که آورده نیز حق و سخن پروردگار است. نکیه ظریفی وی میدن 
ی ی به قاری و تفن 
نمی تن به آنززهامها 5 قراهینین که آوزده, فاید ای ندارد) و 


قال [لدین [اسْتکُیراً 6 دی عاعش 
به کافژون 17611" 


[آعراف76)- تفای کر استق. ورزیدند گفتند: "ما به آن که شما به آن ایمان آوردید, کافرانیم(استکبار عبارت از اين است 
که ای سا سر , خود را و فا ات 


فعفزوا [الناقة وَعَتوا عَن أَمرٍ رهم 
وقالول یا صالخ [نیتا بقا تعدتاً ان کنت 


من الْمَرَسَلِینَ ۱۳7 


۳ پس دست و پای آن شتر ماده را قطع کرده و نحرش کردند (در گودی زیر گلویش نیزه ای فرو بردند) و از فرمان 
پروردگارشان سرپیچی نمودند و گفتند: "ای صالح, آن چیزی را که مارا از آن می ترسانی, برایمان بیاور(ان عذابی را که ما 
۳ دهی ۳ زودتر بیاور) اگر از فرستاده فد ارم بوده قٍ‌هستی (اگر واقعا پیلم‌بر هستی) 


قاحَدَئَهم [الرَجْمَةهٌ فاصَبخوا في دارهم 
جانمین م78 


(اعراف78) سر ا آتان زا گرفت(رلرلم آق که یه دنل عشخین مضوور شح پس صیح گرجند(حالتی تو بر ایشان افتاق 
یی ییا تن اچرلای) ویه زتودر آمفه سا به رو رین آفتاده حاود اد 


فتولی عَنهْمْ وقال يا وم لد بعکم 


ال رب وسقن نکر ولکن [ 


(اعراف79) کبولن لاس" ۳ "ای قوم من سوگند که به یقین نامه و پیام ترفزد کارم را به شما رساندم و به 
نهایت تلاشم برایتان نصیحت و خیرخواهی نمودم ولی نصیحت کنندگان را دوست ندارید 
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ولوطا اد ال لِقَوّمه آتأئوت لْقَاجسّة 


قا سَبقکم بها من حدٍ من [العالمین [" 
90 


(اعراف80)-و لوط هنگامی که به قومش گفت: "یا به آن کار بسیار زشت رو می آورید که هیچ یک از جهانیان به آن بر شما 
و یار زشت لواط (رابطه جنسی مرد با مرد) نخستین بار توسط قوم لوط انجام گرفت و بنا به روایات 
زووبه شکل انسا ی 


کم تاو االرجال شْهود من دون 
[النساء بل نتم قَوَمْ مَسْرِفون [/181 


(اعراف۱81به بتین تقنما به مردان برای ۱( , رو می وق‌رید بت" شما قومی ایهرافکلی و از حد گذرنده اید 


عم کان جوا ب قومه الا ان ,قالوا 
اخرجُوهم من قَرییِکم اَهْمْ آتاسن 
بتَطهَرُونَ [۱182۱ 


(اعرف82)- و جواب قومش نبکه مگر که گفتند: وم آبادیتان بیرونشارکنید به بقین آنان 0 هستند که دتبال پاکی ززر" 


أنجیِتاخ واه الا مرت کاتث 
العابر ین [)183] 


(اعراف83)- رل افلش زا[ تصانت زادنم مگز هیترش ذر خالی که ان جاماندگان مود( غانن کسن استه که روانش 
بروند و او جا بماند. کلمه غبار. به معنی خاکی که به جا مانده, نیز از همین ريشه است آنچه از آیات قرآن کریم بر می آید 
همسر لوط نسبت به آن پیامبر الهی مرتکب خیانت شده بود و همین امر باعث شد تا اين همسری. سودی به حالش نداشته 
باشد و همراه آن قوم گناهکار عذاب شود البته بنا به روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که هیچ یک از همسران 
اس مرت پس سقو و فا حور ال سک یم ایا اه ان بو یی عیه سر یی ات1 
از جمله خبر دادن به آنها که حضرت لوط چند مهمان(فرشتگانی که به شکل انسان در آمده بودند) به خانه آورده ظاهّا به 
ی تفن نا گس جنخمان: انوا 


عاقبة اه 9 


(اعرای84)- و بر آنان بارانی, 0 آهزخه "مطر: باران" اشاره به عجیب و نامعمول بودن آن باران دارد. که 
نت عه ایانتخ دیگر بارانی از سنگ(حجَارَةّ من يٍ سجّیل) بوده است) پس بنگر عاقبت گناهکاران چگونه بود(گناه قوم لوط(لواط) به 
حاقر نف رگد و نت موق کب بط مارا سر و سا و ای ی ات ان بر 
عیان اقوامف که حستحق داب قدرم منحصر به فرد است به این ترتیب که ابتدا کور شدند بعد از آن دچار صیحه(صدای 
موی و مت مس سس ی لماوع ی و مت و رن پل مر ی سس 
این قوم آورده شده است بنا به روایت هر کس گناه این قوم را تکرار کند(مانند همجنس بازان) و توبه نکند با این قوم محشور 
و در عذابشان شریک می شود) 


0 یه 
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والی چَدین أحَاهم. سیب و پا قَو 
لاو ال ما کم من ره 14 
جاعتکم بيتَة یه من کم 3 لالکیلِ 
میرن ولا تبکشوا (التاسن یاف 
1 تسوا في ]لا (ارص تقد اصلاجها 
الِکَمْ حَیَر کم ٍن کنثم مَوّمنین 185۱۱ 


(اعراف 85)- م۵ یر کم گقت: "ای قوم من, الله را عبادت کنید هیچ معبودی غیر از او برای شما 
نیست به یقین نزد شما آمد دلیل و راهنمایی کننده با بیانی روشن از پروردگارتان, پس آنچه را پیمانه می کنید یا اندازه می 
کریدیعادلانه و کامل نفهیه و از مروم تکاس ار جفت اهیانصان کالای مرفم را عفت تصربهه .با عبت عراقی برای جفین مروخ 
آنها را فریب ندهید تا زیر قیمت واقعی, کالایشان را بخرید) و در زمین بعد از اصلاحش, فساد نکنید با شمایم آن برای شما 
بهتر است اگر مومن باشید(مدین شهری بوده در کنار دریای سرخ که فاصله اش از تبوک(از شهرهای شمالی عربستان) 1344 
کیلومتر بوده است, چاهی هم که گوسفندان حضرت شعیب از ان آب داده میشد در همانجا بوده و بعضی دیگر گفتهاند: "این 
شهر در هشت منزلی مصر(هر منزل 24 کیلومتر است) و خارج از قلمرو حکومت فرعون بوده و به همین دلیل حضرت 
موسی (علیهالسلام) پس از فرار از دست مأموران فرعون به آنجا پناه آورد. گناه قوم شعیب کهباعث عذاب آنها گردد مربوط 
به ستم کردن به هنگام خرید و فروش بود چه به هنگام فروختن از قبیل کم فروشی و گرانفروشی و فریب مردم با مخفی 
نمودن عیب اجناس و چه به هنگام خریدن از قبیل عیب تراشی برای کالای آنها و هم دستی با دلالان برای مفت خریدن اجناس 
مردم. امیر الموّمنین علی علیه السلام به هنگام سرکشی روزانه از بازار. می فرمودند: "ای تاجران, از پروردگار عرٌ و جل 
پروا کنید. طلب خیر کردن را مقدم بدارید(پیش از اینکه به کالایتان برای مال اندوزی امید داشته باشید خیر را از پروردگارتان 
طلب کنید چون خر تنها به دست اوست) و برکت بگیرید با آسان گرفتن و به خریداران نزدیک شوید و زینت بگیرید با حلم و 
بردباری و یکدیگر را از سوگند خوردن باز بدارید و از دروغ کناره گیری کنید و از ظلم دوری گزینید و با مظلومین به انصاف 
رفتار کنید و به ربا نزدیک نشوید و آنچه را پیمانه می کنید يا اندازه می گیرید, کامل بدهید و از مردم نکاهید از جهت 
اشیائشان(کالای مردم را مفت نخرید. با عیب تراشی برای جنس مردم آنها را فریب ندهید تا زیر قیمت واقعی, کالایشان را 
بخرید) و سعی و کوشش خود را برای فساد کردن در زمین نگذارید".به فرموده امام باقر علیه السلام منظور از اصلاح زمین 
فو این آنه پرطرف نتوین فساة فر زمیم با فرستافن بیامیر ان عی سانش کلمه "مومن" در اصل به معنی امنیت دهنده می 
باشد اگر صفت پروردگار تعالی باشد, به این اشاره دارد که امنیت دهنده واقعی پروردگار است اما در مورد دیگران به این 
موضوع اشاره دارد که ان شخص چون به دستورات الهی عمل می کند با زبان حال به دیگران در مورد خود اطمینان خاطر 
می دهد که از شر او در اماننم 


وتا عوجا واکروا ٩۱‏ 3 تلا 
رت وانظرُواً یف کان عافبة 
| |لمعسدین ۱۱66۱1 


(اعراف86)- - و در هر راه روشنی ننشینید در حالی که می ترسانید و جلوگیری می کنید از راه و روش الهی در مورد کسی که 
به آن ایمان آورده(در مورد هر کاری که رضایت پروردگار در آن است و آن که به درستی و به صلاح بودن فرمان الهی ایمان و 
اطبیان دارود مس خواته ان کار را اتجام هد گروشی یت اینان که خودقان همه انجام کار عبر را توارتوبا زساندن 
مومنان از مال و جانشان سعی می کنند مانع انجام کار خیر توسط آنان شوند مثل تنبل کلاس که دلش می خواهد در کلاس 
هیچ کس دیگری غیر از او نیز درس نخواند تا بدینوسیله زشتی کار او کمتر مشخص شود و دلش آرام بگیرد. اینکه فرموده "در 
هر راه روشنی ننشیند"(حرف "ب" در اینجا معنی در می دهد) به اين نکته اشاره دارد که برای تأثیر بیشتر حرفشان, در ابتدا به 
اهر با موستان عمراه نمی دنه نی در ان آیتای وان اف می کرو و شروع ‏ جدسا نون فزسان از اد امه رآ سین 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳81:001۳۸.001 ۰۷۲01917 ۲۷۷۷۷۷۷ 
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کردند) و آن راه را کج می طلبید(دلتان می خواهد راه و روش الهی به سمت امیال و آرزوها و هوا و هوس شما راهش را کج 
کند) و یاد کنید وقتی کم بودید پس شما را زیاد کرد و بنگرید عاقبت فاسدان چگونه بود (اين جمله جواب وسوسه های کافران 
است که مومنان را از نقصان و کاستی مال و جان می ترسانند که مبادا آنچه مورد رضایت پروردگار است. اند سای ی 
کفند له النه داییة با مر برهردکار .شا نداده یس ود نیز مین خواند ان را حفظ کند با آن را با بهترش جایگزین کند 

پس از به کارگیری مال و جانتان در راه رضای الهی نترسید از طرفی به عاقبت کسانی که راه فساد را در پیش گرفتند بنگرید 
«بتد بیریق ایو کر حال حاضر قاسدی را تیه که‌یواش از ارو الا مي وند هت وماسق باه ایست وی به عافیب قاس اج داد 
کنید و سپس قضاوت کنید که پیمودن راه فساد به صلاحتان هست يا راه مستقیم و درست. صراط: راه روشن, از ماده(ص ر 
ط) گرفته شده, که به معنای بلعیدن است و راه روشن مثل اینکه رهرو خود را بلعیده و در مجرای گلوی خویش فرو برده, 
که دیگر نمیتواند به این سو و آن سو منحرف شود و نیز نمیگذارد که از شکمش بیرون شود. اينکه در جمله اول ایه به جای 
"سبیل" از اين کلمه استفاده نموده است برای این است که بگوید با وجود وسوسه کافران راهی که پیامبر به نان و عنوان 
راه و روش زندگی صحیح نشان می دهد. درستیش مثل روز روشن است و باطل بودن سخن کافران نیز واضح می باشد. 
( 
می دهند. 


وان کان طایْقَةٌ منم ءَامَثُوا با]لْذي 

از ی َ به وَطائّفة 3 وی ق[اضبرّوا 
0 ۳ [ اللهٌ بیتتا وهو خی و 
[الحاکمین ۱3/۸ 


(اغراف87)- و آگر خماعت و طاثفه ای از شما به آنچه به آن فرشساهه شدم ایمان بیاوزبه و طافقه اف یمان خیاوزیه بسن ضبر 
کید تا الله مین ما حکم کند و او بهترین حکم کنتدکان انست(وشت آخر حضربت شعیب علی تست و .علیه السلام که از ایمان 
آوردن دستجمعی قوم ناامید شده بود و از طرفی می دید که کافرانی که ایمان آورده اند با اذیت و آزار و وسوسه سعی دارند 
ایمان آورندگان را هم از راه درست منحرف کنند با گفتن اين جمله به آنان می گوید که مگر نه این است که شما اعتقاد دارید 
ما به اشتباه رفته ایم پس بهتر است کاری به کار هم نداشته باشیم تا پروردگار خودش بین ما حکم کند و آنگاه وقتی عذاب 
الهی نازل شد به خودی خود معلوم می شود راه و روش کدام گروه صحیح بوده است. طايقة : طائفه, جماعتی از انسانها, 
طالفه به معنای جماعتی از انسانها است و گویا بدین مناسیت چماعتی از انسانهل را طاثفه نامیده اند: که عرب قبل از آنکه به 
زندگی شهرنشینی برسند, شعبه شعبه و قبیله قبیله بودند و هر قبیلهای در گوشهای از بیابان زندگی میکردند, تابستان را در 
نقطهای و زمستان را در نقطهای دیگر و حیوانات خود را برداشته, به طلب آب و گیاه از اين نقطه به آن نقطه طوف 
میکردند( می گشتند) و همچنین از ترس غارت و حمله دشمن طوفی دیگر داشتند و لذا به هر جمعیتی طائفه گفتند و به تدریج 
خصوصیت و مناسبت این نامگذاری یعنی طواف و دوره گردی را رها نموده, تنها به دلالتش بر جماعت اکتفا کردند و اکنون هر 
چا این کلمه به میان آید. از آن تنها معنای جماعت فهمیده میشود. ۶امَمُواٌ: ایمان آوردند. ایمان عبارت است از سکون و 
اراس خی خ امین رخف نسبت به هر چیزی که ایمان به آن تعلق گرفته بنابراین عمل شخص نیز منطبق بر ایمانش می 
شود. به زبان ساده تر ایمان به پروردگار یعنی اينکه پقین داشته باشی خیر و صلاحت در عمل به دستورات اوست. [ اب وا : 
صبر کنید, کلمه صبر به طور کلی به معنای حبس و نگهداری نفس است در برابر عمل به قوانین عقلی و شرعی و : 
سختیهایی که عمل به اين مقررات دارد و یا ترک چیزهایی که عقل و شرع دوری از آن را لازم می دانند. یِحُکْمّ: که حکم کند, 
کم به معنی فرمان محکم ونافذ واستوار, بریدن نزاع به وسیله قضا و درعباراتی نظیر "ولا بل أَشْدّه ءاتیتاغ خُکمَا وعلقا 

۳ و( وا "و تا ۹( 
پنهان است. میبا 0 


قال الما ۳ لذین [َسْتحُبرُوا من قوّمه 
نخ جنک : با شیب و[]لذین انوا مَعک 


من قرب تا 3 لو ن في متا قال أولَة 
کتّا کارهین []188] 


۳۳۳ 
جزء9-(اعراف88]- آشراف و بزرگانی که استکبار ورزیدند(استکبار عبارت از این است که : کسی بخواهد با ترک پذیرفتن 
1 کود را زگ جلوه دهد و خود را بزرگتر از آن بداند که حق را بیذیرد) از قومش (با تعداد زیادی از قومش) 2 

له که به بقیی تو را ای کشت از آنانمان اصرام می کیم و کسانی را که با ت مان آمیدند باب چومو جرا بای راید 
قرو ابیت ها کفت شیب "با اکر ها ی مبل و رکمانی باشیم ا جات سا شوه حل چرریی به ابیت با تداریس کرت توق 
دارید که باز به آن آیین برگردیم. دینداری با اکراه و اجبار امکان ندارد همان گونه که امام صادق علیه السلام می فرماید: "آیا 
دین چیزی جز دوست داشتن است؟" پیروی واقعی و خالصانه از پروردگار یا همان دینداری وقتی اتغاق می افند که عتشا آن 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
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و ع ل چ 


عشق به پروردگاری باشد که با همه بندگانش هميشه و بی اندازه مهربان است: "فْلٍ ان نم تبون [اللة [تیغُونی بتکم 
له بکه: "اگر الله را ِ 5 پس از من پیروی کنید(وز)ره مبارکهر آل عمران. آیه شریفه 31) 


قد رافتریتا علی له بکذبا ان غذتا فی 
لیکم فد | تا له منها وها کون 


34 
][ 
1 
۱ 

۱۳ 

0 
ح 
ات 

۱ 

۱ ۳7 


دس #" و هم قاری 7 1 ن 
توکلتا ربتا (افتَخ بیتتا وین قَومتا بالحق 
وانت حَبْرُ [القاتحین 93 


ی لا ی لت شما برگشتیم(چون دین شما پر از خرافات و 
ی وی روا سای از عم ود وه ید ی 
پروردگار ماست بخواهد(این استقامت ما بر راه هدایت نیز هنر خودمان نیست و لطف پروردگار است و اگر او نخواهد ما نیز 
هدایت یافته, نخواهیم بود) پروردگار ما از جهت علم همه چیز را فرا گرفته است(ترکیب خاصی که در این جمله به کار رفته به 
این اشاره دارد که علم پروردگار جدای از ذات و وجودش نیست پس چه بگوییم پروردگار همه چیز را فرا گرفته و چه بگوییم 
علمش همه را فرا گرفته يا رحمتش و . . اینکه چه کسی را هدایت کند نیز بر اساس علم اوست نه اينکه چیزی اتفاقی باشد 
ما او من دانه که چه کسی طالب یت است ۲ شش دا نقط بر له توکل گرفیم پدیره از ما شکل بیج ها و کون با 
و ور باس اف ایو یی ی ی ی ای 
حقیقت را آشکار کن) و تو بهترین گشاینده ها و حلال مشکلاتی(توکل یعنی اختیار خود را در آمری به دیگری(وکیل) بدهد و 
اش را صلی الله علیه و آله فرمودند: "هرکس خواهان توکّل بر پروردگار است, 
پس باید اهل بیت من را دوست بدارد ". پس هر کس به اهل بیت پیا مبر علیهم السلام داشگ شفرزه حتفیی کار هدش زرا مه 

پروردگار سپرده و خیالع‌ش راحتهاست البتهوژگر اين عشق, ر اطاعت از ران دنبال نداشته 9 ِا 


وقال [القلا الذین کقدژٌوا من قوّمه لین 
[َتبَعتَم شد با اتکم ادا لحاسژو نَ 1900 


(اعراف90) سیم هیقر ی از قومش( (باداد زیادی از قومش). گفتند: " سوگند که اگر از شعیب پیروی 
کردید به یقین شما در آن صورت قطقّا همه چیز از دست داده ها, هستید(با اين جمله در واقع مردم عادی را تهدید کردند که 
اگر از شعیب پیروی کنند, دیگر از هیچ امتیاز و بهره ای در اجتماغ برخوردار نخواهند بود. مَلا : جمعیت عظیمی که بر یک نظر 
متفقند. اشراف و بزرگان قوم, درباریان, ما به معنای جماعتي از مردم است که بر یک نظریه اتفاق دارند از اين جهت که 
عظمت و ابهتشان چشم بیننده را پر میکند از طرفی کلمه ملاً به 0۱ ریق از هرا 
واه برد ره وه وا وی پر میکند) 


۳۳ 


عاخذ بمه هم []ل2 جْقة فا ضصبحو صَبحوا في دارهم 
جابُهین ن 910 


(اعراف91)-پس آن سل نارق زا کرقسل رنه ای کف ره دای افش سییر ها ون یو گر مر سای نو برایشانن اش ام 
افتاد) در حالی که در محل سکونتشان(شهرشان) , به زانو در آمده ها و به رو بر زمین افتاده ها بودند(امام باقر علیه السلام 
فرمودند: "پروردگار عژوجل به شعیب وحی کرد: "من از قوم تو چهارصد هزار نفر از بدکاران آنها و شصت‌هزار نفر از 
نیکانشان را عذاب خواهم داد" شعیب عرض کرد: دازا بدان را عذاب می‌دهی مانعی ندارد. اشرار مستحق کیفرند ولی 
جرا فان زا عقاب می. کی" مضی آمد: "جهن نها جایلسی کار ان یا خی کنتد و ار اعمال نبا اخاار شم نی کرد 
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سس 


۳ 


الذین بو شعیبا کآن لَم بعتعاً فیها 


0 


[لذین کنبواً شقیبا کائوا 3۳ [الحاسرین 
۱۳۳۹ 


(اشراف 290 کسانی که شترا تکیت کردندیی آی نید فریع ی کس سل یشک اسر اس شاک تس ظفری خازید 
شدند که وی از آنها باقی نماند) کسانی که شعیب را تکذیب کردند : همانان کسانی بودند که همچچیزشان را ازوست دادند. 


فتوّلی عبمد عَنهّم وقال با قَوّم لو 3 
رتالاب ی وتصقت لکم قکتف ءاسّی 
علی قَوّم کافرین ۱ 9 


(اعراف93)- پس از آنان رو گردانید و گفت؟* "ای قوم من: سوگند که به پقین نامه ها و پیامهای پروردگارم را به شما 
رساندم و به نهایت تلاشم برایتان نصیحت و خیرخواهی نمودم پس چگونه تسف خورم بر قوم کافران(من هر کاری می 
تسم براق اقا ار داب کر خن عییشت تضحکث : اد وود او رک و ی 
زاین , خیرخواهی کردم, نصیحت کردم, از کلمه نصح به معنای به کار بردن نهایت درجه قدرت خود در عمل و , یا سخنی است 
که در آن عمل و یا سخن مصلحتی برای مخاطبش باشد و به عبارتی به معنی خالص و اب کردن عمل افنت: تایح بو تفش 
خیاط نیز میاشد ی پّ ش آمیده, ین 


وما أَرَسَلِتَهٍ في قَرَيِة من تب الا أحَذتا 
موی بلالبا ساء 5ص | ء ۳ 


(اعراف94)- ور در یک آبادی نفرستادیم مگر اينکه اهلش را به شدت و سختی و فقر و اتفاقات ناگوار گرفتیم تا 
زاری و تضرع وم اظهار ذلت و درماندگی کنند(کیر و غرور و خودشیفتگی باعث می شد تا مردم دعوت پیامبران را اجابت نکنند 
از اين رو پروردگار مهریان 1 ی ی گرفتا تاریهایی برایشان پیش می آورد تا بفهمند چقدر ضعیف و ذلیلند و جز پروردگار 
۳ ندارند تا ی یشان برای پذیرش دعوت رت آماده گرددام 


بدلتا مکان لته | الحستة حلی 
.۳ وَقالو[ قا قذ هس ن عاباعت [الص ۶ 
1 فاحَذْتاهم بعْتة وَهمْ لا 
پشغژون ۱195۱ 


(اعراف95)- سپس خوبی را جایگزین بدی کردیم تا فزوني یافتند(مال و دارایی آنها دوباره افزایش یافت) و گفتند: به یقین به 
پدران ما ناخوشی و خوشی رسید(روزگار سختیها به سر آمد و فقط مخصوص گذشتگان ما بود) پس به شکلی ناگهانی آنان را 
گرفتیم در حالی که آنان درک دقیق و موشکافانه ندارند(مضارع اوردن فعل "لا یشعرون" " پس از فعل ماضي" أَحَدْتَاهم" به اين 
اشاره دارد که نسل کنونی آنها هم همینطورند و همین نگاه سطحی و دیدن دنیای زودگذر و غافل شدن از آخرت باعث می 
شود, گرفتار عذاب الهی شوند. مَسنّ: رسید, تماس پیدا کرد, از کلمه مس که در لغت به معنای تماس گرفتن دو چیز با 
یکدیگر است. [الصَتَ اءٌ: هر چیزی که مایه بد حالی انسان شود. یلاع تحصری. و ار غال پر یشان خیش کی دهد شدائد. 
[السَء اء: پیشامدی که مایه مسرت و شادی ادمی باشد. لا یشعژون: درک نمی کنند, کلمه شعور که به معنای ادراک دقیق 
است از ماده شعر گرفته شده. که به معنای مو بوده و ادراک دقیق را از انجا که مانند مو باریک است. شعور خوانده اند و 
مورد استعمال این کلمه محسوسات است. نه معقولات و به همین جهت حواس ظاهری را مشاعر میگوپند) 
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او کینوت 960 


(اعراف96)- و اگر این گونه بود که اهل آبادی ها ایمان می آوردند و تقوا پيشه می کردند. سوگند که بر آنان برکتهایی از 
آسمان و زمین می گشودیم ولی تکذیب کردند پس به آنچه کسب نمودند آنان را گرفتیم(اين آیه اثبات این است که برکت 
زندگی ما به عملمان بستگی دارد. امام حسین علیه السلام در بیان خصوصیات زمان ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
الترنقت سین شرت انته؛ "برکت از آسمان به سوی زمین فرو می ریزد, تا آنجا که درخت از میوه فراوانی که پروردگار در آن می 
افزاید, می شکند. اد نما ات عفن 
گردندام 


آقآمن هل [الفْری آن باتهم بأستا با 
وم تَائْمُون 1970 


(اعراف97)-آیا پس اهل آیادیها ایمن شدند از اینکه میرن و ۶ وان از ۳۳ ۳ عازن ببانع ور ال 
که‌آنان خطبیده ها هستنطدر هستندر خو به سر مج 


آو أین ال ری آن يم بأستا 
ضحی هم یلعبون ۱8 


(اعراف ۵8 آبا ال آباویها ایسرن شید از اینگه شختگیر و عواب ما فز روشتابی رون به سر اعضان ببانن زر عالن 
ری طچ کنند(از کاچ‌اصلیشان وم توشه برداشتهم‌برای آخرت است غالگد و به طور کامل بسم‌گرم دنیا شده وچ) 


آقامئوً مک (اللّه قلا یمن + مک له ال 
[لْقَوَم [الحاسرون ۱99 


(اعراف99)- آیا پس از مکر و نقشه و غافلگیری الهی ایمن شدند پس جز قوم و گروه زیانکاران پاک باخته کسی از مکر الهی 
ایمن نمی شود(فقط کسی که تمام سرمایه اش که عمر اوست را در معرض نابودی و تباهی قرار داده, با خیال راحت به گناه 
کردن می پردازد غافل از اینکه هر لحظه از شبانه روز ممکن است عذاب الهی او را فرا بگیرد. امام علی علیه السلام می 
فرمایند: "پهترین افراد اين امت نباید از عذاب ایمن باشند چرا که پروردگار می فرماید : "از مکر الهی هیچ کس جز زیانکاران 
احساس امنیت نمی کنند! " و بدترین اين امت نباید از رحمت الهی مایوس گردند زیرا پروردگار می فرماید: "از رحمت خداوند 
جز کافران مایوس نمی شوند"" پس همان گونه که در آیه شریفه 56 از سوره مبارکه اعراف آمده است باید نگاه انسان به 
پروردگارش آميخته ای از ترس و امید باشد تا بتواند به کمال و سعادت دست پیدا کند چون اگر شخص گناهکار به عذاب خود 
مطمئن شد(ترس کامل) با خودش می گوید: بت اسر سس کشت دص یه عون مور روم سییر 1 ما در 
توانم گناه کنم و خوش باشم" از سوی دیگر اگر این عقیده را پیدا کرد که هر گناهی را هم که انجام دهد بازهم پروردگار او را 
می بخشد و به بهشت می برد(امید کامل) باز هم این عقیده باعث طفغیان او می شود. تعادل بین ترس و امید در سخن 
واعظان نیز امری ضروری است و باید که همزمان مردم را به رحمت الهی امیدوا ر کنند و از عذابش بترسانند همان گونه که 
امام علی علیه السلام فرمودند: "فقیه کامل کسی است که مردم را از آمرزش پروردگار مأیوس نسازد و از مهریانی او 
ناامیدشان نکند و از عذاب ناگهانی وی آن‌ها پا ايمن ندارد(به آنان بگوید که در صورت انجام گناه ممکن است فرصت توبه پیدا 
نکنند و عذاب الهی آنان را غافلگیر کند)". هگو: مکره جباه: تفه کشیوین: غافاکیی کرفن: کلجه مکر : به. فعتای آن است که با 
حیله شخصی را از هدفی که دارد منصرف کنی وبه دو قسم است, یکی به نحوه پسندیده مثل اینکه بخواهی با حیله او را به 
کاری نیک وا بداری و چنین مکری به خدا هم نسبت داده میشود, همچنان که خودش فرمود : و الله خیر الماکرین . دوم به نحو 
نکوهیده و آن اینکه بخواهی با حیله او را به کاری زشت وا بداری, که در آیه و لا یحیق المکر السیء الا باهله همین مکر منظور 
است یا به معنای اين است که شخصی دیگری را غافلگیر کرده و به او آسیبی برسانند. این عمل از پروردگار تعالی وقتی ‏ 
صحیح است که به عنوان مجازات صورت بگیرد. انسان معصیتی کند که مستحق عذاب شود و پروردگار او را از آنجایی که 
انتظارش را ندارد, معذب نماید و یا سرنوشتی برای او تنظیم کند که او خودش با پای خود و غافل از سرنوشت خود بسوی 
شخاب بر ود اما چشمیم مکرق بدفن اینکه بندم عصیی حرجه باشد ۶ مستحق آی کرود, ار پرفردکار حشعال صافز خفی نشود) 
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الم نهد لِلذین بریُون الارَض من بعد 
الما آن لو سَاء تام نوم 


1 علی قلوبهم قَهَم م لا یِسُمَعون [۱ 
۳۱00 


(اعراف100)- آیا روشن نکرد و باعث هدایت نشد برای کسانی که زمین را بعد از اهلش به ارث بردند که اگر بخواهیم 
گناهانشان را به آنان می رسانیم(عذاب چیزی جز رسیدن اصل و باطن گناه به انجام دهنده آن گناه نیست) و بر قلبهایشان 
مهر می زنیم پس آنان نمی شنوند(اینکه سخن حق را نمی شنوند نتیجه قساوت قلبهایشان می باشد و قساوت قلبهایشان 
نتیجه گناهانی است که انجام داده اند. در اين آیه گله می کند از کسانی که بعد از عذاب قومی گناهکار, وارت سر مین آنان 
شده اند ولی به جای عبرت گرفتن از سرنوشت آنها, دوباره راهشان را ادامه می دهند. تطیع: : مهر می نهیم مهر می ز نیم 
روی در جعبه یا بسته ای را که می خواستند ن شوند کسی جز آن که بسته قرار است به دست او برسد, ن وا باز نمی 
کند قطعه ای از جنسی شبیه گل مي چسباندند و روی آن مهر مخصوصی می زدند. شکسته نشدن این مهر نشانه ای بود که 
این بسته, باز نشده و نه چیزی به آن اضافه گشته و نه کم شده است. مهر زدن بر قلبها استعاره ای ایست برای اینکه دیگر 
نور هدایتی وارد آن نمی شود. در عبارت "تَطْبَغْ ی فلوم " گویی با استفاده از این کلمه می خواهد بگوید با این وجود اگر 
باز هم واقگا رو به پروردگار کنند: پروردگار دستشان را می گیرد چون صاحب اصلی قلبشان پروردگار است و تنها او مجاز 
است تا اين مُهر را بشکند و نور هدایت را به دلشان بتابد. در اینجا نیز از قلب به عنوان مرکز ادراک, نام و۳ 7 
ی ی یی 2۳ , حتی عملکرد مغز راز مدیریت می کند 


لک فرعم تفص علیک من آنبانها ولقا 
جَاعتهم رُسْلهُم بٍ [البیتات فما کاوا, 


ینوا یاک توا من بل کذالک بَطبع 
ال علن لوب [الکافرین (|1101 


(اعراف101)- ون آیادیها که از اخبارشن بر تو حگایت نمودیم (همانها سرنوشتّت پیشینیانشان. برای آیندگان مایه عبرت نشد) و 
سوگند که به یقین پیامبرانشان با راهنمایی کننده ها با بیانی روشن(مانند معجزات) به نزدشان آمدند پس بنایشان نبود(قصد 
نداشتند) که ایمان بیاورند به آنچه از قبل تکذیبش کرده بودند تو شاهد باش که آن گونه الله بر قلبهای کافران مهر می 
زند(بسیار پیش می آید وقتی که می خواهیم حقیقتی را برای کسی روشن کنیم, او قبل از اینکه ما دلائل خود را پرای او , 
ماو رن ای ار ۱ کر ۳ "فا کانوا فیقیتوا بضا 
کذبوا به ان اشاره شده ند 


۳۳ وَجدتا لاکتر 
رهم رن 


(اعراف102)- و ما برای اکثرشان عهد و پیمانی نیافتیم (اکثر مردم طوری زندگی می کنند که گویی هیچ تعهدی در برابر 
ی ۳ نز قدات گنه که ت را جز فاسقان تم امد تروزد کار تیاقیجخ 


ید تح تیا بان لو 


عون 3 قطلفو با فلانظ کیت 


(اعراف103)- عافبة توس نا و فان شا سا[ (معجزات) برانگيختیم به سوی فرعون و اشراف و 


"اب 2۳ هه 7 ی داشتند) پس به آنها تم و پس تاکن موف ِ- چگونه است 


وقال مُوسی يا فِرَعَوَن اِني رشول من 
3 االعالمین 11040 


1 و موسی گفت: ۹5 ده ای از پروردگار جهانها و جهانیانون 


حقیقْ علّی آن, ول علی (الٍّ ۷ 
[]لحَق قد چتلکم یب ببیتة من رَبکم فا 


(اعراف 105 یو سار سم یی ات حوری ره وی سکن مند رات تنل و رسای کیت 
روشنی(معجزه ای) از پروردگارتان آوردم پس با من بنی اسرائیل را بفرست(: هون بنی اسرائیل را به بردگی گرفته بود و در 
نا موسی علی تیا و ( 


نت من (الضادفی ۳ 


106 گفت: ی تفناده آفزجععقه آق) آمرده اف یس آن را ٌ ۱۳1 0 


قافن عضاه قادّا هم بان بینْ 7 
۱۱7 


(اعراف 107)- ی ی ی ی ین به یکباره تبدیل , به هار پذر که فند) 


وَترع یده قاذا هي بیضَاء ء للناظرین [۱ 
۱(09 ۲ 


(اعراف108)- و میک بازه فز بقه آباستن گروه نها یرفن یقن بض تا کای ان بر ان ی بود 


قال [الملا من قَوّم فرعون ان هد 
لساجز لیم []۱۱109 


(اعراف 109)- ‌ و اشراف قوم گفتند: سوگند که به یقین این جادوگری بو ار فرعون پس 
از دیدن این دص موم زک بیاورد ولی هامان وزیر فرزعون به او ؟ گفت: ِِ« این قوم هستی و اطاعت تو می 
ِ ِ بنده ۳ شده و این ونوا که به و مقابله با مکسی افتاد) 


بوید 3 آن : مد کم ۳ ضکد فماذا 
تمد ون ۳1110۳ 


۳ ی از سرزمینتان بیرون کند پس چه دستوری می دهید؟(با این سخن خواستند تمام مردم را 
علیه موسی با خود همراه کنند شیوه ای بسیار معمول برای حاکمان ستمگر که تا کسی فریاد اعتراض بر می آورد با تبلیغات 
او را دشمن مردم و جامعه معرفی می کنند و با اين نیرنگ از نیروی خود مردم برای سرکوبی کسی که در واقع در فکر نجات 
مردم است. استفاده می کنند و مردم نیز ندانسته به بقای دشمن خود کمک می 
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الوا آرجة واَحاة وال في [المَدائن 
خاشرین []۱[111 


تاش 113 کر بر ضعفشان در برابر موسی سرپوش می گذاشتند آنان که از 
ی ادعا می کنند که می خواهند به موسی و برآدرش مهلت بدهند و اعدامشان را به تأخیر 
ی اه ای یت نی سا سوق ی ی ی پوس تشر 


7 هر مسا بسیار دانایی را ند تو بو 


وجاء [السحرة و فرعون قالوا ان لت 
5 جَدّا ان کتّا خن (العالبین ۱1113۱ 


۳ جاخ‌گران نزد فرعون آمدند. گفتند: لا ی (نکره آوردن اجر این 
عفتی زا نت زسانوا اگر ما همان غالبان باشیم ؟(چون پیروزی در این میدان برای فرعون بسیار مهم بود ساحران فهمیدند که 
باید اجر و پاداش بسیاری در انتظارشان باشد و با این پرسش استفهامی خواستند تا از فرعون قولی گرفته باشند. امام علی 
علیه السلام فرمودند: 4 اک .. و ساحران فرعون در پی عژت 
فرعون شتافتند و با ایمان بازگشتند 


قال تم واَکُم لمن (الفْقرَیینَ [11141 


9 گفت: هم و سو گ که به پقین شما از مقربین( . دارندگان یت 


قالوا با مُوسیامّا آن نف وامّا آن 
تون تن لین [1151]. 


رقابت از او ا< حیوکرفند زیت ای نورد گاسي آنان توقوق هدایت غنایت نمود) ن 


قاز افو فلا لوا مَحُوا آغن 
[الناس و[ سَتَرَهَبُوهم وَجَاءُوا بسخر 
عظیم [1116 


(اعراف116)- گفک: "بیندازید؛ پس وقتی انداختند. چشمان مردم را سحر و جادو نمودند و آنان را به شدت ترساندند(و از 
ترس عقب کشیدند) و سحری عظیم آوردند(کار جادو گران به دست گرفتن اختیار ذهن و تصور مردم است: یب 
روحی که انجام می دهند کاری می کنند که آنچه را می خواهند, مردم با حالتی شبیه خواب دیدن تصور کنند بدون اينکه در 
واعیت اقاقی افتادن باشتد ولن مرذم خیال می کتد تمام آن وقایع واقتّا ِ افتاده است بر خلاف معجزه که واققا اتفاق 
می "فتد) 


ووَحیْتا الی مُوسَی آن الق عضاک قاذا 
هی لعف تا بافکون 111701 ۱ 


(اعراف117)- و به سوی موسی وحی کردیم که عصایت را بینداز پس به یکباره آن بود که نیرنگ و دروغهای آنان را 
بلعید(جادو گران تعدادی طناب و عصا را روی زمین پهن کرده بودند و با در دست گرفتن ذهن مردم کاری کرده بودند, که 
تصور کنند اینها مار و اژدهایند که عصای موسی پس از آنکه به ماری بزرگ(اژدها) بل شد ان قدر بزر ن بود که همه آن 
وسائل را به یکباره بلعید) 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ۰۸۲0313۲110.81060۳۸:002 ۲۷۳۲۷۲۲۸۷ 
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۲ 


الق وبطل ما کائوا یعْملونَ 1 
۱1۹۹19 


(اعراف118)- پیج حق واقع شد(همان شد که پروردگار می خواسوخ و آنچه عمل می کردند باطل و بیهوده و بی اثر شد 


فعلبُوا هتالک و انقلبوا ضاغرین [1119 


(اعراف 119)- ی ی ی | گشتند در حالی که خوار و کوچگ بودند(فرعون خود را برای جشن 
ِ آماده کرده بود و برای همین همه مردم را جمع کرده بود تا اين جشن باشکوه تر شود ولی ذلیلانه شکست خورد) 


والقي [السْحرهُ سَاجدین [ ۱1200 


و و صاو گر ارم یف جات سجده لفتاده شدند (با دیدن آن همه عظمت و علم به واقعی بودن معجزه موسی, بی 
اختیار به سجده افتادند. مجهول بودن فعل ی ", این معنی را می رساند که ناخودآگاه به سجده افتادند کویی پروردکار دری 
از نور و هدایت به روی دس 1 بودند و برای پاری طاغوتی به جنگ پیامبرش رفته بودند, 


اس عددا و 


(اعراف121)- گفتند: اه پزورنگازر نبا ایمان ار دی انا او تسام فرمود: "هرکه باور داشته باشد که از 
دیگران برتر است از مستکبران خواهد بود" شخصی پرسید: : "اگرٍ نظرش این باشد که با دیدن شخص گناهکار. بودن او و 
سلامت خودش, بر او برتری دارد؟(بودن خودش مفیدتر است تا آن گناهکار)" " امام فرمود: "هیهات هیهات (هرگز هرگز), شاید 
گناه او آمرزیده شود و تو بازداشت شوی و به حسابت بر نند: [ داستان جادوگران موسی را نخوانده ای" . بعنی 

ات آنه ک ای مات تعران قوفون بر لتطانت خر یگ مات بوخیر کرو ونیا گس که گت ن مره مان انیت 
یی ی از دنیا رود که در زمره گناهکاران جای دارد) 


ب موسشی وهازون [۶2 


ات اف و پرورش دهنده ی ِ و هارون 
قال فرغوّن ءامَنتم به ف 7 آن ء ادن 
لیخ ان ی ۳۹ 1 ۳ 9 بموه في 


[الْمَدیتة لِبْحُرجُوا مها هل فسَوف 
تَعْلمُون ۱112311 


(اغراف 223 فرعین فد "ید از آیمان آورخید قبل از ینک بشما آعاره جوم ؟ مت که گید یفن این مکری بوک کف تقیعا 
نقشه اش را در شهر کشیده اید تا از آن اهلش را بیرون کنید به زودی خواهید دانست(به زودی از مجازاتی که برایتان در نظر 
گرفته ام با خبر می شوید. وقتی کسی به دنبال هدایت نباشد با توجیه نمودن, هر حقیقتی را وارونه جلوه می دهد اینجا هم 
فرعون به جای ایمان آوردن گفت که تمام این ماجرا یک نقشه بوده و ساحران با موسی همدست شده اند تا مردم را از 
سرزمین حاصلخیزشان بیرون کنند و خود صاحب زمینهای آنان شوند و باز هم با گفتن این جمله خواست تا مردم را علیه 
موسی با خود همراه کنند شیوه ای بسیار معمول برای حاکمان ستمگر که تا کسی فریاد اعتراض بر می آورد با تبلیغات او را 
دشمن مردم و جامعه معرفی می کنند و با این نیرنگ از نیروی خود مردم برای سرکویی کسی که در واقع در فکر نجات مردم 
اسگ, استفاللا می کنند و هصدم نیز نداز ی 


لاقطعن أَبیَکمُ وا ن لاف نا 
اصَلبتکَم أجْمَعین ج 01240 


۱ دلالت ی ود ۳ عاجرا بو 
0 32۱ بجو پیب ی ی و و رد و ی 709 


دست و پاهایشان را تکه تکه قطع می کند. خلاف هم قطع نمودن دست پا(مثلا دست راست و پای شب) را هم به دلیل 
قرار داده بود با اين کار مثلا وقتی از درد دست راست. بدنش را به سمت چپ بچرخاند جای زخم پای 
بز‌ستوه می آورد وربه این ترتیب در هیچ وضعیتی آرام و قرار ندارد ) 


قالوا ایا ای ریا منقلنون 112501 


(اعراف 125)- رگ | بازگشت کننده ایم(هر شکنجه ای که به ما بدهی در برابر اين لذت که 
به سوی پروردگارمان بر می گردیم هیج اسوم مج‌ارزد که اين سختیا را تخمل کنیم تب آن آسایش ایدی برسیما 


ما تنم مئّا الا آن عَامّا بتایات ربتا لقَا 
جاءثتا وتا أَفرغْ علیتا صبرّا وتوقت 
میت 61 ۱۱12 


(اغراف ۱26« از ما تام تصی کیرخ سکر بة دلیل آیرکه به آرانته پزی مان ایمان آمرخیه نمی که بف نود با امد اف 
پرورش دهنده ی ماء ظرف وجود ما را لبریز از صبر کن و ما را در حالی که تسلیمیم(در برابر امر و فرمان آلهی) بمیران(حال 
که اين همه شکنجه را فقط به دلیل ایمانمان به پروردگار برای ما قرار داده ای از همان ات هم مي خواهیم تا به ما صبر 
و تحمل لازم را در برایر آن شکنجه ها عطا کند و نگذارد این تسلیم فرمان او بودن را از دست بدهیم. "آفرع" " در اصل به 
معنی "فلز آپ شده ای را در قالب بریز؛ 1 مق است جر ارت ۶۳ افرع قر صَبرّا" وجود ما به ظرف و 
<< << 


وقال [القلا من قفوم فزگون اد 
مُوسی وقَوَمَةٌ لْفْسدُوا في ۳۹ 


ودک وءالهَتک قال سنْفتل ابتَاءَهم 


وَتسْتحيي نِساءهم وانّا فَوَقَهُم قاوژون 
70 


(اعراف 127)- و اشراف و بزرگان از قوم فرعون گفتند: "آیا موسی و قومش را رها می کنی تا در زمین فساد کنند و تو را و 
خدایانت را رها کنند. گفت: " پسرانشان را خواهیم کشت و زنانشان را زنده می گذاریم و به یقین ما بر سر آنان غلبه کنندگان 
تأثیر گذاریم(هر فرعون يا معادل امروزیش دیکتاتوری با نیرو و تشویق اطرافیان و یارانش قدرت و انگیزه این همه ستم را 
پیدا می کند پس بسیار عادلانه است که همان گونه که در آیات متعدد قرآن آمده است, حاکمان ستمگر را در چهنم یاران و 
اطرافپانشان در دنیا, همراهی کنند از جمله در سوره مبارکه هود ند شریفه 113 آمده است: "ولا تَوکنوا الی لالذین ظلمّوا 
َتمسَكُم [النا ر:حتی به مقدار کم هم به کسانی که ظلم کردند متمایل نشوید و دل خوش نکنید که در این صورت آتش به شما 
می رسد" و امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند:" داخل شدن در کار حاکمان و سلاطین ظالم و پاری کردن آنها و 
ی مخاسد‌هان سم بای کفر آسیه و ناف کرفن ند انیا کر و۳۳۲ و۳ 
می شود 


قال مُوسّی لقَوّمه شتعیئوا ب]للْه 


و مس 


5 اضیژوا ان [الارض له ؛ بورتهّا من 
بسا من 8 عباده 5 لعَافبة | 1 ج | 


۳ 


تز سب بو ان وی ما تا یی 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز :0.۳1 1 1 1۷۲0121 ۷۷۷۷۲۷۷ 
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سرانجام برای متقین(عمل کنندگان به فرامین الهی و مداومت کنندگان بر یاد او) است(امام علی علیه السلام پس از تلاوت 
این ۳۹ فرمودند: هش از فرا رسیدن کار شتاب نکنید که پشیمان می‌ شوید و طولانی نبینید که دل‌هایتان سخت 
می‌گری ") 0 3 


الوا آوذیتا من بل آن تانتتا وین تقد 
ها جتتا قال عسی زنکم آن نلک 

عَد کم ور في [الارْض َیَنظّر 
کیْفَ تون ۱۳۹۹ 


(اعراف129)- گفتند: "قبل از اینکه نزد ما بیایی آزار و اذیت می شدیم و از بعد از آنکه پیش ما آمدی(ای موسی آمدنت برای 
ور پر او ی ری ار سوت وی ید . گفت(موسی): "امید است که دشمنتان را 
هلاک گرداند و شما را جانشین گرداند پس ببیند که چگونه عمل می کنید(در مقابل اين نعمت آزادی از دست فرعون 
شکرگزاری می و ای ۱ "پس ببیند ای ی و 


ولد حَدت ءالِ فرعون. تب ب[السنین 


وَتقّص من (لنمرات لعَلَهْمْ بَدکژون [ 
۱۱130 


(اعراف130)- و سوگند که به یقین آل فرعون را به قحطی و نقصی در محصولات و میوه ها(آفت زدگی محصولات کشاورزی 
او ی وی ی (پروردگار مهربان گاهی ناخوشیها و سختیهایی را برای بندگانش پیش می آورد تا آنان را که 
یکسره متوجه دنیای زودگذر شده اند, به یادخ هدگی جاویدشان در آفرت ۳ تلوشه | اعد تزا اون ِ- بردارند) 


قد جاءنَهْم [الحسته فالوا ۳ هقذه وان 


تس سس سس 


و 0 رت 1 ۳۰ بموب + وَمَن, معه معه 


ال اما طائة رهم عند [الله وَلکن أكتَرهة 
لا یعَلَمَون []1131] 


تور نان اسسا ا اا توا و ان بو وولو سوام کنیع و ۳ 1 ین بدبختی 
از شومی و نحسی موسی و همراهانش می باشد) آگاه باشید که سبب نیکبختی و بدبختی آنها تنها نزد الله است 0 
فضل کردن نپا ب فراخین الم تشانت می کبرد) ولقی, اگگرشای. نمی داد [مشن قومی (فال بد) و خوشی یمتی(قال. تیک) 
واقعیت داود اما وهشه آنها در درون خود انلیان است و از نیت و عمل خود او سرچشمه مالاگیرد نه از عوامل بیرونی) 


وقالو مَهْمَ تانتا به من ید لتسحرتا 
قمَا تن لک بمومنین []1132 


را ات که اس ایو کر افسسزه ایا ضایر بزای اتگه سا زابا ان منخر و جامی کی بسا براخ فرآییان 
آورنده نخواهیم بود(باور نمی کنیم که تو پیامبر و فرستاده پروردگاری) 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):01۲ ۰۷۲۵۳ ۷۷۷۷۷۷ 


اسلا لیم [الطوقان وَلْجَاد 
القمَل آلطفادع لام , ءایات 
مَفصلاتِ قلاستکب وا و کائُوا قَومَ] 
مَجْرِمینَ [)1133 


(اقراف 2 بسن بر آنان راذن ظوفان و خلخها و شیک خلاتیشوغی اف که حتی. ساقه و ره زراعتر را بر حتف 
خورد) و قورباغه ها و خون(آب آشامیدنی و رطوبت غذاها در دهان فرعونیان تبدیل به خون می شد) به عنوان آیات و نشانه 
هایی روشن و واضح و به صورت جزء به جزء و مفصل(به نحوی که هیچ شکی برایشان باقی نمی ماند که آنها عذاب الهی 

هستند) پس با اصرار خودبزرگ بینی کردند و قومی مجرم بودند(با مشاهده معجزات موسی و ایمان آوردن ساحران, گروهی 
از مردم نیز به موسی علی نبینا و علیه السلام ایمان آوردند فرعون به توصیه وزیرش هارون کسانی را که ایمان اورده بودند 
به زندان انداخت آپتدا عذاب الهی به صورت طوفان و سیل خانه های مستحکم فرعونیان را فرا گرفت در حالیکه خانه های 

محقر بنی اسرائیل در امان بود پس از یک هفته آوارگی فرعونیان با التماس نزد موسی آمدند و از او خواستند, دعا کند که 

پروردگار عذاب را از آنان بردارد پس از رفع عذاب باز هم هامان و درباریان فرعون که مال و ثروت خود را در بقای حکومت 
فرعون می دیدند او را تحریک کردند تا دوباره با زندانی نمودن ایمان آورندگان, مانع گسترش نفوذ موسی و به حاشیه رفتن 
فرعون شوند اين بار ملخ به جان فرعونیان و مزارعشان افتاد و زندگی را به کامشان زهر نمود پس از یک هفته به ستوه 

امه و بات هن دس بد دابا میشی شوند و ند از هه شین داب پس از صدت باه فحه۴ به ظلم به بنی اسرائیل 
پرداختند. ی ی ی ان ی و ان 
برای آن همان شپشک غلات است که به تعدادی انبوه به آنان هجوم آورده نه تنها زراعت و باغهایشان ريشه کن کردند بلکه 

لباس, مو و بدنشان نیز از آنها در امان نبود و باز هم ماجرای التماس, برداشته شدن عذاب و تکرار گناهان گذشته تکرار شد 
این بار تمام زندگیشان را قورباغه ها فرا گرفتند و در نوبت بعد آنچه آب در نزد فرعونیان بود تبدیل به خون شد حتی از فرط 
اک( 
خون می شد) 


ما وقع عَلَبْهِم (الرَجْرٌ الوا با مُوسی 
َغ لتا ریک پما عَهد عندک لین کشفت 
عنا [الرَجْر للوَمتَنٌ لک وَلنرْسِلنّ مَعک 


۳( 
۵ یا 
صّ []] 


(اعراف۳۶)134 5 وفتی بر آنان آن غاب تنفرآور واقع شد(بنا به روایتی از امام رضا علیه السلام این عذاب, غیر از عذابهای 
پنجگانه , و یخبندانی سخت بوده است). گفتند: "ای موسی پرورد؟ رت را برای ما بخوان(بی اعتقادی و بي ادبی ز متن 
همین درخواستشان هم می بارد چون به جای اینکه بگویند: "نورد کار هن گفتند: "پروردگارت") به واسطه آنکه عهد و 
بسا ند رس حون کار کرت را وی هلت را سای مین که از ار توا مره که گر ارم ای ست 
تنفرآور را پرطرف کنی, سوگند که به یقین برای تو ایمان می آوریم و سوگند که به یقن با تو بنی اسرائیل را می 
فرستیم(رج: اک نموه وآن را دی ندافت) 


لمّا کشفتا عَلهْم [الرجَرَ ای أَجَل هم 
َالعُو ادا هم و فا 


(اعراف135)- بس وق آن عذاب تنفرآور را از آنان برطرف نمودیم تا زمان معینی که به آن رسنده ها بودند, به ناگاه آنان 
عهد شکنی می کردند(مثلا قول می دادند اگر عذاب از آنها برداشته شود ظزف مدت یک ماه مقدمات آزادی و کوچ بنی 
اسرائیل را فراهم کنند و از آنجا که خیلی از کار‌های حکومتشان را ی اسرائیل انجام خت-دادند این کار به صورت قوری و 
بلافاصله قابل انجام نبود ولی آنها وقتی به موعد عملی کردن قولشان می رسیدند عهدو پیمانی که بسته بودند را می 
قیای هت نی نیال را ازاو تم ند 
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فانتقمتا منهه منم قأَعْرَفتَاهْم في ليم 


با تا تا وکائوا عَنْمّا عافلین 1 
136 


1 پس از آنان انتقام گرفتیم پس در آن دریا غرقشان کردیم به دلیل آنکه آنان آیات ما را تکذیب نمودند و از آنها 
غافل بودند (کاوشگری به نام ران ویات ۱/۲ ۳00 " بقایایی از لشکر فرعون را در کف دریای سرخ پیدا نموده است که 
13 دهبدریایی که شلغْته شد و بنی اسرائیاز آن عبور کردند همان دریق سرخ است) 


ورئتا [القَوَم [آلذین کائوا بُسْتَضْعَمون 
تشر ]لأرْض 2 یی بارکتا 
مه یک [الخشتی علی _ 


بت فرعَون وَقَومَة ۲ب کائوا يَعرِشون 
137۳ 


(اعراف 137)- و برای قومی که ضعیف شمرده می شدند مشرقهای زمین و مغربهایش که برکت و خیر فراوان در آن قرار 
دادیم, را میراث ث قرار دادیم(به دلیل کروی بودن زمین مشرق هر چشم انداز آن برای چشم اندازی دیگر مغرب محسوب می 
شود پس دارای مشرقها و مغربهاست) و کلمه پروردگارت به نیکوترین شکل, کامل و تمام شد بر بنی اسرائیل به دلیل آنکه 
و نا اک( 
فراشتند 


وجاوژتا بتبي اسشْزائیل [لبحَْ قاتا ی 
قوّم یَعَکفون علی آصتام لهُمْ قالوا با 
موسّی (اجْعل لنا الا ما له ءالعه 
قال نکم قَوم تجهّلون (11381 


فال انجم قفوم بجهلور قومی که بر بتهایی که برای آنان بود ملازمت 
داشتند(اطراف بتهاء به مدت طولانی ایستاده و مشغول عبادت آتان بودند) گفتند: "ای موسی برای ما معبودی مانند اينکه 
برای آنان معبودانی است, قرار بده" " گفت: "به یقین شما قومی هستید که جهالت و نادانی می ورزید ۲(شخصی بهودی به امام 
علی علیه السلام گفت: "هنوز کات اي ار " امام فرمود: "ما نسبت به 
آنچه از او ٍسیده بود, , اختلاف کردیم نه درباره شخص او ولی شما هنوز پایتان از آب دریا خشک نشده بود که به پیامبرتان 
گفتید: اجعلٌ لنا لها کما لَهم له قال کم وم تجُهْلون" "(چون قصدش طعنه زدن بود حضرت اینگونه به او پاسخ داد وگرنه 
ی 


ان هوّلاء مَتَبَر ما هم فیه وباطل ما 
کائوا عون[ ۱۹۹ 
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(اعراف‌139)- به یقین اينان آنچه در آنند نابود و تباه شده است و آنچه عمل می کردند, باطل است(آنکه در حال تن 
الله است وض‌طو ِ ِ شده فرضزقن هرجع در حال حا بر وحن ِ و برقی ب 


قال 3 غیر [الله فیک ۳ هو قصّلکم 
عَلی "امین ۱۱32۹98 


اتراف 12 کید: "آیا غیر انوالله را برایتان تشن انم شالت مک فا بر ابا ی و ۱ 


وا انجیتاکم ح من عء۶ال فرعو 
سَوموتَکم شوء داب تون ناكم 
تخر بستحیون نساء کم 3في دالکم تا و 
2 عَظیٌ (]1141 


ی و از فرعونیان نجات دادیم که شما را به سخت ترین صورت شکنجه می کردند, پسران شما 
اک شاهدید که در آن آزمایشی ورگ از سوی پروردگارتان بود. 


عَذتا موسی تلائین ك تماقا _ 
موسی یه هاژون [حْلَفْني فی قومي 
وأضلخ ولا نی سَییل [عْفُسدین [ 
۳۱192 


(اعراف142)- و با موسی سی شب وعده گذاشتیم و آن وعده را با ده تمام کردیم پس وعده دیدار پروردگارش را چهل شب 
به پایان برد و موسی به برادرش هارون گفت: "در قومم جانشین من باش و اصلاح کن و از روش فسادگران پیروی 

نکن" (حضرت موسی حتی برای چهل روز غیبت. ک ااا ‏ سا ۳ 
است) 


س جاء موبینی لمیقاتتا که ز قال 
ون [انظر الی ]بل قا (قت 


سس 
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سس 


آقاق قال سبْحاتک ثبث الک واتاً ول 
انیت []7143 


۱ قوف باه معا هه موه او او ویو وی میاه رای یه ایا و اقا وی ی ود 
مکانی که پروردگار تعیین کرده بود تا هفتاد برگزیده بنی اسرائیل, ناظر سخن گفتن پروردگارشان با موسی علی ننبینا 
السلام باشند) و پروردگارش با او سخن گفت. موسی گفت: "پروردگارم به من نشان بده تا به سوی تو نظر کنم" ات 
"هرگز مرا نمی بینی ولی به این کوه نگاه کن پس اگر در جايش برقرار ماند(که نمی ماند) پس تو هم خواهی دید پس وقتی 
برای کوه جلوه ای نمود و درخششی کرد آن درخشش کوه را با کوبیدنی سخت به حالتی دفن شده قرار داد(کوه متلاشی و به 
صورت شن و ماسه در آمد و در نتیجه به زمینی صاف تبدیل گشت) و موسی بی هوش بر زمین افتاد پس وقتی به هوش آمد 

ِا لو هیچ غیب و نقض نداری یر فز شنم عم جا ی گرافزین: محدود بودی و محدودیت, عیب و نقص است که تو 
نداری امن به سوی تو بازگشت نمودم و من اولین از مومنانم(سوای اینکه پروردگاری که نامحدود است و بر پرده کر شبکیه 

چشم ما که محدود است هیچگاه جا نمی گیرد پس دیدن پروردگار با اين چشم فیزیکی برای هميشه محال است: " لا تدرکة 
رااتضاه : جشمها «اومی رسد موردگای حمال در ارت عتعوسی از قران کری ره هدر پوفردکار با ان لفاء الله سای 
کرده است. ملاقات با پروردگار برای هر کسی وقتی اتفاق می افتد که او به اين درک برسد که خودش هیچ است و همه چیز 
از پروردگار است و همه انسانها عاقبت به این فهم خواهند رسید. انسانهای برگزیده در همین دنیا و بقیه پس از مرگشان می 
فهمند که خود هیچند و همه چیز از پروردگار است گرچه اين فهم در آن زمان, دیگر سودی برای بدکاران ندارد و برای همین به 
موسی فرمود " که تو هرگز مرا نمی بینی" و نفرمود که: "من دیده نمی شوم"یعنی تا وقتی "تو" هستی مرا نمی بینی و وقتی 
ای فا خیاج دید ود یی کت آملم هل لس رد کت دا و یی یر یه ی سای 

ت". مأمون از آمام رضا علیه السلام پرسید: "ای پسر رسول الله مگر نمی‌گویی که پیامبران معصومند؟؛ پس معتای این 
کلام پروردگار عتَوجل "و لا جاء قوسی لمبقانت و که ۳ 2 قال رت آرنی انظر |لیک چیست؟ چگونه کلیم اللهء(موسی بن 
عمران) از پروردگار خواست تا او را تو زو ی تمی‌توان پروردگار را دید؟" امام رضا علیه السلام فرمود: "کلیم 
الله می‌دانست که پروردگار عروجل را نمی‌توان با چشمها دید, امّا آنگاه که پروردگار عرُوجل با او سخن گفت و او را مقژب 
درگاهش قرار داد, نزد قومش بازگشت و به آنان خبر داد که پروردگار با او سخن گفته و 
حااجات کردت است؟ آنان کید "مابه تو آیتان تخواهیم آوید مگن آینکه سفنش را بشتويم سصاتعاور که تو قایدی: مداد آن 
و تاه تاو میتی بای و من ام سوه ام ریت 
آنان هفتصد نفر را و در نهایت هفتاد مرد برای میقات پروردگارش برگزید و آنان را به طور سینا برد و در دامنه ی کوه مسکن 
داد. از طور بالا رفت و از پزوردگار تبارک و تعالی درخواست کرد که با او سخن گوید و سخنش را به گوش آنان هم برساند. 
سای فشک تس را رای وت وواست میت را تر. . انا آن‌ها : به اه گفتند: "ما هزکز 
به تو ایمان نمی‌آوریم مگر اينکه پروردگار را به طور آشکارا ببینیم و اين گونه یقین کنیم سخنی را که شنیده ایم سخن 
پروردگار بوده است" هنگامی که این خواسته ی بزرگ را بر زبان آوردند و آستکبار ورزیدند و گردنکشی کردند. پروردگار 
عروجل صاعقه‌ای را فرستاد و در نتیجه, آنان رابه سبب ظلم و ستمشان مجازا ت کرد و آنان به هلاکت رسیدند. موسی گفت: 
"پروردگارا. به هنگام مراجعت, اگر بنی‌اسرائیل گفتند: "تو آنان را بردی و به قتل رساندی, چون در ادعای مناجات با پروردگار 
راستگو نبودی! کوج آنانن جه بکونم ۳۱ ی ی آنان گفتند: ۲ تو اگر از پروردگار بخواهی که او 
را ببینی, خواهد پذیرفت و دراین صورت., به ما خواهی گفت یک شایسته است, خواهیم 
شناخت" موسی گفت: "اي قوم. همانا پروردگار با چشمها دیده نمی‌شود و دارای کیفیّت نیست, بلکه با آیه‌ها و نشانه‌ها و 
آثارش شناخته می‌شود" آنان فد "ما به تو ایمان نمی‌آوریم, مگر اينکه از او این را بخواهی" " موسی گفت: "پروردگاراء تو 
گفته ی بنی‌اسرائیل را شنیدی و تو به مصلحت آنان داناتری" " پش پروزدگار عرزوجل به او فرمود: "ای موسی, آنچه را آنان 
طلیب کردند, تو از من طلب کن. من تو را به علّت نادانی‌شان مورد مواخذه قرار نخواهم داد " آنگاه موسی گفت: "رب آرنی 
انظز ای * و برورد ار فرمود: " قال آن رای ویو لانطز ای ال قان [اشکا عکانة قشوف کرازی وقتی برهردگار با 
یکی از نشانه‌هایش بر کوه تجلی کرد "جعلةٌ دکا و موی ضعقا فلع آقاق قال شتّحانک لث لک" يعني من به شناخت خود 
از تو از نادانی قومم برگشتم(من هم به آنچه تو از نادانی قومم می دانی, یقین پیدا کردم) و من از میان آنان نخستین ایمان 
آورنده هستم زیرا تو دیده نمی‌شوی". ثْبْْ: توبه کردم, بازگشت نمودم, توبه در اصل به معنی زگشت و رجوع می باشد و 
توبه بنده هميشه در میان دو توبه از پروردگار تعالی قرار دارد, یکی رجوع و بازگشت پروردگار به آو, به اينکه به او توفیق توبه 
و هدایت به او دهد و دوم رجوع دیگر پروردگار به اور به اینکه گناهانش را پیآمرزد و این توبه(بازگشت) دوم از سوی پروردگار 
متعال است. در کلام امام رضا علیه السلام در مورد عبارت " قالَ سْبْحانک تبث |لیک ", کلمه" تبث" با معنی 
اصلییش"باز گشت نمودم" تفسیر شده است) 


قال یا مُوسَی اي ینک عَلی 
لاس پرسالاتي ويكلايي قَحدٌ ما 
تیک وکن من [الشاکرین ۱1440 


(اعراف144)- گفت: ۳ص اس 0 برگزیدم به پیغامها و نامه هایم و به کلام و سخنم (تو را انتخاب 
کردم تا پیغامهایم را به مردم برسانی و تو را برگزیدم تا با تو سخن بگویم) پس آنید به تو دادم بگیر و از شکرگزاران 
باش(امام صادق علیه السلام می فرماید: "پروردگار عرّ و جلٌ به موسی فرمود: "ای موسی آیا می دانی از میان خلقم برای 
وحی و کلامم چرا تو را برگزیدم؟" پس گفت: "علمی برای من نیست ای پروردگارم". پس(پروردگار)فرمود: " ای موسی, به 
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یقین من در میان خلقم, کسی را از جهت شدت تواضع, بهتر از تو برای خودم ندیدم و از این‌رو تو را از میان خلقم مخصوص 
به وحی و سخنم کردم". سپس امام فرمود : از هر نمازی. راست و چهه چرورتش را بر زمین می نهاد") 


[ِ الوا ۳۹ 


أمُر 9 مک با ۳ بأحَسَنها ایک ۳ 


سس قبراق اه تیم خر آن الا (صفحات نوشته شده) از هر چیزی به عنوان موعظه و روشن و واضح و به 
صورت جزء به جزء و مفصل بیان نمودن برای هر چیز(همه اختلافاتی که در ادیان گذشته با گذر زمان پیش آمده بود را 
برطرف می کرد) پس آن را با قدرت بگیر و به قومت فرمان بده آن را به به نیکوترینش, بگیرند. خانه فاسقان(سرپیچی کنندگان 
از فرمان الهی) را به شما نشان خواهم داد( (منظور از عبارت "خْذُها وه همچنین "یاخذ وا یاحسَنها" این است که حق آمیخته 
با باطل هیچگاه مطلوب نیست مثلا کسی که اغلب راست می گوید ولی گاهی نیز دروغ می گوید, فضیلتی بر یک هميشه 
دروغگو ندارد. به همین دلیل امام زمان علیه السلام فرموده اند:"پروردگار متعال برای حو ابا دارد(نمی مگ به تضام او 
کمال رسیدن, و برای باطل مگر نابودی". مَوعظة: پند, موعظه, از ماده وعظ به معنای بازداشتی هه کرین کسی از کاری 
قمراه با ترسانیدن . وعظ , انار ان به بیانی که دل شنونده را برای پذیرفتن آن تذکر نرم کند, 


في لالاض بعیر [الحق و یروا کل 
ءابة وتو به وان پروّا سب 
[الرشد لا یِتَخذُوة سبیلا وان یروا سییل 
العی تخد وم ییا لک اه که 1 


تااتنا انوا علها غافلین ]11146 


اه کر ما ی ی هراشا سار از 
ال این شانون را فر صلسه امسان جن 0 0 که متکبران را از فهم آیاتش باز می دارد. در واقع مجازات تکبر باز 
ماندن از هدایت و رشد و کمال است و بیشترین آسیبی که گناه تکپر , به انسان می زند هم همین است نز شخص متکبر راه و 
روش خود را بهترین می داند و به همین دلیل به دنبال اصلاح و رفع نقص خود نیست) : و 
نی تست آیر هی ار طر را رو سس اس ها با سب آ وی نع وا رام و و یوش صس گر امه ی 
خود قرار نمی دهند) و اگر هر راه خطا و گمراهی را ببینند آن را به عنوان راه و و روش می گیرند(برنامه زندگی خود قرار 

هی دفند) آن(بارداشته شدن آر ذهم و پخیزش آیات الهی) به این دلیل است که آنان آیات جا را تکذیب نمووند(پیش از اینکه 
آنها را بفهمند گفتند: "دروغ است") و از آنها غافل بودند(یئَکَمُوُون: تکبر می کنند: تکبر نمایاندن خود با جامه کبریائی و کبریاء 
فجرازز ی بای و تحوکق یورین جر بیایی قیچ کی اد و له کر کی را میرسا ند و فی عسجتوای یی عیدی 
استعمال ميشود, که برگشت آن به کمال وجود و بی نهایت بودن کمال است بنابراین صفت "متکبر" " تنها برازنده ی پروردگار 
تعالی است چون اوست که بزرگی خویش را از کسی نگرفته است و همانگونه که آن کس که لباسی بسیار بزرگتر از اندازه 
ی خود بپوشد خود را زشت کرده است تکبر نیز برای غیر پروردگار زشت و برای پروردگار متعال زیباست) 
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1 ذین کذبُو | بایان لقاء 8 
خبطت أعْمالهَمٌ هل بحرَون ن الا ما کائوا 
یعملون ]۱1147 


(اعراف147)- و کسانی که آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب کردند اعمالشان باطل و بي تأثیر شده است آیا جز آنچه عمل 
می کردند, جزا داده می شوند(هر عملی در پشت ظاهر دنیویش, باطنی اخروی دارد مثلا خوردن مال یتیم, گرچه در دنیا 
ظاهری مانند یک خوردن معمولی دارد ولی در اخرت که باطن این عمل اشکار می شود, به شکل انشی در شکم خورنده ی 
آن جلوه می کند در واقع خود عمل را به عنوان پاداش به انجام دهنده باز می گردانند نه پاداشی متناسب با آن را. برای اعمال 
نیک نیز قضیه به همین شکل است. سوای اینکه پروردگاری که نامحدود است, بر پرده ی شبکیه چشم ما که محدود است 
هیچگاه جا نمی گیرد پس دیدن پروردگار با این چشم فیزیکی برای هميشه محال است: " لا تذر که [اانشاو: جشمما به او نمی 
رسد", پروردگار متعال در آیات متعددی از قرآن کریم به دیدار پروردگار يا همان لقاء الله اشاره کرده است. ملاقات با 
پروردگار برای هر کسی وقتی اتفاق می افتد که او به این درک برسد که خودش هیچ است و همه چیز از پروردگار است و 
همه انسانها عاقبت به اين فهم خواهند رسید. انسانهای برگزیده در همین دنیا و بقیه پس از مرگشان می فهمند که خود هیچند 
و همه چیز از پروردگار است گرچه اين فهم در آن زمان, دیگر سودی برای بدکاران ندارد و برای همین به موسی فرمود " که 
تو هرگز مرا نمی بینی" و نفرمود که: "من دیده نمی شوم"یعنی تا وقتی "تو" هستی مرا نمی بینی و وقتی "هیچ" شدی مرا 
خواهی دید و به همین جهت امام کاظم علیه السلام فرمودند: "بین خدا و خلقش غیر خود خلق, حجابی نیست". حبطت: 
باطل بشد. حبط به معتی باطظل شدن وبی تأثیر شدن عمل است به قولی اضلش از عبط به معتی پرخوری خیوان, اس به 
نحوی که موجب آزار یاهلاکش شود) 


لخد وم مُوسی من بَعدم من خلیهم 


سس 
ی 


چلا حسد| له حوار اپ ۳ تم لا 
َكلمَهُم ولا بَهُديهم یی لو ۳ 
ظالمین ۱۱1۹9۳ 


(اعراف148)-و قوم موسی بعد از آن از زیورهایشان گوساله ای گرفتند به شکل جثه ای که چان نداشت و برایش صدای 
گوساله ای بود(از گوساله بودن فقط شکل آن و صدایی را داشت) آیا ندیدند که آن, سخن با آنان نمی گوید و به راهی 
هدایتضان تعی کند و آن زا خرفتند در حالی که طالم بودند مین که تفر حرت موسی براق دریافت کناب اسحانی (الواج 
تورات) به کوه طور از مقداری که قبلا اعلام شده بود(سی روز) بیشتر شد اختلاف در میان قوم بنی اسرائیل بالا گرفت و 
شخصی به نام سامری که آرزویش این بود که مردم دورش را بگیرند و بر مردم سروری کند, از اين فرصت استفاده کرد و با 
استفاده از زیور آلات فرعونیان غرق شده که در دست مردم بود, گوساله ای طلایی ساخت و به مردم گفت: "که اين همان 
خدای موسی است ولی خودش فراموش کرده" " و برای قداست بخشیدن به گوساله طلایی به مردم گفت که من به هنگام 
عبور از دریا, جبرئیل را مشاهده کردم و از جای پای آو قدری خاک برداشته و در قالب این گوساله ريخته ام. مردمی که دور 
له و سامری جمع شده بودند با شنیدن صدایی از گوساله, از خود بیخود شده و این همه معجزات پروردگار را فراموش 
کرده و به عبادت گوساله پرداختند. امام صادق علیه السلام فرموده آند: "موسی گفت: پروردگار من. چهه کیسی هه ! وم 
آواز گوساله بل آن بعخر وای؟ فلز تزهز داز فرمود: "من: ای موسی, , صدای گوساله بق ار دادم" " پس موسی گفت: " ال هی الا 
فتتلک تصل بها من تشاء و تقدی مَن تشاءٌ: اين آزمایش توست که با آن هر که را بخواهی گمراه می کنی و هر که را بخواهی 
هدایت می نمایی". در هر امتحانی طراح سوّال برای گزینه های غلط هم جذابیت و کششی قرار می دهد تا آن کس که تلاش 
کافی برای گذراندن امتحان نکرده به سمت آن گزینه های غلط کشیده شود. وقتی قومی مانند قوم بنی اسرائیل پس از دیدن 
هب یی ودک موی رز مور در بو ی بهانه لازم را به دستشان می دهد و گوساله سامری را با 
صدایی برایشان جذاب تر هم می کند: "چندین چرلغ بو ی تن تاهفتدیم بیند سزای خویش(سعدی)") 


لا شقط في يْديهم وراوا أهُمْ قذ 
صَلوا 3 قالوا لین لم به حفتا 2 0 عفر لا 
تن من [الحاسرین 01490" 
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(اعراف 149)- و هنگامی که به شدت پشیمان شدند(اصطلاح" ۷ تقاط نف یتمه بلا در دستهایشان افتاد" " یعنی طوری بلا بر 
ایشان مسلط شد که گویی دستهایشان در آن بود و اين تعبیر را غالبا در باره نادمینی که به آثار سوء عمل گذشته شان مبتلا 
شده اند و اين ابتلاء را پیشبینی نمیکردند, به کار برده میشود) و دیدند که آنان بی تردید گمراه گشتند, ندز ار 
پروردگارمان به ما رحم نکند و ما را نیامرزد. سوگند که به یقین از آنان هستیم که همه چیزشان را از دست داده اند" 


۱ ۳ قال 2 -رح| 2 ۳ 0 
0 س و 0 بلیی_جسا بعر ي 


9۹ و و ]وه _ لام و ٍِ ۳ سر 
اعجلتم ام ز بح والقی [الالواع واخد 
باس اخیه یجده الیه قال أبن ام 


قلا مت پی [الاغداء ولا تجقليي مَع 
لْقَوّم [الظالمین ([1150 


(اعراف150)- و وقتی موسی به سوی قومش بازگشت در حالی که به حدي خشمگین و اندوهگین بود که به راحتی < 

را نمی توانست مخفی کند, گفت: " بعد از من. چه بد مرا جانشینی نمودید آیا از امر پروردگارتان پیش افتادید؟ (گفتند: 
بت همان خدای موسی است ولی او فراموش کرده رن ان تاوو ب اوه کچ هی اس و میت 
پروردگارشان را فراموشکار و البته پروردگار خود را نیز غافل از فراموشکاری فرستاده اش) و الواح(صفحاتی که تورات نقن 
ان تشم موه بت با اند سرت فص از سر در تین وا ترش قاجا کید طرف ردام موه طاریی رها 
"ای پسر مادرم (معلوم می شود هم از طرف پدر و هم از طرف مادر برادر بودند که باعث می شد پیوند برادریشا شان محکمتر 
باشد و هارون با گفتن این جمله عواطف موسی علیهما السلام را تحریک نمود تا عصبانیتش فرو کش کند)» به یقین قوم, مرا 
ضعیف نگه داشتند(در ضعف قرار دادند) و نزدیک بود مرا بکشند پس مرا دشمن شاد نکن و مرا با قوم ظالمان قرار 

نف ساب سرا ار ایب قیج ظالم عدا کی یل آز امن مین برد کار ال عبر کوساله برس کوخ با بد اد دام مزا 
اين وجود وقتی وضع اسف بار آنها را با چشم خود دید خشمش فوران نمود به حدی که الواح تورات را بی اختیار انداخت و 
ریش هارون را گرفت و به سمت خود کشید و او را باز خواست نمود که چرا وقتی این وضع قوم را دیده به دنبال او نیامده 
است. وه سا ۴9۲ که او و۳9 3 نه اند که او را بکشند و از طرفی این واقعه 
گوساله پرستی قوم بعد از دیدن این همه معجزه به حدی عجیب بفذ که بفید. فی دانخ اگر هی کفتم هم ارآ هد مت 

کرت خی سفان عسی و هارمن در این« ایظه فر یاف کنر احهد است . بنا به حدیث مشهوری از پیامبر اکرم که در منابع 
اهل سنت(از جمله در تفسیر تعلبی) نیز نقل شده است, هر واقعه ای هر چند کوچک که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده, 
مشابهش برای مسلمانان نیز اتفاق افتاده يا خواهد افتاد و به همین دلیل است که در قران کریم این همه به داستان حضرت 
موسی و قومش پرداخته می شود. مثلا همین موضوع بازداشت نمودن هارون, جانشین حضرت موسی علیهما السلام و تهدید 
به فعل: اه شین از محالفت با خواسفه نان- بر ای حضرت علی علبه السلام ببز اتقاق افتاذ پس از رحلت پامبر گرم صلی الله 
علیه و آله و سلم وقتی دیدند که علی علیه السلام حاضر به بیعت با ابوبکر نیست به فرمان ابوبکر جمعی به فرماندهی عمر 
به در خانه علی و زهرا علیهما السلام هجوم برده. پس از آتش زدن در, علی علیه السلام را به زور به نزد ابوبکر بردند تا 
بیعت کندل(عماد الدین ابوالفداء از مورخین مشهور اهل سنت در قرن هفتم و هشتم این ماجرا را در کتاب خود "المختصر فی 
احوال البشر" نقل نموده است). سلمان فارسی نقل نموده است که حضرت علی را دست بسته و با طنابی در گردن به نزد 
ابویکر آورده و به او گفتند: "بیعت کن", فرمود: "اگر نکنم چه؟ " گفتند: "تو را با ذلت و خواری می کشیم" فرمود: "در این 
صورت بنده پروردگار و برادر رسول الله را خواهید کشت" " سپس حضرت آنان را به یاد حدیث غدیر(هررکس من(رسول الله) 
مولای اویم علی مولای اوست) و حدیث منزلت(رسول اکرم قبل از رفتن برای غزوه تبوک علی علیه السلام را جانشین خود 
قرار داد و فرمود: یا علی تو نسبت به من منزلتی مانند هارون نسبت به موسی داری مگر اینکه بعد از من دیگر پیامبری 
نیست) انداخت ولی فایده ای نداشت سپس سلمان, عقار ,ابوذر و زبیر سفارش رسول الله را به حضرت علی یادآوری کردند 
که فرموده بود: "وقتی یاورانی یافتی با آتان مبارزه نما ... و اگر یاوزانی نیافتی با آتان بیعت نما و خونت را پایمال نساز" 
انگاه علی علیه السلام فرمود: "واه اک جوا بر یا من بت هدعو ای مسا رد بر راا یرس کی 
با شما جهاد می‌کردم, والله که نمی‌گذاشتم هیچ‌یک از نسل شما تا روز قیامت به اين مقام دست یابد ..." آنگاه قبل از اینکه 
بیعت کند(بنا به روایتی عباس بن عبدالمطلب دست حضرت را گرفته به دست ابوبکر مالید) درحالی که طتاب بر گردنش بود. 
با اشتارت بد قبن رسئل الله بدا داد چا اج ام اب القفم اتتتعتوري و افیا وی 
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سین 


قَال رت زاف لي وَلأخی وأوخلتا في 
رحمتک وانت ارَحَم [الرّاجمين |11[ 


(اعراف151)- موسی گفت: "مرا و برادرم را بیامرز و در رحمتت داخل کن و تو مهربانترین مهربانانی( در برابر رحمت و 
عظمت بی انتهای الهی, اطاعت و عبادتِ معصوم هم اه( عمل 
نکردیم. هرگاه ژچ‌استید برای برادر خود دعا کید ایرویه را تلاونم‌کنید) 


ان [الذین [احَذواً لالعجْل سَتتالَهم , 
عضّب من رهم وله في [الحباخ [ انب 
وکدّالِک تجّزي [المُفترین [/۱1152 


ره بر 
این چنین افتراء زنندگان و به دروغ نسبت دهندگان(افتراء : کاری را به غیر کننده اش نسبت دادن) را جزا می دهیم(امام باقر 
علیه السلام پس از تلاوت اين آیه فرمودند: ۱ اب صی ویب وی , و هیچکس 
نیست کهل7» پروردگار عز و جل و بءو‌سولملله و اهل بیت 3 0 بیندد كت نشود) 


بو بل عملوا یر تابُواً من من 
2 53 منوا ان یفن ۱ بعدها لو 
رَجيم [153|] 


۳ ال 0( وتف 
اد بت 2 ی است 


لالواع وفي نُسْحتها هدی وَرَحُمَهٌ للذین 
هم لرَبهم یرَْهبون |1154 


هم ؛ و وقت ی خشم موسی فروکش کرد الواح را برداشت و در نسخه و رونوشت آنها هدایت و رحمتی بود برای 
کسانی که هم آنان برای ترهردکارشان. می تر ستد(هی . آن بی انداژه مهربان‌سیی نصیب شوند) 


ولاختاز موس قَوّمَة ۳ رَجْلا ر 
لمیقانتا فلا أَحدَهُمْ [لرَجْفَة قال رت 


6 
۹ 


و شنت هم من قبل وّاي نلک 
باعل هام من | هب دب او 
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"و 


ولیتا ق[اغُفز نا و[ارحقتا وأنت حَیَر 
|القافرین 1155/1 


(اعراف وی سوستی ار کوستان قفا مرذرآمای براه یغیه کاوتیا تخاب کرو پین یاف آن رلزنه آنایدزا گرقس , موسی 
گفت: "پروردگارم اگر می خواستی آنان را قبل از اين هلاک می کردی و مرا(به جای اينکه بگوید: "چرا آنان را اکنون هلاک 
کردی چون بنی اسرائیل مرا در برابر مرگشان مسئول می دانند؟ به شکلی مودبانه مقصود خود را به زبان آورد) آیا ما را به 
تاوان آنچه کم عقلان ما انجام دادند. فلا نف کل ۱: و و و بر ا سای ۳5 
هر که را بخواهی هدایت می کنی. تو دوست اداره کننده امور ورن ارس رن چا زا بیامرز و رحممان کن و تو بهترین 
آمرزندگانی(وقتی بنی اسرائیل شنیدند که پروردگار با موسی سخن گفته. گفتند ما هم باید صدای پروردگار را به گوش خود 
بشنویم تا ایمان بیاوریم. موسی هفتاد نفر از آنآن را که گمان می کرد مومنند با خود به میقات برد ولی برخلاف انتظارش 
همگی عهد شکنی کرده پس از شنیدن صدای پروردگار باز هم بهانه آوردند که باید پروردگار را به چشم خود ببینیم و پس از 
این کلام هلاک شدند سپس به درخواست موسی, پروردگار دوباره آنان را زئده نمود پس حتی افراد منتخب یک پیامبر نیز 
ممکن است‌چ‌نا نافق باشند و تنها منتخبین پروردگا تا لبولام) هميشه بی نقص و عیب و معصومند) 


و [ ات لا قي هذه دیا - حستةروفي 
ارو تا هُذتا للیِکَ قال عَذايي أَصیتٌ 


قن اشاع : وَرحمتي وسعت ی کل شي ء 
فساکنها للذِی تون ویوْئون الرَکوة 
و[الذین ج هم بتایاتنا ب بومتون 56۱ 11 


ولا ی ی ی اک سا تست کین که فتبای 
خود را برای دینش ترک کند و دين خود را برای دنیایش") به یقین ما به سوی تو هدایت شدیم(به فرموده امام صادق علیه 
السلام به دلیل همین سخنشان " "بهود " نامیده شدند). پروردگار گفت: "عذابم, آن را به هر کس بخواهم می زسانم و رحمتم 
همه چیز را فرا گرفته است پس آن را خواهم نوشت برای کسانی که تقوا پیشه می کنند و زکات می دهند و کسانی که هم 
آنان به آیات ما ایمان دارند(رحمت پروردگار متعال شامل همه چیز است و متقین مانند گیرنده ای عالی هستند که بالاترین 
بهره رز یی به فرموده امام باقر علیه السلام منظور از "الذین یتقون و انز آیه ون از امام 


[لذین بببعون | الرَسول لالب ]لس 
ی بَجدُونَه مکئویا عندهم في 
[التَوَراة و[]لاتچیل 1 مَرُهم ب [المَعروف 
وبنهاهم عن [المنگر وَیّجل لهْم 
[الطیبات وَِحَرْم عَلبهم لحتانت وضع 
هم اضرهم ولالاعلال اي کاتث 
عَلیهمٌ ف[الذین ءامنوا به 5 عرژوه 
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وَتضروه وا لور [الّذي آنل مَعة 
تک هم حون 11570 


وت - کسانی ِ و فرستاده بسیار با خبر از غیب مدرسه نرفته اش را که او را نوشته در نزدشان در تورات و 
تست ان شاه سای زا جر و۳ کایها نیده آندا: بیروی عی کنند.ج‌عالی که آران راب رای موق (شنا یه بفیدهد 
مردم پسند) امر می کند و از کارهای زشت بازمی دارد و برایشان پاکیزه ها را حلال می کند و بر آنان ناپاکها را حرام می 
اک تورای او وی اب ی ی سر و ی و طاقت فرسایشان از 
دوششان می اندازد و غل هایی که بر آنان است(غل:قید و طوقی است که با آن دست و پا را ۳۳۹ ۲ 2۲ ۲۲ 
که به او ایمان آوردند و او را همراه احترام و بزرگداشت یاری دادند و نصرت نمودند و پیروی از نوری کردند ک با او نازل 
شده است. تو شاهد باش(براب ین گفته پروردگار) همانها تنها کسانی هستند که از هر بدبختی و شقاوتی نجات می یابند(بنا به 
ار ی مه "تور در آين آیه علاوه بر اشاره به قرأن کریم. به وجود مقدس امیرالمومنین علي علبه 
السلام نیز اشاره دارد. استفاده از کلمه نزول ور قرآن کریم غیر از کتبهلی آسمانی: باران و ... برای دیگر مخلوقات پروردگار 
متعال نیز استفاده می شود: " وان من شیء الا عندتا حَرَانَه و ما ترلة الا باکر کتلوم قح چیر مت سک آینکه خر اس 

نزد ماست و جز به اندازه معلوم نازلش نمی کنیم". کلمه "اد ار بر را 
از اين جهت چنین کسانی را "امی" صوافه لور که مور و طاطلمه ماتره یاقت قحه کف او زا از مانب مدرنیبه بان زداید: 
ولپ فرای اننکه شک و ترفیدی بزای آمسعاي بوهن خران کزیم ایجاد نشود: هرگر چیوی را به دسحه ود توفت, تافی ار 
خطاب به اصحایشان فرمودند: "آیمان آن مردمي مهم و با ارزش است که بعد از شما میآیند , با اینکه جز نوشته ای در 
وراق, جر تذیدن ین نوقتة آنمان نیاورند : این اسنت مضای آبه کي اتبعوا التور الذی ان 


فل 5 ۳17 [الّاس اني سول له کم 
جمیعا [الذي 1 لک لسْمَاواتِ 
و[ ]لارض لا ال الا هو بُحيي وَیْمیت 


ایو باألله وسُوله لب [الامی 
(الذي ؛ ون باالله وکلماته وا اثبعوه 
عَلکم هت تْتذون [11580] 


(اعراف158)- گفت: "ای مردم به یقین من فرستاده الله به سوی همه شمایم کسی که حکومت آسمانها ۰ 
اوست معبودی جز او نیست زنده می کند و می میراند پس به الله و رسول بسیار با خبر از غیب مدرسه نرفته اش 
یک اب فا اور اس ی فا یه ی رت سا اک ای 
برای همه افراد بشر است و اينکه پروردگار او را ازمیان افراد مدرسه نرفته انتخاب نمود برای, ای است تا نگویند قرآن کریم 
این کلام معجزه را از استادی فرا گرفته است و شکی نماند که قرآن کریم پروردگار است. ملک: استقلال در کار و امور 
مربوط به خود) 4 


ومن قوم مُوسی مه بَهَذُونَ ب[الحق 
بعدلون ]۱1159 


رک هس ره یبد همان حق به عدللت حکشو داوری می کنند 


وقطفتَاهُم ات عَسرَة آستاطا ما 
و او حَیتا ای موسی ذ [ استسفاه قومهة 
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سس ۳ 0 - ِ 0 

مرن رد ح ض [ل] 1 ‌ 2 _ .+ |۶1 

11 ۱ هو توا م۳ سم 0 0 م وانز 

جح ِِ مس للا سس لسن تب 8 سس سس ۳0 
من و[لسَلوّی کلوا ین طیتات 


سس ۱ 


ما رَرَفتاكم وقا طلمُوتا ولکن کا 
أنفُسَهْم یَظلمّون 116011 


(اعراف160)- هشسهم تطممون ل (أْمَهْ: : گروهی از مردم که بواسطه اشتراک در دین یا مکان و زمان 
گرد هم آمده و قصد و هدف مشترکی داشته باشند) تقسیم نمودیم و به سوی موسی وحی نمودیم هنگامی که قومش از او 
آب طلبید, که با عصایت به این سنگ بزن پس از آن دوازده چشمه فوران نمود به شکلی که هر جمعیتی از مردم محل 
نوشیدنشان را به خوبی دانستند(هر چشمه به سمت محل سکونت قبیله ای که به آن اختصاص داشت. ی 
آنان انم نی فا سایبان قرار دادیم و بر آنان مرغ بریان و ترنجبین نازل کردیم 7 ی ی از پاکیزه هایی که 
روزی شما قرار دادیم, بخورید(خوردن چیزهای ناپاک و تنفرآور از قبیل موش و مار و حشرات . مورد پسند پروردگار متعال 
امستنت) و آنان به با طلم تکرچزی: بلکه په خود ظلم می نمودند(وقتی بنی اسرآثیل از دریای سرخ گذشتند(بقایایی از لشکریان 
فرعون در عرض این دریا توسط محققی به نام "ران وایت " کشف گردیده است) وارد بیابانی خشک و سوزان شدند و 
پروردگار ابری را سایبان آنها قرار داده بود و پرندگانی را در دسترسشان که یا به راحتی شکارشان می کردند یا به حالتی 
معجزه وار به صورت مرغ بریان در سفره هایشان قرار می گرفتند(به هر دو صورت روایت هست) همچنین غذای دیگری که 
پروردگار در آن بیابان در اختیارشان. قرارداده بود اوق ی نجبین يا چیزی شبیه ترنجبین می باشد و 
5 قیل مه ارم ی 


واد ق قیل هم [اشکنواً هد ده القزيه 
وکلوا, منها حبٌِ شنم وفولو, حِطٌ 
15 دحْلوً ]لباب و تفه لک 
خطینایکم سبربد 4 [ لسن ۱۱۳۹9 


(اعراف161)- ی ۳ بخورید و بگویید: "جطة 

ما را بربز)! " و از این در سجده کنان وارد شوید, تا کناهانتان را بيامززيم ده به نیکه کاران: #م لا تین خی بو یم 
اک اه 

و سس و وهای نیک می کنیم)_ 


یل الذین طلََواً ما هم قوّلا عیر 
آلذی فیل هم فازمتلا نهر شاقن 
[السَماء بما کائوا یَظلِمُون 1 


(اعراف162)- پس کسانی که از آنان ستم نمودند, سخنی را که به آنان گفته شده بود, به سخنی دیگر تبدیل کردند(به جای 
اپنکه بکویته: "سوه : گناه چا را بریر؟ فد "نله : کندم بعتن کی خواهیم شمان زا پربزع نان و کندمماین زا زیاه که 
کنایه از اینکه مال و ثروتمان را افزایش بده) پس ما بر ستمکاران به سبب آن ظلمی که می کردند. عذابی تنفر آور از آسمان 


فرود آوردیم(رِجْرّا: چیزی که اگر با صپز ی دسر بر هرد بکند. بای از آن چیز صرفنظر نموده و آن زا دور انداخت, عذاب 
تنفرآور) 
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وسألَهْم رگن (القَربة بةٍ [الَيي کاتث جاضرة 
[الْبَخر 1 یعون قي السَبّتِ از تأيه 
هم بو سَبیهمْ شرع 5 4 
یسبیّون لا تأنیهم کدّالک لمکم 

کائوا یِفُسْفُونَ 1163/۱ 


(اعراف163)- و از آنان بپرس از شهری که در کنار دریا قرار داشت هنگامي که در مورد شنبه تجاوز می کردند(حکم و قانون 
الهی در مورد روز شنبه را رعایت نمی کردند) وقتی ماهیهایشان روز شنبه آنها به شکلی ظاهر و آشکار نزدشان می آمدند و 
وی که پراق نان شید نیو دایه خلیل اخطلاف مافت بن تقاط مطاف رفن منکن استه "شنیه" در قصه ای آز زمین ی 
با 1۵ صاعت تشر تسیب به تقطع آفد کر وانح شود رد فجن دلیل فرموده ابیت "شنبه آنها") پیششان نمی آمدند اینچنین 
ترا اما رس کی هط انم نا فرمانی که می کردند(کلمه سبت در اصل به معنای قطع است بعضی گفته اند که روز 
شنبه را بدین جهت سبت خوانده اند که روز پایان و قطع خلقت آسمانها و زمین پس از شش روز بوده است. پروردگار متعال 
به گروهی از بنی اسرائیل فرمان داد که شنبه ها کار کردن را تعطیل کنند تا به امور خانواده و نظافت خویش بپردازند به 
جهت آزمایش آنها شنبه ها ماهی ها به فراوانی لب دریا می آمدند به شکلی که قسمتی از بدنشان بیرون از آب دیده می شد 
ولی روزهای دیگر به کنار آب نمی آمدند آنان , حوضچه هایی ساختند و شنبه ها ماهیها را به درون حوضچه ها می راندند و 
ی 
وجود ِ شدند و این نمونه ام از عتل ۳ کلاه شرعی سر خود گذاشتن" است) 


وا قالت ام مهم یم تمظون قَوما 
ال 4 ند و 2 م5 َعَديهم عَذابا شید 


قالوا ََذِرة الی رتم َلعَلَهُم با پنقون ۱ 
۱1904 


(اعراف164)- و هنگامی که گروهی از آنان گفتند: " چرا قومی را موعظه می کنید که الله هلاک کننده يا عذاب کننده آنهاست 
به صورت عذابی شدید" گفتند: به این دلیل که در پیشگام پروردگارتان عذری داشته باشیم(که وظیفه خود را انجام داده ایم و 
تلاشمان را 1 هدایت ۰ انجام داده ۳1 راید که ون بپرهیزند( ید هم سخن ما اثر کندرچ اين کار را نکنند) 


قلَمّا تسوا قا روا به نجیا [الذِین 


نْهَوّنَ عَن [السّوء واجدت [الْذین طلقوا 
بقذاب بیس بما کائُوا یَفَسَفَون [۱1650 


(آعراف165)- نگ وقتی بدیلیل) ید تقنافور زا قراآموتش 9 بدی نهی می کردند را نجات دادیم و 
کسانی را که ظلم کردند به عذابی هميشه و بی اندازه بد به دلیل آن نافرمانیهایی که می کردند, گرفتیم(کسانی که در برابر 
ظلم سکوت اختیار کرده و حتی از عمل ظالمان چهره نیز در هم نمی کشند, در ظلم آنان شریکند و برای همین به هنگام 
نزول عذاب برقومی گناهکار فقط کسانی ایمنند که وظیفه نهی از منکر خود را انجام داده اند و این عین عدالت و 9 
سکوت هتاند تیگ ان نباشد, ظالم دستش برای ظلم کردن باز نخواهد بود) 
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لَمَا عتوا عّن تا نمُوا عَنَه قَلتا لمْم 
توا قَتَدَةّ خاسئین [1660 


(اعراف166)- پس وقتی از آنچه از آن نهی شدند سرپیچی کردند به آنان گفتیم میمونهایی به هیچ انگاشته شده و خوار و 
رانده شده(نه حتی یک میمون معمولی که چون سوت پروردگار است. مورد رحجمت و باشد) باشید(خاسی :اسم 
7 و ی یی در دید چشم وب یا سرسری دیدن و گذشتن است) 
۳ 
ل‌ 


ود تن رک یبعتن عَلَبهم الی یو 
لقیامة مَة من یسومَهّم شوء [العذاب 3 
زک لسریغ [العقاب واه لَعَوژ یم 7 
۳۱907 


(اعراف 167)- و هنگامی که پروردگارتان اعلام نمود سوگند که به یقین بر آنان تا روز قیامت کسی را بز می انگیژد که آنأن را 
به سخت ترین صورت شکنجه می کند سوگند که به یقین پروردگار تو در کیفر و مواخذه, همواره و بی اندازه سرعت دارد و 
سوگند که به یقین او هميشه و بی اندازه آمرزنده و مهربان است(در سوره مبارکه غافر آیات شریفه 45 و 46 نظیر همین 
تعبیر برای آل فرعون نیز به کار رفته است و از عذابی خبر می دهد که تا روز قیامت صیح و شام به آنان چشانده می شود از 

ات ید وی وس اس ایا ۱ هی ی دون 
شید در رولیات بذ تظیر سین ممترع برای یکر ارآ و بیزهشنی نام از تیا تفت بر یف اشارم شوم 
است(جایی به نام وادی السلام). عقاپ: کیفر, موّاخذه, مواخذه انسان به نحوی ناخوشاید, در مقابل کاری ناخوشایند که 
عقاب شونده مرتکب تیه و آکر آین مقاخذه را عقاب نامیده آند, بدین 2 است که در تعقیب و دنبال عملی ناخوشایند 
قرار دارد. بو (القیاقه: از اسامف زون ربعاخیز به‌هعفی روز بربا داب 


وقطعتاهم فِیٍِ [الارض ما مَنهْم 


[/لصِالحون وَمنهم دون دالی ناه 
ب [الْحسَتات [السّیتات م برَجعون 
[۳11681 


شرا ۵ ای ان را من یرت این | 235 کر ونم کي موی که ناه ارت اف تیم با ای بات کرد 
هم آمده و قصد و هدف مشترکی داشته باشند) تقسیم نمودیم برخی از آنان صالحان(کسانی که کارشان درست و به صلاح 
است) و برخی دیگر غیر از آنند و آنان را با خوشیها و نیکیها و ناخوشی و بدیها آزمودیم تا بازگردند(در جلسه امتحان دنیا 
سوالات به دو دسته کلی تقسیم می شوند: خوشیها و نا خوشیها(حسنات و سیثات) گاهی مشکلات و مصیبتها جنبه آزمایش 
دارند و هرکس نا شکری کند در اين امتحان مردود شده و هرکس شاکر باشد و صبوری کند, پاداش برد. امام علی علیه 
السلام فرموده اند: " هر کس صبح کند در حالیکه از مصیبتی که بر او نازل شده, شکایت دارد پس به یقین روزش را با شکایت 
از پروردگارش آغاز نموده است؛ بکافی نها و خوشتیا انالی برای اسان ینت که آگر شیر عمت کندو اند سمت را 
۹ 
دیگران بهره برد در امتحان الهی مردود شده است و امتحان شدن با حسنات(خوشیها) | بز لبته سخت تر و مشکلتر است. 
حستات: نیکیها, خوشیها(در اين آیه به همین معنی است)؛ از خسن به معنی هر چیزی که بهجت و شادابی آورد و انسان به 
سوی ان رغبت کند. سییّات: کتافان: بدیها, ناخوشیها(در این آیه به همین معنی است)از " سوء " به معنی حادثه و با عملی که 
با ا 
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افلا تعقلون [|۱۱169۱ 


(اعراف169)- پس بعد از آنان جانشینی. جایگزین آنان شد در حالی که وارث کتاب شدند متاع زودگذر اين نزدیکتر را 

کر اه مب که پیا نیمز کته ازع تام ون با هار4 ۳ ۱۳۱۱ وه 
دنبال جمع کردن متاع ناچیز و زودگذر دنیا رفتند) و گفتند : "آمرزیده خواهیم شد و اگر متاعی زودگذر مثل آن نزدشان می آمد 
مي گرفتند(بااينکه می دانستند کارشان گذاه است با دلخوش کردن به اینکه آمرزیده خواهد شد مرتکب گناه می شدند مقلا با 
اعتقاد به اين خرافات که بهودیان به جهنم نمی روند يا با گفتن یک "استغفر الله" آن هم به زبان نه از دل, خود را آمرزیده 
ات ی ی او تین وه ما ی و ی و اه ی دید 
می دادند. در واقع عده ای که حاضر نیستند از لذت گناهان دست بکشند پا سختی های نیکوکاری را تحمل کنند هميشه با جعل 
خراقانی نظیر ها مسر اي و سای دایم بش عم تفن رصع جر اس‌نقودا با اش مس ترای هار کا یجان 
را به دوش بکشد به صلیب کشیده شد پس برای مسیحبان دیگر مجازاتی در کار نیست و یا اعتراف به گناه نزد کشیشان پاکی 
از گناه را به همراه دارد و یا اینکه قطره اشکی بر مصیبت امام حسین یا صرف داشتن عنوان شیعه امیر الموّمنین علی 
علیهما السلام, پاکی از تمام گناهان و داخل شدن در بهشت را به همراه دارد, بدون عمل صالح و با کوله باری از گناه به 
نیکبختی آخرت دلخوش می کنند) آيا گرفته نشده و نمی شود عهد و پیمان موجود در کتاب(کتاب اسمانی) که بر عهده آنان 
ایشت کر تن کر رای اآلمفیست فی وان بر او آپیتی را امختواا ان از مصوای کاب یره با عس بویت آین 
سخنان باطل را به پروردگار نسبت می دادند) و خانه آخرت برای کسانی که تقوا پيشه می کنند بهتر است آیا پس عقل خود را 
به کار نمی گیرید(منظور از "عرض هذا الادنی " لذائذ زندگی دنیا و نعمتهای زودگذر آن است و اگر با ضمیر مذکر "هذا "به آن 
اشاره فرموده و حال آنکه جا داشت با ضمیر مونث "هذه "به آن اشاره شود(چون "ادنی" مقنث است) برای تحقیر آن ات 
کمن خواقد + ایس با تخاط گردن(عو با با بی قبری زده) در چي آن پرسا که خها آن قدر بانزش ووغیر قایل آعتا تست 
که هیچ خٌوصیت و صفت مرغوبی که نظر کند ندارد. عَرَضٌ وچیزی که زوال و نابودیچه سرعت در آنماه یابد) 


و[آلذین بُمَسکُونَ بلالکتاب وأقَاموا 


َلَلوة [) لا نضی جر (لَمصِْجین 7 
(۰0۵0 ۱۱۱ 


ارف 0و کسانی که کاب نمی تفت زان زا بان شک من گررند کنایه از اننکخ به فنام ایا آن ی ظرند ده 
کاملاً بر اساس آنها عمل می کنند) و نماز را به پا داشتند(هم نماز خود را به بهترین شکل خواندند و هم زمینه را برای نماز 
خواندن فنگران قر اه کرفید یه ما اچر اصلاح کنندگان(هم اصلاح آمور ِ ۷۳ ِِ وی ان را ِ 0۳ 


ولا تفتا بل قوفَهْم 2 کات له ظلةُ وظوا 
ان واقغ بهغ خذوا ما ءانبتاکم بفوَة 


0 


و اد کز وا ۳ فیه الک ۳ ون 11717 


(اعراف 1 17)- و هنگامی که کوه(کوه طور) را از ريشه کنده با لای سرشان هون ال سایه افکن باشد و گمان 
بردند که آن روی سرشان می افتد.(در آن هنگام صدایی شنیدند که می گفت):"آنچه رابه شما داده ایم, با قدرت بگیرید(به 
فرموده امام صادق علیه السلام یعنی هم اعتقاد کامل داشته باشید و هم با تمام لوان غمل کتید) ۵ انچه را درکتاب ۲۳۰ 
می باشد. یاد کنید(بدینوسیله حرام و حلال الهی را بشناسید ) تا تقوی پيشه کنید(مهمترین فایده خواندن کتاب پروردگار و از 
جمله قران کریم شناخت حلال و حرام الهی است تا بدینوسیله راه خود را به سوی کمال بیابیم) 


دا 
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+ تلو ه ج‌آرریده ه | از 0 / و 
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(اعراف172)- و هنگامی که‌روردگارت از فرزندان آدم از صلبشان, هذا. ع کت دانای‌رایر عودشات کزاه 

گرفت (پروردگار نسل آدم را که در صلب او بودند, احضار کرد و از آنان پرسید:)"آیا من پرورش دهنده شما نیستم؟" 

کقد :ار البته که هستی, بو ابا . تا روز قیامت نگویید: "ما از این بی خبر بودیم ۳(در واقع 
تمام اطلاعات مربوط به وب یژگیهای یک موجود زنده در , یک ملکول به نام ۱۱۸۵( ذخیره شده است که در هسته سلول قرار دارد 
و همان نقطه آغاز پیدایش یک موجود زنده جدید است و البته این منیع عظیم اطلاعات به حدی کوچک است که جز با 
میکروسکویهای پیشرفته قابل مشاهده نیست جهت فهم بهتر این موضوع اگر همه انسانهای کره زمین را به همان شکل 
ملکول اولیه برگردانند فضایی بیشتر از حجم یک انگشتانه اشغال نمی کنند پس به نوعی همه انسانها به صورت همین ملکول 
در بدن حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام قرار داده شده اند و به اذن پروردگار متعال هر زمان به برخی از آنها اجازه ظهور 
در عالم و زندگی بل که سای دا می و راز یم بذ هس آ مان ارو هخا مرول 
ایو از اه هکرب ار سرا بت افیا سر آزبج۱ معری جنس + انیت یرو 
آن ماجرا را به خاطر نمی آوریم ولی اثرش در نهاد و فطرت ما نقش بسته است برای همین حتي فردی که هیچ دینی هم 
ندارد به هنگام گرفتا تاری شدید, خالصانه پروردگارش را می خواند و به قول پروردگار متعال در قرآن کریم همه کشتی 
نشستگانی که در اثر طوفانی سهمگین خود را در آستانه غرق شدن می بینند, خالصانه و تنها از پروردگار واقعی خود یاری می 
طلبند. طبق روایات بسیار در منایع شیعه و سنی اين آیه به ماجرای "عالم در" اشاره دارد و آن این است که پس از 

آدم, پروردگار متعال نسلی که در آینده از او نشأت می گرفت را بیرون کشید و از آنان پرسید:" آیا من پروردگار شما 
تست همه آعا اقرار کر فد که ۶ اری ات که سس ببر ی رعاش از ایام صادی یه السلام زان دهد "تس 
تیور ادلی تصار ان ها تهنی سس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ام رای رتاش زود 
و هه و آرن " در این ترکیب خاص به صورت منفی ترجمه می 
5 


زج ولو تما رک َاباونا من قبّل 
۱ تا ره من : نقدمغ أَقتهلکتا بقا قعل 
لفبطلون ۱173۱ 


(اعراف173)- تا نگویید: "جز این نیست که پدرانمان پیش از اين مشرک شدند و ما ذریه و نسل بعد از آنان بودیم آیا پس ما 
را هلاک می کنی به دلیل آنچه باطل گرایان(آنان که به باطل چنگ زده اند) انجام دادند[قصد پروردگار از ماجرای روز "الست" 
این بوده است که شناخت پروردگار در فطرت و نهاد هر انسانی نقش ببندد و دیگر کسی این بهانه را نتواند بیاورد که ما بی 
اختیاربه گمراهی رفتیم چون پدرانمان مشرک و ِ هد تا ای جوا جع با واه با 
درون خود می توانست پروردگار واقعی 3 ی 


کدّالک تفص ( لتایات وَلَعلَهْمٌ برجعون 
۱۳22 


(اعراف174)- و آن گونه آیات را جزء به جزء و مفصل و در نهایت روشنی بیان می کنیم و تا اینکه باز گردند(از گمراهی به 
راه هدایت باز گردند. علت اینکه از فعل " یرَجعون از طردندا " استفاده نموده برای این است که هر انسانی بنا به فطرتش از 
آغاز تولدش, بر راه راست قرار داده شده است برای همین حتی اگر , دی کید کر هر له روط راوید ی 
کشد) 


[القیامة انا کتا عن هد دا عافلیت [172 
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۳ عَلَبهم ۳ (لّذي یناه ءایانتا 
[انسلخ منهّا قَعَ [السْبُطان قکان 
من [العاوی 117501 


عل و خبر و داستاق کسی را بر آنان بخوان و تلاوت کن که به او آیاتمان را دادیم پس از آن کنده شد پس شیطان 
به تعقیببیل ب پرداخت پس از گمراهان بود(انسلاخ یعنی بیرون شدن و یا کندن هر چیزی از پوست و جلدش, در عبارت "وال 
عَلَیهمْ تا االزی َاتیتاخ ءایانتا []نسَلخ مها " این تعبیر کنایه استعاری از این است که آیات چنان در "بلعم باعورا" رسوخ 
داشت و چنان ملازم آیات الهی بود که گویی آنها به پوست بدنش چسبیده اند , ولی 8 پلیدی درونی که داشت, از جلد 


خود یرون آمد) 


10 لرفعتاهة یا وله أَجَْد ۳۹ 
]1 رس واآنبع ۳ تلا کر تالکلب 


۳ 


ی هی و ور ار او بو اه تن باس ۲۳۳ 
بط تیم ی انوس بو و خر ام ی ایو وت وا و ی و 
کرذتدز ادا با ایسانبه بات ای ند مقام و فراع داسنیدنة بقو بد کید مفرور شنکه ان عفامت ماه رات خودشان. تایه 
ق ‏ ایو ی و ی وا اه ی اک ی اف 
مورد چه کسی است؟ روایات در این مورد مختلف است البته اهمیت چندانی هم ندارد که دقیقّا به چه کسی اشاره می کند 
چون این آیات به طور کلی شرح حال هر کسی است که قدر نعمت هدایت را نداند و نور هدایتی که پروردگارش به او عطا 
نموده را با ظلمت معامله کند, بنا به روایتهایی از امام باقر, آمام صادق و امام رضا علیهم السلام. اين آیات در مورد شخصی 
است در بنی اسرائیل به نام "بلعم باعورا" که از عنایت پروردگار به او برای هر کسی دعا می کرد, دعایش مستجاب می شد 
ولی قدر عزت بندگی پروردگار را ندانست و به طمع دنیا به ذلت فرمانبری از فرعون رو آورد و از درباریان فرعون شد و تا به 
جایی پیش رفت که وقتی موسی و بنی اسرائیل شبانه از دست فرعونیان فرار کردند. فرعون قبل از اين که به تعقیب آنان 
بپردازد از بلعم باعورا خواست تا موسی و بنی اسرائیل را نفرین کند و او هم پذیرفت البته پروردگار هم آن نعمت دعای 
مستجاب را از او گرفت و او که روزی به دعایش مردم شفای بیمارانشان را می گرفتند, با شقاوت و بدبختی و شرک از دنیا 
رفت(اطاعت از حاکم ظالم یک عمر عبادت را به باد فنا می دهد) پس نباید به صالح بودن امروزمان مغرور شویم که چه بسا 
عاقبتمان مثل بلعم باعورا شود و نه اگر به خطا رفتیم نا امید از رحمت پروردگار شویم که ساحران عمری به کفر گذرانده و 
خدمتِ فرعون کرده, با ایستادگی در برابرٍ ظلم او عاقبتشان به خیر شد. یلهَت: تال از کم روت می آورده کلمه تیه وکاب 
در سگ استعمال میشود به معنای بیرون آوردن و حرکت دادن زبان از عطش است. این مثال برای وضع بلعم باعورا به اين 
جهت است که: جدی ارب سس تن ای با فوو ار وی اد سا 
ی 


سباء متلا الوم [الذین کذبُوً بایان 
وأنُسَهْم کائواً بِظلمُون 17 


(اعراف177)- در مَتّل بد هستند قوم و گروهی که آیات ما را تکذیب نموده و به خودشان ظلم می کردند( حرف "فی" قبل از 
الب حرفتان؟ فیل ار "اتود صاف شده ولی لزهان را سر رفی اعرات آنها باقن کفاشق آند؛ حتصوب یه در ع خانض) 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):0۲ ۰۷۲۵۳ ۲۷۷۷۷۷۷ 


1 


بهد بقد لاله فِهْو [العقتذف ومن بصْلِل 
قاولنک هم 0لحاسژون ]7178 


۳7 بر رن الله ۳ کند پس او همان هدایت یافته و پذیرای هدایت واقعی است(اضافه شدن کلمه "واقعی 

در ترجمه به دلیل آمدن "ال" بر سر " "مهتدی اون او کي مه یط سورب ابر مرو بر ۲ 
پس تو شاهد باش(؛ بر این گفته پروردگار) آنان همانهایی هستند که همه چیزشان را از دست داده اند(پس منبع اصلی و تنها 
منشاً هدایت, کلام پروردگار و عنایت اوست برای همین امام رضا علیه السلام می فرمایند: "هدایت را در غیر از قرآن مجویید 
که در آن صورت گمراه می شوید" . اینکه می فرماید پروردگار آنان را گمراه کرده(به این شکل که لذت یاد خود را از آنان می 
گیرد) این گمراهی نوعی مجازات در برابر کردار آنان است اینکه با اين همه چراغ هدایتی که پروردگار برایشان گذاشته باز 
اصرار به بیراهه رفتن دارند و به قول سعدی علیه الرحمة: "چندین چراغ دارد و بیراهه می رود***بگذار تا بیفتد و بیند سزای 
یف آنان نشان می 


وَلقَد دَرآتا لح حهیه کنیزا من ی 


َسْمَغُون بها او[ 19 2 
اصَل أَولیّک هم [القافلون 1179 


(اعراف179)- 0 سب ۷ را برای جهثم آفریدیم براي آنان قلبهایی است که با آن نمی 
فهمند و براٍ یشان چشمهایی است که با آن نمی بینند و برایشان گوشهایی است که با آن نمی شنوند تو شاهد باش(بر این 

که پیمر دار ] آنان ماد حهای‌اباندد بتک آنام. سر اه ند کج شاینه پاش زیر انم کف بروردکار) آنان مات غافلانند(اتر ی 
اختیاری که پروردگار حکیم به جنیان و انسانها داده این است که گروهی عاقبت کارشان به جهنم می کشد گرچه هدف از 
شلیت سید آیو بهده که به بهقت مروت و به قضیی منظور بر‌فردار متعال ام ععدمات ارم از قمل. ارسال تیاصران و تویل 
کتابهای اسمانی و یا تسوا اه لت بو ات وس ی ی تین 
فطرت پاکی که پروردگار به آنان داده بود: می توانستند دریابند ولی نفهمیدند و دیدنیهایی که می توانست مایه عبرتشان شود 
و آنها را نادیده گرفتند و پند و اندرزهای شنیدنی, که نشنیده گرفتند. امام علی علیه السلام فرمودند: " پروردگار عروجل به 
ار او و 
سازد, بهتر از فرشته ها است و هرکه شهوتش را بر عقلش الب کند. بدتر از چهارپایان است". امام حسن مجتبی علیه 
السلام می فرمایند: "همانا بیناترین دیده ها آن است که در طریق خیر نفوذ کند, و شنواترین گوشها آن است که پند و اندرز را 
تاه سا ۳ آم است که از شبهه ها پاك باشد") 


له زالاسماء [الخستی قلادغوه با 
رو | الذ دین پلجدون هي اسمائه 
سیجرون ما کائوا توت 11900 


(اعراف180)- و فقط ۵ الله است نیکوترین اسمها پس او را با آن اسمها بخوانید و کسانی که در مورد اسمهای او منحرف 
می کنند(اسمهای او را از جایگاه واقعیش منحرف می کنند) را رها کنید. به آنچه عمل می کردند جزا داده خواهند شد(تمام 
تصورات ما در مورد پروردگار و صفات او محدود است در حالی که پروردگار تعالی و تمام خوبیهایش نامحدودند و معنی جمله 
"الله اکبر" نیز همین است که الله از هر توصیفی که در مورد او شود بزرگتر است پس هیچ کلمه و اسمی نمی تواند واقعیت 
او را توصیف کند منتها بنا به همین آیه ما بندگان مجازیم با اسمهایی که در قرآن کزیم پروردگار تعالی خود را به آن اسامي 
نامیده است, او را بخوانیم از قبیل رحمان, رحیم, رژوف, قدیر, علیم, کریم و ... و اين سخن از امام کاظم علیه السلام تأیید 
و رآ ی "به یقین خالق وصف نمی شود مگر به آنچه خودش, خود را وصف نموده و چگونه 
وصف می شود کسی که حواس از درکش عاجزند و تصورات به او نمی رسند و آنچه به ذهن می رسد او را محدود نمی کند و 
چشمها از احاطه به او عاجزند. برتر است از آنچه وصف کنندگان او را وصف کنند و بزرگتر است از آنچه ستایشگران او را 
فت: ای ات فعتی دیگری که از آبه پزداشت جی شود کلمه "اسم" در اصل به معنی نشانه است می دانیم که خاصیت 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز 110.۳81:00۳۸.00۲ ۲۱۷۲۷۷۲۱۷۰۷۲01۴1 
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اسم اين است که تا حد ممکن خصوصیات آن چیزی را که برای آن نامگذاری شده, نشان دهد گاهی حروف و کلمات آن معنی 
ی ات رسای توا سب ی وب ی سا 
و با ۱۱ ۳ 0 ی ار و 
برای پروردگار, داشته باشد آنهایی که هدف خلقتشان که همان خلیفم و چانشین بودن پروردگار و آیینه صفات الهی بودن را به 
خوبی برآورده می کنند که همان معضویین علیهم السلانتد, بسن ۲ وله زلافجاه [ اک 8و بها * مقتیش ایرد ۱ می شود 
که پروردگار را به حرمت و واسطه قرار دادن معصومین علیهم | لسلام بخوانیم و در جای دیگر واسطه قرار دادن دیگرانی را 
که در مورد واسطه قرار دادنشان, اجازه نداده, مذمّت می کند: "ِنْ هی الا آشْماء سَمَیْْوها آنثغ و عَاباوْکم ما آنزل ال بها 
من سْلطانِ" و * 58و [الذیق بلجنون فی اشخاند ". روایاتی که در ادامه بحث می آید اين معنی دوم را تایید می کند و البته هر 
وی ان سس امام صادق علیه السلام در مورد جمله " و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها" از این نفد قر‌فففند: 
"والله که ماییم آن اسماء حسنایی که پروردگار عملی را از بندگان قبول نمی کند جز با معرفت و شناخت ما". امام رضا علیه 
السلام فرمودند: "هرگاه شدت و سختی بر شما نا زل شد پس به واسطه ما از پروردگار یاری بجویید و آن همان قول پروردگار 
عرٌ و جلٌ است که فرموده: "و له الأسَمَاء الخشتی ار لوق ها الوه شود ابه نیز این چرداشت را با جماه " پلجاون فف 
انشا یه" با اشاره به کسانی که غیر از معصومین علیهم السلام را پیشوای مردم می کنند, تایید می کند و همچنین آیه بعد که 
بل گردهن از عخاوقات بر هرد کار (حعصوسین علخ السلام) اقا می کند که قدایت دی ان د اجراق قدالت در عیان چنه گان با 
بر اساس حق با همان سجن پیوردگار ده 1 آدانه همین آید ارف الحسنی" است) 


وممن حلفا 4 ر‌ یهّدون باالحق وبه 
یَعدِلونَ 17 


(اعراف181)- و از آن کسانی که خلق کرده ایم. گروهی هستند که به وسیله حق(سخن پروردگار) هدایت می کنند و به وسیله 
آن به درستی و عدالت داوری می کنند(پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: ای مردم. من آن "راه مستقیم الله" هستم 
که به پیروی از آن امرتان کرد پس بعد از من علی است و سپس فرزندانم از صلب او "ائمدٌ بهدون بالحق و به یعدلون: 
امامانی که به وسیله حق(سخن پروردگار) هدایت می کنند و به وسیله آن به درستی و عدالت داوری می کنند". امام علی 
علیه السلام فرمودند: "این امت به هفتاد و سه فرقه تقسیم می شوند هفتاد و دو فرقه در آتشند.و یکی در بهشت و آنان 
کسانی هستند که پروردگار عرٌ و جل درباره آنها فرمود: " و ممَن خلقنا اه مد يهَدُوَ بالحق و به یَعدِلون" و آنان من و شیعیانم 
هستیم". امام زمان عچ علیه السلام می فرمایند: "به بقین حق با ماست و در ماء غیر از ما کسی این را تمی گوید مگر بسیاز 
دروغگوی افترازننده و کسی آن را غیر از ما ادعا نمی کند مکر کمراه بسیار و همیشه به حطا رفته" امام علی علیه السلام 
می فرمایند: "زمین از قائمی(قيام کننده ای) برای الله, که مأمور به اجرای خواست و مشیت الهی است., خالی نمی ماند یا 
آشکار و 2 اک کند ) و پنهان") 


وذین کمُواً انا ستشتفرخهم طن 
حَیَت لا قلَموم ۱۱91 


(اعراف182)-و کشانین که آیات فا را تکذیب کردند درچه آنها را پانین و بانیتتز خداهیم آورد از خایی که نمی دانند(امام صادق 
علیه السلام فرمود: "پروردگار هنگامی که بخواهد به بنده اش خیری برساند وقتی بنده اش گناهی میکند به دنبال گناهش , به 
بلا و ناملایمی دچارش می سازد, تا استغفار را به یادش بیندازد و چون بخواهد به بنده اش شری برساند وقتی بنده اش گناهی 
کرد وتبال گناهش نعمتی به او مپرساند. تا بحین وله استففار از بادش برود, و او همچنان به گناهکاری خود ادامه دهد و اين 
همان سخن پروردگار است که میفرماید: " سنستدرجهم من حیث لا یعلمون" " و این استدراج به نعمت دادن در وقت معصیت 
است ". امام علی علیه السلام فرمود: "به یقین بعد از من زمانی بر شما خواهد آمد که در آن هنگام چیزی مخفی تر از حق و 
چیزی ظاهرتر از باطل و افزون 9 از ارو ان پروردگار تعالی و رسولش نیست... و در میان مردم آن روزگار. بی‌ارزش‌ترین 
کالا کتاب پروردگار است. اگر آن گونه که بای خواتده شود و شم کاایی بر ری تر از همان قران نیست(قرائت و حفظ آن 
رواج دارد ولی عمل به آن نه) حال آنکه قرآن. جلودار آن‌ها نیست جز نامی از حق در میان آن‌ها دیده نمی‌شود و از قرآن. جز 
و نوشته اي .در میان ایشان بر جاي نهانده ابست . کسی هست که آوازه حکمت های قرآن به گوشش بخورد و به پیروی آن 
درآید. ولی هنوز از آن مجلس برنخاسته که از دین بیرون رود و از روش پادشاهی, به آیین پادشاهی دیگر درآید و از ولایت و 
سرپرستی پادشاهی, به ولایت و سرپرستی پادشاهی, دیگر برآید و از پیروی زمامداری, به پیروی زمامداري, دیگر دراید و از 
تعهٌدات سلطانی, به زیر بار تعُدات سلطانی دیگر برود به تدریج آن گونه که خود نفهمند, برفردکار عالی انان را با ارزه و 
امید به نابودی کشاند و به یقین که نقشه کشیدن و چاره اندیشی پروردگار به حدی قوی است که هیچ چیز جلودارش نیست, تا 
اه بر اه وی مسا رمک ری ۱ ی و ایا یی زو ی 
زد تا جایی که شقاوت و بدبختیش به نهایت برسد و در ورطه هلاکت بیفتد) 


۳ لَهَم ان كيّدي مَتین (۱11831 


اف و شام سلت مهف کر مق مه سای اندیشی من به حدی قوی است که هیچ چیز 
جلودارش نیست(کلمه کید , به معنای نوعی حیله زدن ارشته کد. کاهیت نایسند و گاهی پسندیده است) 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴810601۸.007 ۰۷۲0۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 
صفحه 393 


سس 
أُ 


الم یتقو آ ما بضاجبهم من جتٍَ ان 
الا تذیژ مبینْ |۱184 


(اعراف4 و آیا بر و نمی ۳۳۳۹3 ندارد. او نیست مگر بیم دهنده ای 
آشکار(با آمدن اسلام ی ما انداخته بودند و از آمد و شد مردم و نذر و نذوراتشان برای بنها 
سود می بردند وقتی از آوردن سخنی به زیبایی و متانت قران عاجز شدند تبلیغات گسترده ای به راه انداخته و به مردم 
باوراندند که این سخنان زیبایی که بشر مانند آن را نمی تواند بیاورد. سخن پروردگار نیست بلکه سخن جنیان است و آنها این 
سخنان را به محمد آموخته اند در اين ایه "تفکر" به عنوان علاج و چاره برای در دام تبلیغات دشمن دین نیفتادن, معرفی می 
شود اگر مردم آن زهان: گذشته پر از صداقت و امانتداری پیامبر اکرم را که عمری در میانشان زیسته و همنشینشان بود, را 
در ذهنشان مرور می کردند به دروغ بودن آن تبلیغات پی می بردند هم اکنون نیز از هر سو تبلیغات سوء سد راه مردم برای 
شناخت اسلام راستین و قرآن اين گنجینه بی بدیل الهی است و تتها راه برای رستن از این دامها تفکر در آیات الهی است که 
سراسر بر پایه منطق و عقل سلیم است همانگونه که پیامبر صلی الله و علیه و آله و سلم فرموده اند: "یک ساعت تفکر بهتر 
هفتاد سال عبادت اسبو" چون یکچ‌ساعت تفکر از یک عمر ؛ ی که رقترن: تاه را پم رد 


َو پنظ وا في مس "السْماوات 
الازض وما حلق [ ال من شيء ون 
۳ کون قد [افْترت أحَلمَة قبای 
حخدبت بعده ی [ 1165۱ 


اف 15 ۲ فر دا رت (ملکوت: مبالغه در مالکیت و به معنی سلطنت و حکومت مطلق) آسمانها و زمین نظر نکرده و 
نمی کنند و همه چیزهایی که الله خلق نموده(آیا نمی اندیشند به اینکه مالک حقیقی همه چیز پروردگار متعال است چون برای 
حفاظت از درآمد و مال و ثروتشان پیامبر را تکذیب می کردند به آنان یادآوری می کند که همه چیز برای پروردگار است پس 
اگر طالب مال و ثروت هم هستید آن را نزد پروردگار و با کسب رضای او بجوپید) و اینکه شاید اين باشد که اجلشان(زمان 

مر کقان) پسیار بشبار تزفک فده باشدابه باه مرک افناون نیز ابسان زا از دل پستم به دبا که معفا هر خطاین است, حقظ 
مي کند) پس به کدام سخن بعد از آن(قرآن کریم) ایمان می آورند؟(این سوالی است که هم اکنون نیز می توان از هرکس 

قرآن را انکار می کند پرسید که آیا بهتر از اين قرآن هم مگر سراغ داری که آن را انکار می کنی مثلا همین مطلع و شروع این 
کاب الم جله تسار تیا "سیم االه ار چم الرحنی با کیک کرقی از ام الله که با سگاین. فستقه: من آندارم‌عفییان 
است شروع می کنم(الله: کسی که همه خوییها را دارد و هیچ بدی در او نیست و از اين رو واله و عاشقش می شوند و او را 
معبود و اله خود قرار می دهند)" " است روا شروع بقیه کتایها و سخنان مقایسه کن آیا زیباترین و کاملترین شروع نیست؟) 


من بل له فلا هادج له وَدرهم في 
ایرد یعمهّون ۱۱1866011 


(اعراف186) وم آو فد اندگرق یت و آناآن را در سرکشی و تجاوزشان رها هی کنو .ور حالف 
که سرگردان وحیران هستند(حیرانی و سرگردانیشان به این صورت است که تمام تلاششان را می کتند تا به جلوه ای از اين 
دنیا برسند مثل ثروت, مقام و . .. ولي وقتی به آن می رسند, می بینند که راضیشان نمی کند و به ناچار به سراخ چیز دیگری 
می روند. اينکه می فرماید پروردگار آنان را گمراه کرده(به این شکل که لذت یاد خود را از آنان می گیرد) اين گمراهی نوعی 
مجازات در برایر کردار آنان است اینکه با آين همه چراغ هدایتی که پروردگار برایشان گذاشته باز اصرار به بیراهه رفتن دارند 
و به قول سعدی علیه الرحمة: "چندین چراغ دارد و بیراهه می رود***بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش" البته باز هم اگر 
دست از تقاچتشان بردارند و به سوی پروردگار باز گردند. پروردگار توبصلنان را ی و ار 


بشألویک عن [السَاعة با مسَاها قُل 
نما علمْها عند رّي 1 تجلیها لونتها 1 
۹ تفن قي [السْماوات و الارٍض 1 
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0 ۱ سس سس 

۲۳ 1 پچ - یت کتک سا. 8 ور 

۱ با سب تيب سه 

قل و سس ص ی ۱ مس لِ أ سس 
انمّا کت عند لله و لین 


لاس لا بعَلَمون ۱11870 


(اعراف 187)- سِِ پرسند از قیامت: "لنگر انداختنش چه وقت است؟"(قیامت چه زمانی است ؟ زمین و ساکنانش به یک 
کشتی تشبیه شده که در فضا شناور است و قیامت همان زمان لنگر انداختن کشتی و پایان اين سفر می باشد) بگو: "علمش 
فقط نزد پروردگارم می باشد و زمان آن را جز او کسی آشکار نمی کند سنگین است در آسمانها و زمین( به هنگام قیامت 
اتخاقن خطلیی در آمیتابا و ومین رع من هدز چز بو شکان تا هام نم بت ای نمی آید ملیوی از کر سامت کنته وی 
از آن خبر داری؟(سوّال کننده باور نمی کند که حتی پیامبر هم نمی داند قیامت چه وقت است برای همین در پرسیدن اصرار 
می کند) بگو :"علمش فقط نزد الله است ولی اکثر مردم نمی دانند"(پیامبر و ائمه علیهم السلام نیز تنها آن بخشی از غیب را 
می دانند که پروردگار اجازه دهد و پروردگار در مورد قیامت و همچنین زمان ظهور قائم علیه السلام و اموری دیگر, این اجازه 
را نداده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد زمان ظهور قائم علیه السلام, فرمودند: "جز اين نیست که 
۶ لا ۱ ( > 


قل لا ملک لِتَفُسي فا ولا صَرّا الا ما 


او 
سس ۰ 


شاء [لله ولو نث أَعَلم للّ 

ی که ث رمنَ بر ما ه 
[السوء ِنْ آتا الا تذیژ وبشیژ موم 
پومنو 11880 


کب ی موی ام من ز ی یو قا پیخ سب 
یا ار ان کمن وب تین 
وعیبی هستند که وسیله انتقال پیامهای الهی به بشر می باشند و همچنین واسطه برخی از فیوضات الهی به آنها پس منشأً هر 
خیری تنها پروردگار تعالی است ولی خود او قانونی قرار داده تا برخی از جنبه های رحمتش از طریق مجراهایی خاص جاری 
شود که آن معصومین علیهم السلام می باشند تا بدینوسیله وابستگی و محبتی بین سایر بندگان با اين انسانهای نمونه ایجاد 
گردد و دیگران نیز خلق و خو و عملشان را شبیه پیامبران و ائمه علیهم السلام گردانند پس وابستگی و محبت به اهل بیت 
علبهم السلام اگر غمل انیسان را اصلاح تکند. ادعایی دروغیرن اسند همانگونه که حضرت وهرا سلام الله علبها سی فرمایعد: از 
شیعیان ما نیستند وقتی با اوامر و نواهی ما مخالفت کنند". در اين آیه پروردگار متعال از رسولش می خواهد که به مردم 
اعلام کند که من حتی مالک نفع و ضرر خودم هم نیستم تا چه برسد به شما و همه کاره پروردگار علیم و قدیر است در مورد 
اطلاع از غیب نیز پیامبر و ائمه علیهم السلام نیز تنها آن بخشی از غیب را می دانند که پروردگار اجازه دهد و پروردگار در 
مورد قیامت و همچنین زمان ظهور قائم علیه السلام و اموری دیگر, اين اجازه را نداده است. و برای اثبات این مدعا جمله " 
وله کُنث عم زالقیت لااستتترن ۵ من [الخیر وَمَا مسنی [السوء " را می آورد مثلا اگر غیب دانستن پیامبر همیشگی و به اختیار 
خودش بود از مسیری رد نمی شد که بالای بام بر سرش خاکروبه بریزند. در سفری شتر پیامبر گم شد و اصحاب در پی آن 
می گشتند منافقان از فرصت استفاده کرده به طعنه گفتند اين چه پیغمبری است که نمی داند شترش کجاست در همان 
هنگا م پیامبر به اصحاب فرمود که شترش در فلان محل است و شتر را آوردند و دهان منافقان بسته شد در واقع به اراده 
۱0 پیدا نمود علت اینکه اين اطلاع از غیب برای آنها دائمی نیست به این منظور است که معصومین علیهم 
السلام قرار است الگو برای همه انسانه! باشند پس باید تا حد ممکن در مورد آگاهی از غیب شبیه بقیه انسانها باشند. در 
عبارت "ولو کنث أعلمْ [لقیتِ تک من [الخبر", از آنجایی که فعل"کنث" علاوه بر "عْلَمْ" زمان "لسْتکترُ" را هم 
ماضی استمراری می کند, "بسیار فراهم می کردم" " ترجمه می شود) 
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ب۶ _ ۳2 1 ِ سا تن ۴۳ ۳۳ 

بر اس اش 3 ۲۳ 9[ مج و حرم 0۰ 0 7 ] ل0 

وجعل منها زوجها لم الیهّا فلما 

ما ی ها ۰ 0 س_ ۷۶ ۳ 2 قح ری 

۵ 1- 1 ۳ ِ - 0 1 + 9] ۱ 1-7 

9 أ :2 1 ۳ [اللة_ر ۳ یج ء 0 ۳1 ی 
هل دعو 


صالخا لتََوتنَ من (السّاکرین ([7189 


(اعراف189)- اوست کسی که شما را از شخصی واحد خلق نمود(پدر هر کسی یگ نفر است) و از او همسرش را قرار 
داد(زن و مرد گرچه از لحاظ بدن با هم تفاوتهایی دارند ولی از جهت انسان بودن در یک مرتبه قرار دارند و از جنس هم می 
باشند از طرفی آشاره به این دارد که رابطه عاطفی بین زن و شوهر وقتی مورد رضای پروردگار است که مانند یک روح در 
هو کالید باشند) ۲ به نجویش آراعش, بکیرد(هذف ای خلقت مسر براي افسان این است که در بزایر تاحلایعات خیدکی که 
آرامش او را می گیرند محلی را برای بازیابی آرامشش داشته باشد و عشق و محبت بین زن و شوهر مرهمی باشد بر 
زخمهایی که سختیهای روزگار بر روح انسان وارد می سازد و در کنار این هدف اصلی, ازدیاد نسل و تامین نیاز جنسی, اهداف 
فرعی این خلقت می باشند) پس وقتی آن زن را پوشاند(کنایه از اين که با او آمیزش کرد به دلیل رعایت عفت کلام)در باطن 
باری سبک حمل نمود پس با آن آمد و شد و نشست و برخاست کرد پس وقتی سنگین شد آن دو پروردگارشان را 
خواندند(اینگونه دعا کردند:) سوگند که اگر فرزند صالحی(سالم و تندرست) به ما دادی سوگند که به یقین از شکرگزاران می 
شویم(انسان در زندگی هميشه محتاج یاری پرفردکارش ی باشدی دز کم ارت ترین کارهایش, ولی مواقعی در زندگی 
ی( 
1 یکی دیگر از این موارد وقتی است که پدر و مادر انتظار فرزندی را می کشند و نمی دانند که آیا فرزندی سالم به دنیا می 
اهدنق با نو حملا: باری, کلمه جمّل وحمّل هر دو به معنی بار است اگر با کسره خوانده شود, باری خواهد بود که در ظاهر 
7 


ما اما صالخا جقلا له شرا فیما 
ءاتاهما قتعالی له عَمّا کش کون ۱ 
۱۱90 


(اعراف190)- پس وقتی به آن دو صالحی داد(فرزند سالم وتندرستی به آن زن و شوهر داد) برای او شریکانی قرار دادند در 

آنچه چه ان دور دادزکیل از بل بوزاوشان دغا مین گردند کد آثر پرجیدگار فیرید صااسی یب انیا عطا کید شک رز ریش میت 

کنتد پشن از ولد تفراد احخیاس امنیتی پوشالی بت انیا دست داد و شکررگزاری و اطاعت که نکردند هیچ. تولد این نوزاد سالم 

را هم به ژنتیک, تغذیه مناسب خودشان, ما کرت پزشکان و عواملی دیگر نسبت دادند در حالی که همه این وسایل, خود 

مخلوق اویند و حتی اثر بخشیشان هم به اذن اوست) پس الله بسیار برتر است از همه آنچه که شریک می سازند(برای به 
بت آوردنشان بل‌خوشایند آنها نافرمانی پروردگار را مچ کردند یا به دخالت آنها در خلقت عالم اعتقاد داشتند) 


آبشرکون ما لا بخلوه شتا هم بُحْلْفَونَ 
191( 


(اعراف 191)- یی ی یا سین 


ون 7 


(اعراف192)- و توانایی یاری کردنی هر چند کوچک برای آنان را ندارند و نه به خودشان یاری می رسانند(آن شریکانی که 
برای ری ۳ ۳ پروردگار نخواهد کوچکترین مشکلی از خودشان را هم نمی توانند رفع کنند چه برسد به 
پیر وان 
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وان تد الم لا بد 
!ل 
۶1 -61 
سج|؟ و نموهم ۳۹ نت 
صامی 3 ۳ 
(اعراف193)- توب را به فذایت وخست کید ار شا پیرنص مت که بر شا مسا است که ارم را بت کید یا ایدکة 
۱ وی ری ۳۰۱۳۳۵۹/۹۲ ۳۳ ۳ به امید اینکه هدایتشان کنید هم بی فایده 


است. رفاقت و دوستي با فرد فاسد تا جایی که امیدی برای هدایت کردنش دارید معنی می دهد و گرنه برای پرهیز از آلودگی 
خود یا بدنامی, له را ۹" ی 0 ۱ ۷۰۱/۲ ۲۳۱۱ 0 ۷ 


ان [الذین تَدَعُون من, دون االله عباا 


أَتَالکَم رود ۱۳ ۹ ان 
3 صادقین ۱۱194۱ 


و هقی نا که خر از الوعی و ایو بندگانی مانند خودتان هستند پس بخوانید آنان را پس باید که برای شما 
#ستجابت ون ی تسا شما رفع کنند) اگره جهاست مي گویید. 3 


هم آرجل یف بقشون بها أم له ی 
تطشون ها له آغنن صزون + 
ام هم عاذان بَسْمَفون بها فُلِ [دْعُْو 


شرکاء کم تم کیژون فلا تُنظژون 9 
۳۱95 


(اعراف 195)- آیا برای آنان پاهایی که با آن راه بروند. .یا برایشان دستهایی که با آن به سختی برخورد کنند و بگيرند, پا 
حیله و نیرنگ به به کار گرفته و چاره نوی کنید بس رم 1 0( 


ان بوليي [الله [الذي تزل [الکتاب وهو 
#ولف [الصَالِحین ۱119611 


۳ <«به یقین دوست اداره کننده امور و سرپرست و صاحب اختیار من کسی است که کتاب را نازل نمود و او 
سرپرست, صاحب اختیار و دوست اداره کننده ی امور صالحان(کسانی که کارشان درست و به صلاح است) می شود(در اینجا 
از باب تفقل در معنی "قبول اثر فعل" استفاده شده است. با کلمه "لْکتاب : آن کتاب شناخته شده, تمام کتابهای آسمانی 
تصویری از کتابی هستند که در لوح محفوظ ثبت است(صفحه ای محافظت شده که حقایق, فرامین و اراده پروردگار را برای 
فرشتگان و دیگر کارگزاران الهی ظاهر ی کند) ه قران گریم کافلتزین تصوير قابل فهم و آسان شدم (ز نازل شده(پایین آورده 
شا ار اد کانه رای سر اسکه ولی ؛ یت دارم کیره آحموه سروس صاعت فان الم کی کر سید یت ۱ 
دارد و هیچ بدی در او نیست و از این رو واله و شیدایش می شوند و او را معبود خود قرار می دهند) 
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لین ته عون من ذونه ه لا بُسْتَطیعَون 
تَصَرَکم ولا أَنفسَهَم 0397 


(اعراف 197)- و کسانی که غیر از او می خوانید توانایی پاری کردن شما را ندارند و نه به خودشان پاری می رسانند رن 
7 که برای پروردگار می گیرید, تا پروردگار نخواهد ِِِ مشکلی از خودشان را هم نمی توانند ِ کنند چه برسد 


وان تَدَعَوهم |لی هی لا : تیا 


تراهم بَنظرون الیک وَهَمٌ لاصو ببصرّون [ 
۱199 


(اعراف198)- و اگر آنان را به هدایت دعوت کنید نمی شنوند و آنان را می بینی که به سوی تو می نگرند در حالی که آنان 
نمی بینند(در واقع آنچه می بینند اثر مثبتی در قلبشان نمی گذارد و به قول پروردگار تعالی در قرآن کریم قلبهایشان کور 
است. له سم مان ابة.ند یکها شن آشا و اک نک تضنن قیر اه به. السانن داي عی 
تن 


خُذ [الْعفو وامْرّ ب [العْرّفِ واغرض عغن 
|الجاهلین 119971 


(اعراف199)- اعتدال و میانه روی و عفو کردن و نادیده گرفتن را پیشه کن و واسطه خیر رساندن به دیگران شو و به 
سازگاری با جامعه انسانی امر کن(به نیکی امر کن) و ازجاهلان رو گردان باش(باید تا حد ممکن بدیهای دیگران را نادیده 
گرفت و در زندگی اعتدال و میانه روی را پيشه نمود و برای دیگران واسطه خیر شد و رفتار و ظاهر اعم از لباس و وسیله 
نقلیه و خانه و . . طوری نباشد که در میان جامعه موجب انگشت نما شدن شود از طرفی طوری زندگی کرد که سعادت خود 
و جامعه ای که در آن زندگی می کنی همزمان فراهم شود و دیگر اينکه وقتی با جاهلي برخورد نمودی هر چه سریعتر از او 
خداحافظی کنی و به بحث و جدل با او نپردازی (همانگونه که در سوره مبارکه فرقان آیه شریفه 63 آمده است). پیامبر اکرم 
مان ال یو اد و تساو بر تما به این آید در قصاضف ظفل رید تن ار اعفی برای شود اتعام خرف آها در عیرد کس 
که حق دیگران را ضایع می تمود کوتاه نمی آمد. بتا به روایتی از امام صادق علیه السلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با 
عمل به اين آیه دارای الق عظیم: تیاب ی و مان مار او مت رت سس 
اد ب سام فساتل اخلافی یا مشق از آين آید ی خید عم گرده بالقید وید عاری 
امام علی علیه السلام می فرمایند: "به نیکیها امر کن و خود نیکوکار باش, و با دست و زبان بدیها را انکار کن و بکوش تا از 
بدکاران دور باشی". امام علی علیه السلام می فرمایند: "با حلم و بردباری از سفیه و کم عقل گذشتن یاریگران بر علیه او را 
زیاد می کند". .امام علی علیه السلام می فرمایند: از فیزیف رین اعمال فعض بزز کوار و گریف تخاس از اوه عت داز 
می باشد" . عَقو: کوتاه آمدن, حد وسط و اعتدال, افزون برنیاز و قابل صرفنظر کردن, آمرزش و محو کردن اثر, واسطه 
شدن در انفاق, کلمه عفو در اصل به معنای آن است که به سوی چیژی خم شوی, تا آن را بگیری. فرموزه اه "کر | أکف: 
"اضر آفس از و کار ه واه متا معی ایا ال او امه ۱۳۶ یی کد با بطق راساه تروی: 
رابطه برقرا ر کنی, کسی که تو را محروم ساخته, تو به او عطا کنی و محرومش نسازی و هرکس را که به تو ظلم کرده 
ببخشی". در روایتی از امام صادق علیه السلام نیز امده است که" عفو" در این ایه به معنی, "وسط" است_پس معنی "خذ 
العفو" بسن شین "اعصالد بان ریق سقه گر در عبارت "سالیگ قازا سففون کل [اعله ۲ بو فص انجه افزیین بر با 
بوده و بتوان از ان صرفنظر کرد" استفاده شده است) ی 


وَامَا ینزغلک من [السیّطان تزع 
قزاستع؟ٌ بتالله اه سَمیغ عَبغْ ]200 


(اعراف200)- رگ 
شنوا و داناست(وقتی پروردگار متعال در آیه قبل, پیامبرش( هر کی اي هیا ات ۲ نو رای پواد عون 
"عفو" سفارش نمود اين سوال برای پیامبر پیش آمد که اگر به وسوسه شیطان دچار خشم شد, چه کند که اين آیه نازل شد و 
راه چاره را در پناه آوردن به پروردگار معرفی نمود. ینرغنک: در تو اشوب به پا کند, تو را تحریک کند, از کلمه نزغ به معنای 
سیخ و يا تازیانه زدن به پهلوی حیوان و یا به عقب آن تا تحریک شود و تندتر برود) 
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السیّطان تدکروا ادا هُم مَبْصرّونَ [ 
201 


(اعراف201)- به یقین کسانی که تقوا پيشه کردند(مراقبند فرامین الهی را اجرا کنند و از یاد او غافل نشوند) وقتی دور زننده 
اي اد عانفتفیطان یه نان مین رشخد جد کر سی شوند نی به 9 9 همانان بینا کنتدگانتد(به پرکت یاد پروردگار و تور هدایتی 

که بر آنان تابیده. هم با دور کردن وسوسه از قلب خود به آن بینایی مي بخشند و هم با پاسخ دادن به سخنان فریبنده و به 
ظا هر منطقی باعث بصیرت یافتن و بینا شدن جامعه می شوند. [انَقوا : تقوا پیشه کردند , کلمه تقوی به معنای آن است که 
وی از آنچه رت 1۳۱ قرار دهد . تقوی معادل اجتناب از فجور و دوری از هر عملی است که با کمال 
نفس منافات داشته باشد که در روایت هم تفسیر شده به ورع و پرهیز از محرمات آلهی به عبارت دیگر تقوا معادل است با 
اطاعت از فرمان الهی و پرهیز از آن چه پروردگارمتعال حرام نموده و مداومت بر یا ای طانقف : دمو خی گرنيم: بلاین 
فراگیر. طائف عذاب, آن عذابی است که در شب رخ دهد و منظور از "طاض م من [الشیطان 2 وسوسه های شیطان است با 
طانف از شیطان ان قطانن است کب برامخن قلب آدمی علوافت: مبکتة تا خوه ِ پیدا کرده وسوسه خود را وارد قلب کند با 
آن وسوسهای است که در حول قلب میچرخد تا راهی به قلب باز کرده وارد شود. تَذَکروا: یاد کنند, متذکر شوند, تذکر در 
اصل به معنای منتقل شدن از نتیجه به هقدمات نتیجه و یا منتقل شدن از مقدهات به نتیجه است) 


و حوَانهُم يِمَدُوتَهَم في [العي نم لا 
یَفعَصرّون []۱[202 


(اعراف202)- و برادرانشان, آنان را در گمراهی می کشانند پس کوتاهی نمی کنند(از آنان که به وسوسه های شیطان دل 

می سپارند, با نام "برادران شیطان" " یاد نموده است همانگونه که در آیه شریفه 27 از سوره مبارکه اسراء, اسراف کاران را 
برادران شیطان نامیده است پس مومنان برادر یکدیگر و فاسقان برادران شیطانند. شیطان در گمراه کردن و بدبخت نمودن 
کسی که به او دل سپرده, حد و مرزی نمی شناسد و متوقف نمی شود و او را تا اسفل سافلین(پایین ترین پایینها) می برد. 

ی: به خطا رفتن. گمراه م جهلی است که از اعتقادی باطل ناشی شده باشد, جهالتی که از اعتقادی فاسد نشأت گرفته و 
نه از بی اعتقادی, سر , پیمودن راهی که منجر به دوری ازهقصسمی شود ضدٌ رشد) 


واذا لَمْ تأتهم ایة قالواً ولا [امْتبیتها 
نما یغ ما بوحی النَ من رَبّي هذا 


بَصای پر من 3 وَهدی وَرَحْمَة لقَوّم 
وْمنُونَ [۱12031 


(اعراف203)- پسب۳ ای برایشان نیاوری می گویند: چرا آن را انتخاب نکردی و جمع ننمودی؟(طعنه می زدند که چرا 
چیزی انتخاب نکردی و از این طرف و آن طرف جمع ننمودی که به اسم آیات پروردگار برایمان بخوانی) بگو: من تنها از آنچه 
به سوی من از جانب پروردگارم نازل شده پیروی می کنم این وسایل بینایی و بصیرت از جانب پروردگارتان می 
باشد(پروردگار متعال با نازل نمودن قرآن کریم بر شما آنچه برای تشخیص راه هدایت از گمراهی لازم است را در اختیار شما 
قرار داد) و هدایتی و رحمتی ترای گروهی که ابمان هن آضرتت در نیع آیه به آیات الهی لقب "بصائر" داده شده است چون این 
آیات وفسله به‌<سنتت آوردن جصیر بت و این اند و مصیرت به معتی, ریت قاین .و آدراک ناطتن آفستن رَجمَة: : آنچه باعث می 
شود صاحب کمالی با مشاهده نقصی در کسی, در جهت رفع عیب او قدم بردارد یا به اصطلاح به او رحم کند. مطصتوت: ایهان 
خی اضر زد یمان به پروردگار یعنی اب ی ی 1 


ود رک للْْرء ان قااشتمغو تمعوا له 
7 تحمُون ]204[ 


0 نصِئوا لعَلکم ترَحَمَون دهید و برای گوش دادن سکوت کنید تا مورد 
وجعت واقع شوید(در روایات بسیاری معصومین علیهم السلام, با استناد به این ایه سکوت و گوش فرا دادن به ایات قران 
فتگامی. که ضدای تلاوت آیانتت یه کوش شنونده ای برسد را حتی در نماز, واجب دانسته اند و حتی در روایتی, امام باقر علیه 
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السلام, علت سکوت مأمومین به هنگام تلاوت حمد و سوره توسط امام جماعت را هم, ۳ بان یه دکر ی کته الب 
واضح است که این گوش دادن مقدمه فهم آیات و سپس عمل به آنهاست و اگر فهم و عمل به دنبال نداشته باشد خیری در 
آن نیست, پس بر هر مسلمانی در حد توانش؛ واجب است قرآنِ را به نحوی بیاموزد که اگر در حضورش قرآن خوانده شد, 
بفهمد که پروردگارش به او چه می گوید تا بتواند به درستی به آن عمل کند و اگر منظور آیه فقط شنیدن بدون درک معنی بود 
لازم نبود از فعل " [ اسَتمعوا عوا: با جدیت گوش فرا دهید" استفاده کند و "َو بشنوید " کفایت می کرد(یکی از معانی که باب 
افتمال به اضل فعل اضاقه مق کند "کوشش و میالقه" ایته) سکوت به هنکام خوانده شدن قران کريم شامل وقین که 
انسان خودش نیز مشغول تلاوت قرآن کریم است نیز می شود و او واحب است که بفهمد و توجه کند به اینکه چه می گوید 
مخصوضّا وقتی که در نمازش مشغول خواندن حمد و سوره تا ها ثرا گوش دادن ساکت باشید, از مصدر انصات 


به معنی مخ برای گوش ‏ دادن) 


واذکر ریک في تفسک " تصَلعا وجیفة 
ودوت [الجَهُر ه من (القوّل بل ببلفد 


و[ لتاضال ولا تکن من لالقافلین 7 
205 


(اعراف205)- و یاد کن پروردگارت را در درونت از روی تضرّع و زاری و اظهار ذلّت و نوعی ترس(که با ترسهای معمولی 
متفاوت باشد در واقع ترس از پروردگار ترس از خود است ترس از اینکه نفست تو را وادار به نافرمانی از آن مهربانی کند که 
هر چه داری از اوست و در نتیجه از رحمت خاصش بی نصیب شوی) و بدون آشکاری گفتار: در صبحها و پایان روز و ابتدای 
شب و از غافلان مباش(با اين که همواره به یاد پروردگار بودن, انسان را به سوی کمال سوق می دهد در اين آیه بر دو زمان 
میجو غروفب تایه فده اسداز این جهت که در اعای شرب فعالیسه روز نهر با ناه کرون پرهرهگار از او باري بگيزي ۶ 
اعمالت در آن روز مورد رضای او باشد و در آخر روز هم کارهایی را که انجام داده ای با آنچه مورد رضای اوست مقایسه کنی 
و از کم و کاستیها آمرزش بطلبی. پروردگار هميشه و بی اندازه مهربان برای حفظ آبروی بندگانش کاتبان اعمال آنها را روزی 
دو نوبت عوض می کند بنا به برخی روایات این دو وقت زمان تعویض فرشتگان کاتب اعمال انسانها هستند و مشغول بودن 
4 گز پرورد کي دز ابی ٩و‏ تویت هروتی مناسب و حسن ختامی است برای آنچه توسط فرشتگان ثبت گردیدم اسیت. امام 
علی علیه السلام فرمودند: هر کس پروردگار را در نهان یاد کند پس به یقین او بسیار از الله یاد نموده است (دکر اه کنیزا) 
به یقین منافقین علنی وآشکار, ناد برهردکار هی. کردند و ور نا و تهان پادش نمی کنند پس الله عرٌ وجل گفت: دافن 
لاس و لابَدکرُوَ اللع الا قلیلا: در حال نمایش به مردمند(ریا می کنند) و الله را یاد نمی کنند مگر اندکی". پیامبر آکرم صلی 
الله علیه و آله فرمودند: "هرکس در شبی, ده یه بخواند از غافلان نوشته نمی شود ".امام باقر علیه السلام فرمودند: ۳ 
زمانی که مومن بر نمازهای واجبش محافظت نماید و آنها را در وقتش بخواند, پس این شخص از غافلان نخواهد بود امام 
صادق علیه السام فرمودند: "اگر شیطان, دشمن و چا ود اک باس وی وود جر 
اصل است و آزقن جهت این ساعت از روز معین بسن عصر و غروب آفتاب را آصال‌وگنتها قاتا که نی پسنه د ضدا هب تا 


ان زالذین عند تیک لا تشتکبژون عَ 
عتَادته وْسَتَحُوتَةٌ وَلة یَسَحْدون []0206 


(اعراف206)-" ناوت کش که نزد پروردگارت هستند تکبر و خود بزرگ بینی, سوت لا 
هر عیب نقصی دور می دانند و فقط (چون طقف را قبل از " یِسْجَدُونَ" آورده است) برای او سجده می کنند(منظور از کسانی 
که نزد پروردگارند همان کسانی است که به لقاء او رسیده اند(مانند انبیاء و امامان علیهم السلام). پزوزدکار متعال در آیات 
متعددی از قرآن کریم به دیدار پروردگار يا همان لقاء الله اشاره کرده است که ملاقات با پروردگار برای هر کسی وقتی اتفاق 
می افتد که او به اين درک برسد که خودش هیچ است و همه چیز از پروردگار است. برای همین به موسی علی نبینا و 
السلام فرمود " که تو مرا نمی بینی"* و نفرمود که: "من دیده نمی شوم"یعنی تا وقتی "تو" هستی مرا نمی بینی و وقتی 
"هیج " شدی مرا خواهی دید. استکبار به معنی این است که کسی بخواهد با ترک پذیرفتن حق, خود را بزرگ جلوه دهد و خود 
را بزرگتر از آن بداند که حق را بپذیرد یا پروردگار را عبادت کند همان گونه که در آیه شریفه 45 از سوره مبارکه بقره آمده 
بود که: و یقیتا آن(: نماز) به جز بر خاشعان و بی تکبران, بسیار سخت و بزرگ است؛" " همین نماز با اینکه وقت و نیروی چندانی 
ی مر و ایام ی ها و ات 
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مبارکه انفال ری 


یسم الله لرَخْمن [الرَحیم 
بسالونک عن النال جُل النقال له 
وال سول َو ال الوا ات 
ینم وأطیعوا (]للة وَرَسُولةٌ ان کنثم 


مَوْمیْینَ[] ۱۱1 


(انفال1)- با کمک گرفتن از نام الله که با همگان. هميشه و بي اندازه مهربان است. شروع مي کنم(الله: کسی که همه 
خوبیها را دارد و هیچ بدی در او نیست و از اين رو واله و عاشقش می شوند و او را معبود و اله خود قرار می دهند. 
رحمان:هميشه و با همگان مهربان. رحیم: هميشه و بی اندازه مهریان) از تو از انفال می پرسند, بو انفال برای الله و 
رسول است پس تقوای الهی پيشه کنید(بر اطاعت و مداومت یاد او مراقبت کنید) و حالات بد و دشمنی و تیرگی که رابطه 
بینتان را در اختیار گرفته: اصلاح کنیه.و از الله و رضولیش اصلاعت کنید اکر نومن عستید(انفال: اضوالب که‌عالک مشخسي 
ندارند. جمع تفل به معني زيادي هر چیز. قلی معادن و ر تماق متا نی مل باون کشت و کود و ای رس که کی 
آن را تبدیل به زمین كشاورزي يا باغ و خانه نکرده است چون به فرموده امام صادق علیه السلام هر که هرکیس زمین بايري 
را آباد کند. مالک آن است(البته اين امر باید به نحوي مدیریت گردد که زياني به سایر اموال عمومي نرساند مثلا براي آبادي آن 
قسمت از زمین باعث نابودي بخش ديگري نگردد و آباد کردنش هم واقعي باشد نه به شكلي نمایشی و فقط براي تصاحب 
زمین). طبیعی است مالی که مالک مشخصی ندارد مایه اختلاف بین مردم خواهد شد که در اين آیه مالک این اموال را 
پروردگار و رسولش اعلام می کند به این جهت که نحوه تقسیم عادلانه فوائد یا خود این اموال بین مردم بر اساس فرمان 
بیامبر و جانشینانش و بر اساس حکم الهی است. در زمان ما که جانشین بر حق پیامبر, امام زمان علیهما السلام در غیبتند. 
حاکم جامعه وظیفه دارد به شکلی عادلانه که مطابق با سنت رسول و حکم الهی است درآمد حاصل از انفال مانند نفت, 
معادن, منابع طبیعی و غیره را عادلانه بین هردم تقسیم و یا خرج اموری کند که نفع آن به همگان می رسد. البته برخی از این 
آیه بوخ استفاده کرده و از عبات * قل زاقال اله ولا شول! این تبجه‌راعي گیرنه که حاکم فر قاری دلش خواست, ضي 
تواند با "انقال" بکند از کساني که خنین تظری دارته باید پرسید, باغهای فدی جره انقال بود و برای رسول الله آبا حضرت از 
آن برای نفع شخصی خودش استفاده می نمود يا با درآمد آنها مستمندان جامعه را اداره می نمود؟ درست همان زمانی که 
پیامبر صاحب این باغها بودند. اهل بیتش علیهم السلام, با انفاق نان افطار خود به مسکین و یتیم و اسیر, دیگر غذایی در خانه 


ما [لْموْمنُونَ [الذین دا دک ال 


حِ 


ول فُونهم وا لت عَلَیم ءَایائة 
زادنهم م ایمَانا وعلی رَبهمٌ نو کلون ۱۳8 


(انفال2)-جز این نیست که موّمنان کسانی هستند که وقتی یاد الله می شود قلبهایشان می ترسد(ترس از اینکه نکند خطایی 
کنند و از رحمت خاص پروردگار محروم گردند که در واقع ترس از خود است) و هنگامی که ایاتش بر آنان تلاوت شود ایمانی 
بر آنان می افزاید و فقط بر پروردگارشان توکل می کنند(کارشان مطیعانه را به او وامی گذارند. معنی "فقط" از اینکه "علی 
ربهم 7 قبل از "یتوکلون" آورده, برداشت می شود 


[]لذ ذین یُقیمُون [لصَلوةَ وَممّا رَرَفتَاهم 
پنفقون []۱13 
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۷ ۳5 ی ۱ ۱ ۳ ایو تیم و ی یی یه اه رن کم 
اد ات خی ترو (نا از جانب صِ علاوه برحوائج خود, 


رس هم [لفُوَمتو ۳ لَمْم درجاثك 
عند زبهم وَمَغفرة ورزق كريم [/۱۳4 


(انفال4)-تو شاهد باش(بر اين گفته پروردگار) در حقیقت آنان همان مژمنانند تنها برای آنان رتبه ها و درجاتی است نزد 
پروردگارشان(ایمان به انسان. نزد پروردگارش ارزش و اعتبار می دهد و ایمان یعنی اینکه یقین داشته باشی که خیر و صلاحت 
در عمل به دستورات الهی است) و مغفرت و آمرزشی و رزقی که بخششی بزرگ و عظیم است(مَُفرَة: امرزش, بر عفو به 
معنی محو کردن آثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با او طوری برخورد می کند گویی ایو 
انجام نداده است و بنا به روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از ذهن او نیز پاک مي کند است و اصل در معنی کلم "مغفر 
پوشاندن است و اشاره به اين دارد که گناه و خطايش را از دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی برد. در عبارت " لهْم در و 
عند رهم وَمَعْفرَهُ ", نکره آوردن کلمه " "مَعْفِرَة "بزرگی و غیر منتظره بودن آن آمرزش را می رساند. رزق یعنی عطا و 
بخشش مدت دار يا همیشگی و هر چیزی که دخالتی در بقاء موجودی داشته باشد رزق آن موجود شمرده میشود .«کریم 
صفت مشبهه در معنای اسم فاعل است پس معنیش آن چیزی است که گم را انجام می دهد و گرم به بخشش بزرگ و 
شرافت می گویند. پس رزق کریم آن رزقی است که به هر کس عطا شود آن قدر عظیم و بزرگ است که فرات تر از تصورش, 
احتياجش را بر طرف و بقایش را تأمین می کند و همانگونه که در آیه شپیفه 17 از سوره سجده مبارکه آمده,است نه 
چشمی آن را دیده و نه گوشی وصفش را شنیده است: " قلا تعلمْ تفس ما آحفی هم من فَرّة آغين جَراء بقاکائوا یعملون: 
اک( 


گما أحْرَجکَ ریک من بیتک دا وان 


ل ِِِ 


فریقا من موم لکارهون (/۱5 


(انفال 5)- -قمانکوه که پروردکاربه نو زا از خانه اک بترون آورد ی مبوکنه کمابة یقن کروهی از موزمنان.بی بل بونزد این یف به 
ماجرای جنگ بدر اشاره دارد. پس از هجرت مسلمانان به مدینه کفار قریش اموال آنان را مصادره و ؛ با پول آن کاروانی تجاری 
راه انداختند پیامبر صلی الله علیه و آله و گروهی از مسلمانان(سیصد و سیزده نفر) به قصد حمله , بة آن کاروان و تصاحب 
اموال خود حرکت کردند ولی کفار قریش از ماجرا خبردار شده لشکری حدودّا هزار نفری با تجهیزات کامل را به دنبال کاروان 
تجاریشان فرستادند و مسلمانان به جای رویارویی با کاروان تجاری با لشکری آماده به جنگ روبرو شدند در حالی که آمادگی 
جنگیدن با آنها را نداشتند و نفرات و سلاحشان کافی نبود و البته اين اتفاق مورد پسند گروهی از آنها نبود ولی همان گونه که 
در سه آیه قبل آمده بود موّمن باید به آنچه پروردگارش که او را وکیل خود قرار داده است, برایش انتخاب نموده راضی باشد 
و یقین داشته باشد که خیرش در همان است همانگونه که در جنگ بدر نیز پیروزی با مسلمانان بود. کلمه "کما: همان گونه" در 
اشداي اب آز این کت آمود است که مخالیبزاي مضه کل یدق ال اسان به رد رشان را بان کتد د ام اقا ره اه 
انتت. نق نننه: اید قرن: امام صادق علیه السلام, غیر منتظره بودن قیام امام زمان علیه السلام عجل الله فرجه الشریف را به 
همین ماجرای جنگ بدر تشبیه نموده و سپس این آیه را تلاوت کردند. گاهی پروردگار متعال بنده اش را یی ین 
ولی مقصودش انجام کاری دیگر است مانند همین ماجرای جنگ بدر امر الهی حمله به کاروان تجاری بود ولی مقصود اصلیش 
0[ 
همین نه است 


ن_ 
اس اس کی 


ُجارلوتک في [الحق : بَعد ما تبین کانما 
ُسَاقون الی [المَوّت وَهَمٌ نظرون 101 


(انفال6)-در مورد حقْ(سخن پروردگار) با تو با اصرار و پافشاری بحث و گفتگو می کنند بعد از آن که آشکار شد(برایشان 
ثیح شد که این خواست پروردگار بوده که با لشکر دشمن روربرو شوند) گویی آنان را به سوی مرگ هل می دهند و 
همانها می بینند(چنان به شدت با پیامبر مخالفت می کردند گویی آنان را کشان کشان به سمت مرگ می برند و مرگ را به 
چشم خود می بینند. یجّادلْوتک: با تو مجادله می کنند, با تو با اصرار و پافشاری بحث و گفتگو می کنند, و و 
در بحث و گفتگو و پافشاری کردن در یک مساله برای غالب شدن در رآی. حقل: حق. ثابت. قضاوت و حکمی که از سوی 
ترهردکار مفعال ضادز شندم و آن را نمی کردم باشد خه عبارت دیکر حف. شخ و فرمان الفی: است) 
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۱ 


فطع دای [الکافرین ۱/۱ 


(انفال 7)-و هنگامی که الله به شما و عده داد یکی از آن دو طاثفه را که آن برای شماست(کاروان تجاری چهل نفری یا لشکر 
جنگی هزار نفری قریش) و آشکارا دوست داشتید که بدون تیزی و برندگی برای شما باشد(شما دوست داشتید با کاروان 
تجاری روبرو شوید تا جنگ سختی در پیش نداشته باشید) و الله می خواهد که با کلماتش حق را به کرسی نشاند(غالب و ثابت 
کند) و ريشه و دنباله کافران را قطع کند(کلمه در اصل به نوع خاصی از کلام, می گویند. ها ار 
به این علت کلمه نامیده شده است که فعل او بر وجود او دلالت می کند درست شبیه کلمه که بر وجود صاحب خود دلالت 
هحن. کته متا عقلی ری در 2 وز ختیت ۰ , حروف "دال, ر, خ وت" تصویری در ذهن ما از واقعیت یک درخت ایجاد می کند و این 

حروف رابطی می شوند برای اشاره به درخت واقعی, همانگونه که نامیدن حضرت مسیح علی نبینا و علیه السلام. 2۳ 
کریم به عنوان کلمه پروردگار. از این جهت است که آفرینش او بر ذات پروردگار ما با همان گونه که سای 
موجودات نیز از آن جهت که بر آفریننده ی خود دلالت می کنند, کلمه ی اویند. پیز طسق رماناس‌یی از مجافیی ان یجق 
[الحَقت بکلمانه: که با کلماتش. حق را به کرسی. نشاند " در اين. آیه امام علی علیه السلام می باشند و این حقیقت مسلم 
تاریخی که بیش از نیمی از هفتاد کشته کافران در جنگ بدر به دست ایشان هلاک شدند, صحت این موضوع را قوت می 
بخشد. شوکة: تیزی و برندگی. اصل این کلمه از شوک به معنای خار است. 5ایر: متعلقات هر چیز است که بعد از آن چیز 
ی , فصلم کایر کنابه از تابفد گزدن و متفر ساعتن یج است به طوری که مد او اوق آترخ از آن تاقی 
#«- 


لیچق [الحَو وَِبّطِل [الباطل وَلَوٍ کرج 
[لْمْجْرِمُون 180 


(انفال8)-برای اینکه حق را به کرسی نشاند(غالب و ثابت کند) و باطل را نابود و باطل گرداند هرچند که مجرمان خوششان 
تباب اف میات ۰۱ ری حقفتد قافن ِِ ی و ِِ ۳ 


(انفال9)-هنگامی که با جدیت پروردگارتان را به پاری می طلبیدید پس برای شما دعایتان را به شکلی همه جانبه, اجابت کرد 
نا 0( 


وما جَقلةُ [للَه الا بُسّرَیْ ولِتطمَینّ به 


9 


+ وم ت ۳ ۱ 9 
[الله عزیز حكيم |۱110 
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(انفال10)-و آن را الله قرار نداد مگر بشارت و برای اینکه با آن قلبهایتان آرامش و اطمینان یابد و یاری نیست مگر از نزد الله 
یقیتّا الله آن غالب و مقتدری است که هرگز شکست نمی پذیرد و کسی بر او غالب نمی شود, هر چه دیگران دارند از اوست 
و هر آنچه دارد را از کسی نگرفته و آن چه خلق کرده و هرچه حکم کرده هميیشه و بی اندازه بی نقص و محکم است ( 
پروردگار می خواست بدون و ام ی نیز شما را به پیروزی می رساند. تا سای و تصرت فقط پزوردگار قادر 
بتجال آنستتن بد کافی ِ به کت این فقط بانتساه ۳ اش تا ییحی ند ) 


9 ۸ قاس مق رل 


ااتفال ای که ان خیانب شیک یا بر شا موشایه تیان انش و آشیدگی از ات ایکا ال با اب 
ی که بر مفاانان سا یه اخ رنه رس اه بسا میا کی کار که وه پرایی کر ات هار 
میات حانج وا فروشاه) و پر ها از اسفان آبی رل شم ۴ شعا راب ان بسعار با وان ۲ | ۳90 بای 
تفعیل زیادی و کثرت است) و از ن شما برطرف کند پلیدی شیطان را و تا گره بزند بر قلبهاینان(کنایه از اینکه شجاعتان کند 
درفارسی هم وقتی می خواهیم بگوییم ترسیدیم. می گوییم بند دلم میت و تاباآن قدمها را استوار و ثابت کند(لشکر 
کفار چاه يا برکه آبی که در محل رویارویی دو لشکر بود در اختیار گرفته و مانع برداشتن [ ۳ توسط مسلمانان شدند نزول این 
باران هم قوت قلبی برای مسلمانان شد هم عده ای از آنان که احتیاج به سل داشتند با آب با ران غسل نمودند و هم زمین 
زیر راشای | بارش رازن هصفت گروید ور که شرجن مر رون آن براهان اسان شد تعاس اشدات.قراب را کوتد که 
کباریت اسد از ماب سیک) 


لد بُوچي زیک اٍلی [اللابکة لب کم 
فتواً أ الذین ع | منوا راخ ّ ب 
7 کفرژوا لعْت قزاطرنو فوق 

[الاعغتاق و اصْربوا منْهْمْ کل بتان 112 


(انفال 12)- فتحامن. که پروردگارت به فرشتگان وحی نمود من با شمایم پس کسانی فا که ایمان ی را استوار و ثابت قدم 
کنید در قلبهای کسانی که کفر ورزیدند ترس و رُعب خواهم انداخت پس بزنید بالای گردنها را و از آنان همه سر انگشتها را 
بزنید(یکی از شیوه های یاری رساندن پروردگار به مومنان انداختن ترس و دلهره ی آنان در دلهای دشمنانشان می باشد در 
جنگ بدر نیز با اينکه نفرات و تجهیزا ت کفار بسیار بیشتر از مسلمانان بود, پیش از آغاز جنگ دچار وحشت و ترس شده بودند 
و بیشترشان, مایل به چنگ نبودند ولی در نهایت ابوجهل آنان را مجبور به آغاز جنگ نمود و همین ترس و وحشت کارایی آنان را 
ند نتسه تاش وان امام هادی علیه السلام می فرمایند: "کسی که از پروردگار بترسد از او مي ترسند و کسی که از 
پزوردگار اطاعت کید از او اصلاعت خواهنه کرد" دز عبارت "18اطریها قفق | عناق وا اطرنوا مق کل بتان", "قوّق لتاق" 
استعاره است برای روسا و رهبران کفار همانطور که در آیه شریفه اس اه ها ۱ 
[الْفرِ پس پیشوایان و امامان کفر را بکشید" و کلمه "بنان: انگشتان" استعاره است برای پیروان روسا و رهبران کفار و 
منظور از آیه این است که ابتدا قز خن هدفتان نابودی رقسا و رهبران کفار باشد و بعد نابودی پیروان به دو دلیل یکی اینکه 
بسیاری از پیروان پس از نابودی روسا دست از ادامه راه آنان بر می دارند و بدین ترتیب اگر هم به اجبار جنگی پیش آمد به 
سرعت خاتمه یافته و انسانهای کمتری کشته می شوند دیگر اینکه اگر هم پیروان راه پیشوایان کافر خود را ادامه دهند به 
دلیل اینکه رهبری خود را از دست داده اند دچار بی نظمی و به هم ریختگی شده و راحت تر شکست می خورند. دز قران 
کریم گزینه ی اصلی در روابط جامعه ی اسلامی با دشمنان و دیگر جوامع صلح و آشتی است و جنگیدن تنها در دو مورد مجاز 
شمرده شده است یکی هنگام دفاع از خود یا تلافی هجوم دشمن با این شرط که در تلافی ظلم او زیاده روی نشود و به همان 
اندازه که آسیب رسانده به او آسیب رسانند(البته اگر گذشت از او ۳ ۱ مرو و 7۳9 
دیگر مورد جواز خنی۸ , در صورت داشتن توان کافی, جهت دفع ن شر ظالم از سر مردمی که چشم امیدشان برای رهایی از چنگ 
ان طظالم به-عسلماتان است, طالجی که دی داي آنان وا اه وی مانند اعلان جنگ حضرت سلیمان به ملکه سباً 
برای نجات مردم از گمراهی چون او و حکومتش مردم را مجبور به خورشید پرستی می کردند و البته هر گاه توانایی مقابله با 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز ]۷۲01[110.۳81:001۸:007 ۲۲۷۷۷ 

صفحه 404 


چنین ظالمی نیست باید به حکم قرآن( (" تقو منهْم تَقاة از آنان: پیر‌قدند با اختاط و فراقب وین( تقیه ۱۱ از جنگ پزهیز 
اک ات ی یه دساف انوی مان دور وس آتاصفای ی که مر جات هدر 
رفتن جان موّمن و آسایش او بدون این که فایده و منفعتی برای پیشبرد و گشترش دین الهی و راه خیر و نیکی داشته باشد, 
صحیح نیست و تنها جایی که منفعتی که به دست می آید ارزش آن را داشته باشد, که انسان جان خودش را فدا کند, مثل 
قیام امام حسین علیه السلام, باید از جان خود نیز گذشت ضمن اینکه مسلمانان وظیفه دارند همواره در جهت کسب توانایی و 
بر طرف نمودن ضعفشان در برابر دشمن تلاش نمایند و از یکدیگر یاری بگیرند همانگونه که در آیات شریفه 39 و40 از ز سوره 
ماز که شفزی. آخدت اب "و آنان که غرگاه ۳ ۷ ِ ند ِ یکفیکر بارش هی رید( بر اف سقاباه با طاخ طالم)") 


دالک بات تهُم افو له وَرسّولهٌ ومن 
یدز باقق ال ورَسّولة فان رل دید 
یقاب [/۱13 


اقا اب این بواق سیب ای کب آرانق ظ اللی و سوق مشود زین یخی وا وی روت ی کی اف و وش 
مخالفت و سرسختی و دشمنی کند پس الله کیفر و مواخذه اش: شدید و سخت است(عقاب: مقاخذه انسان به نحوی 
ناخوشاید. در مقابل کار ناپسندش و نامگذاری عقاب تِِِ دلیل است که در تعقیب و دنبال عملی ناپسند قرار دارد) 


سس 


دام قذ قَدُوفْوهْ وان للکافرین عَدَابِ 
لالنار 11411 


(انفال14)- شما شاهد باشید(بر اين گفته پروردگار) آن را پس بچشیدش و اينکه فقط برای کافرین عداب آتش است(از این 
که "للکافرین" 3 ابتدا آورده معنی "فقط " ات و کافر در اصل به معنی پوشاننده است و به کسی که تعمتها و 
قر آهیرد ِ را نادیده تن 


با با (الذین ءَامنواً ادا لقیئغ [الذ 
کفَروا را قلا ولمم 1۳ 115 


(انفال 15) اي اي انا امرکیه و بای ۳۵۲ افیا ای مر ایند ارام عنم اه اس با انیده ۱5۵۲ مسر 
شدید, در حالی که آهسته آهسته نزدیک می شوند. پس به آنان پشت نکرده و فرار نکنید(طبق این آیه فرار از برابر دشمن 
حرام است البته در آیات بعد این شرائط برای آن تعیین می شود که اگر عقب نشینی جزء نقشه جنگی و برای به دام 
انداختن دشمن باشد یا برای پیوستن به گروهی دیگر از مومنان برای مقابله ای قویتر , این گونه عقب نشینی اشکالی ندارد 
ضمن اینکه اگر نسبت تعداد دشمن به نفرات خودی, بیش از دو برابر بود, فرار از برابر آتان حرام نمی باشد همانگونه که 
امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند: " اگر مسلمانی در نبرد, از هجوم دو تن بگریزد. فراری محسوب می‌شود و اگر از 
هجوم سه تن بگریزد, فراری محسوب نمی‌شود" . هرگاه امام علی علیه السلام در جنگی شرکت می‌نمود مسلمانان را با 

جملاتی اینگونه موعظه کرده و می‌فرمود: "ترس و وحشت از جهاد با کسی که سزاوار نبرد است و کسانی که در مسیرٍ 
۷ با یکدیگر هم دست شده اند. خود گمراهی در دین و باعث از دست دادن دنیا همراه با لت و خواری است و آتش 
جهثم را به دلیل فرار از رویارویی در میدان نبرد درپی دارد, پروردگار عروجل می‌فرماید: ا آلها اْذین آعتوا ]دا لقیثم الَذین 
کفژوا رَحْفّا قلا تُوَلوهمٌ ۵ رن یس خر ای میدان‌هابی که سین در ول شرافب وسطاذی است و در دی و آخرت, رهایی از 
رشوایی وضو ورن نگهدار این دستور الهی باشید.. تولْوهمْ ار : بهآنان پشت نگرده به اين سو و آن سو 
فرار نکنید, لا توَلوَم: یز ی یاه مک پا او کب "ولی"به معنی هر سو می رود 
برگردانده می شود) 
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‌ ِ ۱ 11 له < ‌ 
ومن بولهم بوَمَیّذِ ذبرة الا مَتحَرّفا لقتال 
او مَتحیوّا الی فتَة فقذ باء یعقصب من 
1۳ سب گر 
| الله وماواه جهنم وبتس [المصیر | 


(انفال16)- و هر کس در آن روز به آنان پشت کرده از اين سو به آن سو فرار کند مگر کسی که از سویی به سوی دیگر 
برای جنگ می رود يا تغییر مکان دهنده به سوی گروهی, پس به یقین سزاوار خشم و غضبی از جانب الله شده و جایگاهش 
جهنم است و چه بد بازگشتگاهی است(منشاً ما جهانی دیگر است و مدتی کوتاه به اين جهان منتقل شدیم و دوباره به آن 
عالم برمی گردیم. مُتَحَرْقَا: کسی که(برای غافلگیری دشمن)از اين سو به آن سو می رود, تحّف به معنای انحراف از خط 
وسط و میل به حرف می باشد که به معنای طرف هر چیزی است. مَتَحَیرّا: تغیبر مکان دهنده, تحیز به معنای گرفتن حیز به 
معنای مکان است و کلمه فثة به معنای یک قطعه از جماعت مردم است و تحیز به سوی فثه به این معنا است که مرد جنگی 
از یک نفره تاختن صرفنظر نموده و خود راب با( 


پ قوف لک ال تلهم ۳ 
میت اد قفت ویک لد مَي وليبلي 


سس 


رو من 8 حستا ان تال سمیع 
علیم 0 


[اتقال ۱17 بش شا آنها را خکشت باکه الله آتان را کشت و یز سذاختی هتکامی که فر انداختي که الله بر انداحت و تا 
مومنان را از جانب خود پیازماید به صورت آزمودنی نیکو به یقین الله همواره و بسیار شنوا و داناست(در مورد عبارت ۳1 
رقبت لد میت وَلْكِقَّ [اللةَ ر ی " روایت است که در ابتدای جنگ بدر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم به علی علیه 
السلام فرمود : وی ات " و ایشان آنها را به طرف لشکر قریش پاشید و احدی از ايشان نماند مگر اینکه 
چشمانش از آن شنها پر شد و همین باعث شد که مسلمانان با وجود کمی تعداد و تجهیزات بر کافران غلبه کنند. ازمودن 
بندگان توسط پرورد؟ ر برای اشکار شدن حقیقیت برای خودش نیست چون او به همه چیز آگاه است بلکه باطن بندگان را 
برای خود آنها آشکار می کند مانند معلمی که به حدی دانش آموزان خود را می شناسد که امتحان نگرفته نمره هر کدام را 
می داند ولی برای اثبات ( امتحان می گیرد) 


الم وان ال مُوهِن کید (الکافرین [ 
۱19 


(انفال 18)- شما شاهد باشید(بر اين گفته پروردگار) آن را(مطلبی که در آیه قبل گفته شد) و اين که الله سست کننده نقشه 
کففنیدن و عاره اتدیضی کافران سس( نفشه آنان را تقش بر آپ:می ند 


ان تیستفیخواً ققَژ جاعكمْ للع وان 
تتهوا قهو حنز لک وان تودوا تَعْدٌ ون 
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غیت نکم فتئکم شتا ولو کثرت وان 
ال مَع (الْمَوْمنینَ ۱11911 


(انفال19)- اگر که با جدّیت طلب گشایش و فتح می کنید پس به یقین فتح به نزدتان آمد(فتح به معنای برداشتن قفل و حل 
اشکال است) و اگر دست بردارید پس آن برایتان زک 2 باز می گردیم(اگر دست از ظلم و کفر بردارید 
و ب ‏ ه ب ه هي موا سر ام ان و ایس ی ۳ 
بسیار باشد, نیازی را از شما برطرف نمی سازد حتی به میزان چیزی اندک, و اين که الله با مومنان است(وقتی الله با 

مقمنان است شما هر چقدر هم که زیاد باشید, شکست می خورید. مگر نه اینکه از من فتح را طلب می کردید(پیش از آغاز 
جنگ کفار نیز دست به دعا برداشته از پروردگار طلب فتح می کردند) من هم دعای شما را اجابت کردم و در حقیقت 

را ۳ سس اک و 


با نها (آلدین عَابوْ َطیفوا (للةٍ 
وَرسَوله ولا تولعا عه عَنهٌ وانتم تسه تَسْمعون || 
120 


(اتقال رای سای که ایعات آویفیق از للم وزسولش اطاشیت کنو از اي درف بت گرطانیه در حالی که ما ام ید 
" ر لا و 0 
ولا تکوئوا ک[الذین قالوا سَمغتا وَهَم لا 

مس 0 ر 9 ت [ )1 12 

(انفال21)-و نباشید مانند کسانی که گفتند شنیدیم و همانان نمی شنوند(مثلا شیفته شنیدن تلاوت قاریان قرآنند ولی عملشان 


بر خلاف قران است. لا یسشمعون: نمی شنوند, ,. کلمه سمع گاهی در معنای شنیدن صدا و سخن اطلاق میشود و گاهی در 
غرضی که عاقلان از شنیدن سخن دارند, تا 1 به آن) 


دس و 0 


(انفال22)- به یقین بدترین جنبندگان نزد الله کر و گنگهایی هستند که عقلشان را به کار نمی گیرند (منظور از اضُمْ: ناشنوا" 
کسانی هستند که سخن حق را نپذیرفته و به آن عمل نمی کنند و منظور از "بکمٌ: گنگ" کسانی هستند که حق نمی 
گید(دروع می گویند) با حق را کتمن می کنند. دوات: چندگن, جمعداة به معتی هر چنیده و جانداری است که روی 


ولو عم اله خب من خیر لمع سُْمَعَهْم ولو 
أسَتَعهَم لتولواً وَهم مَعرونَ ون 23 


(انفال23)-و سوگند که اگر الله در آنان از اندک خیری خبر داشت(کوچکترین خیری در آنان می دید) به آنان می 
شنوایاند(سخن حق را به گوششان می رساند و قلبشان را برای پذیرفتن و عمل , بان آمانه مین مق نت قب یز ره 
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آنان بشنوایاند(سخن حق را به گوششان برساند). روی بر می گردانند و همانان اعراض کنندگانند(مُعْر صُون: روی بر 
ِ.«.ِِ« ۰ 0 "عرض!" ۱-0 مقابل می کند) 


11 


با ها "ذین وا اسْتجیبواً ل 
ور سول ل ادا دیاکم لمَا یحییکم 
و َن ال حول بِیّن [الْمَرء 
وقلبه ون له ثُحسَرّون []0124 


۳۳_9۹ 


(اتقال 2 )دای کساتی که آیمان آون‌تنو با کیش مسا باق ال و زساق ابیت یو رسفا را بخفید) این که فا 
را می خوانند برای آنچه شما را زنده می کند(بهشت يا هدایتی که شیوه صحیح زندگی را می آموزد) و بدانید که الله حائل بین 
شخص و قلبش می باشد(حائل یعنی چیزی که در فاصله میان دو چیز دیگر قرار گرفته است و منظور اين است که تا 
پروردگار نخواهد محبت و اعتقاد به چیزی وارد قلب کسی نمی شود) و اینکه شما تنها به سوی او محشور می شوید(امام 
علی علیه السلام فرمودند: "پروردگار با این آیه خبر داده است که بندگان جز با امر و نهی زنده نمی‌باشند(بدون هدایت الهی 
از طریق ارسال پیامبرآن امکان ندارد راه و رسم صحیح زندگی را بیاموزند)". امام باقر علیه السلام در مورد عبارت "ما 
تکیت * اجه قصا زا «وماوی کی " در این آیه فرمودند: "یعنی ولایت علیْ بن ابی طالب زیرا پیروی از ولایتش موجب سامان 
یافتن امور و بقای عدالت در میان شما خواهد بود". به فرموده آمام صادق علیه السلام "وِعْلمُوً أَنَ ال یخول ین (َْمَرء 
وقلیهٍ" یعنی تا پروردگار نخواهد محبت امام علی علیه السلام وارد قلب کسي نمی شود(پروردگار این محبت را به هر کسی 
که شایستگی آن را دارد, عطا می کند). در روایتی دیگر عبارت ها بش 3 آنچه شما را زنده می کند" به "بهشت" تفسیر 
شده است چون در آنجا مرگ نیست. امام سجاد علیه السلام فرمودند: "ای کسی که بین شخص و قلبش حائل می شوی بین 
هن و آنخه موجب خشمت می شود خائل شو و قلیم زا متوجه اطاعت و عبات خود نما" قلب در قرآن کرتم مرکز آدراک 
انسان شناخته می شود. بنا به تحقیقات جدید علمی در اطراف بدن هر انسانی یک میدان الکترو مغناطیسی به مرکزیت قلب 
وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمه گر فند و سپس با همان میدان الکترومغناطیسی به مغز ارسال می شود و 
آنگاه مغز پیامهای لازم را از طریق شبکه عصبی در بدن توزیع می کند. سای بیرون کردن و کوچ دادن به زور و اجبار) 


(انفال25)-از فتنه ای(در اینجا عذابی) بپرهیزید که به یقین به کسانی که از شما ظلم کردند به شکلی مخصوص نمی 
رسد(این عذاب فقط شامل ظالمان نیست در واقع ظالمان با نیرو و تشویق اطرافیان و پارانشان قدرت و انگیزه ستم را پیدا 
می کنند پس بسیار عادلانه است که همان گونه که در آیات متعدد قرآن آمده است, ستمگرآن را در جهنم ياراي و 
اطرافیانشان در دنیاء همراهی کنند از جمله در سوره مبارکه هود ایه شریفه 3 ممده است: "ولا تَوکنوا الی [الذین طلَعْواً 
سکم [لاژحتی به مقدار کم هم به کسانی که ظلم کردند متمایل تشوید و دل خوش نکنید که در اين صورت آتش به شما 
می رسد " و امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند:" داخل شدن در کار حاکمان و سلاطین ظالم و یاری کردن آنها و 
لنعی گرفن فر اتام محاصتتشان سم بایه کفر است و نکاه کوج انیا از رح غمد ار کناان کیره ای انست که‌ستاوار 
نگ می شود ۳ و بدانید که الله کیفر و مواخذه اش: شدید و سخت است(امام صادق علیه السلام در مورد این آیه فرمودند:" 
نس ار آن که پرورد کار پافتوش درا قیص روج گرم ففند آجیم فرح زنسیه ۲ ایک عای: غلید الملام را ترک کرفتد وبا غیر اد 
بیعت کردند و آن فتنه ای بود که به آن آزموده شدند و به یقین رسول الله آنان را به پیروی از علی و اوصیاء از ال محمد 
علیهم السلام امر نمود". در تفسیر معروف اهل سنت, در المنثور, از شخصي به نام مطرف نقل شده که گفت: "ما به زبیر 
گفتیم : "با با عبدالله, خود ما خلیفه عثمان را تنها گذاشتید تا کشته شد, آن وق خود شما آمدید و خون او را از علی 
مطالبه کردید؟" زییر گفت : "آری ما در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم و همچنین در عهد ابو بکر و عمر و 
عقما زر آیه و اتقو فتید ۷ تسییی, آلذین طلمما بتکم جاند؛ وا ال کر دی وف کر ۱ ی ی 
که ان قفا آیم زا آنک هر اجه کم راهم گروی ۳ اضل کاخه فففت. به: چعنی در انتت. رون طلا برای نشخیص اصالت آن 
است پس هم معنی آتش به پا کردن می دهد و هم معنی آزمایش عقاب: مواخذه انسان به نحوی ناخوشاید, در مقابل کاری 
ناپسند که عقاب شونده مرتکب شده و اگر اين مواخذه را عقاب نامیده اند. به اين دلیل است که در تعقیب و دنبال عملی 
ناپسند قرار دارد) 
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رسروحو ۲ 9 وم عر ۶ 2 وب وه م 
د کر وا اد انتم قلیل مستضعفون في 
ج جٍ ام .+ و یی 5 3 ۷" 
لالازض افون ان ,؛ [آلناس 
2 ۶ آ]للا س ت را سس مس 
کم وایدکم بتطره وَررفکم من 


سس 


[الطبات للم تشگزون ۳261 


(انفال26)-و یاد نمایید وقتی را که شما اندک ضعیف شمرده شدگان در زمین بودید(تعداد کمی بودید که کسی شما را به 

ب نمی آوزد و به شما آهمشی نمی <ا) می تزسیدید که مردم شماً را بریایند یس شها را ی ۱۳۳ سر ۲۲ 
داد) و با نصرت و یاریش شما را یاری داد و از پاکیزه ها روزیتان داد تا شکر کنید (پروردگار روزی انسانها را هد پاکیزه 
قرار داده است و خوردن چیزهای تنفرآور مثل موش و مار و حشرات و . . با خواست پروردکار و همچتین فطرت انسانی_ 
تناقض دارد. شکر نعمتهای الهی در واقع استفاده از آن نعمتها در راه رضای پروردگار است و حمد و ستایش او فز بو انر. ان 
نعمتها) 


ا با (لذین عائوا لا تخوئوا له 
والرَسَول وَتَحُوئُوا أمَاتَاتَکمْ ونم 
تعلمون ۱2711 


(انفال 27)-ای کسانی که ایمان آوردید به الله و رسول خیانت نکنید و در امانتهاي خود خیانت نکنید(در اینجا "لا" به قرینه 
لخظی لا تخویوا" در جمله قیلی حذف. شده) در حالي که هن دانید(خیانت به‌الله و رسول همان تافرمانی از آنذاست و آعانف 
داری در اين آیه جنبه های مختلفی دارد مثلّ جنبه مالی آن که تقسیم عادلانه ی ثروتهای عمومی و انفال به عبارتی بیت المال, 

بین افراد جامعه و دیگری به کار گماردن شایسته ترین افراد در راس امور مربوط به مردم است همانگونه که پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و له فرموده اند "هر کس از بین گروهی, ِِ اک 
نیز باشد به پروردگار خیاغت کیره است؟) 


اغلَمواً ۳ مو الک او لاذکم فنتة 
وان [اللة عنده اج عظیم ۹ 


وب و بدانید که اموال شما و اولادتان فتنه ای هستند(در اینجا آزمایش و عملی که باعث بر ملا شدن باطن گردد) و 
اینکه الله نزوشن اخزی میشه: و ۲ بخر ک انستا آمام لین عایه السلام عر مورد ان اه ی فرم اه شسعتی آت یم 0 
که با اموال و اولاد مشخص می کند که از رزقشان خشمگینند یا راضی به قسمتشان, در حالی که او از آنها نسبت خودشان 
داناتر است ولی برای اينکه کرداری که مستحق ثواب یا عقاب است, آشکار گردد برای اينکه بعضی از آنان پسران را دوست 
دارند و دختران را نمی پسندند و برخی از آنان ازدیاد و ثمر دادن اموال را پسندیده و التهاب و بدی حال را نمی 
پسندند(پروردگار با مال و اولاد, تقد دیوتی مردم را به صورت شگرگزاری پا ناشکری برای خودشان آشکار می سازد و 
متناسب با عملشان به آنها اجر می دهد)". اصل کلمه فتنه به معنی در آتش کردن طلا برای تشخیص اصالت ان است پس 
ان اک 


یا ها [لذین ءَامَواً ان توا للع 
یِجْعل لْكمّ فرقاتا وَیکفرٌ 43 سَیتَایِکَم 
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یک کم و7 دو []لقصّل [)لعظیم 8 


(انفال29)-ای کسانی که ایمان آوردید اگر تقوای الهی پيشه کنید(از او اطاعت کرده و بر یادش مداومت کنید) برایتان 
فرقان(وسیله تشخیص حق از باطل) قرار می دهد(اگر تصمیم جدی داشته باشید که مطابق رضای پروردگار زندگی کنید حتمّا 
پروردگار نیز راه صحیح را به شما نشان می دهد) و از شما بدیهایتان را نادیده گرفته و می پوشاند و شما را می آمرزد و الله 
دارای همان فضل هميشه و بی اندازه بزرگ است(فضل بخششی که به دلیل استحقاق فرد مورد بخشش قرار گرفته, 
نا ی 


وا َمکُ یک [الذین کَقژوا لنیثُوک و 
یوک او سل وَیِمَکرون 5 
7 و[ < یر [الماکرین 130 


(اتقال ای اش که آبارق که کقی ونزیتها متا و قر مت الم را ویو کر فعتابا ی شک وا ریگ وت ات ین 
زا بیان و رتتانی کنتد با مه رتکد با جرا افرام و آواره کلتد « بکر و حیله کرده و نقشه کشیدند و الله نیز مکر نمود و 
هه شیب ال مترین سک کشدگای انست(جون چیری را مت وان از بروزدگار ال پنهان داسیه مق با همان یس 
کشیدن برای غافلگیری رسول او يا مومنی که تحت حمایت اوست هیچ فایده ای ندارد حتی اگر مکرشان به حدی قوی باشد 
که با آن کوه را هم جابجا کنند(مثل بمب اتمی) البته گاه به اقتضای حکمتش دشمنان به ظاهر موفقیتهایی به دست می آورند 
ولی در واقع با پای خود به طرف دامی که پروردگار برایشان پهن نموده, پیش می روند و عاقبت برای متقین است. 
مَاکرین: مکر کنندگان, نقشه کشنده ها, کلمه مکر به معنای آن است که با حیله شخصی را از هدفی که دارد منصرف کنی و 
به دو قسم است, یکی به نحوه پسندیده مثل اينکه بخواهی با حیله او را به گاری تیک ها بذاری و خنین عکری به بوور دار شم 
نسبت داده میشود, د دوم به نحو نکوهیده و ناپسند و آن اینکه بخواهی با حیله او را به کاری زشت وا بداری(مانند ایه"و لا یحیق 
ال ایا اباب ای ان اس که ی گرا فاد که مدای آسری سا اشکوته مکری 
وقتی از پروردگار تعالی سر می زند که انسان معصیتی کند که مستحق عذاب شود و پروردگار او را از آنجایی که انتظارش 
را ندارد, عذاب نماید و یا سرنوشتی برای او تنظیم کند که او خودش با پای خود و غافل از سرنوشت خود به سوی عذاب 
برود اما چنین مکری بدون اینکه بنده معصیتی کرده باشد تا مستحق آن گردد, از پروردگار متعال صادر نمی شود. بزرگان 
قریش جلسه ای گرفتند و از میان پیشنهادهای زندانی کردن, کشتن و اخراج پیامبر تصمیم به قتل او گرفتند که با خوابیدن 
امام علی علیه السلام در بستر پیامبر. فریب خورده دستشان به پیامبر نرسید و به هنگام تعقیب رد پای پیامبر هم به غاری 
ما ره و 
نکردند 


آسَاطیر [لأوَلین 20311 


(انفال 31)-و هنگامی که آیات ما بر آنها خوانده و تلاوت شد گفتند: "خوب شنیدیم(در مقابل اینکه به آنان گفته می شد اوّل 
شیب بشتوی بد اکر جر فران حلاف واقص میتی اد را عکاب کید رگید که آگر بخوایم سل مین هب گوییم ابا وا 
جز افسانه های پیشینیان نیست(با حالت استهزاء می گفتند اين قرآن یک کتاب معمولی است و ویژگی خاصی ندارد و ما هم 
گر اراده کنیم مثل آن را می گوییم از کاملترین و سازمان یافته ترین تلاشها برای آوردن کتابی مانند قرآن کریم مربوط به 
کتاب "فرقان الحق" نوشته شخصی به نام الصفی الهام است که با سبکی شبیه قران در 77 سوره و 366 صفحه در ژوئثن 
9 نخستین بار در امریکا منتشر شده است و عقاید مسیحیت را ترویج می کند مولف این اثر به ناچار برای نزدیک شدن 
به آهنگی شبیه قرآن کریم بریده های آیات قرآن کریم را در بسیاری از ایات کتاب خود اورده و با اضافه نمودن کلماتی به آنها 
به خیال خود آیه ای جدید ساخته است. مضحک بودن این ادعا که اين کتاب معادل قرآن کریم است به حدی می باشد که حتی 
برای درک آن احتیاج چندانی به آشنایی با زبان عربی هم ندارید فایل کامل این کتاب را در وپلاگ قرآن مبین قرار داده ام که 
سی تواتیة خوذ نیز به این تبجه برسید به عنوان بقال مقلف آن کتاپ اوج بلاشش را برای معادل ساختن برای "بسم الله 
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الرحمن الرحیم: با کمک گرفتن از نام الله که با همگان. هميشه و بی اندازه مهربان است شروع می کنم(الله: کسی که همه 
خوبیها را دارد و هیچ بدی در او نیست و از اين رو واله و عاشقش می شوند و او را معبود و اله خود قرار می دهند)" "قق کار 
برده و به اين آیه ساختگي رسیده است: "بسم الاب الکلمة الروح الاله الواحد الأوحد: پا کمک گرفتن از نام پدرٍ کلمه روح که 
معیود بکنای یکاده استته آقاز عن کنم "که فه خرن اف از اه و طنین "یشنم االه الرعسی الرخیع را دارد ونه تطرء ای از 
ی بلتة اریا ِِ افسانه ها, ی توشنته نون : حمغ. اسطاورج) 


و قالوا [اللهَم ان کان ها هو [الحقَ 
ت عندک فا ی ٍ_- من 


(اتقال وان سگایی که گفتیج الق اللفد آکر این همان خق آنتنت یز تفا ی از اسان ای با بان 
عذایی همواره و بسیار دردناک بیاور(امام صادق علیه السلام فرمودند: "زمانی که رسول الله در غدیرخم فرمود: "هرکس من 
مولای او هستم علی مولای اوست" , اين خبر در همه‌جا منتشر شده و به گوش حارث بن نعمان فهری رسید. او به نزد پیامبر 
آمده و گفت: "ای محقّد, از جانب پروردگار به ما دستور دادی شهادت دهیم معبودی جز پروردگار یگانه نیست و تو 
فرستاده‌ی اویی. ما نیز پذیرفتیم, دستور دادی پنج نوبت نماز بجا اوربم, ما نیز پذیرفتیم, , دستور انجام جح خ دادی, ما نیز 
پذیرفتیم, ولی به این دستورات راضی نشدی تا اینکه بازوی پسر عمویت را بالابرده و او را بر ما برتری دادی و گفتی هرکس 
من مولای او هستم علی مولای اوست, آیا این سخنی از پیش خودت می‌باشد یا دستوری از طرف پروردگار است؟ پیامبر 
فرمود: "قسم به پروردگاری که معبودی جز او نیست دستوری از جانب پروردگار است؛" " نعمان برگشت(بنا به رواپتی دیگر به 
حالت قهر از جمع پیامبر و مسلمانان. جدا شد) و به‌طرف شترش حرکت کرد درحالی که می‌گفت: "ای الله اگر آنچه محمّد 
می‌گوید حق است. بارانی از سنگ از آسمان بر ما فرو ریز, یا عذاب دردناکی برای ما بیاور"م هنوز به شترش نرسیده بود که 
پروردگار سنگی به‌سویش فرو فرستاد و بر مفزش فرود آمد و از پشتش خارج شد و او را : به هلاکت رساند. در آیات ابتدای 
سوره 


وم کان للم لیعذرقه م وأنت فیهم وم 


کان له مُعَديهمٌ وم بستُفژون 1 
دد|] 


(اتفال 33 ال قضد قعات شفون آنآن را تدارد فر حالن که تو در میاق آناتی و الله غذاب کتنده آنان تیست ذر حالن کر 
هجایان با خدیت آمرزنق فی طلیفد(یسی دو خر مان عدآب خمم ماما ناش است نکن مجوه پیامیر اکرم ضلن اللت یه و الب و 
تلم .وی فیایة آنیا (برکت وجول هرن پیایبر به حذی است کب خذاب یا ازز جامعه زکع می کند فر جنذ به سیب گردار رشان 
مستحق عذاب باشند) و مانع دوم تن طلبیدن آنها با نهایت تلاششان. است(استفاده از باب استفعال) ز اضر دزی طلبیدنی 
یات و ظافرق تون سل ۳ برای ِ فسادی که به پا نموده اند) 


وا لَْم لا بعَدَهم لاله وَهم یَصْدُون 
عن [المسجد رام وما کائوا أوَاءه 


0 ۵ 


ان یاو الا [َلمْتْمُونَ وَلَکِن تم , 
یعْلَمون 13411 


تفا نی آنان چه جانت که له غوایشان و۴ (گراری توارید هام عتاشان شیو) زر حالی که آنان از هرا 
باز می دارند(مانع ورود مسلمانان به مسجد الحرام می شوند) و انان دوستانش نیستندل( که به واسطه این دوستی عذابشان 
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نکند) دوستان او جز متقین(مطیعان پروردگار که دائم به یاد اویند) نیستند ولی اکثرشان نمی دانند (آگر کلب ۳ ولیاء" را به 
معنی سرپرستان يا صاحب اختیاران بگیریم همان گونه که در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است معنی آیه ۳۹ 
شود که آنها که صاحب اختیار کعبه و مسجدالحرام نیستند که تصمیم بگیرند پیامبر و مسلمانان را به آنجا راه ندهند تنها متقین 
لیاقت این را دارند که اداره مسجد الحرام را به طهده بگيرند. الیثه ان شیوه که همزمان چند حعتی-صحیح از یک آیه پرذاشتت 
.اس ۹9۹ نیز هر دو معنی, ات 


و کان ضائهم عند [لبیّتِ الا معا 
وَتَصدیة دوم [لعدَاب با کنثم 
تکْفْرون [1350] 


(انفال 35)-نماز و دعایشان نزد خانه(کعبه) جز سوت و کف زدنی نیست پس عذاب را بچشید به دلیل آن چه کفر مي 
ورزیدید(در جاهلیت رسم بر این بود که هنگام طواف به دور کعبه سوت و کف می زدند از این قبیل خرافات که به آن رنگ 
مذهبی هم زده اند امروزه هم کم نیست و راه تشخیص آن نیز مقایسه آن اعمال با آیات قرآن کریم و عقل و منطق سلیم 
ای با کی یا هو " هرگاه حدیثی از من به شما برسد, آن را بر قرآن 
عرضه کنید و با عقلتان بسنجید, اگر مطابق بود, قبول کرده و گرنه به پهنای دیوار بکوبید" "(روض الجنان و روح الجنان فی 
ای را یا دا و و 
باشند قطعٌّا سفارش شده از سوی معصومین علیهم السلام نبوده و قابل اعتنا نمی باشند و چه بسا که پاییندی به آنها بدعت 
قن یت اه محسوب شود. صلائهم: كت وکايشانر شاخ دز اصل: ای فعا است) 


پلذین کقژواً نیون أَموالهم .. 
لیضَدوا غن شییل له فیتیٌنوقوتها نم 1 
تکون هم حسْرة ثم بفلَبُونَ و[الذین 
قرو الی جمتَم تم شون 301 


[ایال ی امه ین کشاتی که کر ونیا و رامین الیی زا خامیتم کرقضا امالشان را خروم کنو ان رام اه 
باز دارند پس آن را خرج خواهند کرد سپس بر آنان حسرتی عظیم(نکره آوردنش عظمت آن حسرت را می رساند) می شود 
سپس مغلوب می شوند و کسانی که کفر ورزیدند به سوی جهنم محشور می شوند(همانگونه که در روزگار نزول قرآن 
بسیاری از کافران مال بسیاری را صرف تجهیز سپاه جهت نابودی اسلام نمودند امروزه نیز کم نیستند کسانی که ثروت 
هنگفتی را در اين راه خرج می کند بنا به این آیه شکست آنها حتمی است چون پروردگار می خواهد که تا ابد اين دين و اين 
قرآن بماند و روزی خواهد آمد که آن مالی که صرف ای کار کوقه اتقر خسرتی عظيم بر دلشان بحذارت جَهْمَّ: جهنم. وتو خر 
اسمی است از اسمهای آتش آخرت. بعضی گفتهاند اين لفظ از قول عرب که به چاه بسیار عمیق جهنام میگوید اخذ شده 
بعضی دیگر گفتهاند که اين کلمه لغتی است فارسی که در زیان عربی شایع شده است. یخشزون: : محشور می شوند, کلمه 
حشر به معنای بیرون ۷ ِ قومی از قرارگاهشان به زور و اجبار است) 


[الحاسژون 1370 
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(انفال 37)-تا الله ناپاک و خبیث را از پاک و طیّب جدا کند و خبیث را به صورت بعضی بر روي بعضی دیگر قرار دهد پس همه 
اما ات راک گوس و حنم رآ نهد تو شاهد باش(؛ بر این گفته پروردگار) آنان همانهایی هستند که همه 
چیزشان را از دست داده اند(در اين آیه یکی از دلائل خلقت بهشت و جهنم آورده شده است و آن جداسازی خبیثان از پاکان 
است. یکی از رنجهای دنیا, زندگی در کنار ناپاکان است که در آخرت این رنج و اندوه از انسانهای پاک زدوده می شود.) 


۳ 71 تن 0 #۳ ۳ 
کل پلذین کفروا ان ینتهوا عفر هم ما 
مر » وان فا وق مس مج 0 و لا 2 


لین 0390 


(انفال38)- به کسانی که کفر ورزیدند(نعمتها و فرامین الهی را نادیده گرفتند) بکه ار دشت بردارند برایشان آنخه قملکا 
گذشته 7 (اگر از کفرشان دست پرزارد ترورد کار سابقه یک غفر کفر مرزیدتشان را تادیده می گیرد) و اگر 
برگردند(پس از تویه دوباره گناهان گذشته را مرتکب شده, توبه شکنی کنند) پس به قطع شیوه معمول پیشینیان گذشته 
۰ ریز کازی ان سکن فجیه شکنن: شوه مقمول تیان آنما نم بووه و سعت الفن نید خر وید انفا ادسال 
عذاب است 


۱ 1 قان نامه ان ره 3 


َعْمَلون بصی [1391] 


(انفال39)-و با آنان بجنگید تا فتنه ای(آتش به پا کردنی) نباشد و دین همه اش برای الله شود(دیگر کسی غیر از پروردگار 
پرستیده نشود بنا به فرموده امام صادق علیه السلام این قسمت از آیه به هنگام ظهور قائم علیه السلام محقق می شود) 
پس اگر دست برداشتند پس به یقین الله به آنچه عمل می کنند همواره و بسیار بیناست(این ایه در ادامه بحث ایه 36 همین 
که وی ای را سید یاچ کر رح او کر را سا سای وت دی 
مسلمانان و آیه فرمان مبارزه با چنین فتنه گرانی را می دهد و در آخر هم اشاره می کند که اگر دست از توطثه و فتنه 
انگیزی برداشتند دیگر کارشان را به پروردگار بسپارید که او از اعمال آنها آگاه است و دست از جنگیدن با آنان بر دارید مثلّا 
نگویید ما می دانیم که به زودی تا قدرت پیدا کردند باز هم فتنه انگیزی می کنند پس بهتر است آنها را بکشیم تا خیالمان 
راخته شنز این آیه نیز از یاتی است که با مطرح نمودن آن به صورت مجزا و بدون توجه به ارتباطش با آیات دیگر قرآن 
کریم, بسیار مورد سوء استفاده قرار گرفته است همانطور که می بینید آیه به جنگیدن با کسی امر می کند که با فتنه انگیزی 
قصد نابودی اسلام و مسلمین را دارد و گرنه پیروان سایر آدیان اگر به صورتی مسالمت آمیز در جامعه اسلامی یا همسایگی 
آن زندگی می کنند. جان و مالشان محترم است و در قرآن کریم مجوزی برای جنگیدن با آنها صادر نشده است البته در 
ماجرای حضرت سلیمان و ملکه سباً به اين اشاره دارد که اگر حاکم جامعه الهی قدرت و امکانات کافی داشت و دید که در 
حاشمد عیگری حاکست م مت را مضور مس کند تایه پر یی له رازه باب بان طلع خی که ی تواند برای فجات: 
آن انسانها آقدام کند که با مراجعه به آیات مربوط به اين ماجرا در می یابیم که قدرت و حشمت سلیمان به حدی بود که 
بدون اینکه جنگی اتفاق بیفتد, ملکه سباً تسلیم آنها شد و نظیر این ماجرا در عصر اسلام, فتح مکه بود که در آن هم برتری 
مسلمانان به حدی رسیده بود که بدون جنگ مکه به دست آنها افتاد. واضح است که اگر قدرت حکومت اسلامی به اندازه 
کافی برای اصلاح حاکمیت همسایگان نباشد بر پا کردن جنگ به اين منظور هم باعث نابودی و تضعیف خود مسلمانان می 
شود و هم کشته شدن و بدبختی انسانهای بی گناه از طرف مقابل. قَایَلوهَم: با آنان بجنگید. باب مفاعلة. مشارکت را می 
ساند مثل "مکاتبه" که معنی نوشتن دو طرفه را می دهد پس کشتن دو طرفه کنایه از جنگیدن است. ات 
اصالت طلا با آتش است پس هم معنی آتش به پا کردن می دهد و هم معنی آزمایش برای آشکار شدن جنبه پنهان یگ 


ن ولو افو أَنَ للع مَوَلاکم 
4 لول عم [آلنصیر ]۱۱40 
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(انفال40)-و اگر رو گردان شدند(به جمع شما نپیوستند) پس بدانید که الله مولای شما(دوست اداره کننده امور و پشتیبان 
تا هو وس موی بتومیا: ۶ یاریگری(با آنان بجنگید تا وقتی دست از فتنه انگیزی بردارند اگر 
پس از آن هم به جمع شما مسلمانان نپیوستند مهم نیست چون مولا و تکیه گاه شما پروردگار متعال است و به آنان احتیاجی 
ی ۱ وا ما ی را رد 
وقتی به این مقصود رسیدید نباید انها را مجبور به مسلمان شدن کنید, چون اکراهی در دین نیست) 


سس 


الوا تما عنقثم من شیء قأنل 
حَمسَة وَللرسول وَلذي (الفَرّبَی 
بای و[لْمساکین و[ این | السبیل 
ان کنثم عءَامَنيْمْ باالله وما آنرلتا عَلی 
یا وم فان وم (التقی ‏ 
لجمْعَان و[ علی کل شیء قدیژ [۱ 
141 


جزء10-(انفال 41)- اند که اجه از هر چیری یت رفدای ورد و قاییه فردین پسی برای الله تک عم( خمس) ان 
و برای رسول و برای دارندگان نزدیکی بیشتر(اهل بیت پیامبر علیهم السلام) و یتیمان و مساکین(کسانی که توانایی رفع 
نیازهای خود را ندارند) و در راه مانده اگر به الله ایمان آورده و آنچه بر بنده خود روز چداکننده(روز جدا کننده حق از باطل 
که منظور جنگ بدر می باشد) روزی که دو گروه با هم روبرو شدند و الله بر هر چیزی هميشه و بی اندازه تواناست و اندازه 
هر چیز را هميشه او تعیین می کند(در روایات بسیاری آمده است که منظور از وق القوفی دارندگان نزدیکی بیشتر شناخته 
شدو[ خوبشان. تزچیک )۱ در آنزم ار اهل بیت پیامپر علیهم السلامند(در تفسیر در المنثور از مهمترین تفاسیر اهل سنت آمده 
است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ به اين سوال که "قریی" در آیه 1 لا 
المودة فی القربی:(ای پیامبر) بگو: از شما کوچکترین پاداشی نمی خواهم مگر مودّت نزدیکترینها(مودّت: دوست داشتتی که 
در عمل نیز ظاهر گردد)", چه کسانی هستند, فرمودند : "علی و فاطمه و پسران او") اگر در همین آیه نیز دقت کنید برای 
تاکید روی این موضوع که مالکیت خمس(یک پنجم) بهره و فایده مالی با چه کسانی است و در واقع چه کسانی برای تصمیم 
گیری در مورد چگونگی مصرف آن صلاحیت دارند حرف "ل: برای" در ابتدای سه کلمه الله. رسول و ذی القربی تکرار شده 
است در حالی که از لحاظ دستوری آوردن آن پر سر کلمه اول یعنی "الله" ظاهرّا کفایت می کرد در واقع با تکرار حرف ": 
اس ین یه اایه ا ار ای و ار ای سای آیه اف خی کر ارم کس ای انم ما پروته ر ر شم 
جانشینان رسول, اثمه اطهار علیهم السلامند و تاريخ گواه است که رسول و اهل بیتش این مال را به اداره یتیمان و مساکین 
و در راه ماندگان(هم برای رساندن در راه مانده ای که از وطنش باز مانده و هم هدایت کف ای 7 از راه سعادت دور شده) 
اختصاص می دادند و خود در نهایت سادگی زندگی نموده و حتی احتیاجات زندگی خود را از اين مال تامین نکرده و برای 
تأمین آنها متکی با کار و تلاش خود بودند. در زمان ما که دسترسی مستقیم به امام معصوم میسر نیست باید خودمان به 
کی وا ی و ی سور ود ی از ری او بای یی اف ی 
راه ماندگان کنیم(اگر اين مال را در جهت هدایت مردم نیز خرج کنیم شا مل کمک به در راه مانده. می شود) البته رعایت 
اولویتها نیز ضروری می باشد به اين معنی که پس از رفع حوائج خود و همسر و فرزندان ابتدا شامل پدر و مادر سپس 
خویشان سیس یتیمان و مساکین و در راه فاندگان از میان ففسانان آنگامه همشهریان. بعد هم وطنان و در آخر محتاجان 
دیگر نقاط دنیا. البته به جای خودمان. می توانیم مدیریت مصرف این مال را به شخص معتمد دیگری نیز واگذار کنیم. 
عَنِمَنُم: غتیمت گرفتید: یو قایوه یو و بف ما رسون و دسته افون نم فا موی ات وی دررشر ور اوق کهآ 
راه جنگ به دست آید نیز استعمال شده است. در عبارات "فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا" غنم و غنیمت به معنای رسیدن به در 
آمد به صورت کلی است و درعبارت "و اعلموا انما غنمتم من شیء" با توجه به شأن و مورد نزول آیه همانگونه که از انتهای 
آیه نیز فهمیده می شود در مورد غنیمت جنگ(جنگ بدر) است ولی به اقتضای معنی اصلی کلمه "عَنمَتمْ: فایده و بهره بردید" 
و با توجه به روایات ائمه اطهار علیهم السلام علاوه بر غنیمت جنگی, شامل سایر بهره ها از قبیل گنج و معدن(شامل 
فلزات,نفت,گاز و . ساه زر ات و ظر کامبین و ضغعت خیرق قم .خی شود و این همسد با ذیکر ایات قران کزیم هی باشنة که 
بو آین تاکیة دارد که‌مال.ه تزچت هر شخصی بسن از وفع بارهای ایو خانه‌اده اش ید به حای اتباشته شدن: صزش. رف تیا 
ی 
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و ]و 1و و . زو _ ۶ ء ۵ .. 
اج انتم با العدقة ِ هم با العدوة 

اه ان 1 0 - ]- ۲ 0 0۱ 
بواعدنم للختلفتم في االمبعاو ولکر 
بعضي [اللة اما عان مفعول لیهّلک من 
ج ام 2 سین وی ۳ رح 


وان [اللة لسَميع ی 7 ۹20( 


(انفال 42)- وقتی که شما در مکان مرتفع نزدیکتر بودید و آنان در مکان فا ی 2 از شما پایینتر بود و اگر با 
یکدیگر قرار و وعده می گذاشتید حتمّا در وعده تخلف می کردید(پروردگار حکیم چنان شما و لشکر دشمن را در آن مکان و 
زمان با هم روبرو نمود که اگر با آنان قرار هم گذاشته بودید به آن دقت در آنجا با هم روبرو نمی شدید) بلکه تا محقق کند 
کاری را که انجام شده بود(آنچه پروردگار آراده نموده, آن قدر حتمی است که باید آن را انجام شده فرض نمود) تا هلاک گردد 
هر که هلاك شد از از روی دلیلی روشن و زندگی کند هر که زنده ماند از روی دلیلی روشن(با اين شرائط روبرو شدن 
مسلمانان با لشکر کفار در جنگ بدر, پیروزی مسلمانان جز با معجزه الهی ممکن نبود و اين ماجرا اتمام حجتی برای هر دو 
طرف بود پس قبل از انتخاب هلاکت و زندگی ابدی توسط آنان به وضوح هر یک از دو راه برای طرفین مشخص شده بود) و 
سوگند که به یقین الله هميشه و بی اندازه شنوا و داناست(هم دعایتان را می شنود و جتی اگر به زبانش نیاورید آن را می 

داند و هم به خوبی_می داند از چه طریقی ان را به اجابت برساند. منظور در عبارت "اد آنثم با دوه [الْنیا وهم بالغوه 
عضو و[اَکت أَسْمَل منم " اين است که از لحاظ ارتفاع قرار گرفتن در دامنه. شما در بین لشکر دشمن و کاروان تجاری 
اه اسر تیاعر مار ات پس از هجرت 
مسلمانان به مدینه کفار قریش اموال آنان را مصادره و با پول آن کاروانی تجاری راه انداختند پیامبر صلی الله علیه و آله و 
گروهی از مسلمانان(سیصد و سیزده نفر) به قصد حمله به ان کاروان و تصاحب اموال خود حرکت کردند ولی کفار قریش از 
ماجرا خبردار شده لشکری حدودّا هزار نفری با تجهیزات کامل را به دنبال کاروان تجاریشان فرستادند و مسلمانان به جای 
رویارویی با کاروان تجاری با لشکری آماده به جنگ روبرو شدند(کاروان از آن محلی که انتظار داشتند در آنجا با آنان روبرو 
شوند, گذشته بود و در سراشیبی قرار داشت و ناگهان لشکر آماده به جنگ دشمن را دیدند که از بلندی به سمت آنها سرازیر 
شده است) در حالی که آمادگی جنگیدن با آنها را نداشتند و نفرات و سلاحشان کافی نبود. این آیه یک ,نمونه ای عملی از این 
سخن امام علی علیه السلام در نهج البلاغه است که فرمودند: "عرفث اه سُْحَاتَةُ فش الْعرائْم و حل العف و تض الهم: 
پروردگار که بی عیب و نقص است را ؛ به لغو تصمیمات جدی و گشوده شدن پیمانها و شکستن همتها شناختم" بسیار پیش می 
پیش می آورد که به جای آن کاری دیگر که هیچ کس انتظارش را ندارد. انجام می شود در حالی که خیر و صلاحمان در انجام 
کاری است که پروردگار اراده کرد, مثل مسلمانان که به قصد کاروان تجاری رفته, ولی بل لشکری مجهز روبرو شدند و در 
کمال ناباوری بر انها پیروز هم شدند. فر خدگی از اماق شم عس رس عبات یی 1 21 را ان هم( " در وصف قیام 
امام زمان عله السلام استفاده ده است) 


لا بُِيكَهم لاله في متایک قلیلا ولو 


راهم 3 لقن رم في 
[الصَدور ]۳43 


(انفال43)-هنگامی که الله آنان را در خوابت به تو کم نشان داد و سوگند که اگر آنان را به تو زیاد می نمایاند سستی و ترس 
نشان می دادید و سوگند که در کار با یکدیگر نزاع و ستیزه می کردید(چون به واقعیتی حتمی اشاره کرده از ماضی ساده 
استفاده می نماید ولی مضارع ترجمه می شود) ولی الله سلامتی داد و ایمنی بخشید یقیتّا او به انچه درون و اصل سینه ها 
است( (و از دیگران آن را پنهان می کنید), هميشه و بی اندازه داناست(در اين آیه از این موضوع می گوید که برای اینکه 
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مسلمانان از تعداد کفار نترسند و پا به فرار نگذارند, پروردگار کاری کرد تا مسلمانان تعداد کفار را اندک تصور کنند و بنا به 
آیه بعد همین کار را با لشکر مقابل نیز انجام داد به نحوی که آنان نیز پیروزیشان را حتمی و آسان ی بآ 7 نز قیب 
تا یی تس بود, به وقوع تپ اش که پیروزی مسلمانان ۰ 


في س 


و 7 وال ۳ تک 
[لاموژ 14411 


(انفال 44)- و هنگامی که انا را به شما در چشمانتان اندک, نشان داد(فعل مضارع پس از "اذ" ماضی معنی شده) موقعی 
که با هم روبرو شدید و شما را اند ک نقود ور یمان آنها تا محقق کند کاری را که انجام شده بود(آنچه پروردگار اراده 
نموده, آن قدر حتمی است که باید آن را انجام شده فرض نمود) و همه امور فقط به سوی الله برگردانده می شود((سر 
رشته نا ۰( انجام می دهد پا انجام هر کاری را متوقف می سازد) 


با نم [الذین ءَامنوا یادا لفیثم فتَة 
قرانبئوا و نکتو [للة کنیا لَعلَکم 
حون ۱ 


(انفال 45)- ای کسانی که ایمان آوردید هنگامی که با گروهی روبرو شدید پس پایداری کنید و الله را یاد کنید به صورتی بسیار 
و همواره زیاد تا رستگار شوید(گثیر: بسیار و همیشه زیاد, منظور از کلمه کثیر در قرآن از محدوده عدد هشتاد شروع میشود 
تا بی نهایت . در عبارت "لقد نصرکم الله فی مواطن کثيرة و یوم حنین" " طبق روایتی از امام هادی معنی هشتاد می دهد 
چون جنگهای مسلمین 80 مورد بوده است و در عبارت "من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثيرة "طبق 
ووایقت از سول عدا سلی الم علیه وله منیب نات می دهد تعاکمق: رستکان همیق ار کلچه فلاغ ید بونای تساه 
۳ 


وف وا له و وله ول تاو 
7 مع (الضابرین 00 


(انفال46)-و از الله و رسولش اطاعت کنید و بایکدیگر نزاع وستیزه نکنید که دچار سستی و ترس می شوید و ضعیف می 
گردید و نیرویتان هدر میرود و صبر کنید به یقین الله با صبر کنندگان است(کلمه صبر به طور کلی به معنای حبس و نگهداری 
عقل و شرع دوری از آن را لازم می دانند) 


اعی) 
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و _ ا ل0 


ولا تکوئوا ک[الذین خَرَجُوا من دیارهم 


۳۳ 


بطرّا و رِیّاء [الناس وَیَضْدونَ,عن سبیل 
[لله و[ له بما یِعمَلون ۱۳۳۹ ۱7۳ 


(انفال 47)-و نباشید مانند کسانی که برای فخر فروشی و ریا و نمایش به مردم, از دیارشان خارج شدند و از راه الله باز می 
طن‌تدر مات فذابت هر دق و انجام کار خهر چم بدیدا و الله و انجام می دهند, احاطه دارد(کسي که از خانه اش برای 
ای > فکو فروکی قسبت بدا رای اش از فیل سل و ناهن و : بر کار گردد: شامل این آیه است همچنین آن کس 
که قصد نمایش عبادت و عابد بودن خود را دارد. یکی از برداشتهایی که اين آیه می شود این است که ریاکاری و فخر 
فروشی در کار دين باعث انزجار و تنفر مردم از دین می گردد. بَطرا: مستی و غرور؛ , غفلت ی ی ی یت 
استفاده از نعمتهای الهی حاصل مي شود. رتاء: ریاء در اصل تفای ای پوت ی ره راریه کی آزجه که هست 
نشان دهد. ( احاطه کننده, آن ی چا ات سب که حویی آخفن فیکری اه هر طرف فرار دارم احاطه پروردگار به هر 
چیز به این معنی است که تمام جوانب هر چیزی وابسته کامل , به اوست) 


[العقاب 48۲7 


(انفال48)-هنگامی که شیطان برای آنان اعمالشان را زینت داد و گفت : "امروز از مردم غلبه کننده ای برای شما 
یس گنس خریت قاس لیوا و عطعتی بشید که ی سره واه دتم ما سکم سس اتید کروه با نگرگر 
زوبرو شدند به عقب ب رکشت و گفت: باه بقین من از ما بنزارق به بفین من خیزی می بیتم که شا تن بینید فرزشتکانی. که 
ای ای ال روا ی با ی شدید و سخت است(بنا به روایات شیطان به 
شکل سراقة بن مالک از سران قبیله کنانه در آمده برای تقویت روحیه آنان این سخنان را گفت و به هنگام رن ان مس ی 
جنا ح چپ لشکر بود پس از بازگشت. کفار قریش به سرزنش سراقة پرداختند که فرار تو باعث شکستمان شد ولی او گفت 
ی ۱ ای ۱۳۳9۲ ۳ تقد سار پر ایا ات سین کم میم اند یا موه زجب بازگن و 


آسفخ بود) 


و 2 


اد یقول لفاففون 18 لذین في فلویهم 
مُرض عَرّ هوّلاء ديهَم وَمّن یتَوکل عَلی 
لو فان [الله غزریز حعيم ۱۱9۱۱ 


(انفال 49) 3 مافقات ‏ کیانی کی قاراپیفان سر اش که ای ماس خر کووتا ناخ 
باعث شده خیال کنند با اين تعداد کم بر لشکر پر تعداد کافران پپروز می شوند) و هر کس بر الله توکل کند(کار خود را به او 
واگذارد که لازمه اش اطاعت کامل از اوست) ؛ سن فا ال آن غالب و مقتدری است که 7 ۳ 


صفحه 417 


بر او غالب نمی شود, , هر چه دیگران دارند از اوست و هر آنچه دارد را از کسی نگرفته و آن چه خلق کرده و هرچه حکم 
۱ اک اک 


ی 7 یتوقی [لْذین کقژوا 
تا يِصربون وَجَوههُم واذبارهم 
و داب | الحریق []0اد| 


(انفال50)-و اگر ببینی هنگامی را که فرشتگان جان کسانی را که کفر ورزیدند می گیرند به صورتها و پشتهایشان می زنند و 
بچشید عذاب اتش را(" "تلو یا نا 


دالک بها قَدّمت أیْدیکُمْ وان ال یس 
بظلام للعبید [|1< 


(انفال51)- ان آن چیزی است, که دستانتان پیش فرستاد و اینکه الله بسیار ستمکار نسبت به بندگان نیست(عذاب 
جهثم دست پرورده ی خود شماست. اینکه از کلمه "ظلام : بسیار و بی اندازه ظلم کننده" استفاده کرده از این جهت است 
که اگر مجازات ستمکاراندر کار نباشد ظلم بزرگی از جانب پروردگار در حق بندگان خواهد بود که البته پروردگار کوچکترین 
ان اش نمی کند. از آنجا که غالبا دست وسیله تقدیم است, تست ۳ به "آیدی: دستها" نسبت داده است) 


کدآب ءال فرعون ولالذین مر قبلهم 
َو بتایات وله فاحَذهم ال 


بدتوبهمٌ ان 8 قویٌ شدید []لعقاب! 
۱32 


(انفال 52)- مانند روش فرعون و کسانی که قبل از ایشان بودند به آیات الهی کفر ورزیدند (آنها را نادیده گرفتند) پس الله 
آنان را به گناهانشان گرفت و الله همواره و بسیار قوی و کیفر و مواخذه اش, شدید و سخت است(عقاب: مواخذه انسان 
به فخوق تاخه‌گناید: در مقابل کاری ناپسند که مرتکب شده و دلیل نامگذاری عقاپ بر آن , به اين دلیل است که در تعقیب و 
خن سای ابید کیرای کارگ: اخذ هم به معنی گرفتن با دست است مثل"اخَد برس آخیه: قسمتی از سر برادرش را 
فت" یا گرفتن از جنس گرفتن عهد و پیمان یا قبول نمودن قربانی و . .. که در آن ألزامقا دست نقشی ندارد ماننٍ:" احَد 
له مقاق تین" و با گرفتن به معنی بیرون آوردن از جای امن برای مجازات و هلاک کردن مثل: " قأحَدَهْم ال بدثُوِهم 
نا ان( و وی ی تن 


جهات دیگر است) 3( 


اک یأن له لم یک مُقیْرا ‏ شمه لمع 


"له به سمخ علیم [ 31( 


(انفال53)- ی بسن بسا را ان سر 
قومی داده تا یتک آنچه یی به ین می باشد, , تغییر دهند و اینکه الله و بسیار شنوا هداس پرور هگا 


لطفی را که به قومی نموده را تنها بر اساس تغییرات درونی آنان که منشاً تفییر اعمالشان نیز می باشد, تغییر می دهد. اگر 
شاکر نعمت بودند آن نعمت را افزايش می دهد و اگر ناسپاسی نمودند و نعمت پروردگار را در راه معصیت او به کار بردند. 
آن را کم یا قطع یا با عذابی جایگزین می کند. عبارت "سَمیغ عَلیمٌ" به اين اشاره دارد که شکری که بنده به زبانش جاری می 
سازد می شنود و حتی اگر به زبان نیاورد و در دلش شاکر باشد آن را می داند چه بسا که به زبان شکر می گویند ولی در دل 
از پروردگارشان راضی نیستند. امام علی علیه السلام فرمودند: "چیزی در تغییر نعمت و سرعت‌دادن به عذاب قوی‌تر از 

حکمرانی بر اساس ظلم نیست پس به یقین پروردگار دعای مظلومان را می شنود و اوست که برای ظالمان در کمین است" 
همین خهصت رت فرمود: "از ریختن خون به ناحق بپرهیز که چیزی در سریعترکردن کیفر, بزرگتر کردن مجازات, از بین‌رفتن 
۷ ۹9 


وان ء۶ال فرعون قل لین من فبلهم 
کدر ۳ بتایات ربهم فَاِْکتَاهم يدئْوبهمٌ 
مرف ءال فزعون کل کائوا ظالّمین 
34[ 


(انفال54)-مانند روش آل فرعون و کسانی که قبل از ایشان بودند آیات پروردگا ان تفس وی مس نم ال 
گناهانشان آنها را هلاک نمودیم و آل فرعون را غرق نمودیم و همگی ظالم بودند(به عنوان مثالی برای آیه قبل پروردگار به آل 
فرعون نیز سرزمینی پر برکت و حاصلخیز عطا نموده بود ولی به جای شکر او به طغیان و ظلم و سرکشی پرداختند پس آنان 
را هلاک نمود و قومی دیگر را جایگزین آنها کرد) 


ان شَرٌ الاوات ند (الله [الذین کقرُوا 
فهم لا یومنون دح[ 


(انفال 55)- به یقین بدترین جنبندگان نزد الله کسانی هستند که کفر ورزیدند(نعمتها و فرامین الهی را نادیده گرفتند) پس 
همانها ایمان نمی آورند(یقین نمی کنند که خیر و صلاحشان در عمل به دستورات پروردگار است. دَوَاب: جنبندگان. جمع دابة 
وت تا است که روی زمین کوچکترین حرکت و جنبشی دارد و شامل تمامی حیوانات میشود) 


[الذین عاهدت و مهم نم ینقصون 
عَهَدَهمّ في کل مر وَهَمّ لایتقون [ 
۱36 


(انفال56)-کسانی از آنها که تو با آنان عهد بستی سپس در هر نوبت عهدشان را می شکنند و هم آنان پروا نمی کنند(کسی 
که عادتنش عهد شکنتی استت و از بزهردان پزوایی ندارد تِ بل شَةّ لاب : بدتربن جنبندگان" + هستند) 


اقا تم في (لْرّب قَشَرّدٌ بهم 
َن حقَهم لعلهم یدکژون (1571 
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(انقال 57 تن اکر قه. در خنک به تبرت بر انا دس یا نی و زور قح یس با اصطظراب انداشتن: ضر کش کهادر پکت 
آنهاست (از آنها پشتیبانی می کند) را متفرق کن تا متذکر شونه (سرکشی و خیانت آنها از روی دلخوشی به وعده های کسانی 
است که به آنها قول یاری داده اند پس اگر با تهدید و اضطراب انداختن در دل پشتیبانها باعث شوی تا دست از حمایت آنها 
بردارند آنگاه به این نتیجه می رسند که تنها یاریگرشان پروردگار متعال است و آماده پذیرش هدایت می شوند. در واقع 
بهترین راه مقابله با یک بدی حذف عوامل به وجود آورنده آن است مثلا اینکه سعی کنی تب بیماری, را با سرد کردن بدنش 
پایین بیاوری گرچه ضروری است ولی اثری موقتی دارد چون به محض قطع این کار دوباره تبش بالا می رود پس بهنرین کار 
این استه که ضضن مقابله با فپ به جنیال.درعان غلفی نید که تک اش به صفرت ب تحایان فده است به عتوان 

عفونتی که در بدن بیمار باعث این تب شده است را از میان برد. اشاره اين آیه نیز به اين است که مهمتر از مقابله با خود 
فساد, بی اثر نمودن علل و عواملی است که منجر به آن فساد گردیده است. شان نزولی که برای این آیات نقل کرده اند, 
قیال نود اطراف سدیند اند که با دتصوصی یه فعدم فای جمایته کفار ب متافعاند ود و پیمافشان با پیامنز اکرع زا بارضا 
شکستند) 


اما تحافنّ من قَوّم خیاتَهٍ قلانبد ایهم 
ی س ان [اللة لا یج [الحائنین [ 
۳98 ۲ 


(انفال58)-و اگر جدّا از قومی به جهت خیانت می ترسی پس به سویشان به تساوی بینداز(کنایه از اين که عهدنامه ای را که 
با ها ستی با ی اعتایی جلویشان بداز ها رخایت ینک تنها در هر موروی کهد شکتی کردند. توت با نان کهد شکتی 
کنی و در تلافی کردن زیاده روی نکنی) به یقین الله خائنان را دوست ندارد(پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
"سه چیز است که در هر کس یافت شود او منافق است هر چند روزه بدارد و نماز بخواند و خود را مسلمان بپندارد. یکی 


اینکه وقتی امین در کاری شد خیانت کند کند و اگر سخن گفت دروغ بگوید و اگر وعده داد خلف وعده کند و پروردکار تعالی به 
این سه مطلب در قرآن کریم اشاره کرده بو در باره خیانت میفرماید: "ان الله لا یحب الخائنین: الله خائنان را دوست نمیدارد" 
و درباره دروغگویا ن میفرماید : "ان لله علی الکاذبین : به یقین لعنت الهی بر دروغگویان باد" " و درباره وفای به وعده 


میفرماید : "و اذکر فی الکتاب ۱ صادق الوعد و کان رسولا نبیا: بیاد آر اسماعیل را در کتاب که او وفای به 
عهد کننده و رسول و نبی بود"". در عبارت" ان ال لا یج (الحَائنینَ , حب و دوست داشتن در مورد پروردگار مشابه 
مخلوقات او نیست چون یک تغییر به حخساب می آید و چیزی قدرت ایجاد تغییر در پروردگار را ندارد. در واقع بر هرد کار: دوست 
داشتن اولیای الهی مانند پیامبران و ائمه علیهم السلام را معادل دوست داشتن خود می گیرد. کلمه نبذ به معنای دور انداختن 
نا 


و سب (الذین کقَژواً سَتفواً الَهْمْ ل 
بعجزون و و5 


(انفال59)- و کسانی که کافر شدند, باید که مپندارند جلو افتاده اند(توانسته اند از دست قدرت پروردگار فرار کنند) به یقین 
آنان اضر شم کسد( نع گنه سانه انجاق کواست پرمرد کار شا 


ور ِ 0 ۰7 و 
وأدُو لهُم قّا [اسْتطغعتّم من فوّة من 
رباط []لحَیّل ‏ تژهبون به عَدو [الله 
0 خرن من ذونهم 1 
ِ و و و [ الله ب و و وم و من 
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۳۳ 


شیْء في سیبل [الله بو ایک باق 


(انفال60) -و برای آنان احالخه کنو آنچه قدرت و توانایی داشتید از نیرو و از اسبهای بلسته شده (اسبهای ورزیده و آماده برای 
جنگ معادل آمروزیش تجهیزات پیشرفته جنگی) با آن بترسانید دشمن الله و دشمنانتان و دیگرانی غیر از آنها که شما از آنان 
آگاهن ندارنه الله آنان را مي داند و هر چیزی که ذر واه الله اتفاق کنیده به ظور کامل به شما ادخ من شود و بم شا ظلم 
نت شور( اسااخ مین ملع و اشتی ات بل غراي رسندن بو یک صلح پانداز ناه هجواره ون صهت فذرکهد شجن لاش امه ها 
مشاهده قدرت جامعه اسلامی توسط دشمنان آشکار و دشمنان پنهان (منافقان). باعث شود آنها از ترس, حتی تصور حمله به 
مسلمانان را هم نکنند. خرج مال در اين راه نیز انفاق به حساب می آید برای همین در انتهای آیه سخن از انفاق به میان آورده 
است. امام علی علیه السلام می فرمایند :"گر مستمندی را دیدی که توشهات را تا قیامت مبرد و فردا که به آن نیاز داری به 
تو باز مىگرداند, كمك او را غتیمت بشمار و زاد و توشه را بر دوش او بگذار و اگر قدرت مالی داری بیشتر انفاق کن, و همراه 
ی ی ی ی ی باشی و او را نیابی") 


وان جَتغوا سل ق(اجْتغ لها تک 


(انفال61)-و اگر به صلح مایل شدند(برای صلح آغوش باز کردند) پس(بی درنگ(چون بین دو فعل "9" فاصله انداخته)) تو نیز 
ها و ۱ به او بسپار و چون او می گوید: "صلح کنید" خیالتان راحت باشد که خیرتان در اين 
۳ به پقین او همان بسیار و همواره شنوای داناست( (اگر دشمنان برای صلح اعلام فاد کف ار 
کنید چون پذیرش این حکم ممکن است در مواقعی سنگین باشد جملات و همچنین آیه بعد را آورده است مثلا ترس از اين که 
با توقف جنگ دشمن فرصت تجدید قوا پیدا کرده دوباره حمله ای سنگینتر کند. علت و حکمت این حکم الهی این است که 
مک تسه آنی کست سوت ایا که مطوفات بری نگاو رصان دس زا هیگان شحو و مس قارب مهربان) ایست 
2( 
شما هم مهیاست شما هم خود را آماده کنید(و أَعِدُوا لَهُم...) و به اين بهانه از صلح کردن خودداری نکنید البته ممکن است 
دشمن ستمگر و خونخواری که در یک قدمی نابودی قرار گرفته هم برای نجات جان خود ادعای صلح و تسلیم کند در این 
شرایط به حکم ایه شریفه 34 از سوره مبارکه مائده چنین توبه ای پذیرفته نیست و کار آنان را باید تمام نمود مثل وقتی 
مالک اشتر به سند قدمی خی اوه زسیده بخد ولی اسغانه گروهی از ساطلان بن خبر ار فرآن انم تابوجی معاوید ید 
دست او شدند به این بهانه که قرانهای بر سر نیزه کرده را به نشانه صلح بالا برده بود بله ان روز عمل ننمودن به حکم یه 
ربق کل آز هنود مار که اهب سا هو فستمایان صذیه ره من وان ضا عم حون چد حک ره مره ۱3 او سورخ 
شار که اتقال) 


اپ ُرِیدول آن یخدغوک فان حسبک 
[ له ,هو (الذی 7 بذک بتصر 
وب الَمَوْمنین 16217 


(انفال 62)-و اگر خواستند که به تو نیرنگ زنند پس به یقین الله برای 7 تو پس است اوست کسی که تو را با نصرت(یاری) خود 
ای ی قبول کید با کید بد یاری پرهرد ار و سومان دی بزاین ان 
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جلف ره _ ۶ ۵1 ار سس 
والف بین فلويهم لو انققت ما في 
[الارض جهیقا ما لت بیْن قَلوبههٌ 


۰ -و بین قلبهای آنان پیوند داد اگر آنچه در زمین است, همگی را خرج می کردی بین قلبهایشان پیوند نمی دادی ولی 
بین آنها پیوند داد یقیتّا او آن غالب و مقتدری است که هرگز شکست نمی پذیرد و کسی بر او غالب نمی شود, هر چه 
بان دارآ اوست و هه اد از کسی نگرفته و آن چه خلق کرده و هرچه حکم کرده هميشه و بی اندازه بی 
نقص و محکم است(همانطور که در ایه شریفه 24 از سوره مبارکه انفال آمده بود تا پروردگار نخواهد محبت چیزی وارد قلب 
کسی نمی شود در اين آیه اشاره به اين دارد که چون پروردگار خواسته بود(وکسی نمی تواند مانع عملی شدن اراده 
پروردگار گردد: تَه عزیژ حکيم (کسانی با هم الفت گرفتند که هر چه خرج می کردی نمی توانستی آنان را دوست یکدیگر کنی 
ی ی ی 


پا با یی حسبک ۹8 ومَن هن [اتبعک 
نید ۱۵۳ 


نت لق پدانیین لاش اقب کاقی انس و ان کت اه سفتین که یی شین رای ی خلیم التتاایا 


با اب لین حرّض لْمْوْمنینَ عَلی 

[القتال ان یِکُن 4 عون ضابرون 

پعلیوا ه متتین وان ین منکم مه یه بو| 

مَنَ ۰ دی کقژوا بأَهْم قَوَمْ لا 
بعقهون [۱651 


تال و ای امین موفتای وا بر کین شخ گر اک از شتا پیممت ففر یکتم تاشند بر خوتسبه نز عالب من 
شوند و اگر از شما صد نفر باشند بر هزار نفر از کسانی که کفر ورزیدند غلبه پیدا می کنند برای اینکه آنان قومی هستند که 
نمی فهمندد( دلیلی برای کشته شدن ندارند. امام علی علیه السلام در بیان علت قیام نکردنش در برابر غاصبین خلافت و 
تام ای اس ی اه و اه بل یس از وت ای یم مود تما ار داد ای ارام بط شنت تفر 


نرسید") 


54 


تین حّت ره کنکم وعلم آن فیک 
صَعفا صَعْفا قان یکن منکم مَنَهٌ ضابرة یغلبوا 
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منَتین وان یکن مَنکم الف یعلبُوا الفَین 
باذن [الله و[ اللة مَع [الطابرین ۱۱66۱۱ 


(انفال66)-اکنون الله از شما سبک نمود و تخفیف داد و علم دارد که در شما ضعفی است پس اگر از شما صد نفر صبر 

کننده بود, بر دویست نفر غلبه می کنید هو کر از تما فذار نقر بود: بز- ده هزار نقر قلیه.مین کنید یر ۹۳ 
ی و ای ما را ت مجاز را بر اساس قوّت و ضعف ایمان 
مومنان در موضوع جهاد بیان می کند. امام علی علیه السلام فرمودند: "هر کس در جنگ, در مقابل دو مرد فرار کند, پس او 
فراری است و هرکه در جنگ در مقابل سه نفر از لشکر دشمن فرار کند, فراری محسوب نمی‌شود". البته با اختلاف یک نفر 
در برابر ده نفر هم اگر جهاد نمود گرچه بر او واجب نبوده ولی بر اساس رضای پروردگار عمل نموده است) 


ااتقال 67)*شزایار تست که پیامیر برایقن اسر اتي باشد تا لیتکه در رمین استکگام باید براق انتگه وید گدر حتبا زا من 
خواهید(در طلب قدیه گرفتن از اسیران در قیال آزاد کردنشان و رای به دستآوردن روت زودگذر دنا بشید تا زمانی که 
حکومت شما استحکام پیدا کند) و الله آخرت را می خواهد(پروردگار سود ماندگار آخرت را به جای متاع فانی دنیا برای شما 
می پسندد) و الله غالب و مقتدری است که هرگز شکست نمی پذیرد و کسی بر آو غالب نمی شود, هر چه دیگران دارند از 
اوست و هر آنچه دارد را از کسی نگرفته و آن چه خلق کرده و هرچه حکم کرده هميشه و بی اندازه بی نقص و 
است(بِْنَ : تا آرامش و قرار گیرد. تا استحکام پابد, از کلمه یُحَن به معنی غلظت و بي رحمی است و ائخان کسی به معنی 
بازداشتن و مانع حرکت وجنبش او شدن است مثلا با کشتن او. در عبات "ها کاق لتی آن بکون لذ اشروا کر شم فن 
لت " فتظور ار انغای رسول(صلی اللة غلیه و آله ده سلم) دز ریم این است که مشق فر بین مردع عانند جیری که از 
شدت غلیظی منجمد شده, ثابت و پابرجا شود بعد از رقیقی و روانی که همراه با خطر نابودی بود. در این آیه اشاره به این 
موضوع دارد که تا وقتی حکومت پیامبران پابرجا نشده اسیر نگیرند و اگر در جدال پا دشمن به او دست یافتند اورا بکشند 
چون آزاد کردنش در برابر گرفتن فدیه, باعث قوت گرفتن دوباره او می شود و از آنجا که حکومت دینی هنوز مستحکم نشده 
است, این کار باعث نابودی حکومتشان می شود ولی وقتی که حکومت دینی استحکام یافت به قسمی که آزاد کردن اسرا 
با اب( 


ولا کتابٌ شَ [للّه سَبَو لَمَسَكَم فیما 
أَحَفبْم عداث عَظیم 1680 


(انفال68)-اگر نوشته ای(حکمی) از جانب الله نبود در حالی که پیشی گرفته (اين حکم در لوح محفوظ که اساس کتابهای 
آسمانی است از قبل ثبت شده بود)؛ سوگند که در آنچه گرفتید عذابی همواره و بسیار بزرگ به شما می رسید(سنت 

پروردگار مهربان بر اين است که بدون آگاهی دادن انسان و روشن نمودن راه خطا برای او, در برابر گناه, عذابش نمی کند. 
در جنک بدر فساماتان یس از نیرجزی فاد نقر از کقار را به اسارت گر فتید به طلیه ایتکه بعزا بای ارادسادی با از 
خویشانشان پولی مطالبه کنند(فدیه) و به اين ترتیب به ثروتی دست پیابند در حالی. که در این وضعیت حکومت اسلامی که 
هنوز قوت نگرفته بود بهتر بود به هنگام دست یافتن به آنها در جنگ به جای به اسارت در آوردن, آنها را می کشتند که در این 
آیه می فرماید چون از حکم الهی اطلاع نداشتید در براء بر این خطا, قفاب نمی قرجه: البته باید توجه نمود که اين آیات در آن 
شرائط به مسلمانان توصیه می کند که اصلا اسیر نگیرید و مجوزی برای کشتن اسیر صادر نمی کند که شواهد تاریخی و 
همچنین آیه هفتاد همین سوره نیز آن را اثبات می کند(اسرای جنگ بدر با دادن فدیه یا به ازای با سواد کردن ده نفر مسلمان 


آزاد شدند) 
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(انفال69)- پس از آنچه غنیمت گرفتید. بخورید به صورتی حلال و پاکیزه و تقوای الهی پيشه کنید(از فرمانش اطاعت و بر 
باتش حطاویت دا به تفن آلله سشه و بی آنداره آمررنهم و مهربان ام مسلمانان علایم بر گرهی ستاو اسر از از 
در جنگ بدر, غنیمت بسیاری نیز جمع آوری کرده بودند در آیات قبلی به اين اشاره شد که اسیر گرفتنشان در آن شرائط کار 
صحیحی نبود ولی در این آیه می فرماید که غنیمت گرفتنتان اشکالی نداشته و می توانید از اموال به غنیمت گرفته شده, با 
غیالی رات از حلال نودتی استفاده کنید و از این بس .تفر کار که ارافه کردید که انعام دهند اول بزرسی کنیه که مطاری 
وف و ی ی ای زین کت و قفا را امدنید 


با ها [لَِنْ فل لقن في یک من 
لا سری ان یلم [اللةْ في فْلویکم بکم حیرّ| 
م خَیرَا مُمّا أَجد منم و 
وال عَفُور رَجیمٌ ]170 


(انفال70)-ای پیامبر به آن اسیرانی که در دست شمایند بگو: اگر الله بداند در قلبهایتان خیری هست به شما بهتر از آنچه از 
شما گرفته شد, می دهد (اگر ایمان بیاورید بهتر از آن فدیه ای که برای آزادیتان دادید, نصیبتان. خواهد شد) و ن شما را می 
آنر؛ دج اف 1 و مهربان است. 


و ردو خیاتتک فقد فقد مد حَائوا 1 من 
۳ قامکن مهم وله عَلیم يم [ 
1 


او اک ای گرد و کی را انیت مس الق ار فل ی اتلمایین یاه گرجه بوند بش کویایر انم عبط قرو 
قذرت داد ب الله شمیشه و بی. آندازی داناستت و آنجه خلق کرده کوش ی ما تومیر امد آی یمام 
تساه رحای اه ات ری شوم مار ات ان اه ی میا ام هآ ی 


اولیاء بعض و[الذین ءَامَواً وَلَم بُهَاجرُوا 
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(انفال 72)-به یقین کسانی که ایمان آوزدند و هجچرت دنو و با اموال و جانهایشان در راه الله جهاد نمودند و کسانی که 
محترمانه جا دادند و پاری نمودند(مسلمانان اهل مدینه(انصار) که به مهاجران مسلمان پناه دادند) تو شاهد باش(بر این گفته 
پروردگار)آنان بعضی اولیاء(در اینجا علاوه بر دوست اداره کننده امور معنی "وارتان" هم می دهد) بعضی دیگرند و کسانی که 
ایمان آوردند و مهاجرت نکرده و نمی کنند برای شما از ولایت آنان چیزی نیست تا اینکه هجرت کنند(تا هجرت نکنند از شما 
ارث نمی برند و از آنان پشتیبانی نکنید) و اگر با جدیت در دین از شما یاری طلبیدند پس بر شما یاری کردن واجب است مگر 
نی غایه کومت کین شسا دمن ان ود و ییمانی استاها اکن بیمات صاسی با قبله اي بسته آید بر اوباری فساعاتین کة 
جر آن قبله است رماهان را کید و اااد به آنچه عمل می کنید هميشه و بی اندازه بیناست(امام موسی کاظم علیه 
السلام در پاسبه هارون که مین فده نا رتیه عودن عیاش غجوص زنافیر بقد از اود حضرت علی وارث پیامبر به حساب نمی 
اید, با استناد به این آیه, فرمود:" پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و و ی جوا یلیر دیا یی 
و( نا اک 


و[ ]لذین کرو بعصهه َعَصْهم أقلیاء : بض الا 
تلو تک وتف ولس وقتا 
کبیر []173] 


(انفال73)-و کساني که کفر ورزیدند(فرامین و نعمتهای الهی را نادیده گرفتند) برخی دوست اداره کننده امور و پشتیبان 
ی مت اک تراسا هدس ای در رس موه و قاری هام ماک شا بیان با گر 
وحدت نداشته باشپد و یکدیگر را پشتیبانی نکنید, کافران متحد با هم فتنه و فسادی بزرگ در زمین ایجاد می کنند. اصل کلمه 
فتنه به معنی در آتش کردن طلا برای تشخیص اصالت آن است پس هم معنی آتش به پا کردن می دهد و هم معنی 
آزمایشی برای آشکار شدن چیزی که پنهان است.شخصی از امام باقر علیه السلام در مورد ازدواج پرسید حضرت از قول 
پیأمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به پاسخ داد که: "با کسی که از اخلاق و دینش رضایت دارید ازدواج کنید" سپس 

بت این قسعت از آیه شربقه 73 از مفره مبارکه اتفال را تلاوت نمووند " الا عقعلهه ککن فا فف زاازض وقشاد عر9: 
اگر آن را انجام ندهید فتنه ای در زمین می شود و فسادی همواره و بسیار بزرگ" قز داقع در این روانت حضرت اردفاج با نک 
مسلمان معتقد را مصداقی از اتحاد و پشتیبانی مسلمانان واقعی با یکدیگر معرفی می کند) 


و[الذین #امنول وقاجروا وَجَاهدوا في 
پشبیل له قاالْذین اوق و : تصَروا 
ایک هم [َلمَوْمِتُونَ حقا هم مَعْفْرة 
ورژق ریم |1741 
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(انفال74)-و کسانی ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه الله خهاد(جنگ برای دفاغ) تمودتد و کسانی که محترمانه جا دادند 
و پاری تمودتد(مسلمانان اهل مدیته(اتصار) که به مهاجران مسلمان ِ دادند) تو شاهد باش(بز این گفته پروردگار)دز 
حقیقت همانها مومنند برای آنها مغفرت و آمرزشی و رزقی که بخششی بزرگ و عظیم است(َعُفْرَه: آمرزش,: عفو به 
معنی محو کردن اثر چیزی است وقتی پروردگار بنده اش را عفو می کند یعنی با او طوری برخورد می کند گویی اصلا گناهی 
انجام نداده است و بنا به روایت حتی یاد و خاطره آن گناه را از ذهن او نیز پاک می کند است و اصل در معنی کلمه 
"مغفرت" پوشاندن است و آشاره به این دارد که گناه و خطایش را از دیگران می پوشاند و آبرویش را نمی برد. در عبارت 
لهَم در رجاث عند ربهم وَمَعفرة ", نکره آوردن کلمه "مَعْفِرَةُ "بزرگی و غیر منتظره بودن آن آمرزش را می رساند. رزق یعنی 
عطا و بخشش مدت دار یا همیشگی و هر چیزی که دخالتی در بقاء موجودی داشته باشد رزق آن موجود شمرده میشود 
.کریم صفت مشبهه در معنای اسم فاعل است پس معنیش آن چیزی است که گرم را انجام می دهد و گرم به بخشش 
بزرگ و شرافت می گویند. پس رزق کریم آن رزقی است که به هر کس عطا شود آن قدر عظیم و بزرگ است که فراتر از 
ات 


لزی- عَامَما م0 و ]2 
ولالذین انوا من َغْدٌ وهاجژول , , 


االارحام به ی 2 ببَعض في کتاب 


له ان [اللَ یکل شیء عَليم [751 
(انفال75)-و کسانی که پس از آن ایمان آوردند و هجرت کردند و با شما جهاد( جنگ برای دفاع) نمودند پس تو شاهد باش(بر 


این گفته پروردگار) آنان از شمایند و خویشاوندان ی الله سزاوار و نزدیکترند(حال که بقیه 
اقوام و خویشان هم هجرت نمودند مطابق قبل ارث مطابق اولویتهایی که در قرآن مطرح شده تقسیم شود قبلا برای اينکه 
مال یک مسلمان باعث تقویت دشمنان نشود ارش را به خویشان مشرکش نمی دادند و به برادر دینی اش در مدینه می 
رسید) به یقین الله به همه چیز هميشه و بی اندازه داناست. 
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براءم صَ ال وَر سول له ای [ذ ذين 
عَاهدیم من [الْمُشرکین [11 


و اس ای میتی از خی الصا تست سارت از مشرکین که با یکدیگر عهد و پیمان بستید(از ویژگی های 
سورم تویه تبانفن جمات " تسم آلله الرعنی انس با کیک کیش از نام الب که با سف ان ضماره وعت اندازم مهربان انسه؟ 
در ابتدای آن است در واقع غیر از سوره حمد که "یسم الله الرحمن الرحیم تن آن یک آبه فتتقل, است در تمامی نجورع نا 
"بسم الله الرحمن الرحیم" جزء آیه اوّل محسوب می شود چون آیه شریفه اول از سوره توبه اعلام و جار زدن بیزاری 
پروردگار و رسولش از مشرکانی است که با خرافاتی که در دین وارد نموده اند مراسم توحیدی حج را تبدیل به مراسمی گناه 
د و مضحک کرده بودند, می باشد, برای اثر بخشی بيشتر کلام. صحبت از رحمت و مهربانی پروردگار یا همان جمله" نلییم 
الله الرحمن الرحیم" " سخنی به میان نیامده است و تفاوت آن با سوره های مطففین و همزه که هر دو با وجود اينکه با کلمه " 
ی وای, هلاکت, عذاب و اندوه شدید._ 3[ زشتی " شروع می شوند, شامل "بسم الله الرحمن الرحیم" هم 
هستند همان حالت اعلام فا نون بودن 1 است(از کلمه ۳ ۳ در آبه اول هم همین برداشت می شود که پیامبر موظف شده 
که اين آیات را به گوش مشرکان برساند). پس از فتح مکه در رمضان سال هشتم هجری هنوز هم مشرکین طبق آداب و 
ریت یت و وی بر ی ی و ی ین 
ای خر آفاتدبه خدق بود که اگر کسی لباس خیگری صاشت با نمی تیاست قباست از دیگري فرص با گرابه کند براف از دنت 
ندادن لباسش پس از طواف, برهنه به طواف می پرداخت آن وقت همان مشرکین هوسبازی که این رسم را بنا نهاده بودند در 
تس یسوط ی و و وی وا وه پا و سای مد 
شکوه حج با اين همه فوائدش برای تبلیغ ایین یکتاپرستی و به خصوص اسلام را خراب می کند از این رو حدود یک سال بعد 
آز فتم وک یات آشدان سنوره تویه تنل کردیدع با میلس سوار ماد به نمی متا کان اعلام نمود کد اطراف کعبه فیک چاق 
آنها و مراسم مضحکشان نیست و در صورت مقاومت در برابر این حکم کشته خواهند شد. البته اين آیات نیز مورد سوء 
استفاده قرار گرفته اند و طالبان خشونت و اجبار در دين که خود دشمنان واقعی دین و قرآنند به اين آیات برای توجیه عملکرد 
خود استناد می کنند و جایی هم که در جوابشان آیات دیگر قرآن را به آنان پادآوری می کنند. می گویند آیات سوره توبه آنها را 
هی ی این که پروردگار به کسانی که این چنین آیات قرآن را از یکدیگر جدا و عضو عضو می کنند وعده 
غذاب داوه آیشه؟ لحیق عظوا ال ۶ات عضین " <ایل دیکر بر بوچ بجدن این مخعا الک و لابق انیت 4 بر سر کلمات 
و توص اي و کج با ۳ یک ۱3 اقا ۱۳۵۶ ۴ با پر ۶ ۶ ۶ 
معنوی مکه و مسجدالحرام را با رسوم جاهلیت خود مسموم نموده بودند البته باز هم ,این بهانه را می تراشند که اين الف و 
لام معنی " "همه " می دهد که ادعایی بی اساس است چون در آیه شریفه" " وقا یوم أکَُْهَم بلالله الاو هم مُشرکون: ۰ و 
اکترشان بخ الله انمان تم آونند مگر آننکه خود آنان مر کند" بذ این اقاره شده اشبت که کعفر کسی. حتی از موستان رافت 
یایید که خود مشرک نباشد به عنوان مثال حتی مومنی که برای پرداختن به کاری از دنیایش, نمازش را از اول وقت اندکی 
تأخیر انداخته هم به شرک آلوده شده هر چند اندک چون دنیا را به صحبت با پروردگارش ترجیح داده و شریک او ساخته است 
پین اگر استدلال این سوء استفاده کنندگان از آیات شریقه ابتدای سوره مبار که توبه درست باشد باید اکثر مردم را از دم تیغ 
2 بصز مایم بساری از عمله کتاب بر الفتتور از سهعتریی تعاشتر ال سبت بقل ده اشت که رزسول الله صلی الا 
غلیه و لد وسلم ایویگر ربا یات بزاقت بات انتداي. مبفره کید به مومس حو فرمتاد عیرگیان بارل شه و کفتت: : ای یات 
را نباید غیر خودت و یا مردی از اهلبیتت ابلاغ نماید. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم علی رضی الله عنه را به 
تال ای ترس وا ای و که موم ار پحررمو اراد ات رنه بتک بو ویر 
موسم حج برای مردم قرائّت کرد". در روایتی دیگر به جای "مردی از اهل بیتت", "مردی از خودت" آمده است که تعبیری 
شبیه آبه شریفه 61 از سورة فبارکه آل عمران با همان آبه خبامله عارد که حضرت علي را *جان با شود بیامیر" آغت واده 
است, از الفاب حضرت عغلی علیه السلام مودن در دنبا و آخرت است این آیات اشاره به. مأضوریت الهی آذان و اعلام سکم 
پرهردکار توسط آن حضرت در دنیا دارد.و آیه. شزیفه 44 سوره مبار که اعراف اشاره به این ماموزیت ایشان در آخرت دارد: 
حاکر قسکاین از علهای اعل متخ و حتوی اب نی قزر کاب کید شواید اتقدیل از ای صیانن حعل کر براو.عی. عاید 
السلام در قران کریم اسمائی هست که مردم معنای آن را نمیدانند , از ان جمله موّذن است در ایه شریفه "فاذن مقذن 
تور" اعر اقد 0 صضرت عدا هد دای : "لته الله غلی الذی کذیوا بو نمی ارتفا سعی : اهنت درون کار بر کسانی که 
ولیت مر تکذیب نمودي‌و حق مرا سک شمرویدت 


قسیخوا في (الارض أرْتعة هر ,, 
وعلموا انکم عیر مَعجزي [الله وان 
ال مُحْزي [الکافرین 1211 


(توبه2) و و لام معرفه شده است ملظور سرزمین مکه می باشد) چهار ماه بگردید (از تاریخ اعلام 
اين آیات توسط ۱۳ 0 ۶ در روز عید قربان, چهار ماه به مشرکانی که قبلا اداره مراسم حج را به دست 
گرفته و با داخل نمودن رسوم جاهلیت فر آن عملا این خراسم را تبدیل ب به مضحکه و گناه کرده بودند, فرصت داده شد که این 
آما کین یز که رااتری کید با تویه کردم ایما سافر یداه بدانید کشا غاعد کنیده لاه سید مت جوانید نام احراي 
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رن 7 ِ ۱ 
و آن من 8 وَرسوله الی ۱ 1 سس 
و ح بش ِ سِ سس ره 
تس ۲ ۱ ۳ بر ان "اللة بري> من 

چ ‏ مر 29 و 12۶ . 2۵۶ 0 ور 0 
المشر کین,ورسولة فان نیتم فهو خیز 
0 سس سک 2 0 ۳1 5 ۸ [ ۱ 
لکم وان تولیتم فل ٩‏ ۱ انکم عیر 
مُمجزي لاله 5 و بیر بشر |الذ دین مژوا 


داب آلیم و 


(توبه3) -و اعلا مج همگانی از جان الله به سوی مردم, روز حج بزرگتر که الله و رسولش از مشرکین بیزارند(پروردگار نمی 

خواهد که مشرکین با اين وضعیتشان به زیارت خانه اش بیایند) پس اگر توبه کردید پس آن برایتان بهتر است و آگر رو 
گرداندید پس بدانید که شما عاجز کننده الله نیستید(نمی توانید مانع انجام خواست ت او شوید) و به کسانی که کفر ورزیدند (اين 
فرمان را نادیده گرفتند) بشارت عرانی همواره و بی اندازه دردناک بده(با استفاده از تعبیر "بشارت عذاب دافن۲ به کفار 
طعنه و کنایه می زند که دریرا؛ بر اين همه تلاشی که برای نافرمانی پروردگار کردید به عجب چیز با ارزشی دست 

بای عواب الیم, متظیر از "حچ اگیر * حم تمتم پی باشد که تست به خم عمرخ(حع اضفر) دار اق اعمال ببضفری استت و از 
آنجا که روز عید قربان شاخصی برای حج تمتع است و تمامی جاجیان در اين روز در سرزمین منا برای انجام قربانی و رمی 
حبرات جمع مت باشت از عیه قریان یه عتوان " بقق رل ز کر" یاد شده است در آیات ابتدایی سوره مبارکه توبه به 
پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم امر می شود که در "روز حج اکبر" یا همان عید قربان(سال نهم هجری) اعلام همگانی 
نماید که چهار ماه به مشرکانی که قبلا اداره مراسم حج را به دست گرفته و با داخل نمودن رسوم جاهلیت در آن مانند طواف 
نمودن به حالت عریان, عملا اين مراسم را تبدیل به مضحکه و گناه کرده اند. فرصت داده می شود که این اماکن متبرکه را 
ری تفت با تمه کردم 5 آیمان نیاو ند جر کمن قمع دارد عودش نا اش سک متیر انیت و ار فش یحفن ذکر سفت 
است مدتش همین چهار ماه خواهد ی روز از ذی الحجة و تمامی محرم و صفر و رببع الاول و ده روز از ریتع الثانی) 
دز انم سار ی از جمله جفمیر حزالمکور از فهحتریو کفامنن: ال سنفت امه انس که ان اعلام به فرتان بزسد کار توسطا 
حضرت علی علیه السلام انجام شد از القاب حضرت علی علیه السلام موذن(اعلام کننده) در دنیا و آخرت است که آیه شریفه 
سره ما نی به من و سره یه از سورد سارک آخراف به موتپودش درآخرت ار 


1 [آلذدین عاهدتم من (المُشرکین نم 
/ اقا تصویخ شیتا ۳ و ی كت 


ار عهد 


ان 1 فد (ق ‏ و 


اه ی ی ی به طور کامل به به عهد و 
پیمانشان عمل می نمایند) و بر علیه شما کسی را پشتییانی و کمک نکرده و نمی کنند پس به سوی آنان(استفاده از "البهم: 
این : نکته را اضافه می کند که : تحقیق هم کنید که اگر مثلا چیری باید به آنها می دادید به مقصد و به دستشان هم رسیده است 
ه فقطظ به فرستادن اکتفا تکنید) ی را تا مدتشان کامل کنید به یقین الله تقوا پیشگان را دوست دارد(تقوی یعنی 
حفاظت از خود در برابر موانع کمال با اطاعت از فرمان الهی و مداومت بر پاد او و پرهیز از گناه و یکی از موانع رسیدن 
انسان به کمال, عهد شکنی می باشد از همین رو آیه با عبارت " ان [اللَة یب تین" ختم شده است. انسان مسلمان با 
هر کسی عهدی بست که انجام آن عهد باعث نافرمانی پروردگار نمی شود, بر او واجب است که به عهد و پیمانش وفا کند. در 
عبارت"ِنْ [اللَ یج مین ", حب و دوست داشتن در مورد پروردگار مشابه مخلوقات او نیست چون به اين شکل یک 
تغیبر به حساب می آید و چیزی قدرت ایجاد تغییر در پروردگار را ندارد. در واقع پروردگار, دوست داشتن اولیای الهی مانند 
پیامبران و ائمه علیهم السلام را معادل دوست داشتن خود می گیرد به عبارت دیگر این جمله که پروردگار فلان گروه را 
دوست دارد معادل است با اینکه عمل آنان مطابق فرمان الهی است و گرنه پروردگاری که با همگان هميشه و بی اندازه 
مهریان است(الرحمن الرحیم) هميشه بندگانش را دوست دارد و دوست داشتنش هیچ تغیبری نکرده و نمی کند و اگر 
ان هر راز اروت ووست دافتن لواست مات هر و بای که که عون یراج را موی درنده نمی خیش 
به خطا برود او را تنبیه هم می کنند. به عنوان مثال سیگنالی, که از یک ایستگاه فرستنده تلویزیونی منتشر می شود در همه 
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جهات یکسان است و علت متفاوت بودن تصویر برای دریافت کنندگان. تفاوت تلویزیونهای آنها با کپرنده فا آنهاست بقی 

تلویزیونش عالی است و تصوير رنگی با کیفیت بالا دارد, یکی گیرنده اش سیاه و سفید می گیرد و یکی هم گیرنده اش خراب 
و تصویرش مبهم است. پروردگار هم تمام بندگانش را یکسان دوست دارد وی ی فرا گرفته "رَخْمتی وسقث 
1 جوسای فرا گرفته است؛" ِِ مبارکه اعراف ۰" تفاوتها به دلیل ۳ ِ 

تقد کان (گیرنده ها) ظاهر می شود) 


قلدا تاسلح لا 2 شهر الحرم قلافنلوا 
[ألَمُشرکین حَبِت وَجدلْمَوهم وَحْذوهم 
0 هم وَفْعْدُواً لَهُمْ کل مَرّصد 
وان تام 7 قَمُو [الصَلوه ۱ وعاتواً 
الرگوة رقف سَبلهْم ان (اللَ ور 
ژجیم ادا 


ام ینور فا گاسی که تفای رام قیاق رهم کانی که فصام ی چگ و مالغ رام رای ربنم خاهایت از 
جمله برهنه طواف کردن. مسموم نموده بودند, چهارماه مهلت داده تشدت بود(از دم کون حجدة تا دهم ربج النای )یفن ان 
مشرکان را هر جا که آنها را یافتید. بکشید و آنان را بگیرید و آنان را در محاصره قرار دهید(تبعید یا اسیرشان کنید) و برایشان 
در هر کمینگاهی بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند پس آنان را آزاد بگذارید به يقین الله بسیار و 
هميشه آمرزنده و مهربان است(با نگاهی همه جانبه به قرآن کریم در می یابیم که پیروان سایر ادیان اگر به صورتی مسالمت 
آمیز در جامعه اسلامی یا همسایگی آن زندگی می کنند, جان و مالشان محترم است و در قرآن کریم مجوزی برای جنگیدن با 
آنها صادر نشده است در اين آیه که از آیاتی است که با مطرح نمودن آن به صورت مجزا و بدون توجه به ارتباطش با آیات 
دیگر قرآن کریم, بسیار مورد سوء استفاده قرار گرفته است همانطور که می بینید پا مراجعه به آیات قبل و بعد اين آیه و 

شان و میرد نحل آن- رای نفخ که آیه به جنگیدن با کسی امر می کند که با در دست گرفتن اداره و مدیریت 
مسجدالحرام و مراسم حج مردم را از عبادت مورد رضای الهی دور کرده و به خرافات و جاهلیتهایی از قییل طواف نمودن با 
حالت عریان اطراف کعبه, وادار می کند و البته در آیات بعد سفارش به جنگیدن و مغلوب نمودن سران آنها می کند که با 
وجود مهلت چهار ماهه دست از فسادانگیزی خود بر نمی دارند تا سریعتر آتش این فتنه خاموش گردد و احتیاج به کشتن 
افراد بیشتری نباشد و درجات خفیف تر مجازات را برای پیروان آنها (وَحْدَوهَم و[ اخضروهم. .) توصیه می نماید که البته به 
محض دست برداشتن و تعطیلی آن فساد عظیم مجازاتشان نیز برداشته می شود. از طرفی این حکم در زمانی صادر شد که 
پس از فتح مکه مسلمین در اوج قدرت و اقتدار بودند و اين خود باعث می شد فقط با تهدید و بدون نیاز به جنگ و کشتار, 
دستیابی به هدف حذف آن مراسم مضحک و گناه آلود حاصل شود. مشابه همین ماجرا در داستان حضرت سلیمان و ملکه 
ی ی الهن قدرت و امکانات کاقی داشت و دید که.در جامعه دیگرق 
طا کین رفن شکور عت کنو پس مق یر الاو رورت بای ات طام من کم می وان بر امات ان انسایا 
اقدام کند که با مراجعه به آیات مربوط , به این ماجرا در می یابیم که قدرت و حشمت سلیمان به حدی بود که بدون اينکه 
جنگی اتفاق بیفتد. ملکه سباً تسلیم آنها شد. واضح است که اگر قدرت حکومت اسلامی به اندازه کافی برای اصلاح حاکمیت 
یا وت سای ات تن 
بدبختی مردم ارطرف مقابل) 


وان حد مُن [لمُشرکین [لشتجازک 
قاجرّة خی یسمع کلام | الله : 2 آبرد 
عاحتة ژالک باید 255 یعون 160 


(توبه6) از مه تشر ان ای بر پا نمودن مراسم خرافه و گناه آلود در اطراف کعبه باعث 
گمراهی مردم می شدند و به حکم آیه قبل تبعید شده اند) با جدیت خواست که نزد تو بیاید يا از تو پناه خواست پس پناهش 
بده(بگذار نزدت بیاید) تا کلام الله را بشنود سپس او را به محل امنش برسان(کسانی را مأمور مراقبت از او کن تا به جای 
امنی که برایش در نظر گرفته اید او را پرسانند جون همعکن است جون به اسلام رقبت بیدا کرده مشرکان فضد حان با 
آزارش را داشته باشند) آن برای اين است که آنها قومی هستند که نمی دانند(دلیل مخالفت خیلی ها با قرآن و اسلام تن 
علم و آگاهی است و اگر با حقیقت قرآن و دین مبین اسلام آشنا گردند با آغوش باز آن را می پذیرند در زمان ما نیز 

احادیث جعلی از یک سو و عملکرد پر عیب و نقص مدعیان دروغین ایمان و عمل به قرآن از سوی دیگر و ترجمه های . 
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ری 


مغرضانه از قرآن کریم بر گرفته از همان احادیث جعلی یا ترجمه های اشتباه و ناقص که ريشه بسیاری از کجرويهاست, 
باعث شده تا اکثریت مردم از اسلام و قرآن فراری باشند اما اگر مردم بدانند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
فرموده اند: " هرگاه حدیثی از من به شما برسد, آن را بر قرآن عرضه کنید و با عقلتان بسنجید, اگر مطابق بود, قبول کرده و 
گرنه به پهنای دیوار بکوبید" ار اساورو وی نان مي سیلترای رن نز این اساس حدیثی که مخالف قرآن کریم 
باشد قطقّا از زبان معصومین علیهم السلام نیست و قابل اعتنا نمی باشد(گرچه یاری گرفتن از احادیث صحیح برای فهمیدن 
متطور اصلین. اباب دزی انضت )و نیز ار خود جرجمه کرد قران را بیاموزند که کازی بشوار ساده شتا لقد پسرتا القران 
للد گر : سوگند که به یقین قرآن را برای پند و یاد آوری بسیار آسان نمودیم) مقصود آیات روشن این قرآن مبین را درک 
خواهند نمود و خود به این نتیجه خواهند رسید که بهتراز قرآن کریم, کتاب هدایتی پیدا نمي کنند.علاوه بر دلائلی که قبلا گفته 
شد این آیه نیز نظر طالبان خشونت و اجبار را که به صورتی مجزا به عبارت" الوا لامش رکیت عبت ود حوهق " انستاد 
اه 
سس ِ 2 0 از ِ او بهیان ِِ 


را 7 سول [ ۳ ۳ قفق 
زالمسجد ]لحَرَام فما [استة "۳ اک 
أستَقیمُو وا لَهُم ان [اللة بت 
[الختقین []۱[7 


(توبه 7 )-چگونه برای مشرکین(مشرکان مورد بحث در آیات قبل) عهدی نزد الله و نزد رسولش باشد مگر کسانی که نزد 
مسجد الحرام, با یکدیگر عهد بستید پس تا وقتی آنان برای شما باجدیت پایدار ماندند پس شما برای آنها با جدیت پایبند 
باشید(تا زمانی که آنان به عهدشان به خوبی عمل می نمایند شما هم به آن پیمان پایبند باشید) به یقین الله تقوا پیشگان را 
دوست دارد(تقوی یعنی حفاظت از خود در برابر موانع کمال با اطاعت از فرمان الهی و مجاومت بر پاد او و پرهیز از گناه و 
یکی از موانع رسیدن انسان به کمال. عهد شکنی می باشد از همین رو آیه با عبارت " ان لد يِبٌ [ْمَْفینَ" ختم شده 
است. انسان مسلمان با هر کسی عهدی بست که انجام آن عهد باکت ناف فالین پروردثار تمی شود. بر او واجب است که به 
عهد و پیمانش وفا کند. این جمله که پروردگار فلان گروه را دوست دارد شبیه دوست داشتن در مخلوقاتش که به صورت یک 
تغییر می باشد نیست بلکه معادل است با اینکه عمل آنآن مطابق فرمان الهی است يا اینکه بندگان خاصش یا همان 
معصومین علیهم السلام آنان را دوست دارند. آن دسته از مشرکینی که با در دست گرفتن اداره مسجدالحرام مراسم حج را 
تبدیل به مراسمی مضحک و گناه الود, از قبیل طواف نمودن با حالت عریان. نموده بودند, اجازه ندارند در جامعه اسلامی 
باقی مانده و مانند دیگران از حقوق اوماعی برخوروار گردند و اگر پیت ای ۳ ک 0 


یف وان بَظَهُْواً عم لا بر و قبوا فیکم 


سین 


/ ۱ ولا ذِمَة صوتکم باقوامهم وت ۳ 
فلوم وأکَرْهَمْ قاسفون ]18 


(نوبه 8)-چگونه ("برای مشرکین(مشرکا ن مورد بحث در آیات قبل) عهدی نزد الله و نزد رسولش باشد؛ " که به قرینه ایه قبل 
حذف شده است) و اگر بر شما غلبه پیدا کنند در مورد شما از جهت خویشاوندی و هیچ عهد و پیمانی, رعایت و مراقبت نمی 
کنند شما را با دهانهایشان راضی می کنند(با چرب زبانی) و قلبهایشان ]با دارد و سرباز می زند و اکثرشان 
فاسقانند(قاسقون: ۰ سرییچی کنند کان از فرمان پزوردکان در این آية نیز از تعبیر "سرباز زدن قلب" استفاده کرده که مانند 
شیگو ابات قر ار کر لب راید عتوات مرک امرای انساخ مصرقی گرده است که خود از سعحتات:علی فرآن تمشمار ی 
رود جدیدترین کشفیات علمی نشان می دهد در اطراف بدن هر انسانی یک میدان الکترو مغناطیسی به مرکزیت قلب وجود 
دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمه گرفته و سپس قلب پیامها را به مغز با همان میدان الکترومغناطیسی که با سرعت 
تر فتفتانر اف رده ارسال می نماید و آنگاه مغز پیام دریافت شده از قلب را از طریق شبکه عصبی و خون به شکل 
پیامهای الکتریکی و شیمیایی(هورمونها) در بدن توزیع می کند. در گذشته و حتی هم اکنون کسانی که به خیال خود در قرآن 
کریم ایرادی پیدا کرده اند به اين آیات استناد کرده و می گفتند قرآن با علم سازگاری ندارد ولی اکنون علم , به همان چیزی 
رسیده است که در قرآن کریم 1400 سال پیش بیان شده بود) 
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تاشترواً بتایات (اللّه تمتا قلپلا فصَدوا 


سس 


عن یله | ۴ تم سَاء ما کائوا ۷ 
19 


(توبه 9)- و آیات الهی را به بهای ناچیزی فروختند پس از راه و روش او بازداشتند(مانع هدایت مردم شدند) به یقین آنچه عتضال 
می ِِ ۷ 0 نم وس ای تم سازد دهام ۲ پذیرفتن نعمت وقّایتی که په آنان ِ شده از می زنند) 


لیر قبون في رمَوّمن الا ولا ذِمَة 
وک هَمْ [لْْعْتَذون 00 


ی و رت سس این گفته 
شور ] آنان ِِ تجاوزم‌اران و اهحد گذرندگانند(م‌دود الهی را در مورد کار دعر ود وتات نیک 


فان ابو وَقامُو لصو وعاتغ 
۳ 1 قا وان في الذین 3« 
اتب عم یعون [/۱11 


(توبه11)-پس اگر توبه نمودند و نماز را پا داشتند( (نماز خود را به بهترین شکل خواندند و زمینه را برای نماز خواندن 
زاین شم قر اه کر دنه سم و ز کات «اونه بش فر عیتم برآدران خمایند نن کوته ایا را یه عرع و مقصام وین تمازتت 
ون وت نی وا رتیت ار ی اد ای ی ای تا ی ی نت 
شود) 


وان تب َیْمَاتهّم من بعد د عهدهم ۳ 
وَطعَتُوا في تشک ققَایلوا یمه | الکفر 
ْم لا آیْمان لَهْم لَعَلَهْم ینتهون [۱120 


9 ی ۲ 
با پیشوایان کفر بجنگید به یقین برای آنها سوگندهایی نیست(چون آنها سوگندشان را شکستند شما هم نباید به سوگندتان در 
قبال آنها پاییند باشید) تا دست بکشند(برای اینکه جنگ و خونریزی هر چه سریعتر پایان یابد سفارش می نماید که تلاشتان را 
باه مطلوب تجودن پیشوانان قفش بکذارید عون ن اکثریت کفار وقتی رهبری نداشته باشند, عقب نشینی می کنند. باز هم با 
رجوع به ایات قبل در می یابیم موضوع بحث کفار و مشرکانی بودند که اداره مراسم حج را به دست گرفته با وارد کردن 
خرافاتی از قبیل برهنه طواف کردن, آن را به انحراف کشیده بودند در ادامه مثالی از عمل به این ایه را در سیره امیر 
ای سا ی ی و فرا ری وان ای و ی 
مشرکان در آیات قبل در مرحله تهدید باقی ماند و نیازی به انجام آن نشد و مورد عملی این آیات در زمان خلافت حضرت 
علی علیه السلام اتفاق افتاد. خن سس یناشن ق یش آیونضی عفد بر سود سکاو معتفن ید گرا شی که هو آر 
علمای اهل سنت بوده و سپس مذهبش را به تشیع تغییر داده, از امام صادق علیه السلام نقل شده است که: "علف علیه 
السلام در روز جنگ بصره(جنگ جمل) بعد از آنکه صف آرائی کرد به یاران خود فرمود : بر اين مردم پیشدستی نکنید(آغازگر 
جنگ نباشید), بگذارید تا من میان خودم و پروردگار و میان ایشان قطع عذر کنم(حجت را تمام کنم). آنگاه برخاست و در برابر 
لشکر بصره فریاد زد : ای اهل بصره آیا از من جور و ستمی در قضاوت سراغ دارید؟ گفتند : نه . فرمود ین 

بیت المال و در نحوه تقسیم آن سراغ دارید؟ گفتند : نه. فرمود 1 شیتتکی به دیا از مین خیده اید که مال نبا را به خودمع د 
خاندانم اختصاص داده و به شما نداده باشم, از اين جهت است که از در ستیزه درآمده و بیعت مرا میشکنید؟ گفتند : نه. 
فرمود : آیا حدود الهی را در شما جاری نموده و در دیگران اجرا نکردهام؟ گفتند: نه. فرمود: پس چطور شده که بیعت من 
شکسته میشود و بیعت دیگران که همه آن عیبها را دارند شکسته نمیشود؟ همانا من ابتدا و انتهای اين کار را بررسی کردم و 
جز کفر و یا شمشیر, چیز دیگری نیافتم. آنگاه به سوی اصحاب خود آمد و فرمود : پروردگار تعالی در کتابش می فرماید : "و 
ان نکئوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون" آنگاه امیر الممنین 
علیه السلام فرمود : به پروردگاری که دانه را میشکافد و خلائق را می آفریند و محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به 
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نبوت برگزید این قوم مشمولین این آیه هستند و از آن روزی که نازل شده تاکنون غیر از اين مردم با هیچ قومی به عنوان 
سعمواین ان سک تشد آیست ‏ مر سنابه اریخی آمون اس که آمام علی غلیه لام پس از آین: نکن از اسان را با 
قرآنی که بلند کرده بود, به روبروی لشکر دشمن فرستاد تا آنان را به پیروی از قرآن و پرهیز از تفرقه دعوت کند(واعتصموا 
بحبل الله جمیقّا ولا تفرقوا) ولی اصحاب جمل او را به شهادت رسانده و جنگ را آغاز نمودند سپس حضرت به سپاهش فرمان 
ه این سای تسوا وا نت و سیر مه سرت ایو عرص زا «لووش ی سسی زا ول ابر 
اعضای بدن) نکنند, بی اجازه وارد خانه ای نشوند و به کسی ناسزا نگویند. بو قمین و لیل و برگرفته از ابتدای همین آیه 
همچنین فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله که فرمودند: سا کلم نب کید که ید قین نبا کرسه ماه و کرو تاک 
گروه مارقة می جنگی", گروهی که جنگ جمل را به راه انداختند "ناکنین" نامیدم شدند. امام باقر(علیه السلام) فرمود: 
"امیرمومنان(علیه السلام) در نبرد با معاوبه(جنگ صفین) فرمود: "ققایلوا نم و انس اقش ۲ اسان انز اقافم تون بد 
ترفردکار کفبه مه کید که آنا همتهانند» تکنوا نق هد کردنمه کلف موخده تصودند, شکشتنر. کلم تک به معنای نقض 
است و مخالف ابرام است, به معنای فاسد نمودن چیزی که محکم شده از قبیل طناب یا فتیله و امثال آن. أيمَاتَهُم 
ایا ود سا ربق گنه اسر وتا با از کب ای دست ان ارآ رتست 
و معمول بود که وقتی سوگندی می خوردند و یا عهدی میبستند و يا بيعتي میکردند و يا مثلا معامله ای انجام میدادند. برای 
ایتقه بفومانند عمل نامچریه قطن فد به یمرگ وس میداوند, قاناوا : کاردا کی بعنيم یکی از معانی که باب مفاعاة 
به معنی اصلی فعل اضافه می کند انجام آن فعل به صورت دو طرفه( مشارکت درانجام فعل توسط دو يا چند نفر) است مثل 
"مکانبه" که معنی نوشتن دو طرفه را می دهد به همین دلیل مقاتلة(که "قایّلوا" فعل امر آن می باشد) به معنی یکدیگر را 
کشتن با همان جنگیدن می باشد. أَْمَّ: پیشوایان, جمع امام. منظور از امام هر طائفه همان اشخاصی هستند که مردم هر 
طائفه به آنها اقتداء و در راه حق و یا باطل از آنها پیروی میکنند و در قرآن کریم هر دو پیشوا و مقتداء امام نامیده شده اند و 
اب اوه ای ۱ وی یا ۱ فا جر هي بای درا هر اب اه ی ان 
چه اینکه پیفمبر باشد مانند ابراهیم و محمد صلوات الله علیهما و یا غیر پیغمبر, ضمن اينکه به کتاب آسمانی نیز که مینای 
هدایت است, در قرات: "امام" " گفته می شود: "ومن قبله کِتَاب موسی امَامّا وَرَحمَةٌ 3 راید و راخ ام ما لبامام 
ین از طرفی با توجه به عبارت "لا یتال عَهّدی []لظالمین" یی ْ 


پووزدگار متعال ان فا نت نت 


لا تلو قوما َو انم وا 
ماج افو ک تک اول مر ب مر 

سَحشْوَهم 9 ن تخشوه ان 
کنتم مَوّمنینَ منین 0130 7 


(توبه13)- آیا با قومی نمی جنگید که سوگندهایشان را پس از محکم نمودن, شکستند و به اخراج پیامبر همّت نمودند و آنان با 
شما برای نخستین بار آغاز نمودند(آغازگر جنگ با شما خودشان بودند) آیا از آنان می ترسید پس الله سزاوارتر است که از او 
بترسید اگر موّمن باشید(در واقع ترس از پروردگار ترس از خود است ترس از اينکه نفست تو را وادار به نافرمانی از آن 
مهربانی کند که هر چه داری از اوست و در نتیجه از رحمت خاصش بی نصیب شوی. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه 
ای خطاب به کسانی که در برایر ظلم ابویکر به او و غصب جانشینی پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: "...۱ 
تفر قاللة اه ق أَن تحْسَوه ان کم مُْمیینَ آری, می‌بینم که شما میل به رفاه و آسایش دنیا نموده و خود را از مسئولیّت 
تکالیف ووحدود و وظایف دینی رهان ی ی ات 


الوم هم له ندیم وْخزمة 
وب رطع بع وبدر و صد ور قفوم 


تیگ ناسا آنان بحنیه زا الله با مسا ما غذانفان اند هخا و زس‌ایشان که ویر یه آنان بارعا کنو و سید ای 


کم ییا سا حتف تین کز ععلی ِ" اش انس آیاتفا به رهیاش ار الجت اسیار ِ اتسااف دوبان هانور 
ك_ِ نت علیه ِِ نیز اشایو ‌ِِ ۲ 


ویذهِب عیظ لَويهم ویئُوتٍ له عَلّی 
من بشَاء واللة عَليمْ حعيم |۱115 
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(توبه15)-و خشم و کینه قلبهایتان را و یی 
رده و هرچه حکم نموده هميشه وی اندازه بی نقص 


ثم تم آن روا ولا تغلم 0 
[ لذ ذین ین جَاهدُواً منکم وَلمْ تخد یْخْدُواً من من 
دون ! ال ج لا رسوله ولا [لَمَوْمنینَ 
وَليجة و[اللهٌ حبیر بمَا تعملون ۱1160 


تحار ۱۳۹۹ 
صمیمی و محرم راز و تکیه گاهی نگرفته اند, را هنوز ندانسته(معلوم نکرده) و الله به آنچه عمل می کنید هميشه و بی اندازه 
باخبر است(علم پرورد؟ گار بی نهایت است چون آکر علمتن دوه بوه آن چه علم آو را فخنود کرده بر آو تصسلط اش بسن 
چون هیچ چیز بر پروردگار تسلط ندارد. علم او نیز مانند تمام خوببهایش نامحدود است پس در عبارت"لمّا یلم [لل هنوز 
الله ندانسته" " دررواقع "هنوز ندانسته" معنی "هنوز معلوم نکرده" " می دهد و این قبیل استفاده از این عبارت. در زبان فارسی 
نیز رایج است مئلأا به کودکی که اصرار می کند تا خودش لباسش را بپوشد. با آینکه می دانیم که اين کار را نمی تواند انجام 
دهد, می گوییم: "بیا بگیر تا بدانم یا ببینم, می توانی بپیوشی!" " و در واقع با اين جمله می خواهیم حقیقت را برای او اشکار 
کنیم و گرنه خودمان از حقیقت خبر داریم. به فرموده امام باقر علیه السلام آن موّمنینی که در اين آیه سفارش شده به غیر 
۱ وَليجة : کسی که ادمی او را 
تکیهگاه خود قرار دهد و ازخانوادها 3 نباشد, همراز, دوسچصمیمی, , محرم راز) 


مَ رکان لِلمُشرکین أُ وا مسَاجد 
ره شاهدین علی آنفسهم بلالکفر _ 
اولیک حبطت مهم وفي ار هم 
خالذون []۱17 


(توبه 17)- برای مشرکین سزاوار نیست که مساجد الله را آباد و تعمیر کنند در حالی که بر علیه خودشان به کفر شهادت 
دهنده اند((خودشان اعتراف به کفر و بت پرستی دارند) تو شاهد باش(بر این گفته 2 آنان. اعمالشان باطل و بی اثر 
شد(اعمال خیرشان به دلیل اصرار و اقرار به کفر. باطل شد) و در آتش همانان دیرزمانی خواهند ماند(وقتی در جنگ بدر 
را مر مر ماو ۳ ۷ عرص پوی نو مسا ۲۳ 
عباس گفت: "شما را چه میشود بدی های ما را یاد می کنید و خوبیهای ما را یاد نمی کنید؟"علی علیه السلام فرمود: "یا 
شما خوبی هم دارید؟" " گفت: "بله, ما مسجد الحرام را آباد می کنیم, پرده دار کعبه هستیم, حاجیان را سیراب میکنیم و .. 
بتتی: برهردگار تعالی دز باسح غباش و تایید علیت بن اپی طالب (علیه السلام) این آید.ه چند ای بعد را نازل نمود: حبط به 
معنی باطل و بی اثر شدن عمل است. اصلش از حَبَّط به معنی پرخوری حیوان است به نحوی که موجب آزار یا هلاکش شود. 
خالذُون: ماندگارها. دیرپایان. و میج ی ار ی 
بنا استفاده می شود را خوالد می گویند چون سنگ مذکور سنگ و یج 


اما بعمر بَعمَرٌ_مساجر [الله ج من ءامن با له 


عِ 


ویو ۳ وَاقام تال و اتی 
رالکوه ر ونم یِحْسش الا[ فعسی 
اوَلْیّک آن یکوئوا من [المَهْتدِینَ [1181 


۸ 
داشت(نماز خود را به بهترین شکل خواند و زمینه را برای نماز خواندن دیگران نیز فراهم کرد) و زکات داد و نترسیده و نمی 
ترسح از ال ۳ ۱ بر اين گفته پرورد؟ ری موی وس با ام خی او ی 


۹ ِ را هم ندارد به ظاهر مسجدی بسازد یا آن را تعمیر کند ولی این کار او آبادی واقعی محسوب نمی شود چون 
مرهم بفهمند اين مسجد را فلان بدکار و فاهق ساخته ۱ در آنجا خودداری مم‌کنند) 


أحعلم سقاية (الحَاٌ وعمارة [لمَسْجد 


[الکرام کمن عءَامَن باللّه الوم 
[التاجر وَجَاهد في سبیل [الله لا 


| القوم [الظالمین 9( 


تیه آب دادن خاجیان و اناد کرو مستخالی ام را عصعفق کشت که ید اللهی ره بابامقامت) نان آورف وخ الزع 
جهاد و کوشش بسیار نمودر قرار می دهید؟ نزد الله مساوی نیستند و الله گروه ظالمان را هدایت نمی کندل(امام موسی 
کی قای ای یس ین جرف ام صه را وا اس تسیل ام ای له له و الم چ منم له .فا 
سقایت(آب رسانی به حجاج) را به عباس پن عبدالمطلب داد و پرده داری کعبه را به عثمان بن طلحه و چیزی به علی علیه 
السلام نداد. پس به علی علیه السلام گفتند: "رسول الله سقایت را به عباس و پرده داري را به عثمان بن طلحه داد و تو را 
بی بهره گذاشت" فرمود: "از کاری که رسول الله انجام داد, بسیار خرسند و خوشنودم" آنگاه پروردگار متعال اين آیات را 
تازل ف‌چودد ۳ عفاکم سفاکه لح و عماوة المسجدالهرام کقق امیس بالاه و ا انوا جر و جاقد قی سل الم ۲ ععتوین له 
الکه رن ار قظیهن. این ایات:فر ای نیع ین این طالب( غلیه السلام ! دلرل داز علسای اهل ستت ساکم عسکانی د 
ی نیز شبیه این ماجرا را نقل نموده اند) همچنین به نقل از ابوذر رحمة 
الله علیه, امام علی علیه السلام پس از تلاوت این آیه از اعضای شورای تعبین خلافت پس از عمر بن خطاب پرسید: "آیا اين 
"۳ پروردگار درباره ۳ ۳ ۲ ی من اذل کنوم آسست 1 ور که ون در آن شورا تأیید ۳ کو ان ان درخ ره 


نازل ن است) 


| آلذ دین َو وهاجروا وجاهدوا 1 في 
سَییل "له باموالهم وانفيهم, ۷۹31 
درجهّ عند [الله وأَوْلْیَکَ هم [َلْقَایرُون 


۱۳۹ 


(توبه20) -کسانی که ایمان آوز شلد و هچرت کردند و در راه الله با اموال و جانهایشان جهاد و کوشش بسیار نمودند از لحاظ 
فرخه کرد الله یر ند و که شاد اش زیر آين گفته پروردکار) نان همان کامبلبانددا کسانی کد به ارو و تدفشان رده 
اند. هر انسانی آرزویش رسیدن به کمال است منتها برخی با کسب جلوه های فانی دنیوی به بیراهه می روند اما آن کسی که 
علاوه بر تلاش برای رفع حوائج دنیویش به آبادی آخرتش نیز پرداخته او همان "فائز ۱ یا کامیاب واقعی است. علاوه بر معنی 
جویی آنة بت به رچاسی از آماض‌یاتر علید الشام این وتو اس مور ای اد قیاع عاره البدا ربا مات 
و و 0 اسم 0 فوز به از ۳ و دست یافتن به هدف و آرزو است) 


سس نا نا 


سشرهم ربهّم رَحمَة من 4 ورضوان 


وجتّات لهْمْ فیا تعی مُفِیمْ [1210] 


0۳ آزوردگارشان به رحمنی عظیمنکره شیم مفیم ! از جانب خود بشارت می دهد و 


رضایت و خشنودی همه جا نبه ای و ب؛ و رس را ی یز یه ی ۳ 
خالدین فیها بدا او ال عندخ که 


عظيم 12211 
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2صضوور آنها برای همه جاودانه اند به يقین الله تردن ارو ف از بی لخدازه بزرگ است 


با نا ال امَوا لا تلخذوا عاباء کم 
وا حوَاتَكم اولیاء ان [استخبو ۳ ۹ 
عَلّی [آلایمان ومن بتَولَهُم وم منک قَأوَ لک 
هم [الظالمُون []23 


(توبه23)-ای کسانی که ایمان آوردید پدران و برادرانتان را اگر کفر را بر ایمان ترجیح داده و بسیار پسندیدند. سرپرست و 
دوست اداره کننده امور نگیرید و هرکس از شما از آنان پشتیبانی و طرفداری کند پس تو شاهد باش(بر اين گفته پروردگار) 
آنان همان طالجانته( کلیه ابعیلیم در تسار از فرجمه ها "نان را دفست ویو فرجبه شده و ار آن تجه کیره شدم که نز 
کس ظالمی را دوست بدارد خودش هم ظالم است" که نتیجه اي اشتباه است که از اشتباه معنی شدن "تلهم" ناشی شده. 
اصل و ريشه این کلمه معنی "پشت" " فق فد همان گوزخ که " "پشت کرد و رو برگرداند" " و اگر هم به معنی 
دوننت گرفته می‌شوه به این علت است که دوست از انسای‌پشتسانی مي کته پش در اسل آبه از "پشتبانن و طرزقداری" از 
ظالم نهی می کند وگرنه انسان موّمن همانگونه که پروردگارش همگان را دوست دارد, او نیز همه را دوست دارد و خیرشان 
را می خواهد: "یه جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست***عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست(سعدی رحمة الله 
علیه)" پس نتیجه صحیح این است که " هرکس از ظالمی پشتیبانی و طرفداری کند خودش هم ظالم است" ".در واقع ظالمان 
با وم ی اطرایان وبا شام جر ایک ستی ریا مب که ی سجن ادن انیت فان کون و را 
متعدد قران آامده است. ستمگران, را در چهنم یاران و اطرافیانشان, در دنیا, همراهی کنند از جمله در سوره مبارکه هود آیه 
شربخه 112 ده استه و1 ۶ که الب تین طاعوا سکم [لا:حتی به مقدار کم هم به کسانی که ظلم کردند متمایل 
نشوید و دل خوش نکنید که در این صورت آتش به شما می رسد" " و امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند:" داخل 
شدن در کار حاکمان و سلاطین ظالم و یاری کردن آنها و سعی کردن در انجام مقاصدشان هم پایه کفر است و نگاه کردن به 
انیا از رید از کراقای کیره ای اس کم سواوار ‏ می شود امیر آکزخ‌ضلی الله فلید و آله وضع خرتندود: 
"هرکس از طالمی شتیان و طرفداری کندپسس آو نیز ظالم است. ها 
بت است که منظور از "ایمان" در اين آیه, ولیت ی بن ابی طقلب(علیه السللم)" است) 


قل ان کان بَاوكُم بتاکم وِحُوَانکَم 
واروَاجْکُم وعشیرنکم وأموال_ 
[افترفتمَوها وَتجاره تحشو ن کساذها , 


ومسَاین تزضوها احت التکم : من له 


[لْقَوْم زالقاسقین [۱1241 


(توبه24) -بگو: اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشانتان و اموالی که به دست اوردید و تجارتی که از 
کسادی و بی رونقيش می ترسید و مسکنهایی که به آن خشنودید, سویتان(با استفاده از اين کلمه دوری آنها را در مقایسه با 
نزدیکی 1 از الله و رسولش و جهاد در راهش, محبوتر است پس منتظر بمانید تا الله با امرش 
پیایدایرفرد کار عکنش را جز عورد شعا آخرا کید و الله قاسفان (نافرمانان آهزشآرا عایت عي کندزکسی آایتان دای بازة 
که هیچ جلوه ای از دنیا را به پروردگار متعال و فرامینش و اولیای الهی شاتقد پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام, ترجیح ندهد. 
در الدر المنثور از مهمترین تفاسیر اهل سنت آمده یک عمر بن خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
گفت گفت: "یا رسول الله, به خدا سوگند تو در دل من از هر چیز دیگری غیر از جانم محبوبتری" , حضرت فرمود : "احدی از شما 
ایمان نیاورده مگر وقتی که من از جانش هم محبوبتر باشم" . عشیرنکم: عشیره ی شما.؛ خویشان شما.؛ عشیره انسان, 
ار ی تا ار 
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۳ 


مَوَاطن 
وتوم خن ا أعجتتکق کترنکق قلم تلن 


۳ 


نکم سَیتا وصاقت عَلَیْکَمْ [الأرَض با" 
رحبِث نم ولیئم مذبرین [۱25 


(توبه25)-سوگند که به یقین الله در رزمگاهها و میادین جنگ کثیری شما را پاری نمود و همچنین روز "حنین" هنگامی که زیادی 
و کثرت شما. شما را شگفت زده و متعجب کرده بود و به آن دلخوش کرده بودید(باعث شده بود دچار غرور و تکبر شوید) 
ی ما وی ی ی ات اس از وت ی مت زیادی شما, دردی از شما دوا نمی کند) و 
زمین با همه گستردگیش بر را شما تنگ شد پس پشت کنان فرار کردید(پس از فتح مکه, قبیله های ثقیف و هوازن به قصد جنگ 
با مسلمانان حرکت نمودند و مسلمانان با سپاهی 12 هزار نفری در بیابان چنین با آنها رویرو شدند, تعداد مسلمانان چندین 
تاداس یه وهی انا ره ایو ری موه تقو ۳ ۱ ۰۱۱ ۱ از ممای بان از ببس آبگر 
" امروز هرگز از تعدادی اندک شکست نخواهیم خورد" . بر خلاف انتظار با شروع جنگ مسلمانان به سرعت شکست 
خورده پا به فرار گذاشتند و تنها تعدادی اندک(ده نفر) از جمله امام علی علیه السلام باقی مانده و به جنگ ادامه دادند و از 
پیا مبر محافظت نمودند. این تقدیری الهی بود تا غرور و تکبرشان که بزرگترین مانع کمال آنهاست. را بشکند سپس دوباره 
ار و ای یر و ار کت ام ی وان مت رم : بسیار و هميشه زیاد, 
منظور از کلمه کثیر در قرآن از محدوده عدد هشتاد شروع می شود تا بی نهایت. در عبارت "لقد نصرکم الله فی مواطن 
کثيرة و یوم حنین" طبق روایتی از امام هادی که در ادامه نقل می گردد. معنی هشتاد می دهد چون جنگهای مسلمین 80 
مورد بوده است و در عبارت "من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثيرة "طبق روایتی از رسول الله صلی 
الله و علیه وآله معنی بی نهایت می دهد. بغد از آنکه متوکل مسموم شد نذر کرد که اگر بهبودی یافت مال کثیری صدقه دهد 
و چون بهبودی یافت از فقهاء پرسید حد مال کثیر چیست. بین فقهاء اختلاف افتاد و هیچ کس دلیلی منطقی برای اثبات نظر 
خود نداشت به ناچار شخصی را فرستادند تا مسأله را از امام هادی علیه السلام بپرسد و حضرت با استناد به همین آیه و اين 
واقعیت تاریخی که تعداد جنگهای مسلمین 80 مورد بود. کمترین مقداری که به آن می توان لقب "کثیر" داد, را عدد هشتاد 
تعیین نمودند و فرمودند که: "هشتاد درهم صدقه بدهد! به این ترتیب منطق و دلیل قرآنی حجترت. , همگان را قانع نمود. این 
روایت بیان کننده فهم و برداشت دقیق معصومین علیهم السلام از قران کریم است تیک ر شمارا به شگفت آورد. شما 
یت ۹" و عجب به معنای خوشحال شدن از فیزن اهری تاذر وبی سانهه 


تم آنرل [لَ سَکیتُ علی سوه 


سس 


وعلی امن وایرن ۶ فنودا ل تر 
وَعَدْب [الذین وا وذالک جر 
[الکافر ین [2601[] 


ی ی ندیده و نمی بینید و 
۹ اک 


یئوب ب لاللة من ۱ بعد الک علی من 
بشاء وله عو تج ۱۳۹۸5 


مش ی ی و پذ, ا ‏ 0 مهربان است 


با آنها زالذین انوا تما [الَْشْرکُون 
تجسن قلا یفربُوا [لمَسْجد [الخرام بَعْد 
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عَليم حعيم ۱۱2811 
(توبه 28) -ای تنتباتی. که ایمان آوردید جز این نیست که مشرکان آلوده و پلیدند(مشرکانی که عقاید آلوده و پلید خود را ترویج 
می کنند که سرچشمه خرافاتی همچون عریان طواف نمودن اطراف کعبه می باشد) پس بعد از اين سالشان(در عید قربان 
سال نهم هجرت آیات ابتدایی سوره مبارکه توبه به عنوان اعلان همگانی توسط حضرت علی علیه السلام برای آنها خوانده 
شد و چهار ماه به آنان مهلت داده شد که دست از اين آداب و رسوم منحرف بردارند يا مکه را ترک کنند) به مسجدالحرام 
نزدیک نشوند و اگر از جهت فقر و تنگدستی می ترسید(که با بیرون رفتن مشرکان از مکه و خارج شدن ثروتشان از این شهر 
زونق کسب و کارتان از بین برود و ققیر شوید) پس الله اگر بخواهد از فضلش شما را بی: نباز خواهد کرد به بقین اللّه 
هميشه و بی اندازه داناست و آنچه خلق کرده و هرچه حکم نموده هميشه و بی اندازه بی نقص و محکم است(این ایه به 
نجاست و آلودگی عقیده و باطن مشرکین اشاره داد نه نجاست جسمی و اگر نجاست جسمی منظور بود از "لایدخلوا: داخل 
نشوند " به جای "لایقربوا" استفاده می نمود. این حکم فقهی که تماس همراه با انتقال رطوبت با مشرکین و اهل کتاب سبب 
نجس شدن می شود, , مدرکی قرآنی نداشته و ريشه در روایات دارد بعضی روایات این حکم را تأیید می کنند و برخی بر 
خلاف ین ۳ لوق علیه اتساام عضو برفمم با آب گوزره ۹ از آن تایه رابت رال .مت 


داند) 


او لین وتو له ولا 
باللیوْم ۳۹ ولا بح یِحَرَمُون ما حَرم 
له ور َرسُولة ولا دیون دین [الحَق من 
الذین آوئوا الکتاب نی بعَطوا 
[الجرْية عَن ید وم صاغْژون [1291] 


یت9 قفا با کسانی از اقل کناب کمجة اناد و اقیامت] ایتات نف آمرند و نهد الله رورش خرام کرهه افذ ۱ 
حرام نمی کنند و به احکام دین راستین عمل نمی کنند. بحنکید تا از دست(قدرت) جزبه بدند( به سیب غلبه: شما بر آنان 
مجبور به دادن جزیه شوند) در حالی که آنان زیر دست بودن خود را پذیرفته باشند(یعد از اعلام ممنوعیت حضور مشرکانی 
که با ترویج عقاید خرافیشان از قبیل برهنه طواف نمودن. مراسم حج را به انحراف کشیده بودند. در مکه. پا یک درجه 
تخویف به اهل کتاب(پیروان کتابهای آسمانی پیش از قرآن کریم) اجازه می دهد که با پرداخت مبلفی به نام "جزیه" در مکه 
باقی بمانند تا از قدرت گرفتن آنها در جامعه اسلامی جلوگیری شود(ومَم ضاغژون) که نتوانند عقاید منحرف خود را رواج 
دهند و برای همین مبلغ جزیه به تناسب قدرت افراد متغیر بوده و حتی از زنان, کودکان, سالخوردگان , از کار افتادگان و 
دیوانگان آنها گرفته نمی شده است. البته ضمن محترم بودن جان و مالشان, ق خلاف دین اسلام مانند 
شرابخواري را علنی کنند) و 


وقالت ت ذ غرَبر ین لاله وقالت 
[ لیصا ری و له الک 
وله یافواههم تصاهنون ‏ فوّل ]لذین 
کقرژوا من قَبل قَاتَلَهم ۳ انی 

یوْقکون [۱1301 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳81:001۳۸.001۲ ۰۷۲01917 ۲۷۷۷۷۷۷ 


(توبه30)- و یهودیان گفتند: "عزیر پسر الله است! " و مسیحیان گفتند: "مسیح پسر الله است!" آن ن گفتارشان با دهانهایشان 
بود. به گفتار کسانی که قبل از این کافر شدند. شبیه می شوند(با اين که کتاب آسمانی به آنها عطا شده و خود را پیرو آن 
می دانند, شبیه کافران سخن می گوپند) الله با آتان بجنگد(پروردگار لعنتشان کند) چگونه منحرف می شوند؟! (فرزند داشتن 
یا نتیجه یک نیاز عاطفی است يا نیازی از جهت ادامه نسل و جلوگیری از فنا و نابودی و ضعف ولی پروردگار بی نیاز و هميشه 
باقی است پس نیازی به فرزند ندارد از طرفی فرزند هر کس در مال و اموال و تصمیم گیریهای او شریک می شود یا تأثیر 
دارد و پروردگار در مالکیت و اراده اش مستقل است. در جمله 1 دالک قولهّم 1 قفم " آوردن: کامد "افواه: دهانها" با اينکه 
اسان مت ای ی ما۱ ای اس ان که مر بای را که که کیب 
گفتند از زبانشان تجاوز نکرد و ناشی از یک اعتقاد قلبی نبود. عْرَیوٌ: نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل علی نبینا و علیهم 
التلاي که ماجراق ضواب هد باه ابش بران البات زندم شون مرد ان در قيامت به وی در سور عبر که بقزه آیه شریقة 
9 آمده است. عزیر که بهود او را به زبان عبری "عزرا" میخواند همان کسی است که دین بهود را مجددا احبا نمود. بخت 
النصر رخا دیا کم و ونان ه کندکای دتعداتی ار ضععای ابقان ابا ود به ال برد سس از با فرنه بان پوس 
کورش کبیر(ذی القرنین) پادشاه ایران فتح شد و عزرا نزد وی رفته و برای یهودیان تبعیدی شفاعت نمود و چون عزرا در نظر 
پاش صاحت. ار ام موم تقاضا ی شفاعفین بخرفنم شد ج کصرتفن آحاري دلج که خی مه سر واه انز کووند و 
توراتشان از نو نوشته شود. با اینکه نسخه های تورات به کلی از بین رفته بود عزرا در حدود سال 457 قبل از میلاد مسیح 
مجموعه ای نگارش داد و به نام تورات در میان بهود منتشر نمود که این مجموعه نیز در زمان آنتیوکس پادشاه سوریه ازبین 
رفت. یهود به آن جهت که عزرا وسیله برگشت ایشان به فلسطین شد. او را تعظیم نموده و به همین منظور او را پسر خدا 
ناميدند. دادن لقب "پسر خدا" " په حضرت عزیر توسط بهودیان فقط از جهت احترام بود و ريشه ی اعتقادی دیگری مثل قضیه 
ی رت ی 9۰9۰9۰۰« 


[نَحذوا بارهم ورفباتهم آزبابا شن 


دون له وس اابن مت مریم وتا 
امژوا |ا لیوا الما اجدا لا لا 


ِ 


7 عضا ر بشرکون ‏ 310 


تیا ایا ونان و ممیضانه) علمای دینی و کشیشانشا مریم را به جای الله پرستیدند(کور 
تا را ار ای اف ری و 
بپرستند معبودی یگانه را که جز او معبودی نیست او این عیب و نقصی را که برایش شریک تصور کنند. ندارد(شریک داشتن 
نیز عیب و نقص محسوب می شود چون قدرت و اختیار را محدود می کند که در اینجا عمل به فرامین علمای دینی با اینکه 
برخلاف فرمان الهی است, نوعی شرک محسوب شده است. شیطان هم با کشاندن انسان به زیاده روی و افراط او را از 
رسیدن به کمال باز می دارد و هم با تفریط و کم گذاشتن مانند موضوع احترام گذاشتن به حضرت عیسی علی نبینا و علیه 
السلام, هر سین وت او وت راک ارب خطا ره بیقر کمت ب بر ایس رنه رون وم و او را 
ایا پیت ۱ ان عون فا مس مر سین کیت ات صاآن کین کف ۱۱ ای دی بو هار فان مه فص 
می رسد و نه آن کسی که چشم و گوش بسته مطیع آنان شود حتی اگر فرمانشان خلاف فرمان الهی باشد. امام باقر علیه 
السلام در مورد این آیه فرمودند: کل وی ات بر ی تا مت و و آیاود ابش کر سوم 
خیال میکردند او معبود و پسر خدا است. بعضی دیگر از ایشان گفته اند : او سومی از سه خدا است. طائفهای دیگر گفتند : 

خود خدا است و اما این که فرموده "اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا" او از کوب 
احیار(علهای نقودا و رصان (اسای ییعیان )ود میدادند و آنها را کیر تور اي اما عت یوم ب گفته های ایشان را ماه مب 
منزل دانسته و با آن معامله دین میکردند و آنچه اصلا به یادش نبودند اوامر پروردگار تعالی و کتابهای آسمانی او بود که به 
کلی تست بیجن اند اخنیود پس در خقیقی یف جای اینکه پرفره کان را زب خوو بداشق احبار و رهیان را اریاب خود کرفنده 

اساس حدیث مشهوری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و له و سلم که هر اتفاقی برای بنی اسرائیل افتاده مشابهش برای 
مسلمانان نیز اتفاق خواهد افتاد, متاسفانه مسلمانان هم در طول تاریخ ۵ نیز هم اکنون گر فتار ؛ "پرستش علمای وی شده اند 
اکثرشان با بی اطلاعی از قرآن کریم و سخن پروردگار ندانسته با اطاعت از علمای خود, نافرمانی پروردگار متعال را نموده 
اند و گروهی دنیاپرست نیز با اینکه می دانستند که آنها سخنشان خلاف قرآن کریم است, اطاعتشان می کردند. پیامبر اکرم 
0 کم 


بُریدذون آن بصفتوا تور له یأَفوَاههم 
ویابی [الله الا آن بَيِمٌ تور ولو کرة 
"الکافژون 1321 


(توبه32)- می خواهند که با دهانهایشان نور الهی را خاموش کنند و الله ٍبا دارد(نمی خواهد) جز اینکه نورش را به تمام و 
کمال برساند گرچه کافران نیسندند(امام زمان(عج) علیه السلام می فرمایند: "بروردگار متعال ل برای حو* با دارد(تمی واه د) 


مگر به تمام و کمال رسیدن, و برای باطل مگر نابودی". امام رضا علیه السلام فرمودند: "وقتی رسول الله صلی الله علیه و 
آله و مضاح از تفا رقه. سردم تفش کردند که تور الهی را خاموش کنند, ولی پروردگار تور خنود را به وله آمستر 
المومنین(علیه السلام) تمام کرد. همچنین وقتی ابا الحسن موسی(علیه السلام) از دنیا رفت, ابن افو حمزه و اصحابش 
کوشیدند که نور الهی را خاموش کنند, ولی پروردگار نور خویش را تمام کرد(ابن ابی حمزه از نمایندگان. مالی امام موسی 
ام قلیه الیاای نود که به دلیل تندانی سودن اشام وخوهاب شرع را از مدوم فرحافت می توعد ی از شمادت اسام 
موسی کاظم علیه السلام. همین اموال او را به طمع انداخته و مدعی شد آمام موسی کاظم از دنیا نرفته و غائب شده است 
وه ۰ 
ِ واقبیه. 7 


هو [الْذٍي أرسَل رسولهةٌ دی ۱ 
لو لبْظهرَة علی [الدین کله ولو کر 
[الَمَش کون []133] 


تویف 33 آناو کسی اسک که زر سول زا با هدایتت قوستاد و وین خق و راستین ا ان را له دهه بر دی کلش ای اساام را 

همه ادیان غلبه و برتری دهد) هرچند که مشرکان نیسندند(نفرت مشرکان از دین اسلام مانعی برای غلبه نهایی اسلام تایب 

ادیان نخواهد بود جون این خواست فزفود کار متعال است. امام باقر علیه السلام در مورد اين آیه فرمودند: *به یقین آن اتفاق 

۳ صورت می‌گیرد که مهدی آل محقّد[عجل الله تعالی ِ»« الظریق ۱ ظافر وف بسن منت یاف قعی‌ماتد عکر انکه 
تیچتد(صلی الله وَْیه و آله) ایمان بیاورد) 


ا ها لین ءَاعثوا ان کنیا من 

"] لأخبار وتان وت امَوال 
[الثاس ی[ لباطل وَیَضْدُون غن سییل 
ال و ]ذ ذین کون اهب و ألفطة 
ولا ینففُوتها في سبیل اللّه قَبَسْرّهم 
باب آلیم 134 


[توبه34)- خما با کسانی استگگه ایمان آوردند. سوگند که به یقین بسیاری از علمای دینی و کشیشان, اصوال مردم را به 
ی اروش اس مار وشات رس سای سای و تم ی ی ار ام 
نقره و دز راه الله اتقاعش نمی کنندابرای رفع حوانج نبازمندان و کسترش یر و خویت خرچ نمی کنند) پس به غذابی فداره 
و بی اندازه دردناک بشارتشان ده(پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می قرما ( 0 با "منفورترین بندگان در پ پیشگاه الهی 
کسی است که لباس او از عملش بهتر است., که لباسش لباس انبیاء و عملش عمل ستمگران و همیشه و بسیار اجبار 
کنتد کارن ازیی۷ امام علی علیه السلام می فرمایند: "به یقین سخن حکماء آن هنگام که صحیح و درست باشد., دواست و 
قامت که خطا باشج دره اشخت ,میا میر آخرم ساب ال عیم و له و سم قرمودتد "رهم و متار حوشنان شا را جاک 
کردند و آن دو شما را هم نابود می‌سازند". در الدر المنثور از مهمترین تفاسیر اهل سنت آمده است که عثمان دستور داد 
قرا تهاای توشته اتود که در ابا واوی که در سوره برائت در ایه "و الذین یکنژون الذهب و الفضة" هست را حذف کنند, ابوذر 
0 "واو را در جای خود میگذارید با شمشیر به دوش بگیریم " > آکز انت واه حذف من کردیه خحله "این بر ون 

عراق 3 .۰ صفت علمای اهل کتاب(یهودیان. و مسیحیان) می شد و جمله ای مستقل نبود و این بهانه را به دست 
ی بر ور ون میک متی عل بصع کر جوو ار اس و ی با و 
لباق اهل کاب میس فدعح و این کار وسفا مامتان اشکاای تدارن. جقصی سوانستنه چم یک های زا از قرآن‌خذفب کمد: 
حکمی جعلی را رواج دادند که اگر زکات مالشان را بدهند دیگر انباشتن طلا و نقره اشکالی ندارد که باز هم با مقاومت و 
مخالفت ابوذر روبرو شدند عاقبت به همین دلیل مجبور شدند, ابوذر که پیامبر در موردش فرموده بود: "اسمان بر کسی سایه 
غرنیانه از دنب رقت) 
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(نوبه 35) -روزی که به شدّت بر رویش داغ شود در آتش جهئم(بر روی آن گنجی که از طلا و نقره انباشته اند تفن ضین 
افروزند تا به شدت داغ گردد) پس با آن داغ زده شود پیشانیها و پهلوها و پشتهایشان. اين است آنچه برای خودتان تبدیل به 
اک نا ِِِ گویند) 


[ألَمتَفِینَ ۱۳1۰/58 


(توبه36)-به یقین تعداد ماهها نزد الله دوازده ماه است در کتاب الهی(آن کتاب که شامل تمام حقایق و فرامین الهی است و 
در لوح محفوظ, صفحه ای محافظت شده که اراده پروردگار را برای فرشتگان و دیگر کارگزاران الهی ار ۳ ی 
است و اصل و ريشه تمام کتابهای آسمانی است) روزی که آسمانها و زمین را خلق نمود از آنها چهار حرام است(دارای 
حرمت است و جنگیدن در آنها حرام است که عبارت اند از : : ز جلب: , ذی قعده, ذی حجه و محرم) آن آست دین پایدار و 
ایستاده(دین قیم دینی است که ایستاده تا خیر دنیا و آخرت پیرو خود را تأمین و تضمین نماید) پس در مورد آنها (با شکستن 
عرمتشان) به قوونان ظام تگلید(ف واقع فمل نکرفن به فرهان آین, ضرری به پروردگار متعال نمی رساند و ضررش بیش 
از همه به خود انسان می رسد) و با مشرکین به شکلی همگانی بجنگید همان طور که آنها نیز به شکلی همگانی با شما می 
7 ۳ 
تقواپیشگان است 


نها (الَييء ریلدة فی لک بل به 


آالذین کقژوی ُجلوتة ما وَیْحَرِمُوتَة 
َامَا لُوَاطنواً عدة ی : حرّم له 
یْجلوا ما حَرَمّ ال رین لهُمْ و 
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آغمالهم وله لا بَُدي موم 
[الکافرین [137 


(توبه 37)-جز این نیسک که "نسی ء" افزایشی در کفر است که با آن کسانی که کفر ورزیدند, گمراه می کنند(مردم را) 
سالی حلالش و سالی حرامش می کنند تا با تعداد آنچه الله حرام نموده بود, هماهنگ سازند (طوری عمل می کردند که تعداد, 
همان چهار ماه باشد) تا حلال نمایند آنچه را الله حرام نموده. بدی اعمالشان برایشان زینت داده شده بود و الله قوم و گروه 
کافران را هدایت نمی کند(اعراب قبل از اسلام نیز بنا به سنتی که از ايین ابراهیم علیه السلام به جا مانده بود, به حرمت این 
چهار ماه اعتقاد داشتند ولی چون شغل اصلیشان قتل و غارت بوده و تعطیلی سه ماهه جنگ برایشان سخت بود(سه ماه 
حرام ذی قعده و ذی حجه و محرم پشت سر هم بودند) رسم ‏ "نسی ۶" را بنا نمودند به این ترتیب که به شخص معروفی 
رشوه او خر که امسال حر هچ ماه مخرم به ماه صفر منتقل شده ‏ و 


با آنها (الذین ءَامَنواً ا کم |دا قیل کم 
یروا هي سییل الله تالم ای 
[لارّض ادیان با ]لحَیّاة ]دی من 
لاخ فما متاغ [الحیاة [] لدئْبا فی 
[لتَاخِرَ رخ 1 قلیل []138] 


(توبه38) ار ی هس ی را اسان پرین رف و 
کنید به زمین می چسبید(خود را مق چا و 
زنوی دنیا راضی شدید پسی متأع و کالز دنیا ور مقایسه با آخرت جز اندکجم 


الا روا بعکم عَذبّا لیا ویشتبدل 
قوما عترکم ولا تضروة شتا وله علی 


(توبه 39)- از به سرعت برون نویه سمت آن کار خر با هذف لهی با نتب حرکت تکند و قدر ان توفیق و فرصت 

الهی برای به کمال رسیدنتان را ندانید) شما را عذاب فج کن سای همواره رس 6 بت و را جایگزین 

ی کب بو و و سس ضرری به او نمی زنید 9 از گر اوردن "ریق" 
شده یا« تواناست و اندازه و ود آن را تعیین 


2 تبضزوه کقد تضر مرغ الم اترج 


آلقار ٩‏ یَفُول لصاجبه ۳ خرن ان ال 


سس فانرژل 8- 1 علیه وید 
بجنود لمّ تروها وَجَعل کلمة [الذین 
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کقژوا [السُفلی وکیمَهُ [الله هب العل 
و[ له عزیز حعیمّ| !۱۱40 


ی 
دومین دو تا(یکی از آن ده خا: با اضافه نمودن این قید اين معنی را می رساند که آن یاری در برا؛ بر اخراج کافران در مورد یک 
از آن دو نفری است که در ماجرای مورد نطر حضور داشتند)وقتی آن دو در غربودندوفتی به همنشینش گفت: #9 
به یقین الله با ماست" پس الله ارامشش را بر او نازل نمود و با لشکریانی که نمی دیدشان پاریش نمود و کلمه کسانی که 
کفر ورزیدند را پینتر قرار داد و کلمه الله همان است که برتر است(مقصود از کلمه کسانی که کافر شدند. همان کلام 
آنهاست که گفتند: "باید محمد را بکشیم" و به اين وسیله نورش را خاموش کنند و مقصود از کلمه الله, وعده نصرت و یاری 
اوست و اینکه فرموده نورش را به تمام و کمال می رساند هرچند کافران نپسندند) و الله آن غالب و مقتدری است که هرگز 
یت کار ی اک نم ورد اد آ تفت و هر آنچه دارد را از کسی نگرفته و آن چه خلق کرده و هرچه حکم کرده 
همیشه و بیاندازه بی نقص و محکم است(یس از آنه کثار مکه تصمیم گرفتندشیانه و دسته جمعی به خانه بیامبر 
الله علیه و آله و سلم هجوم برند و ایشان را به قتل برسا نند علی علیه السلام در بستر پیامبر خوابید تا کفار متوجه عدم 
حضور پیامبر نگردند و پیامبر به سلامت از مکه خارج شد و حین خروج ابوبکر نیز با ایشان همراه گردید و در غاری(بنا به قول 
معروف در کوه ور) پنهان شدند تا در فرصت مناسب به سمت مدینه حرکت کنند گروهی از مشرکین که ردپای پیامبر را 
دنبال کرده بودند به چند قدمی غار رسیدند اما دیدند که عنکبوت پر در غار تار تنیده و کبوتری در آستانه غار بر روی تخمهایش 
خواییده ٍست بم همین دلیل پقین کردند, کسی در غار نیست و برگشتند. عبارات" تانی [انتین" و ضمائر مفرد در " ئنصُرّوة, 
۳ 
2 او در آن نون دارد) 


[ایفروا خقاقا ونقالا وجَاهذوا یافوالکخ 
چأنقسِکم في سَبیل [الله دَالْکَم ود 
لکمْ اٍن کَنتّم تَعْلَمُون [1411 


(توبه 41)- سیم سول لا ۱ (اتهاتی که توانایی مالی دارند با توشه 
و تجهیزات ت کامل عازم این سفر شوند و آنهایی که این توانايي را ندارند بدون توشه و تجهیزات به سپاه اسلام بپیوندند و 
کوش و فجتیرات لازم آنها را فیکران که تواناییمش را داریی آفین کنند: آیه در ورد جنگ بویا ِ که میاه الم بای 
مسافتی بسیار زیاد را برای مقابله با لشکر روم طی می کرد) و با اموالتان و جانهایتان جهاد(تلاش بسیار) کنید با شمایم آن 
۷ 


لو ان را قریتا وسقزا قاصدا , 


لنتشوک ولکر تقدت علتیق اش 
فش و یره لو زاشتطهه رجا 


عم کون َنفسَهُم وله َعْلَم هم 
لکاذِبُون ]۱۱42 


(توبه42) -اگر زودگذری در دسترس(متاع فانی دنیا), , بود و سفری میانه(نه نزدیک و نه دور) سوگند که در پی تو می آمدند ۳1 
جنگی بود که احتمال غنیمت گرفتن در آن بسیار بود و لازم به طی کردن مسافتی طولانی برای آن نبود با پیامبر صلی الله 
ی دج وی ون ای یی رن وی و وب 
سوگند که با شما خارج می شدیم خودشان را هلاک می کنند و الله می داند که به یقین آنان قطعّا دروغگویانند(شْقَهٌ 

مسافت. در اصل به معنی پرمشقت و سختی است و از اين نظر , به مسافت "شقه" گفته اند که پیمودن آن مستلزم مشقت 
است. منظور راه طولانی و پرمشقت تا میدان نبرد تبوک می باشد. استفاده از "علیهم: بر ایشان" اين معنی را اضافه می 
کند که این مسیاقتت در ی آران عت نی ایبتي ره ار خاش وود رشان تفن این راهب رشان طذافی مدا 
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قا له عنک لم آدنت هم حلّی بت 
لک [الذین صَدفوا وَتعْلم [الکاذبین 1 
43 


(توبه 43)- الله از تو بگذرد(تو را بیامرزد, دعایی است به جان پیامبر و نمی توان از آن نتیجه گرفت که پیامبر خطایی کرده 
مثلا وقتی به کسی می گویید سلامت باشی منظورتان این نیست که او مریض است, از نظر دیگر عبادت پیامبر نیز در برابر 
بزرگی و عظمت پروردگار ناچیز است و او از سر عفو و گذشت و فضل خویش این عبادت را از او قبول می کند ) برای چه 

به آتان اجازه دادی تا اینکه برایت روشن شود کسانی که راست گفتند و بدانی دروغگویان را(اگر به آنان وقتی عذر و بهانه 
فف آخزدند که هر کی قیوک شر کت بفنید اجاژه مرک جمی دام صکامی که صفیله با به قصد یره کز کم گروی به 
چشم خود می دیدی که چطور فرار می کنند. در واقع در اين آیه پیامبر در برابر قبول عذر منافقان برای عدم شرکت در جنگ 
تبوک, توبیخ و مواخذه نمی گردد چون در سه آیه بعد, اين عمل پیامبر را می ستاید که خوب شد با تو نیامدند که اگر می 
آمدند جز به خرابکاری و فساد در سپاهت نمی پرداختند. مثلا کسی می گوید چون وسیله ندارم نمی توانم نزد شما بیایم و 
ی کم عیسو ۱7 ی ۳ اس و کی بو وت و و 
دیگر می آورد) 


لا ستذِئک و نون بالله 
الوم [الناخر آن یُجَاهدُوا بأموَالهم 
وانعسيهم و يم ب لقن |1441 


(توبه44) -کسانی سهسسهم به 4 و روز پایان (قیامت) می آورند( یقین و فد آنچه پزفزد کار فرمان داده به صلاحشان هست و 
می دانند با جهاد و کشته شدن در راه اه به سعادت اخروی می رسند) برای اينکه با اموالشان و مالهایشان هاد نکنند(در 
ترکیبهایی شبیه این جمله گاهی فعل بعد از حرف "آن: " به صورت منفی ترجمه می شود), از تو اجازه نمی خواهند و الله 
نسبت به تقواپیشگان (آنانع مواظبند به فرامیرلژلهی ی ای ی نشوند) همواره و بی اندازه مزق|ناست 


اقا 2 دنک آلذین لا بُْمُون بالله 
ویو [التاخر و لازنا تث فُلْوَهمْ فَهَم 


قي ریبهم یَترددون 450 

(توبه 45) -فقط کسانی۳ز تو اجازو می کنخ (برای معاف شدن از جهاد با مال و جان) که ایمان به الله و روز پایان(قیامت) 
لفی آور ی رنه اه بروردگار فرسان دام به صاحشان سنته و آنان را مدسعادت فان اقرتط می رساند بو 
قلبهایشان دچار تردید شد پس آنها در شکشان پی در پی رفت و برگشت می کنند(با دلیلی منطقی مدت کوتاهی شکشان 
موه سوم وی ام و در و و امام علی علیه السلام می 
فرمایند: "هر کس در شک , تردد می کند(پیایی رفت و برگشت می نماید) از اولینها عقب افتاده و آخرینها به او می رسند و 
زیر سمهای شیاطین قطحه قطعه می گردد" در این آیه تردیة را به قلب نیت داوخ که ماثثة دیکر ایات قران کزیم قلب را 
مرکز ادراک انسان معرفی کرده است که خود از معجزات ی دای ند یار میات جدیدترین کشفیات علمی نشان 
جف ده بر ار آف نون هر نی بک صیفان ا ری مها ایس به م کیت قلب وسود دارد یو ادراکا هه خسن از قلب 
و و ای ام تا سم ی با ی سم سا ارسال 
می نماید و آنگاه مغز پیام دریافت شده از : قلب را از طریق شبکه عصبی و خون به شکل پیامهای الکتریکی و 

یت ام میت گهانی که‌به ال خهة قز قرآن. گرم اترامق بیدا کرده اند به این ارات ایتتاد 
کرده و می گفتند قرآن با علم سازگاری ندارد ولی اکنون علم به همان چیزی رسیده است که در قرآن کرپم 1400 سال 
پیش بیان شده بود) 
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۳2 لغ عُدة 


سس 


ون کرة له [َنبعَاتَهم فَتبّطَهَمْ وقیل 
(افْعدُوا مَع [القاعدین 114611 


(تویه46)-و اگر اراده خروج داشتند حتمّا برایش ی (اگر واقّا قصد داشتند همراه تو برای جنگ 

تبوک از مدینه خارج شوند هر طور شده مقدماتش را فراهم می کردند و بهانه نمی تراشیدند) ولی الله از برانگیختن آنان 

کراهت دارد پس آنان را از حرکت باز داشت و گفته شد: "با نشستگان(زنان و کودکان و سالخوردگان و بیمارانی که جهاد بر 

۰" اه 2 ۳۴۸ ۱۱3۳6۵ ۸۱ ِ 0 ماس مر را از آنها 
نمود 


لو خرجو فیکم مّا رَادوکم الا حبال 
ولأصَعُوا خلالکم یْعُو تم [لَفتتة 
وَفیکمْ سَمّاغون لهْم وال عَليم 
ب[الظالمین ۱۱4/۱ 


نمی 7 4 اکن تک هر نع ضطا شارج سین شدید بد قفا جر ظیر ی قساه نمی اقز متند و گید که در مان شا به فت غیت کین 
بو ام نی و و مب وی و ی و بو ی و تون 
بای شتوته کین هید بامر اسوا در لشگر شا هم کییات یه کف سخدان عفر قه انکید اتها را نامر کید ِ شود آج 
شوند) و له به ظالمان همواروو بی اندانم داناست(ز احوال درونی طالمان بخ است) 1 


مد [بتقوَا [الفتنة هن قَبل وقلیُوا تک 
لور عّی جاء [الحَق وظَهَر أَمَر له 
وَهمٌ کارهون ۱۱480 


(توبه48)-و سوگند که بهیقین قبل از اين هم طلب فتنه(در اینجا به پا کردن آتش اختلاف) می کردند و برای : تو امور را وارونه 
جلوه می دادند تا آن که حق امد و امر الهی آشکار شد در حالی که آنان دارندگان کراهت بودند(از حق متنفر بودند. مثلا وقتی 
بیامجز ضلن الله غلیدی اله چام حرکبته یف سفت بوک چوت از اصبال توحانه عتاففان خبر داشتی, به علی علید الشلام 
امر نمود که به عنوان جانشین او در مدینه بماند منافقان شایعه کردند که چون از علی خوشش نمی آمده او را با خود نیرده 
که پیامبر برای خنثی نمودن این شایعه فرمود: "یا علی تو نسبت به من منزلتی مانند جروت سیت وی «ایق سک ینک 
با ق ون یت ری ای ۱ 


مهم من یِقول [یدّن لي 5 تَفيِني لا 
قعیی لفتتة شاب وان جَهنم لمُحیطة 
بالکافرین ۱۳9 


امویت 9 ای ار آنای کی آستتا که سس گییو: "به من اجازه بده و مرا در فتنه نینداز (کاری نکرن اتف خیم سقاا تشنوعه) احاه 
باشید آنان در فتنه(در اینجا آتش جهئم) سقوط کرده اند و سوگند که به یقین جهنم به کافران همواره و بی اندازه احاطه کننده 
و از هر سو آنان را فرا گرفته است(همین الان هم در جهنمند. یکی از بهانه های عجیبی که یکی از منافقان برای نرفتن به 
جنگ تبوک آورد. این بود که پیامبر گفت: "می ترسم اگر به اين جنگ بروم با دیدن زنان زیبای رومی به فتنه بیفتم پس مرا در 
فتنه نینداز و به من اجازه بده که نیایم" " از سوی دیگر همین شخص(جد بن قیس) به گروهی از قوم خود گفت : "هوا بسیار 
ات جر انس فا بآ شاه و ی یم شن ب مص ارس رت ار فال ص با فش ان ات 
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ولی من خوب می دانم که احدی از اين مسلمانان از اين جنگ بر نخواهد گشت". پسرش گفت : آیا اینکه خودت فرمان رسول 
الله صلی الله علیه و آله و سلّم را مخالفت می کنی, بس نیست اینک مردم را هم سفارش میکنی که گرمی هوا را بهانه 

کرده با پیامبر مخالفت کنند, والله که پروردگار در همین باره آیه ای میفرستد که تا قیام قیامت مردم آن را بخوانند و تو رسوا 
شوی" که همین گونه نیز شد و اين آیه نازل گردید. خضرت زفرا سلام اللد غلیها بش از عصب جانشیتی پیامین توسط آیویک 


در خطبه ای ۳ همین آبه استفاده کرده و فرمودند: ۳ هنو ز جسم, شریف پیامبر در قیر مستقر و بودٍ که حریصانه اتف 
گرفید و ااعا کردید که این اعمالهان بزای جلوگیری از 2 "الق فی [ْفِئتة سقطواً وان جََتَم لَفْجیطه باالکافرین "۳) 
ِ 0س - تن تب 4 و ‌ 0 أ ۰ 5 0س - 
لته 9 ۹ 
ل بص ِ سو 9 2۲ 


2 | وه فرخون [۱<0۱: 


(توبه50)-اگر به تو خوشی رسد(در جنگ تبوک پیٌروز شوی) آنان را ناخوش می کند و اگر مصیبتی به تو رسد(در جنگ تبوک 
شکست بخور ی) می گویند: "خوب شد کارمان را قبل از اين به دست گرفتیم (اگر اختیارمان را به پیامبر داده بودیم ما هم 
گرفتار عواقب ناگوار این شکست می شدیم) روی برگردانده قفت ینعی کی وی حالین 2 ساره شادمانی 
0« رت تکیت به ی ی 


لت وعلی (الله قلیتوَکلِ (الْمَوْمِنُونَ ۳ 
0 


(توبه51)-بگو: وگو جز آنچه الله ترا ما نوشته, به ما نمی رسد او تکیه 5 و دوست اداره کننده امور ما است(مولای ما) 

و مومنان فقط بر الله باید توکل کنند و کار خود را به او بسپارند(حضرت علی علیه السلام به کسانی که قصد محافظت از 

ایشان را داشتند, فرمود: تا اسفيق ناد ۱ از آسجاتبان محافظبت کنبه با از ال زمین؟ آنسا گفست: "از اهل زمین". امام 

فرمود: "چیزی در آسمان نیست جز اينکه در زمین می‌باشد و چیزی در زمین نیست جز اینکه در آسمان است( اراده الهی 

زرا مات اه له اکن بان مت داد تم یه طاقن مک و٩‏ , سپس این آیه را تلاوت فرمود: "قل 
ی ی ای مت یی ای ی و ی 


فل هل رون با الا ای [احْسَتن 
وَتحنٌ تتربص يکم آن تصیبکم [اللغ 
بعذاب مَنْ عنده او بایدیتا قتربضواً ی 
مَعکم مُتربضُونَ [521[] 


(توبه52)-بگو: "یا در مورد ما جز یکی از دو نیکی(پیروزی يا شهادت) را انتظار می برید و ما در مورد شما انتظار داریم که 
الله, عذابی از نزد خودشن به شما برساند با به:وستان ی عذاب کند یا بوسیله ما) پس 


اتظارمم‌شید» یقین ماهم اما منتظر انیم 


فل أَنفقواً طوعا َو رقا لن یقت 
منک نکم نتم فَوَمَا فاسقین [3دا 


(توبه‌53)- و به شکلی تمام و کمال قبول نمی شود 
با عفین: تقبا کوشی قاس میج کنوه ار فرمان رود کار بویوایه کار مردن قفل ام "اقکیا ور اسجا کنایه از ابید استت 
که ما مانع انفاق شما نمی شویم. توب وکسست لاد اعال می که که اه ری با اه تب رت و 
برسند و چندین برابرش را برداشت کنند و گاهی نیز در موقعیتی قرار می گیرند که مجبورند با اکراه برای همرنگ شدن با 
گنای انفای تسایند دور مر مد ال قسیویان ار زا کسمت رخا اامی تست وم اه تن خساشام و اف بیوردکاز 
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یر ی ای فان رطق آویا صر یه معا نطو که کرکری ک بیان فتاه کار کرو حقوقش را ات 


۳۹ منعمه مَتَعَهْمْ آن تفیل منهّم م تفقاتهم لا 
اند کقرما بلاللء وَبرٍ شوله وا و تون 
و لا وَفْم کسالی ولا بنففون الا 
وَهم کارهون [۱[541 


(تویه54)- و جز اين مانع آنها نمی شود که انفاقهایشان قبول گردد مگر اینکه آنها به الله و به رسولش کفر ورزیدند(فرامین 

و یا یی و وک و سای که لا ود کر ان هم سر اند اما مس ی 
خوانند) و انفاق نمی کنند مگر در حالی که دارندگان کراهتند(یا بی میلی انفاق می کنند. آمام علی علیه السلام می قرماید: 
"هرگز احدی از شما با حالت کسالت و خواب آلودگی به نماز نایستد و خودش را به سختی وارد نماز نکند. چرا که او پیش 
روی پروردگار عروجل است و بهر ی بنده از نز به‌اندازه آی است که‌چر ان حضور قلب دارد") 


قلا تَعجیک الم 5 لا َولادهَم اما 
بریژ ذ دهم با في [الحباة [النب 


نفسَْهُم وَهم کافژون [51< 


(توبه55) 2 امخالقان تعیب کید پیه اجلودشان عر ای یرت گم نله می. خواقة کهبا اما در فخدگی ما عوارشان 
کند و جانهایشان به سوی هلاکت رود در حالی که کافرانند(از مال و ثروت و اولادشان جز اضطراب و سختی و رنجی که برای 
4 وی ای وی یز بهرگرمشان می کنند تا مرگشان فرا رسد) 


وی قونَ بالله هم لَمنکمٌ وما هم 
نکم ولکتهم قوم 7 یفْرقون 15601 


(توبه56)-و به الله قسم می خورند سوگند که به یقین آ کت( 
اضطراب و ترس به سر می برند(همولم همولعه دلهرچ؟ ایا دارند که نفاق و دورویی آنها بر لا لا شود) 


لَقیچذون ملجا أو معاراِ أو مدحلا 
لوِلوّا الیه هم یِجَمَحون ۱۱371۱ 


(توبه 57)-اگر پناهگاکی بیابند با غارهایی با کوره:راهف نگ (راه زین زمیی) به اسویش بن‌می گشتند در حالی که آنان: شتابان 
انا ی ی ون 


أعَطوا مها َو وان لم #ْطع ۳3 
ادا هم بَسْحطون 1580 


وه 58)- هم پستطصون لاب مل (با گستاخی به پیامبر که معصوم است و قطعَا به 
عدالت رفتار می کند, مي گفتند که عدالت را رعایت کن) پس اگر از آن عطایشان کنند راضی می شوند و اگر از آن داده 
نشوند به یکباره آنان خشمگین می شوند(به فرموده امام صادق علیه السلام این افراد بیش از دو سوم مردم هستند) 
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۰ و س سیوبیر 


فصله وَرسولة [نا 7 و 1 
159 


تانق چیه که انا به ارف اللم و رشق یه آلانع حادم آقی عی یه وم کت "اند رام سا اف انیت 
الله از فضلش به ما خواهد داد و رسولش, ور 1 الله مشتاقانیم(ما دنبلع رضای الهی هستیم نه مال دنیا) 


نما [الصَقَاثْ لْفْفَراء و1 الْمَسَاکین 


ولا لین عَلَیها و[ لمَولقَةٍ قَلَوبَهَم 
وفي [الرقاب و الغارمین وفي سبیل 
| لو وَانن [السبیل فريضَة ه من [لله 


ول لیم کي [1601 


ربب 77۳۷ 
و مساکین و عمل کنندگان بر آنها(پرداخت حقوق مأموران حکومتی که مسئول دریافت صدقات و رساندن آنها به دست فقراء 
و فباین مصارفب آن فت باشندا و آبان که قابپاشارن الست و بیوند داده ده( متضود از عذاشه قلوچم کسانی هستند که.۱ 
موب و یی و میت ای و و و 
نمیشوند, مسلمانان را در دفع دشمن يا دیگر امور دینی کمک میکنند) و در آزادسازی بردگان( "رقاب "در اصل به معتی گردتها 
می باشد ولی کنایه از بردگان است چون قید بردگی به گردن دارند. در زمان ما چون برده ای دیگر نیست به کسی که به 
دلیل بدهی به زندان افتاده نیز گفته می شود) و بدهکاران و راه الله(هر کار خیر دیگری که مورد رضای پروردگار است) و در 
راه مانده. فریضه ای از الله است(چیزی است که پروردگار واجب نموده) و الله هميشه و بی اندازه داناست و آنچه خلق 
کردهر و هرچه حکم نموده, هميشه و بی اندازه بی نقص و محکم است(در این آیه هشت مورد از مصارف صدقات و زکات 
خمع آوری ده در خکوعتن که می خهاهد بز اساس فراهین . الهی مملکتش را اداره کند بیان شده و تأکید گردیده که مصرفی 
غیر از این ندارد. امیرالمقمنین علیه السلام با رت از درباره ق جردی که ور هنگام .خر فبومت از ماش را 
وصیّت نمود و اندازه ی آن را معلوم نکرده بود حکم نمودند که آن سهم یک هشتم است, چون در اين آیه نیز صدقات به 
هشت سهم تقسیم شده اند. بنا به فرموده امام رضا علیه السلام شیوه و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در 
مورد تقسیم زکات و صدقات این گونه بود آن را به هشت سهم طبق همین آیه تقسیم می نمود با توجه به اينکه مقدار هر 
تا ری هط ار را 
می نمود. در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده که فقیر نیاز خود را اظهار نمی کند ولی مسکین کسی است کم طلب 
کمک می نماید. به فرموده امام باقر علیه السلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از غنائم جنگ حنین به عنوان "موم 
قلوَهُمٌ " به برخی از رسای قبائل هدایایی داد تا دلشان را به دست آورد و همین طور هم شد آنها سال آینده دو برابر چیزی 
را که گرفته بودند. باز گرداندند و بسیاری از مردم قبایلشان نیز به پیروی از ریس قبیله مسلمان شدند. بنا به فرموده امام 
صادق علیه السلام پرداخت دین و قرض اشخاص مدیونی که از پرداخت دین خود عاجزند و دادن دیه به جای فقیری که به 
اشتباه و غیر عمد کسی را کشته, از مصادیق اين آیه(غارمین) می باشد. البته دادن دین شخص لابالی که نسبت به آنچه از 
مردم گرفته احساس مسئولیتی ندارد یا آنچه قرض گرفته را در راه معصیت پروردگار خرج نموده, استثناء شده است. 
همچنین به فرموده امام باقر علیه السلام آزاد نمودن بردگان نیز از مصارف زکات و مصادیق این آیه می باشد. در واقع با 
اینکه اسلام با برده داری مخالف بود ريشه کن کردن آن به شکلی سریع به دلیل شیوع بسیار رسم برده داری در جامعه آن 
ژهانه خفکن نبود و امثال همین آیه ذ ایائی که کفاره برخی کناهان زا, رن اون ما ون بل نیو 
سمتی سوق داد که پس از مدتی اثری از برده داری باقی نماند. به فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله دادن دین شخصی که 
از دنا زفته و مالین از خود به.جا (خذاشته نیز از مصازیق انم اب انست. امام را علیه الصلام فر موند ضران میت حاین جد 
کسی که توانایی پرداخت وامش را ندارد. فرمودند: "چندان مهلت می‌دهند تا خبر آن به امام(حاکم جامعه) برسد و امام 
به‌جای او بدهی وی را از سهم بدهکاران بپردازد, به شرط آنکه مال وام گرفته را در معصیت خرج نکرده باشد و اگر آن را در 
معصیت خدا صرف کرده باشد, پرداختن آن برعهده ی امام نیست) 
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9 ووه پم سل مج ره [ بر و 
ومنهم [للذین یوذوب [النبب ویقولوت هو 
ادر قل ادن خیر :1 یوم باالله ری 
ون ۰ ۳ وَرحمه للذین ءامَنوا 


نک و[الذین بُوَدُونَ سول 1 لَهْم 
عَدَا ألیم ]761 


ان کسانی هستند که پیامبر را می آزارند و می گویند: " او گوش است(کنایه از این که مانند گوش مانع ورود 
هیچ صدایی به خود نمی شود و هر عذر و بهانه ای می آوریم می شنود و قبول می کند) بگو گوش برای شما بهتر است(اینکه 
در برابر بسیاری از خطاهای شما خود را به بی خبری می زند و طوری وانمود می کند که سخن شما را در تراشیدن عذر و 
بهانه برای آن خطاها پذیرفته, به نفع شماست) , به الله ایمان دارد(یقین دارد خیر و صلاحش در عمل به دستورات فد کان 
انشتع) و بر یره مین ایمان «اردزسخشان را باور من کند. استفاخه از بهجاق "یب این فعشی را اسانه می کید که 
باور کردن حرف مقمنان لطفی است از جانب پیامبر بزای ۲ مومنان وگرنه او برای از موضوعی محتاج خبر دادن 
مق وه ای مسوی ق مه ویس لو ار بو ما بای و وا مس 
کسانی که رسول اللّه را می آزارند برایشان عذابی همواره و بی اندازه دردناک است(همانگونه که امام علی علیه السلام 
فرموده اند: "از شریف ترین اعمال شخص بزرگوار و کریم, غفلتش از آنچه می داند. می باشد" یک از موثرترین روشهای 
تربیتی این است که تا حد ممکن در مورد گناهان دیگران خود را به بی خبری بزنیم تا آبروی خود را نزد ما از دست رفته 
نپندارند چون اگر شخصی به اين نتیجه رسید که پیش شما دیگر آبرویی برایش باقی نمانده دیگر از از شما شرم و حیا نمی 
کند و گناه و خطا را و ای اس سوت او توا اس وتا ما ۱9۳ 
نباشد. ی نا زا هي داي ما اون من سیر اور کسید یج و 
باید به چشم خودم ببینم (یَمنْ للمَوْمنینَ) امام صادق علیه السلام با پاداوری این آیه به شخصی که با وجود هشدار یت ی به 
او در مورد شرابخواری فردی, گفته بود من که خودم شراب خوردنش را ندیده ام و مالش را به او تین هو ار تا صیزار. 
با اک( 
موّمنان را در اين مورد باور نکردی)) 


یحلفونِ بلاللم کم لیز صُوکَمٌ و1 
ورَسُولة َحقٌ آن برَضُوةْ اٍن کائوا 
مَوْمنینَ منین 0621 


(توبه 62)- به الله برایتان سوگند می خورند تا شما را راضی کنند و الله و رسولش سزاوارترند که راضیش کنند, اکر مهن 

باشند(اینکه از "یرضوه: او را راضی کنند" به جای "یرضوهما: آن دو را راضی کنند" استفاده کرده, اين معنی ظریف را اضافه 

و ۱ ات 
ممول است و رضایت رسول هوان نک تجفایت ان 


لم یلقوا له من بُخادد [اللَة وَرسوله 
ان له تا جََلَم م حالها فیقا الک 
لخن ۸ ۱03۱ 


(توبه63)-آیا ندانسته و نمی دانند که حقیقت این است که هر کس دشمنی و مخالفت لجوجانه کند با الله و رسولش پس 
ی و وا و ی ی 
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و یز 


(توبه64) -منافقان می ترسند و دوری می جوبند از اينکه ِ سوره ای نازل شود در حالی که خبرشان(به مسلمانان؟ می 
دهد به آنچه در قلبهای آنان بِ«ِ« ۱ تمرم چگیرید به.یفییم اه خارج کننده آن چیزی است که از آن 
حذر(دوری همراه با ترسم) ی ی و می‌وترسید نازل شود و رسوای ۱ 


ون سالتهم بفُولنَ نما ک تحوض 


ِِ 


تلعب فُل آباللّه وءأبایه وَرشوله کم 
تستهز تون [۱165۱ 


(توبه65)-و سوگنه که اگر از آنان(کسانی که به مسخره کردن پروردگار, پیامبر و آیات الهی مشفولند) بپرسی(که چه می 
گویید؟) می گویند ما ی از روی شوخی می زدیم و بازی و تفریج می کردیم بگو: "آیا با الله و آیاتش و رسولش 
شیخی و مزا جت گرفید ید صکم همین به بایخ دقت نموه از سای با اسشار لظیقه ای که که با نام می‌ورد کاب بیاسیران تب 
اکمه اسهار و مصافیق چنش از مان بهش م جپتم ۵ قیایت ضوخی می گفه برهیز کلیم و جی وی آیه فد ند ختتو, ری نسبت 
کفر داده است چون به عظمت این اسامی, در ذهن مردم لطمه می زند و بت احترآمی بد نان زا رشان ای هب کقیز ۳ 
تَحُوضٌّ: داخل در گفتگوی باطل می شدیم. حرفی از روی شوخی می ز زدیم. خوض,یعنی یعنی داخل شدن در سخن باطل. تلعب 
بازی و تفریح می کنیم, کثا نلعبٌ :بازی و تفریح می کردیم در عبارت اک تخوضم وتلعَبُ " به قرینه لفظی "کنا" برای فعل 
نلعب حذف شده است. لعب: بازی نظامداری که دو طرف بازی به نظام و قانون آتایی جارنه جاقد قویال و تطایر آن 
که باتفن کنود کان بد یی سید به خرصی خیالی کم شمان برحت مت اش ای را اتعام مندفنه کلم لت به مستاق فلی 
است که منظم انجام بشود ولی هدفش(بردن) خیالی است. مانند بازی بچهها. هو. هزو پیشه قعل تستهزئون و به معنای مزاحی 
و علنی نیز گفته می شهد 


نیزر 9 فد کفزئم بعد دینک ان 
۳1 کائوا ۳ ین 0 


[توبه66) -عذر نیاورید به یقین کافر شدید ممرمسن اگر از طائفه ای از شما بگذریم (کسانی که فقط شنونده بودند و 
قصد داشتند آن جمع مسخره کننده ی پیامبر و آیات الهی را ترک کنند), طائفه ای را عذاب می کنیم برای اینکه آنان 
مجرمانند(مسخره کردن و شوخی و مزاح با نام پروردگار, پیامبر و آیات الهی؛ معادل کفر معرفی شده چون باعث پوشیده 
ماندزی‌فظمت پرودد اه ۱( ۲۰۱ و ۱ ۳ 


[لمَتافهون و [المِتافقاث بَعَهّم من 

بَعض یمرو باالمنگر وینهَوّنَ کن ه 
[المکروف یفیصوت یدیم توا للع 
فِنتسیهّم ان [المْتافقین 5 هم[ لقاسفون 
0/۲ 
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(تویه 67)-مردان منافق و زنان منافق بعضی از آنان از بعضی هستند(با هم ارتباط داشته و در معصیت پروردگار یکدیگر را 
پاری می کنند) به زشتی امر می کنند و از معروف(کارهاي شناخته شده و مردم پسند) باز می دارند و بخل می ورزند(قبض 
به معنی گرفتن چیزی و کشیدن آن به طرف خویش است) الله را فراموش کردند پس فراموششان کرد(به فرموده امام 
علی علیه السلام کنایه از این است که سهمی از پاداش آخرت برای آنان کنار نمی گذارد وگرنه فراموشی که یک نقص 

محسوب می شود در پروردگار سبحان(بی عیب) نیست) به یقین منافقان همان فاسقان(سرپیچی کنندگان از فرمان ۳۹۲ ۳ 
خارج شوندگان از دین) مسر قعاقصوهی : ردان متافق فردان ف نود کته متافق اسم فاعل اد باب ففاغله از اوه قاق 
است. که در قرآن کریم به معنای اظهار ایمان و پنهان داشتن کفر باطنی است. اصل این کلمه از نفق به معنی تونل و راهی 
است که از زیر زمین برود. مانند عبارت "فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الأرض ". سوراخ و لانه موش صحرایی را نیز 
تاد وت «أ«۰" 


سس 


و کار تاز جهن خالدین : ۱ هی 
حسبهّم 5 لعَتَهُهُ له ومد عواث فد 
2 


(توبه68) -الله به مردان منافق و زنان منافق وعده آتش جهنم را داده به شکلی که ماندگاران در آن هستند همان برایشان 
کافیست( رَ همین است) و الله لعنتشان, کردهواز رحمت خاصش محووم کهر هل و ِ_ عذابی بلودار است 


کلالذين من فلکم کائوا َشْدٌ منم 
َو واکتر اموا لا واولادا فا اسْتَمَتعو سَمتَعو| 


وَحَصنَم 2 کلالذي, خاد و طول رفک ی ِ 
الم قي [الد با وله ۴ ولیک 
هم [الحاسرون 1690 


(توبه 69)- مانند کسانی که قبل از شما بودند از شما به لحاظ قوت و نیرو شدیدتر بودند و از جهت اموال و اولاد زیادتر پس 
ماع و تضییشان رز باتش بیان بهره بزداری کردنه پس ,اما طاع و تصییان با با تنش,بسیار بهزه برداری کردید هما نکر 
کد کسانت که کی از شما جفوه با طاشن بسیاد سره پردار ور صقفعه با زار این باه چر واه در انس اند غت کند کم هر 
چند بسیار تلاش نمودید ولی هم شما و هم پیشینیانتان همان اندازه از دنیا بهره بردید که برایتان مقدر شده بود) و فرو 
رفتید(غرق در کار دنیا شدید) مانند آنان که فرو رفتند. تو شاهد باش(بر اين گفته پروردگار) آنان(منافقان) اعمالشان در دنیا و 
آخرت باطل و بی اثر می شود و تو شاهد باش( ار فا 
آنه.به: شباهت عملکرد یشان و آندگان نیز آشاره دق تا بد هدوت متقوهری از یامن اکرخ که فر مدید اف بنشت !ار سمل 
در تفسیر ثعلبی) نیز نقل شده است. هر واقعه ای هر چند کوچک که براي بنی اسرائیل اتفاق افتاده. مشابهش برای 
مسلمانان نیز اتفاق افتاده یا خواهد افتاد و به همین دلیل است که در قرآن کریم اين همه به داستان حضرت موسی و قومش 
پرداخته می شود. حْضَعَمْ: فرو رفتید, , خوض به معنای داخل شدن در سخن باطل همچنین ورود در آب و عبور کردن در آن 
است, ولی به طور استعاره در ورود در امور و کارها نیز استعمال میشود و در قرآن کریم بیشتر در مورد کارهای مذموم و 
نارساد استعمان ننده ست. حبط به معنی با و بی آثر شدن عمل است. اصلش از حَبَط به معنی پرخوری حیوان است 
به نخوی که موجن آناز با هلاکتن شود. عامون: زبانکاراین .صاخبان خسران, آنان که همه خیزشان را از دست داده اند 
کلمه خسر یا خسران به معنی از دست دادن سرمایه است, یا همه اش و یا بعضی از آن مانند یخ فروشی که کالای خود را نه 
تنها نفروخته بلکه با آب شدن آن اصل مالش : نیز از بین رفته است و همین گونه است عمری که به بطالت یا گناه گذشته 


باشد) 
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مر 9 +2 _ نت 

و س]. و چم 9 2 قو 1 
الم باته نبا ۲ <0(7 9 9 ه و 
وعاد وَتمُود وَفَوم ابراهیم وَاصخاب 


أَنقُسَهْم بَظلِمون [1701 


ان خر اب فآسد و ید خبر کسانی که قبل از یشان بودندقوم نوح و عاد(قوم حضرت هود علی نیا و علیه 
السلام) و ثمود(قوم حضرت ۳۹ علی نبینا و علیه السلام) و قوم ابراهیم(علیه و علی نبینا السلام) و اصحاب ما 
مدین یا قوم حضرت شعیب علی نبینا و علیه الساتم) ی زین و رو کته عا با به رواتی ار آمام صادق علیه السلام معطور از 
"موتنفکات" سرزمین قوم لوط می باشد) پیامبرانشان نزدشان امدند با دلائثل ۳ بنای ظلم به انان را 
ندارد بلکه آنان به خودشان می نمودند(|براهيم :از پیامبران اولوالعزم الهی. معانی که برای این اسم شریف گفته اند 
پدر عالی و مهربان و پدر امتهای بسیار, می باشد. نوح: از پیامبران اولوالعزم الهی, کشفیات کاوشگری به نام ران ویات " 
۶ ۵۱ " از بقایای کشتی نوح شامل سنگ نوشته و لنگرها, تیرها و میخ پرچهای فلزی اسکلت کشتی و حتی بقأیای 
مرتبط با حیوانات, در دامنه کوهی در ترکیه به نام ی ی ار کر ترا 
ساحل رسیدن کشتی نوح بیان شده: "واستوت علی الجودی: بر جودی قرار گرفت"صحت داستانهای قرآن کریم در مورد 
حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام را به اثبات می رساند. البته مجامع بین المللی فقط به این دلیل که تخصص اصلیش 
9 0 9 ۳ بود) ادعا و کشفیات او را معتبر ندانستند تا مانع توجه جهان به قرآن 
یم شو نت 


و[لمَوْمنُون و [لمُوْمتَاتُ بِعَضُْهُم اولیاء 
بمض یَأمرُونَ ب َلْمَعَرُوفِ وَینهوّن عن 
المتگر بقیمَون [الصِلوة ویونون 
[الركَوة وَبَطیعَون [اللح سول اولْیّک 
رزحفوم حَمْهُم [الله ان 0 عزیز حَعيم [ 


(توبه 1 7)- و مردان مومن و زنان مومن بعضی از آنان دوستان اداره کننده امور و سرپرست و پشتیبان بعضی دیگرند به 
معروف( کارهای شناخته شده و مردم پستند) امر می کنند و از منکر( کارهای زشت و ناپسند) باز می دارند و نماز را به پا می 
دارند(هم نماز خود را به بهترین شکل می خوانند و هم زمینه را برای نماز خواندن دیگران فراهم می کنند) و زکات می دهند 
و از الله و رسولش اطاعت می کنند تو شاهد باش(بر اين گفته پروردگار) آنان هستند که الله رحمتشان خواهد کرد یقیتّا الله 
ای ی ام کر ی ی ی ی و ان شود, هر چه دیگران دارند از اوست و هر 
آنچه دارد را از کسی نگرفته و آن چه خلق کرده و هرچه حکم نموده هميشه و بی اندازه بی نقص و محکم است(در ایه 
شریفه 31 از سوره مبارکه نور به زنان مسلمان امر می نماید که زینت خود را جز برای محارم خود آشکار نسازند(شوهر, 
پدر, پدرشوهر, پسر, پسر شوهر, برادر, پسر برادر, پسر خواهر, زنان, کودکان و همچنین کسانی که به دلیل تابعیتشان از 
اهل خانه حضوری دائمی در خانه دارند و همان تابعیت و پیروی آنها سبب می شود شهوت و نظر سوئی نسبت به زنان آن 
خانه نداشته باشند مثل خدمتکار و همچنین کودکی که به فرزندخواندگی گرفته شده و در آن خانه رشد نموده است. البته 
بدون افراط: "غیر متبرجات بزینة") عده ای با افراط در امر رعایت محرم و نامحرم هر گونه ارتباطی را با نامحرم قطع یا 
محدود می کنند و همین امر باعث می گردد حتی از کمک نمودن به زنان مسلمان خودداری کنند شخصی به نام صفوان که 
شغل شتر بانی داشت از امام صادق علیه السلام پرسید: کاشن. تییقش می ای که زنی بر اف سنفر جر به من فزاجعه من کند, که 
او را به اسلامش و محبتش نسبت به شما و ولایتش در حقَ شما می‌شناسم ولی او محرمی ندارد(تا برای سوار شدن به شتر 
کمکتش کند) فر آين صورت ای عن تسوت یه آه خسیت ۱۲ " امام در پاسخ او فرمود: "هر زمان که زنی مسلمان به تو 
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مراجعه کرد. اور زا وان کرم: ان ری این موّمن است!" ی تلاوت فرمودند: "و القومتون 5 
المَوْمتاتٌ بَعْضُهَمْ اولیاء وَوض 


و1 له امین و [لمُوْمتاتِ جتَابِ 
تجري من تحتها [الانهاژ حالدین فیها 
ومساکن طیبة في جَناتِ ,عذن ورصوان 


مَنَ له بر دالک هو (لمَوَر [لعطد 
۳۰ 


(توبه 2 7)- الله به مردان مومن و زنان موّمن وعده باغهایی با درختان انبوه به شکلی که از ؛ بالا پوشش درختان مانع دیدن 
فیح ی مت داده ابیت که ار زیر اقاین خانه ها و در یمیت ها سار آسته عامدان ادص آن و سای با موه 
خوشایند در بهشتهایی ماندنی و از بین نرفتنی و رضایتمندی بسیار از جانب الله بزرگتر است (برترین نعمتی که به بهشتیان 
داده شده رضایت بسیار هرد کار از آنان است) تو شاهد باش (؛ بر این سخن) آن همان کامیابی همواره و بی اندازه بط زگ 
ی ی کت ان "نامیده, کلمه " "هو" " بعد از 


ا نها رای جاهد [کمارولَْعتَافقین 
ول‌علظ عَليهم وَمَاواهم جَهَنْمْ وس 
[المصیر []۱173 


(نوبه‌3 7) -ای پیامبر با کفار و منافقان جهاد بسیار کن(کلمه جهاد به معنای جهد و کوشش بسیار در دقع دشمن است و در 
مورد دفاع کردن در جنگ استفاده می شود به اين دلیل که مصدر باب مفاعلة است که انجام دو طرفه فعل را می رساند) و 
ی ی ی 
اين تنستتق و دوباره به آن وم برمی گردیم) 


تلو لاله ما ی قم 1 الا 


0 


بو و ک نا ۳ وان ی 
0 عَدا با ۳۹ في [الذنبا و الاخرة 
وما لهُمْ في [الأرْض من ولِيٌ ولا تصیر 
141 
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(توبه 4 7)- به الله سوگند می خورند که نگفتند و سوگند که به یقین کلمه کفر را گفتند و کافر شدند بعد از اسلامشان و تصمیم 
به چیزی گرفتند که دست نیافته و نمی یابند(نقشه ای که برای ترور پیامبر کشیده بودند. چون پروردگار, پیامبرش را از غیب 
با خبر نمود, شکست خورد) و تنفر نورزیدند مگر که الله و رسولش از فضل او بی نیازشان کردند(دلیل این تنفرشان بمهری 
پروردگار و رسولش به آنان نبود که آنها بسپار بیشتر از (ستحقاقشان به آنها لطف نموده بودند. علت اینکه ضمير بعد از فضل 
ضمیر مفرد آورده شده اين است که "ان (المَصُلَ پید [الله : که فضل به دست الله است! "ق ول فقضظ پاسطه ر ساندن آن 
فضل به دیگران است) و اگر توبه کنند برایشان بهتر است و اگر رو برگردانند الله با عذابی هميشه و بی اندازه دردناک در 
دنیا و آخرت عذابشان می کند و برای آنان در زمین هیچ دوست اداره کننده امور و پشتیبانی نیست و نه همواره و بسیار 
پاریگره یی آیه فرباردي اسحاب عقیه نازل شده انیت که چین تعیین خانشیسی امیر الحقمتنی علیه السلام در رهز غدیر, 
برایشان غیر قابل قبول بود, تصمیم گرفتند در گردنه ای(عقبه) در مسیر بازگشت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به 
مدینه با رماندن شتر آن حضرت, باعث سقوطشان از کوه شده و ایشان را ترور کنند ولی پروردگار رسولش را از تصمیم 
آنان با خبر کرد و به همین دلیل نقشه آنان بی نتیجه ماند البته با اينکه پیامبر تمامي آنها را شناخت پس از بازگشت به مدینه 


هیچ مجازاتی برای آنها در نظر نگرفت تا قصاص قبل از جنایت ِِ پاش گرب لش بش ان نقات ابر کار کیش را برد 


بردند) 


ومتَهم من عَاهَد [اللْة ین اتاتا من 
فصْله لَتصَدَقَنَ وَلتکوت من [الصَالجین 
۱۱۲۱ 


یف ی دا و "سوگند که اگر از فضلش ۳/9 
هیم‌(یکی از مصادیق صدقه, زکات واجب ور 1 


قلَم ءاتاهم من فصْله بخلوا به ۳۹۳۳ 
هم مَعرِصون ۳60 


(توبه6 7) -پس وقتی از فضلتش به آنان داد نسبت به آن بخل ورزیدند و روی بر گرداندند و همانان اعراض 
کنندگانند(مُغْرٍصُونَّ: روی بر گردانندگان, رو گردانها, از اين ِ که کسی که روی بر می گرداند "عرض" صورتش را به 
طرف مقابل می کند) 


عم نقاقا في قوب الیو 
بلفونه پم ۹ [ اللةَ ما و و وبا 
1۹ نوا یعذبون []۱۱77 


(توبه 77) توا یکذ باقی <ٍِ نفاقی(نفاق:دورویی) در قلبهایشان تا روزی که او را ملاقات می کنند به دلیل اینکه با الله 
خلف وعده کردند آنچه را با او عهد بسته بودند و به سبپ آن کم دروغ می گفتند(عهدشکنی و دروغگویی باعث گردید 
پروردگار هدایتشان نکند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم روایت کرده اند که فرمود : نشانه منافق سه چیز است : 
"اول اینکه وقتی سخن می گوید, دروغ می گوید و چون وعده می دهد, خلف میکند و چون امینش شمارند, خیانت میکند". 
ملاقات با پروردگار برای هر کسی وقتی اتفاق می افتد که او به اين درک برسد که خودش هیچ است و همه چیز از پروردگار 
اس و خاقییین کیت سای هقی این تب و هید رود زاین برای بدکاران وقتی اتفاق می افتد که دیگر سودی برایشان 


۳۳ 


تس 7 ۳ 
لم یعلَواً أَن ال بعْلَمْ سِرَهْم 


۳ 


وَتجوَاهم وَانْ [اللة علام 7 


۵ که اقا سار تفای زا ان تراسا دا تایه 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 453 


1 
ی 
9 
ح ۳ 
4 


و 


(توبه79)-کسانی که در مورد صدقات از آن مومنانی که بدون اجبار و اکراه و از روی میل و رغبت صدقه می دهند و کسانی 
که ثمی یابتد مگر در جد توانشان: خرده گیری و عیبجویی می کنند پس آنان را مسخره می کنند. الله آنان را مسخره می 
کند(به کاری خلاف میلشان وا می دارد و با اینکه فکر می کنند به نفع خود عمل می کنند در جهت نابودی خود قدم بر می 
دازنة) و تنها برای آنان عذابی هميشه و بی اندازه دردناک است(عده ای از منافقانی که خود ثروتمند بودند و مال زیادی را به 

م جمع آوری صدقات در اختیار پیامبر قرار داده بودند(البته برای ریا و خودنمایی) به مسخره کردن موّمنانی پرداختند ۳ 
مال اندکی مثل کمی خرما صدقه می دادند که اين آیات نازل شد که نشانگر غیرت پروردگار نسبت موّمن فقیری است که با 
اخلاص مال اندکی را که نهایت توانش می باشد(جهدهم) صدقه داده است به حدی که به پیامبر می فرماید آن کس چنین 
مققتی را و رف را عی ار که آمیپیامی اه بان تیان استار کتی مین آسرنه مکر ان کویه کندا: در مسخره 
کردن شخص را میس ی سر یوت وی نی توس بای یی متناقض است مثل 
تمفیه وه اه لس موه اوه 


[استَغفر لَهْمْ او لا تستَع تشتغفر لَهْم ان 
تشتففز کهخ سین مه قَلن بر 
0 هم دالک باتهم کفَرواً بالله 
وَرسوله یه وله لا یَهُدي [لقَوَم 

| الفاسقین [۱۱60۱ 


(توبه80)-برایشان 9 سعی باطلت آمزتش نکن (قرقن قوارد) اکن پرازشان سفتاد بار آمرژیق رازن بش فر کر آلزد 
آنان یا نفی آخوزن ان برای این است که ایشان به الله و رسولش کفر ورزیدند(دستوراتشان را نادیده گرفتند) و الله قوم 
فاسقین(سرپیچی کنندگٍن از فرماوی‌پروردگار) را ان 


سس 
0 


فرج [لمَحَلهون بمفعدهم خلاف سول 
له وکرهوا آن یجَامذوا بأمَوَالهم 
وانشییهم قعیهی سبیل, | الله وقالو ۳ 


سَفرو ای [الحر قل تا جَهتم أسَذ د حّ 
لو انوا یَفَُْونَ [1810 


(توبه 81)- ی ر یی راس سرا بانج مر 
نکردند) به نشستنشان در مخالفت با رسول الله شاد شدند(گمان کردند که سود کرده اند) و خوش نداشتند که با اموالشان و 
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جانهایشان در راه الله جهاد کنند و گفتند: "در گرما با شتاب بیرون ِ " بگو آتش جهنم از جهت حرارت شدیدتر است(به 
خیالج‌خود از گرما فرارهی کنو ولی با تافروایی پیامبروه جهنمی می‌چوید که گرمایش شدیدتر است) کاش می فهمیدند 


لیصِحوا قلیلا وَلْکواً کنیا جَرَاء با 
او ۳ [ ۱۱92۱ 


(توبه 82)- اک( 


فان رَجعک له الی طایْفَة 1 ُفق مهم 
فرشا وک للخزوج فقل لن تخْرجُوا 
یت ها : ولن الوا قمی عَذو لک 
ریم ود أوّل مَرّة فاقوا مد 
|الخالفین [۱۵831 


(توبه‌83)- پس اگر الله تو را برگرداند(در بازگشت از جنگ تبوک) به سوی طائفه ای از آنان(کسانی که بدون عذر موجه برای 
را ی کر رز کز ماج 
من خارج نمی شوید تا ابد و هرگز همراه من نمی جنگید با دشمنی به یقین شما به نشستن, نخستین بار راضی شدید پس با 
توص ی ده وی و موی بای اب و مانند زنان و کودکان و بیماران و کسانی 
که در اعضای خود : نقصوی دارند), پنشینید ی یی نع 


ولا نضل قلی آجد هم ات بدا ول 
تَفْم عَلی قبره امد مر کمژوا بل 
وَرسوله ۳ وَهَمٌ قاسقون [1841 


(توبه84)-و برای هميشه بر کسی از 1 نان که مرده اند, نماز نگزار و پر قبرش نایست به یقین آنان به الله و رسولش کفر 

ورزیدند(دستورات و الطاف آنان را نادیده گرفتند) و مردند در حالی که آنان فاسقانند(قاسقون : سرپیچی کنندگان از امر 
الهی. از اين ایه و وی بط مس ام تبون 1 برای آنها فایده دارد چون 

پیامپر اين کار را انجام می داده | بصعت که در اي یرو ایه به او امر می‌کشود که این لطف را از منافقان. ِِ" 


ول میک | ۳1 لا دهد هم اما بر بر 
ال آن بعدتهم بها في ول رو 
انفسْهْم وَهم کافژون [1851 


تفه 95 بتین بت را سم فحم ه الیهان خر ایس تسه کم الله چن اسر که با انیا چن ار غزآهان کیرد 
جانهایشان به سوی هلاکت رود. من‌ سای که کافر سار حالی وتان هر امرانیده ی وی کودیرا. 
حفظ و رضایت م متحمل می شوند, و ی ی ی ی من 


ولا آنرلت سُورَة آن ایو بلاللم 
جاهذوا مَع رسوله [استأدتک ولو 
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[الطوّل مهم وقالوا دَزتا تکن 
[القاعدین ۱96۱ 


(توبه86)-و هنگامی که سوره ای نازل شد که به الله ایمان بیاورید و همراه رسول جهاد کنید صاحبان نعمت و قدرت 
فراوانشان از تي‌با اصرکه اجازه بگیرنجوو بگویند ماوچا رها کن تا با نشستگلم(ناتوانانی که از جهاد معاف شیو آند) باشیم 


رضوا بان یکوئوا ‏ مع [الخوالف وَطبع 
علی قَلوبهمّ فَهّم 1 بعقَهّون ۱187 


(توبه 87)- راضی شدند به ای با ان کتاتی کها شین از رفن هو نشستند, باشند( (منظور از خوالف آن افرادی هستند که 
طبعا از امر جهاد متخلفند و باید هم باشتد. مانند زنان و کودکان و بیماران و کسانی که در اعضای خود نقصی دارند) و بر 
ایا هر ره میس ها نی توعد ار سید با شآ کی کرام و کر ان تمه زا 
است. به دست او بزسد, آن را باژ نمی کند قطعه اي از جنسی شبیه می چسباندند و روی آن مهر مخصوصی می زدند. 
شکسته نشدن این مهر نشانه ای بود که اين بسته, باز نشده و نه چیزی به آن اضافه گشته و نه کم شده است. تس از این 
که پروردکار آباتش زا به شکلهای گوناگون به قومی نمایاند ولی باز هم با لجاجت روی بر گرداندند آنگاه پروردگار به کیفر 
لجاجتشان بر قلبهایشان مهر می زند تا دیگر زمزمه هدایتی در آن وارد نشود و نور هدایتی بر دلهایشان نتابد. مهر کردن کنایه 
است از بستن چیزی به طوری که جز به دست صاحب اصلیش, باز نشود گویی با استفاده از اين کلمه می خواهد بگوید با اين 
وجود اگر باز هم واقعّا رو به فرورذکاز گففد: پروردگار دستشان را می گیرد چون صاحب اصلی دلشان پروردگار است و تنها او 
مجاز است تا اين مهر را بشکند و نور هدایت را به دلشان بتابد. در اين آیه نیز از تعبیر "مهر زدن بر قلب" استفاده کرده و آن 
را دلیلی برای نفهمیدن دانسته که مانند دیگر آیات قرآن کریم. قلب را به عنوان مرکز ادراک انسان معرفی کرده است که 
خود از معجزات ت علمی قرآن به شمار می رود جدیدترین کشفیات علمی نشان می دهد در اطراف بدن هر انسانی یک میدان 
الکترو مغناطیسی به مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمه گرفته و سپس قلب پیامها را به مغز با 
همان میدان الکترومغناطیسی که با سرعت نور منتشر می گردد. ارسال می نماید و آنگاه مغز پیام دریافت شده از قلب را 
از طریق شبکه عصبی و خون به شکل پیامهای الکتریکی و شیمیایی(هورمونها) در بدن توزیع می کند. در گذشته و حتی هم 
اکتون کساتی که به خیال خود ذر قرآن کریم ایزادی پیدا کرده اند به این آبات استناد کزده و می گفتند قرآن با غلم سا زکاری 
ال رای جالدید ام ره 


جاهدو باموالهم شوم 7 له 
[لختراث وأول یک هم [َلمَفلْحون |" 
8 


(توبه88)-ولی رسول و کسانی که همراه او ایمان آوردند با اموالشان و جانهایشان جهاد(جهاد: تلاش و کوشش بسیار به 
هنگام دفاع در برابر دشمن(چون مصدر باب مفاعلة است که دلالت بر انجام کاری به شکل دو طرفه دارد)) نمودند و تو 
شاهد باش(بر اين گفته پروردگار) آنانند که خیرات فقط برای آنهاست و تو شاهد باش(براین گفته پروردگار) همانها تنها 
ار از هر بدبختی و شقاوتی نجات می یابند(خیراث: خیرها, اعمال صالح, مالهایی که در راه از مرن 
می شود, اصل در معنای کلمه "خیر" همان انتخاب است و اگر ما چیزی را خیر مینامیم, بدان جهت است که آنرا با غیر آن 
ای نب 


عدٌ له هم جتّاب تخري من تخنها 
]لها خالدین فیها الک (لمَوَرٌ 
"الْعَظيم [۱1891 
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اقویه 489 ال بر ایشان آمادن شود بوشهایسی که از زیر آن (زیر خابه سا و درخانش) نها خاری اه خاودانگانقد ور آن: 
1 کامیابی همواره و بی ِِ بزرگ است(جنَّات: باغهایی که در آنها انبوه درختان مانع دیدن زمین از نمای بالا می شوند. 
فوز رسیدن به هدف وج‌قصو سبی‌و برای همین داخل شدن و "نامیده ) 


وجاء [لْمَعَدْرُون من لالأغراب لبون 
هم وقعد لالذین کذبوا له وَرَسُولة 
ستصیت [الذین کقتوا ولمم عَدّات ألية 
۱90 


(توبه90)- و عذر خواهان از اعرا ب(بادیه نشینهاء صحرا گردها) اتید که بق نان اجازه داده شود(نا عذر و بهانه ای برای عدم 
شرکت در جنگ تبوک بتراشند) و کسانی که به الله و رسولش دروغ گفتند, نشستند(در جای خود ماندند و پیامبر را همراهی 
نکردند) به کسانی که از آنان کفر ورزیدند(دستورات و نعمتهای الهی را نادیده گرفتند), عذابی همواره و بی اندازه دردناک 

| (اعرابء در اصل < ون ات ولی اک 


۳ علی وین لا تور ما یَنفقون 
خرخ اذا تضَحوا لله وّرسوله ما علی 
[ألمُحَسیین من سبیل له عفورٌ 
رَجيم 19111 


ندارند) هنگامی که برای الله و رسولش تس با 0 نضرحت د و کنتی ال - که شود ۳ ۳۷ 0 
یگران دا برای این کار تشهیق کند) بر نیکوکاران ایراه ع تخار اتی تشن و الله همیقه وی افدازه آمرزنده و مهریان 
است(در عبارت "قا علي [المَحسینیَ من یبیل" کلمه "سبیل" کنایه ارات ای کر یا ان اسب ند مت « سل ابیت در 
یک قلعه مستحکم قرار گرفته اند که کسی "رآه" به آنجا ندارد و نمیتواند صدمه ای به ایشان برساند يا ایرادی بر آنان بگیرد. 
پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:" اقا دشمنان تو از حن هستند, بلس ولشکریان او. پس اگر نزدتوآمد و 
گفت: "مردم به تو ستم می‌کنند و تو بر ایشان ستم نمی‌کنی" و "نما [السَبیل عَلی [آلذین یِظلمّون []لّاسَ (شوری 42: 
اک و "ما علی خی ین سَییل(توبه 91: بر نیکوکاران ایراد و 
مجازاتی نیست).] 


ولا ی [الذی |ذا ما تک تلم 
لت 7 اچذ ا آخملکم لته نو 


یجد ذوا ما اف و 


وت ۷ که توفتین ترادت: فی. بت کف وله شتفی یه ابا دی کی " چیزی که بر آن سوارتان کنم. نمی 

یابم" برمی گردند در حالی که چشمهایشان از اشک لبریز می شود به جهت اندوهی که بر دلشان سنگینی می کند زیرا که 

سا که انا ور ی اه مدای از ها اقفر که ی خوام ند یاه مرافی به جرک تین سا رنه عاصاه مسا تا 
تا مدینه بسیار زیاد بود) و خودشان مرکب و وسیله ای نداشتند از پیامبر خواستند که وسیله ای برایشان فراهم کند و وقتی 

تشر ق نان اس با کو ماه ات یل فا دار با ۵ آسییی وس هس ید فر خالی. که اسان بات 
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۸ ای ات یت یی را یرس ان رت 


ندارند) 


تما لبیل علي [الذین نونک 
وَفْم آغنیاء رصَوا بان یکوئوا 


حالف وط بع ال عَلی وی فهم 
لا یَعلَمُون 193 


جزء11-(توبه93)-تنها ایراد و مجازات بر کسانی است که با اصرار از تو اجازه(معافی از جهاد) می خواهند در حالی که آنان 
تواتگران و ثروتمندانند. راضی شدند به اینکه با آن کسانی که پس از رفتن دیگران نشستند: باشند( (منظور از خوالف آن 
افرادی هستند که طبعا از امر جهاد متخلفند و پاید هم باشند, مانند زنان و کودکان و بیماران و کسانی که در اعضای خود 
نقصی دارند) و الله بر قلبهایشان مه زد پس آنها نمی دانند(یس از آن که پروردگار آیاتش را به شکلهای گوناگون به قومی 
تمایاند ولی یار قم با اجاحت رو مر گردانوند اکام پزمزد کار بد کفر لخاسضان بر قنپایشان قر فی رنه یر دضرمه 
هدایتی در آن وارد نشود و نور هدایتی بر دلهایشان نتابد. مهر کردن کنایه است از بستن چیزی به طوری که جز به دست 
صاحب اصلیش, باز نشود گویی با استفاده از اين کلمه می خواهد بگوید با اين وجود اگر باز هم واققّا رو به پروردگار کنند, 
پروردگار دستشان را می گیرد چون صاحب اصلی دلشان پروردگار است و تنها او مجاز است تا این مٌهر را بشکند و نور 
هدایت زا بد دلشان ساب در آیات قران کریم: قلبپ به عتوان. مرکز ادراک انشان معرقی می گردد. جدیدتریی کقفیات علمن 
نشان مین دفد در اظراف بدن هر انسانت یک هندان: الکبرن مفناطیسی به مر کیت قلپ جوود واید و ادراکاب انسان از قلب 
یفده گرقه وس کلب پامیا نا هب با همان میدن یدای 6 شیر جاور دزیر مي گرد ارسنال 
و من ور( قلب را از طریق شبکه عصبی و خون به شکل پیامهای الکتریکی و 
شیمیایی(هورمونها) در بدن توزیع می کوْد 


بعتذژون کم ادا رَجعئم لبم قْل 


۲ سس 


شتدژوا آن وین لم قه تا 0 من 

آخبا رک وسیری له عمَلکم وَرسولة 

دون ال عالم [العَیّب لمات 
بماً کنثم تَعْملون(]924[] 


(توبه94)-به سوی شما عذر تراشی می کنند(آنان که با بهانه تراشی از رفتن به جنگ تبوک شانه خالی کرده بودند, نزد شما 
می آیند تا عذر و بهانه بیاورند) وقتی به سویشان برگشتید(از جنگ تبوک به مدینه برگشتید) بگو: "عذر و بهانه نیاورید. هرگز 
به شما باور پیدا نمی کنیم به یقین الله از اخبار شما ما را با خبر کرد و الله عمل شما را خواهد دید و رسولش(اگر واققا 
پشیمانید اعمال آینده شما را پروردگار و رسولش خواهند دید و اعمالتان واقعی بودن توبه شما را اثبات می کند)سپس به 
و ی حال جنر برگرداندی می شوید پس به آنچه عمل مي کردید, آگاهتان می کند 


ستخلفون باه لک انا نقلنئم اه 
لقررضوا یک هم فأغرضوا عَنْهَمْ انهم 
رچخس وماوای جَهَنْم جَرَّاء بمَا کنو 
یکسیبُون ]۱195 


(توبه 95) -برای شما به الله سوگند خواهند خورد وقتی به سویشان بازگشتید تا از آنان بگذرید پس از آنان روی بگردانید که به 
پقین آنان پلیدند(رجس و رجن چیژی 2 چیز دیگر برخورد بکند بیج از الک یل یرهش نموه ۵ بای دور 


ك 


انداخت. با استفاده نمی مرایه نید اک از استا اک 1 
و 


تقو کم تفا هم قان توا 
عَیهم ۱ قاِنّ [اللةٍ لا یرْصَی عن الوم 
(القاسقین 0960 


۵ رای یه کچ رید وی سسی بتع یمق اک سا هب رای رانتی سنوی ی 
زوهسیوبیچی کنندگان از فرع فرهان پروریچا بچار) راهتی 0 


(الاغرات أسَد کفْرا ونفاا و جر الا 
یعلموا جَذُود ما آنرَل [اللةْ علی رشوله 
وله لیم حکیم []197] 


(توبه 97)- بادیه نشینان و بیابانگردان. ,. شدیدترینند از جهت کفر(نادیده گرفتن فرامین و نعمتهای الهی) و نفاق (دورویی) و 
سزاوارترند به اينکه حدود آنچه الله بر رسولش نازل نموده را ندانند و الله هميشه و بی اندازه داناست و آنچه خلق کرده و 
ظشرجه کم مود تیش و.بی آندازه بی نقصن و محکم استی (اینکه می فرماید بیابانگردان و کسانی که از اجتماعات بزرگ 
پشری کرد گفر و تخاهسانن شدیت امتی از کیت ای است گسیه لیر حعممل امکانات. بادگیری قران کریم ترا آنبا کسفز 
است البته استثناء هم دارد که در دو آپه بعد به آن اشاره می کند. امام صادق علیه السلام فرمودند: "بر شما واجب است که 
به دنبال فهمیدن دین الهی باشید و اعرابی(بادیه نشین و بیابانگرد) نباشید پس به یقین این گونه است که کسی که به دنبال 
فهمیدن دین الهی که او عملش را پاک نجی گرداند) 


من ٍ [الاغزاب من بنجد ما ینفق مَعْرَمَا 
ویتربص کم [الدوایر عَليهم دایْره 
[السَوء و[الله سمیع علیم ۱۱99 


(توبه‌98)-و از بادیه ۰ لاس هی سیم ۱ به عنوان غر ات فی: کیرد( به حساب 
می آورد) و در مورد شما انتظار پیشامدهای بدذ را می کشند پیشامد بد بر فراز خودشانٍ است (پیشامد شوم تشبیه به پرنده 
ای شدی که بالان سرشان قر پرواز است) و الله قمیشه و بی اندازی شنوا ع دانانست(قف عا: سستی کف آ تیان 
بدون اینکه جنایت و با ۶0 ِ 1 باشد, 0 


ومن [الاغراب من بُوْمنْ بل و البق 
آلتاخر ود ما تنفق فزیات عند (ل1ء 


وصَلواتِ [التسُول آلا ها فز 1 
سَبَخلهُم [اللْةٌ في رحُمته 7 18 

عَفُور ریم [991[] 

(توبه99)-و از بادیه - ۳ حیم ۱ کسی است که به الله و روز واپسین(قیامت) ایمان دارد و آن چیزی را که انفاق می 


کند, به عنوان وسیله های تقزب و نزدیک شدن نزد الله حف کیرد و دغاهای پیامبر(می داند که آنچه انفاق نموده باعث 
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تقریش به پروردگار می شود و پیامبر نیز برایش دغا می کند) آگاه باشید که آن برایشان, وسیله ی تقرّب و نزدیک شدن است 
ی ی ی ی ی هه و بی اندازه آمرزنده و مهربارق‌است 


5 ِیسْایقون ولو من االمَهّاجرین 
ولانصار الذین [أن تبعوهم باخیمَان 


سس سس 


زضي لاله عنم وضو له رس لهم 
ناب تجرعر تختها اهاز خالدین فیقا 
بدا دالک لور [العظیم 110010 


نو تفت کیان سس اتحرت کر ان (مواشینواز فصازز اس مه که ستالان میا از من مرت 
و پاری نموده و پناه دادند) و کسانی که از آنان در نیکی نمودن؛ , پیروی کردند الله از آنان خشنود و راضی است و آنان از 
او(پروردگار) راضی هستند و الله برایشان بهشتهایی آماذة تضود: به صورتی که زير آن(زیر خانه ها و درختانش) نهرها جاری 
است.: جاودانگانند در آن به شکلی همیشگی, آن کامیابی همواره و بی اندازه بزرگ است(بارزترین مصداق سبقت گیرندگان 
نخستین, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم, اوه ای که ایام و خمرت هقی بت ال رها ٩‏ 
یا اک 


وممن و من قراس متایفون 


۷ 5۹ ِِ" ۳ و 


۱ ردو کی اما اضما اساات ات بان منافقانند و اگاهل مدینه(برخی از بیابانگردان اطراف 
مدینه و اهالی مدینه منافقند) بر نفاق(دورویی) تمرین و ممارست کرده اند, به حدی که عادتشان شده است شما آنان را نمی 
دانید ما آنان را می دانیم دو بار عذابشان یی ی به و کتذابت ِِ و بسیار عظیم وگردایه می شوند 


واحژون [غترفواً یذنویهم حلطماً , 
عملا صالحا خر رسیت عکسی [ اللةٌ ان 


بٍ عَليهم ان [اللْ مورحم [ 
102 


تویه 102 ام تفیگ اسر که به کنایدا فان استراف موونه عملن صالصی و غنل میگری کید اس زا با هم اسه آند. اس ارزی 
که الله توبه آنان را بپذیرد به یقین الله همواره و بی اندازه آمرزنده و مهربان است(آیات اخیر به دسته بندی مردم پرداخته 
گروهی پیشتاز و سابق و پیروان واقعی آنان. گروهی منافق و گروهی که در اين آیه به آنها اشاره شده کار نیک و بدشان 
مخلوط است ولي بی تکبر به گناهکاری خود معترفند که در این آیه به آتان امید می بخشد که پروردگار توبه آتان را بپذیرد و 
انیم کوج رابت آنانن چن هه گنه از بدیها و ناخالصیهای عملشان توبه کرده, خود را پاک گردانند گروه دیگری را هم در آیه 
ریقه 107 تین متدره صعرقی عی کنه؛ کسانن که قصایل: کرامانه و بلایت اعل بشحه علییم السام را ته انخار کرود اند و 


نه تأیید) 
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سکن لَهْم 11 شیب زا باب 


(توبه 103)- ارات ماس بو کر وی رت تم 

برایشان دعای خیر کن به یقین دعای تو مایه آرامشی برای آنهاست و الله هميشه و بی اندازه شنوا و داناست(شنوای دعایت 

من باشت وحن کر به‌زیان هم تیافری از آن خن جارد, در روابات استد کهوکی شخصی براي کمک به منستندای صفقه اي 
طمنزد پیامبر صلی الله علیه و لچ و وم _می آورد. آرو‌چضرت ۳۹| 


بَقلموا أَن ال و بقل لبون عن 
عباده وَیَاحْدٌ [الصّدقات وان [اللَ هو 


الاب الرَحيم [11041] 


اد یی و ال ام سا یه راز تسش کیره مر ص ات زا نمی ردو اک زان 
همان بسیار توبه پذیر هميشه و بی اندازه مهربان است(این ایه امیدی را که در دو ایه قبل داده شده بود به یقین تبدیل می 
کت گرفتن صدقه توسط پروردگار کنایه است از اين که ارزش این کار آن قدر بالاست که گویی خود پروردگار آن صدقه را 
ابتدا از صدقه دهنده گرفته و سپس به دست نیازمندان می دهد. امام سجاد علیه السلام فرمودند: "من ضمانت میکنم که 
صدقه ای که به دست بنده پروردگار داده میشود پیش از او, به دست خود پروردگار میرسد, چون خود او فرموده: "و هو 
یقبل التوبة عن عباده و یاخذ الصدقات"". همچنین پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: "تن در وضو کرفتتم 
هن یسح مس نیج اعد دایم ای بیس پم و ین می خواهم که با دست 
0 ی دوم که ان ضدقه راجت گنه فو وان موی کار ستعال اسبت .ور 


وَفْلِ َعملواً فسیری [اللة عَمَلکم 
وَرسُوله ,ألمَوْمُون َسَترذونَ ج الی 
کالم لیب 5[ الشهادة 8 بما 
کنثج تعْمَلون [1105 


(توبه 105)- و بگو: "عمل کنید پس الله عملتان را خواهد دید و رسولش و مومنان و به سوی دانای غیب(مثل آینده) و گذشته 
و حال حاضر برگردانده خواهید شد پس به آنچه عمل می کردید, آگاهتان می کند" "(گرچه پروردگار خودش به تنهایی برای 
شهادت دادن در روز قیامت کافی است ولی روش او اين گونه است که شاهدان دیگری را نیز با خود همراه می کند مثل 
زمین, اعضای بدن خود انسان و در اين آیه نیز از آگاهی پیامبر و ائمه علیهم السلام از اعمال مردم خبر می دهد اين کار 
باعث شرم و حیای بیشتر در مورد انجام کار بد و شادی و شعف دو چندان از انجام اعمال صالح می گردد.بنا به فرموده امام 
صادق علیه السلام مومنانی که در این ایه به عنوان شاهد اعمال بندگان معرفی شده اند همان ائمه علیهم السلامند. انها از 
تا تن 
اک <<« 


حون مُرَجَوَن لأر له ما یبد 


اما یتو 17 یه 9 علیغ ت_ 9 
اما پنو و 

(توبه106)- و دیگرانی که به تأخیر افتاده هایند برای امر الهی(تعیین وضعیتشان به تخیر افتاده تا الله در موردشان چه حکم 
کند)یا عذابشان می کند يا توبه شان را می پذیرد و الله هميشه و بی اندازه داناست و انچه خلق کرده و هرچه حکم نموده, 
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هميشه و بی اندازه بی نقص و محکم است(گروه دیگری که در اين آیه به آنها اشاره شده است و درجه امیدی که به آنها می 
دهد کمتر از گروهی است که در ایه شریفه 2 همین سوره به آنها اشاره قتق بتا بة ووایتی ته انوتتن 
۳۹ 7 اهلهیت علیهم السلام را نه انکار کرده اند و نه تأیید) 


و[ ]لذین []" حَدُوا مَسْجدا ضرارّا وَکفْرَا 
وَتفریقَا بین [َلمَوَمنبنَ وارصادّا لمن 
ارت 0 وَرِسْولهة من بل یکمن 
ان آروتا لا (الخشتی وله بشهة هم 
لکاذبون 110707 


(توبه 107)-و کسانی که مسجدی گرفتند برای ضرر رساندن و کفر و جدایی و تفرقه بین موّمنان و چشم به راه بودن برای 
کسی که با الله و رسولش از قبل جنگیده است و با جدیت و شدت سوگند می خورند که جز نیکی اراده نکردیم(قصدمان 
فقط کار خیر بوده) و الله گواهی می دهد سوگند که به یقین آنان دروغگوبانند(پس از آن که گروهی از مسلمانان مسجد قبا را 
ساختند از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم, تقاضا نمودند که با نماز گزاردن در آن, مسجد را افتتاح نمایند جماعتی از 
منافقین برایشان حسد برده, با خود گفتند : "ما نیز مسجدی میسازیم و در آن نماز میگزاریم 2 و دیکر ۱ به جماعت محمد صلی 
الا علیه د آلفد شاد حاضر نمیشویم"وقتی بنای آن مسجد که بعدّا مسجد "ضرا تفت بایان رسد برد بیاخد آمت 
کته "با رسول الله, با براق افراد جریض و کسائن که کارشان: یاه است و وان رام فوري کي ججوده عا به فستج .شتا 
بيایند و نیز برای شبهای بارانی و شبهای زمستان مسجدی ساخته ایم و میل داریم به آنجا تشریف آورده , در آن نماز بگزارید و 
برای ما به برکت دعا فرمائید حضرت فرمودند :"ان شاء الله وقتی از تبوک برگشتم در مسجد شما نماز میگزارم" ولی در 
واقع منافقان آن مسجد را با هدف مرکزیتی برای کودتا علیه پیامبر ساخته بودند و چشم به راه(ارصاد) شخصی به نام ابوعامر 
بودند که به سوی قیصر روم رفته بود تا نظر او را برای حمله به مدینه و واگذاری حکومت آن به خودش, جلب نماید این 
شخص پیش از اسلام راهبی مقدس نما بود که عده ای را دور خودش جمع نموده و با آمدن پیامبر بساط سروریش برچیده 
شده بود. وقتی پیامبر از سفر تبوک برگشت این آیات نازل شد و وضع آن مسجد را روشن نمود آنگاه حضرت دستور داد 
هسبد ضرار را نش توص شراب کید و جازش راو ید محاد جمع آوری ریالم تیخیل سایتی ابو عاعر فاسق نیز ده آرونی شنز 
نرسید و قبل از رسید به قیصر : فقو ار سقدسی شین فیق یا به تام و صاهی آن یه بلکه بافاین. و فد اصایتقن جد ان 
با[ 
الخی بت ی آینکة نزدکایش فاسدنسرزنش تصود! 


3 


ی مِنْ او پوم م أ و تقو فیه 
فیه رجال ییون آن" هو و الله 
یِجب بت [الْمَطهَرینَ ۱۱" 


(توبه 108) -در آن نایست برای هميشه قطعّا" مسجدی که از روز اول بر تقوا بنا شده(مسجد قبا که سازندگانش از ابتدای بنای 
آن هذفشان رضای الفن بود) سزاوارتر است. که دز آن بایستی در آن مردانی هنتند که دوست دارند که پاک گردند و مشتاق 
پاک شدن هستند و الله کسانی که به دنبال پاک کردن خود هستند, , را دوست دارد(امام صادق علیه السلام فرموده اند: "این 
آیه در مورد مسجد قبا است ۳ . البته شامل هر مسجدی دیگری که این ویژگی را داشته باشد که هدف سازندگانش از روز اول 
بنای آن, جلب رضای الهی باشد نیز می شود. بر اساس روایات ویژگی اهالی مسجد قبا که پروردگار متعال در اين آیه طهارت 
آنها را ستوده است پاک نمودن خود با آب پس از قضای حاجت و همچنین وضو گرفتن بعد از آن یا همان دائم الوضو بودنشان 


می باشد) 
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۲3 


من سس ییات 4 علّی تقوی من (اله 
ورضوان حَیّر ام من سس بُلبَاتَةُ ی 
شعا رف ها اهاز بع في تار جتم 


ولد / بهدي (لقَوَم | الظالمین 1 
۱109 


توت )یا بسن کی که اسان و شیارا بر قوایی از ال ی سای و فضیوی سته عاتیالین) جا ها پیت انسیا 
کسی که اساس و بنیانش را بنا نهاده بر لبه محلی که سیل زیر آن را شسته و هر لحظه در شرف ریختن و به آرامی در حال 
افتادن است, پس او را به ارامی و اندک اندک به آتش جهنم می اندازد و الله قوم و گروه ظالمان را هدایت نمی کند(کاری 
که بایه و اساسش اطاعت ار پرفردار ع برای دای ای بافتد. عاقبت به نتیجه می رسد و ثمر می دهد ولی کاری که برای 
هدفی غیر از این بنا شده از همان ابتدا در مسیر نابودی قرار دارد و عاقبت نیز عامل خود را به جهنم واصل می کند مانند 
فمان مسعد خبرار که هر ایات گیل یه آن اشاره شد اما علی علیه الشلام گر مودند: "طیه نیدهای تست که وید قابی زا 
ب اسان امفان کرعه باتهم اه مه با وا مر قلب فووفی‌ایی وه هن هریت که برد فقیج لین قبار کرقه 
باشد. مگر اينکه بغض و دشمنی ما را در دل خود می‌یابد. ما با شادمانی دوست خود شاد میشویم و دشمنی دشمن خود را 
میشناسیم غبطه محب و دوست ما را می خورند به واسطه‌ی محبت ما.؛ به سبب رحمت الهي که هر روز منتظر آن است. 
دشمن ما بنیانش را بر لبه محلی که سیل زیر آن را شسته و هر لحظه در شرف ریختن و به آرامی در حال افتادن است؛ بنا 
اه مه مر ی و ی 


یرال بيبايهم الذدي و ریبه هي 


یه [1آن نتم فلوم وله عَليم 
101 1[ 


اتویت 1۵ 1 )قارب آن بعانهان که نت جموده ان وت فک ور عایپاز متس شیو نگ ناه فقنیل مان شاه عاب 
شود(آن قدر شک و تردید در قلبهایشان رخنه کرده که برطرف نمی شود مگر که بمیرند و اين قلبها در قبر پوسیده و تکه تکه 
1 و هرچه حکم خچوده. ان 


ان [اللة [اشتری من [المَوّمنین أَنفسَهّم 
وأموالهم بان هم [لجنة و في 
سبیل [اللْه یلو ویفْتلون وَغْذا یه 
خقا في لاه و[]لانجیل مان 
وم َنْ وق بعهده ,ین له 

و ۱ ۱۳۹ ‌ یک "الذی ام 

ودالک هو [لْفَوَر [الْعظیمْ 11 
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(توبه 111)- به یقین الله از مومنین جانها و اموالشان را می خرد به این که بهشت برای آنان باشد در راه الله می جنگند پس 
می کشند پا کشته می شوند وعده ایست به حق بر عهده او(انجام اين وعده را پروردگار بر خودش واجب نموده) در تورات و 
انجیل و قرآن و چه کسی وفادارتر است از الله نسبت به عهدش پس بسیار شادمان باشید به داد و ستدتان که معامله 
نمودید(مژده به شما که خوب معامله ای کردید) و تو شاهد باش( بر این سخن) آن همان کامیابی همواره و بی اندازه بزرگ 
است(فوز رسیدن به هدف و مقصود است و برای همین داخل شدن در بهشت و۲ فوز عظیم نامیده. کلمه "هو" بعد از 
"خاک" این معنی را اضافه می کند که کامیابی عظیم همین است و بس. وی تون کل مو ۱ اسب یی بر 
مجاهدان به بهشت می روند برای مجاهدانی است که شروطی که در آیه بعد ذکر می شود را داشته باشند. امام علی علیه 
السلام می فرمایند: "به یقین اینگونم است که برای جانهای شما, و 3 


[ ]تبون | العابدون الخامدون 
[السْایخون [الرَاکعون [الساجدون 
[التامژون ی موف لاهن کر 
[المنکر و[]لحافظون لحْدُود له وَشر 
۳ و۹ 1 


(توبه 112) -توبه کنندگان, عبادت و بندگی کنندگان. ستایش کنندگان. حرکت کنندگان دائمی(درپی کسب رضای الهی), رکوع 
کنندگان. سجده کنندگان. امر کنندگان به تمام کارهای شناخته شده و مردم پسند و نهی کننده از تمام کارهای زشت و نایسند 
و حافظان حدود الهی(حد و مرزهای که پروردگار برای هر امری تعیین نموده اعم از میزان مجازات مجرمان و يا مرزهایی که 
محدوده حلال و حرام هر چیزی را مشخص می کند) و به موّمنان بشارت بده(که اگر این گونه باشند به بهشت می روند. به 
فرموده امام علی علیه السلام بدون آگاهی کامل نسبت به حدود الهی نباید به امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود 
الهی پرداخت. عابدّون: غیادت و بندکی کنند حان: عبادت و پرستش یعنی رفتاری که عبد و بنده بودن را نشان دهد و هر کس 
که بنده ی دیگری است, خلاف فرمان او عمل نمی کند. بنا به روایات(از جمله پاسخ امام صادق علیه السلام به پرسش 
"عنوان بصری") و آیات قرآن کریم. بنده پروردگار سه نشانه دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون هر چه دارد را 
پروردگار به او داده) برای همین بخشش و انفاق برایش ایارد است 2- به هر چه پروردگار برایش پسندیدم راضی است جچون 
يقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را به او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان شده است 3- 
پرداختن به آنچه پروردگار به او امر کرده پر از آنجه ری دوه ان قدرمشغولش نموده که به کارهای بیهوده از قبیل 
فخر فروشی به دیگران و مجادله با آنان نمی پردازد. سَایْجُونَ: کسانی که(دريي کسب رضای الهی) دائم در حرکتند. اسم 
فاعل از سیاحت به معنای راه افتادن و در زمین گشتن است و به همین جهت به آبی که دائما روان است سائح میگویند. در 
روایات زوند کان به مساجد و جهادگران در راه بزفزد یار از مصادیق "سائحون" بیان شده اند پس به طور کلی مقصود از 
تس مس و فا ی ی ی ی 
جا اه لارد عاالدی ج 0 ع 


ما کان بلنييٍ و ال دین بن ع۶امَنوا ان 


 ]113]( [الججیم‎ 


(توبه113)-برای پیامب رو کسانی که ایمان آوردند, سزاوار نیست که برای مشرکان طلب آمرزش کنند حتی اگر خویشاوند 
یی از ان ای اب ی رصن ای ی وی ( 
شدت سوزش آتش, وی خی و نی 


۰ ۰« 
سس ی 


ول 


مَوعدة 1 باه تا لَخْ نه عدو 
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سس 


لله تبرّا مثة ان ابراهیم لااة حليمْ [ 
1114 


(توبه114)-و طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش نبود مگر از وعده ای که آن را به او وعده داده بود پس وقتی برایش روشن 
تمد کف او میتی برای الله اس اد او بر اری چسته فبوکند که به یکین آیر انیم سار له کننجد خن سه و بسار مار 
بود(منظور از پدر حضرت ابراهیم در اين آیه عموی ایشان می باشد چون کلمه " آب" بر خلاف کلمه "والد", , منحصر به ۳ 
که نطفه فرزند از او می باشد, نیست و به دیگران که شباهتهایی با پدر واقعی شخص از مثلا از جنبه ی تربیت یا تأمین معاش 
دارند نیز اطلاق می گردد. دلیل قرآنی صحت این ادعا که آزر پدر واقعی حضرت ابراهیم نبوده؛ این است که حضرت ابراهیم 
به ازر قول داده بود اگر توبه کند از پروردگار متعال آمرزش گناهان گذشته اش را طلب کند ولی بعد از اینکه فهمید او دشمن 
پروردگار است از او بیزاری جست و دیگر برای او استغفار نیز نکرد از طرفی با توجه به آیه شریفه 41 از سوره مبارکه 
ابراهیم یکی از دعاهای حضرت ابراهیم در پیری این دعاست:" ریتا [اغفرّ لی ولوالدی :پروردگارم من و پدر و مادرم را 

پیاسر پس وم صی شوه حالفیتی که عفر آیی‌دها برایشان آمرزش آلمی با مي طاید کست شیر از "ار هی باشنه, هر کل 
اجداد پیامبران مشرک و بت پرست نبوده اند همانگونه که در آیه شریفه 219 از سوره مبارکه شعراء به این موضوع اشاره 
شده است. اه ی ی یت ی یت 


وما ان [لَه لْضلٍِ قوعا بغد تم 
حلی یی هم ما : ون ان [اللة بکل 


(تویه 115)- ی ندارد بعد از وقتی که هدایتشان نمود تا اين که برایشان به روشنی بیان 
کند آنچه را ببرهیزند به یقین الله به همه چیز هميشه و بی اندازه داناست(وقتی پروردگار قومی را هدایت نمود در تعیین حلال 
و حرامي که آنها باید رعایت نمایند چیزی را مبهم و پوشیده نمي گذارد. امام صادق علیه السلام در مورد عبارت" حتّی یپین 
لهّم ما ۳ یتقو " فرمودند: "تا اینکه آنچه او را راضی می کند و آنچه او را به خشم آورد برای آنان به روشنی بیان کند از آنجایی 
که فداسکن غذرز قابل قبولی تزة چرمردکار نیست. ما از ضچ مومن کار جاهلانه را تمی‌پتدیم و توقف در امه شنه: از 
سقوط در هلاکت بهتر است(عمل ننمودن وقتی به درستی کاری یقین ندارید بهتر از عمل کردن است) روایت نکردن حدیثی 
که آن را حفظ نکرده ای, از روایت ت کردن آن بهتر است. همانا بر هر حقي, حقیقتی است و بر هر صواب و درستی. , لوری 
1 وتسارق آز بوذ 
اين جهان, آن را تروج نخواهند کرد") 


ان لا 2 قلی |الیسماواتِ و[الأّض 


يحخيي وَیمیث میت ومَّا لکم من دون [الله 
من وَلِيِ ولا تصیر 1116۱1 


(نوبه116)- م۳ وفستی فر ای انیس بو کین که کی ان مخالفت با آفر وه 
فرمان او را ندارد و زنده می کند و می میراند برای شما غیر از الله دوست اداره کننده ی امور و هميشه و بی اندازه 
یاریگری نیست(ملک یعنی اينکه, انسان در کار خودش و اهلش و مالش استقلال داشته باشد. از این آیه می قهمیم که تباید 
نابسامانیهای جامعه و بی کفایتی اداره کنندگان آن, در هیچ شرایطی امید را از ما بگیرد زیرا سوای مالکیتها و فرمانرواییهای 
ظاهری در هر جایی از اين عالم مالک و فرمانروای واقعی پروردگار مقتدر و روزی رسانی است که در پیشبرد امرش هیچ چیز 
مانع او نیست پس به امید او برای آبادی دنیا و آخرتمان تلاش کنیم و به اندازه ی توانمان حرکت کنیم, کاستیها را , برکتی که 
از ان رژاق می رسد, جبران می کند. از طرفی وب هد ی از جمله مرک وزندگی ما به دست و تیار دا ات در 
با 


لقج ئاب [اللةّ غلی []لنيي مها جرین 
و[ لأنضار ۲ لذین [نبَعُوةٌ هي ساعَة 
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0 ۳ 
0 رز . ی ۳۲ 5 ۳ 
العسرة من بعد بع قلو 

۳۹ لاوو هو ول جا - 01-2 0 اوه 


(توبه 117) -سوگند که به یقین الله بر پیامبر و مهاجرین و انصار که از او در زمان سختی(در مسیر غزوه تبوک) پیروی کردند 
رحوع تمود(سسه؟] رحمعش را معوسه انان کرد و توقیق خوبه به آبان عطا مود) بغذ از آن که تزوی ید قلبهای کرو از آنان 
منحرف شود سپس توبه آنان را پذیرفت به یقین و نسبت به آنان هميشه و بی اندازه دلسوز و مهربان است(مقصود از توبه 
الله بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سم تنها بازگشت پروردگار به سوی اوست به رحمت خودش(توبه در اصل به 
معنی بازگشتن است) و مقصود از بازگشت نمودن به رحمت , بازگشت به امت اوست از جهت رحمت و چون او واسطه نازل 
شدن رحمت, خیرات و برکات الهی به سوی امت می باشد, از پیامبر به عنوان مرجع اين بازگشت يا همان توبه نام برده 

است نه اینکه از پیامبر خطایی سر زده باشد از طرفی چون پروردگار برای رسولش احترام بسیاری قائل است هر گاه از 
امت و يا اصحایش در کار خیری یاد می کند , ابتدا نام شریف پیامبر را می آورد هر چند مطلب راجع به امت باشد , مانند ایه 
"آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المومنون" و آیه ال ۱ نی رفن عي ماس مس و 
0 دیگر. علت اینکه در ابتدای آیه فرموده الله بر آنان توبه(بازگشت) نمود و مجددّا در آنتهای آیه نیز فرمود: " ثم تات 
عَلیهمٌ " این است که توبه عبد و بنده هميشه در میان دو توبه از پروردگار تعالی قرار دارد, یکی رجوع و بازگشت پروردگار به 
او, به اینکه به او توفیق توبه و هدایت دهد و بدین وسیله بنده موفق به استغفار و توبه برد و دوم رجوع دیگر پروردگار به او, 
7 بیامرزد و این توبه(باز گشت) دوم از سوی پروردگار متعال است. رء#وف: : هميشه و بی اندازه مهربان 
دلسوز, کلمه رأفت به معنای دلسوزی و تحریک شدن عواطف و رحمت آمیخته با دلسوزی است به عبارت دیگر به مهربانی 
که همراه با رعایت ریزه کاری است. راقت؟ کفته من شود ما بو دار فعط به دادن خشم ودبیناسی به اسان اکتا نگرفه 
وی تمایق تس یتح دق ی ۵ ی هنن دی 

. را در عین زیبا ی ی ی لففاظت موکن صورت بگیر 


و التلاتة | آلذین 2۳4 س ۳1 
و .. و 9 


ضاقث عَلبهم رَضْ یما رخیث 7 
وَافث عليهم لنْمسَهْم وظنوا ان لا 
مَلجاً من (اللهٍ لا له نم تاب عَبهم 


۳ 


لیتوبوا ان [اللة هو [َلَوَابْ [الرَّحيم 1 
۳۱1۹۹19 


(توبه‌118)-و بر سه تن از کسانی که پس از رفتن دیگران بازمانده بودند تا اینکه زمین با همه ی فراخیش بر آنان تنگ شد و 
جانهایشان نیز بر آنان تنگ شد(جانشان به لب رسید) و به این عقیده رسیدند که پناهی از الله به جز به سوی خودش 
و ای ی بودن از غضب الهی تنها می توان به رحمت او پناه برد) سپس بر آنان تویه کرد (بازگشت نمود و توفیق 
توبه کردن عطا نمود) تا توبه کنند( بازگردند) به یقین الله همان بسیار توبه پذیر هميشه و بی اندازه مهربان است این یه به 
ماجراي سه نفر از مسلمانان اشاره می کند که آنقدر رفتنشان به سمت تبوک و پیوستن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
را به تأخیر انداختند که پیامبر از آن سفر بازگشت. این سه نفر به استقبال پیامبر رفتند ولی حضرت به آنها اعتنایی نکرد بقیه 
مسلمانان حتی خانواده آنان هم به پیروی از پیامبر با آنها قطع رابطه کردند آن سه نفر از شرمساری سر به بیابان گذاشته و 
ی یی ما وا بآ الهی تضرع و زاری نمودند تا اين آیه بر پیامبر نازل شد و خبر از پذیرفتن توبه آنها 
توا دی حادم لاش مچهرة بن ربیع هلال بن امیه هنقل 0 


ی نها 1 [الذ ذین ءامَنوا []تفوا [اللة وتو 
مَع []لصادقین ۰۱119۱ 


ما, چ کتاانی کف یمان سیخ رای الیی بیشه قیبااظاعت از پرگار ره و پا مخاسا ویا رایگوان 
باشید(مهمترین خصوصیت رهبر و پیشوای اسان واستاه نوون اوست که در این ایه به همین موضوع سا موی ۱۲ 
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از شخص دروغگو پیروی نمود و با پیروی از او تقویتش کرد. امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام در مورد اين آیه 
فرموده اند: به یقین "ضَادقین" در اینجا, همان جمیع امه ی طاهرین از آل محشّد می‌باشند". البته بزرگترین راستگویی راست 
0 کن و ه بیسان با پروردگار آسیت؟ خرن ِ_« رعال ضدقوا ما عاهدوا الله علیدسوره هبار که احراب آبد.ضریته 


ماکان لامْل []لحَديتَة وَمَن حولهّم من 
[لاغراب آن بتحلفوا عن رسَول له 


مَوّطیَا تفیظ |الکفاز ولا بتالون من عدو 


۴۳ 


تلا الا کیت هم به عمَل صَالع ان 2 
لا بَضیع جر [المْحسیین ۱۱1200 


(تویه120)- ۳ اهل بص اسر ل اطراف آنان سزاوار نیست که از رسول الله تخلف کنند(از همراهی پیامبر در 
نبردی خودداری کنند) و متمایل به خودشان نشوند با بی اعتنایی به و(آنچه خود دوست دارند را بر رضایت پیامبر ترجیح 
ندهند) آن برای اين است که آنها تشنگی و رنج و مشقت و قحطی و گرسنگی ای به ایشان نمی رسد و به قدمگاهی قدم 
نمی گذارند که کفار را به خشم می آورد و نمی رسند از دشمنی به رسیدنی(چیزی را از دشمن نمی گیرند) مگر اینکه به 
واسطه آن عمل صالحی برایشان نوشته می شود به یقین الله اجر نیکوکاران و زیبایی آفرینان(حسن عبارت است از هر 
چیزی که بهجت و شادابی اورد و انسان به سوی آن رغبت کند) را ضایع نمی کند(هر سختی که در راه اطاعت پروردگار به ما 
برسد بدون پاداش نخواهد بود و هرچه انجام کار خیری سختیهای بیشتری داشته باشد از آن طرف پاداش آن کار خیر نیز 

اد ی تس با ات ی ی ی "بهترین اعمال دشوارترین 


ولا بنفقون تفه صَغیرة ولا کبیره ج لا 
یِفچلَعْون وادیا لا تب هم لِيحْريَهْم 
لاله خسن ما کائوا یعْمَلون [۱121 


(نوبه 121)- نه کم و نه زیاد و سرزمینی را نمی پیمایند مگر اینکه برایشان 
نوشته می شود تا الله بهترین آنجه عمل می کردند را به آنان پاداش دهد(عبارت "ليجِْيهُمْ له خسن ما کائوا یلو" 
نشانه ای است از کرم و بخشش بی انتهای الهی فرض کنیم معلمی ده امتحان از دانش آموزش گرفته و آن دانش آموز تنها 
در یکی از امتحانات بیست گرفته است آ نگاه معلم بگوید هر ده امتحانت را بیست می دهم پروردگار متعال نیز وقتی می 
خواهد به بندگانش پاداش بدهد تمام اعمالشان را ؛ به اندازه بهترین عملشان كت می دهد مثلا نت بهترین نمازش را به 

همه نمازهایی که خوانده عطا ممچ‌کند) 


وَمّا کان [لمْوْیون نیوا کافة قلوّلا, 
تقر من کل فرّقة منم طایْمَةٌ لِتَفَفَهُوا 
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- و 0 از 


في [الدین ینوا َومَهُمْ ادا رجَفُوا 
لیم لَعلهُم بَعْدَرون 112211 


[توبه 3722) ۷ 9و ۲۳ با شتاب بیرون روند پس چرا از هر گروهی از آنان جماعتی(به سوی پیامبر یا 

شخص آگاه از دین) با شتاب کوج نمی کنند تا در دین فهمیده شوند و تا قومشان را بیم دهند(از عواقب گناه بترسانند) وقتی 

به سویشان باز گشتند تا حذر کنند و دوری بجویند(در اين آیه پروردگار متعال برای هر اجتماع بشری تکلیفی تعیین می کند و 

آن این ات که کرففیت را از بت جودهای اشعاپ کید تا بذ تره پیامیر با تشیخص اکام از فرم رود و فز ی کید وه فده 

دا وید ی ی بر ی مس کر مور از تست سا سین کلم | 
اضیواد جامعه اش ن نوي‌بفهماند. امام علی علیه السلام وی فرمایند: " وناختج‌تود را دروین به کمال رسان ۳( 


با ۳1 [زلذین عَامتوً قاتلوا , [الذین ِ 
یلوتکم من [الکّار ولیِجدذُو فیکم غلْظة 
۳-۹ ان ال مع [الْمَتَقین []1123 


(توبه123)-ای کسانی که ایمان آوردید با کسانی از کافران نزدیک و همجوار شمایند, بجنگید باید که در شما سر سختی و 
شدت بیابند و بدانید که الله با متقین(اطاعت کنندگان از پروردگار که همواره به یاد اویند) می باشد(چنگیدن در قرآن کریم در 
دو مورد واجب شده است یکی به هنگام دفاع از خود و دومی در صورت توان کافی, جهت دفع شرّ ظالم از سر مردمی که 
چنانم هیحان یرای رای ار کی ان .الم با کب ی ای ی بیع و ی ای ویب 
هم محدود به کشورهای همسایه مسلمانان می باشد( [الذٍین یلوتکم من [الکقار ") مانند اعلان جنگ حضرت سلیمان به ملکه 
سباً برای نجات مردم از گمراهی که قدرت و حشمت سلیمان به حدی بود که بدون اینکه جنگی اتفاق بيفتد: سکم شا ۶ 

آنها شد و نظیر این ماجرا در عصر اسلام , فتح مکه بود که در آن هم برتری مسلمانان به حدی رسیده بود که بدون جنگ مکه 
به دست آنها افتاد. واضح است که اگر قدرت حکومت اسلامی به اندازه کافی برای اصلاح حاکمیت همسایگان نباشد بر پا 
کردن جنگ به این منظور هم باعث نابودی و تضعیف خود مسلمانان می شود و هم کشته شدن و بدبختی انسانهای بی گناه از 
طرف مقابل. کافران همجوار وقتی قدرت و صلابت مسلمانان را ببینند هوس جملع ی 
همیشگی خودش عاملی است که از بروز جنگ جلوگیری می کند(" ولیخد وا قیکق غلطه "), قَایِلوا: بجنگید , باب مفاعلة, 
وا ی ی 


واذا ما آنزث شوه مهم من یفول 
کم رادنهٌ هدو ایمائا اما (الذین 


و راهم ایماتّا وم بستبُشژون 
124۳( 


(توبه124)-و هنگامی که سوره ای نازل می شود پس از آنان کسی است که می گوید کدام یک از شما این از جهت ایمان به 
او اتود( (اين آیات بمول‌ایده است) پس کسانی که ابماوآوردند پس به آنان رت ایمان ِِ« و همانان شادمان می شوند 


وامّا [الذین في فلوبهم مرض فرادئهم 


رجسَا الی رِجَسهم وَمَانوا وَهم کافژون 
۱۳08 


(توبه 125) -و اما کسانی که در قلبهایشان مرضی است پس آن(سوره ای که نازل شده) پلیدیی بر پلیدیشان می افزاید(به 
فرموده امام باقر علیه السلام یعنی شکی بر شکشان افزوده می شود) و می میرند در حالی که انان کافرانند 
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(تویه126)-[یا نمی پینند که آنان در همه سالها بکیان با دو بار مورد آزمایش قرار می گیرند(به فرموده ایا غلي تیه السااج 
آید: توجة دادن ای بة منتگل گشای حقیقی ۳ ۵ تا حیات ابدی و آخرتش را یا تویه از نایودی نجات دهد) 


وا ها آنزلت شوه نطر هه هن ای 
عص قل با ند سر 

ضرف 8 قلوبهّم بانقه نمّم قفوم 7 

یفقَهُون ۱112711 


(نوبه 127)- و هنگامی که سوره ای نازل می شود بعضی از آنان به بعضی نگاه کرده(می گویند): "آیا کسی شما را دید؟" 
ای ی ی وب او ای وت و توا اس سرا دی ی 
برگرداند به کیفر لجاجتشا زوکاری کند که نور هدایتی ود رت ده دج ان که رز 0 من 


مد جاء کش سول ز فن شیک گزیز ‏ 
رء اس ۳ 


(توبه‌128)- سوگند که به بقین به سوی شما آمد رسولی از خودتان بر او سخت و دشوار است آنچه شما را به ستوه آورده. 
حریص است بر شما(می خواهد که هرچه بیشتر رشد و کمال یابید). نسبت به مومنین هميشه و بی اندازه دلسوز و مهربان 
و و او ی مره ی ی ی ی علیه 
و آله وسلم با سنگینی می کند پس بیش از پیش شیفته و عاشق وجود نازنینش شوید و سعی کنید با الگو قرار دادن او, 
آرزویش که به کمال رسیدنتان هست. را برآورده کنید. ان اک 


بقره آخرین آیه نازل شّ» بر وا وامبر صلی ال علیه و آله و سلم است) 


فان تَوَلوّا قفّل حسبي ]له لا ال الا 
هو له کل وَهَو رَتٌ [العَرّش 
| العظیم ۱۱129۱ 


(توبه129)-پس اگر روگرداندند پس بگو الله برایم بس است معبودی جز او نیست فقط بر او توکل می کنم (مطیعانه کارم 
را به او می سپارم) و او پرورنده عرش عظیم است(همه چیز به دست اوست. عو‌تقق در رن کريع به. سرگر دریاقت: ماع 
فرامین الهی نسیت به جزء جزء آفرپنش و به ابو موه سیب م و و ار یی 
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ان مبارکه یونس رن 


بسعز الله لرَخْمن االرَحیم 
الر یلک ایا [الکتاب|]لحکيم 11 


(یونس1)- با کمک گرفتن از نام الله(معبودی که واله و عاشقش می شوند چون همه خوبیها را دارد و هیچ بدی در او نیست) 
که با همگان: هميشه و بی اندازه مهربان است. شروع می کنم. الف, لام, ز از عزوق حقطعد و رموز فرآثر تریم: به 
فرموده امام صادق علیه السلام یعنی: "انا الله الروف "(منم الله بسیار و هميشه مهربانی که رحمتش به حد کمال حتی جزئی 
ترین امور خلائقش را در بر گرفته است) و در جای دیگر فرمودند: "این حروف اجزایی از اسم اعظم الهی هستند" البته 
بیشتر از همه به این واقعیت اشاره دارد که قرانی با این عظمت و زیبایی از همین حروف الفبایی که در دسترس شما نیز 
هست, درست شده و اگر معتقدید که این قرآن کلام الهی نیست شما هم همین حروف را ید کار کیره اند قر ان :۱ 
ات ای اوه ی یا و رن 
کرده است) 


(یونس2)-آیا برای مردم عجیب است که بر مردی از خودشان وحی کنیم که مردم را بیم بده(از عاقبت نافرمانی پروردگار 
پترسان) و به کسانی که ایمان آوردند بشارت بده که برای آنها قدم(جایگاه؛ صدق و راستی است نزد پروردگارشان. کافران 
گفتند؛ " سوگند که به یقین این ساحر و جادوگری آشکار است(جادوگری او واضح است. با این سخن در واقع به طور غیر 
مستقیم به عاجز بودنشان از گفتن سخنی به زیبایی قرآن, اعتراف می کردند منتها با لجاجت به جای اينکه بگویند معجزه 
است می گفتند سحر و جادو است. قدم در عبارت "فد صدّقٍ" کنایه از مقام. جایگاه و منزلت است از این جهت که 
ایستادن در یک مکان توسط " "قدم " صورت می گیرد و اضافه نمودن " "صدق " به آن؛ این مفتی: را هی رساند که با راستگویی و 
هماهنگی گفتار و عمل به این مقام و منزلت و جایگاه رسیده است نه با دروغگویی و نفاق و دورویی. بنا به روایات منظور از 
"قدم ضدق" ضعاقت رسول اکرم صلی اه علیدد لد و سلم ع ال بت ایشاین علبوم السطلام است که‌شاهل کساتن عت 
شود که ولایت آنان را تصدیق نموده ِِ ِ پیروی کرده اند) 


اسَربَکَم له [آلذي حلق [السْماوات 
ولالارْض في سیة آیام نم [استوی عَلی 
[ العژش : دبرٌ [الامر ما هن شفیع لا هن 

ند اانه دالکم تلم رمق نوم اقلا 
تدکرون []13 


(یونس‌3) -به یقین پروردگار شما الله است که آسمانها و زمین را در شش روز خلق نمود سپس به طور کامل بر عرش 
ملظ کتتتتت: همه امور را تدبیر می کند و شفاعت کننده ای نیست مگر بعد از اجازه او .یا شمایم آن پروردگار شماست پس 
و را بندگی کنید یا پس متذکر نمی شوید[منظور از عبارت 70 مکی او ال اس دب پس از 


بنای عالم, اداره آن را بر اساس برنامه و قانونی که خود وضع نموده بود یا همان سنت الهی. قرار داد. عرش در قرآن 
کریم به مرکز دریافت تمام فرامین الهی نسبت به جزء جزء آفرینش و به عبارت ساده تر به علم, قوانین. برنامه و سنت 
الهی در اداره جزء جزء آفرینش می گویند مانند سیستم عامل کامپیوتر که برنامه های دیگر بدون آن قابل اجرا نیستند) 


1 ىٍ -_ 

ال مَرْجعَکم جمیعا وَعَد [الله چفا انة 

یبدا [الخلق نم يعیدة ليجزي [الذین 
نت ر 


۱ 


6ج 
1 
1 
] 
ست. 0 
1 
بح ۱ 
اصا 
۰ 
۳۱ 


سس 


وعَدَابِ ليم یا ابو کون 0 


(یونس4)-محل بازگشت شما همگی فقط به سوی اوست. وعده راستین الهی. به یقین او < خلقت(خلق در اصل به معنای 
۱ ۱ ۱ 00۲0 ۱۱۳/۱ یی ۷ ی ۸ ۳۳۳ ای بب هر ۳ ۳۱ 1 ۱۳ 
که ایمان آفرخند و تماحی: کارهای شایسته را انجام دادند(نه به صورت گزینشی) را به عدالت. جزا و پاداش دهد( قسط یعنی 


به هر کس. سهم و حقش را بدهند) و کسانی که کفر ورزیدند (نعمتها و فرامین ن الهی را نادیده گرفتند) برایشان نوشیدنی از 
( و ۲ و۳ 9 سای دای آنچه کفر می ورزیدند 


هو [الذي جَعَل [الشفس صياء و عم 
وا وَقَدرَهُ متازل لتَعلموا عَدَد ژالسنین 


3 


سس 


بلح بُعَصُل (التایات لقَوّم یَفْلَمُونَ 0 


(یونس5)- او کسی است که خورشيد را به عنوان منبع نور قرار داد و ماه را مایه نوری(از لحاظ علمی نیز خورشید یک منبع 
تولید نور است و ماه تنها نور خورشید را منعکس می کند و به خودی خود نوری ندارد) و برای آن اندازه و حدود قرار داد به 
صورت منزلها و موقعیتهایی تا شماره سالها و حساب را بدانید(بنا به موقعیت قرار گرفتن خورشید و ماه در آسمان و نسبت 
به یکدیگر شماره سال و ماه و روز را مشخص نمود تا زندگی انسانها نظم و حساب و کتاب پیدا کند) الله آن را خلق نکرد 
مک به خی( کار بامال.ع موجه اي انسام نیامی و از این خاشت سوفی سار وال دازو) ایام را سر به خزع و مخمل و در توازیه 
روشنی بیان می کند برای قومی که می دانند(تفصیل یعنی روشن ساختن معانی به نحوی که منظور کلام به درستی فهمیده 
شود. علاوه بر معنی عمومی آیه به فرموده امام باقر علیه السلام, خورشید و ماه در اين آیه استعاره از پیامبر و اهل بیت 


اّرفي [اختلاف [لیْل هار وم خلق 
له في [السْماوات ولارض لایات 


لقوّم ییون [۱16۱ 
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(یونس6)-سوگند که به یقین در اختلاف شب و روز و آنچه الله در آسمانها و زمین خلق نموده است: نشانه هایی است برای 
قومی که تقوا پيشه می کنند(دائم به یاد پروردگارند و مطابق با فرامین ن او عمل می کنند. محور گردش زمین به دور خود.با 
هی شا سر ی را سا ما ۱ ره 
ته آ در چهار نیم میلیارد سال پیش با زمین مي باشد و همین انحراف باعث می شود زمان روز و شب متغیر شده و چهار 

فصل به وجود آید. برای درک عظمت خلقت آن خالق بی همتا توجه نمایید که زمین با همه مخلوقاتش ذره ای ناچیز در 

کهکشان راه شیری است و این کهکشان ابعادی حدود 120 هزار سال نوری دارد(120 هزار سال طول می کشد تا یک پرنوی 
نور از یک سمت آن به سمت دیگرش برود) و شامل 400 میلیارد ستاره و سیاره می باشد و اين کهکشان تنها یکی از 170 
اک اک | 


ان [الذین لا یرَجُونَ لقاءیا وضو 
بالحیاة نبا ولطمَائواً بها ولألْذین 
هم عن ءایایتا غافلون [۱171 


(یونس 7)-به یقین کسانی که به ملاقات ما امید ندارند و به زندگی دنیا راضی شده و به آن مطمئن گشتند و کسانی که آنان از 
و هيصوت ون کریز ای ییا میاه کی ی رد ایا اه 
است و همه چیز از پروردگار است و عاقبت, همه انسانها این ز نکته را می فهمند ولی بدکاران وقتی به اين فهم می رسند که 
دیگر سودی برایشان ندارد. بنا به روایات علاوه بر معنی عمومی آیه منظور از عبارت, ۳الذین هم عن ۶ابانتا غافلون " کسانی 
هستند که به ائمه اطهار علیهم السلام اعتقادی نداشته و از آنان پیروی نمی کنند در تایید همین برداشت امیرالمومنین علی 
1 ی ی 0 تب تا ۹ 


2 


(یونس8) -تو شاهد باش (؛ بر این گفته رف و کار ) آنان جایگاهشان آتش است(آتش شناخته شده که همان آتش جهنم می باشد) 
به دلیل آنچه کسب می کردند 


۳ 1 ِ 0 و 9 ۳ 
ان [الذین منوا وعملوا [الصالِحاتِ 
لاو 0 بو مق 


ی رهم بايمَانهمْ تجري من تحتهم 


[ انار و في جات میم 91 


(یونس 9)-به پقین کسانی که ایمان آوردند و تمامی کارهای شایسته را انجام دادند(نه به صورت گزینشی) پروردگارشان آنان 
را با ایمانهایشان هدایت می کند(چون ایمان دارند و مطمئنند که خیر و صلاحشان در عمل به دستورات الهی است سخن 
پروردگار را به راحتی می پذیرند و هدایت می شوند) نهرها از زیر آنان جریان دارد(از زیر درختان بهشت و قصرهای بهشتیان 
نهرهای بسیار در اتواع گوناگون(آب, عسل, شیر و . را اک 


دَعَوَاهمْ فیها سبحاتک له وَتَحِيَهُم , 
فیقا سلام خر دعواهم ان | الحمد له 
رب [العالمین ۱۹ 


0 


(یونس10) -نوع طلب کردنشان ۳ آن(بهشت) این گونه ارردنت * * سبخاتک لمع بار الها تو هیچ نقص و عیبی نداری" و درود 
و تحیتشان, در آن "سلام" " است(هنگامی که بهشتیان با یکدیگر ملاقات می کنند یا فرشتگان نزدشان می آیند در ابتدای 
کلامشان با گفتن "سلام" براي هم دا و طلب خیر می کنند) و انتهای خواندن و طلب کردنشان(پس از بر آورده شدن 
حاجتشان) این گونه است: "لحم له رت [العالمین: همه ستایشها فقط برای الله, پرورش دهنده و هب 
هر خوبی تعریف کنند در واقع فرفرد کار را ستوده اند جون جوا خوبیهای همگان, از اوست) "(امام باقر علیه السلام فرموده اند 9 
بهشت هرگاه فرد مومن, چیزی را بخواهد, کافی است بگوید : "سبحاتک اللَهْمٌ , و چون اين کلام را بگوید خدمتگزارانی به 
او وه ی ۱ از او ا وت پا اک ای ما ار مه اي ی اه 
درخواست خود را به آنان گفته باشد و این معنای کلام پروردگار است که فرمود: "دعُوا هم فیها سُْبُحاتک للم "". امام علی 
علیه السلام فرموده اند: "پاک‌ترین چیز و لذیذترین آن ها در بهشت ی ای زر 
پروردگار و نیز حمد و سپاس حق‌تعالی می‌باشد. برفردکار متعال در قزان فرمود: و خر دغواهَمّ آن العَمدٌ له رَبٌ العالمین. 
این مطلب مربوط به زمانی است که همگان ۳ و در این‌هنگام محبّت آن ها به جوش می 
آید و همگی فریاد می‌زنند: "الحمَدٌ له رَبٌ العالمین ". شلامٌ: دعایی است در آغاز و پایان سخن گفتن با دیگران به این معنی 
که به لطف پروردگار سلامتی بخش, در سلامت و عافیت باشی و نیز این که من جز سلامت تو را نمی خواهم و جنگ و 
اک که با سلامت و عافیت برخورد کند» نه با جنگ و ستیز و یا شر 
و ضرر 


ولو بُعَجّل له لاس السَرٌ > و 
1 متِعحالهّم لایر له ج الم ا< و 0 


فیدر 1 لاب بَجونَ لقَاعتا قي 
۳ 7 یعمهون ۱ 11 ۳۱1 


سای ی به شکل به سرعت و عجله خواستن آنان در مورد خیر(به همان 
سرعتی که خیر و خوبی را به شتاب می خواهند) سوگند که اجلشان(زمان تعیین شده برای مرگشان) به سوی آنان تمام و 
تکلفشان یکسره می فد را کر مرفرد گان ففالی در سزآی وی صروین بااحاصله ما راشاره می گرو: مر کهان بی درنت ی رسد 
ولی اراده الهی بر مهلت دادن به مردم قرار گرفته یکی به دلیل رحمت بی اندازه اش که مهلت توبه و جبران کردن به آنان 
می دهد و جهت دیگر آن برای حفظ ماهیت جلسه امتحان دنیاست فرض کنید در یک امتحان تستی هر گاه دست امتحان 
دهنده به سمت گزینه غلط برود بلافاصله با چوب روی دستش بزنند در این صورت انتخاب گزینه صحیح برای امتحان دهنده و 
دیگرانی که ناظر اویند. امتیازی محسوب نمی شود در اين آیه به اين جهتش اشاره شده)پس کسانی را که به ملاقات ما امید 
متعته اند | رعا عی کتنم جر حالی که در طفيازشاروزيه عدالبه و اتصاف رفدار نکر دنشان/ به شدت. سر گردارة معیراندر یه کار 
بردن حرف "لی" بعد از فعل "قضی" اين معنی را می رساند که گناه باعث شود که اجلشان از زمانی که در ابتدای 

تشان مقرر شده بود به سمت آنها حرکت کند و به پیشواز آنان برود کنایه از اين که مرگشان زودتر از موعد مقرر برسد. 
ملاقات با پروردگار برای هر کسی وقتی اتفاق می افتد که او به اين درک برسد که خودش هیچ است و همه چیز از پروردگار 
است و عاقبت, همه انسانها به فهم این نکته خواهند رسید ولی برای بدکاران وقتی اتفاق می افتد که دیگر سودی برایشان 


ادا مَپِّ []لانسان الط دعانا لجنبه أة 
با 0 


0 


للششرفین ماگائوا بَقَمَلونَ 0120" 


(یونس 12)- و هنگامی که به انسان ضرر و زیان می رسد ما را می خواند در حالی که به پهلویش می باشد(به پهلو دراز 
کشیده) یا به حالت نشسته یا ایستاده پس هنگامی که ضرر و زیانش را از او برطرف نمودیم, گذر کرد چنانچه گویی ما را به 
جهت ضرری که به او رسیده نخوانده و نمی خواند آن چنان برای اسراف کاران(از حد اعتدال گذرندگان) و 
زینت داده شد (موقع گرفتاری زبانشان از دعا باز نمی ایستد ولی تا گرفتاریشان را پروردگار تعالی برطرف نمود, او را 
فراموش می کنند و برای این بی اعتنایی به پروردگار هزاران دلیل و منطق بی اساس نیز می تراشند) 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۷۷۲۷ 
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ول آََلَکنا (لفرون من کم ما 
طلَو جاعَهم نسم ب [الستات وما 
کابوا لیْوْمنوا کذالک تجزي [القَوَم 
[لْمْجرِمین 11311 


(یونس13)-و سوگند که به یقین نسلهای قبل از شما را هلاک نمودیم به هنگامی که ظلم نمودند در حالی که پیامپرانشان با 


راهنمایی کننده ها با بیانی روشن (مانند معجزات) به نزدشان آمدند و بر آن نبودند که ایمان بیاورند(تصمیم جدی گرفته بودند 
که ایمان نیاورند) آن گونه گروه مجرمان را جزا می دهیم. 


(یونس14) -سپس شما را جانشینان در زمین قرار داد از بعد آنان(اقوامی که به دلیل ظلمشان هلاک شدند) برای اینکه ببینیم 
چگونه عمل می کنید(علم پروردگار بی نهایت است چون اگر علمش محدود بود, آن چه علخ آو زا مجدود کرده بر او تشلظ 

داشت, پس چون هیچ چیز بر پروردگار تسلط ندارد, علم او نیز مانند تمام خوبيهایش نامحدود است پس در اینجا در واقع "تا 
که ببینیم" معنی "تا که معلوم کنیم" می دهد و این قبیل استفاده از این عبارت, در زبان فارسی نیز رایج است مثلا به کودکی 
که اصرار می کند تا خودش لباسش را بپوشد, با اینکه می دانیم که این کار را نمی تواند انجام دهد. می گوییم: "بیا بگیر تا 

بدانم یا ببینم, می توانی بپوشی!" " و در واقع با این جمله می خواهیم حقیقت را برای او آشکار کنیم و گرنه خودمان از حقیقت 
خبر داریم. خلائف جمع خلیفه است و خلیفه بودن مردم در زمین در جمله "خلائف فی الارض"به این معنا است که هر مالک 
زمینی در واقع جانشین مالک قبلی است و مالکیت خودش نیز به زودی به دیگری واگذار می شود) 


ولا نی عم عاائت یناب قال (آلذین 
لا برزخون لقاءتا ات بِقرءان غیر 5 هد 


٩ _ 3‏ و 6 و سس س‌ 

او بَولةٌ قلٌ مَا یَکُونْ لي آن بل من 
ٍ 9 و ایب ۶ | ج ‏ , ]] تنل 

تن ِِ_ ر - س تن كت ص_ 

اتي اخاف ان عصیت ربي عغذاب بوم 

عظ ۳ ِ 


(یونس15)- و هنگامی که بر آنان آیات روشن ما خوانده شد کسانی که به ملاقات ما امید نبسته اند, خزود "ار این زین آز 
این بیاور یا آن را عوض کن" بگو: "روا نیست که من آن را از جانب خودم عوض کنم. من جز از آنچه به سوی من وحی می 
شود., پیروی نمی کنم به یقین من از پروردگارم از جهت عذاپ روزی بسیار و همواره بزرگ می ترسم اگر نافرمانی 

کت به او کمک نمی کند غیر از علی علیه السلام که در 
گوشه ای از مسجد مشغول خواندن نماز مستحبی بوده است و حضرت در همان حالی که در رکوع بوده دستش را به سمت 
اب موی اس ساب رو ی را ی ی و 
بدهند. آن فقیر انگشتر را در می آورد و از مسجد خارج می گردد از طرفی هم زمان با اين ماجرا آیه شریفه 55 سوره 
ماز ند باتجواو پاسیر سای الم کی له روصم نازل می شود. وی اه ار سس وس مس 
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سموننی آوووی ما ‏ کی مصص وب ی بای اس ی ی ی و 
چیزی به تو داد و در چه حالی بود که این بخشش را نمود " متوجه می شوند که ایه در مورد حضرت علی علیه السلام نازل 
شده و به جانشینی آن حضرت برای پیامبر علیهما السلام اشاره دارد. پس از اين ماجرا منافقین به یکدیگر گفتند: "دلهای ما 
کنو کاج راعی به اطاعت ار غلي نمي‌شود. چسی بایید از خاسیر بخواهم اد را تعبیز دهد" چسن نرد بیامیر هلت الله‌غلید و ال 
و سم آسفه فرخیاسیتت شید رسای گر دید که ای آید به نان باسه داد کي جامفسی علی مراق نمی لها الملام حاجی 
۹ 


قُل لو شاء له ما تلوب لک 
ا5زاکم به ققَد لبنت فیکُم عُمَرَا 
بله فلا تعقلون ۱1161۱ 


(یونس16)-بگو: "اگر الله بخواهد آن را بر شما تلاوت نمی کردم و به آن آگاهتان نمی کرد پس بی تردید سالهای زندگی را 
قبل از اين در میان شما ماندم آزا یفن عل عود وا به کار نمی برید(یکی از دلایلی که این آیاتء منکن پروود حارنة این است 
اس قل ار اس سالبانمی از فان شا پیوو و ات تراور را برای,شهما سی خیاندی 


عمن الم من [افتری علي [الله کذبا 
او کذب ببایایه انة لا بعلح [المَجرمون | 


(یونس 17)- پس ستمکارتر از کسی که بر الله‌ر دروغ بسته يا آیات او را تکذیب کرده. کیست؟ واقعیت این است که 
مجرمان(کسانی که گناه کسب نموده | اند) رستگار نمی شوند(از بدبختی و شقاوت رهایی نمی یابند. ظالم ترین افراد کسانی 
فستدن که بت حرط نیع بر سم ترفن کار تست داوج اند متلا حلالی با را کر اد با معا تس ند کی این 
هوا و هوس خود تغییر داده اند) 


رم 0 پ . ۱1 - ون و۶ ه 1 
1 ِ_ 2 رالله شا 9 ی ولا 
94 


( 


۱ سس 


۱۳ 


ماوت ول قي 4 ۳ 5 
تعالی عَمّا بُشرکون 00( 


وی سیک ان لاد شتق رای سس به آنان ضرري نمی رساند و نه سودی برایشان دارد و می گویند: "اینان 
شفیعان ما در نزد الله هستند" بگو: "آیا الله را از چیزی که در آسمانها و زمین نمی داند با خبر می کنید؟"(به آنان طعنه می 
زند که نکند پروردگار خودش هم خبر ندارد که اينها شفیع مردمند که سخنی در این مورد نگفته و حالا شما می خوایید 
پروردگار را از اين موضوع با خبر کنید) او هیچ عیب و نقصی ندارد و از آنچه شریک قرار می دهید, بسیار برتر 
است(شفاعت از ماده شفع است, که در مقابل کلمه وتر به معنی تک به کار میرود, در حقیقت شخصی که متوسل, به 
شفیع میشود نیروی خودش به تنهائی برای رسیدن به هدفش کافی نیست و برای همین از شفیع کمک می گیرد در منطق 
قرآن کریم شفاعت درخواست بندگان برگزیده الهی است برای آمرزش شخصی که پروردگار خود نیز می خواهد او را ببخشد 
ولی چون می خواهد بین بندگانش با آن برگزیدگان از جمله انبیاء و جانشینان آنان, پیوند و محبتی بر قرا ر کند که باعث الگو 
پذتری از آنان گرده: بخسشش ود را خو کول به شفاعت آن بندگان برگزیده اش نموده است مانند وقتی که پدری که قصد 
مقشیش فرویو خظاکارش را بارو ولی بدا اناد حخبت و ارام سر سح فرخند و ماو یه اوح کرد "اگر مادرت 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام» شیراز ۰۷03110.18100۳۸:007 ۲۷۲۷۲۷ 
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ضمانت و شفاعتت کرد, تو را می بخشم" . عده ای با نگاه مجزا به اين آیه و بدون توجه به دیگر آیات قرآن کریم ادعا می 
کنند که به کلی شفاعتی وجود ندارد ولی اين ایه فقط به این موضوع اشاره دارد که آن منحرفان از دین الهی, به کسی که 
بروردگار تعالی اجازه شفاعت به او نداده, متوسل شده اند و او را شفیع خود قرار داده اند و در دیگر آیات قرآن کریم سخن 
از افراد مجاز برای شفاعت به میان آمده است از جمله ایه شریفه 109 از سوره مبارکه طه:"یومَیْذِ لا 7 نع [الشْقاعَة الا مَنْ 
آدن له (لرَحْمَنْ ورضی له ولا قزر رز ی کر یا هار را 
داوج گبارش را پستدید. بسن استاد کی کان:به لین اب بای قی کلی شفاعت عر وافخ نا جدا کیدن این آیه از دیگر آیایت 
قرآن از آن سوء استفاده موی کنند کم پروردگار به کسانی که اين چنین آیات قرآن را از یکدیگر جدا و عضو عضو می کنند 
وعده عذاب داده است:" [الذین جولوا [القَرعان عضین : آنان که قران را عضو عضو قرار دادند(به ای بدون توجه به 
ارتباطش به آیات دیگر استناد می کنند)") 


سس بسسم ۰۰ سس ۵ تا یی ۵ .تسس ۰.۰ حِ_ 


یج "و مردم امهدنف عگر امتتی واحد(امت واحد: رخاف یکپارچه با آیین با قصد و هدفی یکسان) پس اختلاف پیدا 
کردند( با توجه به آیه قبل پیشوایان منحرف باعث شدند به بهانه شفاعت, مردم بندگی کسانی را کنند که آنها را به راهی غیر 
از اتجه فاریق رضای آلهی بوو, هرن کشانوند) و اگر کلچه ای از پرورد کارت نبوو که پیشی کرفتهزاکر تخیر و برتاجه از قیل 
تن شفه الم نبود که طالمانه را باتفا هل عذاب نمی گنه( اعاره بد ابه 11 سین سفرعا) متغان در آسه‌در آن اعتلاف 
اک 


وه فُولون لول آنزل عبه ءبة ن ره 
نما [لعَیبْ لله ق[اَنتظروا اني 


1 مَنَ لْمُنتظرین 0 


(یونس20)-و می گویند: "وا ار یبد هی " پس بگو : "غیب فقط برای الله است" پنس 

ار ات ی مر ۵ نا از تا (با آن که کلام بی نظیر قرآن کریم به تنهایی به عنوان معجزه اثبات رسالت 
یامبر صلي الله علیه و آله و سلم کافی است, به پیامبر گفتند که چرا معجزه دیگری نمي آوری که پروردگار در پاسخشان مي 
فرماید بگو: "غیب فقط براي الله است" یه عبارت دیگر اختبار وقوغ معجزه و زمان آن در دست پیامیز نیست و به ازاده الهی 


د11 


است و از جمله " [التَظِروا ای م2 من [المنتظرین ماو اه ار ی وی ی ی ین 
بوده و بهآنان می گوید که منتظر باشید تا واقع شود(در روایات متعدد خبر وقوع چنین معجزاتی آمده است که بارزترینش, 
ون کب ق القمر" است) اینکه در جواب نیز نفرمود: "یات فقط برای الله است" و به جایش فرمود:"غیب فقط برای الله 


ست" منظورش این است که نه تنها هر معجزه ای به اراده الهی رخ می دهد بلکه هر واقعه ای که در جهان ظاهر می گردد 
تاد هم 6 وه تور و اسب علاوه بر معنی عمومی ایه امام صادق علیه السلام 
معنی خاصی نیز برای اين آیه ذکر کرده و و فرموده اند: "مقصود از متقین در "الک [َلکِتَابٌ لا ریب فیه هدّی للمتفِینَ [الذین 
یومنئون ب | الغعیب ویقیمون [َلصَلوةَ متا ۹ ینفقونِ_ شیعیان غلي علیه الساام فستند و ایب : حضرت قائم(عجل 
ال سالپرفیی اشریف) اس و بل من بر لین "فا اب "چ یفولون لولا آنزٍل عَلیه ی من رب ققل نما الْعَیب له 
قانتظروا انیت مد من المنتظرین" " می باشد. پرورد گار عرّوجل, غیب رایبه نام 32 بیان کرد و غیب همان حجّت است و 
شاد این گفنار کلام برفزدگار اس که من‌فرماید: ۳ جعلتا ابن مریم و أمَْ آية: ما فروند فریم و عاخرش را آیه ۵ تقانه‌ی 
خود قرار نفد "(آیه شریفه 50 از سوره مبارکه مومنون) که معنای حچّت و دلیل است") 


وَذا آَدَفتا | التاس رَحمَةٌ من بعد ضرزاع 
مَسْنهَمْ ادا لَمّم مَکرّ في عءاباتتا قُل له 
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أستغ مَکْرَّا ان شتا یکُْونَ ما 


۳ 


تشکژون [۱21 


(یونس 21)- افیف که نف افر وم رحمتی بچشانیم از بعد شدائد و ناخوشایندهایی که به آنان رسیده (از جهالت و نادانی به 
محض این که اوضاع بر وفق مرادشان شد, دیگر خود را نیازمند به پروردگار نمی دانند) به یکباره برای آنان نس اریناند دشر 
آیات ما(به جای اينکه همانگونه که هدف اصلی نزول آیات الهی است. با آنها هدایت شوند از آنها سوء استفاده کرده یا آنها را 
انکار نموده یا به تمسخر می گیرند) بگو : الله از جهت مکر سریع تر است(همان لحظه ای که تصمیم به دشمنی با آیات الهی 
را گرفته اند با سلب توفیق هدایت الهی از خودشان, تيشه به ريشه خود زده اند و بیشترین ضرر گناٍه و سریعتر از آسیب زدن 
به دیگران متوجه خود گناهکار است) به یقین فرستادگان ما آنچه که مکر می کنید را می نویسند(مَکُر: مکر, حیله, نقشه 
کشیدن, غافلگیر کردن, کلمه مکر به معنای آن است که با حیله شخصی را از هدفی که دارد منصرف کنی که سه حالت دارد 
ار ۱ به کاری نیک وا بداری و چنین مکری به پروردگار هم نسبت داده 

د, همچنان که خودش فرمود "و الله خیر الماکرین" دوم به نحو نکوهیده و آن اینکه بخواهی با حیله او را به کاری زشت 
سر را یا ای ی ی با کی تما ی بسا یب 
عمل از پروردگار تعالی وقتی صحیح است که به عنوان مجازات صورت بگیرد, انسان معصیتی کند که مستحق عذاب شود و 
پروردگار او را از آنجایی که انتظارش را ندارد. معذب نماید و یا سرنوشتی برای اومتيم ک ٩ ٩‏ تورقر بای شود و 

از سرنوشت خود بسوی عذاب برود اما چنین مکری بدون اینکه بنده معصیتی کرده باشد تا مستحق آن گردد, از 
بزیردکار عمال ضایر نمی شید خر این ید ایقدا از عکر کنندکان به صحر طانب سکن به فیان آیردهو در انتهای ایة بان را 
مخاطب گرفته موارد متعددی از اين قبیل تغییر زاویه دید در آیات قرآن کریم به کار رفته که دلیلش وضعیت خاص گوینده 
آیات یعنی پروردگار متعال است که همگان در برابر او حاضر و مخاطب محسوب می شوند برای همین وقتی با پیامبرش از 
مکر کنندگان سخن می گوید از آنها با صیغه غائب یاد مي کند و به یکباره روی سخنش را متوجه خود آن مکر کنندگان کرده و 
می گوید که فرشتگان فرستاده شده برای ثبت اعمال, آنچه مکر می کنید را می نویسند البته منظور از نوشتن الزاّا 
اثرگذاری قلمی بر صفحه کاغذ نیست بلکه منظور ثبت و جاری ساختن اثر باطن آن اعمال در سرنوشت و جزا و پاداش 
اخروی فرد است. أَدَفتا: : بچشانیم. کلمه ذوق که فعل اذقنا از آن گرفته شده به معنای آن است که چیزی را برای اينکه 
بفهمی چه طعمی دارد در دهان بگذاری و اگر پروردگار متعال درعبارت "دا أَدَفْتا [التاس رَجِمَة ", در مورد نعمتهای دنیوی, از 
فعل اذاقه و چشاندن استفاده نموده. به این دلیل است که بفهماند لذات ۳ ایا ناپایدار است و به سرعت از 
بین میرود. ات که مایه بد حالی انسان شود, ی نت شدائد) 


فو االذی یرم في ابر ابر 
حتی دا کنتم في [الفلکي وَجرین بهم 
بح طیِبَة وفرخوا, یها جاءنها ریخ 


ع و _وجَاعَهم م المع یم و مگان 
ونوا مغ أجیط بهم دعَغّا [اللْ 


مخلصین له بن لین آنجبتتا مخ قد 
تن من [الشاکرین ۱221 


(یونس 22)- او کسی است که شما را در خشکی و دریا گردش می دهد حتی وقتی که در کشتی هستید. و آنان را بادی ملایم و 

خوات عرص مس وت او ساعو شاج ممت کی اد موم ار کی اي بدسسهای می او گنای کوک 
آنان را فرا بگیرد الله را در حالی که خالص کنندگان دین برای اویند(تنها او را عبادت و بندگی کنند و اطاعت از دیگری را 
جایگزین اطاعت از پروردگار نکنند), می خوانند: "سوگند که اگر ما را از اين نجات دهی, سوگند که به یقین از شکرگزاران 
می شویم"(هر چند بسیاری 14 مردم در هنگام خوشی و احساس بی نیازی, منکر پروردگارند ولی وقتی به حدی گرفتار می 
شوند که امیدشان از همه جا قطع می گردد, خالصانه به در گاه خالق خود رو می آورند و نجات خود را تنها از او می خواهند 
در هد لاه مه قه اراس که من ییافو ی زا میا اد ساب یو ۱۳ کرو به ولم دب کر 
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شیفته و والّه او می شود به هنگام قطع امید از هر کسی غیر او". شاکرین: سپاسگزاران.: شکر گزاران؛ شکر به معنای آن 
است که نعمتی که به تو داده اند را در همان راهی استفاده کنی که مورد رضای دهنده نعمت می باشد و همچنین ستایش و 
تا آه مکی فر قیال عمتهانی که به کي ور انی دافته یی 


قلقّا أیِجاهم اذا هم یبغون في [الازض 


(یونس23)-پس وقتی آنان را نجات داد به ناگاه همانان در زمین به ناحق ستم می کنند(بغی: طلب کردن حق دیگران از راه 
تجاوز و تقدی بر انلق) آق مردی چز این تست که ستمکاری سا به ضرر خودتان امس متاع و بهره زندگی د: نیا(اين 

ری شاید چند صباحی در دنیا بهره و منفعتی برایتان داشته باشد ولی عاقبت دامن خودتان را می گیرد) سپس محل 
باز کشت شما ففظ به توق مایت سس بد انم عمل جی گرفند, اکاضاین بي کتیراباطی این الم و سک را کید سوزیت 
عذابهای جهنمی است به,شما نشان می دهیم به عنوان مثال در سوره مبارکه نساء ایه شریفه 10 آمده است که ٍن (الذين 
یاون آموال [الیتاقی طلْمَا نما یاکلون فی بطم تاژا: بی تردید کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند, جز اين 
نیست که در شکمهای خود آتشی می خورند" " در واقع هر عملی در پشت ظاهر دنیویش. باطنی اخروی دارد و مثلا خوردن 
مال بتیم هم گرچه در دنیا ظاهری مانند یک خوردن معمولی دارد ولی در آخرت که باطن این عمل آشکار می شود, به شکل 
اتشی در شکم خورنده ی آن جلوه می کند. همچنین در ایه 174 سوره مبارکه بقره بیان شده است که خوردن مالی که از 
کتضان بات اآمی و مین خروشی حاصل ده امه سانند کار عالم دیتی, که بر اف خوضایند حا کدانن سم کر عکم فرآن زا تهان 
یا تحریف می کند. نیز باطنی مانند خوردن و فرو بردن آتش در شکمها دارد یا آیه شریفه 12 سوره مبارکه حجرات ت که باطن 
غیبت را خوردن گوشت برادر مرده, معرفی می کند. حخق: حق, , ثابت, قضاوت و حکمی که از سوی پروردگار متعال صادر 
شده و آن را حتمی کرده باشد به عبارت دیگر حق, سخن و فرمان الهی است و هر عمل يا سخنی که برخلاف رضای الهی 
باشد "نا حق" است. استفاده از عبارت "ثم |لیتا قر حقه: سپس بازگشت شما فقط به سوی ماست " از این جهت می باشد 
کم مش با جهانن گر اس ومد مه به این جوان مسطل شحیم ودره آن عالم پوس گرجفز اضافه نمودن کلمه 
"فقط! اک ِِ " می باشد) 


اما مَتّل [الحیاة (الذْیا ؟ کماء مر 
الما ااختلط به تباث [الازض مما 
1 [الناس و1 عَامْ حتّی | 


ررض رخرژفها و ارزبتث وظن آهلها 
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باس کدایک نفَصُل لیات وم 
تون []۱[24 


وی اسان آقی یت و۱۵ اد ایب ایجا کران مان نازلش می کنیم پس با آن روییدنی زمین در هم 
آمیخت(وقتی آن آب یک رنگ به زمین رسید انواع گیاهان بسیار گوناگون با رنگهای مختلف از زمین رویید و با هم مخلوط 
شدند) از آنچه مردم می خورند و چهار پایان تا اینکه زمین وسیله رسیدن به کمال زیبایی اش را گرفت و آراستگی را پذیرفت 
وبا شیف فرآوان: ستیار زست: گرفبت و اهلش گمان نمودند که آنهایند که بر آن توانایند و حدود و اندازه اش را تعیین می 
کفخ مدع خیال کرونه آیم سر پسزی نز اعتشانی حاصل علیر د قدرت خهوشان بوودا: آمز ما به سراخق امه شبن با رمتق 
پس قرارش دادیم به شکل بسیار بریده و درو شده مثل اينکه دیروز اصلا وجود نداشته(وقتی فرمان الهی صادر شود طوری 
آن سرسبزی قطع شده و روی هم می ریزند که کسی تصور نمی کند اینجا همان زمین سرسبز دیروز بوده) آن گونه آیات را 
جزء به جزء و مفصل و در نهایت روشنی بیان می کنیم برای قومی که تفکر می کنند(علاوه بر معنی عام آیه که با مثالی زیبا 
زودگذر وفانی بودن ثروت و مقام دنیا را خاطرنشان می کند به فرموده امام صادق علیه السلام عبارت" "آتاها أه قفا تیا آد 
تهازا قجقلناها حصیدا ان لَم تفن باس" به فرمان ظهور حضرت قائم(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و نابودی شوکت و 
قدرت اهل باطل به دست ایشان اشاره دارد. کلمه زخرف به معنای آنچه مایه کمال زیبایی هر چیز است, می باشد و از 
همین جهت قسستهای طلابی هر وله و‌ببایت را رخرف ان میگوند. عفصیال بد فعتاي روشن ساختی معاتن و رفة اشستاح 
و ح سفت 


لد ۳ الی ار الم وَبهدي 
من یَسَاء الی صراط عسْتَقيم [۱[25/0 


(یونس 25)- ی 
به ی و بو یی و و ی و ود ای و ی 
جمله "و الله یدعوا الی دار السلام" فرموده اند : "سلام همان پروردگار عز و جل است و خانه او که برای اولیائش خلق 
کرده, بهشت است! " پس با ظرافتی بی نظیر با به یک عبارت کوتاه دو معنی بلند را همزمان رسانده یکی اینکه پروردگار 
مردم را به خانه خودش دعوت می کند البته پروردگار محدود به هیچ مکانی نیست و این کنایه ایست از لطف و محبت بسیار 
او, گویی شخصی بی نهایت بزرگوار, به من کمترین, آن قدر توجه و لطف نموده که مرا به خانه خودش دعوت کرده از 
طرفی اگر "سلام" " را صفت "دار" بگيريم آشاره به این دارد که در بهشت هیچ رنج و غم و اندوه و نگرانی نیست و نعمتهایش 
جاودانه اند. صراط مستقیم راه پیروی از فرامین الهی ثبت شده در کتاب اسمانی و الگو قرار دادن افراد بی خطا در این 
مسیر یعنی معصومین علیهم السلام است, راه عبادت خالصانه پروردگار و کوتاهترین و واضح ترین راه رسیدن به او و : 
قدایت شدن به این راه آن اسنت که جز آنچه برهردکار خواسته: تمن خواهد. اب ها رس 
هدف است و ذره ای منحرف نمی شود از این روست که امام رضا علیه السلام می فرمایند: "هدایت را در غیر از قرآن 
مجویید که در آن صورت گمراه می شوید". به فرموده امام سجاد علیه السلام. صراط مستقیم در "یهدی من پشاء الی 
صراط مستقیم" یعنی ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام. صٌرَاطّ: راه روشن و واضح, از ريشه "صرط" به معنای 
بلعیدن است و راه روشن و واضح مثل این است که رهرو خود ۳ بلعیده و در مجرای گلوی خویش فرو برده, که دیگر 
نمیتواند به این سو و آن سو متحرف شود و نیز نمیگذارد که از شکمش بیرون شود. مُسْتَقَیم: راست. مستقیم ,کلمه ی 
مستقیم به معنای هر چیزی است که بخواهد روی پای خود بایستد و بدون تکیه بر چیزی تعادلش را حفظ کند مانند انسان 
ایستادهای که بر امور خود مسلط است, در نتیجه چیزی مستقیم است که از حالت مطلوب خود ذره ای دچار انحراف به چپ 
اک 


للذین 1 جوا آلخستی وزپاده 


سس تا 
سس 


یزهق وَجَوهَهْم قَتَرّ ولا له ولیک 
آصحات لح هم فیها خَالدْون ]726 


(یونس26) -برای کسانی که نیکی نمودند, نیکوترین است و زیادتی(چیزی علاوه بر این) و چهره هایشان را سیاهی و تاریکی 
فرا نمی گیرد و نه کوچکترین ذلتی. تو شاهد باش (, بر اين گفته پروردگا ر) آنان همنشینان آتشند و در آن دیر زمانی خواهند 
ماتت کی ار تسیهای ی اس فران کیت اس اس که کاس با ای راه فرکفی باه چب کید مرها جندی من 
صحیح از آن برداشت می شود و به قول معروف با یک تير چند نشان می زند در این خصوص امام صادق علیه السلام نیز 
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فرموده آند: "هرگز از کسانی مباش که در مورد چپزی می گویند به یقین آن در مورد چیز واحدی است(فقط یک معنی می 
دهد)" . مثلا در همین آیه از عبارت " للذین احسنئوا [الخستی و زیادهْ: برای کسانی که نیکی نمودند, نیکوترین است و زیادتی" 
سه معنی صحیح همزمان برداشت می شود اول اینکه به کرم و بخشش بی انتهای الهی اشاره دارد از اين جهت که وقتی می 
خواهد به بندگانش پاداش بدهد تمام اعمالشان را به اتذازخ بهترین عملشان (حسنی: نیکوترین) پاداش می دهد مثلا پاداش 
بهترین نمازش را به همه نمازهایی که خوانده عطا می کند مثل معلمی که ده امتحان از دانش آموزش گرفته و آن دانش آموز 
تنها در یکی از امتحانات بیست گرفته است آنگاه معلم بگوید هر ده امتحانت را بیست می دهم. جدای از این با اضافه نمودن 
کلمه "زیاد ۰ رای خی دم ی اد مهد مور جرب طیر آورده است که اگر در میان یک خانواده از 
تیکان یک نغر از بقیه :در خویی از دیگران سبقت بگیرد پروردگار هميشه و بی اندازه و با همگان مهربان پاداش همه آنها را 
معادل بهترین فردشان می دهد و آنها را هم به مقام او می رساند. معنی دومی که برداشت می شود اینگونه است که منظور 
از "حسنی " را بهشت بگیریم چون هر چیز خوبی در دنیا , کاملترین و نیکوترین صورتش در بهشت, موجود است مثلا همانگونه 
که در دنیا نعمتی به نام "عسل! " داریم در بهشت هم نعمتی به اين نام هست ولی به نیکوترین شکلش(حسنی) همانگونه که در 
ایه 25 از سوره مبارکه بقره به این موضوع اشاره شده است و "زیادة" " به این اشاره می کند که علاوه بر پاداش آخرت. 
پاداش دنیوی هم دارند. به همین جهت آمام علی علیه السلام در مورد اين آیه فرموده اند: "حسنی عبارت است از بهشت و 
زیادت عبارت است از دنیا ". در برداشت و معنی سوم, " قافننف " را مثل برداشت دوم, " "بهشت ۲ گیزنم والی عتظور از 
"زیادة" " را مفهومی می گیریم که در آیه شریفه 17 از سوره سجده مبارکه به آن اشاره شده, نعمتی خارج از تصور بشر که 
نه چشمی آن را دیده و نه گوشی وصفش را شنیده است: "پس هیچ کس نمی داند چه چیز برایشان از روشنی چشمها مخفی 
شده است جزائی به آنچه عمل می کردند؛ " به همین جهت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد این آیه فرموده 
اند: "زیادت عبارتست از نظر کردن به وجه الله"(منظور از نظر به وجه الله رسیدن به مقامی است مخصوص کسانی که 
خودشان را هیچ می بینند و همه چیز را از پروردگار). قَتَرٌّ: دود و يا غبار سیاه رنگ. سیاهی و تاریکی) 


5[ لذین کنسیم | اٍ لسَیتَاتِ جَراء سِینَة 
نلچ وَترَهَفهم ذلة ما لهّم من [اللهٍ من 


3 کایْمَا آعشیث هد ی 
الیل مظلمّا ولیک آصَحاث ]لت 
فیها حالدُون ۱12711 


(یونس 27)- و کسانی که بدیها را کسب نمودند جزای بدی به مثلش می باشد(با اينکه پروردگار مهربان پاداش هر خویی را 

بق آیه قبل چندین و چند برابر و به نیکوترین وجه می دهد ولی از لطف و کرمش جزای بدی به مثل همان بدی است) و 
دللی‌یه ور نی اعاپ تابر انار را فرا می کیرد(استفاده ار کلمه ترتهم که از رعق بب معتای اطاطر. و تعاس با قاري به زور 
خواه ناخواه مقام انسان را پایین آورده و ذلتی نصیبش می کند و اين اثر گناه اجتتاب ناپذیر است هر چند که پروردگار غفور و 
رحیم از لطف و کرمش از مجازات بنده در ازای آن گناه صرفنظر کند, "کر از کتفم خشم بیوشی پارب ۳۳ زین ننگ 

عصیان تو کردم, چه کنم") برایشان نیست از الله هیچ نگهدارنده و پناه دهنده ای مثل اينکه چهره هایشان با قطعه ای از 
شب که در تاریکی قرار گرفته, پوشاندم شده(با این که شب خودش تاریک است جایی که زير سقفی قرار گرفته که نور ماه 
و ستارگان به آن نمی رسد, تاریکتر هم می شود) تو شاهد باش(بر این گفته پروردگار) آنان همنشینان آتشند و در آن دیر 
زمانی خواهند ماند(حَالدُون: ماندگارها, دیرپایان. هر چیزی که زود فاسد نشود با کلمه خلود وصف می گردد, مثلا سنگ 
هایی که در پایه های یک بنا استفاده می شود را خوالد می گویند چون سنگ مذکور سنگ محکمی است که دیر از بین میرود) 
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(یونس28)-و روزی که آنان را محشور می کنیم به شکلی همگانی سپس به آنان که شرک ورزیدند(اگر برای به دست آوردن 
چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند یا به دخالت آنها در خلقت عالم اعتقاد داشته باشند در این صورت آن چیز 
یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند) می گوییم: "شما و شریکانتان در جایگاه خود بایستید(همانجا که هستید بمانید)" 
پس بینشان جدایی می اندازیم و شریکانشان می گویند: "شما فقط ما را نمی پرستیدید"(در واقع چون پیرو و بنده شیطان و 
اک سا سب 


قکقی بااللّه هیا تیْتتا نکم ٍن ک 
عَن عبادتِکم لقافلین 12911 


(یونس 29)- و الله کافیست که همیشه و بی اندازه شاهد و مطلع باشد بین ما و بین شما سوگند که جز این نبود که ما از 
عبادت و بندگی شما غافل وب خن بودیم(اين سخن امثال حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام است که پروردگار را 
شاهد می گیرند و به مسیحیانی که با کی یی تیان دای ای صضرت بای خیاس انیم رم که وا 
اما یز خواشیر که رها عا را طیاوس صی کردیده . شهید: هميشه شاهد, هميشه گواه, مشاهده شده, شاهدی که به 
وضوح و بسیار از موضوع باخبر است و همیشه آن را به خاطر دارد. از لحاظ دستوری صفت مشبهه است که گاهی به معنای 
اسع قاعل با اسیم معغول نیز می اید. ععتاد کم غیادت قمار بر ستن شم عیادت ی پرسفق یی اینکد رفتاز انسای طوری 
باشد که نشان دهد مالکش کسی است که قصد عبادتش را دارد. به عبارت ساده تر عبادت یعنی رفتاری که عبد و بنده بودن 
را نشان دهد و هر کس که بنده ی دیگری است, خلاف فرمان آو عمل نمی کند. بنا به روایات(از جمله پاسخ امام صادق علیه 
السلام به پرسش "عنوان بصری" ) و آیات قرآن کریم, بنده پروردگار سه نشانه دارد 1- خودش را مالک چیزی نمی داند(چون 
هر چه دارد را پروردگار به او داده) براي همین بخشش و انفاق برایش آسان است 2 به هر چه پروردگار برایش پسندیده 
راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را به او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش آسان 
تب وی صا افو وت نی اضیم کون و مر او ی خر سس وب 
اک 


سس 
سس ۰ 


هتالک یلو کل تفس تا أسلَقت ورَذوا 


۳ 


ای [لله مَو لاهم 1 بط ضَل 9و عَنهّم ما 
کائوا یِفتژون [۱1301 


(یونس30)- آنجاست که هر شخصی به آنچه گذرانده(قبلا انجام داده) مبتلا می شود و برگردانده می شوند به سوی الله 
مولای حقیقی شان(مولا: سرپرست و پشتیبان و دوست اداره کننده افور) و آنخه را افترا می بستند, از آنان گم می شود(در 
روز قیامت قدرت و شوکتی که برای آن شریکان تصور می کردند, از پیش نظرشان محو و گم می شود آنچه را همواره به 
دروغ به عنوان شريك پروردگار می دانستند و به عبارت دیگر او را هم علاوه بر پروردگار در خیر و شر خود شریک و سهیم 
فبی دانستند و چراق یه دسیب آهرفو: حمایت او و خوشایندش,ر نافرمانی پروردگار را می کردند. در واقع منظور این نیست که 
در آخرت اربابان خود را نمی بینند بلکه منظور آين است که آنان را به هیچ می آنگارند و به حساب نمی آورند. امام صادق 
علیه السلام فرمودند: "هرگاه به قبله روی کردی دنیا هر انحه که ذر آن است و نیز مردم و هر حالتی که دارند را فراموش 
کن و اندیشه‌ی خود را از هرچیزی که تو را از پروردگا باز می‌دارد فارغ ساز. عظمت پروردگار را با چشم باطن بنگر و 
ایستادنت را در برابر او به یاد بیاور روزی که "لوا کل تفس ما أَسلَمَت و زدّوا (لی الله مَوْلاهْمْ الحق: هر شخصی به آنچه 
گذرانده(قبلا انجام داده) مبتلا می شود و برگردانده می شوند به سوی الله مولای حقیقی ۳۳ 


هْلٌ من رَرْفکُم من [الیشماء ایض 
ان یمک [السَفع و[الابضان ومن بُخرخٌ 
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(یونس 31)- بگو: "چه کسی شما را روزی می دهد از آسمان و زمین یا چه کسی مالکیت و اختیار و قدرت بر شنیدن(گوشها) 
و چشمها دارد(اختیار همه گوش و چشمها با اوست و به نیرو و قدرت اوست که می شنوند و می بینند) و کیست که مرده را 
از زنده بیرون می آورد و مرده را از زنده خارج می کند و کیست که همه امور را تدبیر می کند؟ پس خواهند گفت: هه 
پس بگو : آیا پس تقوی(مداومت بر یاد و اطاعت از فرامین پروردگار) پيشه نمی کنید؟(اگر از همان کسانی که به پروردگار 
شرک ورزیده اند یعنی برای به دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی او را می کنند يا اعتقاد به مشارکت دیگران در 
خلقت, مالکیت و اختیار جهان دارند. پپرسی چه کسی به تو روزی می دهد و چه کسی تو را خلق کرده و اختیار مرگت به 
دیس جد کنسن ات۲ غاقیت باه خولضد :زر اد که ای آمور ما به دنسکه پر فردگار یکناست, آنتکه برفردگاز فاور متعال کار 
کننده زنده از مرده است به سه معنی می باشد یکی اینکه مواد غذایی بی جان در بدن موجودات زنده زمینه ساز پیدایش 
موجود زنده دیگری يا روییدن گیاهی زنده از زمین بی جان می گردند به اين شکل که پروردگار در آن مواد بی جان, روح می 
دمد و به آنها زندگی می بخشد و دیگر اینکه دل تاریک و مرده ای را با نور هدایتش زنده مي کند و سوم اینکه از والدینی کافر 
و مشرک, فرزندی مومن پدید می آورد. سَمع: شنیدن, قبول پيشنهاد و دعوت, کلمه سمع گاهی در معنای شنیدن صدا و 

اطلاق میشود وگاهی در غرضی که عاقلان از شنیدن سخن دارند, یعنی قبول کردن سخن و عمل ی ار در عبارت" 
آن بقلک (لشقع و ول ایجاد " منظور گوشهاست وچون سمع مصدر بوده آن را هقرت آفردم پرخاات بر که انیم دج معتی 
چشم است 


الم []لل ریک بالق فماذا بَعد بعد 
7 لح 1 [الصلال قأئّی تصرَفونَ 29207 


(یونس 32)- با شمایم آن الله است, پرورش دهنده حقیقی شما. پس چیست بعد از حق مگر گمراهی پس چگونه منحرف می 
شوید؟(چگونه خانه دل را به جای محبّت پروردگار. جایگاه شیطان می کنید؟. امام علی علیه السلام فرمودند: "ها ان جهی 


هیسیم که جواوند در موره اق جین قرموی: "قما زا کد الکو زا الکال کی تخوتون ۳ 


کدّالک حَفت یمه ریک علي ال 


عس 

قسَقو امد 4 ۳ ۳ 
(یونس33)-اين چنین کلمه پروردگارت(کلمه در اصل به معنی نوع خاصی از کلام است که در اینجا منظور همان فرمانی 

است که از جانب پروردگار از روز ازل برای اداره اين عالم صادر شده برای رسیدن به همان هدفی که برایش خلق گردید) بر 
کسانی که نافرمانی کردند محقق و ثابت شد که آتان ایمان نیاورند(از قوانین و قواعدی که پروردگار در عالم بر قرار نموده 
این است که ارتکاب گناهان باعث از بین رفتن استعداد و آمادگی افراد برای ایمان آوردن می شود. همان گونه که بیماری 
باعث می شود انسان طعم لذت بخش غذا را درک نکند در واقع گناه نیز ذائقه انسان را بیمار می کند تا به جایی که شیرینی 
حق و حقیقت را احساس نمی کند و حقّ و ایمان آوردن برایش تلخ و ناگوار می گردد و این قانونی است که پروردگار حکیم. 
در عالم که نظامی است برای آزهایش: وضع نموده است. 1 یوّمئون: : ایمان نمی آهز تق, ایمان عبارت است از سکون و 
آرامش علمی خاصی در نفس, نسبت به هر چیزی که ایمان به آن تعلق گرفته و لازمه این آرامش, این است که به آن چیزی 
که به آن ایمان دارد, عمل نماید و اگر چنین نکند به او فاسق گویند, چون کلمه فسق به معنای بیرون شدن است, برای همین 


نیرفن تن از بند کین نیز فسق می گویند. اک 
در ی یت 


قْل هل من شرکایکم, تن [الحلق 
مر یز قل [الله یبدا [الحلق نم بَبده 
قانّی توْقَکون [1341] 
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د بل 


(یونش34)- آیا از شریکانتان کسی هست که خلقت را آغاز کند سپس آن را باز گرداند؟ بگو: الله است که خلقت(خلق دز 
اصل به معنای تقدیر یا مشخص نمودن اندازه ها است) را اغاز می کند سپس آن را باز می گرداند (در قیامت دوباره زنده می 
تین تاه شما شما را تخسیطر وانند؟ (چطور اجازه می دهید خانه دلتان به جای محبت پروردگار. جایگاه شیطان شود؟) 


فلی هل من نب شرکائکم من يَقّدٍي الی 

لحور فل وله تقدی لجق آفشن. ۳ 
الی [الحَق أحَقٌ حَخ"ٌ آن پنیع بتبع امن لا بهدي الا 
آن بمدی قمّا ی تشکشون 3507 


(یونس35)- آیا از شریکانتان(آنچه برای به دست آوردنش یا کسی که برای خوشایندش نافرمانی پروردگار را می کنید یا به 
دخالت آنها در خلقت عالم اعتقاد دارید) کسی هست که به سوی حق هدایت کند بگو: "الله است که به حق هدایت می کند. 
آیا پس کسی که به سوی حق هدایت می کند سزاوارتر است که پیروی شود یا کسی که هدایت نمی یابد مگر که هدایت شود 
پس شما را چه می شود چگونه حکم می کنید؟"(هدایت نیز مانند دیگر نعمتها فقط به دست پروردگار است و او نیز به وسیله 
آیات قرآن بندگانش را هدایت مي کند از طرفی بندگانی برگزیده مانند پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام را قرار داد که 
زندگیشان سراسر بر اساس قرآن است تا هم رفتار آنها و هم گفتارشان مانع درک اشتباه از آیات قرآن گردد واضح است که 
عصمت و بی گناه و اشتباه بودن این واسطه های هدایت امری ضرورری است تا بتوان در همه امور آنها را الگوی خود قرار 
داد و این عصمت و در نتیجه واسطه هدایت شدن آنها یک ویژگی الهی است که به آنها عطا شده و شامل دیگران نمی شود. 
در مورد شأن نزول اين ایه نیز گفته اند که وقتی نازل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه 
السلام مأموریت دادند که بین طرفین یک دعوا قضاوت کنند و پس از قضاوت عادلانه حضرت. گروهی به تحریک منافقین به 
حکم ایشان اعتراض نمودند. امام رضا علیه السلام فرموده اند: "پروردگار متعال به پیامبران و ائْمّه(علیهم السلام) توفیق 
داده و از خزانه‌ی دانش و حکمت خویش چنان به ایشان ارزانی می‌دارد که در حل هیچکس چنین نمی‌کند و در نتیجم دانش 


آنان, فوق علم مردم زمانه ی ایشان است. اين معنا در اين آیه وارد شده است: آقمن بَهدی |لی الق أحق انه ع من ۷ 
بهدی ال آن بُهُدی قما لَکَمْ کف تَجْکمون". امام باقر علیه السلام فرموده اند: در "اکشق قوی الب ال أحه ینیع یس لا 


بهذم لا آن نی قما کم کیت تخکُمون" مصداق "من یهدی |لی الحخق وا یب 
محمد[صلی الله علیه و آله) و پسس از آو آل محشد(صلی الله علیه و آله) هستند. اما "مَن لا بهدی ال آن یهدّی" . مخالفان اهل 


بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) اعم از قریش و دیگران هستند") 


سس 


وما یتیغ َکترُعْمْ الا ظا ان 
۱9۸ 
بفعلون 3011 


(یونس 36)-و اکثر آنها جز حدس و گمانی را پیروی نمی کنند به یقین حدس و گمان چیزی از حق بی نیاز نمی کند(حدس و 

ان جای حقیقت را نمی گیرد) به یقین الله به آنچه انجام می دهند, همواره و بسپار داناست(انتخاب راه و روش صحیح 
زندگی مسأله ای است که به دو دلیل نمی توان آن را با حدس و گمان انجام داد اولا آنقدر تعداد گزینه های پیش رو زیاد 
است که امتحان نمودن همه آنها به دلیل عوارض سوئی که دارند و هم به دلیل تعداد بسیار زیادشان غیر ممکن است ثانّا 
عمر انسان یا همان فرصتش برای پیمودن این راه کوتاه است. مثل مسابقه ای که مسیری پر از چند راهه ها دارد و به خطا 
رفتن در هر چند راهه آن, هم خطرات جبران ناپذیر دارد و هم باعث دور شدن از مقصد می گردد. پیروزی و به مقصد رسیدن 
در چنین مسابقه ای بدون داشتن یک نقشه راو مطمئن. با تکیه بر حدس و گمان نه تنها غیر ممکن است بلکه به نابودی می 
انجامد. نقشه مطمئن راه زندگی قرآن کریم است و بدون آن رسیدن به مقصد کمال غیر ممکن؛ همان گونه که امام رضا 
علیه السلام فرموده اند: "هدایت را در غیر از قران مجویید که در آن ضورت کمراه مین شوید") 
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سس 
۳ 


وَمَا کان هذا ]لزان آن پُفتری من 
دون [الله ولکن تصدیق بق []لذي بين پذیه 


سس 


وَتَفصیل [الکتاب لا ريت فیه من رب 
[العالمین [۱137/۱ 


(یونس 37)- اه ای ور و نسم ول و سس پا وی سا میا یر مزوویسی یی 
غیر از پروردگار باشد و به دروغ گفته باشند کلام الهی است) پلکه که تصدبق و تأیید کننده آن چیزی است که پیش روی 
اوست(راست بودن کتابهای پیش از خود و الهی بودنشان را تأیید می کند) و شرح و توضیح کامل و بی نقص و مفصّل بیان 
کردن کتأب است(منظور از "الکتاب" کتابی است که شامل تمام حقایق و فرامین الهی می باشد و در لوح محفوظ(صفحه 

ای محافظت شوه که ارادم پروردکاز را برای فرشتگان و دیگر کرگراران المن, طافر من کند) کیت است و اصل وریشه ان 
کتابهای آسمانی است و قرآن کریم کاملترین تصویر قابل فهم و آسان شده از آن کتاب برای بشر است) شکی در آن نیست 
از جانب پرورش دهنده جهانها و جهانیان(تفصیل به معنای بیان معنی به شکلی کامل است که منظور را به دور هر گونه 
ابهامی برساند. صفت "تفصیل الکتاب" اف فر ان کریه او آیزی توت که جر یز کیاب عنظور چروند؟ ر مبهم بیان نشده ‏ 
اسبت البثه کج قهمی ها ه برداشتهای اشتیاه از یات آن با عمدی اسبت بة این صورت که سلیقه و هواق نقس خود را بر قران 
تحمیل می کنند يا ناشی از کم دانشی نسبت به زبان قران(عربی مبین) یا عدم توجه به این نکته که ایات قران در تکمیل یک 
معنا به هم کمک می کنند مثلاً اگر در سوره مبارکه حمد اين دعا را می آورد که "ما را به راه کسانی که نعمتشان داده ای 
هدایت بفرما" " در سوره مبارکه نساء آیه شریفه 69 توضیح داده که "انعمت علیهم". انبیاء, صالحین و صدیقین و شهیدانند 
البته همانگونه که در سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 7 آمده است برای فهم آیات متشابه قرآن(آیاتی که امکان دارد 
خواننده معنی اشتباهی از آن برداشت کند) باید از "راسخون فی العلم ‏ که همان معصومین علیهم السلام هستند, کمک 
گرفت البته به راحتی می توان احادیث جعلی را از روی عدم هماهنگی آنان با آیات قرآن کریم تشخیص داد که متاسفانه تعداد 
اين احادیث بسیار بیشتر از احادیث واقعی است پس چنانچه این قواعد را برای فهم قرآن کریم به کار ببندیم همان گونه که 
در شش آیه قران کریم با شانزده تأکید و سوگند آمده است(کلمه "یسرنا: بسیار اسان نمودیم" " را در کل قران جستجو کنید) 
فهم اين کتاب برای همگان بسیار بسیار اسان است و آنان که به مردم القا می کنند که فهمیدن قرآن بسیار سخت است و 
کار هر کسی نیست سخنی بر خلاف قرآن گفته اند تا مردم را از اين چشمه زلال هدایت دور نگه داشته و به سمت مقاصد 
۰ 


11 نفولوج افتراة فُل وا بشورة 
دعو عَوا من 1 0 أ . من دون 
7له ان کُنتَمٌ ضادقین 1380 


(یونس 38) -(در ادامه بحث از عقاید و گفتارهای باطل)یا اینکه مه کونند؛ نْ را به دروغ(به پروردگار) نسبت داده" ی 
"پس سوره ای از مثلش بیاورید و شاهدان و حاضرانتان غیر از الله را دعوت کنید. اگر راست می گویید(اگرشک دارید که 
قرآن از سوی رقف ار نازل شده, شما هم به عنوان یک بشر از همه, غیر از پروردگار کمک گرفته و سوره ای مانندش 
0 بنا به قول پروردگار متعال در قرآن کریم سند الهی بودن این کتاب این است که هیچ اختلافی در آن نیست نه اختلاف 
با زیبايیهای ادبی و شنیداری دارد زیرا حتی یک کلمه از آن را نمی توانید با کلمه دیگری جایگزین کنید تا بدون اینکه به معنی 
لطمه ای بخورد آهنگ آن را زیباتر کند و هیچ قسمت زائدی در سراسر آن نمی پابید حتی در حد یک حرف, نه اختلاف با 
واقعیت دارد هر چه از آینده يا گذشته گفته ذره ای با واقعیت اختلاف نداشته و اگر هم شکی بوده گذر زمان و کشفیات جدید 
صحت سخن قران را تایید نموده است و نه اختلاف بین ایات خودش می ابید در پاسخ به مبارزه طلبی قران کریم, که کسی 
نمی تواند حتی سوره ای مانند قران کریم بیاورد همواره تلاشهایی صورت گرفته که سازمان یافته ترین این تلاشها مربوط به 
کتاب "فرقان الحق" نوشته شخصی به نام الصفی الهام است که با سبکی شبیه قرآن در 77 سوره و 366 صفحه در ژوئثن 
9 نخستین بار در امریکا منتشر شده است و عقاید مسیحیت را ترویج می کند مولف این اثر به ناچار برای نزدیک شدن 
به آهنگی شبیه قرآن کریم بریده های آیات قرآن کریم را در بسیاری از آیات کتاب خود آورده و با اضافه نمودن کلماتی به آنها 
به خیال خود آیه ای جدید ساخته است. مضحک بودن این ادعا که این کتاب معادل قرآن کریم است به حدی می باشد که حتی 
بزاق حرک ان احفاعختوانی به آضایی با ویات فری کم تعارنه قایل کاس این کزاب راشر مات کزان سین مراز داوه اه که 
می توانید خود نیز به اين نتیجه برسید به عنوان مثال موّلف آن کتاب اوج تلاشش را برای معادل سأختن برای "بسم 
الرعسی ادخب با کمک گرفتم اه تام اللد که.با شکان مهو بی آندازو مه بان اسه نع می کتم (اللهد کسن که هقی 
خوبیها را دارد و هیچ بدی در او نیست و از این رو واله و عاشقش می شوند و او را معبود و اله خود قرار می دهند)" به کار 
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الی 


صفحه 484 


برده و به اين آیه ساختگي رسیده ارتخد "هم الاب الکلمة الروح الاله الواحد الأوحد: با کمک گرفتن از نام پدر کلمه روح که 
معبود بای بکاتف ابیت آغاز من کم کدد گرم اي از آهنگ ی نی "پشتم اند رجمن آلر‌حیور " را دارد و نه قطره ای از 
معنی بلند آن را) 


پل کذیوا بما لَم بجبطوا بهلمه وَلْمَا 
تم تَاویلْهُ کدالک کَذّب [آلذین من 
قر 0 .2 18 01۰ کیف کاد عاقبة 
[الظالمين ۱3911 


(یونس39)- بلکه چیزی را تکذیب کردند که به علمش احاطه پیدا نکرده و نمی کنند و هنوز تاو وضو اشاایسش فان 
نیامده به همین شکل پیشینیان آنها نیز تکذیب نمودند پس بنگر که عاقبت ظالمان چگونه است (بسیاری از افراد هنوز یک بار 
قرآن زا نخوانده, ۳۹ انکار می کنند البته بسیاری از اوقات رفتار ناپسند و ظلم و ستم ان باعث 
تین قصاوتی ماه وان باید از این افزاد پرسید جون انسانهای بلید آب عی خور ند باید از آب .تفر بود؟ عافل تا خووش 
میا بیس که اجه تحار ایا کف اه کییل عي ۱ ۱ تعاس ۱ بيش ی سای از طرفی این 
نکته را هم باید در نظر گرفت که مترجمین قرآن هم يا سلیقه خود را که غالا اثر گرفته از احادیث جعلی است بر قرآن 
تحمیل نموده اند یا به هنگام ترجمه به این موضوع دقت نکرده اند که درکوچکترین اجزاء و ریزه کاریهای هر آیه مانند حروف 
اضافه‌یا وج افعال با ترکیت کلعات و فرحکسی ند است شین ترجه سای اراد با تاقصر. با عفرعانه ویر 
شده است برای منکرین قرآن کریم بنابراین در قضاوت در مورد تک تک آیات قرآن کریم باید متن اصلی آن را ملاک قرار داد 
ند عرنجمه با را کار که تباید برای ها عارست زیانها فنظر سار خشکل انة و الشه آنان که متفتمان در دور نگه واهتن 
مردم از اصل قرآن بوده نیز آن را در نظر عموم مشکل جلوه می دهند. در انتهای "لفتنامه قرآنی سلام" " در کمتر از ده 
صفحه آموزش ترجمه قرآن کریم را گنجانده ام و معتقدم فهم جملات قرآن برای همه افراد آسان است(کلمه "یسرنا: بسیار 
آسان نمودیم" "را در کل قرآن جستجو کنید و خود ببینید که در شش آیه قرآن کریم با شانزده تأکید و سوگند آمده است که 
پزفند کار نما قر ان دا برای فهم همگان بسیار آسان نموده ایم) و وقتی پذانی بدون قرآن هز دز نجف توانی به مقصد 
برسی و ضروری ترین نیاز زندگیت فهم قرآن و در نتیجه عمل به آن است ارزشش را دارد که برایش وقت بگذاری. امام 
علی علیه السلام می فرمایند: "مردم, با آنچه نمی دانند, دشمنند". و همچنین فرموده اند: "هر آنچه مردم به تو گفتند را انکار 
که ان ی ی تا ی رن 
به به اندازه یک حرف نیز تغییر نکرده است(مقایسه بین نسخه 1400 سال پیش و نسخه امروزی به همراه دلائل معجزه بودن 
این کتاب را در فایل: 
57 -4-41656-2205 0259-847 9034/9065 01 445 6099/0/8 ۰ 0۴16 0.016 92//: 95اب 
۴ ۳ ,۳۳۸1 مطالعه کنید) 


1 


ومنهی دن مَن بُوْمنْ بو وَملْهُم لن ‏ توت 
به 9 بک اعلم ب[العْفسدین [ 40۲ 


مفسدان داناتر است(از احوال مدعیان دروغین ایمان به ین که در واقع مفسدند با خبر است) 


وان گذیوک ققل لي عملي وک 
َمَلْکَمْ 1 بریتُون ممّا ۳1 و 
بريء مَمّا | تلو [41] 
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(یونس41)-و اگر تو را تکذیب کردند(گفتند که دروغ می گویی که این قرآن سخن پروردگار است) پس بگو: عمل من تنها 
برای خودم هست و عمل شما تنها برای خودتان(عاقبت هر کسی نتیجه عمل خودش را می بیند نه عمل دیگری را) شما _ 
بیزارانید از آنچه من عمل می کنم و من بیزارم از آنچه شما عمل می کنید(ای پیامبر پا هر کسی که در اینده مردم را به ة ان 
دعوت می کنی اگر بعد از آنکه دلائل منطقی خودت را برای آنان گفتی باز تو را دروغگو نامیدند بدون توهین و ناسزا گفتن, 
بحث و جدل با نان را با این جملات تمام کن که شعر ماندگار حافظ رحمة له علیه نیز ترجمه ای از همین آیه است: 
"عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت***که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت 
تتق ی ی تین ی تا تس یس ان وس سل 


سر 0 سس 


مهم من بَسْتَمعون الیک آقانت تسم 


[الضُمّ ولو کائوا لا یَعْفلوت 14211 


(یونس 42) -و گروهی از آنان به سویت گوش می دهند(به دهانت چشم دوخته اند) آیا پس تو به کر می شنوانی در حالی که 
عقل خود را به کار نمی گرفتند؟(ای پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم), آیا با اين که آنها دز اف عوازسن کاهان سرت بت 
نیون سکن حون تاشنو ایند سن حوافی سکر حق را به گوش آنان قرو کنی(یاسین به گوش خر می خوانی؟)) 


ِ 1۳93 
سس عِ 11 ۰ ۰ و 0 5 2 _« سس 
وههم من بنظل الیک افانت نهر ي 


(یونس 43)- ۵ کرقفی از آنان به سوی : تو نگاه می کنند(به تو چشم دوخته اند) آیا پس تو کوران را هدایت می کنی در حالی 


که نمی دنر ؟( ای نامر اضای ال عانه و آله و مطم)٩ء‏ ابا ابش که انهابه دیل کاهانضانه دیگر خق و حفیقت زا نمی نو 
اک 


له ز تطلم (لتاسن ش ولکن 
]لاس أنفُسَهْم بَظلمون 14411 


(یونس44)-به یقین الله به مردم ظلم نمی کند به اندازه چیزی اندک(پروردگار کوچکترین ظلمی به مردم نمی کند. نکره 

اور کرد ۲ "شی ۶ اندی و ناچیز بودن آن را می رساند) ولي مردم به خودشان ظلم می کنند(کوچکترین ظلمی از پروردگار سر 
پس را ام ان اه راد متس نیا و اخرت را با هم در تظر گرفت متلا درست اببیکد که یک کور مادرراد دز 
دنیا با سختیهای فراوان روبرو است ولی پروردگار مهربان در آخرت: آن قدر در عوض صبرش به او عطا می کند که بینایان 
آرزو می کنند که کاش به جای او بودند. تافرچاتی مزبره ای نهد آو کفتری اتف ی راید بلکد رز یف افو زد حور 
ناهکار میرسد) 


وم یَكسْرّهم کآن لَم بلیثواً الا سَاعة 
في ااتهار بعان ون 7 پبنهم قد خیییر 


تین 50 


(یونس 45)-و روزی که محشورشان می کنیم(از قبرها به اجبار بیرونشان می کنیم و به سمت بهشت و جهنم آنان را کوچ می 
دهیم) مانند اینکه درنگ نکرده و نمی کنند جز ساعتی از زو به اندارج ای که یکدیگر را بشناسند به یقین کسانی که ملاقات با 
الله را تکذیب ِِ , سودی نبرده و تم شود را و ی هدایت نیودند(پرورد کاب وس اسباب هدایت را 


در اختیارشان قرار داد ولی آنها هدایت را نیذیرفتند. مدت عمر انسان در این دنیا نسبت به حیات برزخی و آخرتی او آن قدر 

اندک است که در اين آیه از آن به عنوان "ساعتی از روز" یاد نموده است پس تنها با ساعتی تلاش و کوشش و تحمل سختیها 

می توان به سعادت ابدی رسید. ملاقات با پروردگار با درک هیچ بودن خود و اینکه همه چیز از پروردگار است. حاصل می شود 

و عاقبت, همه انسانها به فهم این نکته خواهند رسید ولی برای بدکاران وقتی 97 برایشان ندارد) 
سس 


1۳ و بَعّض [الّذي دهم او 
ترچ ج قالیتا 2 هرد دوه + 2 له ب 


(یونس46)-و چه به یقین برخی از آنچه به آنها وعده داده ایم را به تو نشان دهیم(حتمّا اینگونه خواهد بود که بعضی از 
عذابهایی که به منکران قرآن کریم و رسالت تو وعده داده ایم را در مدت عمر خود می بینی) و چه تو را به یقین کاملا 
بگیریم(اگر هم جانت را بگيریم و عمرت در دنیا تمام شود بقیه وعده های عذاب آنها را در آخرت مشاهده خواهی کرد) پس 
فقط محل بازگشت آنان به سوی ماست آنگاه الله بر آنچه انجام می دهند. ۳1 و بسیار شاهد و باخبر است(ّ 

شاهدی که به وضوح و بسیار از موضوع باخبر است و همیشه آن را به خاطر دارد. استفاده از عبارت "ال مهم کی 
نها فقط به سوی ماست" از این جهت می باشد که مقشا آنها جهاتی دیگر آننت و مدضی کمتاه به این جهان متقل شده اند و 
دوباره به آن عالم برمی گردند. اضافه نمودن کلمه "فقط" " در ترجمه به جهت مقدم شدن جار و مجرور "الینا" به " "مرجعهم" 
می باشد. َتَوَفْینک: به یقین تو را به طور کامل می گیریم, از توفية به معنای رساندن حق به صاحب آن است. البته رساندن 
بطور کامل. جفی عان آنیدان فر واقع قمه تخیر آخ عضاب عین شور از آنید کلمه در متی جان گرفتد نز استفاخممی گرخدا 


ولا ۶ ِ 
کل سول قٍذا جاء وله 


حِ 


ای جر مات ور 1 ۱ 51 ِِ 
قضي بیتهم ب|| وَهم 9 
(یونس 47)- و برای هر امتی رسولی(در این آیه پیغام رسانی) است پس وقتی رسولشان آمد به عدالت بینشان قضاوت و 
حکم شد و آنان مورد ظلم قرار نمی گیرند(پروردگار مهربان هیچ گروهی از مردم را بدون فرستاده ای که سخن حق و 
قدایت: تزورد کار را بذ انا بز سانخ و به مسی متزل.طحایت و کسال ز افتمانیشاید کف رها نمی کند البته واضح است که بسیاری 
او موم ی نی وس رل اه وس ای ی 
طول عمر هر کسی به او می رساند رسول به معنای خاص آن(کسی که از سوی پروردگار, فرشته ای کلام الهی را به 

وحی می کند 3 اه تیا فر یخی مس سکن تست پاک قر کین کتک برمرد ای دا بمد ان موه ری بل ۲ 
ری ون در آيی حیان کم باق ان وا انخاتی کش وی باه ای هچ کریای ایس و از و تاره 
پروردگار واقع می شود و چه بسا سخن حقی را کسی , به ما بگوید که سابقه خوبی نزد ما ندارد و انتظارش را نداریم و همان 
شخص را پروردگار عالم فرستاده باشد تا سخن حق را به گوش ما برساند برای همین امام علی علیه السلام فرمودند: "به 
اين بنگر که چه گفته می شود نه اینکه چه کسی می گوید"(غررالحکم و دررالکلم). در ادامه آیه به اين نکته اشاره مي شود 
که وقتی پیغام پروردگار به گروهی رسانده شد مردم در این مورد دو دسته می شوند گروهی آن را تصدیق و گروهی آن را 
تکذیب می کنند و حکم پروردگار در مورد این دو دسته در نهايتِ عدالت بوده و به کسی ذره ای ظلم نمی شود. قسط: 
لوا : اقساط به: دخنای ان اسنت که به.هی کسن: آن حقی را که مستحق است و آن سهمی را که دارد بدهند. ظلم عبار ت از 
رفتاري است ناشایسته و نا بجا در قبال چیزی یا کسی: يا قرار دادن چیزی در غیر از جایی که شایسته آن است اگر چه از 
یه ات ی ی 


یَفولون قتی ها (لوَغْذٌ ان کُنثم 
ضارقین ۱ ۱۳۹-9 


(یونس489) "و می گویند: "این وعده جچه زمانی است؟ ۳ راستگو بوده اید" "(امام حسین علیه السلام فرموده ِ "دوازده 
میدق کج که ردان آد را بخ رات حق فوایت تخود استار .در میامن مانسته اقل آنها اخیرالعنین رز چم این 
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الب اهامای ای انا نیت از فیان نو اس ام آبایی اس ک ‏ ی ام عن‌شای مر ان اس رشن 

از آنکه مرده باشد, به‌وسیله او زنده می‌کند و به وسیله او دین حق را بر همه ادیان غالب می‌گرداند. هرچند مشرکان 
نیسندند. برای او غیبتی است که در آن قومی, مرتد شده از دین بر می گردند و گروهی دیگر بر دين ثابت می‌مانند. پس 
آزارشان می دهند و به آنها گفته می شود: قی. دا الوعد د ان کنثم صادقین: این وعده چه زمانی است؟ اگر راستگو بوده 
ات به یقین صبر کننده د ر غیبتش بر آزار و تکذیب, مقام و منزلتش مانند جهاد کننده با شمشیر است پیش روی رسول 
اللهء(صلی الله علیه و آله و سلم)۳(کمال آلدین): وشة؛ وعده: کلمه "وعد" بدون همزاهي با کلمه وعید هم بعنای وعده خبز 
می دهد و هم به معنای وعده شر. ولی اگر هر دو با هم در کلامی بيایند, وعد به معنای وعده خیر و وعید به معنای وعده شر 
خواهد بود. بنابراین ن خلف وعده مقبوح و زشت است ولی خلف وعید نشانه ی کرم و لطف به عبارتی اگر بگویی پاداشی می 
دهم و ندهی زشت است ما ار بگوبی یه و عقابی خواهم کرد و بعد نکنی نشانه ی بخشش و گذشت بوده و پسندیده 
است. اک اکآ ۰ 


قل لا ملک لِتَفيبي صَرّا ولا تفا الا ما 


شاء [اللةٌ کل مه أَجَل ادا جاء أَجلَهُم 


قلا َستأخژون سَاعة ولا بستفدشون [ 
09 


پ( ای ای اوه وی و تساو ره دی ی لد یی ی ی مب 
تخیر نمی کنند و پیش نمی افتند(بنا به روایتی از امام صادق علیه السلام وقتی شماره نفسهای انسان به آن مقدار مشخص 
یو جر کف کر می رسد اد ابش مقوار مشحصن بر اسان اوه ای اس دار تسین سوه امه این سفاواه 
هم شامل جملات عتفیر اسنت و قم عذد بت و‌تر تعیین عقدای جملات: متغیز خوذ انسان تبز بر اساس زفناري که می کید 
موثر است مثلاً جمله متفیری که به ارتباط با خویشاوندان(صله رحم) مربوط است مقداری را به آن عدد ثابت اضافه یا کم 
فی, کنلا. به امپرالمقمنین گفتند: "با تمخ‌خواهن. که نو را پاشتبانتن. کنر ۱ فرمود: "هر مردی را اجلش پاسبانی کرده است". 
از ز جمله " لِکل ام اجَلّ؛ " علاوه بر اشخاص حکومنها (امتها) نیز دوره مشخصی دارند و در زمان مشخص سرنگون می شوند و 
معادله زمان اجل آنها نیز هم مقدار ثابت دارد و هم مقدار متفیری که به شیوه حکومت گُردن آنها وابسته است همان گونه که 
امام علی علیه السلام فرموده اند: " از ریختن خون به ناحق بپرهیز که چیزی در سریعترکردن کیفر, بزرگتر کردن مجازات 
از بین‌رفتن نعمت و پایان‌گرفتن مدت(زمان حکومت). همچون ریختن خونها به ناحق نیست" و همچنین فرموده اند: ""چیزی 
در تغییر نعمت و سرعت‌دادن به عذاب قوی‌تر از حکمرانی بر اساس ظلم نیست پس به یقین پروردگار دعای مظلومان را 
می شنود و اوست که برای ظالمان در کمین است"(منظور از تغییر نعمت اشاره به ایه شریفه 53 از سوره مبارکه انفال 
است)) 


سس 


۶ 


قُل ریم اب ۳ عذابة بیاتا 1 تهار 
ادا 0 +ه جل من [لْمُْرمون ۱۳98 


(یونس 50)- بکه: "به من خبر دهید اگر عذابش به سراغ شما بیاید به شکل هجومی شبانه پا در روز. مجرمان به اصرار در 
خواست تعجیل و شتاب برای زودتر واقع شدن از چه چیزی را دارند!؟(آنٍ مجرمانی که عذاپ الهی را مسخره کرده, سبک و 
ناچیز شمرده و می گویند: می گویند: "بگو اين عذاب زودتر بیاید" " یا می گویند: "تین دا رلوغذ ان نم صادفین: این وعده 
چه زمانی است؟ اگر راستگو بوده اند : اگر حال و روزشان را وقتی آن عذاب به شکلی ناگهانی و دور از انتظارشان به 
نا اک نآ 


1 ادا ما وفع ءَامَثم به ءَالَانَ وَق؟ 


ی 


کّ به س مت جا نَ [ ۱1 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳1,00:۳۸.060۲ (۷۲0۵۳1. ۲۷۷۷۷۷۷ 


(یونس51)-آیا پس وقتی واقع شد به آن ایمان می آورید؟ الن؟ در حالی که با خر ای در خواست تعجیل و شتاب 
نا اک که عذاب را به چشم خود ببینند؟) 


نم قیل للذین ظلموا دُوفْوا عَدَاِبِ 
لخد هل تُحْرَوْنَ الا یما کنثم تَکُسِبُون 
3 


(یونس 52)-سپس به کسانی که ظلم کردند, گفته می شود: "عذاب ماندگار را بچشید, آیا جز به آنچه کسپ می کردید, جزا 
داده می شوید؟"(اين عذاب اندوخته یی دسترنج خود شماست که به سراغتان آمده است و خودتان آن را ساخته اید) 


بستنبتُوتک َحقٍ هو قل اي وَربي اه 
و وم انثم یمُعجزین 1531 


(یونس53)- و از تو خبر می گيرند : "آیا آن حق است؟" بگو : آری, سوگند به پروردگارم. سوگند که به یقین آن حق است و 
شما عاجز کننده نیستید( نمی توانید مانع انجام کاری شوید که پروردگار می خواهد, انجام شود. علاوه نز فلی: ی اب که به 
تکذیب نمودن قیامت اشاره دارد به فرموده امام صادق علیه السلام به موضوع ولایت و جانشینی امیر المومنین علی علیه 

اک 


ولو أَنْ کل تفس طلَمَتْ ما في [لأرّض 

[ افتدت 2 واترو لدامة لا را 
الِعَذابِ 1 بیتم بیتهّم ب | القسط لا وهم لا 
یْظلَمون ۱1540 


(یونس54)-و اگر که برای هر شخصی که ظلم نمود, آنچه در زمین است باشد, سوگند که آن را به عنوان قدیه و عوض 
پرداختد می کند(ان قدر غذاب و فجازات الفی برام ظالمان سخت امستت که اگر به فرض مخال در قیاحت طالمی صاحتب 
تمام ثروت زمین هم باشد حتمّا حاضر است برای رهایی از آن عذاب تمام آن ثروت را بپردازد) و پشیمانی را پنهان می کنند 
وقتی عذاب را ببینند و به عدالت بینشان قضاوت و حکم می شود و آنان مورد ظلم قرار نمی گیرند(ٍ پیامیر صلی الله علیه و 
اله و سلم فرموده اند: "بدترین پشیمانی, پشیمانی در روز قیامت است". جمله *" و سرّوا [الَدامَةَ لمّا رها [العَدَاب" اوج تکبر, 
لجاجت و تعصب آن ظالمان را نشان می دهد که در هنگام مشاهده عذاب آخرت باز هم پشیمانی درونی خودشان را آشکار 


له ما قي (السَماوات لارض 
۵ وع1 "له حَقٌ وَلَکن تفه 


ره 0 > 


ص‌ 


۶۱ ۶۱ 
سسیا وا 
۱ 
5( 
۱ات |۲۳ سست 


- 
ال 
ال) 
[] 
ِ‌ِ 

1 
: ۳۳۰ ۱ 
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(یفشسن 55 )-آگاه باشید که آنخه در امتمانها و زفین است: فقط براق الله است آگاه باشید که یه بقین وغده اللهحق ات ولی 
اکثرشان نمی دانند 


و يحخيي ویمیث ث والیه تز ترَجعون [۱<61 


تم یس ی ج ج و ی بل و بای و ی ما ی او ای 
هیچ نیروی نیست مگر با یاری الله(لا حول و لا قوة الا بالله) ولی زندگی بخشیدن او بیشترین جلوه ها را دارد. فرایند زندگی 
بخشیدن به اجسام بی جان آن قدر پیچیده و دور از تصور بشر است که دانشمندان حتی در ارائه یک تعریف واحد از زندگی به 
یک نتیجه واحد نرسیده اند تا چه رسد به خود زندگی بخشیدن. خبری این روزها منتشر شده که گروهی از دانشمندان موفق 
بخ یلید سامت مصوعی هه اند مار 2 مشحا ی به ات اب اب عاجند ان زا خافتت بت مشت تیان میت (نو 
ولی وقتی به اصل این پژوهش مراجعه می کنیم می بینیم که ماجرا از اين قرار بوده که قطعه ای ژنی را به صورت 
مصنوعی ساخته(ژن ترکیبی عالي از عناصر بی جان می باشد که خود بخشی از ملکول 0۱۷۸ است) سپس این قطعه ژنی را 
وارد یک باکترق زنده کرده اند و آنگاه همان باکتری زنده که خلفت و زندکیش: عطای پروردکار متعال است: آن قطعه نی 
را به ژنوم خودش اضافه می نماید و بدینوسیله برخی از خصوصیاتش تغییر می کند. مثل اینکه یک قطعه پروتز را با جراحی 
ره ی 
ببوده است 


ع‌ِ 


ی 
۰۰ ۰ 


یا با [التاسن قَوْعظه من 


ریکم وتا ۳ في [ لطصْدّور وهدّی 
وَرَحمَهٌ للمَوّمنینَ و 


(یونس 57)-به یقین به نزد شما آمد موعظه ای از پروردگارتان و شفائی بسیار عظیم(برداشتی که از نکره آوردن آن می 
شود) برای آنچه در سینه هاست و هدایتی و رجهتي بان عطو بیان مان زفر نموه ان اس ۲ب ی 3 ۳۶ سوه 
استی ۲ "وثتزل من للفءان قا هو شقاء وا آلشژمنین : و ما از قران هر چیزی را که شفاء و رحمت است برای مومنان نازل 
نمودیم " هر ات آجودحی فزهایو که گر ان "شقاء لمّا فی [الصٌدُور: شفائی بسپار عظیم است برای آنچه در سینه هاست" در 
ید ای ید ٩‏ ق خی کزوم مر ۳ ار ۱۳۵۱ ار کف میرای ب ب اص ات مه کیب 
در اطراف بدن هر انسانی یک میدان الکترو مغناطیسی به مرکزیت ة قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمه گرفته 
و شچسی با همان میدان ا رای به مقر اررسال عی شود و آستاه جعر سامهای الوم را از طریی مک کی در بدی 
توزیع می کند. چگونه قرآن کریم برای همه امراض جسمی و روحی شفاست؟ پاسخ به این پرسش از جمع این مطالب حاصل 
می شود: بسیاری از امراض يا مستقیقّا با مشکلات روحی و روآنی ارتباط دارند حتی بدون دخالت عوامل بیرونی یا اينکه 
تشگلات بسن و این ۱ صرق میسته ام تن با کاضی سای سفیدن کاشی سایق آنها در از س رون مایل 
بیماری زا, زمینه ساز و و موی اس ای وت ی ی و مر مر ی 
ری منجر می شود مثلا کم خوابی, پر خوری, استفاده از سیگار. مواد مخدر و مشروبات الکلی. حتی در حالتی که یک 

آنشان در شلاعت روعی تایه به مور از آسترسشن,ه اضطراب ات به صوربی طییفی متفه اس امن دی تقصی از 
ژنهای ورائتی را به نسل بعدش منتقل می کند ولی همین مشکلات روحی و روانی زمینه ساز بیماریهای ارثی در نسل بعد می 
کرد نس فران کزید با درمان مشکلات روحی و روانی و راهنمایی انسان برای گزینش سبک صحیح زندگی, شفائی است 
برای همه دردها و بیماریهای جسمی و روحی. امام علی علیه السلام فرموده اند: "کتاب پروردگار تعالی را بیاموزید زیرا آن 
کتاب بهترین گفتار و رساترین اندرزهاست. در آن بیندیشید, زیرا که آن بهار دل‌هاست و به نور قران طلب شفا کنید زیرا که 
ان اشفا سا کی تور ات ایام اوق له اسانهیی تراد ار حطلمم تفای آایی نی بان ان ات که 
کفاین نز آنهاً تازل تسود ّ در آن "شفاء لما فی الضٌدُور" است از بیماری‌های فکری و امور غلط انداز و پوشیده" مَوعظة: 

و ری ی به معنای بازداشتن و منع کردن کسی از کاری همراه با ترسانیدن و به معنای تذکر به اتجام 


قل بقضل (َلٍّ ویر یه قیذالک 
قلیفُرخوا هو حَبرٌ مُمّا یَعْمَعُونَ ۱158/۱ 


(یونس58)-بگو: "به فضل الهی و به رحمتش(این خاصیت قرآن که برای همه امراض جسمی و روحی شفاست ناشی از 
فضل و رحمت الهی است) و به سبب آن باید که شاد شوند(هر که با قرآن کریم با اين همه فایده اش انس گرفت به ثروتی 

دست یافته که باید به داشتنش شاد و دلخوش باشد) ان بهتر است از انچه جمع می کنند و می اندوزند(امام باقر علیه 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 001۸.0071 ۰۷۲0191۳110.181 ۲۷۷۷۲۷ 


لاش فر ماش امن یی تیال اه ای اد ات ی الب تس چ رخمت ای کی غاد شا ایک یه 
معنی به نقل از ابن عباس در کتاب درالمنثور از مهمترین تفاسیر اهل سنت نیز آمده است. فضل: بخششی که به دلیل 
ای ار ی نی ای یت اک 


فل ریم قا آنرل ال کم من زر 
قحعتم 212 مه حقا ولا فُل عللهآذّن 


لَم ام علی وله تتزون 1590 


(یونس59)- بگو: "به من خبر دهید, آنچه الله برای شما نازل نموده از رزق و روزی پس شما از آن حرام و حلال قرار دادید. 

بگو: "آیا الله به شما اجازه داده یا به دروغ بر الله نسبت داده و افتراء می بندید"(چیزی را حلال و حرام اعلام می نمودند و 

به دروغ می گفتند که اين حلال یا حرام کردن پنا به فرموده پروردگار بوده, از اتفا که نبا بهیر یاسعها دا تفوخ ای بر 
چیزی که در زمین است از آسمان می باشد از تعبیر "نازل نمودیم" ۲ استفاده شده است. فرضیه ای علمی نیز بر همین مبناء 

موز اس که می کوتق تفا عبات دز رقم ریس از خارخ این ساره خی باشد) 


(یونس60)-و گمان آنان که بر اللة افتراء زده و دروغی نسبت می دهند در روز قیامت چیست؟(آنان که به اسم دین مردم را 
فریب داده و به دروغ چیزی را حلال يا حرام اعلام نموده و گفته اند که سخن پروردگار است با رسوایی و عذاب روز قیامت 
چه کار می خواهند بکنند؟) یقیتّا الله فضلش شامل تمام مردم می شود ولی اکثر مردم شکرگزاری نمی کنند(قضل: 
بخششی که به دلیل استحقاق فرد مورد بخشش قرار گرفته, صورت نمی گیرد بلکه به دلیل کریم بودن شخص بخشنده 


است) 


وم نون فی شان وق وم منة من 


في 9 7 من ذالک 1 کر 
الا في کتاب مَیينِ 1611 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
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(یونس61)- و تو در وضع وحالتی عظیم نیستی و از آن(همان لحظاتی که حالتی روحانی به نو دست داده) تلاوت تقی کنین از 
قران و هیچ عملی انجام نمی دهید. مگر اينکه ما بر شما شاهدانیم هنگامی که آن چنان سرگرم آن کار گشنید که از هر چیز 
دیگری غافل شدید و از پروردگار تو از چیزهایی که وزن ذره ای دارند در زمین و آسمان چیزی مخفی نمی ماند و نه کوچکتر 
از آن و نه بزرگنر مگر آنکه در کتابی روشن و بدون ابهام است(هیج کاری در اين عالم اتفاقی و شانسی نیست و بر اساس 
ت ثبت شده الهی اتفاق می افتد در کتابی که همه چیز در آن به روشنی بیان شده و ابهامی ندارد البته ثبت وقایع جهان 
هستی در این کتاب گاهی به صورت ثابت و تغیپر ناپذیر است(مانند تابع ثابت در ریاضیات) و گاه ثبت واقعه به صورت تعیین 
معادله ای شامل متغیر هایی از قبیل اعمال بندگان می باشد. که اندازه و کیفیت انها نیز در جواب معادله و نتیجه موثر است. 
از شیوه بیان موضوع در ابتدای ای این برداشت می شود که هر وقت حال معنوی خوپی به انسان دست داد یکی از بهترین 
کارهایی که می توان در آن حال انجام داد تلاوت قرآن با توجه کامل به مفهوم ایات ان است. از امام صادق علیه السلام 
یت ی کر وقنت این آید را مبحوانوند د ناوت جمگر یهد 


۷ ان ولا [الله [ خوف عَلَيهم ۳۴ هم 
یر ِِ تون ۱:۳ 


(یونس62)- آگاه باشید که دوستان الله نه انتظار ضرر و ترسی فر آنان ات وه آنان آندوهین فیقوت (نه که گذشه: را 
دارند نه اندوه آینده. امام علی علیه السلام درباره اين آیه فرموده اند: " اولیاء الله جماعتی هستند که در عبادت پروردگار 
متعال اخلاص فرزیدندد زمانی که دیکز مردمان به ظاهر دنیا توکه می‌کرنندر آنان به باظرن آن توگه.داشتند وقتین دیحر ان به 
امور زودگذر دنیا فریفته شده بودند, اینان به عواقب و سراتجام امور نظر داشتند و به همین دلیل چیزهایی را که می‌دانستند 
رهایشان خواهند کرد. ترک کردند و چیزهایی را که می‌دانستند موجب نابودیشان خواهد شد. از بین بردند". همچنین امام 
سجاد علیه السلام فرموده اند: "مشمولین این آیة وقتی اولیاء الله هستند و خوف و اندوهی ندارند که واجبات الهی را انجام 
دهند و به سنت های رسول الله عمل کنند و از حرامهای الهی بپرهیزند و از لذائذ نقد و فریبنده دنیا زهد بورزند و به آنچه در 
نزد پروردگار تعالی است دل بسته و علاقه مند باشند و رزق حلال و پاک الهی را به دست آورند و منظورشان از کسب رزق 
تفاخر و تکاثر که بین دنیا پرستان است, نبوده باشد و آنگاه از آنچه به دست آورده اند حقوق واجبی که به گردنشان هست 
بپردازند , آنان کسانی هستند که پروردگار در آنچه کسب میکنند برکت و در آنچه برای آخرت خود از پیش می فرستند پاداش 
قرار میدهد". پیامبر اکرم نیز فرموده اند: یو ها ماو و افیا ی ۱9 ید ی ی مه 
و هر که و هر چه را دوست میدارد به خاطر او دوست بدارد و هر که و هر چه را دشمن می دارد به خاطر او دشمن بدارد, که 
اگر چنین باشد آن وقت است که از ناحیه پروردگار مستحق ولاء(دوستی) او خواهد شد؛ " و در جای دیگر فرمودند: " اولیای 
الهی(دوستان پروردگار) کسانی هستند که مردم با دیدن ِ به باد پروردگار میافتند") 


تالذین ءَامَنوا وَکائوا بلَفْون 163/1 


او) 


هم ]یی في [لحَیاة ]دنب وف 
لاخ لا تبدیل لکلمَات له الک فو 


لقَوَرٌ []لَعَظيمٌ ۱16411 


(یونس64)-بشارت فقط برای آنان است در زندگی دنیا و در آخرت. تبدیل و جایگزین شدن برای کلمات الهی نیست(هر چه 
پروردگار گفته و وعده و بشارت داده, واقع می شود) تو شاهد باش (؛ بر این سخن) ان همان کامیابی همواره و بی اندازه 
بزرگ است (فوز رسیدن به هدف و مقصود است و برای همین داخل شدن در بهشت را "فوز عظیم" نامیده. کلمه "هو" بعد 
از "حالی" این حستی‌را اضاقه عی کید که کامیابی عطیم مین ات و یمن با به روایتن از اعام صادق غلید السلام میج 
اسان فقنت نس میرد عکر آیدکه رل اللع(صلن االه علیه و آلد) و عای | علید ااساای را عشا فده و ار( 
مژده بهشت را می دهند و در اين آیه به همین بشارت اشاره شده است. بنا به روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
رویای صالحه و خوبی که مق من برای خود می‌بیند یا دیگران برای او می‌بینند که سخن گفتن پروردگار با بنده اش در خواب 
است. مصداقی است از ز "هم (لیشوو فی [الخیاخ [الدئّیا" که خوب است آن خواب را برای دیگران تعریت نمود و در مقا, 
کسی را از خواب بد خود که از القاتات شیطانی است, نباید با خبر کرد. همچنین حضرت فرموده اند: "در بین مومنین آن 
کسیروبايش ,صادق تر است که خودش راستگوتر باشد" به فرموده امام باقر علیه السلام مصداقی , دیگر از ۵ له [الُسرَی 
فی قیاق تال ]۳ ظهور قائم علیه السلام است. در آیه شریفه 32 از سوره مبارکه نحل , به بشارت گفتن فرشتگان به 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 001۳ 9۱00۸ ۰ ۳11 ۰1۷۲۵ ۷۷۷۷۷۷ 
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مومنین به هنگام جان دادن آنها اشاره شده است که به آنان می گویند: "سلام بر شما داخل بفشنت شوید به سیب آنحه غمل 
می کردید") 


ولا بخژنک قَوَلْْمْ ان لت له جمیقا 
هو [السْهیع [العليم 16511 


(یونس 65)-و ؟ گفتارشان تو را اندوهگین نسازد به یقین همه عرُّت(نیرو و شوکت و آسییناپذیری و ذلیل نبودن) فقط برای الله 
است او همواره و بی اندازه شنوا و داناست(از تحقیر و مسخره کردن هیچ کس اندوهگین نشو چون دیگران هیچ سهمی از 
عژت ندارند پس وقتی تو مطابق رضای ۱۱ بسیار و هميشه شنوای دانا از رفتار تو باخبر است و سرانجام 
ِ و سرافرازی را نت کرد) 


۳ ۳ ۳ یوعُون من دون 
1 سركاة ان یوت ال [الظی وان 
هم الا یَحْرّضَون ۱16611 


(یونس 66) ۷ 

کسانی که غیر از الله به عنوان شریک می خوانند(یا اعتقاد به مشارکت دیگران در اداره جهان دارند یا اينکه با اطاعت از آنهاء 
نافرمانی پروردگار می کنند) آنان جز از حدس و گمان پیروی نمی کنند و آنان جز با گمان و تخمین و بدون علم, سخنی نمی 
گویند (آن کسی که او را شریک پروردگار در اداره جهان فرض نموده اند و به جای اطاعت از پروردگار از او اطاعت می کنند, 
قوس ما ِ دار فو را فر ی نا ره ۳ الا اداروک ری وا 


و [الذي جعل لکَم (للیّل تشکنوا فبه فیه 
و[لنعَارَ مُبصدّا ان في دالک لت 
موم بَسْمَعُون []167] 


آنفن ۱67 ون است که برای شما شب را قرار داد تا در آن آرامش یابید و روز را به جهت بینایی دهنده بودن سوگند که 
به یقین در آن آیات و نشانه هایی است برای گروهی که می شنوند(در اینجا منظور از شنیدن, شنیدن و پذیرفتن است. اکثر 
موجودات و از جمله انسان به حکمت الهی به شکلی خلق شده آند تا در شب به خواب روند و در خواب بدنشان فرصتی 
برای تجدید قوا, رشد, تعمیر و حتی تمرین ذهنی برای انجام امور روزشان بیابد. در شب گیاهان بر خلاف روز اکسیژن را 
مصرف کرده و دی اکسید کربن تولید می کنند و همین امر باعث کاهش غلظت موضعی اکسیژن در شب شده که به همراه 
کاهش نور که در تنظیم ساعت زیستی بدن نقش اصلی را دارد زمیته را به خواب رفتن برای اکثر موجودات فراهم می کند 
به همین دلیل همانطور که در اين ایه به ان اشاره شده شب وسیله ای برای به ارامش رسیدن است و به همین دلیل است 
که خواب روز نمی تواند جبران کننده خواب در شب باشد(از طرفی روشنایی روز زمینه را برای کار و فعالیت انسان فراهم 
می کند هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ محیطی تصور کنید اگر در تاریکی دائمی قرار داشتیم چه هزینه هنگفتی برای 
تأمین روشنایی لازم بود جدای از اینکه اگر هر کدام از شب و روز دائمی شوند به زودی حیات از روی زمین برچیده می شود) 
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قالوا رَد له ولا سُبْحَاتة فُو 
[العَِیٌ له ما في [ال بٍ وَمَا فی 
(الاتض ان عندکم من شْلطانِ یعذا 
اتفولون عَلی له ما لا تعْلَمون 680 


(یونس68)-گفتند الله فرزندی گرفته او هیچ عیب و نقصی ندارد ی ی ی نیاز و داراست فقط برای اوست آنچه 
در آسمانها و آنچه در زمین است نزد شما هیچ دلیلی به این نیست(ادعایی که می کنید و مثلا حضرت عیسی علی نبینا و علیه 
السلام را فرزند پروردگار می دانید بر پایه هیچ دلیل و منطقی نیست) ی ی ی 
کنید) انچه را نمی دانیدل(ندانسته در مورد پروردگار نظر دادن و سخن گفتن کار بسیار ناپسندی است. فرزند داشتن پا نتیجه 

یک نیاز عاطفی است يا نیازی از جهت ادامه نسل و جلوگیری از فنا و نابودی و ضعف ولی پروردگار بی نیاز و هميشه باقی 

است پس نیازی به فرزند ندارد از طرفی فرزند هر کس تال و ترا و تصمیم گیریهای او شریک می شود با تأثیر دارد و 
پروردگار در مالکیت و اراده ات است) 


فل ان لالذین َفْترون عَلّی [الله 
رکذت لا حون (/169 


(یونس69)- بگو به یقین کسانی که بر الله افتراء زده و دروغی نسبت می دهند, رستگار نمی شوند(کلمه قلاح به معنای 


 .# 


متاء في (الدنا نم الیتا مرجغفهم 2 
هم [لْعَدَابِ [لسَدید بمَا کائوا 
یِکفُرُونَ [۱[701 


(یونس70) -متاع و سببی برای بهره مندی است در دنیا (اگر هم می بینی کسانی که سخن ناحقی را به پروردگار نسبت می 
دهند و با دین مردم را می فریبند زندگیشان رونقی دارد. این متاع زودگذر دنیاست) سپس جای بازگشتشان فقط به سوی 
مات برع به آبان می ختقانیم ضصان غاب شید غراف رابه سیب انح کفر من هر دیدا(حقیفت را قی وضاندند1 


ی 


سس 


وال عَلْهِمْ تبا وج لد قال لقَوّمه با 
قَوّم ان کان کبر علیکم مامي 

وَيَذيري پتایات له قعلی الم توکلت 
ایو أمرکمْ وَشَکاء کم نم اکن 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0191 
صفحه 494 


أَمْرکُم عَلیْکُمُ عقَة تم [افضوا ای ولا 
تظرون 1/111 


(یونس 71)- و بر آنان ای ی ی هنگامی که به قومش گفت:" ای قوم من اگر مقام من و تذکُرات و یاد آوری های 
من به آیات الهی بر شما بزرگ و گران است(اگر قبول اینکه من فرستاده پروردگارم و پذیرش دعوتم برای شما سخت 
است) پس فقط بر الله توکل می کنم(مطیعانه کارم را فقط به او می سپارم) پس کارتان را جمع کنید و شریکانتان را(هر 
ما بگیریم 
ی ای اد بو دصر پیت ال ۱ مد اور و وید دنم ی 
فکرتان می رسد, انجام دهید) سپس کار مرا تمام کنید(مرا بکشید یا نابود کنید) و مرا مهلت ندهید(مخفف"لا تنظرونی". با 
این بیان هی حواقد ام کید گام جیر نی یز مد کار معال را بو انا نشان دهع م بکوید ما ۱ یه ت آنانی م «ارایت تا 
1 


3 


۳ فمّا سالک من جر ان 
3 خُری الا علی له وَأمث آأنْ آکون 
من | اشاند ۱۳/۳۹ 


(بونس72)-پس اگر رو بگردانید پس من از شما کوچکترین اجری درخواست نکرده ام اجر و پاداش من جز بر عهده الله 
نیست و امر شده ام که از تسلیم کنندگان باشم(از کسانی باشم که خود را تسلیم امر و خواست پروردگار کرده اند. چون 
من هیچ مزدی از شما نخواسته ام و پاداش رسالتم فقط به عهده پروردگار تعالی است, اینکه شما دعوت من را نپذیرید هیچ 
ضرری به من نمی زند. نکته دیگری که از آیه برداشت می شود این است که از نشانه های هدایتگر واقعی این است که برای 
هدایت نمودن به دنبال اجر و مزد نیست. یکی از عواملی که باعث می شود برخی افراد خرافات را وارد دین کنند و سخنانی 
باس ی اس ی ی ی را ما و و ی از ان 
عنوان دلیلی برای راستگوییشان مرتبّا این جمله تکرار شده است که: "من در برابر رسالتم اجر و مزدی از شما نمی 


خوامم ۱ تشاسین: سایم که کان(اسیم فاخل از عصیر اسلاما تسین کسام که اضر شود را مایم چروردگار کرفط نف 

یعنی کار خود را به ترفزدکار فا گذار نخنده اند و همان را می خواهند که او بخواهد و همان کاری را می کنند که او بیسندد) 
۳ ۳ ۰۰9 

ح م لاو 4 ر (9 مات 4 لا اي 2 1 ۶ 

فکذیوه فتجیتاة وَمن مَعهٌ في |الفلي 


وجعلتاهم خلائْف وا خرف (الذین کضَبوا 
بنیَاتنا قاانظر کیف کان عاقبَة 
االفتتونه [ 3 ۱۱ 


(یونس 73) "ینس تکذیبش, نمودند(او را ی پنس او را نجات دادیم و هر کسی که با ای فز ان کشت معروف بود و 
آنان را جانشینان قرار دادیم و کسانی که تکذیب آیاتمان کردند, را غرق نمودیم پس بنگر که عاقبت ترسانده شدگان چگونه 
یوذ[با این که پروردگار با فرستادن پیامبران آنان را از عاقبت گناهانشان ترسانده بود, سخن پیامبرشان را جدی نگرفتند و به 
عذاب الهی گرفتار شدند و چه عجیب است که با وجود این همه هشدار کاری برای نجات خود ار ان عذاب نکردند) 


۳ نم بَعنتا من بَعْد و رسْلا الی قَو مهم 7 
قجاءٌوشم ات قماً کائوا ۳۹ وا 


0 ۳ 


بما وا به من قَبّل کدّالک تَطبع 


قلوب (َلْمَعتدِینَ 717411 


(یونس 74)- سپس بعد از آن پیامبرانی به سوی قومشان برانگیختیم( بر پا داشته و روا: نه کردیم) پس بنا نداشتند که ایمان 
بیاورند به آنچه از قبل نکذیب نموده بودند اینچنین بر قلبهای ۱ بیرون روندگان از حد اعتدال مهر می زنیم(معنای 
اولیه با صصیحی که از آیه پرداشتی سس شود این اتینت که آنان از قیل از روبرخ شدن با مار جر اثر پیشینه اه آلوز خون با 
تبلیغات منفی کسانی که هدایت شدن مردم بازارشان را کساد می کرد تصمیم جدی داشتند که سخن او را نپذیرند برای همین 
از اين تعبیر استفاده نمود که : "بنا نداشتند که ایمان بیاورند به انچه از قبل نکذیب نموده بودند ". معنی صحیح صحیح دیگر آیه که در 
روایات ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آمام. صادق علیه السلام بة آن اشاره شده است همان ماجرای عالم "ذر" و روز 

ی ی ریم و وی ی را ی و و "و هنگامی که پروردکارت از فرزندان ادم از 
و ی ی اه و و و (پروردگار نسل آدم را که در صلب او بودند, احضار کرد و از 
آنان پرسید:" السَثُ بیکم: ۳ با من پرورش دهنده شما نیستم؟" گفتند: "ارق البته که هشتی: گواهی دادیم و اقرار کردیم که با 
خبریم". تا روز قیامت نگویید: "ما از این بی خبر بودیم". در واقع تمام اطلاعات مربوط به ویژگیهای یک موجود زنده در یک 
ملکول به نام 0۱۱۸ ذخیره شده است که در هسته سلول قرار دارد و همان نقطه آغاز پیدایش یک موجود زنده جدید است و 
البته اين منبع عظیم اطلاعات به حدی کوچک است که جز با میکروسکویهای پیشرفته قابل مشاهده نیست جهت فهم بهتر این 
فوضوع اف جیه انیا کر یمین وا ۱ ۱۳ 0۳ ب ی 
کنند پس به نوعی همه | نسانها به صورت همین ملکول در بدن حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام قرار داده شده اند و به 
اذن پروردگار متعال هر زمان به برخی از آنها اجازه ظهور در عالم و زندگی به شکل یک انسان داده می شود غیر از اين بنا به 
همین ایه اين ذرات روزی معروف به روز "السّت! " فخاطب برفردکار خیش قراین کر فد اند جر شنته برسروکان مهربان با شمه 
افراد بشر از جمله ما روزی سخن گفته است گرچه آن ماجرا را به خاطر نمی اوریم ولی اثرش در نهاد و فطرت ما نقش 
بسته است برای همین حتی فردی که هیچ دینی هم ندارد به هنگام گرفتاری شدید. خالصانه پروردگارش را می خواند و به قول 
پروردگار متعال در قرآن کریم همه کشتی نشستگانی که در اثر طوفانی سهمگین خود را در آستانه غرق شدن می بینند, 
خالصانه و تنها از پروردگار واقعی خود یاری می طلبند. طبق روایات بسیار در منابع شیعه و سنی این ایه به ماجرای "عالم در" 
اشاره دارد و آن اين است که پس از خلقت آدم. پروردگار متعال نسلی که در آینده از او نشأت می گرفت را بیرون کشید و 
از انان پرسید:" آیا من پروردگار شما نیستم؟" و همه آنها اقرار کردند که :" آری البته که هستی". بر طبق روایتی از امام 
صادق علیه السلام زمان روز "ألسَت". نوروز(روز ابتدای فصل بهار) و بنا به روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
هکان آن در صحزای "عرفات" " بوده است. پس به این ترتیب آیه به اين اشاره دارد که کسانی که در "عالم ,ذر" سخن حق را 
تکذیب می کردند در اين عالم نیز هنگام روبرو شدن با پيامبران آنان را تکذیب کرده و ایمان نمی آورند. 1 : مهر می زیم 
روی در جعبه یا بسته ای را که می خواستند شوند کسی جز آن که بسته قرار است به دست او برسد, آن را باز نمی 
کند قطعه ای از جنسی شبیه گل مي چسباندند و روی آن مهر مخصوصی می زدند. شکسته نشدن این مهر نشانه ای بود که 
این بسته, باز نشده و نه چیزی به آن اضافه گشته و نه کم شده است. مهر زدن بر قلبها استعاره ای ایست برای اینکه دیگر 
نور هدایتی وارد آن نمی شود. در عبارت " تطبَغُ لین فُلوب [المْعْتَدِینَ " گویی با استفاده از این کلمه می خواهد بگوید با اين 
وجود اگر باز هم واقعّا رو به پروردگار کنند. پروردگار دستشان را می گیرد چون صاحب اصلی قلبشان پروردگار است و تنها او 
مجاز است تا اين مُهر را بشکند و نور هدایت را به دلشان بتابد. در اینجا نیز از قلب به عنوان مرکز ادراک, نام برده است که 
به تازگی کشف گردیده مرکز اصلی ادراک و احساسات قلب است و مغز انسان توسط یک میدان آلکترومغناطیسی از قلبش 
فرمان گرفته و سپس فرامین الکتروشیمیایی را صادر می کند. مُعْتَدِینَ: تجاوزکاران. بیررون روندگان از حد اعتدال, به اين 
اشاره دارد که هر لذتی حد اعتدالی دارد که همان حد الهی اس 
شود مثلا در لذت جنسی, ازدواج محدوده حلال است ولی زنا, خارج شدن از محدوده الهی و حرام است البته تعیین این 
محدوده هم از سر لطف پروردگار و به صلاح بشر بوده است 


عِ 


نم بعتتا من بَقد و وهاژون العا, 
فزعوب وله بتایاننا کرو و کاتو| 
َوعّا مُجْرمين [1751 


(یونس 75)-سپس بعد از ایشان موسی و هارون را به سوی فرعون و اشراف و بزرگانش(کسانی که در حکومت او رتبه و 
نییان را ال را ای اه ای با ات بای سا سا مرا فمتیار نی وود 
قومی مجرم بودند 
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0 


قلمّا جاءهَم الق من عنیتا قالواً ان 
دا سر مبینْ (]176 


(یونس76)-پس وقتی که حق از نزد ما پیش آنها آمد, گفتند: "سوگند که به یقین این جز جادویی آشکار نیست"(معلوم و واضح 
۳ و ۳ 


ال موسی آتقولون للحق ۳ جاء 2 
سح ها ولا بقلم [السَاجژون 1770 


(یونس 77)-موسی(علی نبینا و علیه السلام) گفت: :" آیا به حق وقتی نزدتان آمد؟(آیا نسبت سحر به معجزات الهی می دهید؟) 
ال سر اس فر خی کارا رستگر ی مد اک تا یط فیس دا ال و جع چن 
شبیه ساحران نیست چون جادوگران به کمالی نمی رسند. موی فک اي بای اه ای و ۳۱ 
شده معجزه پیامبران را شبیه کار آنها دانسته و ایمان نياورند. لا عفلط: رستار نمی شوم کین جماه با فعل مرو ده 
است(جمله فعلیه) با این که فاعل جمع است. ی کلمه 
نا اک اک 


قالوا أَجنبتا لتلفتتا عَّا و جَذتا عَلَیه 


* دی 2 


انا وَتکون لک (لکترتاءٌ في [اَلَرّض 
وما تن لکما بمَومنین [1780] 


تین 6۱ کی زا بش زو با آموه ای انا را امه پدرانتان رابر اس پافیم تتصرف کی ولا رز از یی اسان بر 
گردانی) و برای شما ی مورا بای علیهما السلام) بزرگی بسیار در زمین بانشید؟(آیا قصد شما از این سخنان به 
دست آوردن ریاست و سروری است؟) و ما برای شما دارندگان یقین و باور نیستیم(باور نمی کنیم که شما پیامبر باشید. 
کبریاء: بزرگی بسیار, سرخم نیاوردن در برابر هیچ کس, مبالغه در کیر را میرساند و در عظمتهای غیر حسی استعمال 
میشود, ر که مربوط , به کمال وجود و غیر متناهی بودن کمال است) 


وال فِرَعَونْ [الْثُوني یکل سَاحر عَلیم 
191 ۱ 


(یونس 79)-و فرعون گفت: "همه ساحران بسیار دانا را برایم بیاورید (سَاچر: جادوگر, کلمه سحر دراصل به معنای بالای 
شکم يا ریه است لذا "مسحر" کی کت ارات ویر قص مجام تیا راطع مکی ۳ نیس می تقو ریا 
گویند شاید از این جهت که غالب جادوگران وردی را خوانده و سیس فوت می کنند) 


ولا ,جاء [السْحرة ۱ قال لَهّم ونر 
لقوا م ام مُلْفُونَ۱180۲۱ 
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(یونس80) -پس وقتی ساحران ۲ موسی به آنأن گفت: "بیندازید آنچه را شما اندازنده اید(هرچه قصد افکندنش را دارید 
بیفکنید . کار جادو گران به دست گرفتن انار ,زرف و خصیون میدخ اه آنها با تمرینات روحی که انجام می دهند کاری می 
کنند که آنچه را می خواهند, مردم با حالتی شبیه خواب دیدن تصور کنند بدون اینکه در واقعیت اتفاقی افتاده باشد ولی مردم 
خبال می کنند تمعن وقایع واقّا اتفاق افتاده است بر خلاف معجزه که واققا اتفاق سس ۳ 


قلمّا لها قال مٌوسی ما جتَنّم به _ 
السخز اق له سحطلة ان رل 


یلح عَمل [الخفسدیه 9101 


(یونس81)-پس وقتی انداختند. موسی گفت: "آنچه آوردید سحر بود(نه از جنس کار من که معجزه است) به یقین الله آن را 
باطل خواهد کرد به یقین الله عمل فسادگران را اصلاح نمی کند"(همان گونه که در آیات شریفه 70 و 71 از سوره مبا رکه 
احزاب اه امست کان کی رای آی بفه کسیر بان رای اس سای مدایست عبات هن 
و سکن حرسبت و استوار بگوید برفردکار اعمالش را اصلاح مي. کنة بعتي آکر : به خطا رفت به طریقی راه درست رز به او 
ی ور ی 
است پروردگار چنین اصلاح و یاریگری را در مورد او انجام نمی دهد و به عبارت دیگر او را به خودش وا می گذارد) 


وق [الله الحقّ یکلماته ولو کره 
لْعْعْرمُونَ [1820] 


(یونس82)-و الله حق را با کلماتش محقق می کند(بر باطل غالب می کند) هرچند که مجرمان نپسندند(در قرآن کریم 
مخلوقات پروردگار نیز از آن جهت که بر آفریننده ی خود دلالت می کنند کلمه آو نامیده شده اند هشن دلیا فد فر ان 
کریم به عیسی علی نبینا و علیه السلام. لقب "کلهة. نز هر دکار* " داده شده است. پس معنی آیه این می شود که برخی از 
مخلوقات پروردگار به اذن و یاری او وسیله تحقق وعده های الهی و احقاق حق می شوند به فرموده امام صادق و امام باقر 
غلیه السنلام ین ار مصاویق "لمات ور این آیه وجفه چعوین جطربته قانم عابه اتسلام س بانشتد که حق مظلوهان را آز 
ظالمان باز می ستاند) 


فمَا ۶اه من لِمُوسی ا دی من خومه 
عَلیْ خوف من فرعون ومَلَیْهم | 
بفيتَهم وان فِرَغَوّن لعال في [الارْض 
وان لین [المسرفین [1831] / 


(یونس83)- پس به موسی ایمان نیاوردند مگر نسلی از قومش بر پایه ترسی از فرعون و اشراف و بزرگانشان(کسانی که 

در حکومت او رتبه و مقامی داشتند) که آنان را شکنجه و عذاب دهند و سوگند که به یقین فرعون بسیار و هميشه سرکش و 
برتری جو در زمین بود و به یقین او از اسراف کاران و گذرندگان از حد اعتدال بود(ذْرْية: نسل, ذرية در اصل به معنای 
فرزندان خردسال است. ولی در استعمالهای متعارف در خردسالان و بزرگسالان هر دو استعمال میشود, هم در یک نفر به 
کار میرود و هم در چند نفر. ولی اصلش به معنای چند نفر است. با توجه به معنی کلمه ذرية مقصود از به کار گيري آن در 
این آیه نشان دادن ضعف و آسیب پذیری تلف که به موسی ایمان اوردند, بوده است و می خواهد بگوید اقشار اسیب پذیر 
جامعه که مدام از سوی اشراف مورد تهدید بودند به موسی علی نبینا و کید الم انقان اورده و عر رام وه ار و 
پروردگارش پناه آورده بودند. يِفتَتَهم : اصل کلمه فتنه به معنی در آتش کردن طلا برای تشخیص اصالت ان است پس هم 
معنی آتش به پا کردن می دهد مثل آتش اختلاف و جنگ و ظلم در جامعه و هم معنی آزمایش و از آنجا که گاهی آتش وسیله 
شکنحه بودم است معتی: شگفحه و غاب دادن شم ستن: خهد مت همین آبه) 
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5 لِ موب ۱ يا قَوّم آن کنته ءامر 
باالله فقلیه توکلوا [ٍن کنتم مسلهین [" 


(یونس84)-و موسی گفت: ۲ ای قوم من اگر به الله ایمان آورده اید پس فقط به او توکل کنید(کار خود را مطیعانه به او 


ققالم عَلی ال و توکلتا ربتا لا تجعلتا 
فنتة للقَوّم (الظالمیت ۱۱9۱۹5۱" 


(یونس85)-پس گفتند: " فقط بر الله توکل می کنیم(مطیعانه کارمان را به او می سپاریم) ای پرورش دهنده ما, مارا به 
عنوان آزمایش برای گروه ظالمان قرار نده(ما وسیله آزمایش ِ 7 


وَتَجْتا میک من موم [الکافرین 1 
90 


ای هی را ریس یوت مارا ار فره کافران انب رف 


3 3 3 
واوحیتا الی مُوسی واخیه ان تبوّءا 
و او و ۶ 9 ۱ / 

9 ح ۰۵ و ۱ "۳ 0 س أ وو .- 0 
لقَوّمکها بمچَر بیو بعلوا پپو 


(یونس 87)- و به موسی و برادرش وحی نمودیم که شما دو نفر مسکن گزینید برای قومتان در مصر به صورت خانه هایی و 
خانه هایتان را به صورت روبروی هم قرار دهید(یا رم رو ایا برپا 
دارید(یعنی هم خودتان مودبانه و محترمانه و با خشوع نماز بخوانید و نسبت به نمازتان سهل انگار نباشید و هم زمینه 
تمازخواندن دیگران را فراهم کنید) و مقمنان را بشارت ده(سه معنی صحیح همزمان از ایغ برداشت می شود یکی اینکه خانه 
هایتان را به شکلی بنا کنید که در خانه ها به سمت یکدیگر باشد همانگونه که امروزه نیز مرسوم است که در یک کوچه خانه 
های دو طرف کوچه درشان به سمت هم است که این موضوع باعث ارتباط بین همسایگان و در نتیجه تقویت رابطه اجتماعی 
و رو او وا وی او وا وت او و وی بای 
شود این است که این مجموعه خانه ها به مرکزیت خانه موسی و هارون را قبله خودتان قرار دهید و هر جا که بودید به همین 
سمت نماز بخوانید که در روایات هم امده که خانه موسی و هارون در همین مکان بیت المقدس امروزی قرار داشته است 
معنی صحیح سومی که از این جمله کوتاه برداشت می شود این است که خانه هایتان را محل رو کردن به پروردگار قرار داده, 
در آنها نماز بخوانید) 
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۳ 3 و و ٩‏ ی 
را لیصلوا ن شییلک رت [اطممنر 
علی افْوَالهمْ قرش 3 علی قلوبهم 

ونوا حتّی یروا [َلعدَاب []لاليم 5 


(یونس88)-و موسی گفت: "ای پرورش دهنده ماء به یقین : تو به فرعون و اشراف و بزرگانشان(کسانی که در حکومت او رتبه 
و مقامی داشتند) زینت و اموالی در زندگی دنیا دادی ای پروردگار ماء تا گمراه کنند از راه تو(زرق و برق زندگی آنها وسیله 
امتحان دیگران است همانطور که در یک امتحان تستی برای گزینه های غلط نیز جذابیتی می گذارند تا امتحان دهنده به اشتباه 
بیفتد تکرار "ربنا" " نیز به همین اشاره دارد که اين امتحانات در جهت پرورش و به کمال رسیدن ماست) ای پروردگار ما بر 
اموالشان مهر نابودی و بر قلبهایشان مهر سنگدل شدن, بزن پس درنتیجه ایمان نیاورند تا عذاب همواره و بسیار دردناک را 


سم 2 ۳ نن 0 وس _ 71 0 مج .. - 1 
ل قَد آجیبت 5عوَنْکَمَا ق[استفیما ولا 
لب ۲ لا - ۰ ۲۰۲ ۳" 

بعان سبیل [الذین لا یعلمُون ۱189۱۱ 


(یونس89)-(پروردگار) گفت: "به یقین دعای شما دو نفرٍ جواب داده شد پس شما دو نفر با جدیت استقامت و پایداری کنید و 
شما دو نفر حتمّا پیروی نکنید راه کسانی که نمی دانند(آنهایی که نمی دانند پروردگار هميشه اجابت کننده دعای بندگانش می 
باشد. دعای حضرت موسی و هارون که در آیه قبل آمده بود در واقع در همان زمان دعا کردن اجابت شده بود همان گونه که 
از یه 1٩۰‏ ار ورن خاار 2 یی موه اسنی 3 "هنگامی که بندگانم از تو سراغ مرا گرفتند, پس یقیتّا من هميشه و 
بی اندازه نزدیکم, دعای دعا کننده را همان زمانی که مرا می خواند جواب می دهم پس باید که با تلاش فراوان مرا اجابت 
کنند و جواب دهند و به من ایمان اورند تا به رشد و کمال برسند". در اين آیه نهایت نزدیکی و مهر محبّت پرورد؟ ر به بنده اش 
به تصویر کشیده,شده است بع نحوی که با هفت ضمیر و چهار تأکید, بنده اش را به ذات لایزال خودش مرتبط می سازد. اين 
آیه و آیه "وقال ریک 10؟غونی أستَجتٍ لَکُمّ... : و پروردگارتان, گفت مرا بخوانید تا بسیار شما را اجابت کنم" صراحتّا اعلام می 
کار شوه ایا از مس ام مس ات نی که متا ات اتایسی ار هی ار جع یی دام 
همیشگی اش بسته به شرائط دعا کننده و خیر و صلاح او به یکی از چهار صورت زیر است:1-هنوز دعایش تمام نشده همان 
چیزی را که می خواهد به او عطا می کند.2-آن چه خواسته به صلاحش نیست پس در همان زمان دعا کردن, آن را با خیری 
دیگر تعویض کرده به او عطا می کند3-وضعیت گناهان دعا کننده و فرصت کم او به شکلی است که بیشتر به آمرزش 
گناهانش احتیاح دارد تا برآورده شدن حاجتش, بنابراین در اجابت دعای او, در همان زمان دعا کردن, گناهانش را می آمرزد. 
4-در همان زمان دعا کردن خواسته نه او را جزء سرنوشتش می نویسد ولی آن را در زمانی دیگر که مناسب و به صلاحش 
هست به او عطا می کند و در عوض این تأخیر در اجایت به او پاداش هم می دهد. یی 
بسن آساینهه دضای حصزت سمسبی ارو سا للم که بر فردار ید ایام فرحیده ی ات قه دا نا خرق خفن 
فرعون, چهل سال بود) 


وجاوژتا بتني اِسْرائیل [البَحر فاعم 
کی وو شم 4 جح 0 - للا ت- 

فزغون وجْنوده بغیا و دول حنی (دا م 
ادرکة [العرق قال عءامنت انَه لا الء الا 
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9 
"الٌذي عءَامَتث به بثو اسر دائیل دار من 


| المسلمین ۱۱9۸۱۱ 


(یونس90)- و بنی اسرائیل را از دریا گذارندیم پس فرعون و لشکربانش آنان را تعقیب کردند از روی ستم و تجاوز از حد 
اعتدال تا زمانی که غرق شدن که در تعقیبش بود به او رسید(در واقع این همان دعای اجابت شده حضرت موسی و هارون 
علی نبینا و علیهما السلام بود که عاقبت در بهترین زمان ممکن به او رسید) گفت: "ایمان آوردم که حقیقت این است که 
معبودی جز کسی که بنی اسرائیل به او ایمان ابرم فستتع و من از نیم کفد کانم[ مش خواهم خود را تسلیم اوامر الهی 
کنم. همان گونه که در آیه شریفه 158 سوره مبارکه انعام آمده بود. ایمان آوردن پس از آن شکار گشتن عالم غیب دیگر سودی 
ندارد چون این دنیا جلسه امتحان است و پس از دیدن پاسخنامه دیگر انتخاب گزینه صحیح امتیازی ندارد برای همین فرعون 
نیز وقتی پس از مشاهده آثار مرگش اظهار ایمان کرد, دیگر از او پذیرفته نشد. امام رضا علیه السلام می فرماید: "فرعون, 
وقتی ایمان آورد که قدرت را دید و چنین ایمانی پذیرفته نیست و این حکم پروردگار درباره گذشتگان و آیندگان است". 
کاوشگری به نام ران وپات ۷۷۷۵۲۲۳ 50۳0 کم ی وان موی ای اس و نیو وی 
دهد دریایی که شکافته شد و بنی اسرائیل از ان عبور کردند. همان دریای سرخ است از انجا که این کاوشگر در ترکیه 
امروزی: در دامنه کوهی به نام جودی داگی(03۷ نات بقایای کشتی حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام را هم یافت و 
این اکتشاف دلیلی بر حقانیت قرآن کریم بود چون مان گریم تن معل فا گرفتن کش نیج را کوه جودی معرفی کرده 
است: "سوت عَلی [الجودی : و(کشتی نوح) بر جودی قرار گرفت؛" "(سوره مبارکه هود آیه شریفه 44), مجامع بین المللی 
فقط به این دلیل که تخصص اصلی "ران ویات" باستانشناسی نبوده(حرفه اصلی او پرستار بیهوشی بود), کشفیات او را 
نا نا 


نان 3قد عقصیت قیل وکنت من 
[ المفسدین ۱۳8 


عصسی...... سس 


كِِ_ الا خالی که قل از آنن سار غصان و تاقرمانی گرفی و ار عاماان فساه و فایتن توهی: 


]لیم نیک , ببنک لِتکون لِمَنْ جَلَقک 
ء ابةٌ ,وان کا ‏ "لاس عَن عابانتا 
لقافلون ۱1921 


ای ای و و ای یی بو دس بر کی اب و و و ی 
درخواست فرعون برای نجاتش می کند و می فرماید: "تو را نجات می دهیم منتها فقط بدنت را") ز تا برای کسی که پشت 
سر تو است(آنان که بعد از تو می آیند) نشانه ای باشد و به یقین بسیاری از مردم از آیات و نشانه های ما غافلند(فرعون 
لاس جنگ و زره آهتین به تن داشت پس قاعدگا نیاید جنازه اش به روی آب مي آمد ولی اراده پروردگار بر این بود که ته تنها 
جتازه اش را حردم زمان خودش نظاره کنند بلکه. آن خنازه تا ابد بماند و باعت عبرت آیندگان کردد: پس از آنکه جسد 
فرعون, برای تحقیقات بیشتر به فر انسه منتقل شد پروفسورموریس بوکای, پزشک فرانسوی و عضوجامعه فرانسوی مصر 
شناسی به تحقیق در مورد علت مرگ فرعون پرداخت. در کتب آسمانی خبر از غرق شدن این فرعون در دریا داده شده بود 
از طظرکی در کلییه ها بب دنه اسدم از زان خکوست لو مظالین تمد که تشان می واه او ادعاق خدایی دانفعه .و سین تاه 
اين که این جسد متعلق ؛ به همان فرعون معروف باشد را قوّت می بخشید تا این که کشف بقایای نمک در جسد ثابت کرد که 
مرگ او در اثر غرق شدن در دریا بوده است اما یک پرسش بزرگ ذهن پروفسور موریس بوکای را به خود مشغول کرده بود: 
در مصر باستان بلافاصله پس از مردن فراعنه جسد آنها را مومیایی می کردند تا کمترین فساد در جسد صورت بگیرد ولی 
بدن فرعون بعد از اینکه مدتی در دریا بوده مومیایی شده است وقائدتّا باید بدن او از سایرین زودتر تخریب گردد ولی قضیه 
برعکس بود و این جسد سالمترین مومیایی کشف شده, بود پروفسور وقتی شنید که در قران کریم به مساله سالم ماندن 
بدن فرعون اشاره شده به سراغ قرآن رفت و پس از دیدن آیه شریفه 92 از سوره مبارکه یونس, مسلمان شد. شما می 
نید بزای زاستن آزمایی لین حوضو به صفحه "موریس بوکای" " در سایت ویکی پدیا (بزرگترین و جامع ترین دائرة المعارف 
اینترنتی) مراجعه کنید در این صفحه از او با عنوان "پزشک مسلمان فرانسوی" " نام برده و مطالب ذیل را از او نقل کرده 
است 2 :"مقایسه علم و دین با تاکید بر اسلام, یکی از فعالیتهای مورد توجچه انجام شده توسط موریس بوکای است., تا جابی که 
اين نوع نگرش به ارتباط علم و دین با عنوان «بوکائیلیسم» شناخته شده‌است. این دیدگاه با کتاب «مقایسه‌ای میان تورات: 
انجیل, قران ء علم» عزفی کزذید و در آن: تمایق قرآن با علوم حدید به عتوان تضانه‌ای, از وخیانین بوین قرآ:فر سر 
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صفحه 501 


گرفته می‌ شودموریس بوکای در کتاب "مقایسه‌ای میان تورات. انجیل, قران بت قاهه "مرنیتا ه(پسر رامسس دوم)" و فرعون 
تصان خر وج ص‌داند و سان می‌دارج که در مظالعا حه صورت گرفته بر ری معمیایید فتاه زر نار از مک عر ندن قی. کشف 
کرده که با نمک دریا یکی بوده است. در روایت ت کتاب مقدس غرق شدن فرعون ذکر شده‌است اما از سرنوشت وی سخنی_ 
به میان نیامده است و بنابراین, روایت قرآنی را می‌توان کال کننده روایت توراتی دانست. همچنین وی کتاب " عهدین: قرآن 
وغل " استدلال چی‌کند که قر آن. شیم ارت تاره که با واقعنانت: اشات‌صیة صلمی در اف اد بر خلاف قطظر خععهر 
که فرعون زمان موسی را "رامسس دوم"می دانند پرفسور موریس بوکای معتقد بود که "مرنپاه" فرعون زمان ۹ 
موسی در سفر خروح بوده و در دریا تحت عذاب الهی می‌میرد, و رامسس دوم پدر وی همان فرعونی بوده که همسر اسیه 
ی ٩‏ ی می‌اید را سر ببرند 


لقز تا تيي ٍشتائیل : تا صذق . 


۳۳ 


حثی خَاءهم ]للم ان تک يَقضي بيتَهْم 
یوم 29۳ فیقا انوا فیه یَخْتلفُونَ | 
93 


(یونس93)-و سوگند که به یقین برای بنی اسرائیل جایگاه صدق و راستی و نیکی را مهیا کردیم, تا مرجع و بازگشتگاه برای 
آنان باشد و همواره به آنجا برگردند و از پاکیزه ها روزیشان دادیم و اختلاف نکردند تا اينکه علم به نزدشان آمد(دانسته راه , 
خطا رفتند) به یقین پروردگارت بین آنها روز قیامت حکم خواهد کرد در مورد آنچه در آن اختلاف می کردند(عبارت "ولقَدٌ توت 
نی اٍسْرائیل فْبةّاً صِدْق "یعنی پروردگار متعال بنی اسرائیل را در مسکنی جا داد که در آن, آنچه انسان از مسکن انتظار دارد 
خوجوة بودة این یعنی هم آب و هوای خوبی داشت وهم سرزمینش پر از برکات و دارای وفور نعمت بود و آن مسکن 
عبارنت موه از توای‌رنت القوس و شام کمتزضید کر ای نت استرایل را جر آنجا سکوتت بو و ازور سر نی مقوس ق 
نیز سرزمین مبارک نام نهاد. یی |سزایّیل: فرزندان یعقوب. پسران یعقوب, کلمه اسرائیل در اصل نام یعقوب ۲ 
نبینا وعلیه السلام) بوده است و او را بدین سیب اسرائیل نامیده بودند که سخت در راه پروردگار مجاهدت می کرده و موفق 
و پیروز به آن بوده است. از سوی دیگر اهل کتاب هم اين کلمه را به کسی اطلاق می کنند که مظفر و غالب بر خدا باشد و 
جون معتقکند که فقوت با خدا در مطلی:بتام ففتیل. کشتی گرفه یشب کارا جه‌ خاک رشانده, لا آوزا انعراقلن تامیونو: 
نا اک 1 


قان کیت في شک ما آنرلتا ایک 


[اسأل (]لذ ذین یِفرءو ن اکتا من 
قبلک لَقَدٌ جَاءک (الحقَ من ریک قلا 


تکوتن من 7لْْمْترٍین ۱94 


(یونس94)-پس اگر در شک هستی ار آنچه به سوي تو نازل کردیم پس از کسانی بپرس که از قبل تو کتاب را می خوانند 
سوگند که به یقین حق از جانب پروردگارت نزد تو آمد پس به هیچ وجه از شک کنندگان مباش(اين شیوه ای معمول در کلام 
است که وقتی می خواهند دلیل دیگری برای اثبات یک موضوع بیاورند در این قالب سخن می گویند که اگر دلیلی که من 
برایت می آورم را قبول نداری از فلانی بپرس, و این الزامّا به اين معنی نیست که مخاطب دلیل اوّل را قبول ندارد بلکه 
شیوه ای معمول در سخن گفتن است برای دلیل آوردن از جنبه و منظری دیگر. در اين آیه نیز این جملات به این معنی نیست 
اه ی ی ای شده شک دارد بلکه می خواهد بگوید که بسیاری از مطالبی که 
در قرآن کریم آمده در کتب آسماني پیش از قرآن نیز نقل شده و کسانی که آن کتابها را می خوانند از آن با خبرند و شاهد 
ایمان و یقین پیامبر به آیات الهی, آیه شریفه 285 از سوره مبارکه بقره می باشد: "پیامبر به آنچه از سوی پروردگارش به او 
نازل شده ایمان آورد و فاستان ففکین. : به الله و فرشتگانش و کتابهایش و پیامبرانش, ایمان اوه اند 
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ول تکوتنَ من [لذین کَدَبْوً بتایاب 0 
قتکون من [الحاسرین 950 


(یونس95)-و به هیچ وجه از کسانی نباش که آیات الهی را تکذیب کردند که در این صورت از کسانی می شوی که همه 
چیزشان را از دست داده اند(تذکر به پیامبر در اين ایه و ایات نذیر ان دلیل بر خطای او نیست مثل وقتی است که به نمره 
اول کلاس که خود به خود وظیفه اش را به خوبی انجام می دهد, تذکر می دهند تا بقیه حساب کار خود را بکنند) 

سس 


سس لل سیم سس تین سس 
95 ع‌ِ ج 19671 ِ 
تن 26 انیم تفین سای کیر انا له سوت کار دور ال چم میتی نع خاسی از کلاش انیت ویر انیا متیر 
همان فرمانی است که از جانب پروردگار از روز ازل برای اداره این عالم صادر شده برای رسیدن به همان هدفی که برایش 
خلق گردید) محقق و ثابت شد. ایمان نمی آورند(این آیه مثانی(جفت. آیاتی که معنی هم را تکمیل می کنند) آیه شریفه 33 از 
سوره مبارکه یونس است: "این چنین کلمه پروردگارت بر کسانی که نافرمانی کردند محقق و ثابت شد که آنان ایمان 
نیاورند(از قوانین و قواعدی که پروردگار در عالم بر قرار نموده این است که ارتکاب گناهان باعث از بین رفتن استعداد و 
آمادگی افراد برای اما آیرفن می. شید بان کوند که شماری بافت می شید اسان طعم تن نع وا را مرک که وز 
واقع گناه نیز ذائقه انسان را بیمار می کند تا به جایی که شیرینی حق و حقیقت را احساس نمی کند و حقّ و ایمان آوردن 
برایش تلخ و ناگوار می گردد و اين قانونی است که پروردگار حکیم, در عالم که نظامی است برای آزمایش. وضع نموده 
است. لا بوْمنُون: ایمان نمی آورند. ایمان عبارت است از سکون و ارامش علمی خاصی در نفس, نسبت به هر چیزی که 
ایمان به آن تعلق گرفته بنابراین عمل شخص نیز متطبق بر ایمانش می شود حال اگر کسی این هماهنگی عمل با ایمان را 


برفردگار غارج فده توت به زبان ساده اسان ته نوی ار یا هس اه بافین یز وصلاعت دز ما رد 


ولو جاءئهم کل ءَايةٍ حتّی یروا (العَدّاب 
لیم 1970 


(یونس 97)- و هر چند که هر آیه ای به نزدشان بیاید تا اینکه عذاب هميشه و بسیار دردناک را ببینند(فقط وقتی باور می کنند 
که عذاب جهنم را به چشم خود ببینند و دیدن همه ایات و معجزات الهی در این دنیا نیز باعث نمی شود که ایمان بیاورند) 


لو لا کاتث قَرَيةٌ ءَامَتَت ث فتفعها ا, بمانها 
الا قَوَم پوس لمّا ءاج قوا کشا علوع 


حِ 


عَدَاب [الخژي في (الحَیاة [الدنبا 
ومتْعْتاهمْ الی چین []198] 


(یونس 98)- پس چرا نبود آبادی و قریه ای که ایمان ی سا مر سود رساند مگر قوم یونس که وقتی ایمان 

آوردند عذاب خواری و رسوایی را از آنما در زتدگی دئیا برطرف ساختیم و وسایل بهره ورمندی آتان, را فراهم کردیم تا مدتی 
معین(افسوس که هیچ قوم مستحق عذابی به موقع و قبل از دیدن عذاب ایمان نیاورد مگر قوم یونس که با دیدن نشانه های 

قذاب توبه کرده و خاضعانه از پروردگارشان رفع عذاب را طلب نمودند و پروردگار بسیار و هميشه مهربان نیز آنها را آضزز بد) 
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لو شَاء زبک 1 امن من فب [الازض 
کلم < ۳۹9۳ [الناس ختنیل 


0" 


یکوئوا مَوْمنین 990 


(یونس99)- و سوگند که اگر پروردگارت بخواهد هر کس در زمین است کلشان به شکلی دسته جمعی ایمان می آورند آیا پس 
تو مردم را مجبور می کنی تا موّمن شوند؟(پروردگار متعال این قدرت را دارد که شرائطی پیش آورد که هیچ کس چاره ای 
جز ایمان آهزاده نداشته باشد ولی این دنیا را بنا , به حکمتش مکان آزمایش و امتحان دادن همه انسانها قرار داده و طبیعت 
امتحان این است که امتحان شونده, امکان جواب ب غلط دادن را نیز داشته باشد وگرنه بیست گرفتن در امتحان تستی که هر 
تستش فقط یک گزینه دارد. ارزشی نداشته و پرورش و كمالي به دنبال ندارد. همانگونه که در آیه شریفه 256 از سوره 
مبارکه بقره آمده بود: "در دین, هیچ اکراه و اجباری نیست(|ٍکراة :مجبور کردن کسی به پذیرش چیزی که ازآن بدش می 
آید). راه رشد و هدایت از راه گمراهی با وضوحی بسیار متمایز شده است؛" " پس کافیست در مورد شخصی که دلواپس ایمان 
آوردنش هستیم به جای مجبور کردن او به دیندار شدن, موانع درک و تشخیص او را برطرف کنیم. به عنوان مثال وقتی می 
خواهیم فرزندمان غذای خوشمزه ای را بخورد اگر با کتک زدن و اجبار وادار به خوردنش کنیم طعم آن غذا در ذائقه اش تنفر 
آور خواهد شد ولی اگر مثلا با تزیین غذا و تشویقهای دیگر کاری کنیم که اولین لقمه از آن را بچشد خوشمزگی غذا باعث 
خواهد شد که خودش تا آخر آن را بخورد پس اکراه در دین سبب دین گریزی خواهد شد و آشنا کردن مردم با منطق روشن و 
بی نقص دینی که در قرآن کریم ثبت است, باعث دینداری می شود. البته عدم رعایت برخی از مسائل دینی باعث ضایع شدن 
حقوق دیگران می شود مثلا اینکه مال کسی را هم ندزدند, جزء دین است و در اینجا دزد نمی تواند بگوید اجباری در دین 
نیست پس من در دزدی ازادم چون در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 194 می فرماید:"پس هر که بر شما تعذی کرد(حق شما 
را ضایع کرد), شما هم به مثل آن بر او تعدّی کنید". امام علی علیه السلام می فرمایند رها را حالت خواستن و ناخواستن و 
واه یت از رام عیاض ها م عبابلات را قلنها بر‌فیده جرا کف اکر دل با به کازی مقر کند گور 
می شود 


وَمَا کان ك ان باذن [للْه 
وَیجْعَل [الرَحسَ 


۱ 13 


(یونس100)- و هیچ کس جز به اذن و اجازه ی الله ایمان نمی آورد(توفیق ایمان اوردن زا ثیز نرعردکار به انتیان عطا می 
کند) و پلیدی را بر کسانی که عقلشان را به کار نمی برند. قرار می دهد(هر کس عقل خود را تعطیل کند خود را در معرض 
تانووی قرار داده: استت چه‌بسا کسانی, که فکر من کنند دنندارنه دلی جهن عفل خوو را به کار نمی برند کورکورانه به جای 
دین واقعی پایبند خرافات شده اند به همین جهت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: ی ۵ 
به شما برسد, آن را بر قرآن عرضه کنید و با عقلتان بسنجید, اگر مطابق بود, قبول کرده و گرنه به پهنای دیوار بکوبید 

بر ان اساس حدتی که مخالف عقل و قران کریم باشد قطقا از زان معصومین علبهم السلام نست و قبل أعا نس" 
باشد( (گرچه یاری گرفتن از احادیث صحیح برای فهمیدن منظور اصلی آیات ضروری است). رِجُسنْ :پلیدی. رجس آن پل پلیدی 
است که ابا هر چه برخورد بکند باید از آن ضر فنظر نموده و آن.را در انداخت. گویی عدم استفاده از عقل نیز انسا 
سای تِ 


فل [انظرّواً ماذا قي [السماوات 
ولارض وقا تن مني [َلتَایَاتْ ولد عن 
فوم لا یوهنون 1011 


اس زر گرد دراک کس ان ی "همه ی دیع دز از رم من هقی 
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آمده بود بعنی: اگر همه آیات و پيامبران هم برای کسی که باور و ایمان ندارد خیر و صلاحش در عمل به فرامین ن الهی است 
بیاورند, باز هم فایده ای ندارد و هدایت نمی شود اما اخر "ال" ابات و تذر را ۳ ۲۳۸۲ 
به هچان معنی از این ایه می رسیم که امام صادق علیه السلام فرموده اند: ی آل محمد(صلي الله علیه و آله) هستند 
ی ۳ ِ , پیامبران هستند" . که البنه هر دو معنی به صورت همزمان صحیحند و این شیوه معمول قرآن کریم است که با یک 
ای ی ات تابن را را و ام ما ی ای تیم ند شرکز از کساتین 

مباش که در مورد چیزی ین ۳ 


فهل بَنتظرون لا من نم [ذ بن حَلوا 
م قبلهم قل قاانتظرُوا آني مَنَ 
[المنتظرین [۱11021 


لیف 109 پس آیا جز مانند روزهای کسانی که پیش از آنها بودند را انتظار می کشند(کنایه آمیز از اين که نتیجه کردارشان 
جز عذابهایی که بر پیشینیانشان نازل شده, ا ‏ ا ا ‏ 


نم کي رسْلتا بو[الذین منوا کدّالک 
حقا عَلیتا تنج [الموّمنین [۱1030 


(یونس103)-سپس رسولانمان را بسیار, کاملا و به تدریج نجات می دهیم(از معانی باب تفعیل تکثیر, مبالغه و تدریج است) و 
کسانی را که ایمان آوردند. تو شاهد باش مانند آن(همان نجاتی که در جمله قبل گفتیم). حقی است بر عهده ما که مومنان 7 
نجات دهیم((کسی نمی تواند پروردگار را به کاری مجبور کند منتها او برای خودش برنامه د روشی دارد که آن را تقییر نمی 
دهد که به آن سنّت الهی می گویند و یکی از سنتهایش نجات مومنان است و از این رو فرموده: آبرن که مومنان را نجات 
دهیم حقی است بت ما") 


فلْ با ها لاس ان کم في شک من 
ديني فلا اعبد [الذ, ین تعبدون من ذونِ 


له ولکن. َبذ له [الذي اک 
أَمِرَتْ آن آکون من (اَلَمَوْمِینَ []1104 


(یونس104)-بگو ای مردم, اگر در شک هستید از دین من پس نمی پرستم کسانی را که شما غیر از الله می پرستید و بلکه 
ان الله دام پرفتفم کم ان شتا را فت یر (مرگتان به دست اوست) و امر شده ام که از مومنان باشم(اینکه به سخنان 


( دن جع فد و خیم هار فرصت مدق که یاوه چربرد ار انیت آذانه من دهد ) 


وان أقَم وَجهّک لین حنیقّا ولا تکوتن 
من (المُشرکین 0۹۹ 


(یونس 105)- و رویت را به سمت دین نگه دار به شکلی بدون انحراف به سمت زیاده روی يا کوتاهی(با تمام وجودت و دز 
تمام امور زندگیت توجهت به سمت دین باشد که مجموعه فرامین الهی است و در هر کاری به دنبال کسب رضای سر فزد یار 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):0۲ ۰۷۲0۳ ۲۷۷۷۷۷۷ 


باش) و به هیچ وجه از مشرکان مباش (اگر برای به دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در اين 
صورت آن چیز يا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند. امام صادق علیه السلام فرمودند: "هیج 
بنده‌ای نیست که به نماز بایستد و رو به‌سوی پروردگار کند مگر اينکه پروردگار نیز به او رو نماید و اگر بنده از پروردگار رو 
برگرداند, او هم از وی رو برمی‌گرداند و از نماز انسان, غیر از آن مقداری که با قلبش به پروردگار توجّه می‌کند, مقبول 
نمی گرد د. وَجَهک : چهره ات رویت, وجه هر چیزی به معنای ناحیه ای از آن چیز است که با آن با غیر خودش رویرو میشود 
و ارتباطی با آن دارد. همچنان که وجه هر جسمی سطح بیرون آن است و وجه انسان : نیم پیشین سر و صورتش میباشد, 
نس ی ۱ وا راد وس و و ات کاب رای ی سور اسب قوف 
ای یوب ات دای او(ویژگیهای ذاتی پروردگار) از حیات و علم و قدرت و شنیدن و دیدن 
است و نیز هر صفتي از صفات ة فعل(ویژگیهای رفتار پروردگار) مانند صفت خلقت و رزق و جان دادن و جان گرفتن و مغفرت 
و رحمت و همچنین آیات دلالت کننده بر پروردگار بدان جهت که آیتند, وجچه پروردگار میباشند. و کر ای 
فرموده به هر طرف رو کنی همانجا وجه پروردگار است چون به هر چه نظر کنی آن مخلوق هم آنچه دارد را خالقش به 
داده و هیچ مخلوقی چیزی از خودش ندارد چه از جهت ایجاد آن دارایی و چه از جهت بقای آن مثلا هم چشم و بینایی ۷ ِ 
و هم خودش هر لحظه حافظ آن است. وه و یز تتنیتتا بخ پوفز رشق ماس موز آن جیز است : براق آینکه حیز ن رای 
پزوزد گار پشت و رو ندارد) 
1 
سس 


ولا دغ من دون له 6 لا نفک ولا 
7 بصّک قان فعلت قانک ادا من 
[الطالمين 110617 


(یونس106)-و غیر از الله را که نه نفعی به تو می رساند ونه برایت ضرری دارد به یاری نطلب پس اگر انجام دادی پس به 
یقین تو از ظالمانی(ظلم در اصل به معنی رفتاری است ناشایسته و نابجا) 


وان یَعُسسک [الَه بِصَرٌ قلا کاشف له 
هو وان تراک بح قلا را لقطله 


حِ 


ر‌ 
بَصيتٍ به من یِشَاء من عباده وَهَو 


[العَفُورٌ [الرَحیمٌ [11071 


(یونس 107)- و اگر الله به تو را ضرری رساند(ضرری ناچیز را به تو تماس دهد) پس برای آن ضرر برطرف کننده ای جز او 
نیست و اگر برای تو خیری را بخواهد پس برگرداننده برای فضلش نیست(کسی نمی تواند مانع رسیدن عطای بلا عوض 
پروردگار شود) آن را به هفرکس از بندگانش که بخواهد می رساند و او بسیار و هميشه آمرزنده و مهربان است(این ایه دلیل 
سخنی است که در ایه قبل امده بود که غیر از پروردکار دیگران مالک هیچ نفع و ضرري برای انسان نیستند و باور این حقیقت 
عظیم را ساده تر می کند و می فرماید که افر پروردکار اراده کرده باشد که اتفاقی ناگوار برای کسی پیش بیاید چه از جهت 
امتحان بنده و چه از جهت مجازات اين اتفاق حتمّا به وقوع می پیوندد گرچه در ظاهر ببینی که مثلا فلان ظالم آن ضرر را می 
زساند ولی ار آن ظالم هم نبود امر پروردگار از طریقی دیگر عملی می شد در مقابل اگر پروردگار اراده کند که اتفاقی 
خوشایند برای بنده اش واقع شود اگر همگان هم بسیج شوند تا مانع رسیدن آن خیر گردند حتی ذره ای تأخیر در رسیدنش 
ایجاد نمی کنند گرچه به ظاهر ببینی که به دست نقذه اق از شدکای مردام آن بر به او ند شعد وان اتز آی انسان. تیکو کار 
هم نبود امر پروردگار از طریقی دیگر عملی می شد و چه بسا که دشمن کسی را هم واسطه رساندن خیری به او کند: 
"عدو(دشمن) تیات خدا خواهد") 


با با [الّاسن فد جَاءَكُم [الْحَتدٌ من 
کم فص [اهتدت . الما يَهَتدٍي لِتَفُسه 
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وَمن صَل قاتمَا بَضل علیها وما لا 
علیکم بوکیل | ۱۱108۱ 


(یونس108)-بگو ای مردم, به راستی تمام حق از جانب پروردگارتان به نزد شما آمد پس هر کس هدایت را با کوشش بسیار 
طلب کرد و پذیرفت پس جز این نیست که برای خودش هدایت را می پذیرد(این هدایت پذیری عاقبت و در واقع فقط به نفع 
خودش هست) و هر کس گمراه شد پس جز این نیست که به ضرر خودش گمراه می شود(این گمراه شدن عاقبت و در واقع 
فقط به ضرر خودش هست) و من بر شما وکیل نیستم(مسئول کار شما نیستم. حَف: حق, ثابت, قضاوت و حکمی که از 
سوق پروردکار ختغال صادر شده و آن را ختمی کرده باشند به عبارت دیگر خوه, و وا از و و 
سخنی که برخلاف رضای الهی باشد ,"ناحق" است. این که در ترجمه کلمه "تمام" اضافه شده به دلیل | لف و لامی است که 
بر سر کلمه "حق" آمده است و می خواهد بفرماید که این قرآن شامل تمامی حق است بی کم و کاست همان گونه که امام 
رضا علیه السلام نیز می فرمایند: "هدایت را در غیر از قران مجویید که در آن صورت گمراه می شوید" . مهمترین نیاز انسان 
در اين دنیا پیدا کردن شیوه صحیح زندگی است چون زندگی کوتاه او در اين دنیا کیفیت زندگی ابدیش را در جهان دیگر تعیین 
می کند پس بهترین سرمایه همان است که بزرگترین نیاز را برآورده کند و قرآن کریم همان گنج بی پایانی است که پروردگار 
مهربان آن را در اختیار همه ما قرار داده تا به وسیله آیات گهربارش هدایت یابیم البته باید نهایت دقت خود را به کار بست که 
قران را هبان کون یرد کار ععال دازل نمودید مریاقت تموو جه به. دامنطه ثر حمه ی کخست‌فام بر عضیدو تفص اس و 
غرض. شاید اس ها را ی ی ام ی 
دی ور یا ی یموس ری سای مکی ی مپتوایی سستویا ست 
آتجه دربافیه ابه مقصود اصلی پرهردکار از آن آبات ایس نه غرجمه اه تقلبی, [اقکذف: . .هوایت را با کوشش سار ماب 
کداه دنر اس در ای این که بار تشن ان هدایت به معنای راهنمائی به سوی مطلوب به نرمی و لطف است و 
آا خی رم یت ع ایستا کی در باه کسیتم ی طلیه فد آن انست خن از بای که بات افصال به مصی خی شا 
اضافه می کند پذیرش, کوشش و مبالغه و طلب کردن است) 


نیع ما بُوحی اٍلیک و[اصیر حتّی بَحْکم 
[اللةٌ هو خیر حَیْرٌ [الحاکمین ۱۹94۲ 


(یونس109)-و از آنچه به سویت وحی می شود پیروی کن و صبر کن تا الله حکم کند(اختلافات را با قضاوت خود پایان دهد یا 
به مجازات ظالمان فرمان دهد) و او بهترین حکم کنندگان است(می فرماید که در زندگیت به دنبال این باش که پروردگارت 
چه فرموده چون سخن و راه حق همان است و بس. هنگامی که بر اساس سخن پروردگار یا همان قرآن کریم عمل نمودی 
به درستی کارت ایمان داسته باش و در مقابل مخالفت دیگران صبر نما به زودی پروردگارت میان تو و مخالفانت حکم خواهد 
نمود و خیالت راحت باشد که حکم او برایت بهترین خواهد بود چون او بهترین حکم کنندگان است. خکم به معنی فرمان 
محکم د بافد ه اسان بریدن تزاع به دسله خضا با فساوت برای بایان خادن بد اخطاا فاتت: است) 
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(11)سوره مبارکه هود 


شم له ]من [لرجیم 
الر کتات آشکمت عاباثة 2 فصْلَت من 
» حکیم خبیر| 11 


(هود1)- فآ تام یدنه وال و عاشقش می شوند چون همه خوبیها را دارد و هیچ بدی در او نیست) که 
با همگان, هميشه و یی اندازه مهربان است, شروع می کنم. الف, لام: را(از خروفب مقطعه و رموز قران گریم ات 
او تلاصا بو ی ای "این حروف اجزایی از اسم اعطم الهی هستند" البته بیشتر از 
رم ای ای نی ی و وا کی یی کی موی زج عم اب سل نیز هست , 
درست شده و اگر معتقدید که اين قرآن کلام الهی نیست شما هم همین حروف را به ی 
کتابی است که آیاتش محکم واستوار شد سپس جزء به جزء و مفصل در نهایت روشنی بیان شد از نزد کسی که حکیم 
هميشه و بی اندازه باخبر است(در اینجا نکره آوردن "کتاب" برای رساندن مقام بلند قران است که ارزش واقعی ان به حدی 
7 
نمی و محکم است) 


لا بو 1 7اللْد انّبي تنیز 3 فد 
وبشیر ۳20 


(هود2)-که جز الله را عبادت و بندگی نکنید به یقین من برای شما از جانب او هميشه و بسیار بشارت دهنده و ترساننده ای 
هستم(بشارت به بهشت در برابر اعمال صالح و ترساننده از جهنم به جزای بدکاری. بنده پروردگار سه نشانه دارد 1- خودش 
را مالک چیزی نمی داند 2- به هر چه پروردگار برایش پسندیده راضی است 3- پرداختن به آنچه پروردگار به او امر کرده و 


م9 ان قترستغیلش .«ِ بیهوده مثل فخر فروشی و مجادله با دیگران نمی پردازد) 


مر و و - 
و مه . لام نو 2 نو و و 


وآن [استغُیژو ریم ثم توبوا الیه 
بعتفکم متاغا حستا [لی اجل مُسَیّي 

وَبوّتِ ذٍي فصل فصّلهٌ وان توق 
قائّي آخاف عََیكم عذاب َو کبیرٍ 130 


(هود3)-و اینکه با اصرار از پروردگارتان آمرزش بطلبید سپس به سویش توبه کنید 7 ۷ برخوردار کند به 
متاعی انیکو ف شاذق بخش تا مدب مقری تامگذاری و متتخض و قطعی شده ای(ت اجلتان فرا رسد) وت به هر ضاحب زیادی و 


فزونی در کارهای ستوده یا صاحب برتری و فضیلتی, , فضیلتٍ و برتریش را یدهد و اگر رو گردانید پس به یقین من بر شما می 
ترسم از عذاب روزی هميشه و بسیار بزرگ(عبارت "یوت کل ذی فصل قَصله" , به این معتی است که اراد الهی بر آين قرار 


گرفته است که در اين عالم عاقبت کسی را که دارای فضیلت و برتری است ولی دیگران سعی در پنهان نمودن 

دارند را به جایگاه واقعیش برساند. علاوه بر معنی عمومی آیه بنا به روایاتی از جمله روایتی از امام بافر علیه السلام یکی از 
مصادیق آن حضرت علی علیه السلام است که دوستانش از ترس جان و دشمنانش از روی کینه خود به آو فضاتلش را پنهان 
می نمودند ولی عاقبت پروردگارش فضائل او را زبانزد خاص و عام نموده و می نماید) 
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اب [اللْه مَرّجمَکم وَهَو عَلی کل سَیء 
بژ [ ۱14 


1 راو مین می ک(متضاً ما جانی«بگر است و مانی کون به ین جهان مق شدی و به م حألم برس کردم 
| الاو و سرد پ و و ۶ | و ه ۶ و 


آلا جین یَستفشون یام تلم ما 
وَمَا یعلتون اه عَلِيمْ بذاتِ 
[الضَدُور ۱۱5)۱ 


نب و سب سس 
دنده تنقوند) تا با جمیت از اه نان کته آگام باشبد همان ژمان که‌با لناسهایهان با جویت من بوشانند زور اضل ۲ شیاین بوخ 
که پس از حذف حرف "ب ِ , ثیاب فتحه گرفته است(منصوب به نزع خافض) و منظور این است که لباسشان را بر روی 
سرشان می اندازند تا چهره آنان شناخته نشود), آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آشکار می نمایند. می داند به یقین آو به 
آلچه خرجن و اصسل سه ها اسعطو از چیگرای آزررا نیان چت کفداز تفه و بي آندازه داناسص یه به این تحضوع بارخ 
کارد که وقتی سامیر آیف ای‌برافی خواید که ید عذاق بععنی ها کوش نس آمد نها ستران با بلییی غت اند اتید و لیاسسان 
دات سوشان عی کشودند ۷ کی نفد که در آن عولس خاصر بوده نها مت ایس بیانه را برای اقرعانت: دانفیید زاشزه 
ده اج بسچ افو و موی کوب ۰ چم کی تس ار وس ی 
السلام نازل می شد همان گونه که در روایات از جمله روایتی مخ امام کاظم علیه ولْسلام به ان موضوع اشاره 4 است) 


ی 
رژفها و وَبعلمٌ مستقرها وَمُستودغها کل 


2 اسر تدای در ری به سک اه ی 
دائمیش را می داند و همچنین محل به ودیعه گذاشتنش(جایگاه موقتش) را همگی در کتابی است روشن و بدون ابهام( 

ثبت تمام وقایع جهان هستی در این کتاب خاقی به صورت ثابت و تغییر ناپذیر است(مانند تابع ثابت در ریاضیات) ِِ ثبت 
واقعه به صورت تعیین معادله ای شامل متغیر هایی از قبیل اعمال بندگان می باشد. اه هر را 
معادله و نتیجه موّثر است. کسی نمی تواند پروردگار را به کاری مجبور کند منتها او برای خودش برنامه و روشی دارد که آن 
ای ی ی ی 


وه [آلذٍی حلق [السَمَاوات و[لأْضَ 


سس 


سنة ۳ وان عرَشْة کل رالمَاء 


انکم مَبْعْوُوَ من بَعْدٍ (الْمَوّتِ لیفُولَ 
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(هود7)- و اوست کسی که آسمانها و زمین را در شش روز خلق نمود و عرشش بر آب بود(آب فرمان الهی را به اجزای عالم 
مت می تداع شعا را یانماید که کدام یک از ما از لعاط عیل تیکوتر امست و اگربگویی وه بقین شا براگ بر 
شدگانید از بعد مرگ, سوگند که به یقین کسانی که کفر ورزیدند, می گویند: "این جز جادوی آشکاری نیست"(واضح است که 
این جادوست. عرش در قرآن کریم به علم, قوانین, برنامه و سنت الهی در اداره جزء جزء آفرینش می گویند مثل برنامه 
سیستم عامل کامپیوتر که همه عملیات آن و همچنین برنامه های دیگرش را مدیریت می کند در اين آیه اشاره می فرماید که 
انتقال فرامین . الهی در اجزای عالم توسط آب صورت می گیرد از لحاظ علمی نیز ملکولهای آب می توانند مانند یک حافظه 
برای انتقال اطلاعات عمل کنند در همین راستا نیز امام صادق علیه السلام فرموده اند : "پروردگار عژوجل دین و علمش را 
پر آب حمل نمود". مثال امتحان گرفتن پروردگار از بندگانش مانند معلمی است که به حدی دانش آموزان خود را می شناسد 
که امتحان نگرفته نیز نمره هر کدام را می داند ولی برای اثبات و آشکار کردن سطح سوادشان به خودشان, امتحان می 


کرد 
و 

وین آخزتا علهم تلعذاب ای أمذ, 

تخود وان یز 


(هود8)-و اگر از آنها ی ی یه اه فآ رآ عنم نت 
وامانه عقمع ان می‌نشودا آگاه باه روز که که ند مراخعات می ید از آنها بر کی تیستار ام حلاسی از انم عقاب 
نخواهند داشت) و آنان را فرا می گیرد آنچه مسخره اش می کردند (همان عذابی که مسخره اش می کردند به آنان احاطه 
بیدا ی گنم. علاوم‌بر خعنت ععوعی. آیه که به این اشاره دارد که.عوات دادن برمن کار هد نارای بهجای اننکه باعهه توید 
باز کزعمان نشود آنان را جه قس‌گره کون عذاب وعده داده شده, وا می دارد بنا به روایات و از جمله روایتی از امام صادق 
یه اباب یه موصوع گام قاکی عابه اایسادم نیز اشاره دارد چون قیام آن حضرت نیز به نوعی وعده ی عذابی است برای 
ظالمان همچنین در این روایت ن "مه مَعدُود" به جای "مدتی نسبتّا طولانی ", طرفهی اندک" معنی شده(اصل در معنی کلمه 
"مه "قصید کردن است لذا به گروهی از مردم اطلاق می شود که قصد و هدف مشترکی داشته باشند یا طریقه و ديني که 
مقصود باشد) و به اين ترتیب معنی آیه این می شود که ظهور قائم علیه السلام وقتی انجام می پذیرد که پاران خاص آن 
حضرت که به عدد اصحاب بدر. سیصد و سیزده نفرند گرد آن حضرت جمع گردند. البته همان کونه که در آیات دیگر قرآن 

نی ات اس را است با ری 


ول أَدَفتا مان مت رحمهة نم 
ترغتاها مِلْة اه لبوْوس کفور 191۱ 


(هود9)-و اگر به انسان از جانب ۳9 رخیی نايم میس آن را از آق سل کب (مرعسع خهای کین ضرق از حانی که 
در آن استقرار یافته است, می باشد با استفاده از اين کلمه به اين اشاره می کند که انسان به آن رحمت الهی عادت و 
وابستگی شدید پیدا می کند) نف کند که مد نم له ساره ده سار کالحیه و وان و بسیار ناسپاس است(این همه نعمت 
الهی دیگر که او را احاطه کرده فراموش می کند و به سبب همان یک نعمتی که از دست داده کفران و ناسپاسی می کند) 
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(هود10)-و اگر به او نعمتهایی با آثاری آشکار بچشانیم از بعد شدائد و ناخوشایندهایی که به او تماس پیدا کرده(با انتخاب این 
کلمه به این نکته اشاره می کند که چندان هم آن سختیها قابل توجه نبوده آند) سوگند که به یقین می گوید: "بدیها و ناخوشیها 
از من دور شدند(دیگر وقت خوشگذرانی من رسیده است) سوگند که به یقین او هميشه شادمانی است که زیاد و همیشهم 
افتفار وود پزتریش و میاغات می فوزایی آبه و آبة قیل انقارم یه قر طر فیی اسان خر براتر خوشما و تاخوشهای : بدکن 
وی ی او و ار و بر ی یج و با اندک خوشي مقام و ثروتی, چنان دچار 

مرستی بی شود که یرنه بان پس کدارز و عدکی پروردگار زا فر موش سس گنز له یم اسان آگر خوو بو را 
کل که این که اب کرو موفان داکمی این ره یس مواکیه کمیای امعی ال له وال وم ربوم 
اند؛ : "عجب از کار موّمن, که به یقین کار او همگی برایش خیر است و جز موّمن کسی این گونه نیست که اگر خوشی به او 
رسد شک کرو برایسی عبر اسسته و آگر تاخوشی يد آویمید عبر کدی برایتش یر ابیت" ".به این موضوع در آیه بعد نیز اشاره 
می شود. قرح: : هميشه شادمان, از جمله صفاتی است که با توجه به موضوع جمله, هم معنی نایسند دارد و هم پسندیده. 
شادمانی همیشگی در دنیاء ناشی از بی فکری و سبك مغزی است که به خوشگذرانی و مستی و غرور و سوء استفاده از 
نعمتهای الهی می انجامد چنین شخصی نه غم فردای قیامت را می خورد و نه رنج وغصه دیگران برایش اهمیتی دارد. ولی. در 
ِ ات توت ات تن عطا ِِ 


1 هم 2 عفر 2 ور کییر رل 


(هود11) -مگر کسانی که صبر کردند و همه اعمال صالح را انجام دادند(نه به صورت گزینشی) تو شاهد باش(بر ۱ ین گفته 
پروردگار) آنان برایشان مغفرت و آمرزشی عظیم و اجری هميشه و بسیار بزرگ است(الف وت در کر صالتاتا۱ 
معنی "همه ای ۱ "مغفرة " عظیم بودن ان را می رنساند) 


لَعَلْک ثِ- ما وی ۳ 


3 تلد لش # 0120 


(هود12)-پس به این امید که تو ترک کننده بعضی از آنچه به سوی تو وحی شده باشی و با آن سینه ات تنگ شود, است که 
مف گنت چرا بر او گنجی نازل نشد یا با او فرشته ای نیامد؟(به این قصد که تو برخی از آنچه به تو وحی شده را به مردم 
بلاغ نکنی و باعت دلتنگی و غصه ات شوند این را می گویند که چرا بر او گنجی نازل نشد یا فرشته ای با او نیامد)/جز این 
نیست که : نو فقط بیم دهنده ای هستی(اختیار آنچه نازل می شود با تو نیست و تو انتقال دهنده سخن پروردگار به مردمی) و 
اس و ی با ای و وس ما ها ی و را ی ی حنمّا به 
بر اتحاممی رساند.. با بد-وویات از خفاه رواشی از امام صادق کید السطلام ان آباتی که متاففان با این لته ردنا چستی 
داشتند پیامبر را از ابلاغ آنها منصرف کنند آیاتی است که به جانشینی امیر المومنین علی علیه السلام برای پیامبر اشاره دارد 
و به این ترتیب می خواستند بگویند اگر , به چای اینکه پروردگار علی را جانشین پیامبر می کرد گنجی برایش می فرستاد یا 
فرشته ای همراهش می کرد بهتر بود. دنا کسی است کر کار قیج را به او می سپاری با این اطمینان که او بهتر از خودت 
آن را به سرانجام می رساند بنابراین به هر توصیه او عمل می کنی) 
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(هود13)- يا اینکه می گویند: "آن را به دروغ(به پروردگار) نسبت داده" . بگو: "پس ده سوره ی به دروغ نسبت داده شده, 
ی و یی وم ای وی و ی ی ام اب 
غير از الله را دعوت کنید, اگر راست می گویید(در پاسخ به مبارزه طلبی قرآن کریم, که نمی تواند مانند ان را بیاورد 
هسباره تلاشهایی صوزت گرفته کة کاماترین و سازهان بافته ترین این تاضها مربوط یه کناب "فرقان الحق" توزننند: شرخصي 
به نام الضفی آلهام انست.: که با سیکن: شببه گر ان در 77 وه و 3266 صحفحه در ژوئن 1999 نخستین بار در آمریکا منتشر 
شده است قاید مسیحیت را ترویج می کند موّلف این اثر به ناچار برای نزدیک شدن به آهنگی شبیه قرآن کریم بریده 
قاق آیات قران گریم را دز بسیاری از آیات کناب خود آورده و با اضاخه بخودن کلمانی به آنها به غیال خود آیه ای جدید 
ساخته است. مضحک بودن این ادعا که اين کتاب معادل قرآن کریم است به حدی می باشد که حتی برای درک آن احتیاج 
خاتن بد افناتی با بان ری ی نداد قابان کامل ایو کاب‌تزا در واگ رای مین قران تاجی آم کد بسن وان شور نیی ید 
این نتیجه برسید به عنوان مثأل مولف آن کتاب اوج تلاشش را برای معادل ساختن برای "بسم الله الرحمن الرحیم: با کمک 
گرفتن از نام الله که با همگان. هميشه و بی اندازه مهربان است شروع می کنم(الله: کسی که همه خوبیها را دارد و هیچ 
بدی در او نیست و از این رو واله و عاشقش می شوند و او را معبود و اله خود قرار می دهند)" به کار برده و به اين آیه 
ساختکی زسنده ات الکلمة الروح لاله الواحد الأْوحد: با کمک گرفتن از نام پدرٍ کلمه روح که معبود یکتای 
اند است از ی کی که نه فره ای از ای و نی "سب الله الرعم آلرحیم "زا دارد و ۸ قطره اک از معنیر بلید این 


۱۳ برای مطالعه چهار دلیل برای اثبات معجزه بودن قرآن کریم همچنین مقایسه بین نسخه 1400 سال پیش و امروزی روی 
این لینک کلیک کنید) 


ان لمْ یَشتجهنوا لک الوا نم 
آنزل بعلم (الله وآن لا ال الا هو قعَل 
انتم مُسْلِمَون ۱11411 


(وجا 24 بتن آکر بزام قما امایته شکز‌ف کی گنه میاززخ طایی کر ان که خفن خواند سل روا تتاورید باسفی تجافید 
پس بدانید حقیقت این است که به علم الهی نازل شده(علت اینکه نمی توانند مثل قرآن را بیاورند این است که منشاً قرآن 
علم الهی است و چون علم بشر نسبت به علم بی نهایت پروردگار ناچیز است توانایی آوردن مثل قرآن را هیچگاه نخواهند 
داشت) و اینکه معبودی جز او نیست پس آیا شما تسلیم کنندگان هستید(مسلمون کسانی هستند که کار خود را به پروردگار 
دا یب وه رل ز ماو اس وا و بو با ی ی مس پس منظور از 
ول انم مشافون " که با به فراهین آلمن در فران گریم سل غي تدای که به فرموجه امام صادق. خلیه السام یک از 

۲ ۱ 


قن گان بریذ ]لته 5 [ ]در وزبتها توف 
یهم الم فبها وقم فبها لو 


مس ده 
(هود 15)- ققی کفیرن وق کی دیا زا بخواهد و زینتش را. در آن به ایشان اعمالشان را به طور کامل می رسانیم و برای آنها در 
ان کم کذاشتم نس شووزیکی از برنامه و ستهای پوفردگار در جلسه اسان دنا این است که ضرانظ بهزه عندی کی که 


ی دنیای خود می باشد را پرای و فراهم کند و این مانتد آن است که قر هنکام امسان. مان انتخاب 
گزینه ۶ غلط توسط امتحان شوندگان نگردند. توف: : به طورکامل می رسانیم, ازمصدر توفية به معنای رساندن حق به صاحب 
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آن است, البته رساندن بطور کامل. 1 خسن یبخسون: : از آنان کاسته نخواهد شد, از "بخس "به معنای نقص در وزن و اندازه 
ها ۳ 


ولیک [لذین لیس هم في [لنَاخََْة ال 


۳۳ 


الا وحیط ما صتعوا فیها وَتاطِل ما" 
کائوا بَعْمَلونَ []۱۱16 


(هود16)- تو شاهد باش(؛ بر این گفته پروردگار) آنان کسانی هستند که در آخرت برایشان جز آتش نیست و آنچه ساختند بی 
تأثیر و باطل است آنچه عمل می کردند(در واقع در انجام هر کار شایسته ای, نیت و قصد اصلی انجام دهنده آن عاملی تعیین 
کننده در میزان و کیفیت پاداش او است. اگر انجام دهنده کار شایسته با انجام آن به دنبال کسب شهرت و ریاستی در دنیا 
است در آخرت نصیبی از کار خیرش نخواهد برد گرچه به حکم آیه قبل اراده الهی بر اين قرار دارد که بهره ی دنیوی کارش را 
په طور کامل خواهد برد و به عبارت دیگر پروردگار تعالی حساب او را در همین دنیا تسویه می کند و شرایطی را پیش می 
آورد تا آثر و نتیجه کارش را در دنیایی که در طلب همان تلاش کرده بود, ببیند و طلبی در آخرت بابت کار شایسته اش نداشته 
باشد در واقع در آخرت چون عملش برای پروردگار نبوده نباید امید پاداش از طرف او را داشته باشد و نصیبی از پاداش آخرت 
که کر بزایو عطلمت آن پلداش «نیوی ناچیر استم بخواسه ره هماتعور که کار کری که برای فستایه کار کردم عقوهش را از 
شما نمی خواهد کسی هم که برای غیر پروردگار کار کرده در آخرت نیابد پاداشش را از پروردگار طلب نماید. در دسته دوم 
که وضعیت بهتری نسبت به گروه اول دارند قصد و نیتشان از عمل خیر به دست آوردن بهشت و نعمتهای بهشتی این دسته در 
آخرت وضع بهتری دارند و به خواسته خود یعنی بهشت هم می رسند دسته سوم گروهی هستند که عمل خیر را فقط برای 
کسب رضای الهی و تشکر از لطف و رحمت بی انتهای او انجام می دهند. حتی اگر بهشت و جهنمی هم در کار نباشد اینها 
عاشق پروردگار خود هستند و هميشه به دنبال اين هستند که در وضعی باشند که معشوقشان ن آنها را ببسندد این دسته بالاترین 
پاداش را در آخرت دارند همان که ۳ وصفش پروردگار نعالی فرموده: "ورضُوَان مَن [ألله اکیژ الک هو رلقوَز رالعظیم: و 
رضایتمندی بسیار از جانب الله بزرگتر است(برترین نعمتی که به بهشتیان داده شده رضایت بسیار پروردگار از ام ان 
همان کامیابی همواره و بی اندازه بزرگ است؛" ".امام علی علیه السلام در این خصوص فرموده اند: " به یقین قومی پروردگار 
را پرستش می کنند به سبب رغبتی( به نعمتهای بهشتی ) پس آن عبادت تجار است و به یقین قومی عبادت پروردگار می کنند 
از روی ترسی(جهنم) پس آن عبادت بندگان است و به يقین قومی عبادت پروردگار می کنند به جهت تشکری پس آن عبادت 
آزادکان ات ععط: باطل وین تاتیر ده از حیط به معنی برشوری حبوان که ضوجب آزار با فلا کش .شود) 


۵ سسته 


۶ 
سً 


اکثر زاس لا بُومنُونَ [1171 


(هود 17)-آیا پس کسی(پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم) که بر دلیل و راهنمایی کننده ای با بیانی هميشه روشن از 
پروردگارش هست و شاهدی از ا و(حضرت علی علیه السلام) در پی او می آید و قبل از او کتاب موسی به جهت امامت و 
پیشوایی است (مانند دیگران است ؟, به فرموده امام صادق علیه السلام در تورات هم به زد ولایت و جانشینی علی علیه 
السلام پس از پیامبر اشاره شده بود) تو شاهد باش(؛ بر اين گفته پروردگار) آنان به آن(دلیل روشن (قرآن کریم) و پیامبر و 
شاهد از اهل پیامبر که حضرت علی است) ایمان مي آورند و هر کس به آن کفر ورزد(نادیده اش بگیرد) از احزاب و گروهها 

پفر الق وعده گاه اوست پس در شک و تردید از آن فباش به یه آن همان حق ایس از جانب پروردگارت ولی اکثر مردم 
رات اد : شاهد, آن که حاضر است و به چشم خود می بیند, کلمه شهادت به معنای حاضر بودن در جریان و 
اطلاع یافتن از آن است. وقتی ميگوئيم من در وقوع فلان امر شاهد بودم, یعنی حاضر بودم و در نتیجه حضورم از چریان 7 
اطلاع یافتم. همچنین شاهد به کسی که وجودش اثبات کننده یک مدعاست نیز می گویند به همین جهت در عبارت * آفهن کاخ 
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که کم که یتلوم قا هد مَنْهٌ" بنا به روایات متعدد از جمله منابع اهل سنت مانند تفسیر درالمنثور و تفسیرثعلبی منظور 
ات رسک رای سای ک صه وا 0 ان ار تب سای ۳۰ 
و مطلع بود و هم از این جهت که وجودش اثبات کننده این مدعاست که عمل به فرامین الهی و انسان کامل بودن, که محتوای 
رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بود. شدنی است. هنگامی که امام علی علیه السلام بر منبر کوفه خطبه می‌خواند. 
شخصی برخاست و گفت: ی ای سا فزمون "ارف آبا 
نخوانده‌ای: 7 کاز لت ند من وه و علوخ شاهد م٩‏ پیامبر دلیل | شکاری از پروردگار خویش داشت و من شاهدی از 
شرف اهر رید یت ام کر کل رس ب طا اي موس مرن ما ۱ شا 1 
کلمه اشهاد(شاهدان) در آیه بعد نیز این قول را تأیید می کند. امام صادق علیه السلام در مورد جمله قلا تک فی مره مِلة 
پس در شک و تردید از آن مباش" , فرمودند: "در ولایت علی(علیه السلام) تردیدی نداشته باش که "اه الق هت رت 
۳۳ 0 ِ« اوعد کار ۳ ) 


بوَمَنْ أظلَمْ مِمَنِ افتری عَلی ]له کذبا 
9 علی رَبهم ویِمول 
لها هوّلاء [][ لذی کنو عَلی رَبهم 
لا وله علی [الطالمن نموت 


(هود18)- و ستمکارتر از کسی که بر الله, دروغ بسته, کیست ؟ تو شاهد باش ( بر این گفته ۳ آزارخ بر پروردگارشان 
غرضه مي شوند و قاهدان ام به روایات بعنی ائمه اطهار علیهم السلام) هر ی و رشان دروغ 

بستند(سخنی را که پروردگار نگفته بود به او نسبت دادند) آگاه باشید که لعنت الهی(محرومیت از رحمت خاص الهی) بر 
طالعانی نشج پیاسیر اکرح‌صلي اللد علیهع آله و محام فربهدنت "روردکر ال بت خبز را بر بخدکانش واحب کردانیده 
است, امّا مردم چهار چیز را پذیرفتند و یک مورد را رها کردند. آنچه پذیرفتند نماز و زکات و حج و روزه بود و آن یکی که 
رهایش کردند ولایت علی بن آقش طالب ( علیه السلام) بود" . پر سیدند. ۷ این تفت نب را ق‌ف را واجب گردانیده است ؟*" 
حضرت در پاسخ اين آیه و آیه شریفه 53 از سوره مبارکه اعراف را تلاوت کردند. امام صادق علیه السلام در مورد اين آیه 
کر مود "موز از اراد همان لها غلییم لام سید مخ پربوبه اتام ماه علبه اسلاه کفعد پور ند ری 
طلب کرد که اهلش نبود. پس پروردگار او را به دست کسی کم اهلش بود کشت. پس گناه من در اين جریان چیست؟" امام 
که اسام فرید ویدار عیگرعایی لا اعه لاه علی الطالمی ید مار که آبا روز دار فر کین اي کال اما 
ِ السلام) را اهنت َِ با خود آیشان راک" چفن بزید مهوت شنت آخست پاسخی بدهد)") 


لین بضْدون س یی ال و وَیبغوتها 


(شیو 0 تاه کشسایت که از رام الله بان من نو ایشا کم و مخریی کوج چی وا وی یهد که رای خق و سقفت از فان 
نفسشان پیروی کند) و همانها نسبت به آخرت کافرند(قيامت را نادیده می گيرند. در اين آیه ظالمانی را که در آیه قبل با جمله 
"لته [الله علی [الظالمین" به آنان اشاره نموده بود را معرفی می کند که دقیقّا مشاب آیه شریفه 45 از سوره مبارکه اعراف 
است: که انا هم مد ار اه قز یه قلیش قر مود مقدنین جر قیاع می کسید * تد او ای ااخالمید "با این آت الم ام 
زا حوضیف نود که .نع رجایات: از جله ربایتن که حاکر جسکای از علیای اف تن و« عقی مذفب در کاب شوه اههد 
التزیل از این غباس نقل کرده» آن سودن حضرت علی علیة الضلام است: یکی ار مصادیق طلم ضایع تمودن حق حاشتتی و 
پیت اه احاراز لاسام بح باس صلی اد مد له مای ه با حتفم رم از اعد ید ات پر اي د رت یه 
شرا هی آرجنت با هي کعي مق نوک ی قذیه از تیش صاوق لیم ایام در می انیم که قزر ی سا ی سب . 
همان ائمه اطهار علبهم السلامند: "و فلت ما شلک عَلیه من جر الا من شاء آنْ ید الی رب سببلا, قکائوا هُمْ السَبیل الیك: 
و فرمودی: "من از شما برای رسالت مزدی نخواهم ی که بخواهد بسوی پروردگار خویش راهی ِ پس آنان همان 
راه معروف به سوی تواند(سبیل الله)"" که به این آشاره دارد که قصد پیامبر و پروردگارش از این که فرمودند: "برای رسالت 
اجری جز مودت(دوست داشتنی که در عمل ظاهر گردد) اهل بیتم نمی خواهم" " این است که مردم به واسطه دوستی با اهل 
بیت علیهم السلام راه خود را پیدا کنند و به "سبیل الله" هدایت شوند) 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,00 ۲۷۷۲۷۲۷۰۸۲019۲۳۲ 
صفحه 514 


(هود20) -تو شاهد باش (؛ بر اين گفته پروردگار) انار عاجز کننده در زمین نبوده و نیستند(نمی توانند مانع انجام کاری شوند که 
نورد کار مین خواشد: انجام شود) و برای آنان غیر از الله هیچ دوست اداره کننده امور و سرپرستی نیست برای آنها عذاب دو 
چندان می شود(هم به جزای گمراهي خودشان و هم به دلیل گمراه کردن دیگران) نه توان شنیدن داشتند و نه می دیدند(نه 
اک اک 


ایک [الذین حسژوا أنفُسَهُم وصَل 
عَنهم ما کائوا یفتژون [1211 


(هود21)- تو شاهد باش(؛ بر اين گفته پروردگار) آنان خودشان را زیان کردند(سرمایه وجودشان و عمرشان را تباه نمودند) و 
آنچه را افترا می بستند, از آنان گم شدل(روز قیامت قدرت و شوکتی که برای غیر پروردگار تصور می کردند, از پیش نظرشان 
محو و گم می شود نه اين که در آخرت اربابان خود را نمی بینند بلکه در قیامت آنان را به هیچ می انگارند و به حساب نمی 
آورند) 


لا چم م هم في (التَاخِرة هم 
7لأحسَرون [ ۱۱22۱ 


(و223 )سای و نفتی است که آنان فر آخرت مان زیانکارتریتهایند که سجه خر شان را از خست داده انج(زیانکان‌ترین افراد 
در روز قیامت کسی است که هم خودش 0 و پیروی اهل بیت علیهم السلام باز داشته) 


ان الذین منوا وعَملوا [الطالحات 
واختتوا الی رهم آولتک آضحاب اجه 


(هود23) یه یقین آنان که ایمان آورذند و همه اعمال صالح و شایسته را انجام دادند(نه به صورت گزینشی) و به سوی 
پروردگارشان تواضع می کنند(در برابر پروردگار سر تعظیم فرو می آورند و با یاد او اطمینان و آرامش پیدا می کنند و 
تلمایضارن ند سوق اد خمایل می شد) و خانود شیر این کته ترفردکای آناق: سفیان مد و فر ان جاندانه اند 
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(هود24)-مثل دو گروه مانند کور و ناشنوا و بینا و شنواست آیا این دو دز مثل مساویند؟ آیا پس متذکر نمی شوید؟ 


هود25)-و سوگند که به یقین نوح به -" قومش نان "به ۰ من برای شما ترساننده ای آشکارم " 


۳ 


آن ] ۳ الا 7الله ائّي آحاف علیْکَم 


تاان ۱ عبادت دی یه سس رت اب روز همواره و بسیار دردناک می ترسم 


ققال ولا الذین كفَروً من 
تاک [لا شزا مَنلتا وما تراک 0 


ید7 2+ زین آناتراف وف کانی زا عدادزیادی) که کفر ورزیدند(قرامین الهی و رسالت حضرت توح علی تین و علیهالسلام 
را نادیده گرفتند) از قومش گفتند: وا بر وی دای وهای کی تیم و ان کت دا سوت تست ۱ خر اند که 

ای ارات مرا اه دا ی را ها ار ایا ان وا ان سیون یر وا اه 

نظر اول پیرو تو شده اند یا به اصطلاح امروزی جوگیر شده اند) نمی بینیم و برای شما بر خودمان هیچ فضیلت و برتری نمی 
بینیم بلکه شما را دروغگو می پنداریم(در اين دنیا غالبا میزان احترامی که به اشخاص می گذارند بر اساس میزان ثروت و 

ما مت ای وف ی ما وی امس ایکا مات ات 

پایین آورنده ی بالا برنده" است یغنی غزت و اخترام و مقامانی که در دنیاست جخایجا و بالا و پایین می شوند و چه بسا مومنی 
ر ا تاح ای ری ال ما وان فر کات ات یا را کمن وچ سا بای کت رن 
القاب و عناوین و ثروت و مقام بسیارند ولی از ذلیلان عرصه قیامت به شمار می روند و با ذلت وارد جهنم می گردند. مَلأ ملا: 
جمعیت زیادی که چشم را پر کند یا گروهی که مقام و ثروت و ابهتشان چشم را پر کند) 
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(هود28)-گفت: "ای قوم من, به من خبر دهید(که چه کار می کنید) اگر من بر دلیل و راهنمایی کننده ای با بیانی هميشه 
روشن از سوی پروردگارم باشم(سخن من که پیامبر پروردگارم. راست باشد) و رحمتی از نزد خودش به من داده باشد و بر 
شما مخفیزو هان ده ات حفیقیت که حضرت نوج غلی‌ سا و کلبه اللام پبام آوز پرفر+کار ختمال اک سا چم ولبل 
نان ی ونر وا وه سا است متا بسن چی اد کمک عم ۱ آنوو «فاحد طاال جوم بر 
دهند) آیا به آن مجبورتان سازم در حالی که شما برای آن بی میلان و کراهت دارندگانید(بعد از ایه شریفه 256 از سوره 
مبارکه بقره و آیه شریفه 99 از سوره مبارکه یونس, این سومین آیه ای است که به اين موضوع اشاره می کند که دینداری 
اعفاد با زور بر اخار دس سی ید پرفزد کار معال این قعرت زا دارد که شرانطی بش آورد که سم کین چاه اج جز 
ایمان آوردن نداشته باشد ولی این دنیا را بنا به حکمتش مکان آزمایش. و امتحان دادن همه انسانها قرار داده و طبیعت 
امتحان این است که امتحان شونده, امکان جواب ب غلط دادن را نیز داشته باشد وگرنه بیست گرفتن در امتحان تستی که هر 
تستش فقط یک گزینه دارد. ارزشی نداشته و پرورش و کمالي به دنبال ندارد. همانگونه که در آیه شریفه 256 از سوره 
مبارکه بقره آمده بود: آدر دین» هیچ هیچ اکراه و اجباری نیست(|کراة :مجیور کردن کسی به پذیرش چیزی که ازآن بدش می 
آید). زا رد و هد ینت ار راد کسرای با وصوعی بشای مسانر فیجه امس " پس کافیست در مورد شخصی که دلواپس 

ایمان آوردنش هستیم به جای مجبور کردن او به دیندار شدن, موانع درک و تشخیص او را برطرف کنیم. ۲۳ 
می خواهیم فرزندمان غذای خوشمزه ای را بخورد اگر با کتک زدن و اجبار وادار به خوردنش کنیم طعم آن غذا در ذائقه اش 
تنفر آور خواهد شد ولی اگر مثلا با تزیین غذا و تشویقهای دیگر کاری کنیم که اولین لقمه از آن را بچشد خوشمزگی غذا 
باعث خواهد شد که خودش تا آخرٍ آن را بخورد پس اکراه در دین سبب دین گریزی خواهد شد و آشنا کردن مردم با منطق 
روشن و بی نقص دینی که در قرآن کریم ثبت است, باعث دینداری می شود. البته عدم رعایت برخی از مسائل دینی باعث 
ضایع شدن حقوق دیگران می شود مثلا اینکه مال کسی را هم ندزدند, جزء دین است و در اینجا دزد نمی تواند بگوید اجباری 
در دین نیست پس من در دزدی آزادم چون در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 194 می فرماید: "پس هر که بر شما تعذی 
کرد(حق شما را ضایع کرد), شما هم به مثل آن بر آو تعدّی کنید". امام علی علیه السلام می فرمایند:"دلها را حالتِ خواستن 

و تاخواستم وروی آوردن و پشت گرین استیی از راج خواسته فا و تمایلات سرا قلیها بزچیده عرا که اکر فلز بر ای 
مجبور کنند, کور می شود.") 


وبا قوّم لا اسْالکم عَلَیْه مالا اب آورچ 
2 علي [الله وَمَا تا بطا ۳ 8 دی ‌ِ 


۳ لباو تن ]۰۱ سل ی ۳۰ ِ ۳ 0 
ء امنوا انم ملاقوا زبهم و ددی ازاکم 


(هود29)- و ای قوم من بر آن(انجام رسالتم) کوچکترین مالی از شما نمی خواهم(توقع مالی بر رسالتم سایه نیفکنده) اجر و 
پاداش من جز بر عهده آلله نیسنت‌و من ظرد کنیده کسانی که ایمان مره تسم ای ماداب یوم بروره رها سوه 
ولی من شما را قومی می بینم که جهالت و نادانی می ورزید(همان طور که در آیات قبل به آن اشاره شد اشراف و 
ثروتمندان برای ایمان نیاوردن اين را بهانه کردند که آنان که دور تو را گرفته اند مشتی افراد فرومایه و از طبقات پستند و در 
شأن ما نیست که در کنار اینان باشیم و اگر اینها را از خود برانی ما ایمان می آوریم. حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام نیز 
درخواست آنان را نپذیرفت و فرمود که همین مومنان که به چشم شما خوار و پست می آیند, ملاقات کنندگان تزه زد کار شان 
هستند و نیازی هم به مال و ثروت شما ندارم. ملاقات با پروردگار برای هر کسی وقتی اتفاق می افتد که او به اين درک برسد 
که خودش هیچ است و همه چیز از پروردگار است و عاقبت, همه انسانها به فهم این نکته خواهند رسید ولی برای بدکاران 
وقتی اتفاق می افتد که دیگر سودی برایشان ندارد و البته کسانی که مانند اشراف و ثروتمندان مورد بحث دچار خود و 
بیتف ۵ تگبرند از این میت خظیم فاضاه بیتتری دارند, ار عشانه حاق هداندگر واقعی این اسبت که برای هدایت نفودن بع 
دنبال اجر و مزد نیست چون یکی از عواملی که باعث می شود برخی افراد خرافات را وارد دین کنند و سخنانی را به دروغ به 
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۳ بت ز س ک و را کی یی وی و بش 


وبا فوّم تن بنصزّني من ال ان 
طر دمم افلا کون [ 30[ 


(هود30)-و ای قوم من چه کسی مرا یاری می دهد از الله(از عذاب لول ۱ رد کی انا ی متفر یی 
۱ 0 باه پرفرد کار خعام وم ات" بالایی دارخد 0 از خود برانم کسی عذاب الهی را نمی 
تواند از من دفع کند) 


_ ۶و و و ۳ 17 7 
ولا آقول لکم عندي حرَایْنْ [الله و 
اعلم ارالغيت ولا اقول أني ملک ولا 
أ ل للز ه ‏ اه 0 و9..-و و 

قول للذین تزدري اعینکم لن بوَيَيهَم 


ِ 1 و ...سس ۵ ۳ 
(هود31)-و نه به شما می گویم نزد من خزائن الهی است ۳ مکانهاب یی که مال در آن انبار و محافظت و ذخیره گردد) و 
نه مین کویم که از هر غیبی با خبرم(الف د لامی که بر سر " غیب" آمده باعث می شود معنی "هر غیبی" رم 


که پم تفن چم فرط ای فستی و ند یبد جانی. ناهن اما را یی م اند کی هی ید مین کی کرک الب نع و رد 
آنان نمی دهد(موّمنانی که شما اشراف و ثروتمندان, آنها را فقیر و پست می پندارید با اين جمله از خود نمی رانم). الله داناتر 
است به آنچه در وجودشان می باشد(مقام و منزلت واقعی هر کس را باطن او تعیین می کند : نه ظاهرش) سوگند که به بقین 
در این صورت من از ظالمان خواهم بود(پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام تنها آن بخشی از غیب را می دانند که پروردگار 
اجازه دهد و پروردگار در مورد برخی مسائل مانند رمان وقوع قیامت, چنین اجازه ای را نداده است. در سفری شتر پیامبر ؟ 
شد و اصحاب در پی آن می گشتند منافقان از فرصت استفاده کرده به طعنه گفتند این چه پیغمبري است که نمی داند 
شترش کجاست در همان هنگام پیامبر به اصحاب فرمود که شترش در فلان محل است و شتر را اوردند و دهان منافقان بسته 
شد در واقع به اراده پروردگار از غیب اطلاع پیدا نمود علت اینکه اين اطلاع از غیب برای آنها دائمی نیست به این منظور است 
که معصومین علیهم السلام قرار است الگو برای همه انسانها باشند پس باید تا حد ممکن در مورد آگاهی از غیب شبیه بقیه 
انسانها باشند. همچنین گرچه پروردگار متعال آنها را واسطه رساندن رحمت خود به دیگر بندگانش قرار داده ولی هیچگاه چنین 
اتفاقی نمی افتد که آنها رحمت و خیری را برای کسی بر خلاف خواسته پروردگار جاری سازند. مثلا اگر جایی چشمه ای به 
دعای پیامبری جوشیده به اذن و اجازه پروردگار متعال بوده و اگر دعای پیامبرش را واسطه نزول رحمتش کرده برای این 
است که مردم به او وابسته گردند و در زندگیشان او را نمونه و الگوی خود قرار دهند. در رسیدن به هر کمالی هم زیاده روی 
انسان را از رسیدن به هدف باز می دارد و هم کوتاهی و کم گذاشتن مانند همین موضوع احترام گذاشتن به پیامبران و ائمه 
هار علیهم السلام که هقی کسی که عرصت انان را نجه بوارد به عطا رفته و سم کسی که ور این زمینه ریامه رمی د. علا کید 
اک اطهار علیهم السلام ات ی مردم به خودشان می شدند) 


الوا با وخ قَذ جادلْتتا قََکترت جدالتا 
قاتا با ۶ تا ان گنت ین بووین - 
032 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 518 


(هود32)-گفتند: "ای نوح چقدر با ما مجادله کردی(مجادله: اصرار در بحث و پافشاری کردن در یک مساله برای اثبات برتری 
ری و نظر خود نسبت به طرف مقابل) پس مجادله با ما را از حد گذراندی پس آنچه به ما وعده می دهی را بیاور(آن عذابی 
ایا ی وی تیا ی اگر از راستگویان بوده 9 


ال تما بانیم به له ٍن شا وما 
انثم بِمعجزین 13311 


(هود33)-گفت: "جز این نیست که آن را الله براینان می آورد اگر خواست, و شما عاجز کنندگان نیستید(نمی توانید مانع انجام 
کاری شوید که تفر دا ی خواهد, انجام شود)" 


(هود34)- خیر خواهی و نصیحت من به شما نفعی نمی رساند اگر که بخواهم تا خالصانه و به نهایت تلاش کنم که به شما 
خیری برسانم و نصیحتتان کنم اگر که الله بنای این داشته باشد که شما را گمراه کند او پرورش دهنده شماست و فقط به 
سوی او پیکزد انشا عب شویدر متا ها جوانس گر ابست و جدتي کواه هل وان تال #نیم و دوارم ب اد خالم برس 
گردیم. اینکه می فرماید پروردگار آنان را گمراه کرده(به این شکل که لذت یاد خود را از آنان می گیرد) این گمراهی نوعی 
سجازات در بوایر کودار آنان استت. جین با این همه چراغ هدایتی که پروردگار برایشان گذاشته باز اصرار به بیراهه رفتن دارند 
و به قول سعدی علیه الرحمة: "چندین چراغ دارد و بیراهه می رود***بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش" البته اگر دست از 
این کار شان جر دار ند بازهم ن ورد ار عهزیان طمبه آنانر می پذیرد و راه راست را به انان نشان می دهد.نصح یعنی تلاش 
ا اکآ[ 


1 سب َمُولون لافتراة 0 ان فتریتة فعلیت 
اگرامي وآتا بريء مَمّا تجْرِمُونَ [1351 


(هود35)- پا اینکه می گویند: "آن را به دروغ(به پروردگار) نسبت داده" وه ۷ ی را به دروغ(به پروردگار) نسبت داده 
بودم, پس گناو من فقط به عهده خودم می باشد در حالی که من از گتاهاتی که مرتکب می شوید, بیزارم(من خودم از گناهان 
0 به تما فی. گویم که خروع نجوبید آن وقنی: جوم ۱ و 9 ام ی 
دهم 


یعون []136 


(هود36)- و به سوی نوج وحی شد(واقعیت) آن است که هرگز از قوم تو ایمان نمی او گر کیتی کة واقعا ایمان آورده پس 
به دلیل آنچه انجام می دادند سرخورده و اندوهگین مباش(غصه نخور و شرمگین مباش که کاش برای هدایتشان بیشتر تلاش 
می کردی چون وضع ایمان آوردن این قوم بهتر از اين نمی شود. امام رضا علیه السلام در پاسخ به این سوّال که چرا 
ترفردکان کمدوان را نیز در طوفان نوج هلاک نمود, فرمودند: 1 میان آنان کودکی وجود نداشت زیر برفردکان متعال. صلب 
مردان ب تجد ونان کوم توع(عایه السلام) را به عکت جیل سال عفیم کرد و در این ماس تسل آنان ماع شد و آن زمان که 
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غرق گشتند کودکی در میان آنها نبود و پروردگار تبارک و تعالی چنین نیست که با عذاب و غضب خود افرادی را به هلاکت 
برساند که گناهی مرتکب نشده باشند اما سایر افراد قوم نوح(علیه السلام) به اين دلیل عرق شدند که نوح(علیه السلام) را 


تکذیب نمودند بقیه نیز به تکذیب تکذیب‌کنندگان خشنود بودند و هرکس امش حضور نداشته اما به آن خشنود باشد. همچون 
را 


و اصنع مر ع (َلْفْلک انیت ی ۷ 
قُْرَفُونَ 0370 


(هود37)-پس آن کشتی را به چشمان ما و وحی ما بساز(ما بر ساخت آن نظارت داریم و با وحی به تو می گوییم که آن را 
ها ی ی 


سس 


بصع [الْفْلْک وکلْمَا ‏ مر علیه لا من 
قَوّمه سَخرواً من قال آن تسْحَرو ۵ 
قاتا تسَحر تشه منم ها تَسْخرون [38۱[] 


-و کشتی را می سازد و هر گاه که اشراف و بزرگان از قومش(با تعداد زیادی از قومش) بر او گذشتند(گذرشان به او 
افتاد) او را مسخره کردند. گفت: "اگر ما را مسخره کنید پس به یقین ما نیز همان گونه که مسخره کردید, شما را مسخره 
نش کنیس خلت آیزکه قسی ال "یصتود می‌ساند؟ را تهصورت مار آمرچم‌به کر بردن نک رازبا سایی) آذیف آیشت در 
واقع به طور غیر مستقیم از مخاطب می خواهد تصور کند در آن زمان حضور دارد و حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام را 
در حال ساکن کستی مشاهده می کنو و می‌سند که آغلب کسانی که او را دز ان حال می بو مسخره اش من کنید که 
جایی کشتی را می سازد که دربایی در نزدیکیش نیست. در آیه بعد در مورد شیوه, "مسخره کردن متقابل مقمنان" " توضیح داده 
می شود که با آن تصوری که معمولا از "مسخره کردن!" " داریم, متفاوت است. 5 : جمعیت زیادی که چشم را پر کند با 
گروهی که مقام و ثروت و ابهتشان چشم را پر کند) 


ف تَعْلمون مَن یه عذّاب بخزیه 
عَلیّه وان ۲ مُفَيمٌ [)۱[39 


بر سر او نازل می شود(این ایه توضیح ایه قبل است در مورد مسخره کردن متقابل مومنان در پاسخ به تمسخر مومنان 
توسط کافران. معنی اصلی کلمه "تمسخر" " که در واقع با کلمه تسخیر از یک ريشه می باشد این است که کسی را وادار به 
کارن کته کم یه هد و معضید آشای آو از اتجام آن کار عتهی نود وه اي برس از کار کون :کیرد عال ایند سعیه 
ای خالی را به عنوان هدیه به کسی بدهید و او به قصد یافتن هدیه, زحمت باز کردن آن جعبه را متحمل شود ولی به قصد و 
هدف اصلی خود از اين کار که به دست آوردن هدیه است, نمی رسد مشرکانی که نوح علیه السلام و پیروانش را مسخره می 
کردند فکر می کردن این شیوه زندگیشان هوشمندانه و سرشار از کسب منفعت است ولی عاقبت دچار عذابی می شوند که 
خواری ورسوایی را شامل حالشان می کند و مشاهده همین وضعیت برای موّمنانی که ناظر آنها هستند باعث خنده آنها شده و 
ماد سس من ای یدام مویح پاک ملفنن امامت مان کت کار چیا ان من عی ویر 
آخرت تیز مومنان از انیا من فندند :خر خواری ع هر پستی سگری. استا که آدمی از آن شرع دافعه باشد) 
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مر بر ی ار اک و ی ی ی 
تب وی تا موی مرب وهای کد ار در یت ریم ای ار که ظالمان را غرق 
نماید(اشاره به یه 37 همین سوره)) و کسی که ایمان اورده و همراه او ایمان نیاورد مگر اند کی (امام صادق علیه السلام در 
مورد جمله "و ما امن معه الا قلیل" فرمودند: "ایمان آورندگان به نوح علیه السلام هشت نفر بودند" که اين روایت با کشف 
کتیبه ای در محل اکتشاف کشتی نوح در دامنه کوه جودی داگی در کشور ترکیه توسط کاوشگری به نام ران ویات 80۳۳ 
۲۸ " همخوانی دارد اين کتیبه سنگی با قدمت حدود 4000 سال شامل تصویر یک کشتی و هشت نفر انسان که بالای سر 
انها دو پرنده در حال پروازند. می باشد. در روایتی دیگر تعدادشان هشتاد نفر ذکر شده البته ممکن است هر دو روایت صحیح 
باشد به این ترتیب که افراد غیر از اهل و خویشاوندان او, هشت نفرٍ باشند و ایمان آورندگان از اهل او 72 نفر باشند که 
مجموع آنها هشتاد نفر شود. بنا به روایات پروردگار متعال جوشش آب از تنور خانه پیرزنی از پیروان حضرت نوح علی نبینا و 
علیه السلام, را برای انها به عنوان نشانه ی نزدیک شدن زمان عذاب الهی یا همان ۳ قرار داده بود) 


قال زر ها سم له مقر 
مرزساها ان بي هد رحيم []۱۱41] 


(هود41)- و گفت: "در آن سوار شوید فقط با کمک گرفتن از نام الله است, حرکت کردنش و لنگر انداختنش. ی و 
یقین پروردگار من هميشه و بسیار آمرزنده و مهربان است "اما صاوی غلیی الشباق در مورد ایق ایب فرموده اه که مَجراها" 
کشتی شد و از غرق‌شدن ترسید, عرض کرد: "پروردگارا به ح محمد(صلی الله علیه و آله) و آل محمد(علیهم السلام) از تو 
می‌خواهم که مرا از غرق‌شدن نجات دهی" « پس پروردکار عروجل او را تجات داد" . علت اینکه ترجمه شده ۲ فقط با کمک 
گرفتن از نام الله", مقدم شدن جار و مجرور در جمله مبتدا خبری است. الله: کسی که همه خوییها را دارد و هیچ بدی در او 
نیست و از اين رو واله و عاشقش می شوند و او را معبود و اله خود قرار می دهند. اصل در معنی کلمه " "مغفرت " پوشاندن 
است و اشاره به اين دارد که گناه و خطایش را از دیگران می پوشاند و آبروی بنده اش را نمی برد. از آنجا که وزن فعیل, و 
فعول هم صفت مشبهه اند و هم صیغه مبالغه یعنی هم دائمی بودن و دیرپایی صفت را می رساند و هم بسیاری ان را "عْفوز 


4 سِ ۱ 


َحیم ۲ هميشه و بسیار امرزنده و مهربان" ترجمه شده است) 


وهي تجري بهم فی مَوج ک[الجتال 


۳ 


وتادی نوخ بته وکان في _مغزل با بت 
[آرکب متا ولا تکن مَع [الکافرین | 
42 


ی 9 آنان را می برد(به حالت جریان داشتن) در موجی مانند کوه (باز هم استفاده از فعل مضارع به زیبایی. این مفهوم 
را افخال خی دهد که فخاطب کوش را باطر ماجیا تصیر کنو کوری: کی فیح خی نبا عایه اسلا زا حي نید کهبار 
بر موجی کوه آسا حرکت می کند) و نوح پسرش را صدا زد در حالی که او در کناری بود: زر با ما سوار شو و با 
کافرات انا که فتتها هد فرامتم آلهی را تایوی کرفه انو) خباش (غلت آننکه در ابیم. اباب قران گرم عاخراق سر و فعسر 
خماکار و ۶ افل حصرت بوع با هسیر تافرمان سصرت اوط سل فده اشت خاطر شام عمودن این مطالب بسیار حبانی 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳81:001۳۸.001۲ ۰۷۲01917 ۲۷۷۷۷۷۷ 


است که ارزش هر کسی به به عمل خودش مي باشد نه انتسابش به این و آن. در قرآن کریم وقتی از اصحاب کهف یاد می کند 
می فرماید آنان هفت نفر بودند و هشتمین آنها سگشان بود یعنی سگی را به جهت وفاداری و همراهی با آنان, با احترام از 
خود آنها به به حساب می آورد از طرفی در مورد پسر نافرمان و خطاکار حضرت نوح خطاب یه آن حضرت می گوید که اين پسر 
از اهل تو نیست و به قول سعدی رحمة آلله علیه: ۱ 
بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد! " در عبارت "یا بتی ار یرس نومیم :2 " تصغیر(کوچک کردن) به قصد 
رساندن رابطه عاطفی استفاده شده است به عبارت دیگر ؛ بخ اه ناد آمزن. کی کند که حقور ند که از کودکی در آغوشم بزرگ 
شوه آه, را دوست ارم نگنه خالب ظرز صحعنت محنت آمیز نوح علی ثبینا و خلیه السلام با پسر خمااکارشن می باشد که 
۱ 


قال سَتّاوي الی جبلِ بعَصِمُني هن 2 


- لل 


المَاء قال لا عاصِم وم من أمر [للّه 
الا من رَجم وحال بیتَهُما [المَقَخٌ قکانَ 
من [المَغرقین [۱143۱ 


(هود43)-؟ گفت: "به سوی کوهی پناه خواهم برد. مرا از اب حفظ می کند". گفت(حضرت نوح علیه السلام): "امروز نگهدارنده 
ای از فرمان الهی نیست مگر کسی که رحم کرد(جز کسی که پروردگار به او رحم کند کسی در امان نمی ماند حتی اگر به 
کوه پناه ببرد)" " و بین آن دو موج(همان موجی که کشتی بز آن سوار بود) فاصله انداخت و حائل شد پس از غرق شدگان 
بود(گاهی دلخوش کردن به عظمتی خیالی باعث می شود تا انسانها, نافرمانی پروردگار خود را کنند مثلا دلش را خوش کرده 
۱9 


وقیل با َضه "هي ماءي وبا پتماء 
افلعي وغیض الْمَاء وَفْضِي (الاأْمَرٌ 

و استَو ۳ ث عَلی 7 لجود " وقیل بعد موی 
للقوّم [الظالمین |۱۱4۱ 


(هود44)- و گفته شد: اه زفیم اینت با ناف( به یکباره فرو ببر) و ای آسمان ريشه کن,: کرت انم فسات :۱ به یکباره 
لظع کی وان یر کاشته شد > تیبای با تخاب انن کلب می زساند که شام نب روی کین زمین نیز با ین قرمان تایه 
نشد بلکه در دریاها و اقیانوسها و ... آب باقی ماند فقط از آن حالتی که تمام زمین را قرا گرفته بود کمتر شد) و کار(نابودی 
کافران) تسام شد وز کضتی نوج) بر جودی قرار کرفبت و کننه شد: "دجرق رای قیم ظااحان (از دریاف نب کران رحمت اآهی 
آنچه نصیب ظالمان شد دوری از آن رحمت بود. در مورد اين آیه چنین روایت شده که کفار قریش دست به کار شدند تا 
همان گونه که در قرآن از آنان خواسته شده بود, کلامی مانند قرآن بگویند تا بدینوسیله اثبات کنند, قزرآن کریم سخن 
پروردگار نیست ولی پس از شنیدن این آیه به یکدیگر گفتند : "این کلام. کلامی است که هیچ گفتاری نمی تواند شبیه به آن 
شود و به هیچ کلام مخلوقی شباهت ندارد! " و به ناچار از تصمیم خود د منصرف شدند. همچنین نقل شده که هر سال زیباترین 
شعر سروده شده را بر دیوار کعبه نصب می کردند ولی با نزول اين آیه بساط این کار نیز برچیده شد. برای درک بیشتری از 
زیبایی آهنگ آن, تلاوت این آیه را توسط قاریان قرآن کریم بشنوید. البته اين علاوه بر ایجاز(کامل بودن در عین خلاصه بودن) 
و اعجاز معنایی آیه است. در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده که پهلو گرفتن کشتی حضرت نوح بر دامنه کوه جودی 
در نوروز(ابتدای سال شمسی) اتفاق افتاده است. فلعی ريشه کن, کن. دست نگهدار. بایست, قلع به معنی کندن چیزی 
است که سخت به چیز دیگر چسبیده. در عبارت "یا سَمَاء أفلِعی " با استفاده از اين کلمه اين مفهوم را می رساند که ریزش 
آب از آسمان به هنگام طوفان نوح شباهتی به باران نداشته بلکه بیشتر به یک سیل شبیه بوده که پروردگار به آسمان فرمان 
می دهد که جاری شدن این سیل را به به بکبارخ یله کن یل ند یه ریک شاهد اين مدعا آیه شریفه یازده از سوره مبارکه 
قمر می باشد: "قفتختا : توا [اتهاه بخاه 5 41 منهُمرٍ: پس درهای آسمان را با آبی بسیار فراوان و ریزان گشودیم" فتح و 
گشودن درهای ای اس ی را را ی ی ان 
پشت آسمان انبار شده و نمی توانسته پایین بریزد همین که درهای آسمان باز شده به شدت هر چه تمامتر فرو ريخته است. 
چُودٍی: کوه و زمینی سنگی و سخت. نام یک کوه خاصٌ که کشتی نوح علی نبینا و علیه السلام بر دامنه آن استقرار یافت. 
به احتمال زیاد کوهی است در ترکیه امروزی که به, جودی داگی( 03۷ [0۷0) معروف است در دامنه اين کوه در محلی به 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ]110.181:00۳۸.007 ۰۲۲01317 ۲۷۲۷۲۷ 
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نام سایت دوروپینار ۲۲۵۱۳۵۲۳" منطقه وسیعی از زمین, شباهت بسیاری به یک کشتی بزرگ دارد عکسهای ماهواره ای 
که از این منطقه نخستین بار منتشر شد کاوشگری به نام ران ویات ۷۷۷۳ ۰ را برانگیخت که به جستجو در این 
منطقه بپردازد گرچه وی با اکتشافاتی از جمله کشف یک کتیبه سنگی با قدمت حدود 4000 سال شامل تصویر یک کشتی و 
هشت نفر انسان که بالای سر آنها دو پرنده در حال پروازند, در نزدیکی سایت. قطعاب سنکی بزرگ داراي یک سورخ شیبه 
لنگر,.72 تیر فلزی در هر طرف کشتی که با اسکن توسط امواج رادار در عمق زمین مشخص شدند, میخ پرچ فسیل شده 
ای که حاوی اه تواتسخ بود و بقایای مرتبط با حیوانات, ی ۳ ادعای خود 7۳ ولی مجامع 
نين الظللی فقط به آپی دلیل که تحصص اضان اران میات" باستانشتاسی نبوده(حرفه اصلی او پزستار بپوشت بودا, 
کصفات آو را هحیی سمل ای کنودسین اف فراع انیا تاره سکره سعو فست لب ۱ اسان 
قبلا نیز یک مهندس معدن امریکایی که از این منطقه عکسهایی تهیه کرده بود به قتل رسیده و عکسهایش نیز ناپدید شده 
تخت مر نامه اظا ما 2۱۱۹6۰ ۱/ه تسه اتهادای یات فقس صی تواند جالی ار قسد و طرش شاد ۲ حعاست فران 
کریم که محل قرار گرفتن کشتی نوح را کوه جودی معرفی کرده است, برای مردم جهان مخفی بماند) 


وتا بر ۶ ی ن لاو - ب 


9 لٍ رب ان [ابني من 
هي وان وَعْدک (الحقٌ وآنت کم 
"الحاکمین ۱1451۱ 


(هود45)-و نوح پروردگارش را ندا داد(استفاده از اين کلمه می رساند که سنگینی غم از دست دادن فرزند باعث شد با 
صدای بلند این جمله را بگوید چون ندا به معنای صدا زدن و خواندن با صدای بلند است) پس گفت: "ای پرورش دهنده من 
به یقین پسرم از اهل من بود و به یقین وعده تو حق است و تو محکم ترین حاکمانی(یعنی حکم تو معتبرین حکم است بدون 
هیچ نقصی و به یقین حکم : تو اجرا می شود. البته اگر دقت کنید هیچ اعتراضی در کلام حضرت نوح مشاهده نمی کنید بلکه 
تأکید می کند که حکم پرودگار هیچ نقص و عیبی ندارد و این سخن حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام تنها درد دلی است 
برای تسکین داغ از دست دادن فرزند, با بهترین دوستش که همان پروردگار متعال است. این آیه گواهی است بر این مطلب 


که پروردگرمتعل به عدالت حکم می تا و ما ی وا کی سامت ادا ام ای ی 

شود 

قال ء وم و للاو ]هم را ه هلک و عم" 
ِ نو) ۳ 9 9 ۳ ِ اه 

کر ضالح فلا تسالن ما لب لی 

عیر ۳ عِ سب و س رش اس 


ی ات 0 نا 


(هود46)- (پروردگاراگفت: "ای نوح به یقین او از اهل تو نیست به یقین او عملی ناصالح است(طبق آیه شریفه 223 از 
سوره مبا رکه بقره, والدین در ثواب اعمال صالح فرزندان, شریکند. البته ی آنها کوتاهی کرده باشند در گتاه انها 
نیز سهیم می شوند پس هر فرزندی به نوعی برای پدر و مادرش "عمل" محسوب می شود. پس اینکه پسر حضرت نوح را 
"عمل غیر صالح" نامید از اين جهت است که به نوح علی نبینا و علیه السلام بفهماند اگر به دعای او, اين پسر که به گناه 
عادت کرده و از آن دست بردار نیست, زنده بماند, از اين پس در گناه او شریک می شود. همچنین ممکن است استفاده از 
این عبارت برای پسر حضرت نوح رساندن مبالغه او در گناه باشد مثلا می گویند حضرت علی, عدالت است و با این سخن 
می خواهند بگویند تمام کارهای او بر اساس عدالت است گویی او عدالت مجسم است در مورد پسر حضرت نوح نیز اين 
مطلب را می رساند که کاری جز گناه نداشت برای همین او را "عمل غیر صالح" نامید البته مانعی برای درست بودن هر دو 
معنی به صورت همزمان هم نیست) پس از من چیزی را که به آن علمی نداری, نخوا ه«(چیزی را از پروردگار طلب کن که 
بدانی خیر تو در آن است مثلا اگر به دعای تو پروردگار این پسر گناهکار را از غرق شدن نجات دهد از این پس در گناهان او 
شریک می شوی و به ضرر تو است) به یقین من تو را موعظه_می کنم(یند می دهم) تا از جاهلان نباشی"(تا ندانسته کاری 
نکنی که به ضررت تمام می شود. در عبارت "نی أعظک آن تکُون من [الجاهلین" چون گاهی بعد از کلمه " آن" فعل 
برعکس ظاهرش معنی می شود اين گونه ترجمه شده که "به یقین من تو را موعظه می کنم تا از جاهلان نباشی". در برخی 
تفاسیر با استناد به عبارت "اد لیس من أهْلک له عَمَلْ عْیرٌ ضالح", بدون هیچ دلیل منطقی نسبت بی عفتی به همسر 
حضرت نوح داده شده است از آنجایی که بی عقتی همسر آزار و ننگ بزرگی برای شوهر او نیز هست پروردکار متعال هیچ 
پیامبری را به آن مبتلا ننموده است علاوه بر روایات دلیل قرآنی آثبات اين مدعا اين است که در قرآن کریم آمده که "بعد از 
پیامبر با هیچ یک از زنان او ازدواج نکنید چون این موضوع او را آزار می دهد" وقتی پروردگار تعالی از ازدواج حلال با همسر 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳1,00:۳۸.060 (۷۲0۵۳1. ۷۷۷۷۷۷ 


پیامبر به این جهت که روح او را بعد از وفاتش آزار می دهد, ممانعت می کند قطعّا مانع بی عفتی همسران پیامبر در زمان 
فشاهده مق ,شود که پرخس واخطان: ۵ مداحان آفر ای چنیی تسینهاي ترواین به :۶ ايشه.هسسر یاحیر(صلی اللد خلیه ی آلب 
و سلم) نیز می دهند که حرام بودن اين سخنان طبق آیات قرآن کریم قطعی است گرچه گناهان عايشه, مانند مشارکتش در 
جنگ جمل, سجده شکرش بعد از شهادت حضرت علی و فرمان تیرباران نمودن جنازه نوه پیامبر اکرم, امام حسن مجتبی 
عیم ا سم ید نا اس ری ال کار 2۳ 


۳۱ 


سس 
۰ 


قال و انس انوا یک أن شاک ما 
لیس لي به عم ولا 7 عفر لي وَتَرَحَمَني 
اکن من [ لحاس رین 1 


(هود47)-(نوح) گفت: "پروردگارم, به یقین من به تو پناه می برم از اين که چیزی را ار تو بخواهم که به آن علمی ندارم و 
اگر مرا انا نا اک از دست داده اند" 


قیل یا نوخ یط پسلام ما قتر تِ 


(یفو )کی مه ای تیم قرریه یزار کی بانیم باب شاابی ای ایب بالار جانب باتر سلایت و ایشتن خیامن بیدا و 
برکتها و یرای فراوان سر تج و بر امتهاین: از کسانی که با قوافواقا شاه شده بوذ که فمرانان توح علیه الشلام آندی 
۳ به نا ای وتات ق رون یره 


تلک ین : آنتاء ۶ اقب وج ایک ما 
کنت ۶ من آنت ِ ولا قوَمّک من قبل هد 
ف | صبو ز ان [لعاقة لِلمَتقَینَ ۳9۰۱ 


7[ 
قوم تو پس صبر کن به یقین همه ی عاقبت برای متقین است(از قدرت و تعداد کافران نترس و داستان نوح علیه السلام را 
به خاطر بیاور که عاقبت او ایمان آورندگان اندک همراهش وارث کل زمین شدند. الف و لامی که بر سر "عاقبت!" " آ فتاه 
کلهة. "همه" را به ترجمه آن افزوده است. منفین: 7 نان که اتمه باه موه یت و مرافبند که فرامشی :| اجرا کنند) 
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ٍ أحَاهم وا قال با و 
[للَةَ ما لکم 5 من اه ان 
1 مَم فْتروَ 0500" 


(هود50)- و به سوی عاد, برادرشان هود, ؟ گفت: "ای قوم من, الله را عبادت کنید هیچ معبودی غیر از او برای شما نیست. 
چا او اه یه 0۲ ۱و ی سا ناوت و 
کرده) 


با قَّم واشالکه علنه ان من 


8 سس 
سس 


الا علی (الدی قَطرّنی آقلا تمقلون " 
151 


(هود51)- ای قوم من بر آن(انجام رسالتم) کوچکترین مالی از شما نمی خواهم(توقع مالی بر رسالتم سایه نیفکنده) اجر و 
باداش مت سد بر فده کسی کب جرا افرید تیست ابا عقاتان را به کار نمی کرندزرار تشان :های خدانشگر واقمی این امشته. که 
برای هدایت نمودن به دنبال اجر و مزد نیست چون از عواملی که باعث می شود افراد خرافات را وارد دین کنند و سخنانی 
را به دروغ به پروردگار نسبت دهند, کسب درآمد از راه دین است به همین چهت در قرآن کریم دیزی 
عنوان دلیلی برای راستکوپیشان متا اییخ جله فگرار نقده اس که "سس در بوایز رسالعم. آجز و صزدق از شا سیف 
خواهم 


وب قوم [اسْتفْفژوا رَبَکم تم وبوا الیْه 

پزسل [السماء علیکم مُدْرار وَیَردکم 
قَوّة آلی . فَوْتکَم ولا تتولع| 2 مُجْرمین [ 
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ادیآ ی مت با فا انوس آ موش ناه وت تج ایا کر ی که تیاس الا 
سر شما پی در پی و با برکت و پر ریزش بفرستد و از لحاظ نیرو و قوت به قوت شما بیفزاید و در حالی که مشغول به 
انجام گناهید رو بر نگردانید(کلمه مدرارا مبالغه از مصدر "در" به معنی ریزش است و مورد استعمال اصلی آن در خصوص 
شیر پستان بوده و بعدها دا ور 2 باران نیز به عنوان استعاره استعمال شده؛ چون هم شیر و هم باران نفع و فایده دارد. در 
عبارت" یبیل (َلسَمَاء علیگم مرا " آسمان به مادری تشبیه شده که برای شیر دادن فرزندانش که همان موجودات روی 
ژمینند, توسط پرفرد کار به بالای سر ایشان فرستاده شده است. امام حسن علیه السلام به کسی که از ایشان درخواست 
دعا برایر فرزنددار شدن کرده بود. فرمودند: "بسیار اسغفار کن, .. مگر گفته‌ی قرآن را نشنیدی که در داستان هود(علیه 
الشسلام) کون "وتز دام 996 الي فقنکه" و دز قشمی توح عاه السلام) کوب و هما را به امیال و فرزندان مده کندا گر 
شتا دا ایس به اس ی ار فرخ ان و رای سای ال مرو ی نع بای ارو رارد فیة 
وی نا لین هه میت یر واه ما سا بت ۰ ار تیهام ها روم بت دا 12۱ 
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ط 
12 
ی 
8 


ی وت 


(هود53)-گفتند: ای هود برای ما دلیل و راهنمایی کننده با بیانی هميشه روشنی نیاوردی(معجزه ای به ما نشان ندادی) و ما 
ترک کننده معبودانمان از سخن تو نیستیم و ما برای تو در مومنان نیستیم(ما جزء کسانی که پیامبر بودن تو را باور می کنند 
نیستیم(در اين عبارت حرف "ر" ی "در" می دهد)) 


1 1 0 3 و 7 4 بري 
تشر کون [۱1<41 


(هود54)-ما جز این نمی گوییم که بعضی از معبودان ما به تو بدی را رسانده اند(به دلیل توهین به خدایان, آنها که را ریت 
کرده اند و برای همین عقلت را از دست داده ای(در اين عبارت حرف "ب" معنی "را" می دهد)) گفت: "به یقین من الله را 
شاهد می گیرم و گواهی دهید که من از آنچه شریک قرار می دهید بیزارم 


من دونه قكيدوني جَمیعا تم لا تنظژون 
[۱دد[ | 


(هود55)- غیر از او در حالی که از او پایینتر و کم ارزشترند ولی هم تراز و کنار او قرارش داده اید(توصیف شریکانی که قوم 
هود برای پروردگار متعال قرار داده بودند) پس در مورد من به شکلی دسته جمعی, حیله و نیرنگ به کار برده و چاره اندیشی 
کنید سپس مهلتم ندهید (چون یقین دارم شما در برابر پروردگار هیچ قدرتی تدادندشسا وشریانان بر علیه چن سر کار که 
مین توانند انسانم ۳ ندهید) 


اس توکلث عَلی له و" بُي وَرَیکم ثا من 
۳ 1 هو ءْاخد بتاصتیعا ان زبي علیل 
صزاط مُسْتقیم 1560 


ی ی تنس شماست, توکل می کنم(مطیعانه کارم را ؛ به او وا می گذارم) 
و هیچ جنبنده ای نیست مگر این که او بر آن تسلط و قدرت کامل دارد(عبارت "اخِذٌ یتاصبتها: گیرنده موی جلوی پیشانیش 
کنایه است از کمال تسلط و نهایت قدرت بر آن) به یقین پروردگار من پر راه روشن ی 
السلام در مورد معنی عبارت "ان رَبّی علی صراط مُشتقیم" فرمودند: "پروردگار در کیفر و پاداش بر طریقه حق است. 
نیکوکار را پاداش نیک و مجرم و بدکار را کیفر خوآهد داد و از هرکس که بخواهد, صرف‌نظر و و عفو می‌فرماید, پروردگار 
منژه(بی عیب و نقص) و متعالی(بلند مرتبه ای که بر هر بلند مرتبه ای تسلط دارد) است". 2 کلت: توکل کردم, توکل یعنی 
اختیار خود را ذر اهری به ذیگری (وکیل) بدهد و لازمه اش اطاقبت کامل از وکیل است. 5 جنبنده, هر موجودی است که 
حرکتی هر چند اندک داشته باشد و شامل تمامی حیوانات ميشود. صراط: راه روشن و واضح, از ريشه "صرط" به معنای 
بلعیدن است و راه روشن و واضح مثل این است که رهرو خود را 0 و در مجرای گلوی خویش فرو برده, که دیگر نمی 


تواند به این سو و آن سو منحرف شود. مُسْتَقَیمَّ: راست, مستقیم, کلمه ی مستقیم به معنای هر چیزی است که بخواهد 
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روی پای خود بایستد و بدون تکیه بر چیزی تعادلش را حفظ کند مانند انسان ایستاده ای که بر امور خود مسلط است, در 
وی سس است از بت یت ارو آم بیان کحر ب برجب بارس ی گرد صر اطظ متسین 
هميشه سمت و جهتش به سمت هدف است و ذره ای منحرف نمی شود پس بودن پروردگار بر "صراط مستقیم" " کنایه از این 
است که هیچ وقت اتفاق نمی افتد که پروردگار باطلی را بر حق ترجیح دهد. پس مفهوم آیه این است که چون پروردگار 
هميشه برنامه اش در حمایت از حق و حقیقت ثابت است و از طرفی بر همه موجودات تسلط و قدرت کامل دارد پس می 
توان با خیال راحت به او توکل و اعتماد نمود یعنی کار خود را به واگذار کرد و بی چون و چرا مطیع فرمان او بود تا در نتیجه 
به هر چه خیر و صلاحمان هست, برسیم) 


(هود57)-پس اگر که روی برگردانید پس به یقین به شما رساندم آنچه را در رابطه با آن به سوی شما فرستاده شدم و 
پروردگارم قومی غیر از شما را جانشین می کند و به اندک چیزی هم به او ضرر نمی زنید به یقین پروردگار من بر هر چیزی 
هميشه و بی اندازه حافظ و نگهبان است(این ۳9 شما از ایمان آوردن و انجام کار خیر کوچکترین ضرری به پروردگار 
نمی رساند تنها توفیق انجام آن کار خیر را از خود گرفته ايد و خود را از پاداش عظیم آن محروم کردید و پروردگار به جای 
شما افتخار و توفیق انجام آن خیر را نصیب قومی دیگر می کند. این که فرمود: " به یقین پروردگار من بر هر چیزی هميشه 
و بی اندازه حافظ و نگهبان است " اشاره دارد به دو آیه قبل که حضرت هود به قومش گفته بود هر کاری علیه من می 
قوانید انجام دظید و باداوری می کتد که وقتی حاقظ من پزوزدکارم باشع(ان هم هميشه وتسیار حافظ ون وزن قعیل هم 
۱۳۱ 


۴ جاء 1 مرّتا تجْیْتا هودّا وَ[الذین 
منوا 5 مَعَهٌ برحمَة ۳ وَتحیْتاهم من 
عذاب علیظ [8<| 


(هود58)-و هنگامی که امر ما آمد(وعده عذاب عملی شد), هود و کسانی که همراه او ایمان آورده بود را با رحمتی از جانب 
خود نجات و همچنین از عذاب غلیظ (سخت, خشن و شدید) نجاتشان. دادیم(از آنجا که با رجوع به ایات دیگر در می پابیم 
منظور از "غاب علیظ ِ در قرآن کریم عذاب جهنم پا همان عذاب اخروی است مفهوم آیه این است که پروردگار با رحمت 
خاص خود(رحمت عام بزفردکاز با همان رحمانیت او شامل همکان. است) آنان را هم از عذاب دنیا و هم از عذاب اخرت نجات 


داد) 


وتلک عا٩‏ جَحَذُو بتاتات ربهم وعضوا 
ره ولو وا مر کل جبار نید [1590] 


(هود59)-و این که شنیدی(سرگذشت قوم)عاد بود که با اینکه یقین داشتند آیات پروردگارشان حق است آنها را انکار 
کردند(جحد به معنای انکار زبانی چیزی است که در دل به حق بودن آن یقین دارند) و رسولانش را عصیان و نافرمانی کردند و 
از امر و فرمان هر فرد سرکشی که خودخواهانه بر مردم غالب شده و آنان را هميشه و بسیار اجبار میکند تا مطابق دلخواه 
او عمل کنندل(جبار یا در اصطلاح امروزی دیکتاتور) و همواره و بسیار با حق و حقیقت دشمنی دارد و ان را مسخره می 
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وَأتبعوا خی قده الدنیا و 


۱[ و روز قیامت. آگاه باشید که به یقین عاد به پروردگارشان کفر ورزیدند(نعمتها و 
فرامینن الهی را تادیدة گزفتند) اخاه باشید که به بقیی «فرریودتی است(از رخست. خاص الهی) بترای غان, قوم ضود(تعریف 
۷ 


والی مود أحَاهة جایا قان تقوم 
اعبوواً ال ما لکم من له عَیَرْخ هو 
انشاکم من [لارَض ی شتقشر کم وی 


۱ «نن و و یت لا 
[]سْتَعْفِرُوه نم توبوا الیّه ان ربي 
قریبِ مَجیب ۱۱61۱ 


(هود61)- و به سوی مود برادرشان صالح, کفری : "ای قوم من الله را عبادت کنید هیچ معبودی غیر از او برای شما نیست 
شما را از زمین آفرید و پرورش داد و شما را در آن به آبادانی کردن؛ گماشت پس با اصرار از بزمزدکارتان آمرزش بطلبید 
مج یه بازکرنیه و تیه کید نم تین بروره کار می هبرایه وی اندازه نیرگ وابیت هه سار عبارت 

بتتفخت کم یت دریافت می شود که آنچه موجب خشنودی پروردگار است آباد کردن زمین توسط انسان می باشد پس 
1 ت تصت و فحیض زیست تیانجاند باید اشتفتای نید ع ار آن خودواری تنود) 


قالواً .یا صالخ قذْ کُنت فیتا مرو بل 
هدا آتلهاتا آن تَعْبْد ما یعبْذٌ عَاباوْتا وال 
لفي شک ما توت یه ریپ 1620 


(هود62)-گفتند: "ای صالح تو در میان ما قبل از این کسی بودی که به تو امید داشتند آیا ما را نهی می کنی از اينکه بپرستیم 
آنجه زا پفرانصا نمی پر ند مس ند که بد بقیی ما فر معفرد آنجه‌ضا را به سنوی آن فی خذانی در فوذید و شک کنتده آیخ 


3 با قَم ارأیئم ان کُنث عَلَی بَيتة 
بي وءّاتاني منهٌ رحمَة فمن یی" 
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من ال ان یله قماتزخوتیی یر 


(هود63)- گفت: و ی یس ی اگر من بر دلیل و راهنمایی کننده ای با بیانی هميشه 
روشن از سوی پروردگارم باشم(سخن من که پیامبر پروردگارم. راست باشد) و رحمتی از نزد خودش به من داده باشد پس 
۳ یاری می دهد از الله(از عذاب الهی) اگر نافرمانی و عصیانش کنم پس شما جز بر زیانکاری مطلق من نمی 
ظزایید 


وب قفوم هذ و تَاقة له کم ءابة 
و تاکل, فيِ ان ی 5 لا 17 


(هود64)- ی 
به معجزه از کوه برای آنها بیرون آورد) پس رهایش کنید تا در زمین الله بخورد و کمترین آسیبی به آن نرسانید که بلافاصله 
در پی آن عذابی نزدیک شما را فرا می گیرد(بنا به روایتی در آن سرزمین آب چشمه ای در بستری از سنگ جمع می شد و 
مردم از آن استفاده می کردند و از اين رو آنان را "اصحاب حجر" هی نآمیدند که قرار نقد یک زور عر خیان آپ نیع نفتتر 


فعفر ك و قالِ ی رفي دارکم تلائة 


بر رب ۱۶| 
ترتیب که پس از بستن دست و پاي آن. شیء تیزی را در گودی گلویش فرو می برند و پس از آن که در اثر خونریزی توانش 
را از دست داد و روی زمین افتاد آن را ذیح می کنند) پس گفت: ۲سه روز در محل سکونتتان بهره ببرید(منظور شهری است 
که قوم مود در آن سکونت داشتند و اگر شهر در اینجا دا ر(خانه) نامیده شده, بدین مناسبت بوده که شهر نیز مانند خانه, 
اهل خود را در خود جمع میکند) آن وعده ای است دروغ نشده(نه از ابتدا به دروغ وعده داده شده و نه کسی می تواند مانع 
انجامی نود ط صحتش عقص کرود: مو ات روتي که آب برک سهم تر وج اه مردق از شبیز ان بقتر استفاده مب کردنه ار 
ی ی ی سل بو ات وا توا 
نمی خواهیم آیمان را با این شتر قسفت. کنیم, ید ی تور ات را بکشند و مردم را نیز با خود همراه کردند 
بنا به روایتی به مردی زنا زاده, وعده پاداش بزرگی دادند و او به شتر حمله کرد و پس از قطع دست و پاي شتر آن را کشت 
و مردم شهر نیز همگی از گوشت شتر خوردند پس از انجام این عمل حضرت صالح از سوی پروردگار به آنان خبر داد که سه 
روز مهلت دارند که از این کردار زشت توبه کنند وگرنه پس از سه روز عذاب خواهند شد ولی با وجود آشکار شدن نشانه 
های عذاب در این سه روز آنها حاضر به توبه نشدند و با صیحه ای (صدای هولناک و بسیار بلندی) هلاک گشتند. وقتی متوکل 
خلیفه عباسی به آزار و شکنجه امام هادی علیه السلام پرداخت, حضرت فرمود: "من پیش پروردگار با ارزش تر از شتر 
صالح(علیه السلام) هستم؛ تَمتَمُوا فی دارکم تلائة آبّام ذلک وغة عبر مدوب"( (اگر پروردگار قوم صالح را برای تعرض به آن 
شتر عذاب نمود حتمّا برای آزار من هم عذاب خواهی شد چون ارزش من پیش پروردگار از شتر حضرت صالح بیشتر است)؛ 
حضرت با این سخن, در واقع به کنایه خبر از غیب داد یعنی سه روز دیگر , به کیفر این عمل, هلاک خواهی شد همان طور که 
قوم ثمود سه روز پس از کشتن شتر هلاک شدند و همین گونه نیز شد و سه روز بعد منتصر, گروهی را مأمور قتل پدرش 
کرد و پس از کشتن وی, جانشین او شد. در زیارت آل یس که بیان کننده کیفیت سلام دادن به امام زمان علیه السلام از قول 
خودشان می باشد در یکی از سلامها ب به ایشان لقب *" وعْذٌ عَیرّ مکدوپ : وعده دروغ نشده", داده شده که بر گرفته از همین آیه 


می باشد) 
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َلمّا جاء آمزتا نا صالخا و[الذین 


ءامَتو | جوم ۳ -_.  .‏ 9 9 و ع 
برَحمة ! ومن جري پومید 


سس ی ۳ 


ان رک هو هو لو [الْعزیرٌ []۲۱66 


(هود66)- پس هنگامی که امر ما آمد(وعده عذاب عملی شد), صالح و کسانی که همراه او ایمان آورده بود را با رحمتی از 
جانب خود نجات دادیم و از رسوایی آن روز(خرُی: خواری و هر پستی دیگری است که آدمی از آن شرم داشته باشد) به 
یقین پروردگار تو همان است که همواره و بسیار نیرومند(قوی) و عزیز است(عزیز: آن غالب و مقتدری است که هرگ 
شکست نمي پذیرد و کسی بر او غالب نمی شود, هر چه دیگران دارند از اوست و هر آنچه دارد را از کسی نگرفته است. 
۰ ان انا اک ۱ 


[الذین ظَلَمْواً [الصَیْحَدٌ قأَصبَخُواً 
في دیارهم جائمین|۱6/۱ 


(هود67)-و کسانی که ظلم کردند را آن صیحه(آن صدای هولناک و بسیار بلند معروف) فرا گرفت پس صبح کردند(حالتی نو 
برایشان اتفاق افتاد) در حالی که در خانه هایشان, به زانو 7 ها و به رو بر زمین افتاده ها بودند([الصَيحة + آزن ضدای 
هولناک و بسیار پلند معروف, 1 آن فریاد معروف, از لحاظ علمی صدای بسیار بلند می تواند با دادن فرکانس 
تشدید ۷ به آنها حتی انرژی کافی برای تخریب ساختمانها را داشته باشد و اصطلاح شکستن دیوار صوتی توسط هواپیماها 
به همین موضوع اشاره دارد. اضافه شدن "الف و لام" به آن. این معنی را اضافه می کند که آن صدای هولناک و بلند ویژگی 
خاصی داشت که باعث معروف شدن و متمایز شدنش از دیگر صداهای بلند شده بود. جایُهین: نشسته ها, زانو زده 
۳ کچ 


کان لَم یِعْتَةا رفیها آلا ان تَمُود کفژوا 
اف تم آلا مد مود 168 


(هود68)-گویی اصلا در آن ساکن نبوده اند(به شکلی در اثر عذاب نابود شدند فثل آینکه هیچ و قت. آنجا زندگی نمی کردند و 
هیچ آثری از آتان باقی نماند) آگاه باشید که به یقین مود به پروردگارشان کفر ورزیدند(نعمتها و فرامین الهی را نادیده گرفتند) 
آگاه باشید که به یقین دوربودنی است(از رحمت ی الهی) برای مود 


ولقَدٌ جات رسلتا اتراهیم باالبُشری 
الوا سلاقا قال لام قمَا بت آن جاء 


بعجل حنیدٍ |169۱ 


سس 


(هود69)-و سوگند که به یقین فرستادگان ما برای ابراهیم بشارت آوردند. سلامی گفتند. گفت: "سلام"(غیر از اینکه به اين 
یر را ای ان اس دس تا که 
بین حضرت ایراهیم و آن مهمانان ناشناخته که طبق روایات چهار فرشته ی به شکل انسان در آمده بودند, تا قبل از آوردن 
غذاه خرن قابل عوجهی جز همین "سلام" رخ ویدل تشه بفد) پس بلافاضله کوسالد ای کباب شده آورد(به این نکته انقازه 
دارد که پس از ورود مهمان به منزل. میزبان در کمترین فاصله از او پذیرایی کند تا بدینوسیله خوشحالی خود را از حضور او 
در منزلش, نشان دهد و میهمان احساس نکند که وجودش برای میزبان مایه ی زحمت است) 
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زود 7 سین وفتن وهآ یشان زا وید ثٍِ_ِ ار کل ی ش (خیه که به ان گوساله کناب قخهه اقلا دست تروح 
اند) از آنچه از آنان دید: بدش آمد و خفیف و پنهانی از آنان نوعی ترس احساس کرد (چون مرسوم بود کسی به قصد غارت و 
دزدی وارد خانه ای می شد برای آن که اصطلاحا نمک گیر آن خانه نشود از غذایشان نمی خورد) گفتند: "نترس, به یقین ما به 
سوی قوم لوط فرستاده شده ایم (ما قز خن کاتن تیش کم ماتور وه عذاب قوم لوطیم) 


(هود1 7)-و زنش ایستاده بود پس خندید(چون فهمید که این میهمانان قصد سوئی نداشته و فرشته های مامور عذاب قوم 
لوطند, خیالش راحت شد و خندید) پس بشارتش دادند به اسحاق و از دنبال اسحاق, یعقوب(به همسر حضرت ابراهیم که تا 
سن پیری, فرزنددار نشده بود بشارت دادند که پروردگار متعال فرزندی به نام اسحاق به او خواهد داد که اسحاق نیز خود 
صاحب فرزندی به نام یعقوب می شود. البته برخی مفسرین گفته اند در عبارت "قصَحکث فبشْرّتاها باسْخاق ", "ضَجکث" به 
معنی "حیض شد اما اس و ی ی ام تا ی را و 
به این ترتیب این حیض شدن پس از یائسگی مقدمه ای شده برای باور کردن بشارت فرشتگان- این برداشت از یه از این 
جهت بوده که این مفسرین دلیلی برای خندیدن همسر حضرت ابراهیم پیدا نکرده اند در حالی که چه دلیلی بهتر از اينکه چون 
فهمید که این میهمانان قصد سوئی نداشته و فرشته های مامور عذاب قوم لوطند, خیالش, راحت شد و خندید و خنده او توجه 
نا اک 


۳3 


قالبث با ویلتی ءالد ۳ عَجَور وهدا 


0 ص 
۱ 


تقلي شَیخا ان قندا لسغ عَجیت 1 
172 ۱ 


(هود72) -(همسر حضرت ابراهیم)گفت: "ای وای بر من؛ آبا فرزند می آورم در حالی که من پیرزنی هستم" " و این شوهر من 
با اک 


قالْواً آتعْجبین من آمر [الله رَحْمث [اللّه 
بر کائَة عَلیکم آهل ([لبیت انهة حمید 
وبر ۸ بیت ‏ م 
مجید []3/] 
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(یو 3 7 )رشان اکفتند: "ابا ار کار ال تعیب می کی؟ رعفت السن ق بر کاش(خیرهای ق اوافشآ بر شما ال این خانت به 
یقین او هميشه و بی اندازه ستوده شده به دلیل خوبیهای اختیاری (حمید) و همواره و بسیار شریف و بزرگوار و کریم 
است"(در واقع می خواهد بگوید که اگر خوب بنگری در وجود خودت و اطرافت پر است از معجزاتی که چون به آنها عادت 
۱ ی هی و اي ی ۱ ۲ هیا ۳۱ ۲یا پروردگار 
قادر متعال ممکن ساخته است. امام باقر علیه السلام فر : "علی بن ابی طالب علیه السلام بر گروهی گذر کرد و به آنها 
0 داد. آنان در پاسخ سلام او گفتند: "اک لام و ره الله و بَرکانة و مَقفرنة و رطوانة ". آمیرالمومنین(علیه السلام) 
به آنها فرمود: "در پاسخ سلام ماء پیش از آنچه ملائکه, خطاب به پدرمان ابراهیم(علیه السلام) گفتند, نگویید. آنان چنین‌گفتند: 
#خمث الله و برکانه علمفم یت ات۲ ارم خاردیه لینکه جون احل نیت بیامیز صاتب الله علیه له و سبلام سونو و 
۱ 


قلمّا هب 0 وجاءنه 
[]لبْسر بجادلتا فی في قفوم لوط | ۱/4 


(هود74)-پس وقتی از ابراهیم آن ترس برطرف شد و آن بشارت به نزدش آمد با ما در مورد قوم لوط با اصرار و پافشاری 
نجت و کشتگو چی کنو(علت اینکه فعل اول "بجاو" رابه سورت مکارع آوردوبه کار برون یک ارانه(زبا نبازی1 ای است 
در واقع به طور غیر مستقیم از مخاطب می خواهد تصور کند در آن زمان حضور دارد و می بیند که حضرت ابراهیم علیه و 
علّی نبینا السلام پس از آتکه خیالش از جانب مهمانان راحت شد و بشارت فرزند را هم گرفت, شروع به چانه زنی با 
فرشتکانن هی گنه بر آف دقع قواب ار قمع لوظا) 


س ی ۳1 م8 

ان ابراهیم لحليم اوّاه منیب ۱۱75۱۱ 

هیم منیب 
رس لیم اواه مبی, 
(هود75) -سوگند که به یقین ابراهیم هميشه و بی اندازه بردبار (حلیم), بسیار دعا کننده همراه با ناله و تضرع(اواه), پی در پی 
روی آورنده(به سوی پروردگار) است(به فرموده امام رضا علیه السلام از مقایسه اين آیه که در آن از حضرت ابراهیم علیه 
لسلام در مورد دفاع از قوم کافر و گناهکار لوط تعریف و تمجید شده با آیه شریفه 105 از سوره مبارکه نساء که در آن 
پیامبر صلی الله علیه و اله را ا طلب امرزش برای خائنان و منافقان منع می کند, در می یابیم که نفاق و دورویی و خیانت از 
ی ۱۱ کی ۳9 : بسیار ناله کننده. به فرموده امام باقر علیه السلام "واه" به کسی که بسیار دعا می 
و ارو ار سا ی مس ایهم وف کی بسصری ‏ آورضر اب باه ری اس از 
به سوی پروردگار به معنای بازگشت به سوی اوست به توبه و اخلاص عمل و اين کلمه از ماده نوب است که به معنای 
برگشتن پی در پی می باشد و توصیف حضرت ابراهیم با این صفت اشاره دارد به اين که ایشان در همه امور و لحظات 
زندگیش پی در پی هم به جهت یاری گرفتن هم به جهت کسب رضای الهی متوجه پروردگار بود به عبارت دیگر با خاتمه یک 
کار با کمک گر فتن از بروزدکار وبا خوعه کامل به آنن که آن را علیق رضای الیی انعم دفد بر اه شروع کاز بعدی از هد 
همین روال را تکرار می کرد) 


ت ۹ نم مس 
تا یریم َرِضَ ) عَنْ هدا انهة اوه 

ات 1 وَانهم م ءاتیهم عذّاب عیز مردود 
اسان من ارم تعیب ا نمی بات رف گناب آزفی اوظ یت سوام ا تافو نان شیفطای 


کن به بفین عقیقت آن اس که آمر پرورهگارت آمد(میگز عکم و فرمان الهی براي غذاب آنها صادر شدها و به بقین آنانید که 
قذانی برگشت ناپذیر, نزدشان می اید 
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(هود 77)-و هنگامی که فرستادگان ما نزد لوط آمدند. به واسطه ایشان بدحال و ناراحت شد(حضرت لوط از دیدن فرشتگان 
که به صورت انسانهایی خوش سیما ظاهر شده بودند, ااراخت فیدر البیه از فرشته بودن انها بی خبر بود), , چون قوم او رسم 
و عادتشان شده بود که با مسافران لواط می کردند. تا غریبه ای جرأت نکند به شهر و دیار آنها وارد شود) و در مورد آنان از 
جهت اندازه در تنگنا قرار گرفت (عبارت "ضاق بهم دَرغا "تعبیری است کنایه ای و معنایش این است که راه چاره آن امر به 
رویش بسته شد و یا راهی برای خلاصی از فلان امر نیافت و وجه این کنایه این است که چنین کسی مانند خیاطی می ماند 
که به هر متری و ذرعی که پارچه را متر میکند پارچه ای که برای دوخت لباس به او داده اند, کم می آید و به هیچ طریقی 
نمی تواند از آن پارچه لباس سفارش شده را بدوزد) و گفت : "این روزی سخت و دشوار است که بلاها و شدائدش همچون 
کلاف سردرگم در هم پیچیده است؛" "(عمل لواط که در زمان ما به "همجنس بازی" " معروف است نخستین بار توسط قوم لوط 
باب شد و به همین جهت "لواط" نام گرفته است. در روایت است که شیطان به صورت انسانی ظاهر گشت برای آموزش 
چنین عمل زشتی به آنان خودش پیش قدم شد که حاوی این نکته است که این دشمن برای گمراهی انسان تا کجا پیش رفته 
و از هیچ کاری فروگذار نیست. چیزی نگذشت که شیطان این عمل زشت را چنان در نظرشان جلوه داد که ازدواج مرد با زن 
که موجب رٍضای الهی و صلاح خلق اوست در میان قوم لوط به فراموشی سپرده شد و مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا 
کردند و تا آنجا پیش رفتند که به عنوان سرگرمی این عمل زشت را در محافل عمومی خود انجام داده و به تماشا می 


وَجاءة قوْمَة بُهرَغُون له وین قبل 
اج ه - ِ لسع 2 را 89 
نوا یِعملون [الیسیتات فال یا قفوم , 


(هود78)-(با وجودی که حضرت لوط نهایت تلاشش را کرد که قومش از وجود آن مهمانان در خانه او باخبر نشوند همسرش 
آن قوم شرور را از اين مساله خبردار کرد) و قومش نزد او آمدند در حالی که به سویش هجوم می آورند به طوری که 
یکدیگر را به شدت و زور و تهدید به جلو هل می دهند(علت اینکه فعل "یهْرَغُونَّ" " را به صورت مضارع آورده به کار بردن یک 
آرایه(زیبا سازی) ادبی است در واقع به طور غیر مستقیم از مخاطب می خواهد تصور کند در آن زمان حضور دارد و می بیند 
که آن جمعیت عظیم به در خانه حضرت لوط هجوم آورقه اند) و او قنل: ان سنا را انحاع می داوند. کفت: ۳ ی قوم من اینان 
دختران من هستند, آنان برای شما پاکیزه ترند پس تقوای الهی پيشه کنید و مرا در مورد میهمانانم شرمسار نکنید آیا از شما 
یک مرد بسیار رشد و هدایت يافته نیست(آیا در میان شما حتی یک مرد هدایت یافته نیست که سخن مرا بشنود و بپذیرد. 
برخی جمله "یا قوّم هَوْلاء بتاتی هُنّ أَطهَرٌ لَکمْ " این گونه تفسیر می کنند که حضرت لوط علی نبینا و علیه السلام حتی 
اس سا ما شا ها ی اه ان اس ۳ ۲ 
ممکن است چون مسلقَا تعداد دختران آن حضرت به تعداد افراد هجوم آورنده به در خانه او نبودند تا با آنان ازدواج کنتد پس 
این نظر که حضرت دختران قوم را دختران خودش خطاب کرده باشد نظری صحیحتر می باشد و اين شیوه ای معمول در 
نا اک 1 


0 
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(هود79 )-گفتند: "سوگند که به یقین دانستی برای ما در مورد دخترانت حقی نیست(: تق که قنی.دانن از خهت داب وف رض‌ففان 
حق نداریم با زنها ازحواه کتیما و سو کناد که بد بقین کو می عانی آنجه.را چن خوا « 


قال َو أنَ يي یم فوَةَ و ءاوي ی 
رن شید 1801 


(هود80)-( (حضرت لوط)گفت: "کاش برای من در مورد شما قوتی بود(کاش برای مقابله با شما توانی داشتم) یا در کنار 
ستون و پایه ای بسیار و همواره سخت و محکم قرار بگیرم آتکنه کاج ععتصی اند باشم)"(امام صادق علیه السلام 
فزفودند ۲ "رحفت آلمت بر لوظا اگر ههدانست نان که در داعل عانه انش بودنه چه کسانی هسعد که به باری ام آمهه اند 
هرگز دلواپس نمیشد ولی چون آگاه نبود با حسرت گفت: "لو ان لی بکم قوة او اوی الی رکن شدید: کاش برای من در مورد 
شما قوتی بود یا در کنار ستون و پایه ای بسیار و همواره سخت و محکم قرار بگیرم؛ " و چه رکن و پناهی محکمتر از جبرئیل 
که در خانه با او بود؟"۲) 


۰0۶ ملع سم -_- ۳ سا ایو 

مس سم 9 : 0 اد / [امر او اره 0 

۰۰ و سح 2۲ عِ ۳ مر ۳ دتت ۲ ی تا نا 

ِ | ]و 0 م ان یت جر ی رن 0 و ._ 
صَابِهمْ ان مَوْعدَهم [الصَبْح ال 


(هود81)-؟ 1 گفتند: "ای رن پروردگار توایم هرگز به تو دسترسی پیدا نمی کنند(بنا به روایت و همچنین آیه 
شریفه 37 ۱ ۱ب ا ع اد رو بر تیاو لوط هجوم آورده و | 
پس اهلت را شبانه در پاره ای از شب, حرکت بده و هیچ یک از شما روی بر نگرداند مگر زن تو(که به دلیل دلبستگیش به 
عذاب طاقت نیاورد و به پشت سرش نگاه کرد و عذاب شد). باب م0 کر جیار مب ی ری 0 
اسایت گوویان غاب قوم شامل تنس احط عیل ی شوه بو کی عضوم هماع ضیع ات نا سم توریک فستی ؟ 


(هود82)- پس هنگامی که امر ما آمد(وعده عذاب عملی شد), بالاترین آن را زیرش قرار دادیم(سرزمینهایشان را زير و رو 
کردیم) و بر آنها سنگهایی از آتش که بر رویشان چیزی نوشته شده(بنا به آیه بعد آنها نشاندار بودند و شاید روی هر سنگ به 
شکلی تام کی گاید جد ان اصایت کید صقن بسعه وه انا و تام و رکب صیقه شید و رفیض وه رو وی یفده 
باراندیم(مَنصُود: چیده ده و زویف شده زاف قم وستطم 5 قرف ایدم از کلمه کضند به محنای نم و ترئیب است و در 
عبارت "وأَمطرْتا علیها ججَارٌ من سِجٌّیلِ مُنضُودٍ" منظور این است که سنگهایی مرتب و پشت سر هم که تک تک آنها نزد 
کر ی ا خا و ی ی ها سس تا ار اور مت معط رت ی 
پروردگار هیچگاه به خطا نمی رود. قوم لوط بنا به آیات قرآن کریم تنها قوم مستحق عذابی است که با چهار عذاب پی در پی 
در هم کوبیده شدند ابتدا کور شدند بعد از آن دچار صیحه (صدای هولناک و بسیارپلند) آسمانی شدند سپس سرزمینهایشان زیر 
و رو شد و در آخر سر, بارانی از سنگهای سجیل نیز بر آن سرزمینهای زیر و رو شده باریدن گرفت) 
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م8 سس سس 


مُسَوَمَةّ عند ریک وَمَا هب من 
[الظالمین بتعید []183 


(هود83)(وضع آن سنگهای سجیل که به شکلی منظم و به ترتیب به سمت قوم لوط حرکت کردند این گونه بود که) نزد 
پروردگارت نشاندار و خودکار بودند و ان از تمام ظالمان دور نیست ( مسق مَةّ: نشاندار, چهار پایی که جون بر رویش غلافتی 
زده اند گم نمی شود و می تواند آزادانه در مراتع بچرد و نیازی به اینکه برایش علوفه بریزند, ندارد, کلمه مسومه که از 
ماده(س,ویم) گرفته شده, به معنای چریدن حیوان است, به قولی سامت الأبل یعنی شتر به راه افتاد تا در صحرا بچرد و 
حیوانی را که لازم نیست برایش غذا بگذارند. سائمه میگویند, به قول دیگر از باب "سمت الابل فی المرعی" است. یعنی 
شتر را در چراگاه داغ زد و نشانه کرد و بهتر است که هر دو نظر را با هم ترکیب کنیم یعنی بگوییم: "چهار پایی که چون بر 
رویش علامتی زده اند گم نمی شود و می تواند آزادانه در مراتع بچرد و نیازی به اینکه برایش علوفه بریزند, ندارد". در 
یار ی وه ند ۱ و اد او و ی و و ی ی 
با کلمه "مُسَوّمَة" دو مطلب را می رساند: یکی اپنکه هر یک از سنگها از ذ قبل برای هر ظالمی نشانه گذاری شده بودند از 
همان لحظه ای که ظلمش را آغاز نموده بود و دیگر اینکه خود اين سنگها هدفشان را هر کجا می رفت پیدا کرده و عاقبت به 
آن اصابت می کردند و به اصطلاح امروزی روی هدفشان قفل شده بودند. بنا به روایتی وقتی هجوم آورندگان به خانه حضرت 
لوط پس از کور شدن توسط فرشتگان, متفرق شدند. حضرت لوط نگران بود که نکند عذاب الهی از این ن قوم گنه پیشه 
برداشته شود و از فرشتگان خواست تا همان شب آنها را هلاک کنند که در پاسخ او گفتند: " معدَمَم [الضم آلیس لصتم 

بعریب . : به یقین وعده گاهشان صبح است آیا صبح نزدیک نیست" با ۱ ن ما نیز دارند که 
کر یمتا ی لوا راید ۱ هی ینعی بان هار طالبای مور بست؟ 
خاطرنشان می کند که آن تیرهای غیب نشاندار که هرگز , به خطا نمی روند به سمت هر ظالمی, هدف گرفته شده و به زودی 

به آنها خواهند رسید. به امید دمیدن آن صبح, که یکی از مصادیقش همان صبح ظهور امام زمان علیه السلام می باشد همان 
یکی که به خسارم دمیدننش پروردگار سوگند خورده است "الب ادا تتفس: و سوگند ؛ به آن صیح, , وقتی می دمد" / 

"دل خوش ۳ ظالم. بر این شام تاریک**۳آيا مگر نباشد, وعده ی صبح نزدیک") 


والی مین أَحَاهم. شعیبا قال با قو 
َو [ 7 ما لکم من اه رم و1 
تنقضواً [المکیال ۳ ۳1 آزاکم 


بخیر ۳۳۹ أحاف 1 عَذّاب یوم 
مجیط [ ۱۱84 


(هود84)- و به سوی مدین برادرشان شعیب, گفت د: "ای قوم من, الله را عبادت کنید هیچ معبودی غیر از او برای شما نیست و 
مایا ی اه چون گران فروشی نیز از آن جهت که در 
ازای مبلغی زیاد, جنس کمی را به مشتری می دهند, نوعی کم فروشی است) به یقین من شما را در خیر می بینم(می بینم 
که به حمد الله پروردگار آن قدر روزیتان داده که احتیاجی به مال حرام کسب شده از راه کم فروشی و گرانفروشی ندارید. 
اگر حرف اضافه را نض ضقن "بو" یم معنیش می شود که : من خیر شما را می خواهم) و به یقین من بر شما از 
عذاب روزی احاطه کننده(که دا 


وبا وم قوم اوفیا [المکال و(المیزان 
ب[]لقسط ولا تید ۴۳ لاس اشباء هم 
ولا تعتعَاً فی لرْض مُفسدین 1850 
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(هود85)- و ای قوم من, آنچه را پیمانه می کنید يا اندازه می گیرید, عادلانه و کامل بدهید و از مردم نکاهید از جهت 
اشیائشان(کالای مردم را مفت نخرید. با عیب تراشی برای جنس مردم آنها را فریب ندهید تا زیر قیمت واقعی, کالایشان را 
بخرید) و سعی و کوشش خود را برای فساد کردن در زمین نگذارید(امام علی علیه السلام به هنگام سرکشی روزانه از بازار, 
می فرمودند: "ای تاجران.: از پروردگار عرٌ و جل پروا کنید, طلب خیر کردن را مقدم بدارید(پیش از اينکه به کالایتان برای مال 
اندوزی امید داشته باشید خیر را از پروردگارتان طلب کنید چون خیر تنها به دست اوست) و برکت بگیرید با آسان گرفتن و به 
خریداران نزدیک شوید و زینت بگیرید با حلم و بردباری و یکدیگر را از سوگند خوردن باز بدارید و از دروغ کناره گیری کنید و 
اک اک " سپس این آیه را تلاوت نمودند) 


و بقیَه [الله ج ی حَیر لکم ان 
تا علتکم 9 


(هود86)-باقی مانده و یادگار الهی برای شما بهتر است اگر شما مومن باشید و من بر شما هميشه و بسیار حافظ و نگهبان 

نیستم(گرچه با عمل به فرمان الهی مبنی بر پرهیز از گرانفروشی و کم فروشی ظاهرّا سود کمتری می برید ولی این مال 
کر میا بوسر بر من آنچه لازم بود را به شما گفتم و اگر باز هم به کردار ناپسندتان 
ادامه دهید دیگر برای حفاظت شما از عذاب الهی کاری از من ساخته نیست. "یه [لله: باقی مانده و یادگار الهی" در این آیه 
هم به معنی هر چیزی است که در کسب و به دست آوردنش: مراقب این بوده اید که نافرمانی پروردگار را نکنید و هم به 
معنی آنچه نز فرد کار خواسته ۳ برای شما بماند که روایات ذیل , به این معنای دوم اشاره دارند: از امام صادق علیه السلام در 
پاسخ به اين سفال که چگونه به امام رمات سا کنی ‏ فومجنود ای خی با کیک اللب سوفن این آبه.نا تلامت گر وی 
"یه الله خر کم |ٍن کم مَوْمنین". امام باقر علیه السلام وقتی قانم ما ظهورکند ب به کعبه تکیه می‌کند و سیصد و سیزده 
نفر نیز, دور او جمع می‌شوند و اولین سخنی که می‌گوید اين آیه ست: "قَیّةُ الله خی لک ان کلم مُوْمِنِین سپس می‌گوید: 
"من؛ "بقیة الله: باقی مانده و یادگار الهی" در روی زمیننش هستم") 


الوا با عبت أضَلائک مرک آن یرک 


9 


ما بعبد َعبدُ ءابَاوت و آن فْعل و قي اقوا ۸ 
تشاء تک لانت [اَلْحليم [الرّشِیذْ]187 


(هود87)- گفتند: 97[ 
اموالمان انجام ندهیم سوگند که به یقین تو همان بسیار و هميشه بردبار و رشد بافته معروف هستی(: تو که در میان قوم 
معروف به صبر و رشد هستی چرا چنین حرفی می زنی و ما را منع می کنی که هرچه بخواهیم بپرستیم و هر طور که می 
خواهیم ثروت اندوزی کنیم به عبارت دیگر تو که انسان فهمیده ای هستی چرا با آزادی مخالفی؟. این سخن که من آزادم تا هر 
تاد ست اسان ی ور خی اس و سم کار را یامد امن که سل شک سرا 
ضایع کند پس آزادی تا جایی معنا دارد که حقی از دیگران پایمال نشود چون زندگی انسانها یک زندگی اجتماعی است. اينکه 
گفتند آیا نمازت تو را وادار کرده که این سخنان را به ما بزنی به جهت تمسخر نماز خواندن آن حضرت بوده است) 


ال یا قوّم مارا ان کنث علی بت من 


3 أجالمکم ال ما آَاكم عَه ان آربة 
ال | الاصلاح ۸ ااستطعث ۷ توفيقي 


سین ۲ ۳ .سس 


[ با له 4 توکلث له انیب [)۱[88 


۶ 
سس 


تومنیت. تا 
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(هود88)- گفت : "ای قوم من, به من خبر دهید(که چه کار می کنید) اگر من بر دلیل و راهنمایی کننده ای با بیانی هميشه 
روشن از سوی ۷ باشم(سخن من که پیامبر پروردگارم. راست باشد) و از جانب خودش رزقی نیکو و شادی بخش 
روزیم کرده باشد و من نمی خواهم برخلاف آنچه شما را از آن نهی می کنم. عمل کنم من جز اصلاح به اندازه ای که بنوانم 
نمی خواهم و موفق شدن من نیست مگر , به کمک الله(درست است که قصدم اصلاح کار شماست ولی بدون باری پروردگار 
به این هدف نمی رسم) فقط بر او توکل می کنم(مطیعانه کارم را به او می سپارم) و فقط به سوی او مرتتبّا رجوع می 
کم(در کوچکترین آموز زندگیم دست نیزم به سوی پروردگاردراز است. تا ی ی 
| وم ۷ و مي خواهم انجام دهید همان کاری | سکف که خودم نیز انجام می وهم ] 


وبا قَوّم لا یِحْرمتَکَمْ شقاقي آن بُصبیکم 
ما آضاب وم نوج او قوّم هود او 


قوْمّ ضالج وَما قَوَمْ لوط مَنکم ببهید [ 
9 


(هود89)- و ای قوم من مخالفت با من شما را وادار به انجام جرم نکند که به شما مانند آن چیزی که به قوم نوح یا قوم هود 
پا قوم صالح رسید, برسد و قوم لوط از شما خیلی دور نیستند(لجبازی با من باعث نشود دچار گناهی شوید که عاقبتش عذابی 
ماضد قیاق بر ار شا قمد. کاسی آذکنیه انسنان مر اساع کاري اهاسست با اختانم ومحالفت تا دیگرمر اس رو حالی که 
اگر دچار این حس لجبازی نشده بود به کمک عقل و خرد خودش به راحتی به اشتباه بودن کارش پی می برد کار اشتباهی که 
اه ٩٩٩39‏ 


۳ 0 سب . + 0 ۶ و با _ 
واستَُفژوا رکش کر وتا الیّه ان ربي 
سس ی س‌ 

ریم ودود ِ- 


(هود90)- با اصرار از پروردگارتان آمرزش بطلبید سپس به سویش توبه کنید و باز گردید به یقین پروردگار من هميشه و بی 
اندازه ِِ نت است که دوست داشتنش نشانه ها و پیامدهای بسیار و اشکاری دارد 


قالوا با شَعیت ما تفه کیرّا مَمّا تقو ل 
وان تراک فیتا صَعیقا وَلَولا 7َفطک 
لرَجمتاک وَمَا آنت نت عَلیْتا بعزیز []۱191 


(هود91)- ازززو: "ای شعیب بسیاری از آنچه می گویی را نمی فهمیم(سخنانت نامفهوم و بی معنی است) و سوگند که به 
یقین تو را در میان خود ضعیفی می بینیم(تو فردی کم اهمیت در جامعه ما می باشی, يا از خانواده مهمی نیستی يا بنا به 
روایتی به دلیل نابینایی آن حضرت وی را ضعیف می شمردند) و اگر قوم وعشیره ات نبودند سوگند که سنگسارت می کردیم 
و تو بر ما قدرت و تسلطی نداری و دست نیافتنی نیستی(نایود کردن تو برای ما کاری ندارد و اگر هم تا په حال سنگسارت. 
نکردیم به احترام خانواده ات بوده. رَهَطک : قوم وعشیره ات, بعضی گفتهاند اين کلمه شامل سه تا هفت نفر یا سه تا ده 
بر ی اد وت ۱ آرجشناک "از کلم "رهظ استفاهه گرده اشاره چه کمن قوم و خویش عصوت 
۱ اب ی ۱ وب ۳ ۱ 
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قال با ققم ازقطي از عنم , 
لله موه وَراءکمٌ ظهریا ان ربي 
بمَا تعمَلون ۱۳ [ ۱۱92۱ 


(هود92)- - گفت: ای قوم من آیا قوم و عشیره ام بر شما عزیزتر از الله است(آیا احترام گذاشتن به قوم و عشیره من مهم تر 
وا ی ای لب قاس و و وه ویب مس او ای 
اين که پروردگار خود را به کلی فراموش کرده اید) به بقین پروردگار من به آنچه انجام می دهید, احاطه دارد(ظْهرٍیٌا: از یاد 
رفته, ظهری منسوب به ظهر(پشت) است, همچنان که در فارسی کلمه پشتی منسوب به پشت است چیزی که هست وقتی 
از کلمه ظّهر منصوب میسازند(اشاره به تنوين - در آخر اين کلمه که آن را معادل قید حالت فارسی کرده است(در اصطلاح 
عربی: مفعول فیه)) ظای آن را کسره میدهند و این کلمه به معنای هر چیزی است که انسان آن را پشت سر قرار دهد و به 
آن پشت کند به طوری که به کلی از یادش ببرد. فحتما: اخاه گنندم ات ید با ان شین که صریی امن ری از هر خرف 
ی به اوست) 


وبا قوّم 0اعلواً ی مایم اي 
عامل سَوّفَ > تون من بتأتیم دا 


۰. - 0 


یخزیه ومن هو کلب وَرْتَقبوً ئي 
مَععم رقیب| ]93| 


(هود93)-و ای قوم من بر جایگاه خود عمل کنید به یقین من عمل کننده ام(حال که سخن حق مرا مسخره می کنید و دروغ 
می شمارید ادامه این گفتگو فایده ای ندارد پس شما کار خودتان را بکنید, من هم کار خودم) خواهید دانست چه کسی است 
اد س میا وی کو اسوا ارم ویب و وود باشید به یقین من هم با شما همواره و 
بسیار منتظرم (در موارد زیادی در قرآن کریم مشاهده می گردد که پیامبران وقتی می بینند گفتگویشان با قومی بی حاصل 
است سخن را اینگونه خاتمه می دهند که آینده خودش روشن خواهد کرد که کدام یک از ما سخنمان حق بود. از لحاظ 
روانشناسی نیز وقتی سخن حقی را مدام در گوش یک نفر تکرار کنند ناخودآگاه نسبت به آن حالت تدافعی به خود گرفته و 
باعث لجبازی بیشتر او می شود از اين رو پیامبران نیز سخنشان کوتاه و مختصر و به دور از پر چانگی بوده است گرچه این 
ا اک و مکانی متفاوت. ندارد) 


۳ چاء أ نا تجْنا شقینا ولالذین 
منوا : سا پر بو 


(هود94)- پس مر که امر ما آمد(وعده عذات عملی شد), شعیب و کسانی که همراه او ایمان آفزفه بودند را با رحمتی از 
جانب خود نجات دادیم و کسانی که ظلم کردند را آزن صیحه( آن صدای هولناک و بسیار بلند معروف) فرا گرفت پس صبح 
کردند(حالتی نو اسان ای اقا چر عای کر حام او راد را سا توس وس اقا رما 
بودند([الَیحةٌ ِ صدای هولناک و بسیار بلند معروف. آن نهیب معروف, آن فریاد معروف, از لحاظ علمی صدای بسیار 
بلند می تواند با دادن فرکانس تشدید اشیاء به آنها حتی انرژی کافی برای تخریب ساختمانها را داشته باشد و اصطلاح شکستن 
ان صعی فیط مها بد همین موه آسازه ارت ااقه هدن ال و لام مد اد ای معتن وا اضافه من کند که ان 
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صدای هولناک و بلند ویژگی خاصی داشت که باعث معروف شدن و متمایز شدنش از دیگر صداهای بلند شده بود. جائمین: 
نشسته ها, نا( 


کآن لَم بَفْتوَاً فیها لا بفدا مین کمَا 
بعدّث تمود [|۱95] 


(هود95)- مثل اینکه اصلا در آن ساکن نبوده اند(به شکلی در اثر عذاب نابود شدند مثل اينکه هیچ و قت آنجا زندگی نمی 
کردند و هیچ اثری از آنان باقی نماند) اگاه باشید که به یقین دوربودنی است(از رحمت خاص الهی) برای مدین(اسم 
سرزمینشان را شون ٍِِِِ است) همان گونه که مود دور شد 


ولقة سنا مُوسی یتاتاتنا وْلطان 
میین 19611 


(هود96)- و 9 که به یقین موسی را به سوی قومش با آیات و نشانه هایمان(معجزات) و حجت و دلیلی قاطع و آشکار 
رایع کی کر فل مصاط مي ده ای ای جو یدق تدای بای ای واه اس 
هام من دی از مایت اد ی اس یر ار با ِِ بوات ترا سقا ان راد ان 


الی فزگوّن وه لَْبغواً مر فزعون 
وما أمَرٌ فزعون برشید]97[] 


(هود97)- به سوی فرعون و اشراف و بزرگانش(کسانی که در حکومت او رتبه و مقامی داشتند) پس از فرمان فرعون پیروی 
کردند و امر فرعون بسیار و هميشه رشد یافته و هدایت شده نبود(عاقبت به گمراهی ختم می شد. استفاده از کلمه "رشید: 

پار و هميشه رشد یافته و هدایت شده" این نکته ظریف را می رساند که ممکن است که برخی اوامر فرعون هم درست 
بوده ولی برای رسیدن به کمال انسانی و مقصد نهایی باید راهی را برگزید که صد در صد درست باشد وگرنه کوچکترین 
انحراف هم عاقبت به گمراهی منتهی می شود. پیروزی و به مقصد رسیدن در مسابقه زندگی بدون داشتن یک نقشه راو 
مطمئن, با تکیه بر حدس و گمان نه تنها غیر ممکن است بلکه به نابودی می انجامد. نقشه مطمئن راه زندگی قرآن کریم 
است و بدون آن رسیدن به مقصد کمال غیر ممکن: همان گونه که امام رضا علیه السلام فرموده اند: "هدایت را در غیر از 
قرآن مجویید که در آن صورت گمراه می شوید". مَلً : جمعیت زیادی که چشم را پر کند یا گروهی که مقام و ثروت و 
ابهتشان چشم را پر کند) 


بِفدَم قَوَمَه بوه [لْیامَة فاوردهم [النار 


ویس [الْورذ لور 1۱999 


(هود98)-(فرعون) پیشاپیش قوم خود میآید پس آنها را وارد آن آتش معروف می کند و چه بد آبی است, آبی که به لب آن 

رسیده اند(کسانی که از فرد گمراهی پیروی کرده اند همانگونه که در دنیا دنباله روی او بودند در قیامت هم در حالی که پشت 
سر | و حرکت می کنند, وارد جهنم می شوند و این جزایی کاملا عادلانه است چون ظالمی مانند فرعون بدون حمایت و پیروی 

ی تن به این گستردگی را هرگز نداشت. کلمه "وژ و" به معنای آبی است که انسان و حیوان پس از تلاش و 

شرخیدنش به ال آن به یش متریژد و در کبار تس "ویس [الووه وود : چه بد آبی است, آبی که به لب آن رسیده اند" 

تاش فرگوتیانو امتال آنها را در این دنیا تشبیه کرده به کسی که پمن از تاش پسعار براي رستیدن به آپ به ای [ینکد آپی 
خنک و گوارا در گلوی خود بریزد آتش جهنم و آب متعفتی که نوشیدنی اهل جهنم است نصیب او شده) 
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وثیفوا في هده لَعتةّ وَیوَمّ [القیامة 
بلس لد [َلْمَرَفُودُ ۱19911 


(هود99)- و در اين دنیا با لعنتی بدرقه شدند و روز قیامت چه بد عطایی است آن عطایی که به آنان بخشیده می شود(رقد: 
عطا, , _بخشش, در اصل به معنی یاور بوده و اگر عطیه را نیز رفد و مرفود خوانده اند به این مناسبت بوده که عطیه, + کیر قخم زا 
فر نز آپرین حوافحشق باری هی <نهد. عبارت "تس فد [َلمَرَفودٌ" " کنایه ایست از این موضوع که پیروان فرعون به امید عطا 
تا اک اک 


قا ۳ 


(هود100)-آن از خیرهای آبادیها بود که بر تو حکایتش می کنیم(از کلمه "علیک" " فقفا الهی و از بالا بووتش دریاقته می شود 
سار آیردن "َفْصهُ " ین را می رساند که مخاطب این آیه, علاوه بر پیامبر, شما هم هستید, شما که هم اکلون این آزه 
را خواندید برخی از از آنها بریاست(برخی از آن شهرهای عذاب شده هم اکنون مت تا برچیده شده اند 


وم متام وَلکن طلَفَوا مهم فسَمّم فمّا 
اعتث عم ءلعتهم ولتي باون من 
تین وله بر ب تا چام اه ی 
ما راهم عیر تلییپ ]1101 


او 9 مان لیی 0 و زاو و بازی از آنان ی ردو جر هن نیافزودند 


وکَدالک أَحْد ذٌ ریک ادا أَحَةٌ [اْفْری هی 
۳3 ان ده لیخ شدید | ]۱۱102 


(هود102)- و همان گونه است گرفتن پروردگارت هنگامی که همه آبادیها(کنایه از اهل آبادیها) را می گیرد در حالی که ظالمند 
وت ای ی را برای مجازات) 


اَ في الک لتَایةَ من اف عَدَابِ 
[التاخرة دالک یوَمْ مَحْموغْ له [التّاسن 
الک یوم مَشْهُودٌ [11030 
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بدلین 


(هود103)- سوگند که به یقین در آن نشانه ای برای کسی است که از عذاب آخرت ترسید آن روزی است که مردم برای آن 
انا اک اک 


ما نُوَخْرْهْ الا لأجَلِ مَعدود (711041 


(هود104)- َِ را به تون اندازیم مگر برای مدت مقرر مشخص و قطعی شده ای اندک مار یرای آنتتخ واقع 
شدن) 


(هود105)-روزی که فرا برسد(آن موعد مقررٍ مشخص و قطعی شده) کسی سخن نمی گوید مگر به اجازه او پس برخی از 
آنان بدبخت و شقی اند و برخی خوشبخت و سعید(قبل از کلمه "سعید", کلمه " "منهم " به قرینه لفظی حذف شده است. . برخی 
از کسانی که به اين اعتقاد دارند که انسان در سرنوشت خود هیچ تأثیری ندارد(جبر مطلق) برای اثبات مدعای خود به این آیه 
استناد می کنند که با توجه به معنی کلمه به کلمه آیه به راحتی در می یابید که آیه هیچ دلالتی , بر این مدعا ندارد. در یک نگاه 
کلی وقتی آنچه به اختیار ما بوده را به کل وقایع جهان اطرافمان از جمله زندگی خودمان, نسبت ببندیم مقدار آن بسیار جزئی 
و دوجو سقر خی گنود متلا هچ کدام از ما زمان‌و عکان هعشا آمون و پدر مر مافزدانی خرلی-چیرهای ذیگر زند مان را 
خودمان انتخاب نکرده ایم ولی همین مقدار بسیار جزئی اختیارء برای ما بسیار سرنوشت ساز است و خوشبختی و بدبختی 
ا ابا تمییی دم( آمیرد کد قت انعر رک امتعای که صوی ۶ اه وبا خرن کین 
نکرده ولی پاسخ گزینه اک انا 

او ی 


یس اس ل‌ س 

ما (الذین سَغوا قفي [التّار هم فیها 
كت 9 ها س ۳ ق [ 11006 

(هود106)- پس اما کسانی که بدبخت شدند(به خیر و کمال مخصوص به خود نرسیدند) پس در آن آتش معروفند که برایشان 
در آن تعرخ و نالد خر دزاک و عسرت یار و رید و فریاد هولنای و دلخر اش. اشست(شقدا : بدبخت شدند, شقاوت و شقاء ضد 
سعادت است و سعادت هر چیزی خیری است که مختص به او است و شقاوتش نداشتن آن خیر است و به عبارت دیگر 
شقاوت به معناي شر مختص به هر چیزی است. زفیر: نعره دردناک, ناله حسرت بار, برخی گفته اند زفیر, ابتدای عرعر 
خران و شهیق, آخر آن است. و واه ده کار ۱ ان ۱ است 
همچنین زفیر به معنای نفس کشیدن پی در پی, به نحوی که قفسه سینه بالا بیاید, نیز می باشد. اصل کلمه "شهیق" از "جبل 
شاهق!" " آصدة که ی بعنای کوخ طولانن. و بلند. استت: از اشتراک بین این معانی دریافت می شود که وضعیت نفس کشیدن 


جهنمیان به حدی سخت است که دم آنها به شکل نفسهای کوتاه و پی در پی و باز دمشان به یکباره و همراه با صدایی هولناک 
و دلخراش است که مجموعه این دم و بازدم شبیه عرعر کردن الاغ می شود) 


خالرین فیها ما دامت, [السْماواث 
و ررض الا ما شَاء وگ ان ریبک قفعّال 


برای آنچه بخواهد, بسیار انجام دهنده است(کاری را که اراده کرده با تمام جزئیات و به طور کامل انجام می دهد. از این ایه 
چنین برداشت می شود که برخی از اهل جهنم پس از پایان مجازاتشان از جهنم بیرون می آیند ولی بنا به آیه شریفه 37 از 
سوره مبارکه مائده برخی گناهکاران به دلیل نوع گناهی که مرتکب شده اند, تا ابد در جهثم خواهند بود. امام باقر علیه 

السلام در مورد آیه شریفه 37 از سوره مبارکه مائده فرموده اند؛ "دشمنان علی(علیه السلام) تنها کسانی هستند که برای 
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بت نتاس خواهند بود و پروردگار متعال درباره آنان میفرماید : "و ما هم بخارجین منها: و آنان خارج شوندگان از آن 


فیم م مت ناوات ررض 1 
ما شاء رک عطاء عیرَ مَجّذُوز 1080 


(هود108)-و اما کسانی که سعادتمند شدند(به خیر و کمال مخصوص به خود رسیدند) پس در بهشت هستند جاودانه هایند در 
آن 9 وقتی اسضاتها و زمین تدوام دارد مگر آنچه پروردگارت بخواهد عطاء و بخششی است قطع نشدنی(استثناء در این آیه 
از ای مه ات یی یوار ار ایس بیرون آوردنشان را از بهشت دارد ولی این کار را نمی کند چون 
آن بهشت عطائی است همیشگی و قطع ناشدنی(غیر مجذوذ)) 


قل تک في مرتة ما هوّلاء ما 
یعبذون 1 کمَا , م0 و و اوقم 2 من قیل 


وا لَمُوَفْوهَمْ تصيهُمٌ عَیْر قنقوص [ 
109 


ری ی , قوم 
قو نیز کیقر و عخاب قیادت وپرشقش غبر بزمردکار را ماعة پفراخشان خواهنة وید رجوع کنید ب به آبه 17 شنوره مبار که هود) 


لق ء اتیتا موسی الکتاب ق لاخثلفت 
قیبه وَلوّلا کِمَةٌ سبقبی من 1 لفَضی 
یتمْمْ ولمم آفي شک منه ه مریب ۱ 
00 ۳۱ 


(هود110)- و سوگند که به یقین ما به موسی آن کتاب معروف را دادٍ یم (آن کتاب که شامل تمام حقایق و فرامین ن الهی است 
و در لوح محفوظ ,صفحه ای محافظت شده که اراده پروردگار را برای فرشتگان و دیگر کارگزاران الهی ۳ کیت 
است و اصل و ريشه تمام کتابهای انیت است)پس در آن اختلاف رخ داد و اگر کلمه ای از پروردگارت نبود, که پیشی 
گرفته(اگر سخن و برنامه از قبل تعیین شده الهی نبود که ظالمان را بلافاصله عذاب نمی کند) سوگند که بینشان حکم می 

شاخ غاب آلمی ی دلیل تفییر کاس لهی و تکویق وی فر یشان اضرا خی هد سکن کد مد یقن نان جر خورد 
آن(کتاب) در تردید و شک کننده اند(این آیه دقیمّا در سوره مبارکه فصلت آیه شریفه 45 نیز تکرار شده است تکرار برخی از 
آیات در قرآن کریم هم از جنبه تأکید بیشتر بر آن محتواست و هم دیدن جنبه های دیگر موضوع در زمینه ای متفاوت از آیات 
قبل و بعد آن) 
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اس ت 
بت لل سس 94 ۶ _ 


وا کُلا لا لیوفیمم ریک آغمالهم اد 


ع 
یس 


9 


یقَا بَعْمَلونَ حَبیُ1111]1] 


(هود111)-و سوگند که به یقین پروردگارت اعمال همگیشان را حتقا و قطعَا به طور کامل به آنها می دهد(با پنج تأکید و 
نمی یه که عافت باطی ال همگای به عبوای بل اش و منت به خودهای بر روالد مر ننوه) بد یفن او یه 
ی ۳ تیوه ۲ بای ۱ اس ۱۳۱۲ و "تا لیت ی بخ فقظ یره خو لام ۲ کیخ و س فد خاصاه مت اندانه) 


| استقم سقه کمّا أمت ومن تاب مَعک ولا 
تطفَع] وا اه پم با تَْمَلونَ بَصیهّ 7111211 


(هود112)- ۲۳ 
خالصانه از پروردگار استقامت کن و هم کسانی که گذشته شرک آمیز خود را رها کرده و توبه نموده و با تو همراه شده اند) و 
طغیان نکنید(به عدالت و انصاف رفتار کنید) به یقین او به آنچه عمل می کنید همواره و بسیار بیناست(اینکه در امر به 
استقامت پیامبر را جداگانه مخاطب قرار داده هم از جهت احترام به آن حضرت است و هم اشاره به اینکه آن کسی که 

ا ا سس جح 


و 


ترکتواً ای []لذ ذِین ظَلَُوً قتمسمکم 
بات وم لکم من دون [الله من َوَلَاء 
نم لا تنصون [)1113] 


(هود113)- اک هن بای هی و اس امد رما ی ی هیر و 
می رسد در حالی که غیر الله دوست اداره کننده اموری ندارید پس یاری نمی شوید(اگر , به طمع اینکه ظالمی, شما به نان 
وک و با مق وا ی ی و ما کر بر مر 
پروردگار نیست. "رکون" "به ظالمان به معنی کمترین میل و رغبت به آنهاست و بنا به روایات مصادیق اين میل اندک به 
طالمان, بایی آنان: بزر گداشت اد و خام ایشاند اخاط با ایمان, اظهار مک ببه انهار طصم‌عر قدابایشان رسامت ده طام 
آنان, چاپلوسی و فرمانبرداری از ایشان و یا حتی نگاه کردن بی نفرت به آنها می باشد و این جزایی کاملا عادلانه است که 
یاریگران ظالم همراه او به جهنم روند چون ظالمان بدون حمایت و پیروی آنها توانایی انجام ظلمی به اين گستردگی را هرگز 


تین 


وأَقم الصَلفة و طرقي [النّار ورْلقا مَنَ 
[لیِ ان [ الحسَتاتِ یذهبن ی 
الک ذکری للذاکرین []1114] 


(هود114)- و نماز را برپادا ر(یعنی هم خودت مودبانه و محترمانه و با خشوع نماز بخوان و نسبت به نمازت سهل انگار نیاش و 
عم زره نمازخواندن دیگران را فراهم کن) دو طرف روز(در اصل "طرَفین" بوده که چون مضاف واقع شده نون تثنیه آن 
حذف گردیده است) و نزدیکیهایی از شب(ساعاتی از شب که به روز نزدیک است از یک سو اشاره به نماز مغرب و عشاء 
دارد که به وقت غروب نزدیک است و از سوی دیگر ؛ به نماز شب که بهترین وقت به جا آوردنش نزدیک نماز صبح است) به 
یقین همه نیکیها, همه پدیها را پرطرف می سازد آن یادآوری و تذکری است برای باد کننده ها و پذیرندگان تذکرنا به روایتی 
کر ی ید سای توس با آیه امیدوار کننده ترین آیه قرآن کریم است. از این جهت که نشان می دهد در 
صورت به خطا رفتن, راه تویه و جبران باز است و پروردگار مهربان این قانون را برای جلسه امتحان دنیا قرار داده که با 
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نیکیها بتوان آلودگیهای گناه را از روح و جان خود پاک نمود آری آن مهربان حتی گناهان بنده توبه کارش را پس از توبه و 
بازگشت حقیقی به حسنه و نیکی مبدل می کند. "ال" بر سر کلمات حسنات و سیثات, کلمه "همه" را به ترجمه آنها اضافه 
صی کنه نی که خیر ج یکی از این جهت: کم پرطارفت کندم‌یدی اسب بی تایر تفن بانفید و مرن قیع گیاه ویدی ست 
که قابل اصلاح و جبران نباشد و اينکه ابتدای آیه به نماز اشاره نموده است تأکید بر اين است که مخصوضّا نماز هم از بین 
برنده آلودگیهای گناه است از جمله نماز شب که بنا به روایات کفاره گناهان روز است البته گناهی که تصمیم جدی بر ترک و 
جبرانش داشته باشی نه اینکه در روز هر گناهی که خواستی بکنی با اين خیال که با خواندن چند رکعت نماز اثرش برطرف 
ی کزدق, در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمازهای واجب و پنجگانه به نهر آبی تشبیه شده که شخص پنج 
نوبت خود را در آن شستشو می دهد. سخن گفتن مخلصانه و با توجه و حضور قلب در نماز با پروردگار متعال مرتبا به انسان 
حضور همیشگی آن همواره و بسیار شنوای بینا را یادآوری می کند و به همین جهت مانعی است برای انجام گناه است و جدای 
از بازدارندگی, آلودگیهای گناهان پیشین او را نیز از بین می برد. نکته دیگری که در اين آیه باید به آن توجه داشت این است 
وسایل انجام کار خیر نیز باید خود پاکیزه باشند وگرنه بذل و بخشش مالی که از حرام جمع شده "حسناتی" محسوب نمی 
شود تا اند سای را باکه کنو بکر ما یه روانتی از امام ضادق علیه ااسلام حالتی. که هبه را بر ای خواشار عم سال حلان 
حراففن کم ناهم ماما شوخ ماقه ی رهاندن مال جر اهب صاحان اضایتی بت موی اش بط به روافی‌ ار آباه خاوق 
علید السلاخ یکن از کستاتن کار نیم برندة سیات اسعت یرون ا۶ اما عادل است جز عکس ری از طالمان. گس از تیه 
نده نیکیهای شخص پیرو است) 


وراصیژ قَاِلّ ال لا بُضبعٌ أمْر 
[الخخسنین [ ۱1115۱ 


(هود115)-و صبر کن پس به یقین الله اجر نیکوکاران و زیبایی آفرینان را ضایع نمی کند(خْسن: چیزی که موجب شادی 


سا هللا _ ۳ ی ی في ۳ الا 


(هود116)-پس چرا از نسلهای قبل از شما.ء صاحبان چیزی ماندگار(خردمندان خیرخواهی که منشاأً اصلاحات ماندگار در جامعه 
هستند), نیودند تا از فساد در زمین نهی کنند مگر اندکی از آنان که نجاتشان دادیم و کسانی که ظلم نمودند از چیزی پیروی 
کردند که آنان را در آن غرق در عیاشی و خوشگذرانی می نمود(عیاشی و خوشگذرانی در زمین را شیوه زندگی خود قرار 
دادند) در حالی که آنان مجرمان بودند(لذت بردن بسیار و خوشگذرانیشان از راه صحیح و درست نبود بلکه با گناه کردن لذت 
می بردند. یکی از اثرات عمل به کتابهای آسمانی از جمله قرآن کریم و دستورات الهی علاوه بر سعادت اخروی, لذت بردن 
بیشتر از زندگی دنیاست و چیزی که در اين آیه از آن نهی شده است "اتراف؛ " به معنی زیاده روی در لذت بردن ز رز ست 
که قطقا سمراه با آلوده شدن به گناه نمچ ناشه با با عمل به یات قر ان گرنت در آمز ازقماه از له انتحاب همتر__. 
شایسته و توجه به اینکه در سوره مبارکه روم آمده است که مهمترین خصوصیت ازدواج آرامش یافتن در کنار همسر است آن 
هم در سایه مودت و رحمتی که پروردگار بین زن و شوهر قرار داده, لذت انسان از زندگی بسیار بیشتر است از وقتی که با 
فساد و فحشاء و دست اندازی به ناموس دیگران, افسار گسیخته و به دور از محبت و آرامش فقط به دنبال ارضای غریزه 
جنسی خود باشد) 


مار کان 4 لیمک [لْفْری بظلم 
مها مُصْلخون 117 
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(هود117)- و پروردگارت قصد آن را ندارد که آبادیها(کنایه از اهل آبادیها) را به دلیل ظلمی هلاک کند در حالی که اهلشان 
اصلاح کنندگانند(در این آیه به اين برنامه و سنت پروردگار اشاره می کند که تا وقتی جامعه به دنبال اصلاح فساد و ظلمی 
است که در آن صورت گرفته, پروردگار متعال اهل آن دیار را عذاب نمی کند ولی وقتی روند اصلاح متوقف شد يا به بن بست 
ها ی ۲ ۱۵ ی را ی 29۰ 

که برای جلوگیری از گناه آنان تلاش می کند با با ترک اجتماع آنان یا روی گرداندن از آنها يا حداقل با در هم کشیدن, چهره 
اش حساب خود را از آن جمع گناهکار جدا کرده و اعتراض خود را نشان می دهد چنین شخص به هنگام نزول عذاب الهی 
ایمن است و در غیر اين صورت با اين که خودش مستقیمّا آن گناه را مرتکب نشده همراه آن قوم عذاب می شود و این عین 
عدالت است چون تا سکوت و تایید دیگران نباشد, ظالم دستش برای ظلم کردن باز نخواهد بود. شاید اینکه به جای "اهل 
القری: اهل آباذیها* فرموده "القری: آبادیها* اشاره به اين نکته است که خوبی هر سرزمینی به اخلاق مردم آن سرزمین 
بستگی دارد چه بسا از شهری کویری به دلیل مهمان نوازی و اخلاق خوش اهالی آن شهر. همگان به خوبی یاد کنند و برعکس 
شهری خوش آب و هوا و سرسبز به دلیل رفتار مردمانش خاطره ای بد در ذهن به جای گذارد. در کلمه "اهلها" ضمیر مفرد, 
نا اک سچأث_؟ 


ول شاة راک [جقل لاس م أَقة واجدة 
0 مَختلفین [ 19٩‏ 11 


(هود118)- و سوگند که اگر پروردگارت بخواهد هه خردم را کروقی اند و بجانه قراز می دهد خر عالی که ساره 
مختلفند(از قدرت پروردگار خارج نیست که همه را به اجبار به راه راست بیاورد ولی برنامه و سنت حکیمانه اش بز این است 
که انسان در انتخاپ راهش اختبار ذاشته باشد براي همین است. که مرسان حهان هزاران دنن و مسلک تعاوت. «ارند, افعال 
ماضی در این نت زک ول اشاره به واقعیت حتمی, مضارع ترجمه شده اند ون در زبان قران وقایع حتمی به صورت فاضی 
ساده بیان می شوند و اشاره ای هم به این دارد که موضوع آن چنان قطعی است که شنونده باید آن را انجام شده به حساب 
تساشفف حو: : گروهی از مردم که بواسطه اشتراک در دین یا مکان و زمان گرد هم آمده و قصد و هدف مشترکی داشته باشند. 
اک ی اک اکآ 


[ بسن ی وداک حَلقَهَمٌ مب 
کلمة رز + لاقلان جهن من [الجنة 


(هود119)- مگر آن کسی که پروردگارت رحمش کند و برای همان(رحمت نمودن) خلقشان کرده(دلیل اينکه آنان را آفریده 
این است که آنان را مورد لطف و رحمت خود قرار دهد و اگر در آیه ای دیگر فرموده خلقشان کرده تا عبادتش کنند جدای از 
این معنی نیست چون وقتی بندگی او را کنند, بیشتر در معرض لطف و رحمتش قرار می گیرند) و کلمه پروردگارت کامل و 
تمام شد(فرمان الهی صادرشد): سوگند که به بقین جهنم از جنیان و انسانها همگی پر می کنم(ینا به روایتی از امام باقر علیه 
السلام از مصادیق "لا من رم رَبک: مگر آن کسی که پروردگارت رحمش کند", اهل بیت علیهم السلام و پیروان ایشان می 
باشند. آغاز آیه سخن از رحمت پروردگار و آخر آیه یادآوری مجازات آوست چون تربیتی موثر و کامل است که ترکیب ترغيیب 
و تشویق و تنبیه و هدید به صورت توأم باشد. کلمه "و عد" بدون همراهی با کلمه وعید هم معنای وعده خر می دهد و هم به 
رو انا ی ی جک ماس کوری ایو ی سیخ موی تک ساملس نود 
بنابراین خلف وعده یا همان بدقولی مقبوح و زشت است ولی خلف وعید نه تنها زشت و ناپسند نیست بلکه نشانه ی کرم و 
ین اگر بگویی پاداشی می دهم و ندهی, زشت است اما اگر بگویی تنبیه و عقابی خواهم کرد و بعد نکنی 
نشانه ی بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. به همین جهت پروردگار تعالی هر چه از لطف و رحمتش گفته, حتمّا انجام 
خواهد داد چون او خلف وعده نمی کند ولی چه بسا از لطف و کرمش, به وعیدش عمل نکند پس آنچه در ابتداي آیه فرموده 
اکآ آبه عضل: نکیو) 


ولا تفص علیک من آنباء [الرسْل ما 
7 به فوّادک وَجَاءک قي هذ قذو لح 
غاد وذکر ی للمذمتین منین ۲112071 
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(هود120)- از اخبار پیامبران بر تو حکایت می کنیم همگی چیزی است که با آن دلت را استوار می کنیم و در این(آیات) به 
نزد تو, حق آمد(هر چه در مورد داستانهای انبیاء پیشین بر تو نازل شده راست و حقیقت بوده است و به این دلیل آنها را برای 
تو نقل نمودیم که در طی نمودن طریق هدایت مایه قوت قلب تو باشد) و پند و موعظه ای و یاداوری و تذکری برای موّمنان 


وفْل لذ بو لا تشون (اخقلوا علی 
مارد 1 عاملون ۱11210 


اد 12 ابو ای که تنم تم آحرقق رک اهر سای کی فیل یف یمق با فا کید نخان که تشینفت سا فر 
شدا اتیی تدارد امه این اص کو ی فایوه اسص نس دا یه کار ای ادلت دید طا کم کار فیتدان را شین کای ۶ 


5 آنة ۸ و ن ور ۸ ون 1 ۱۱1 


(هود122)-و انتظار بکشید به یقین ما نیز منتظرانیم(آینده قطعّا مشخص می کند که کدام یک از ما بر حق بوده ایم پس بیایید 
با هم انتظار آن اينده را بکشیم) 


ِ 7 و ۱ ۰۱ 
لله عیب [الیسماوات وا الازضي والیه 


رح []لامَر کلة ق[اَعَبْده وَتوکل عله 
ما یک بقافل عَقَّا تفْملون [11230] 


ی کا مس وی الله ایفیر ی این اکتا اتف تیم صقیفی مه وه یاب وت 
پروردگار متعال است) و فقط به سوی او, امر, کلش بازگردآنده می شود(هم به این معنی است که سر رشته هر کاری به 
دست اوست اگر امر را به معنی کار بگیریم و هم اگر آن را به معنی امر و فرمان بگیریم معنیش این است که هر جا امر و 
فرمانی صادر می شود بدون اجازه او آن امر و فرمان اعتباری ندارد و عملی نخواهد شد حتی امر و فرمانهایی که ظالمان 
صادر می کنند به این جهت که در جلسه امتحان دنیا, پاسخ دهندگان باید اختیار انتخاب گزینه های غلط را نیز داشته باشند, به 
نوعی مجوز آن امر و قرمانها نیز از سوی پروردگار صادر شده است الیته اين برای مدت و مهلت مشخصی است که دست آن 
ظالمان را باز گذاشته وگرنه به محض پایان یافتن مهلتشان. أَجْدَهْ ار شدیذ: : به قین گرفتنش بسیار و هميشه دردناک و 
سخت و محکم و شدید است(گرفتن کنایه از بیرون کشیدن برآی مجازات)" " به همین علت هم این ایه با عبارت "ما تیک 
اف عَمّا تعْمَلْونَ: و پروردگارت از آنچه انجام می دهید. بی خبر و غافل نیست" پایان یافته است) پس او را عبادت و بندگی 
کن و بر او توکل نما(کارت را مطیعانه به او , ور کی ۱ب رم وا 9 ۲ یار ۳ 
سوره در یه آخرش آمده و آن این است که با این داستانهایی که شنیدید, به اين نتیجه می رسید که مالک واقعي سرزمینها و 
۶ ونوا پرمه کار الست ونان کم ری از کت رتست کف بح کیت برس ار با افو سا 
ولی مالکیت پروردگار بر همه چیز همیشگی و جاودانه بوده و خواهد بود. حال که اين گونه است پس تکیه گاه خود را در 

وش کی , پروردگار متعال قرار بده نه صاحب منصبان و ثروتمندان ظاهری دنیا چون هميشه همه کاره همه جهانها تنها اوست و 
تایه ایس کین لو که کنیی ایس آنستت کد مه آمری اف مر ریا اس گنه ازسام دق که آوه میم سنوت 
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(12)سوره مبارکه یوسف 


یسم له []لرحْمنِ[الرجیم 
الر تلک ایا ([الکتاب [المبین 11۱۱ 


(یوسف1)- با کمک گرفتن از نام الله که با همگان. هميشه و بي اندازه مهریان است. شروع مي کنم(الله: کسی که همه 
خوبیها را دارد و هیچ بدی در او نیست و از اين رو واله و عاشقش می شوند و او را معبود و اله خود قرار می دهند. 
رحمان:هميشه و ب گان مهربان. رحیم . : هميشه و بی اندازه مهربان) الف. لام, را(از حروف مقطعه و رموز قرآن کریم. 
به فرموده امام صادق علیه السلام یعنی: نا الله الروف"(منم اللو بسیار و هميشه مهربانی که رحمتش به حد کمال حتی 
جزئی ترین امور خلائتقش را در بر گرفته است) و در جای دیگر فرمودند: "این حروف اجزایی از اسم اعظم الهی هستند" البته 
بیشتر از همه به این واقعیت اشاره دارد که قرانی با این عظمت و زیبایی از همین حروف الفبایی که در دسترس شما نیز 
هست, درست شده و اگر معتقدید که اين قرآن کلام الهی نیست شما هم همین حروف را به کار گیرید و مانند قرآن را 
بیاورید) آن آیات همان کتاب(لوح محفوظ يا همان صفحه ای محافظت شده که اراده پروردگار را برای فرشتگان و دیگر 
کارگزاران الهی ظاهر می کند و اصل و ريشه تمام کتابهای آسمانی است و قرآن کریم کاملترین تصویر قابل فهم و آسان 

ق و و ۱ ده و و مس 2 
به رو با بي از ضمیر آشاره د وو استفاده کرده است) 


نا آنرلْتاة فرَءَاّا ربا لَعلَکم تققلون 1 
12 


(یوسف 2)- به یقین آن را نازل نمودیم به شکل قرآنی عربی تا شما عقلتان را به کار گیرید(کلمات مشترک بین زیانها شاهدی 
است بر اين مدعا که همه زبانها ريشه واحدی دارند و بنا به آیه شریفه 4 از سوره مبارکه الرحمن از ابتدا سخن گفتن انسانها 
بر اساس آموزشی الهی بوده است و همان پروردگار خالق زبانهاء کاملترین زبان را برای کامل ترین کتاب آسمانی برگزید. 
ی سای توت کي سم کافن است ات و اععال این فبان را با خیگر زیانها مقاینیته کنید یک 
ضمیر , پا فعل عربی در آن واحد هم غائب و مخاطب و متکلم بودن را مشخص می کند هم مونث يا مذکر بودن و هم مفرد و 
خسع بودن زا آن. هم با تقاوت قائل شیدن بین جمخ ند نفره.و بالاتر و خن در باره ای از مار با حخص تفودن معدوده 
شماره جمعیت و چنین کامل بودن و فصاحت و بلاغتی در میان زبانهای دنیا منحصر به فرد است و این تنها یک جنبه از کمال 
این زبان است قواعد منظم ساخت کلمات پر شمار از ريشه های مختلف که در هر وزنی معانی خاصی را به صورتی منظم و 
با قاعده به اصل کلمه ضمیمه می کند, جلوه دیکری از این کمال اننت: بد عتهان خنال در قرآن کریم شش کلمه "مطر, صیب, 
طل, وابل, ودق, غیت" , معنی باران می دهند منتها هر کدام به نوع خاصی از باران اشاره می کنند و چون این تعداد کلمه_ 
برای حالتهای مختلف یک چیز در زبانهای دیگر مشاهده نمی شود, جهت ترجمه دقیق هر کلمه عربی به زبانهای دیگر معمولا 
پاید از یک با حه خیطه تفا مود و ایحا مشخ می زود خر بروردگار ال فان کرین را که کنات طوابته ات 
برای همه مردم تا قیامت, به زبان عربی نازل نمود چون به این شکل در کمترین حجم بیشترین معنی را به بشر انتقال می 
دهد به زبان ساده تر اگر قرآن کریم به زبان دیگری غیر از عربی نازل می شد حجمی چندین برابر حجم کنونی داشت که عملا 
اتعال من کن و کاست اس کاب ر اس وا مهد فص عیع مک مین شاخ بش خرول کر ان کم به زنان ریس ای 
شبیه یک فایل فشرده کم حجم نموده که به راحتی انتقال داده می شود و برای باز کردن این فایل فشرده باید از نرم افزار 
"فقل" استتفاده تعود که برای هنین اتهای آیه با عبارت "لقلکم کفولون" خنم شده ارست, وقتی به فرموده امام رضا علیه 
السلام راه هدایتی جز قرآن نیست برای اینکه با ترجمه ای نادرست از قرآن کریم, فریبمان ندهند, لازم است که خودمان. 
زیان عربی را فرا بگیریم. امام صادق علیه السلام فرموده اند: نان عرش زا خرا پکسرید که ان ام برویدار اشته وا با 
ق خود سخن گفته است") 


۳ ایک 8۷ م2 من 


قبله من []لعافلین ۱3 


(یوسف3)- ما بر تو بهترین قصه ها را حکایت می کنیم به واسطه آن که به سوی تو این قرآن را وحی نمودیم و سوگند که جز 
این نبود که تو از قبلش از غافلان بودی(اگر قرآن این قصه ها را برایت نقل نمی کرد از آنها خبر نداشتی. ترکیب جمله "ٍن 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز :0.۳1 1 1 ۷۲0121 ۷۷۷۷۷۷ 
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کنخ من قَبله من [الَافلین" " شبیه جمله ق ۷ کاتتث 1 صَيحه وَاجدة: نبود مگر تک صدایی هولناک و بسیار تلد فون باشد منتها 
کلمه "1 درآ به قریه موی حذف شده است که در آن رکب که "ان" و ۷ معن جز این تست که" می دهد 


أَحد 0 و وفع 
أیْثْهُمْ ليي ساجدین ]14 


(یوسف4)- هنگامی که یوسف به پدرش گفت: "پدر جان به یقین من یازده ستاره و خورشید ماه را دیدم , آنان را دیدم در 
حالی که برای من سجده می کردند(همان گونه که شروع و پایان زیبا برای یک داستان آن را برای مخاطب جذاب و دلنشین تر 
می کند داستان بی نظیر یوسف علی نبینا و علیه السلام نیز با صحنه حکایت رویای یوسف خردسال برای پدرش آغاز می شود 
و یی هی وبا بای او فو ی سای پوس باه ان ام کش اسر اوه بادر چ تا بسا عم 
هجران و فراق او و التيام و بایان درد شرمساری از یک خطا و کناه, سجده شکر به جا مي آهرند, به فرموده امام باقر علیه 
السلام: در آن رویاء منظور از ز تشن , مادر حضرت یوسف(راحیل) و مقصود از قمر پدر ایشان. حضرت یعقوب علی نبینا و 

السلام است. "لی: نزایم فزد! " نشان می دهد که اين سجده به یوسف نبوده که در این صورت سجده به غیر 
پورد کار د او میسنت جی شید یاوه برا شکر گراری زشودن به پوت بعسشصش جر آدر انتق خخسط اه بده: انسیا 


ال با تج لا تفص زویاک عَلَی 
وک ۱ 7 [ تک کیدا ان (السَتّطان 
مان عَذوٌ مُبینْ []۱5 


(یوسف 5) -(حضرت یعقوب) گفت: "ای پسرکم(در اینجا تصغیر(کوچک کردن) به قصد رساندن رابطه عاطفی استفاده شده 
است به عبارت دیگر , به او پادآوری می کند که چقدر تو که از کودکی در آغوشم بزرگ شده ای, را دوست دارم), رقیایت را 
بر پرادرانت حکایت نکن ایا در زیان قرآن به صحته هائی گفته میشود که یک پیننده آن را مین و کسی غیر از اوآ را 
نمیبیند, خواه در خواب باشد يا بیداری و از ماده ریت به معنای دیدن است. استفاده از کلمه "علی: بر" در اینجا این نکته 
ظریف را می رساند که برادران فعلا فهم و شعورشان پایین تر است از اینکه این موضوع را درک کنند) که در این صورت 
برای تو از روی مکر و حیله, نقشه ای می کشند به یقین شیطان براي انسان دشمني آشکار است(شیطان دشمنیش رآ با 
اک اک 


وکذّالِک یجتبیک ریک بقلم من تأوبل 
"الحادیت وَيَم نعْمَتَه لک وعلی ءال 


3 


3-۳ بعقعوب کمَا اتمه عَلی أبَوَیک من قبل 
اتراهية واسخاق ان زبک علِيم حَعِيم [ 
16 


(یوسف6)-و آن گونه است که پروردگارت تو را بر می گزیند و از معنا و مقصود اصلي و اولیه سرگذشتها به تو می 
آموزد( آخادیتِ: جمع حدیث به معنی هر ناپیدایی که پیدا شود) و نعمتش را بر تو تمام می کند و بر آل یعقوب همانگونه که 
نز پدرانت. ابر اهیم و اسخاق از قیل تضامش کردم بود به بفین بروزش دهنده تور همنشه و بي اندازه داناست و انعه خلق 
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کرده و هرچه حکم نموده همیشه و بي اندازه بي نقص و محکم است(حضرت یعقوب رویای فرزندش را اين گونه تعبیر می 
اک نآ 


مد کان في بُوسْف واحُوَیه ایا 
للسّائلین ۱۱7۱۱ 


(یوسف 7) -سوگند که به یقین در یوسف و برادرانش نشانه هایی است برای در خواست کنندگان و پر ستند کان(آنان که در 
جستجوی راه روش صحیح زندگی هستند در داستان حضرت یوسف و برادرانش پاسخ برخی از سوالات خود را خواهند 


(یوسف8)-هنگامی که گفتند: "سوگند که یوسف و برادرش سوی پدرمان از ما محبوترند در حالی که ما ده نفریم(سهم محبت 
خر ق ان خه نقر ازجا وه لقن یر اشت) شع کند که به تفن بدر ما در کتضراضی: اشکار ات "(معلوم است که اشتباه می کند. 
وقتی شنیدند که پیامبری بعد از حضرت یعقوب به حضرت یوسف علیهما السلام می رسد, به جای اینکه به انتخاب پروردگار 

اما وی و موی بو یو ی بت و و ی ی ی 
از تبعیض قائل شدن پدر از لحاظ محبت بین فرزندانش, بدانند در حالی که این انتخابی الهی بود و ربطی به نظر حضر 

یعقوب نداشت. یا یی ۲ ۳۳۹9 ازی ۳ 6 آمر ک یل ی اس ۲ ۳ ۰ ۱۲۲۲۲ 
از اینجا معلوم می شود که با اينکه در اینجا یوسف را با برادرش شریک می کنند و احتمالا دلیلشان هم این بوده که حضرت 

یعقوب مادر اين دو را در میان همسرانش بیشتر دوست داشته ولی در ادامه صحبت فقط در مورد حضرت یوسف نقشه می 
کشند و سخنی از برادرش به میان نمی آورند پس معلوم است که نسبت تبعیض دادنشان به حضرت یعقوب دروغ بوده است 
بلکه علت اصلی رفتارشان, همان حسادتشان به مقام پیامبری حضرت یوسف بوده است. عصتد: گروهی نیرومند و منسجم: 
جماعتی است که درباره یکدیگر تعصب داشته باشند و از نظر عدد شامل جماعتی میشود که از ده کمتر و از پانزده نفر بیشتر 
تا اک نک( جمعی است که مفرد ندارد) 


لوا ؛ بویسف آو رَطرَخُوه 1 یحل 
لکَمْ وَجْهْ آبیکم وَتکوئوا من بَعُده قَوَمَا 
صالجین 9۹ 


(یوسف9)-"یوسف را بکشید یا در زمینی بیندازید و پرت کنید(از نکره و ناشناس آوردن "َرْض" دریافت می شود که 
منظورشان این است در سرزمین دوردستی رهایش کنید که نتواند به خانه برگردد) تا روي پدرتان برایتان خالي شود(کنایه 
است از این که محبتش خالص برای شما شود و آن مانعی که محبت پدر را به خود میکشد و نمیگذارد به شما برسد از میان 
برود) و از بعد آن قومی صالح(کسانی که کارشان درست و به صلاح است) شوید[ینا ب به آیات شریفه 14 و 15 از سوره مبارکه 
کسی از < رز کر خر میا ای ۱ و اقا 0 تیا سر یب ار کون ور 
نیز می گویند که این یک کار بد را که کردیم بعدش انسانهای خوبی می شویم, که نشان می دهد خودشان هم می دانستند که 
کاری که تصمیم به انجامش را دارند گناه است. یکی از روشهای شیطان برای فریب انسانها اين است که به آنها بگوید: ‏ 
"همین یک بار این گزاه را انجام بده بعدیش توبه کن و انسان خوبی شو" گرچه طبق آیه شریفه 53 از سوره مبارکه زمر " لا 
تفتطوا من رَحْمَة له ان [اللع عفر الذْنُوب جَمیعا: از رحمت الهی نا امید نشوید به یقین الله همه ی گناهان را می آمرزد" 
توبه از همه گناهان را پروردگار مهربان, قبول می کند, ولی انسان عاقل پاسخ این وسوسه شیطان را باید اين گونه بدهد که 
از کجا معلوم وقتی این گناه را انجام دادم, فرصت توبه پیدا کنم و چه بسا قبل از اینکه توفیق توبه پیدا کنم مرگم فرا رسد و 
تویه نکرده در حالی که بار این گناه را به دوش می کشم وارد روز حساب شوم) 
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۲ 


ال ال منم لا تلو بُوسّف لو 
فقس تانب [الجت ه ۳۹ 


[الستارة |[ کت فاعلین 0 


(یوسف10) -گوینده ای از آنان گفت: "اگر انجام دهنده اید( (اگر تصمیمتان برای این کار جدی است) یوسف را نکشید و او را ته 
آن چاه بیندازید(غَیابتِ [الجْب: به گودالی گویند که اگر چیزی در آن قرار گیرد از دور نمودار و 
غیابت و جب مجموعا معنای ته چاه را می دهد که اگر چیزی در آن قرار گیرد به خاطر تاریکیش دیده نمی شود) تا بدون 
جستجو بعضی کاروانها پیدایش کنند(بنا به روایت, گوینده ی این سخن برادر بزرگتر اوق " بوده که وقتی دید برادران برای 
کن موس خضمییشآن جفی اسی کر عالن که با اناق مفافق نود با این ترفتو انا را از کشت وی جقصبرگ ساخت: ای هبان 
کی اس کر رای ایا وی اش بقه اانت اظ بر انیا چم تسده آستحه کر اد آتعی را هر یره یاف 
اک > و باب روایات بعد از حضریت بوسف, سللسلهانیاء از تسل اون 


قالوا پا آباتا ما تک لا متا ی بُوسشفت 
وتا له تا صِجون]111 


(یوسف11)-گفتند: "ای پدرماء براي تو چه اتفاقي افتاده که ما را بر یوسف امین نمی دانی (مگر چه شده که با خیال راحت او 
را به ما نمی سپاری) در حالی که سوگند که به یقین ما برای او خیر خواهانیم"(اختصار در گفتار به شکلی که شنونده خودش 
قسمتهای حذف شده داستان را تصویرسازی کند جلوه ای ادبی است که داستان را جذابتر می کند در اینجا نیز به جای اینکه 
بگوید که جزئیات نقشه را چگونه چیدند و پیش پدرشان رفتند و ۰ به یکباره سخن برادران یوسف با پدرشان را نقل می کند 
( و این ایجاز و اختصار با ی ات داستان را برای او جذابتر می کند) 


سل معتا عدا بیع تا نا له 
(۷۸ ‌ و 9 
(یوسف12)-او را فردا با ما بفرست تا که گردش کند و میوه بخورد و بازی کند و سوگند که به یقین ما برای او 


حافظانیه نع :9 که گرخش کند و میج بخویه از کلمه ریع‌به معنای ار احانه چریدن سبیان با آزادانه کردش نونف میرف 
خوردن انسان است. جزمش به دلیل جواب واقع شدن ۳ شرط قبل از خود می باشد) 


قال اني یی آن ۳ به به واخاف 
آن یاه [ وانثم عَلَه عافلون [ 
113 


(یوسف13)-گفت: "سوگند که به یقین مرا سخت اندوهگین مي کند که او را ببرید و می ترسم که آن گرگ او را بخورد در 
حالی که شا اد ادخافل باشتهطاض | یر آمون بر کی یر ام خفالن تشر فده بوجه که کلجه ی دا مغر قه اورده 


است) 
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قالوا لین له (النّب وَتَحن غَضبة ات 
اذا لخاسژون 14 


(یوسف14)- گفتند: آنبته کند که ار آن کر او را ینورد در خالی که ما قه تفر تیرومتژيم سوگند که به یقین ما در اين صورت 
همه چیزمان ۳ از دست داده ا نت 9 علاوه بر ضرر» ِِ« سرمایه شان و نیز از دست داده اند) 


لا هبو به قجْمعُواً آن یجْلوةُ في 
اب َحب اوح ی 
باقرهم هذا وم لا یعون [1151 


(یوسف15)-پس وقتی او را بردند و همکاری و همفکری کردند که در ته آن چاه قرارش دهند..(اجماع گروهی از مردم در 
مورد یک کار شامل همکاری بدنی به همراه همفکری در آن کار می باشد. قاعدتّا باید بعد از اين. شرح انداختن پوسف را به 
چاه بگوید ولی باز هم به صحنه بعدی داستان و ماجرای دلداری دادن یوسف به وسیله وحی می رود تا شنونده خودش قسمت 
حذف شده را تصور نماید و به اين ترتیب هم داستان را جذابتر می کند و هم اوج زشتی صحنه به چاه انداختن حضرت یوسف 
را می رساند که ترجیح داده سخنی از آن به میان نیاورد) و به سویش وحی نمودیم که سوگند که قطعَا به ی ین کارشان 
اخاففانغف کنی عفر حالی, که قرف وسو انا رای سای وحا اوع عم به پوصی تخی ار بی 
مهری برادران, الهام شد که روزی بدون اينکه تو را بشناسند با تو روبرو می شوند, و آنگاه ماجرای امروز را به آنها یادآوری 


می کنی) 


0 ۶ 
وجاءٌوا أَبَاهْم عشّاء بیکون ]۲116 
وجاءوا اباهم ‏ یبحون 
(یوسف16)-و آخر روز نزد پدرشان آمدند در حالی که گریه می کردند(گاهی دروغگو برای باور کردن دروغش توسط دیگران 


گریه نیز می کند پس برای یافتن حقیقت نباید به احساسات تکیه نمود و با دلیل و منطق درستی هر سخن را محک زد. 
عشاء: توت ۱ 


لو یا با تا ذفتنا تشتیق وترکنا 


آنت یمَوّمن لا ولو کنّا ضادقین [1171 


(یوسف 17)- گفتند: رس تین تسنیا نزد کالایمان رکه کردم سین شهان کر کل او را 
خورد و تو به ما یقین و باور نداری هرچند که راستگو باشیم" (بدبینی خودشان را نسبت به پدر و تصور غلط خود در مورد 
تبعیض قائل شدن او را, در این سخنشان نیز نشان دادند) 
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و[ (الْمْسْتعَان عَلی ما تصمُون 1 
۱19 


(یوسف18)- و پیراهنش را آوردند تا به عنوان دلیل بز ان استناد کنند با خونی که دروغین بودنش آشکار بود(کلمه نا 
مصدر است که در اینجا به جای اسم فاعل به کار رفته تا مبالغه را برساند) گفت: " نفس شما امری را برایتان خوب جلوه داد 
ی کر ماس تیه شود یام شم شا آیه: عمل زشت را به شکلی برای شما زینت داد که بديهايش را ندیدید و به 
ماب آامش بای ین ضتزی سا شتا ادا صاوی ید اما نی کاری کبس نم آنن ایس که ضیربی 
کنم بدون اینکه از پروردگارم در برابر اين تقدیر شکایتی داشته باشم) و الله کسي است که از او بسیار و با اصرار ياري مي 
خواهم, بر آنچه توصیف می کنید(برای رفع این بلای عظیمی که شرحش دادید با اصرار از پروردگارم یاری می طلبم)" (همان 
گونه که در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده, از دیگر زیبايیهای داستان حضرت یوسف این است که پیراهن او نشانه ای 
می شود برای فصول مختلف داستان, در اینجا پیراهنش خبر از اتفاقی ناگوار می دهد, در ماجرایش با زلیخا دلیل و شاهد بی 
گناهی او می گردد و در اواخر داستان بشارت دهنده پایان غم و اندوه فراق است و بهانه ای می شود برای شفای چشمان 
پدر. سَوّلت: خوب جلوه داد به شکلی که بدیهايش دیده نشد, از مصدر تسویل, به معنای جلوه دادن و آراستن چیزی زشت به 
را اک 


3 


وجاءث سَیَارَةُ قاسَلوا واردمم قادلی 
دَلوه قال 1 بشرزی هد علام وس وه 
بِصَاعة و[ ۳ بمَا وت ۱۱19 


(یوسف 19) قو کاروانی: امن آب آوزشان را فرتفادند نم دلختفن را از چاه بیرون کشید. گفت: "بشارت! این غلامی است 
من او و و وی او ی و ی ی و 
آنچه عصل می کتند, حجواره و سیاز داناست(اتقاقاتی که براق پوس می انتد ههچکدام خارع از علم و احاطه پر ورد تاو 
نیست و بتا به حکمتش دست آنها را باز گذاشته تا مقاصذ خود را پیش ببزند و او مسیز ماجرا را به همان سجتی که اراده 
کرده خواهد بروو آینکه "یعملون" را حضارع آورده از این جیت است که باداوری کند بر اع: اتفاقات زمان شما نیز فضع چه 
همین منوال است. اختصار در کفتار به شکلین که زقتتونوه خودش قسمتهای حذف شده داستان را تصویرسازی کند جلوه ای 
ادبی اضنت که «اشتان را خذابتر می کند فر آچتجا نیز به حای اینکه بکوید وقتی ضفا دلوش را «ر جاه انداختة پوشف, داعل دلو 
شد و وقتی دلوش را بالا کشید به جای آب در دلوش کودکی زیبا را دید ... به یکباره سخن سقا را نقل می کند تا شنونده 
خووش ساقیل ان را شهب آبن آیجاز ه اعتضار با به کار گیری فسین شمنوه: سای را بزای آه عذارنر میب کید 


۲۳ 


وشروه یمن بحس دراهم مَعدودة 
وکائوا فیه مِن [الرّاهدین[]۱120 


(یوسف20)- و(برادران یوسف) او را به زیر قیمت فروختند به چند درهم(ثمن بخس یعنی بهایی که از قیمت اصلي و واقعی, 
کمتر باشد) و در آن از بی رغبتان بودند(میل و رغبتی به گرفتن همان قیمت کم نیز نداشتند. اینکه ضمائر در این آیه به برادران 
یوسف بر می گردد بر پایه روایاتی از جمله روایتی از امام سجاد علیه السلام می باشد از اشتراک بین این روایات برداشت 
تفن طرش د که صبح روز بعد برادران به نزدیک چاه رفته و از دور مراقب اوضاع بودند و هنگامی که دیدند یوسف به همراه دلو 
سقای کاروانی از چاه بیرون آمد خود را به کاروان رسانده گفتند که اين غلام فراری ماست که به دنبالش می گشتیم و شروع 
به بدگویی از او کردند همچنین طوری که کاروانیان نفهمند به یوسف گفتند که اگر می خواهی زنده بمانی سخنان ما را انکار 
نکن؛ سپس به کاروانیان گفتند که ما دیگر از دست این غلام خسته شده ایم و می خواهیم او را بفروشیم آیا در بین شما 
شریوایی هس و با ایند کفتتانی که لز پوس کردم ونر یکی از کاروانیان ان ند پوس یا نها با فد ید 
نقره(دراهم معدودة) بخرد. برخی از مفسرین به این دلیل که قبول نکرده اند که به یکباره مرجع ضمائر از کاروانیان در آیه 
قی به او ان یر سس اه سین که ایس وا ات را موی دزد ول ی دنل یز سح ان رجابات 2 مدرد سک سورخ 
است یکی اینکه از قبل هم نقشه برادران این بود که پس از قرار دادن یوسف در چاه کاروانیانی که بزای برداشتن آپ به سر 
آن چاه می آیند او را به عنوان غلام با خود به جای دوری برده و بفروشند(بنا به آیه شریفه 10 از همین سوره: "بلتقطةٌ بَعْض 
[السّیارن ۳( ) دیگر ايینکه در آیه قبلی آمده بود که به محض یافتن حضرت یوسف کاروانیان فریاد شادی برآورده و به یکدیگر 
بشارت و مژده یافتن غلامی را دادند که خود نشان از گرانقیمت بودن او داشته است و اگر بگوییم که فروشندگانی که در آیه 
شر یه پیسنت. از انها سکم به بان آفزفه که با نی ری توف رآ به بهایی اندک فروخته اند همان کاروانیان بوده اند با ایه 
گروه قزآن مبین حضرت. سید غلاع الذین حنین بن مفوسین علیهها السلام»شیراز 0 ۷01 ۱۷۷۷۲۷ 
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قبل و شادی آنها از یافتن یوسف سازگاری ندارد. سَعَوخ: آن را فروختند. اشتراء و شراء هم به معنی خریدن است و هم به 
معنی فروختن البته در اشتراء به دلیل استفاده از باب افتعال رضایت و رغبت بسیار خریدار یا فروشنده از آن معامله نهفته 
است. در این حالت آنچه بعد از حرف اضافه "ب" می آید با مفعول جمله معامله شده است و از روی فاعل جمله می توان 
تشخیص داد که او 


وقال تالزي | اشترز شتراه من مر !1 رأنه 
اكرمي منوا عسی آن پنفعتا او یَتّخِد 1 5 
لا ویک مک لس في (لأرَض 


۳ 


ولْعَلْمَِّ من تاویل [الاحاییت وال 
ای لین آشره وک کت [التاس لا 
یِعَلَمُون [1211] 


(یوسف21)-و آن کسی که با میل و رغبت بسیار از مصر او را خرید به همسرش گفت: "ایگان و متز لقن زا کرام نداز ود 
تکریم کن(به چشم یک لام به او نگاه نکن و با او مانند یک شخص کریم و بزرگوار رفتار کن) امید است که به ما سود رساند 
باه زا بة عتوان فرزند رگیر ی " و آن گونه برای یوسف در زمین امکانات بسیار فراهم نمودیم(از معانی که باب تفعیل به 
اصل فعل اضافه می کند کثرت است) و تا از معنا و مقصود اصلي و اولیه سرگذشتها به آو بیاموزیم(کنایه از اینکه علم تعبیر 
خواب و درک باطن حوادث و سرگذشتها را به او عطا کردیم. أَحَادِیبٌ: جمع حدیث به معنی هر ناپیدایی که پیدا شود) و الله 
تر کارش خالمبد اسی(بروردگار بر خمام چرقنات کاری. که مین خواهد انجام دهد اط ع غلنه کامل دارد و تابر این آنچه اراوة 
اف ی ی ی فا 
دانند(با زیبایی بسیار و اختصار با استفاده از مصدر اشتراء به جای شراء که در آیه قبل استفاده شده بود نشان می دهد که 
اين خرید و فروش غیر از خرید و فروش آیه قبل می باشد چون در آیه قبل گفته بود که با بی رغبتی آن معامله را انجام 
دادند و باز هم شنونده خودش نتیجه می گیرد که در طول سفر کاروانیان که به حسن و جمال ظاهری و باطنی یوسف پی 
برده بودند, یوسف را در بازار مصر به بهایی بسیار فروختند در حالی که خریداران برای به دست وردن او از هم سبقت می 
گرفتند و ظرافت کار در اینجاست که در قرآن کریم, کلام بی نظیر پروردگار تمام اين ماجرا در جایگزین نمودن کلمه 
"شترا" به جای "َو" در آیه قبل, گنجانده شده است. عبارت "آکرٍمی مَنُوامْ: جایگاه و منزلتش را گرامی بدار و تکریم 
۳ ه خاطر داشته باشید که در دو یه بعد باز هم بهآن اشاره می شود که مصداقی است از "مثانی: جفت جفت" بودن 
آیانته قران کزیه: که وصفی است که قرآن کریم خود از آیاتش می نماید. در دو آیه بعد حضرت یوسف یکی از دلائل مدیون 
بودنش به لطف پروردگار را با گفتن جمله "اه وبّی اجسَن عتوای: به بقین او همان پروزدگار من است که جایگاهم را نیکو 
قرار داد بیان عف 


ولا بل أَشةَه عَلِتيتَاة خکُمَا وعلْما 
وکذّالک تجّزي [لْمْجُسینِینَ ۳-۱ 


(یوسف22)-و هنگامی که به قوا و نیروهایش رسید(اشاره به یک محدوده سنی از هجده سالگی تا چهل سالگی دارد که قوا و 
تواناییهای انسان به کمال و حد اکثر خود هی رسد, که در اینجا چون قید دیگری ندارد منظور ابتدای این محدوده یعنی هجده 
سالگی است) به او کم و علم دادیم(خگم: علم به معارف راستین الهی و کشف حقایقی که در پرده غیب بوده و از نظر 
گادی بتهان است ب از نها که جر قرارد کزقع فین هجیم ارت "دادن حکم و علم" , برای همه پیامبران علیهم السلام به کار 
رفته استد.ذن اتجا نیز کید از ای اسه که حضرت پوتنف علید ااسلام راب مقام بیامبرق رساندیم) 
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0 سح فك 0 
ِعَلفّت ‏ الاکات وقالت هیّت لک قال 
ولا نوا ب و هیت ۴ 


قلح [الظالْمُونَ [۱1231 


(یوسف23) "9 ان ژنی که در خانه اش بود به ترعی او را از خودش درخواست نمودل(کنایه از اينکه از او درخواست کامجویی 
کرد) آنگاه که همه درها را محکم بست و گفت: پیش بیا" " گفت: "پناه می برم به الله, به یقین او پرورش دهنده من است, 
حا ‏ ای را وا ی این ات سرا ی ار سس ما رای ات ظطلم 
عبارت از رفتاری است ناشایسته و نا بجا در قبال چیزی يا کسی, با قرار دادن جیزی در غیر از جاین. که شایسفه ان است. 
بای مین افرمالی بزوردگار مطال را از جمت این که مسق عباوت «راطافت آیبست طلم من ناد حص آکر از وی ید 
نباشد. اینکه حضرت پوسف کلامش را با این عبارت به پایان می برد اشاره او به اين نکته است که من که هر چه دارم از 
پروردگارم می باشد اگر بر خلاف رضای اوء به گناه بپردازم؛ ظلم نموده ام و ظالم نیز روی سعادت را نخواهد دید. گرچه دز 
آیه شریفه 21 عزیز مصر با جمله "اکرمی مثواه" پیش قیاق یوس وا نموه یه از ای قاس اروت اب 
ظاهری پروردگارش را مسبب واقعی مقام و منزلت نیکوی خود می داند. استفاده از باب تفعیل در کلمه قت این نکته را 
می رساند که همسر عزیز مصر طوری درها را بسته بود که باز نشوند و نکته ظریفش این است که وقتی تصمیم جدی داشته 
اک ۱ 


وق همّث به وم بها ولا آن ۱2 , 

رها ره کذالک لِتضرف عَنْ [السوء 
و 2 من عبادتا [المْخلصیر! 
۱24 


(بوسف24)- و سوگند که با جدّیت, آن زن, قصد او کرد و قصد آن زن می کرد اگر این گونه نبود که دلیل روشن کننده و 
برهان پروردگارش را دید(چون حضرت یوسف علیه السلام. برهان پروردگارش را دید قصد آن زن را نکرد و همان گونه که در 
آیه قبل اشاره شد, برهان(دلیل روشن کننده) همان توجه یوسف به نعمتهای و نیکیهای پروردگارش به خودش بود که مانع 
ناسپاسی و ظلمش شد) و تو شاهد باش آن گونه است که از او(حضرت یوسف علیه السلام) همه بدیها و زشتیها را 
برگرداندیم (بلا گرداننش شدیم. اینکه علاوه بر "فحشاء", "سوء! را هم آورده به اين اشاره می کند که نه تنها مرتکب فحشاء 
نشد بلکه حتی در ذهنش نیز به آن تمایل پیدا نکرد) به یقین او از بندگان خالص شده ماست(اين سنت پروردگار است که 
بندگان مخلصش را از آلوده شدن به گناه حفظ می نماید. حضرت زهرا سلام الله علیها می فرمایند: "هر کس عبادتِ 
خالصش را به سوی الله بالا بد(عملش تنها برای 1 الفی تاش مه حیونهایی )ار اف فحل سفزین بای را بیزاش آد 
پایین می فرستد" 


۱ 


ول ستبقا قا [الباب وَقَدَّب قهیصَه من بر 
۳۹ سبدها لی ]لبلب قالث ما جراء 
مر مَنْ راد هلک سوء 

ات البخٌ 10250 
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(یوسف25)-و آن دو در حالي که از هم پيشي مي گرفتند, به سمت آن در دویدند(یوسف به جهت فرار و آن زن برای ممانعت 
از تس بت فا یو میب اب "جزای کسی که نسبت 

به اهل تو اراده سوئی کرده(قصد بدی دارد) چیست؟ جز اينکه زندان شود یا عذابی همواره و بسیار دردناک(اینکه در اینجا 
کلمه باب را به صورت معرفه آورده در حالی که قبلا به "الابواب: درها" " اشاره کرده بود, نشان می دهد که این درها یکی پس 
از دیگرق فزار داشنت و انم خرف که این آیه ند ان اشار ظ دارد: آخرین آنهاست. نکته دیگر این است که معمولا مجرم واقعی 
قبل از اینکه انهامی زا در موردش, مطرح کنند خودش پنشدستی کرد و آن زا به گردن دیگران خی اندارد در اینجا تبز قبل از 
اینکه عزیز مصر حرفی زده باشد, همسرش, یوسف را : به فوانت میم خفوده رای ری خر اخساشات آو و بر در 
قضاوتش از کلمه "اهلک: اهل تو" استفاده نمود. قدت: : پاره کرد کلمه قد و همچنین قط به معنای پاره کردن است. اما قد 
به معنای پاره کردن از طول ولی قط به معنای پاره کردن از عرض است. سیدها: آقایش, سید به معنی آقا ومالک بزرگی 
که تدبپر امور شهر و سواد اعظم تدای بزرگتر) یعنی جمعیت بسیاری را عهده دار باشد. در مورد عبارت "والقیا سَیدها 
دی []لباب: و آقایش را در آستانه آن در یافتند" بعضی گفته اند : اینکه قرآن او را سید خوانده از این جهت است که خواسته 
به اصطلاح و عرف مصر حرف زده باشد, چون در مصر: زنان : شوهران خود را سید می گفته اند و این اصطلاح هم اکنون 
نیز رایج است) 


1 ما تن نها اد ان فسطه که ین 
بل قَضَد دق وَهَو من [الکاذبین [1261] 


1 -گفت: این زن به نرمی مرا را از خودم درخواست نمود(کنایه از اینکه از من درخواست کامجویی کرد) و شاهدی 
از اهل آن زن شهادت داد: "اگر اینگونه بود که پیراهن آن مرد از بالا به پایین از رویرو پاره شده پس آن زن راست می گوید 
و این مرد از دروغگویان است؛" "(کلمه شهادت وقتی به کار می رود که شخصی به دلیل حاضر بودنش در جریان یک ماجرا از 
۱۳۱۹ تا اف ال یی تیا جاتوعی که وا دای از اف ییوت فیع ی ور ماه بای بسن 
او آن قدر کم بوده که فکر نمی کردند بتواند شهادت بدهد و این با روایتی که هی گوید آن شاهد خواضر زاده سنه ماهة همسر 
کنیز مسر بوده آیشعن قمخوانی دارخ و جرا آن شاهد بد سای کمن اصل فاحرا دلبل را بیان گرد و از اس جهت استه که حد 
بسا در آن صورت با نسبت سحر دادن به حضرت یوسف باز هم منکر حقیقت می شد ولی وقتی با اين دلیل منطقی روبرو 
گردید دیگر حرفی برای گفتن نداشت پس منطق و دلیل عقلی محکم و استوار کارایی اش از معجزه نیز بیشتر است 
متاسفانه امروزه بیشتر واعظان و مبلغان دینی برای اثبات حقانیت اسلام و قران بیشتر تکیه بر نقل داستانهای خارق العاده 
ازمامفت ق آلمه معضو‌سیی: عایهه الصا خارجد کرچه برون گر اصانعد و موحز ایب مت اب رسای ی ۲ ۷ بان زا 
تکته ترجه دافبت که انیات وقوع اغلب آنها براف سل آمروزی که شاهد آنیا تیندم ی وه عشم خود ندیده, غیر ففکن, است نس 
باید برای اثبات حقانیت دین تکیه بر عقل و منطق که زبان مشترک همه نسلهاست نمود و دین مبین اسلام را به وسیله نشر 
آیات قرآن کریم که هیچ تضادی با عقل و منطق سلیم ندارد و اساس این دین است, معرفی نمود و به وسیله آیات 

زوکشگر بش جرج ریبای اسلام را اد الیدکیای اوه احات جعان و بر رظار رشت حوعیان فروغیی سامانی. پاک قجودا 


م۱ ر - + نزن مم" سب 


یت« 


هو من [الصادقین|]۱[27 


(پوت ر تا اک رید یود که برع آن ید از بل بتپانیی ان بت زاره هه بسن آزم ون یوت که و ان خیو از 
راستگویان لست "دام صحبت شاهد در ۳۹1 قبل) 


ِ و ‌ وا اج 
ما رای قمیضة فد من دی قال 7 


من کید که ان کیک عَظیغ 91 


(یوسف28)- پس وقتی دید پیراهنش از بالا به پایین از پشت پاره شده, گفت: "به یقین آن از نقشه و حیله شما زنان است به 
یقین نقشه و حیله شما زنان همواره و بسیار بزرگ و عظیم است"(کلمه کید به معنای نوعی حیله زدن می باشد که گاهی 
ناپسند و گاهی پسندیده است پس علاوه بر مکر و حیله معنی نقشه کشیدن و چاره اندیشی نیز می دهد. این آیه به پیچیدگی و 
عظمت حیله های زنانه اشاره دارد از این جهت که اگر زنی مردی را متهم به نظر سوء نسبت به خودش نماید, اثبات بی 
گناهی برای مرد بسیار دشوار خواهد بود چون در اين طور مواقع شاهدی برای اثبات مدعا وجود ندارد علاوه بر اين با توجه به 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز :10.5۴1 1 ۰1۷۲۵۳۲ ۱۷۷۷۷۷۷ 
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معنای کلمه "کید" که شامل نقشه ها و چاره انديشيهای پسندیده نیز می شود اثبات کننده عقل و هوش بالای زنان نیز می 

نفد خاوویی ی مه انا سم با ول کر ره کی مین بات ارس بایي که مات وا بر خلاف وزیران مرد خود 
که پيشنهاد جنگ می دادند از نامه رسانی یک پرنده برای حضرت سلیمان علی نبینا و علیه السلام: تثیجه گرفت که لشکرشان: 
ار ای ره ی ی 

همه اين آیات نشان می دهند که احادیثی که مرتبه عقل و هوش زنان را کمتر از مردان معرفی می کنند به دلیل تضادشان با 
قرآن کریم یا احادیئی جعلی هستند یا در مورد زمان و مکان و افرادی خاص گفته شده اند. ولي راویان آن احادیث به سلیقه 

خود آنها را عمومیت داده اند. مثلا این جمله در نامه 14 نهج البلاغه "قالنهْنَ طّ قاث الگون والائفْس وَالْعْمول" در مورد زنان 

مر ای ور ی ی اه که ای این ان ان ان 
از این سخن آن را به عموم زنان نسبت می دهند. ضمن اینکه هیچ کس نمی تواند ادعا کند هر چه در نهج البلاغه آمده قطعَا 

سخن امام علی علیه السازم آبنت ولی انکد آیات قران گریم بفون کم و کاست سکن بتروردکار مشغال جی باشه, قانل, اتات 
ارام اتیات یه مقدنه هقی کناب مراخه کیر) بس جلاک حساوت در عر اه ای آیات گراخ هتندنه آحاسم بیافتر 
صلی الله غلیه و آله فرجوده اند: "چکر(نفشه کشیدن و چاری اندیتشی با حبله کردن)زنان از فک شیطان بزر کنر استء زا 

پزوردگاز فرموده است: "کید شیطان, ضعیف است(سوره مبارکه نساء آنه شریفه ۳/6 


وف آغرض عن ها وااستعفري 
نی تک کُنت من الحاطئین [[129 


ارشتف 29 ]ه پوشفه ان این یکت زاین مشاه زا تادیفم یکی و طایی باز کر تن و ام رن براع افیا عنیت طلت آمراشن 
کن به یقین تو از خطاکاران بوده ای(عزیز مصر بی گناهی یوسف را باور نمود و از او خواست این موضوع را پنهان کند. در 
قرآن کریم در سوره مبارکه نور هم سفارش شده که مسائل این چنینی تا حد ممکن بر سر زبانها نیفتد تا قبح و زشتی آن در 
نظر عموم نشکند. آَغر ضَ: صرف نظر کن, روگردان, بگذر ,کلمه عرض در مقابل طول است و در اصل در مورد اجسام به 
اف فان نیز استعمال شده و "اعرض" یعنی عرض خود را نشان داد کنایه از اينکه روی خود را 

بر نردانید 


وقال نِسوة في [ ]مد دینه بتة ماه []لْعزیز 
راو قتاها عن تسه فد شقفها خی[ 


لتراها هي صَلال مین (1301 


(یوسف30)- و زنانی در شهر گفتند: وی تور اه تن و شش تس 
از اینکه از غلام خودش درخواست کامجویی می کند) به یقین(آن غلام)از پرده قلب آن زن گذشته و به درون قلبش نفوذ کرده 
از چهت محبت(کنایه از اینکه از ته دل عاشق غلام خود شده) سوگند که به یقین ما آن زن را در گمراهی آشکاری می 

بینیم (خطاکاری او آشکار و مشخص است زرا زنی با مقام و زیبایی و ثروت و موقعیت او نباید شیفته یک غلام گردد. با 
وجودی که عزیز مصر سفارش کرده بود که ماجرای یوسف و همسرش مخفی بماند ولی از آنجایی که همسر عزیز مصر 
ارف یاه ۱ و فص ها ارس فقو اه بر زا هام امه 7 مدای ابید سا 

که می گوید: "من به در خواست کامجویی از او با وجود امتناع و عصمت ورزیدنش, به شدت ادامه می دهم و اگر نپذیرد 
سوگند که به یقن او را زندانی می کنم و سوگند که خوار و ذلیل می شود" " از این رو به زودی زنان اشراف و مقامات 
تشن نیز ام ماشرا باسر شدیو و آینکه دز بمضی روایات آمده که خید حربت بوسی مارا را فا جوم ستبی از ابا 
قران ندارد وقابل اعا تسیضه 


قلَمّا سَمعت بعکر هن أَرسَلّت الم 
ما سمعت , هنن ت | لد 
جأعتدی لت م25 ۳۳9 کل جَاحدة 
0 - 11۱ 2 و و ه - ح_ 0 
مهن سعیتا وقالت [اخزرج علیهنْ فلما 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 


(یوسف31)-پس وقتی مکر و حیله و نقشه آن زنان را شنید(مکر به معنای حیله سازی و نقشه کشیدن به منظور رسیدن به 
مقصود است و استفاده از اين کلمه نشان می دهد که زنان اشراف مصر می خواستند با رسوا نمودن همسر عزیز مصر و 
نسبت کم عقلی دادن به او مقام و موقعیت او را تصاحب کنند) به سویشان فرستاد (فرستادگانی از سوی او برایشان دعوتنامه 
بردند) و برایشان پشتی و تکیه گاهی مهیا کرد و به دست هر یک از آنها چاقویی داد و(به یوسف)گفت: "بر آنان خارج 

یی (اشکه فرمودی ور نام " نشان می دهد طوری وارد مجلس شد که او را از ارتفاعی پایینتر از سرش می دیدند که اینگونه 
آرفنت ی ژننانی حضرنه پوس علی شضا ق علید آ لام بر بیدا من کت و ایدگه ار ی *خارج شدن " اتفادن تموژه 
می رساند که از پس پرده با اناقيبه کیره و به صوزتی غیرمنتظره؛ در مقابل دید نها قررگرفت) پس وقتی او را دیدند او 
را بزرگ شمردند و دستهایشان را بسیار بریدند(استفاده از باب تفعیل برای نشان دادن کثرت) و گفتند : "بی عیب و نقصی, 
برای الله است. این یک بشر نیست. این نیست مگر فرشته ای ارجمند و بزرگوار با شرافتی همیشگی و بسیار"(همان زنانی 
که قبل از دیدن یوسف با تحقیر او را غلام جوانی بی نام و نشان می خواندند(فتاها) با دیدن حسن و جمال یوسف او را بزرگ 
ی اد ما - مت 1 "عقل مردم به چشمان انهاست") 


حَّ 7 


اوه 2 عن تسه که قزر" شتقجم ون 2 
بفعل م ام له وَلیکوتّا من 
االصاغرین 1320 


اروش ان کیان ی یی یس ۱ با فان شم ار هراق و تک نوات اش یی اش 
که به من که عاشق او شده بودم, نسبت بی عقلی می دادید. چه شد که خودتان هم عقل و هوش از دست داده و با دیدنش 
دستتان را بریدید؟) و سوگند که به یقین به نرمی او را از خودش درخواست کردم(کنایه از اینکه از او درخواست کامجویی می 
کنم) پس با جدّیت خویشتن داری کرد و عصمت ورزید و اگر آنچه به او امر می کنم را انجام نداده و ندهد سوگند که حتمّا 
تا وت 


قال رب لسن حالس مق 
ید عَوتبِي الیه لا تطرف عَني عني کیدهنت 
صَبّ یهن وگن من [الجاهلین [1331 


(یوسف33) -(یوسف) گفت: ای پرورنده من آن زندان سوی من محبوتر است از آنچه به سویش مرا می خوانند(از صیغه جمع 
جمله مشخص مي گردد که پس از این ماجرا بقیه زنان اشراف نیز دلباخته یوسف شدند و از او درخواست کامجویی نمودند) و 
اگر نقشه و حیله آن زنان را از من برنگردانی به سویشان مشتاقانه و شتابان و دیوانه وار متمایل می شوم و از جاهلان می 
گرخض( ات " از یوج به مدای از حا کنود شین از شوت اشقیاق است که آدمی را جادار یه کارهای تیک و کود کات من 
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حِ 


ه پوی قضرف عَنه کیدهن 
هو (السَمیع [العلیم ]134 


(یوسف34)-پس پروردگارش به شكلي همه جانبه, برای او اجابت کرد (دعای او را به خوبی پاسخ گفت) پس از او نقشه و 
حیله آن زنان را برگرداند به یقین او همان همواره و بسیار شنوای داناست(دعای بنده اش را هميشه می شنود و حتی اگر 
نا اک ار 


س_ ی 3 
بدا هم من بَقد ما راو ایا 
نم بدا من بگد راو 7 
ل عء لاو مب .| ن[]35[] 
(یوسف35)- سپس تراق آنان (ش‌هران زنانین که ی حفرت: پوسف شنده بودند) از بعد آنکه تشانه ها را دیدتد, آشکار تفید 


که تصمیم جدّی بگیرند که او را حتمّا تا مدتی زنداني کنند(عشق به یوسف در میان زنان اشراف آن قدر مشکل ساز شد که 
آنها تصمیم گرفتند برای آرام نمودن اوضاع: برای مدتی حضرت یوسف را زندانی کنند تا در ری آن زر نان تجانشد) 


ودحل معة [السْجُن قتیان قَال أَحَد 
۳ آزاني اعصرٌ خر وقال ۳ 
آرا بي أحمل فوّق نون ۳ تأکل 
الطیر مت 2 تبتتا بتاویلی: 7 ا تراک من 
[المجسنین ۲360 


(یوسف36)- و همراه او دو غلام جوان نیز وارد آن زندان شدند. تک از ار وه کته "به یقین من خودم را می بینم که برای 
شراب می فشارم(پی در پی(از مضارع بودن " آرانی") در خواب می بینم که در حال فشردن انگور برای تهیه شراب ب هستم)" 
و آن دیگری گفت: "به بقین هن خودم را می بیتم که روی سرم ناتی(ناتی تارشناخته و نا معسول) خمل فی کتم که پرندگان از 
آن می خورند ما را از مقصود اصلی و اولیه آن با خبر کن به یقین ما تو را از نیکوکاران می بینیم "(زندانیان که پس از مدتی 
ننخگین. نا حطرت پوسق ‏ با کرامات او آشنا شده بودند از او درخواست کردند که تغبیر خوابهایشان را برایشان بکنید) 


11 


"۳ أتیکما ام تا لا تبکُمَا 


کافژون []137 
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(یوسف37) -(پوسف) گفت: آغذایین که شما دم نقر آن را به عنوان رزق استفاده می کنید, تتقیان نمی اند مر اشگه زد مقضود 
اصلی و اولیه آن شما را با خبر می کنم قبل از اینکه نزد شما بیاید(قبل از اينکه وقت غذا برسد و غذای امروزتان را زندانبانها 
جلوی شما بگذارند تعبیر خوابها را برایتان می گویم) البته شما دو نفر آگاه باشید که آن از چیزی است که پروردگارم به من 
آموخته(برای دور ساختن تکبر از خودش با این سخن به خودش یادآوری می کند که هر علمی دارد به لطف پروردگار بوده) به 
یقین من آیین قومی را ترک کردم که به الله ایمان نمي آورند (اين علم را پروردگار به پاداش دوری جستن از #جرنین ما نف 
ایمانان به من داده) و آتان همان کسانی هستند که به آخرت کافرند(نادیده اش مق ت۳۰ "(باید برای هدایت دیگران به دنبال 
فرصت مناسب 1 یوسف قبل از گفتن تعبیر خواب. نصیحتی برای اصلاح زندگیشان به آنان نمود) 


و [ابِعث ملد ءاباءي |براهیم واسشخاق 


۰. 


جیتفوت ما کان لناآن کش ری باه 
من شَيٍّء ذالک من فصل [الله علیتا 
وعلي [التاس وَلَكِنّ کت لاس لا 


(یوسف38)-و پیروی نمودم از آیین و شیوه ی پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب. سزاوار ما نیست که کوچکترین چیزی را با 
الله شریک کنیم(اگر برای به دست آوردن چیزی یا خوشایند کسي نافرمانی پروردگار را کنند در این صورت آن چیز یا آن 

شعس با شرت رود کار قرو ددرت وان عفر سا او از فعل ای بر حست وی هه مرا که سا 
پرستش پرورد گار کرده ایم و مشرک نشده ایم از لطف و فضل خود او به ما بوده است و این لطف را به هر یک از مردم هم 
که طالبش باشد, می کند) ولي اکثر مردم شکرگزاري نمي کنند(شکر الهی که نوعی عبادت است به معنای به کارگیری نعمت 
او در راهی که می پسندد به همراه حمد و ستایش او امام حسن بعد از شهادت امیرالمومنین علیهما السلام خطبه ای خواند 
و در آن خطبه فرمود: "کسی که مرا نمی‌شناسد بداند که من پسر محقّد(صلی الله علیه و آله و سلم) می‌باشم" آنگاه اين آیه 
را تلاوت نمود: "و اتبِعث ث یل آبائی |براهيم و ٍشْحاق و بعْفُوبَ" . عاباعی: پدرانم, 1 " جمع کلمه آب به معنی پدر است 
ولی منحصر به پدری که نطفه فرزند از او می باشد نیست و به دیگران که شباهتهایی با پدر واقعی شخص مثلا از جنبه ی 
تربیت يا تأمین معاش دارند, نیز اطلاق می گردد در مقابل کلمه " والد" معمولا به پدری که نطفه فرزند از اوست اطلاق می 
گردد. قضل: بخششی که به دلیل استحقاق و از جهت تلافی نيکيهای فرد مورد بخشش قرار گرفته. نیست بلکه به دلیل کریم 
بودن شخص بخشنده است) 


با ضاجتي لسن راب مُتقرْفُون 
یر آم له لواجذ لها [139 


(یوسف‌39)- ای دو همنشین زندان من(در اصل "صاجبین" بوده که چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده) انا اتتاف 
مقر( فرمافن‌وانانی گهبا هخ لاف دارید) بوترنه با اللهبکاهه ی سار غالب و اسر کار( کی که از برورد کار ال 
اطاعت می کند هم تکلیفش مشخص است و هم اطمینان دارد که عملش او را به کمال, نزدیکتر می کند ولی آن کسی که 
چندین فرمانروا دارد که دستوراتشان نیز با هم ز نمی سازد نه تکلیفهش مشخص نتب نا اطاعنش از آنها سودی برایش دارد) 


ما تعبذون من دونه الا اسماء سمییتموها 
۰ هه 2 ]مت 1 1 و س 
انم ءآباوکم,ما انز 8 ء بها مهن 
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0 


الا لا ذالک لین یم وََکِنّ أَکْتَر 
[التَاس لا یعلَمُونَ [401] 


(یوسف40)-آنچه جز او می پرستید چز اسمهایی نیستند که شما و پدرانتان به آنها داده اید. الله در مورد آن از دلیل, 
کوچکترین چیزی (کوچکترین دلیلی) نازل نکرده است. فرمان محکم و نافذ و استوار و قضاوتي که پایان بخش اختلافات است, 
نیست مگر براي الله(کسانی که به خیال خود با دادن القاب و عناوین مقدس, بزرگشان کرده اید و اطاعت از حکم و 
فرمانشان را بر مردم واجب می دانید چیزی جز همان اسامی پوشالی نیستند و اجازه صدور حکم و فرمان بر خلاف فرمان و 
و ای ات و واه ای نو سیوی سار ال رس و ای 
به سوره مبارکه نساء ایه شریفه 59)). امر نموده که جز او را عبادت نکنید(عبادت و پرستش یعنی رفتاری که عبد و بنده 
بودن را نشان دهد و هر کس که بنده ی دیگری است, خلاف فرمان و رضای او عمل نمی کند) آن است دین پایدار و 
استاده(ونن قیم نی است که اینفاده تا خبر ختیا و آخرت ره خود‌را تأمین و تضمین نماید) ولی اکثر مردم نمی دانند 


3 


تا ضاجتي رالسخُن أمّا أَحذکما قيَسَقي 


وس 


به کف وا 0 الناحز ف قَیْصِبَ ۳ 


(یوسف41)- ای دو همنشین زندان من(در اصل "صاحبین" بوده که چون مضاف واقع شده نون آن حذف گردیده) اما یکی از 
شما مالکش را مي نوشاند از نوع شرا ب(ساقی شراب پادشاه می شود) و اما آن دیگری به دار آویخته می شود و پرندگان از 
سرش می خورند(آن در بالای دار می ماند که پرندگان حتی مغز سرش رآ یز می خورند, دست و پای فرد اعدامی را به تنه 
درخت يا سازه ای چوبی, می بستند یا میخ می کردند و آن قدر در این حالت می ماند تا جان دهد و گاه برای عبرت دیگران 
جنازه اش را نیز تا مدتها پایین نمی آوردند) حکم آن کاری که در موردش شما دو نفر از من فتوا خواستید صادر شده 

است (حکم الهی در این مورد صادر شده و دیگر قابل برگشت نیست به عبارت تیک این اتفاقات قطکا خواهد افتاد. 
تستفتیان: شما دونفر از من فتوا خواستید, مخفف تستفْتیانی, کلمه فتوا , به معنای پاسخ دادن به حکمی است که تشخیص 
لیل آن رازآ مشک باشد السحیای د از خی سس اش و سخض ا یاب را با نامام کید پیت یره 
شد 


وقال للدي ظَن آَة تاج قلهْمَا نی 
عند ربک قأنساخ [الشیّطان ذکر ربه 


قلبت في "لسن بصع سنین ۱14211 


(یوسف42) -و به آن کسی که گمان نمود که از آن دو نجات دهنده است, گفت گفت: "از من نزد مالکت یاد کن پس شیطان یاد 
او ای اراد یس اه ان یی سای نت یتست کیان کید ان کی ایا 
می شود می تواند باعث نجاتش از زندان شود به همین دلیل به او گفت که مسأله او و بی گتاهیش را به پادشاه یادآوری کند 
ولی از انجایی که نجات دهنده واقعی برفزدکار تفت ه اسیاب ظاهری نیز هر وقت او بخواهد, کارایی دارند تا وقتی که 
حکمتش اقتضا می کرد که یوسف در زندان بماند شیطان از یاد آن غلام برد که موضوع حضرت یوسف را با پادشاه در میان 
بگذارد و هنگامی که پروردگار, آزادی یوسف را اراده کرد دیگر به فراموشی کشاندن شیطان اثری نداشت و همان عْلام, با 
ذکر نام یوسف نزد پادشاه به عنوان تعبیر کننده بی نظیر خواب سبب آزادی یوسف شد. اینکه برخی فاعل جمله "فَانسَاة 
[السَیطان ذکر وله " را پوسف می دانند صحیح نیست چون اندکی قبل یوسف, پروردگار را "واحد قهار" خوانده بود پس 
خودش به این موضوع توجه داشته که تأثیر گذار اضلن و واقعی در امور عالم ننها پروردگار متعال است. یکی از معانی کلمه 
رب, مالک تدبیر کننده امور است مانند عبارت "ارباب متفرقون" " در سه آیه قبل. تاج: نجات دهنده. مخفف ناجی. کلمه بضع 
به تعداد سه تا نه می گوپند) 
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ِ لملک بل ۶ ی 
وقال ]لیمک اتي ازی سبع بقراتِ 
]و نت 


و .ور و و برد نت ما -ا] آللا 
1 ول ان ب ك و 9 
الملا افتئوني في رَويايِ ان کنتم للروبا 


(یوسف 43) -و پادشاه(مَلک: مالک تدبیر امور مردم و اختیاردار حکومت) گفت: نف یقین من پی در بیِ می بینم(استفاده از 
فعل مضارع نشان می دهد که اين خواب را چندین بار دیده است) هفت گاو ماده ی چاق را که هفت گاو لاغر آنها را می 
و را کی همع ات وله ی کبس سم ی ار خیی بی دص و آن ادرا ده 
بزرگان(مَلا: جمعیت زیادی که چشم را پر کند یا گروهی که مقام و ثروت و ابهتشان چشم را پر کند) در مورد ربا ۳ 
سك دهید( فتوا قافن پاسخی که یافتن آن برای سوال کننده سخت و مشکل است) اگر شما برای رقبا تعبیر می 
اک اه 


قالوا ضقان آخْلام وَمَا تَخْنْ بتأویل 
[لاخلام بقالمین۱142 


(یوسف44)-(اشراف و بزرگان) گفتند: "خوابهای پریشان و درهمی است(اين خواب مخلوطي زر جواب ب است که هر کدام 
اثر خاطرات ت مختلف می باشد) و ما به مقصود اصلی و اولیه آن خوابها عالم و داپا نیستیم("أصْعَا تیم خنفان: آزرت کید رد 
معنای یک دسته ریحان و یا علف و یا شاخه درخت می باشد ودر عبارت" أَضْعَاتْ أخْلام" خوابهای پریشان ۳ 
با و ای ۱ 

مربوط به هم بوده. ور خر سین و یاه یا ۱ ۱ و و رد ۳ ۲ 
رقیاهای مختلفی است که هر کدام برای خود تعبیر جداگانه اي داشته و چون یک یک آنها مشخص نیست و با هم مخلوط شده 
لذا وقوف به تعبیر آنها برای تعبیر کننده دشوار گشته است. تأویل:اصل و اول, معنایی غیر از معنای ظاهری لفظ, معنا و 
مقصود اصلی و اولیه, و نت ا ‏ تای ‏ ی ی م ی وی 


سس 


وال []لذيبتجا 2 و[ کر بَفد أمد 
تا نکم بتأوبله قازیلون [۳3۱ 


(یوسف 45) نی ره کر "من شما را به مقصود اصلی و اولیه آن 
آگاه می کنم پس مرا بفرستید؛ "(همان گونه که قبلا اشاره شد برخی آیه شریفه 42 سوره مبارکه یوسف را ۳۳۹۵ 
تفسیر می کنند که چنین نتیجه ای بگیرند که حضرت یوسف نباید برای آزادی خود به آن غلامی که ساقی پادشاه می شد 
سفارش می نمود در حالی که این نظری اشتباه است و پروردگار متعال بندگان خود را در رفع حوائجشان محتاح یکدیگر قرار 
داده است:: اراند احتياخ خوذ به بنده ای دیگر از این جهت که پزورد کار ذر اداره امور این عالم اسباب و وساان قرار داده 
است کاری منطقی و صحیح است فقط باید توجه داشت که اثر بخشی هر وسیله و رفع مشکلات در مسیر انجام هر کاری 
موکول به اراده و مدد الهی است پس نباید از کسی کمک بخواهیم که در مسیر رفع نیازمان ما را به گناه می کشاند و در اینجا 
هچ سم 99 ما ۶ب ۲ یه پویصار ای ری تسه رشن ی ۱۱۰۳۰ وی وس زین وی 
منتها در همان زمانی که پروردگار اراده کرده بود به فراموشی کشاندن شیطان, که مانع و مشکلی بر سر راه اين یاداوری و 
در نتیجه آزادی یوسف بود, برداشته شد و همان شد که پروردگار می خواست و حکمتش اقضاء می کرد) 


0 
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الی ]1 تاس للم بقلمَون ۱0۹10 


(بوسف46)-(پادشاه آن غلام را به سراغ یوسف در ژندان فرستاد و او به یوسف گفت:)"ای یوسف, اي بسیار راستگویی که 
میان گفتار و عملت هیچ تناقضي نیست و ؛ بر گفتار راست خود ايستادگي مي کنی به ما در مورد هفت گاو ماده ی چاقی که 
هفت گاو لاغر آنها را می خورند و هفت خوشه گندم سبز و بعدی خشک فتوا بده(فتوا: دادن پاسخی که یافتن آن برای سوال 
کننده سخت و مشکل است) امید است که من به سوی مردم برگردم امید است که آنان بدانند(امیدوارم اين سخن به اطلاع 
همه مردم برسد. حذف قسمتهایی از داستان که مخاطب داستان با به کارگیری درک و فهم خود از قسمتهای گفته شده, می 
تواند آنها را نتیجه گیری کند علاوه بر مختضر و مقید کردن گفتار. به زیبایی داستان نیز می افزاید و آن را براق مخاطب 
تشن تور فی. کنق که این شین ور فران: کریی تیان دایم انتت اد جمله ی انم ایفیه یک ره داستان به صحنه ی گفتار ساقی 
باتگاه ‏ حشرت تسکت کی یا مد حایه این پوس ی که جر تال داد بمد از کلمات هو در و "واحد(61با ر)" 
تگریق. تکار جر قراخ کزریم عر توس ند خدد 7یا همان سبع یا سبعة است که 24 بار می باشد در روایات نیز به ویژگیهای 
منحصر به فرد این عدد اشاره شده است در قرآن کریم عدد هفت در اين موارد استفاده شده است: " تعداد آیات سوره 
مبارکه حمد. اسمانها, هفت درپا, تعداد اصحاب کهف, تعداد روزم های جایگزین قربانی در مراسم حج به هنگام مراجعت به 
وطن, تعداد سالهای فراوانی و قحطی در داستان حضرت یوسف: درهای جهنم, تشبیه مضاعف شدن ثواب انفاق به هفت 
خوشه که در هر خوشه صد دانه است و تعداد شبهای وزیدن بادی که وسیله عذاب قوم عاد بود". همچنین بنا به روایتی از امام 
علی علیه السلام در اشاره به ایه شریفه 12 از سوره مبارکه طلاق این عدد در برخی از مخلوقات موجود در زمین نیز 
استفاده شده است) 


(یوسف 47)-(یوسف) گفت: هفت سال پی در پی مي رويانید و رشد میدهید به حدي که دانه بدهد(از کلمه "دا " دریافت می 
شود که به محض درو یک محصول, محصول بعدی را بذر پاشي می کردند تا به این شکل بتوانند از این فرصت هفت ساله 
بیشترین استفاده را بکنند و به حد کافی برای سالهاي قحطی آذوقه ذخیره نمایند و در این درسی است که حاکم یک 
جامعه(حتی جامعه ای کوچک در حد یک خانواده) هميشه باید ضمن اداره جامعه در بهترین صورت ممکن در زمان حال. برای 
مشکلاتی که در اینده برای آن جامعه پیش خواهد امد برنامه ریزی کرده و انچه را برای مقابله با ان مشکلات لازم است از 
قبل مهیا نماید مثلا با توجه به ضریب رشد جمعیت, امکانات لازم را برای نسل بعد محاسبه کرده و از هم اکنون دست به کار 
ساختن و مهیا نمودن آنها گردد تا در آینده مردم دچار کمبودها ۵ مشکلات: نگردند پبس طبق هنطق فران کریم مثل "چو فردا 
2 
فراغت امروز برای پیش بینی و مهیا نمودن لوازم فردا, استفاده نمود البته نباید در اين مورد زیاده روی کرد به حدی که به 
فکر فردا بودن مانع لذت بردن از زندگی امروز گردد همان گونه که قرآن کریم مسلمان واقعی را یک فرد میانه رو توصیف 
می کند(امةً وسطا))سپس آنچه را درو کردید پس در خوشه و سنبلش رهایش کنید(دانه ها را از خوشه جدا نکنید. در این 
حالت, خوشه باعث می گردد اگر رطوبت اندکی هم به دانه رسید سریعا تبخیر گردد و باعث فساد دانه نشود و به این شیوه 
می توانستند مدت بیشتری دانه ها را در انبارها ذخیره کنند در روایتی هم آمده است که به دستور حضرت یوسف انبارهایی 
سنگی که درون آنها آهک اندود شده بود, ساختند چون آهک نیز جاذب رطوبت است و مانع رسیدن رطوبت به دانه ها مي 
شود. حذف قسمتهایی از داستان که مخاطب داستان با به کارگیری درک و فهم خود از قسمتهای گفته شده, می تواند آنها را 
نتیجه گیری کند: علاوه بر مختصر و مفید کردن گفتار, به زیبایی داستان نیز می افزاید و آن را برای مخاطب دلنشین تر می 
کند که اين شیوه در قرآن کریم بسیار رایج است از جمله در اين آیه به یکباره به سراغ نقل دستورالعمل حضرت یوسف برای 
مقابله با عوارض هفت سال قحطی پیش رو می رود و از نقل ماجراهایی که در اين بین می گذرد, صرفنظر می ند و 
مخاطب با بد کارگیری ذهن خود می فهمد که. خضرت یوسف: جچگونه خواب پادشاه را تعبیز نمودم است) مگر آندکی: از آنخهة 
می خورید 
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(یوسف48)-سپس از بعد آن: هفتگانه ای سخت و شدید می آید(هفت سال خشکسالی می شود که با نکره آوزدن آن این نکته 
را اضافه نموده که چنین خشکسالي را تا به حال ندیده اید) می خورند آنچه را برایشان از پیش فراهم کردید(هفت سال 
سختی و قحطی به درندگانی خون آشام تشبیه شده که به مردم حمله می آورند و ایشان را دریده ویمي خورند, قافن 
مردم ذخیرهای داشته باشند, این درنده ها آن ذخیره ها را می خورند و کاری به مردم ندارند ,پس "یاک" به سبع شداد برمی 
۰ رس ۳ است, فعل منت فده شده است) مگر اندکی از آنچه ِِ می نمایید(همه ذخایر 


و 2 ۳۳ 

تم بان [ تالک عَام فیه پغار 

نم يايي من بعد دار م ویه یعات 
(لتّاسنْ وفیه یَعَصرون]149 

(یوسف49)- سپس از بعد آن سالی می آید که در آن مردم فریاد رسی می شوند (اگر ريشه اش "غوث: فریادرسی" باشد)و 
بر آنان باران می بارد(اگر ريشه اش "غیث: باران" باشد) و گیاه برایشان رویانده می شود( اگر ريشه اش "غیث: علف و 
گیاه" باشد. تمام این سه معنی که به صورت همزمان صحیحند از کلمه " یات" دریافت می شود) و در آن عصاره مي 
گیرند(آن قدر محصولات فراوانند که از عهده خوردنشان بر نمی آیند و به ناچار مقدار زیادی از آنها را آب می گیرند و 
مصرف می کنند. یِعصِرون از ماده عصر است که به معنای روغن کشی و آب گیری بوسیله فشار دادن است, مانند گرفتن 


آب انگور و خرٍما جهت شیره و امثال آن و گرفتن روغن زیتون و کنجد جهت خوردن و یا سفرف برع سل او ی 
است مراد از آن. دوشیدن شیر هم باشد, یعنی در آن سالهاي فراوانی نعمت. از پستانهای دامها شیر میدوشند) 


وقَال [المَِک [" ثوني به قَلقّا جَاءهْ بر 

[الرَسول قال [ارچغ الی ربک قلاسالة 
ما بال [الْسُوة + ای قطن تفت من ان 
ربي یکیدهن عَلِيم [ ]اد[ 


(یوسف50)- و پادشاه(مَلک: مالک تدبیر امور مردم و اختیاردار حکومت) گفت: "او را نزد من بیاورید" پس وقتی فرستاده 
نزد او آمد(از معرفه آوردن آن مي توان نتیجه گرفت این فرستاده همان ساقی پادشاه و همنشین حضرت یوسف در زندان 
است) گفت: "به سوی مالکت برگرد("رب" در اینجا به معنی مالک تدبیر کننده امور است) پس از او بپرس قصه آن زنان که 
دستهایشان را بریدند چیست؟ به یقین پروردگار من به نقشه و حیله آن زنان هميشه و بسیار داناست(وقتی فرستاده پادشاه 
اک اک( 


قال ما جَطبکنَ یراون پوشف عّن 
تسه فُلْنَ خاش للم ما علفتا عیّه من 


شوء قالت مره [العزیز [التان 
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حضحصَ 7 لح [ راودیّه نفسه 
وه من [الصادقین 151/1 


(یوسف51)- حرف حساب و اصل ماجرای مورد بحث شما زنان هنگامی که به نرمی یوسف را از خودش درخواست 
نمودید(کنایه از اپنکه از او درخواست کامجوپی کردید) چیست؟(خطب:امر عظیمی که در باره آن بسیار یکدیگر را مخاطب 
قرار می دهند و گفتگو زیاد میشود) گفتند: "بی عیب و نقصی, برای الله است. ما بر او از بدی ندانستیم(کوچکترین گناهی بر 
گردن او ندیدیم و او هیچ تقصیری نداشت. نکره آوردن ؛ "سوء "ای ری" را آشاقد ی گنها همدیر کر ۶ 

۲ و آمار سس ما فد اه بد سید قایی کی ایب ره نب ری ی یآ 
بسیار بیشتر از اين بود. از حصه به معنای قطعهای است ازیک چیز یکپارچه و به جای بهره و نصیب استعمال میشود) من به 
ترمی بوتضرا از خووش «رحواست تمودم! ناه از اینکه ان ای در خواست کامجویت کردم و سوکند که به شین آو از 
راستگوپان است(در روایت است که زلیخا پس از فوت عزیز مصر با حضرت یوسف ازدواح نمود و اين پاداش پروردگار 
متعال به او برای گفتن حقیقت بود. همانطور که از معنی کلمه عزیز(کسی که چون به دیگران احتیاج ندارد. نزد آنآن سر 
خم نمی کند) مشخص می گردد عزیز مصر شخصی مشهور و از بزرگان و صاحب منصبان مصر بوده و غیر از پادشاه است 
ق اه | انفر ات عصر که تستمیمر گر نف پوونه برای آهکه وسی‌حلمی عم فنانهان امد او را زتانی کته براع ارنکه 
تفص ی ی را ی ی ای ی 


سین 


الک عم آثي لَم أَخْنَة ب لیب وأنَ 
18 لا بهّدي کید "آلخائنین ۱۳۳۹ 


(یوسف52) ان( رظن که یرای اشتند نزد پادشاه گذاشتم) برای این بود که(عزیز)بداند من در نهان به او خیانت نکرده و نمی 
کنم و اینکه الله نقشه و حیله خیانتکاران را هدایت نمي کند و به مقصد نمی رساند(حضرت یوسف می گوید که مقصودم از 

شرطی که گذاشتم یکی این بود که عزیز مصر,. دریابد که کوچکترین خیانتی به او نکردم و دوم اینکه همه مردم بفهمند کسی 
که خیانت می کند عاقبت به هدفی که از خیانتش داشته نخواهد رسید چون پروردگار متعال اراده نموده است که نقشه و حیله 
خائنان. نقش بر آب گردد. خیانت به معنی مخالفت با حق به وسیله عهد شکنی مخفیانه است. برخی گوینده جملات اين آیه و 
آیه بعد را ؛ "همسر عزیز" " می دانند که صحیح نیست چون در آیه قبل همسر عزیز به خیانتش به همسرش و به حضرت یوسف 
7 اک 1۱9 من خیانت نکردم بی معنی است) 


ما ار تَفعسي ان [للفسَ لامرن 


۳۹ 


بالسُوء / ما رَجم ربي ان زبي عَفَور 
رَجيم |1331 


جزء13-(یوسف53)-و من نفسم را تبرئه نمی کنم(نمی گویم که هوای نفس من متمایل به انجام گناه نیست) سوگند که به 
یقین همه نفسها بسیار امر کننده به همه بدیهایند(از "ال" که بر سر کلمات "نفس" و "سوء" " آمده معنی همه برداشت می 
شود) مگر آنچه پرورش دهنده ی من رحم کند(اگر کسی مورد رحمت پروردگار قرار بگیرد, نفسش به جای امر کردن به گناه 
او را به کارهای نیک وا می دارد) به یقین پرورش دهنده من هميشه و بسیار ریم وه انوا ی 
یوسف, , علم تعبیر خوابش و اینکه خالصانه پرستش پروردگار را کرده و مشرک نشده را از لطف و فضل پروردگار به خود 
دانست اینجا هم می خواهد بگوید این عفت و پاکدامنی که اکنون برای من ثابت شد و شما را حیرت زده کرده همه از لطف 
پروردگار به من می باشد و البته اين یک تعارف نیست و واقعیت ماجرا نیز همین می باشد چون منشا همه خوبیها از پروردگار 
متعال است(الحمد لله) و حضرت یوسف با این سخنان علاوه بر آموزش این موضوع مهم به دیگران آن را برای خودش نیز 
یادآوری می کند تا دچار صفت ویرانگر کبر و غرور نگردد و در انتها با یادآوری از آمرزندگی و مهربانی همیشگی و بی اندازه 
پروردگار به آن جمع زنان خیانتکار و مردان ظالمی که او را به زندان افکنده بودند. می رساند که شما هم می توانید با توبه 
کردن از خطاهای گذشته شروعی دوباره داشته باشید و به لطف پروردگار باقی مانده زندگیتان را در راه خیر گذرانده و به 
سعادت ابدی برسید) 
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۱۳ 9 و 0 
وقال [المَلک [انئوني یه أاسْتحلِضّة _ 
1 فلا کلمة قال انک [لیوَم لدبتا 


"8 
معین ۱ مین | 4 9 ۱ 
(یوسف54)- و پادشاه(مَلک: مالک تدبیر امور مردم و ی حکومت) گفت: "او ۳ نزد من بیاورید تا برای خودم خالصش 
کنم(او را محرم راز خود بگردانم و مشاور مخصوص خودم کنم)" پس وقتی با او سخن گفت. گفت: "به یقین تو امروز نزد ما 
تا ساره و رما ای تا ی م۳ 


دانم) 


ال ل (اجقلنب عَلی حَرَاین [الأَرْض ابّي 


(یوسف55)-(حضرت یوسف)گفت: "مرا مسلط بر خزائن و انبارهای اين سرزمین قرار ده(کلمه " عَلَیْ" در اینجا معنی 
"مسلط بر" ۱ 0 0 
۷ بر حفاظت دارم و هم به خوبی می دانم چگونه حفا فاظت 
کنم. گرچه در قرآن کریم تعریف نمودن از خود مذمت شده است(و 2 ولی در اینجا منفعت این کار بیشتر از 
ریس دی این ع پوس رات اس سوم ار فستن بعی مد ریات اس سا ری 
شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید که: "آیا جایز است که انسان ود ۳ نت "آری به هنگام 
یتسم با نف توس( رم السلام) ر تشنودی : "اگقایی: کل زاین الا زر پآ 


وگذالک مک لُوشف في (الض تب 
ملها یت یشاع 1 تصیب برحمتتا من 


تا ولا نصیع 7 4 []لمخسنین [ 906۱ 


(یوسف56)- و تو شاهد باش آنگونه برای پوسف در آن سرزمین امکانات فراهم کرده و قدرت و تمکین دادیم به گونه ای که 
هر جایی از آن سرزمین که می خواست, اقامت می نمود(به فرموده امام رضا علیه السلام در طی هفت سال قحطی مردم 
ترای تیه وه ق اوالشان دا به کیربت وی حا در و از ماه ای مالک هت ریتهاس: سر گرفید الق پس از بان 
سای وراه سا راد خی نیت رع‌مای اه فر کین امن با بو سای تیکیگ امد زهایی اسان زا 
ضایع نمی کنیم 


0 رن 0 ۳ 0 
لاجر [التاخرخ خیرّ للذین ءامنوا و کانوا 
و« جر جره یر للدین ۶امنوا ودابو 
لل 2 ۳ [71 ۱1 

(بوسف 57)-و سوگند که اجر آخرت بهتر است برای کسانی که ایمان آوردند و تقوا پيشه می کردند(تقوا معادل است با 
اطاعت از قرمان الهت و پرهیز از آن که پرورد کار کال حراص تممخی و مداوعت نز باه لو به قزسویی اام زضا عایه ااسلاخ قزر 
طي هفت سال قحطی مردم بزاي هید آذوقه همه اسوالضان را به حضرت پوسف دادند و .در بایان آن هفت. سال فحظی 


حضرت یوسف صاحب تمام اموال مصر بود(البته اموال را به مردم بخشید) که اين آیه اشاره دارد به اينکه اين تازه پاداش 
دنیوی ایمان و تقوای حضرت یوسف بود و پاداش آخرتش بهتر و برتر است و چنین قاعده ای برای همه مومنان و تقوا پيشه 


3 
ارت ۵ و 
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کان وب علاوه بر اينکه در دنیا پاداش ایمان تقواق خود را می. کبرتد خر اخرت به پاداشین بهتر و برتر از 


وجاء احوَةٌ پوشف قدخلوا عَلیّه فَعرفَهّم 
وَهمْ له مُنکژون[]158] 


(یوسف58)-و برادران نزد یوسف آمدند _پس بر او داخل شدند(وارد مکانی شدند که حضرت یوسف در آنجا نشسته بود) پس 
آنها را شناخت و آنان برای او انکار کنندگان ی احتمال نمی دادند که حضرت یوسف در آنجا باشد که اگر هم 

به آنها می گفتند؛ "این یوسف است! ور هم ارت گرا و ای ی تا 
داستان که مخاطاب داستان. با به کارگیری درک و فهم خود از قسمتهای گفته شده, می تواند آنها را نتیجه گیری کند, علاوه بر 
مختصر و مفید کردن گفتار, به زیبایی داستان نیز می افزاید و آن را برای مخاطب دلنشین تر می کند که این شیوه در قرآن 
کریم بسیار رایج است از جمله در اين آیه به یکباره به سراغ نقل ماجرای رویارویی حضرت یوسف با برادرانش در مصر می 
رود و از نقل ماجراهایی که در اين بین می گذرد, صرفنظر مي کند و مخاطب با به کارگیری ذهن خود می فهمد که وقتی 

تا اه ها نا را ی 
خانواده شان مجبور شدند به مصر سفر کنند که بنا به روایات هجده روز این سفر به طول انجامید و در آنجا حضرت یوسف 
که بر توزیع آذوقه بین کاروانیان شخضا نظارت ورسیدگی می کرد و انتظار آمدنشان را هم می کشید. انها را دید و شناخت) 


ولقّا جهَرَهم بجهازهم قالْ [نُوني بأخ 
۱ نز لا بَرون آئي آوفي 
تک وتا یر [المُنزلین 15911 


[پوسف 9 و وی یف کالنیشان که از قیل براشان آماتن شفه بودر مفر تفای کرو خماز ماع با سیخ ات که از فیل ید 
شود و تجهیز به معنای حمل این متاع و یا فرستادن آن است. پس از این جمله دریافت می شود که حضرت یوسف برای 
سرت بخشیدن به کار توزیج اذوقه بین کاروانهای بسیاری. که راهت. آن محل شده بودید ترتییی داده بود با شهم هرز تفر را از 
اور او و ای وی و ی و ی "برادری 
که برای شماست از پدرتان را برای من بیاورید(معلوم می شود که بین حضرت یوسف و برادران صحبتی رد و بدل شده و آنها 
شرع حالي از خانواده خود برای اف گففه بودنه که در ایتجا حضرت وسقت از اتها من خواهد که بار دیگری که برای نهبه آذوقه 
به آنجا مي آیند برادر ناتنی خود را که پدرش با پدر آنهاء حضرت یعقوب یکی بود ولی مادرشان متفاوت بوده را باخود بیاورند 
هگرنه به آلها دیعر سوشبه اف نمی:دفه هادر این برامر که طبق ریایات بی باس نام داشته نا مادز حصرت وتف نک بوهه ذ 
هرت جققوب آو زا با بایان راهن خصر نگردو یهقف ادا تهی تشد که می فرن مارا کامل دافعان انجاس که اذیقد 
دادن دفعه بعد را هم مشروط به آوردن بن يامین می کند, معلوم می شود که این بار سهم بن يامین را نیز با اینکه نیامده 
بوده به سهم آنها اضافه نموده است و برای همین می گوید که "وزن و پیمانه را کامل دادم" ۲ ) و من بهترین منزل 
دهندگان (مهمان نوازان) بودم (معلوم می شود که برادران وقتی خود را معرفی نمودند که فرزندان حضرت یعقوب پیامبر علیه 
التشنلا نخد: ی 7 بذیرلی تجو و براق موی که ور مر مودنور اقامتتاو بسیار خویی یا جر انار انها قرار داد 


9 ۳ س ۳ سس و س 
ان تأئویی به قلا گیل لک عندي و 

تقربون []۱160 

(یوسف60)-پس اگر او را برایم نیاوردید پس وزن و پیمانه ای نزد من برای شما نیست و نزدیکم نشوید 

و ه6 3 ص ‏ ۶ 

تاو[ سَنراوذ عَله آباغ واتئا لقاعلون 1 

۱01 
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(یوسف61)-گفتند: "با نرمي و ملایمت از پدرش از او درخواست خواهیم کرد(در اصل از کلمه رود به مفتای کردة و اضد و 
شد کردن به آرامی برای یافتن چیزی است) سوگند که به یقین ما انجام دهندگانیم" "(آن قدر با اصرار و به دفعات از پدرش 
خواهش می کنیم تا راضی شود او را با ما به این سفر بفرستد. در اينکه گفتند "پدرش! " نیز باز طعنه ای نهفته است انار می 
اکآ 


وقال لفنیانه جُعَلوا بصَاعَتَهم في 
حالهم للم تفرفوتا اد نیو ای 
الم هم یرَجُون ۱16211 


(یوسف62)-و به کارگزاران جوانش گفت: "سرمایه آنها را در اثانشان قرار دهید تا آن را تشخیص دهند هنگامی که به سوی 
اهلشان بر می گردند انتظار مي رود که آنها برگردند (طوری کالایی که به عنوان قیمت آذوقه داده بودند, را در وسایل آنها 
جاسازی کنید که وقتي به منزلشان برگشتند آن را پیدا کنند به عبارت دیگر در جایی قرار دهید که وسایلی قرار دارند که تا به 
وطنشان نرسیده اند آنها را باز میت کند تا بعیسراه سرماید ای برای خرید دوباره آذوقه داشته باشند و بتوانند زودتر 


برگردند) 


۳ 


۲ 


3 3 


قلقّا ر جفوا الی آپبهق قالوا با نبا مع 
مّ 0 قازسل مَعتا آحاتا تکتل وان 
له لحافظون )۱63 


(یوسف63)-پس وقتی به سوی پدرشان برگشتند گفتند: "ای پدر ما, از ما وزن و پیمانه منع شد(به ما گفته گفته از ند که ۱؟ 
بر ۱ وکا 0 ۱۱ ۱۱ و ۱ ی 7 گیریم(جزمش به 
دلیل جواب واقع شدن برای جمله قبلی است. از اکتیال به معنای گرفتن طعام با کیل است, در صورتی که با کیل معامله 
شود ول : ۱ ۳ 


قال هل ءامْکم له ال کما آم 
َلی آخیه خیه من قَبّلْ ق[َللَهْ خی حافظ 
وَهو أرَحَمْ [الرّاجمین 647 


امخضشف64اد کفت: "یا شما زا بر او امس شمارم با به شما اظیتان کنو و مرا به ها پفیازه) گر ماه ایتک از بل 
شما را بر برادرش ار دفعه قبل نیز به شما اطمینان نداشتم که یوسف را به شما بسپارم و در واقع یوسف 
را به پروردگارش سپردم و نه شما و اين ن با رهم همین کر وم کم پین آله نترین انمت رز مت یط دک و آو 
رم کنندم کین رکعم کیان اس اد 6 "هو أَرَحَمْ [الرّاجمین"دلیل است برای جمله " له حَیژ حافظا: پس الله بهترین 
اگوی و ی موی 9 و ما مرو بانب نْ 
مخلوق نیز پروردگار است به عنوان مثال حتی پدر و مادر که بیشترین حفاظت را نسبت به فرزندشان دارند و حاضرند جان 
خود را برای حفظ او فدا کنند مهربانی خود را از "ارحم الراحمین" گرفته اند پس مهربانی آنها در مقایسه با مهربانی بی 
نهایت پروردگار, ناچیز است جدای از اينکه بسیار پیش می آید که آنها توانایی ترحم و نجات فرزندشان را ندارند در حالی که 
هیچ قدرتی نمی تواند در برابر ترحم پروردگار به مخلوقش کوچکترین مانعی ایجاد کند پس به پروردگار سپردن کسی يا 
چیزی عاقلانه ترین زینه برای حفظ اوست. الفه فرتا دی نت و روت البق بر اییم قرار کرفته که انجه را اراته تصویع از 
طریق اسباب و علل به انجام رساند پس باید در حهت حفظ هر چیز وظایف و اقدامات معقول و معمول را نیز انجام داد و 
آنگاه آن را به بهترین حافظ یعنی پروردگار هم سپرد: "گفت پیغمبر به آواز بلند***با توکل زانوی اشتر ببند(شخصی بدون 
نفتن بای شتر, آن را نة تر‌فردکار ستروه بود: صولوی رحته آلله غلیها, در خفبلی قدسی آمده ابست: که فقتی این چمله را 
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حضرت یعقوپ گفت. ی ی تحت "به عزت خودم سوگند بعد از آنکه تو بر من توکل و اعتماد کردی من هم 
 .‏ 


پِِ ما و 

وله فتخوا فتحوا مَبَاعَهم وجَدُوا بصَاعَتَهُم 

رد انیم قالعز تا انا هی قذه 
ردث الیتا وَتمیژ اهلتا وَتحفد 


عصی سس 


آخاتا وَترَداد بل بعبر داِک کل بسیژ [ 


(یوسف65)-و وقتي که کالایشان را گشودند سرمایه شان را یافتند که به آنها بازگردانده شده بود! (پس کارگزان همان گونه که 
حضرت یوسف به آنان گفته بود کالایی که به عنوان قیمت آذوقه داده بودند, را میان سهمیه های آذوقه. جا سازی کرده بودند 
چون در طول سفر به سراغ آنها نمی رفتند و هنگامی که به وطنشان می رسیدند آن را می یافتند) گفتند: "ای پدر ماب دیکو 
مب تقافيم ایب کم سره انیت بو ها از نو او بای دا وق مب ویی و وتان داعم ۲ ی 
کتوش و به آنداته باز شترق: هی اقواییم آن بیضاند ود وزبی آندک بو (معلوم می گردد که سهمیه وزئی که عزیز مصر با همان 
حضرت یوسف علی نبینا و علیه السلام برای هر نفر تعیین کرده بود یک بار شتر بوده و حال برادران می گویند می رویم و یک 
ای اک ی او ویو ای ی ی ی ی و ار ی سا 


قال لن آ رسلة مکش جتی تون مَویْقا 
من له یی به الا آن بحاط کم 
تقول ۳ 


(یوسف66)-(حضرت یعقوب) گفت: ی یا مه ی ی 
اطمینان قرار بگیرد از الله(یعنی خودتان تعیین کنید که اگر خلاف عهد و پیمانتان عمل کردید پروردگار تعالی شما را چگونه 
رص را هیاس اک وی سار موی سر اس اه ی اد وزیا 
به رویتان بسته شد و راه چاره ای نداشتید) پس وقتی پیمان محکمشان را به او دادند گفت: "له بر آنحه‌می کویم 
وکیل(کسی که مطیعانه, کار را به او می سپارند) است(یعنی این را به پروردگار یت رس مره سار طزایی ‏ یطاخ 
مین نممنجد که اکر خلاگ. کید و نعاتاین قمل کسید تا شما را برساند) 


وقال یا تیب لا تدحْلوا من باب قاچد 
دخلوا من آبواپ مَفَرْفةٍ ما آعني . 


54 


کحم و الم وه يءٍ ان [الخکم | 
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۱ 


له عَلَیّه توکلث وَعَلیّه قلیتوکل 
"تون [16700] 


(یوسف67)- و گفت: "ای پسرانم از دری واحد وارد نشوید و از درهای جدا جدا وارد شوید و از شما بی نیاز نمی کنم از الله 

از چیه آتدکی این تومیه می به شرطی که پرورزگار بخواهد برای شما اتری خواهد فاشت د اگر آ تخواهد کوبکترین قاری اق 

برایتان ندارد) فرمان محکم و نافذ و استوار و قضاوتي که پایان بخش اختلافات است, نیست مگر براي الله فقط بر او توکل 
می کنم(مطیعانه کارم را آومی سیرم) و فقط باید توکل کندگان بر و توکل کدنا به روایت حضرت بعقوب وقتت 

چشمش به یازده پسر رشیدش ا؛ فتاد از علم نبوتش به او الهام شد که اين جمع به زودی متفرق می شوند و همه آ 

سویش بر نمی گردند و توصیه نمود تا از درهای متفاوت وارد شوند تا جمع آنها مورد چشم زخم واقع نشوند البته به آنها گفت 

که اگر حکمت و قضای الهی بر تحقق این موضوع قرار گرفته باشد دیگر این کارها فایدة ای تذارد و آنچه پروزدگار خواسنته 


واکم حیاف دا 

وَلَقّا دحلوا مه حیث آمد فده آنوهم 2 

و ی و 
ن يغعني عنهم من [الله من شیيء | 

مس | ماج م9 م0 مب مر ج مات لاو ۶7 

حاجة رقي یفلس بت ج ها 1 و9 


سس 


علم لما عَلَمتَاة وَلَكِنّ اکْتَر ٍ_ِ_ 1 
یعَلمُون ۱۱68۱۱ 


(یوسف68) و وی از جایی که پدرشان به آنان از نمود, داخل شدند(از درهای متعاوت 7 بی نیاز نمي کرد ان (910: از چیز 

که آنان خشم دی عخور بد را ۵ نه اتجام وتناترد از لو رونس بت تخر یعقوب آایای د که جه 

فیر هاش ففرل ده ی مه آ با مسا بر بهی رویه و جون حالف خاو کر آکر عتیور خاش توصیه نمود تا از 
درهای متفاوت وارد شوند پس منظور آیه این است که توصیه حضرت یعقوب مانع چشم زخم شد(الا حَاجةً فی تفس یعْفوب 
قصَاها) و ولی عاقبت در مسیر تحقق حکمت و مصلحت آلهی که پایان غم و اندوه حضرت یعقوب و رسیدن او به فرزندان 
دلبندش و همچنین خلق داستانی ماندگار برای عبرت گرفتن مردم تا قیامت. آن جمع یازده نفره, متفرق گردید و دو نفر از آنها 
نزد پدر باز نگشتند که در آیات بعد کیفیت آن خواهد آمد) و سوگند که به یقین او(حضرت یعقوب) دارای علمی بود به موجب 
آنچه ما به. اد اموخنیم (اين علم اثر مستقیم عنایت پروردکار نود و مانند غلم دیگران اکتسابی کی ار تضهن از دیگران نبود) 
ام کر صرحص سم نو [ خرایها : به این امور غیبی اعتقادی ندارند و منکر این می شوند که حقیقت و علمی اد انقاة به. کنسی 
الهام شود) 


ولا دحلواً عَلی بُوسْف عءاوی الیّه أحَه 


بای ۳ 


ال ی انا آخوک قلا تس با کانوا 
َعْمَلونَ ۱1690 


(یوسف69)- پس وقتی بر پوسف داخل شدند(وارد مکانی تقیذقق کب حضاو تا پوسفت ذر آنها تشه تد) محترمانه برادرش را 
در کنار خود جا داد[حضرت یوسف) گفت: "به یقین من یوسفم پس غم و اندوه به خود راه نده و احساس شرمساری نکن به 
واسطه آنچه عمل می کردند" "(معلوم می شود بن يامین وقتی ماجرای رفتار برادران با یوسف را برای عزیز مصر یا همان 

پوسف: بازگو کرد از کار برادرانش, احساس شرمندگی نمود که حضرت یوسف با معرفی خود به اين شرمندگی پایان داد) 
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له رقم جَهازهم جَعل [لسقَاية 
یی رحل | ۳ خیه نم ادن مُوَذْنْ ایتها "لْعیٌ 
انکم لنتارفون ۱2۲ 


۳ 


(یوسف70)- پس وقتی به کالایشان که از قبل برایشان آماده شده بود. مجهٌزشان کرد آن پیمانه(بنا به روایت پیمانه طلایی که 
مقیاسی برای وزن نمودن گندم بود) را در اثائیه برادرش قرار داد سپس اعلام کننده آی, اعلام کرد: "ای کاروانیان. سوگند که 
به یقین شما دزدید! ای ای رم ی ی اس ای ی ور ات اس ی دا مار ار سم 
بگوییم که دروغ نباشد ولی شنونده هم متوجه اصل ماجرا نشود تا اتفاقی بیفتد که رضای الهی در آن است. بهتر است تا 
سخنی راست و شفاف بگوییم که فسادی در پی داشته باشد به عنوان مثال عده ای دنبال کسی بودند تا او را به ناحق بکشند 
خرن علم پم از دیون او بلافاضله عای ایستاونی را خفییو داد و در برانم ال فقیب کندکان فرچود: "ار زماتی که اینجا 
ایستاده ام کسی را ندید ام". البته خحچ اي به همین بم وبا عفوان مروط مات امین کناه بزر که حرمغمبی خود رآ زنی و 
لعاب مصلحت می زنند ولی اینطور سخن گفتن فقط در زماني که راست و شفاف صحبت کردن فسادی در پی داشته باشد 
که قطعَا رضای پروردگار در آن نیست, مجوز دارد و در کل قرآن دو مورد بیشتر نداریم یکی هنگامی که حضرت یوسف علی 
نبینا و علیه السلام می خواست با نقشه قرار دادن پیمانه طلا در بار برادرش او را نزد خود نگه دارد بنابراین به کاروان کنعان 
گفت : "ای کاروان. شما سارقید" و منظورش این بود یک روز مرا دزدیدید نه پیمانه را و دیگری حضرت ابراهیم علیه و علی 
بینا السلام که در پاسخ پرسش گران که آیا و بتها را شکستی ؟ فرمود : "بزرگشان شکسته؟ اگر باور ندارید از خود بتها 
بپرسید؟" و منظور از بزرگشان خود حضرت بود که قطعّا مقامش بزرگتر و بالاتر از بتها بود" تا به خود بيایند و متذکر اين 
0 در روایات اینگونه سخن گفتن را تقیه یا توریه نامیده اند) 


قالوا وأفبِلواً عَلیهم ماذا تقد تفقدون ۱ 
171 


(نخسفت1 7 ]کار مانیان ادر جالی. که .ره بر آنان کردند( چون آنها سواره بودنر و کسانی که صدایشان زدند که شما دزدید پیاده از 
حرف اضافه "علی: بر" استفاده کرده است) گفتند : ۹ 


قالو تفا 0 تفقد صواع [الملک وَلِمَن جاء به 
جمّل بعیر وا به رعيم 17211 


(یوسف 72)- (کارگزاران توزیع اتف قه و عضو ار حکومتی) گفتند: ۱۳ جام و پیمانه پادشاه(ملک: مالک تدبیر امور مردم و 

اختیاردار حکومت) می گردیم و برای هر کس که آن را بیاورد, بار شتری است (هر کس آن جام را بیدا کند یک بار شتر آذوقه 
جایزه می گیرد) و من به آن ضامنم(من ضمانت می کنم که اين جایزه حتمَّا به یابنده جام تحویل شود. صواع همان صاع است. 
و صاع به معنای پیمانه ایست که با آن اجناس را کیل میکردند و صواع پادشاه مصر در آن روز ظرفي بوده که از آن هم برای 
ی ی ور پری مم جر و وی ی و ی ارو سا ار آن "سقایة" گفته گفته و در 

۳ بف ان اتتضیامن خاوه و قر‌تت ؛ "و لمن جاء به" ۱ 

2 


قالواً له مد عَِفثم مّا جننا لد 
في لارْض وا کنّا سارفین 1731 


(یوسف73)-(برادران حضرت یوسف) گفتند: "به الله قسم, سوگند که به یقین دانسته اید که ما نیامده ایم که در این سرزمین 
فساد کنیم و دزد نبودیم"(در این مدت باید ما را شناخته باشید که قصدمان فساد به پا کردن نیست و سابقه دزدی نداریم) 
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او قما حرَاوَه ان کِ کاذبین []۱[74 


(یوسف74)- (کارگزاران توزیع آذوقه ه فامف ان حکومتی) گفتند: "پس جزای آن(دزدی) چیست اگر شما دروغگویان 
باشید؟" ( (اگر دزد در میان شما باشد و او را دستگیر کنیم می خواهیم بنا به سنت و روش خودتان مجازاتش کنیم پس در دیار 


شما دزد را چگون مجازات می کنند؟) 
۳ و 0 ۱ 
قالوا حرَاوه من وجد رحله فهو 


حرَاوه کذالک 7 بچري [الظالمین [۵۱ 7[ 


(یوسف75)-(برادران حضرت پوسف)گفتند: "جزای آن(دزدی) کسی است که در اناثیه اش پیدا شده پس او جزای آن(دزدی) 
است شما شاهد باشید که آن گونه ظالمان را مجازات می کنیم(مجازات دزد در سرزمین ما اینگونه است که هر کس دزدی 
کرده باید برده صاحب مال شود و مجاني برای او کار کند. با الهامی که پروردگار به حضرت یوسف علیه السلام نموده بود او 
این نقشه زیرکانه را کشید و از قبل از آنها تعهد گرفت تا کسی که جام را در اثاثیه او پیدا کنند را پیش خود نگه دارد و به اين 
ترتیب بتواند بن يامین را نزد خود نگه دارد و به اين وسیله آنان را به واسطه عهدی که با پدر بسته بودند چنان دچار سختی 
کنند که به نهایت پشیمان از گناهان گذشته خود برسند و آنگاه در فرصت مناسب خود را ؛ به آنها معرفی کند) 


حِ ی ۳ 


پوسْف ها کان لیاخدٌ اِحَاهْ في دین 
> . ی ۱ سر جم ۰ و 0 
االملِک الا آن یشاء [اللة ترفع درجات 
0 


(یوسف76)-پس به کوله بارهای آنها قبل از کوله بار برادرش آغاز کرد سپس با کوشش بسیار آن را از کوله بار برادرش خارج 
تعود (برای ایتکه بت اوشت کش آستا وسایل بداتران را کته ع در آحی بار بن‌یامین را حشتحی تسوکند و بلافاسله نیز از بارر 
او جام را بیرون نیاوردند بلکه مدت زیادی بار او را را زیر و رو نمودند و در آخر جام را با تلاش بسیار بیرون کشیدند که این 
تلاش بسیار به دلیل استفاده از باب استفعال در فعل "[ ]سب ۰ سْتخرَجهّا" به ترجمه اضافه شده است) تو شاهد باش آن گوزة برای 
یوسف چاره اندیشی کردیم در دین و آیین پادشاه سزاوار نبود که برادرش را بگیرد مگر که الله بخواهد(در قانون و روش کار 
حضرت یوسف, که در آن زمان اختیار تمام حکومت مصر به او سپرده شده بود و در واقع پادشاه واقعی مصر او بود اينکه 
برادرش را به زور و بدون دلیل نزد خود نگه دارد روا نبود چون او به عدالت حکمرانی می کرد و با این نقشه بی و عیب و 
نقص و پیچیده که پروردگار متعال به حضرت یوسف الهام نمود اين کار ممکن گشت) درجاتی را بالا می بریم از هرکس که 
بخداهیم(جون کلمه "ووعایی" رن گرقعه بسن تضن خواند مضاف. باشد بابراین "هم نشاء" در ایتجا مضاف الب توسته ‏ 
منصوب به نزع خافض است و حرف اضافه "من" حذف شده است پس معنیش این نیست که ات موه وه یب 
بالا می بریم" " و معنیش این است که برخی درجات را از کسانی که بخواهیم بالا می بریم) و بالای هر صاحب علمی, , همواره و 
بسیار, عالمی است(هر چه هم علم کسی زیاد باشد باز هم عالمتر از او کسی هست و علیم که هم صفت مشبهه است و هم 
صیغه مبالغه به معنی همواره و بسیار عالم و داناست که بیش از همه, برازنده پروردگار متعال می باشد چون تنها اوست که 
علمش به همه چیز همیشگی است. کذتا: چاره اندیشی کردیم. کلمه کید هم معنی مکر و حیله می دهد و هم معنی نقشه 
کشیدن و چاره اندیشی به شکلی پسندیده با ناپسند گرچه استعمالش در موارد ناپسند بیشتر است) 
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(یوسف 77)-(برادران حضرت یوسف) گفتند: ز "اگر دزدی کند پس قطعَّا برادری برای اوست که از قبل دزدی کرده (او هم به 
برادرش یوسف رفته که دزد بود) و یوسف آن را در درون خود پنهان کرد و آن را برایشان آشکار نساخت گفت: "شما شنز 
هستید از جهت مکان (به آنان نگفت که شما انسان شری هستید بلکه گقت مکان و موقعیت و وضعیت کنونی شما شر و بد 
است و نکته ای در اینجاست که به صرف اینکه شخصی را هم اکنون در حال گناه می بینیم نسبت به کل شخصیت او 
قضاوت به بدی نکنیم چه بسا در آینده توبه کند و از نیکان شود و غیر از اين ما همه زندگی او را ندیده ایم و چه بسا خوبیهای 
بسیاری نیز داشته باشد) و الله ب به: آنچه وضف: من کنید داناتر است(پروردار بهتر مین باند که این فسیت دردی که به من .مق 
دهید نسبتی ناروا و تهمت است. امام رضا علیه السلام در مورد عبارت "آن یسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها یوسف 
کی ی لس دا از انس یه کرو شتا اس ر یی داش که ماه ی از کی ی از ع س ان ۱ 
ای یی یی و اس و رس و از ی ی ی ی 
دوست می داشت , روزی یعقوب نزد خواهرش فرستاد که یوسف را روانه کن دوباره می گویم تا نزد تو بیاید, عمه یوسف 
به فرستاده یعقوب گفت فقط امشب مهلت دهید من او را ببویم فردا نزد شما روانه اش میکنم, آنگاه برای اينکه یعقوب را 
محکوم کند و قانع سازد به اینکه چشم از یوسف بپوشد. فردای آن روز آن کمربند را از زير پیراهن یوسف به کمرش بست و 
تا نا رم اه تدارا مه و واه کر سس ای امه سوت کی ۱ "مدتی بود کمربند ارثی را 
گم کرده بودم » حالا میبینم یوسف آنرا زیر پیراهنش بسته و چون قانون مجازات دزد در آن روز اين بود که سارق برده 
ان اک کچ 


قالوا با ها زالعزیژ ان له نا َبْحا گییزا 
قَجْد آحدتا مَکاتة انا تراک من 


]لمخسنین 0 


قال معا 1 آن یه وه ن وه 
متاعتا عندخ انّا ادا ی []79[ 


(یوسف 9 7)- - گفت: "پناه می برم به الله, که بخپريم هگز کسی را که متاع و کالانمان را یی 


ان ۱۳ اک لمانیم 
َلَمّا [استیاأسوا میم لصو تجیا ق 
۱ ی مه , حلضواً ل‌ 


1 1۳۹۹ أبَاکم قَة آحَد 
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فرْطنم في نوشف فلن ابرح لالارض 
حلی یادن لب ابي از یی | اللة 


(یوسف80)-پیس وقتی که از او مأیوس و نا امید شدند(هر چه به حضرت پوسف اصرار کردند که بن یامین را آزاد کند, فایده 
ای نکرد بنابراین ن از چانه زنی با او مایوس شدند) از جمع جدا شدند در حالیکه با هم نجوا مي کردند(نجوی :سخنان بیخ 

ید موی ار رن اه سرا مس بزرگشان گفت: وا ار ۱۳۳ 
0 ی و مر ی بر و ایا ی 
يامین را برنگردانند. پروردگار تعالی به عذاب معینی عذابشان کند یا رحمت معینی را از آنان دریغ کند) و از قبل چه کوتاهیها 
نمودید در مورد یوسف پس این سرزمین را ترک نمی کنم تا پدرم به من اجازه دهد يا الله برایم حکم کند و او بهترین حکم 
اک اک اک 


[ارجفوا الی أبیکم فَفْولْواً با باتا ان 
زانتک کي وا مه باعلا وم 
تا للعَیب خافظین 810 


(یوسف81)-به سوی پدرتان برگردید پس بگویید: "ای پدر ماء به یقین پسر تو دزدی کرد و گواهی ندادیم مگر به آنچه دانستیم 
و ما به غیب نگهبان نبودیم(ما که علم غیب نداشتیم که او دزدی کرده برای همین هرچه در مورد کیفر دزد در دیار خودمان می 
تن او را به عنوان ِِ , نزد خودشان نگه دارند) 


ولشأل (الْقَرية [البي کتّا فیها ویر 
آلّتي أفْبلتا فیها وتا لصادقون 18211 


زویف 92 و از آبادش (کفایه از افل آیامی) که‌ها در آن تومیم سوال کنو آن کازوانی ک در آن آهدیم وس گنه که بد شین 
راتگوبانیم(شاید اینکه به جای "ال القریة: اهل آبامی": فرموده "القریه: آبافی " اشارة به این نکته است که خوبی هر 
سرزمینی به اخلاق مردم آن سرزمین بستگی دارد چه بسا از شهری کویری به دلیل مهمان نوازی و اخلاق خوش اهالی آن 
شهر, همگان به خوبی یاد کنند و برعکس شهری خوش آب و هوا و سرسبز به دلیل رفتار مردمانش خاطره ای بد در ذهن به 
چا کی وید روا بای کیان تخر سل ین توس ات ها ار ار وه کر ی اد چا کت 
ی ی تا را رش ار اد ان 
میشود) 


گ 


۲3 


فا بل مولث ام ششک آمزا قت 
تَهُ هو [العَيمْ [الْحکيم 11831۱ 


0 قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.18100۳۸,007۲ ۲۷۷۲۷۲۷۰۷۲0۲۳۲ 
صفحه 573 


(یوسف83)-(حضرت یعقوب) گفت: " نفس شما امری را برایتان خوب جلوه داد به شكلي که بدیهایش دیده نشد(هوای نفس 

شما این گفتار زشت را به شکلی برای شما زینت داد که بديهايش را ندیدید و به شتاب انجامش دادید و باور کردید که 

برادرتان دزدی کرده و از او به عنوان دزد یاد نمودید) پس صبری زیبا(بنا به روایتی از امام صادق علیه السلام یعنی کاری که 

می کنم این است که صبر می کنم بدون اینکه اه تففدد ارق قن بزا بر این تقدیر شکایتی داشته باشم) امید است که الله برایم 

آنها را بیاورد به شکلی جمعی به یقین او همان هميشه و بي اندازه دانا و حکیم است(حکیم هستی یعنی توانایی به کار بردن 
زا ففیشه خ یی آندانه خاری و لذا انحه کل سی کی با انجه حکم من کی تقضی و کین ندارد و از هر عفتت حکم 


است) 


وَتولی عیمد عَنهم وقال با آیستقین علی « پوسف 
۳ تا من لخن قَهْو کظيم 
94۱ 


(یوسف84)- وان آنان زج گزدانید و گفت: ی فوران خشم و انتقام و ای اندوه بر یوسف(هر وقت ذهنم بر موضوع یوسف, 
تمرکز می کند خشم و اندوهم شدید و آتش انتقام درونم شعله ور می گردد )" " و دو چشمش از حزن(اندوهی که بر دل 

نی می کرد) سفید شد پس در نتیجه او با وجود ناراحتی بسیار سخنی در این مورد نمی گفت و دم نمی زد(چون تصمیم 
گرفته بود که صبری زیبا داشته باشد از سرزنش فرزندان لب فروبسته بود و گله و شکایت به حکم وقضای الهی نداشت. یا 
سفی: 7 اف قور ان عشم و اتتعام ع ای اندوص که اسف یه فضای آنجوه توا با غت ان ق کی قزر تک ای وف نب 
استتصمال .شود "اسف جر اصل به معشن فیر ان حون قلب و میل تشمید بد اختام ات و عنانسد پر اتر کم فیط با عرج هد 
پا ناتوانی در گرفتن انتقام, اين احساس در جهت انتقام گیری آعمال نگردد منجر به حالت گرفتگی و اندوه ميشود. عبارت "یا 
اتید قاط پویاخ " به این معنی است که هر وقت ذهنم بر موضوع یوسف, تمرکز می کند دچار خشم و اندوه شدید می 
شوم و آتش انتقام درونم شعله ور می گردد و از عبارت قَهْو کَظیمٌ مشخص می گردد که حضرت یعقوب خشم و آتش 
انتقامش را مخفی کرده بود و بروز نمی داد همان گونه که امام علی علیه السلام فرموده اند: "از شریف ترین اعمال شخص 
بزرگوار و کریم. غفلتش از آنچه می داند, می باشد" . سرزنش کردن مدام شخص خطاکار, ناخوداگاه در او یک حالت دفاعی 
پدید می آورد و او ابتدا با عذر و بهانه تراشیدن و توجیه کار زشتش سعی می کند تا از سنگینی سرزنشها خلاص شود و به 
تدریج همین بهانه های بی اساس را خودش نیز باور می کند و درنتیجه زشتی کارش در نظرش محو گشته در جهت اصلاح 
خود گامی بر نمی دارد با ادامه یافتن سرزنشها شخص خطاکار, با گستاخی و پرخاش به سرزنش کنندگان به مقابله با آنها 
می پردازد و در نتیجه نه تنها اصلاح نمی گردد بلکه احترام متقابل بین او و دیگران نیز از بین می رود که خود زمینه ساز 
خطاهاق بتشتر می شود و در آخر خودش را بی خیالی می زند گویی اصلا صدای سرزنش کنندگان را نمی شنود اما شیوه 
تربیتی که حضرت یعقوب در مورد پسرانش یه کار برد, شیوه بسیار کار آمدی است پسرآن او با اين که می دانستند پدرشان 
پا سای مق سب نی ما ۱ ترس وه یهار 

وی تقو وق هرا 5 بعی ی , باعث اصلاح و توبه آنها گردید) 


قالواً تاالله یَفتا کر بوسَف حتَی 


و حرضّا و تکون من []لعالکین 1 


بر مه و ی ۲ و سر بو ام ی بر موه عم ی 
بستر بی حرکت افتادن است با مردن. خحرضا: مشرف به هلاکت. نیمه جان, کسی که نه, مرده تا از پادها برود و نه, مانند 
0 ۳۱ ۹7۳ را اک ۰ ِِ« 


قال اما َشْکُواً بثي وخژني الّی (الَه 
وأعْلَم من [الله ما لا تعْلَمَونَ ۱18611 


(یوسف86)-(حضرت یعقوب) گفت: " جز این نیست که اندوه شدیدم(بَتُ: اندوه شدیدی که قابل کتمان نباشد و فاش و 
پراکنده شود. از مصدر بت به معنای پراکندن و افشاندن) ۰ اندوهی که بر دل سنکیتی کند) را به سوی ال 
شکایت می برم(فقط از پروردگار قادر متعال می خواهم که اندوه فراق فرزندانم را پایان دهد استفاده از حرف اضافه 
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"الی: به سوی" معنای ناچیزی بنده و مشکل او در برا؛ بر عظمت پروردگار را اضافه می کند) و از الله چیزی می دانم که 
شما نمی دانید(این جملات نیز توضیحی است برای "صبر جمیلی" که حضرت یعقوب در پیش گرفته بود. امام باقر علیه 
السلام در مورد معنای "صبر جمیل" فرمودند : "صبری است که در آن شکایت به احدی از مردم نباشد" . پیامبر اکرم صلی 
الله شید و له و سل فرمودند: "کسی که گرفتاری خود را به مردم بگوید و انتشار دهد از صابران نیست" آنگاه اين آیه را 
تلاوت نمودند(انما اشکو بثی و حزنی الی الله) البته منظور از اين روایات این است که به کسی از مردم برای رفع غم و 
غصه اش دلخوش نکند و بداند که جز پروردگار کسی را توان و قدرتی نیست و تا او نخواهد از هیچ وسیله ای کاری ساخته 
نیست و گرنه اگر برای رفع مشکلی , به یکی از بندگان پروردگار حاجتش را بگوید و در عين حال باور داشته باشد که اگر 
پروردگار بخواهد و پاری کند از این شخص کاری ساخته است, کاری پسندیده انجام داده چون پروردگار متعال خود اراده 
نموده است که با واسطه اسباب و علل امورات این عالم را اداره فرماید همچنین از اين آیه و روایات فهمیده می شود که 
بازگو کردن غم و غصه يا به قول معروق بازنمودن سفره دل برای دیگران. کار پسندیده ای نیست جز در موارد ضروری که 
کاری از شخص مخاطب ساخته است) 


0 


با بني [ادهَبو| َتَحسَسواً من, پوسشف 


11 


و آخیه ولا تیأسوا من رح له از لا 
بیس من رح [الله الا [أَلقَوَم 
"لکافرون ۱9 


(یوسف 87) -" ای پسرانم بروید و آنگاه از یوسف و برادرش جستجو کنید(تحسس يا تجسس به معنی طلب کردن و جستجوی 
چیزی با حواس است) و از گشایش الهی مأیوس و ناامید شوید(کلمه "رح" کنایه ای است از راحتی و گشایش, از این جهت 
که شدت و بیچارگی و بسته شدن راه نجات در نظر انسان شبیه اختناق و خفگی است و نجات از مشکلات و فرج و گشایش 
و پيروزي و عافیت, شبیه تنفس و راحتی است و عبارت "ینفس الکرب" " نیز به تبدیل گرفتاری به نفس راحت اشاره دارد, پس 
4 و [آلله" " يا زوحی که منسوب به پروردگاراست همان فرج و گشایش بعد از سختی و شدتی است که به اذن پروردگار و 
مس ار سکره وی وس وس کف ین یت ات مر را ار بت لد 
مأیوس و ناامید نمی شوند(فقط کسی که به پروردگار به عنوان یک قدرت مطلق که توانایی رفع هر مشکلی را دارد اعتقادی 
ندارد و او را نادیده گرفته(کافر) از گشایش و رحمت الهی مأیوس می شود. امام صادق علیه السلام در معرفي گناهان کبیره 
فرموده اند:, "بزرگ‌ترین گناهان کبیره, شرک به پروردگار است. زیرا بزوز دار ی قر فاید: ‌ له من یشرک ب[الله فقد حدم 
ال له لح حقیقت این است که هر کس , به الله شرک ورزد پس بی تردید الله بهشت را بر او حرام کند(سوره مبارکه 
اند اد شررقة را ره ای را ار من 
الا الوم الکافژون"". امام علی علیه السلام فرمودند: هیچکس نباید خود را از عذاب الهی ایمن بداند حّی بهترین افراد اين 
آَقت, که پروردگار می‌فرماید: "قلا يمن مَکْرّ [الله لا [لمَوْْ (الخاسژون: پس جز قوم و گروه زیانکاران پاک باخته کسی از 
مکر الهی ایمن نمی شود(سوره مبا رکه اعراف آیه شریفه 99)" و هیچ کس نباید ,از لطف و رخس حی ایوس و ناامید باشد 
خی بهتویتم اقیاه ای انت که پزهه نار فرجود: تناس من تفج الله الا الوم الکافژون"". امام صادق علیه السلام فرمودند: 
"فقیه کامل کسی است که مردم را از امرزش الهی مایوس نسازد, و از مهربانی او نومیدشان نکند و از عذاب ناگهانی وی 
ایمنشان ندارد") 


یی 


24 


لا دجلواً له قالوا با ها "لَعزیژ 
مَیمّتا واهلتا َلط وج ببصَاعة مرجاة 


ی ی مرس 


قاوف تا [الکیل وَتصَدّق عَلیتا ان [الل 
بُجزي رلتصقیه 80 ۳ 


(یوسف88)- پس وقتی بر او داخل شدند(برادران یوسف وارد مکانی شدند که حضرت پوسف در آنجا نشسته بود) گفتند: "ای 
عزیز به ما و اهلمان هر چه اسیب و ضرر و بلا بوده. رسیده(از الف ق لاف کلمت زا ۲ خموست رات قده آسی) < 
بضاعت و سرمایه ای اندک و ناچیز آوردیم پس برای ما آن وزن و پیمانه را کامل بده و بر ما ببخش و صدقه بده(با اينکه 
یی که آورده اه کم و تجیز است به خنوان صدقه به ناه همان سهمیه قلی به ما اذوقه بده) به یقین الله صدقه 
دهندگان را جزا و پاداش می دهد" فان کمته کذفز وزج ما کت تقرع آبق شیف 216 آستت زود: "و چه بسا چیزی را خوش 
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ندارید و آن برای شما خیر و بهتر است, و چه بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما شرٌ است و الله می داند و شما نمی 
دانید" در اینجا نیز گرفتاریها و بلاهایی که پسران حضرت یعقوب را احاطه نموده بود, زمینه ساز اصلاحشان شد. امام علی 

علیه السلام فرمودند: "چه بسا کسی که به او نعمت داده شده و با آن نعمت, درجه و مقامش پایین و پایینتر می آید و چه 

بسا گرفتار بلایی که آن بلا برایش سازنده است" « وضع برادران زیان دیده و دست خالی در مقابل یوسف علیه السلام بی 

شباهت به وضع ما در قیامت هنگام ملاقات پروردگارمان نیست و اين شباهت را سعدی رحمة الله علیه در کتاب بوستان به 
زیبایی به تصویر کشیده است: ".. نه یوسف که چندان بلا دید و بند#**چو خکمش روان گشت و قدرش بلند 

گنه عفو کرد آل یعقوب را***که معنی بود صورت خوب را؟ 

به کردار بذشان مقید نکرد***بضاعات مزجاتشان رد نکرد 


ز لطفت همین چشم داریم نیز***بر این بی‌بضاعت ببخش ای عزیز 
کاازن از من سیبه نامه تر دیده نیس ت*** که هیچم فعال پسندیده نیست 
جز این کاعتمادم به پاری توس ت #۷ امیدم به آمرز کاری تنوست 
بضاعت نیاوردم الا امید***خدایا ز عفوم مکن ناامید") 


سس 


قال هل عَلفْنم مّا فعلم وف وأخْبه 
اد آنثم جاهلون|]۱189 


(یوسف89)-(حضرت یوسف)گفت: "یا دانستید که با یوسف و برادرش چه کردید هنگامیکه شما نادان بودید؟"(با مهربانی 
جمله مناسب عذر ۳ را در یت می گذارد ۳ از شرمساریشان, بکاهد و بگویند؛ ِِ بودیم که چنین کردیم") 


ق ۳۳ تک لأنت بوسَف قال آتا یوس 
هذا آخي فد من له عَلیتا له من 


ی ویطیز قِ له بُصغ مر " 


[الخخسینین" ۱90 


(یوسف90)-(برادران حضرت یوسف)گفتند: "آیا سوگند که به یقین تو یوسف هستی؟"(جمله را با حالت پرسشی شروع 
کردند ولی قبل از به پایان رسیدن این جمله باور نمودند که مخاطبشان یوسف است و گفتند: "سوگند که به یقین تو 
یوسفی ۳(حضرت یوسف) گفت: "من یوسفم و این برادر من هست به یقین الله بر ما منت نهاد ای تا 
سس آن ای کر ی تا ریا یت کر اسر ای یآ 
اک( 


قالواً تاالله لمَدٌ ءَاترک له عیتا وان 
کت لخاطیین 0916 


0 با مسی 1 ی 1 تور کي ۱ افطاکار 0 1 ِِ فان 
و برتری حضرت پوسف او را در چاه انداختند اکنون اقرار نمودند که این برتری را پروردگار به او داده بود و حسادت آنها در 
واقع اعتراض به حکمت و قضای الهی ت‌ 9« بوده است) 


قال لا تثريتِ لیم (لبوم بر له 
کم وه و وحم [الراجمین ]92 


صفحه 576 


1 


(یوسف 92) -(حضرت یوسف) گفت: "امروز هیچ سرزنش بسیار و موشکافانه ای بر شما نیست (تَنرِیب: مبالغه در ملامت و 
قمردن نک نک گناهانن) الله برای نقها می آمززوز کاهانو خطاهانتان را جراتان می بوشاند. اسل در شفتای مفرح بوشاندخ 
است) و او رحم کننده ترین رحم کنندگان است(حضرت یوسف با اين همه درد و رنجی که از دست برادرانش کشید به راحتی 
عذرشان را پذیرفت پس ما هم وقتی کسی واققا از ما عذر خواهی کرد با روی باز از او بپذيريم و با تکبر او را از خود نرانیم) 


ِ_ 0 ِ 9۶ و سِ_ 
رآدهبوا بقهميصي ,هذا فالفوة عّلی وَجه 


آیی یات تصب | عآمونی باقلکه اعد 
بي یات بصر وأنوني باهلکم تمعر 


که وقتی پدر نزد من می آید بینا باشد) و اهلتان را اه ی و حور مود ار 7 
آمده است که حضرت یعقوب نامه ای به پسرانش داد تا به عزیز مصر بدهند و در آن نامه از او درخواست کرده بود که 
| به او صدقه بدهد یوسف علیه السلام نامه پدر را گرفت و بوسید و بر چشمانش گذاشت و گریست و 
شیون کرد تا اين که پیراهنی که بر تن داشت از اشک‌هایش خیس شد و پس از معرفی خود به برادران همین پیراهن را به 
اد کم سسو ما د ‏ ها ق یک یی یا وا مر 
الهی محترم و عزیزند آنچه به آنها وابستگی دارد از قبیل قبور مطهرشان نیز محترم است همانگونه که پیراهن پوسف محترم 
بود و مایه شفا گردید پس بوسیدن و احترام گذاشتن به آنچه ما را به یاد معصومین علیهم السلام می اندازد به هیچ وجه بت 
پرستی و شرک نمی باشد پیراهن یوسف چون پیراهن بنده ی معصوم پروردگار بود اثر بخشی اش را از پر‌وردکار متعال جی 
گیرد و خودش به خودی خود و مستقلا خاصیتی ندارد و چنین تفکر و اعتقادی شرک نیست. مثلا شما عکس فرزندتان را چون 
شما را به یاد او می اندازد می بوسید و نه چون تکه ای مقواست. البته زیاده روی و افراط در این مورد نیز به گمراهی می 
انجامد وقتی آنقدر توجه به این واسطه ها و وسایل زیاد شود که موّثر واقعی یعنی پروردگار متعال به فراموشی سپرده شود 
وقتی شخص به پرچم امام حسین ارادت و احترام دارد ولی به سخنان آن حضرت اهمیتی نمی دهد و خلاف آن عمل می کند 
تشانه این انست که ان برجم فیکر کایخع ای پراه اد بدارد که فیة بلگه لین ار اوت طافری او دا از معایپ اصلی زر گنقن 
سس 


۳ 


ولمّا قصلت عبر قالٍ أبوفم اّي لجة 
ریح پوسشفت لو لا ان تفه تقد تعندون 


(بوسف94)- و هنگامی که کاروان جدا شد(به محض اينکه کاروان شهر محل اقامت حضرت یوسف را به مقصد کنعان ترک 
کرد) پدرشان گفت: "سوگند که به یقین من بوی یوسف را می یابم اگر که به من نسبت کم عقلی ندهید! "(بنا به روایتی از 
امام صادق علیه السلام هنوز ده روز راه باقی مانده بود تا کاروان به کنعان برسد که حضرت یعقوب این سخن را گفت) 


قالواً له اک آفي صلالک [الَقدٍیم [ 
د9 ۲ ۲ 


(یوسف 95) -(اطرافیان حضرت یعقوب) گفتند: " به الله قسم, سوگند که به یقین تو در همان گمراهی قدیمت هستی (هنوز هم 
مانند گذشته خیال می کنی که پوسف زنده انتقتت و ری ید عی رود 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۱۷۲۷ 


صفحه 577 


تسس ۶ 0 0 ۳ 

۳ . داء یی و ۱ 2 ۶ م] ٩  ,‏ 
‌ ۰ ۶ 0 و کت ۵ جهه 

سس 11 تً ح ط- ۶ و و ۳ 

ء[ازند , را فال | ی لکم ار 

3 ی ی دی 


(یوسف96)-پس وقتی آن بسیار بشارت دهنده آمد(معلوم می شود که پیراهن را به سواری تیزرو داده بودند که زودتر از 

کاروان خود را به حضرت بعقوب برساند) آن(پیراهن) را بر صورتش انداخت پس بلافاصله به حالت بینا برگشت (دوباره بینا 
شد)(حضرت یعقوب) گفت: "آیا به شما نگفتم که به يقین من از الله چیزی می دانم که شما نمی دانید؛ "(اشاره به آیه شریفه 

اکآ 


قالواً با بات [اسَتعْفر تا دُنوبتا اتا کت 
حخَاطیّین ۱97/1 


(یوسف97)-(برادران حضرت پوسف )| کفتند: "ای بدرماء براي ما در مورد کناهانمان طلب آهرزش کن به بقین ما خطا کار 
بودیم 


قال وف آستفیز کم رئي له و 
الغفوز ی 980 


(یوسف98) -(حضرت یعقوب) گفت: "برای شما از پروردگارم طلب آمرزش خواهم کرد به یقین او همان بسیار و هميشه 
امرزنده و مهربان است(در برخی روایات امده که منظور حضرت یعقوب ب از تاخیر در طلب امرزش موکول نمودن ارق ع قنضی 
جمعه ر وقت سحر بوده است ِ احتمال هم هست که دعا برای و انها را تا دیدن حضرت یوسف به تعویق انداخت) 


11 دخلوا عَلَی یوس وی الیه ب 


8 سس 


وقال [دِحْلَو مر ان شاء له امین 
991( 


(یوسف 99)- پس وقتی بر یوسف داخل شدند(وارد مکانی شدند که حضرت یوسف در آنجا نشسته بود) محترمانه پدر و 
مادرش را در کنار خود جا داد و گفت داخل مصر شوید(معلوم می شود برای استقبال از آنها خود نیز از مصر به سمت آنها 
حرکت نموده بوده و از محدوده مصر خارج شده که می گوید داخل مصر شوید) به شکل امنیت یافتگان اگر الله بخواهد(با 
اين سخن به عنوان پادشاه به آنها مجوز اقامت در مصر را می دهد و طبق عادتش برای دور ساختن تکبر از خود, تأثیر اين 
فرمان را مقید به خواست پروردگار می کند. بویه : : پدر و مادرش, در اصل 7 " بوده که چون مضاف واقع شده حرف 
نون آن حذف گردیده است, از کلمه آب به معنی پدر است ولی منحصر به پدری که نطفه فرزند از او می باشد نیست و به 
دیگران که شباهتهایی با پدر واقعی شخص. مثلا از جنبه ی تربیت یا تأمین معاش,دارند نیز اطلاق می گردد در مقابل کلمه 
والد" معمولا به پدری که نطفه فرزند از اوست اطلاق می گردد. همچنین کلمه آم به معنی مادر است ولی منحصر به 
مادری که فرزند را زايیده نیست و به دیگران که شباهتهایی با مادر واقعی شخص, مثلا از جنبه ی پرستاری, تربیت یا 
شیردادن دارند نیز اطلاق می گردد در مقابل کلمه " والدة", معمولا په مادری که فرزند را زايیده, اطلاق می گردد. چون 
وی تایح بایمی وچ به آن گروه به شکل مذکر می آید در کلهه 7 دز نیز پدر 
به تضابند کی از ما ه صورت تثنیه امده است. از این رو شکل کلام فر این ای که بت های کهالدید" ار * انفند استفادن 
نموده. روایاتی و و 
کف را تایید می گنها 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ۰۸۲0313۲110.81060۳۸:002 ۲۷۳۲/۷۲۲۷ 
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و ل | -ع||- | آ-. سا ]| * و 1-9 
سْجّدَا وقال یا ابتِ هدا تأوبل روا 
من قبل قد جعلها زبي خفا وقد احسَن 


0 رز 02 - احو: | اس 1 ۲ ی ۳۹ 
بین اجويي ان ردي 


تا اه هو [الْعلیمْ لالْحکيم [11001 


(یوسف100)- و پدر و مادرش را بر آن تخت بلند بالا برد(همان تختی که خود رویش نشسته بود) و برای او سجده کنان به 
خاک افتادند(یازده برادر و پدر و مادر حضرت یوسف به شکرانه یافتن او و امرزش الهی و پایان سالهای هجران. سجده کردند 
و دیدن این صحنه او را به یاد خواب ایام کودکیش انداخت که یازده ستاره و ماه و خورشید را در حال سجده دیده بود. اينکه 
می فرماید: ند برای او" از اين جهت است که وجود حضرت یوسف دلیل و بهانه .این سجده بود و خود سجده برای پروردگار 
متعال, نظیر همین معنا در داستان خلقت آدم علیه السلام هم بود که فرمود: لا فلا القلانکع [اشخدوا: و هنکامی که به تمام 
فرشتگان گفتیم: "برای ادم سجده کنید"۲" و انجا هم منظور از "بزاک ادم سجده کردن" این است که يا ثواب این سجده شما 
هدیه ای باشد برای ادم با به بهانه مشاهده خلقت انسان در برا؛ بر عظمت پروردگار به سجده بیفتید)(حضرت یوسف) گفت: 
"ای پدر جان, این معنا و مقصود اصلي و اولیه خواب و رویای من از قبل است بی تردید آن را پروردگارم حق و راست قرار 
کر مان پمین کی وق ها راو تا مارا رای اس را او ادا 
شیطان بین من و برادرانم آشوب به پا نمود(برای اینکه برادرانش را خجالت ندهد شیطان را مسبب این گرفتاری معرفی می 
کند در حالی که در حقیقت آنها هم که در پی وسوسه شیطان رفته اند. مقصرند چون به اختیار خود را ه خطا را برگزیده اند) 
به یقین پروردگار من برای آنچه بخواهد بسیار و هميشه ریزیین و دقیق است(کلمه لطیف از اسامی پروردگار تعالی است و 
اسمی است که دلالت بر حضور و احاطه او به باطن دست نیافتنی اشیاء میکند این لطافت او ناشی از احاطه اش به همه چیز 
و احاطه اش ناشی از قدرت و علم اوست همچنین این صفت اشاره به رعایت ریزه کاریها در مهر و محبت او به بندگانش 
دارد مثلا غیر از اينکه چشم به انسان داده با حفاظ ابرو و مژه و حتی شیارهای پیشانی کاری کرده تا عرق و گرد و خاک چشم 
او را آزار ندهد و در مورد داستان حضرت یوسف لطیف بودن پروردگار اینگونه جلوه نمود که چنان زیبا و موشکافانه مجموعه 
حوادث را در کنار هم قرار داد که به اين پایان خوش منتهی گشت) به یقین او همان هميشه و بي اندازه دانا و حکیم 

اس (فانایی به کار بردن علمسش را فسیشه و بی امدازه جاردي لا اه خلق من کید با انجه عمجت کید عقصن و کینی قدارد 
و از هر جهت محکم است) 


سس ی 0 0 11 
رب قد عءاَِيتَيِي من [المّلي وَعَلمَتيي من 
تاو [الاحادیتِ فاطر [السماوات 


و (لارْض انت وَليي في (الذَنبا اجره 
1 فنی مسلمَّا وَآلجفنی ب|الطالچجین ۱ 
101 


(یوسف 101)- ای پروررش دهنده من» به یقین ار ان حکومت به من دادی(مْلک در اصل یعنی استقلال داشتن در کار و امور 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز ]۷۲01[110.۳81:001۸.007 ۲۷۲۷۷۷ 
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آن را با "ال" معرفه نموده نیز معنای ظریفی را اضافه می کند و آن این است که تمام ملک و حکومت به پروردگار تعلق دارد 
و حضرت یوسف به پروردگارش عرض می نماید که از آن حکومتی که تمامش به دست توست گوشه ای را به من هم دادی) 
و از معنا و مقصود اصبي و اولیه سرگذشتها به من آموختی(کنایه از اينکه علم تعبیر خواب و درک باطن حوادث و سرگذشتها 
را به من عطا کردی. أحادٍیت: جمع حدیث به معنی هر ناپیدایی که پیدا شود) آفرينندة آسمانها و زمین, تو آن دوست مني که 
در دنیا و آخرت امورم را اداره مي نمايي, جانم را در حالي که مسلمان هستم, بگیر و مرا به صالحان ملحق کن(حضرت 
ی را رف اب اب ید اتلم. عفن علبه ااساام عب فرجاعه: "به راستی که حقیقت 
خوشبختی آن اک( ۳ تدیشتف آن است که کار انسان به بدبختی خاتمه یابد") 


دالک من آنتاء (لْعَّب يو جیه الیک وم 


سس تن 9 


کنب لَْهم از أممَفُوا أمَرَهَم وم 
یرون 110201 


(یوسف 102)- آن از خبرهاي غيبي است که به سوی تو وحیش مي کنیم و تو نزد آنان نبودی وقتی تصمیم و امرشان ۳ 
کردند(تصمیمشان یکی شد) در حالی که مکر سرلد. کرد و مه کشیدمدا امین که.با اییتفاده از کلمای عظیر ۳ ذا "ِ" 
" لفا " به معنی زمانی که, به روا بت گذشته پرداخته شود فعل مضارع را می توان ماضی, ی 
قزر هنیون آید که حاضی معنی فده ات نتیجه دیگری که می توان از داستان حضرت یوسف علیه السلام گرفت و در روایتی 
از ایام را غلیه السلام هم یه آن انقاره شده, آبی است که آنجة فر هرد زندگی جاکمان جامعه اصل است رغایت: عدالته 
صداقت و تأمین رفاه مردم آن جامعه می باشد نه اين که با ظاهری ساده, ریاکارانه به مردم زهد بفروشند و از آن سو با 
عملکرد جاهلانه و يا خیانت, زندگی و معاش مردم را سخت و طاقت فرسا کنند. شخص به امام رضا علیه السلام عرض کرد: 
"فدایت شوم , مردم چقدر دوست میدارند کسی را که غذای ناگوار بخورد و لباس خشن بپوشد و در برابر پروردگار خشوع 
کند" فرمود: "مگر نمیدانی که یوسف پیغمبر , که فرزند پیغمبر بود همواره قباهای حریر , آن هم زربافت میپوشید و در 
مجالس آل فرعون مینشست و حکم می کرد و مردم هم به لباس او ایراد نمیگرفتند , چون مردم محتاج لباس او نبودند , 
مردم از او عدالت میخواستند. آری مردم نیازمند پیشوایی هستند که وقتی سخنی میگوید, راست بگوید و هنگامی که وعده 
می دهد وفا کند و وقتی حکمی میکند عدالت را رعایت نماید. زیرا پروردگار نه طعام حلالی را حرام کرده و نه شراب حلالی 
را حرام کرده, او حرام را حرام و ممنوع کرده , چه کم و چه زیاد, حتی خودش فرموده: "قل من حرم زينة الله التی اخرح 
لعباده و الطیبات من الرزق: بگو چه کسی زینت الهی و روزیهای پاکیزه را که برای بندگانش خارج نموده را حرام کرده 
است؟". شخصی به نام ثوری امام صادق علیه السلام را دید که لباس های زیبا و گرانبها پوشیده بود. گفت: "به خدا سوگند 
می روم و ملامتش می کنم" نزدیک رفت و گفت: "یاين رسول الله به خدا سوگند پیامبر, علی بن ابی طالب و هیچکس از 
پدرانت(علیهم السلام) از اين لباس ها نپوشیدند" تقد هو دا اه ای ای اد و سلم در روزگاری تنگ 
زندگی می کرد و به مقتضای فقر و تنگدستی اش رفتار می نمود و پس از آن حضرت روزگار به وسعت گرایید و سزاوارترین 
مردم به استفاده از نعمت ها ابرار و نیکانند. آنگاه آیه "قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق"را تلاوت 
نمود و فرمود: "ما از هرکس دیگری به استفاده از داده های پروردگار سزاوارتریم ".ای ثوری: این لباس ها را که بر تن من 
می بینی برای معاشرت با مردم پوشیده ام. آنگاه امام دست ثوری را گرفت و به طرف خود کشید و لباس های زیبا را کنار 
رده لباس خشتی را از زیر آن نان داد و قرمود: فا ای و ی " آنگاه لباسهای 
پشمینه و زبر ثوری را کنار زده لباس نرمی نمایان ساخت و فرمود: "تو این را برای خود می پوشی و آن پشمینه ها را برای 
ی تین سا 


وما أکْرُ [الّاس ولو حرضت بموّمنین [ 
۱103 


(یوسف103)- و اکثر مردم هرجند که حرص از ام آرزویش را داشتی ( در جمع موّمنان(دارندگان بط 
نیستند (ای پیامبر گرچه بسیار دوست داری که مردم آنچه در قرآت کریم امده از جمله همین داستان حضرت یوسف را ؛: 
کرده و سر لوحه زندگی خود قرار دهند ولی اکثر آنها اين آیات را نت یت 


0 1 


ما سم عَلَیه و من أجُر ان هو الا کر 
للعالمین ۱۱104 
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(یوسف104)-در حالی که بر آن(رساندن و ابلاغ کلام پروردگار یا همان قرآن کریم) از اجری(کوچکتری اجری. در اینجا از 
نکره آوردن آن کوچکی و ناچیزی برداشت می شود) از آنها طلب و درخواست نمی کنی آن نیست مگر یاداوری برای همه 
اهل جهان(از نشانه های هدایتگر واقعی این است که برای هدایت نمودن به دنبال اجر و مزد نیست. یکی از عواملی که 
باعث می شود برخی افراد. خرافات را وارد دین کنند و سخنانی را به دروغ به پروردگار نسبت دهند, کسب درامد از راه دین 
است به همین جهت در قرآن کریم از قول پیامبران مختلف به عنوان دلیلی برای راستگوییشان مرتبا اب ین جمله تکرار شده 
است که: "من در برابر رسالتم اجر و مزدی از شما نمی خواهم" و ای هک و زر اک ۳ م10 
است از این جهت است که اين کتاب آنچه پروردگار در فطرت هر انسانی قرار داده تا از زشتیها دوری کند و به خوی, 
بیاورد. را به انسان یاد آوری می کند مثلا کودکی خردسال ای ی یا از 
دروغ بدش می آید و برای همین اگر , به او دروغ بگویید, چهره در هم می کشد, ولی با گذشت زمان ممکن است از اين 
سر وا وین اب موی و و با به او باد آوری. فی کند من ایک حر فیاتی زا 
که بر اساس فطرتش از درک آن عاجز بود را نیز در هر موضوع برایش روشن می سازد. عده ای با دستاویز قرار دادن 
برداشت اس خود از برکن ایا از عمله آیه نقریقه 92 از مرب ما رکه آنعام مکی بر القاه این معنی را ِ که قرآن 
کریم فقط برای عرب زبانهاء مردم زمان پیامبر یا اطراف مکه است ولی اين آیه و آیات مشابه آن, جهانی, همگانی و 
قیض ان بودن قر ان گریع برای از اند ال ماب ز نذا فان کننده ماود و کفال وتا و آخزت اننت را اثیات هی 
نماید) 


_ ]لا س سین د ل0۵ - "۳ 5 
وکاین من 12 هي [السماوات و[ الارزض 


یِمْرّون علیها وَهمّ عَنها معرضون [] . 
۱۱103 


(بوسف105)-و چه بسیار از آیت و نشانه ای در آسمانها و زمین که بر آن می گذرند و هم آنان از آن روی گردانند(انسان به 
قزر سه که نظر کید جلمه ی از عمجت چرمرد کرش را عشاویده من کنه سل اینکه آطر اف خر کسی جر فده از عاشماس که و 
را به سوی خالق مهربانش راهنمايي می کند. در واقع اطراف ما پر است از معجزاتی که به وجودشان عادت کرده ایم و 
همین ادن بات شده تا عطظمت لها را قراتوش کنخ از ملیار‌ها مضاره.و کمکشان در بالای سرمان کرقته وا ذرابت زیزق 
که قادر به دیدنشان با چشم غیر مسلح نیستیم. امام کاظم علیه السلام فرمودند: "هیچ چیزی نیست که دو چشمت آن را ببیند 
مگر اينکه در آن موعظه و اندرزی است". یِمُرُّونَ: می گذرند. مرور بر هر چیز به معناي رسیدن به آن و گذشتن از آن و 
ی نا ی یت تین 


سس 


وما بُومنْ رهم لاله لا وم 
کون 1-06۱( 


(یوسف 106)-- و اکثرشان به الله ایمان نمی آورتد مگر اينکه همانها مشرکند (اکثر آنان که ایمان می آورند در واقع خودشان 
مش رکند. اگر برای به دست آوردن چیزی يا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در این صورت آن چیز با آن شخص را 
شریک پروردگار کرده اند بر این اساس خود نیز تصدیق می کنیم که اکثر آنها که جامه دینداری به تن نموده اند در واقع 
و وی وی کر بویا اب کرت کت ی #ساد و بر و مایق ام یی 2 
لیسیدن بر روی زبانهایشان قرار گرفته, دور آن را مي گیرندا (انزا در دهانشان تیه ی دارندا شا دهانف که زندگیهایشان 
ی َّّ ای یت ۳ آشکار گردد. دینداران کمند") 


(یوسف 107) مار پس ایمن شدند که پوشاننده ای از عذاب الهی به سراغشان بیاید( (فکز خیالشان. از عذاب فراگیری از جانب 
ترهرد کار راحت شده که چنین مشغول ظلم و گناهند) با ان ساعت معروف(قیامت, "ساعه" در اصل به معنی "قطعه ای از 
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زمان" است که در اینجا چون با "[آل" معرفه شده. معنی قیامت می دهد) به شکلی ناگهانی نزدشان بیاید در حالی که آنان 
درک دقیق و موشکافانه ات وق یهن ی ۰ 


قْل قذو سبيلي أ وا ای [الله عَلَی 


۳ 


تصیرخ تا ون [لبعني وسْبْحان (]للّه 
وما تا من لس کین ۱۳۹۹9328 


فراع ام ارگیه الزنم رام من اس وعوت من کم شم الم بر بانه صیرضا خمیبه ز رآ د ریت قلبی و 
ادراک باطنی یا به قول معروف منطق و دلیلی که دلنشین باشد), من و کسی که از من پیروی می کند(این که و 
دلیل سخن گفتن, مخاطبم رآ جذب کنم و نه با زور و اجبار هم روش من پیامبر است و هم هر کسی که می خواهد در تبلیغ 
دین از شیوه من استفاده کند) و الله هیچ عیب و نقصی ندارد(پس هر چه فرمان داده حکیمانه و منطقی است) و من از 
مشرکان نیستم(در اطاعت کسی را شریک پروردگارم نمی گردانم و پرای رضایت مخلوقی, نافرمانی خالقم را نمی کنم پس 
زندگی خودم نمونه عملی این راه و روش است(همان گونه که در قرآن کریم پیامبر را "اسوه حسنة: ۱ ی نیکو! " نامیده 
است) امام باقر علیه السلام نیز در مورد اين آیه فرمودند: "مقصود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم و امیر المقمنین 
و اوصیای بعد از آن حضرتند" . استفاده از ضمیر اشاره به نزدیک در فذه سیلی ۲ سادگی و روشن و واضح بودن این راه را 


ار دا ی ی نشانه ای برای راهنمایی رهروانش قرار داده 


شده است) 


۳ آزستا من ویک الا رجالّا توحي 


و۱ 
ه ی 


ایهم من هل [الفری أَقَلمْ بَسیژوا في 

ی ي فتنظر و کف کان عَافية [آلذین 
ولدارٌ [النَاخرة حَیَرٌ للذین 

۳-3 | آقلا تون []۲109 


روت 9و فل ان کو کوتتافیم عگر مود آنی که بوقعی می کیم از لخل آناتبا(نتایران: قراب یز مرها از 
جنس بشر بودند) آیا پس در زمین سیر و گردش نکرده و نمی کنند تا در نتیجه بنگرند که عاقبت کسانی که قبل از ایشان 
بودند, نا اک« 


اس 


جنر ذا ب[استیا سا وظنوا 9 


ولا یرد بأسْتا وم الفخُرمین [ 
(0 ۱۱1 


(بوسف110)- تا زمانی که پیامبران به کلی مأْیوس و نا امید شدند و(آنان که ایمان نیاورده بودند)گمان نمودند که به آنها 
دروغ گفته شده است یاری ما به سراغشان آمد سپس هر کس را بخواهیم نجات می دهیم و سختگيري و عذاب ما از گروه 
مجرمان و گناهکاران برگردانده نمی شود(برنامه و سنت الهی در مورد هدایت انسانها توسط پیامبران به این شکل است که 
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صفحه 582 


پیامبران به دعوت مردم به دین الهی ادامه می دهند تا جایی که از ایمان آوردن فرد دیگری غیر از کسانی که ایمان آورده 
اند. قطع امید کنند در حالی که غیر از مومنان, بقیه مردم پیامبران را افرادی دروغگو می دانند در اين هنگام یاری الهی فرا 
می رسد و پیامبران و ایمان آورندگان به آنها را از فساد و ظلمی که توسط اکثریت جامعه آنها را احاطه کرده, نجات می 
بخشد و ظالمان و مجرمان را به عذابی نابود می گرداند. وقتی مأمون با اشاره به اين آیه به عصمت پیامبران ایراد گرفت 
امام رضا علیه السلام در پاسخش فرمود: "پروردگار میفرماید : تا آنکه رسولان از قوم خود مایوس شدند و قوم ایشان 
گمان کردند که به رسولان خبر دروغ داده اند, در اين موقع بود که یاری ما ایشان را دریافت". در آیه شریفه 214 از سوره 
ویو وی ی ی وا ی ی وی و ی ی ی 
شدت سختی بپرسند : "یاری الهی چه وقت است؟"چون آن امتحانی اثرش در رشد کمال | نسان بیشتر است که سختیش به 
انداژه آستانه تحمل او باشد برای همین پروردگار متعال سختی امتحان هر بنده اش را تا آخرین جد طاقت او قرار می دهد تا 
با صیر و لاش در برایر او شین به تهایت کمالش پرسد و همین که تزخیک بجد که افش ماع کرعم کفایش ورن الفیت 
ار ۳۳ سا و امام علی علیه السلام می فرمایند: "وقتی شدت و سختی به نهایت درجه اش 
اک( 


لد کان في قصصهم عبرَة وی 


یی تسسی] 


لباب تا کان حدیتا بُترّ وَلکن 
جوشی یق |لذي بين یه 1 سبل کل 


سس ۰ 


ی ء وَهدّی وَرَحْمَةّ لَمَوّم ُوْمُِونَ [ 
1111 


(یوسف ۱31۱ -سوگند که به بقین در قصه هایشان عبرتی برای صاحبان عقلهاست. سخنی که به دروغ بافته شده باشد, 
نیست(خدیث: سخن, , در اصل به معنی ناپیدایی که پیدا شود) و بلکه که تصدیق و تایید کننده ان چیزی است که پیش روي 

آن. ات( راست بودن کنابهای پیش از خود د آلمن بهدنضشان را تایید می کند) و شرح و توضیح کامل و بی نقص و مفصّل بیان 

کردن هر چیز است(در قران کریم هر چیزی که سعادت دنیا و آخرت را تأمین کند, به اندازه کافی شرح داده شده است البته 

سس بو ود دای راما موه ات سید تفس به معنای بیان معنی به شکلی کامل 

است که منظور را به دور هر گونه ابهامی مدا ای هد اش مه نید ایو ات ی که اسان مت آدرند 

ِِ مبارکه رعد 1 


المر یلک نات ۳ 
الک من یک [الحَقٌ ولکر 


بُوْمِتونَ 110 


(رعد1)- با کمک گرفتن از نام الله که با همگان. هميشه و بي اندازه مهربان است. شروع مي کنم(الله: کسی که همه خوبیها 
را دارد و هیچ بدی در او نیست و از اين رو واله و عاشقش می شوند و او را معبود و اله خود قرار می دهند. رحمان:هميشه 
و با قفعان خهر بان, رحیم . ای ۱2۳ الف, لام , میم میم, را(از حروف مقطعه و رموز قرآن کریم. به فرموده 
امام صادق علیه السلام یعنی: "انا الله المحیی الممیت الررّاق: منم الله زندگی بخش و میراننده و بسیار رزق و روزی دهنده" 
و در جای دیگر فرمودند: "این حروف اجزایی از اسم اعظم الهی هستند" البته بیشتر از همه به اين واقعیت اشاره دارد که 

قرآنی با این عظمت و زیبایی از همین حروف الفبایی که در دسترس شما نیز هست. درست شده و اگر معتقدید که اين قرآن 
کلام الهی نیست شما هم همین حروف را به کار گیرید و مانند قران را بیاورید) آن آیات همان کتاب(لوح محفوظ يا همان 

صفحه آق محافظت شده که اراده برعردکار را برای فرشنگان و دیگر کار‌گزازان السي ظاهر مي کند و اصل و زیشه تمام 

کتابهای آسمانی است و قرآن کریم کاملترین تصویر قابل فهم و آسان شده از آن کتاب برای بشر است. برای رساندن مقام 
بلند آیات آن کتاب, از صمیر اقاره خهر استفاده کرده است) است و آنچه از بربردکارت به موی و تارل. شده عق و حقیعت 
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است(هیچ سخن نادرستی قز آن تیست و کی تزع پروردکار کعالی است) ولی اکثر مردم اتضان سی: اور ندز باون شین کفوذ 
نا نا نک( به ان است) 


7 [لْذٍي رفع [السْماوات بغیر عمد 
تروتها نم [استَوی علی ]عرش وَسَحر 


۳ مر کل بجري یه لاجّل 
مسمی پدب لافر بقل [ لیات 
لعلکم بلقاء رَبکَم تو قنون ۱۱2۱۱ 


(رعد2)-الله کسی است که آسمانها را بی ستونهایی که آنها را ببینید, بالا برد(آنچه میلیاردها میلیارد جرم آسمانی را به شکلی 
بسیار منظم تا فاصله ملیاردها سال نوری نگه داشته که منظره بالای سر ساکنان زمین را تشکیل می دهد نیروی حاصل از 
انفجار بزرگ(809 819) موسوم به انرژی تاریک و نیروی جاذبه بین آنهاست که مانند ستونهایی عظیم و قدرتمند اين بنا را 
شکل داده اند و در عین حال چشم بشر قابلیت دیدن این نیروها را ندارد) سپس به طور کامل بر عرش مسلط گشت(عرش 
در قرآن کریم به مرکز دریافت تمام فرامین الهی نسبت به جزء جزء آفرینش و به عبارت ساده تر به علم, قوانین, برنامه و 
سنت الهی در اداره جزء جزء آفرینش می گویند مثل مثل برنامه سیستم عامل کامپیوتر که همه عملیات آن و همچنین برنامه های 
دیگرش را مدیریت می کند و بدون استفاده از سیستم عامل, دیگر برنامه ها قادر به انجام هیچ کاری نیستند. پس "نم [اشتوی 
عَلی عرش" در واقع یعنی پروردگار متعال, پس از بنای عالم, اداره آن را بر اساس برنامه و قانونی که خود وضع نموده بود 
يا همان سنت الهی, قرار داد) و خورشید و ماه را رام و مسخر نمود و به خدمت گرفت همگی به شکلی شناور می روند برای 
مدت مقرر نامگذاري و مشخص و قطعي شده اي. ایات زا خرع به حرع و مفصل و کر نمایت روشتی بانامف 
یعنی روشن ساختن معانی به نحوی که منظور کلام به درستی فهمیده شود) همه امور را تدبیر می کند(: تحام عوامل را 
زنجیروار پشت سر هم می چیند تا جهان به سمت هدفی عالی که برایش خلق شده, پیش رود) تا به دیدار و ملاقات 
پروردگارتان یقین پیدا کنید(ملاقات با پروردگار برای هر کسی وقتی اتفاق می افتد که او به اين درک برسد که خودش هیچ 
است و قبه یر از وود کار اسنت. این ای نید در کتار آبات یهد 20 از سوب میا رکه انیا و ٩7‏ شوره فبا رکه ریات 
اشاره به حرکت دسته جمعی اجرام آسمانی دارد و حتی به حرکت خورشید که تا چندی پیش تصور می شد که ابت است. 
اشاره می کند. در مدل انفچار بزرک: او بات و بل دنو سور اس يوب امده که حدود 14 
میلیارد سال پیش: , تمام جهانی که امروز می بینیم تنها در فضایی چند میلیمتر مکعبی با حرارتی حدود سیصد میلیون درچه 
سانتیگراد محبوس بوده است و سپس تحت تأثیر نیرویی ناشناخته شروع به گسترش نموده است و هم اکنون نیز تحت تأثیر 
هی ای ی وا و سس بر ارو یی یر بات آنچه اکنون علم بشنر 
آن رسی, 1300 1 سال ی دی کزان کرسم آسته استه ابا قرانی کم یو جر طلاض برفود کار است؟( 


۳ [الذی مد 3 []لارَضن وجعل و 
هها رون لش یش تلد زاتهار 
ان في دَالِک تیاب و یتکرون (13 


ک کس اه ای کم مرا ی ضودا نون 
از ماده رسی و به معنای ثابت و برقرار است و مراد از آن, در اینجا کوهها هستند که د ر جایگاه خود ثایت و استوارند) و از 
همه میوه‌ها و معضولات,در آن دو زوج دوتابي قرار داد لب را بر روز مي پوشاندیا شب را به یله روز هي بوشانه دز 
این جمله یک حرف اضافه حذف شده که اگر آن را "علی: : بر ۲ نکتریم مغتی اول و ار ۲ ب" بگیریم معنی دوم دریافت می شود 
که به زیبایی با کمترین ن کلمات به شکلی همزمان به جایگزینی چرخه ای شب و روز به جای یکدیگر اشاره دارد) سوگند که به 
یقین در آن آیات و نشانه هایی است براي گروهی که تفکر می کنند(در اين آیه از کشیده شدن زمین صحبت به میان آمده 
است که هم می تواند به معنی گسترش آن به شکل زمينهاي صاف و هموار باشد که برای سکونت مردم بسیار مناسب است 
و هم به این کشف جدید علمی اشاره داشته باشد که در اثر جاذبه ماه در حالتی که ماه کمترین فاصله را تا زمین دارد پوسته 
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زمین نسبت به زمانی که ماه بیشترین فاصله را تا زمین دارد 10 تا 15 سانتیمتر کشیده می شود که البته برای ساکنان زمین 
محسوس نیست . صحبت همزمان از کوه و رود نیز به این موضوع اشاره دارد که وجود کوهها و بلندیهای زمین باعث به وجود 
آمدن رودها می گردد به اين ترتیب که بارش باران بر روي کوهها جریانی زیر زمینی از آب را به وجود می آورد که به صورت 
چشمه در پایین دست بیرون زده و رودها را به وجود می آورند. همچنین در اين آیه به زوج بودن همه گیاهان اشاره می کند که 
نظریه وجود نر و ماده در همه گیاهان توسط کارل لینه در سال 1731 مطرح شد البته در برخی گیاهان مانند انجیر اندام نر و 
ماده در دو گیاه مجزاست و در بسیاری از گیاهان بر روی یک گیاه قرار دارد. کلمه زوج به معنای مطلق هر دو چیز متقابل که 
بر یکدیگر اثر می گذارند می باشد, مانند زن و شوهر, زمین و آسمان. شب و روز, خشکی و دریا و انس و جن, در قرآن کریم 
به جمع دو نفره زوج و زوجه يا نر و ماده. "رَوَجّین" " گفته شده و به معنی ظاهری آن که به معنی رمحا ار 
نفراست, نمی باشد . در واقع هر مخلوقی مورد تأثیر از مخلوقی شبیه خود است و به همین جهت آن دو زوج هم محسوب می 
شوند و تنها پروردگار متعال است که زوجی ندارد چون از چیزی تآثیر نمی پذیرد) 


وفي, في (الأرضٍ فطع ُتجاوراث وَجنات 

مب اس ورن وتیل صنوان وعیرٌ 

صلوان : بسقی بما ,واجد تفص بعصَعّا 

علی بعض في ]لا ان في الک 
لیات ۰لقم وت ۳۹ 


(رعد4)- ی از هر سو به هم چسبیده) و باغهایی از انگورها و زراعت و نخلهای هم 
ريشه و غیر هم ريشه(صنوان هم ريشه. صنوان از صنو به معنای شاخه و جوانه ایست که از بیخ تنه درخت روئیده باشد که در 
فارسی به آن پاجوش هم می گویند)در حالی که آبارت می شود با ۷ یکسان(اين همه تفاوت در گیاهان در حالی است که 
همگی از آبی یکسان آبیاری می شوند رحمت الهی نیز به شکلی یکسان شامل همه مخلوقات و بندگان می شود ولی تفاوتهای 
بسیاری در شیوه بندگی آنهاست و حتی برخی به جای بندگی عصیان و نافرمانی پيشه می کنند) و برتری می دهیم به بعضی از 
آن (گیاهان) بر بعضی دیگر در خوراک(برخی میوه ها و محصولات خواص غذایی بیشتری دارند مانند انگور و خرما که به دلیل 
خواص بسیارشان در اين آیه به طور ویژه از آنها یاد شده است) سوگند که به یقین در آن آیات و نشانه هایی است برای 
گروهی که عاقلانه رفتار می کنند(در مورد عبارت و فی [الرض فطع قتجاوزا: و در زمین قطعه هایی است کنار یکدیگر و 
از هر سو به هم چسبیده" " چنانچه از ارتفاع و از نمای بالا به زمین نظر کنید مزارع و پوششهای گیاهی مختلف و جنس متفاوت 
خاک و سنگها منظره اي شبیه لخاف جول هوجو حی آوره که هر خطعه ان از غرسو به قطته هاق مجاپرشن عتصل موه 
از طرفی اگر به درون زمین یا از نمای کنار به آن نظر کنید نیز لایه های مختلف با جنس و رنگهای متفاوت بر روی هم قرار 
فد وه هم یدهم آند کشداول استفامه آن یرت "هی "مطاورات راجی رساه با هتم بت آبی. عبارت انهارة 
به تفاوت زمین های کنار هم از لحاظ حاصلخیزی و شوره زاری است, که تمثیلی است برای مردمی که در مجاورت یکدیگرند 
فیدر کی و بو اه دعس ار لحار ممسرم تقاشیر الفلسع آمجه که رسییل اناد هی الاه لیم نآ 
و سلم خطاب به علی علیه السلام فرمودند : "ای علی, مردم از شجره های مختلفند و من و تو هر دو از یک شجره(درخت) 
ی دا و ای اه زا لته درد ام ات چیه ات هرخص ستاو وعیر صنوان") 


وان تعجت قعجب هم یر کا راب 


5 چ ولیک زالذین کتو 
رنه واولنک (لاعلال في آغتافهم 
واوَلْتّک أصَحاب [الثّار هم فیها خالدون 
۱۳ 
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(رعد5)-و اگر به شگفت آیی شگفت آور گفتار آنهاست: "آیا هنگامی که خاک بودیم آیا واققا و به یقین ما در خلقت جدیدی 
هستیم(آیاً واققا وقتی مردیم و به خاک تبدیل شدیم قرار است که دوباره زنده شویم) "(پس از اشاره به شگفتیهای خلقت 
پرفردکار در آیات قیل که نبشان از علم و قدرت بی کران او دارد تعجب آور است که کسی بگوید مگر پروردگار می تواند 
دوباره بعد از خاک شدن ما را خلق کند) تو شاهد باش(؛ بر این گفته پروردگار) آنان کسانی هستند که به پروردگارشا ان کفر 
ورزیدند(نعمتها و فرامین الهی را نادیده گرفتند) تو شاهد باش(, بر این گفته پروردگار) آنان کسانی هستند که غل ها در 
ی اتلال یم کل اس کل ند و طرقی است که با ان دست وپای مجرم را به گردنش می بندند تا 
خواری و ذلت او را بنمايانند. اصل این کلمه به معنای داخل شدن است. عبارت "ولیک []لأعْلال فی أَعتاقَهِم" کنایه ایست از 
اين که آنها چنان گرفتار و شیفته لذات زودگذر دنیوی شده اند که گوپی دنیا و خواهشهای نفسانی آنها را غل و زنجیر کرده اند 
و مانع رسیدنشان به سعادت ماندگار آخرت شده اند) و تو شاهد باش ( بر اين گفته تروردکار) آنان همنششان آنشند و همانها در 
آن دیرپایان هستند(در آن ی ای اه نخان ما دیریایان. هر چیزی که زود فاسد نشود با کلمه خلود 
وصف می گردد, مثلا سنگ هایی که در پایه های یک بنا استفاده می شود را خوالد می گویند چون سنگ مذکور سنگ محکمی 
است که دیر از بین میرود) 


۹ ۳ 0 
رم وه ی ن لا ۵-2 ی سس رب 
1 جلوتی با[ لسينة ف 


ِ« 1 0 سس سس ۳-9 


لذو مَعْفرة للناٍس عَلی ۳ مهد وان 
تک لشدید [لْعقاب 160 


(رعد6)- از تو با جدیت در مورد آن بدی قبل از آن نیکی تقاضاي تعجیل مي کنند و پیش از آنان دوران آن عقویتها سپري 

شد(به جای اينکه در ایمان آوردن و حرکت به سوی سعادت و کمال شتاب کنند برای استهزاء از پیامبر می خواهند که عذاب 
الهی را که در برابر کردارهای ناشایستشان به آنها وعده می دهد. زودتر بیاورد همان عقوبتهایی که در گذشته شامل برخی از 
اقوام گردید) و سوگند که به یقین پروردگارت دارای مغفرت و آمرزش است برای مردم در برا؛ بر ظلمشان و سوگند که به 
یقین پروردگارت کیفر و مواخذه اش: شدید و است(امام خی علیه السلام در مورد این وت فرموده اند؛ ۲ الحستة, 
موستی ما ف الشبلده دشستی ما ال ببت. اسب آز امام را علید الشلام در خورد یکی ار باورهای فرقه فع له که " گنام 
کبیره بخشودنی نیست", سوّال شد امام رضا علیه السلام به نقل از امام صادق علیه السلام فرجودند: اقرآن گریه بر خلاف 
باور معتزله نازل شده است, زیرا پروردگار فرموده است: "و اٍنّ ریک لذُو مَعْفِرَة لاس عَلی ظلههمٌ"". در واقع چون همه 
چیز برای پروردگار است, هیچ چیز هم نمی تواند آمرزش او را محدود کند پس این سخن که پروردگار "حق الله" را می بخشد 
ولی از "حق الناس" " نمی گذرد با قرآن کریم و از جمله همین آیه سازگاری ندارد. جون حق الناس کي از اقسام سه کات 
ظلم(ظلم به پروردگار, ظلم به خود و ظلم به مردم) است و همچنین آیه شریفه 53 از سوره مبارکه زمر " لا تفتطواً من 
رَحْمَة [الله اِنَّ [اللة یغْفرٌ [َلدئُوب جمیقا: اررشت ایا ام لک هد وان بای ای رین ۱۲۱۰ 
نده ای که به مردم ظلم نموده از کارش پشیمان شود و تا نجا که برایش مقدور است گذشته اش را چبران کند ولي عمر ی 
امکانانتش کفاف جبران همه آنها را به او ندهد, در این صورت پروردگار عالم روز قیامت, به همه ی طلبکاران او می گوید: او 
را رها کنید. بدهی بنده ام را من می دهم" " و آن قدر به صاحبان حق می دهد, تا از او راضی شوند. پس باید بسیار دلخوش به 
آمرزش پروردگار بود و بیشتر شرم و حیا از اين که در مقابل اين همه مهربانیش به ماء نافرمانیش کنیم. ما را از گناه باز بدارد 
:"گیرم گنهم ببخشی از فضل و کرم***زین شرم که دیده ای چه کردم, چه کنم". همچنین گرچه آمرزش پروردگار بی 
انتهاست ولی انسان عاقل به هنگام وسوسه انجام گناه باید به خود بگوید که از کجا معلوم وقتی این گناه را انجام دادم, 
فرصت توبه پیدا کنم و چه بسا قبل از اينکه توفیق توبه پیدا کنم مرگم فرا رسد و توبه نکرده در حالی که بار اين گناه را به 
دوش می کشم وارد روز حساب شوم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: "اگر عفو و گذشت بروردگار یود 
زندگی برای اجدی گوارا نميشد : و اگر وعید و تهدید به عقابش نبود, همگی مردم با تکیه بر مغفرت پروردگار, بندگی | او نمی 
کردند". عقاب: مواخذه اع ات دی ناخوشاید. در مقابل کاری نایسند که مرتکب شده و دلیل نامگذاری عقاب بر آن . به 
۳" 


وه بَقول [الذین کقژوا لولا بل عآ یه 


علیبه ۶ 
من ره الما آنت مُنذژ ولِکل قوّم اد 
17 
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(رعد7)-و کسانی که کفر ورزیدند می گویند: "چرا نشانه ای(معجزه ای) بر او از سوی پروردگارش نازل نشد". تو فقط بیم 
دی وساتی اقا رایع ی و تست ی فط وک وک سواهه ک يرمی اف و رماشه باس 
ترساندن مردم از عواقب گناه و به خطا رفتن است) و برای هر قومی هدایت کننده ای است(با آن که کلام بی نظیر قرآن 
کریق به تنهایی به عنوان معحره. اتبات رسالت بیامیر صلي الله علیه و آله و فسلم کاقي استابرای مطالعد چهار دلب براي 
آثبات معجزه بودن قرآن کریم همچنین مقایسه بین نسخه 1400 سال پیش و امروزی روی این لینک کلیک کنید), به پیامبر می 
گفتند که چرا معجزه دیگری نمی آورد که در اين آیه به این موضوع اشاره می شود که اختیار وقوع معجزه و زمان آن در 
دست پیامبر نیست و به اراده الهی است. در روایات متعدد خبر و قوع چنین معجزاتي نیز آمده است که بارزترینش. معجزه 
"تق ااقسر استه اعاق نار علیه اتسلام فرممدید: "رس ال( صل الله علیت و ال به تلم از غذذرا ی 
زمانی, هدایتگری از ما هست که به آنچه پیامبر آورده است. هدایت می‌کند. بعد از محمّد(صلی الله علیه و آله). علی(علیه 
السلام) هدایتگر افقت است و بعد از علی(علیه السلام) جانشینان, او یکی بسن از دیگری. این مسئولیّت را بر عهده خواهند 
گرفت". امام علی علیه السلام فرمودند: "زمین از امامی که حجّت پروردگار را در زمین برپا دارد. خالی نخواهد بود. حال, اين 
حجّت., یا ظاهر و مشهور است و یا ترسان و پوشیده و پنهان چرا که اگر چنین نباشد, حجّت های پروردگار و دلایل روشن او 
تخاس بت سوطلی: عاتی و خاک تس ای از علمای ال نستن این روان یا تنعل تموجه اد کب "مخ آید تما نت 
منذر و لکل قوم هاد" نازل شد, رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دست خود را پر سینه اش نهاد و فرمود : "من 
منذرم", آنگاه دست بر شانه علی نهاد و فرمود : "تو هادی هستی يا علی , هدایت یافتگان بعد از من بوسیله تو هدایت 
تِِ 


ِْ ِقلم ما تخمل کل نش » وَمَا تفیض 
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(رعد8) -الله آنچه هر ماده و مونثی حمل می کند را می داند و آنچه را رجمها می کاهند و آنچه را می افزایند(سطح داخلی 
رچم پستانداران ماده از بافتی به نام اندومتر پوشیده شده است هر ماه معمولا یک تخمک بالغ شده وارد لوله رحمی می شود 
اگر این تخمک بارور نگردد, تجزیه شده و جذب می شود و دیواره رحم نیز در هنگام قاعدگی ریزش کرده و دفع می گردد که 
در این ایه به زیبایی از کلمه "تغیض: می کاهد" " برای توصیف آن استفاده شده است که اصل آن از کلمه غيضة به معنای 
محلی است که آب در آنجا بایستد و زمین آنرا ببلعد ولی چنانچه این تخمک بارور گردد, وارد رحم شده و به دیواره آن می 
چسید و دیگر دیواره رحم فرو نمی ریزد و تخمک بارور شده یا همان سلول اولیه موجود جدید, شروع به تکثیر شدن می کند 
به نحوی که تقرییّا هر دو روز یک بار هر سلول به دو سلول تبدیل می گردد(دو برایر می شود) مثلا پس از سه روز تعداد 
سلولها به 8 سلول می رسد و مرتبّا به تعداد و ننوع آنها افزوده می گردد تا به موجودی کامل شبیه والدینش تبدیل گشته و 
نیس فتولد گردد که در این آبه به زیبایی از کلمه "قزنداد: می افزاید" برای توصیف فرایند تقسیم و تکثیر سلولها استفاده 
شده است) و هر چیزی نزد او به مقداری است(اندازه هر چیز نزد او به میزانی مشخص و حکیمانه است) 


ارم [لعَیّب و السْهَادَة [الَْبیرٌ [لْفْتَعال 
19۲ 


(رعد9)- داناي همه غیبها و همه آشکارها, همیشه و بسیار بزرگ, بلند مرتبه اي که بر هر بلند مرتبه اي تسلط دارد(الف و لامی 
که بر ستر کلمانت اس ۳ و َلسْهَادة ۵ آمده: کامه "همه" را به ترجمه آنها افزوده است. امام صادق علیه السلام در مورد 
عبارت "عالم الغیب و ایادخ فرمودند : "منظور از "عالم غیب" چیزهائی است که هنوز موجود نشده و مقصود از شهادت 
موجوداتی است که به هستی درآمده اند" . گبیژ: هميشه و بسیار بزرگ, هم صفت مشبهه است و هم صیغه مبالغه یعنی هم 
دائمی بودن و دیرپایی صفت را می رساند و هم بسیاری آن را. پس کبیر بودن پروردگار متعال به این معنی است که بزرگیش 
همیشگی و بسیار است بنابراین نه تنها چیزی به بزرگی او هیچگاه یافت نمی شود بلکه بزرگی دیگران در مقایسه با بزرگی او 
هیچ است جدای از اینکه دیگران بزرگی خود را از او گرفته اند. در مورد پروردگار متعال صفت کبیر و کبریایی به این معنی 
ی ی ۱ را ای 9 بو او کبیر است معنایش این است که او نه 
تنها کمال هر صاحب کمالی را دارد بلکه افزونتر. مُتعال: آن بلند مرتبه ای که بر هر بلند مرتبه ای تسلط دارد. "مفعال * 
مبالغه در علو( برتری) را میرساند و پروردگار متعال است, برای اینکه نهایت درجه علو را دارد, چون علو او از هر علوی 
بزرکتر است, پس او آن غالیی ابست که بز ضر عالی دیعر از هر حیت فسلط دارد) 
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(رعد10)-از شما مساوی است کسی که گفتار را پنهان کند یا آن را آشکار سازد(مثلا برای پروردگار فرقی نمی کند که ما 
دغایی را غر دلمان بگذرانیم با آن.را به زبان بیاورنم) و کسی که او در شب محفیانه حرکت مي کند و رظرویی که دز روز 
رفتنش را پنهان نمی کند(سارب: رونده در راهی که رفتن خود را علنی کند و پنهان ندارد» از کلمه سَرّب يا شرب به معنی در 
سرازیری رفتن, روان شدن اشک و نیز رفتن در هر راه می باشد) 
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(رعد11)- براي | و(همان کسی که در آیه قبل فرموده بود پنهان و آشکارش قع ی ام و به عبارت ساده تر 
هر بنده ای) مامورانی ایست از پیش رویش و از پشت سرش, او را حفظ می کنند از امر الهی (آن ماموران امرشان را ان 
دار کرفنو انق. خعفعانه در اصل مد معنی هنود سا م غقب انطوننی ماس ولی اسسالاعی. است بر ای مآمدرای. کف 

از طرف حاکمی مسئول اجرای حکم حاکمند و از هرچه که در حکم حاکم اخلال کند, جلوگیری می کنند و منظور از "ما بین 
یدیه و من خلفه" , حالات و موقعیتهای جسمی و روحی آینده و گذشته انسان است. پس ایه به اين اشاره دارد که از طرف 
پروردگار فرشته هايي مأمورند تا آنچه پروردگار درمورد بنده ای اراده و حکم نموده, مو به مو اجرا شود کردار گذشته اش 
ثبت و ضبط گردد و آینده اش نیز بر اساس فرمول و معادله ای که پروردگار تعالی وضع نموده, اتفاق افتد و اين معادله هم 
شامل اجزای ثابت و تغییر ناپذیر است و هم شامل متغیر هایی از قبیل اعمال بندگان می باشد, که اندازه و کیفیت آنها نیز در 
جواب ب معادله و نتیجه موثر است. پس چون اصل معادله و قوانین را پروردگار تعیین نموده هر چه پروردگار خواست. همان 
مب مت دای چن خووسی آعاوه کی به برض از اخزاق ان معاوله عاوه اغمال دگان نیز در یه مور آییت عدم کوج ید 
همین نکته ظریف برخی را به این اعتقاد غلط کشانده که چون هرچه پروردگار خواست همان می شود پس ما دخالتی در 
سرنوشتمان نداریم و همین باور غلط آنها را به بند و باری و نهایتّا بدبختی و شقاوت می کشاند در حالی که اجازه تغییر 
سرنوشت در اثر اعمال و نیتهایمان نیز جزئی از خواست پروردگار است گرچه موضوع آیه شامل همه وقایع زندگی انسان 
است به شکل خاص به زمان مرگ او نیز اشاره دارد که در روایتی از امام صادق علیه السلام به آن اشاره شده است: "هیچ 
بنده ای نیست مگر اينکه دو فرشته نه همراه اوست که از او مراقبت می کنند پس وقتی آن امر از نزد پروردگار بیاید(فرمان 
الهی بر پایان زندگی او صادر شود) او را با امر الهی تنها می گذارند". از آنجا که گذر زمان بسیار سریع است به نحوی که 
شما نمی توانید لحظه ای را به عنوان زما ن حال ثبت و نگه داری کنید زمان را به دو قسمت گذشته و آینده تقسیم نموده و 
سخنی از زمان حال به میان نیاورده است در واقع شما نمی توانید بگویید فلان اتفاق الآن واقع شده چون در مقیاس زمان با 
آن: اقاق فر گذشته رغذاده تا جر اتفه ند وقوع می ند به دقت بی نظیر گزینش کلمات در قرآن کریم توجه کنید) به یقین 
الله آنچه مربوط به قومی است را تغییر نمی دهد تا اینکه آنچه مربوط به خودشان می باشد, را تغییر دهند و هنگامی که الله 
در مورد قومی سوء و بدی را اراده کند(بخواهد که قومی را عذاب کند يا نعمتی را که به آنها داده, پس بگیرد) پس برگشتی 
برایش نیست و غیر از او در حالی که از او پایینتر و کم ارزشترند ولی هم تراز و کنار او قرارش داده اند, برای آنها یاریگر و 
اداره کنندم امور نیستند (هیچ کس نمی تواند مانع رسیدن عذاب الهی ب, ۱ ۱ از ۳ 
نماید. آیه به این نکته اشاره دارد که پروردگار, لطفی که به قومی نموده را تنها بر اساس تغییرات درونی آنان که منشا 
اعمالشان می باشد. تغییر می دهد, اگر شاکر نعمت بودند آن را افزایش می دهد و اگر ناسپاسی نمودند و نعمت پروردگار را 
در راه معصیت او به کار بردند, آن را کم یا قطع یا با عذابی جایگزین می کند. امام سجٌّاد علیه السلام می فرمایند: " آن 
گناهانی که نعمت‌ها را تغییر می‌دهند. عبارتند از: شرس رای از ماس ام سید رها سر سای 
پرورش رسوم مردم پسند و کفران نعمتها و ترک کردن شکرگزاری. پروردگار عرٌ و جل فرموده است: ِنّ اللة لا یُعَْرُ ما 
بقوم حلّی بغیژوا قا بأتفسهغ مٌ . امام علی علیه السلام فرمودند: "چیزی در تغییر نعمت و سرعت‌دادن به عذاب قویتر 8 
حکمرانی بر اساس ی ی 
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۵ . امام علی علیه السلام فرمودند: "هیچ سلطانی(هر صاحب سلطه و سلطنتی) نیست که پروردگار به او قوّت و نعمتی داده 
باشد, آنگام او با جدیت از آن بر ظلم به بندگانش کمک بگیرد مگر اینکه حقّی است بر پروردگا ر(پروردگار بر خود واجب 
نموده) که آن را از او یکتد(با اینکه به شدت به آن قدرت و نعمت چنگ انداخته آن را از او جدا کند) مگر به گفتار پروردگار 
تعالی نظر نکرده ای که: "ان اللة لا بُعَبرٌ ما بقوّم حتّی بر بعَیْرُواً ما بالفسهم مْ امام علی علیه السلام فرمودند: " وقتی گوشه و 
کنار نعمت ها ؛ اک( 


هو [الذي یُریكَم البق خَوفقَا وطمعا 
وبتّشیٌ [السْحابِ [لَفَال 112 


(رعد12)- او کسی است که برق را به شما نشان می دهد به دلیل خوف و طمع و ابرهای بسیار سنگین و گرانبار را پدید مي 
آورد(مقصود پروردگار از خلقت برق, یکی ترساندن است و دیگری امید دادن. یک رابطه سالم و صحیح میان بنده و خالقش, 
آمیزه و مخلوطی از ترس و امید است همان گونه که در سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 56 آمده است: ۳ ون حوفا 
وَطمَعَا: و او را بخوانید از روی ترس و طمع"و همچنین امام صادق علیه السلام فرموده اند: "از وصایای لقمان علیه السلام به 
پسرش این بود که: "از پروردگار چنان بترس با اين تصور که حثّی اگر با همه خوبی های انس و جن به پیشگاهش برسی, 
عذابت می کند و به پروردگار امیدوار باش با این تصور که حنّی اگر با همه بدی های انس و جن به پیشگاهش برسی , به تو 
رحم مي کند", در سوره مبارکه تور آیه شریفه 43 از کوههایی از بخ در آسمان یاد فی کند که ختشا تگرگ هستتند در ایرهای 
کومولونیمبوس که از روی هم انباشته شدن چند ابر و در نتیجه رشد عمودی پیدا کردن آنها تشکیل می گردند. به دلیل 
ضخامت زیاد ابر و اختلاف درجه حرارت بین بالا و پایین آن, نیمه بالایی این ابرها از کریستالهای یخی با بار مثبت و نیمه پایین 
آعا اد قظرو هام ریز اب با بای مسحی یل یانعم ایس قبل از برور خگر کوک جریان چرخهی عموری هو ببن با و باس 
ابر برقرار می گردد و دانه های ریز يخ با قرار گرفتن در این جریان با هر بار دوران میان بالا و پایین ابرء بزرگ و بزرگتر می 
شوند تا لحظه ای که وزن آنها بر نیروی دورانی درون ابر غلبه کند و به صورت تگرگ يا باران به روی زمین سقوط کنند. هر چه 
تعداد دورانها پیش از سقوط بیشتر باشد دانه های تگرگ يا باران بزرگتری تشکیل می گردد از طرفی همین حرکت دورانی 
باعث اختلاف پتانسیل شدید چندین میلیون ولتی الکتریکی بین بالا و پایین ابر نیز می شود که در نهایت موجب جرقه عظیم 
الکتریکی بین بالا این ابر هی رود که رف اون " "برق کی و راون اس نمی از سور 
مشاهده آن زودتر از شنیدن صدای مهیب این تخلیه الکتریکی یا همان "رعد" " که در واقع صدای ناشی از گرم شدن شدید و 
ناگهانی مولکولهای هوا در اطراف منطقه آذرخش است. اتفاق می افتد. اين تخلیه عظیم الکتریکی حرارتی تا 5 برابر حرارت 
سطح خورشید, تولید می کند(28000 درجه سانتی گراد). همچنین گاهی تخلیه الکتریکی بین ابر و زمین رخ می دهد که به آن 
صاعقه می گویند. صاعقه و رعد و برق از آن جهت که نشانگر قدرت بی انتهای پروردگار می باشد خوف و هراسی در دل 
بندگان ایجاد می کند که اثر سازنده اش بازداری,از گناه و در نتیجه سعادت و کمال خود انسان می پاشد و از سوی دیگر امید 
بش انسیا یل ارات ویو رت اد ار اس ی مود و هدام تیم اه ماو ای ارات جوم نع 3 
از حیات موجودات زمینی در برابر اشعه مرگبار کیهانی محافظت می نماید و تولید رادیکالهای هیدروکسیل که باعث پاکسازی 
سموم شیمیایی منتشر شده, در هوا می گردند. جلوه دیگری از معنی این آیه در کلام امام رضا علیه السلام, آمده که 
فرمودند. "خوف رف امس رای ما بو طصوی مدتن بو اخیقفيی ار کت که آي ارع ول هدن سیب می باشد". یک 
قطعه ابر ارآنای کمولونمبوین با طول و عرض و ارتفاع هزار متر, وزنی حدود یک میلیون تن دارد وزنی معادل یک گله فیل 
دویست تایی ولی ا ز آنجا که چگالیش از هوای نزدیک سطح زمین کمتر و از چگالی هوای بالای جو بیشتر است در بالای سطح 
امین در ارتضاعی مین ۰ 1۶ 12 قزار متر. معلق می ماند. در اين یه با وصف ابرها با کلمه "ثقال: بسیار سنگین و گرانبار" و 
قتن ور ای شرت 164 شور چبار که بقرم با عباری 9۳ نشاب [لْمُسَخْر ین [لسَمَاء ولالأاٍض: سر 0 یک ربق و 
زمین مسخر شده " به این شگفتی خلقت اشاره شده است. دز جانه ورد کار سکس جرم حجمی بر را به اندازه ای قرار 
داوم که بر ومی تفی کار کیرد 8 پسیی ه تما چانع عر کیان یداو نع سار با رو که ار چا دمن خارع کرجونا 
بارانش قبل از رسیدن به زمین بخار شود) 


وبسیح ۳ [الرَعد بحمد هو و]لایکة من 


خیفته خیقته وَیْرّسل [الصَواعق فیصیب نها 
من يشاء وم بجادلون في [اللّه وه 
شدید ذ []لمحال ۱۳۹ 


(رعد13)- رعد تنسبیح او را به کمک حمدش به جا مي آورد(تسبیح گفتن به کمک حمد مانند: " پروردگار نه تنها ضعیف نیست 
پاک هه و ی آندازه میت یبد قشم خبز قافر و تواناسد "بل عبارت ی طو ومان با ی کی کمال و خوبی متضاد آن را 
هم به او نسبت می دهند. وجود و وقوع پدیده بسیار عظیم رعد برق نیز ضعف و ناتوانی را از پروردگار با اثبات توانایی و 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳1,00:۳۸.00 (۷۲0۵۳1. ۲۷۷۷۷۷۷ 


قدرتش نفی می کند) و فرشتگان از ترس او(خيفة : نوع خاصی ترس که با ترسهای معمولی متفاوت باشد. در واقع ترس از 
پروردگار ترس از خود آست ترس از اينکه نفست تو را وادار به نافرمانی از آن مهربانی کند که هر چه داری از آوست و در 

نتیجه از رحمت خاصش بی نصیب شوی) و صاعقه ها را می فرستد آنگاه به هرکس بخواهد, اصابت می دهد در حالی که آنان 
در مورد الله با اصرار و پافشاری بحث و گفتگو می کنند در حالی که او چنان نقشه و تدبیرش محکم و بی نقص است که در 
فقایله با ان پینوزی و برنزی محال انس (ععال: ۹( مقابل آشکار شود) 


له دغوة [الحق و[ ذ ذین یعون من 
‌ دونه لا بستجیبون له بش ء الا کتاسط 


سس 


که الي (القاء للة فا وما هو بتالعه 


وما ذُعَاء [الکافرین الا في طلال 11411 


(رعد14)-فقط برای اوست دعوت حق(اين که پروردگار متعال بندگانش را دعوت کرده(دعُوَهٌ: نوع ۳0 خواندن و توجه 
دادن و فراخواندن) که با انجام کارهای نیک به بهشت او داخل شوند وعده ای است راست که حتمّا محقق می شود چون او 
مالک همه چیز و بی عیب و نقص و علم و قدرتش بی نهایت است پس مانعی بر سر راه عملی شدن وعده اش نیست. ولی 
عملی شدن وعده های دیگران همیشگی و حتمی نیست و حتی وعده های عملی شده آنها نیز بی اذن پروردگار اتفاق نمی 
افتد, پس نافرمانی پزهردکار با دلخوشی به وعده دیگران: نادانی محض است. به دلیل مقدم شدن جار و مجرور(لَةْ) کلمه 
"ق وه کرجبه احافه شنه آنشت) و کشسانی خی ار او را من خواننم‌عو خالی که از او از و کم ارزشترند ولی هم تراز 
و کنار او قرارش داده اند, در رابطه با چیزی(هر چند اندک, به دلیل نکره آوردن "شَیء") پاسخ چندانی به آنها نمی دهند مگر 
مانند کسی که دو کف دستش را دراز کرده به سوی آب تا به دهانش برساند در حالی که او رساننده نیست و خواندن و توجه 
دادن و فراخوانی کافران(آنان که نعمتها و فرامین الهی را نادیده گرفته اند) نیست مگر در گمراهی(شخصی که از پروردگار 
بریده به سمت هر چیزی که دیگران را فرا بخواند عاقبتش به گمراهی ختم می شود. هر جا وعده ای داده می شود بدون 
اجازه پروردگار, آن وعده اعتباری ندارد و عملی نخواهد شد سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که چرا مثلا گاهی 
وعده هایی که حاکمان ستمگر به مزدورانشان در قبال عملی نمودن دستورات ظالمانه خود می دهند نیز عملی می شود؟ 
پاسخ این است که چون در جلسه امتحان دنیاء پاسخ دهندگان باید اختیا انتخاب گزینه های غلط را نیز داشته باشند, به نوعی 
مجوز عملی شدن آن وعده ها نیز از سوی پروردگار صادر شده است البته برای مدت و مهلتی مشخص دست آن ظالمان را 
باز گذاشته وگرنه به محض پایان یافتن مهلتشان. "ان أحْدَهُ ی ی به یقین گرفتنش بسیار و هميشه دردناک و سخت و 
محکم و شدید است(گرفتن کنایه از بیرون کشیدن برای مجازات)". در دنیا مدعیان رساندن بشر به سعادت و کمال بسیارند 
ولی در عمل فقط تصویری از خوشبختی را به او نشان می دهند و عمل به دستوالعملهای آنها برای زندگی, عاقبت به پوچی و 
بی حاصلی و بلکه به زیان عظیم از دست دادن سرمایه عمر و بازماندن از سعادت دنیا و آخرت ختم می گردد در اين آیه 
وصف حال این رهبران به سوي گمراهی را با اين مثال زیبا بیان کرده است که آنان شبیه کسی هستند که دستش را به سوی 
آب دراز کرده ولی دستش به آن نمی رسد به عبارت دیگر نهایت تلاشش را برای رسیدن به کمال و سعادت و خوشبختی 
و بسیار نموده ولی پیش از چشیدن طعم آن فرصت و غمرش به پایان زسیده و دست خالی مانده است) 


۳ 


لل 


وله پسجد پسجد من في [السْماو ات 
و[الارض طوعا وکزها وظلالُم بالَعْذَو 
و[ التاضال [۱[15۱ 


(رعد15)* هر کس در آسمانها و زمین است از روي رغبت و کراهت فقط برای الله سجده می کند و سایه هایشان در صبحها 
و پایان روز و ابتدای شب(یسْچَدٌ: سجده می کند. سجود یا سجده به معنای به رو بر زمین افتادن و پیشانی و يا چانه را بر 
زمین نهادن است. سجده غیر از آن معنی معروفش: رای یی ی ار سا قیقد 
18 از سوره مبارکه حج به اين اشاره می کند که خورشید و ماه و ستارگان هم سجده می کنند و واضح است که سجده آنها 
یعنی اطاعت از امر پروردگار پس اینکه می فرماید همه ی عالمیان با رغبت و کراهت برای پروردگار سجده می کنند یعنی 
تسلیم امر اویند و چه بخواهند و چه نخواهند در همان مسیر و طبق قاعده و در چهار چوبی که او برای اداره جهان قرار داده 
قدم بر می دارند حتی انسانها و اجنه نیز که در انتخاب بین اطاعت یا نافرمانی مختارند اختیارشان مانند جمله ای متغیر در 
همان معادله ای که پروردگار قرار داده است. عمل می کند و اينکه عمل نیک یا بدشان در سرنوشتشان چگونه اثر بگذارد را 
نیز پروردگار متعال تعیین نموده است پس در واقع همان مسیری را می روند که او برایشان تدارک دیده است. در واقع حتی 
کافری که ظاهرّا از سجده تستدن در پرانر پرعردگان ایا دارد تمام ذرات وجودش گوش به فرمان ار 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.1۳81,00۳۸.001۲ ۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0117 
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به همان مسیری می رود که پروردگار برایش تعیین نموده است. ظَالْهُم: سایه ها, مقصود از ظِل یا سایه چیزی, حد آن چیز 
یا هر چیزی می باشد که به وجود آن چیز وابسته است به همین جهت این کلمه را درمورد پروردگار متعال به کار نمی برند 
جون ره رو ان متعال هیچ محدوده و محدودیتی ندارد. وجه این تشبیه هم این است که سایت هر کنر وحقدنشی وابسته به وجود 
همان چیز است و از طرفی سایه خودش چیزی نیست بلکه از نبودن یا کمبود نور حاصل می شود و در واقع منبع نور سایه را 
به وجود آورده ارب پم اس خی ۲ هر مق بای باب هقی ۱ ی پیب او نیز بی اذن و اجازه پروردگار و 
در خارج از چهار چوب و محدوده ای که او تعیین نموده, نیست. همچنین در روایات از روی زمین افتادن سایه به عنوان نوعی 
سجده کردن یاد شده است. ۶اضال از "اصل" می باشد از اين جهت که این ساعت از روز مانند اصل و ريشه و مبداً شب 
است) 


(رعد16)- بگو: "کیست پرورش دهنده آسمانها و زمین؟. بگو: "الله". بگو: "آیا پس غیر از او و پایینتر از او که هم تراز و کنار 
او قرار داده اید را به عنوان سرپرست و صاحب اختیار گرفته اید, در حالی که مالک نفع و ضرری برای خودشان هم 
ی اد ۱ : سوه "ابا کواز ‏ 

بینا(گمراه و هدایت یافته) یکسانند؟ (در پاسخ کسی که می گوید: "چه فرقی می کند چه کسی را پروردگار خود فرض کنیم؟") 
پا آیا تاریکیها و نور یکسانند؟(ظلمات( تاریکیها) را جمع بسته ولی نور را به صورت مفرد آورده چون نور و هدایت یکی است و 
آن پروردگار یگانه است ولی ظلمتها بسیارند. [المو تون آنچه موجب دیدن اشیاء می شود بازتابش پا تابش نور از آنها به 
چشم ما است لذا دیده شدن اشیاء به وجود نور وابسته است., اما در عبارت "لد نو [السَماواتِ ولا ض: الله تون استماتتا 
و زمین است!" ارات شید ٩‏ ارس دبک کیرم هرا نی اس که ری کار معا ان ورد اس که ی وه اس 
نیز وابسته به وجود اوست از طرفی خاصیت دیگر نور. روشن کردن راه و مسير یا همان هدایت است و برای همین طبق آیه 
شریفه 174 از سوره مبارکه نساء از اسامی و صفات قران کریم "نور" می باشد. که وجود قرآن نیز مانند هر نور دیگری از 
وجود "الله" که نور اسمانها و زمین است نشأت گرفته است)) يا اينکه برای الله شریکانی قرار دادند در حالی که افریده اند 
مانند خلقت و آفریدن او(تصور می کنند آنهایی را که شریک پروردگار قرار داده اند و برای خوشایند آنها نافرمانی پروردگار را 
می کنند, چیزی را خلق کرده اند) که در این صورت(اين تصور باطل نتیجه اين است که:) بر آنان خلقت, مشتبه شده 
است (خلقت و آفرینش را با چیزی شبیه آن اشتباه گرفته اند مثلا در زمان ما درون محفظه ای آزمایشگاهی با شبیه سازی 
شرائط رحم پستانداران. موجوداتی را پرورش داده اند و همین موضوع برخي را به اشتباه انداخته که آنها موجودی را خلق 
نموده اند در حالی که اصل آن موجود یا همان نطفه اش که در ساختار ژنی آن تماصی اطلاعات لام برای یک موجود کا 
شدن مهیا است را از بدن موجود زنده دیگری که مخلوق پروردگار بوده, گرفته و تنها با مواد و عناصری که خود آنها نیز 
ان ان وا و ار اد مر 
ندارد همان طور که باغبانی که دانه درختی را کاشته نمی تواند ادعا کند که خالق این درخت تناور اوست ادعای خلقت این 
موجودات توسط انسان نیز خیال و توهمی بیش نیست) بگو: "الله خالق هر چیز است و او همان یگانه ی بسیار غالب و تأثیر 
گذار است"(شخصی از امام صادق علیه السلام در مورد کسی پرسید که عقیده " "تفویض ک و 
پلیسخش فرمود: "والله, که این ,دشمن خدا؛ دروغ می‌گوید وقتی او را دیدٍی این آیه را پرايش پخوان که در سوره‌ی رعد است: 
"ام جعلوا اللة شع کاء عَلفوا کخلقه قتشانة الحلْقَ لیم فُلِ ال خالق کل شیء و هو الوا القّار" . تفویض عقیده برخی 
منحرفان است که با زیاده روی در تقدس بخشیدن به افراد ادعا می کنند پروردگار, بندگان مقربی مانند پیامبران و ائمه اطهار 
را خودش خلق کرده و سپس خلقت دیگران را به آنها واگذار نموده است که امام صادق علیه السلام با استناد به اين آیه اثبات 
نمودند که خالق همه چیز پروردگار تعالی است و خافت یج موجهتتر را به کس دیگری واگذار ننمودم است. شرکاء: 
شریکات: اکر برای.به دست آورون عندی با خوشایید کسی تافری پرهردگاو را ند فر این رت آن عیر با ان تا را 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 0۳۸.00 ۰۷۲011۱۲110.810 ۱۲۱۷۲۷ 
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سح 


شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند. قَهَارّ: بسیارغالب قاری از کی ی از 2 غلبه را گویند که چیزی بر 
جر جر بان جلی و ویر کی که 1۱ مسرب صیل آلری از آتار و تجانی آنری هم مود کواند سیر با سم 
شخص مقهور باشد و هم مخالف آن, مانند ظهور آب بر آتش که آنرا خاموش میسازد. واجد: باتهم بخید تک کلمه احد 
صفتی است که از ماده وحدت گرفته شده, همچنان که کلمه واحد نیز وصفی از اين ماده است, ولي بین احد و واحد فرق 
است, "احد" آن یکی است که دومی ندارد چه در ذهن و چه در خارج از ز ذهن یعنی عقلا دومی برای آن متصور نیست به خلاف 
کلمه واحد که یا دومی دارد یا می توانست داشته باشد. مثالی که بتواند تا اندازه ای اين فرق را روشن سازد این است که : 
"وقتی میگویی احدی از قوم نزد من نیامده", در حقیقت, هم آمدن یک نفر را نفی کرده اه ام وه ه یس را 
اما اگر بگویی : واحدی از قوم نزد من نیامده تنها و تنها آمدن یک نفر را نفی کرده ای و منافات ندارد که چند نفرشان نزدت 
تفج باشتد , اجام غلی علنه الملام خر یکی از خطیع سا یو این کون از پیفزد از تطالین باد مر کنده "کل نمی با وود 
غیره قلیل: هر چیزی که اسم وحدت و تک بودن رویش گذاشته شود غیر از او اندک است" یعنی, یکی و تک بودن برای هر چیز 
نشانه ای از کمی و ضعف آن چیز است مگر برای پروردگار. علت این هم که در عبارت " وو لوا [لقهار و او همان یگانه 
ی بسیار غالب ویر کوار است " به جای صفت "احد" از صفت "واحد" برای ی نموده است نیز همین است 
ام ی ار فک که درست است که یکی بیشتر نیست ولی هیچ 
کس و هیچ جمعیتی قدرت مقابله و مخالفت با او را ندارند و هر وقت حکمتش اقتضا کند اراده و خواست او بر همگان غالب 
وت ات 


بقدرها 99 َّ 7 ۳ 


بُوقذون له في [النار [ بت ۶ چلية او 

سر سر | و 3 > مس و و 

۱ 
ِ 2 0 فاما [الزبند فیذهب 


(رعد17) -از آسمان آبی نازل کرد آنگاه دره های محل عبور سیلی بسته به اندازه شان پر و سپس سر ریز شدند(گودیهای 
درم ها با آن آب باران به اندازه ظرفیتشان پر شد و اضافی آن به سمت پایین سرازیر شد, علاوه بر معنی ظاهریش بنا به 
روایتی از امام باقر علیه السلام آن آب تمثیلی از حق يا همان سخن پروردگار است که از آسمان نازل می گردد و در هر 
ول به یزان بقشش [قدر‌ها] خی نشسد) انیا آن سیل(اب سر ازتر شدم) کفی خوشان و بر از آلود نی و تاخالضی و چرخان 
را حمل کرد(غیر از معنی ظاهریش بنا به روایتی از امام علی علیه السلام تمثیلی است برای تحریفات شیطانی که گفتار حق 
پروردگار را حین انتقال به مردم, می پوشاند) و از آنچه بر آن هیزم می اندازند در آتش برای به دست آوردن زیوری یا 
کالایی, کفی جوشان و پر از آلودگی و ناخالصی مثل آن(برای ذوب فلزات روی سنگ فلزات ت که اغلب شامل اکسید آن فلز 
می باشد مواد سوختنی مانند هیزم, زغال, زغال سنگ و کک(محصولی از زغال سنگ) گذاشته. آتش می زنند. در چندین 
واکنش پی در پی با دی اکسید و مونو اکسید کرین در دمای بالا, سنگ فلز, اکسیژن موجود در ترکیب خود را از دست داده و 
فلز خالص به دلیل سنگین تر بودن از سرباره یا همان مواد ناخالصی که به صورت کف می باشند در ته کوره جمع شده و از 
بقیه مواد موجود در کوره جدا شده و برای ساخت وسایل فلزی و در مورد فلزات ت گرانبها مانند طلا و نقره برای زیور آلات 
مورد استفاده قرار می گیرد) همان گونه الله حق و باطل را مثال می زند(گاهی باطل مانند کف روی حق را می پوشاند ولی 
به زودی این کف يا همان باطل کنار می رود و حق ماندگار, پدیدار می گردد) پس اما آن کف جوشان و پر از آلودگی و 
ناخالصی , بة حالت متلاشي شندن از بین هی رود و آها آانجه به مردم سود ی رساند(آب با فلز خالضن: پا در اصل همان سخن 
حق پروردگار) در نتیجه در زمین می ماند(بنا به روایتی از امام علی علیه السلام "زمین" در اینجا استعاره ای است برای 
ضردض) طمان کوته الم ما با را هی ربذااز آیرع کیبل خالهاي زا باز قم در قران قنست: یکت از شیوه:هات. کار امد 
آمفزش: استفاده از مثالهایی از مشاهدات روزمره مردم و تشبیه مطالب پیچیدم تر و غیر دیداری به این رویدادهای 

محسوس و قابل مشاهده است که از ی 
هفتصد دانه مانند خودش را ثمر می دهد و .. 
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یلذین [اسْتجابُوا رهم لخیستین 


۳ ن لم تشتجینوا له هم تا 
فير الاض جمیقا ومثلة معه تلفتدوا 
بو 4 زنب هم سُوء [الجساب ومَاوَاهَم 


(رعد18)- برای كساني که با کوشش بسیار برای پروردگارشان اجابت نمودند و پاسخ گفتند(سخن حق پروردگارشان را شنیده 
و عمل نمودند), نیکوترین است(بهترین بهره در دنیا و آخرت نصیب کسی می شود که مطابق با فرمان و رضا فای الهی. ۶ 
نموده است) و کسانی که با کوشش بسیار برای او اجابت نکرده و نمی کنند اگر برایشان همگی آنچه در زمین است و 
فانندش با ان باشد سوگند که آن را قدبه و عوض می دهند(انان که حق را رها نموده دنبال باطل رفته اتد جتی اگر تروتی 
معادل دو یا چند برابر کل ثروت زمین را داشته باشند بی تردید حاضرند آن, را برای رهایی خود از عذاب سخت روز قیامت 
عوض دهند) : تو شاهد باش (: بر این گفته بزهزدکار) نان برایشان بدی حسابرسی است (بنا به روایتی از امام صادق علیه السلام 
۱ مثل کسی که خدمت ظالمان کرده و برای ریاکاری یا فریب مردم به فقیران هم کمک می 
کند) و جایگاهشان جهنم است و چه بد بستري تسایر این دنا پسیار پیش ی یذ که مطرمی با هدادن از مار اب قرار 
کنذ ولی در آضرنت ند فرضاخ محال که ثروت چندین سای 5 قرو یو رام هام بابک از آنها قبول نج تشود) 


من عم نم نز الیک من زبي, , 
[الحقٌ کمن هو أَغْمی نما بِتدذکر اولوا 
الاب [۱1190 


(رقوف لیا پمن کنیتی کف داند که آنچه یه نوف و ار برمردکارت تارل صفه آنست خق آزست: مانید کین اسب که اد کور 
است حز این تست که نما ساسیان عقلها مت کر می شوتدافقط عافلان درک جی, کت که هر چه از سوق پروردکار نازل شده 
حق و درست است و در نتیجه از دل و جان به فرمان الهی عمل می نمایند. ۱ ی 
محافظ یکدیگرند. عقل سالم, انسان را به سمت برگزیدن دین راستین راهنمایی کند با این منطق که کاملترین دستور 
العمل براي حفظ با و و را ای ای مر رن بت تواینت حالق سعال تسیل کته ععل 
است و از آن سو دین راستین به کمک عقل فهمیده شده و به درستی به کار بسته می شود و از آفت تحریفات و خرافه ها 
محافظت می گردد. همانگونه که پيامبر صلی الله و علیه و آله و سلم فرموده اند: ایک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت 
است!" ۱ ۳0۹ ۱0-10 انسان را باز می دارد و همچنین فرمودند: " هرگاه حدیثی از من به 
شما برسد, آن را بر قرآن عرضه کنید و با عقلتان بسنجید, اگر مطابق بود, قبول کرده و گرنه به پهنای دیوار بکوبید" . علاوه بر 
ی کل یهار انا تسا ند آیمشریند 97 ار سورد سارک سنج یی از فراسن تال شید از سح چرس ای مایت 
حضرت علی علیه السلام و جانشینی ایشان بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می باشد به فرموده امام باقر علیه 
السام نکن ازضاحیق حق هر انم آید اععاد ید وت امیر الخفمتم علی عایه تلم و "اعی: کر" تمصداقی براع 

ی و "اولوالباب: صاحبان عقلها" وصف شیعیان راستین _ٍِِ است.) 


لین بُوفونَ بعهد 1 وا بَنقَصَون 
| المیثاق |۰۱20 


(رعد20)-(وصف عاقلان این است که:) کسانی که به عهد الهی وفا می کنند و آن میثاق و عهد و پیمان را نمی شکنند(اینکه 
میثاق را به صورت معرفه و شناخته شده اورده است اشاره ای است به همان میثاق معروف روز الست که در آیه شریفه 
2 از سوره مبارکه اعراف در مورد آن توضیح داده شد و آن ایه به اين موضوع اشاره دارد که ارواح همه ادمیان در جهانی 
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قبل از این جهان معروف به عالم رز اقرار کرده اند که پروردگار تعالی پرورش دهنده آلهاشنت و شید تجوده اند که برای 
ی اس 1 اه تانق این معای ی ری اماق اه علبه السلام ی سفاق 


3 


و ویحسون رََهَم ۳ ون شو 
[الجساب |۰121 


(رعد21)-(وصف عاقلان اين است که:) و كساني که با آنچه الله در موردش امر کرده که پیوند برقرار شود, مي پیوندند و در 
مورد پروردگارشان هراس دارند(از این می ترسند که مبادا کاری کنند که از رحمت پروردگار بی نصیب شوند) و از بدی 
حسابرسي می ترسند(امام صادق علیه السلام در مورد اين آیه می فرمایند: "این آیه در حق خویشان آل محمد صلی الله علیه 
و اله و سلم نازل شده البته شامل خویشاوندان خودت نیز ميشود. پس هرگز از کسانی مباش که در مورد چیزی می گویند به 
ی د هسکتی از خن کر مود ند؛ سم ای یت 
خویشان), خودداری از ازار و اذیت خویشاوندان است" و حتی ایشان با اشاره و استناد به همین ایه به یکی از خویشاوندان 
خود که زمانی با خنجر به ایشان حمله ور شده بود نیز کمک مالی می نمود. به فرموده امام باقر علیه السلام آن پيوندي که 
تروزدکار عز این ای به آن امز کرده اشت.صمان "مفده قن القربی" عر آیه شرجقه 23 از سوره مباز کد: شور است که آنرا 
به عنوان تنها اجر مزد رسالت پیامبر, تعیین نمود یعنی مودت اهل , بیت علیهم السلام و مودت یعنی محبتی که اثرش در عمل 
ظاهر شود بش دوست. داشتن اهل, بست بدون بیروق از آتها ونم گیشنگاه در روایات. بدی حسابرسی به دو گونه معنی شده 
مه وی اب وا مت و ره وا و ای ی ی وی هب سس و ان 
معرفی می کند و به اين اشاره دارد که انجام برخی گناهان باعث بی اثر و باطل شدن کارهای خیر شخص می گردد مثل 

دشمنی اهل بیت علیهم السلام و نپذیرفتن ولایت آنها که باعث نابودی و حبط اعمال صالح می شود معنی دوم بدی 
حسابرسی, دقت زیاد یا به قول معروف مو از ماست کشیدن به هنگام حسابرسی است که در روایت دیگری از امام صادق 
علیه السلام آمده است که حضرت با اشاره به همین آیه به طلبکاری که بدهکار خود را برای پس گرفتن پولش تحت فشار 
قرار داده بود می فرماید که اگر نمی خواهی پروردگار به موقع حسابرسی اعمالت بر تو سخت بگیرد به فرد مقروض فشار 
نیاور و بر او آسان بگیر. لاو بر ایس تحامتر ارم هم با اقاره بق شفیی آره قزر فووند: " نیکی به پدر و مادر و صله رحم , 
حساب را آسان میسازد") 


۰ لذین ص صَبر وا [ابتغاء وَجه ربهم 6 


[السَئتَة ولیک لَهُم عُفْبی [الذار ۱12201 


زره 22و کساني که ضیی کرفید تراق تشه آیرین چشه الفن افزرهان بر اي کس زضای آلوی توده و مار را بدا 
داشتند(هم نماز خود را به بهترین شکل خواندند و هم زمینه را برای نماز خواندن دیگران فراهم کردند) و از آنچه روزیشان 
کردیم. پنهان و آشکار انفاق نمودند(در جهت رفع نیاز نیازمندان بخشش کردند. اینکه کلمه " سرّا: پنهانی" را جلوتر آورده از 
انیس حهت ایست که انفاق بتمانی امتباد ری دارد عم از اقنه ریا و تظاسر کد بات ی انقاق جی کر وه 
مصونتر است) و بوسیله تمام حسنات و نیکیها, تمام بدیها را دفع و رفع می کنند( به طور همزمان دو معنی صحیح می دهد 
یکی اشاره به اين نکته که اگر , به خطا رفتند و با گناه نامه اعمال خود را آلوده نمودند با توبه و انجام تمام کارهای نیک و نه به 
صورت گزینشی, آلودگیها را از پرونده خود می زدایند نکته ظریفی که باید به آن توجه داشت الف لام م بر سر حسنة" که 
معنی "همه " را به ترجمه اضافه نموده پس کسی که هزار ظلم جنایت کرده و می کند و فقط می خواهد با کمک مالی به چند 
مها ای ای ار یم و وا ی همه آن گناهان را 
پاک کند, شامل این آیه نمی شود و در خیالی باطل به سر می برد معنی صحیح دومی که از این عبارت می توان برداشت 
نمود این است که بدیهای دیگران را با خوبی پاسخ می دهند همانگونه که در آیه شریفه 34 سوره مبارکه فصلت آمده است 
بسیاری اوقات اگر کسی که به ما بدی کرده در مقابل لطف و احسان ما را ببیند از رفتار خود شرمنده شده و کینه و 
دشمنیش به مهر و صفا مبدل می گردد البته اين برای وقتی است که گذشت و احسان باعث اصرار و پافشاری بیشتر طرف 
مقابل در ظلم و ستم نگردد) تو شاهد باش(بر اين گفته پروردگار) آنانند که فقط برای آنها عاقبتِ آن خانه است(در روایات 
آهذده که برفزه کار تصال برا غر انتاتی در بیفتت, عترلی ار که فیده است سر عبازت. "لهم عقیی الدار" که به دلیل تقد 
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"لهم" کلمه فقط نیز به ترجمه آن اضافه شده است به این معنی است که منظره نهایی این خانه بهشتی اینگونه است که 
نیکان صابر را در آن در سعادتی ابدی, ساکن می بینی(وَجّه:به معنی رو و صورت است و َبْْعَاء وَجه پروردگار تشبیهی 
است برای طلب خشنودی و رضا و در پی آن رحمت الهی چون هر کس از چیزی خشنود باشد رویش را به سمت آن می کند 
و در صورت عدم رضایت به آن پشت می کند. وجه هر چیزی به معنای ناحیه ای از آن چیز است که با آن با غیر از خود روبرو 
می شود و یا ارتباطی با آن دارد, همچنان که وجه هر جسمی سطح بیرون آن است و وجچه انسان نیم پیشین سر و صورتش 
می باشد 


جات عَكن بَوخْلوتها ومن صَلع من 
۳ از وم و[ لمَلائکة 
یدحْلونَ من کل پاپ []23[] 


(رعد23)- بهشتها و باغهایی ماندگار با ۳ انبوه به شکلی که از بالا پوشش ۳۷ مانع دیدن زمین می شود, که داخلش 
می گردند و هر کس که کارهای شایسته کرد از پدرانشان و همسرانشان و نسلشان(در بهشت افراد صالح از یک خانواده در 
جایگاه بهترین عضو خود به او ملحق می شوند) و تمام فرشتگان انان حاکن ی ود از هر دری(همه فرشتگان برای 
رساندن سلام پروردگار به نیکان پس از اقامتشان در آن خانه بهشتی از درهای متعددش وارد می شوند و می گویند؛) 


سَأام عَلیکم بقا صبر نم قَنَعم عَقبی 
]لدار ۱۱2411 


(رعد24)- سلامي بر شما(نکره آوردن "سلامٌ" در اینجا اشاره به عظمت آن سلام دارد که اکنون برای شنونده شناخته شده 
تیستت) به دلنل آنکه ضبر نمودید پس خه خوب است عاقبت این خانه(یا نهایت غزت و احترام فزشتکان.می کویند که این 
خانه بهشتی چه عاقبت خوبی پیدا نمود که به وجود نیکانی چون شما مزین شد مثل وقتی که به کسی که لباس زیبایی 
پوشیده برای احترام بیشتر بگوییم: "چه قدر اين لباس را زیبا کرده ای". از سوی دیگر فرشتگان در همین سخن کوتاه دلیل 
اصلی بهشتی شدن نیکان را صبر کردن آنها بیان می کنند صبر در برابر سختیه و مصیبتهای دنیا و در نتیجه ناشکری نکردن 
صبر و تحمل رنج و سختیهای اطاعت و عبادت پروردگار و صبر و خودداری در برابر گناهان وسوسه انگیز که با جلوه گری 
انسان را به سوی خود می خوانند. سَلام در اصل دعایی به اين معنی است: "به لطف پروردگار سلامتی بخش در سلامت و 
و ی ی تست 


ذ ذین یَنقَصُون هد [اللّه من بد 

میتاقه وَیَفْطفُون م6 ۹ مر ال بو آن 
پوضَل وَبْفسدُون قي (لأرضٍ أوَلْیّک 
لهَمْ [للعْتَهة وَلهْمٌ سوء (الذارٍ [۱1251 


(رعد25)- كساني که عهد الهي را می شکنند(که تنها او را پیرستند و از او فرمانبرداری کنند و بندگی شیطان نکنند) از بعد 
محکم و استوار کردنش و مي برند از آنچه الله.بة اینکه با آن پیوند برقرار شود, فرمان داده است(بریدن پیوند با پیامبر و اهل 
بیت علیهم السلام و پیوند خویشاوندی(صله رحم)) و در زمین فساد مي کنند. تو شاهد باش (؛ بر این گفته پروردگار) آبانتد که 
تقها برای آنها تمامی لعنت(دوری از رجفت خاض الهی) اس و تفا براق انان بدی خانه است(سزل آخزت آنها ویران. استت) 
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له یط [لرَرق لِمن باغ در 
۳ بلالَتاة او[ وا [الحَیاهُ 
[الدنیا في [ الا ة ال هتاع ۱۱26۱۱ 


(رعد26)- الله گسترش و وسعت می دهد رزق و روزی را برای هر کس که بخواهد و تنگ و محدود می کند(اگر به دنبال مال 
و منال دنیا هم هستید کم و زیاد بودن آن, تنها به خواست پروردگار بستگی دارد پس با نافرمانی کردن پروردگار به دنبال دنیا 
بودن نیز عاقبتی ندارد) و شاد شدند و دل خوش نمودند به زندگی دنیا در حالی که زندگی دنیا در مقایسه با آخرت جز کالایی 
اندک یا سببی برای بهره مندی نیست(به دلیل نکره آمدن "مَتَاغٌ" کلمه "اندک" به ترجمه اضافه شده است. البته دنیایی که از 
آن برای آبادی آخرت استفاده ون تست نیست) 


ول (لذین کقژواً لول آنرل علبه اب 
من رب قل ان اللة بل من یساء 
وتهدي الیه مَن آتاب 12711 


(رعد27)- و کسانی که کفر ورزیدند می گویند: "چرا نشانه ای(معجزه ای) بر او از پروردگارش نازل نشد". بگو: "به یقین الله 
هم ای ای قوب سم سا پر با باس ی و ی وم اب و ی 
بازگشت و رجوع کرد"( به پیامبر می گفتند که چرا معجزه دیگری نمی آورد که در اين آیه به آنها چنین پاسخ می دهد که برای 
هر گس که طالب هدایت اسسنت بروندگار به اندازة کافی تشانه وسمجزه گذاشنه استه گرچه کلام بن نظلیر قزان گریم به 
تنهایی به عنوان معجزه اثبات رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کافی است(برای مطالعه چهار دلیل برای اثبات 
معجزه بودن قرآن کریم همچنین مقایسه بین نسخه 1400 سال پیش و امروزی روی اين لینک کلیک کنید). اگر جمله " من 
آنات" را به غتوان فاعل بر ای فعال "بقد ۹ ار ۱ ۱۳۹ 
درل کاسروها آلین استرمرده با بفشیی ار هلت میز کدی سس که سین خود برش آعت دری ‏ به گمراهی 
می کشاند اما اگر جمله " مَنْ أتابَ" را به عنوان مفعول برای فعل "یهُدٍی" بگیریم معنی جمله اين می شود که پروردگار 
کسی که خودیرشستی را کثار گذاشتة و دز غمام احوالنق عراقب استت که بر خلاف رضای الهی عمل نکند را به سوی خودش 
که وتات شا وتو کال اوت, اهتای سین که هه هر دوعس یام یه ان هم پات عر سم کونی و 
ایجاز و با یک تير چند نشان زدن). اینکه می فرماید پروردگار هر کس را بخواهد, گمراه می کند(لذت یاد خود را از آنان می 
گیرد یا برای گمراهی بهانه به دستشان می دهد ) اين گمراهی نوعی مجازات در برابر کردار خود آنان است البته اگر دست از 
ظلم و گناه بردارند بازهم پروردگار مهربان توبه آنان را می پذیرد و راه راست را به آنان نشان می دهد. در جمله " ان لاله 
یضل من يشَاء " اگر فاعل " یشّاء: بخواهد" را الله بگيريم معنی جمله این می شود که گمراهی یا هدایت افراد به خواست و 
اراده پروردگار بستگی دارد اما اگر فاعل "یشَاء: بخواهد" را "مَنّ: کسی" بگيريم آن وقت معنی جمله اين می شود که 
ار اس کی ات کرام سا جر اف که برایش گذاشته باز اصرار به بیراهه رفتن دارد 
نیز راه را باز گذاشته که به آنچه می خواهد برسد و به قول سعدی علیه الرحمة: "چندین چراخ دارد و بیراهه می رود***بگذار 
.. له همرجان کر جق آین فعنی صحیه اس(باز هم زیبایی در خلاضه کویی و با یک کیر چته حشارم 
زدن 


۳ 2 تطما و 


(رعد28)-(در وصف من آتانت " کقعنی که مرتب(به پرفردکار) ِِ. می کند! " از ۳۹ قبل) کسانی که ایمان آوردند(یقین دارند 
و صلاحشان: در عمل به دستورات الهی است) و فلبهایشان با ذکر و باة الله به اطمینان و آرامشمي رسد آگاه باشید کف 
شا با ذکر هناد الم خلیها به اطمر اه ار ام هی ود ایام با قرس ده ام یی ود تا پفیی بد ز سفن سید که 
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بداند به قدرت و علمی نامحدود و دائمی متصل گشته و از سوی او پشتیبانی می شود. با نگاهی دقیقتر انسان در می یابد که 
حتی قدرت و علم محدود خود را نیز وامدار پروردگار متعال است و اگر پروردگارش نخواهد او حتی به اندازه دم و بازدمی نیز 
توانایی نخواهد داشت از طرفی چنانچه پروردگار یاریش کند برای انجام کارهای بزرگ فوق تصورش نیز ناتوان نیست و کلید 
به دست ورن این تشتماتی: یه با پرفزد ار جودی و در تسه کش ند فرعان او بودن است. از انجا که دیدن رفتار و شنیدن 
گفتای پزخی اسانهای چارشته خضیضا معضومتن غایچم الستاق بر اسان را به باه برورد کار و کرامتی اوفت اند ازد: در آباته 
شریفه 7 سوره مبارکه انبیاء و 43 سوره مبارکه نحل آنها زا ول اک مه ات مس بر آات صیه 11 و 11 
سوره مبارکه طلاق از وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان "ذکر", یاد نموده است. 7 
فر آیات ستعدوی به کب آسمانی قران گر د تفرات با کلجه "ذکر: یاه و یاداوری" اشاره ضده استت از این جوتت که ایور کتابا 
آنچه پروردگار در فطرت هر انسانی قرار داده تا از زشتیها دوری کند و به خوبیها رو بیاورد, را به او یاد آوری مي کند مثلا هر 
انسانی حتی کودکی خردسال به واسطه فطرت و ذات پاکی که پروردگار برای او قرار داده, از دروغ بدش می آید و برای 

کمین آکز به آو دروغ بکوییدر چهره در هم ی کشت ولی با گذشت زسان مک استت از این فطرت بای فاسله بکیرد و این 
با روحبخش, قطرت و ذات پاکش را به او یادآوری می کند ضمن اینکه جزئیاتی را که بر اساس فطرتش از درک آن عاجز 
بود را نیز در هر موضوع برایش روشن می سازد. امام علی علیه السلام فرموده اند: "وقتی اين آیه نازل گردید رسول الله 
صای له لیم و له و یلم گرزجووی کزان اللس الله لین و روش را خست ار و اعل یت مرا صاوهابه ته چروطیرم بخ 
مقمنین را چه حاضر باشند چه غائب"" 


قه ۳ ره 7 


(رعد29)- - كساني که ایمان آوردند و همه ي كارهاي شایسته را انجام دادند(نه به صورت گزینشی), پاکیزه ترین براي 
آنهاست(یا درخت بهشتی طوبی برای آنهاست به این شکل که شاخه ای از این درخت به منزل بهشتی آنها وارد شده) و نیکی 
بازگشت (پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: "در بهشت درختی دیدم که در هر منزل از بهشت, , شاخه ای از 
آن سر کشیده و3 از جبرئیل پرسیدم : 1 ابرم چه درختی است؟" گفت: زیت طوبی است, که پروردگار تعالی فرموده: 
"طوبی لهم و حسن ماب ب""جبرئیل از میوه آن درخت چید و به من داد. من آن را خوردم ... و از آن به بعد هیچ وقت 
قاطامد ییا اشنا ما چا دیع مور که بو خرضیق ای را از آن شا کزف نیت اسر ام ضلن الق قیم م الم 
و سلم در وصف درخت "طوبی" فرموده اند که ريشه این درخت در خانه مشترک ایشان و حضرت علی علیه السلام در 


ت_ ۹ 0 
ک ِ سس 6 و ۹ « سة 9 رک 
کذالک ارسلتاي في امة فد حَلت من 


مس وان رو ۰ مج ۵ _ 2 ,هه و 
الیک وم یمرو من فل ۵و 
ربي لا الع الا هو علیه توکلث والیه 
متاب [01د| | 


(رعد30)- تو شاهد باش آنگونه تو را فرستادیم در میان امت و گروهی که پیش از آنها امتهایی, دورانشان به سر آمد تا بر آنان 

بخواني و تلاوت كني آنچه را به سوی تو وحی نمودیم در حالی که آنها به رحمان (آن کس که مهربانیش همیشگی و شامل همه 

است) کافر شدند(نعمتها و فرامینش را نادیده گرفتند) بگو: "او پرورش دهنده من است معبودی جز او نیست فقط بر او توکل 
می کنم(مطیعانه کارم را به او می شیاه خع با تشه ی ارت سا با ها ی ات رم واه اب 


چهان منتقل شدیم و دوباره به آن غالم برمی گردیم و هیچ کس سرانجام و باز گشتگاهی غیر از اين ندارد) 


سس 


لو ان فْرءایّاٍ سَیرت بو [الجتال أو 
نطعت به []لارَض أَو کلم بو [لْمَوّتی بل 


سس 
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تلارن ۹ ِ ۳ ۹ 1۹ / ۱ 
له مر جمیقا آقلَغ باس (الذین 
منوا ان و پد ء [اللة لهَدی الناس 
_- 72 - مس مس مر ِ ِ حِ 
نمیعا 5 یرال لالذٍین زوا تصیبع 


(رعد31)- و اگر این گونه بود که قرآنی کوهها با آن روان شوند و زمین با آن قطعه قطعه گردد یا با آن مردگان به سخن 
یتذ ..(یا تاتمام گذاشتن جمله به زیبایی این معانی را می رساند: ابتدا با اشاره به چهار آیه قبل می گوید اگر به جای این 
قرآن, قرآنی بر آنها نازل می شد که پس از خواندن آن کوهها به حرکت در می آمدند و زمین شکافته می شد و مردگان سخن 
می گفتند, باز هم اینها که از تو تقاضای معجزه می کنند, ایمان نمی آوردند و با ناتمام گذاشتن جمله می خواهد بگوید در واقع 
اين قرآن باطنی عظیم دارد که همین اموری که گفتیم نیز از آن بر می آید ولی اینها درک نمی کنند و قدرش را نمی دانند 
همان گونه که در آیه شریفه 21 از سوره مبارکه حشر می فرماید که اگر اين قرآن را بر کوهي نازل می کردیم متلاشی می 
شد با در آیه شریفه 24 آز سوره مبارکه الفال از زندگی بخشی کلام الهی سخن به میان می آورد به همین جهت امام کاظم 
علیه السلام با اشاره به اين آیه فرموده اند: "ما وارث قرآنی هستیم که در آن چنان قدرتی هست که کوه ها را روان کرده و 
سرزمینها را قطعه قطعه کند و مردگان با آن به سخن در آیند") بلکه تمام امر فقط برای الله است(همه کارها به دست 
پروردگار متعال است و هر گاه بخواهد به واسطه همین قرآن با عظمت کوه را جابه جا, زمین را شکافته و مرده را زنده می 
کند) آیا پس کسانی که ایمان آوردند(یقین دارند خیر و صلاحشان در عمل به دستورات الهی است) ناامید و فایوسشی نشده و 
تفي شوندز از آرژوی.یی ففرد اتفان آوردن همه مردم دست برنمی دارند) که اگر الله مي خواست همه مردم را(با نشان دادن 
معجزاتی این چنین که با خواندن قرآن کوه جابه جا, زمین شکافته و مرده زنده شود) هدایت میکرد؟(ولی نشان دادن 
همیشگی چنین معجزاتی به مردم شبیه حالتی است که در یک امتحان جوابها را پایین هر سژال بنویسند و معلوم است که 
چنین امتحانی فاقد اعتبار می گردد و جواب صحیح دادن به آن بر ارزش و مقام کسی نمی افزاید) و همواره اين گونه است 
که کسانی که کفر ورزیدند(نعمتها و فرامین الهی را نادیده گرفته بر آنها سرپوش می گذارند) به دلیل آنچه ساخته و عمل 
کردند به آنها کوبنده ای می رسد(شبیه شخصی که سنگی را به سمت دیواری پرتاب کرده و سنگ پس از برخورد به آن دیوار 
به خودش اصابت می نماید کسی که با نافرمانی پروردگار به ظلم و فساد پرداخته نیز همواره در معرض اصابت پیامدهای 
کردار خودش می باشد) يا در محلی نزدیک به خانه ها رآ اینکه پیامد فساد و ظلمشان دامنگیر وابستگانشان 
یا کسانی که در برابر ظلم و فسادشان یگنت کر ده اند, می شود) تا وفنن که وعوون الهی بیاید( (اين عذاب دنیوی انها که 
پیوسته در معرض تیرهای بلایی هستند که حاصل اعمال خود انهاست. ادامه دارد تا وقتی که بمیرند و قیامتشان برپا شود و 
نوبت به عذاب |خروی آنها برسد) یقیتّا الله از هیچ وعده اي تخلف نمي کند(به تمام وعده هایش عمل می کند. الف و لامی که 
پر تن کاس یاه آمده است این معتی را می رساند که عمل نمودن به وعده در مورد پروزدگر تعالی شامل همه وعده 
هایی است که داده, البته وعده پاداش الهی همواره عملی می شود ولی ممکن است وعید تنبیه و عقابش را از لطف و کرم 
بسیار عملی نکند) 


سك وه . 2 و ۲ 2 ۰1015 و 
ص دٍ [استهری برسل من فقبلک فافلیث 


(رعد32)- و سوگند که به یقین پیامبران پیش از تو نیز به مسخره گرفته شدند پس در نتیجه برای کسانی که کفر ورزیدند. 
آرز رو ساختم (به جزای مسخره کردن پیامبران_ آنها را سرگرم آرزوهای دور و دراز دنیا کردم تا از آخرتشان غافل شوند) سپس 
آنها را گرفتم (در اینجا گرفتن به معنی كِِ آور دن از جای امن برای مجازات و هلاک کردن است) پس کیفر و موّاخذه چگونه 
خواهد بود؟(اين جمله سوالی حکایت از از عظمت کیفر مورد بحث دارد عظمتی که نا به چشم دیده و حس نگردد, درک نشود. 
عشابه حقاخده انشان نه تعوش تام فر مقایل کر رید که هکت فیفه ه یل زار عایه بر اور وف انس علیل 
است که در تعقیب و دنبال عملی ناپسند قرار دارد) 
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۳ سِ_- ولا .ون 

اقمَنّ هو فایم علی کل تفس یقا, . 
کسَبث وجعلوا له شرکاء قلی سغوهم 
ام تتبئوتة یا لا یلم في (الازض ام , 
بظاهر مَن [لمَوّلِ بل رین للذین قرو 
مَکرُهم وَضَذدوا غن [السبیل وَمّن بصلل 
[اله قما له من هاد 133/1 


(رعد33)- + را پس کسی که او ایستاده است, مسلط بر هر شخصی به واسطه آنچه کسب نموده 29 بک(برفردکار فغال پای 
امور مربوط به همگان ایستاده تا ذرٍه ای خلاف عدالت اتفاق نیفتد و مبنای سرنوشتی که برای هر کس تعیین می کند نیز 
عملکرد و اکتساب خود اوست(یقا کُسَتَث) مثلا برای آن کس از بندگانش که نیتش خیر رساندن به دیگران است و تا حد 
توانش در این راه می کوشد, خیر دنیا و آخرت را فراهم می آورد. پس از کلمه "کسَبّث", جمله "شریکی دارد؟",حذف شده 
پس معنی عبارت این است که: آيا چنین کسی که همه امور خلائق به دست اوست؛ "شریکی دارد؟" " که در واقع با حذف این 
جمله و پرهیز از گفتنش,: , زشتی این گفتار و دور از عقل بودن چنین اعتقادی را بیشتر نمایان کرده است) و برای الله 
شریکانی قرار دادند. بگو: "نام و نشان و ویژگی آنها را بگویید"("اسم" به لفظ دلالت کننده بر چیزی یا اوصاف آن چیز که 
نشانه ای برای آن شده اند, می گویند .اصل این کلمه از ده "سمه" اشتقاق یافته و سمه به معنای داغ و علامتی است که بر 
گوسفندان میزدند, تا مشخص شود کدام یک ما و ار عسی او کرو اب وروی و 
باشد. پس در عبارت "وجعلوا له شرکاء فْلْ سَمَوهَم" می خواهد بگوید که این شریکانی که برای پروردگار تصور می کنید مکر 
چه ویژگی داشته آند و چه کاری از آنها بر می آمده که آنها را شریک پروردگار دانسته اید) یا شاید او را از چیزی که در زمین 
نمی داند باخبر می کنید(با اینکه پروردگار خودش می گوید که شریکی ندارد چنان بر این عقیده خود پافشاری می کنند و 
تعصب می ورزند گویا می خواهند پروردگار همواره و بی اندازه دانا را چیزی با خبر کنند, که خودش خبر ندارد در واقع با اين 
جمله به این جاهلان متعصب, طعنه زده است) یا شاید به ظاهری از گفتار[شاید هم فقط حرفش را می زنند و در باطن 
خوحفت هم میدید این کی کوش وی" کار قزرارش باصه یرای خرفانه او یه طي همست آوردی عال رسفا 
دنیا, چنان چاپلوسی و مدحش می کنند که گویی خدایشان شده, در واقع موجودی ضعیف و پست است) بلکه برای کسانی که 
کفر ورزیدند(فرامین و نعمتهای الهی را نادیده گرفته و ؛ بر آنها سرپوش گذاشتند) مکر و نقشه شان زینت داده شده 
است(شیطان اين چاپلوسیها را برایشان "زرنگی" جلوه 0 و از آن راه بازداشته شدند(از راه سعادت و کمال واقعی 
بازماندند) و هر کس که الله گمراهش کند پس برایش هدایت کننده ای نیست(اين گمراهی, مجازات آنان است که لذت یادش 
را از آنان کرفته و گرم اکر دس از این کایشان بروارتة باوکم مروردکار حمریان نفیه آبان را غت بذیره و را زاست را به انان 
تشان می فده قَایْم: ایستاده, برپاء پا بر جا,ء ثابت قدم, قیام کننده, کلمه قیام بر وزن فیعال می باشد و قیام بر هر چیز به 
معنای درست کردن و حفظ و تدبیر و تربیت و مراقبت و قدرت بر آن است, چون قیام به معناي ایستادن است و همان گونه 
که در زبان فارسی نیز معمول است ایستادن پای هر کار, کنایه ای است برای مسلط بودن بر آن کار و مدیریت و مراقبت 
دقیق برای به سرانجام رساندن آن است در قرآن کریم در آیم شریفه 18 از سوره_مبارکه آل عمران و همین آیه, از پروردگار 
ال با صفت "فاقم باه تجوده استت: ۷ شهد له لا ال الا هو و[لْمَلایِکَة واولواً (العلم قَائمَا بلالقشط لا الا هو 

[الْعزیژ (الَحَکيم (آل عمران18): وا ی ها ی ار 

غلم [آبان هس به یکانگی اد شوادت مین دهند) اسفاده به عدل[ کوبی بات هر کار با هر امرق از این عالم ایستاهه ۷ دره أقْ 
خلاف عدل اتفاق نیفتد) هیچ معبودی جز آن عزیز و حکیم نیست(هم برای اجرای این عدالت قدرت دارد(عزیز) و هم 
دانایی(حکیم)) 1 . امام رضا علیه السلام فرموده اند: "وقتی گفته می شود پروردگار قائم است نه به معنی ایستادن روی پا با 
زحمت و سختی و خستگی مثل ایستادن سایر اشیاء است بلکه معنایش این است که حافظ و یم اشیاء است مثل وقتی که 
گفته می‌ شود: "فلانی قائم به امر فلانی است" " یعنی کارهای او به دست فلانی است" " همچنین قائم در کلام مردم به معنی 
"باقی" و به معنی "کفایت" " نی به کار می‌رود: مثل اینکه گفته می‌شود: "قم بامر فلان" یعنی او را کفایت کن(نیازش را به 
طور کامل برطرف کن و کاری که دارد را به سرانجام برسان)") 
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۳ 


م عَدَابٍ في [لْحَتَاة لدب وَلعدَاب 
[التَاجرّة أسَقٌ وما لَهُم من [الله من 
اق 0340 


(رعد34).: -فقط برای آنهاست عذابی عظیم(عظمت آن از نکره آ وگ دریافت می شود) در ققد کی دنیا و سوگند که عذاب 
آخرت سشت قزر آسته براشان تورشت ِ المع تکهدارنوه از( کشت نمی ِ در براین غذاب الق از انها مخاقظت کند) 


مَتّل اجه اتب : هد (َلْفتَفون تجُري 

من " ما "اهاز لها دایم وظا 3 

عَفبی [] لذین | أنقو ۳ وَعْفَبی [الکافرین 
از 35[ 


(رعد35)- قان مش که نم ی |( کساتی که از قراس این اطاغیهد ک هو از این که صراه تفه مب یز ستا مب 
یاد زکزد از خویشند) وعده داده شده است: از زیرشان(زیر درختان و خانه هایش) نهر ها(نهرهای متعدد از انواع مختلف) 
حاري استه. -خوردنن, اش,داتمی ابیت و شابه اش یکی از تقاتهای تعمتماق پوشت با مشایه انوا ذر دنیا داتمی بودق 
آتهاست) این که شنیدی عاقبت کسانی است که تقوا پیشه کردند و عاقبت کافران آن آتش معروف است(برای انجام هر 
کاری باید عاقبتش را دید و نباید بر اساس وضع ناپایدار و زودگذرش قضاوت نمود و انسان عاقل برای لذتی زودگذر که با 
انآ( 


والذین ایهم اکتا ب یه بفرخون بمَا 


تشه فل [عا آمزث آن ند للم و 
3 ِ سس ۹ 

اشرک به آلیه اذعوا وله مَتّاب 20 
سرب به «لیه 2 


(رعد36)- و كساني که به آنان کتاب دادیم (یهودیان 1 مسیحیان) به واسظه آنچه به سوی تو نازل شده شادمانند(یهودیان و 
مسیحیان راستین از نزول قرآن شادند چون منتظرش بودند) و از گروهها کسی است که بعضی از آن را انکار می ۷۳ 
برخی تعدادی از یات قرآن کریم را نادرست می دانند) بگو: "جز این نیست که من امر شده ام که الله را بندگی و عبادت 
کنم"(به فرموده امام صادق علیه السلام و ایات قران کریم. بندگی و عبادت پروردگار سه نشانه دارد 1- بنده خودش را مالک 
چیزی نمی داند(چون هر چه دارد را پروردگار به او داده) برای همین بخشش و انفاق برايش آسان است 2- به هر چه 
پروردگار برایش پسندیده راضی است چون یقین دارد خیرش در آن است پس تدبیر کارش را به او سپرده بنابراین تحمل 

لب دنیاً برایش آسان شده است 3- پرداختن به آنچه پروردگار به او امر کرده و پرهیز از آنچه نهی نموده, تن 
قدرمشغولش نمود که بهکارهای بهوده از قیل فخر فروشی بهدیگران و مجادله با نان نمی پر اد و همجتین امر شده 
ام)که شرک نورزم (اگر برای به دست آوردن چیزی یا خوشایند کسی نافرمانی پروردگار را کنند در این صورت آن را شریک 
پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند) فقط به سوی او می خوانم و دعوت می کنم و فقط بازگشت به سوی 
اوست(منشاً ما جهانی دیگر است و مدتی کوتاه به اين جهان منتقل شده ایم و دوباره به آن عالم برمی گردیم و هیچ کس 
سرانجام و بازگشتگاهی غیر از اين ندارد) 
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مواقم بَعْدَ ما جاعک من (العلم ما لک 
من [الله من وَلي ولا واق 3/۱1 


(رعد37)- و تو شاهد باش آنگونه نازلش کردیم به صورت خکمی عربی(خُکم در اینجا یعنی فرمان محکم و نافذ و استوار 
الهی که پایان بخش اختلافات در هر زمینه ای است و علم و حکمتی بی نقص که از علم پروردگار عالم پیدا و نهان سرچشمه 
گرفته است. از آنجا که تعداد کلمه برای حالتهای مختلف یک چیز در زبان عربی بسیار بیشتر از زبانهای دیگرٍ است. جهت 
ترجمد دقیق رز کلمه رین به زبانهاي تیک معمولا [ هه او و یبد یاهع ۳ ی 
اتتقان بی کم و مت رس تبنم بر ۱ ۱ کی در ۳ وق 
قمان قر ان کریم | به تا اصد از خوسهایشان تروق کنی: براي تو از جانب الله دوست اداره کننده ي امور و نگهدارنده ای 


نیست 


ولقذ أَرسلتا ژسلا من قبیک وجقلتا له 
آزواجل وَدربّة وم کاب بر سول ان باتي 
بئیة الا بان (الله کل آجل کتاث[]138 


۶ 


زر ان یت کنر که وم مقیو ماضراتی فل از و فرفاویم و برای آفا خیش اق # قرار دادیم(پیامبران هم بشری 
مانند بقیه انسانها هستند(بشر مثلکم) و موجودات خارق العاده و صاحب قدرتهای افسانه ای نمی باشند و اگر هم معجزه ای 
دارند به اذن و اجازه و در همان زمانی که پروردگار خواسته و حکمتش اقتضا نموده, واقع شده است و البته همین معموا 
بودن آنهاء ایشان را برای بقیه انسانهاء نمونه و الگو می سازد و گرنه می گفتند: "ما چون شرایط و امکانات و قدرتهای آنها را 
نداریم پس ممکن نیست که مانند آنها زندگی کنیم" موضوع دیگری که همسر و فرزند داشتن انبیاء, ثابت می کند پسندیده 
بودن و مورد رضای الهی بودن ازدواج و فرزند آوری است و این خط بطلانی است بر عملکرد کسانی که به بهانه فراغت 
بیشتر برای عبادت رفردکار مانند کشیشان, و راهبان از ازدواج کردن خودداری می کنند در واقع آنها کاسه داغتر از آش شده 
اند وقتی که تقریبا تمام پیامبران صاحب زن و فرزند بوده اند(از بیان صفت " "حصور براق مره بخ دن 3٩‏ کویم مب 
توان احتمال داد که آن عضرت ازدواج نگرده است البته این کلمه به معنی نگاهدارنده خود از خواهشهای نفسانت, نیز من 
باشد)) برای هیچ پیامبری اتفاق نمی افتد که معجزه ای بیاورد مگر به اجازه و اذن الهی برای هر موعد و مدت مقررٍ مشخص 
و قطعی شده ای کتاب و نوشته ای است(پروردگار برای هر پیشامدی وقتی: تعیین کرده البته به دو صورت نخست مانند 
تابعی که شامل هم عدد ثابت می شود و هم جملات متغیر(در ساده ترین حالت مثل:80 +10 -ا) در این حالت گرچه 
پروردگار, تعیین کننده معادله این مدت زمان, است, ولی دیگران هم با اجازه ای که خودش. داده, با تغییر دادن متغیرها در 
آندازه نهایی آن موثرند. مثلا با انجام کار خیر یا رعایت بهداشت و مراقبت از خود, زمان مرگ خود را به تأخیر می اندازند[در 
واقع میزان * را تغییر می دهند) گاهی نیز پروردگار زمان وقوع پیشامدی را به صورت یک عدد ثابت که مستقل از هر متغیری 


۳ و 
ره و ۲ | | - ج 2 رعت و .و ]لا 
بمحوا [ اللهٌ ما پضاء ویتبت وعنده ام 


(رعد39)-الله هرچه را بخواهد محو می کند و ثابت و پا برجا می نماید((نابودی و محو هر چیز یا ایجاد و استقرار و پا برجا 
شدنش در هر زمان و مکان به اراده پروردگار بستگی دارد به عنوان مثال حکومت فرعون که در اوج قدرت و ثبات بود را به 
روا سا و سا اه مر وی ریاف او وا رت با 
نمود و اين بر خلاف عقیده باطل برخی از جمله بهودیان است که معتقدند پروردگار پس از خلقت جهان آن را به حال خود رها 
کیوه و فر مور آنر ری خی زارد مثل ساعتی که کوکش کرده اند و به کارش ادامه می دهد) و اصل و اساس آن 
ِِ (لوح محفوظ يا همان صفحه ای محافظت شده که اراده پروردگار را برای فرشتگان و دیگر کارگزاران الهی ظاهر می 
کند و اصل و ريشه تمام کتابهای آسمانی است) فقط نزد اوست(بنا به روایتی از امام صادق علیه السلام در توضیح این آیه 
مثلا پروردگار به بنی اسرائیل فرمود که داخل سرزمین مقدس شوید ولی پس از نافرمانی و بهانه جویی آنها این فرمانش را 
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محو و بی اثر کرد و پس از چهل سال سرگردانی آن را برای فرزندانشان ثابت و مقرر فرمود و همچنین مدت مقرر عمر 


وان مّا تریتک بَفض (الّذي تعذقم َو 
تتَوفینک قاتما عم [البلاء و عَلیْتا 
(الحسَاتث ]140 


(رعد40)- و چه به یقین برخی از آنچه به آنها وعده داده ایم را به تو نشان دهیم(حتمّا این گونه خواهد بود که بعضی از 
عذابهایی که به منکران قران کریم و رسالت تو وعده داده ایم را در مدت عمر خود می بینی) و چه تو را به یقین کاملا 
بگیریم (اگر هم جانت را بگیریم و عمرت در دنیا تمام شود بقیه وعده های عذاب آنها را در آخرت مشاهده خواهی کرد) پس 
جز این نیست که فقط برعهده تو ابلاغ و رساندن به قدر کافی است(وظیفه تو فقط ابلاغ پيام و فرامین الهی بی کم و 
ی ان را تس ی ی وی نف مس و تررسیه 
پس با انتظار کشیدن در اين مورد روح و روآن خود را آزار نده آنها بالاخره نتیجه کار خود را ك ید با در جذت رز کوا 
پس از وفات تو) و حساب فقط بر عهده ماست(چون "علینا" قبل از "حساب" آهده کلمت " ققط " به ترجمة اضافه شده 


<_ 0 ع.- ِ 3 
ول ۳۳ انا تاتي [الارْض ت و ورس من 
اطرافع وله یِحکم مه مُقَعْت امه 


هو سریع [الجساب[]۱141 


اقا را نظیر شکو وشن که کما بش سرا مین غی اوه ای رای گام او ار آق ریاف مرت کی 
نمودن از اطراف آن , کنایه است از کشتن و هلاک کردن اهل آن. تاد ریات باعل ال اس اه ایام 
ستعاد ج اما صاوی علتهی السااع منطیر از ای آبت ضرت اتصانمای برگریده و علماه است که عایعورو تعصین برز ت برای 
تسوا آی صا مي مه کیمیت ارم سل الم بعم کی مادم را ات امام سجاد 
علیه السلام فرمودند: ۱ ما(اهل بیت) را برایم گوارا میسازد و آن آیه "اولم 
پروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرآفها" است, که مراد از نقص اطراف , مرگ علما است و از آن برمی آید که پروردگار 
تعالی هر وقت نظری به زمین بیفکند, اهل دنیا و ماده پرستان را با مرگ علما عذاب و علما را با بردن به درگاه خود به 
رین تمه موی و ال عکم می که و کف درد او رای سین بت کی سس سای بر آعرای اد 
پیویوگار ارادع تمودو خبی در ساره ۵ چه ری که بانج اتجاسی شود) واو سای سرخ ات( ماند ان بسن به 
ذهن آید جقوق بب خسای این وه ۲فیخای مب وب که ای جمله پاسجی بای شبن سل اس 


وق ؛ مر (الذین من قَلهم قلِله مک 
میا بقلم ما تکیت کل تفس وسمبا سَیعلم 
[الکفاژ لِمن غفبی [الذار [۱۱421 


(رعد42)-و چه بسیار کسانی که قبل از ایشان بودند. مکر کردند پس تمام مکر به طور جمعی برای الله است می داند هر 
آنچه را هر شخصی کسب می کند(مکر یعنی با حیله و نقشه شخصی را از هدفی که دارد منصرف کنی که هم شکل 
پسندیده دارد و هم شکل ناپسند و اين که می فرماید تمام مکر برای پروردگار است یعنی چه آن کسی که مکر می کند و چه 
ابزار او و چه فکر و اندیشه اش همه برای پروردگار است و او هم از همه چیز دارائیش با خبر است و کاملا بر انها قدرت و 
احاطه دارد پس نقشه کشیدن علیه کسی که قدرت و علمش ی با ی 
عاقبت آن خانه برای کیست؟ (چه کسی در خانه سرای پر نعمت بهشتی ساکن می شود) 
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تک ی بيني وک ومن 
عنده علم لالکتاب [۱1430 


(زخد فاد و آنان که کفر فرر دندز تعنتها و قر امین الفی را باذیدم کرفته بر انیا سترپوش مت کذار ند می گویند فرشتاده شده 
ای نیستی و الله کافیست که هميشه و بي اندازه شاهد و مطلع باشد بین من و بین شما و کسی که نزد اوست علم کتاب(در 
ایه شریفه 40 از سوره مبارکه نمل سخن از شخصی است که چنان قدرتی دارد که به چشم بر هم زدنی تخت ملکه سبا را 
از یمن تا بیت المقدس می اورد. این شخص که طبق روایات وصی و جانشین حضرت سلیمان, اصف بن برخیا می باشد در 
آن ایت با عبار نت "عنم عم ن [ااکتاب؛ نزد او علمی از آن کتاب بود" " توصیف می شود یعنی از آن کتاب یا لوح محفوظ يا 
همان صفحه ای محافظت شده که اراده پروردگار را برای فرشتگان, و دیگر کارگزاران الهی ظاهر می کند و اصل و ريشه 
تمام کتابهای آسمانی است, او قسمتی اندک را می دانست چون "خل را به صورت نکره آورده است از طرفی در این آیه 
از شخصی سخن به میان می آورد که ویژگی او شاهد و دلیل بودن برای حقانیت رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم است و با عبارت " عنده علم [الکتاب: نزد اوست علم کتاب" " او را توصیف می کند یعنی تمام علم آن کتاب نزد اوست 
ک ییا چه روایتن از میامیز آگزم صیلین اللد غلیه و آله و شلم که قر مایم احل سعه ار جمله تفستر خعلیی بو قل شدم است 
این شخص, حضرت علی علیه السلام می باشد. وقتی دانستن جزء کوچکی از آن کتاب آصف بن برخیا را صاحب چنان 
قدرت عظیمی نموده بود که تخت ملکه سبا را به سرعت نقش بستن تصوير آن در ذهن پس از یک نگاه از آن مسافت 

صلو لا نزو حضوت: سلیمان غلیه السلاخ اسر کنذر شان و منز لت حضبرب علی, علبه. السلام که دراو تجامن علم آن کنات 
است تا کجاست؟امام باقر علیه السلام قرموده اند: "منظور از این آیه ما هستیم. علی اوّل و افضل و بهترین ما بعد از 
رسول الله است" همچنین فرمودند: "آن علمی که پروردگار برآی 0 السلام) فرستاده است به همان حال نزد ماست 
و از میان ما عالمی از دنیا نمی‌رود مگر اینکه کسی را که علم او را بداند. جانشین خویش کند و علم اين گونه به ارث 


هیر وین( 
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صفحه 603 


یسم له | الرَحمَن [الرَحجیم 


الر تا أنزلتاة ایک رح لاس من 
[لْظْلْمَاتِ الی نو باان ربهم بهم الی 


صراط [العزیز [الحمید [11[]" 


(ابراهیم1)- با کمک گرفتن از نام الله که با همگان. هميشه و بي اندازه مهریان است. شروع مي کنم(الله: کسی که همه 
خوبیها را دارد و هیچ بدی در او نیست و از اين رو واله و عاشقش می شوند و او را معبود و اله خود قرار می دهند. 
رحمان:هميشه و , ن مهربان. رحیم: هميشه و بی اندازه مهربان) الف, لام, را(از حروف مقطعه و رموز قرآن کریم. 

به فرموده امام صادق علیه السلام یعنی: "انا الله الروْف"(منم الله بسیار و هميشه مهربانی که رحمتش به حد کمال حتی 
جزئی ترین امور خلائقش را در بر گرفته است) و در جای دیگر فرمودند: "این حروف اجزایی از اسم اعظم الهی هستند" البته 
بیشتر از همه به این واقعیت اشاره دارد که قرآنی با اين عظمت و زیبایی از همین حروف الفبایی که در دسترس شما نیز 
هست ؛ درست شده و اگر معتقدید که این قرآن کلام الهی نیست شما هم همین حروف را به کار گیرید و مانند قرآن را 
یورید) کتایی است که نازلش کردیم به سوی نو تا مردم را از ظلمتها به سوی نور خارج کنی , به اذن و اجازه پروردگارشان. 
به سوی راه روشن و واضح آن عزیز حمید(ظلمات(تاریکیها! ر جمع بسته ولی نور را به صورت مفرد آورده چون نور و هدایت 
يکي است و آن پروردگار بکاثه است ولی ظلمتها بسیارند. [النو نورء هر و یی 
از آنها به چشم ما است لذا دیده شدن اشیاء به وجود نور وابسته است, عبارت "ال تور [السَمَاوَاتِ والأرَض: الله نو 

آسجا نها امین آمست؟ "ار ام فیه ک آرسیی ح ی ان رورا رسای یی ات که خی ور تا یز 
وابسته به وجود اوست از طرفی خاصیت دیگر نور. روشن کردن راه و مسیر یا همان هدایت است و برای همین طبق آیه 
شریفه 174 از سوره مبارکه نساء از اسامی و صفات قران کریم " "نور ۲ می باشد. که وجود قرآن نیز مانند هر نور دیگری از 
وجود "الله" که نور آسمانها و زمین است نشأت گرفته است. عزیز: آن غالب و مقتدری است که هرگز شکست نمی پذیرد و 
کسی بر او غالب نمی شود, هر چه دیگران دارند از اوست و هر آنچه دارد را از کسی نگرفته. حمبد : هميشه و بی اندازه 
تخود شاه ند دلیل خیییفای اختیاری طر اط: راه روشن و واضح, از ريشه "صرط" به معنای بلعیدن است و راه روشن و 
واضح مثل این است که رهرو خود را بلعیده و در مجرای گلویش فرو برده, که دیگر نمیتواند به این سو و آن سو منحرف 
شود و نیز نمیگذارد که از شکمش بیرون شود. امام صادق علیه السلام فرمودند: "نور, ال محمّد و ظلمات. دشمنان آن‌ها 


۳ ۲ 


في تلرض و تلخافرین با من 4 داب 
شدید [21[] 


(ابراهیم2) -(معرفی عزیز حمید در آیه قبل:)الله که فقط برای اوست آنچه در آسمانها و زمین است. هلاکت, عذاب شدید, 
آندوه بسیار, رسوايي و پستي براي کافران از غذایین وید یل : مصیبتی که از بزرگی و جانکاهی آن هرکس گرفتارتش گردد 
آرزوق 4 اک نام چاهی در جهنم است) 


1 ذین یس سیون [الحَياة دیا عَلی 
َاخرّة وَیَضْدّونَ عن سَییل له 
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(ابراهیم3)-(معرفی کافران در آیه قیل؛) كساتي که زندگي دئیا را بر آخرت ترجیح مي دهند(آخرت را فدای دنیا می کنتد) و از 
راه الله باز مي دارند و آن راه را کچ مي خواهند(تا تأمین کننده ی 2 پاهدا بو شاه با زیر این کفکه بردردکار) نان 
در گمراهي دوري هستند)امام علی علیه السلام می فرمایند: "هر کس قلبش با دنیا دوستی پیوند خورده از آن دوست داشتن 
تا انتوفن که ازع ای دا خی تون خرصصی. کر کش نمی گنوی آرژفنن. کهبم. ارم شم ما۳ 


وم ازیسلتا من : سول 1 بسا قَوّمه 
لیبین له قبضل, [اللَةٌ من یَشاء وَيَهّدي 
من یشاء وَهَو العزیژ [الحکيخ 4 


ارام فا شم رسای را رسای مکی بان سکن نا برابضان(نعمه امن بشام الق رل اشتکار کنظز شاید اند 
پرسش مطرح شود که چرا همین معانی قرآن کریم همزمان توسط پیامبرانی دیگر به بقیه زیانهای رایج دنیا نیز نازل نشد 
پاسخ این است: پروردگار خالق زبانهاء کاملترین زبان را برای کامل ترین و عمومی ترین کتاب آسمانی برگزید, برای اثبات این 
فا که فرب کاملترین تبانهاست کطقی است ضایر وه افعال ایو تیان را با کر زیانها مقانه کید یک همیر با قعل غرنی 
در آن واحد هم غاثب و مخاطب و متکلم بودن را مشخص می کند هم مونث یا مذکر بودن و هم مفرد و جمع بودن راء آن هم 
با تفاوت قائل شدن بین جمع دو نفره و بالاتر و حتی در پاره ای از ضمائر با مشضشخص نمودن محدوده شماره جمعیت و چنین 
کامل بودن و فصاحت و بلاغتی در میان زبانهاي دنیا منحصر به فرد است و این تنها یک جنبه از کمال این زبان است قواعد 
منظم ساخت کلمات پر شمار از ريشه های مختلف که در هر وزنی معانی خاصی را به صورتی منظم و با قاعده به اصل کلمه 
ضمیمه می کند, جلوه دیگری از این کمال است به عنوان مثال در قرآن کریم شش کلمه ۱ ۳ ۱ ۳ 
ریت ۷ , معنی باران می دهند منتها هر کدام به نوع خاصی از باران اشاره می کنند و چون این تعداد کلمه برای حالتهای مختلف 
یک هر در زبانهای ورگر شاه نی شون جیت فوججه دقی هر سم قرس میرابای بر جوا باید اک را من سجاة 
استفاده نمود و از همین جا مشخص می گردد چرا پروردگار متعال قرآن کریم را که کتاب هدایت است برای همه مردم تا 
قیامت, به زبان عریبی نازل نمود چون به این شکل در کمترین حجم بیشترین معنی را به بشر انتقال می دهد به زبان ساده تر 
را ایب زا او یفک اي کر ۱ تحص و نم کی ۲ ها یس کرو 
کاست این کاب را بین تساهای ملف بر غیر مسکی سر ساخه یر از آين که زان قرانن که غرنی من فی بافد سان 
ساده, واضح و قانونمند است که فهم منظور اصلی آن بسیار ساده تر است از مثلا فهمیدن منظور اصلی یک متن فارسی 
0 سال پیش برای یک فارسی زبان. البته آنان که منفعتشان در دور نگه دآشتن مردم از اصل قرآن بوده اين کار را در 
نظر عموم مشکل جلوه می دهند. در انتهای "لغتنامه قرآنی سلام" " در کمتر از ده صفحه آموزش ترجمه قرآن کریم را گنجانده 
ام و معتقدم فهم جملات قرآن برای همه افراد آسان است(کلمه "یسرنا: بسیار آسان نمودیم" "را در کل قرآن جستجو کنید و 
خود ببینید که در شش آیه قرآن کریم با شانزده تأکید و سوگند آمده است که پروردگار فرموده ما قرآن را برای فهم همگان 
بسیار آسان نموده ایم) و وقتی بدانی بدون قرآن هرگز نمی توانی به مقصد برسی و ضروری ترین نیاز زندگیت فهم قرآن و 
در نتیجه عمل به آن است آرزشش را دارد که برایش وقت بگذاری) پس الله هر که را بخواهد یا هرکس که بخواهد را(اين 
خواستن را هم می توان به و تا وج کی یر تقو وا ی نی ی وی و | 
روش پروردگار اين است که بهانه و امکانات لازم را در اختیارش می گذارد و راهش را به سوی گمراهی باز می کند یا اين که 

به مجازات کردار ناشایستش لذت یاد پروردگار و هدایت شدن را از او می گیرد البته اگر توبه کند و دست از گناه کردن بردارد 
و صادقانه هدایت را از پروردگارش طلب کند, پروردگار همیشه و بسیار مهربان و آمرزنده او را نیز هدایت می کند) و هر که 
راک اهد با هر کی کح دربن عون را چم مت تایه چروره ار میاه مه ید بقی آ اسنشسی کند واه 
همان عزیز و حکیم است(عزیز: آن غالب و مقتدری است که هرگز شکست نمی پذیرد و کسی بر او غالب نمی شود هر چه 
دیگران دارند از اوست و هر آنچه دارد را از کسی نگرفته. حکیم +کسی که آن. چه خلق کردم و هرچه حکم کرده هميشه و 
و 


۳ 


سس 
۰ ۰ 


له آسَلتا مویتی بتایاتنا آن آثرع 
قَوْمَک من [)لظلماتِ الی [النور 


۳ 
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ودکرَمم ایام [الله ان في الک لتَایَاتِ 


اتکی و 


کل صَبارٍ شکور 151۱ 


اس 


۱ 


۱ 


[ایراهتضو تن اس کته که زد پفین موس را با آیات وعشانه فایمان (معحرات) فرستادیم که قومت را از طلمتیا وتاریکقابه 
سوی نور خارج کن((ظلمات( تاریکیها) را عمج بسته ولی نور رایه صورت مفردٍ آورده چون ظلمتها بسیارند ولی نور و هدایت 
یکی است و آن پروردگار یگانه است("اللة تور السَمَاوَاتِ وَْرْض: الله نور آسمانها و زمین است" آیه شریفه 35 از سوره 
مبارکه نور) نوری که حتی وجود اشیاء به وجود اوست از طرفی خاصیت فیکو قبور: روشن کردن راه و مسیر یا 
همان هدایت است و برای همین طبق آیه شریفه 174 از سوره مبارکه نساء از اسامی و صفات قرآن کریم "نور" می باشد. 
چون قرآن نیز مانند هر نور دیگری از وجود "آلله" که نور آسمانها و زمین است نشأت گرفته است) و آنان را به یاد ایام الله 
بینداز(امام هادی علیه السلام می فرمایند: "ایام الله سه روز است, روز ظهور قائم علیه السلام و روز مرگ و روز قیامت". با 
این که همه روزها برای پروردگار است ولی در این سه روز نمود همه کاره بودن پزوردکار برای انسان. بیشتر است) سوگند که 
به یقین در آن(داستان حضرت موسی علیه السلام) آبانت و نشانه هایی است برای هر بسیار صبر کننده هميشه و بسیار 


شکرگزا ری 


وا قال مُوسی لقَوّمه کرو زد نعمة 
لاله عیکم ۱ آنجاکم من ال فزکون 
نع کم و وَبستحیون نسَاء گم وفی الک 
بلاء ‏ من رک عَظِیم []16] 


(ابراهیم6)- و هنگامي که موسي به قومش گفت: اي قوم من. نعمت الهي را بر خود یاد کنید, آن کان کم سا :1 از فرعونیان 
نجات داد در حالی که شما را به سخت ترین صورت شکنجه مي کردند, پسران شما را سر مي بریدند و زنان شما را زنده نگه 
مي داشتند و شما شاهدید که در آن از فايشی نار وقعواره بززک از سوی برورد کارتان بود( حون ان خنبا مکان آزحایشن و 
امتحان دادن همه انسانهاست و طبیعت امتحان این است که امتحان شونده, امکان جواب غلط دادن را نیز داشته باشد 
همچنین اگر هر ظالمی بلافاصله عذاب می شد, دیگر کسی ظلم نمی کرد ولی در اینصورت الم نبودن هنری نبود و امتیازی 
تات وی ی 9 امتحان می شود) 


لا تأدْن نکم لین شَکرئم یدنم 
لین كفرَتم ان عذابي لشَدید [۲[7]۲ 


(ابراهیم 7)- و هنگامي که پروردگارتان اعلام نمود سوگند که اگر شکر کردید, سوگند که به یقین بر شما مي افزاي پم (هم نعمتم 
۳ بر شما افزایش می دهم و هم از لحاظ وجودي و روحی به شما ارتقاء و افزایش می دهم) و سوگند که اگر کفر 
بورزی(نعمها و فرمین ی را ی ار ی ی اب دای رازه 
پروردگا متعال اعلان همکانی می کند که چنان که شکر گزار باشید نعمتهای مادی و معنویش را بر شما افزايش می دهد و 
یه برن رای اس مب رسای و در سل ی را مر سای او رگن هي رنه 
رضای اوست. گرچه پروردگار متعال هیچگاه خلاف عهد و پیمانش عمل نمی کند با دو سوگند و دو تأکید این سخن را همراه 
کرده تا برای بندگانش باورپذیرتر باشد. امام علی علیه السلام می فرمایند: "الله اینگونه نیست که در شکر را به روی بنده ای 
بگشاید و در زیاد کردن(نعمت) را به رویش ببندد" . امام سجاد علیه السلام فرمودند: " سود و برکتی که شاکر از شکر 
گزاریش نصیبش می گردد از نعمتی که به واسطه آن بر او شکرگزاری, واجب شده, بیشتر است". آنگاه حضرت این ایه را 
تلاوت نمودند. امام صادق علیه السلام با اشاره به این ادخ فرمودند: "هر بنده ای که خداوند به او نعمتی ارزانی کند و او قلبّا 
قدر آن نعمت را بداند و با ژبانش پزوردگار را ند خاطو ان ستایشن کند: هنوز آن نعمت تمام نشده. پروردگار ال ارب 
افزایش نعمت او قق گناد , امام صادق علیه ااتسلام فرمودند: "شکر نعمت به اجتناب از گناهان است و کمال شکر آن است که 
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شخص بگوید: َلْحَمدٌ لِلّه رب []لقالمین: همه ستایشها فقط برای الله, پرورش دهنده جهانها و جهانیان است ". البته کسی 
که دز مقابل خوبی مردم خلاکق از انها تشکر نکند در واقغ شکر پرورد کار را نیز به چا نیاورده است چون در خدیتی قدسی 
امده است که پروردگار متعال فرمود: "به خودم سوگند یادٍ کرده ام که شکر نعمت هیچ بنده ای را نپذیرم مگر اينکه 

کسی که نعمت را به او رسانده به‌جای اورد". در مقابل از و سوگند که به یقین بر شما می افزایم " نفرمود؛ : "لأعذبتکم: 
لت کید که یهن شتا را عذاب می کنم". نآ راز و بر | همگان هميشه و بی اندازه مهریان) بودن پزوزدکار 
متعال دارد در واقع عذاب کردن را به خودش نسبت نمی دهد و می گوید همینکه از رحمت خاص الهی محروم شوی خودش 
ی وی 
و 9 


0 


(ابراهیم8)-و موسی گفت: "اگر کفر بورزید شما و همگی کسانی که در زمینند پس سوگند که به یقین الله هميشه و بي 
اندازه بي نیاز و ستوده است(پروردگار هیچ نیازی به ایمان آوردن و اطاعت و شکر گزاری شما ندارد. عْیی: هميشه و بسیار 
نت ی ی نت ینت 


لَم یم تب [الذین من قَبلْکم قَوّم توح 
وعاد ونمود و من دهم ( 
تلهم 11 له جَاءَهْم رز 1 


وقَالوا ۳9 1 زب و یی 


ی ی و۳ له مریب ۱۱9۱۱ 


زیر ات۵ آبا نوم شا امد و نخی اب خبر کسانی که قبل از شما بودند: قوم نوح و عاد(قوم حضرت هود) و ثمود(قوم 
حضرت صالح) و کسانی که بعد از ایشان آمدند و جز الله کسی آنها را نمی داند(درستی هر سخنی را باید با مقایسه آن با 
فرآن کریم سنجید: در الدر المنئور(از تفاسیر اهل سنت) آمده است شخصی نزد حضرت علی علیه السلام ادعا نمود که 
انساب(نسبها و اجداد) همه مردم را می داند حضرت فرمود: " مگر آیه | لم یاتکم تباً آلاین من قبلکم قوم نوح و عاد و مود 
و الذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله را نخوانده ای؟" اه ان سوه تسا که قاقو زبرا آیه نرنقهبا ضراحبته فی فرماند که اشیانی 
هستند که جز پروردگار کسی آنها را نمیداند) پیامبرانشان با راهنمايي کننده ها با بياني روشن(مانند معجزات) به نزدشان 
آمدند بلافاصله پس از آن دستهایشان را در دهانهایشان برگرداندند( کنایه است از اینکه پیامبران را مجبور به سکوت و نگفتن 
حق میکردند, گویا دست انبیاء را که برای رساندن بهتر صدایشان به آنها و به حالت جار زدن در کنار دهانهایشان قرار داده 
بودند را گرفته و خم نموده و در دهانهایشان می فشردند و به این وسیله اعلام میکردند که باید از گفتن سخن حق, , صرف 
نظر کنند) و گفتند به یفین ما به آنچه برایش فرستاده شدید, کافریم(برایمان ارزشي ندارد و آن را ندیده می گیریم, کفر در 
اب ۴ 


قالث ر 1۳ آفي [للّه شک قاطر 
(السَمَاواتِ و[لاٍض یدْعُوکَمْ لیعْفِرَ لکم 
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(ابزآهیر10) پیامیر انشان به آنها کفتنو: ابا در مره اللد کوچکترین شكي است؟(کلمه کوچکترین به چهت نکره بودن "ریک 
به ترجمه اضافه شده است) آفرينندة آسمانها و زمین. . شما را دعوت مي کند تا از گناهانتان در گذرد و تا شما را مهلت دهد تا 


اجل و موعدي مشخص شده" "(هدف پروردگار از فرستادن پیامبران برای هدایت شما؛ اه و ی و 
خواهی او برای بندگانش بوده وگرنه او به ایمان آورفن شما احتیاجی ندارد. در واقع هر انسانی که متولد می روج پرورد کار 
متعال برای میزان عمر او, معادله ای تعیین کرده که شامل مقدار ثابتی به نام "اجل مسمی" است و علاوه بر این مقدار 
تایت. قامل جملای متفیر است که با این مقدار خابت: جمع می شوده(سانتد تیکنها) با اینکه آن زا کم می کنند(مانند گناهان) 
در اين آیه آمرزش گناهان, زمینه تأخیر اجل تا زمان مشخصی که پروردگار تعیین نموده, معرفی شده است مثل اينکه جمله 
منفی معادله عمر که باعث کاهش مقدار ثابت(اجل مسمی) می شد, حذف گردیده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم می فرمایند: "مرگ انسان در نتیجه گناهان. بیشتر از مرگ او در نتیجه فرا رسیدن آجّل است و زنده ماندنش در نتیجه 
نیکی نمودن, بیشتر از زندگی کردنش به دلیل باقی بودن عمر است ") گفتند: اشفا خر تشر لها تیستید(در واقع 
تکبرشان مانع از پذیرش نصیحت از بشری مثل خودشان می شد و معتقد بودند که مقامشان پلندتر است از اینکه بشری آنها 
را هدایت کند و برای این کار باید فرشته ای فرستاده می شد یا پروردگار خودش مستقیقّا با آنها سخن می گفت. کسی که 
تکبر ندارد راه خود را به سوی هدایت و کمال باز نموده چون معتقد است هر کسی که با او سخن می گوید می تواند بر دانش 
او بیفزاید پس خودش را از تجربه دیگران محروم نمی کند) که می خواهید ما را از انچه پدرانمان می پرستیدند باز بدارید پس 
برای ما حجت و دلیلی قاطع و آشکار بیاوربد(سلطان: حجت و دلیلی که بر عقل مسلط می شود و عقل چاره ای ی جز 

ندید ففتان خدارد و بات خاسع بکه مها مین کردیه از تصادیق ان مععر ان ات که پرفردکار مققال مه پیاعیران بر ای اقزات 
حقانیتشان داده است) 


ِ ۳ ۱ ۳ ِ س 94 
من, عباده ومّا کان لیا ان ناتیکم_ 
بسلطان الا باذن | الله وعلی [الله 


(ابراهیم11)- پیامبرانشان به آنها گفتند:"ما جز بشری مثل شما نیستیم(ابتدا قسمت صحیح سخن آنها که در آیه قبل آمده بود 
را تايید نمودند که این شیوه مناسب بحث کردن است) ولی الله بر هر کس از بندگانش که بخواهد(این خواستن را هم می 
توان به پروردگار نسبت داد و هم به بنده اش) مثّت مي نهد(درست است که ما همان طور که شما گفتید بشری مثل خودتان 
هستیم ولی پروردگار به هریک از بندگانش که بخواهد ویژگی خاصي مانند پیامبری را عطا می نماید. شلت. فه عناق ارم آستت 
که عطایی را که به کسی داده ای, بزرگ بشماری. و بو سا ری کر ای یر 
متعال به ما داده همه بزرگ و با ارزشند منت نهادن پروردگار تعالی پسندیده است اما اگر گوینده ای غیر از او بگوید 

فتت انم ۳ رستیمی رمیت خوق یرای ماگ میتی تسه ووماک شد چ پرورد کار است زو برای ما اخاورعی. 
افتد(امکان ندارد ما) که برای شما حجت و دلیلی قاطع و آشکار(معجزه) بياوريم مگر به اجازه و اذن الهی و موّمنان باید فقط 
بر آلله کدگل, کنتد و کارشان را مطیعانه به او وا کذارند(عو کل بعنی وا گذاری کار به دیکری سراه با اطاعت کامل از آه) 
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ومَا تا لا تتوکل علی [اللهٍ ود هداتا 
شیلتا وَلتضَبرن علی ,ها ءادینْمُوتا وَعَلی 


0 


له قَیتوکلِ [ْمْتوکلون 11211 


(ابراهیم 12)-برای ما چیست که به الله توکل نکنیم؟(اگر مطیعانه کارمان را به پروردگار وانگذاریم و بر او توکل نکنیم مگر چه 
به دستت ی آوزیم ؟(قطعَّا هیچ)) در حالی که چه خوب هدایتمان کرد به راه و روشمان(هر جا کارمان را به پروردگار سپردیم و 
به توکل کردیم, سود بسیار پردیم چون قدم به راهی گذاشتیم که خیر و صلاحمان در آن بود پس چرا هميشه این کار را نکنیم) 
و سوگند که به یقین برآنچه آزارمان دادید. صبر می کنیم(حال که یقین داریم در راهی هستیم که مورد رضای الهی است هر 
ات و رارق در این راه به ها ره زا به جان می خریم چون به عاقبت نیک توکل بر پروردگار یقین داریم) و توکل کنندگان 
باید فقط پر الله توکل کنند و کارشان را مطیعانه به او واگذارند(بنا به روایتی از امام صادق علیه السلام مخاطب جمله "عَلی 
الله قلیتوکل ۳7 :"علاوه بر عموم مردم به صورت خاص زارعان و کشاورزانند از این جهت که نمود توکل در این شغل 
نسبت به سایر مشاغل بیشتر است چون بسیار پیش می آید که به امید نزول باران, بذری می کارند. پیامبر اکرم صلی الله 
غاصری لدع سام مي فرچاند: "هعار جتطمانان بر سرام فن پور قامیت اس ایسته: ۳ آله از اللد و غلی اد ختوکن 
المتوکلون*". همچنین آن حضرت فرموده اند: "هر کس طالب توکل است پس باید که آهل بیت مرا دوست بدارد(چون شرط 
اصلی توکل اطاعت مطلق از پروردگار است و پروردگار نیز امر به محبت اهل بیت فرموده است البته محبت بدون الگو قرار 
دادن اهل بیت در زندگی ادعایی بیش نیست) و هر کفی, کذ مس خواهر از غواب فیر تحات بیع ی باید که اهل نیت هرا 


و مهس بدا ین بات کتتف. آنبا را دوست نداشت فگر اننکه در جتبا , و آخرت سود 
برد 


و دج کقز 3 ۳ | لرسلهم آنشرچنکم 
7 ۳ 
لنهم رد بهه رک [الظالمین 03 


(ابراهیم13)- و کسانی که کفر ورزیدند(نعمتها و فرامین الیو تاه کل بآ موش کته به پیامبرانشان گفتند: 
"سوگند که به یقین شما بااز مان اخراهسی کم با قطعّا و بي چون وچرا باز گردید در آیین ما" پس پروردگارشان به 
سویشان وحی نمود: "سوگند که به يقین ظالمان را هلاک می کنیم "(پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 
"هرکس که همسایه اش را آزار دهد به قصد آنکه به خانه او دست یابد. پروردگار. همسایه اش را وارث خانه ی او خواهد کرد" 
شیتن ره بر آی التابه منحی وس ایس آیه ج ایة ند را تلامت تمچتند. ایس یه طاح و کفع را معاول تکویتر قر ار «افخ 


است) 


ولثسَکت کم []لارْضَ من بَعْدهم دّالک 
لِمَنْ خاف مقامي وخاف وعید 114۱ 


[ابرآهیم 2۱8 )-و گنه که به بفین ضما را ساکن عواهیم کرد در آن‌مرزنن از بعد آنهازان ظالماتن که شبا خق خوبان:ر۱ 
تهدید به اخراج از وطنتان می کردند را هلاک کرده سپس شما را وارث آن سرزمین می کنیم) تو شاهد باش آن(وعده هلاک 
ظالمان و جایگزینی حق طلبان به جای آنها) برای کسی است که از مقام من ترسید و از وعده عذاب ترسید(وعید: وعده 
شل, وعده عذاب, وعد به معنای وعده خیر و وعید به معنای وعده شر است. از این رو خلف و شکستن وعده مقبوح و زشت 
ولی خلف وعید نشانه ی کرم و لطف است به عبارتی اگر بگویی پاداشی می دهم و ندهی زشت است اما اگر بگویی تنییه و 
عقابی خواهم کرد و بعد نکنی نشانه ی بخشش و گذشت بوده و پسندیده است. بنابراین پروردگار تعالی هرگز خُلف وعده 
نمی کند ولی ممکن است از لطف و کرمش, خلف وعید کند. در واقع ترس از پروردگار ترس از خود است ترس از اينکه 
نفست تو را وادار به نافرمانی از آن مهریانی کند که هر چه داری از اوست و در نتیجه از رحمت خاصش بی نصیب شوی 
همچنین ۳ از مقام پروردگار توجه به ناچیزی خود در برابر عظمت بی انتهای پروردگار است که باعث شرم از ارتکاب گناه 
می شود 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰1۷۲011 
صفحه 609 


استَفْتخواً وحابِ کل جتّار عنید 1151۱ 


(ابراهیم 15)- و با جدپت خواستار فتح و پيروزي شدند و هر هميشه و بسیار اجبار کننده ی(دیکتاتور) روی گردان از حقی, از 
رسیدن به مقصود و آرزویش نا امید شد(جَبّارٍ: همیشه و بسیار اجبار کننده, گردنکش,: فرد سرکشی که خودخواهانه بر مردم 
غالب گشته و آنان را هميشه و بسیار اجبار می کند تا مطابق دلخواه او عمل کنند که در اصطلاح امروزی به آن دیکتاتور می 
گویند, کسی که بردیگران برتری و علو و عظمت و سلطنت داشته پاشد این معنی در قرآن کریم در آیاتی نظیر همین آیه 
اففتة آتنخت: همچنین "جتبّا وا ات اب یف یا / 
که در اين حالت صیفه مبالّغه از جبر یعنی شکسته بند و اصلاح کننده است.,اين معنی در قرآن کریم ننها در آیه شریفه 23 از 
سوره مبارکه حشر استفادم شده است: "هو له (الذی لا ال الا هو میک [لفُْوسنَ (السَلامٌ "الوم امین [العزیژ 
[الْحَتَار [المتکبر سبخان له عقا بشرمُون 7 2 . غفید:ستیزه جو, معاند حقّی که از روی عناد حق را مسخره می کند, کسی 
که همواره و بسیار با حق و حقیقت دشمني دارد و آن را مسخره می کند, امام باقر علیه السلام فرموده اند: "عنید به 
معنای روی گردان از حق است" . بنابراین آیه و سه آیه قبل هر ملتی که بر سخن و عقیده حق خود صبر و استقامت نمودند 
و با جدیت از پروردگار خود طلب فتح و پیروزی کردند و بر او توکل نمودند یعنی بدون ترس از دیگران در راه اطاعت 
پروردگار قدم برداشته و کار خود را : به او واگذار نمودند, عاقبت پر دیکتاتورهای زمان خود پیروز می شوند و آنها را با همه 
اقتدار پوشالیشان, ناکام و نا امید می سازند) 


ع مب _ لا و ۶ 0۵ .2 ۱ 11 س_ 
من ورائه جَهَنمٌْ ویسقی من ماءٍ صد., 


سس 
ری 


ابر اش اه از یشم با اه کامل‌ بر امت تم است‌واز این ید عرک و خی خی کی ارف وروی کوش ان 


دوزخ را انیت عون فد : نوشانده می شود(کلمه ی وراء. هم به معنی دنبال و هم معنی احاطه می دهد. "من وراه جَهتْم 
در واقع یعنی جهنم از همه سو بر آن چبار و دیکناتور, احاطه دارد گرچه و۳ ۲ اش گرفته) 


(ابراهیم 17)- آن(مایع متعفن و گدازنده صدید) را جرعه جرعه و دائم مي نوشد و سر می کشد و نزدیک نیست به اینکه آن را 
به آساني فرو برد(هیچ راهی نیست که آن را به آسانی فرو ببرد) و مرگ از هر جایی به سراغش می آید(فقط از جهت از کار 
افتادن یکی از اعضاء هرگ جد مر این نمی آید ماک همان با قرو رم آن جايع مکفتی و کو ار توور یام بوتش جلاشي نی 
شود) و او مرده نیست(با این وجود نمی میرد تا مرتبّا آن عذاب را بچشد, با توجه به اینکه دیکتاتورها برای ماندن خود هزاران 
نفر را قربانی کرده اند چنین عذابی برایشان عین عدالت است تا بارها طعم مرگ را بچشند) و از پشت و با احاطه کامل بر 
او, <<« ك_ِ۰ِِ صدید به آنها, یت ای برای عذاب اصلی آنها در جهنم است) 


مت از ذین مژوا برَنهم أعْمَالهم کر ماد 
یفدژون متا کشوا علین ش و زایک که 
الصّلال [البعید (/۱118 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 


ی میی ص نی توس ای بر شر وی و ساوسو 
اعمالشان مانند خاکستری است که در روزی طوفانی (روزی که در آن پادهای تند می وزد). باد به شدت بر آن بوزد بر چيزي 
از آنچه کسب کرده اند, دسترنس ندارند, تو شاهد باش(؛ بر این سخن) آن شمان کفراهین همواره: و بسیاز حور 
است(انحرافشان از راه راست بسیار است, قبلاً شبیه همین مثال در آیه شریفه 264 از سوره مبارکه بقره زده شده بود: 
"سنگ صاف و سختی که بر آن خاک ناچیزی قرار دارد پس به آن باران تند و رگیار طولانی برسد و آن را به صورت سخت و 
ضاف و عالق. واتذارد دز سورد انقاق و بخضشی که به قصه دنا طلبی و شهرت انست و مه بزاي رضای له اتراس دنیوی 
چنین انفاقی به زودی از بین می رود و در آخرت نیز سودی برای انجام دهنده اش نخواهد داشت. در آن آیه ریاکاری معادل 
کفر قرار داده شده بود چون همان طور که کافر پروردگارش را نادیده می گیرد, ریاکار هم پروردگارش که خیر دنیا و 

آخر نش تتها بة دست. آدست را فراهوش کزده و متوجه غیر او شنذح است: وا او وی ون اي خی ۲ 
دچار کفر شود یعنی پروردگارش و فرامین و نعمتهای بی شمار او را نادیده بگیرد به عبارت دیگر در ذهن خود بر این حقیقت 
عظیم سرپوش گذارد اعمالش هر چند بسیار و برای دیگران نافع باشد, در جهت سعادت ابدی و کمال خودش تأثیری نخواهد 
داشت به عنوان مثال اگر غذایی عالی را در ظرفی نجس و آلوده بریزند دیگر محاسن آن غذا بی تأثیر می گردد و نان 
خشکی در ظرفی پاک و زژین, با ارزش است. اگر انجام دهنده کار شایسته با انجام آن به دنبال کسب شهرت و ریاستی در 
دنیاست در آخرت نصیبی از کار خیرش نخواهد برد گرچه به دلیل لطف و فضل و عدالت پروردگار بهره ی دنیوی کارش را به 
طور کامل خواهد برد و اثر و نتیجه کارش را در دنیایی که در طلب همان تلاش کرده بود, می ببیند. به عبارت دیگر اثر 
عملش زودگذر است و نصیبی از پاداش آخرت که پاداش دنیوی در برابرش ناچیز است, نخواهند برد در واقع چون عملش 
فرای بروردکار بوده شاید آمید باداش از طرف آو را داشته باشد و همانطور که کار کر گه براي همسابه کار کردم جقوقش 
را از شما نمی خواهد کسی هم که برای غير پروردگار کار کرده در آخرت نیابد پاداشش را از پروردگار طلب نماید. در برخی 
روایات از جمله روایتی از امام باقر علیه السلام یکی از مصادیق این آیه, عبادت بدون قبول ولایت اهل بیت علیهم السلام 
است. در واقع اگر کسی بداند که پروردگارش امر به پیروی و محبت اهل بیت علیهم السلام کرده با اين وجود برخلافش 

عمل کند به نوعی دچار کفر شده(نادیده گرفتن فرامین و نعمتهای الهی) و همین کفر عبادتهای دیگرش را بی اثر می کند. لا 
نفد ون: دسترسی ندارند, یکی از معانی کلمه "قدر به معناي قرین شدن چیزی به چیز دیگر است, به طوری که از آن 
دح کي وراد را ای ور مر ارم و سر به اصطلاح قدر آن میشود پس درعبارت بو وت 
ممّا کسَبُوا علیْ شیع: بر چیزی از آنچه کسب کرده اند. دسترسی ندارند" که معنی دسترسی داده از همین جهت است چون 
ا اا ا ‏ 


لکد ن ]له حَلق آلسُماوات 9 
و ارَضَ ج با الحق ان یا دبک ویاتِ 
بخلق جدید [11191 


(ابراهیم19)- آیا ندیده و نمی بینی که الله آسمانها و زمین را به حق خلق نمود(پروردگار متعال از خلقت آسمانها و زمین 
هدفی عالی و بی نقص دارد و کاری بیهوده و عبث نکرده و بنای خلقت بر حق و راستی است نه ظلم و کجی) اگر بخواهد 
شما را عی بر د(مخاطیش همان کسانی اسنت. که در آیه قیل تسیبت: کفر به آنها داده بود) و خلقی جدید زا می آورة 


وقا الک عَلی [اللّه بعزیز 12011 


(ابراهیم20)- و تو شاهد پاش (ذ ی داتی ) آان(خایگزین نمودن مومنان به جای کافران) بر الله, دست نیافتنی و سخت 

نیست (پروردگار متعال برای پیشبرد همان هدف عالی خلقت نیازی به مردم ندارد و آگر گروهی از مردم لیاقت اطاعت از 
فرمان او را نداشته باشند و راه کفر پيشه کنند به راحتی اگر حکمتش اقتضا کند, آنان را با گروهی که افتخارشان او کی 
ای - تا با 


روا له جمپقا قَقال [الصْعَعَاء للذین 


[استکبروا لا کنا لک تبقا هل آنثم 5 
معا 1 عذ من غذاب [اللهو من شيٍء 
قالوا لو هداتا تال لهَدبتاکم سَواء علمتا 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما علیهما السلام, شیراز ۲( هي ۳۰( 


۷ 


صفحه 611 


(ابراهیم21)- و برای الله بیرون آمده و ظاهر شدند("برزوا" ازمصدر بروز, به معنای ظهور و بیرون شدن است) به شکلی 
همگانی(اشاره به روز قیامت که به فرمان الهی همه از قبرها بیرون می آیند) آنگاه ضعیفان به کسانی که استکبار 

ار کم یه اد ورکیم ی ای مت از سای بای ی ی ما نس و 
اطاعت از او کرده بود, پیروی نکردند). می گویند: "به یقین ما پیروانی برای شما بودیم پس آیا شما از ما برطرف کننده 
هستید از عذاب الهی از کوچکترین چیزی". می گویند: "اگر الله ما را هدایت نمود(راهی برای خلاصی از اين عذاب به ما نشان 
داد) سوگند که شما را هدایت می کنیم(آن راه خلاصی از عذاب را به شما هم نشان می دهیم)"بر ما مساوی است که جزع و 
بی تابی کنیم یا اینکه صبر کنیم(حرف "" در این ترکیب خاص معنی آیا نمی دهد و تساوی دو حالت را می رساند) برای ما هیچ 
راه فرار و گریزی نیست(صبر کردن در دنیا در برابر سختیها و حفظ خود از گناه فایده داشت ولی در جهنم دیگر صبر کردن در 
برابر عذاب فایده ای ندازد چون هیچ راه فراری نیست تا با صبر و تأمل آن را پیدا کتند. پیروان طاغوتها در قیامت از رهبران 
خود می خواهند به تلافی خدمتهایی که در دنیا به آنها نموده اند ذرّه ای از عذابشان بکاهند ولی آن طاغوتها که در دنیا خود را 
هه کی مساق هل و تاولی قیاع کردهجی کید که کرازبا ماه تسب چگ پیزره له 


وقال [] لشَیّطان لمّای قضي [لامرٌ زر ان 
له وَعَدَکم وَعْد [الحق 5 وعدنک 
اجه م ما کان لب ۳ 
شلطان لا ان دنك ف[استجينم لي 
قلا تلومّوني ولوموا انفسکم ما آتا 


جح ی 1 ٩]‏ و و 92 
بقا أَسْرَکْمُونِ من قْل 


‌ 
و سس 


[الظالمین لَهُمْ عَدَابْ ليم []22 


زاترافیه ۶ 0۶و تفن گم آن کار مادر فا فان این بر قذاب این طاکویا و رشان اور فا قطان می گییه: 
"به یقین الله به شما وعده داد, وعده ی حق و من به شما وعده دادم سپس با شما خلف وعده کردم(به وعده خود به شما که 
رساندنتان به سعادت و خوشبختی بود, عمل نکردم) و برای من بر شما هیچ دلیل قاطعی نبود جز اینکه شما را دعوت کردم 
آنگاه بی درنگ با نهایت تلاشتان برای من اجابت نمودید پس در نثیجه مرا ملامت و سرزنش نکنید و خودتان را ملامت کنید. نه 
من فریادرس شمایم و نه شما فریادرس من(نه من می توانم شما را از عذاب نجات دهم و نه شما من را) به یقین من کفر 
ورزیدم (به فرموده امام علی و امام صادق علیهما السلام, مر افطا یه مس ساری‌تی امس به آنچه از قبل شریکم 
کردید(بیزارم از تمام فرمانبریهایی که از من کردید. به خای اینکه نما از پروردارشنای اطاعنت کنند فر ف‌ماتبری شرطان- را خی 
شریک نز قود کار کرفه بودند) به یقین ظالمان برایشان عذابی هميشه و بسیار دردناک است!" "(در قیامت وقتی پیروان ۳ 
شروع به سرزنش او می کنند, شیطان به آنها می گوید که دعوت من به سوی خوشبختی با ارتکاب گناه و معصیت, بر پایه 
هیچ د دلیل و منطقی نبود ولی با این حال دعوت مرا با دل و جان پذیرفتید ولی وعده حق پروردگار که سعادت دنیا و آخرت را 
در برابر عمل به فرامینش برایتان تضمین کرده بود. را نشنیده گرفتید پس خودتان را سرزنش کنید نه من را . در اين آیه و آیه 
قبل افعال چون به آینده حتمی اشاره می کنند به صورت ماضی و گذشته به کار رفته اند ولی معنی مضارع و آینده می دهند) 


بعی) 
م۱ 
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وادخل ذ دی ۹ 1 ۳ عملوا, 


]هار خالدین ها یادن رهم تلود 
فیها سَلام| 23[ 


(ابراهیم23)- و کسانی که ایمان آوردند و همه اعمال صالح را انجام دادند(نه به صورت گزینشی), در بهشتهایی داخل می 
شوند(چون جمله با فعل شروع شده, فعلش صورت مفرد آمده است ولی به صورت جمع ترجمه می شود از طرفی چون به 
واقعیتی حتمی اشاره دارد از زمانی گذشته ساده استفاده کرده ولی به صورت مضارع و آینده ترجمه می شود. جتّاتِ: 
باغهایی که در آنها انبوه درختان مانع دیدن زمین از نمای بالا مي شوند) که از زیر آن(زیر خانه ها و درختانش) نهرها(همان 
انواع مختلف نهر مثلر لقی فا خی تفر بجر فتسا و .. که در آیات دیگر به آنها اشاره شده) جاري است, جاودانگانند در آن, 

به اذن و اجازه پروردگارشان و درود و تحیتشان, در آن "سلام" " است(تلاش: دعایی است در آغاز و پایان سخن گفتن با 
دیگران به اين معنی که به لطف پروردگار سلامتی بخش, در سلامت و عافیت باشی و نیز این که من جز سلامت تو را نمی 
خواهم و جنگ و ستیزی با تو ندارم, از اسامی پروردگار متعال به معنی کسی که با سلامت و عافیت ۷ ۳2 
و ستیز و یا شر و ضرر. با مقایسه "سلام" " و معادلهای آن در زبانهای مختلف در می یابیم که اين کلمه با وجود اختصار بار 
معنایی بیشتری نسبت به همه آنها دارد و برای همین طبق این آیه بهشتیان نیز از همین کلمه در شروع گفتار و ملاقات با 
یکدیگر استفاده می کنند) 


تر یف صَرّت ال متلا ؟ فا 
شجرة یب آضلها تایث وَفَرَعُهَا في 


اراشفد ابا تیوه و نمی بیش کون له سای ده کته رسای ویاکیزه): بانیه درعت طییت آنست: ضلنای بت ازست 
و فرخش در آسمان(علاوه بر معتی کلی آید که به انن. اشازنهدارد که تیهنی که حق است بعنن از قول پزوردگار که متا حق 
است, سرچشمه گرفته, منجر به عمل صالحی می گردد که آن عمل بالا می رود یعنی در روز قیامت و عالم بالا دست 
صاحبش را می گیرد (در روایتی از امام باقر علیه السلام نیز به این موضوع اشاره شده است ), از آنجا که در قران کریم به 
مخلوقات پروردگار نیز "کلمه" " کقتاه ضنن و۱2 مانند "بکلِمة مه []س شقه [لعس یلق مزیم" ین ایه به انسانهای 
تمه ای با ای پیت نی البتا و مور ایا ار صو رات میک نی مود ان ای ابیت وه اس و وی 
مار گو زا رام ی فا سوام او ای تا ها نید میت به وا تس را تسار ات رفن و اه 
که با توجه به اينکه چنین درختی هیچ جزء فاسدی ندارد اما در میان سادات افراد فاسد و فاجر نیز وجود داشته و دارند مانند 
عفر یرد بای قارع تسا ی ای ایا شوه مرس سا مدای نس مالقا اه اه 
*زیشه(جذر) درفت طیبه, پیاتبر اگرم صلی الله علیه و آلد و سلي قسمت بالای ریشه(درو) اسام علی علیه السلام: که آن 
خرت قالیه مت ال دیا فا سای اماهان ید اما ان یی همم امه برگهای اج ان و 
پیروان راستین ف می باشند") 


1 پي أکلع کل چین باذن زبهّا وَبَصْربٌ 
1 [لأمتال لاس لَعلهْم کون 8 


(ابراهیم25) حرانْ درخت طیبه)هر زمانی به اذن و اجازم پرورش دهنده اش: خوردنی اش(میوه اش) را می دهد(میوه درخت 
طیبه, همیشگی است نه فصلی و هر زمانی که به سراغ این درخت بروند به میوه اش که دانش یافتن راه سعادت دنبا و 
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ارت ارس وت می ای الله این لها زاین ال و بقالیاین کم فز ایا مگ شرا کريم ارف شوه ات را برات 
مردم می زند تا متذکر شوند(تا به یاد پیاورند آنچه را که آنها را به سعادت دنیا و آخرت می رساند. امام صادق علیه السلام در 


۱ج 9 . 


مورد عبارت "وی اکلها کل چین یادن ها" فرمودند: "مقصود دانشی است که از آمام(علیه السلام) در اختیار مردم قرار 
هو یز و فنحافی. که از او می‌فرسند) 


ی ی 1 
مس و 3 خررزة ۰ ۳ مس اه 2 كِث 2 0 
م1 کلمة حَبينة در ۵0 جبینه حجت 


من وق [اّض ما لها من فزار 7261 


(ابراهیم26)- و مثال کلمه خبیثه(ناپاک) مانند درخت خبیثه است, ريشه کن شده از بالای زمین (اگر ريشه درختی از زیر زمین 
قطع شود هنوز اندک ثباتی دارد ولی چنانچه از بالای زمین از ريشه درآید دیگر هیچ ثباتی ندارد همین گونه سخن باطل نیز هر 
زمان در جهت منافع دنیوی اهل باطل در حال تغییر و تبدیل است) برایش هیچ قرار و محل آرامیدنی نیست(علاوه بر معنی 
کلی آیه که به اين آشاره دارد که سخنی که باطل است یعنی از بر خلاف قول پروردگار که منشأً حق است. می باشد باعث 
به خطا رفتن گوینده آن سخن باطل و پیروانش می گردد و هر دستاوردی که از این سخن و فکر باطل سرچشمه بگیرد فانی 
و نابودشدنی است و اثرش زود گذر و محدود به اين دنیای فانی است , و در عالم بالا و سعادت اخروی انسان نقشی که ندارد 
هیچ بلکه باعث شقاوت اخروی دلدادگانش می شود. از آنجا که در قرآن کریم به مخلوقات پروردگار نیز "کلمه" ۳ 
شوه اند "رقف لا راد انس عیضی ره ید " این آیه به انسانهای خبیثی مانند بنی امیه و هم کیشان امروزی آنها 
نیز اشاره دارد کسانی که لباس دین و جامه رهبریت دینی را پوشیده ولی به جز دنیا طلبی و فریب مردم قصدی ندارند. در 
روایات از جمله روایتی که محمد بن جریر طبری از علمای اهل سنت نقل نموده, آمده است که رسول الله صلی الله علیه و 
اله و سلم در خواب دید, که بنی امیه , مانند میمونها بر منبرش جست و خیز میکنند, حضرت از دیدن آن خواب بسیار ناراحت 
کبة و دیگر کسی اور خفقدان ندید ۶ از دار عضا زحلت نموه که آبه شرشد 00 از شور خبار که ابیراع به فحین خیاب اشاره 
دارد و درخت ملعون در آن آیه همین درخت خبیثی است که در سوره مبارکه ابراهیم به آن اشاره شده است. نف قر هیده آداه 
صادق علیه السلام وت ین بیت علیهم السلام 1 تٍٍِِِ انهاست) 


له (الذین ءَامئواً ب لول 
انیت في الحپاة تالک وفي | لاخ 
وبْصِل 11 "الظالمین وَبفعَل [ اللةٌ ی 
یسَاء []۱127 


(ابراهیم27)-الله کسانی را که ایمان آوردند را در زندگی دنیا و در آخرت, با آن قول و گفتار ثابت استوار و ثابت می کند و 
ظالمان را گمراه می کند و الله هر چه بخواهد انجام می دهد(یکی از ویژگیهای سخن حق, ثابت بودن آن است و یکی از نشانه 
های سخن باطل, تغییر کردن مدام آن به مقتضای منافع اهل باطل است مثلا اگر خودش مال مردم را بخورد آن را زرنگی می 
داند ولی اگر مال خودش را بیرند, نامش دزدی است: "ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند*** بانگ و فریاد بر آری که 
مسلمانی نیست"(سعدی رحمت الله علیه). "قول ثابت" در اینجا ۵ " کلمه طبیه" دز ای شر‌بقه 24 سره مبار که ابراهیم که با 
عبارت "اصلها ثابت" " توصیف شده, یکی است. وا و طیبه است و هم 
را سر ای ای ال رت و یو ی معا سب از 
لیل برای اثبات معجزه بودن قران گریم همچنین مقاپیسه بین تسخه 1400 سال پیش و امروزی روی اين لینک کلیک کنید) بت 
بة زفاتی از افاف باگر علیه التنااف: قیل تابن جر این آنمد-صمان علم اه مار علیهما السلا م‌ است که تفسیر و تأویل قرآن 
کریم می باشد و در کلامشان تجلی کرده و باعث هدایت پیروانشان و مانع لغزیدن آنها از صراط مستقیم می گردد. اینکه مت 
فرماید پروردگار ظالمان را گمراه می کند, این گمراهی نوعی مجازات در برابر ظلم آنان است.به این صورت که بهانه و 
امکانات لازم را برای گمراهی در اختیارش می گذارد و راهش را به سوی گمراهی باز می کند و لذت یاد پروردگار و هدایت 
و وت 


لت ٍلی [الذین َو يمقة له کف 
الوا مهم داز ولبوار 72801 
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(ابراهیم28)- آیا نظر نکرده و نمي كني به سوی كساني که نعمت الهی را عوض و تبدیل کردند از روی کفر(اینکه نعمت 
پروردگار را تغییر دادند ريشه در کفر درونیشان داشت یعنی قدر آن نعمت را نمی دانستند و از دل و جان تسلیم فرمان الهی 
نبودند و آن را نادیده می گرفتند از آنجا که منظور از این نعمت طبق روایات از جمله روایتی از امام صادق علیه السلام 
ولایت اهل بیت علیهم السلام می باشد پس تغییر نعمت ترک ولایت و سرپرستی آنها و سرسپردن به ولایت دیگران است) و 
قومشان را در خانه هلاکت, منزل دادند(بزرگان و سرکردگان قوم با گرفتن چنین تصمیمی و بیعت کردن با غیر از کسی که 
پروردکار آو را ولی آنها قرار داده بود, هم اخرت خود را انان بودند را به بیراهه بردند) 


جَهتَم بَلَوتها وس عراز [۱1291 


(ابزافم 29)-(عمان خانه خلاکنی که در آیه قیال که فد رفزان ماد و ظاقوتها پپر‌واق خود را غافیت به اتجا عی برتدجفتم 
است که تمام و کمال ملازم و داخلش می شوند(آن قدر داخل آتش می شوند که نهایت درجه حرارت آتش را لمس می کنند) 
و چه بد قرار و محل آرامیدنی است(باز هم به زیبایی کلمه "قرار" را به کار می برد که در سه آیه قبل از آن استفاده کرده 

بود در آن آیه به این اشاره داشت که سخن باطل یا همان کلمه خبیثه ای که باعث گمراهی آنها شد "قرار" نداشت یعنی از 

حقیقتی ثابت سرچشمه نمی گرفت و دم به دم بسته به هوای نفسشان تغییر می کرد مثلا مثلا وقتی پای منافع خودشان در میان 
بود شعار دفاع از مظلوم سر می دادند و آنجا که منافعشان اقتضا می کرد خود از هیچ ظلمی فروگذار نمی کردند و اینجا به 

ا کح 9 


قعر( له انداا )لو گن مپیله قل 


(ابراهیم30)- و براي الله همتاياني قرار دادند(فرمان و رضایت غیر پروردگار را هم ردیف با رضایت و فرمان دیگران قرار 
دادمد) تا از راه اد کمراه کنقد(آن رهبران فاسد ابتدا بر اساس روایاتی جعلی, تقلید و اطاعت بی چون و چراً از خودشان را بر 
پیروانشان واجب می کردند تا وقتی فتوایی برخلاف قرآن می دهند مقلدان اعتراضی نکرده و چشم و گوش بسته اطاعتشان 
کنند در حالی که بر خلاف قرآن عمل کردن, گمراهی آشکار است) بگو: مره رفظ بت تسیا از عم تاعید سر 
بهره ببرید چون اینجا محل امتحان است, سنت و روش پروردگار بر مجازات فوری شما نیست) پس به یقین با زگشتگاهتان به 
سوی آن آتش معروف است(منشاً ما جهانی دیگر است و مدتی کوتاه به اين جهان منتقل شدیم و دوباره به آن عالم برمی 


گردیم) 


5 
ولا خلال (|131 


(ابراهیم31)-بگو به بندگان من که ایمان آوردند(يقین کردند که خیر صلاحشان در عمل به دستورات پروردگار است) نماز را 
به پا دارند(هم نماز خود را به بهترین شکل بخوانند و هم زمینه را برای نماز خواندن دیگران فراهم کنند) و از آنچه به آنان 
روز دادیء انقاق کنند نم صورت: بان و آشکا ر(اینکه انفاق پنهانی را اول آورده نشانه برتری آن نسبت به انفاق اشکار 
است چون از خطر ریا محفوظتر است) از فل اجه رووی. بیاید که در آن نه داد و ستدي است و نه دوستي بسیار 
ِِِ ان ون برای رضایت فوفزرق حآن هدن در آخرت نیز باقی است) 


[ (الذي حَلَقَ [السَمَا وات والأرَضَ 7 
َانرل من [السماء ماء قارع به من 
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تن و 


[لمَرات ررق کم بوَسَحُرَ کم لک 


سس 


لتَحري في [البَخرٍ باقره وَسَحْرّ لَکَم 
[الاتهار ۱1321 


(ابرآهیم 32 الله آاشت کسی که اسماتها و زمین را خلت قتوة,و1 استتان آبي نازل کرد آنگاه به وسیله آن از زمین از همه 
محصولات خارج نمود به عنوان رزق و روزي براي شما, و کشتی ها را برای شما مسخر ساخت(به خدمت گرفت) تا به امرش 
در دریا به جریان بیفتد و برای شما رودها را مسخر ساخت(منظور از تسخیر در اين آیه و آیات مشابه, وضع قوانین علمی 
۳ 


وسَحْرَ کم [السَمُس و[الْقَمَر این 
وسَحْر کم الیل واالتهار [۱1331 


(ابراهیم33)-و خورشید و ماه را براي شما مسخر ساخت(به خدمت گرفت) به شکل دو سیر کننده دائمي(, به شکلی منظم و 
۱ ۳ 


اتاکم من کل م سَألتمَوة ,وان ه توا 
نِعْمّت (الله لا تَحضوها ان "]لانسان 


لطَلومْ کقاژ 0347 


(ابراهیم34)-و به شما اژ هر چه از او درخواست نمودید. داد(پروردگار هیچ دعایی را از هیچ بنده ای بدون اجایت نمی گذارد 
منتها این اجابت باز هم از جهت رحمت بی اندازه و هميشگي اش بسته به شرابط دعا کننده و خیر و صلاح او به یکی از چهار 
صورت زیر است:1-هنوز دعایش تمام نشده همان چیزی را که می خواهد به او عطا می کند.2-آن چه خواسته به صلاحش 
نیست پس در همان زمان دعا کردن, آن را با خیری دیگر تعویض کرده به او عطا می کند3-وضعیت گناهان دعا کننده و 
فرفیت کم او به مکی ات که برسشتر به آمرسی کااین اج دارد بر اور سم عمش یزاین در اعای دهاش از 
در همان زمان دعا کردن, گناهانش را می آمرزد.4-در همان زمان دعا کردن خواسته او را جزء سرنوشتش می نویسد ولی آن 
را در زمانی دیگر که مناسب و به صلاحش هست به او عطا می کند و در عوض این تأخیر در اجابت به او پاداش هم می دهد. 
به عنوان مثال در روایت است که فاصله بین اجابت دعای حضرت موسی و هارون(علیهما السلام) که پروردگار به آنان فرمود: 
"قد أجیی؟ جیبَت دعُوَتکما, تا غرق شدن فرعون. چهل سال بود) و اگر نعمتِ الله را بشمارید نمي توانید تعداد و مقدار آن را 
متعخص کید سو گنه کید بفیی اسان سار طالم سار اسیاس ج کفران کندم اس اوق مییان سای طلم زارت 
از رفتاری است ناشایسته و نا به جا در قبال چیزی یا کسی, با قرار دادن چیزی در غیر از جایی که شایسته آن است. بتابراین 
تافرمانی پووزگار متعال را از جفت این که ممتحق غاد و اطاعت اس و سچنیج مخالفت تکلیف را ظلم میشمارند اگر 
چد این شتا لعت از روف یو و با فر احوفی وا جهل ضایر شم باشد. کهای بسیار باسبیامن, پشیار کفرانگر کنسی که بسیاز 
نعمتها و فرامین الهی را نادیده می گیرد. کلمه کفر در اصل به معنای پوشاندن است. حتی شمردن نعمتهای بیکران پروردگار 
متعال ممکن نیست تا چه رسد به شکر و سپاسگزاری از آنها ولی پروردگار با همگان هميشه و بی اندازه مهربان به همین 
اتذایی کب کش بد بی قاری ای او بان ی سر ری و ار شاف ابا زار ارب کی 
آمزد شمان کیفه که در زواجت از امام سعاد علید الساام در مورد شین آیه بد آپی مفضوع اشاره نده است, پیامیز اکرم سای 
الله علیه و آله در جمع اصحاب خود این آیه را تلاوت کرده سپس از آتان پرسیدند: "بگویید که اقلین تعمت چیست " پاسخهای 
امسای ار ای حاش فاحری یی با مسا ای ره تالا از آمام غلن نید ابداع 
پرسیدند و ایشان پاسخ دادند: "مرا آفرید درحالی که چیز قابل ذکری نبودم و بر من احسان نمود و مرا زنده, دارای قوه ی 
تفکر, احساس و یادآوری قرار داد. او مرا به دین خود هدایت فرمود و مرا از راه خود بی نیاز نکرد و برای من راهی برای 
بازگشت په حیات ابدی قرار داد" . پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از هر جمله ای می فرمود: "راست گفتی". سپس 
فرمود: "نع این مواردق که گقتی چیسی؟" حضربه: علن علیه. السلام پاسخ داد: "و ان تعدوا نَعمّت الله لا تحضوها". پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم تبسٌم کرد و فرمود: "علم و حکمت بر تو گوارا و مبارک باشد. تو وارث علم من و مفسّر دین امّت 
من هستی") 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.181,00۳۸.001۲ ۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0117 
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اد قال بسا ال ها [البلد 
ء ما و[ اجنبني وه جنبیی وَبییت آن لاه و - ند [الاضتام 1 
دد|] 


(ابراهیم35)-و هنگامی که ابراهیم گفت: "ای پرورش دهنده من؛ این سرزمین(مکه) شا امن قرار ده و مرا و فرزندان مرا 
در وی کار جر از انس ک‌ا را فزسم ره فرمیوه پناسی اکرق صلی الب علیه و اه وی اتفان ع ایام غاب عليه 
الملام مره مین دفاي حصوت ابر هیم غاب الصامته کم حتی لعطه ای یز هنم چدن ده صموونی نع است که یی امتر 
اکرم صلی الله علیه و الم و ساع در دیدار با خمعي از خردم مدینه از این آیه ۲ آخر سور عبا رکه ابراشنم را براي آنان: تلاوت 
نمود که بسیار مجذوب شده و ایمان آوردند و با ایشان در مورد یاری کردن ان خضصوس متان تفت و سین ساحرا زجتته 
ان ی یت 


رب ا! هن ان کنیا من [التا ناس فمّن 
تبعني له مني ومَن عَضاني فانک 
غفور رَجِيم 13611 


(ابراهیم36)-ای پرورش دهنده من به یقین انها (اصنام) بسیاری از مردم را گمراه نمودند( اصنام جمع صنم است که هم به 
معنی بت می باشد و هم به معنی معشوق و دلبر زیبارو و اینکه گمراه کردن را به اصنام نسبت داده از همین جهت است که 
چه بسیار از اين زیبارویان با دلبریهایشان باعث گمراهی مردم شده اند یا با زیبایی و دلبری چهره ها یا دلبری مال و ثروت و 
متافهات بای کاس که ۱ مق دی کج دز وا اوار من اعت یهر کنی از من اطاخت ید یکین اک ین و 
هفنشته وس آندانه آفززنده و ههربان فاستی (دیگر خسا تا اس سس مس ایو ی ال اس ان 
ی پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله فرمودند: "هر شخصی با کسی که دوستش دارد, محشور می شود زیرا که ابراهیم(علیه السلام) گفت: "فمن 
تیقیی اه مّی"". آمام صادق علیه السلام با استناد به عبارت "قمن تیقنی قابه مّی: ی کیان سب نیشن 
0 از همین آیه فرمودند: " هر که از شما از پروردگار بترسد و عمل صالح کند او از ما اهل بیت است". در 
دوست داشتن واقعی, عمل شخص به گونه ایست که رضایت محبوبش را به دست آهرة و رده این دوست داشتن ادعایی 
پیش نیست همچنین به استناد همین آیه امام باقر علیه السلام به یکی از پاران خود که از نسبش با بنی امیه که در قرآن 
هم ۳ 
میه 


۳ 


[تي آشکت من رت بواد ثر دی 


رع عند بیتک [المُحرّم ربتا لیقیمُوا 
| الصلوةه ق[اجعل فده و من [التاس 
تهوي البهم و[ رهم من [النْمَرَاتِ 
له یِشکرّون 0376" 


(ابراهیم 37) -ای پرورش دهنده ماء به یقین من برخی از نسلم را بدون زراعتی سکونت دادم, نزد خانه حرمت داده 
شده تو(در عبارت "یتک [لَمْحَتّم ٍ منظور این است که در کنار خانه کعبه برخی از کارها که در مورد دیگر خانه ها مانعی 
ندارد, ممنوع و حرام است فان آینکه در محدوه این خانه قفق تیف به شید خاند ارس رساند) ای پرورش دهنده ما, تا نماز را 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 71 :10.5۴1 1 ۰1۷۲۵۳۲ ۱۷۷۷۷۷۷ 
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به پا دارند(هم نماز خود را به بهترین وجه بخوانند و هم مقدمات نمازخواندن دیگران را فراهم کنند) پس دلهایی از برخی از 
مردم را قرار ده که به سویشان عاشق و شیفته شود( تهّوی " چون در اصل از کلمه هوی به معنی سقوط است منظور چنان 
عشق و دلدادگی است که در آن عاشق تمام توجهش را به معشوقش داده و از خودش غافل گشته است به فرموده پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم منظور از " أفیدةْ من [لّاسٍ" دل‌های شیعیان اهل بیت علیهم السلام است که شیفته‌ی محبّت 
آنان مف گرود) و به ]9 از همه میوه و محصولات(بنا به روایات علاوه بر معنی ۱۳ ثمرات آرن دوست داشتن را نیز 
قاس مد ای ما ار ار ی یت او ام راد عم یه تا 
حضرت ابراهیم علیه السلام به فرمان الهی مأمور شد که همسرش هاجر و فرزند خردسالش اسماعیل علیهما السلام را در 
کنار خانه کعبه سکونت دهد و خود به سرزمین شام برگردد. دعایی که در این آیه از آن حضرت نقل شده مربوط به لح 
وداع ایشان با آنها در جوار کعبه است پس از رفتن حضرت ابراهیم چشمه زمزم در کنار آن دو جوشید و زمینه تجمع مردم و 
آبادی آنجا شد و سالها بعد از نسل اسماعیل علیه السلام. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در همان سرزمین که 
دیگر هکه تام گرفنه بود به دیا آمد.ة به بیامتزی رید و برای همین بيامنر اکرم صلی للة غلیه و آله و سلم فرفود؛ "من دعای 
پدرم ابراهیم هستم") 


لک قلخ ها نمی وم فان هم 
ی ۳ 


(ابراهیم38)- ای پرورش دهنده ماء به یقین تو می دانی آنچه را مخفی می کنیم و آنچه را آشکار می سازیم و کوچکترین 
تا 


[لحم1 له [الْذٍي وب لي عَلی [الکتر 
اشماعیل واشخاق نزن من 
[الذعاء 13911 


ات افیم 39 آه هی ایشا ترا الله اسزار قر ضوین تصویی کته ور ماک پرورد کار زا شتووه ایو شون خویماق شیکای ار 
اوست) که برخلاف اين پیری و کهنسالی, اسماعیل و اسحاق را به من بخشید(با اين سنٌ و سال, غیر معمول بود که من 
صاحب فرزند شوم ولی به لطف پروردگار اين غیر ممکن, ممکن شد) به یقین پرورش دهنده من, هميیشه و بسیار شنونده 
همه دعاهاست (به دلیل الف و لامی که بر سر کلمه "دعا مه "همه ی دعاها" معنی شده است. در واقع پروردگار هیچ 
دعایی از هیچ بنده ای را بدون اجابت نمی گذارد منتها این اجابت باز هم از جهت رحمت بی اندازه و همیشگی اش بسته به 
شرائط دعا کننده و خیر و صلاح او به یکی از چهار صورت زیر است:1-هنوز دعایش تمام نشده همان چیزی را که می خواهد 

به او عطا می کند.2-آن چه خواسته به صلاحش نیست پس در همان زمان دعا کردن, آن را با خیری دیگر تعویض کرده به او 
عطا می کند3-وضعیت گناهان دعا کننده و فرصت کم او به شکلی است که بیشتر به آمرزش گناهانش احتیاج دارد تا برآورده 
شدن حاجتش, بنابراین در اجابت دعای او, در همان زمان دعا کردن, گناهانش را می آمرزد.4-در همان زمان دعا کردن 
خواسته او را جزء سرنوشتش می نویسد ولی آن را در زمانی دیگر که مناسب و به صلاحش هست به او عطا می کند و در 
عوض این تاخیر در اجابت به او پاداش هم می دهد. حضرت ابراهیم و همسرش سارا با اینکه به سن پیری رسیده بودند 
و ما ای ی سا ایا مت 
گشت که جد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است پس از به دنیا آمدن اسماعیل به لطف پروردگار و پس از 
تضارکی که قرو ان هد سار | دادندو اسان انعر قران ریم امده آسبت به لاف بروزد کار مکعال خطر مه ابرافم دسا زا نژ 
ای ی ی و ی ی تا 


س [)جْقلني مقیم [لصْلْوة ومن ذربتي 
با وتَقبّل دغاء| ۱۱40۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳1,00:۳۸.00۲ (۷۲0۵۳1. ۲۷۷۷۷۷۷ 


(ابراهیم40)-ای پرورش دهنده من مرا هميشه و بسیار بر پا دارنده نماز قرار ده و برخی از نسلم را(هم نماز خود را به 
بهترین شکل بخوانیم و هم زمینه را برای نماز خواندن دیگران فراهم کنیم) ای پرورش دهنده من, و دعایم را قبول کن(وقتی 
فرزند انسان نمازش کامل و منظم باشد, خود به خود تمام امور زندگیش نظم و سامان می گیرد برای همین حضرت ابراهیم 
"اد نیز در اصلن به سفتن دغاسته له " کف دا " صسرمان نو تن صحیج می دق یکی انشکه.: این دایم که یوب 
فرزندانم برپادارنده نماز باشیم را اجابت فرما" و دیگر اينکه "نمازمان را قبول کن") 


ربتا [غهر لي ولوالدی وللموّمنین یوم 
قُومْ [الجسات[]141] 


(ابراهیم41)-ای پرورش دهنده من برایم بیامرز و برای والدینم(پدر و مادرم) و برای مقمنان روزی که حساب بر پا میٍ 
شود( اصل در معنی کلمه " "مففرت " پوشاندن است و اشاره به این دارد که گناه و خطایش را از دیگران ین بت تا نب ام فتتف: 
را نمی برد) 


ولا خسن له غافلا عمّا بل 


لطالهُون نما بُوَْحرْهَم لیم تشخص 
فیه 118 420 


(ابراهیم 42)- و هرگز الله را غافل از آنچه ظالمان انجام می دهند. مپندار. جز اين نیست که به آنان مهلت مي دهد تا روزی 
که در آن چشمها خیره می شود(روز تسلّط مظلومان بر آنها یا روز مرگشان یا روز قیامت که از ترس مردمک چشمهایشان 
بی حرکت می ماند. گروهی هر جایی که احساس قدرت کند به زير دستان خود ظلم می نمایند غافل از اینکه اگر چه آنان 
قدرت مقابله با ظلم را ندارند ولی پروردگارشان هم قدرتش را دارد و هم از اين ظلم بی خبر نیست و فقط چون این دنیا 
محل امتحان است به جای مجازات آنی در آینده ای که حکمتش اقتضا می کند, مجازانشان خواهد کرد. امام حسین قبل از 
شهادت به فرزندش امام سجاد(علیهما السلام) وصیت می کند: "ای فرزندم مبادا به کسی ظلم کنی که علیه تو یاریگری جز 
الله ندارد" . امام علی علیه السلام فرمودند: "آن کسی که بر بندگان سرد ار ام ایض پر ار عه ارادم بر بندگانش: 
دشمن اوست") 


لعین هي رءوسهم لا پزند ند ایهم 
طو فهم وأَفیدئمم هوا۶( ]۱۳43 


(ابراهیم43)-(اوضاع ظالمان در آن روز اینگونه است که)در حالی که چشم دوخته هاي شتابانند(یا نگاه خود به صحنه قیامت 
خیره شده و باشتاب در حرکتند) بالا آورنده سرهایشان, نگاه و چشم برگرداندنشان به سویشان باز نمی گردد(منظور از "لا 
یرتد الیهم طرفهم "این بت دب قرف اد آتقه میتننه قاور کنو عتق حقد را مکر نو جر ارزو از ان 
چشم بر دارند)) ۷۳ خالی است(منظور از "هوا" فضائی است که از هر چیز خالی باشد. همچنان که در جمله ی 
"افئدتهم هواء: دلهایشان خالی است؛ ۳ در فارسی هم نظیرش به کار می رود مثلا وقتی می گوییم: "فلانی 
توی دلش خالی شد! ۳ اک 


0 ۶ 


ولندر [الناس یوم باتيهم لالْعَذَابْ قیَفُول 
ك ین طلفُو 4 بر ال ال رب 


أفسمنئم من قَبلّ ما لک من روال 1 
4 


(ابراهیم44)- و بترسان مردم را از روزی که آن عذاب معروف به سراغشان: آید آنگاه کسانی که ظلم کردند می گویند؛ * 

ترفند کار فاا: به ما تا زمانی نزدیک مهلت بده تا دعوت تو را اجابت کنیم و از پیامبران پیروی کنیم". ۱ 
قسم می خوردید برای شما هیچ زوال و نابودی نیست"(اين سخن در جواب طالمان به نان تفه ی نع کین ضیات ی 
اک 


۳ 2 # با (الذین طلَمُوا 
صَربتا که تال 14501 


(ابراهیم45)-و سکونت یافتید در مسکنهای کسانی که به خودشان ظلم نمودند (هر ظالمی بیش از همه به خودش ظلم می 
کند چون پروردگار تعالی عاقبت زیانی که مظلوم دیده را برایش به نحوی بیش از انتظارش جبران می کند و ضرر ماندگار 
ظلم تنها برای ظالم است) و برای شما آشکا کشت که ون صفرد نتسه کرتیم (چگونه در براء بر فان انیا زا اد اه 
نمودیم) ه براق شما ان غتالها ۳ (اشاره به داستانهایی که از عذاب ظالمان ون آمده است) 


وق مَکَرّواً رمَكَرَهَمْ وعند له ء مَكَرْهَم 


سس 


ون گان مَكَرْهَم لِترول من [الجبال [" 
۳۹6 


(ابراهیم 46)- و چه بسیار مکر نمودند مکرشان را (هرچه مکر و حیله در توانشان بود, , به کار بردند) در حالی که مکرشان نزد 
الله است(در فارسی هم وقتی می خواهیم نهایت تسلط کسی را بر کاری برسانيم. می گوییم: "آن را در مشت خود دارد" 
اینجا هم می فرماید مکرشان هر چقدر عظیم باشد پیش علم و قدرت پروردگار , هیچ است چون همه اسباب و از جمله فکر و 
ذهن آنان, مخلوق و در تسلط اویند) حتی اگر مکرشان برای اين باشد که از آن کوهها را از جا کنده و نابود کنند(مثل بمب 


قلا تحسبن تب [للة مُحلف وغده رُسله ان 
[اللة عزیژ ذو[اتقام 14711 


اند اف راهان هر کر الله رخاف کینوم از دخوم ۱ مسذار (یزهردگار قماکا به دعنده های خود بة پیامیرآتش 

عمل می کند از جمله این وعده که قیامت بر پا خواهد شد) یقیتا الله آن غالب و مقتدري است که هرگز شکست نمي پذیرد 
و كسي بر او غالب نمي شود, هر چه دیگران دارند از اوست و هر آنچه دارد را از كسي نگرفته و دارای آنتقام است(از آنجا 
که کلتی نمی تواند وارد کند, صفت "ذُو [انِقَامٍ دازا انتقام" " ترای تفر د دار زوتی اینکه او عاقبت, انتقام 
مظلوعان را از طالماتمی بیدا 
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یوم تَبدّل [لارَض ررض ۱ 
[السُماواث وبرژوا [ له لاد 0 قهار 
[ ۱۳۵۷ 


قاقی ار ویس (اشاره به روز قیامت که در آن اوضاع زمین و آسمانها به 
کلی دگرگون می شود و آن روز زمان تحقق وعده های پروردگار به پیامبرانش و آشکار گشتن قدرت مطلق او بر همگان و 
مان اتتامین از عالمانی اس یهد سس الم دنداد رای اه بایم مهار الب هن گذار برد آمصهه اف 
می شوند(به دلیل اشاره به واقعیت حتمی فعل ماضی به صورت مضارع ترجمه می شود. ایا ی یه 
آمده است که تا کنون بر روی این زمین هفت نوبت قیامت اهل زمین بر پا شده است و نسل انسانهای کنونی در نوبت 
هشتمین زندگی به روی کره زمین می باشتد. از لحاظ علمی نیز انقراض دسته جمعی بر روی کره زمین حداقل برای پنج 
نوبت آثبات شده است در این انقراضهای که قدیمی ترین آنها مربوط به 450 میلیون سال پیش بوده است در هر نوبت از 70 
تا 96 درصد گونه های جانداران موجود بر روی زمین منقرض و نابود شده اند. علاوه بر این پنج انقراض بزرگ هجده انقراض 
در مقیاس کوچکتر نیز رخ داده است که آخرین آنها از 50 هزار سال پیش اغاز شده و رو به پیشرفت است و به عقیده 
گروشن از بخوهض رات تا رال 2100 سلافی نیس از کیت ای عانداران زمیی در عریان این انقر ان که به انمزاس کواترفق 
موسوم است از بین می روند. "برزوا" ازمصدر رو به معنای ظهور و بیرون شدن است و اشاره به روز قیامت دارد که به 
فرمان الهی همه از قبرها بیرون می آیند. واجد: اههد پکی: فلز یکسان, کلمه احد صفتی است که از ماده وحدت گرفته 
شده؛ همچنان که کلمه واحد نیز وصفی از اين ماده است, ولی بین احد و واحد فرق است, "احد" آنیکی آسته که قوف 
ندارد چه در ذهن و چه در خارج از ذهن یعنی عقلّا دومی برای آن متصور نیست به خلاف کلمه واحد که يا دومی دارد یا می 
توانست داشته باشد. مثالی که بتواند تا اندازه ای این فرق را روشن سازد این است که : وقتی میگویی احدی از قوم نزد من 
نیامده. در حقیقت, هم آمدن یک نفر را نفی کرده ای و هم دو نفر و سه نفر به بالا را, اما اگر بگویی : واحدی از قوم نزد من 
نیامده تنها و تنها آمدن یک نفر را نفی کرده ای و منافات ندارد که چند نفرشان نزدت آمده باشند . امام علی علیه السلام در 
یکی از خطبه های خود اين گونه از پروردگار تعالی یاد می کند: "کل مسمی بالوحدة غیره قلیل: هر چیزی که اسم وحدت و تک 
بودن رویش گذاشته شود غیر از او اندک است" بعیی پکی و تک بودن برای هر چیز نشانه ای از کمی و ضعف آن چیز است 
مگر برای پروردگار. علت این هم که در عبارت " له لوا [لْقَهَارٌ: برای الله یگانه ی بسیار غالب و تأثیر گذار" به جای 
صفت "احد" از صفت "واحد" بنزای پروردگار استفاده نموده است نیز همین است ۳9 ۷۲ وی 
نکته ظریف را خاطر نشان می کند که درست است که یکی بیشتر نیست ولی هیچ کس و هیچ جمعیتی قدرت مقا؛ 
متامت اوبا رید و فز وف سک انیا کید آرامدو خیاسیت او بر هن کالب است وهی سووز آوید قهّار 
بسیارغالب و تأثیر گذار, قهر نوعی از غلبه را گویند که چیزی بر چیز دیگری چنان جلوه و ظهور کند که آنرا مجبور به قبول 
آثری از ار خود نماید. آتری که سع.من تو اند همسو با یرت شخص مفوون باشد و هم مخالی. این مانند موز آب یر انش 
کن ان را خامتنین كِ 


یی 
۰۰ 


ری (المه مین بوَمَیّذ ی کی 
[لأصمَاد ۱۳۹9 


(ابراهیم 49)- و در آن روز مجرمان را می بینی در حالی که به هم بسته و کنار هم قرار داده شده هایند در غل و 
زنجیرها(مجرمین: کناعکاران. کلمه چخرم در اضل به معنای چیدن میوه از درخت است بنابراین در مورد کلمه " "مجرم ۲" گناهان 
و زشتیها به درختی تشبیه شده اند که فرد مجرم از میوه آن درخت چیده و مجرم کسی است که گناه و زشتی را کسب نموده 
است. مقلّنین: به هم بسته شده ها, کنار هم قرار داده شده ها, از ماده تقرین است که به معنای جمع نمودن و قرین کردن 
چیزی است با چیزی دیگری از همان جنس و عبارت "مْقَرَّنینَ فی [الاضْقاد "یعنی اسیرانی که با غل و زنجیر کنار هم قرار داده 
[ به گردنش میبندند تا خواری و ذلت او را بنمایانند) 


سر ابیلهم من قطران وتعشی وجُوههُم 
[الناز [30] 


(ابراهیم50)- بسچ اب 7 قطران( (ماده اک سیاه, بدبو, چسبنده و داغ شبیه قیر مذاب) و چهره هایشان را آنْ ات (همان 
و ای بو وت ما با پا ی و ی 


شناخت و جمله " "و لباس التقوی ذلک خیر(آیه شریفه 26 سوره مبا رکه اعراف)" از آیات قرآن گواه این معنا است" . به همین 
جهت آناین حمتضای جر آني اند فر عناسببا غدل انوا مر زندگي دفایهان مي ناد بان گونه که ظام آنها بر جهاه زندگی 
زا یه گام بند ان برمنه اد رنه آمر و طافت 0 بود حال باید لباسی بر تن کنند که نه تنها راحتی ندارد بلکه لحظه 
های عذاب را برایشان طولانی تر و طاقت فرساتر کند. قَطرّان: ماده ای روغنی, چسبنده سیاه رنگ و بدبو است که در 
قدیم برای از بین بردن انگلهای پوستی یا درمان ابلضم به یدن شتران میمالیدند برای اينکه اين ماده شکل مایع پیدا کند, باید 
مانند قیر آن را حرارت داد و به همین جهت هنگامی که پوست حیوان را با آن آغشته می کردند آن را می سوزاند اين ماده, 
صمغ درختانی مانند ابهل, ارز, ِِِِِ آنها به دست می آید) 


له سَریع ی 


(ابراهیم۵1)- که الله چزا دهد هر شجضی را به آنچه کسب کرده است(هر عملی در پشت ظاهر دنیویش, باطنی اخروی دارد 

خوردن مال یتیم. گرچه در دنیا ظاهری مانند یک. خوردن معمولی دارد ولی در آخرت. که باطن اين عمل آشکار می شود, 
به شکل آتشی در شکم خورنده ی آن جلوه می کند در واقع خود عمل را به عنوان پاداش, به انجام دهنده باز می گردانند نه 
پاداشی متتاسب با آن را, همانطور که در آیه قبل لباس جهنمیان پا قطران, نمود رفتار و کردار ظالمانه آنها در دنیابود. برای 
با و ۳ ی ۱ ۱ در ۱ 
اک 


هد بلاغ لاس ولینذرژو 1 ۳-۹ 
۳1 هو اه وَاجذ #۳ أولوا []لالباب 


سره ۱ 


(ابراهیم52)- اين تبلیغ و رساندنی است به حد کفایت برای همه مردم(در قرآن کریم منظور پروردگار مبهم بیان نشده است و 
هرچه برای سعادت دنیا و آخرت انسان, لازم بوده به قدر کفایت در قرآن کریم گفته شده است البته کج فهمی ها و 
برتاشتهای اشتاه از ایات ان با صضدی اس به ایو صووبت که له وهای عفسن کید زاین قزآن تخل می که با عاشن از 
کم داتشی نییبت به زبان رن (قریی سین) با عدم توجه به این تکته که آیات قرآن در تکسیل یک مها به هم کشک می گنه 
مثلا اگر در سوره مبارکه حمد این دعا را می آورد که "ما را به راه کسانی که نعمتشان داده ای هدایت بفرما" در سوره 
مبارکه نساء آیه شریفه 69 توضیح داده که "انعمت علیهم", انبیاء. صالحین و صدیقین و شهیدانند البته همانگونه که در سوره 
مبارکه آل کمران آیه شریفه 7 اسفخ است برای فهم آیات متشابه قرآن(آیاتی که امکان دارد خواننده معنی اشتباهی از آن 
برداشت کند) باید از "راسخون فی العلم" " که همان معصومین علیهم السلام هستند. کمک طرقت البته به راحتی فی توان 
احادیث جعلی را از روی عدم هماهنگی آنان با آیات قرآن کریم تشخیص داد که متاسفانه تعداد این احادیث بسیار بیشتر ار 
احادیث واقعی است پس چنانچه اين قواعد را برای فهم قرآن کریم به کار بیندیم همان گونه که در شش آیه قرآن کریم با 
نوچ نا که وت ند امخت اپست مه "یشرت بشیار اسان تجودی با در کل گران حشتصو نعدا ققم اج کاب بز ای همگات 
بسا سار اسان یت و اد دید یوق اه ی ۴و که کین قآ ممیاز سعفت اس بو کارسر کی وس میدی 
برخلاف قرآن گفته اند تا مردم را از این چشمه زلال هدایت دور نگه داشته و به سمت مقاصد پلیدشان فریب دهند) و تا به آن 
تیم قهه (عالمان عه قر ابا استاد به امه آن مردع با از غاب سوه اعمال پودر زسکی یا و اخره صر سانند) و۲ بدا 
اه ار ام اه ی ای ار ی اف ی راز ری 
یی وی ینمی مکی تاو موس اي واقو ققلی ی مین حفواره مکملی؛ 
ی ره نز ای وا دا تا ما رت 
عقل است و از آن سو دین راستین به کمک عقل فهمیده شده و به درستی به کار بسته می شود و از آفت تحریفات و خرافه 
فا محافظت مین گردد) 
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(15)سوره مبارکه حجر 


یسم (للّ [الرَحْمَن [الرَجیم 


الر تلک ء بات [الکتاب وان مین ۱ 
1۳ 


واه یا اه یا کف گرففن ار وا اد که با ان تشه مین انذایم وان زر شرع ی که تال کین #ه 
همه قویها را ارد و هو بدی در او یس و از ابن رو واله و عاشقش می شوند و او را معبود و اله خود قرار می دهند. 
رحمان:هميشه و با همگان مهربان. رحیم . : هميشه و بی اندازه مهریان) الف» لام را(از حروف مقطعه و رموز قرآن کریم. 
یه فرموده امام صادق علیه السلام یعنی: "انا الله الروف"(متم الله بسیار و هميشه مهربانی که رحمتش به حد 

جزئی ترین امور خلائقش را در بر گرفته است) و در جای دیگر فرمودند: "این حروف اجزایی از اسم اعظم الهی هستند" البته 
بیشتر از همه به اين واقعیت اشاره دارد که قرآنی با اين عظمت و زیبایی از همین حروف الفبایی که در دسترس شما نیز 
هست, درست شده و اگر معتقدید که این قرآن کلام الهی نیست شما هم همین حروف را به کار گیرید و مانند قرآن را 
بیاورید) آن آیات همان کتاب(لوح محفوظ يا همان صفحه ای محافظت شده که اراده پروردگار را برای فرشتگان و دیگر 
کارگزاران الهی ظاهر می کند و اصل و ريشه تمام کتابهای آسمانی است و قرآن کریم کاملترین تصویر قابل فهم و آسان 
شده از آن کتاب برای بشر است. برای نشان دادن عظمت آن کتاب از ضمیر آشاره دور استفاده نموده است)و قرآنی(چیزی 
که آن را می خوانند) ظاهر و آشکار است(هم از طرف پروردگار متعال بودنش آشکار است و هم مقصود او را به روشنی و به 
تباصا سوت ات ِ رشان مقام پلید ارات آن کقانم از حجعیر اشاره مور استفاده گرده آیمت! 


تقو [الذین قرو لو کائوا مُسْلمین 


(حجر2)- چه بسا کسانی که کفر ورزیدند(نعمتها و فرامین الهی را نادیده گرفته بر آنها سرپوش گذاشتند) دوست دارند(دوست 
داشتنی که آثار و پیامدهایی ی و تا و ی من بودند(در مواقع بسیاری در همین دنیا و همچنین 

در روز قیامت این اتفاق می افتد که کسانی که بر خلاف فرمان الهی, عمل نمودند وقتی با عواقب سوء کار خود روبرو می 

ص ای که کات سای آمز بو کی بو و بان کاری را هی کرت کد ارم شنم منظور از "مسلمین" در 

قرآن کریم. کسانی هستند که امر خود را تسلیم پروردگار کرده اند, یعنی کار خود را به پروردگار واگذار نموده اند و همان را 
مي خواهند که او بخواهد و همان کاری را می کنند که او بپسندد با اين توضیح اگر برای یک یهودی یا مسیحی يا پیروان هر آیین 
دیگری این یقین حاصل نشد که قرآن و دین اسلام حاوی آخرین و کاملترین فرامین پروردگار است, به شرط اینکه در کسب 

علم و آگاهی کوتاهی نکرده ۳ همان تسلیم بودنش به امر پروردگار در آتين ی در درگاه الهی از او قبول 0 
ری ی 


پچ یاکلوا و یتمتغوا یمهم [الأْمَل 
ف ون 130 


وی وا ی ی با بو ی رو ی و و ی 
کاظم علیه السلام می فرمایند: "وقتی اجلها آشکار شود(زمان مرگ فرا برسد) آرزوها رسوا و مفتضح می شوند". امام علی 
علیه التتلام.عی فر مایند: "کسی که فردا را در شمار عمر خود حساب کند. مرگ را به خوبی نشناخته است") 
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(حجر4)-و هیچ آبادی را هلاک ننمودیم مگر اینکه برایش نوشته ای(حکمی) معلوم است (پروردگار متعال زمان هلاکت مردم 
یک آبادی که همگی یا گناهکارند یا در برایر ظلم و گناه دیگران سکوت کرده و به آن راضی شده اند را مشخص نموده است 
و اين هلاکت به شکلی اتفاقی و نا منظم واقع نمی شود بلکه قانون و معادله آی مشخص دارد. به جای "اهل قریة: اهل 
آبادی " فرموده "قربة: : آبادی" " اشاره به این نکته است که خوبی هر سرزمینی به اخلاق مردم آن سرزمین بستگی دارد چه 
7و ی ره اد ان مه ی 


 ] ۵‏ سبقْ من 9 مَة أجَلها وم اه و 
۱۳-0 


(حجر 5)- هیچ امت یا گروهی از اجلش(مدت و زمان مقرر مشخص و قطعی شده اش) جلو نمی افتند(بیشتر از لحظه تعیین 
شده مرگ يا نابودیشان عمر نمی کنند) و نه عقب می افتند(علاوه بر تعیین طول عمر اشخاص, عمر حکومتها و امتها نیز 
توسط پروردگار متعال مشخص و معین گردیده است و در زمان مشخص سرنگون می شوند البته اين مقدار مشخص بر 
اساس معادله ای است که پروردگار تعیین نموده است و این معادله هم شامل جملات متفیر است و هم عدد ثابت و در تعیین 
مقدار جملات متغیر خود آنها نیز بر اساس رفتاری که می کند. موثرند مثلا جمله متغیری که به عادلانه یا ظالمانه بودن رفتار 
. ِِ_ ما >« 


وقالوا یا 1 الذي تُرّل علیّه [الاکرٌ 
انک لمَجْتُونْ 161۱] 


۳9 و گفتند: "ای کسی که بر او آن ذکر(قرآن کریم) نازل شده. سوگند که به یقین تو مجنون(فردی که جن در او حلول 
کرده و با زیان آن جن حرف میزند ) هستی"(کلام قرآن آن چنان زیبا و متین بود که مشخص بود نمی تواند سخن یک آنسان 
باشد ولی با لین وجود با لجاچت به این موضوع اقرار نمی کردند که اين سخن پروردگار است و به چای آن می گفتند ابن 
سخنی که بشر از گفتنش عاجز است, سخنان اجنه است که بر زیان ۱۱۱۹۹ ۱ ۱ هن ۱ 
یادآوری" نامیده است از این جهت است که این کتاپ آنچه پروردگار در فطرت هر انسانی قرار داده تا از زشتیها دوری کند و 
به خوبیها رو بیاورد. را به انسان یادآوری می کند مثلّا کودکی خردسال به واسطه فطرت و ذات پاکی که پروردگار برای او 
قرار داده, از دروغ بدش می آید و برای همین اگر ؛ به او دروغ بگویید, چهره در هم می کشد, ولی با گذشت زمان ممکن است 
از این قطرت پاک فاضله بگیرد.و ابات روحتخش قران کریم. قطرت و ذات پاکش وا : به او یاداوری می کند ضمن اینکه 
ِِ را که بر اساش فطرتش از درک آن رفن بود را نیز در هر موضوع برایش روشن می سازد) 


لو مَا تأنیتا لاه ان کنت من 
| الطادقین ۱17۱1 


(حجر7)- (ادامه گفتار کافران ِ قل سرا از عفن ِ تعضطاعمی انز اک از اس ینعی ۱ 


ما یرل ]لملایکة الا باالحق وما کائوا 


۳ قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳1,00:۳۸.060۲ (۷۲0۵۳1. ۲۷۷۷۷۷۷ 


(حجر8)- ما ملائکه را نازل نمی کنیم(پائین نمی فرستیم) مگر به حق(مگر به فرمان الهی چون در قرآن کریم حق به معنی 
سخن و فرمان الهی است) و در آن صورت مهلت داده شدگان نیستند(کسی که با دیدن دلیلی بسیار روشن مانند دیدن ملائکه 
باز هم ایمان نیاورد جرم و گناهش بسیار بیشتر است از کسی که دلائل معمولی او را قانع نکرده و شکش برطرف نگردیده 
را اک 


تا خن ترّلْتا [الذکْر وَاتّا له لحافظون 1 
و 


(حجر9)- به یقین ما خودمان آن ذکر(قرآن کریم) را نازل نمودیم و سوگند که به یقین ما(پروردگار و فرشتگانش و اهل الذکر 
کد ال پیت انهم السا حید) برای ج‌حفاظت تقد انیم( کابواعر آسسانی بیشیق + تسار ریت شده آده اس آخروره ار قیاج 
دهها نسخه موجود انجیل, فقط چهار نسخه را به رسمیت می شناسند) و به قول قرآن احبار و رهبانها (عالمان دینی) به طمع 

تفا ی تر‌خمدوه شایقه کی ابا ای را یی عافد اما در این یه بیان شفه کم رسد ار مهال ار امه زیخ ۱ 
قران کریم را برای هميشه از تغییر و تحریف حفاظت کند. به طور معمول در مورد هیچ کتابی با اين قدمت و تعداد بسیار زیاد 
نسخه برداری چنین چیزی ممکن نیست مگر به ارادو و مسج ای الهی که تنها در مورد کتاب قرآن اتفاق افتاده است: نسخه 
ای از قران کریم که در کتابخانه دانشگاه بیرمنگام انگلیس نگهداری می شود که با روش کربن ایزوتوپ 14 قدمت آن:بین 
8 تا 645 میلادی تعیین گردیده است یعنی معاصر با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم(تولد پیامبر(ص) در سال 570 
پا 571 میلادی بوده است) دو صفحه از این فزان در سایت ویکی پدیا به نمایش گذاشته شده است در مقاله ای که می توانید 
انوا از سا که فد ارن. تن چه اخریت 0 0 ۷۷۷۷۷۷۰۲۲۱۵۵۱۲۳۱ دریافت کنید همین دو صفحه را با قران امروزیر 

فایسه کرذه اق ی در خو یک جرف نیز با هم خقاوته و آرند: شا سم .یی عوانیة با مشاهدم ان جدین خر یف بفدن قران | یه 
چشم خود ببینید) 


وَلقَدٌ ارْسَلتا من قبلک في شبع [الاوّلین 
[ 110۱ 


(حجر10)- و سوگند که به یقین در میان فرقه های نخستین از قبل تو نیز فرستادیم(ارسال پیامبر از آغاز خلقت و استقرار 
یی ار و و چپ و جمع شیعهبه معتی مردمی که پیر غیر ود باشتد و تال او به ره بسن 


وم تم من سول | [ کائواً به 


(حجر11)-و هیچ رسولی نزدشان نیامد مگر که او را مسخره می کردند 


گذایک تسْلْکَهة في فْلوب [المَجْرِمینَ [ 
۱12 


(حجر12)-تو شاهد باش آن گونه آن (قران) را در قلبهای مجرمان نفوذ می دهیم(قران آن قدر واضح و روشن و منطقی است 
که جز از سر لجاجت با آن مخالفتی نمی توانند بکنند و هیچ دلیل منطقی برای رد مطالبش ندارند. دز این آبه لججت مجرمان 
را به قلبشان نسبت داده که مانند دیگر آیات قرآن کریم, قلب را مرکز ادراک انسان معرفی کرده است که خود از معجزات 
کمن قرآن بد شمار می رف جدیدترین کشفیات علمی نشان می دهد در اطراف بدن هر انسانی یک میدان الکترو 
مغناطیسی به مرکزیت قلب قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمه گرفته و سپس قلب پیامها را به مغز با همان 
عندات امیش کمبا سرت تور ار مین کرفده ارسال می نماید و آنگاه مغز پیام دریافت شده از قلب را از 
طریق شبکه عصبی و خون به شکل پیامهای الکتریکی و شیمیایی(هورمونها) در بدن توزیع می کند. کسانی که به خیال خود در 
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قرآن کریم ایرادی پیدا کرده اند به اين قبیل آیات استناد کرده و می گفتند قرآن با علم سازگاری ندارد ولی اکنون علم به 
همان چیزی رسیده است که در قرآن کریم 1400 سال پیش بیان شده بود آیا .۰ ی فد تن 


وتو به وَقذ حَلّث ستَ [الأقلین [ 
13[ 


(حجر13)- به آن(قرآن) ایمان نمی آورند. در واقع شیوه نخستینها. گذشته است(اینها هم پا جای پای پیشینیان خود گذاشته و 
انتة آنها فامتران الم :۱ مسخره می کت 


َو قتختا علتهم با من (السَماء قطلواً 
فیه یِعرجّون |۱114 


تقت ق ام آکر بر اقا تاار کم ان کر ام فا نم بایسر ی له عنم و ای سای خر از ارام داد کم آنکام تفر آه 
پیوسته بالا روند, 


تقالوا اگما شکرث آبْصاتا بل تشه 5 
مَسَحورٌ ون 0 


(حجر15)- سوگند که می گوبند: "جز این نیست که بینایی های ما بسیار پوشانده شده(کنایه از این که ما چشم بندی شده 
ایم و آنچه می بینیم واقعیت ندارد بلکه اختیار بینایی ما را به دست گرفته اند و آن چیزی را می بینیم که آنها می خواهند و 
اين بالا رفتن در آسمان واقعیت ندارد بلکه تصوری بیش نیست. سَکرّث از مصدر تسکیر , به معنای پوشاندن است) بلکه ما 
شوضی شیر دحاون شوق ان کی که متفای درک واقعیی ادا پ ریش کیان را جفرقت اصتا تنود ی آنگی ۱ 

ی ی دوجو اس ایو ی وی و و ی ای ی به خواب رفته ای که 
منتظر بیدار شدن است را به راحتی می توان بیدار کرد و برای این بیدار شدن از شما تشکر نیز می کند ولی خود به خواب 
زده ای که نفع خود در خواب بودن می بیند, را نمی توان بیدار نمود همان طور که در اين آیه نیز می فرماید حتی اگر چنین 
تست می گویند چشم بندی و سحر و جادوست) 


ی تس 


وق حَعلتا قي [السْماء بژوجا ورب ها 
للّاظرین [۱1161 


(حجر16)- و سوگند که به یقین در آسمان برجهایی قرار دادیم و آن(آسمان يا بروج) را برای بینندگان, بسیار زینت دادیم(بروج 

يا همان برجهای دوازده گانه شکلهایی بودند که از به هم پیوستن ستاره ها در صفحه آسمان, به وجود می آمدند مانند برج 

اسد(شیر). در قدیم بر اساس اینکه خورشید هنگام غروب در منطقه کدام یک از اين تصاویر غروب می کند 12 ماه سال را 

نامگذاری کرده بودند البته اکنون در اثر تغییر وضعیت مکانی زمین نسبت به این ستاره ها ورود خورشید به این برجها دیگر 

دقیقّا با ماههای سال انطباق ندارد. علاوه بر معنای ظاهری آیه بنا به روایتی که ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه و آله و 

کت 
ره دارند 


وحفظتاها من کل شَیّطان رجیم [1171] 
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(حجر 17)- و آن(آسمان یا بروج) را از هر شیطان ژائدت شتته اد خفظ کردیم(یتا با روابانت شیاین ذر زافیاق مات کمین 
می کردند و از میان گفتگوهای بین فرشتگانی که برای اجرای فرامین الهی به سوی زمین پایین می آمدند به برخی از اخبار 
یف چم مف بروند و آیت اخبار را بة پیشکماین کهبا ان قیباطین اجیدا ارخاطا داشتیه تال می داندد تب ار توگذ بیافیر. 
اکرم صلي الله علیه و اله و سلم شیاطین ازادی بیشتری برای این استراق سمع داشتند ولی پس از میلاد آن حضرت, بة 
محض کمین با شهابی رانده می شوند که در آیه بعد به اين موضوع اشاره می شود از آنجا که بنا به روایات, آسمان و بروج 
۰ اصهار علیمم السلام نیز انقاره دارة آین هیر تونه وب امه وب کی آنان هم دلالت کند) 


الا من [اسْترق [السْمع قأنبَعَهُ شهابٌ 
مَبینْ [)718 


(حجر 18)- مگر کسی که به زحمت و با تلاش بسیار, شنیدن را بدزدد(کنایه از اینکه استراق سمع کند و دزدانه گوش بسپارد یا 
جاسوسی کتد) که بلافاضله در ی آن شهابی ظاهز و ی صادق علیه السلام فرمو‌دند؛ "شیاطین 
پیوسته به سوی آسمان بالا رفته و جاسوسی می‌کردند(از گفتگوی بین فرشتگانی که برای اجرای فرامین الهی به سوی زمین 
ی ظ اند امین اصلین. االه غلیه و آلم) یمدسا ایو 


للارضَ مدذتاها و لیا فیها َو 
وأنبتتا فیها من کل شی ء ی 97 


(حجر 19)- و زمین, آن را کشیدیم و در آن ثابتها و استواران را طرح زدیم(القاء به معنی طرح و افکندن است و استفاده از 
لفظ آلقاء برای کوهها به اين اشاره دارد که پروردگار متعال که نقاش, طراح و خالق یگانه و بی نظیر جهان است, با طرح 
کوههای رنگارنگ به تابلوی زیبای زمین جلوه ای خاص داده است, رواسی جمع راسیه و از ماده رسی و به معنای ثابت و 
برقرار است و مراد از آن, در اینجا کوهها هستند که در جایگاه خود ثابت و استوارند) و در آن رویاندیم از هر چیز موزون(هم 
بای بای اب پیوی گم فیاان کی چدی فد یاب یووای ۲ جم ای یج لصو اس ی 
هر جزء آن در نهایت تناسب با کل مجموعه جهان می باشد و هم بنا به روایتی از امام باقر علیه السلام که فرموده اند: 
نزهزد کار قباز ي #حااب ضر کوه ها حللا, نقره. گوهر(سنگ‌های‌قیمتی), زوم منس: آهن؛ سزب: شرمه و آرشنیک و مانند اینها 
زای اک ریا وت ی کرد ویو کت مه متام بان که مووی نوس بر رل 
پدید آمده است, اشاره دارد. در این آیه از کشیده شدن زمین صحبت به میان آمده است که هم می تواند به معنی گسترش 
ای به «عتای و ساهای صناقه. وهووار. باشد که برای سکونت مردم بسیار مناسب است و هم به این کشف جدید علمی اشاره 
داشته باشد که در اثر جاذیه ماه در حالتی که ماه کمترین فاصله را تا زمین دارد پوسته زمین نسبت به زمانی که ماه بیشترین 
فاصله را تا ز زوین دارد 10 «99(«ِ 


وجَعلنا لَکَمْ فیها مَقایشَ وَمَن منم له 
برازفين ۱۳۹95 


(خجر20) و بای نها جوز آن(زمیتا وسایل زندگی قرار دادیم و کسی که شما برای او روزی دهنده نیستید(در زمین برای 
ود ی تا نا اک بود را ِِِ 


وان من شي ء 1 عندتا < خزائنه وم 1۳ 


ِ ۰ 9 


الا ِقَدَرٍ معلوم ]121 


(حجر21)- کی ی ]سس هنم قرش ات وش فکالتانی ندال فر اي سار و حتاف و ویو 
گردد) نزد ماست و جز به اندازه معلوم ناز لش نمي کنیم (از اين آیه برداشت می شود که کلمه نزول در قرآن کریم غیر از 
کقانهای اسماتی: باران و دید اي شیک مخاوقات پرمره کار فتعال عش استفاده من سود فان ور که در اد شریقه 25 از 
سوره فبار کت آعر اف کاجة تزول روا براف خلفته ایاین بوای اسان به. کار دود اسنصتو چن اه شره 137 بان سور هبار کند 

نیز بنا به روایتی از امام باقر علیه السلام, تعبیر نزول را برای حضرت علی علیه السلام, به عنوان همراه و یاور پیامبر صلی 
اس استفاده کرده است. امام سچاد علیه السلام فرموده اند؛ دز گر ینز الهی نمونه‌ای از هرچه توهردکار 
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در خشکی و دریا آفریده, موجود است و این است معنای سخن پروردگار: "و ان من شیء الا عندتا حَرَایثه "". از اقا گنز « امه 
رش در برخی آبات: قران کر به فر کز فریاقت تما قرافتخ الهی نسبت به جزء جزء آفرینش گفته می شود و به عبارت 
ساده تر عرش به علم, قوانین, برنامه و سنت الهي در اداره جزء جزء آفربنش مي گویند(شاید بهعرین تشبیهی که بتوان با 
علم امروزی برای نزدیک کردن مفهوم "عرش" به ذهن به کار برد, همان برنامه سیستم عاملی است که بر روی کامپیوتر یا 
موبایل نصب می شود و هر فعالیتی در اين وسایل را کنترل می کند و سایر برنامه ها تنها در محدوده و چهار چوبی که همین 
سیستم عامل تعیین می کند, فمالیس هی مانط صمی ایتک بوین استفاد از یسم عامل قادر ند انعم هع کاری سسسدا بر 
اين اساس حدیث امام سجاد علیه السلام به اين اشاره دارد که پروردگار متعال, علم خلقت دوباره هر موجودی را دارد و 
کافی است برای خلقت دوباره آن اراده کند که اين سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و له و سلم نیز تأییدی بر همین برداشت 
می باشد که فرمودند: "خزائن پروردگار کلام اوست, وقتی چیزی را اراده کند میگوید "کن: باش" " و آن موجود میشود" . از 
لحاظ علمی نیز برای خلقت هر جانداری دانستن دانستن ساختار ژنی آن موجود کافیست(ژن ترکیبی عالی از عناصر بی جان 
می باشد که خود بخشی از ملکول ۲۸۵۸ است). امام سجاد علیه السلام می فرمایند: "آیات قرآن خزائن و گنجینه هابند پس 
هنگامی که خزائنش باز شد, شایسته تو است که به آنچه در آن است نظر کنی"(هر انسان عاقلی وقتی روبرویش صندوق 
کت وا بان ویر آن به خکنه ست تطرد بت تشرط عفل اسهد که هر کاه ابه ای از فان گزیم وا دی تا ار صقن با 
۳ 


وارسَلتا التبا لوافع قأنلتا من _ 
[السماء ماء و اا 21 


بخازنین []۱122 


(حجر22)- و بادها را بارور کنندگان فرستادیم پس در نتیجه(این بارور کردن) از اسمان ارف ۶ کدی (نکره آفردن اب از 
این جهت است که ارزشش برایتان ناشناخته است) آنگاه شما را به آن(آب) سیراب کردیم و شما برایش در جمع 
انبارکنندگان نیستید(انسان توانایی جمع آوری و انتقال اين حجم عظیم از آب باران را 0 0 کیلومتر مکعب 
آب به صورت نزولات آسمانی بر سرتاسر کره زمین مي بارد) همین آبی که از ند کی ۲ تمام موجودات بر روی زمین ن از ان نشات 
گرفته و ادامه حیاتشان نیز وابسته به آن است. فز این آید از تفن بازمرسانی یادها من به ان آور ده است. 7 
ابر باران زا مخلوطی از قطعات بسیار کوچک يخ و قطرات ریز آب است(اندازه قطرات آب موجود در ابر می‌تواند بين . 
میکرون تا ۱ میلی‌متر باشد) در اثر وزش باد این قطرات و قطعات ریز به هم برخورد نموده و جذب یکدیگر می گردند تا 
حدی که وزنشان به حدی برسد که دیگر نتوانند در ابر به صورت معلق باقی بمانند(قطرشان از نیم میلیمتر تا بیش از پنج 
میلیمتر برسد) و در اثر جاذبه به سمت زمین سقوط کنند, که به اين فرایند بارش می گویند پس بارش در اثر بارورسازی ابر 
توسط باد صورت می گیرد از طرفی باد عمل بارورسازی را برای دوازده درصد از گیاهان روی زمین نیز ان م می 
دهد(آنموفیلی) به این شکل که گرده یا همان قسمت نر گیاهان را به قسمت مادگی موجود در گلهای آنها انتقال داده و سبب 
تولید میوه و دانه در آنها فی کرقد) 


وتا لتَحْنْ تُخيي وَنمیث وَتحْنْ [الوّارئون 
۱۳58 


(حجر23)-و سوگند که به یقین ماییم که زنده می کنیم و می میرانیم و ما وارثانیم (به انسانی که به دارایبهایش مغرور گشته, 
گوشزد می کند که تو نبودی و ما به وجودت آوردیم و هر وقت هم که بخواهیم تو را می میرانیم و خود وارث آنچه چند روزی 
به تو سپرده بودیم, می شویم. اين آیه بر اين تأکید دارد که زندگی و مرگ فقط به دست پروردگار است. قرابند زتدگی 
بخشیدن به اجسام بی جان آن قدر پیچیده و دور از تصور بشر است که دانشمندان حتی در ارائه یک تعریف واحد از زندگی به 
باس یز سید باه ادن بو ۱ ی ی مب گر که و به آیه شریفه 56 از سوره مبارکه یونس 


ق علمتا ۱ 4 ت وی #۳ وق 
تا [الفشتاجریج 124 


(حجر24)-سوگند که به جلو افتادگان(کنایه از پیشینیان) از شما کاما علم داریم و سوگند که به شیر کنندگان (کنای از 
نندگان) کال علم داریم (علم در زیان قرآن گریم ۷ احتمال صد در صد گفته می بث شود کد معادل با بقفه است. عنو اس 


استاد ید این قبیل ایات مین گویفو: "حال که پروردگار گذشته و آینده را می داند پس ما اختیاری نداریم" و البته منظور 
اصلیشان اين است که در قبال اعمالشان مسئولیتی ندارند اما علم مطلق پروردگار با اختیار داشتن انسان تضادی ندارد چون 
علم پروردگار متعال به این صورت است که او برای هر پیشامدی در عالم معادله ای تعیین نموده است و چون خودش وضع 
کننده این معادلات است, هم به معادله ی مخصوص هر پیشامد و هم به مقدار اجزای آن و حاصل آنها در هر زمان کاملا اگاه 
است. به عنوان مثال پروردگار متعال مدت عمر هر انسان, را به صورت معادله ای شامل هم عدد ثابت و جملات متغیر در 
ساده ترین حالت مثل:10+80-<] تعیین نموده است در این حالت گرچه پروردگار, تعیین کننده معادله این مدت زمان؛ 
است, و به اجزاء و حاصل آن در هر لحظه علم کامل دارد ولی دیگران هم با اجازه ای که خودش داده, با تغییر دادن متغیرها 
در اندازه نهایی آن موّثرند. مثلا با انجام کار خیر یا رعایت بهداشت و مراقبت از خود, زمان مرگ خود را به تأخیر می اندازند 
که در اين حالت مقدار مثبتی به عدد 80 اضافه می گردد چون به جای « یک عدد مثبت قرار می گیرد یا با انجام ظلم و 
هد مقدار * را منفی می کنتة و در نتیجه حاصل معادله از 80 کمتر می. گردد. البته گاهی نیز پروردگار معادله وقایعی در 
این عالم را به صورت یک عدد ثابت که مستقل از هر متغیری است, نعیین می کند پس انسانها با اختیاری که خود پروردگار 
متعال به آنها داده قادرند برخی جملات شامل متغیر در معادلات ۳ و حاصل ۳ معادلات در هر لحظه 
ی و وس بات ما و وس و یک ناد کلن وی آنخه به اخقیار ما نیذه 

به کل وقایع جهان اطرافمان از جمله زندگی خودمان, نسبت پبندیم مقدار آن بسیار چزئی و در حد صفر می شود که 
0 7 لَهُمْ [الْخیره زبرای آنان اختیار و انتخابی نیست" " در سوره مبارکه قصص آیه شریف 68 نیز به همین موضوع 
اشاره دارد مثلا هیچ کدام از ما زمان و مکان به دنیا آمدن و پدر و مادرمان و خیلی چیزهای دیگر زندگیمان را خودمان انتخاب 
نکرده ایم ولی همین مقدار بسیار جزئی اختیار, برای ما بسیار سرنوشت ساز است و خوشبختی و بدبختی آخرتمان را تعیین 
ضی کند مکل انش آضفزه که فیی‌دام ار خروی بر آمتانی که حامیض گذاشته آند را خودش ین تگرخه ولیر ناس رنه 
ها راب به اختیار خودش می دهد و همان پاسخها هم نمره اش را تعیین می کنند) 


وان ریبک هو بَحسْرَهم یه حکيم عَليم [ 
۱۳۹2 


(حخر 25)-و به. یقین پرورد کار ثو هم اوست که آتان ,را محشور می کند(دوباره زنده کرده از قبرهایشان برای دیدن نتیجه 
اعسالضان مرن می کشدا بد یقت اه عالمی اش که کاس انامه کار سم ام با رده آن که مساخمه را خکم گرفد 
<< <أِ_ِِ_ِ 


لق حلفتا []لانسان من صلصال من 0 
حما مَسْنُون ۱1261 


[شتر 429 رس از خلصالی زک خشگیی ای که حاضل ارعا مستو ف رگن سا یی یاقترا 
بود خلق نمودیم(ضَلحَال: گل خشکیده ای که زیر پا, صدا می دهد در اصل به معنی صدایی که از هر چیز خشکی چون ميخ و 
امثال آن به گوش برسد و چون گل خشکیده نیز وقتی روی آن راه بروند چنین صدایی می دهد به آن هم صلصال می گویند. 
فا کل ماه اس تاو ات خاک کف بر سباه معدنی اضر بت قیرات ایا فاحل ۳ ابیت 
که در بدن موجودات زنده تولید می شوند) نیز می باشد که اضافه نمودن صفت "مَسُون: تغییر شکل یافته. گندیده. متعفن 
به آن. اشاره به این دارد که ان قدر این کل: مانده, که باکتریها بقایای موجودات زنده در آن را کاملا تجزیه نموده و تغییر داده 
اند به شکلی که شباهتی به حالت اولیه شان ندارند و به همین جهت به رنگ سیاه در آمده و بوی تعفن نیز می دهد امروزه از 
چنین گلی با انجام برخی تغییرات ت کرمهای مخصوص ترمیم و زیبایی پوست نیز ساخته می شود. پس معنی آیه این می شود 
با اک 


والْجَانّ حَلَفْتَاةْ من بل من تار 
[السموم [۱1271 


اش ای انم از قال الق صوویم(قل زد خاستب تسا ای انش تسیا فا زار گه ‏ عسو بو نفود من کی 
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سار فد عم و 2 


رک تک وروی میمعت ی ی 
اق) که عاصل از حما ممنون کل ماه ین بافها باشمر هر (صاهال: کل قح یه ام که زیر با صدا چ عفد در ال 

و ی اس تم تشک اهامای 
عشس‌ ات من هد به ارس ایس وت تا چا ام میت ابا شاک که ماج مراد معن ماج 
و ترکیبات شیمیایی). شامل مواد آلی (ماکوباس ور بوخ موجودات زنده تولید می شوند) نیز می باشد که اضافه نمودن 
صفت "مسنئون: تغییر شکل یافته, گندیده. متعفن" به آن؛ اشاره به این دارد که آن قذر این حل: مانده. که باکتریها بقایای 
موجودات زنده در آن را کاملا تجزیه نموده و تغییر داده اند به شکلی که شباهتی به حالت اولیه شان ندارند و به همین جهت به 
رنگ سیاه در آمده و بوی تعفن نیز می دهد امروزه از چنین گلی با انجام برخی تغییرات ت کرمهای مخصوص ترمیم و زیبایی 
بت یی اه ی و ما سای و ان ی ی مور سا یادا از کل وه ای یمه بل از 
خشکیدن, لجن سیاه متغیر و متعفن بوده است) 


فاد سویتة وَتقَخت قیه یه من و 
َو له ساجدین [ ۱2091 


(حجر29)-پس وقتی او را درست و نیکو گردانیدم(هر یک از اجزایش را در جای مناسبش قرار دادم به شکلی که کارایی آن به 
بهترین صورت باشد) و از روحم در آن دمیدم آنگاه برایش سجده کنان بیفتید(به سجده بیفتید و ثواب اين سجده شما هدیه ای 
باشد برای آدم یا به بهانه مشاهده خلقت انسان در برابر عظمت پروردگار به سجده بیفتید. عم ات فد حقی اکر وان تور 
کد که سا اضر و ترکسانی ررافم ای موه بر بسن سک سوت زرا در کار سم راز فسد مد مور ناتوانی خود در روح 
و جیات بکشیدن بهآن قرار درد گرچه در این جهان همع تفبیری و هیع نبروی نیست مگر با باری لها حول و لا قو ‏ 
بالله) ولی روح و زندگی بخشیدن او بیشترین جلوه ها را دارد و برای همین در اين آیه پروردگار متعال دمیدن روح را منسوب 
به خود می کند فرایند روح و زندگی بخشیدن به اجسام بی جان آن قدر پیچیده و دور از تصور بشر است که دانشمندان حتی 
در ارائه یک تعریف واحد از روح و زندگی به یک نتیجه واحد نرسیده اند تا چه رسد به خود روح و زندگی بخشیدن کافیست به 
مقالات مربوط به "روح" دی برتید تا ید ای داش نقر جر این تفه تی بیریی از آیات قرآن کریم نتیجه گیری می شود 
که انز اامی را نیز قر عالین تبدیل به موجودی به نام روح می شود که این روح با هر چیز يا هر کسی که اسباب اجرای 
حکم الهی است همراه می شود به عنوان مثال اين روح پیامبران و ائمه اطهار علیهم السلام را در تبلیغ و حفظ دین الهی 
همراهی و یاری می کند و چون همراه و پاور جبرئیل یا فرشته وحی می شود در قرآن کریم "روح القدس" یا "روح ج ال مین " 
نامیده می شود) 


قسجد لماک کف آجمفون 1307 


(حجر30)-پس فرشتگان: نمامشان به صورت دسته جمعی سجده کردند 


الا [بلیس آبی آن یکون مَع [الساجدین 
۱۱3 


(حجر31)- مگر ابلیس که ابا کرد (از اجرای فرمان الهی, خودداری کرد) از اينکه با سجده کنندگان باشد 


قال با لسن ما تک آلا تون مع 
[السٌاجدین 13211 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0191 
صفحه 630 


(حجر32)- (پروردگار) گفت: "ای ابلیس برای تو چه اتفاقی افتاده است که با سجده کنندگان نیستی؟(دلیلت برای سجده 
نکردن چیست ؟. ابلیس: نام شیطان: موجودی که نه می تواند عذری برای خطایش بیاورد چون حجت و دلیل قاطعی برای 
انجامش نداشته و نه به دلیل کبر و غرورش زبان معذرت خواستن دارد از اين رو خاموش و وامانده و ناامید روزگارش را 
سپری می کند) 


قال آغ آن سح تشر حَفتة من 
صلضال من ۳ حما مَسْنُونَ| ]133 


۱ اس اه ری کارا اه ضوی ام سای 
خشکیده ای) که حاصل از حماٍ مسنون(گل سیاه تغییر یافته) باشد(شیطان که در ذهن خود به دنبال برتری جویی نسبت به 
انسان بود به تکبر گفت که سزاوار نیست کسی مانند من که از آتش خلق شده آم برای کسی که از گل خشکیده حاصل از 
لجنی سیاه و مسق ابیت سوم ند ورین مالجاز تیدن این کال نید که پبید رمع قیتی بان از روج مرون کارش 
نشأت گرفته است. صَلصال: گل خشکیده ای که زیر پا, صدا می دهد در اصل به معنی صدایی که از هر چیز خشکی چون 
میخ و امثال آن به گوش برسد و چون گل خشکیده نیز وقتی روی آن راه بروند چنین صدایی می دهد به آن هم صلصال می 
کوتد ععا: کل شیام: لجن:» محلوط آب با خاک که قلا ون بر مواد میا عتاصر و تر گلبات شیسایی ار شام سو اه 

آلی (ملکولهایی که در بدن موجودات زنده تولید می شوند) نیز می باشد که اضافه نمودن صفت "مسنُون: تغییر شکل يافته. 
گندیده. متعفن" هآ اشارن به این دارد که آن فد این کل: مانده, که باکتریها بقابای موجودات زنده در آن را کاملا تجزیه 
نموده و تغییر داده اند به شکلی که شباهتی به حالت اولیه شان ندارند و به همین جهت به رنگ سیاه در آمده و بوی تعفن نیز 
می دهد امروزه از چنین گلی با انجام برخی تغییرات ت کرمهای مخصوص ترمیم و زیبایی پوست نیز ساخته می شود. پس معنی 
آیه این می شود که پروردگار متعال انسان را از گل خشکیده ای آفریده که قبل از خشکیدن. لجن سیاه متغیر و متعفن بوده 


است) 


قال قرغ منها قٍنک رجي 13411 


(حجر34)- (پروردگار)گفت: "حال که این گونه است از آن(بنا به آیه شریفه 69 از سوره مبارکه ص, "ملا اعلی" که جایگاه 
فرشتگان مقرب بود) خارج شو زیرا ۰ سای رانوخ شده ای" 


وان عَلَیک [َلْعْتَةَ ای یوم (الدّين 1" 
خرد1 


(حجر35)- و به یقین همه ی لعنتها(لعنت: دور بودن و محرومیت از رحمت خاص الهی) بر تو است تا روز جزا و دین(روزی که 
فقط دینداری در آن روز به کار می آید. علت اینکه شیطان سهمی از همه ی لعنتها می برد این است که او پایه گذار نافرمانی 
پروردگار شد پس هم بار گناه خود را به دوش می کشد و هم کسانی که تا قیامت از او در نافرمانی پروردگار پیروی می کنند. 
آنچه شیطان را به نافرمانی کشاند تکبر و خود بزرگ بینی او بود آری تکبر چنان بیماری مُهلکی است که شیطان را با اين همه 
سال عبادت و همنشینی ی البته این بیماری شیطان به شدت واگیردار نیز هست) 


قال رب قانظرژني ای یوم یعون 1 
136 


(حجر36)- (شیطان) گفت: ای پرورش دهنده ی من؛ حال که این گونه است پس تا روزی که مبعوث می شوند(روز قیامت) 
نف فزم هلت یوم ( بخ بزناد اشش حیزی و آن. را : ِا 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳1,00:۳۸.060 (۷۲0۵۳1. ۲۷۷۷۷۷۷ 


(حجر37)- (پروردگار)/گفت: "پس به یقین تو از مهلت داده شدگانی"(پروردگار متعال گرچه به عبادت شیطان احتیاجی نداشت 
ختین جقاق ام را نی بس باس نگراشک ی به باداش شاهتهایشن دعایش را ساب سید و به او بات داد اوه نه فماساور کد 
خودش می خواست تا روز قیامت بلکه تا روز آن وقت معلوم که بنا به روایتی از امام صادق علیه السلام روز ظهور امام زمان 
عج می باشد و شیطان به دست آن حضرت, کشته می شود. البته پس از کشته شدن شیطان گمراهی انسانها پایان نمی یابد 
هم از این جهت که علاوه بر ابلیس, شیاطین دیگری نیز به اين کار مشغولند و دیگر اینکه غیر از شیاطین, نفس امّاره خود 
انسانها نیز از درونشان گناهان را در پیش چشمشان جلوه و زینت می دهند) 


ای یوم (لوَفْتِالمَعلوم 1381 


(حجر38)-تا ان روز وقت معلوم (پروردگار متعال گرچه به عبادت شیطان احتیاجی نداشت حتی دعای او را نیز بی پاسخ 
نگذاشبت و به باداش عبادتهایش, دعایش را تخاب نموة و به او حهلت داد البته به همانطور که خودش مي خواست تا یز 
قیامت بلکه تا روز آن وقت معلوم که بنا به روایتی از امام صادق علیه السلام روز ظهور امام زمان عچ می باشد و شیطان به 
دست ان حضرت, کشته می شود) 


قالٍ رث بقا أَْعَتَني ارت هم في 
]لرْض ولاعويتَهُم امهین 13917 


(حجر39)- (وقتی شیطان خیالش راحت شد که از پروردگار مهلت گرفته است با علم به اینکه پروردگار هرگز خلاف وعده 
اش عمل نمی کند گستاخانه) گفت: "ای پرورش دهنده من, به دلیل آنکه گمراهم کردی( به جای اینکه خودش را مقصر بداند 
که با تکبر ورزیدن از مقام همنشینی با فرشتگان سقوط نمود. سخنش این است که تمام این جریان فرمان سجده برأی آدم 
ای یبای و یمام ایو ات رای ری که بممعی کوش چیه کار بو ۱۱ 
تفس نم ای کرت موی رای لانشن مر وی سوک که حعا در زمن رایسان زیت می ضایر و 
مقام دنیا را در نظرشان آنقدر جلوه می دهم تا برای به دست آوردن آن, آخرتشان را فدا کنند) و سوگند که حتمّا آنان را 
گمراه می کنم به شکلی دسته جمعی(امام علی علیه السلام فرمودند: "ای بندگان پروردگار, از دشمن پروردگار پرهیز کنید, 
مبادا شما را به بیماری خود مبتلا سازد و با ندای خود شما را به حرکت در آورد و با لشکرهای پیاده و سواره ی خود بر شما 
بتازد. بق جارن خودم ضشو گنه شیطان تير خطرناکی برای شکارٍ شم پر چلّه ی کمان گذارده و تا حد توان کشیده و از نزدیک 
ترین مکان, شما را هدف قرار داده است و گفته است: "رب یما نوی لاریتق له فی الٍض و لاعْوتمم وین " اما تیری 
در تاریکی ها و سنگی بدون نشانه روی رها ساخت, گرچه فرزندان خودیسندی و برادران تعصب و خودخواهی و سواران 
ی زاین تسخن ه صفحع او فقط برایق این دسعم عسلی ی شود و ضها آنان را سرا 
می 


الا عبادک مِْهُمْ [لْْحْلَصین 14011 


(حجر40)-مگر بندگان تو از جمع آنها(همه انسانها که در آیه قبل شیطان سوگند خورده بود که حتمّا گمراهشان می کند) که 
خالص شذگاند (کسانی که پروزدگار توفیق اخلاص عمل رابه آنها داده انتت و کار تیکشان ترا تنها برای جلب رضایت الهی 
انجام می دهند و نه خودنمایی و ریاء البته نه اینکه شیطان قصد گمراه کردن آنها را ندارد بلکه زورش به آنها نمی رسد. در 
واقع به اين علت, داشتن اخلاص تا این حد عامل تعیین کننده و اصلی در سعادت است که اگر انجام دهنده کار شایسته با 
انجام آن به دنبال کسب شهرت و ریاستی در دتیا است در آخرت تصیبی از کار خیرش نخواهد برد گرچه اراده الهی بر اين 
یا اند ری یی کوش را سیر ال یاه بنه مس اه ار سید ار ال ان اور ای سم را 
تسویه می کند و شرایطی را پیش می آورد تا اثر و نتیجه کارش را در دنیایی که در طلب همان تلاش کرده بود. ببیند و طلبی 
در آخرت بابت کار شایسته اش نداشته باشد در واقع در آخرت چون عملش برای پروردگار نبوده نباید امید پاداش از طرف او 
۳ داشت باشته و خصیبی از باداش آخرت که در برایر عطلمت آن, پادانش دنیوق ناجیز است, تخواهند برد همانظوز که کاگری 

ای سا کار کر ی را اما ی اه ی ور ی ی ی کار بر خر اند با ری 
را از پروردگار طلب نماید و به رحمت خاصش امیدوار باشد که همین معادل است با بدبختی و دور ماندن از سعادت و کمال 
ابدی یا همان گمراهی) 


قَالَ ها صرّاط عَلمت مُستقيخ ۲1410 


(حجر 41)- (یرفزه از اویع :۷ ین (خالص شدن) راه روشن و واضح مستقیمی است برعهده ی من (هرکس برای در امان 
سا رات یت کم را سای ار 
واجب کرده ام که این لطف را به او بنمایم, در واقع وجود شیطان نیز بر خلاف خواست ست پرور دگا ر نبوده است زرا خودش, 
گرعه قزآن متین تخر سید قلاع آلدین نی نن موسوء علیهدا السلام»شیراز 00 1/۷ 

صفحه 632 


شیطان را وسیله جدا کردن بندگان خالصش از بندگان دنیا قرار داده تا حساب و جایگاه آنها را جدا کند و آنان را در مقام 
قرب خود و در بهشت برین جای دهد. در واقع شیطان مثل سگ دربان خانه پروردگار, دوستِ صاحبخانه را راه می دهد و 
دشمنش را از خانه ی او دور می سازد. امام باقر علیه السلام در مورد این آیه فرمودند؛ " اپن صراط, علی بن 
ابیطالب(علیه السلام) آرررت *" . چون آن حضرت, مصداق بارز بنده ی خالص شده برای و وا "از علی ی 
۳ زا ۱ 


ان عبادي لیس لک عَلَیهم سْلطان [ 
من [البِعک من [القاوین]142] 


(حجر42)-به یقین در مورد بندگان من, برای تو بر آنها کوچکترین تسلّطی نیست(در اینجا کلمه کوچکترین, به دلیل نکره آمدن 
"سلطان" به ترجمه آضافه می شود) مگر کسی از گمراهان, که از تو پیروی کند(امام صادق علیه السلام فرمود: "سوگند به 
پروردگاری که محمّد(صلی الله علیه و آله و سلم) را به حقّ مبعوث نمود, شیاطین سرکش و ابلیس ها بر سر موّمنین, بیش 
از زنبورها بر سر گوشتی هستند و مومن نیز از کوه سخت‌تر است.: با قنشة صی خواتی, نه کوه تز دی شنده و از آن بتر آشین: 

ولی موّمن از دینش کم نمی شود". در این حدیث به اين اشاره شده که علاوه بر ابلیس, شیاطین بسیاری اطراف هر انسان 
جمع شده اند تا او را با وسوسه هایشان گمراه کنند(به تعداد زنبورهایی که اطراف لاشه گوشتی جمع می شوند) ولی توانایی 
کساج تیم ایا خوار ند ساراش که ان ان نا رون رش که شدگن و قرمانری مخاضاته از آونست: حفط کب) 


وان هتم لمَوعذْهم أَجْمَعین 143/1 


(حجر43)-و سوگند که به یقین جهنم محل و زمان وعده همگی آنهاست (شیطان برای فریب پیروانش به آنها وعده های بسیاز 
نا اک 


سس 


ایا فانک توا کل بای #اوم ۶ : 
َفُسَومٌ 1420 


(حجر44)-برای آن(جهنم). هفت در است برای هر در از آنها جزئی قسمت شده(به فرموده امام علی علیه السلام جهئم شبیه 
چاهی است که اين هفت در طبقات آن را از هم جدا می کند و بنا بر اين آیه مجرمان و پیروان شیطان, بسته به میزان 
اک 


ِنّ [الْفتفین في جتَاتِ وغیون 1451۱ 


(حجر 45) -به یقین تقواپیشگان(تقوا اطاعت از فرمان الهی و پرهیز از آن چه پروردگارمتعال حرام نموده و مداومت بر یاد او 
است این کلمه در اصل به معنی حفاظت است از این جهت که مراقبت و محافظت بر اين امور باعث باقی ماندن انسان در 
فنتنر کمالع. رود در بهشتها (باغهایی که انبوه درختانش ی 


[لحْلوهَا بسَلام امنین [1461 


یاو کاس ام سا رم اش شا یت وت ام اف 
همان سلام با عظمت پروردگار به آنها که در آیه شریفه 58 از سوره مبارکه یس به آن اشاره شده است: "سَلامْ قوّلا من رَبٌ 
ژچیم: سلامی با عظمت که گفتاریست از پروردگار هميشه و بسیار مهربان") داخلش شوید در حالی که امنیت یافتگانید(کلمه 
یلاع قم تکیرار تاش بر ار ال به حصی کی ترصن اکن او ی اه و تافیت ارم ی 
باشد و هم کاربردش در آغاز و پایان ملاقات, یک دعاست به این معنی که عافیت و سلامتی تو را می خواهم و هم یک اعلان 
که ملاقات من با تو از سر جنگ و ستیز نیست و قصد ضرر رساندن به تو را ندارم و خیر تو را می خواهم. منزلگاه بهشتیان. 
در قرآن کریم. " دار السلام" " نامیده شده است چون آنجا سراسر سلامتی است و درد و اندوه و خستگی و ملالی در آن راه 
ندارد, جنگ و ستیزی در ی ری و او وا ری منظور از عبارت "جیهم فیها سَلامٌ: در آن درود و 
تحیت بر آنها "سلام" است!" " این است که هنگامی که بهشتیان با یکدیگر ملاقات می کنند یا فرشتگان نزدشان می آیند در 
ابتدای کلامشان با گفتن سلام برای هم دعا تیه قیر ی دم با مج یه "سلام" و حفادلهاق آن در زبانهای مختلف در میف 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.181,00۳۸.001۲ ۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0117 

صفحه 633 


۱۶ 


یابیم که این کلمه در عین اختصار بار معنایی بیشتری نسبت به همه آنها دارد و برای همین طبق این آیه بهشتیان نیز با اينکه 
در دنیا به زبانهای مختلف سخن می گفتند. از همین کلمه در شروع گفتار و ملاقات با یکدیگر استفاده می کنند) 


ون 9 مَ في ضذورهم من غل اخواتا 


(حجر 47)- ی ی دشمني و خشم در درون سینه هایشان(بهشتیان) بود را کندیم و بیرون کشیدیم تا 
مانند برادران بر تختهايي رو در روي یکدیگر قرار بگیرند(یکی از نعمتهای بی مانند بهشتی بی کینه بودن اهل آن نسبت به 
یکدیگر است چیزی که در دنیا حتی در اجتماع کوچکی مانند یک خانواده نیز به ندرت دیده می شود تا چه رسد به جوامع 
بزرگتر. امام علی علیه السلام می فرمایند: "شرّ را از سینه ی دیگری, با کندنش از سینه خود. درو کن". امام حسین علیه 
السلام می فرمایند: "به یقین شیعیان, ما کسانی هستند که قلبهایشان از هر خیانت و دورویی, حسد., کینه, دشمنی و خشم و 
فر کار تست ات ۳ 


لا رح فا و ۳ 
بِمخرجین []۱۱48 


(حجر48)-در آن(بهشت) رنج و مشمّتی به آنان نمی رسد و آنها از آن بیرون آورده شده ها نیستند(( جنَة جنة" به معنی باغی است 

که از نمای بالاء درختان انبوهش مانع دیدن زمین شوند البته به معنی کب و ایا ن آیه یه چون هر کس 

ومد بهشت شد از آن خارح نمی شود. بر بر اساس زاف از اسان صادق علیه السلام در عبارت "فلا با دم [اسکن آنت 
1 و گفتیم: "ای آدم. ز جچباعم‌ساکن شوو موه 2۳ اس چه مد 


نب عبادي ی ۳ [العَفور [ الرحیم [ 
و 


(حجر 49)- به بندگانم خبر بده که من همانم که هميشه و بسیار آمرزنده و مهربان است(مخاطب این آیه فقط پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم, نیست بلکه هر کسی که از دین اسلام و اساس آن, قرآن کریم با خبر است و می خواهد دیگران 
را هم از ان با خبر کند, موظف می سازد که پروردگار متعال را اين گونه در نهایت آمرزندگی و مهربانی به بندگانش معرقی 
کند نه اینکه در ذهنشان از پروردگار, اربابی سختگیر و بی گذشت که منتظر ایستاده تا هر کس دست از پا خطا کند را با 
شدیدترین شکنجه ها عذاب نماید, بسازد. وی ی رسای رای و و یو سب 


گوید با آیه بعد که از عذاب اافف ای دنه ور اف پابیم که رحمت پروردگار بر عذابش سبقت گرفته و عذاب چیزی جز دور 
ماندن از او نییست) 


ون داي هَو (لْعَدَابْ لیم 15011 


(حجر50)- و اینکه عذاب من همان عذاب همواره و بسیار دردناک است 


وَتبنَهْمْ عن صَیّفِ ابرآهیم (۱[51 


(حجر51)-و خبرشان ده از مهمانان ابراهیم(در اصل کلمه ضیف مصدر است و مصدر تثنیه و جمع ندارد و برای همین در اینجا 
به صورت مفرد اورده شده درحالیکه چند نفر مهمان بودند) 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳1,00:۳۸.060۲ (۷۲0۵۳1. ۲۷۷۷۷۷۷ 


از دَحَلوا علیّه ققالواً سَلاما ال ات 


۰ 


سس 


منم وجلون [1521] 


(حجر52) -هنگامی که بر او وارد شدند(در فارسی هم مرسوم است که از جهت احترام به مهمان بگویند: "قدم بر چشم ما 
کشت ۱ * و در اینجا نیز غبارت " دحَلوا عَلیه: بر او وارد شدند" همین معنا را می رساند) (حضرت ابراهیم علیه السلام)گفت: 
"ما از شا تزسند کانبی ( حضرب ابراهیم براق ۳ چهار مهمان که در واقع فرشتگانی به صورت انسان در آمده. بودند گوساله 
ای برزبانم آورد: وقتی دید که به آن غذا اصلا دست نمی زنند, ترینن و نکرانی؛ او و اهل خانه اش را فرا گرفت چون مرسوم بود 
کسی به قصد غارت و دزدی وارد خانه ای می شد برای آن که اصطلاجّا نمک گیر آن خانه نشود از غذایشان نمی خورد) 


9 س 


قالوا لا توجَل تا یسرک یفلام لیم 1 


( "نترس, ند ات و ی نی و متا 


قالَ سر ۳ اون لا آن. نت الکبژ 
قبم بَشْرّون ]۱154 


(حجر54)- (حضرت ابراهیم علیه السلام)گفت: "آیا بشارتم می دهید برخلاف اين که به من کهولت و پیری رسیده پس حال که 
تِ ۹ چه مبنایی بشارت می دهید؟(با وجود این سن زیاد چطور ممکن است که صاحب فرزند شوم؟) 


قالوا | بشَوتاک ب لالح قلا تکن 
| القانطین |۱دد۱ 


(حجر55)- (فرشتگان) گفتند: "به تو به حق و درستی بشارت دادیم (حکم فرزنددار شدن تو با وجود پیری. از سوی پروردگار 
متعال صادر شده است پس حنمّا ۰ شد) پس حال که این گونه است از ناامیدان ِِ 


قال من یَفْتط من رَحمَة ره ال 


(حجر56)- (حضرت ابراهیم علیه السلام)گفت: "جز گمراهان چه کسی از رحمت پروردگارش ناامید می شود؟"(در واقع 
هرکس پروردگار رحمان و رحیم(با همگان. هميشه و بی اندازه مهربان) را بشناسد در هیچ حالتی از رحمت پروردگارش ناامید 
تمی ود. با بر همین آزه تالمیدی از عبت پروردگاز یچد کبراهن اسان و به فرمودد پیامیر صلی له غلیه و ال و 

نشانه بدگمانی بنده به خالق خود می باشد) 


قال قما حَطْبْکم با لْمْوَسَلون 1570 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):0 ۰۷۲0۳ ۲۷۷۷۷۷۷ 


(حجر57)- (حضرت ابراهیم علیه السلام) گفت: "حرف حساب و اصل ماجرای مورد بحث شما چیست؟ ای فرستاده 
9 تن مخاطب قرار می دهند و گفتگو زیاد میشود) 


س‌ 2 


قالوا اتا آزسلتا الی قَوّم مُجرمینَ [ 
۱99 


(حجر58)- (فرشتگان) گفتند: "به یقین ما به سوی قومی مجرم و گناهکار فرستاده شدیم 


الا ءال لوط تا لَْتَحُوهْم أَجْمَعین 159/1 


(حجر59) )-مگر خاندان و آل لوط سوگند که به یقین ما نجات دهنده گان آنها هستیم به شکلی دسته جمعی(عمل لواط که در 
زمان ما به "همجنس بازی" " معروف است نخستین بار توسط قوم لوط باب شد و به همین جهت "لواط" نام گرفته است. در 
روایت ت است که شیطان به صورت انسانی ظاهر گشت برای آموزش چنین عمل زشتی به آنان خودش پیش قدم شد که حاوی 
این نکته است که این دشمن برای گمراهی انسان تا کجا پیش رفته و از هیچ کاری فروگذار نیست. چیزی نگذشت که شیطان 
این عمل زشت را چنان در نظرشان جلوه داد که ازدواج مرد با زن که موجب رضای آلهی و صلاح خلق اوست در میان قوم 

لوط چه قر آفوشی سردم شد و مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا کردند ها آنجا ی زفنید که‌.به خنوان سر خرمی این 

عمل زشت را در محافل عمومی خود انجام داده و به تماشا می نشستند) 


الا [امرأتة قََرّتا نها لمن [القابرین [ 
60 


(حجر60)-مگر زنش, مقدر کردیم سوگند که به یقین او از جامانده ها باشد(بنا به آیات قرآن کریم. همسر لوط نسبت به آن 
پیامبر الهی مرتکب خیانت شده بود و همین امر باعث شد تا این همسری, سودی به حالش نداشته باشد و همراه آن قوم 
گناهکار عذاب شود. بنا به روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هیچ یک از همسران پیامبران مرتکب بی عفتی و زنا 
نشده اند از طرفی در قرآن کریم حتی از ازدواج با همسران پیامبر پس از وفات او منع شده تا پیامبر آزرده خاطر نگردد پس 
قطعّا پروردگار متعال آنها را از بی عفتی همسرانشان که بسیار بیشتر از یک ازدواج, موجب آزار آنها می شود محفوظ داشته 
است حتی از جانب همسرانی گناهکار همچون همسران نوح و لوط. پس منظور از اين خیانت همکاری او با گناهکاران قوم بر 
ت سل ی بل مس رود وی بر وی کم لس وا ات موی هو وی ار 
بوتندا جر خاند اما واه ید دیل بقل و خساستضایق رشحصای بو که با خمعانان: تواطا عم کنیا کسی هر آن شور 

مهمان نشود) متأسفانه مشاهده می شود برخی واعظان و مداحان افراطی, به عايشه همسر پیامبر صلی الله علیه و 1 ۳ 
سلم, نسبت ناروای بی عفتی می دهند که حرام بودن این سخنان طبق آیات قرآن کریم قطعی است گرچه گناهان عايشه, 
مانند مشارکتش در جنگ جمل. سجده شکرش بعد از شهادت حضرت علی و فرمان تیرباران نمودن جنازه نوه پیامبر اکرم. 
امام حسن مجتبی علیهم السلام و ... از لحاظ تاربخی قابل انکار نیست. عٌاپرین: جامانده هاء از بین رفتگان؛ درگذشتگان, 
اساسا مسب از همین ريشه است) 


قلشّا حاء ال لوط [لَمْ سَلون 061 


(حجر61)-پس وقتی فرستادگان نزد خاندان لوط آتدفد: 


قال کم قوَمْ مُنگژون [1621 


او فان ( خر لبط لیم اابزلای کف سفن شا یناساس اشفا را یی ایس 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,00 ۲۷۷۲۷۲۷۰۸۲019۲۳۲ 
صفحه 636 


الوا بل جاک با کَائواً فیه بَتَرُون [ 
03 


(حجر63)- (فرشتگان) گفتند: "بلکه ما نزد تو آمدیم به دلیل آنچه قر ان شک می ورزیدند" (عذابی که وعده داده شده بودند) 


ک ت_ ط لضادقون []۱164 


ات وی -و برای كِ را آوردیم و سوگند که به یقن ما راستگويانيم(حق در 4 کریم همان سخن و فرمان الهی است) 


: ی تس اجه و او 
حیث تَوَمَرُونَ [۱1651 


توا مب ای ی ی پر ی له سر و وا ی ی ی ی بآ 
تا کسی جا نماند) و احدی از شما روبرنگرداند(حتی یک نفر هم به پشت سرش نگاه نکند. زن حضرت لوط به دلیل دلبستگیش 

به اهل عذاب طاقت نیاورد و به پشت سرش نگاه کرد و عذاب شد) و هر جا و هر زمان که امر می شوید. بروید(معلوم می 
نود فرشتانی که به شکل انسان دز آمده بودند در جلوی آن کروه در خرکت بودند و بقید از آنها پیزضی می. کردند) 


وقصیتا اه دَاِک لام أنَ ابر هَوْلاء 
مفَطوغ مُبحینَ[]166 


(حجر66)- و به سوی او وحی نمودیم آن امر را که: "ریشه اینان قطع شده است در حالی که وارد صبح می شوند(اینان در 
خالی صبح جن کنند که هیچ انزی از آنها بای نمن مانه)"(5این متلقات هر چیز است که بعد از آن خبز بباید و به ان بینوتده 
قطع دابر کنایه از نابود کردن و منقرض ساختن چیزی است به طوری که بعد از تایودی اثری ۷ ۱۴ 


سس و 
سس ّ 4 فّ سس ۳ سس 0 -_60 ۰ سس 607 
وَجاء اهل [ المديتة پستبشژون ۱6/۱ 
(حجر67)-و اهل شهر آمدند در حالی که بشارت می دهند و شادی می کنند(با این که حضرت لوط نهایت سعی خود را کرد که 
کسی از وجود مهمانان در خانه اش با خبر نشود همسرش این خبر را به اهل شهر داد و آنها همگی به سمت خانه حضرت 
لوط هجوم آوردند. علت اینکه فعل "یستبشژون" "واه صیزت شضار ‏ آومهف کار شحیسنگ ارام ریا سازی) ادبی است در 


واقع به طور غیر مستقیم از مخاطب می خواهد تصور کند در آن زمان حضور دارد و می بیند که آن جمعیت عظیم به در خانه 
حضرت لوط هجوم آورده اند و به هم در مورد برگزاری یک مجلس گناه دیگر بشارت می دهند) 


قال ان هَوّلاء صَيْفي قلا تفَصَجون [" 
168 


(حجر68)- (حضرت لوط علیه السلام) گفت: "به یقین اینها مهمان فن فنکتق تن آیزوی مرا نبرید" 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ۰۸۲013۲۱۲110:13810607۸:007 ۱۷۲۲۱۷۱۷ 


ولو فواً [اللَ ولا تُحْرُون [۱۱69۱ 


و خی ان از فرمان وی رن یت 2 شرمسار و خجالت زده نکنید 


قالواً أوَلَم هک عَن [العالمین 17011 


(حر 70 اه زسرقي شیت) کنو "با چگ قودراا از صوانبازن جنه مگرخیه "(مکز تکفم غریه ها راب خات آبه.ران نوی از روانانت و 
همچنین این آیه بر می آید که سرزمین لوط و شامسر کر ند گنوی کی ار داشتت ب سا براعا آشکه کسن: اسان نشود این رویه 
زا دز بیش گرفته بودند که هر غریبه ای وارد شهر می شد با اه لواط هی کردند) 


قال هُوْلاء بتاني |ٍن کنثم قاعلین 17111 


(حجر71)- (حضرت لوط علیه السلام)|گفت: "بان زر اگر شما انجام دهنده اید"( در واقع هر نیازی را هم 
0 کت وب ی و کال رف ار شین فسید ای امسر 
حلالش وارد شوید و با دختران قوم ازدواج کنید. بو رای کی و ی هم یت او ای ۱ رن 
ای ای ای ی ی ایا ایا را را ام 
پتشتیان گنیر شصکی. اشت جین اقا مدای دختران. ان حخضری به تعداد اق اج فجوه آپرندم به در خانه او ننوویه عا با آبان 
ازدواج کنند پس این نظر که حضرت دختران قوم را دختران خودش خطاب کرده باشد نظری صحیحتر می باشد و این شیوه 
آخه حفففل خر کلام آنبتت که بزرک قیضی خردان آن کوم را بضبران خود و زان را مفتران خود خطاب. کندا 


لعَمرّک انم لفي سَكرَتهم یَعمَهُون [ 
172 


(حجر 72)- به بقای آتو قسم(به جان تو قسم). سوگند که به یقین آنان در مستیشان به شدت تشد ردان و حیرانند(استفاده از 
کغییر ملستی برای آنها به این اشاره دارد که مانند افراد مست. عقلشان را از دست داده و به زیان خود عمل می کنند. به 
فرموده امام علی علیه السلام با آشاره به اين آیه قسم خوردن پروردگار به جان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از فضائل 
ایشان نسبت به دیگر پیامبران است. عَمرک: بقای تو, کلمه عمارت ضد خرابی است و عُمر, اسم مدت عمارت و آبادی بدن 
است, یعنی مدت زندگی و آبادی بدن بوسیله ی روح. عبارت 6 " یعنی سوگند ؛ به بقای تو يا به جان تو قسم) 


۳ 


قاحَدََهُمْ [الصَیْحه مشرقین 17311 


(حجر73)-پس در نتیجه به هنگام طلوع خورشید, آن صیحه معروف(صدای هولناک و بسیار بلند) آنان را گرفت(ضَیحة: صدای 
هولناک و بسیار بلند, نهیب. فریاد. از لحاظ علمی صدای بسیار بلند می تواند با دادن فرکانس تشدید اشیاء به انها حتی انرژی 
کافی برای تخریب ساختمانها را داشته باشد و اصطلاح شکستن دیوار صوتی توسط هواپیماها به همین موضوع آشاره دارد. 
مُشرفین: ِِ« تا وت ی ی ی ی ین ای انجام می دهند) 


قجعلنا عالبها بسافلها متا له 
حجارة من سجیل |۱174 


(حجر74)-پس بالایش را پایینش قرار دادیم (شهر قوم م لوط را زیر و رو کردیم) و بر آنها سنگهایی از آتش باراندیم(در سپتامبر 
۱ ننتیجه تحقیقاتی در دانشگاه کالیفرنیا( (سانتا باربارا), منتشر شد که نشان می‌دهد در ۱۶۵۰ پیش از میلاد(حدود ۳۶۰۰ سال 
پیش), انفجار یک شهاب سنگ, تل الحمام(محوطه ای باستانی در نزدیکی دهانه رود اردن) را نابود کرده است. تجزیه و تحلیل 
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شواهد برجای مانده در ویرانه‌های تیه باستانی تل الحمام, نشان می‌دهد یک شهاب سنگ به عرض تقریبّا ۵۰ متر در ارتفاع ۴ 
کیلومتر بالاتر از سطح زمین منفجر شده است و پس از یک نور خیره کننده. موجی از گرمای ۲۰۰۰ درجه ایجاد کرده است. 
قدرت تخریب این انفجار حدود ۱۰۰۰ بار قدرتمندتر از انفجار اتمی هیروشیما بوده و حرارت ایجاد شده به اندازه ای بوده که 
بلافاصله بدنه‌های چوبی خانه ها را سوزانده, اشیاء فلزی مانند شمشیر, نیزه و حتی سازه های سفالی و اجری را ذوب کرده 
و با پاشیدن آب بحرالمیت(شورترین دریاچه جهان) به روی آن سرزمین باعث شده تا ۶۰۰ سال آن منطقه بدون سکنه و 
به‌صورت شوره زار باقی بماند. در سطح شهر, یک یه پتشکلی از زیر و خاکیظر | به ضخامت یک و نیم متر وجود دارد که 
تحت فشار ۵ الی ۰ کیکا پاسکال دز آن دانه های ریز خوارتز شکل‌گرفته, با توجه به این که بعصی از عوادی که دز این محل 
ذوب شده اند. برای ذوب‌شدن به دمای ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ درچه سانتی گراد نیاز دارند دانشمندان بر این باورند که دما در آن 
منطقه از ۰ از را ۱ این شواهد صحت این نظربه که تل الحمام همان محل شهر باستانی 
سدوم. شهر قوم لوط که در تورات به آن اشاره شده است, می باشد را قَوّت می بخشد. پس از وقوع یک انفجار به دلیل 
بالاتر بودن سرعت نور نسبت به صوت, ابتدا نور آن مشاهده می گردد سپس صدای آن شنیده می شود و در آخر گرما و مواد 
عاصل از انفضار بهمتاما جفرکن او مر گر انقعار می‌رسد: گنه کیم لوط اراطابه حدم پورگ و رش سید کم بنابة آای 
قران گزیم با جهار غلاب بی در بی فز هم کوییره هدند د ارو ین غاب صوتی در سان اقیامی که مسق غاب نونج 
منحصر به فرد است به این ترتیب که ابتدا کور شدند بعد از ان دچار صیحه(صدای هولناک و بسییاربلند) آسمانی شدند سپس 
شهرشان زير و رو شد و در آخر بر نان پاران سنگ باید که در این آیهدوعذاب آخر این قوم آورده شده است بنا بهروایت 
هر کس گناه این قوم را تکرار کند(مانند همجنس بازان) و توبه نکند با این قوم محشور و در عذابشان شریک می شود. از 
آنجایی که نور خیره کننده حاصل از انفجار شهاب سنگ باعث کوری اهالي شهر و صدای انفجار یا همان صیحه موجب مرگ 


آنان شده و مواد حاصل از انفجار زير و رو شدن شهر و باریدن سنگهای آتشین بر آن را به دنبال داشته است, این کشفیات 
تاتاش ایس با فرن کر در سره اعهان خمار کم س ِ اهنگی وآود) 


از 7 ]وگن که یه شین در آن کضانه هایی تراق تکام ی تشه کین از سایق زیرگانم خی انیم آبب به قرسوزه نام 
باقر علیه السلام, ائمه اطهار علیهم السلام مي باشند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود : "از فراست و زیرکی 
مومن بپرهيزید که او به نور الق فتف لکد اتگاخ ام آیه.ر۱ تلاوت فرمودند) 


ها لبسبیل مُقیم 17611 


(حجر 76)- ی رم لوط) در مسیر راهی ثابت و ماندگار است (منظور این است که شهر 
ات وت بات ایس ۲ 


ان في تالک لََابة للْفُومنینَ 77710 


(حجر 77 )-سوگند که به یقین در آن(ماجرای قوم لوط) نشانه ای است برای مومنان(کسانی که یقین دارند خیر و صلاحشان در 
عم به دستورات الهی است) 


وان کان أصحات [لابْکة لظالمین [۱ 
#9 :۲ ب‌ پبه لم! 
(حجر78)-و سوگند که به راستی اهل ایکه ظالم بودند(أَیکة:درخت به هم پیچیده, اصحاب ایکه طایفه ای بودند از قوم 
حضرت شعیب (علیه السلام) که در سرزمینی پر درخت و جنگلی که درختهایش سر به هم داده بود, زندگی میکردند) 


قلانتقمتا مهم والهما لباقام مین 1 
1۳9 »۳ 
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(حجر79)- پس در نتیجه از آنان انتقام گرفتیم و سوگند که به یقین آن دو (بقایای دو شهر قوم لوط و قوم ایکه) در مسیر راه 
اصلی اشکاری است(منز لگاه قوم لوط و قوم آیکه, اک به شام وصل می کرد) 


ولَقَدٌ دب أَحاب (الْججْر [لْمْرسَلِین 
1801 


(حجر 80)- و سوگند که به یقین اهل چجر,. پیامبران را تکذیب کردندد( به آنان گفتند که شما دروغ می گویید. اصحاب حجر 
همان قوم نمود, فلن قنم حصوت ضالع علی تا معلیه ااسام من باشنه و خصر تاش ری موه که در آن کی مرگزوه 


اند) 


وعيْتَاهم عایانتا قکائوا عَْها مُعرضین [ 
181 


یر ی نا مرو ان که ارات فان اسان زاه تاش ای ِ او ترفی گروان رید 


و کائوا ینجتون من []لجبال ب بیوتّا ءامنین 
19 


(حجر82)- و از کوهها ماهرانه و هنرمندانه خانه هایی ایمن می تراشیدند 


قأَحَحَهْمْ [لسَبْحَةٌ مصبچین 1830 


(حجر83)-پس در نتیجه به هنگام صیح, آن صیحه معروف(صدای هولناک و بسیار بلند) آنان را گرفت 


قما آعْتی عَلهم ما ۳ ین ۳۹ 


۳ حَ السماوات و[ضَ وم 
تا الا با لحق وان [السَاعة لنانب 


ِ 


ف[اضفح [الصَفح |الجمیل ]۱185 


(حجر85)- و آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو است را خلق نکردیم مگر به حق(پروردگار متعال از خلقت آنها هدفی منطقی 
و والا داشته و کاری بیهوده و باطل نکرده است) و سوگند که به یقین آن ساعت معروف(قیامت) آفتخاتفت است(حتمّا واقع می 
شود) پس حال که این گونه است عفو کن و نادیده بگیر. عفو کردن و نادیده گرفتنی همواره و بسیار زیبا(اين آیه دو معنی 
صحیح همزمان دارد یکی اینکه مقصد نهایی و هدف اصلی این جهان. قیامت است پس خودت را وابسته به دنیا نکن به شکلی 
که از آخرت غافل شوی همان گونه که در آیات دیگر آمده به هنگام قیامت, مدت درنگ افراد در دنیاء به نظرشان بیشتر از یک 
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روز يا یک شب نمی آید پس هر جا قرار شد بین دنیا و آخرت یکی را انتخاب کنی به راحتی دنیا را کنار بگذار و از آن بگذر 
معنی دیگر این است که لجاجت و عدم پذیرش حق از سوی اکثریت مردم بر تو دشوار نباشد و ذهنت را بیش از اندازه 
مشغول نکند, از آن بگذر روز قیامت خودشان می دانند و پروردگارشان که به حق بینشان حکم خواهد کرد. [اصفح: عفو کن, 
نادیده بگیر. صفح هر چیزی پهنا و کناره آن است مانند صفحه صورت, صفحه شمشیر و صفحه سنگ و نیز صفح به معنای ترک 
مواخذه است, مانند عفو , ولی صفح از عفو گسترده تر است و چه بسا کسی را عفو کنند ولی از او صفح ننمایند یعنی 
مجازاتش نکنند ولی گناهش را هم نادیده نگیرند و به او روی خوش نشان ندهند چون در معنای "صفح "روی خوش نشان دادن 
نیز مستتر است. پس معنای صفحت عنه این است که علاوه بر اینکه او را عفو کردم. روی خوش هم به او نشان دادم و يا اين 
است که من صفحه روی او را دیدم در حالی که به روی خود نیاوردم و یا این است که آن صفحه ای که گناه و جرم او را در 
آن ثبت کرده بودم ورق زده و به صفحه دیگر رد شدم و این معنا از ورق زدن کتاب اخذ شده, گویا کتاب خاطرات ت او را ورق 
زده است. امام رضا علیه السلام در مورد "قَاصْقح الصَفحَ الجمیل" فرموده است: "منظور گذشت و بخشش بدون هیچ ملامت 
و سرزنشی است") 


ان ریک هو الحَلاق ) (َلْعَليم ۱1861۱ 


(حجر86)-به یقین پرورش دهنده تو همان بسیار خلقت کننده ی هميشه ًْ داناست(بر پایی قیامت برایش دشوار نیست) 
ولد ءاتیتاک, سبعا من [لمتّانی 
2 ان [] لَعظيم [|/۱9 


(حج ر87)- و سوگند که به یقین به تو هفتگانه ای از آن مثانی(به هم مرتبط و جفت جفت) دادیم و آن قرآن همواره و بسیار 
فزاز ک (یتا به ایه شریفه 23 از سوره مبارکه زمر, مایت " صفتی برای تمام ایات قران کریم است از آن جهت که هر ایه اش 
جفت يا جفتهایی در آیات دیگر دارد که در رساندن معنی و مقصود اصلیش به آن آیه کمک می کنند و وجود آنها از برداشتهای 
۱ وک ی هافر او 
صورت ویژه نام می برد که بنا به روایات بسیار در منابع شیعه و سنی همان سوره مبارکه حمد است که شامل هفت آیه می 
باشد از انجایی که تنها سوره های هفت ایه ای قران کریم سورم مبارکه حمد و ماعون هستند و روایتی هم در مور تخصیص 
این آیه به سوره ماعون نداریم شکی نمی ماند که " سَبعَا ه من [العتانی " همان سوره مبارکه حمد است و قرار گرفتن آن در 
تدای ات سای سین ان مرن اه بیان حی کر سورد ۱ کر سید کل سر ی رید اس 
اگر مثانی جمع مثنیه, اسم مفعول از ماده نی باشد که به معنای برگرداندن و تغییر جهت(شکستن) است, همچنانکه در جای 
دیگر قرآن آمده : ؛ "یثنون صدورهم: : سینه هایشان خم می کنند(منظور این است که برای اينکه شناخته نشوند خم می شوند تا 
دیده نشوند) ", به اين اشاره دارد که آیات قرآن کریم مطالب را در جهت تکمیل شدن به هم ارجاع می دهند و به یکدیگر 
مرتبطند همان گونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: " بعضی از قرآن بعضی دیگر را تصدیق میکند" و 
امام علی علیه السلام فرمودند: "قرآن بعضی آیاتش ناطق ای یت کر و هعی از ام شاب بر ی وک ابیه از 
طرفی ممکن امنت کلقه متانی را جع مکی به ععلی, جکری نگيریي که باز کنابه از آیزن.مي شود که انش حفت سفن و 
مکرر به یک موضوغ واحد اشاره می کنند از جهت تأکید و تکمیل مطالب مربوط , به همان موضوع و همچنین اشاره به جنبه 
تفای حتف آن یه عتوان‌مفال ابات شرنيه اعدا الصر اط المتتیی زد و ان اغیدونن هد ضراطا متفر ارس 1 6 
که مرا پرستید. همین صراط مستقیم است" منای و چفت هم هستندچون در انتقال یک معتی واخد به هم کمک می کند 


تن عَیتیک ای قا تا به رجا 
شم ولا تشر هم و1)حْفِض خَتاحک 


نی ۳ 


(حجر88)- اصلا دو چشم خود را به سوی آنچه با آن گروههايي از آنان را بهره مند کردیم. نکش(کنایه از اینکه چشم به راه 
آنان و ثروتشان نباش. کی پیامبر به ایمان آوردن فردی ثروتمند از این جهت امید می بست که مال و ثروت ی 
آوردنش به پیشرقت اسلام کمک کند) و بر آنها اندوهگین مباش و بالت را برای مومنان پایین بیاور(کنایه از این که برای 
مومنان بسیار تواضع کن و آنان را زیر پر و بالت بگیر شبیه حالتی که پرنده برای جوجه هایش به خود می گیرد. لجاجت این 
ثروتمندان در ایمان نیاوردن. تو را اندوهگین نکند و انرژی و وقت خود را برای هدایت مومنان بگذار) 
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وقل اي آتا |لذِیر [َلَمَبین [۲1۵9۲ 
وفل اني ذیر | المبٍ 
(حجر 89)- و بگو: "به یقین من همانم که بیم دهنده و ترساننده ی آشکار معروف است(همان پیامبری که وعده آمدنش را 
پیاس ات مین اف آنع که موی را نید ّ بهز یشوه عیارن: فی کنو ) 


کما آنرّلتا عَلّی (لَمْفْتَسمین 190۱ 


(حجر90) -همان گونه که بر قسمت کنندگان نازل نمودیم(در دو آیه قبل به پیامبر فرمود که اندوه ایمان نیاوردن این مرفهین و 
ثروتمندان را نخورد و برای اينکه خیال پیامبر راحت کند که: "اینها انمانن جمی آ ورد و وت قوحت را برایشان تلف نکن" مثالی 
از رقار آنها زا ی آوره که ار ضع ایجان بای بد ستتی از فین دا عی بفبرند که تفع خود را خر ان ند و آن قسمفی را کف یه 
زیان خود می پندارند. رها می کنند مثل یهودیانی که در آیه شریفه 85 سوره مبارکه بقره به آنها اشاره شد که موقع کشتن و 
آواره کردن مردم به حکم تورات که اين کارها را حرام کرده بود. عمل نمی کردند ولی وقتی اسیری را می خواستند آزاد کنند, 


را از ار ان مجازات می گیرند)) 


[]لذ ذین جعلوا (لفء ان 7 عضین ]۱91 


(حجر91)- - کسانی که قرآن را عضو عضو قرار دادند(کسانی که به جای اینکه قرآن را یکپارچه قبول کنند و به کار برند قسمتی 
را که مطاتق هلان بوده ضرفت ممقیه را رها کردة اند با نیش زا بدون در نار گرفتی رابظه ی آنها ) دیگر اباب فقسیر 
می کنند مثلا بدون در نظر گرفتن آیاتی که وقتب تمانهاي نومه زا مر بیان کرده فقط با استناد به آیه الصاوه لذکری: 

ب ب اي کی و یه 0 9 ی ۲ ۱ ی 
کفر ورزیدند") 


قوربک لَتسَألَلَمْم أَمْمعین 1920 


(حجر92) -پس حال که این گونه است قسم به پروردگارت. سوگند که حتمّا از همگی آنان مي پرسیم(با سه تأکید به روشن 
ترین شکل ([]لنذِیر [َلمَبینْ) آنان ِِِِ "در برابز این رفتار دوگانه شان در مورد ایات قران بازخواست می شوند") 


عَتّا کائوا بَعمَلون 93۳ 
صلا سدع ب یقا نو مر وأَغُر ض غن 


(حجر94)-پس آشکار و بی پرده بگو, آنچه را وحی می شوی و از آن مشرکان روی بگردان(بنا به برخی روایات پس از سالهای 
ارتدای عکت کینوت به اسام ار نیقی ات انعم حی دایم اي نا منز را هد اشکار گردن عش اهر ی ید 


تا کَقیتاک [الْمُستهزئین [951[ 


رخ رشق ها ان شیک کار اه مان مت وی مان ما از کف وفع ی کت 
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1 لذین یجَْلُون مَع (الله الهّا ءاخر 
قسَوف یِعْلمُون [۱1961 


(حجر96)-کسانی که با الله. معبودی دیگر را قرار می دهند به زودی خواهد دانست(روزی از عواقب شرک خود آگاه می 
شوند) 


لَقٌَ تلم آنک یَضَیقٌ صَرْک بقا 


(حجر 97)-و سوگند که به یقین می دائیم که تو سینه ات تنگ می شود به دلیل آنچه می گویند 
ی با ۵ مه مت بر ۳ صِ- [ السا لسّا 6 
قسبعح بحمر زبک وکن من جدین 


(حجر98)- پس(برای تسکین غم و اندوه خود از گفتار منکران قرآن یا عضو عضو کنندگان آن) تسبیح گو ؛ به کمک حمد 
پروردگارت| (تسبیح گفتن به کمک حمد مانند: زج جرج ال یت بل معا ویی اه سست ی که یر 
داناست!" ار یکی وما و خی تیم کمال و خوبی متضاد آن را هم به او نسبت می دهند. در اینجا اين ‏ نکته را هم 
می رساند که ممکن است که در ذهن انسانی که می خواهد در راه بندگی و اطاعت از پروردگار قدم بردارد و دیگران به 
همین دلیل او را آزار می دهند. خطور کند که چرا پروردگار اين ظالمان را بلافاصله مجازات نمی کند, و اين تسبیح به او 
یادآوری می کند که خیر و صلاح در همان است که پروردگا ر حکیم اراده نموده است و این چنین قلبش آرام می گیرد) و از 
سجده کنندگان باش(تنگی سینه ات و غم اندوه خود را از لجاجت, طعنه ها و مسخره کردن آنها با تسبیح پروردگا ر گفتن و او 
را از هر عیب و نقصی پاک و مبرا دانستن و سجده کردن تسکین بده. به همین جهت هرگاه امری رسول اکرم صلی الله علیه 
و آلد ق لح را خی ی کووه به نما ناه می‌بروا 


و[ اعْبد ربک حتی بات [اتقیه ۱991 


(حجر99)- و بندگي پروردگارت کن تا آن یقین نزد تو بیاید(پروردگار متعال نیازی به بندگی, تسبیح و نماز و سجده بندگانش 
تایه ولم ار راید این آمون سفارش عی که ۲ یه شین کوهری کد مي تمانه بد ان دست ب بدیضی یقیی برع بفییم 
این که همه امور به دست قدرت پروردگار عالم و امر اوست و در امر او ذره ای بیهودگی و باطل راه ندارد و در نتيجه ی 
همین یقین زمام امور خود را به | و بسپارد و همان را بخواهد که او برایش می پسندد تا به سعادت و کمال دنیا و آخرت برسد 
به همین جهت امام این ۳۳۱ ۶ فرحنانت ‏ یمان بکدشخه بالایر از اسلام ونوا رت فرعه بالاتر از ابسان زیت ع ند 
فرزند آدم چیزی بالاتر از یقین داده نشده است". بنا به روایات(از جمله پاسخ امام صادق علیه السلام به پرسش "عنوان 

ی") و آیات قرآن کریم, بنده پروردگار سه نشانه دارد: 1- - خودش را مالک چیزی نمی داند(چون هر چه دارد را پروردگار به 
۳۳9۳ برای همین بخشش و انفاق برایش آسان است. 2- به هر چه پروردگار برایش پسندیده راضی است چون يقین دارد 
خیرش در آن است پس تدبیر کارش را به او سپرده بنابراین تحمل مصائب دنیا برایش اسان شده است. 3- پرداختن به انچه 
پروردگار به او امر کرده و پرهیز از آنچه نهی نموده, آن قدر مشغولش نموده که به کارهای بیهوده از قبیل فخر فروشی به 
۱ شاج سعاه علیه اس لافس ش ماش "را به قضای ای تین در ان یفن 
ززفرت 


(16)سوره مبارکه نحل 11 


یسم [الله [َلرَحمَن االرجیم 
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۲3 


اتی آَمر [للّه قلا تسْتعَجلوة سْبَحاتة 
وَتعالی 10 یش کون 11 


(نحل 1)- با کمک گرفتن از نام الله که با همگان. هميشه و بي اندازه مهربان است.(الله: کسی که همه خوبیها را دارد و هیچ 
بدی در او نیست و از این رو واله و عاشقش می شوند و او را معبود و اله خود قرار می دهند. رحمان:هميشه و با همگان 
مهربان. رحیم . : هميشه و بی اندازه مهربان)آن امر الهی قطعّا می آید(در نقل یک واقعیت حتمی افعال ماضی, به صورتٍ 

وود ما او ما ی موی و اس لا ی و زین 
شریک قرار می دهند, ی وا مسچه تس ی امر الهی که پروردگار اراده نموده, در بهترین زمان خواهد آمد و 
آن زمان را پروردگار متعال که داراي علم و حکمت و قدرت نامحدود است., تعیین نموده پس صبر داشته باش و خواستار 
تعجیل دز مورد چیزی که پروردگار تاخیرش را می خواهد تباش چون او هیچ عیبی ندارذ از جمله ایتکه چیز تادرست و باطلي را 
بخواهد. در روایتی از امام صادق علیه السلام آمفه است که امر الهی که در اين آیه به آمدنش بشارت داده شده است ظهور 
۳ اک 


یتزل ]میک باوج من ۶ مره علو 
تن بشاء من م عباده آن آنذتوا الا 2 


1 ات قزاتفون[۱۱20 


(نحل2)- به کمک روج از امرش(امر الهی برای تأثیر در عالم, تبدیل به موجودی به نام روح می شود که اين روح با هر چیز یا 
هر کسی که اسیاب آجرای حکم الهی است همراه می شود به عنوان مثال اين روح پیامبران و ائمه اطهار علیهم السلام را در 
تبلیغ و حفظ دین الهی همراهی و یاری می کند و چون همراه و یاور جبرئیل یا فرشته وحی می شود در قرآن کریم "روح 
العدی" نا "زو آلامین ۲ نامیده می شود) فرشتگان را بسیار نازل می کند بر هر کسی از بندگانش که بخواهد که بترسانید و 
تس را و ی ی 
رسد پس بترسید از اينکه رابه خود را با پروردگار قطع کنید ِ ِِ ات از اوست) 


حَلق [السَمَاوات والارَض باالحق 
تعالی عَمَا یش رگون[]13] 


(نحل‌3)- اتماتا و زمین را به حق خلق نمود (پروردگار متعال از خلقت آسمانها و زمین هدفی منطقی و والا داشته و کاری 
بیهوده و باطل نکرده است) از انچحه شریک قر ار حی:3هندا بر آق: رضاییت او نافرمانی فروزد کار سین کنتدا بسیار برتر است 


حلق [الزنسان من بطم قاا هو حَصیمْ 
مَبینْ[]۲4 


(تحل4)انسازي را از نله اي خلق تموو(از نکر آمرون قطظقه هم فتاه و پیجیوخ توش را من کیان خرتافنة گردق هم 
ناچيزیش را) با این وجود اکنون او دشمنی اشکار است (علتَا با آفریننده خود دشمنی می کند) 
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و[ ]انعم حَلَقَهّا لکَم فیها دفء وَمتافغ 
ومنها تلو 51 


(نحل5)-و انعام(جمع نعم به معنی شتر, گاو و گوسفند), آنها را برای شما خلق نمود در آنها گرما(گرمائی که بوسیله پوشیدن 
پوست و پشم و کرک حیوانات حاصل می شود و با خود آن چیزی که بدن را کرم میکند) و مناقع است و از آنها می خورید 


1 0 : رس ۱91 ِ و مٍ 
وَلکم فیها جَمال چین تریخون وَجين 
0 ۰ و ِ 6 
سر ول [ [ 
(نحل6)-و برای شما در آن(چهاریایان) زیبایی و جمالی است آن هنگام که وقت غروب, گله را از چراگاه بر می گردانید و آن 


هنگام که وقت صیح, 0 ۳ ۳ 


نجل تکمل الم الی بلد لح تکوئوا بالِغیه 
اف [لأنفُْس ان 2 لرءوف رجیم 


(نحل7)-و حمل می کنند بارهای سنگینتان را به سرزمینی که به آن رسیده نبوده و نیستید مگر به مشقت و سختی جانها(به 
وسیله برخی از اين چهارپایان بارهای سنگین را به مکانهایی حمل می کنید که اگر خودتان می خواستید بدون کمک گرفتن ۳1 
آن چهارپایان اين کار را بکنید باید افراد زیادی را آن هم با تحمل مشقت و سختی بسیار, به کار می گرفتید) سوگند که به یقین 
پروردگارتان هميشه و بي اندازه دلسوز و مهریان است(رحیم هم صفت مشبهه است وهم صیغه مبالغه است یعنی هم دائمی 
بودن و دیرپایی صفت را می رساند و هم بسیاری آن را و کلمه رأفت به معنای دلسوزی و تحریک شدن عواطف است در 
برخی از منابع از آن به معنای رحمت آميخته با دلسوزی یاد شده است به عبارت دیگر به مهریانی که همراه با رعایت ریزه 
کاری است "رافتت" کفقد من شود مقر پر فردکان فقط بد اون جشی زبظانی به انسان اکفا نکرون لکد از ظرعن کشم اواج 
آن چه را می بیند در نهایت زیبایی قرار داده و ابروهاء مژه ها و شکل صورت و محل قرار دادن چشمها و . را در عین زیبایی 
به شکلی قرار داده که از چشم بیشترین حفاظت ممکن صورت گیرد. پروردگار مهربان همه بندگانش را ؛ به یک اندازه دوست 
ِ. از این تفت وت تزفرد کار خود را ِِ متفاوت دوست دارند) 


والحیْل : و( لبعال و[الحمیر لترَکبوها 
وزیتة ویح< ۵ ما [ تعلمُون(] ۱18 


لفعل )هه انسها ذ استرها و الاقها براق آیتگه شبوارکان. شوید و رفتی اش برای سواری گرفتن اور آنها انستفاده من کنید قم 
باعث زینت شما هستند برای مثال همه دوست دارند در حالی که سوار بر اسب هستند از خود عکسی داشته باشند چون این 
وضعیت را زینتی برای خود به حساب می آورند) و خلق می کند آنچه را نمی دانید(اشاره به وسایل نقلیه ای که در اینده می 
آید و مردم زمان نزول قرآن از آن بی خبر بودند مثل اتومبیل و هواپیما در واقع همه اين وسایل هم به نوعی مخلوق 

پروردگارند چون او به انسان اين قابلیت را داده که با به کارگیری مواد اولیه موجود در طبیعت و استفاده از خواص آنها اين 
وسایل را اختراع کند. با توجه به آیه شریفه 119 از سوره مبارکه نساء, تغییر در خلقت پروردگار از وسوسه های شیطان برای 
گمراهی انسان است این سوال پیش می آید که نام بردن از استر(قاطر) در اين آیه که حاصل آمیزش الاغ نر با اسب ماده 
است با آن آیه تناقض ندارد؟ پاسخ این است که آمیزش حیوانات هم تیره ولی با گونه ها و زیر گونه های متفاوت در طبیعت و 
بدون دخالت انسان نیز اتفاق می افتد و اين کار تغییر در خلقت پروردگار محسوب نمی شود) 
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وعَلی ال 5 قصَذ. [السبیل ومنها جَایْرٌ 
و شا اه اجمهین 9 


(نحل‌9)-و برعهده الله است, راه رساننده به هدف (پروردگار متعال بر خودش واجب نموده, راه رسیدن به سعادت و کمال 
ابدی را به هر کسی نشان دهد و اسباب پیمودن آن راه را برایش فراهم کند) و برخی از ان منحرف از هدف است (برخی از 
یام و فوشهای زند نی اسان را آن هدف اسایش که کمال و شعاد آیدی اس معحرف حت کند) کید که ابر مخواهد 
شمارا طدلیت سی. کند به شکای هم ای (جانایی قذایت مه به اخبار را جارد فلق بر انخاب رام صضع, انشان :۱ مار 


نموده) 

7 8 -_ ۳ للرو 
هو [الذي انژل من |السماء مَاء لکم 
مَنهٌّ شراب ومنة جر فیه تسیمون [" 


۱10 


تا 10 آوفعت که از آسمان آبي تال نمود براق ما از آن آشاسیتن ایو از آن,زوییوی ساقه دار استه که درآن نی 
خر انیا اب باران هم متشاً ان اقتا نت تی شماست و هم تأضین کننده غذای شما) 


بنب نی لکم به للع تون وَ[لنخِیل 
وزاب ومن کل (َلَمَرات ان في 
الک لا يد لمَوّم پتفکرژون |۱111 


(نحل11)-با آن(آب باران) برای شما می رویاند 0 و زیتون و درختان خرما و انگورها و از کل میوه ها و محصولات سوگند 
که به نفنن. فر آن نشانه اییست برای قومی که می اندیشند(نام بردن از سه میوه زیتون؛ , خرما و انگور به صورت ویژه نشان از 
خواص و فوائد بسیار آنها دارد) 


وَسخُر لک الیل هار و[ لسُمسَ 
الم 5 النجوم ۲ مسخراث بأقره ان 
قي الک [ لثایات موم عم تون ۱۱121 


ِ ۲ ی سر واد دا توت سای رخ وا تسخیرشدگانند به امر 
و(آنها را در جهت هدفی که از خلقت جهان دارد به کار گرفته است) سوگند که به یقین در آن نشانه ایست برای قومی که 
شان را به کار می گیرند(جوّ اطراف زمین باعث می شود گرمای روز برای شب ذخیره گردد و اختلاف دمای شب و روز به 
عفن اش کب زد کی بر رم ان غر سکن تون نیم اخللاف ور مرج بیش از ففتاد درجم ساشگر آد من رنشد) 
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ما در الک في الا ۱ ض مجِتلقا ألوَانة 


۳ 


ان قي دالک ۳3 وم بذکتون [ 3 11] 


ِِ 


تا یی خصی عا شا شا کم و خا هه تشه اه وک مش هرن ها ارس 
برای قومی که نتیجه گيري و ريشه يابي مي کنند و متذکر مي شوند( تذکر در اصل به معنای منتقل شدن از نتیجه به مقدمات 
نتیجه و با منتقل شدن از مقدمات به نتیجه است بابراین ذکر پروردگار یعنی این که هر خبر و خوبی که به ما می رسد. 
فزفره کار را مسنیتب. اضلی ان بداتیخ که واقعیت نیز همین است. شاید باور پذیر نیاشد رنگهای غیر قابل شمارش و چشم نواز 
موجود در طبیعت تنها از ترکیب سه رنگ اصلی سبز, قرمز و آبي نور با نسبتهای متفاوت تشکیل شده اند. بازتابش نور سفید 
خورشید که ترکیب هر سه رنگ اصلی به نسبت مساویست از روی سطح بیرونی اجسام به نسبتهای مختلف, باعث می شود 
آنها را به رنگهای متفاوت ببینیم به اين ترتیب که سطح آنها به شکلی است که از هر طیف مقداری را جذب کرده و بقیه را 
بازتابش می نماید. حالت دیگری که رنگ آشیاء را تشکیل می دهد مربوط به وضعیتی است که خود آن شیء. منبع نور 
باشد(اشیاء درخشان) که در آن حالت نیز هر رنگ, ترکیبی از همان سه رنگ اصلی است. پروردگار متعال به اين زیبایی با به 
کار گیری این رنگهای بی شمار به خلقتش جلوه اي دو چندان داده است چون او زیباست و زیبایی را دوست دارد و از طرفی 
جدا از برآورده کردن نیاز بندگانش می خواهد که آنها از تماشای نعمتهایش لذت بیشتری ببرند از طرفی هر رنگی علاوه بر 
زیبایی نشانه ایست برای رهنمون شدن انسانها به خواص و مواد تشکیل دهنده اشیاء به عنوان مثال از تجزیه رنگ نور دریافت 
او ات ای ی ی 


وه []لذ ي سَحْرَ لیر زرم منة لحمَا 
طریا وتینتخرخوا من مه یو 
فص وَلعلکَم رود 1 


(نحل14)-و او کسی است که همه ی دریاها را مسخر کرد(به خدمت شما در آورد) تا از آن گوشتی تازه و همواره و بسیار با 
طراوت بخورید و از آن زیوری ِ کنید که آن را می پوشید(از مروارید حاصل از صدفهای آب شور و شیرین برای تزئیین 
لباس, استفاده می کنند همچنین از و ای ار و ات ۱ و 1 

۱ آن(دربا) شکافنده هایند(با شکافتن آب به پیش می روند) و تا از فضلش طلب کنید( برای کسب 
روزی به سراغ دریا بروید. ی ی چاو رابوتا ساوسو و نیع 
دلیل کریم بودن شخص بخشنده است) و تا شکرگزاری کنید(علاوه بر شکر زبانی از نعمتها پروردگار در راه صحیح استفاده 
کنیم. در قرآن کریم به گوشت ماهی سبت به سایر گوشتها, اهمیت بیشتری داده شده است. از لحاظ علمی نیز گوشت ماهی 
نسبت به سایر گوشت ها ارزش غذایی بالاتری دارد. هضم آن راحت تر است . کلسترول خون را کاهش می دهد. دارای چربی 
امگا 3 می باشد که از سکته مغزی جلوگیری کرده, در کاهش چربی موثر است. التهاب, درد و تورم را در کل بدن کاهش داده 
ی 


وال قي رالارٍض رواسي آن 7 نمید نمی :1۳ 
هار وَسْبّلا لماک هت َهَتَدون |۱115 


(نحل15)- و در زمین ثابتها و استواران را طرح زدیم(القاء به معنی طرح و افکندن است و استفاده از لفظ القاء برای کوهها 
ند اب انشاری زارد کصور بر ار ال کر ای ارام ه الق نان ب بی صقن عیان اسعه با طر واه رازه 
تابلوی زیبای زمین جلوه ای خاص داده است. رواسی جمع راسیه و از ماده رسی و به معنای ثابت و برقرار است و مراد از 
آن, در اینجا کوهها هستند که در جایگاه خود ثابت و استوارند) تا شما را از انحراف به چپ و راست و لغزش رهايي بخشد و 
نهرها و راههاء تا هدایت شوید(با مراجعه به نقشه سوابق زلزله در روی کره زمین مشاهده می کنیم که مناطق کوهستانی 
دب کیان سل یر از داز کف مر وه ره > ۲ موای راعرص 7 فان ار وجمی مباله 
باعث شده است تا برخی تصور کنند که امثال این آیه با واقعیتهای علمی تناقض و اختلاف دارد ولی با مراجعه به مقالات 
علمی در این خضوض در می رابیم که کوقها در واقع زمین لرزه عاق بزرک را به داد زیادی زمین لرژه کوچک تجزبه مي کیند 
به زبان ساده تر کوهها شدت زلزله ها را کاهش می دهند و ته تعداد آنها را و به این ترتیب زمین را برای ما انسانها سکونت 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 99 0 ۰ 1 1۷۲۳۱11 . ۷۷۷۷۷۷۷ 

صفحه 647 


پذیر می نمایند علاوه بر این کوهها مانند منابع آب شیرین مرتفعی هستند که 60 تا 80 درصد آب مورد نیاز ساکنان زمین را 
تامین من کنو ارفاع آنا اترری جسشی ارم برای ساری سجن ته‌ها و آبباری قاط ی زمتن را عراهم چی کند و همین 
مسیرهای اتب راقهاین. را نز بین کوضها برای تردد انسانها فراهم می کند) 


وعلاماتِ وبااللجّم هم یهْتَدُوتَ ۱11611 


(نحل16)- و علامتهایی و با کمک گرفتن از آن ستاره آنها هدایت می شوند(اشکال مختلف کوهها و پستی و بلندیهای زمین 
مانند نشانه هایی برای یافتن مسیر, عمل می کنند و اگر پروردگار همه آنها را یک شکل می آفرید یافتن مسیر برای انسانها 
مشکل می شد. امه روانتی از امام ضلدن علنه السلام" "نجم در ایخ ایهسان شفاره خفی‌(ستاره کی ) می ناش تاو 
تم ی تس و و ی وا ابا ی ره تعرس بو و و یت 
قرار دارد در آسمان مکاننش ثایت اشت(الیته برای چند هزار سال) و جهت شمال را به او نشان می دهد محل این قارع در 
امتداد لبه پیاله ی هفت ستاره ی پیاله مانند تشکیل دهنده دب اکبر, ره ای ره یی یت وا 
ی پیاله مانند تشکیل دهنده دب اصفر است و از موقعیت دب اکبر و دب اصفر نسبت به آن حتی در شب می توان, ساعت را 
فهمید. علاوه بر معنی ظاهری آیه بنا به روایت دیگری از امام صادق علیه السلام منظور از "نجم", رسول الله صلی الله علیه 
و اله و سلم و مقصود از "علامات", ائمه ی معصومین علیهم السلام هستند. چون شیوه بی نقص زندگی معصومین علیهم 
ین اک 


ی لا بلق آقلا تدکرون [ 


تخل 17 )ریس از تاتآوری بزخی مخلوقانت پروردکار در انابت قنل) ابا چسن کشی که خلق, می, کید مانند کسی است که خلقی 
نمی کند؟ آبا با این وجود متذکر نمی شوید؟(آیا به اين نتیجه نمی رسید که از اطاعت و بندگی این معبودان بی خاصیت دست 
اک ۳ 


(نحل18)- و اگر نعمت الهی را بشمارید نمي توانید مقدار آن را مشخص کنید سوگند که به یقین, الله هميشه و بی اندازه 
آمرزنده و مهربان است(حتی شمردن نعمتهای بیکران پروردگار متعال ممکن نیست تا چه رسد به شکر و سپاسگزاری از آنها 
ولی پروردگار با همگان, هميشه و بي اندازه مهربان به همین اندازه که بندگانش به بی شماری نعمتهایش و ناتوانیشان در 
این موضوع اشاره شده است. پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم در جمع اصحاب خود اين آیه را تلاوت کرده سپس از 
آنان پرسیدند. : "بگویید که اولین نعمت چیست؟" پاسخهای اصحاب, از قبیل جامه‌ی فاخرر رزق و روزی؛ اولاد و همسران, بود. 
انکاه ام همین سوال را ار آمام علی علیه السلام زر سبدند و ایهان پاسخ دادن "مرا آفرید درحالی که چیز قابل دکری 
نبودم و بر من احسان نمود و مرا زنده, دارای قوّه ی تفکُر, احساس و یادآوری قرار داد. او مرا به دین خود هدایت فرمود و 

مرا از راه خود بی نیاز نکرد و برای من راهی برای بازگشت به حیات ابدی قرار داد" . پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس 
از هر جمله ای می فرمود: 0 بیس فزمود؛ "بعد این مواردی که گفتی چیشت؟" حضرت علی. علیه السلام 
پاسخ داد: "و |ٍن تَقدوا یقت الله لا حضوها: و اگر نعمت الهی را بشمارید نمی توانید مقدار آن را مشخص کنید". پیامبر صلی 
له عله و له و سلم تیم کرد و فرمود بر و مبارک باشد. تو وارث علم من و مفشر دین امّت من 
هستی 


وله یلم ما یرون وما عون [" 
119 


اه و ال امضه را بان نمی کش ی فا ی انم را کار غلتی ی سای ایتک ار یه ان رای اتت: 
همواره و بی اندازه امرزنده و مهربان است و این فرق می کند با مهربانی کسی که از خطاهای طرف مقابلش بی خبر است) 
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و[]لذین ؛ دون مهن دون له آ لا یَحْلْفونَ 
سَیتا وَهم یُخْلفون| ]۱۳20 


(نحل20)- وکسانی که به غیر الله می خوانند(اعتقاد به مشارکت آنان كِِ جهان دارند يا اینکه با اطاعت از آنهاء, 
نافرمانی پروردگار می کنند), چیزی را خلق نکرده اند و خودشان مخلوقند(نه تنها خالق چیزی نیستند بلکه خودشان هم 
مخلوقند) 


امواث عَیْرٌ أخیَاء وَمَا یِشْعَرّون یا 
5 


(نحل 21)- (آن معبودانی که به جای پروردگار می پرستند و اطاعتشان قی: کلزة شود حاتین هستند جدا و بیگانه از زندگان(نه تنها 
دلهایشان به نور ایمان به پروردگار حیات و زندگی نگرفته بلکه به دلیل تنفر و دوریشان از اهل ایمان امیدی به هدایت آنها 
توسط موّمنان هم نیست يا اینکه بتی بی جان هستند که ممکن هم نیست جاندار گردند) و درک نمی کنند چه وقت برانگیخته 
می شوند(حتی از زمان برانگیخته شدنِ و قیامتِ پرستندگان و پیروان خود هم خبر ندارند تا چه رسد به اینکه حسابرسی 
اسال بیرداشان با آنها باشد عا سستژهن: درک نمی کنفه از کلیه مور که ید سعنای آفرای دقیق افص داد ماده سیر 
گرفته شده, که به معنای مو بوده و ادراک دقیق را از آنجا که مانند مو باریک است, شعور خوانده اند و مورد استعمال اين 
کلمه اغعلب محسوسات است, نه معقولات و به همین جهت حواس ظاهری را مشاعر میگویند. یبعتون: : برانگیخته می شوند., 
بر پا داشته می شوند, بعث : برپاداشتن چيزي و ان را ,: 1 


هکم ال واجذ ق[الذین لا بُوْنُون 
با التاخرة وم 0 هم 
نت [221[] 


(نحل22)-معبود شما معبودی واحد است پس علت این است که کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند. قلبهایشان انکار کننده 
است در حالی که آنان خود بزرگ جلوه دهنده و مسکبرند(دلیل اصلی اینکه گروهی غیر از پروردگار تعالی را می پرستند و از 
آنها اطاعت می کنند هر چند به نافرمانی از پروردگار بیانجامد, ريشه در انکار قلبی آنها دارد که آن هم از استکبار و تکبرشان 
ناشی شده است در واقع تکبرشان مانع می شود که پرستش و اطاعت از دیگری کنند و اطاعتشان از آنها نیز در واقع به قصد 
رسیدن به برتری و منفعتی شخصی خودشان می باشد و قلبّا ارزشی برای آنها هم قائل نيستند. استکبار عبارت از این است 
که كسي بخواهد با ترک پذیرفتن حق, خود را بزرگ جلوه دهد و خود را بزرگتر از آن بداند که حق را بپذیرد. امام علی علیه 
السلام فرمودند: "استکبار يعني ترک نمودن و پيروي نکردن از كسي که پروردگار امر به پيروي او نموده است" . قلب در قرآن 
مرکز ادراک انسان شناخته مي شود همان گونه که در اين آیه انکار کردن را به قلبهای آنان نسبت داده است و همین موضوع 
ناف شدم برض به جنال ود از آن.به غناون. ابر ای در قرآن نام برند ولی بد ناز کی تحقیقات علني تشان داوخ اسبه دز 
اطراف بدن هر انساني یک میدان الکترو مغناطيسي به مرکزیت قلب وجود دارد و ادراکات انسان از قلب سرچشمه گرفته 
وسنتمن قلب مامقا را به عفز با همان میدان الک سفتاطیسی: با سر قت نود ارسال مي نماید و آنگاه مغز پیام دریافت شده 
اک اک 


ی 


لا جرم أنْ ال بْلمْ ما بُسیزُون وَما 
بعلِنون انهة لا یت [الفْستکیرین []123 


(نحل23)- ثابت و یقینی است که الله آنچه را پنهان می کنند. می داند و آنچه را آشکار و علنی می سازند. به یقین حقیقت آن 
است که آق: خود بزرگ جاوه ذهندگان و فسکیران را دوست دار د(آمآمعسنین غلیه السلام دز رام چند تفر از مساکین و قفر 
را مند که رفانی ایو حته.د فطافای بای مر اش تشه ان انا با میجن تام وه آیفرماییداس هل الم ی آلله یه 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰1۷۲013 


آله)" امام با کمال تواضع نشست و همراه آنها غذا خورد و فرمود: "نهْ لا بُحتٌْ الْمُسْتَکیرین ". امام صادق علیه السلام 
فرمودند: "هرکس خیال کند بر دیگری برتری دارد او از متکبرین است" ی ی ِ : اگر خود را از او بالاتر ببیند از اين 
جهت که او گرفتار معصیتی است که خودش مرتکب آن گناه نمی شود چه؟" . فرمود: "افسوس افسوس. شاید گناه او را 
بخشیده باشند و تو را برای حساب نگه دارند, مگر داستان كِ«پِ زمان موسی (علیه السلام) را ِِِ 


واذا قیل لهّم ماد آنزل کم ق قالوا 
اساطیرٌ [الاوّلین []124 


(نحل24)-و فنتامی که ید اتأن کفته کید وه رد کارعان چه چیزی نازل نمود", گفتند: "افسانه های یشان ام 
افسانه ها, خبرهای ِِِِ شده, کلمه اساطیر جمع اسطوره به معنای "خبر نوشته شده" است) 


لیحملوا 1 راهم کاملة یوم الق يَامْة ‏ 
وَمن وزار []لذین َضلوتُم : ۷ 1[ 
ساء ما یزرون [ 251 


(نحل25)-(نتیجه این سخنشان که به آیات الهی, افسانه های پیشینیان می گویند این می شود)که بارهاي سنگین گناهانشان را 
به طور کامل حمل می کنند و برخی از بارهاي سنگین گناهان كساني که آنها را به دلیل دوری از علم گمراه می کنند(اگر نادان 
نبودند با سخنان اينها گمراه نمی شدند) آگاه باشید که چه بد است آن بار سنگینی که به دوش می کشند(هر کس دیگران را 
هدایت کند در اعمال خیر آنها و هرکس به دستشان هدایت شود شریک می گردد و بر عکس هر کس دیگران را گمراه کند در 
با 


فد مکر ]لذ ذیت من قبلع م قأتی ال 
باتهم مَنَ زالقواعد فِحَر عَلیِهم 
[السَقف چنِ وم ام [ألْعَدَابْ من 
حَیِثْ لایشعغژون 12611 


(نحل 26)- چه بسیار کسانی که از قبلشان بودند. مکر و نیرنگ کردند و نقشه کشیدند با وجود اين الله بنیانشان را از اساس و 
نشلته در آوردیسن آنگاه اج سکف یز آنها فرو زیخت ار بای سرسان اهگر وه انا را ار مت فراقیتن که براق استوار 
کردنش کرده بودند به ستونی تشبیه نموده که برای ثبات بیشترش پایه اش را از زیر زمین پی ریزی کرده و بالا آورده اند ولی 
باز هم پروردگار آن ستون را ريشه کن کرده و فرو می ریزد و با ریختن ستونها سقف بنای عظیم مکر و حیله شان را بر سر 
خودشان خراب می کند کنایه از اینکه مکرشان را سبب نابودی خودشان می گرداند) و آن عذاب معروف(عذاب الهی) نزدشان 
آفد از همان جا که درک نمی کید راز همان عالم خی که به ان اعفادی توافت در نان خزول آیم ات ام است که رقیب 
کفار دیدند مردم با شنیدن کلام دلربای قرآن کریم بسیار مجذوب آن می شوند و قبائل اطراف, نمایندگانی را برای شنیدن 
کلام الهی روانه مکه می نمایند افراد سرشناسی را در سر راههای منتهی به شهر قرار دادند که وقتی آن نمایندگان از آنها 
مفرسته که پرهرد کار عم ری نازل نفوده رویز افساله عاق پیششهان" البفه این آبه شامل سمه مر دراه ها در جیوه بخ 
کات لش رد قاسه نز سی مد از ماه وا چو نایار اجام باقن غلید السام فل بیان آها سه عای السام 


است 
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نم یوم [ألقعَامَة مَة بُخزيهم ویقول ينَ 


۳ 


شرکائب چ (الْذین نتم تشافون فيهم قال 
لذین آوئوا [العلم ان [الخَري و 
3[ و علی "الکافرین ۱۳۹۸ 


(نحل 27)-سپس روز قیامت آنازن.را خوار و رسوا می کند و (پروردگار به کسانی که در جهت دور نگه داشتن مردم از آیات 
الهی می کوشیدند) می گوید: "کجایند شریکان من که در جمع آنان مخالفت و سرسختي و دشمني مي کردیدا تکیه بر قدرت 
قرواسته آنها جرا افص و خشمتی با پرفرد کر فان بیدا کرو مففید ۳ کسانین. که ان علی کلم سب ایات الفن ا به. آها 
داده شد می گویند(فعل ماضی به دلیل اشاره به واقعیت حتمی مضارع ترجمه شده است): ادف آمروه همه ار ۵ 
رسوایی و تمام بدي بر آي کافران است(تمام خواری و ذلت و رسوایی و بدی بر سرشان اوار می شود. بنا به روایتی از امام 
باقر علیه السلام "الذین اوئوا ِِ در اين ایه ۷" هستند) 


لالذین تَوفاهمْ لاه ظالمي 
انفسهخ فاقوا رَالسَلم ماک تم من 
سوء بلّیْ ان [اللة عَلیم با کنثم 
تعملون ۱12811 


(نحل 28)- + کتیتاتن که فرشتکان خافقان را مت کر( هاش جان آن ها را می گیرد. روحشان را می گیرد, از مصدر توفی 
به معنای رساندن حق به صاحب آن است, البته رساندن بطور کامل و چون به هنگام قبض روح نیز روح که در اصل همه چیز 
انسان محسوب می شود گرفته می شود. اين کلمه به کار گرفته می شود) در حالی که ظلم کنندگان به خويشند, آن هنگام از 
در تسلیم درآیند در حالی که می گویند: تما هبو کار بوی انجام تمت داذیم " این گونه نیست بلکه چنین است که به یقین الله 
همواره و بسیار به آنچه عمل می کردید, داناست (انکار کردن کارهای زشتی که می کردید در پیشگاه پروردگار همواره و بسیار 
عالم هیچ سودی برایتان ندارد. در قرآن کریم جان گرفتن هم به پروردگار تعالی و هم به ملک الموت(عزرائیل) و هم مانند اين 
اس لا اس ری ول مر ی 2 وف نوی 
۱[ به پیشگاه پروردگا تعالی عرضه می نماید) 


قاحلا 1 بوابِ ,رجنم خالدین فیها 
ح مَثْوّی تک رین ۱29۱ ] 


(نحل29)-پس در نتیجه (نتیجه ی اینکه انکار گناهان توسط مجرمان با وجود علم بی نهایت پروردگار, هیچ فایده ای ندارد) از 
درهای جهنم داخل شوید در حالی که در آن ماندگارانید. سوگند که در واقع چه بد است جایگاه متکبران(به جهنم در اين آیه 
لقب جایگاه متکبران می دهد زیرا در واقع خود بزرگ بینیشان آنها را از اطاعت و بندگی پروردگار باز می داشت. انچه شیطان 
را به نافرمانی کشاند نیز تکبر و خود بزرگ بینی او بود آری تکبر چنان بیماری مُهلکی است که شیطان را با این همه سال 
عبادت و همنشینی فرشتگان. رجیم و ملعون کرد و البته اين بیماری شیطان به شدت واگیردار نیز هست و جهنم جایگاه 
کسانی است که به دلیل پرهیز ننمودن از شیطان مبتلا به بیماری مهلک او یعنی "تکبر" شده اند. خالدین: ماندگارها, دیرپایان. 
۱ فساد بودن و باقي ماندنش بر صفت و حالتي است که دارد, عرب هر 


ت ار ی بو ام یقت وا بش بر دا و میج وید مب 
بین میرود) 
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3( و ء 0۵ 
۹ 7 


وقیل دی تقو مدا آنل ریک قالو 
حَیرّ| للذین أحیسَتوا في هده [ألذنیا 
۳ عسنة ولد [التاخرة بر وَلنقم دا 


(نحل30)- و به کسانی که تقوا پیشه کردند (دائم به یاد پروردگار بوده و از او اطاعت می کردند) گفته شد: "پروردگارتان چه 
چیزی نازل نمود", گفتند: "خیری عظیم (از نخره آهردون ! "خیر مرداشت می شود که خیری است که ظر چه از آن بجوبيم: کم 
گفته ایم): برای کسانی که در اين دنیا نیکی کردند, نیکی است(حستَهٌ: نیکی. زیبایی. خوشی. عملي که مورد رضاي پروردگار 
متعال باشدء از خسن که به معنی هر چيزي که بهجت و شادايي آورد و یه سوي آن رغبت کنند) و سوگند که سراي آخرت بهتر 
است و سوگند که خانه تقوا پیشه گان چه نیکوست ‌ "(در شأن نزول این آیات آمده است که وقتی کفار دیدند مردم با شنیدن 
کلام دلربای قرآن کریم بسیار مجذوب آن می شوند و قبائل اطراف, نمایندگانی را برای شنیدن کلام الهی روانه مکه می 
نمایند افراد سرشناسی را در سر راههای منتهی به شهر قرار دادند که وقتی آن نمایندگان از آنها بپرسند که پروردگار چه 
چیزی نازل نموده بگویند: "افسانه هاي پیشینیان", با اين وجود برخی از این نمایندگان در پاسخ آنها می گفتند: "اگر ما پس از 
طی این راخ سای ی وسلم) دیدار نکنیم امانتدار خوبی برای قوم خود نبوده ایم و وارد 
شهر شده و ازر مسلهانان همان پرسش * مادذا انزل ریکم: پروردگارتان چه نازل نهوده" ۲ص تصفتند و آتوافر باه ی 
گفتند: " خیوا للزین آخسئوا في هذو [الذیا عستة ولداز [لناخرن نز ولنغم داز تین " به این مضمون که هر چه تازل 
ده خر ات از مه نک هر کس در در دنا کار مک کد هم در همین دنب تک مي بیند و هم در آخرت لته دش 


یب عَذن یَدْحْلوتا تجري من تختها 
[]لانعار هم فیقا ما بَشاءون کذایک 


يجزي له [لمَتَفَين []۱131 


(نحل31)- بهشتها و باغهایی ماندگار با درختان انبوه به شکلی که اژ بالا پوشش درختان مانع دیدن ژمین مي شود. که داخلش 
می گردند . از زبرشان(زبر درختان و غانه هایض) تهرها[نهرهای ختعدد از انواع مختلف)جاري است, برای آنهاست ذر آن هر 
چه می خواهند(در وصف بهشت که هر چه بگوید کم گفته, گفتار را خلاصه می کند به این که هر چه پهشتیان در آنجا بخواهند 
بمرانشان کر اهم است کرچه.ور آیابت دیتر به ای اشاره بت گرد که‌حف از آینقم خرار انسی و جر اندا هفتهایی است که زد 
کشت شقیع یبحم فده اس ۲ پا حول بو شاهدانی که ان گوس الله مین (کضانی کب داقم بو ناه بنیرد کار 
اد جزا می دهد 


[الذ دب تَوَفْاهَمٌ [لملانَة طیبین بو 7 
لاخ کم 0وخلوا 0للَة بما کش 
تعْملون ۱۳۳۹ 


(نحل 32)- - کسانی که فرشتگان جانشان را می گيرند (تتوفاهف جان آن ها را می گیرد. روحشان را می گیرد. از مصدر توفی 
به معنای رساندن حق به صاحب آن است., البته رساندن بطور کامل و چون به هنگام قبض روح نیز روح که در اصل همه چیز 
انسان محسوب می شود گرفته می شود این کلمه به کار کرقته هی تقبود. ایرد ین فعل با وجود مفرد بودن به صورت جمع_ 
فرجمه هه یی مر خن کی ات ار و چیه یاه قتآیسا مره فا عم بای دار دور ی آورون 
می شود) در حالی که پاک و پاکیزه و خوشایندند(پروردگار متعال همه انسانها را با فطرت و نهادی پاک خلق نموده است. 
گروهی تا لحظه مرگشان این پاکی خدادادی را حفظ می کنند که در این آیه به آنها لقب "طییین" داده است و گروهی هم 
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و 


صفحه پاک قلب خود را با زنگار و آلودگیهای گناه می پوشانند همان گونه که در آیه 14 شریفه سوره هه مق از مق 
کسانی که به آیات آلهی لقب "اساطیر الاولین؛ افسانه های پیشنیان" می دهند. فرموده است : "کلا بل زان عَلّی فلوبهم مّا 
ائوا یَکْیبُونَ: هرگز چنین نیست بلکه بر قلبهایشان غبار و زنگار زده است, آنچه کسب می نمودند" " و این طرز فکرشان را 
نتیجه زنگار گرفتن قلبهایشان در اثر گناهانشان می داند. به آين گروه در چهار آیه قبل لقب"ظالمی انفسهم: ظلم کنندگان به 
خودشان" " داده شده است)؛ (فرشت ان یه اس اصی. خوبفد؛ "سلامی با عظمت بر شما(در اینجا نکره آهز ون " سلام" برای ۳ 
مسا یت رنه ارس اوه میا م٩‏ مه بر گر تا جر اه سره 6 از روا که به ان 
اشاره شده است: "سَأام قوّلا من رب ژجیم : سلامی با عظمت که گفتاریست از پروردگار هميشه و بسیار مهربان"), ۳ 
این بهشت شوید به سیب آنچه عمل می کردید(سَلامٌ: دعایی است در آغاز و پایان سخن گفتن با دیگران به این معنی که به 
لطف پروردگار سلامتی بخش,: قرع و اب ای و یز ای اا ی بر با مس و رام 2و ۶ ما وی 0 
ندارم؛ از اسامی پروردگار متعال به معنی کسی که با سلامت و عافیت برخورد کند, نه با جنگ و ستیز و يا شر و ضرر. خَنَّةَ 
باغی که پوشش درختانش به حدی انبوه است که از نمای بالا مانع دیدن زمین می شود, بهشت + قر این آیه آفدن الف 2 
اک اک 


سس 
۰ 


هل َیظرّون [ آن تأ هد تم [المَلائْکة او 
یا اه مر ریک گذایک فقل [لذین من 
قتلهم وما طلعَهم له ولکن کائو 


سس 


أنه نفسَهّم پظلمون [ا3دا 


(نحل33)- ۳ جز این انتظار می کشند که فرشتگان نزدشان بیایند( (در واقع تکبرشان مانع از پذیرش نصیحت از بشری مثل 
خودشان می شد و معتقد بودند که مقامشان بلندتر است از اینکه پیامبر که بشری مانند خودشان هست. آنها را هدایت کند و 
برای اين کار باید فرشتگان فرستاده می شدند یا پروردگار خودش مستقیمّا با آنها سخن می گفت. کسی که تکبر ندارد راه 
خود را به سوی هدایت و کمال باز نموده چون معتقد است هر کسی که با او سخن می گوید می تواند بر دانش او بیفزاید پس 
شود را ان یه متران رون نمی کنو) با آمز بزورد ارت میتی بر عذایشان) بیاید(کسی که با دیدن دلیلی بسیار روشن 
فانتة دیدن ملانکه‌بار هم آیجان نیاورد جرم و گناهش بسیار بیشتر است از کسی که دلائل معمولی او را قانع نکرده و نز 
برطرف نگردیده است و به همین جهت چنین افرادی بلافاصله ایس و تا ی ار ها ای و 
۳ ۱ ۱ ۰ ۱۳ 


قََصابَهُمْ سَیتاث ها عَملّواً وحاق بهم تا 
گائوا به بستَهزئون[]134 


(نحل34)- پس در نتیجه, بدیهای اه عفل ضی قرفنتن هد انیا رسید (عواقب سوء اعمال بدشان دامنگیرشان دا ۵ ارآ را فرا 
گرفت آنچه مسخره ٍِِِ (همان ۱ ۰« احاطه ۲ 


وقَال ] لذین را ۳۹ لو شاء [له ما 
عَبدنا من دونه من شی ء نَحن و ابَاهْتا 
چا عروت ۳ من شَیء کذالک 
فعل [آلذین من قبلهم قهّل عَلی 
[الرْسُلٍِ 1 بلاغ مین لاددلا 


(نحل 35) -و کسانيی که شرک ورزیدند (اگر برای به دست آوردن چیزی يا خوشایند کسی, نافرمانی پروردگار را کنند در اين 
صورت آن چیز یا آن شخص را شریک پروردگار کرده اند و در واقع مشرک شده اند)» گفتند: "اگر الله می خواست هیچ چیزی 
غیر از او در حالی که از او پایینتر و کم ارزشترند را نمی پرستیدیم و نه پدرانمان(پدرانمان هم اگر پروردگار 1 خواست 
مشرک نمی شدند) و نه از سوی غیر از او در حالی که از او پایینتر و کم ارزشترند, چیزی را حرام می کردیم(اگر پروردکار 
نمی خواست بر اساس فرمان غیر او, چیزی را که او حلال کرده, حرام نمی کردیم. متأسفانه بسیاری از کسانی که خود را 
عالم دین فرض کرده اند, به آين موضوع دقت نمی کنند که حرام اعلام نمودن چیزی که پروردگار آن را حلال کرده, گناهش 
بیشتر از ارتکاب حرام است چون چنین عملی موجب تتفر مردم از دین الهت غی کردة و زمیته ساز ی دیتیف ق در فیجه آلودم 
شدن یکباره جامعه به همه حرامها می گردد مثلا بدون هیچ سندی در قرآن کریم که اصل و اساس دین ماست, به استناد چند 
روایت ت جعلی و با نادیده گرفتن تناقض آنها با روایات دیگر و از همه مهمتر تناقضش با قرآن کریم. موسیقی را حرام اعلام می 
کوج اس کونه باشتننین حرش داد مساو زیافی از مرخض می گرد حون مش اف بح مفسلهر قرآن ور موه خر ام با 
حلال بودن موسیقی به اين لینک: ۰۵۱00]3.60۳۳0/005/347 10 ۲۱۵۱۵۱۴1//: ۱۲۵ مراجعه کنید))" تو شاهد باش که آنان 
که قبل از ایشان بودند نیز همان کار را کردند پس آیا بر عهده پیامبران به جز ابلاغ و رساندن آشکار و روشن است(وظیفه 
پیامبران تنها ابلاغ واضح پیام الهی است و مسئول کردار مردم نیستند و پروردگار حلال و حرام بودن هر چیز را توسط 
پیامبران به روشنی به اطلاع مردم رسانده و دیگر اختیار با خود آنهاست که از فرمان الهی اطاعت کنند یا سرپیچی. قو افتر ید 
مشرکان با اين سخن باطل که اختیاری در دست آنها نبوده, می خواهند بگویند که در به خطا ر وه و اد چا 
بحت فمنشکی چیر و اکان عر یک ناه کی حقیی انعه بذ. آغهار با جونخ را ل وقای خهان ال انیا از حجله زند کی 
خودمان, نسبت ببندیم مقدار اختیارمان بسیار جزئی و در حد صفر می شود که عبارت" ما ان ج لَهْمْ (لْحبرَهْ :برای آنان اختیار 
و انتخابی نیست!" " در سوره مبارکه قصص آیه شریف 68 نیز به همین موضوع اشاره دارد مثلا هیچ کدام از ما زمان و مکان به 
دنیا آمدن و پدر و مادرمان و خیلی چیزهای دیگر زندگیمان را خودمان انتخاب نکرده ایم ولی همین مقدار بسیار جزئی اختیار. 
برای ما بسیار سرنوشت ساز است و خوشبختی و بدبختی آخرتمان را تعبین می کند مثل دانش آموزی که هیچکدام از حروف 
برگه امتحانی که جلویش گذاشته اند را خودش تعیین نکرده ولی پاسخ گزینه ها را به اختیار خودش می دهد و همان پاسخها 
هم نمره اش را تعیین می 


3 


وَلقَةٌ تَعلنا هي کل أَقَة شولا آن 
بو [اللد و اجتیبو [الطاغوت قمنْهُم 
من هدی 7 وَنهّم من حفت ۳ 


الطّلال فسو في 2ص ق[انظَرُو 


(نحل36)- و سوگند که به یقین در هر امتی(هر گروهی از مردم) رسولی را برانگيختیم که بندگی الله کنید و از 
طاغوت(طاغوت: بسیار طغيانگري که با معبود واقع شدن براي دیگران و اجیر کردنشان. آنان را هم به طغیان مي کشد) با 
کوشش فراوان اجتناب و دوري کنید(به فرموده امام باقر علیه السلام اطاعت از طاغوت معادل نت کی طاغوت است) پس 
در نثیجه(آمدن پیامبران به سوی آنها سبب شد که دو دسته شوند ٍ( از آنان کسائی هستند که الله هدایتشان کرده و از آنان 
کسانی هستند که بر انها گمراهی: محقق و ثابت شده است(وقتی بنده ای به ماندن در تاریکی اصرار می کند و آیات الهی را 
فروع و مها سای مسب ایو ی رم آلیت مد انس ایس ک بایی ات کرام باز می کند به 
عبارت دیگر بهانه برای ماندن در گمراهی را به دستش می دهد. در واقع این گمراهی, مجازات اصرار بر گناه اوست و البته 
اگر دست از کردار زشتش بردارد و به راستی طالب هدایت شود پروردگار او را نیز هدایت خواهد کرد) پس حال که این 
گونه است در زمین سیر و حرکت کنید آنگاه بنگرید که عاقبت تکذیب کنندگان(آنان که آیات الهی را دروغ می شمردند) 
چگونه بود 


ان تخرص علی هداهم فا رالد لآ 


دی من ال وتا هم گس اصرین 7 
1۱37 
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(نحل 37)-اگر که حریص باشی بر هدایتشان با این وجود به یقین الله کسی که (خودش و دیگران را)گمراه می کند را هدایت 
نمی کند(کسی که بنای گمراه کردن خودش و دیگران را دارد در واقع راه درست را می شناسد ولی تکبرش و دلبستگیش به 
متاع زودگذر دنیا, مانع پذیرش حق و حقیقت می گردد و سنت پروردگار هم بر این است که چنین کسی را به زور و اجبار 
هدایت نکند, لذت یاد خود را از آنان بگیرد و برای گمراهی بهانه هم به دستش بدهد. در واقع این گمراهی نوعی مجازات در 
برایر کردار آنان است که با اين همه چراغ هدایتی که پروردگار پرایشان گذاشته باز اصرار به ببراهه رفتن دارند و به قول 
سعدی علیه الرحمة: "چندین چراغ دارد و بیراهه می رود***بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش" " البته باز هم اگر دست از 
تخاآشهان برذار ند و به سوی بر بردگار باز گردند. پروردگار توبه آنان را پذیرفته و هدایتشان می کند مانند همانهای پی که در چند 
آیه قبل در سر راههای منتهی به شهر مکه می ایستادند تا وقتی نمایندگان قبائلی که برای خبر گرفتن از پیامیر و دعوتش 
راهی مکه شده بودند از آنها پپرسند که پروردگار چه چیزی نازل نموده بگویند: "افسانه های پیشینیان", و اینگونه مانع دیدار 
آنها با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گردند چون می دانستند که هر,کس قرآن را بشنود مجذوب آن می شود) و برایشان 
هیچ یاریگری نیست(تفاسیر و ترجمه های موجود فاعل عبارت "من ْضَل " را پروردگار گرفته اند که با آیات دیگر قرآن سازگار 
نیست مثلا در قضیه گوساله پرستی بنی اسرائیل وقتی سامری مجسمه گوساله را ساخت آن گوساله. صدایی مانند یک 
وی سا وا و ی ی ی و و مات او "موسی 
" ای پروردگار من, چه کسی صداو آواز گوساله به آن بت داد؟" " پس پروردگار فرمود: "من, ای موسی, صدای گوساله 

1 " پس موسی گفت: " ان هت الا فتتلک نضل بها ‏ من تشاء و تقدی من تشاء: اين آزمایش توست که با آن هر که را 
بر هی کیره می گنت و سر که را ما هرای بعن ‏ سم کوب اسر الیل بر بت ایا هام رات 
مجازاتی توسط پروردگار شدند ولی بعد توبه آنها را پذیرفت و هدایتشان کرد پس این برداشت که پروردگار هر کس را که 
حضراه کرد دیکر فدایتتش نعف. کف , صحیح نیست. قی فد تقتتخیر اکن تم ایک "رعصا ۲ را "گمراه می شود" " ترجمه کرده اند که 
باز هم صحیح نیست اول اینکه اين فعل در باب افعال تیه او است(مفعول دارد) دوم اینکه معنی جمله هم اشتباه می 
شود؛ "پروردگار هر کس را که گمراه می شود, هدایت نمی کند" که واضح است که صحیح نیست چون از صفات پروردگار 
هدایت ِِِ گمراهان است) 


وتو تال جهد یْمَانهم [ بیعث 4 
له ث بلیْ وعذ عَلیه حقا 


وَلکِن ۳ لاس لایعلمون [۱1381 


(نحل 38)- و به الله سوگند خوردند به طاقت سوگندهایشان(قسم خوردنهایشان به مقدار طاقنشان بوده, ۳ می توانستند قسم 
یاد کرده و تاکید کردند) که: "الله هر کس که می میرد را مبعوث نمی کند(دوباره زنده نمی کند و از قبرهایشان بیرون نمی 
آفزف بعت : : برپاداشتن چيزي و آن را به طرفي حرکت دادن)" " اینگونه نیست بلکه چنین است که وعده ایست به حق. بر عهده 
او(انجام این وعده را پروردگار بر خودش واجب نموده) ولی اکثر مردم نمی دانند(امام صادق علیه السلام به استناد به اينکه 
مخاطبین در این نشخ ۲ سوگند خورده اند اثبات می نمایند که گویندگان قت ک اد نت یِمُوت!" " مشرکان نیستند و 
فرموده اند اين آیه به رجعت و زنده شدن پیش از قیامت گروهی از شیعیان مخلص اهل بت علیهم السلام به هدام طهوز 
امام زمان عح(علیه السلام) و تکذیب خبر این موضوع توسط گروه دیگری از مسلمانان که در آن زمان زندگی می کنند 
اشاره دارد. نکته دیگری که از این آیه برداشت می شود این است که همرنگ اکثریت شدن, گرچه در مواردی عفید اسبتة ولن 
قز صوآووی صانقو وضع شین آبه که اکتر یدش نمی داوم رگ خاع شین اش بدیختی بو قفاوت وتا و« آخزابی 

( 


ست 


ین لهم 0 لذی یَحتلْفون فیه ولیغلم 
| الذین کَقرواً 27 هم کائوا کاذبین [/۱139 


(نخل39)- تا برایشان آشکار کند آنچه در آن اختلاف می نمایند(قیامت. رجعت و بنا به روايتی از امام باقر. امیرالمومنین و 
جانشینی ایشان برای اب السلام)) و تا کسانی که کفر ورزیدند( نعمتها و قرافین.و آیای آلهی ۳ نادیده گرفتند) بدانند 
که خودشان دروغگو بودند(آنها مومنان را متهم به دروغگویی می ۳ ولی در می یابند که دروغگوی واقعی خودشان بودند) 


تما قَوَلنا یشیء لا آرکتاة آن ول ة 
کن قَبِکَون 400 
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(نحل40)- گفتار ما برای چیزی وقتی آن را اراده کردیم جز اين نیست که به آن می گوییم: بانب تا قاضله هی 
شجوابرمزد کار برای خاق هر چیز احامبه الکو قلی وا فسایل و امکاات دار جع ار اوق کنر هر سجه بخواهر موحون فت 
شود. به فرموده امام رضا علیه السلام اراده پروردگار در مورد ایجاد چیزی همان فعل اوست یعنی به محض اینکه اراده کند 
ایجاد می شود و محتاج اندیشیدن, بررسی , , فراهم آوردن اسباب و حتی به زبان آوردن که از ویژگیهای مخلوقات است: 
یتست و کین جر آلة شودر " استاد فیزیک دانشگاه ام آی تی به اين نکته اشاره می کند که هم اکنون دانشمندان به این نتیجه 
رسیده اند که در هر جایی از این عالم, اين امکان وجود دارد که به یکباره از هیچ, همه چیز خلق گردد به شرطی که قوانین 
ملیرعت ساکم باشد و سرخع صدیر قواین طییعت همان پرورد کر است همانگونه که 14 مارد سال بیش با "ایفخار 

بزرگ ِِ از هیچ, خلق کرد) 


0 


ول لذ ذین 2 في ال من بعد 6 


ی 


لاه أکبر بز لو انوا یعْلَمون [1410] 


(نحل41)-و کسانی که هجرت کردند در مورد الله(برای حفظ يا بهبود دینشان ناچار به ترک وطنشان شدند) از بعد آن که ظلم 
شدند سوگند که در دنیا آنان را منزل مي دهیم به شکلی نیکو و شادی بخش و سوگند که اجر آخرت بزرگتر است اگر می 
دانستید(طبق آیه شریفه 97 از سوره مبارکه نساء اگر در سرزمینی کسی را به نافرمانی پروردگار مجبور نمایند بر او واجب 
اک 


[الذین صَبرواً وعلی رَبهمٌ تاو کلون 8 
2 


(نحل 42)- کسانی که صبر کردند و فقط بر پروردگارشان توکل می کنند (کارشان مطیعانه را به او وامی گذارند. معنی "فقط " 
از اینکه ای ات را قبل از "یتوکلون" اورده, برداشت می شود) 


ما آَرسَلتا هن تک الا ر< ۱ 
له ولو اهل [الذکر ان نتم لا 
تعلمون (]۱۱43 


(نحل 43)- و از قبل تو نفرستادیم مگر مردانی که به سویشان وحی می کنیم(علت اینکه از فعل مضارع "نوجي: وحی می 
کنیم". استفاده نموده است این است که شامل خود پیامبر صلی الله علیه واله و سلم هم می شود و چون وحی کردن به 
ایشان هنوز تداوم داشته از مضارع استفاده نموده است) پس از اهل ذکر بپرسید اگر نمی دانید(ذکر در قرآن کریم به معانی 
با باد گرمویاد آوزش: غکی: فوشیاری قرآن کیش باند آید بعد), رات و سل اللد شلن. له علبه و اند .و سام آمنده 
است. در آیات شریفه.10 و 11 پسوره میارکه طلاقر منظور از #ذکر" وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
اد * . فقو آنرل له التکم دکرا 7 نقولا لوا عابکم غلاب [الله کتتتاي, + به بقین به سوی شما تازل کردیم ذکری را به 
صورت رتتوات که در ما یات روشن و آشکار کننده را تلاوت می کند". استفاده از کلمه نزول در قرآن کریم غیر از ز کتابهاي 
آسمانی, باران و ... برای دیگر مخلوقات پروردگار متعال نیز استفاده می شود: " وان عن شیء الا عندتا حَرَانئة و ما رل الا 
یقت ققلوم:و هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائتش نزد ماست و جز به اندازه معلوم نا زانش قضی کیرع ۱ پس ارثباره این کلمه به 
هرقن صاشسا بزم شین الم لته و اه فز سصی داوو سس مه ۱۱۳۱۱۳ ر * در عبارت "الوا هل الک ٍن 
کنثْمٌ لا تقْلَمُونَ " هم به معنی عمومي عالمان واقعی به قرآن کریم و تورات است و هم به معنی اهل بیت علیهم السلام و اهل 
ذکر بودن آنها, هم انتسابشان به قرآن کریم را می رساند که قرآن مجسمند و هم انتسابشان به پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سم هیا کت که ارات ای نی ای بوواقت و ای من ما اعگو ان سایق این امه سامیز یفده اند ای بر اه 
برتری مرد بر زن نیست در واقع یک زن در برابر دشمنان دین الهی هم از جهت جانش مورد تهدید است و هم عفتش که چه 
نا 
فارغتر است و به همین دلیل پروردگار متعال این تکلیف را از دوش زنان برداشته است) 


۳۱ 
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بیْتاتِ و[الرّبُر وأنرلتا ایک الک 
ب [البیتاتِ و الزبر وانرلتا الیی, 
ت۳۳ ۱ ۰ ۱21و ه 
لین ! سس درل !۲ و9 


(نحل44)- (پیامبران را فرستادیم)با دلایل روشن و کتابهای اوه کر جمع کلمه زبور است و زبور به معنای کتابی است 
که مشتمل بر حکمتها و مواعظ باشد و متظور از آن کتابهائی از قبیل کتاب توح , ضصحف ابراهیم . تورات و انجیل است) و به 
سوی تو آن ذکر(قرآن کریم) را نازل نمودیم تا برای مردم آنچه را به سویشان نازل شده بیان کنی و امید است که آنها 


یخسف [الله بهم [الازض او ياتَيهْم 


(نحل 45)-آیا پس کسانی که نقشه بدیها را کشیدند. ایمن شدند, که الله با زمین آنها را پپوشاند(آیا آنها که در جهت باطل و 
بخیها دسیسه جیت می کت ایفتد ار اه پرمرد کار آنایرا کر مین گروبرد) با ای غلاب د«سرافسازه‌سابه ار ان جا کی 
درک نمی کنند(از همان عالم غیبی که به آن اعتقادی نداشتند. بنا به روایتی از امام سجاد علیه السلام اين آیه به ماجرای 
و ی ی ی لشکریان سفیانی در محلی به نام بيداء, به هنگام ظهور امام زمان عج(علیه السلام) اشاره دارد. 

سای اقب خن از یل ابوهفیان است که جر روایات یاو از تفه و ستی به سوت آوور تفه اشارنی شوه است اد 
اجتماع این روایات برداشت می شود که لشکر کشی او به برخی از کشورهای اسلامی و کشتار شیعیان توسط اوء از نشانه 
فاص حقمی قیل از ظهیر اجام زمان عف(علیه السلام است آن رباکار و مناقق با ظافری عاید, طی هش ماه به آوع قدربد و 
تصرفاتش می رسد و سپس با ظهور امام زمان عج(علیه السلام) سقوط می کند عامل اصلی شکست او فرو رفتن جمع 
تیاای از لشگر ای در وهین ی از وسیدن ید خگه در ستر یی ید نام بیدا می باشد کدیا چه رواباته ایام ار کران. کون 
اک اک اکآ به این موضوع اشاره دارند) 


و یأَحْدَهمْ في تقلیهم قما هم بِمُعجزین 
۱ 


(نحل46) -پا آنان را بگیرد (گرفتن به معنی بیرون افوفن از جای امن برای مجازات و هلاک) قز امد ورفتصان (ور خالی که یف 
خبر از همه جا مشغول رفت و امد معمولشان هستند) پس آنان عاجز کنندگان نیستند(نمی توانند مانع انجام کاری شوند که 
تفا تناها انجام شود از جمله نمی توانند مانع عذاب الهی شوند) 


او یدهم عَلی توف قاِنّ رَکم 
لرء‌وف رَحِيم []۱۱47 


(نحل 47)- ۳ بگیرد(گرفتن به معنی بیرون آفردن از جای امن برای مجازات و هلاک) بر جاي گيري ترس در دل 
(منظورعذابي است که با سابقه ترس فرا رسد و قبلا نشانههایش را مشاهده کنند و احتمال آمدنش را بدهند در مجموع این 
آیه و آیه قبل به این موضوع اشاره می کند که عذاب الهی آن چنان سهمگین و اجتناب ناپذیر است که خبر داشتن از وقوعش 
و آماده بودن برای رسیدن آن با زمان بی خبری از زمان اتفاق افتادن آن, فرقی نمی کند) پس سوگند که به بقین: 
پروردگارتان هميشه و بي اندازه دلسوز و مهربان است(اینکه سخن از انواع عذابهای محتمل برای بدکاران را با جمله "ان 

ار اوفت (ع؛ ی وی ری ایو و سای موی تقتج تسیچ | است" خانمه می دهد اشاره ب 


اين موضوع است که اگر بدکاران در مقابل کردار زشتشان بلافاصله عذاب نمی شوند به دلیل رآفت و مهربانی بسیار 
پروردگار نسبت به بندگانش می باشد که به آنها مهلت می دهد تا شاید توبه کنند. در واقع پروردگار مهربان همه بندگانش را به 
یک اندازه دوست دارد و تفاوتها از این ناشی می شود که بندگان, پروردگار خود را به میزان متفاوت دوست دارند. 2 
هم ضفت: مشبهة أست و هم صیغه مبالغه است یعنی قم دائمی بودن و دیربایی ضفت: را می رساند و هم تسیاری آن را و 
کالمة رأفت به معنای دلسوزی و تحریک شدن عواطف است در برحی از مناه از ان به معنای رحمت آميخته با دلسوزی با 
شده است به عبارت دیگر به مهربانی که همراه با رعایت ریزه کاری است "رأفت" گفته می شود مثلا پروردگار فقط به دادن 
چشم و بینایی به انسان اکتفا نکرده بلکه از طرفی چشم او و آن چه را می بیند در نهایت زیبایی قرار داده و ابروهاء مژه ها و 
مق مت . را در عین زیبایی به شکلی قرار داده که از چشم بیشترین ت ممکن 
حتورابت سیر 3 


ی 
ی 


اولغ یروا ای ما جََق (اللغٌ من سَیء 


سس سس 


یتفیا ظلالة عِنِ [الیمین و[ ]لشْمائّل 
سْجْدا للّه وَهمْ داخژون [1481] 


ال 9۵ از شین تیوه ی کنند ریق انح ال خی تفآ شر وی که سایه قاس اد مت تیا ند جراابه 
سویش جمع می شود سجده کنان برای الله(سجده به معناي به رو بر زمین افتادن و پيشاني بر زمین نهادن است. سجده غیر 
از این معنی معروفش. در قرآن کریم به معنی اطاعت پروردگار است مانند سخن از سجده خورشید و ماه و ستارگان در 
قرآن کریم) در حالی که آنان متواضعند(مقصود از ظِل يا سایه چیزی, حد آن يا هر چیزی می باشد که به وجودش وابسته 
است به همین جهت این کلمه را درمورد پروردگار متعال به کار نمی برند چون پروردگار متعال هیچ محدوده و محدودیتی 
ندارد. وجه این تشبیه هم این است که سایه هر چیز وجودش وابسته به وجود همان چیز است و از طرفی سایه. خودش چیزی 
نیست بلکه از نبودن يا کمبود نور حاصل می شود و در واقع منبع نور سایه را به وجود آورده است پس اثری هم که هر 
مخلوقی در محدوده خود می گذارد يا همان سایه او نیز بی اذن و اجازه پروردگار و در خارج از چهار چوب و محدوده ای که او 
تعیین نموده, نیست . همچنین در روایات از روی زمین افتادن سایه موجودات به عنوان نوعی سجده کردن آنها یاد شده است. 
پس سخن آیه به کسانی که از اطاعت و سجده در برابر پروردگار ابا می کنند این است که بنگرند که هر چه در عالم هست 
هم خوانشن و طمر هر خه بد آن واسنته است فطیع بر ور دار ند در فبجه از غضیان و نافرمانن خود شرم کتند. کلمة یمین ور 
معنی سمت راست جمع ندارد به همین دلیل مانند شمائل, , جمع نیامده است ولی به صورت جمع ترجمه می شود) 


سس 


وله بَسَجْد ها في [لسَمَاوَاتِ وما في 
[الارْض من دابْةٍ و [لمَلایْکَة وَهَم لا 
با ۱9 


(نحل 49)- هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است از هر جنبنده و جانداري که روي زمین کوچکترین حرکت و جنبشي دارد و 
فرشتگان فقط برای الله سجده می کند(کلمه "فقط! ای هی ار ۱ " است) در حالی که 
آنان تکبر نمی ورزند(ینشخد: سجده می کند. سجود یا سجده به معنای به رو بر زمین افتادن و پیشانی بر زمین نهادن است. 
سجده غیر از اين معنی معروفش: در قرآن کریم, به معنی اطاعت پروردگار است برای همین در آیه شریفه 18 از سوره 
شبار کهخعه به این اشاره مین کید که خور شید و فاوه تاد کان نم حدم سن. کتتد و واصنح است. که شنجده آنها بفتی احااعت 
از امر پروردگار پس اينکه می فرماید هر چه در عالم است برای پروردگار سجده می کند یعنی تسلیم امر اوست و چه بخواهد 
و چه نخواهد در همان مسیر و طبق قاعده و در چهار چوبی که او برای اداره جهان قرار داده قدم بر می دارد حتی انسانها و 
اخته فیر کهفر اتعاب نیم امطاغنه با تاف‌مانی متا ند احقار‌شاور ماد عمله ایغ فر سجای مفادلة ای که بر اش 
پروردگار قرار داده است. عمل می کند و اینکه عمل نیک يا بدشان در سرنوشتشان چگونه اثر بگذارد را نیز پروردگار متعال 
تعیین نموده است پس در واقع همان مسیری را می روند که او برایشان تدارک دیده است. در واقع حتی کافری که ظاهرّا از 
سجده نمودن در برابر پروردگار ابا دارد تمام ذرات وجودش گوش به فرمان خالقش می باشند و خود نیز به همان مسیری می 
رود که پروردگار برایش تعیین نموده است) 
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جَافون رهم من قَوَقَهم وَیَفعَلونَ ما 
وْمَرَّونَ []۱150 


(نحل50)-از پروردگارشان می ترسند از بالایشان(اشاره به سجده همه موجودات در برابر پروردگار بلند مرتبه شان, در آیه 
قبل دارد و با استفاده از عبارت "من فوَقهم " این معنی را می رساند که وقتی سر به سجده می گذارند اين احساس را دارند 
که پروردگار فوق آنهاست و آنها در پایین ترین و پست ترین درجه نسبت به آن مقام بلند. گرچه پروردگار محدود به هیچ مکانی 
نیست و در همه جا حضور دارد ولی موجودات 00900۲ ۱ و متعال او مکانی در بالای سرشان برای 
آو خصنوز کنند, در داقع ترس از پرمردکار ترس 3 خود است ترس از اینکه: تقیت عادار به تافرعانی از آن خهربانی کند که 
هر چه داری از اوست و در نتيجه ز رحجمت خاصش بی نصیب شوی) و انجام می دهند آنچه را امر می شوند(هر دستوری 
پرعزدعان ید آنها می دشد نی کم و کات اتجام نی دظد: هر چه در عالم است تسلیم امر پروردگار است و چه بخواهد و چه 
نخواهد در همان مسیر و طبق قاعده و در چهار چوبی که او برای اداره جهان قرار داده, قدم بر می دارد حتی انسانها و اجنه 
نیز که در انتخاب بین اطاعت يا نافرمانی مختارند اختیارشان مانند جمله ای متغیر در همان معادله ای که پروردگار برای آنها 
قرار داده است. عمل می کند و اینکه عمل نیک يا بدشان در سرنوشتشان چگونه اثر بگذارد را نیز پروردگار متعال تعیین 
نمودم است پس همان مسیری را می روند که او برایشان تدارک دیده است. در واقع حتی کافری که ظاهرّا از اطاعت 
پروردگار ابا دارد تمام ذرات وجودش گوش به فرمان خالقش می باشند و خود نیز به همان مسیری می رود که پروردگار 
اسآ اس 


وقال له لا تتَجَدُوا الَهین تین اما 
هو الة واجد قنّ ي ق[ارهبون |۱۱51 


(نحل51) "9 الله گفت: "دو معبود دوتایی نگیرید( (اينکه صفت دوتایی (َْنیّن) را به دو معبود (الَهَیْن) ) اضافه نموده است اشاره 
به اعتقاد مشرکین در همکار بودن اين دو معبود در اداره عالم دارد مثلا می گفتند یکی اداره نیکیها را به عهده دارد(یزدان) و 
یکی اداره بدیها(اهریمن) یا می گفتند یکی خلق کرده و دیگری اداره و تدبیر می کند)". این است و جز این نیست که او 
معبودی یگانه است پس حال که این گونه است فقط از من بترسید(در واقع ترس از پروردگار ترس از خود است ترس از 
اینکه نفست تو را وادار به نافرمانی از آن مهریانی کند که هر چه داری از اوست و در نتیجه از رحمت خاصش بی نصیب 
شوی. "احد! " آن یکی است که دومی ندارد چه در ذهن و چه در خارج از ذهن یعنی عقلا دومی برای آن متصور نیست به 
خلاف کلمه واحد که یا دومی دارد یا می توانست داشته باشد. امام علی علیه السلام در یکی از خطبه های خود این گونه از 
پروردگار تعالی یاد می کند: "کل مسمی بالوحدة غیره قلیل : هر چیزی که اسم وحدت و تک بودن رویش گذاشته شود غیر از 
او اندک است" یعنی یکی و تک بودن برای هر چیز نشانه ای از کمی و ضعف آن چیز است مگر برای پروردگار. علت اینکه 
در این آید از کلمه واخها " استفاده نموده اشاره به این موضوع است که با آن که یکی بیشتر نیست تمام امور عالم را 
خودش به تنهایی اداره می کند. از آنجا که انسانها بر اساس فطرتشان از پروردگار خود جز خیر و خوبی انتظار ندارند(که 
البته انتظاری صحیح و به جا می باشد), شیطان مکر ظریفی برای گمراه کردن آنها به کار برده تا هر چه به نظرشان بد می 
آید را به خدایی دیگر نسبت دهند آنان که فریب این نیرنگ شیطان را می خورند از اين غافل گشته اند که برای قضاوت در 
مورد بد بودن یک چیز باید مجموعه دنیا 4 در واقع کردار بد ظالمان و مهلت دادن پروردگار به 
انم وبا نها و شختیای روزکر وزنای طنسی ار قمل خوتازند سیل و زلزله. سوالات امتحانی در جلسه امتحان دنیا 
هستند و اگر پیامدهای پاسخ به این سژالات از قبیل ظلم و ناشکری یا شکرگزاری, مبارزه با طلم, کمک یه دیگران و . 

خر او رام ای و ار اس ی ی را کر ی ی 
چیزی نمی بینیم. مثلا پروردگار در عوض صبر یک کور مادرزاد در آخرت آن قدر به او عطا می کند که بینایان آرزو می کنند 
که کاش به جای او بودند و یا مظلومی که در مبارزه با ظالمی جانش را ازدست داده, وقتی اجر شهادتش را در اخرت می 
گیرد و ظالم را گرفتار عذاب پروردگار می بیند, هرگز آرزو نمی کند که کاش پروردگار تقدیرش را در دنیا چیزی جز این 
شهادت نوشته بود) 


وله مَ قي السعاوات و[]ژض 1۳ 
"لین واصبا أََعَیْر [الله تون ۱15211 


(نحل52)- و آنچه در آسمانها و زمین است, فقط براي اوست و فقط برای اوست اطاعت دائمی(در اینجا دین به معناي 
اطاعت ۳ به معناي دائم است, يعني فقط سزاوار است که انسان. پروردگارش را دائم و در همه احوال اطاعت کند) 
آیا پس پروای غير الله می کنید(چرا وقتی همه کاره عالم, پروردگار متعال است به دیگران چشم امید دوخته و اطاعتشان می 
کنید؟) 
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(نحل53)- و هر نعمتی در مورد شما, اف نسوس اصلی هر نعمتی که به ما رسیده. تزهردکار تععال 
اسبت ج دیگران واسطه ای یی بستد که اکر می خواضت بدون حخالت انوا بر مان سمتما را بد ما می رساندا پس.هر کان 
هر چه آسیب و ضرر و بلا به شما رسید پس به زودی فقط به سوی او ناله و فریاد مي کنید(هر انسانی بنا به فطرتش؛ می 
داند هر چه دارد را پروردگار به او داده و نشانه ی اين آگاهی ان است که هر وقت نعمتهایی که داشته را از دست می دهد 
طولی نمی کشد که یاریگری جز پروردگارش نمی بیند و برای بازگرداندن آنها فقط به درگاه او التماس می کند. امام صادق 
علیه السلام در خواب فردی که از ایشارخ خواست به زبان ساده وجود پروردگار را برایش ثابت کند. , فرمودند: ۳ برایت اتفاق 
افتاده که در دریا تندبادی بر شما بوزد که بیم غرق شدن داشته باشید؟" گفت: "بله" فرمود: "یا شده که در آن حال از کشتی 


و دریانوردان قطع امید کرده باشی؟" گفت و فرمود: "ایا ضمیر و وجدانت به تو می‌گفت که در آن لحظه کسی هپست 
ک تن ر| تجانت خر اهد داد کفیت: "لیگ فر‌شود: ِ همان پروردکار است که می‌فرساید: لا قه [اله ر الب تازین") 


2 2 ی 

(نحل54) ت ره از نز شما برطرف نمود به یکباره گروهی از شما به پروردگارشان شرک می 
ورزند(تا مشکلی دارند خداخدایشان بلند است ولی به محض اینکه پروردگار مشکلشان را برطرف نمود به پروردگارشان 
شرک می ورزند که دو معنی می دهد یکی اینکه نجات خودشان را به معبودان خودساخته شان نسبت می دهند که شرک 


نات اشتحه با ایستکه بر ان بو دسشتت آوزدن ما و یی سا کوشا هم فمگراین تاقر مامت پر ان را عی کسد که شک عملی 
است و مخصوضّا ِِِ« بیشتری دارد) 


9 _ للا ی 
ك و 
(نحل 55)-تا به آنچه به آنان دادیم کفر بورزند(شرکشان به این صورت بود که رفع گرفتاریها و مشکلاتشان را به دیگران 
نسبت دهند و دیگران را ولی نعمت خود بدانند) حال که این گونه است بهره ببرید(فعلا از متاع ناچیز دنیا بهره ببرید چون 


اینجا محل امتحان است, سنت و روش پروردگار بر مجازات فوری شما نیست) به زودی خواهند دانست(در اینجا حرف 
اضافه و " را به ترجمه اضافه می کند و "سوف!" " فقط زمان فعل را ؛ به اینده می برد) 


ویخعا ن ما لابه عْلمُون تصیبا مَمّا 
ررَفتَاهم تزالله اکشال عا 23۲ 
تفتژون ۱1561 


(نحل56)-و برای آنچه نمی دانند نصیبی از آنچه روزیشان دادیم قرار می دهند به الله قسم, سوگند که به یقین از آنچه به 
دروغ نسبت داده و افتراء می بستید, بازخواست می شوید(سهمی از زراعت یا دامشان و ... را برای تقرب جلوی بتها می 
گذاشتند و از جهالت و نادانی خود در اثر تبلیغات کار ارات ددص ی وت نها برازای اي کاب ها و ی 
بملایتی لام که نید مظلوم است که نها از انم تورات استفاد اي بمی کرو و مود ها من واقع‌خایه کارگزار ان 
معابد می شد آری همواره گروهی مفت خور,. بازار دین فروشی را از زمان بتخانه ها تا کنون گرم نگه داشته اند و با مکر و 
سا رای او و ی یگ ی رآ ی 
فروشان را قطعی نموده است) 
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جع ن له (البتات سْبْحَاتَة وَلَهُم مّا 
يِشتهُون ۱ 


(نحل 57)-و آن دختران را برای الله قرار دادند و برای آنهاست آنچه بخواهند(به دروغ می گفتند که فرشتگان دختران خدا 
هستند گرچه اصل این سخن خرافه و دروغ بود ولی در همین سخن باطل هم خودشان را به پروردگارشان ترجیح می دادند 
چون خودشان ارزوی پسردار شدن داشتند ولی انچه را خود نمی پسندیدند(ایه بعد شدت تنفرشان از دختردار شدن را نشان 
می دهد) یعنی دختردار شدن را به پروردگار نسبت می دادند. اکثر جوامع بشری از گذشته تا کنون به فرزند پسر ارزش و 
بهای بیشتری نسبت به دختر می دهند ولی در قرآن کریم برای هیچ انسانی نسبت به انسان دیگر برتری و شرافتی نیست 
به تقوای الهی به عبارت دیگر هر انسانی ارتباط و اتصالش به پروردگارش بیشتر باشد, شریفتر است در سوره مبارکه زخرف 
اف یقت 15 خطلن بد وان موصویی که ید ضوربه حوآدادی شته جر اراستکی و و رت اسنته وب اه دشستن سر 
مهربانی خود را از دست نمی دهد و نمود چندانی ندارد. معرفی شده است از لحاظ اماری نیز مهر و محبت و انسانیت در 
زنان بیشتر از مردان به چشم می خورد و شاهد این مدعا این است که اکنرّا مردان, فرمانده و مسبب جنگهای تاریخ بشر 
بوده اند. در سوره های مبارکه نحل و زخرف آیات شریفه 58 و 59 و 17 تولد هر فرزند دختری را, بشارت دانسته است در 
حالی که بشارت بودن پسر در قرآن کریم در مورد حضرات ای ۳ ای اسحاق و یحیی علیهم السلام به کار رفته است و در 
سوره مبارکه شوری آیه شریفه 49 لطف و بخشش الهی بش کلیتی *4 ح کب تن تقتلاد سای ۳ ۱ 
فی دار و "له خاک [الشخاوات 5[ ار موی تاه عا توا ۵ لِمن بسَاء اتائا وَيهَبٌ لمن یشاء [الکو فقط برای الله است 
حالخیت. و فرماتروانی اسمانها و زهین؛ 
بخواهد پسر می بخشد") 


ادا تشر أَحدهَم بالأنتی طل و مه 
۳ مسو | وه کظیم | 5[) 


(نحل58)- و هنگامی که یکی از آنان به دختر بشارت داده می شد. دائم چهره اش سیاه بود(از ناراحتی کبود می شد) در حالی 
که با وجود ناراحتي زیاد سخني نمي گفت و ناراحتیش را پنهان مي کرد (اکثر جوامع بشری از گذشته تا کنون به فرزند پسر 
ارزش و بهای بیشتری نسبت به دختر می دهند ولی در قرآن کریم برای هیچ انسانی نسبت به انسان دیگر برتری و شرافتی 
نیست مگر به تقوای الهی به عبارت دیگر هر انسانی ارتباط و اتصالش به پروردگارش بیشتر باشد, شریفتر است در سوره 
مبارکه زخرف آیه شریفه 18 , دختر به عنوان موجودی که به صورت خدادادی شیفته ی آراستگی و زیور و زینت است و به 
کات دشمتی عم ربانن خو را از دست نمی ود و شین قمید خل ان تدارجوز سس قنی شم اسسه از لحاظ اساو ی فد 
و محبت و انسانیت در زنان بیشتر از مردان به چشم می خورد و شاهد این مدعا این است که اکنرّا مردان, فرمانده و مسبب 
جنگهای تاریخ بشر بوده اند. ذن قمین. آبه و آبه بعد نیز تولد هر فرزند دختری را بشارت دانسته است در حالی که بشارت 
بودن پسر در قرآن کریم در مورد حضرات ت اسماعیل, اسحاق و یحیی علیهم السلام به کار رفته است و در سوره مبارکه ۳ 
شوری آیه شریفه 49 لطفٍ و بخشش الهیٍ او دب ی و و وی وم سین "لله 
ملک [السَماواتِ ولرض بو ما بساء هب لِمَن بشَاء ابا وَبَعَبٌ لمَن یِشَاء [الذکور: فقط برای الله است مالکیت و 
ِِِ اسمانها و زمین, هر چه را تساه نالرت مه بر کیش تاه خر هل می کند و به هر کس بخواهد پسر می 
بحجشد 


2 


وج |- [ 


پتوارکر من افو هن شوء مَا بُسَر به 
أَیِمسکهة علی هون ام یَدْسْهٌ في [التَرّاب 


ی 


آلا سَاع ما یَحْکَمون 59۱( 


(نحل 59)- (آن کسی که به او خبر می دادند که صاحب دختر شده در با خود می گفت:)از قوم از جهت بدی آنچه به آن بشارت 
داده شده پنهان شود(با اين جمله با ظرافت گوشزد می کند که آن شخص از جهالتش خبر دختر دار شدن که در اصل یک 
بشارت است را خبر بدی حساب می کرد)؛ آیا بر ذلت و خواری نگهش دارد( (استفاده از حرف اضافه "علی" در اینجا بیان می 
و تیه میت ی ات بو تهب نا ای ره را ی 
خواری سوار شده اند) یا اینکه در خاک پنهانش کند(زنده به گورش کند) آگاه باشید بد است آن چه حکم و داوری می کنند(با 
مضارع آوردن "یحکمون" خاطر نشان می کند که این تفکر جاهلی که دختر دار شدن را دوست ندارند در زمان حال و آینده نیز 
و و اور وب ی وی ی ایا ی 


موجودی شیفته زیبایی و زینت و کسی که مهر و محبتش مانع بروز دشمنی غلیظ در او می گردد. معرفی نموده است(از 
لحاظ آماری نیز مهر و محبت و انسانیت در زنان بیشتر از مردان به چشم می خورد و شاهد این مدعا اين است که اکثرّا 
مردان, فرمانده و مسبب جنگهای تاریخ بشر بوده اند) و از انجا که در قران کریم حتی ترتیب بیان نمودن مسائل خارج از 
ات ی ی ی 


لین ] َوْمنُو ۱ ن بل لاخرة مَتل [لسوّء 
له (المتل [)لاغلی وَهَو ]لعزیژ 
ليم 00 


(نحل60)- ج ی تب و ام وی و سم وب ی ی کی تا یی نس او 
چا پر و اراد تیلست ‌فرای وید پم عبت ات اور کل سم وک را هایس 
می دهد) جص ی ی و موی و یت منز اواماسی شود, 
۱ ی ۳ ۲ کسی نگرفته. حکیم :کسی که هر چه خلق کرده و حکم نموده هميشه و 
بی اندازه بی نقص و محکم است. از امام رضا علیه السلام و ای ی ی وه 
علی(علیه السلام) فرمود: "ای علی, تو حّت الله ای زیر عنم و را سنوی بل افای 
هستی(اشاره به عبارات فرآنی "له للع رللعة "ظریق فشتفيم ۳ ۳۱۳ ۲ اعظیی ۳ کر اط [افتهیع" و اه 
ای سر ی ید الا ی ار یی ای ی ول متا اف 
را نماییش می دهد) 


مظزی 


وَاخد له ون مت سین 


سس 


نها من دا وَلپکن یو 3 حَرْهَم بالی أجّل 
شُسَمّی قادا جاء جلف لا بستأخژون 
سَاعةّ وّلا بسْتَفدِمون ۱161۱۱ 


(نحل 61) -و اگر الله, مردم را به سبب ظلمشان بازخواست کند(هر نافرمانی يا ناشکری پروردگار ظلم محسوب می شود 
گرچه از روی سهو, فراموشی. جهالت يا ناتوانی باشد) هیچ جنبنده و جانداري که روي زمین کوچکترین حرکت و جنبشي دارد. 
را بر آن رها نمی کرد ولی آنان را مهلت می دهد تا اجل و موعدي مشخص شده پس وقتی زمان مشخص و قطعی شده آنها 
فرا رسید لحظه ای تأخیر نمی کنند و پیش نمی افتند(اگر پروردگار بنای سختگیری بر مخلوقاتش را داشت از آنجا که هیچ 
جنبنده ای آن گونه که شایسته اوست از عهده اطاعت و شکرش بر نمی آید مجازات مرگ برای همگان از جهت تقصیر و 
کوتاهیشان, خلاف عدالت نیست ولی از روی لطف و مهربانی بی اندازه و همیشگیش تا سر آمدن مدت عمری که برایشان 
تعیین نموده, به آنها مهلت می دهد. پروردگار برای هر پیشامدی از جمله مرگ هر جنبنده ای, وقتی, تعیین کرده البته به دو 
صورت نخست مانند تابعی که شامل هم عدد ثابت می شود و هم جملات متغیر(در ساده ترین حالت مثل:10+80 أ) در 
این حالت طرچه برمزدان تعیین کنیده محانله این عفت زمان. استم وی سیگران هم با اجازه اي که خودش دادم با تتر . 
دادن متغیرها در اندازه نهایی آن موثرند. مثلا با انجام کار خیر یا رعایت بهداشت و مراقبت از خود. زمان مرگ خود را به تآخیر 
می اندازند(میزان * را تغییر می دهند) گاهی نیز پروردگار زمان پیشامدی را به صورت یک عدد ثابت و مستقل از هر متغیری, 
نعیین می کند) 


عَیجْعَلونَ له ما یکرهون وْصف 
۱ ۱۳۳ [الکَذب أَنْ لَهمْ االخستی لا 
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۱ 
۰ 
ا: ۳۱ 
9 


جَرم آنْ لَهُمْ [التَار ولمم ثُفْرَطَونَ [ 
02( 


(نحل62)-و برای الله قرار می دهند آنچه خوش ندارند(به دروغ می گفتند که فرشتگان دختران خدا هستند گرچه اصل این 
سخن خرافه و دروغ بود ولی در همین سخن باطل هم خودشان را به پروردگارشان ترجیح می دادند چون خودشان آرزوی 
پسردار شدن داشتند ولی انچه را خود نمی پسندیدند یعنی دختردار شدن را به پروردگار نسبت می دادند البته در قرآن کریم 
نفرت انها از دختر دار شدن, را نشانه جهالتشان, می داند در قران کریم سه بار از دختر دار شدن به عنوان بشارت نام برده و 
دختر را موجودي شیفته زیبایی و زینت و کسی که مهر و محبتش مانع بروز دشمنی غلیظ در او می گردد. معرفی نموده 
است(از لحاظ آماری نیز مهر و محبت و انسانیت در زنان بیشتر از مردان به چشم می خورد و شاهد این مدعا این است که 
اکنرّا مردان, فرمانده و مسبب جنگهای تاریخ بشر بوده اند) و از انجا که در قران کریم حتی ترتیب بیان نمودن مسائل خارج از 
اس واووی تطا ‏ و رن و وس تون اسر و و رن 
مر ۱ وش ۲ب کیت و ی و هو ۳ ۳ ۳۱ 
مس تفت ۰ ی ۳7 ممه. ون گنوی علوشر از قیه بارد صیتق من ی ) 


ره نفد رن لس عم ن فک 
بن هم [السْبْطانٌ أَعمالهم فَهُو ولهْم 
2و ولَهُم عَدَابِ لیم []163 


(نحل63)- به الله قسم. سوگند که به یقین به سوی امتهای قبل از تو نیز فرستادیم آنگاه شیطان اعمالشان را برایشان. زینت 
داد(به نحوی که زشتی آن اعمال را درک نمی کردند مثلا شیطان, دروغ گفتن را رنگ و لعاب مصلحت اندیشی می زند و با اين 
تیرنگ انسانها که طیعکا بایة بر اسان قظر بت خواداذیشان آن دروغ نفرت دافته باشند: به ر اخفی یه این بهانه جر تک امن 
عمل زشت می گردند) پس در نتیجه او امروز(روز قیامت) سرپرست و دوست اداره کننده امورشان می باشد(در واقع این 
واه جامیه ای اس بد انیا که چه جای مروردکار ال جشیطان:عکیه کر مد آند و رنه جشخصی است که شمان آن روز از 
وه روش مس غالی قزر است و کادی تمی فواند برای با بکنوا عقنما برای آنپاست عتاب همواردی من آندارح 
دردناک 


وم آن لت عَلیک [لکتات | لین لهَم 
[لذي توا فیه فیه وهدّی وَرَحمَةٌ َوّم 
پومنون |۰104 


افو سا برقو ان کایمرا یل نکرخیم فکر براق اینگغ ی ایشا ری که خی آن‌حجار اختلاف شنیدر اشکار کف و 
اص ا ما 0 "هدّی وَرَحْمَة", اشاره به عظمت ناشناخته 
آن هدایت و رحمت دارد. منظور از "الکتاب"کتابی است که شامل تصام حقایق و فرامین الهی می باشد و در لوح 
محفوطظ [صفحه ای محافقظت شوم که ارامه برفردکار را براق فرشتگان و دیگر کارگزاران الهی ظاهر مي کند) ثبت اسخ د 
اصل و ريشه تمام کتابهای آسمانی است و قرآن کریم کاملترین تصوير قابل فهم و آسان شده از آن کتاب برای بشر است. 
همانگونه که در سوره مبارکه طارق آیه شریفه 13آمده است: " له لقَوّل فضل: سوگند که به يقین قرآن کریم. سخن 
جدانده است در خدا کرون عق از باطل عمام کنتره ی بخها ی اضظ فان استی او لبق این آیبة پرفود کار متصال مهصتزین 
خاصیت قرآن کریم را حل اختلافاتی معرفی می کند که در طول زمان در اثر ورود خرافات و احادیث و روا؛ پات جعلی در دین 
پیش خواهد آهد, ولی متأسفانه اکنرّا امروزه رجوع به قرآن کریم به تلاوت, حفظ, قیقر ات وک یهن توا خلاصه 
شندم است. و جلسات و فسابقات قر آن نیز به جای اینکه شیوه خل اختلاقانت در مسائل دئیبا و اضرت قبط آنات ضرآن ز| 
بیاموزند تمام همتشان صرف حفظ و صوت و لحن و تجوید شده است. تس نومضم له ۶ و الب هام من 
فرمایند: "هرگاه حدیثی از من به شما برسد. آن را بر کتاب خدا عرضه کنید و با عقلتان بسنجید, اگر مطابق باشد قبول کرده 
و گرنه به پهناي دیوار بکویید" ها ای ان ی را "هذایت: را قز غیز از قران مجوییند که زر 


آن صورت ت گمراه می شوید") 
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(نحل 65)- ۳ از آسمان آبی ناشناخته(از جهت اسرار آن) را نازل نمود پس به وسیله آن زمین را بعد از مرگش زنده کرد 
ات لب و و تا ام و و ی سالانه 

0 کیلومتر مکعپ آب به صورت نزولات [ ۳ ۲۷ بر سرتاسر کره زمین می بارد) همین آبی کف و ود ی تمام موجودات 

بر روی زمین از آن ها ی است) 


وان لَكَمْ في [الانقام لعْرة اتشفیکی 


مَمّا في بُطونه من بَیّن قَرّتِ وَدم لین ۱ 


(نحل66)-و سوگند که به یقین برای شما در انعام(جمع نعم به معنی شتر, گاو و گوسفند) عبرتی است. به شما می نوشانیم 
از آنچه در درونهایشان از بین موادی که در روده هاست و در روده بزرگ جمع میشود و خونی, شیری خالص و گوارا که به 
راحتی در گلو فرو می رود برای نوشندگان(عبرت از آن جهت که پروردگار متعالی که از بین خون و مواد داخل روده ها, , شیری 
پاک از آلودگی هر دوی آنها را خارج می سازد, قادر است بر انجام هر کاری که به نظر انسان بعید و غیر ممکن می آید از 
زنده کردن دوباره مردگان به هنگام قیامت. از لحاظ علمی نیز سرخرگی پس از عبور از روده ها و جذب مواد غذایی 
وارد پستانهای چهارپایان می گردد و پس از انشعابهای پیاپی وارد غده های تولید شیر می گردد این غده ها نیز مواد لازم را از 
خون گرفته و شیر را تولید می کنند. برای تولید 24 کپلو شیر در بدن یک گاو 10 تن خون در پستان او گردش می کند. دز 
سوره مبارکه نحل آیه شریفه 66 آمده است: "ون کم في [الائقام لعْرة تشْفیکم مَمّا في بٌطونه: و سوگند که به یقین برای 
شما در انعام(جمع نعم به معنی شتر, گاو و گوسفند) عبرتی است. "به شما می نوشانیم از آنچه در درونهایشان و در سوره 
میارکه مومنون آیه شریفه 21 همین عبارت با کلمه "بطونها" " آورده شده است: " وان لک في تالاتعام یبرد نشقیکم سا في 
وتا در واه عون "انعام" " جمع مکسر غیر عاقل ی ای و ها سای سا ی و موی 
اند مفبیت ناهد و هم مذگر غعلت آنکه کر با مرا کت هار سای سر ات ۳ 
فرایند تولید شیر علاوه بر جنس ماده به جنس نز ی از 0 وی و او مر ای 
نکند, فز ایند شیردفی او آغان نع کرد مر یت ای اه سای امن این موجودات که به نوعی در توا 
شیر و تر قذه اشار ه دازی ون فقظ بة معده آنها اشار هم تدارد) 


وین تَمَراتِ [التخیل و []لأعْتاب دون 
مه سَکرّا وررجٌا حستا ان في ذالک 
لا موم َعْمَلونَ [1671] 


ی تاه سای از آن ماده مست کننده و رزقی نیکو می گیرید(شما مختارید اين 
نعمت را در جهت گناه به کار گیرید یا در جهت صحیح) سوگند که به یقین در آن نشانه ایست برای قومی که عقل خود را به 
کار می گیزند(در واقع عقل بشر او را از حیوانات متمایز نمودة و شرائط را برای یک زندگی متمدن و اجتماعی قراهم تموذه 
است و شراب و مواد مخدر با نابودی عقل او هر چند موقت. او را به دشمن استماغ خبدیل می گنود سقع کم [اعفاوق 
فزالتتضا: میان شا دشمتی و کیته آندارد گردانندگان تجارت بر رفوتق مشروبات الکلی در جهان برای تیلیه این محصولات با 
رشوه دادن به مجامع پزشکی, مقاله های متعددی را در مورد فوائد این مشروبات منتشر می کنند و در مقابل مانع نشر 
مقالات تکان دهنده در مورد مضرات بی شمار انها می گردند) 
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خی ریک الی ]تخل آن [َحذ ي من 
[الجبال ؛ وتا ومن [الشجر یت 
یِعَرشون 0087 


(نحل68)-و پروردگارت به سوی زنبور عسل وحی نمود که از کوهها خانه هایی بگیر و از درختان و از انچه برافراشته می 
سازند (ساختمانهای بلندی که بنا می کنند. بسیاری از موجودات زنده و مخصوضّا حشرات بدون اینکه از والدین خود آموزشی 
بگیرند کارهای پیچیده ای را انجام می دهند مانند همین خانه سازی و تولید عسل توسط زنبور ها. اینکه چگونه نسل جدید این 
موجودات بدون هیچ زمینه قبلی این امور پیچیده را انجام می دهند از مجهولات بزرگ علمی است. این یسنان فی دارد که 
پروردگار و خالق این موجودات ِپثتك وحی به تن راهنمای آنها برای شیوه زندگیشان می باشد) 


ی من کل لمات كي 


تیک دللا: رخ من بُطونها : شراب 


یه 


الک لتَايةٍ لمَوّم کرو 9 


(نحل 69)- ی ای مس وس وش ی ی ای ای بر وی من نی می 
گوپند که گلهای گیاهان را هم شامل می شود. از لحاظ علمی زنبورهای عسل به سراغ همه گلها می روند گرچه گلهای سفید 
و آبی برای آنها جذابتر است. علت اینکه در این یه به جای استفاده از کلمه "زهور: گلها" , از کلمه ثمرات:نتیجه ها, 
محصولات" ", استفاده نموده است این است که زنبورهای عسل علاوه بر شهد گلها, از ترشحات شیرین شته ها نیز استفاده 
می کنند که عسل انگور و عسل کاج نمونه ای از این عسلها می باشد که به عسل عسلک معروف است از آنجا که شته ها از 
همه قسمتهای فوقانی گیاهان تغذیه می کنند, کلمه "ثمرات" " برای بیان این مطلب گویاتر است. در قرآن کریم انتخاب تک تک 
کلمات به بهترین شکل ممکن انتخاب شده است که نشانه ای برای الهی بودن منشاً اين کلام است. . مونث آوزدن فعل * کی 
اشاره به اين نکته دارد که زنبورهای کارگر که تولید عسل به عهده آنان است, ماده می باشند) و مطیعانه از راههای 
پروردگارت عبور کن و در آنها نفوذ نما(با اطاعت کامل همان مسیرهایی را طی کن که پروردگارت برای تو تعیین نموده است) 
از درونهایش, نوشیدنی که رنگهایش مختلف: است خارج می شود در آن شفائی است برای مردم. سوگند که به یقین در آن 
نشانه ای است برای قومی که تفکر می کنند(کلمه بطون در اين ایه به کل اعضای داخلی زنبور عسل که به نوعی در تولید 
عسل موثرند. اشاره دارد و فقط به معده آن اشاره نمی کند زنبور عسل پس از مکیدن شهد گلها يا ترشحات شیرین شته ها؛ 
اين شهد را وارد یکی از دو معده خود یعنی معده عسلی می نماید مقداری از اين شهد برای تأمین نیاز داخلی بدن خودش از 
طریق دریچه ای به معده دوم منتقل و هضم می گردد. در معده عسلی مقداری از آب شهد جذب شده و تغلیظ می گردد و با 
اضافه شدن آنزیمهایی, شهد تبدیل به عسل شده و از معده عسلی خارج و از طریق خرطوم زنبور در سلولهای شش ضلعی 
اک اکآ 


ول کم نم یفام وینگم تن 
برد د الی اردل (الغمر لک لا بقلم تقد 
علم شَیتّا ان [اللد عَلِیخْ قدیو ]70[ 


(نحل70)- اک ان سک سار به تمام و کمال می گیرد(یعنی جان شما را می گرد چون اصل وجود 
هر کسی همان روح و جان اوست و گرنه مواد تشکیل دهنده جسم او مرتبّا با مواد جدید جایگزین می گردند و ثابت نیستند. به 
عبارت دیگر مرگ و زندگی شما که اصلی ترین امورتان می باشد به دست پروردگار است تا چه رسد به دیگر امورتان) و 
برخی از شما کسانی هستند که به سوی پست ترین سالهای زندگی برگردانده می شوند(از لحاظ ضعف تسلط بر اعضا و 
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جوارح و فهم و درکشان شبیه دوران ابتدایی عمر یعنی دوران نوزادی و کودکيش می شوند) تا جایی که بعد از علمی, , چیزی 
نداند به یقین الله هميشه و بي اندازه دانا و تواناست و قدر و اندازه و حدود همه چیز را او تعیین می کند(یکی از مصادیق 
عبارت "کم لام ید علم سین تا جایی که بعد از علمی, چیزی نداند" بیماری آلزایمر یا زوال عقل است فرد مبتلا به 
آلزایمر در مراحل پیشرفته حتی تواتایی سخن گفتن و ساده ترین کارهای شخصی خود را از دست می دهد و به ناتوانی یک 
نوزاد می شود. تا کنون علم پزشکی به راهی برای درمان یا پیشگیری این ایو او ای ی ره وت 
پیشرفت بیماری را کاهش داده يا عوارض ۷/۹/۹0 بو 00 تقداد نخام شتلی‌زم سا به آلزایمر. دو حهانق 
ثبت گردیده است. در این آیه با اشاره به ضعف جسمانی و عقلانی در دوران پیری به آنسان یادآوری می کند که علم و قدرت 
او که گاهّا باعث تکبر و گردنکشی اش می گردد بسیار در معرض زوال و نابودی است پس به جای فخر فروشی و تکیه کردن 
به علم و قدرت ناچیز(نکره آوردن "علم" در آیه نیز به ناچیزی آن اشاره دارد) و ناپایدار خود به پروردگار همواره و بسیار توانا 
و دانای خود تکیه کند) 


(نحل 1 7)- و الله است که به بعضی از شما بر بعضی دیگر در رزق و روزی برتری داد(: نه کسانی که می پندارید پروردگار 
مسئولیت تقسیم روزی بین بندگانش را ۵ انوا واگار رده امس زیرا کسانی که فسات و پریری دای هه اند ارگ ازج 
رزقشان بر بردگان خود نیستند به شکلی که آنها در آن مساوی شوند آیا پس حال که اين گونه است نعمت الهی را به زبان 
انکار می کنید در حالی که در دل به آن یقین دارید(با اینکه در دل یقین دارید که هر چه دارید را پروردگار به شما داده به زبان 
فیکران زا ول فحت قمد عی دانود. اين آیه شبیه آیه سوره مبارکه روم آیه شریفه 28 می باشد و چنانچه برای درک معنایش 

به آن آیه رجوعغ کنیم می فهمیم که این آیه آن گوته که بعضی مترجمین: ترجمه کرده اند مفهومش دستور تقسیم اموال خود 
به شکل مساوی با زیردستان نیست بلکه استدلالی است برای شریک نداشتن پروردگار و خطاب به کسانی که غیر پروردگار 
را مالک و مدبر 1 0 خود می دانند, می فرماید: مگر شما که بر زیر دستان خود در رزق تسلط و برتری دارید رزق 
خود را به طور کا با انها شریک شده و آنان را با خود مساوی می کنید که چنین انتظاری را از پروردگار متعال دارید که 
اذاره آمور جهان ۳ واگذار کند. مَلکَْ آَیْمَانُهُمْ:بردگان آنها, کنیزان آنها, "ملک یمین" کنایه ای 
است برای "آنچه به آن تسلط دارند؛ " از آن جهت که وقتی چیزی را در دست راست گرفته اند بیشترین تسلط را بف آن فارند ک 
غلام یا کنیزی را که برده شخصی می شد از آن سو ملک یمین او می خواندند که در مقابل هزینه زندگیش, تجاسی فافع 
عملش براي مالکش بود, از آنجا که منع برده داری در اسلام به دلیل رواج بسیار در جامعه آن روز, به صورت دفعی قابل 
اجرا نبود. اسلام در قبال بردگان و کنیزان رویه ای را پیش گرفت که به تدریج منجر به محو برده داری گردید . آزاد کردن برده 
به عنوان یک امر مستحب و قرار دادن سهمی از زکات واجب برای اين کار و تعیین کفاره ی آزاد کردن برده, برای پاره ای از 
گناهان از اين اقدامات بود و نتیجه ی این برنامه دقیق و هدفمند این شد که پس از مدتی برده داری در میان مسلمانان 
منسوخ شد. برخی به استناد به اينکه برخی از آیات قرآن در مورد بردگان است اسلام را موافق برده داری معرفی کرده از 
آن انتقاد می کنند در حالی که روشی که قرآن برای محو برده داری از جامعه زمان نزول خود به کار می برد برنامه ای زمانبر 
بود و آیات مربوط به بردگان از این جهت است که طبیعتّا در طول این مدت برای اداره امور بردگان موجود باید قوانینی وضع 
ای وی ی ی زا یر ی ای تس این که یکی از 
ی بر ی آزاد کردن برده است, نشان می دهد که قرآن اجازه به بردگی در آوردن یک انسان آزاد را نداده 
است چون منطقی نیست که از یک سو برای آزاد کردن برده هزینه کنند و از سوي دیگر دوباره برده بگيرند. تگهداری بردگان 
تفیظ ال تب عاییی التسااخ خی عقط از چم آمپرش اما یه وین از مکی ان را اراد عی تعودود: اکرچه تجدار ریات از 
آنها نت - تفت مجوز آزادی, در کنار این انسانها پاک 7 بمانند) 


۳ 


۶ 


ول جَقل لکم من نس کم اژواجا 
وجَعلٍ من آرواجکم بنین وحفده 
ورَرَقکم مَنَ [الطیبات آقب[الباطل 
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ون وَیَعمتِ [الله هم یکفژون [ 
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(تحل 2 )و الله ات که بر ای شما از خوفان (انسای سانید خود شما که وابنسگی عاشعانه و عاطفن نضما به یکدیگر ید 
حدی است که مانند یک روح در دو جسمید) همسراتی قرار داد و از همسرانتان براق شما فرزندان و نوه ها را قرار داد و از 
پاکیزه ها روزیتان کرد (پروردگار روزی انسانها را از چیزهای پاکیزه قرار داده است و خوردن چیزهای تنفرآور مثل موش و مار 
و حشرات و ... با خواست پروردگار و همچنین فطرت انسانی تناقض دارد) آیا با این وجود به باطل ایمان می آورند و به نعمت 
الهی, همانها (همان کسانی که پروردگار اين همه نعمت به آنها داده) کفر می ورزند(این نعمت پروردگار به خود را که لذت 
وس وتو وم و بو سس ری اس ی ری ی ار وی 
پر انضان توارتو عون ای از دیشدار ان چاحل با وست وی قرار داون برحی روانات حعلی و با مرواشت غاط زد ایک کن نف 
موردی خاص اشاره داشته و عمومیت ندارد. سعی می کنند زن را وسیله ای برای بهره جویی مرد جلوه داده و جنبه انسانی و 
عقلانی او را در رتبه ای پایین تر از مرد قرار دهند در حالی که اين طرز فکر با آیات قرآن کریم که اساس دین ماست و 
وسیله تشخیص روایات جعلی از صحیح می باشد, مخالف است در قرآن کریم 4 بار با عبارت "من انفسکم: از خودتان" ۳ 
من انفسهم: از خودشان" " همسران را توصیف نموده است و با این عبارت هم تساوی انسانیت او را با مرد خاطرنشان می 
که هر ار ای اما و که موی میم :فا باق ام و سر 
رابطه زن و شوهر در قرآن کریم در سوره مبارکه روم آیه شریفه 21 آمده است که با تصور اين دینداران جاهل که باعث 
تنفر زنان جامعه از دین اب سلام گردیده اند, زمین تا آسمان,فرق مي کند آیا انصاقا زیباتپین تعریف همسر راء قران کرپم ارائه 
ندایه است: "ومن ءایَاته أن حَلَق لکم من أنُسکم آژواجّا لَسْکنوا لیا وجقل بیْتکم موَدَة ورَحمة ان في دالک لیات لقَوّم 
َتفکژون: از اه دای ما ماد حود ضما که وایستگی عاهت انس غاعاعی ما بد 
یکدیگر به حدی است که مانند یک روح در دو جسمید) همسراني خلق نمود تا به سویش آرامش بگيريد(وقتي که به نزدش مي 
روید سختي هاي زندگي فراموشتان شود) و بین شما مودّت(دوستي با نشانه هاي عملي آشکار) و مهرباني قرار داد(عشق و 
محبت بین زن و شوهر را پروردگارشان ایجاد می کند و دستاورد خودشان نیست) سوگند که به یقین در آن براي قومي که مي 
انديشند, نشانه هايي است". جداي از اين از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام که نظر آنان نیز برگرفته از قرآن کریم مي باشد 
رابطه بین زن و شوهر این گونه ترسیم گشته است: حضرت زهرا سلام الله علیها مي فرمایند: "برگزیدگان و بهترینتان, 
نرمخوترین شما و کریمترینشان براي همسرانشان هستند". حَفدة: نوه ها, جمع حافد به معناي متحرک سریع و كسي است 
۳ نا اک( 


ویعبذون من دون 7الله ما [ هم 
رژقا مَنَ [السَمَاوّاتِ و1]لارْض شیتّا ولا 
یستطیعون ۱173۱ 


(نحل 3 7)- و غیر از الله عبادت می کنند آنچه از او پایینتر و کم ارزشتر است ولی هم تراز و کنار او قرارش داده اند و برای 
آنها مالک کمترین رزقی از آسمانها و زمین نیست و هر چه سعی کنند هم نمي توانند(آن معبودان نه تنها فایده ای برایشان 
ندارئذ بلکه به فرض اینکه ِ تلاشششان دای ِِِىِ« بش کار کر نوش سودی به آنان نمی زساتوا 


قلا تضریبوا له (لأْمتَال ان (اللة یَعْلَم 
.2 لا تون «-۹ ۱۳ 


۹0 مالس ان کته ابیت بای الب اما بر شوت ایس شتی لته که کلمی زا مق یاه ای یرنه اف 
کس نمی توانند منشاً اين نعمتهایی که در آیات قب قبل ذکر شده, برای شما باشد و هم به اين معنی که از پیش خود و با تکیه به 
علم ناقص خود برای پروردگار مثلل نزنید و از آن مثالهایی استفادة کنید. که خود بروردگار برای وصف خود, انها را در قران 
کزیس ند کاز سرده اسنت ماس ۶۵۱۲۳ لو [السَمَاواتِ والارْض عتل ثوره کمشْکاة فیقا ماخ ... : الله نور آسمانها و زمین 
است متل تور او مانتد جای چراغی است که در آن چراغی .. ۱ رو قطا مراه ار استه سفی و 
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فهو ینعقو منه پسروون 
لْحَمَذٌ لِله بل رهم لا ون ۱۱ 


(نحل 75)- الله مثالی زد: بنده ای که ديگري مالک و صاحب اختیار اوست. بر کوچکترین چیزی دسترسی و توانایی ندارد و 
کسی که روزیش دادیم از جناب خودمان رزقی نیکو پس در نتیجه او از آن(رزق و روزی) پنهانی و آشکارا انفاق می کند آیا 
مساوی و یکسانند؟ همه ستایشها برای الله است(از هر خوبی تعریف کنند, در واقع پروردگار را ستوده اند چون خوبیهای 
همگان از اوست) بلکه اکثرشان نمی دانند(در آیات قبل اشاره به این شد که منشا هر نعمتی برای انسان. پروردگار اوست در 
اين آیه و آیه بعد تفاوت شخصی که به این مطلب اساسی اعتقاد دارد و فرد غافل از آن را اين گونه مثال می زند در واقع هر 
کس علم و توانایی اش را عطای پروردگار به خود می داند و در نتیجه گرفتار خودپسندی نگردیده و مملوک و بنده غیر 
پروردگار هم نیست., تبدیل به واسطه ای برای رسیدن نعمتهای الهی به دیگران می شود و منشاً خیرات ت الهی برای مردم می 


گردد) 


وضرّت له ما رَجلین 2 عذْتا نکم [ 
در عَلی سَيٍ ب ۶ وم کل علی مَو 
امتعا وَجْهةٌ لا یات ۳ 


س ۳ 


ومن 3 بالعَدّل وَفَوّ عَلی صراط 
تیم 7761 


۳ ال شاف راد هه وی نمی افو و هم 
تواند چیزی را بفهماند. از انجا که معمولا لال مادرزاد در اصل کر مادرزاد بوده معنای کر بودن هم در آن مستتر است) که بر 
کوچکترین چیزی دسترسی و توانایی ندارد در حالی که او بر سرپرست و مولایش سربار است او را هر کجا روانه مي کند. 
خیری(منفعت و سودي) نمي آورد(مولایش او را پي هر كاري مي فرستند دست خالي بر مي گردد) آیا مساوی است او و 
کسي که به عدل امر می نماید در حالی که او بر صراط و راه روشن و واضح مستقیم است(در آیات قبل اشاره به این شد که 
اد اس ای وایی ی ی بو تب ی و پا ی یس 
غافل از آن را اين گونه مثال می زند در واقع هر کس علم و توانایی اش را عطای پروردگار به خود می داند و در نتیجه گرفتا ر‌ 
خودپسندی نگردیده و مملوک و بنده غیر پروردگار هم نیست, تبدیل به واسطه ای برای رسیدن نعمتهای الهی به چیگران مي 
شود و منشأً خیرات ت آلهی برای مردم می گردد. به فرموده امام باقر علیه السلام یکی از مصادیق عبارت "و من با کر با اعرلن 
وقَو عَلی صراط مُستقیم" , حضرت علی علیه السلام می باشد. صراط مستقیم راه پیروی از فرامین وی ات بو در 
کتاب اسماتي و الگو قزار دادن افراة بي خطا در آين مسیر يعني معصومین, علیهم السلام: است: راه ی ۲ 
و کوافربن و داضع ترین راد رسیدن به آو موتنشانه «ذایت نضون به این راه آن اس که جر امه برفره کار خوانتقدد خمی 
خواهد. صراط مستقیم هميیشه سمت و جهتش به سمت هدف است و ذره ای منحرف نمی شود 
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وله غیت [السْماواتِ و1لارضٍ ی وا ۳ 


(َلسَاعَة ال لمح تضر او هو ی 
ان [لد عْلَی کل شيء قدیر [۱۱/7/1 


(نحل 77)- غیب آسمانها و زمین فقط برای الله است(در پس این مالکیتهای ظاهری, مالکیت حقیقی همه چیز تنها به دست 
پروردگار متعال است) و امر آن ساعت معروف(قیامت) نیست مگر مانند چشم بر هم زدن یا آن نزدیکتر است( به فاصله ی 
جع بو قف خدن با ی از آن شم کر قيامت راتربا ی گید به یی الله بو هر جتزی هنکه وب اند اره ۶و ناست. و قدر 5 
اه ی یس 


ول أحْرجکُم من بُطون هکم 
تَعْلهون شینا, وجقل لك [السَمع 


(نحل 78)-و الله است که شما را از شکمهای مادرانتان بیرون می آورد(برای بیان یک واقعیت حنهی و همیشگی از رما 
گذشته ساده استفاده کرده ولی مضارع ترجمه می شود. "امَهّات" " جمع "ام" می باشد در اصل "مات ", بودمر که حرف 

دز ان زالد و به خوت کوش آوایت اضافه شده است. بعضي هم گفته اند "فهانت بر آنتمات یه کار چبرود و وا داز 
حیوانات) در حالی که چیز قابل ذکری نمی دانید(به این دلیل "لا تعلمون" را مانند "اخرجکم" که به یک واقعیت حتمی و 
قحیفگنیی اشاره داشت, به صورت ماضی نیاورده چون در مواردی مانند حضرت عیسی علیه السلام دارای استثناء است و ان 
همان بدو تولد علم کتاب و نبوت به ایشان داده شده بود. از اينکه کلمه "سَین" را به صورت نکره آمده دریافت می شود که 
منظور این است که به هنگام ی و و ای او ی اه اس تس و 
و پلعیص قیر) وبرای شا شتوانی وپنایی ها وودلها زا قزار‌دادنا شکر گزاری کنیدزیکی از جنید عای قدرت انسان ام 
آوست هر این آید بدایق سیشوع آشاره من کند که پووودگای متعال انزار کسب غام را خر اعتار بشر قرار داوه و اسان غافل 
می‌جاند که امش کر کي از تتتهای آآمی ند اوستریسی ‏ ید آن مین می کروه وه آن عاسرا در جهبت تافردانی 
پشوردگان مد کان مي کیره فرب کلمات ال سایق پم ایس نکنه اشاره دارد که بفترین سم دارتخه 
های پشر مربوط به آنچه شنیده است, می باشد و در رتبه دوم آنچه دیده و در آخر آن چیزی است که در دل خود این یافته 
های گوش و ان | پردازش نموده و به فهم و ادراکی دست یافته است. جون "سمع " مصدر است ان را مفرد آورده در 
عالیی که بضر" استم انست و آن را به صهرت: بصار* جمم‌سجه اسیه, شکر حمد و منتایش به زیان وه کار گیری تعمت :در 
ی 


لَم بر ۳ ی (العثر رات ی جو 
تالسَماء ما بَمَسكهُ الا [الله ان 
ایک لیات لقَوّم و تب 


(نحل 79)-آیا زوسن او یو گاید تسه هی خاوه نم‌های | ساو نی "مسخرات" از آنجا که در 
برخی آیات به صورت "مسخرات بأمره: تسخیر شده ها به امر آو" آمده. به اين نکته اشاره دارد که پر و بالهای شگفت انگیز 
پرندگان: حر کات بیچینه ق بالها, نیزی ها عاضی از غریر جکالی در قهای اظراف و جریانات بالا زونده هواق گرف, زدرابی 
بیکیده و آداسق عر کنی آنما فر کوجهای ملولا نی و . , همه ناشی از خلقت و هدایت بعد از خلق و اراده الهی است نه سیستم 
حور ایکا ی که سای خی مور نم فیس موه وا وا کی یر اه سر کته را 
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آیات و نشانه هایی است برای گروهی که ایمان می آورند(بالا رفتن و پیشرفت و کمال ما نیز به دست همان پروردگاریست که 
وفحت راو ام ار با اه اه پچ یت حاه باشم سس و صا صماین جر غفل بت سیر ات آویست ) 


۱ 

۱ 
00 
ن 

1 


(نحل80)-و الله است که برای شما از برخی خانه هایتان مایه ی آرامش قرار داد(مهمترین خصوصیت خانه, آرامش ادن 
است. (کلمد "من" قیل از "بتکم" نم این اشارت ذارد که همه خانه ها ار امش بخش تیستد. چم یضبا غانهم.نساده ای آیرخ 
یت با اس وف ای که سکس ال خرام «طلی اه ی ام رای ای سا از بویا 
انعام (جمع نعم به معنی شتر, گاو و گوسفند) خانه هایی قرار داد که آن را سبک مي یابید روز کوچ کردن شما و روز اقامت 
ی 
کرکهایشان(أوْتار: را با ی و بیس بو بو اد ام ی وی 
موهایشان اثائیه و وسیله بهره گیری تا زمانی محدود و معین (از پشم, کرو که ه سفی این حندانات تیر وسایلین رای زقد کی دور 
دنیا را می سازید) 


وال جقل لکم مُمَا حَلق ظلالا وجَقل 
لکم مَن [الجبال أکتاتّا وجَقل لک , 
سراییل تیک رز وسرایل تقیم 
فد کدّالک ۵ سب و نعمتةه علیکه لعولکه 
تشون 08100" 


(نحل81)- و الله است که برای شما از آنچه خلق نمود, سایه هایی قرار داد و برای شما قرار داد از برخی کوهها پناهگاهها و 
پوششهایی (کوهها علاوه بر داشتن غارها که پناهگاه مناسبی هستند, برای منطقه ای که در دامنه آنها قرار می گیرد سایه ایجاد 
می کنند و پوشش محافظی می گردند تا میزان حرارت و تشعشع آفتاب از حد قابل تحمل برای موجودات زنده فراتر نرود) و 
برای شما قرار داد پوششهایی که شما را از حرارت و دما حفظ می کند(لباس انسان از تابش مستقیم آفتاب بر بدن او 
جلوگیری می کند و سایه ای بر پوست می اندازد که با جذب قسمت اعظم اشعه ماورای بنفش خورشید مانع رسیدن آن به 
ات ود یی تا بان ییاز سا ی اد سا ی 
سایه ها اشاره داشتند مي توان کلمه "لح" را به معنی حرارت گرفت اما اگر آن را به عنوان مطلق "دما" بگیریم که در 
زبان:عربی رایع استامثلا میزان الحرارة معادل عربی دماسنج است) به حفاظت از سرما هم اشاره دارد چون لباس به 
نگام سرما با حبس هوای اطراف بدن, عایقی حرارتی است که مانع سرد شدن بیش از اندازه بدن می گردد که البته هر دو 
مورد به صورت همزمان صحیح می باشد و با یک تير چند نشان زدن از زیباییهای کلام قران است. کلمه "سربال" که جمع آن 
سرابیل می باشد, فقط به معنی پیراهن نیست و هر پوششی را شامل می شود و در عریی حتی به شلوار نیز سربال می 
گویند) و پوششهایی که شما را از شدت و سختی جنگتان حفظ مي کند تو شاهد بایش که آن گونه نعمنش را ترا 
تمام می کند تا شما مطیع و تسلیم شویدا/ ارت "وله جعل تکم شا حلق طلابه لور همزمان دوبرداشت صحن ی 
رال تور ام رآربي کر رل ار ایام وب نو آمروص بت سیگ یا تیه خی 
روی زمین ممکن گردد جدای از اينکه دمای سایه می تواند تا حدود 25 درجه خنکتر از آفتاب باشد به دلیل همین حرکت 
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مستقیم نور خورشید میزان برخورد اشعه ماورای بنفش آن به انسان در سایه بسیار کمتر از آفتاب است. قرار گرفتن طولانی 
مدت در برابر شدت بالای اشعه ماورای بنفش آفتاب علاوه بر آسیبهای جسمی بسیار از قبیل آفتاب سوختگی(نوعی سوختگی 
تشعشعی), آب مروارید, سوختگی قرنیه: سرطان پوست و .۰ می تواند در موارد حاد باعث تشنح و در نهایت مرگ گردد. 2 
از انجا که در قران کریم از اصطلاح "ظل" با سایه برای اثرات هر موجود در محیط اطرافش نیز استفاده می گردد با در نظر 
گرفتن چرخه حیات بر روی کره زمین, این عبارت به این موصی نیز اشاره هك که هل فوجوق با اثری که از خود در این 
چرخه به جا چی گذاری به توص در کفیت بهقر زنذگن اسان موتر سید عبارت اشقل لکم من االال اقا" علایم بر مفتاتٌ 
ظاهریش به نعمت اهل بیت علیهم السلام که پیروی از آنان امنیت و سعادت دنیا و اخرت را ۲ نیز اشاره می کند 
چون یکی از القابی که به اهل بیت علیهم ا بر ام اه ها ی ی ای اه 
"یف السست. کار چشنع ام" سین اند و از طرفی. جر اتهای آبه ار اتسام تخب الفی شک یه نان اسجه انس که بد 
استناد آیه شریفه 3 از سوره مبارکه مائده جز به وجود جاتشینان پیامبر صلی الله علیه و آله یعنی اثمه اطهار عليهم السلام تا 
۱ 


1 


قان توَلْوا نما یک [البلاعْ [المُیین [ا 
92 


(نحل82)- پس با این وجود(که دریافتید هر نعمتی که از آن بهره می برید از سوی پروردگار است) اگر روگرداندند پس در 
واقع برعهده تو تنها ابلاغ و رساندن اشکار و روشن است (وظیفه ات ابلاغ واضح پیام الهی است و مسئول کردار انها نیستی. 
در مورد افعالي که ريشه آنها به يكي از حروف علة(و, ا, ي) ختم مي شود در برخي صیغه ها ماضي باب تفل و مضارع 
هیر مات هر تال ی یو ان باه مس یت فان در ی هی تسایند انیم 
7 ار ات را سا ما ما 
بعدی است) ولی در جملاتی نظیر "ما کت له تال تولوا | قلیلامَُمْ: پس وقتي جنگیدن بر آنان واجب شد رو 
گرداندند مگر آندکی از آنم]" + ماضی باب تفعل است) 


بغرفون نقت [الله نم بَنکژوتها 
واکترَهَم [الکافرژون (1831] 


(نحل83)- نعمتِ الله را می شناسند سپس انکارش می کنند و اکثرشان کافرند(از آنجا که نعمت اهل بیت غليهم السلام که در 
زانستای مت دای اف انس از بر ری مسیتوا بر کار بش ای کر‌موو اناس بای کی وید انار وی 
دای رت علن را وحیح عنم به یی ان خوسط پرسرد ار و ابلاغ ماسد عانمم الساام بر آشاره خازد 


وال و 
سرام بآ 
وْدْنْ للذین کقژوا ولا هم یُسْتَعتبون [] 


(نحل84)- و رهق که از قر گروفی: هميشه و بسیار شاهدی را بر می انگیزیم (برپاداشته و جلو می آوریم) سپس به کسانی 
که کفر ورزیدند(نعمتها و فرامین الهی را نادیده گرفتند) اجازه داده نمی شود و نه از آنان مي خواهند که عذر خواهي کنند(بنا 
به فرموده امام ۹ السلام ۳ در مورد اعمال آنها ۰ شهادت و گواهی می دهد) 


وا رأی (الذین ظلَمُواً (َلعدَاِ قلا 


یحْمَّفٌ عَلهْم ولا هم بنظژون 185/1 
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(نحل85)-و هنگامي که کسانی که ظلم نمودند آن عذاب را ببینند آن زمان از آنها خفیف و سبك نمي شود(آن عذاب را به بار 
تن بر خوش آنها کفنید تجفده که درع آی از آن کاسته نمی کردد) و ند آنان حولت داده شوند اب ورن غخاب من شوند) 


الوا رب هولاء شُکاوْتا (الذین کت 
توا من ویک قَالقو للنهم لول 


۳۳ 


انم لکاذبُون ۱18611 


(فحلن ۵666 و شکامی که کسانی که شرکک شرا روادنم شک شان (کیمامن که برای شوضایتد آنها ی با طلیع مال و بفام دا 
نافرمانی نز ورد کار را نموده بودند و در واقع آنان را شریک تترفرد از در اداره امور عالم فرض نموده بودند) را ببینند, مي گوپند: 
"ای پرورش دهنده ما, اینان_ شریکان مایند که آنها را غیر تو می خواندیم(چون می پنداشتیم کاری از دستشان بر می آید و 
سهمی از رزق ما به دست آنهاست از آنان طلب باری داشتیم و به دتبال جلب رضایت آنها بودیم حتی اگر از ما انتظار گناه و 
معصیت پروردگار را داشتند) آن زمان آنان(شریکان) آن قول و گفتار را به سوی آنها می اندازند: "سوگند که به یقین شما 
دروغگویانید" ( "(کنایه از اينکه تقصیر را ی گزهن خودشان می اندازند هشن کفیزد تقصیر ما نبود که این پیروان با وجود معصیت 
تروستگار از ما اطاعت مب گزدند در واقع اینها چون به خرال خود با بتافع شتصیصان بوونة اطراف ما مین جرخیونه و,ذرر 
حقیقت 


الق الی [لله بََمَیذ [السّلم وَصَل 
هم ما کائوا یه تون 187 


(نحل 87) -و در آن ففز به سفق آللهر ارچة نشانه تسلیم بودن است را می اندازند(کنایه از اينکه آنان که در دنیا در برابر 
پروردگار گردنکشی می کردند و با او سر چنگ داشتند در روز قیامت در برابر او سر تسلیم فرود می آورتد مانند جنگچویی که 
می بیند ز پس حریف بر نمی آید و سلاحش يا پارچه سفیدی ر به نشانه تسلیم شدن به سوی او می اندازد) و آنچه را افترا 
می بستند, از آنان گم می شود(روز قیامت قدرت و شوکتی که برای غیر پروردگار تصور می کردند, از پیش نظرشان محو و 
۳ اک 


8/ لذین کَقَجوا وصَدُوً ,ٍعن سییل (الله 
ام عذابا فوق [العداب بمَا" کائوا" 


یفسدون [۱188۱ 


(نحل88)- کساني که کفر ورزیدند(نعمتها و فرامین الهی را نادیده گرفتند) و از راه و روش الهی بازداشتند(مانع هدایت مردم 
شدند) عذابی به آنان افزودیم فوق آن عذاب معروف به دلیل آن فساد و تباهی که به بار می اوردند(کسی که هم خودش 
نافرمانی پروردگار می کند و هم باعث به گناه افتادن دیگران می شود عذابش بیشتر از کافری است که کفرش را به دیگران 
سرایت نمی دهد) 


۳0 
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(نحل 89)- و روزی که در هر گروهی, هميشه و بسیار شاهد و گواهی بر آنان از خودشان را بر می انگيزیم (برپاداشته و جلو 
هی آهربضرا ورنو.را آخزفتم به وان خمته وبسیبار شاخد و خواه بر اسان و بر نو ان اب را (منظور از "الکتاب"کتابی است 
که شامل تمام حقایق و فرامین الهی می باشد و در لوح محفوظ (صفحه ای محافظت شده که اراده پروردگار را برای 

فرق ار مس ای یا ی و زا از وا یا ۱۱ کر موق 
تصسویر قابل فیم و آسان شنت از آن کناب برراف تشر است) به جدریج و با تفه عالی بازآن تفودیم(ان جعاتی که رفتن به باب 
تفعیل به معنی اصلی فعل اضافه می کند, انجام تدریجی با کیفیت عالی آن فعل می باشد) در حالی که آشکار کننده و بیانگر 
برای هر چیز است(در قرآن کریم هر چیزی که سعادت دنیا و آخرت را تأمین کند. به اندازه کافی شرح داده شده است البته 
چیزی که نه به درد دنیا بخورد و نه آخرت در اصل چیزی به حساب نمی آید) و هدایتی عظیم و رحمتی عظیم(کلمه "عظیم" که 
در ترجمه اضافه شده به دلیل نکره آمدن "هدّی" و "رَحْمَهةّ" می باشد. وزن فعلة به معنی اصلی ريشه خود, "نوعی خاص" یا 
"یکباره" را اضافه می کند پس رحمت يعني جلوه ی خاصي از رحم و مهربانی الهی يا جوشش یک باره آن) و برای 

مس سا ای ی دا اه ی ار ات ار فا رن 
همان را می خواهند ,که او بخواهد و همان کاری زا می کنند که او بیستدد) بشارت دهنده است(در یتچ آیه قبل تیز عبارت 
"ویو نت من کل امَةٍ شهیدا " آمده بود که شبیه عبارت ابتدای همین آیه می باشد چیزی که اين دو آیه را متمایز می کند 
عبارت اور توت : از خودشان است؛" " که به جنبه دیگری از گواه بودن معصومین علیهم السلام به ویژه پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم بر مردم اشاره دارد در واقع آنها علاوه بر باخبر شدن از کردار امت خویش به اذن پروردگار, وجودشان و 
شیوه زندگیشان, گواهی و اثباتی بر اين مدعاست که عمل کردن به فرامین الهی در قرآن کريم امکان پذیر و نتیجه اش 
سعادت دنیا و آخرت است. با وجود اينکه آنها انسانهایی از جنس دیگر انسانها هستند(من آنفْسهم) توانسته اند تمام زندگیشان 
( 


1 یأر ب لد وللاخسان وایتاء 


۰۰ 


ور ری ینمی لیا | الفجشاء 3 
در و[لبَعي بَمِظكم لعلْکَمْ تدکژون 


(نحل90)-به یقین الله به عدالت(تلافی خیر با خیری مساوی آن و تلافی شرّ با مجازاتی معادلش) و احسان(تلافی خیر با 
خیری بیشتر و گذشت نمودن از شرّ و بدی تا حد امکان. در واقع پروردگار متعال در قرآن کریم مردم را به چیزی فراتر از 
عدالت فرمان داده و آن عدالت به همراه احسان است) و دادن مال به خویشاوندان(نام بردنر از بخشش به خویشاوندان به 
صورت جداگانه با اينکه این نیز نوعی احسان به شمار می آید برای رساندن اهمیت و اولویت آن است) امر می کند و از 
فحشاء(زشتیهای بزرگ) و کار زشت و ناپسند و ظلم و ستم نهی می کند. شما را موعظه می کند تا متذکر شوید (اگر به این 
موعظه الهی عمل کنید خودتان نتیجه مطلوبش را در جامعه خواهید دید. تذکر: رسیدن از مقدمات به نتیجه پا بر عکس اآن) 


و 0 تن 0 0 
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که و ند ید آلوی به کی کامان فا کید هنکاسی که عید زیت چا گنخطا قاس را هه ار ۲ کید مشک نس خا 
تابانید و نقصی تکنید در حالن که الله را بر خودنان کفیل قرار دادیدر او را کمواره و سار نار و ضامی فرار داجید بر ایناه 
حتماً به آن عهد عمل کنید) به یقین الله, آنچه انجام می دهید را می داند(علاوه بر معنی عام این آیات به فرموده امام صادق 
غلیه السلام این آبه و سه یه بخدش به عاحرای نقض بیمان و بیعبت اککرینت مسلمانانن که با کوش خود اعلام خانشینی. آمام 
علی علیه السلام را از زیان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدند. اشاره دارد . امام حسین علیه السلام نیز در سخنان 
خود خطاب به لشکر پزید به قسهتی از اين آیه اشاره نموده است آنجا که می فرماید: "ای گروه نابکار, مرگ و نیستی بر 
شماء .... "لا لت [لله ی [الظالمین: آگاه باشید که لعنت الهی(محرومیت از رحمت خاص الهی) بر ظالمان است"(هود18) 
ان بضا شا کب قیدم قسم خوقرا بسن از کنو پی‌شکند پرصری که چنیا ال با برای عب کفیال عرلی دافنه. آکاه 
باشید, زنازادهای که پسر زنازاده است مرا بین شمشیر کشیدن و ذلت قرار داده و هیهات منا الذلة(ذلت از ما بعید و دور 


ما کنثم فیه تَجْتلْفُونَ 920 


(نحل92)- و مانند آن زنی نباشید که پشمهای تابیده خود را از بعد استحکام به صورت از هم باز شده هاء وا می تابانید. 
سوگندهایتان را میان خود به عنوان وسیله داخل شدن می گیرید(سوگند دروغ را وسیله ای برای نفوذ و داخل شدن در مال 
دیگران جهت خیانت به آنان. قرار می دهند به اين ترتیب که با سوگند خوردن اعتماد طرف مقابل را جلب کرده و سپس او را 
فریب می دهند. ربط سوگند دروغ خوردن به مثال آن زن احمقي از دودمان قریش که هميشه با کنیزانش تا نصف روز نخ 
میرشته و آنگاه به ایشان دستور مي داده که در نیمه دوم روز, آن رشته ها را پنبه کنند این است که کسی که سوگند دروغ 
بخورد, هر چه از دین و ایمان و ثواب کسب کرده, بر باد فنا می دهد) به این منظور که گروهی از جهت مالی از گروهی بیشتر 
شود(قصد و غرضتان از سوگند دروغ خوردن این است که به طریق ناحق و مال مردم خوری طایفه و گروه خود را ثروتمندتر 
از خیگران کید خر این تست که الله بان شما را با آن‌آمنزان مود هما به بوک هاهان و پرفیز از سر ند فروح خوردن) 
علنی و آشکار می کند و سوگند که به یقین برای شما در روز قیامت آشکار می کند آنچه را در آن اختلاف می کردید(امام 
سجاد علیه السلام در سخنان خود خطاب به اهل کوفه به این آیه اشاره کرده و فرمودند: ۳ حمد و ستايش فقط برای الله 
است و درود بر پدرم رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم), اما بعد ای کوفیان, ای دغلبازان و ای خودداران از یاری؛ 
اشکتان خشک و ناله و فریادتان خاموش مباد, مَتّل شما ۲ تقَصّب تقصت غژلها من بعد فقو آنکاتا دون ۹ دخلا 9 


ولو شاء ط لجقلکم مر واجدة ولکن 
یْضل هن بسا وَبهدي من بشاء 
1۳ مان ِ 8 ک و - 0 ۳ نَ ۱۱9 
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(نحل93)- و اگر الله می خواست شمارا امّت و گروه واحدی قرار می داد ولی هرکس را بخواهد(یا هر کسی که طالب 
گمراهی است را) گمراه می کند و هرکس را بخواهد(یا هر کسی که طالب هدایت است را. همزمان هر دو معنی را می 
ی 


ولا 5 ۳ یْمَاتکَم دحلا بییِکم قتزٍل 
دم بَعْد وتا وَتذوقوا [لسوء بقا 
صَددتم غن سییل [الله وَلَکَمْ عَذَابٌ 


یت تا 


(نحل94)- سوگندهایتان را میان خود به عنوان وسیله داخل شدن نگیرید (سوگند دروغ را وسیله ای برای نفوذ و داخل شدن در 
مال يا عقیده و باور دیگران جهت گمراه کردن آنان.: قرار می دهند به این ترتیب که با سوگند خوردن اعتماد طرف مقابل را 
جلب کرده و سپس او را فریب می دهند) تا قدمی بعد از استواریش بلغزد(برای اينکه یقین مردم به حقیقتی را تبدیل به شک 
و تردید کنند متوسل به سوگند دروغ خوردن می شوند تا مردم سخن باطلشان را باور کرد هدر هه اند ظر جه رز و 
بدی است را به سب آنچه از راه الله بازداشتید(نتیجه گمراه ساختن مردم با سوگندهایتان اين است که همه ضررها و بدیها را 
به بدست می آوریدر از الف و لامی که بر سر کلمه "سوء" امده همه بدیها استنباط می شود) و تنها برای شماست عذابی 
که و تسار بز ک رن از مصادیقر این آیه به فرموده امام صادق علیه السلام این است که وقتی پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم دست علی علیه السلام را گرفت و ولایت او را آشکارا اعلام نمود, عمر و ابوبکر گفتند: "به خدا قسم این امر از 
شارب سردم ای سا راط ۱۳ 


ولا کشتژوا بع هد له متا قیلا اقا عند 


اه مقر ن نم تَعْلَمون [ 
د9 


(نحل 95)- و عهد و پیمان الهی را به بهایی اندک فی‌فخشید کل این تیسنته که ادخهد نزد الله است, برای شما بهتر است. اش 
دازستید (اعام حسیم عاید الساام عین: ارما فد "کسی که در کاری, با معصیت الهي, تلاش کند (با گناه کردن قصد رسیدن به 
هدفی را دارد), آنچه بدان امید بسته, برایش دست نیافتنی تر می گردد و آنچه تا سریعتر به او می رسد") 


1 ۳ زوا جرف بسن 
۲ ۳ عمَلونَ []96 


(نحل96)- آنچه نزد شماست, فانی است و پایان می یابد و آنچه نزد الله است, باقی است و سوگند که به یقین پاداش کسانی 
که صبر کردند را می دهیم از میان انچه عمل می کردند به نیکوترینش(مثلا پاداش تمام نمازهایشان را هم اندازه بهترین 
تحازشان می دهد گفبی مالی که در راه خیر صرف شده, را به جهت حفظ و بقایش به پروردگار امانت داده اند) 


8 
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۳ اه کر ون شالت کاشی ی را رز نم فر که اوه 
است) از مرد يا زن در حالی که او مومن باشد(یقین داشته باشد خیر و صلاحش در عمل به دستورات الهي است) در این 
صورت سوگند که به یقین او را حیات و زندگی می بخشیم به صورت حیاتی پاک و پاکیزه و خوشایند و سوگند که به یقین 
تادات آنان را عی تهنم از‌ضان نچه عصل ی کریند به کوترتی باه عم که از سر اف ارف آعتخاس که از 
دالش آموزانش گرفهه بهترین مره اق که گرفیه آنه را برایهان در کرتامت فیح صی کند پرورنگار متعال فم اجر و یاه اش 
تمام اعمال بنده اش با مطایق با بهترین غمل او می دهد. شرظ الب بحسی کار فک آمان به بروردگار است و کرت کار یکی 
ی هت موّثر است ولی در سعادت نت 


قلا قرأت [الَفْرَءان قااشتيدٌ یلاله 
من الستطان چیه" 98 


(نحل98)-پس حال که اين گونه است(ینا داری که عهد الهی که همان آیات قرآن کریم است را به بهایی اندک نفروشی(اشاره 
به سه آیه قبل)) هنگامی که قرآن می خوانی(گاهی بعد از "اذ/", فعل ماضی معنی مضارع می دهد) پس بی درنگ به الله با 
تمام وجود پناه ببر از شیطان همواره و بسیار سنگباران و رانده شده(از آنجا که خواندن قرآن کریم و در پی آن فهم آیاتش و 
عمل به انهاء, انسان را از دسترس دشمن همیشگیش, 1 یعنی "شیطان رجیم" " خارج می کند به محض اینکه شخصی به قران 
و ما مار ام ی دار اور رای ی دص سر 
صالح و صحیح گرداند برای همین, هم در گذشته و هم در زمان ما بسیارند کسانی که جرم و جنایتهای خود را با آیات قرآن 
کریم توجیه می کنند), اينکه قاریان قرآن در ابتدای تلاونشان جمله "اعوذ بالله من الشیطان الرجیم". را می گویند, نتیجه ی 
همین آیه است. البته صرف گفتن این لفظ کفایت نمی کند و باید قلب قاری نیز به هنگام گفتن این جمله زبانش را همراهی 
کلد با نف رای زا باقد عنن الم با کف سیم له الرحسن الر خی من اقدای تفت سر ازع یس ود رازه 
من الشیطان الرجیم" را بگوییم البته کار از تن کاری عیب نمی کند) 


ة شْلطان علی [الذین ءَامنوا 
وی ربهم بتوکلون[] 99( 


(تعل 2/99 به بقیرن عفیقت آن است که فراق او کوخکفریی تسلظی ( مه دلیل نگره آوروین "تطان ۳ کلمه کیشگترزن به خرجیبه 
اضافه شده است) بر کسانی که ایمان آوردند(یقین کردند خیر و صلاحشان در عمل به دستورات الهی است) و فقط بر 
پروردگارشان توکل می کنند. نیست(توکل می کنند یعنی کارشان مطیعانه را به او وامی گذارند. معنی "فقط" از اینکه "علی 
ربهم" را قبل از "یتوکلون" آورده, برداشت مي شود. در اين آیه و آیه بعد نیز مانند آیه شریفه 82 از سوره مبارکه اسراء به 
این موضوع اشاره شده است که موّمن از قرآن کریم برای سعادت و کمالش بهره می گیرد و برای او مایه رحمت الهی است 
دا( 


الما سلطا ة عَی [الذ ذین ی 
و ]لذ ذین هم یه مُس رکون[11001 


ال 00 دح این میت را اب فان ی کسانی اس که اما مسرت صاعت افقان و وت آزازم نوم 
امور خود گرفته اند و کسانی که همانان توسط او مشرکانند(به وسوسه شیطان برای دست آوزدن چیزی یا خوشایند دیگران 
نافرمانی بزفردطار وا عف کنند ور این صورت آن چیز یا آن شخص را شریک ترمردکار کردة اند و در واقع مشرک شده اند. 
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از مجموع آیات اخیر برداشت می شود که بهره هر کس از قرآن کریم بستگی به نیت او از قرآن خواندن دارد. مومنی که 
یقین دارد خیر و صلاحش در عمل به دستورات الهی است با دقت تمام قرآن را مرتبا مرور می کند تا مبادا دستوری 
ازپروردگارش را از قلم بیندازد و به آن عمل نکند و آن کس که دل به شیطان سپرده و به دنبال مال و مقام دنیاست, به قرآن 
رو می آورد تا جرم و جنایت خود را توجیه کند و دستاویزی برای تسلط بر دیگران و ظلم و ستم به آنها به دست آورد البته اين 
به دلیل پیچیدگی قرآن و دور از فهم بودن آن نیست که یکی از صفاتی که قرآن به خود داده "قرآن مبین: گران اشکار: روش 
و بدون ابهام" است بلکه آن ستمگران به دلیل قلبهای بیمارشان که خانه نیات پلیدشان گشته, آن را به غلط توجیه و تفسیر 
می کنند و مردم هم از جهت جهلشان نسبت به قرآن و عمل نکردن به اين دستور کلیدی پروردگار که: "هر چه میسر است, 
قرآن بخوانید(قلافووا ما تشر من فان ) " ونیاله ۵ اي از ی ی ۱۲1۳ شمان شیر آن بر اف 
نادان نگه داشتن مردم نسبت به آیات الهی تبلیغ می کنند که فهمیدن قرآن کار هر کسی نیست و باید آن را به اهلش سپرد تا 
مردم را از این چشمه زلال هدایت دور نگه داشته و به ابزاری برای عملی نمودن مقاصد پلیدشان تبدیل کنند در حالی که در 
شش ایه قران کریم با شانزده تأکید و سوگند آمده است(کلمه "یسرنا: بسیار اسان نمودیم" " را در کل قران جستجو کنید) فهم 
این کتاب برای همگان بسیار بسیار آسان است(در انتهای کتاب "لغتنامه قرآنی سلام" در کمتر از ده صفحه آموزش ترجمه 
قران کریم به زبان ساده و قابل فهم برای عموم امده است. آفزش «انلید زایتان لقتنامه قرانون ساام؛ 

)) ۷۷۷۷۷۷۰۳۱۵0] 10۰0 


وا ۹ قکان عءَایة وله أغلَم 
پا بترل قالوا نما آنت مَفتر بل 
کرد / 97 00ص 


(نحل101)-و هنگامی که تبدیل و عوض نمودیم آیه ای را در مکان آیه ای در حالی که الله داناتر است به آنچه بسیار و به 

تدریج نازل می شود, می گویند: "جز این نیست که : تو افترا زننده ای(به دروغ می گویی که اين قرآن سخنان پروردگار است) 
بلکه اکثرشان نمی دانند(در قرآن کریم گاهی در برخی موضوعات حکم آیه ای جایگزین آیه قبل از خود در همان موضوع می 
شود مثلا چون از ابتدا به دلیل گسترش زیاد شرابخواری در میان مردم, امکان ممنوعیت شرابخواری, به یکباره نبود ابتدا در 
توت وم ار وم سم موی بر و وم ارو ان 

مائده حکم ممنوعیت دائمی شراب نازل شد در واقع در این حالت. یه دوم, یه اول را بی تأثیر و زائد نمی کند و با ان اختلاف 
ندارد بلکه هر دو در یک مسیر و با یک هدف نازل شده اند و در کنار هم یک روش اصلاحات را در اجتماع انسانی اموزش می 
وی و و و ای زوم پا با او و ای او یی ام 
گردد. عم بو ی بو تروص ار اور موی ام و 

دید آورنده آن برفردکار مالی است عنم اعتمالی نمی دوه و جمله ولاللة الم بها رل" مین متضوع را خاطر بان مق 


فل ترّلق وخ دس من ریک بلالحق 
بت الدین ءاعنو بو 3هدّی وَبَشر و 


توت ۱10-0۳۹( 


(نحل102)-بگو آن(قرآن) را روج القدس(روح پاکیها) از جانب پروردگارت به حق نازل نموده است اافن الفن ترا عافد ور 
عالم, تبدیل به موجودی به نام "روح" می شود که این روح با هر چیز يا هر کسی که اسباب اجرای حکم الهی است همراهی 
می کند به عنوان مثال اين روح پیامبران و ائمه اطهار علیهم السلام را در تبلیغ و حفظ دین الهی همراهی و یاری می کند و 
چون همراه و یاور جبرئیل یا فرشته وحی می گردد در قرآن کریم "روح القدس" یا " روح الأْمین", نامیده می شود) تا ثابت 
قدم و استوا ر کند کسانی را که انفان آوردند و هداشی عطیم و ضارتی بزرک اشتته بر ای مسامین مایم کنند تان خفن بة 

پروردگار) 
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1 ۵ 0 1 4 مس بش 
5 تعلم انم بقولونٍ نج له : 


ما اسنت در عالی که این تیان 
عربی واضح و بدون ابهامی (مبین) است(می گفتند غلامی رومی يا سلمان فارسی که کتابهای آسمانی پیشین را خوانده و از 
پیروان پیامبر شده بود اين سخنان را به او می آموزد که می فرماید چطور ممکن است کسی که خودش به زبان عربی 

ات( عاجزند) 


ان [الذین لا بُوْمنُونَ بتایات له لا 
بهديهم لاله ولمم عَدّات لیم ]7104 


(نحل104)-به یقین کسانی که به آیات الهی ایمان نمی آورند, الله هدایتشان نمی کند و برای آنها عذابی همواره و بسیار 
دردناک است ( (ننها راه هدایت, باور کردن این موضوع انست که آبانت قدان کرنج خی پوفر دار ات و سپس عمل نمودن به 


آنها) 
نما یَفتري الب [الذین لا بُوْمنون 


بتایاتِ [الله و ولیک هم [الکاذبُون [ 
1105 


(نحل 105)- تنها کسانی که به آیات الهی ایمان نمی آورند, به دروغ نسبت ناروا می دهند(به دیگران تهمت می زنند یا سخن 
ناحقی را به عنوان سخن پروردگار معرفی کرده وارد دین می کنند. اصل در معنی "افتراء: تهمت و نسبت دروغ دادن", "قطع 
نکسم آنتخت و و۱۱ و ۱ ۱ ی ۳۲۳ ۱ 
این طریق سخن دروغ خود را باورپذیر کند پا اینکه جامه ای از دروغ بریده و برتن حقیقت می کند تا آن را بپوشاند) و تو شاهد 
باش (؛ بر اين گفته پروردگار) آنان همان دروغگوپانند(دروغگوها به دیگران تهمت ناروا می زنند و خرافات را وارد دین می کنند. 
از اين آیه برداشت می شود که دروغگویان به یات الهی ایمان ندارند پس باور کنیم که اگر دروغ می گوییم ایمان نداریم زیرا 
دروغگو باور ندارد که پروردگاری هست که در مقابل دروغش او را مجازات می کند در تأیید اين برداشت از آیه امام علی علیه 
السلام نیز می فرمایند: "هیچ بنده ای طعم ایمان را نمی چشد مگر تمامی دروغها را ترک کند چه شوخی آن و چه جدّیش". بر 
اين اساس با مرور لحن آیات قرآن کریم نسبت به انواع گناهان, مهمترین گناه از دیدگاه قرآن " "دروغ " است از این جهت که 
منشاً گنا هان دیگر می شود همان گونه که امام حسن عسکری علیه السلام فرموده اند: "تمام خبائث و ناپاکیها در خانه ای 
قرار داده شده که کلید آن دروغ است" ولی متأسفانه در جامعه امروز اين بزرگترین گناه از منظر قرآن کریم یعنی " "دروغ 1 
رها کرده, بلکه جاپز و مصلحت می شمارند و تمام همتشان را صرف جلوگیری از گناهانی به مراتب ب کوچکتر از آپن از قبیل بد 
حجابی نموده اند آنهم با اعمال اکراه و اجیار که خودش زیر پا گذاشتن آیات بسیاری از قرآن کریم از جمله "لا ِا في 
[الدّین:در دین؛ هیچ اکراه و اجباری نیست", می باشد. اگر در مواردی خاصْ, کلمات را طوری بگوپیم که دروغ نباشد ولی 
نزمه هم موجه ال ساحرا ید ۲ قافن بیند رسای ای جر آن انستهبوتر اشت زا سخیی راست فا کون 
که فسادی در پی داشته باشد به عنوان مثال عده ای دنبال کسی بودند تا او را به ناحق بکشند حضرت علی علیه السلام پس 

از دیدن او بلاقاصله جای ایستادنش را تغییر داد و در برابر سژال تعقیب کنندگان, فرمود: "از زمانی که اینجا ایستاده ام 
را ندیده ام". البته عده ای به همین بهانه و با عنوان دروغ مصلحت آمیز, کناه نزر که درو‌ظکهیی خود زا رنگ و لعاب مصلحت 
ی یاس کی فیط دای که رای مات یت کرد ای کر ی ای اج که ی ۳ رای 
تخفره کار فر آن فسته مجوز قارو و فر کل قر اون خو عفرد بیشتر نداریم یکی هنگامی که حضرت یوسف علی نبینا و علیه 
سا ما را وا ی ای ای کت «فاند 
کاروان, شما سارقید؛ " و منظورش این بود یک روز مرا دزدیدید نه پیمانه را و دیگری حضرت ابراهیم علیه و علی نبینا السلام 
که در پاسخ پرسش گران که ابا تو بتها را شکستی ؟ فرمود : "بزرگشان شکسته؟ اگر باور ندارید از خود بتها بپرسید؟" و 
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منظور از بزرگشان خود حضرت بود که قطعّا مقامش بزرگتر و بالاتر از بتها بود" تا به خود بيایند و متذکر این شوند که این 
بتها حتی قدرت سخن گفتن ندارند. اک 


من کقر لاله من تغد ایقانه الا من 

آکرج لب مطعَینْ بل لایمان مد 

من شح بلالکَفرٍ صَدرّا فقلیهم عَصَب 
من [الله ول عَذّاث عَظیغ 11061 


اقض 6106 هر کسن از نهد انمانش ند الم کاقی شوه میا و گرامس او را امه بکری) بگر کسی کمبا اگرام بضون: 
شده(اکراه؛ مجور گردن کسي به پذیرش جیزی با نجامکاری که ازآن پدش مي آید) در حالی که قلیش اطعیننیافته به 
ایمان است (ایمان یعنی یقین به اینکه خیر و صلاحش در عمل به دستورات الهی است, در قلبش آرام و قرار گرفته) بلکه 
کسی که برای کفر سینه ای گشوده(قلب خود را آماده پذیرش کفر کرده و با آغوش باز آن را پذیرفته است) پس در نتیجه بر 
آنان عضبی از خالب الله است و براي اپاست غذایی ففوارة وسیار بدرک امن از فجوت بیامیر ضلی اللد شلید و الة ود ساع 
به مدینه, کفار مکه, باقی مانده مسلمانان را برای دست برداشتن از اعتقادشان, شکنجه می دادند عمار آنچه آنان می 

خواستند را گفت و زنده ماند. گروهي به پیامبر گفتند که عمار کافر شده که این آیه در دفاع از عمار و اه 
که چون ایمان در قلب او جا گرفته, آنچه با اکراه و اجبار به زیان آورده, کفر محسوب نمی شود. رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم می فرمایند: "دین ندارد کسی که تقیه ندارد" و تقیه عبارت است از مخفی نمودن اعتقاد درونی هنگامی 
که از سوی دشمنان دین, خطری انسان را تهدید می کنر و جایی کاربرد دارد که آشکار کردن ایمان باعث هدر رفتن جان 
موّمن شود بدون این که فایده و منفعتی برای پیشبرد و گشترش دین الهی و راه خیر و نیکی داشته باشد و جایی که منفعتی 
که به دست می آید ارزش آن را داشته باشد, که انسان جان خودش را فدا کند, دیگر تقیه کردن صحیح نیست همانگونه که 
۳ و علیه السلام تقیه کردن را رها کرد و در اين راه از جان خود 
یی تدشت 


دالک باتمه هم [ستجواً رلْحبَاة دنا علی 
[التَاخرّة ون له لا بهدي [لقَوَم 
[الکافرین ]1107 


(نحل 107)- آن(تزففکوین و دروغ بستن به پروردگار و دروغگو خواندن پیامبر) بدین سبب است که آنان دنیا را بسیار پسندیدم 
بر آخرت ترجیح دادند و اینکه الله قوم و گروه کافران را هدایت نمی کند(پس دروغگویی نتیجه کفر است و کفر نادیده 

فتن نعمتها و فرامین الهی است نظیر این معنی در ایه شریفه 3 از سوره مبارکه زمر هم امده است: "ان [اللة لا يَهٌدي من 
کاذب اک . 


سس 


یک [دین طنع له عّی فلویهم 
وَسَمَعهم وابضارهم وَاوَلیک هم 
[لْعَافِلون []۱1108 


(نحل 108)- تو شاهد باش (: بر این گفته هرد کار آنان کساتی هدند که الله بر قلبهایشان و گوشها و چشمهایشان مهر زد و 
را بر ار آنان همان غافلان و بی خبرانند(پس از آن که پروردگار آیاتش را به شکلهای گوناگون به 
قومی نمایاند ولی باز هم با لجاجت روی بر گرداندند آنگاه پروردگار به کیفر لجاجتشان بر قلبهایشان هن سب رتو نا دیگر 
زمزمه هداینی در آن وارد نشود و نور هدایتی بر دلهایشان نتابد. مهر کردن کنایه است از بستن چیزی به طوری که جز به 
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گر 
هو 
وه 
أ 


دست صاحب اصلیش, باز نشود گویی با استفاده از این کلمه می خواهد بگوید با اين وجود اگر باز هم واققا رو به پروردگار 
پیت کی مسا را شی کیب سین ات اصای الا ی کی اس او مسا استه ۷ ای خر را شتا و تور 
هدایت را به دلشان بتابد. در آیات فا تیه قاری وان مرکز ادراک انسان ۰۳ ۲۳ جدیدترین کشفیات علمی 
فان حی فد جر اگراف‌‌یجی هن اسان رک سیم الک نمی اس نراقت سید رده آح‌اکای اسان ار ققب 
ی سس ی باه من یت ی کم رین گر ارنسال 
می نماید و آنگاه مغز پیام دریافت شده از قلب را از طریق ی شبکه عصبی و خون به شکل پيامهاي الکتریکی 

شیمیایی (هورمونها) در بدن توزیع می کند. منظور از "سمع" گوشهاست وچون سمع مصدر بوده آن را مفرد ۳ برخلاف 


لا جرم هم في [الَاجِرَة هم 
| الحخاسرون [[۱۱09 


(نحل 109)- ثابت و یقینی است که آنان در آخرت همان زیانکارترينهایند که همه چیزشان را از دست داده اند(زیانکارترین افراد 
بشر در روز قیامت کسی است که هم خودش با دروغگویی و کفر بیراهه رفته و هم دیگران را با دروغ بستن به پروردگار یا 
دزهوکو خواندن پیامبران الهی از ایمان ِ« به کتب اتدتاتی و پیروی از معضومین علیهم السلام باز داشته است) 


۳ 


نم ان رک لِلَذینَ هاجُواً من ز کید بدا 
فیلوا ن2 ی وصَبروا ان زک من 


(نحل110)-پس از آن به یقین پروردگارت برای کسانی که هجرت نمودند از بعد آن که مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند سپس 
جهاد کردند( کلمه جهاد به معناي جهد و کوشش بسیار در دفع دشمن است و در مورد دفاع کردن در جنگ استفاده می شود به 
اين دلیل که مصدر باب مفاعلة است که انجام دوطرفه فعل را می رساند از این جهت که در برابر جهاد و تلاش دشمن برای 
تسلط بر آنها, آنان نیز برای مقابله جهاد و تلاش می کنند) و صبر نمودند سوگند که به یقین پروردگارت از بعد آن همواره و 
سار ام ود سپریان است ارت انیت > فان ۰ به چهار آیه قبل اگر ؛ به هنگام اسارت توسط کفار برای حفظ جانش 

مجبور به گفتن سخنانی کفرآمیز شد. گناهی مرتکب نشده ولی وظیفه دارد با مهاجرت یا جهاد خود را از تسلط آنها خارج کند 
کی ای پسندد. مجبورش نکنند) 


ونوفی کل تفس ما عملث وَهم لا 
یِظلمون [/۱۱111 


(نحل 111)- روزی که هر کسی بياید دز حالی که از خودش دفاع مي کند(در حال چانه زنی برای بهانه تراشی برای کردار خود 
در دنیاست. مجادله: اصرار در بحث و پافشاري کردن در یک مساله براي اثبات برتری رأي و نظر خود نسبت به طرف مقابل) 
سپس به هر کس آنچه عمل کرده, به طور کامل رسانده می شود(توقية به معناي رساندن حق به صاحب آن است. البته 
رساندن بطور کامل چون جان انسان در واقع تمام چیز او حساب می شود این کلمه در معنی جان گرفتن نیز به کار می رود. 
استفاده از اين کلمه در آیه به اين اشاره دارد که باطن عمل هر کس را به طور کامل و عیناً به عنوان جزا به خودش می دهند 
نه نتیجه و پاداشی جدا و متناسب با آن را) و آنان ظلم نمی شوند(چون عین و باطن عمل هر کس را به خودش می دهند 
کسی مورد ظلم واقع نمی شود گویی هر کسی دستپخت خودش را می خورد. مثلا گرچه مال یتیم خوردن ظاهری مانند یک 
غذا خوردن معمولی دارد ولی آنجا باطن این عمل به صورت آتشی درون شکمهای آنها نمودار می شود یا اینکه غیبت کردن 
باق کشت سوتم ورن اس شین آن کسی که ند کمیی انف را ی کنند غایب استت .و نمی کراند از یه دقاع کیق ماظة 
مرده ای که نمی تواند مانع کسی شود که گوشت تن او را می خورد پس در قیامت همان عمل شخص غیبت کننده را به 
خودش تحویل می دهند منتها در آنجا باطن زشت و منزجر کننده این عمل آشکار گشته است) 
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(نحل 112)- و الله مثال یک آبادی را زد که در امنیت بود, آرام و قرار و اطمینان داشت رزق و روزیش به سویش می آید به 
صورت عیش فراخ و گوارا و پاکیزه از هر مکانی(علت اینکه فعل "پانیها: به سویش می آید" واه متیر عضار] ادرده بو کار 
یک با ری ی اد وراه یو ار ی ی خر سیر که ۱ وان وین 
حضور دارد و می بیند که چگونه درهای رزق و روزی به سوی مردم آن سرزمین گشوده شده است) با اين وجود به نعمتهای 
الهی کافر شد(علت اينکه کفر را به جای اهل آن آبادی به خود آبادی نسبت داد, اشاره به اين نکته است که خوبی هر 
سرزمینی به اخلاق مردم آن سرزمین بستگی دارد چه بسا از شهری کویری به دلیل مهمان نوازی و اخلاق خوش اهالی آن 
شهر همگان به خوبی یاد کنند و برعکس شهری خوش آب و هوا و سرسبز به دلیل رفتار مردمانش خاطره ای بد در ذهن به 
جای گذارد) پس الله لباس گرسنگی و ترس را به آن چشاند به سبب آنچه می ساختند(استفاده از کلمه "چشاند" این معنی را 
می رساند که گوشه و اندکی از عذاب را به روی آنها گشود و اضافه نمودن کلمه "لباس: " این معنی را می رساند که همان 
عذاب اندک تمام زندگی آنها را تحت تأثیر قرار داد و به همه امورشان احاطه پیدا کرد همان گونه که لباس بر تن انسان احاطه 
دارد. به فرموده امام صادق علیه السلام این آبة فزبار ۵ قوفی است که بد جای شکرگزاری نعمتهای فراوان ترمرد یار بر خود 
به هنگام قضای حاجت از خمیر نان برای تمیز کردن خود استفاده می نمودند پس از آن به کیفر اين ناسپاسی, حشراتی تمام 
کشت و زرع آنها را خوردند به نحوی که از گرسنگی , به همان خمیرهای الوده رو آوردند و حتی برای به دست اوردن آنها با هم 


می جنگیدند) 


ود جاءهَم سول منم قکَذبُوة 
احَدَهَمْ [الْعَدَاب وَمْم طَالمون 1113/۱ 


(نحل113)-و سوگند که به یقین به نزد آنها آمد رسولی از خودشان با این وجود تکذیبش کردند(با این که پیامبرشان از 
خودشان بود و تمام عمرش را در میان قوم خود گذرانده بود و به چشم خود راستی و درستی او را دیده بودند باز هم وقتی به 
آنان گفت که من فرستاده ی پروردگارم او را دروغگو خطاب کردند) در حالی که آنان ِ بودند(هم نعمتهای مادی و دنیوی 
ِِِِ انا اک 


قکلوا, مقّا رَرَقکم ول ۳ 
وشْکروا مت له ان کم ابا 
تعبْدُون ۱0114۹۱ 


(نحل114)- پس در نتیجه(پندی که از ماجرای قومی که در دو آیه قبل قبل به آنها اشاره شد) از آن چه الله روزیتان کرده بخورید 
به صورتی حلال و پاکیزه و شکر نعمت الهی را به جا آورید اگر فقط و را مي پرستیدید(پروردگار رزق و روزی انسانها را از 
تون مخ ار ی و اه مرآ یراجم خر ری عیاض و ار 2 

. با خواست بزوردکاز و قمکتین فطرت انسانی_ تناقض داروء شکر نعمتهای الهی در واقع استفاده از ان نعمتها در راه 
ار پروردگار است و حمد و ستایش او در برابر آن : و عبادت و فرمانبری از او) 
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(نحل 115)- جز این نیست که الله مردار و خون و گوشت خوک و آن چه صدا بلند شد برای غیر الله به سیب آن(نام غیر 
پروردگار را به هنگام ذبحش بردند مثل وقتی که یک قربانی را برای تقرب به بتی ذیح می کردند و نام آن بت را صدا می زدند. 
در واقق کون "بسم الله الرحمن الرحیم" " به هنگام ذیح حیوان به این معنی است که من به اجازه پروردگار جان این حیوان را 
برای رفع حوائجم می گیرم یا اینکه برای تقرب به پروردگار آن را قربانی کرده و گوشتش را صدقه می دهم)؛ را بر شما حرام 
کرده پس کسي که ناچار شد, در حالي که از حد گذرنده و باز گشت کننده نباشد(به عبارت دیگر فقط به اندازه ای بخورد که 
تمبزد نه یک شک سیر با چس از آن که از خرگ عات: بیدا کرد دفباره به خبردن آن باز کشت و رجوع نکند با عمها کاری کید 
که دوباره مجبور شود برای حفظ جانش این چیزهای حرام را بخورد). پس در این صورت بقیتّا الله هميشه و بي اندازه 
امرزنده و مهربان است 


له [الکذت ان [الذین یِفتژون علی 
[الله رن 1611 ۲11 


(نحل116)-و نگوپید این حلال است و این حرام, به موجب آن که زبانهایتان آن دروغ را توصیف می کند(دروغ را با زبانهایشان 
آب و تاب می دادند تا آن را باور پذیر کنند و اینگونه به سلیقه خود و بر خلاف رضای پروردگار چیزی را حلال و چیزی را حرام 
شام ب کروتق اجه فرب جروم هنال و سعام وا پرتجصو)ا ۲ بر الله تفت اروای آن دروخ را رداص در عقتی 
"افتراء: تهمت و نسبت دروغ دادن", "قطع و شکستن است از این جهت که شخص افتراء زننده واقعیت و حقیقت را قطعه 
قطعه می کند تا آن را وارونه جلوه دهد و از اين طریق سخن دروغ خود را باورپذیر کند يا اینکه جامه ای از دروغ بریده و 
برتن حقیقت می کند تا ان را بیوشاند) به یقین کسانی که بر ا نسبت ناروای دروغ می زنند. رستگار نمی شوند(از بدبختی 
و شقاوت و از موانع و مشکلات در مسیر کمال رها نمی شوند پس کسی که سر خود چیزی را حلال یا حرام اعلام کند, 
رستگار نمی شود) 


عتاغ قلیل وم داب أليم (]1117 


(نحل 117)- متاعی است اندک و برای آنهاست عذابن همواره و بسیار دردناک(با این دروغ بستن به برد ای و خلال و حرام 
اعلام نمودن به سلیقه خود و بر خلاف رضای فروزدکار: برای مدت انذ کی از مقام و ثروت زندگی گذرای دنیوی بهره مند می 
شوند ولی زندگی جاویدشان مملو از عذاب است) 
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وَعلی الذین. قاذوا حَرمتا ما فصَص 
علیک من بل وا ظلمْتَاهم ولکن 
کائوا ۲ 5 تفر تایه ۱8 


(نحل 118) ویر تهتدان ال وی قاذواً : کسانی که یهودی گری را شعار خود کرده اند) حرام نمودیم آنچه را از قبل بر ئو 
حکایت نمودیم و به آنان ظلم نکردیم بلکه آنان به خودشان ظلم می نمودند(در ایین بهود, حرام نمودن بعضی از خوراکیها 
خالت ننییه و مجازات داشت که در سوره عیار که اتعام آبه. شریخه 146 به این موارد اشاره: شده است و آن خوراکیهاً به خودی 
خود مشکلی نداشتند ولی در ایین اسلام هر چیزی که حرام شده به سبب ضرری بوده که برای انسان داشته است. در روایت 
است که پادشاهان بنی اسرائیل, فقرا را از خوردن گوشت مرغ و پیه نهی میکردند و چون چنین ظلمی را بر فقرای خود روا 
سب نات مقر دار از داب مه نان تجربم نمود و شراکت ت فقرا در این مجازات به دلیل سکوتشان در مورد این تحریفات 


نم ان ریک لذی عملوا [السُوء بجهالة 


| | 


نم یا من تَعد دالک ۳ صَلَخُوا ان رک 


(نحل 119)- (گرچه آنان به خود ستم کردند ولی)باز هم به یقین پروردگارت برای کسانی که هر عمل بدی را از روی نادانی 
انجام دادند سپس از بعد آن توبه کردند و اصلاح نمودند(تا حد ممکن آثار سوء تحریفاتی که در دین الهی وارد کرده بودند و 
گناهانشان را از بین بردند) ی یت تن اک( است 


ا و تراهم ان یه قانقّا له حنیقّا وَلَم 


(نحل120)- به یقین ابراهیم امتی بود همواره و خاضعانه مطیع و فرمانبردار برای الله, میانه تا افراط (زیاده روی) و 
تفریط(کم گذاشتن) و خالص و چنین نبوده و نیست که از مشرکان باشد(برای خشنودی کسي یا به دست آوردن چیزی هرگز 
نافرمانی پروردگار نمی کند. در 9 جای قران کریم از عبارت "مه وَاجدة: کرففت هیا ات دا فد و فدفی ان 
وی سب جک و ی ام او و سای ی 
به سوی کمال و خوبیهاست(فِطرة [ألله [التي فطر [الناس علیَا(سوره مبارکه روم ایه شریفه 30)) پس راه و روش امت 
واحدة همان فطرت الهی است و چون حضرت لیراهیم علپه السلام تحت تاثیر عوامل بیرونی از طریق فطرت الهی ذره ای 
منحرف نشده است در اين ایه او را با عبارت " ام قانتّا له حنیقا" توصیف می کند و اینکه او را به تنهایی یک امت خوانده 
اشاره حق اب قتحل از ضبق آیر افیم خن سره یار که انز افیق اب 36 دارع ک؛ " قمن تبعيي قنَةٌ مني: پس کسی که از من 
پیروی کند در واقع او از من است", پس چون حضرت ابراهیم علیه السلام رهبر گروهی است که از فطرت الهیشان منحرف 
نشده اند, این امت و گروه را به نام رهبرشان یعنی"ابراهیم" نامید. دلیل دیگر نامیدن حضرت ابراهیم علیه السلام با لفظ 
۳ مت" این است که گاهی اثر بخشی یک نفر به تنهایی معادل یک امت است همانطور که امام علی علیه السلام در مورد 
افسام امّت در قران کریم فرمودند: ,"گاهی یک فرد مومن. در قرآن به عنوان یک ات مطرح می شود مانند اين کلام 
پروردگار که فرمود, اِنّ نون کان أم") 


شایزا ویب ه [اجْتباة وَهَدَاه الی صراط 
9 فُسَتَقیم [11211 
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(نحل 121)-فردی شکرگزار برای نعمتهایش (علاوه بر شکر گزاری و فرمانبرداری, از نعمتها به گونه ای استفاده می کند که 
مورد رضای الهی است), او را برگزید و هدایتش کرد به سوی صراط و راه روشن و واضح مستقیم(صراط مستقیم راه 
پیروی از فرامین الهی ثبت شده در کتاب آسمانی و الگو قرار دادن افراد بی خطا در این مسیر یعنی معصومین علیهم السلام 
است, راه عبادت خالصانه پروردگار و کوتاهترین و واضح ترین راه رسیدن به او و نشانه هدایت شدن به این راه آن است که 


جز آنچه پروردکار خواسته. نمی خهاهد. صراط مستقیم هميشه سمت و جهتش به سمت هدف است و ذره ای منحرف نمی 
شود) 


وءانیتاه في لیا < حستة وَانه قي 
[ألتَاخْرَة من الصالجین 2122 


(نحل 122)- و در دنیا به او نيکي و حسنه ای عطا کردیم ق یه کند که بة سقین او ذر آخریی از شایستگان و صالحان(کسانی که 
وت است) است 


أوحبنا (لیک آن "ایغ مِلَة راهب 
حییق ما کان من المشرکین ۱۳۹ 


(نحل 123)- سپس به سوی تو وحی کردیم که از آیین ابراهیم پيروي کن که خالص. میانه رو و بدون افراط(زیاده روی) و 
تفریط(کم گذاشتن) بود و از مشرکین نبود(برای خشنودی کسی ات ی :1 


نا جُملَ [السَبْْ علی (الذین 0حْتلَفوا 
یه ۳ ۳ و بینهم پوم ۳۹ 


(نحل 124)- جز این نیست که آن شنبه بر کسانی که در آن اختلاف نمودند, قرار داده شد و سوگند که به یقین پروردگارت روز 
قیامت در مورد آنچه در آن اختلاف مي کردند, بینشان حکم مي کند(کلمه سبت در اصل به معنای قطع است. بعضی گفته اند 
که "پرودگار طقت آسماها و زمین را در روز یک شنبه شروع کرد و شش روز طول کشید روز هفتم که همان ند مب 
یط ردو ی و و سا مت ارو . پروردگار متعال به گروعی از بتی اشرالیل فرمان داد کة 
شنبه ها کار کردن را تعطیل کنند تا به امور خانواده و نظافت خویش بپردازند آنان که شغلشان صید ماهی بود, حوضچه هایی 
ساختند و شنبه ها ماهیها را به درون حوضچه ها می راندند و سپس راه خروجشان را می بستند و یکشنبه آنها را صید می 
کردند ولی با این وجود عذاب شدند و این نمونه ای از مَتّل " کلاه شرعی سر خود گذاشتن" است) 


دعْ ای سبیل یک ب[الحكمَة ر 
و لمَوْعظة | الحسَتة وَجادلهم باالتي 
هي خسن ان ریک هو اعلمٌ بمن صَل 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):01 ۰۷۲۵۳ ۷۷۷۷۷۷ 


عن سبیله وَهو أَعَلَمْ ب[المَهْتدٍین [۱ 
۱۱253 


(نحل 125)- به سوی راه و روش پروردگارت با حکمت(حکمت علمی است که در عمل نیز نافع و سربلند است یا نوعی خکم 
که سستی در آن نیست در اینجا مقصود این است که چیزی را بگو که خود نیز به آن عمل می کنی و از طرفی طوری سخن 
نگ که قایل انکاز ساشوی سوانق آن‌را اقبات کی او آن موعتاه و بو فیک(ها به روانش از آمام ضازق علیه اامیلام .نی با 
آقوان گرم وعوته گرد وبا آنان محایله کن(محاوله اضر ار در بحت و بافشار جر کردن ذر یک فساله برای اقبات برتر ی راید 
نظر خود نسبت به طرف مقابل) به بان ۲ ۰ توفریی نم ۱ ایو اي اي که اب رت ۳9 7 ارو عارس 
که پرسید چه کسی این استخوان پوسیده را زنده می کند: "بگو: "همان کسی که بار اول خلقش کرد"") به یقین پروردگارت 
هموست که داناتر است به کنسن که از راخش گم شدو او‌داناتر است به کسانی که هدایت زا ما کوشنش بسبار طلب کردة و 


وان __ فعاة و بهثل ما عوقبتم به 
لین صبرّ مج حَیْرٌ للصّابرین ۱۱326۱ 


(نحل126)-و اگر عقوبت می کنید(کلمه عقاب و عقوبت به معناي موّاخذه انسان است به نحوي ناخوشاید, در مقابل کاري 
ناخوشایند که عقاب شونده مرتکب شده و اگر این مواخذه را عقاب نامیده اند, بدین مناسبت است که درعقب و دنباله ي 
سل تفای کزار دای بویت کید + به فانند آنچه به آن ی وی و (عتان. کدی 

ز ات از ایو دعب مصول پا اس رایر بو ی نی ۳ 
ازدیاد ظلمش نگردد ) 


(نحل 127)-و صبر نما(کلمه صبر به طور كلي به معناي حبس و نگهداري نفس است در برابر عمل به قوانین عقلی و شرعی و 
تحمل سختیهایی که عمل به اين مقررات دارد و یا ترک چيزهايي که عقل و شرع دوری از آن را لازم می دانند) و صبر تو 
نیست مگر با مدد و کمک گرفتن از الله(اینکه انسان صابری هستی باعث غرور و تکبرت نشود چون به توفیق الهی چنین شده 
ای) و ب بر آنها اندوهگین مباش و در تنگی مباش از آنچه مکر و نیرنگ می کنند(لجاجت آنها در ایمان نیاوردن و ظلم و ستم و 
دسیسه چیتی هایشان در ممانعت از رساندن کلام پروردگار به مردم, تو را اندوهگین و دلتنگ نسازد و باعث دلسردی تو در 
انجام رسالتت نگردد چون هرچه مکر آنها بزرگ باشد پروردگارت "خیر الماکرین: بهترین مکر کنندگان" است. یَمُکرُون: 

نیزنگ مي کنند: مکر مي. کنند, کلمه. مکر : به معناي آن است که با حیله شخصي را از هدفي که دارد منصرف کني که سه حالت 
درو یکی یه توب یه سل آزاکه تاه با راد اور به كاري نیک وا بداري و چنین مكري به پروردگار هم نسبت داده 
میشود, همچنان که خودش فرمود "و الله خیر الماکرین: و الله بهترین مکر کنندگان است؛ " دوم به نحو نکوهیدم و آن اينکه 
بخواهي با حیله او را به كاري زشت وا بداري, که از پروردگار سر نمی زند یا به معناي اين است که شخصي ديگري را غافلگیر 
کرده و به او آسيبي برسانند. اين عمل از پروردگار تعالي وقتي صحیح است که به عنوان مجازات صورت بگیرد. انسان 
معصيتي کند که مستحق عذاب شود و پروردگار ان 
تنظیم کند که او خودش با پاي خود و غافل از سرنوشت خود بسوي عذاب برود اما چنین مکری بدون اينکه بنده معصيتي کرده 
باشند تا مستعق آن کردهء از پزفردکار فعال صادر نمی شود 
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عءِ 


ان ]له یت تالذین ۳۹8 رز ذین 


(نحل 128) -به یقین الله با کسانی است که تقوا پیشه کردند (تقوا به معنای آن است که انسان خود را از آنچه می ترسد در 
محفظه ای امن قرار دهد. از آنجا که نافرمانی و فراموشی یاد پروردگار انسان را از کمال باز می دارد و مهمترین دلهره و 
ترس انسان نیز باز ماندن از کمال است, تقوی معادل است با اطاعت از فرمان الهی و پرهیز از آن چه پروردگارمتعال 0۳ 
7 ,بر یاد او) و کسانی که همانان نیکوکار و زیبایی آفرینند(این آبه توضیحی است برای" تحزن ۰ ۳ 

را و ۱ ۱ ۱ مر و ار سا سا ۲ 
نوی " محسن به معنی انجام دهنده ی خسن است و خسن عبارت است از هر چیزی که بهجت و شادابی آورد و انسان به 
سیم اق رغی که نم می رای ام کی ار اه و سای رای حا وی ندچ خی ال نی کهفمم خویا 
را دارد و هیچ بدی در او نیست و از این رو واله و عاشقش می شوند و او را معبود و اله خود قرار می دهند.) 
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توت از اساء_ 


بسم له [الرَحمَن [الرّحیم 
ی [الذي أسَرّی بعبد و 9 


نت 1 و 0 


سٍ مُوسی []لکِتاتِ و وحعلتا هدّی , 
لبي اشرائیل لا تخَدوا من ژوني وکیل 
۱۳۹ 


وقصَیْتا الی بنی اسرائيل, في (الکتاب 
للْفُسدنَ في [الارّض مَرَتین وَلتعلق لا 
کبیرّا (]۱4 


زاتر ات 
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ِ« 


سس 


عسی رَیْکُمْ آن برَحمکَم وان غُدتم غَذت 

وجعَلتا جهنم للکافرین حصیرا 180 

۷ ن هد ها لالْفْرَعان يقدي زیر هب أَفْوَم 
1 یر [المَوْمنین الْذین یعْمَلون 

از لهم 5 جرا کبیرّا ۱9 
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۳0 


ت 


(اسراء)- 
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من [اهتدی فایما بَهَتدي لِتَفسه ومَن 
صّل قانما تضل 3 و د تزر ر وَازرة وزر 
۳1 ۲۳ 


اخزی وما کت معذبین یو سعت سول 


من کان بُرِید [(العاجلة عَجْلتا لة فیها ما 
تشاء لِمن ترید ثم جَقلتا له جهَتَم 
بضْلاها مَذمومّا مَدَجورّا |18[ 


(اسراء)- 
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لا تجْعل مع (آلله الا ءاحَر فتقغد 
9 فك من ه ۶2 1 ح 
مدموما مخذولا [ ۱۱۳22۱ 


(اسراء)- 


تفت 11 لا - 
وقصَی زبک الا تعبدوا الا یاه _ _ 
ور[ الوللدین احساتا اما یبلعنْ عندک 
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(اسراء)- 


و[ اخفض لهما جتاح [الذل من [لرَحْمَة 
۱ 
1 


أَعْلَمْ بقا في بُفُوسکُمٌ ان تکُوئوا 
سجن ات ِ ی عَفوا 12510 
أت ۴ [لْفَربَیٍ حفه 7 ز تکیت 
ون [السّبیل ولا ئبدر تبُذیرّا [1261 


(اسراء)- 


ان تام مین وا احُوَانَ []لسْیّاطین 
وان [الشیطا له ه کفورّا [۱۱27۱ 
واما ترصن عنم [بتقاء رَخمة من 
ژبی تزجوها فقل لهَم قولا میسورا | 
:۱۳۹۹ 
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اعی) 


...سس« ۳۳_۳۳ 


1 
بص 
۳ 
ت‌ 


[] 
لیر 
ص 

][ 
1 

۱ 

۱ ۳ 

۳ 

۳ 
۳ 0 

0 
ف‌) 

7 

۱ ح‌ 
ام 

۳ 
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۷۷۱۲۷۷۲۷ ۷۲۵۳۲ 1 0 
694 0 
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۳ 
کل ۱ 
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حِ 


سس 


کا 


۳ 


ن سَیئهة علند یک مَکر وهَا [ 


0۵۰ . ... 


سس 


سس 


1 


فو 


...و 


0 


| [العیل آذا 


م5 


م5 


0 


9 


بحص 
لوا 
۴ 0 
۰ ی 
ص__ 


۱ ۱ 
۳ 
3 
لو 
۱ 
۱ 
۱ 
[] 
یل 
۱ ۰ 
م2 
0 ۸ ۱ 
.0 
آفاستست 


دم ریم با البییر من 
لملایْكة تائا نکم لتفولون قَوّلا عظیَا 
00 


وَلقَهٌ صَّ فتا في ها لْفَرّءان لب کرو 
وم 1۹ 1 تفوژّا [)۱141 

قل لو کان عة ال گما یَولون لد 

توا ای ذي [العزش سبیلا 14211 
سبحاتَة وتعالی عقّا بَفُولون لوا گییژا 
۱13 


(اسراء)- 


سبح له [السماواث [السیع [لارض 
يو وان من 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز [۷۲0131[110.۳81:00۳۸.00. ۲۷۲۷۷۷ 


صفحه 695 


۱ یفده رک تَفقَهّون تَسبيحهّم اه 
ول قرأت (الَفرءان جَقلتا بتک و 

تآلذین لا بو 1 منون باالاخرة یا" 

ان مسئور | 450 

وجقلتا علی فلْوهِمٌ اه آن یفَْهَو 
وفي ءاذانهم وفر اد دکزت زبک قي 
[لْفوَءان حدم ولو علی آوبارهم بُفُورَّا 
0۹9 

ت خن أعْلَمْ با یسْتمفو ن به اد بَسْتَمعَونَ 
تیک گ هم تَجَوَّی 1 َو [الظالمَون 


آن یعون الا َجْلا مسْجورّا []147] 


انطر کت صَریواً تک (الأامتال فصو 
قلا بسْتطیعون سبیلا 1480 


(اسراء)- 
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7 فیس ون | الیک زاومور 


بد 7 فتَستجیبون بحمد هو تون 
ن له الا قلیلا [۱1521 


و 0 3 "۳ 
وقل لعبادي یِمَولوا | الِتي هي احسن ان 
لشیطان ینرع بِيتَهِم اِنْ [الشیطان کان 
للانسان عَدوا مبیتا [ ادص ] 
تشر اف 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز 110.81:006۳۸,00 ۲۷۲۱۷۲۷۰۸۲01۶۲۳۲ 


صفحه 697 


ج ۱ 
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وان من هرت لا تشن فهلکوها قلل توم 

" ۵ و9 سس ۰ س_ 2 2 ِ سس سس 
1 مَة او معذبوها عذاب شدیدا ان 
الک في [الکتاب ه را [381] 


طفیَات کت 0 


(اسراء)- 
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بت 
:ما 


7" آرآیتک هَذا (لّذي کرَمّت علی لین 
ترژتن الی : یوم [ القبامة لاحتزکت در 


۱ قلیلا 11627 


۳ 
است ‏ ست | 


قال َدِهَب فَمّن تبعک منَهْمُ فان جهن کم 
جَرَاوِکمْ جَرَاء َو هس 


دی توا 2 1 هه 


_ و و 1 م و 9 
رَیکم [الذي برجي لک [الفلک في, 
| البحر لِتبتغوا من فصله انة کان بکم 
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۹ 


وا 
سست 
۳3 
۱۳۱ 
۹ 
5 
۱ 
8 
ط 
۷۳ .: 
۱ 
۱ 
0 
نی 
۰ 
۱ست 
ّ 
۱ 
۱ 
است. وا 


ط 
3 
1 
۱ 
اک 
2 
۷۳ 
۱ 
۱ 
5 
0( 
5 
3 
۱ 
۱ 
3 
0 


سس 
۳ 
ت 


۳ ۳ و 
۲ص ۳ ۶ 
ام امِنثَمٌ آن یعیدکم فیه تارة اخری 
- و ت 0 ک ی سا ۳ س‌ 
9 فیر سل عَلیکم قاصفا من االریج , 
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صفحه 


701 


م و ه واه ۹ ِ 3 
وم تذعوا کلم اتاس بامَامهم فمَن اویي 
کِتابة بیمینه فاولیّک بقرءون كِتَابهَم و 
یظلمون فتیلا | |۱۱71 
(اسراء) 
وَمَن کان هي هزذه اعمی فهّو في 
۱ کمی ‏ 
[التَاخرة اغمی واصَل سبیلا |172۱ 
(اسراء) 
س 0 س 


(اسراء)- 

3 سس اشت.. 3 ات سس سس 
| ان تا ؟ لیر کررش ۶2ه + ا|(کم ه 
ولو ال با دد بت عنْ الیهم 
شیتا قلیلا | ۱۱74 
(اسراء)- 

۳1 ذقتای ضعف [الحياة وضعف 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 702 


بحص 
لو 

۰ ۰ 

۰ 
0 سس 
۰ ت 


۳ 
ی 
۳ 
ِ] 
7 


۷ 
۱ 
دون 


نها ار 
من [اللیل فتَهِجذ به تافلة لک عسی 
آن بیعتک ریک مقامّا مَجْمُودا 7179/1 
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۳ 


ول جاء رالحق رهق (البَاطل ان 
لباطل کان هوق 181/1 


(اسراء)- 


وٍذا متا علی (]لانیمان أعْرَض و تا 
بجانیه ادا مَسَهٌ [لْسم کار 
183 


(اسراء)- 
و ِ 


قل کل بَعمَل عَلی شَاکلنه ریم أَعلَم 
بمن هو آهدی سییلا [/۱184 


(اسراء)- 
و و 


ویسألُوتک رن الروح قلر روخ من 
ار ری ومَا اوتیتم من [العلم الا قلیلا 


(اسراء)- 


گِِ 
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۹1 9 لا‎ ٩ 1 1 


[الارْض ینبوعا |1901 


(اسراء)- 


۳7 
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صفحه 705 


تترل, عَلیّتا کتابا تَفروْهُ قل ان ی 
هل کنث الا بسَرّا *شولا []93[) 


2 
۱۱ 
8 

وراه 

3 

۴ 

۳ 

3 

عم 

3 

۴ 


ین لترلتا علنهم من [السَماء ملگ 


سس 


فلم لو ان في [الاض َلایِکة یَمُشُونِ 
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(اسراء)- 

و ِ 1 ۳ ۳ و ۳ 
قل کقی ب[الله شهیدا بيّبي وَبیْتَکَم ایَه 
کان بعباده خبیرّا بصیرّا |۱96۱ 


۳ 


(اسراء)- 


۳ تّ 1 ات 1 ِ ۳ 
ومن یهد [اللة فهَو [َلمَهْتَد ومن یصیِل 
9 تجد اد اولباء من دونه و 3 رهم 


ِ ۱ ۳ لل صاع مر سس 
له فزعو اني لاظنک با موسّی 
ِِِ90۰_۰ ِ- 
مسحور | 
اد 
تک ِ رن ۳ 11 و 
قال لد عَلفقت ها آنرل هولاء الا رب 
۶ (ل ‏ و ع و 
َالسَمَاوات وللرْض بای واٍئي لأظک 
۳ ۳ 0 ص. 
یا عون مَنبورّا [|۱1102 
(اسراء) 
را سم و سس 
فاراد آن ون ۳ من ِ 


(اسراء)- 


ولا من بَعْده لبيي |شزرائیل [اسْکنُوا, 
(الأرَضَ قادا جاء ود ۳۹ جنْتّا بکَة 
لفیقّا [1104 
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تَجهَرٌ بضلایک ولا تخافث بها واابتغ بَیّن 
الک سییلا 11010 


(اسراء)- 
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شم [الله [الرَّحْمَنِ[الرّحیم 


۳ بر یس شدیدا من لدنه و ببتنینر ۱ 
[المَوّمنین [الذین َعْمَلونَ [الصَالِحات أنٌ 


_ [الذین قالْوا تخد 0للَْ ولا 71411 


ما آهم یه من علّم ولا لتَابائهم کبَرن 
کلم تحرَخٌ من آفوَاههم ان تفولون ال 
کذپا ۱5۱۱ 

قلعلک بَاجغ تفیتک عَلی ءاتاره ان لَم 
منوا بدا [الحدیت آسقا 60 
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صفحه 11 7 


تبلوهة نم آشمن خملا 7 


(کهف)- 


و لجاعلون مَ عَلیمَا صعیدا جرا |۱۵8۱ 


حسبّت أنّ أَضحاب (الکَهّفِ واللَقیم 
عءاپاتتا ۳-۹4 [ 19۱ 


ال من 
آوی لته ای کب ققالوا رت 
عءانتا من لدّنک رَحِمَءة وهی لا من آمر رت 
رشدا ۱۱10۱۱ 
قَصَربتا علی ادانهم في (الکَهّف سنین 
دا [/۱۱11 


0 
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تخن تفصن علیک تبأفم بلح ام 
فنیة 3 او برَبهمٌ وزدتاهم هدّی 21901 


(کهف)- 


ورتطنا قلی قلوهم < قاقوا ۳ رت 


:1 23 پِ لا مب و 1 _ لا 1 
هوّلاء یی من ذونه عءالعَةَ لو 
مب چا 22 ۲ سر ۳ و 
پاتون بلیع بسلطان, بین فمَنْ اظلم 
مِمن فتری علی |الله گذبا [(۱) 


وتَری [السْمس ادا طلعقت تراوژ عّن 
كهْفهم ات ]یمین واذا غربت تقرِصَهُم 
دات [الشمال هم في فَجَوة مَنهٌ ذالک 
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(کهف )- 
سا رز( و ۵« ی ره و وس 
وکذالک بعتتاهم عْلوا بيتَهَمْ قال 


فلباتکم برژق مَنهٌ ولیتلطف ولا پشعرن 
بِکم احدا |۱۱9۱ 
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(کهف)- 

مت 2 1 2۱17 و ۱۰ ۶ و 0 و ه سب 1 ٍ_ 
سیقولون تلائه رايعَهَمّ كلبهَم ویقولون 
۵ سر ع و 6 و 6 7 ح ب [ ال 
_‌ ی 5 


ویه منهم 
ام بعدْتّهم قا هم | قیلقلا نا 
هم آحو ۳221" 
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ولا تون لِشیْء ئّي قاعلٌ الک عَدا 7 
23 

1 آن یسَا؟ء [اللّه 3 کر کي ادا تسیت 
وفْل عسی آن بَهدین ربّي لاْرَب من 
۳ في كهَفهم تلات مِتَة سنین 
ارداذو تَسْعا [۱25۱] 

فل للم بجا شا له عَیْبٌٍ 
[السَمَاواتِ ولا ض ابصرٌ به واشمع ما 
لهُم من دونه من وَلي ولا یسرک في 
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۳ 


واستبرق تن فیها عَلّی الاك نم 
نوات وحشتث مه قفا 71310 


ولطرت آهم فلا رجا جَعَلتَا لأْحدهمَا 
جنتین من آأعتاب وَحَمَفْتَهَمَا تخل 
7 وجعلت بیتهما ر ر ع [ 21| ۲ 


لش قات نت أکها وم تلم وله 
شَیتّا وقگ تا خلالمما تَععا 133۱ 

وکا له ته مر فقال لصأجبه وهو یحاوژه 
تا اکتر منک مالاوع تفا 7347 
ودحل جنتَة حبتة و طَالِخْ لَفسِهٍ قال ما 
اظتٌ نو بدا | ادا | 


ظِنٌ لالسَاعة یُمَةّ وَلين رَددث 
بي لأجد در خی ۳ منقلیا [۱130۱ 


ت 
3 
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صفحه 718 


موی ی :۲ 


نطیح صعیکا رلقَا [ ۱۳40۲ 


او بُضیح ماوقا عَوَرّا قلن تشتطیع له 
طب 1 
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صفحه 19 7 


وَحَیرٌ عفبا ۱۱44۲۱ 


[]لعَال و[السنُونَ زيتة سس ۳-9 
ای | ]لصَالِحاث حَیْرٌ عند زبک 
توابا وحَیر أمَلا ۲۸60 
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صفحه 720 


(کهف)- 


رم سس ی سر 


وبوم سیرُ [الچتال وَتری []لارْضَ بارزة 
وَحسَر تاه قَلَمّ بُعَادر مهم أحَدا ۱147۲ 
وغرضُوا عَل ریک صفا ك ستقون 
کما حَلفْتَاكم ول مرو بل عم آلن 
تجْعل کم مَوعدا 4 


0 دا بت 


(کهف)- 
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5 فقو دی یُجذو 


وا مَتَع [الناس آن بُوْمتُوا اد جاءَهم 
| الهدی وبستعغفروا رهم الا آن تانیهم 
سنة [الاوّلین او نيعم [العدَاب قبلا ۱۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,007 ۲۷۷۲۷۲۷۰۸۲01۲۳ 


للم سا و 4 7 ۵ مب 1 . ۶ 
وَریک لور ذو [الرَحَمَةٍ لو یوّاجدٍهم 
با کسبوا لعج لهَمّ [العذاب بل لهّم 


مَوْعذ لن یَجدوا من دُونه مَوئْلا |۱561 
ویتلک [الفَرٍی أَهَلَكتَاهم لَمّا ظلَمُوا 
وجعلتا لمَهْلکهم مَوعَدا 1590 


(کهف)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 723 


قال موسی لِقتاة لا آتر حتّی نع 
مَجْمع رین َو أَمَضن حُّا (1607 
(کهف)- 


فلک تلعا قمع تننوما تیا خوتهق 
ف[اتخذ سبيیلهة في [البحر سربا [۱۱61۱ 
قلمّا حاورا قال لِفَتَاه ءانتا عَدَاءتا مد 
یت من سفرتا هذا تَضا ۱۱6۵2۱۱ 

قاز | 1۳۳ [ وبا الی الصَچرة : قاتي 
تسییث (الَحُو ت وم آنسَانيه 1 ۱ 
[لسْیُطان آأنْ آدکرة وَنْحَد سب و في 
|البحر عجبا | |۱۱63 

قال دّالِک ما کتّا تبغ ق[ارتدا علی 
ءآتارهما قضَضّا ۱۱64۱۱ 

فوجد د| عید| مَنْ عبادنا ءاییتاه رَحَمَه من 
عندتا ناب من لذ۳] عِلقّا ۲۱650 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,001 ]۲۷۲۷۲۷۰۸۲019 


سس 
کت 


صفحه 724 


قال انک لن تسْتطیع مَعي صَبْرّا !۱1671 


وکتفت تطد بژ علی ما لَم تجط یه خْبرّا [ 

ت 

۳ ان نت ِ قلا تشأليي ن ب شي ۶ 

ق[انطلقا < حیی اذا رکبا في | السفيتة 

رف فا شرا خر له 
جئت شَینَا امرّا [|۱171 


(کهف)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۳81:00۳۸,00[۲ ۲۷۲۷۷۷۰۷۲0131 


قال لمآ تک آن تسْتطيع موی 

صبرا [۱172۱ 

قَال لا وّاخذني با تسیث وَلاتَرهة هفني 
من أمري عسرّ| ||۱۱/3 

ات 

اقتلت َفسَّا رکه بغیْر یر ته لقدذ چنت 

شتا نکر 4 

قان آلم آفل لت تک آن تشتطيع مهب 
ضَرا 7511[ 


قال ۲ سالک ن شم بعدها قلا 
ضَاحبْني قَدٌ بلغت من لذني غدرّا [ 


سس 
و ِ ال تسس 
.- مس رس هلها قاره| ِ همَّا 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۳81:00۳۸,00[۲ ۲۷۲۷۷۷۰۷۲01317 


صفحه 726 


3 
۲ 
5 


اف ال 02ص - ۳ تسه 9 


۳ 
دك 
00 

اِ] 

3 

۳" 0 

۱ 
۳ 
0 «۳م: 

۱۳ 
۷ 
۱ 
0 
۱ 

۲ 

9۱ 
33 


"۲ 


۱ ح‌ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
ما 
۱ 
۱ 
۱ 
5 
1" : 
4۹ 
۱ 
3 
3 
0 
] 
3 


۳1 و وه 13 » ک 
اما [العَلامُ فکان آبواة مَوْمتیْن قخشیتا 
ان پر هفمهه طعیا تا 5 طمزر | [ 90۱ ] 


(کهف)- 


۷ 
ِ ِ 3 ۳ و ۳ 
فاردتا آن یبدلهّما ربهما خیرّا منه کوخ 

* 0 ۳ 
افرب رحمَّا ۱181۱۱ 
/ 


(کهف 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.00۲ ۰۷۲0۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 727 


و [الجداژ امن یمین في 
0-۹ ون و ۰ 


رف ین بت ووجه دما وتا 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 728 


6" 


بو 3 
3 
۳ 
۳ 
17 
۱ 
33 
۵۰ 
3 
اما ۱ 

۱ 

5 اما 
3۹ 

۴ ۱ 

60 ۱ 


0 


][ 
00 


۴۳ 


(کهف)- 

کدالک و قَه آحطتا بمَا لدبه خَبرّا [۲۱91۱ 
(کهف)- 

تم ۶ 

ِ اتبع سببا ۱۱92۱۱ 

گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 


صفحه 729 


94 


(کهف)- 
قال ما مكني فیه زبي یر فاعينويي 
بِقَوّة اجعل بیتکم وَبييتَهَم ردمّا [95۱[ 
(کهف)- 


[الصَدقیّن قال [نفخْواً نی اذا جَقلة 

نز قال ءائوني فرح عَلیّه قطرّا (1961 
فمَا [اسَطاغوا آن تمه وخ وم 
[استطاعواً له تقبا ۱197۱۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,001 ۲۷۷۲۷۲۷۰۸۲019۲۳۲ 


صفحه 730 


ی اس مب أ] مس 7 7 | -] مر ]- 
قال هدذا رَجِمَة من ر#بي فاذا جَاع وعد 
لا رو رصم مر ۵ و حل   .‏ لبا 
(ربي ‏ دکاء وکان وعد ربي خفا | 
99 

(کهف)- 

ج7- | م0 پ و هه حور ء + و و 0 

3 : بعضهم مید یموح گي بعص 


[الذی کا بش نوم ۵ في ب عطاء اعن 
1101 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 731 


فل هل بتکم بالأْحسَرین آغمالا [ 
103 


(کهف 


آدین صَل ن سَعيهُم سَعيهَمّ في تالحتاخ [لنب ۳ 
وهم یِحسبون أَنهَمْ بحسئون طْقّا 1 
1104 


ولیک [لذین کرو ییات : هم 
و قحیطت أَعمالهم قلا بَة نقیم لَمْم 
دالک جَرَاوْهْمْ جَهتَمْ با کفژوا وَتحَد 
یانب 3 ۳1۹ []۱1106 
ات ی نات و ول 07 
خالدین فیها لا ببَغُون عنْهّا جولا [/۱[108 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۳81:00۳۸,00[۲ ۲۷۲۷۷۷۰۷۲01317 


صفحه 732 


ف‌ 
لتفد [البِحر قبل آن تَنقد کلِمَاث زبي 
ولو جئتا بمتله مَدَد ۱۱۱09۱۱ 
نا و با را جی یجان و - ]7 تج 9 
فل نما آتا بشر متلکم یوحی الي از 
ار لهْکم ال واجدٌ فمن کان برَجوا لقا 
ربه فلیعمل عملا صالعا ولا پشرک 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۰۷۲۵11۳۲110.181:001۸.007 ۲۷۲۷۷۷ 


صفحه 733 


سم [الله [الرَحمَن|الرَجیم 


کهیعص ۱11 


(مریم)- 


0 ۳ شیم اش 

ذِکر رَحمَة زبک عبده زکریا [۱12۱ 
(مریم)- 

اد تادی رب نداء حفیا [ |13 


لا ال جر سا را و ال 
ع‌ِ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 734 


علن قذمه من [المخراب قََوِحی 
5 سَبجوا بکرة وعشا [/۱۱11 


الخکم صَبیّا [1121 


روت فان مین شرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ]۲۲0]۲110.11:00۳۸.)00۳۲. ۲۷۷۷۷۲۷۷ 


۱ 


وحتاّا من لذتّا وَرَکوه وگان تقیا [1131 


(مریم)- 


- 3 ِ - 
وَبرّا بوالدیه وَلمْ یکن جبارّا عصیا |[۱۱14 
اد 


تام عَلیّه یوم ولد وَیوَم بِموث وَیوم 
1 ۳ | ۱11 


خ 
3 
2 
س 
4 
3 
1 
۳ 


وه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.۳81:00۸,001 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲01۲۳۲ 


صفحه 736 


۳ 


75 ..< 
قالت آتی کون لي لام ول تََسَسَني 
بش ولم اک بغیا [۱۱20۱ 

(مریم) 

.. ر_ و بصن 

قال کذّالِي قال رب هو عَلی هین 
ولج و 72 للناس وَرحَمَة من 9 ن 
امرّا مَفضیا [۱1211 

(مریم) 

و > 9 2 و نتبذتك به هکاتا قصیا ۱۳۳5 
(مریم) 

۳ ۱ ِ 
ها لو مد 
قالت با لبتنی مت قَبّل هذا و و ء 0 2 
منسیا | ۱۱23۱ 


, ۳ ۳ 0 سس 
وهري حِ سٍ* ی ۳ ع سس و >« 
[طبا جنیا [25۱[] 

(مریم)- 

گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز ۰۸۲0181۳[110.81:00۴۸,00۲۲ ۲۷۷۲۷۲۷ 


۴ قکلی ولاسریی تِ ي عینا فا ترین 
للرَّحمَن د وا قله ایله روم انس - 


فاتث به قوممّا ت< تجملة قالوا با میم مه 


با أخت قازور ماکان آبوي اما سَة 
ومّا کاتثك امي بغیا |۱۱28 


مریم) 


قأسَارث الیّه قالواً کیّف تلم من کان 
في [المهد ضبیا ۱۱29۱۱ 


قال أني کید عَمذ [الله ء اتاني [الکتات 
وجَقلي تببّا 130101 


۳۳ 2 
وجَقلّيي ؟ ۱ این ۳ 0 وأوضاني 
با الصلوة و1 الرکوة ما دمث یا 31/۱[ 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ]110.181:00۸.007 ۰۲۲01317 ۲۷۲۷۲۷ 


صفحه 738 


(مریم)- 


۵ 1 1 0 0 
وَبرّا بوالدتي وَلَمٌ بَجْعَلبي جبَارّا سَفیّا [ 


لک عیسی ان مریم ول (الْحَق 

آلذي فیه تون 1341 

ما کان له آن د من ولد سُبْحَاتةٌ [د 
قصی امرّا اما یفول له کن قَیکون 1" 

835 

ول 1 ربي کم [اَعبْدوة ها 

صراط رد مُسَتقيم [136] 


(مریم)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳81,001۳۸.00 ۲۱۷۲۷۲۷۰1۷۲01311 


صفحه 739 


احتلف لأحْرَابُ من هم قویل 
للذین کقژوا من مَسْهد یوم عظیم 1 


اد قال لابیه با نت لم نيد ما لا سم 
ولا ببصم ولا بُغيي عنک شتا ۳ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴810601۸.007 ۰۷۲0۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


صفحه 740 


قال سَلاخ عَلیک سأَستفند فد لی ۶ 
گان بي عّ 2470 


ِّ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,001 ]۲۷۲۷۲۷۰۸۲019 


هِ 9 ره 
و [دکر في [الکتاب موسی انه کان 
مخلضّا وکان رسولا ببیا [۱۱<1۱ 
(مریم) 
7 - 

وتادیتاه من جانب | "لطور ۱ یمن 
وقرْبتاة تجیا |۱52۱ 
(مریم) 


وَهبْتا لة من رَحْمیتا احاة هاژون تیا [ 
دد|] 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 742 


وکان بامَرّ أهلة بالصَلوخ وا الرکوة 
م _-- ۵ 7 

وکان عند زبه مَرْضیا [ادد| 

(مربم) 
0 ۶ 0 - ۳ 

و[ ]ذکر في [الکتاب اذریس انه کان 
چ [ له له ِ_ٍِِ‌ ". 

صدیفا نبیا 1360۱۱ 

(مربم) 

ور فعتاه هکاتَا عل ۳۱۱ 

(مربم)- 

2 


اوَلْیّک تالذین عم له علیهم من 
[الثییین من درية 2 6 مق حملنا ت 
توح ومن ذرْبْة ابراهیم واسْرائیل وَممَن 
قدیتا واجتستا [دا ی عَلیهم ایا 
[الرَحمَن ي حلوا ‏ سَجدا وَبکیا 15811 


(مریم)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 743 


وه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,001 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲019۲۳ 


۳ 


صفحه 44 7 


ایک وا گان رَبک تسیا [1641 

رش لشعاوات ور وم | بیتقُمَا 
[ضطبر لعبادته هل تغلم ل 

هه 657 

ول تلانسان نا قا مت لوف 

احرخ خیا [/۱166 

و کر [لاسسان آتا حَلفْتاة من بل 

ولج یک شا 7670 

2۳ ید رن هق ورالشیاطین نم ِِ 

تخصرلهم تم حول جهنم جنّا 68/۱ 


شرع من کل شیعة هم علی 
لرَحَمَن عیبا 16911 


ِِِ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):01 ۰۷۲۵۳ ۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 745 


ننجي [الذین ْقوّا وَتدر [الظالمین 
فیها جثیا (۱۱7/2۱ 


۳ 

1 

0 
سس 
4 

۳ 

ی 
مب 

ا: 

3 
ما [] 
4 
:صا حز 
1 
2 ۱ 
0 
امست. ها 
۳ 6 
امل۲2 


۳ 


من کان في []لطْلالة یمد له 
و مد حثیل اذا ر ۳ 0 بوعدون 


و 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 746 


۳ العذات وش لِسَاعة وس 
زد 0 ال لافندو, هدّی _ 

توا و ج 9 خی شرا 09 

آقرآیت [لْذٍي کقر بتایاینا وقال لاوتینَ 
مالا ولد [۱[771 


ام[ لقَیّبِ آم لخد عند (الرَخْمن 
َهذا 17001 
کل ستکنتٍ ما یِقول 5 وتف مد له من 


(مریم)- 


0 
تر تَه ما یقول وبانیتا قوذ [/۱[۵0 
ویر یعو 9 سس اه فر 
(مریم)- 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.181001۲۸.00۳۲ ۲۷۷۲۷۷۷۰۲۲0113 


صفحه 747 


5تحَذو من دون [ ال 2 لَیَکوتوا 
هم عرّا |۱181 


ٍِِ 


کلا سَیکفرون بعبادتهم وَیکوئون له 
صِدٌا [1820] 

آلم تر آا سا زالسَتاطین علی 
"الکافرین ور ازا [83[] 


(مریم)- 


قلا تعْجل ليم اما تغذٌ هم عَذّا (1841 
یوم تشر َلْمتّفين ای [َلرَحْمن وَفدّا 
85 

وتسُوق [مُجُرِمینَ (لی جَهتَم وا 1 
186 

لا بقل ن [السْعَاعَة ال من تخد عند 
[لزغمن اس 397 


صفحه 748 


(مریم)- 


وقالْواً تخد (الرَحْمَنْ ولا (71881 


(مریم)- 


لقَذ جَتمٌ شتا اد ۱99 

1 "لسْماوات ِ تَقط زب منهٌ 9 
[الارض وَتَجٌ ۳۳۹ هدذا [90۱] 

آن وا لِلرَجمن ولا [1910 

وم ينتغي للرَحمن آن یتَخدّ ولا [71921 
ان کل من في السَماوات وأْض | 
اي لالرَحمَن ۳۹ [ 93 ] 

ت أَمضَاهم وعَدَهم عَذا 194۲7 


و اتیه یوم [لْقيَامة قَردّا [951[ 


(مریم)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 749 


ان [الْذین عْامَنُوا وعَملوا_ [الصالحات 
سیَجْعل هم [الرَحمن وا ۱19611 


وم م2 خلکتا قبلهم من قَرّنِ هل ثجس 
مهم من حد او تمغ هم رکرّا [1981 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 50 7 


۱ 0 | الله [الرَحمن [الرّجیم 


طه 1111 

ع لا علیک 0لفزعان اعشقی 120 
الا تاکرة من تخشی 7301 

رب مُمَن خَلَق (الارض و [السَمَاوات 
لعْلی 0411 


(طه)- 


خن + علی "لَعٍش | این ستوی ۳0 
و سس 9 و اس 


وان تمه بِاالقَوّل قا ۳ نهُ بعلم االسرٌ 
وأَخقی 1701 


(طه)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):0۲ ۰۷۲۵۳ ۷۷۷۷۷۷ 


(طه)- 


ول آتاک حَدیث موسَی ]9 
ری تازّا ققاٍل لاله [امَکنُواً انّي 


اد ۱ 
ءْاتسٌث تازّا لعلي اتیکم مها بق اظ 
اوه اس | از هدّی []10[] 


طه)- 


فلت آتاها ودی با مُوسی ]111 


۳ ۳1 یگ ق[خلع تعلیک انک با]لوَاد 
االفقذس طوّی [ ۱۱3 


(طه 


و ااخترنک قلاستمع ما بوحی [ 


(طه) 

یی آتا "له لا ال الا آتا قزاغبونی 
8 ۳ 9 ۳ 

1۳ تلو لذ 14 

وافم ۵ لد دري 

گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:001۳۸.001 ۰۷۲01917 ۲۷۷۷۷۷۷ 


صفحه 52 7 


(طه)- 

7 ۳ ۳ 3 ۲ 
ان [السَاعة ءاَية اکا آخفیها لنجْرَی 
تفس بما تسعی [۱د11 


یدنک عَلها من لابْوْمنْ بها واابع 
فا فتزدی 5 
قاچ میت تا #وشط 1211( 
ال هِب عضای أتوَُْاً لها وش بها 
علی عَتمي وَلب فیها مَتاربٌ احْری [ 
118 
فال لَقهّا با مُوسی ]119 


لا قاّا هي حَیةٌ تسعی [۱1201 


(طه)- 


حِ 
لل 


فالی خْذها ج لا تحف ستعیذها سبرتها 
"]لاولی 1210 


(طه 
ِ 7 مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز ۰۲0131۳[110.131:001۸,00۳۲ ۲۷۲۷۲۷ 


صفحه 53 7 


یاب الی چتایک تخر خرخ بیصَاء 


(طه)- 


شرت وق فارطا کیره [30- 
ده ٍلی فزعَون له طقی 12411 


(طه)- 


قال رَب [اشْرَغ لي ضَدْري 1250 


(طه)- 


سر لي أمري []126 


(طه)- 


و[اخلْل عُفْدَة من لساني ۱1270 


(طه)- 


َفْقَمُواً قلي 1280 


(طه)- 


و[جعل لي وزیرّا مُن أَهَلي []۱129 


(طه)- 


هاژون آخي ]130 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.81:00۳۸.00۳۲ ]۲۷۲۷۲۷۰۸۲013 


صفحه 754 


(طه)- 


وس رِکُة في آمري 1320 
کی 7 کثیرا [|33[] 
وتذَکرک کییرّا [1341] 


(طه)- 


اک کنت یتا بَصیرّا [1351 


(طه)- 


قال قَدٌ آوتیت سُوْلک یا مُوسی 1361 
ولقا | علیک 2 م2 جر 3۷ 


1 َو متا ای شک ما یوخی [381[ 


آن ت]قذفیه في ابو ق[قذفیه ت_ 
[ لیم فل بلقه [الیم ب[السٌاجل پاخده عدو 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.181,00۳۸.00۳۲ ۲۷۲۷۲۷۰۷۲01313 


سس 


لي وعَذو له والقَبت علیک مَحتَة شَني 
ولنطتع علی عَبي 15911 

اد تفشي أخْنک قتفو لٍ قل أَدلُم علی 
من یکفلة قرجفتاک الی أمک کی تقّ 
س یمتا 
1 ال مَذین نم جلت علی قدر کمتتیل 
۳0 


اصْطتَعنک لِتَفسي [۱۱411 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 56 7 


۱ 
۱ ۱ 
۱ ۳۱۲ 
93 
۱ 
3 
[م۱ 
.) 
0 
۳ 
ا: 
ا. 
۰ 
۳ 
۱ 0 -ا. 
1 
۱ 
۳ 13 
۱ ۱ 
جح ها 
سس[ 
۱ 
۱ 
[ه 
8 
0 
0۷ 


3 2 

۰1 

۱ 

۶۱ 

.اٌ] 

۱ ۱صا 
ع دج 
9 


قال قمن ریما یا مُوسی ]149 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,001 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲01۲۳۲ 


صفحه 757 


قالقعا ال ون ۳ 171 


رَبّی ّ_ و 
(طه)- 
[الذي جَعل لکم ض مَهدذا 5 


رک س ۳ ی 
له أَریْتاخ عابانتا لها قکدت وآبی " 
156 


(طه)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.1۳81,00۳۸.001۲ ۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0117 


2 أَجنتتا لنخرجتا و من أرَضتا بسخرک با 
سی ۱3/۱۱ 


تک بیخر تیه قاخقل بت تس 


سس 
و سس 


مَوعذا لا یحْلفةٌ تغن ولا آنت مَکاتا سَع 
۱۶ 


(طه)- 


مَوْعذ: 25 و ره وان سر 
1 سُکی []750 
قتولی فزعون قجمع کيْدة نم آتی 1 
00 


(طه)- 


تال هم موس وم توا عَلی 
| الله کذبا رتکد بعدّاب 3قد د خات 
مَن [افتری [۱610 

قتتازغواً رهم بَيْتهُمْ وأسَتُواً [الُوّی 
دص 


صفحه 59 7 


(طه) 
و 0 ۶ 0 نی 8۰ 
قالول با موی ما آن تلف وامّا آن 
نکون اوّل من القی |۱۱6۱ 

(طه) 


تا لا تحف انک آنت ای (0۵ 


قالَقب لمح سا قالواً ءَامتّا بت 


هاژون 3موسی سید 


(طه)- 


مر ملد علشکم زالشخر 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 761 


اکرهتتا عَلَیه من [السشخر و[اللة حَیْرٌ 
وابقی [۱۱/31 
(طه)- 


« 
1 
ی 
3۱ 
ِ 
ات 
ح 
9 
29 
ی 
۳ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 762 


فاعم تبعَهَمّ فوعَون بچنوده فقشیهم من 
[ليم ج عشيهم |۱78۱ 


(طه)- 


وال فرْعَوَن قَوَمَهُ وا هدی 1791 


بني اسرائیل و قد آنچبتا؟ من عَذوکة 
وواعا کم جَانتِ [الطور _ 17 
کم لالم ولسّلوَف ۱18011 
کلوا من ما رَرَْتَاکَم ولا تطوا 
فیه 9 دک عَضصَيي ومن یل 
ی لَعَاژ من تات وءَامَن وعَهل 
صالخا نم [اهتدی ۱۱82۱ 
وقا أعْجَلکَ عن قَوّمک يا مُوسی ]183 


(طه)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):01 ۷۷۷۷۷۷۰۷۲۵۳ 
صفحه 763 


فرجع مُوسَی الی قوّمه عَصبانَ اسفا 

2 1 | 072 0 مس - 0 ر 2 2 سر م2 
قال با فوّم, الم بعکم زیکم وعذا حستتا 
۳1 سر و - 0 ۷ 0 - 
اقطال عََبكم [لْعهذ ام لدم آن تجل 


(طه) 
3 ۳ ِ 
قاخرخ لهم عخلا جَسدا له خوار 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 764 


(طه)- 
ولقذ قال لهَمْ هاژون من قبل یا قوّم 
انما فینتم به وان عم [الرَحمن 


0 اون قا قتقک لد رهم صَلوً 


قالل با ۳ لکیس و1 


ی سس 


يزأسي اتي حشیث ان تقول فدَفت بیّن 
بَبي اسٌرائیل وم تَرّقب قوّلي []۱194 


(طه 


ِ قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام» شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 765 


قال ققا حَطبْکَ یا سامرِقٌ [[195 

قال بَضْرّتْ بما لَمْ بر وا بو ففبطتٌ 
بْصَة مَنْ آرٍ تالرَسُول بدا وکدالک 
سولت لي تفسي ۱۱96۱۱ 


(طه) 

قال ق [َذْهنٍ فان لک في [الحَباة آن 
۳ ِ 0۱ ]سم _ - 

تقول لا ه پالسلر ان لک عد| بر 


ِ 
م۳ 
1 
کج 


۱ 
0 


كت 
۰ 
4 
ِ 
۱ 

0 

۱ 

۱ 
ِ 


3 


سول 
ه ۱ ۱ 
اع 


۷ 
۱ 


ال 
سب "ای 
00 
۱ 
2 
۱ 
۱۱۷۳0 
0 ): 
3 
۳ 

۷ 
3 
۱ 
۱۳ اوا 


عذالی تقص علیی من انباء ما قد سبقة 
/ تقفضص من 8 - سبوق 

5 عءاتیتای لدنا ذکرّ| |990۱ 

وقد ۶ من درا [99۱] 

(طه) 

گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 


صفحه 766 


من آغرض عَله قَالّة بَحمل بَوَمّ (القیامة 
و ۱۳۹۹۹5 

خالدین فیه وساء مهم به بو ۳۹ حلا 
[ 110011 


(طه)- 


یوم ینفحخ في [الصَورٍ وَتَخشْرٌ 
| المجرمين یومیّد روقا [ 110021 


بتحافتون بیتهّم ان ۹:7 شم | ۱۱ 
103 


(طه)- 


تک دیس یفولون او یَقَول أَمتلَعْة 
بِقةٌ ان لبِتتْمْ الا ؛ وْمَا [104 


الک ع لجتل قفل تسیفها وس 


(طه)- 
فیدر ها قاعٌا صفصفا [06 ۱۱1 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳81:00]۳۸.001 ۰۷۲01917 ۲۷۷۷۷۷۷ 


صفحه 767 


لا تری فیها عوجَا ولا متا 711071 
بوَمَیُذ یذ بنیقور [الااعی [ عوح ل 
مر بت حشَعت (الأضواث للَحمن قلا تسمغ 
الا همَسّا ۱110811 


(طه) 

یوَمَیذٍ لاتنقغ [السْفَاعَة الا من آذن له 
"الرَحمَن وَرضي له قوّلا ۱۲9۱۱ 

(طه) 


وعَتَتِ (الَوْحُوه لح [لعَبُوم وقَدٌ حَابَ 
هم حمَل ظلعَا 71110 
وَمن یعمَل من [الصَالِحات وَهو مد 
قلاعافه ها ولا ها تفن 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 768 


فخ( 
زر 01113۳ 


(طه)- 
ج مج ]1 ۳1 ۹ 1 ]سا بش 0 ٩۱‏ 
تیه ملک( وا تفج 
بِ[القرَءانِ من فبل آن یفصی [ل 
وَحيه وفل رب زدني علمّا |1141 
(طه)- 


و مس 


۲ .سس 


9 تهذن ای عَادم من بل قتسي 


(طه)- 


ود "۳ للمَایْكَة [اسَجد 


ا تک آلا 7 نخوع فبةا 9 تفع 4 01180 


صفحه 769 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 770 


سس سس مه و سس ۳ 1 1 1 #مر ۳ ِ 
من اعرض غن ذكري فان له معيشه 
1 2 و 5 یوم لقیام | ۳۹ ۱ 


قال گدالک آنتک انا قتسیتها 
و کدّالک 8 تنسی [ 1126۱1 


وکدّالک تجّزي من آسرف وم ؛ یوّمن 
بتایّات زبه ولعَدَابٍ [التاخرخ آسّ ۵ وق 
1271 


الم نهد هم کم نا قبلهم من 
ون نیون في مساکنهم ان في 7 


(طه)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,00 ]۲۷۷۲۷۲۷۰۸۲019 


صفحه 771 


ولِوّلا کلمَةٌ سَبِقت من ریک لکان لرامَا 
واجل ی مسمی [[۱1129 

و طیت ان ما مت سب بحمد 
شمقس وقبل عژویعا 
ی "۳ صَی 01130 

و تفن عتیک الی ما متا به روا 
منقه منم زهرة [الحیاه 7لذنا ۳9 قیبه 
ورزف ۳*۹ حَیر وابقی []۱۱131 


وقالوا ولا باتیتا بَِایَة من رَبه اوَلمْ تأتهم 
بيتة ما ف في [الصّجّف [الاولی [ اد13|] 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,00 ۲۷۷۲۷۲۷۰۸۲019۲۳۲ 


صفحه 772 


۳ 1 ء باتک 
ن تذل وَتخْرّی []134[] 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ۰۸۲0133110.181:005۸.:00۲۲ ۲۱۷۲۲۷۷۷ 


صفحه 3 77 


بسم له (الرَخْمنالرجیم رح 
[ َفْترب للناس حسابهم هم في عفلة 


مَعرصُون []۱11 


(انبیاء) 
بل أَصَعاث آأخلام بل [افتراخ بل 
ف‌ 
0 ِ ِ ۲ ۳ ت 

سر ۳1 ۹4 سضِ ۱ لس ده - 9۱ 

2 و ن 15۲ ت ۳1 ُ_ اس 
(انبیاء)- 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 


صفحه 774 


ما مت 9 و 1۲ من ق قَربة اهلکتاها او ۶ 9 
و 9 ۳ 
یَوَمنْونَ 16۱0 


نم صدفتا هم []لوغد نیام وَمن 
تشاء الک [الخسرفین وه 


نا ها ها تا خرن 120 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):01۲ ۰۷۲۵۳ ۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 775 


قلقّا أَحسُوا بأستا ادا هم نها بر 
[1۶( 


ترکضُوا 15 5 جوا ال ما آثرفثع فیه 
ما ۹ شمالون []113 
او با وتا تا کتّا ظالمین (114 
قم رات ۹ دغواهم حتّی جعَلتَاهم 
تا حلف [السّماء و لارَضَ وما بَیتهمَا 
۷ آن تخد لالحنا مين لَذّ 
کنا فاعلین [71 11 


بل تقد ذف باالحف علي [الباطل ی قیمَعةه 
قَو راهق وَلکم []لوَیل ممَا تصفُونَ 
:۱۹ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,001 ]۲۷۲۷۲۷۰۸۲019 


صفحه 776 


یُسِبْحون الیل والتهار لا یَفْنرونَ [۱ 
120 

آم تحَذوا له من []لارْض هم 
پُنشر ون ۱۱21 


لا سل عَمّا یفعل وَهم هم باون ۱۳۹5 
ِ [اجَدُواً من دُونه ءَالعَةَ قُل قائوا 
9 هدذا کر من معي ودک کر 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 777 


الم تخد (الحْمَن ولا سبَحَاتة بل 
و 


بو ند نگل وم بافره تقفلون 
720 


(انبیاء)- 


سس 


و أندبهم وما حلَهُمْ و 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 778 


وَمن بقل مهم اني ال من ذونه قدالِک 
2 مر لا 2 112 ج< و . 

تجزیه جَهَنم کذالک تجزي [الظالمین | 
129 

(انبیاء)- 

جع سب ِ 0 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 779 


وم علت لیشر من قتّلک لخد آقان 

مت قَهُمْ [الحَالَدُونَ 13411 

1 تفس دایْقة لأجوت وتلوکم ب[السْرٌ 

لیر فنتة والیتا ترَجَعون 3۱[ 

و5 رعاک (الذین وا ان بتجدوتک | 

هرو| ها [الذي یر ءْالْهتَکمْ وهم 

بذکر الرَحمن هم کافژون ۱13611 

۳ [آلانسان من عجّل ۳ م ء۶اباتي 

قلا ر تستعجلون ۱۳۳۸۹ 

ولو متی ها [الوَغَذٌ ان کنثم 

صادفین ۱ 

ول [الذین کَقرواً جین لا ون عن 
جوههم آلثار ولا عن ظهُورهم ولا هم 
بنضرون 39۳ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.00۲ ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 780 


تل تأتیهم عتَهّ قَتَبعَتْهْم قلا بستطیعون 
رها و1 ی ۳ ۳90۱ 


(انبیاء)- 
لد [اشتهزی برسّل من قبلی فحاق 
بللذین سَحرواً مهم ما کائوا به 


من لگ رال ولا 


-ِ 


1 هم هه : تَمْتَغْهُم من وتا لا 
بمتيم 1 


4 


(انبیاء)- 


قل نما آنذژکم ب[الوخي ولا بسْمم 
له االد لدعاء اذا ما پنذژون [۱۱45۱ 


(انبیاء)- 
و مُسْتَهمْ تعحة رمَن عذاب زبک 
لیفولن یا وبلتا [ا کنا ظالمین [1461 


(انبیاء)- 


ولقَدٌ عابتا مُویسی وقاژون (الْفوقَانَ 
وضیا ء ور کر للمقین [ ۱۳4۵۱ 


(انبیاء)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.۴81:00۳۸,00۲ ۲۷۷۲۷۲۷۰۲۲0۲۸۲ 
صفحه 782 


ود دکز میرک آنرلتام آقاشم له 
منجژو []30[] 


و تا اتراهيم +#شدة من قَبْل 355 
به امین 151 


۲ قال ( ۹ وقومه مَ هقذه [التمانیل 
[الّتي شم لا عَاکفون (۱1521 


(انبیاء)" 


فالوا و جذتا ءاباءتا لها عابدین 53/۱۱[ 


قال مد کُنثم نم وَابَاوکُم في صَلال 
مین []154] 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ۰۸۲01313[110.181:00۸.:007۲ ۲۷۷۲۲۷۷۷ 


صفحه 783 


(انبیاء)- 


قجعَلَهُم جُدَادّا الا کبیرّا لهُمْ لعلهَمْ الیه 
یرَجعون ۱1580 


(انبیاء)- 


۱ 

۱ 
۱ 
۱ 


یی 


قالو من فعل هدذا بتَالعّتتا اه لمنَ 
[الظالمین |۱39۱ 


قالواً سمقتا قتی یدهم بُقالْ ه 
ایراهیم 6011 


قالوا نوا , به عَلَیْ أ غْیّن [التّاس عفد 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0191 
صفحه 784 


قالواً آنت قعلّت هدا بتالهنتا با اتراهیم 
02 

ال بل قعله کَييرْفم هذا سوم 

ان گاثواً بَنَطِفُون []63 

قرجفو| الی آنفسهم ققالواً الک آنثم 
لطالمون 16411 

نم د 1 علی رَوَوسمم 2 لقو علمفت م 
و و 16511 

قال أقتقْنذون من ون له ما لآ 
7 1 ولا بصد 7 [160۱) 


(انبیاء)- 


ِ لو "۳ ۳ را كِ_- 
اف کم وَلما تعبدُوَ من دون (الله أقلا 
تعقلون ۱۱۵/۱۱ 

(انبیاء)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,00 ۲۷۷۲۷۲۷۰۸۲019۲۳۲ 


صفحه 785 


قالواً حرْفُوةُ وانضژواً ءَلهتَکُمْ ان که 
قاعلین 6980 


ترا هید و 
وآرائو به کید قجَعلتا ه هَمْ []لأحَسَرین ۱ 
0 


تعْبتاة ولُوطا ٍلی (الأَض اي باکت 
۳۷ چا لاه ۱711 


(انبیاء)- 


ووهبتا 1 اسخاق وَبعَفَوبِ تافلةٌ وک 
جع ضالجین []۲[72 


ِِ سس سس سس 

وایتَاء [الر کوخ وکائوا لیا عابدین [۱[73/0 
(انبیاء) 

گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 


وَلوطا ءانیتاه ۳۹ وعلمَا تاه من 
ره اليي کات تفمل (الحتانت [هة 
کائوا قفوم سَوء فاسقین [۱[74۱ 
وا في رَحْمیتا اه من [الصَالجین 
1۱۱۱ 


وْنوخَا اد تس من قَیل [اسَتجبنا له 
َتجْیْتَاةُ وَأملَةهْ من [الکَرب[العظيم [ 
76 


ود وود یمان 7 یخْکمَان هي 
لْحَرّتِ اا تقسشت فبه تم الْقَوّم وک 
لخکميم شاهدین 1780 


(انبیاء)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 787 


ففهمتاها سلیمان وک ء تین جکمَا 
که یس مه 8 ]لجتال 


ولشنییان االرٍیح عاصفة نقری ایو 


الی تالارض (الني تازکتا فیها وک 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰1۷۲011 
صفحه 788 


ف | استجینا له قکشفتا م به من ۱ 
ناخ له ومتلَهم معَهمْ مه شن 
عندت وذکری لا بدی ۱94 
واشماعیل واذرٍیس وَذا لک کل من 
!|لطایرین |8۱[ 


ِ و رس ان 
ود [النون اذ دهبِ معاضیا, فظنٌ ان لن 
نفدر علیه فتادی في [الظلمات ان لا 


قااشتجیتا له وَتجَْناة من عم ویک 
تنجي [ همین [ 080 


(انبیاء)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 789 


سس 


تا 4 رن تذژيي قز 


حبر حیِرٌ [الوارئین 
(انبیاء)- 


ق[استجبتا له ووهیتا له بخبی واصلختا 
له رَوجة اند هم کاثوا تا رون في , 
لیات ویاغوتتا رعَبّا ورهبَا وکائوا لا 
خاشعین ۱90 

ول آجضتت فزجها فتفچتا فیها من 
ژوجتا وجعلتاها وتا ی لْعالمین ا 


(انبیاء)- 


۷ بل 6 نم ۳ و ی - 
وتقطعوا امُرهم بِييتَهَمْ کل الیتا راجعون 
۳۱93 


(انبیاء)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 790 


ود || ره ]۶ 1 و . و تس 

جلی ادا فیخت باجو( وماجو وهم من 
حدّب ن [۱96] 

(انبیاء) 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 791 


(انبیاء)- 


هم فیها رفیر وَهم فیها لا یِسْمَعون [۱ 
1100 


(انبیاء)- 


ان تالذین سَتَمَت سِبَقت آهم متا (الخستی 
ولیک قلها و ِ مبعدون |۱۱01 


بسن ِسْمَعُونَ حسیسَها وَهمْ في ما 
1۳ 


#شتهت نقسْهُم حَالدُون [۱11021 


بخزنوم رلعرغ الاب ولمم 
لمای دا بَوضکم الذی کنتة 
عدذون ۱0۳130 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 792 


ان في ها لبلاغا لقَوّم غابدین ۱110611 
ومّا أَرسَلتاک , مه بر 11071 


ان تولوا قَفل نکم عَلی سو|ء ان 


ادري آقریثٍ آم بعید ما توعذون 1 


له تلم هر ین (ْوّل وقلم ما 
نموت []110[] 

وا ری 1۳1 فنتة ژ لک ومتاع الیل جین 
1111 


صفحه 793 


(انبیاء)- 


قال رب [احکُم بلاق وتا (الَخمن 
[َلمْسْتَعانْ علی ما تصقون [11121 


(انبیاء)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 794 


پسم "له | الرحمن [الرَحجیم 


با آبُها (لَ تسن و باکر ان ولرز: 
[السَاعة شیء عَظيم [111] 


(حح)- 
یوم تروتها تذهلي, کل از مَرْضقة عما 
آرصَعث وَتَضَم کل ذاتِ حمل حملها 


لکش عَذَابِ (الله شدید 3 ۳20 


ومن لاس هن ُجادل هي [اله بثر 
لم ینیع کل شَیطان مَرید |13 


ون لسَاعَة عَة ءَايهُ ایب فیها ون 
لّ عث یبقث من في [القبور ۱1/۱۱ 
هن []لّاس من بُجَادل في [الله بیْر 
علم ولا هدّی ولا کِتاب یر 1811 


(حج)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81:00۳۸,00۲ ۲۷۷۲۷۲۷۰۲۲0۲۸۲ 
صفحه 796 


(حج) 
۳۳۳ ۳ تس لا تن 
تالک بقا قَّمث بدا وان ال یس 
بظلام للعبید |۱10۲ 
(حج) 5 

11 


من لاس من بعْبْدُ [اللة علیل حرف 

فان اب حیز اطقان به وان اصَابتة 
/ فْتَهُ [انقلب عَلی وجهه ِ ء حَسر لدب 

ولا خر دالک هو وآخشرام اس ۱ 


توا من کون تالله ها لا وخ وفا 7 
ینقعة دالک هو [الصْلال [لبَعیدٌ ۱11211 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,001 ۲۷۷۲۷۲۷۰۸۲019۲۳۲ 


_ ۰ 0۰ > - 11 
وداک آنرلتاخ عایات بیتات وأنّ [اللد 
۳۳ 94 4 
هدي من برید ۱۳۹ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 798 


مر ولالجوم ولالجتال ولسْج 
و [الذواب وکنیژ من [الناسی وکییژ حق 
له (العدات وَمن پُهن له قما له من 
مکرم ان [اللة یمعل ه یشاء | 8۱ ۱۱1 


یُضَهَرٌ به ما في بْطْونهم والْجْلْودٌ [1201 
ولهم مقامع من حدید 1210 


۳۹ اراژوا آن یَحْرْجُوا مها هن عم 
اعیذ و فیها ود وقو| عذّات [الخریق [ 
122 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.00۳ ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 799 


هَذوا اه دون لْقَوّل وَهَد 
لب صراط [العمید |۱24۱ 


برد فیه بالحادٍ بظلم تذقة من عذاب 
لیم [۲250 ۱ ۱ 
5 9 ِ 9 > له 
ولا بوَّآتا لایراهیم مَکان لت آن لا 
تشرک بي شبتا و ۷ پيتي للطایّفین 
و[ القایّمین واالرکع [السجود [1261 


صفحه 800 


لتشهذواً عتافع تهم وتدکزواً شم وله 
في ایام معلومقاتٍ کلی ما رزفهم من 


الک وَمَن خَرُمَاتِ هو حَیْرٌ 
له عند ربه واجلث لیم و مَّا 
یی عَلَیکَمْ فاایِتیبوا [الرْجُسَ 

وتان اجنوا قَوّلَ ارو 30 


ختقا لیر فشرکین به من 


صفحه 801 


دا 7 , آحا ۵ عم دنه 
فیها متافع الی اجل مَسمی ثم 
مجلها اٍلی [البيتِ [العتیق 33۱[ 
ِ« عِِ_ 2.0 
ولیل امَة جعلتا منسکا لیدکژوا [اسم 
1 2 . - ات ِ سا ام 8 - 
االله علی ما ررَفهم من بهيمة [الانعام 


تلد ادا دک 0 وجلت قلويْة 
[]لصّابرین علی مَ أصَابَه و المفیمی 


سس .مس 


[الصَلوة وَممّا رَرَفتَاهم ؛ و بنفقون |3۱[ 


(حح)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۱۷۲۷ 


صفحه 802 


و[البدْن جعلتاها لکم من شقائر لاله 
لکمّ فیها حَبرز ف[]ذکژوا [اسم [الله علیها 
صواف قادا وَجَبِت ختوبها فکلوا منها 
واطعموا [القانع و[ ]لمع کذالک 

لعلكم تشون 73611 
لن یتال [اللة لحَومها ولا دماژها ولکن 
له [لتوی منکم گدالک سَحرقا لک 
لِتکبر وا [ اللَهَ ه 0 هداعکم وبشر 
[ المُحسنین ۰13/11 


"۳ 11 11 
ان [اللة یدافع عن [الذین ۶امنوا 
۳ ع‌ِ ۱ 
۱ کل خَوّان 


۳۹ 


[ الل لا بحت 


۳ ۳ 5 ۳ 7 و سح و ر 2 و 
وبیع صلواث ومساجد پذ کز فیهّا [اسم 


له کنیا وَلینضرن [اللَه من یَنضره ان 
له لو عزیژ 1401۱ 

رذن ان متام في [الأَرَض أقامُوا 
[الصَلوةَ وعاتوا (ِرَكوة وَأمَروا ۲ 
ب موف وتو عن [المَنکر وله 
عَاقبة [الامور [/۱۱41 

۳ و + 9 0 قبلَهُم قو 

وَعَاد وَتَمودٌ ۰۱42۱۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 


904 


قکایّن من قرب ْلکتاها وهی طالعَة 
فهي ك علی غژوشها وَبنرٍ مُعَطلَة 


۳1 تسوا فی [رض قتکون لیخ 
فْلوث / ن بهّا او ءاآن یِسمعون با 
قانها لا تعی [الانْها ولکن تقمی 
لوب ی في "]لصٌدُور ۱ 90( 


َسْتعُجلوتک ر[العدّاب ولن بْحْلفَ 
ده وان بَوَمَّا عند زبک ۳ 
سَتذ ن تون ۱۳32 


(حح 


وگاین هن قزه بة مب لها وهی الم 
نم آحذئها وال (المصیر []148 


(حج)- 

فل با آبها [التاس اتما آتا لکم تذیژ مبید 
ٍِ "۳ س [ٍ 2 هیتن 

(حج)- 

گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 


صفحه 805 


َعْفرة ورزق و ۱500 


وزالذین ۳9 سعوا في ء [بانتا معاجزین 
ولیک آضحاب الججیم 11510 


(حج)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.00۲ ۰۷۲0۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 806 


برَلل [الذین َو قي موب منه 
کی انم اه بعتَةّ أو بأتيجم 


۰۰ یمهم 


ذن زو َو بتاباینا قاولیک 
هم اب مهن 115711 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰1۷۲01931 
صفحه 807 


الک بان ]له ,هو لح 5 ۱ 
من دونه هو [الباطل وان ال هو 
العلي [الکبیر 102۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۳81:00۳۸,00[۲ ۲۷۲۷۲۷۰۷۲01317 


صفحه 808 


له م في [السْهاوات وَمَا قي [لارْض 
وان [اللة لَهُو [لعنِیٌ [الحمیذدٌ ۱164/1 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 809 


له مشک تک بوم 7لقیَامَة فیما کم 
تفلة آَنْ ال یِعْلَمْ ما في (السَمَاء 
(لرَضٍ ان دک في کتاب ان دالِک 
عَلی الله یسیژ |1701 


(حج)- 


م 
خ 

۰ 
۳ 


"المَصیرٌ [21 17 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007 ۰۷۲0۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


ی رم مُوا له 


صَعف لاله و زاعطا هت رت 

ما قحرواً له و قذره ان 0 لقوط" 
گزیز +۱۳۹ 

اثاس 71 7 بصیر ۹ 
ول ماب ۹ وما حلمَهُم وی 
]له ثر ۳۳ جع [الأمُورٌ ۱۷ 

ا ها لذین ءاعئوا (ارکفواً واشخد 
و اعبد عبدوا 4 5 ]فعلو| و 
تفلخون [۱1771 


(حج)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳81001۸:00۲ ۰۷۲018۲۳۲ ۷۷۲۲۷۲۸۷ 


صفحه 


9131 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 812 


پسم [الله [الرَحمن [الرّجیم 
قد آفلح [لمَوْمِنُونَ [111 


[آلذین هم في صلاتهم خاشعون [۱2 


و[لْذین هم عن للع معرضُون |31[ 
لین هم وه قاعلوت 741 
و]آلذین هم لفُرُوجِهمٌ حافظون (]15 
لا علی آرواجهم و ما عََکّت ماه 
فا هم یر ملومین [161] 

فهّن [ابتغی وراء ذالک ولیک هم 
ون ۱ 
رذن هم لأْمَاتَاتَهِمْ وعَهُدهم راون [ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 813 


(مومنون)- 

۳ ۱ ِ ِ ‌ِ 
و[الذین هُم عَلی صلَوانهم بُحافظون [ 
13 


۱ یک هم [لْوَارئُون 11011 
َذین پرئون (الفرَدَوس هم فیها 
خالدون []۱111 


نم جعَلتاة تَطقةّ في قرارٍ مَعِین 113۱۱ 
4 1۳ لالطقة عَلَقَةٍ فحلَفتا (لعلَقَة 
و و م 2 و 1 نتا [الْمْصَعَة عظامَا قکسَوتا 
[العظام لحم 7 آنسأیا ۳1 ءاحَرَ 
قتبارک له أَحَسَن [الحالقین (۱1141 


(مومنون)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.۴81:00۳۸,00۲ ۲۷۷۲۷۲۷۰۲۲0۲۸۲ 
صفحه 


914 


تلا 1۹1 م02 -. 3 اب له . ب 
تم الْکم بَعد ذالک لمیتون |1151 


(مومنون)- 


لک : هم امه عون 11671 
ولد چلْناقَوقکم سل طرایق وما کّ 
عن [الخلق غافلین 2177 


نت ین [السْماء مَاء بقدر قأسکتا 
في []لأض وا غلی ذهاب : به لقَادرُون 
۱۹۵ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۰۷۲۵11۳۲110.۳81:001۸.00 ۲۷۲۷۷۷ 


صفحه 15 


قال رَبٌ [انضٌژيي یما کذبُون []126 


لفَلي قفل [لحمَدُ له اي تّاتا من 
لقوّم [الظالمین ۱28۱ 

وقل رب آنزلني فنزلا نارکا وأنت خر 
[المنزلین ۱12911 


: علیهما السلا 6 اون از ۰ ۰ ۱ 


آنشَاتا من یدهم قرّا ءاحرین [ 
31 


احاماو ۳ 


وقان زلملً من قومه (الذین کرو 
و3 بو ۱ بلقاء التاخرة انرفتَاهم في 

۵ الا ما هذا الا بر فلکم 
1 مقّا تاعلون مته ونشرت مقّا 
تشربون []۱133 


(مومنون)- 


وین أطعْئم بَسَرّا مثْلَكم اتَکم ادا 
خاسژون 3 

ید کم نکم ٍدا منم وكم ترابّا وعظاما 
۳۹ مُخْرجُونَ []135 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 818 


۳ هب الا حتائا نیا تفوث وتختا وم 


(مومنون)- 


ان هو لا َجُل (افْتری عَلی (]لله گذّ 
وق ۳ خن له بِموّمنین ۱۶ 
ال تب تانطیي یقا کون 1390 
قال عَمّا قلبلِ یخن تادمین []140 
9 [لصَبحة بلالحق قجعلتاهم 

ِ ِ قبْعْدّا للْمَوّم [الظالمین 0 
آنشَأًنا من بَقدهم فژوتا #اعرین [ 
2 


(مومنون)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۷]01۴137110.۳8100۳۸.00[۲. 


8 


سس 


ام اجَلهّا ومَا تشتأیژون 


ارس ژسلتاتثرا کل ما جاء مه 

۳۸ کَدبُوة ت بعجَهّم بفصَّا 
وجعلتَا هم آحادیت قَبْعْ5ا | وم و 
۳۹۵ 
2 ره ,موسی َحَاخ هازون بتایاتنا 
وسلطان میین 145۱1 

ای فرعون وملیه لاسْتکُیرواً وکائاً 
قوَمّا عالین ۰۱46۱۱ 

ققالوا أثوْمنْ لِبسَرَیّن متا وَقَوَمَهُمَا لا 
عابدون | 1/۱ 


(مومنون)- 


قکذبوهما قکائوا من [المَهلکین ۱148۱ 
(مومنون)- 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 


صفحه 820 


وق انا فوتی (لکنات له 
یهْتدون ۱۱49 

(مومنون)- 

وجَقلت [ابن مریم سا ای و5ءاویتاهما 
الی ربوة ذات قرار و معین اد 


(مومنون)- 


13 


یا ایها 9۳ کلوا من لیات 
و عْمَلو صالخا اني یما تملون علیخ 7 


(مومنون)- 


ور طعُو ام هم بیتَهُمْ رُبَرّا کل جرب 
بِمَا لديهمْ فرحون [ا3د| 


(مومنون)- 


ی نیح سانجا 
(مومنون)- 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.8100۳۸:00۲ ۱۱۲۱۷۲۱۷۰۸۲0۴1۱۲ 


صفحه 821 


تسارع لهمْ في [الخیرات بل لا پشغژون 
۱۳18 
ان [الذین هم من حَسْيِة زبهم مَشفقون 
۱۳3/5 


ولذین هم یتاتات رهم بومنوَ 15611 
8[]لذین هم برَبهم لا یش رکون ۱991 


ور روت مّ عانو فلوم وَجلة 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 822 


۱ / سعها ولدیْتا کتاث 
بنطِق باالحق وَهَم لا بْلَمون ۱16211 


حتّی زا أحَذْتا منرفیهم ب (العداب لذا 
هم یَجَارونَ []164 


(مقمنون)- 


لا تجْاروا [الیِوَم اتکم مَنّا لا ئنضژون [" 
[ 


9 کای 9 ع | را + | 01 0 ۳ ۶ 0 7 | 
9د بت ۶ابانبی تثلی علیکم فکنتم که( 
حِ و س صت 5 
اعْقَایکم تتکضُون 16611 
(مومنون) 
0 
و و . س _ 2 | ۶ و پِ 607 
برین به سامرّا تهجژون 
(مومنون)- 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 


صفحه 823 


9 تام روا ول 1 جَاءهم تا لم 
۳ رف رسْولَهُمٌ قََمْ له مُنکرون 
109 


یِفولون به جَةْ بل جاءهم باالحف 
وَاکتَرَهم للحق کارهون 17011 

ولو [أنبِع 7لحقٌ أَهُوَاءهَم لفسدّت 
[السماواث وَالارْض ومن فِیهن بل 
اتیتاهم بذکرهم فِهَمْ عن ذکرهم 
مَعرِضصُون ۱1711 


(مومنون)- 


ام تسْالهَم حَرَجّا قحَراخ زبک حَیْرٌ وَمَة 
حَیر [الرازفین 17/21 

وانک لَدَعُوهم الی صراط مُسْتقیم [ 
۱۳2 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز 110.81:00۳۸:00۲ ۲۷۲۷۲۷۰۸۲01۴1۲ 
5 صفحه 


924 


(مومنون)- 


وان ۲لذین لا بَوْمنُون باالتاختة عن 
الصَراط لناکنون ۱۳4۱ 

وق راهم و ما بهم من صْر 
للجُو في طعْیانهم یعمهُون 75۱۱ 
ولقَذ أحَنتاقم ب الاب ۳ "استکائوا 
رهم وما یِتَصَرّغُون 17611 
9 ددی آنشاً لک [السْمع ]لیصا 
ولالافید فنده قلیلا ۳ تشکرون [ ۱۱۵۱ 
وَهو (الذی درک قي لأرْض له 
تحشرون 1/9۱ 


سس 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 825 


(مومنون)- 


سَیَفُولونَ له فُل آقلا تذکژون 1851۱ 


(مومنون)- 


قلٍ من رب [السْمَاواتِ لسع وَربٌ 
[العزش [)لعظیم [۱1861 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 826 


سَتفولون له فُلْ آقلا ون 1870 

قل وم بید و مَلَکَونْ کل شي ء ۳ 
بجیز ولا ۳۳ عَلیه |[ کنتم تعْلَمُون 

188 

سَیفولون له فل قأنّی تمحژون 1890 


(مومنون)- 


بل ءاتیتاهم باالحق وَالْهْمْ لکاذتون ۱ 


الم [العَیّب و[السَهّادة قتعالی عَّا 
بُشر کون ۱۹۳ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 827 


قل ت 9 اما تر بَتي ما یوعدون ۱ ۱9 


(مومنون)- 


رَبْ قلا تجْقلني في [القَوّم [الظَالْمینَ 7 


94 

ِ" کی آن رت ما تعذهم لقادژون 8 
زا 

- بالتي هي خسن [السبتَة تحن 


اقلر با یاون 92 


(مومنون)- 


ول رب أَغودٌ یک من هَمرّات 


الشیاطین [[137 

و یک رب آن یَحْصُرُون [1981 
ی لا عاء أحد هم [لْمَوّن قال ت 
[ارجعغون 0997 


(مومنون)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 828 


و 
بوم یبعتون ۱۳۹9198 

اد نفخ في لور قلا آنساتِ ب بيتهم 
یوم مَیّذ ولا یتسَاء لون []101[] 


قمّن تَقلتثك موازينة یک هد 
زو , 


(مومنون)- 


خبی 1 و في جَهتَم خالذون 1 
۱103 


(مومنون)- 


تلقخ وَجُوهَهَم [الار وم فیها کالحُون 1 
۱04 


9 


آلم تن عاياني ثلی لبم کم بها 
کون [1۵3( 


صفحه 829 


قالواً نا غلتث علینا سِفولتا وکا وم 
صالین 110611 

1 آخرجْتا منها فا غذْتا قاٍنا ظالمُون 
01030 ۱ 


(مومنون)- 


قال [ خن :۳ فیها ج لا تکلَمّون ۱۹915 


اه کان فریق من عبادي بفُولون ت 
ءَامتّا عفر لنا واارحَمتا وانت حَیْر 
[الرژاجمین ۱۳۹۹9۰ 

ق موف هم سخریّا حتّی أ نسَوکم 
ذکري ی حِ که ۷۱ ( 
ی جر - 96 و مخ لبم بمّا صَبوواً از هم هم 
[لغانژون | 11 


(مومنون)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما | ی ی و نت افیا 
لسلا صفحه 830 


قال کم لبم في [الارْض عَدَد سنین [ 
112 


او تا وا و تفن یوم [اسأل 


(مومنون)- 


6 


قال ان لبم الا قلیلا َو نکم نج 
تعْلَمون ]114 
4 


مومنون)- 
سس ی 
ی 


) 

۳ ۱۶ عَبتَا اتکم البْتا لا 
ٍِِ 

م5 


تر 5 جعون ۱۱11۱۱ 


(مومنون)- 


تتعالی له میک 0لْحقٌ لا ره الا هو 


۰ 


سس سس 


رب (العزش[الگريم 111611 

ومن بذع َع "له العّا ءاخر لابرُهان 
لو به فانما حجسابة عند زبه 8 لا یعلح 
اروت 1117 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.00۳۲ ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 831 


3 
سب 0 1۳ 5 9و 


وق رب [اغفر و[ارَحَم وانت حَبْرٌ 
[الرژاجمین ۱1186۱ 


(مومنون)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 832 


پسم م للم کمن ری 


ءایات بیتات ۹12 ۳ ص 6 


(نور)- 


فیر ۳1 1 که 9 ۳0 


صفحه 833 


ء ‏ ه ]۶ 1 72 ر 9 1 
وَلوٍلا فصّل [الله عَلیکم وَرَحمَتة وان 
َوَاب حكيم |۱110 


صفحه 834 


لو اد سَمعْنْمُوة ی 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 835 


11 ی ۶ 1 پ 5 چپ ای س ۳ 2۵ 
ان [الذین یچجبون, ان تشیع [القاجشة 
۱ ۳ ۳ ء 0 2 ق و .۰ 
فيٍ الذین ءامَنوا 2 عذاب ليم في 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 836 


لول قَصْل [ ]له علَیْکمْ و ور حُمَيْة وان 
[اللة رَءوف رَجيم 0200 


(نور)- 


من أحد بدا وَلْكِن [اللة بُرَکي من یسَاء 
واه سمیع عليم ۱2111 

5 باتل, ولو لمَصّل منم والسَعَة 
آن بو أوَلي [الفرّبی و[المَساکین, 
والمْهاجرین فی سیبل [الله وَلعْفُوا 
َلیصِمخوا آلا تجنون آن عفر له لکَم 


ان [الذین یَرَمُوَ (َلْمْخصتاتِ [القافلات 


کرو: ه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۰۷۲۵11۳۲110.81:001۸.00 ۲۷۲۷۷۷ 


<1 لا 1 رم ] ۲ وی ۲ وو چر هر 
با با "لین عاضوا لا تحلوا وتا عیر 


قان لَم تجذواً فیها أَحَدّا قلا توَحْلوها, 
علی یود لک وان قیل کم [ازچغوا 


[اللْة یی بقا بَطتَغون 1300 


آمتای " 7 اخج‌از 7 ۵ - 5 

سبح بو جع و + توایهن ۲و بيي 1 
اخح‌ازیث اه ر کج‌ازی# و زراعیت ]هو 
*وایهن بيي احصوار تا و و 


صفحه 839 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007 ۰۷۲0۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


لس من بِعد اکراههنَ غفورژ رَجيم | 
۱ 


۶ 0 میم و 
ولقد لنزرلتا الیکم یات مَبیْتاتِ وَمتلا 


0 
۱ 
۳ 
۳ 
ِ 
۱ 
0 
۳ 
۱صا 
( 
38 
۱ 
3 
2 
مت 
۱ 
مج 
2 


۱ 
0 
۱ 
ّ 
0 
3 
۱و 
۷ ۱۳2 
: 0 -تا: 
۱ 
0 
0 ( 
۱ 
0ب 
۳ 
۱ 
۱ 
"سر ,۴۶۱ 
۲ 


من لَمْ بل [اللّْ لة وا قما لَة 


5 
ت 


0 


جد ی 


و لو و که 4 ۳ 
بِما یفعلون ۰۲۹1۱ 


۱ 
۳ 
ِا 
[] 
اصا 
4 
3 
۱ 
[] 
ِ 
۱ 


۱ 
ع 
1 


[] 
اه << 
9( 
ات 
۰ 
۱ 

۱ 

0 
]][ 
][ 


سس 


۹ 


ای 
۱ ۳ ِ 
۱ 
۱ ه لْ. 
۱ 
۱ 
۳ 
۳ 
۱ 
0 
۱ 


۱ 
۳ 


0 
63 

23 
۳ ِ 

ِِ 

ك 

ِ 
4 

ت 


9 بر 0 7 وو و 
بيتة تم بجعلة رُکامَا فتری [الودق بحزع 
رح ِ لن ‏ تن 
من خلاله ویتزل من [] ء من جبال 
۳ سر و و و 2 نت 
ها من بزج فیصیب به هن بش 
وَبصرِفة عن من بشاء یکاد ستا برفه 


یقت ررللّه لین ورهار ان في دالک 
لعبرة لاولي [الابضار |۱۱44 
(نور) ۳ 

۳1 چ 1 .._ لا ]لا .. 11 2 9و 1 
و[ له خلق کل دابة من ماءٍ فمنهّم من 
يِمشي علی بطنه ومنهم من يَمُشي 


ویقو فْولْون اهنا با]للّه ویو شول 
وأطغتا نمْریتولی قریق مهم من بعد 
الک ما اولیتّک 7۹ | ۳/۱ 


وادا د عُوا ای [للّ ور سوله لبحکم 


-0جو 0 ۱ ۲ 9 نن ۵ ۶ [ ۱۱481 
بیبهم ار فریق مهم معرضون 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»,شیراز 110.131:001۸,001 ۲۸۷۲۸۷۷۷۰0131۲ 


صفحه 844 


(نور)- 


وان یَکن لهمْ الق بأئوا له مین 
149 


8 ٩و9‏ 5 سس چاو ۵ بت 
انا کان فوّل [المومنین اذل ذعوا لپ 
[الله ورسوله لِیجکم بیتهم ان بقولوا 
۳ 9ج] ر ۲۰ 3 و و ۰ ب 

معتا واطعتا واولیّی هم [المملخون | 


وَمَن بطع | الله وَرسُولة ویخش [الل 
وَیتفه فاولیّک هم [اَلقَایْرون [۱۱<21 


1۳ فقو نله هد انا نه لین 
اموتهم یخن شسمواً طاعة 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 845 


۰ 99؟ -ِ 
۵ 1 . - 23 -_ا۶2 + لل 
| استخلف الذین من فبا 1 
دیبهم ااندير اارتضی 
من بعد خوفهم اما بعند تلی لا 


و مب ۵] مر مج وم با 
پشر کون بي شیتا وَمن ر بعد دالک 


۳ 


ولیک هم [القاسقون 1551 


َاقیمُوا [الصَلوةَ وعابُوا [الرکوة 
واطیعوا [الرَسول لعَلکم ترَحَمَون | 
156 


(نور) ۳ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,007 ۲۷۷۲۷۲۷۰۸۲019۲۳۲ 


صفحه 846 


با نها تالذین عامَتوا ليَسَتَأذنكم زالذپن 


14 
۷ 
۰ 
من 
ت 
3 
1 
9 
3 


ِ 
521 
1 
23 
۳ 
۳ 
اه اسرد 
ب 
ای ۲ 
عم 
َ 2 : 


پ‌ 
۱ 
۱ 9 0 


۱ 
27 
5 
1 
6*- 
مس 
3 
اس 
۱ 
س 
2 0 
۱ 
اص 
1 


ب‌‌ 
۱ 
۷ 
۰ 
۲ سع 
3 
0 
2 
5 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 


1 
۳۱ 
4 
ِ 
لا ]۲ 
6۲ ب 
- : 
۱ 
9 
۳ 
-- 
۱۳۹ اصا 


۴ 


۷۷۷۲۷ ۷۲۵۳۲ 1 10.۳1,0:۳۸.۵( 


گّ 
۱ 
3 
1 
۱ 
1 
۴ 
0 
۱ 
۱ 
1 


گروه قرآن 


مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 


۲۷۷۷۷۲۷۷ ۰۷۲۵۳۲ 1 10.۳۴1: ۲ 


۳ ی 0 و ِ 


ه‌ 


۲ 13 مسا 1 ۱(: 
1 9 7 1 
۳۳ 


نم منوت ین َامئو باه 


۱ 
۱ 
1 
1 
3 


لدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳1,00:۳۸.060۲ (۷۲0۵۳1. ۲۷۷۷۷۷۲۷ 
صفحه 849 


یسم [الله [َلرَّحْمَنِالرَجیم 
تباپرک [لذي تژل [الفزقان علی عَبده 
لیکون للعالمین تذیرّا |11 


(فرقان)- 

171 " و ۳ ۳ ِ 
[الذدي له ملک [السهماوات وا الازض ولم 
سللا . 9 2 ] 0 مس ۱ و + 
ینچذ ولدا و ین له شریک و 


مس و اس ۱ وس ۷۳ ِ 1 سم 7 وم ی 
وقال [الذین کقروا اِنْ هَذا الا افک 
افتراة وَاعَاتة علیه فَوَم ءاحرُون فقد 
جاءوا ظلمّا ورورّا |۱141 
(فرقان) 
گروه قرآ ن مبین حضرت سید علاء الد ین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ]110.۳1:00۳۸.001 ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 


وقالوا آساطیژ (الاوَليِ [اکتتبها قهب 
قلی علیه بکرة واصیلا [|د[ 


م5 
لس 0 


[انظر یف صَربواً لک [َلأَْالَ قصلوا 
قلا یسَتطیعون سبیلا [|۱[9 


وتختل لک قَصور| ۳1100 
توا بالسَاعة وآغتوتا لِمن کاب 
بلالساع: سعیرّا |۱۱11 

ذ راهم من مان بَعیدٍ سَمغواً ها 
و ألَفُواً متا عکاتا صقا مقّنین دعها 
نالک توا [)13[] 
لا تذغوا الوم تبورّا واجدّا لوا 

۱۱14 [ | 7 ۳۳ 


و آدالک حَیّر أم جتَهْ لخد [الَتّي وعد 
0تون ن کات ت له < جَرَّاء ومَصیرّا | 
8 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 852 


و بحصسر 9 ۱ سار 
3 فیفول ءانتم أَصْليَم عبادی ی هو لاء 
هم صلْواً [السْییل []117 


ان شیحانک فا ان تنتعي تا آن ند 


(فرقان)- 


ققه کوک بقا تفولون ققا تبشتطیفون 
ففقد ددبونم بما نفو (۱ 
2 0 2 ینیع بط ۰ص 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


(فرقان)- 
_ له ۳ هت 2 
وقال دی لا بَرجُون لقاعتا ولا بل 
2 ] 0۵ ۶ حِ ات للاس 0 
علیتا | الملایكة لو تری ربتا لقد پٍِ۳ 
9 ۱ _ 2ب 9 
[ استکبروا في انفسهم وَعتوا عَنَوّا کبیرّا 


سس ۶ سین 
هباء مَنورّا (231 ۱ 

۶ مسو 
(فرقان) 
0 و 1 - نب 0 7 
أ سس ۱۳۳ سس 6 مس ۶ ی لن 0 - 7 لن 

ب | ل2< لجنة پومید بر ۱ 

خسن مقیلا [ 1241 
(فرقان) 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:001۳۸.001۲ ۰۷۲01917 ۲۷۷۷۷۷۷ 


صفحه 854 


سوم بیج لا نم را سم وله - 
وَیوَم تشفق [السماء با العمام رل 


ایک تلزیلا 12517 

لغلک توق( لحق ك وَکان 
یوم م بعش سل عَلی یِدَیّه یِقّول یا 
لَيتيي (َنحَدِث مَع القشول سبیلا [|۱127 


(فرقان)- 
با وبلتی آمتنی لَم آنخذ فلاّا خلیلا (/128 
(فرقان)- 
> 3 ۳ سر 
لد اصَلني عغن [الذکر بَعَد اد جاءني 

ی 11 یس - ی < 
وکان [الشیطان للانسَان خدولا |۱۱29 
(فرقان) 
ال و ل بان ان 8ه تدم 
ور ۳ سول ,+ ِِ ان فومي | انجخذو 
هدا [لْفْرَءان مَهَجُورّا ]130 
(فرقان) 


صفحه 855 


8. 
1 


۳1 ء انیت موسی "الکتاب وج 
أحاخ هازون وزیرا [ اد د| ] 


(فرقان)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


لت [ذهبا ای [الْمَوّم الذین کََبو 
بتایاتنا فده ۳9 تذهیرّا [|۱136 


(فرقان)- 


وقوم توح ما کَدبوا سل أَعَُفْتاهم 
وحَعَلتَاهم لتّاس 1 ۳ عتتا للظالمین 
دار آلیمّا []۱137 

ادا وتضشود وأضحات لسن وفژوت 
بین ذالک کییرّا [138۱] . 

وکلا صَربْتا له [الأْال وکلا تبَزتا ییا [ 
39[ 


(فرقان)- 


وق نوا علی فرب اي أمطِرّت 

قطر ای الم یکوئوا یرَوَتقَا بل 
الایرجون نشور ۱100 

ود روک ان تخذوتک 1 هرو | ها 

(ألّذي بَعت [اللة رسولا )141 


(فرقان)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 857 


كت ۱سسته 


6: 
3 


۱ 


وا 
۱سسته 
ای 
۱ ۱ 
0 
3 
1 
۱ 
4 3 
۳۱ 
اعکی) 
۱سسته 
1 
۱ 
0 
ا: ام 
۰5 5 
۱سسته 


9 
3 
1 


۳۹ 


م,شیراز 110.۳1:00:۳۸.)1۷ ۰۷۲۵۳1۳ ۷۷۱۷۷۲۷ 


صبوتا 


صفحه 58 


8 


وفو (]لذي جَعل الیل باس 
نوم سْبائّا وَجعل [النهار تشورا [ 
4 

و (آلدي سل الاح بُشْتّا تِن یدج 
رحمنه و مر ء چا مورا | 
۳۹8 

لنَحَييِ سا مس 2 حِِ وَتَسفية ممّا خَلفتا 
آتعاما ۳ کنیرّ| 907 


(فرقان)- 


ت 


0 3 
و۱ 


9 صتفتاة بيتهْم لِبکُرواً قأبی أکتر 
اس الا وتا 7 1500 


ولو سنا لبعلتا في کل قوبه تدبوا - 
151 


(فرقان)- 


قلا طع [الکافرین وجاهدهم به جهادّا 
گییزا [0521 


صفحه 859 


(فرقان)- 


فو [الدي مرج الْبَغْرَین هذا عَدْت 
قراث وه دا مد اجاح جعل بمتمْمَا 
بژزت وَججرّا مَحَجورّا [31<[ 

وفَوٍ لالّذٍي حلَق من (المَاء بَسَرَا جعله 
تسا وصهّر | وکان رک قدیر| | ۵4| 


(فرقان)- 

وَبعبدون من دون [الله ما لا ينقعَهُم ولا 
يِصَرُهم وکان [الکافر علی زبه ظهیرّا ۱ 
۱۳۰ 


ع۶و و " 3 11 
قل ما أَسالکم علیّه من آخر الا من شاء 
کل ما اسالجم علیه من اجر ا< من 

لل سک 

۱ رر< ۱ ل رز ر سل 57 
له بنحد الی ربه لبنبد 5 6 
(فرقان) 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 


صفحه 860 


2 0 ۱ و ات 
یِحَمدو وکفی به پذئوب عباده حبیرّا 
:۱۳ 

(فرقان)- 


(فرقان)- 


وا قیل هم [ِسَجُذو من قالوً 
ما 0ل2 حم أتسَجْة لا تا متا وزادهم 
تفورّا |۱۱60 


تبارک [الّذي جَعَل في [السماء بژوجا 
وجعَل فیها ستاجّا وََمََّا منیا 16171 


(فرقان)- 

71 ِ 9 
وَهو [الذي جعل, یل انار خلفة 
لمَ أراد آن بدکر و را شکوّا (1620 
(فرقان) 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز 110.1۴81:001۸:00۳ ۲۳۲۷۲۷۰۲۲01217 


صفحه 861 


عیاد [الرّحْمَنِ [الذین یِمُسون علی 
َلْض هوتّا واذا حَاطبهَمْ [الجاهلون 
قلواً سَلاّا (1651 
لَذین ببیشون یرهم سا وفیاما 0 
۱0۵4 
لاس ۳ 1 [اصرف ع] عذّات 
هنم | نْ عذابها کات غرامّا [۱[65۱ 


سَاعتث مُشتق؟ا وفقاما (/166 


ول لذین ادا نققوً لَم یُسَرِفُواً وم 
بفتزو وان بین الک قومَا ۱328 


(فرقان)- 


آتامَا 8 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 862 


یُصاعف له [العداث یوم [الفیامة ویخله 
فیه مَهاتا 1691 


] 
دی 
ن‌ 

ِث" 

1 
وم 

] 
_ 

۱ 
اصا 


من تاب وعمل ضالحا َانَهْ ینوت ای 


را سا . ۲و 9 رو + . .مر رم ۲ 
قلاذین ی [الرور واذا مَروا 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 863 


س‌ و ار سر . للای] ح 0 ۷1 

3 لذین بقولون ربتا هب لت من م آرواجتا 
۷2 ۷ سن ‏ 1 6 ۳ - ]+ | و لب 
وذرباتتا فر ه اعین 15 جع لِلمتقین 


2 یجرون [لعْرقَة ما صَبرُوا 

ن فیها تجية وسلامَا [۵۱ ۱ 
کالدین فبها عشتت غستقژا وفقاقا 7 
76 
فل ما تفا کم بیّي لولا ذعافکم فقا 
کدبتَمٌ فقسوف کون لراما []۱77 


(فرقان)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۰۷۲۵11۳۲110.۳81:001۸.00 ۲۷۲۷۷۷ 
صفحه 


964 


یشم [الله [لرّحْمَنِ[الرّجیم 


طسم ]1[ 


تلک ءایاث [الکتاب [الْمْیین [۱121 


سس 


] مت و تن چ 3 ن 6 
لعلک بَاجِع تفسک آ[لا یکوئوا مَوّمنین [۲ 


0 
ان تسا تتزل علیهم من (السّماء ءاية 
+ .1 1 س ِ 1 س‌ 
ک أَعْتَاقهْم لها حاضعین 141 
_ ر ل‌ ۰ ِ كِ 11 0 | 
وما باتیهم من ذکر من [الرَحمن 
و ۵ ِ و و ه 


7 لاو هي م 1 3 9 0 
ققَدٌ کذبُوا فَسَياتيهم آنباء ما کائّوا به 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۰۷۲۵11۳۲110.۳81:001۸.00 ۲۷۲۷۷۷ 
صفحه 


965 


ول ترا (لی (اارض کم آنلتا فبها من 


کل ز قح کریم ۱/۱ 

۷ هي الک لَتَایةَ وَما کان أَکتَرْهم 
َوْمنین [ ]۵ 

ّ ربک لَهو [العزیژ (الرَحیمٌ (۱191 

1۳ بادی ریک موسی آن ات 8+ 

[الظالمین 100 


سس 


و فعون آلا یبَفونَ [1110 
قال رب اي آخاف آن ییون (1121 


ویضیق ضدري 5 لا بنطلق لساني 
قازسل الی هاژون ۱13۱ 


(شعراء)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 866 


1۳ ً ۳ دنت قاحاف آن یَفنلون 1 
114 

ال کلا ذهبا بایاینا لا کم 
مُسْتَمقَون 11511 


قانیا فزغون فقولا ابا رشول رب 
[العالمين 1161۱ 


ان اژسل معتا بيي اسرائیل [۱/ ۱1 


1۳9 تربک فیتا ولیدّا لبنت فیتا من 
٩‏ 


3 


الکافرین 1910 
تاد قعلنها اد انا من (الصالین 7 
120 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 
صفحه 


967 


۹ نعمة مج عَلیت أن عَبّدت بني 
ٍسْرائیل ۱-0 

فال فوَعَون ما و3 []لعالمین ۱۳۹ 
قال تب و 3]لارْض ومَا بیتهما 


/ لِمر ۳ تستَمعون []۱2 
قال رک ورث نکم 0لَولین 260 


(شعراء)- 

] )| 11 و 1 7 الک 
قال ان رسْولکم []لذي ارسل الیکه 
حون 02711 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما | من ۰۱۲0۰۱۸۳۱۱۳۹۰۳۱۵ ۲۱۳ ۱۲ 7۷۹ 
لسلا صفحه 868 


ان کنثم تعقلون [128] . 

قال ین [ََحَدت الما عَري لاحَْلنّک 
من لمسجونین ۱۳۹۹۲ 

قال أَوَلَة جنک بشی ء مبین [ ال د| | 


قالقی عَضاخ قاذّا هي تَعْبان مَبینْ ۱1 
132 ۱ 


(شعراء)- 
ور بده فاد هي بیضّاء للتاظرین 8 
93[ ۲ 


(شعراء)- 


قال للملا حَوَلَهْ ان هذا لسَاجژ عَليم [ 
34 


گروه قرآن بین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما | م»شیراز 110.۳1,00:۳۸.6/6۵3۷۲ ۰1۷۲0۵۳ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
لسلام؛ شیر صفحه 869 


(شعراء)- 


پرید ۳ ن بُخرجکم ده مر آضکم بسحره 
فماذا تام رون مکده 

تاو آرجة وَأَحَاة ولَبْعتْ في [الْمَدَاین 
خاشرین 136 


(شعراء)- 


فجمع [لسْحرَة لمیقاتِ بَوّم فلوم 1 
8 
وقیل لاس قل شم هتقو 139 
عل یعٌ [السَحَرَةَ ان » کائوا هم 
لین[ 14101 


قلٍََ جاء [السَحَره ؛ قالواً لفرعون ین 
لتا جرا ان کتا تحنْ العالیین ]241 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 70 


8 


تعم وک ( من لین 7 
2 
قال هم موس » آلْفواً ما آشم مُلفُونَ [ 
43 
قالمَوا تالم وعصبَْمْ وقالوا بعژه 
رون [] لتخن []لعالنون 441 
ای : موسی عصاه فاذا هي تلف ۳ 
بأفکون [ 45۱ | 


(شعراء)- 
حِ 


لب [لسَحَرَهْ ساجدین ]146 


(شعراء)- 


قالواً ءَامتّا رب (القالمین []147 


(شعراء)- 


اس ۳ ۳ ۳ 
رب موسی وهاژون ۱18۱ 


(شعراء)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۰۷۲۵11۳۲110.۳81:001۸.00 ۲۷۲۷۷۷ 
صفحه 


971 


(شعراء)- 


قالوا لا صَيْر اتّا الی زبتا مُنقبُون ۱1501۱ 


لا تطَمَع آن بَعْفر آتا شتا حطاباتا آن کت 
وّل |الموّمنین [۱1<1 


)اس 


(شعراء)- 

3 من 3( 3 و 
واوَحیتا الی مّوسَی ان اسر بعبادي انکم 
مَتبعون |۱۱2۱ 

۳ 


سل فرَعَوّن في (الْمَداین حاشرین [ 
ده[ 


(شعراء)- 

هوّلاء لَشرَزمَة قلیلون 154/۱ 
۳ 

الم تا لقَایْظون 1550 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»,شیراز ۰۸۲01313[110.181:005۸.:007۲ ۲۷۷۲۲۷۷۷ 


صفحه 872 


و لجهیعٌ حاذژون 15611 

قأْرختاهم من جَنَاتِ وَعْیُون []157] 

وکَُوز وَمَقام کربم ۱ 

ایک وأورناها هي اسْرائیل [1590] 

و تبِعوهم مُشرقین 001 

قق تراءا [الْجَمَعان قال َصَحاث 
ی ی ا لَمْدْرکون [1610 


ار کل مَعِيِ 7 تس 06210 
کر 2۳ تکام 3 فرّق کزلطود 
سم ۱۴8 


(شعراء)- 
صفحه 873 


ار لفتا تم [التّاخرین [1641 


(شعراء)- 


وانجیتا موسی وَمن مْعَةه اجمَعین [۱۱65۱ 
(شعراء)- 


تم َغرفتا [التّاخرین [660 


(شعراء)- 


وان ریک لهُوٍ [العزیژ ]ليم [1681] 


(شعراء)- 


ر 9۳7+ ۰12 ه با 0 

آنل علیهم تبا ابزاهیم 091 

(شعراء)- 

اد قال لابیه وَقَوّمه ما تَعْبْدُونَ 17011 
(شعراء)- 


قالواً تقبذ آصتامّا فطل لها عاکفین 7 
171 


(شعراء)- 


قال هل یَسْمَعُوتکُم لد عون (1721 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 874 


(شعراء)- 


آة تنقفوتکه آو - بَصَرّون []۱73 
قالْوًتل وجتنا عابتا کذایک تفعلون 1 
۱/۵4 

س آقرآم تا نتم تون 750 
ام کم (لافدمون 17611 


تت هو ۳۳ ِ " [العالمین [ ۱۱۱ 


لد حلقني قَهُو بَهّدین 17811 
و ]لذي هو بَطعمَني وَیسْقین [۱179۱ 


وا رصَث توت ۳ 


ِِ_َِ 


۹5 نی 3 تقییی 1811] 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ]110.۳81:00۳۸:007آ(۲۷۲0131. ۲۷۷۷۷۲۷ 


87 


تب 


تٍِِ- 


5 ]لْذٍي أَصمَمٌ آن یغفر لي حطييَتي بوم 
لالذین []182] 
رپ قث لي خکفَا وألجقني ب[الطالچین 
831 

وال لي لِسَان صذق هي التّاخرین 
841 
ِ_ِِ من وَرََة جَتَِ [الّعیم ]185 


هن ب م و - اد 

ولا تخزني یوم یبعتون [۱187۱ 

(شعراء)- 

۱ اقب )ی 1 9 ۳۳ 

یوم لا ینفع مال ولا بتون 18811 

(شعراء)- 

گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.81:006۳۸,00 ۲۱۲۷۲۷۰۸۲01۲۳۲ 


۱ 9 مر آتی 1 بقلب سّلیم ۳9991 


لت 8( للَمقین ۱۹۲ 


(شعراء)- 


وَبرَّرّتِ [الجَحيم للغاوین [/191 


(شعراء)- 


وقیل له آبن ۳ 1 تعبدون |۱921 


س‌ 
قکیکبوا فیها هم و[العاوون ۱94۲ 
س‌ 

وجْنُود ائلیس أَجْمَعَُونَ [1951 

(شعراء)- 

قالواً وفْمٌ فیها یحْتَصمُونَ 19611 

(شعراء)- 

لاله ان کت لفي صَلال ییآ 139/1 
(شعراء)- 


صفحه 


917 


از سَوّیکم یرب [العالمین [1981] 


ما آَصَلتا لا لْْجْررمُونَ 19911 
فما لا من شافعين ۱۳۹9۲ 
چا ضدیق حمیم (۱((0(0۱1( ۱ 


لو أنٌ تا کت قتکون من (الَمْوْمنینَ [۱ 
1102 


(شعراء)- 


۱ ریک هو [العزیژ لیم 110411 


(شعراء)- 


رگ 0 
باس و زو و و و 6 س ِ 05 1 
کذ بت 9و م بو) س- 
(شعراء)- 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام» شیراز ۰۷۲0۴۲۸۲110:18100۳۸:00۳ ۲۱۷۲۱۷۱۷ 


صفحه 78 


8 


تّي لَکَمْ سول مین 11070 
قرتفوا (الله وَاطیعٌون 1108 


11 


وا (اللد وأطیعون ]1110 
قالواً أنومنْ تک و1البعک دلوت 1 
۱1111 


ال وا علمي یا او یَعْمَلونَ 1 
۱1112 


(شعراء)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 


وا تا بطارد (الْمْوْمنِینَ 71140 
رن نا الا تذیژ مین 111511 


رومیت ۱111617 


قال رب ان قَوّمي کدْبُون ۱111711 
قاافتغ بیني وَبیْتهْمْ فنْجٌا وَتَجني وَمن 
مَعِي من [المَومنين ۱111811 


رجا وَمّن مَعَةٌ في [الفلک 
حون 11191 


تم آفرفتا بعد بقذ لناقین 0 


صفحه 880 


(شعراء)- 


مُوْمنین 9 


وا ریک لهُو [العزیژ [الرَجِيمُ [11221 
َدَث عَا ۰ ۱01230 

۲ قال له وف و3 آلا تون 7 

124 


(شعراء)- 

0 3 

اتبتون بکل اي تعبتّون [۱[1280 
تبنون ببل رب نعبنون 

(شعراء)- 

گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 


صفحه 


981 


_ لا . 2 0 ِ 
وتتخذون مضانع لعلعم تخلدون ۱۱129۱ 


(شعراء)- 


ادا : بتطشتم بَطشْم جَبارینَ [ 300۱ 11] 


(شعراء)- 


قْفوا [اللْ وَاطیعون (11310 


(شعراء)- 


وا [الذي مد یقا تقَْمون 1 
32 ۱۱1 


(شعراء)- 


َمدکم بائقام وتیین 11331۱ 
وجنَاتِ وَغْیُون [11341 


اي أحَاف عَلَیِکمْ عَدَاب یوم عظیم [ 
135 كثِ 
قالوا پمواء عَلیتا آوعظت ام لَم تکُن 
من [الواعظین 1136۱۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 882 


هدا الا خلّق (لاقلین 7113711 


۳9 


۳ تحَنْ ناد بت ۱۹۹8 

فک وة فا هکت فان في تیک زا 

ال ریک لهوٍ [العزیژ ریم [11401 
دب تَمَود [َلمَرْسَلینَ []/۱1141 

1 قال لَهْمْ أحْوهَم صالخ آلا تَتَفون [۱ 

۳۱142 


(شعراء)- 


۰ 
اٍئي 1 زرسو ل أمینْ [ 1143 
(شعراء)- 
کنو 0 تِ_ 3 ۳ 
ف آنقوا [اللة واطیعون [۱۱1441 
(شعراء)- 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 


۳6 
ك 


کون في ما هاهتا #امنین ۱114611 
في ِا عون ]1147 

ورژوع وتجُلِ لها هضیغ 114811 
وتئجئون من [الجبال ببوتّا قارهین [ 
1149 


قرتفوا له وَطیعُون ]150 
و تُطیغُواً أمرَ [الْمْسرفین 11510 


دی ؛ یَفسدّون قي لأرْض چا 
یْصْلجون ۱115211 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۰۷۲01313[110.81006۴۸.00۲۲ ۷۷۲۷۲۷ 


صفحه 


994 


قالو اما آنت من [الْفسَقرین ]1153 


و 4 و 


بت الا بر متا ات بتَبَة ان کنت 
من تالضادقین ۱۳۹ 


م۱ 


قعقژوقا ۳ 2 1 تادمین 1 ۱ 


قَأحََهم [لعاِب ان في ایک لَة وم 
5 رقم فد موّمنین ۱156۱۱ 


(شعراء)- 


ك ربک هو پونسیب [الرَحیمُ [11591] 
َوَمُ لوط َلْمَرسَلین 116011 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام »ءشیراز 110.۳1:006۳۸.6/61۷۲ ۰۷۲۵۳ ۲۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 885 


اي لَکُم سول أَمینْ 11620 
قََفْواً ال وَأطیعُون 11630 


توت لزان من [الْعَالَهین 116511 
دون ما خلق کم ریُکَمْ من آژواجکُم 
تل انثم قَوَمْ عادو 116611 

لا ین لمْ تنته یا لوط لکوت 

| المَخرجین 7 


(شعراء)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 886 


قال |ّي لعملکم من (القالین 116811 


(شعراء)- 


3 رِ و 
رب تَجّني واهلي ممّا یعملون ۱1169۱ 
(شعراء)- 


فتحیتاه واه اور [ |7400 11 


۰ 


1 عَجُوز في [العابری 1171/1 
دمَزتا [التّاخرین 117211 


تین شوم قطز 

1 في الک لاب وما کان آکتَرْهم 
مومنین ۱2 

وا ریک هو [العزیژ (الرَحيمْ ۱117511 


(شعراء)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,00 ۲۷۷۲۷۲۷۰۸۲019۲۳۲ 


صفحه 


987 


کَدّبِ أضحاث (لْکَةِ (الْمَرَسَلین [ 
1/6 


لژ قال لََم شعیث آلا تون (11771 
اي لَكَمٌ سول 5 ۱925 
افو [اللْة وَأطیعون (1179 


فان ولا تکوئوا ین رین 
| ۱1911 


(شعراء)- 


وزئو ب[]لقسطاس (المُستقیم [11821 


ولا تقف 9 شا 5 هم ولا تفه 


گروه ه قرآً ن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام م»,شیراز :10.5۴1 1 ۰1۷۲۵۳۲ ۱۷۷۷۷۷۷ 


۳ (الذی حَلَقَکَم ولج 1 لین 
۱-8 

قالوا عا آنت من ری []1105 
وا آنت الا مس متا وان تطک لین 

الکاذیین ۱ 1 (۱۱ 

قأسَقط یت کسفا 2 من [السْمَاء اٍن 
وال ری ور با ۳ 11881 


(شعراء)- 


قکذبوة هم داب یوم (الظلة 


ِ 


گان عَدَاب یَوّم عظیم 189 
(شعراء)- 
. ِ تسه ۶ 
اِنْ في الک لَايةٌ وَمَا کان اکتژهم 
0 
مومنین ۱1900۱ 
۷ مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 889 


وان ریک لَهُوّ (الْعزیرٌ [لَحِيمْ []191[] 


(شعراء)- 


ون لتزیل رب [الْعالمین 119211 


(شعراء)- 


ترَّل به (الرْوحْ [لاْمینْ [)1193 


(شعراء)- 


عَلی قَلیک لِتَکون من [المنذرین [ 
194 


(شعراء)- 


4 َرَيي مین []1195 


لفي رب [لاَوَلينَ [11961] 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 890 


ققراه علیهم ما کائوا به مُوْمنینَ [" 
۳۱99 


(شعراء)- 


الک سَلَکَتاة في فْلوب (َمَجْرِمینَ [" 


۱۳۹۹0 


(شعراء)- 


لا بُوْمتْون به حتّی برغْا (العذاب ليم 
2010( 


یتمه بِعْتَه وَهمْ لا بِشغون [۱12021 


(شعراء)- 


یِفولواً هل تن منظژون 120311 


ِ#- ء)- 


آقیعدایت یستفجلون 12040 


قرب ان ثَتَعْتَاهْمْ سنین 12050 


تم جاءفم ما کائواً بُوعَذُون 12060 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,00 ۲۷۷۲۷۲۷۰۸۲019۲۳۲ 


صفحه 


991 


وم تت لت به (السْیَاطینْ ]1210 


وقا یَنتهي َهُمْ وَمَا یسْتَطیعَون (]1211 
هم عن [السَمْع لََعَرُولون 121211 


لا نع مع [اللْه لها ءَاحر قَتَکُون من 
(لْمْعَذٍبین ۱۳ 


(شعراء)- 
ِ ۳ 9:9 
ست أ .0۰ عم تب مس 22 چم سس 9 
(شعراء)- 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:001۳۸.001۲ ۰۷۲01917 ۲۷۷۷۷۷۷ 


صفحه 892 


ولا خفض م0 سرا حی لِمّن [ایبعک من 
لمُومنین 21501 

قان عَصوک قَفل اي بریء ما تفملون 
۱۱ ۳2[ 


وتو علی [العزیز [الرَحیم [12171 
[الّذي یراک چین تقوم 121811 
5 لک في [الساجدین ۱۳-۳۹۹8 


اه هو [لسَمیعٌ ]لیم [12201 
۷ سکم علی 12 هو رل [السیَاطین [۲ 
21 


(شعراء)- 
ع‌ِ 


رل علّی کل اي آنیم 122201 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.1۳81,00۳۸.001۲ ۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0117 


لو [السَمْع واکترْهم گازبون 7122311 


و[ الشعراء بنبعَهُمٌ [القاوون ۱122411 


(شعراء)- 


سس 


الم تر هم هي کل وادٍ یَهِیمَون ۱۱2250 
(شعراء)- 
4 


هم یَمُولو ما لا یَفْعَلونَ [2261 

الا تالذین عَامثواً وعَملواً [السَالِحاتِ 
وذکروا [اللة کییرّل و انتضرّوا من بعد ما 
ظلِمّوا وَسَیعلمْ [الذین ظلموا اي 
ُنقلب نیون 122711 


(شعراء)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 894 


بسٌم ‌" الرَخمن [الرَجیم 
طْس تلک ءاباث [لْفْرءان وتاب مین 
1 


(نمل)- 


هی وَبْسْری للمَوّمنین 1211 

[الذین بُقْیمُون [َلصَلوة وَیُوثُونَ [الرُکوة 
وم ب[التَاخرة هم پوقنون [31[ 

ان الذین لا بُوْمئُونَ باالتاخرة رَبتا لهُم 
أَعمَالَهم فَهَم یَعْمَهُونَ [/۱14 

أوَلَیک الذین هم شوء [العداب وه 
في لتَاخْرَة هم ا]لاخُسژون 150 

وک لَفّی [لفْرَءَانَ من لَدْنْ حکیم 
لیم ۱0۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.00۲ ۰۷۲0۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 


995 


ِ 
0 ۳ لس اس ی 
۳ ِ سای فلت -ع۱< 7 جان 
الق عضاک فلما رءاها 7 "۳ ها جان 
ولی مدبرّا و لم بععمپب با موسی لا بچف 

[ني لا یاف لديٍ [المَرْسَلون |۱10۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 896 


وخل دک في جیبک تخرخ بیصَاء من 
یر شُوعٍ في تشع ءایَاتِ ب الی فوعَون 
۳۹ هْمْ کائوا قَوَمّا فاسقین ۱11211 
قلمَّا حَاء هم ءایاتتا مبصرةه قالوا ها 
سخر مَبینْ !)113 

َجَحَذُو بها 15 

و عو وه هت ج عاقبة 
[الممُسدین ۱14 


(نمل)- 


0 


ول ء اتینا داوود وَسْلیْمَان علمَّا وا لا 


ی ی سس 


لالْحَمَذ له (الذي فصّلتا علی کثیر من 


سس سس 


صفحه 897 


5 || جو| 12 
ی ! نو علی 


عر لاللْمَل قالث 


ی اذل ود 
تملة با ار 7لتَمَل [وحْلو مساکر کتَکم لا 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 898 


۰۰ سس ۵ 0 


ني ملکهم و 
کل شیء ولها عرش عَظيم ۱2311 


ِِِ 


آلا یَسَجذُو] للم [الذٍي خرج [ ]لح في 
[السَمَاواتِ و1 ]لارْض عم ما تَحْمُونَ 
وَما تعلنون (]۱۱25 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 899 


قال ستنظر أصَدفت ام کنت من 
[]لکاذیین ۱۳۹/۲ 
[لذهب بكتابي ها قَألقة الم ثم تول 
سک زانط ماد 


(نمل)- 


کر و 


له من شْآیقان وله بشم لاله 
لحم [الرَجیمٍ 13011 


ِ و 0 مس _ ِ 
الا تعلوا علو" وآتوني مُسلمین |۱31۱ 
(نمل)- 

13 


قالث با للملا آفئونی في أمري قا 
کنث قاطعة | مرا حَنّی تشهَدُون ۱۱311 


گروه فان ت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز 110.۳۴1,00:۳۸.)/01۲۲ ۰۷۲۵۳ ۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 900 


ت و رت وب و هو ر. ‏ 
۰۰ ۰ ِ ست و 0 - .2 
قالث ان (لفلوک ادا دقلوا قزوه 
فسدوها وَجعَلو عزه هلا 9 


اب سل النهم یهت قتاطرَة ب 
جغ [لموِسَلون ۱31 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 901 


(نمل) 

- س_ 9 ۶ 9 ۳ س ت_‌ س 

ال عفریث من (الْجنْ آناً ءانیک به قبْل 
2 تِ زن <- تس سِ 1 ۳۹1 ۵ 

أن نموم من مقامی وٍَني علیه ی 


ِ 
زر) 

۰ 
۳ 
3 
سح ٍ ت 


#۹ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 902 


ما جاءث فیل بدا عزشك قالّت 
کانَم فَوٍ وآوتیتا (العلم من قَتلمّا کت 
مقسلمین ۱۲۹2۱۱ 


وصَدها ما کاتت تب من ذون اللّه الا 
کات من قَوّم گافرین ۳۹3 


و شتا ای تَمَوة َحاهة صالخا آن 
۹ 3 فاد هم فریقان یحْتَصمَون 
۱۱4۱ 


(نمل)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 903 


فال با قفوم لِم تستمجلون لسن 
قتل [لحستة لوّلا تستففژون له 
کم ثرَحمُو ن |۱46۱ 


الوا [صَرت یک وین اس 
طَایُْ کم عند [] له بل ثم قَوَمْ ثفتنون 
۳۹۸ 

في ررض 7 ود 0 

لو تقا سمقواً نله لته واقله ثم 
لتَقولن لِوَلیه ما شهدتا مَهَلِک أهْله وت 


۳ 


لضادقون []۱149 
کرو و 5 0 5 ی مکرّا وَهم 
پشعرژون [0) 15 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 904 


ق[انظر کیت کان عَافبَهٌ مکرهم أتّ 
دمَرتاهم وَقوْمَهَمْ اجمعین 3111[ 


۳ 


لوط قال ِعَوّمه آتأئون (القاجشَة 
وأنتم ثبْصرون (1540] 


ِّ 


تم 1۳ نون [الرجال ب شهوة من دون 
[لساء 1 ور تون 11 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,001 ۲۷۷۲۷۲۷۰۸۲019۲۳۲ 


صفحه 


905 


7 سا ای ال حَیر آمّا بدا 


0 6010 
من جَعل (الارض قرارا وجقل لاله 
۱ 


۱ 
۱ص 
تِ ‏ 

سس 
۶ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ص 
0 
0 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز ]110.18100۳5۸:001 ۰۷۲01۴17 ۲۷۲۷۲۷ 


صفحه 906 


0 
۱ 
0 


3 
۱.۱ 
۱ 

۳ 

۳ 
ابا 
۳1 

سس ]| 
۱ ۱ 
0. 

۳ 

۰ 

۳ 

۱ 


۱ 
پ1-9-] 
(60 
9( 
۷۱ "اش 
0 ‌ 
ما. 
۲ 
دم 62 
۱ باصن 
۳۱۳ ۱ 
۳ 
لا[ ] 


3 


هچ 
:3 

8. 1 
242 

71 
۳ 
تک 
9 


.سل [الریاج بُشرّا بیّن یدج 
رجمته اِلهُ مع [الله تعالی [اللةٌ عما 
پبشر کون [۱031 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 907 


بل # > علَممُم في [التاخرة بل هم 
في شک مَنْهّا بل هم مَنْهّا عَمُونَ صِ_ 


قال (الّذين کَقرواً دا کتا ُرابا وعاباوت 
لمَحرجُونَ ۱16711 


3 


۱ 


۱۳ رض نطو کف 
ان ات [لُْجرمین [1691 


ولارتخرن عَلَبهمْ ولا تکن في صَیْق ما 
کون ۱۳۸ 


وَیْفَولون نی هد [الوعد |[ ِِ- 
ضادفین ۱17111 


(نمل)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 908 


وان ریک لذو فصْلٍ علی [الّاس لک 
رهم لا پشکژون [۱1731 


ان راک للم عا نکش رهم وم 


9 


2 
و 5 


ن هد هذا للفرءَاب یفص لین تیي, 
ال اکتر [الذي هم فیه بَحتَلْفون | 
1 


(نمل)- 
مر ۲ ۵ 
قانه اقدی ره ال متیخ 17711 
9 فک ور مب 
(نمل)- 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 


صفحه 909 


زیر للم 191 


(نمل)- 


توکلْ عَلی له تک علی (الحَق 
الْیین 179 


۳ 


تک لا تس شون ولا تسم [الصُم 
وت آنت بهادي, العْمّي كّ صَلالتَهم |[ 
ون 1810 


و وق []لقوّل 0 : 1 
اس 


وَوَم تشر من کل امَةْ فوَجّا ممّن 
يِکدبٍ بثایاننا قَهَمْ بُوزغون [1831 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 10 


9 


2 


0 
۳ 1 
۳-۹ 
۱ 


1 
۱ 
۳۱ 
اه 
۱ 
ی 
اعی) 
۱ 
1 
۱ اد 
۰ ۵ ۳" مه 
۱ 
3 
[] 
۳۱ 


مس مس 1 مس مر ۵ بت ۳ زر 2 بر 8 
وتری ||لجبال تخسبهل جامده وهب مر 
مر [السَحاب صنع [الله [الذي أنْقن کل 
شیيّء اِنهٌ حبیژ بما تفعلون 188۱ 


(نمل)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام» شیراز 110.18100۳۸:00۲ ۲۷۲۷۲۷۰۷۲01۵3 
صفحه 911 


من جاء باَلحستة له حَیرٌ مها هم 
ِ ی 0 سا ع دح م و ٍ 
من فزع یومَیْذٍ ءامنون ۱189۱ 


(نمل)- 


سس رج لا .. . ج سل 

ومن جاء بژالسَیلق فکنت جوم في 

۰ ۹ 3 ت- ها تست 9 
| التار هل ون | ۳ کنتم تعمَلونَ ۱ 
90 
(نمل)- ۳ 
۳ ِ 3 ۳3 ۳ 0 0 
نما امراْت ان اعبِد رب هذو مر[ له 

۳ أ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 912 


بشم ]له من ال جیم 
طسم ۱1 


بک یات [الکتاب [لَمبین []۱12 


ِِ 


تتلوا لک ان س موسی وفرعوّن 
باالحق لقَوّم یوْمنون 1301 


(قصص )- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


ق[التقطة ءال فزعون لیکون هم عَد؟ 
وَحَرَنا ان فِرغون وهامان وَجنودهما 
کائوا حَاطئین [)۱8 


(قصص)- 


م۳ لاثراه فزعَون فرّث عَیْن مك 
ا تفتلوخ عسی آن پنفعتا او تخد ذ 
:۷ وَهَم لا یشْعژون ]۱19 


(قصص)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۰۷۲۵11۳۲110.۳81:001۸.00 ۲۷۲۷۷۷ 
صفحه 


914 


(قصص) 
ی ای ۳ 4 
وقَالث لاخْته قصّیه قَبَضصَرّت به عن جْتّب 
جوم ور 9 
وَهم لا یشعرون ۱11 
ایض 
ول 7 عَلی 1 ۳ 
وَهمّ له تاصجون 11201 
(قصص) 
و 

فردژتاغ |لی أمّه کمن تقر نها ولا تْزن 
1 أ 


وَغْذ [الله حق وَلکِنّ اکترهم 
3 ۱ 


۳۹۳ بلح ده و زر ستوی ء اتیتاه خکمَ] 
علها وکدّالی نجري . 7 مکسنیت | ۱14 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 915 


۹ 


قأصَیَح سبح في []لمَديتة جایْفا بر بترفبٍ فاد 
لذی (استصَرخ لافس تستض ره 


راو د آن بط پلالدي هو عذو 
هه هار 7 وین الرید آن تکنایی گها 


وه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 916 


۳ 


قتلت تَفْسّا ب[الامس ان تُرید الا آن 

تکون جَبْارّا في [الارض وما رید آن 

تکون من [المَصلحجین ۱۱19۱ 

افش 

وجاء رَجْل من فص (الَديتة بَسَقی 
قال یا مُوسی ان [الملا یاتمژون بک 


۳ 


فحرح منها حایئما تفت قال رب تجني 
من [القَوّم "الطالمین ۱۳۹۹ 


ِ ولا 7 وه تلقاء مدین قال عسی رز 
آن تدتيي سواء [السبیل ۰۱22۱۱ 


(قصص )- 
ِ_ِ ِ 


ول ورد ما مدین 3جد عَلیه 


"لاس يسْقَون 3 جد من دونهم 
[امرأتین تذودّان قال م خطبعما و 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,00 ]۲۷۷۲۷۲۷۰۸۲019 


۳ ۹ ۱ لب | بط درز [الر عاء وتا سبح 


کییژ [1231 

قسقی لها تولی الی (الطلَ ققال 
رب |ني ما انزلت ال من خَيرٍ ققیژ [ 
۱124 


سَقیّت لتا فلقّا جاءة وقصّ عَلیه_, 

| القخص قال لا تخف تجوّت من (القوّم 
!/لظالمين ۱2.1 

ات اقافتا ب نت باشواجزه ان حَبْر 
قال ائي آرید ِ ی نکعک اخدی [ابتتَ 
این علی آن تاجْرَي مان حجج فان 


آشو" عَلَیک سَتجذني ان شّاء له من 
|الطالچین ۰۱2/11 


(قصص)- 
3 9 سس 


قال ذالک بيني وبینک آیْمَا [الاجلَیْن 
قصَیّث قلا غذوان عَلَیّ وله عَلیْ ما 
تقول وکیل 1281 


لین ین بن موسی علیهما السلام,شیراز 110.۳1:00:۳۸.060۲ ۷۲0۵۳1 ۷۷۷۷۷۷ 
حسین صفحه 919 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
: 


ان وّلی مَذر | وَلمْ یُعَفت با مُوسَی 
اقبل ولا تحخف انک من لتامنین []131] 


لاشلک یدک في جییک 7 تخژخ بیضَاء من 

غیر سوء و اصمم : 2 الک و من 

[ رهب قذانک بترهاتان هن تبک الی 

فزعون 1۳ از تم کائواً قومَا قاسقین 

لاد 

قَال رب انّي قتلث مهم تَفسّا قأحاف 

آن بقْلون [1330 

خی هاژون و أفَْغ مني لسایا 
سل معي ردءا بَصدقني ائي احاف 

آن کون [۱)34 


"۳ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 920 


قالٍ سَتشدٌ عضٌدک بأچیک وتجْعل لک 
سلطاتا فلا بصلون الیکما بتایاننا انتما 
من [نبعکما [الغالبون |31[ 


ما هذا الا سیجر معتری 5 0 
في عءابایئتا [لاولین ۱۱36۱۱ 
وقال مُوسی ربي اَغلم بمن جاء 


وه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 921 


۳ 


تاه في هزم تالیتا آفته فرعم 
ك هم ه ی ۱۳9۹21 


وَلَمَد ء انیت موسی , الاب من بعد 0 
الک آلفژون وی بچایر لاس 
وی وحم لعَلهم یتدکرژون 14311 


(قصص)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 922 


ما کت پچانب لتز قسَیّنا ان 
۳ 

وک آنشاتا قَروتا کَتطاوّل ۲ 
عفر وما کُنت تاوبّا في أهل م۹ 

لوا عَلبَهم عایانتا ولکتا کتّا موسلین 1 
۳ 

ما کُنت بانب [الطور اد تاتبتا وللکن 
مه من ریک لثپدر قَوَمَا ما آتاهم من 


۳ 9 ث ۳1 اس 
تذیر من قبلک لعَلهْم یِتذکژون ۱146۱1 
ا دق 

1 ی ۳ س قر > لا _ 
وَلوّلا ان تصیبهّم مصیبة یما قَدَمث 


[الْمَوْمنین [۱1471 


(قصص)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 923 


[] 
دز 
سم 
ال 
ج ." 
7 
3 
3 
3 ۳ 

5 9 ۱ ۱ 
9 


۱ 
اس 
۱ 


یثیعون اهوَاءهم ومَن اصَل یمن االبع 
قوف بقیر هی من االلّه ان ال ل 


سس 


بهدي وم | الظالمین ۸(۱ظ۱ 
وق وَصّلتا لَهمْ [لْقَوّل للم یِتدکُرُون 
لاد 


[الذین ء انیت ه هم [الکتات من قبله هم به 
یِومتون 7 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 
صفحه 


924 


رَرَفتاهم نون 115411 


(قصص )- 


[] 
ال 
ال) 

َ 
3 

][ 

3 
۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 


۲۷۷۷۷۲۷۷ ۰۷۲۵۳۲ 1 10.۳۴1: ۲ 


صفحه 


925 


افمن وعدتاه َعذا حستا و قَهّو لاقیه کمن 
م1 فتاه ماع (ختاه نا نم شو وم 
امه من [المَحضرین (161۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز 110.۳۴1,00:۳۸.)/0۲۲ ۰۷۲0۳ ۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 926 


ویوم يتاديهم قیِفَول مَاذا أححی 
[لمزسلین الط 


0 


قعیت ليم [الانباء یوْمَنذٍ قَهَمْ لا 


یتساءلون [ 166" 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.00۲ ۰۷۲0۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 
صفحه 


927 


ما من تاب امن وعمل صالحا 
فعسی ی آن یکون من [لَمْفْلِجِینَ []67 
ورنک کل ما یسَاء ویحتَار مَا کان 1 
[الحَبرة ُبْحان [الله وتقالی عقّا 

پشر کون ۱1681 

ویک یَفْلَمْ ما تین ضُدُورَهُم وا یُعْنُون 
۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 928 


1 
__. 
تب 


۱ 
۱ 


9 
ِ- 
9 
۳ 
اه 
ال 
ما 
مب 
:ما 
ت 


وی 
سته۱ 
0 
صّ 
ث-<۱_ِ] 
+ 
ما 
هم 1 
بح رح ما 
5 
۰ 6۷0 با 
5 
۰ 
3 
۳۱ 
اي 
7 
۳ ۴۰ 


ال 


صفحه 929 


بت فیما ءاتاک (لله تام تاره 
ئ تنس تصیبک مر []لد تیا واخسن کما 

خسن ال الک غ [ْمَسَاد في 
7 ان لد لا یحب [المفسدین | 
177 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007۲ ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 930 


قحسفتا به ویذاره [الارْض فا کان له 
3 ک م و مس امس ٍ- 
من فیَّة یْنْضُرّوتَة من دون [لله ومّا کان 
تج ِ 


وه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 931 


۳ 


من جاء بالحسَتة له حَبْرٍ مها وَمن 
جاء بالسبتَة فلا یجری لالذین عملوا 


السَیتَاتِ الا ما کائوا یَعْمَلونَ ]۱184 


ان [الذی ی علزک لزان لزاذک 
لیم معا د قل 7 بیط 
بالهدی وم ۳ في صلان ی مین الحی۱ 


(قصص)- 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
: 


لدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳۴1,00:۳۸.)/0۲ ۰۷۲۵۳ ۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 932 


(قصص)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 933 


سم [الله [الرَحمَن|الرَجیم 


(عنکبوت) 
ءِِ ِ 3 9 و 0 ۶ و و 0۰ 
حست [الناس ان پثرکو ان بقولوا 
عءامنا وَهم لا یفتتون |۱۱2۱ 


هن کان یرَجُواً لِقاء لاله قَاِنّ آجَلَ ال 
ات وَهو [السَمیعٌ [الَلیمٌ |51 


لعَنِيٌ عن [العالمین [161 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 934 


۱ وا لذین منوا َعملواً [الصَالِحاتِ 
که ن عنم هم سبتانهم وَلتَحْرينَهُم 
خسن [لذی کانوا یِعمَلون ۱ 


[ کی نت 


و[الذین انوا وعَملُواً []لصَالحات 
احلهم في [الصالِجین ۱۱9۱۱ 

من [الّاس من یِفَول امن ,ال فاد 
بذٍي في له جَعَل فئتة [الّاس کَقداب 


" 
5 
وا 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 935 


وِلیعلمَنّ [اللهّ [الذین عءامَنوا وَلیِعلمَن 
9( ۱11 

و # وَمَا هم 
بخایل من حَطایاهم من شَیء انم 
لبون ۱۳۳ 


اجنیا وأَصْحاب [ السفيتة وجعلتا ها 
للعالمین ۱ ۱۱1 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 936 


وابراهيم 1 ,قال لققم لقنو لد 
و شوه کم خی کم ان کم تعلمون 


ره 

یو و ب مسج مر سس مرو 
وان تکدبوا فد کذپ امَمْ من قبیکم 
وما غلی [الرسول الا [ البلاع [المَبین [ 
۱19 
۰ 
الم از ۹ - ِِ ال الحلق تم ِ 


روا کف 
يدة |ٍن 5الک عَلی [الله تسژ 1197 


ُلٍ سپیژواً في [لأرْضٍ قانطزم یف 
بدا | ۰ ۹ 8 پنشع] | النشاخ 


وه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,001 ]۲۷۲۷۲۷۰۸۲019 


صفحه 937 


۳ 


2 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007۲ ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 938 


تکیت 

وِ ی مرو وی لا ۳ 
امن له لوط وقال اني مَهَاجژ الی 
ربي انةٌ هو [العزیز [الحكيم [[۱260 
یبن 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,00 ۲۷۷۲۷۲۷۰۸۲019۲۳۲ 


صفحه 939 


سس 


تم لتأئون [الرْجَال وَتَقطعُون [السّبیل 
نب في تاریکم [المنکر فمّا کان 

ت قویه الا آن قالواً [أنیتا باب 
له ان کنت من (الصادقین 11291 
ال انضزني عَلی [الْقَوّم 
[ المعسدین [ ادا | 


(عنکبوت) 

۳ ِ 3 ۱ 3 ۰۵. ‌ 

از منز لو علیل اهل هذه [القرْية رجا 
ی لا م س‌ ۰ سس و ." ص 

من ۱ ء بمَا کانوا یفسْفون ۱۱34۱۱ 


والی مین أَحَاهَم شعیببا ققال یا قَّم 


ابو 3 ۳ [لیوَم [التَاجِر ولا 
تفْتَوا في لرْض معسدین ۱13611 


قعتموة قحتمم 0اه قأشتخوا فی 
تاره امین [] 3 


(عنکبوت)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


قصَدَهْمْ عَن [السَّبیل وکائواً مُسْتبصرین 
1381 
ٍقاژون وفرْعَوّن وهامان ول جاءهم 

یسی ب [ألبیتاتٍ قااستکب وا اک 
"لارْض وما کائواً سایقین [1391 


(عنکبوت)- 


(عنکبوت)- 

۳9 ك/ 3 و 9 ۳ 11 ّ «ِ« 
مثل [الذین [انتخذوا من دون [الله اوَلیاء 
9۹ ۱ | العنکر ت [انخذت ببه ۳ اء ی 

[وود" 1 ۳ 1 و 1 ۳ وهن 

س‌ 0 

[ البیوت لبِیتٌ [] تِ لو کانو 
یعلمون []۱۱41 
(عنکبوت)- 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 


صفحه 942 


ی من 
۱ دونه 0 
۱ ون 71 ۱2 
: سای سا [الحعیم | ۳ 
ِ ۱ 
5 لامثتال تضر ی 0 لنّاس 
کل تال نی ۲ ۳ 
۰ 9 اس 17 
لد شما وا 
ان قي ر‌ 


سب | 


وقاشت و من 5 قلء من کناب ولا 


8 


سس ۳۳ 1 ۶ 
أ سس عِ 0 5 ی سین ]و سس ا - ی 
۳ 5 سین سس - نب 
مَبین ۱3011 
(عنکبوت) 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 


صفحه 944 


َو ب]لباطل وکفروا باالله أوَلْیّک 
هم []لحاسژوت ]۱152 


وتشتفولویک ب [العداب وَلولا آجل 


شُسَمّی لجاءَفَم اعدا ولباییتهم بتة 
وَهمْ لا بَشْعرون []153 


کون 


بستعجلوتک [الْعداب ۱ 
لمُحیطٌ ب[الکافرین هب۳ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.00۳۲ ۰۷۲0۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


(عنکبوت)- 

عرش - 0 سس 

کل تفس دائقة [المَوّت ند الیتا ترَجعون 
[7 9 

2 


للا لاو 


همم دا رن تجُري من 


و 
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صفحه 946 


وَلَنن سَألتهُم : من حلق [السْماوات 
ولالارْض وسحر (السسن ولمم 
لول لاله قَانّی یُوْقَکونَ [)161 


0 بَسط . [الرَرق من بشاء من عباده 
ویَقْیز له ان ال بکل شیء لیم 1 
۱02 


۱ یا الا ۱ 
وان ,دار [التَاخرة لهي |الحَیوَان لو 
کاَئواً بَعْلَمُون ۱64 


که اه 
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قلذا رکبواً في للْفْلک دعفاً ال 

مخْلِصین ل | الدین ج فلا تخاهه هم ای 
بر | دا هم ی نس کون 1 

قرو بما ءَاَیَاهمْ وَلیتمتَعُواً قسَوف 

یعلمون [۱166۱ 


ول روا آتا جقلتا رما ءامتا ونتخطف 
]لد ۱ من حولهم اقب []لباطل یِوَمنْون 
وَبیْعمَة [] له و ]167 


ون أطَلَم من لفْتری علي لاله کدتّ 
1 دب باالحق ۳ جاء۶ه لیس قي 
جَهَنم مَنوّی للعافرین [۱۱68۱ 


۳۱ 


وَذین جَاهذواً فیتا لَلَهُبَهُمْ سْبْلتا وان 
[الل لمع [المُحْسیِینَ ۱۱69۱1 


(عنکیوت)- 
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صفحه 948 


بسُم [الله [َلرَعمَن [الرَجیم 

الم []1[] 

بت [الرَومٌ [121 

في دی [لأرَض وم مُن بَعد لیم 
سیغلبون 13 


(روم)- 


في بطه سنن له من قلْ وین 


سس 


بَعَذٌ وَبَوَمَیْذٍ یِفرخ [المَوْمتَون |۱4 
بتصر له بَنصَرٌ بنصَرٌ من یسَاء وَفو [العزیژٌ 
الرحيم ۳ 

15 ِ یف له وغده وَلکِن 
ار [الناس لا یِعلمون ]۱16 


ون طاهرا من [لَحتاة ابا وم 
غن [التَاخرة هم ز عافلون 0,_ 


صفحه 49 


9 


ا] 
00 
ا 
ال 
وا 
۲ 
2 
4 
۳ 
ِ 
۰2۱ 
۱( 


0 

بر ۱۲ 
3 
ك 


۱ 
َ 
۱ 
سّ 
7 

ا. 
[] 
1 
۱ 

۷ 

۱ 
تفه ۲ 

۱ 
۱سسه 


اه دس مس تما ی 


۱ 
گ 
2 
۱ 
3 
۳ 
0 
0: 
۱ 7-2 
۱صا 
ی > 
وا 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
اج ۲ ۳ ۱ 


[] 
.۹ 
[] 
۳ 
۷۳ 
۱ 
آ.ْ: 
0 
۳ ۱ 
۱ 
3 ۱ 
۳ اس م.: 


2 
1 ۳ 
23 

۱ ۱ 

نس 
7 
1 
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صفحه 950 


2 تقوم [السَاعَةٌ بیس [الْمْجُرِمُو 


(روم)- 


تن عم شرکانیخ شقتا 


(روم)- 


ی 11 .72 س 0 سا ۶ سیم 7 لل 
وَبوم تقوم [السَاعَة بِوَمَیْذ یتَقَرّقون [۱ 


۳ لذین بن کفزو وکداو أ1 بنایان و 
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صفحه 951 


وله [لحَمَدُ في (لسَمَاوات و[َأَرض 
و دیا وجبن نظهژون [ ۵۱ ۱۱1 


رخ االحَيَ من عبت ویْخر لْمَیّت 
من من لحم 5 بخيي [الارض بَغد مَونها 
وکذالک حْرجَونَ ۱119/1 


ومن ءاباته ض حلقکم من ترا ِِ ادا 
آنثم بَسَرٌ تنتشرون []120] 


1۹ 
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من ء۶ایانه نامک ب الیل و مار 
بتاکم من فقصْله ان في الک 
لیات لقَوّم بَسشْمغون ]۱23 


(روم)- 


ات ریکم [لبرق ول وَطمَعَا 


موم ک 0 


_ من ءایاته آن تقوم [السْماء ولالارض 
2 مره نم | دعَاکم و 
الال تجَدجون 125/1 


و من في [السَمَاوّاتِ و1]لارْض کل له 
قانتون ۱12611 


[السْماوات و1الارض وَهو [العزیژ 
[ الحكيم ۰۱27/11 


ر مج هب ۳1 4 5 مت مس 2 ۳ ۶ س 
ررَفتا کم فانتم فیه سَواء تحافوتَهم, 

6۰2 60 ت 0 ۳1 و - لا ۶ 1-1 . 
کجِیفیِکم | کذالک | الثایات 


بهد ي 
عم وجهک للاين حنیغا فطرة [اللم 
الّي قطر [الناس علنها لا تتدبل ملق 
الله دالک [الدین (َلقَيمٌ لک اکتر 
[الناس لا بِعلمّون [۱130 
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مبیبیري الیْه نموه َقیمُواً []لصَلذه ۳ 

و من [المُشرکین []۱131 
من [الذین ۳ دبتهم وَکائوا شیَعا 
جزب يا ليهِمْ فرخون [1321 

بوذ مس لاس رز وا رهم 
مَنیبین , له نم | م دا اذافهم مَنة رحمهة ادا 
فریق مهم یربهم بش کون (1331 
لستْفزواً بعا ءَْتافم قتتفواً قوف 
تعلمُون ۲1341 


تا لت لا هو بِتکلْمْ بما 
کاتو پشرکون [1350 


۷۳ 
۷۳ 


و أَدَفت لالثاس رَحمَة فرخو بها وان 
" هو ه ت 1 7۱| و 5 
تصبهم سیبه سَینَهٌ بما قَدمثت ایدیهم ادا هم 
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قتاب دا (الفْربی حَهَه 4 و1]لمسشکین و َبنَ 
االسبیل الک خی یر للذین پریدون وج 
له ولیک هم نم [لعتلخون 31 


۳ تنم هن با لیوا في ۳ 
-/ فلا ی یگ عند ال 0 سس 


۳ 
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صفحه 956 


ظَهر سا في بر قلخ بقا 
کیسبث ايدي [الیاس لیذیقهم بعض 


۱ 
۷ 
3 


7 اراس رل وَمَ عَمل ضَالّا 


[لکافرین 14510 


(روم)- 
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صفحه 


957 


س تا 


پستبشوون 0480 


(روم)- 
حض ۳ ِ 
وان کاتوا من قبل آن ینرل عَلیهم من 
قبله لمَبلسین [۱۱49۲ 
(روم)- 
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صفحه 958 


سس 
۰ 


۳ 0 ۳3 نج لا 
ون سنا ریخا قرأوة مُضقرّا لوا 
من بعدو یکفژون 1۱۱<: 
(روم)- 
قانک لا ف [المَوْتی چا ها ۳ تن تن 
الذعاء ادا ولا مذبرین [۱1<21 
(روم)- 
ما انت بهادي [ لعمّي عن صَّلا نع لتهم ان 
نسمع الا من یومن بتایاتنا فهّم 


مُسْلِمُون 1531 


از 
.. 0 ۶ و ِ ان و ِ 
فوهو صعفا تیه بخلق بشاء وهو 
سس 0 0 ۰ لک لک 
[العليم [القدیرژ | |۱۱<4 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳۴1:001۳۸.001 ۰۷۲01917 ۲۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 959 


رمون 
۱ 3 


وَلَقَذ 7 صَربتا لاس في ها [لفْرَعَ ان 
مین کل متل ولئن جتتهم بتاية لیقولن 
آالذین کفژوا ان انتم 1۳ مُبْطْلَونَ ۱15811 
ایک بصع "له علّی فْلوب للَذِین ۷ 
یعلمُون ۱59۲ 


(روم)- 
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شم له [لرَحْْنِ[لرَجیم 
الم []11 


(لقمان)- 
0 0 
تلک ع۶ایاث [الکتاب| الحکيم ۱12۱۱ 
(لقمان)- 
ِ له 
هدّی وَرحمَةّ للمخسنین [3۱ 
۰ 


[الذین ‏ یِقَیمَون لالصَلوه وَیْوَئونَ [َلرکوة 
وهم بالَاخرّة هم بُوفَنُون [/14 

ولیک علی هَدی من رَبهم واأَوِلَیک هم 
لمِْْخُونَ 150 


(لقمان)- 


ومن [النّاس من يَشتَري هو ]دی 
لیضل, عن سبیل له بغبر 5 وینخذها 
وا أولتک لمع عَدات مهین 16۲ 


(لقمان)- 
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صفحه 962 


واذا ی له عابائتا ولی مُستکیرَا گآن 


سس 


تمه ان فی أَذتیه وفّا فَبَسَرَخ 
عذاب الیم [1/1 


1 7 


(لقمان)- 


من دونه بر ولطاز شوج في 
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رت ح‌ِ 0 3 

ولَقَدٌ عابتا لفْمَان [لجكمَة آن [اشکز 
وم ما و و و 

لله وَمَن بشکر فانقا یشکر لِتفسه وَمّن 

کفر فان [اللة عني خمید [|۱12. 

(لقمان) 

و ع.- 91 رو ‌. را رو ها وه نم 
وٍذ قال لفمای لا أبنه وَهو بعظغ با بتي 
واٍد , ابیه وهو بعه 
لا تشرک باالله ان [السرّک لظله 
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السْماواب وما في (الارض وت 
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۳ 


لیم نعمه ظاهرة وبا طتة من [التّاس 
من بُجَادِل في [الله بقیّر علم ولا هدّی 

و1 کتاب یر []120] 

وادّا قیل لَهُمْ لیوا ما آنرل ال قا 

بیغ ما وکا 3 اباعتا أَوَلَة کا 


ومن یسْلِم وَجُهَةٌ الی "له وَمْو مُحَسنْ 
فقد |استمسیی باالمووة [الوثقی والی 
[الله عَافبَةٌ [َلْمُورٍ [۱1221 


(لقمان)- 


وم کقر فلا بجر نک كفرّة الیْت مرجعهم 
تم 9 ما ان [اللّد عَلیمٌ بذأت 


ِِ 


الطذور ۱۳۹ 
7 ۳ قلیلا ۷ 2 نت تص 2 ای عذاب 
ما۱۹ سس ۲ 
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ولنن سَتهم من حلق لالسّماوات. 
آلازْض لیم له فل لحم له بل 
اکتَرَهم لا بعلمون [۱1251 


9 
ِ 
ح 


هو | لعَنِي []ل< 00 


قحلم َقم نش وا دا 
َو بصیر [ ]۱۱26 

او تر أنّ 1 یولج الیل هي | النقّار 
یولج [التَاتفي الیل وسخر , 
"الشْمس و[الَمَر کل ی" بِجري الی اجل 
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ی د ۲ رگ راخ 2 

الم تر آن | القلک تَجّري في [ألبخرِ 

زد ِ لله لیرتکم مَنْ ءاباته ان في 

دالک لتایاتِ لکل صبارٍ شکور 131۱ 

(لقمان)- ۱ ِ ۳ ۳ 0 17 

ادا عسیَهُه مَوَح ک[الظلل دعوا [الله 
لن - 01 1 1 

۳ سیر 4 دین فلما ت< هم الی 0 

لالب منم كِ نص 3 مَ بجخد بتایاننا [ 


صفحه 968 


قلا تَعْر کم [الحباخ [الذنیا ولا َغة تک 
بلالله لالعژوژ 133/1 


(لقمان)- 


علغ لاه وت زل 
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سم [الله [لرَحمَن|الرَجیم 


ون [افْتراة پل هو [الحق من 
یک در قَومّا ما آتاهم من تذٍیرٍ من 
9 5 للم بهتة یهتدون 13 


1 [الذٍي خلق [الیسْماوات وا الارضَ 
ما بیتقما في سنة ایام تم [استوی 

1 دنر و .1 1 شا .. ط 
علی [العزش ما لکم من دونه من وَلي 


و _للا ۳ ۳ 0 - 1۳۹ 
ژ [لفر ین (السماء ٍلی لَرْض ند 
یعرح الیه یوم کان معدارژة الف 


دایک عَالمْ [لبّب واالسْهاده [العزیژ 
ریم [161 


(سجده)- 


تسکرّون 19 


وال آیدا لا : في 7 *ض ی 
حَلق جدید بل هم بلقاء زبهم 
110 

یتوفاکم ملک (لْمَوّتِ (الذي وَکل 
کر رال کم و جَعُون 111 


لو شین تا کل تفس نیس ِ هداها لک 
2 حق لول متي لاملانْ جَهَنم من [الجنة 
لاس اجمعین ۱۱13۱۱ 


(سجده)- 


سس 


تکیت با تسم لقاء بَومکَم هدا انا 
تسیتَاكم وَدُوفُوا عَذَابِ [الْحْلدٍ بما کم 
تعْمَلون ۱1140 


(سجده)- 


تما بَوْمنْ بتایاتنا (الذین ادا کرو با 
حَرواً 9( تا حَفّدٍ رَبهم وَهمّ لا 


۳ بشتکیز ون [ 9[ اه واجبة 
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تتجافی جَنوبَهَمٌ عَن |المصاجع یذعون 


3 
1 
تما 
1 
3 
۰ ۰0 
۱ ۰۱ 
باه 
۳ 
0 
۱ 
ت‌ 
ها 
ای 
۳ 
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وَلَیْذبقَنَهْم 9 من (لعَدّاب [لاتی دون 
العذاب اکیر لعَلَهم یرَجِفُون [1211 


وق ظلَمْ « ۱ من دک بتایاب ره 2 


وجعَلت منهج 4 مه یهد ون بأمر تا لمّا 
ضبر و ۱ 5 توا بتایاتنا بوقئون 24 


ان ریک هو بفصل بيتَهِم بيتَهم بوه [القتاخد 
فیا ا فیه تون 5 


وس 
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من 
۳ شون في مساکنهم ان في 


وَیْفَولونَ مَتَیْ ها [لَیّْ ان 9 


فاغرض عَنهْم عنمده و[انتظر الَهُم مُنتظژون 1 
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پسم (للّ [الرَحمن | الرجیم 


يت وی ال ول نس 
[الکافرین و[ المَتافقین بن ان [اللة کان 


ان ات یت | 
1 
قا جلّ له ِرجُل تین فلس فن وه 
و جَعل ارواجعم [اللائّي تظاهژون 
أمَهانکم وما جقل آوعتاء کم 
ناکم ام قوَلکُم بافعَاهكَم وال 
ول [الحَق وَمَو يَهُدي [السَبیل []۱14 
وف لتابانهم هو اتف عند 7 
قان ل لوا باه قَاِحوائكم في 


و[َتَیعٌ ما بوجی الیک من ریک اِنّ [اللَ 


صفحه 976 


(احزاب) 
1 1 3 ۱ 1 و 9 ۳ 0 از 0 
۳ ب‌ 
ِ 4 لمَوْمیِينَ یی انقفسهم 
و 0 


(احزاب)- 


لعسَال [الصادقین عن صدَقهم وَاعد 
للکافرین عذابا اليقا 181 
(احزاب)- 
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صفحه 77 


یس 5 ۱ 
وا راغت "]لابضارٌ 3 ۱ 
[لحتاجر وتظنون باالله الوا [1101 
تالک تب المَوْمئون وَرْر لوا رال 
شدیدا (|111 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 978 


مهم [اللبی یقولون ان بیوتتا عَوَره وَمَا 
7 ۳9 ان _ |- 

هي بعَورّة ان بریدون الا فرارّا 13۱۱[ 

(احزاب) ۳ 

۳ ۳ ۶و ۳ 


ل لن ینعم [الفراز ان فررّنم من _ 
لمَوّتِ او [القتل وٍدا لا تمتغون |لا قلیلا 
1161 


ت 


حزاب)- 


0 
۳ 
۱ 
0 
(۱۲ سسست 
اک 
۳ 
0 
۱ 
0 
ا 
۷0 
۳8 
1 
.ها 
0 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱سسته 
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۳ 


۳۹ 


لق ان لک في سول له أسوة 
حَيسَتَة لمن کان برجُوا [الل و[َلیوَم 
لاخ وذگر [اللة کییرّا ۱121/1 

ّ رأی (لْمَوْمیُونَ [الأغْراب‌قالواً , 
هد ما وعدتا له ورسُولةٌ وصدق له 
ورَسُولَة وما رادقم الا ایقائا وتسلیقا 7 
2 


من مین ی صَدفواً ما عَا َو 


۸ 95 
من ؛ بو تبدیلا ص 
لبخرج 0 الطادفین بصدقهم وبْعَدْبِ 
[ الِمتافقین ان شَاء َو 7 عَلَیهم ان 
7اللْد کان عفور| 3جیمَّا [۱24] 


(احزاب)- 
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نا 9 : 1 و و 25 


ول [الذین َاهَروم من هل 
االجتاب من ۳ وَقذف في 
لوبهم لغب قریقا تفنلون وتأسژون 
فریقا [۱1261 


شی ء قدیرّا !]۱۱27 


زاب 


با با ای فُل لارواجک ان کشت رذن 
| لحياة [الدنبا وزیتتها فتعالین أَمََعَکن 
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وان کنتق تردن لاللة وَرسَولة و[ الذار 
۳ تاخره فان [اللة اعد للمحستات 
منکن أجْرّا عظیقا [1290] 


با نساء [البیٌ من یات منکن بقاحسَة 
مَبیتة بصاعف لها [العدَابُ ضعفین وکان 
ذایک عَلی له جسیهّا 1301 

وَمن بِفِنْت منکن له وَرسوله به وَتَعْمَّل 
صالحا یا آجرها مَرَتین وا عَتَذتا لا 
رف کرِیمّا [|131 

با یا لیب لسن کاحد من [النساء 
ان لقن فلا تخضَعن سفن بقل قیمع 
[الذی في في قلیه مرض وقلن ولا مقر ژوفا 
320 


[ نز اه 


لْجَاهلیّة لول وأقمن [الصَلوة 
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(احزاب)- 


ان (الْمْسْلمین 3 و [لمُسلِمَاتٍ 

5[ لمَوْمنین | ]وتات و[ القانتین 

و [لقَانِتات و[ الصادقین [الصادقات 
الصابرین و[لچتایزاب و[ ]لحاشعین 
و []لحاشقات و لفتَضَذقین 


5 لْتصَدٌقات / و [الطَایْمَات 
و[ الحافظین فزٌ جه و لحافطات _ 


لد اکرین ال کپیژا و دکراب 
[الله لهم معفرة وا عظیمّا سس 


(احزاب)- 
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۱ 
2 
5 7 


وه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.۳81:00۸,001 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲01۲۳۲ 


صفحه 985 


۳ 


(احزاب)- 


(احزاب) 

سن 0 ۳ 3 ِ- 
وسبخوه بکره اف ((2( 
(احزاب)- 


و یل لور 
وَکانَ و رجیمّا ۱43۱۱ 


(احزاب)- 


تلهم بوم ب وت سا و12 7 لَمْم مد 


صفحه 986 


(احزاب)- 

-] ]لش و مه رت آم _ برم- + - 

با آبها لالب الا آزسلتاک شاهدا 
ومَبشرَا وتذیژّا ۱145۱۱ 

(احزاب)- 

وداعیّا الی []لله بادنه وسراجّا منیا [ 
۱46 


ی لا وج زره 012 تن 9 بر . 
نمسوهن من عدو 
۵ + للا 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 987 


(احزاب) 

و9 ج ام هو نم .و 9 1 - 

ترجي من تشاء مِنهْنْ وّنووي الیک من 

3 رام 27( میم و م2 ] ج م | - 

شا وش (زتفتت من کرلت فلا 
بت رد دی آن تفر اعیهن 9 

م ۵ 0 ۳ رجا | با الم ولد 

بکرل وبرصین یم !یهن کمن و 
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۱ 
۱ 
۱ 
1 
3 


لدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۰۷۲۵۲۳۲110.۳81:001۸.00 ۲۲۷۷۷ 
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لا ختاح عَلیهن هي باه ولا أبتانهنَ 
ولا احوانهنٌ ولا ابْتاء احَوَانهنٌ وّلا ایتاء 
اخواتهن ولا نسائهن ولا ما مهلکت . 


ج‌ 

ال 

ام 

گِ 

][ 

اعی) 

گِ 

][ ][ 

۱ 

: 
۱ 

][ 

۱۳ ۱ 

0 

۱ 
32 
ما 

۱ ۳ 1 
و نی 1 


۶ 
ان | الله وَملائکتة بضلون علی | الیبی با 
‌ لن و ۶ اس ۰ ۰۳6 
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۷ دون [لمَوَمنین و[ لِمَوْمتَاتِ 
بقیر ما لاک رس ققد (عتمَلوا تا 

. 1 لین ل لَارواجک وبتایک ویسَاء 

[لمَوْهنین هنین یب بدنین یهن من جلابیبهِن 

دالک آدتی آن یُعْرفن فلا بُوْدَیْنَ وکان 

ال عَفْوا 7 جبقَا [[159 


(احزاب)- 


لنغرینک بهم نم لا بِجاوژوتک فیها | 
قلیلا | |۱۱6۱ 


شَُة له في [الدین لوا من بل ون 
تجد له 2 تمدیلا ]162 
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صفحه 991 


7 0 سین سس 3 0 و 
وا لو نا اطعتا سادتنا کبراءتا 


9 0 0 
رٍبتا ءَانَهِمْ ضعفین من [العذاب و لعَنهَم 


صفحه 992 


: 1 [ذین او 1 تکوئواً گالذین 
وکان عند [الله وجیهّا 169 

با ۳ [الذین ءَامَبُواً [تْفواً ال وولو 
قوّلا سدیدا (|۱170 

بلح لَکَم أَعْمَالَکَمْ وبففر کم دوبک 
وَمن بطع [للْ ورسُولة قَقذ فاز فرا 
عظیقا [1711] 


تا عَرطتا 0ات علّی (الشماوات 

[لرّض و[الجبال قابثّ آن ملع ۲ 

لشقفن مه وحمَلهها [الانسَان ان کان 

طلوقا جَهولا [۱721 

لیعوت 1 [لْمََافقین و [َلْمْتَافقات 9 
و[]لَمُش کین و[الَمَشرکات ویئوت له 
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عَفُورَّا 7جیمَا [1731 


(احزاب)- 


یسم [الله الرّحمَنِ[الرَجیم 

7لْحَمَدٌ للم [الذي له ما في (لسَماواتِ 
وا في الارّض وله [لحَمدٌ في 
تاره وََو [الْحَكيم (الْحَبیرٌ ۱1111 


جلم ما تلخ في لض وما تخر حرخ نها 
وما یرل من [السْماء وَما یَعْرَخْ فیها 
هو [الرحيم "العفور ۱2۱1 

وقاز لذین, روا لا تأتتا لسع فل 
لی وَربي لََتكمْ عالم (عَیّب [ 
نزب عه ملقال وی [لسَماوات 


صفحه 994 


__ (لدین مه وعملوا, 


(سبا) 

ترا 9 و ِ 
وقَال [الذین کفروا هل تَدْلکم علیْ 
2 لول 3 ج نن مرو 
«- ی ه ۳۹ و + 22 0 و لا ۱ 0 
مس بت ممري انکم 
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صفحه 995 


آُتری عَلّي [الله گذا آم به جَ پل 
"الذین لا بوْهنونَ با التَاخِرَة في (العَدّاب 
و لصلال [البعید [180 


فلع بو اس بديهم بوَما حلفهّم 


(سبا)- 


ولسْلَیُمان [الایح غَذَوْها سَهْر ورواخها 
شهر واسَلتا له عَيِنَ [القطر ومن [الجن 
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ْملون له ما بسَاء من تحاربت 
وتمائیل وجفان گ [الجَوّاب وقذور 
ژاسیات [اعْمَلوا ءال 5اوُود شکه| 
وقلیل من عبادي [السْکورٌ [1131 
لا قصَینا نو لت ما ده هم علی 

یه الا دب [لأرّض تاکل منشا 3 
كِ اجنآ کنو بعله ۹ 


(سبا) 
لقذٍ کان لستا فی میک عَابة حتتَا 
یه 
0 ی بت ۳ ختبال 


(سبا)- 
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صفحه 997 


الک جریتاهم بقا قرو وهل ز نجازي | 
[الکفور 11/۱ 


سبا)- 


ولقد ِ علیهم ابلیس ظَیْهٌ 5 
الا قریقا ه [المومنین ت 


صفحه 998 


۳ و 0 71 ر 7 1 
قل [ادغوا [الذین رَعَمتم من دون [الله 


(سبا)- ۳۹ 

لو پ ‏ - لا هم 
و تنفع لشفاعة عندة | لِمَن اذن له 
حَیّی ادا فرع عن قَلوبهم قالوا مَادّا قَال 
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فل تفع تا تا ثم یَفتخ بیتنا بل لحق 
هو [الفتَاخ ی 1 1 


: آژونی |الذین الحَفتّم یه شرکاء کلا 
بل هو "له 0لعزیژ [الحکيم (]127 
1 

وَتذیرّا وَلعِنْ اکتر [الناس لا یعلمون [۱ 
29 


(سبا)- 


ضادقین [1290 
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وقال لالذین کفیْو آن " نوْمن یهد 
[لْفَعلن ج لا با الذي بین پدیه ولو تری 
اٍذ رالظالمُو مَوَقوهو عند تنهم بجع 
بَعصَهم الی بعض [لقول یقول [الذین 
لاشتصعفوا لین [اشْتکژوا لوا نم 
9 مَوْمنین [|۰[31 


قان ول علاستکیواً دی , 
۳ ۱ صدکتاکن ۶ عن [الهَدی 
دا جاء کم بل کنثم مُجْرمینَ [7321 


وان لین تیطیته] ‏ للذین ‏ , 
شکبروا بل مکر الیل و النهار اد 
تأمژوتتا آن تفر با ال وَتَحْعَل له آندادا 

واسَروا [للندامة لما راوا [العداب 
وجعلتا [الاعلال في اعتاق [الذین کفرّوا 
هل یُجْرَوَن الا ما کائوا یعملون 13311 
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(سبا) 

۶ ۲ ه ۳ ۱0[ 0 
وقالو تحن کتر اموالا وا ک ما تَحن 
بمعذبين [اد3ا 

سبا)- 

۶ | تب _ لا ه 1 

قل ان زبي بیشط 


و یسعونٍ في ای معاچزین 


(۱۲ سس ت‌ 
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صفحه 1002 


سَیّء فهُو یمه وهو حیِرٌ [الرّازقین [ 


۱ تم تک ترفن حومق ب 7 َقُول لْمَایَکة 
ت ء لام کائوا : ۰ بعبدذون [۱1401 


او سم أنت ون من دونهم بل 
کائوا یعبْد یعْبْدُونَ []لجنَّکترُهْم بهم 


مدوم [ یمک ره کم له لبعض نفقا 5 
"الثار [القي کنقم بها تون 14261 
وٍدا ی عَلَبهم ایائتا بیْتاب قالواً ما 
هد لا رخل ,؛ یریر آن ۰ یصّد 3 عم کان 
ید ءَابَاوَ کم وقالواً اه ها الا افک 
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صفحه 1003 


84 
وما ءاتیتاهم من کتّب بدرسوتها وَمَا 
رسَلتا الیهم قبلک من نذیر []۱۱44 
(سبا)- 


كِ 1 و عر ۳ م0 سم 
من جنة [ن هو الا تذیژ لکم بین يديٍ 
عذاب شدید ۱۱46۱ 
سا 

ع و 3 م و 
۶ ,0 ۳ م5 لب و 0 2 و - 0 9 
قل ما پتالتکم مَيْ اجرٍ فهَوّ کم ان 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1004 


فل جاء [َلْحَوٌ وَما ببدیٌ (الْباطل ومَا 
بعید | ۱۱49۱ 

اِ 1 هندب ث یا "وی ۰ 3 
7 تری لد قزغوا قلا قوّت وأخدُواً من 
و اما به وال لَهُمْ لاش من 
مکان بعید []2د]] 

قَم کقژوا به من قَبْلٌ وَیَقذِفُون 

درز الب < من مّکان بعید [3۱د[] 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1005 


وحیل بيتَهم وبین ما بِشتهّون کمَا فعل, 
باشتاعهم من قبل هم کائوا في شک 
مریب (]154] 


(سبا)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1006 


جاعل [َلْمَلایْکَة رسْلا أَوْلِي أَجُنْحَة مَنْنی 
وتلات وژباع یزید في [الخلق ما بشَاء 
ان [اللة علی کل شيء قدیر [|۱[1 
(فاطر)- 
ما یتح [اللَهُ لاس من رَحْمَةٍ قلا_ 
مُمُسک. لها وَمَا یسک فلا مُرسل له 
من بعدو وَهو [العزیر [الحعيمٌ ۱211 
0 

۳ 3 


با أبها "لاس [0کرواً نغهت [اللّه ‏ , 
کل علیکغ هل من خالي غر ال رفک 
من [السَماء ولارْص لا [لة الا هو قأنّی 
توفکون [دا 


(فاطر)- 

۳ و ح يو مج و و وا دا 
وان بوک وعد بت سل من 
قبلک والی [الله ترَجَع [الامُورٌ ۰۸۱۱ 
(فاطر)- 


۳ 


وه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1007 


(فاطر)- 

ِ_ - و ۳ "۷" 0 
ان [الشیان لْکم عَدَوْ [اْخذوه عَذُوا 
نما یدغوا رب لیکوئوا من اضَحاب 
| السعیر 10۱۱ 

‌ 

لل 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1008 


وما َشتوي (لبخْران ها عَدْبْ فا 
ها وذا مخ آجاخ ومن کل 


صفحه 1009 


لو لخقا طری وتشتخرون جلة 
تشون وتری شلک قبه ویر 
1 


(فاطر)- 


بولخ 1 في [النار 5بولخ "هار في 
[اللیل وسحر رز [الشمس و و القَمَرَ کل 

تخر لالم ی الک 0 رتم لد 
لک 5[ آلذین, عون من دونه مَ 
کون من قطمیر |113۱ 


(فاطر)- 


با نها زاس آنثم الما ی (]للّه 
ول هو ای[ الحمید [1131 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 1010 


0 


ب و 1 0 
ان شا یذَهبْکم وباتِ بخلق جدیدٍ 11611 


(فاطر)- 
وما الک عَلی [الله بعزیز 11711 
(فاطر)- 


۱ ۱ 
م۷ 
۱ م۲ 


ال 
اه ۱ 
موه 
3 

: ِ ۱ 
ِ 


1 
هِ 
[] 

۳ 
23 
0 
۱ م 3 
۱ 
6 


[ ا6 11| 
وقا يَستوي [الأْغْمی و[الْبَصِیرٌ []119 


ولا [الظلْماث ولا [الورٌ [1201 
ولا [الظل ولا [الْحَرور [|121 


(فاطر)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز ۷۲011۲110.۳81:00۳۸.00[۲, ۲۷۷۲۷۲۷ 


اس 
0 
وا 


3 
6 


كت 
۳ 
۲ 
۳۲ 
فا 
3 
ّ و 
تل 
۳ 
1 
1 
۱ 
3 
۱ 
0 
۱ 
و 
او 


ِ 
3 سس 


][ 

34 ی 
اس 1 

4 


صفحه 1012 


تالجبال جدد بیض ۵ ۳ 
وَغْرَابیتٌ سود 3 [71 2[ 

وه اک ی عتباده 
[العلماء ان [اللٍ عزیژ عفور 280 


۳ 11 11 3 
ان [الذین پتلون کِتاب [الله وَاقامَوا 
1 ۳ 1 یس هم یو سرا 


ورالّذي اوعت ی لکتاب هو 
العف مُضتفا لقا بجن بدته اٍق تال 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0191 
صفحه 1013 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء 


لدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز ۰۷۲0۲(۲110.۴81001۸.00۳۲ ۲۷۷۱۷۲۷ 


وم تضط ر خُون 1 را آجُرجتا تمل 


3 تَللّ عم یب [السَماوات و1الَرّض 
از عَليمٌ بذات |الضٌدُور [301[] 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0191 
صفحه 1015 


3 
3 


۱ 
۳۱ 


ِِ 0 ۱ :۹ ۳ عءِ 2 . سر 
لم بسیژوا رفي [ارض فینظر وا کیف 
عاقبة [الذین من قبلهم وکانوا اشد 


5 

م0 
3 
ِ 
1 

ال 

م) 

9 

اصا 

3 اس 
‌. 
5 


ستتت | 


ما 
2 ۱ 
ام 
5 ۲ ۱ 


ت 


60 

ِ 
71 

و 

1 
ع‌ 

۳ 
-ِ 
ئّ 
۳ 
ٍِِِ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام» شیر از (/۳/.6:)(), 10.۳۶1 1 ۷۲011۷ . ۷۷۷۷۱۷۷۷ 
صفحه 1017 


یسم له [الرّحْمَنِ[(الرّجیم 
بس 11 


(یس 


وان "الحکیم ۱۳-8 
تک لمن (َلْمَسَِین 131 


(یس)- 


علی صراط 0 مستقیم 4۱ 
تزیل ی وج 90 


لنذر قَومَّا ما آنذر عَاباوْقم قَهَمّ عافلون 
0 


(یس)- 


۳ 


سین 


یومنُون 1711 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.81:00۳۸.00۳۲ ]۲۷۲۷۲۷۰۸۲013 


اما تنذر من [ایبع [الذکر وخشم- 
۳ در من پانبع ۳ 2 1 
لر حمن ب |الغیب فبِسره بمغفرة 
واجر کریم (111 

(یس) 


تا تن تخيي (المَوّتی وَتکنْبْ ما قََمَوا 
واه کل شَی > ۳ في مَام 
ییآ ۱۳5 

و(اطرت آهم متا آصحاب قرب 

جَاءها [لمَوَسَلون 11311 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1019 


(یس) 
۴ 0 ۳ 

اد اسلا هم ان قکَبُوهما فعژّژت 

بئالتِ فقالوا نا الیکم ُسَلون 147 

(یس)- 


وما عَلیتا الا [البلاع (المَبینْ ۱11711 
قالوا الا تصطتوتا بکق آنن لغ هو 


قالوا طیرُ کم عکمْ این ذکزئم بل نم 
قوَم مسرفون 119۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1020 


سس 0 سس بسعی 


وجاء من أَفضَی لَمَديتة ال 
قال با قوّم (ثیغوا (لمَرْسلینَ 720 


(یس)- 


یو من لایسألْکم أَجرّا وفم مَهْتدون 
210 


(یس)- 


_ٍ لا ۳ 
اي ادا لفي صلال مَبینِ 1241۱ 
ِِ تس 
اسب تضشی و سس 
اني ء#امَنث بربِکمْ [َسْمَعّون ۱12511 
(یس)- 


قیل 7وخْل [لجتَّة قال با لت قوّمي 
یعَلْمُون [۱1261 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1021 


بما عفر لي رَبي وَجَعَلني من [المَکرَمین 
۱۳/۸5۹ 
وت تن قومه من قرو چن خن 


ان گاتت الا َيِحَة واجدة قاذا هم 
خامدُون 1291 


پا حسره عَلی, []لعباد ما تأتبهم گن 
زشول [اکاوا به تشتهزا و 1305 


برو کم هکت قبلهُم ه من [َلْفْرُون 
هم اليهم لا برُجعون 031 
وان کل لا جمیغ لدیْتا مُمْضژون [321 


(یس)- 


3 


ب 


سس 


3 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1022 


و و حبا قمتد ن کته 1330 
وجَلت فیها جات هن تخیل وآغتاب 
قجَرّتا فیها من (الْعْیُونِ 13411 


وا لخن تسلخ مثه [لتهارقاذ 
هم مَظلِمُون ]137 

سین تجري لِمَستَقر ما الک 
تقدیژ |]لعزیز |العلیم ۱3 


(یس)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1023 


3 يتبي 1 آن بذک 7لقمَرَ 
ولا [اللیل سابق [النهار کل في فلي 
یسبحون [[۱۱40 


0 


وب مج آتا حملتا کتتمم في لْفْلّي 
[القشخون 1( 


وتف لهم من مه ما یرون [1421 
وان تسا نفرفِهم قلا ضریخ لَهم ولا هم 

نقذون 230 

وَلدا قیل لَهْم [ نو [ ها تن آبدیکة وم 

تس لَعلکم ۶ ز؟ حم حمون 50 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1024 


0 ٍ 

و لل ۳ 5 ۶ 
قا نون الا صَيْحة واجدة دهم 
وم ار لاو + 
هم یخضمون |۱۱9۱ 
(یس)- 
قلا بسَتطیعون تَوَصيَة ولا ای أهْلهم 
"۳ قی ات ِ ٍِ 
پرژجعون [)دا ‏ 
(یس)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1025 


مخ وی مه قاا هم من [َمْداتِ 
ی وب من 2387 من مَرْفدتا ها 

ما وعد 7 ره وضدق لْمْرَسَلونَ 1 
02 


(یس)- 


م 


ن کاتث [ صَيِحهة وَاجدة فاذا هم جمي 
لدیتا مَعَضَرّون |53[ 


م لا 1 تفس ۳9 چا نجرَوّنَ 
1 7 ک تعملون []154 
ان آصَحات [لجََة (الَوْم في شعُلِ 
: ات (دد[ 


منک 5 


۲-5 


(یس)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ]110.۳81:00۳۸:007آ(۷۲0131. ۲۷۷۷۷۲۷ 
شیر صفحه 1026 


هم فیها اک وَلهّم مّا یدَعُون [۱1571 


(یس 


_ م قوّلا من رب ژجیم [8< 


9 


تا توا [التقغ فا [لْمْجرمُونَ ۱۳-318 


(یس)- 


وَلقَد اصَلّ منک جیلا گنیر أقلَمْ تکوو 
تفُقلون 16211 


(یس)- 


هقذه جَهَنْم لب کنثم وغدون 1630 
[اصلوها لبم یما کنثم تکْفْرون [1641 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۱۷۷۷۲۷ 


1 مخ هون 1/8 


7 وه و ۳ 9 


الکافرین ی 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1028 


ولهُمْ فيها متافغ وقشارِن آقلا یشکژون 
۱۳258 

(یس)- 

وتعذو من دون [الله ءالَِةّ لعَلهْم 
ینضرون [۱17/41 


تشتطیفون تطرهم وَهم لَهْمْ جُنذ 
مَجْصَرُون [۱[75۱0 

فلا تکزژیک 1۳ 1" تَعلم مَ ون 
ما بعلتون [761[] 


(یس)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:001۸,001 ۲۷۷۲۷۲۷۰۸۲01۲۳ 


ی 0 خ ك/ 3 ۶ ی ۳ 

قل یبخییها [الذي انشاها اوّل مَرَّةِ وَهو 
بکل خلق عَليم ۱179۱۱ 

(یس)- 


۹3 


ح 
سای 
د‌( 
سم 
۱ 
(۲ سسسست 
۳۱ 
0 
3 
۷" 
اک 
1 
0۷۲ 
۲ 
0 
۱سسته 
1 
۱ 
ب سم ۱ 


کون 182 


3 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1030 


فسبحان تالذه بید و 9 کل شی ء 
ا له ثَوَجَعَون []183] 


(یس)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 1031 


یشم لالله [لحْمَنِ[الرَجيم 
و [الصَافاتِ ضفا [11[ 


3 [الژاجراتِ رَجرّا |۱121 


(صافات)- 


[التالیات ذکرّا (۱131 


(صافات)- 


_ سس 84 س 
ا2 الَعکْم واجذ []74 
(صافات)- 
نس ۶ 
رب [الیسْماوات و الازض وا بیتهما 
ورب [المشارق [ادا 
(صافات)- 
+ ترلا 0 2-1 نَه 1 
ائا ریا [السماء [الدئیا بزيتة [الکواکب |" 
160 


(صافات)- 
حفظا من کل سَیّطان مّا رد [ |۱7 
(صافات)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1032 


لا یس َسَعَعُونَ ای [المَلا ]لأغلی وَیْفدَفون 
من کل جّانب 91 


(صافات)- 


دحورّ| ولمم عذابث بت [ |۱9 


ات 


(صافات)- 


بل عجبّت وَیسْحَرُون [۱112۱0 


(صافات)- 


ود دکرُوا لایدذکژون 1131 
وَذا 1۳ ۳ ءابة پستسخزرون | ۱۱14 
وقالْواً ان هذا الا سح مُبینْ [1151 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰1۷۲013 
صفحه 1033 


آوءَاباوتا [الاوَلون 11711 
قل تعم وأشم داخژون (1181 


قاتما هي زجره وَاجده فاد هم بَنظرون 

1 91 

وقالو با وَیلْتا هدا یوم [الذین [۱1201 
ه| بوه [الفصّل (الذي کنبْمْ , بو تُکَدَبُو 

۳ 

[احسشرُوا [الذین ظلموا وَاروَاجَهُمْ وما 

کائوا یعبدون ۱۱2211 


(صافات)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1034 


من دون له دهم ای صراط 
[الججیم ۱۳۹۹5 


قفُوهَم | مسَتّولون []۱[24 
ما ‌ لا تتاضژون [1251 
بل هم لبم ُستسْلمون ]726 


وق : هم عَلی بَعض یتساء‌لون [ 
127 


(صافات)- 


قالوا 0 خی ۲ وتتا عن [لیمین [ 
۱99 


(صافات)- 

۶ 9 و 0 5 

قالوا بل لمٌ تکونوا مَوْمنِینَ ۰۱29۱۱ 
(صافات)- 


وما ان لتا عَلَیکم من سلطان بل نم 
قوقا طاغین 113011 


(صافات)- 


قحو عَلیتا قوّل نا لا لَایفون [1311 


(صافات)- 


أَعْوتتاکة 7" کت عاوین [۱[321 


(صافات)- 


َانَهْم بو 9 مَیْذ في []لعَداب مُشترکون ۱ 
3و[ 


(صافات)- 

سس ۳۳ سس 1 

تا کدالک تفعل ی [َلْمَجُرمینَ ۱13411 
(صافات)- 


لَهْمْ_کائواً لا قیل لَهْم لا للع الا ال 
بستگیژون ۱ ۱3 

وتفولوت تا لتارکواً ءَلتا لشاعر 
مَجَنون [13601 

لك جَاء بالق وصلق (الْمَرسلین [ 
137 


(صافات)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.181:001۸.001]۲ ۲۷۲۷۲۷۰۷۲01۲۸۲ 
۷4 صفحه 1036 


کم لَدایْفواً (الْعداب|لالیم 138 


و جْرَون الا ما کُنشم تفملون 13911 
لا عتاد له َلََْلصین 1401 
ولیک لَهْم ررّق مَعلوم [1411 

قواكة وفم مَکرَمُونَ 14211 

وب جَناتِ [التعیم [۱1431 

ی سَرّر مَتقابلین 14411 

اف عَلنهم یاس ین تَعین 0450 
سا لذخ للسّاربین 46 

7 فیها َو ولا هه هم عنها ب رفن ۹/۴ 


(صافات)- 


وَعندهم قاصراث [الطرّف عین ۱۱48۱۱ 


۳ 


هن بصن مَکنَونْ 14911 

وآق رد - ره وه بعضُعّم عَلیْ َفْض یتسَاءلون ۱ 
50 

قال قایّل مَنَهْمْ اي کان لي قرین [ 
91 


یِقول ینک لمن [اَلمُضَدقين [۱۱52 


اق متا و نا فعطاها آنا تخویتون 
۳53۱( 


(صافات)- 

و 3 1 

قال هل آنثم مَطلِعُون []154 
(صافات)- 


کرو اف ان عجیز فراتت سید قلاع الم ین بن موسی علیهما السلام,شیراز 110.۳1:00:۳۸.060۲ ۷۲0۵۳1 ۲۷۷۷۷۷۷ 
مبین حضر حسین صفحه 1038 


[اطلع قَرءا في سواء [الججیم [ 
155 


(صافات)- 

قال تالله ان کدت لْرّدِینِ [1561] 

(صافات)- 

_. _ و ا لا "سم و اج 

وَلوّلا نِعمَة زبي لکنث من [المَحَضَرین | 
157 


مَوَتَتتا لاو ومَا تن بِمَعذّیین [" 
9 


(صافات)- 


ان ها لو [الْقَوَرٌ []لعظیم (۱1601 
لِمثلِ هدا قلعم (]لقالون [161 


سس 
اس ۰ 


الک حَیز لا سَجرَغ [الرَّفُوم [ 
02 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 1039 


(صافات)- 


تا جعَلتاها فثنة للظالمین [1631 


نها سَجَرَة تخْرخ في اصل [الججیم [ 
104 


(صافات)- 


طلغغا اه ءوس (السْیّاطین 650 
هم آناکلون منها قمالوُون ملع 

وت 16061 

اق لهخ لها وتا من میم 0 

167 


1 تّ مرَجعَهْم لالی [الججیم 16801 
2 هم آلقوا ابَاءَهْم صالّین 7690 
فهّم علی ءاتارهم یه بهرَعون [ 70[ 


(صافات)- 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):0۲ ۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲۵۳ 


ولد ضَل هم اکتر [الأوّلِین 17111 


لقَذٌ رس فیهم مٌنذرین [1721 


قانظر کیت کان عَافَه [لمُندرین 7 
1/3 


الا عباد [اللّه (لْمْحْلَصینَ 717411 
مد تاداتا وغ قلعم َلْمْجیُوت [1751 


یناه وأهلَهُ من "لکرب[]لعظیم 1 
6 


(صافات)- 


وَجعلتا هه هم [الباقین [۲770 


(صافات)- 


9 یه في (التاخرین [[178 


علی نوج في [القالمین 1791 


(صافات)- 


تا الک تجزي [الْمُحسنین [1801 


(صافات)- 

0 _ 

اه من عبادتا [المَوّمنینَ [|۱181 
۳۳ 

نا 71 9+ 9 3 

نُرفتا [لْتاحرین 1820 

(صافات)- 


وان من شیعته لابراهیم [|۱83 


(صافات)- 


_ 0 
از جاء رَبْهْ بقلب سلیم []۱184 


(صافات)- 


اژ قال لایبه وقوّمه ادا تْبْدُونَ [1851] 


(صافات)- 


یفک ءالِعَةَ دُو [الله ثریژوت []186" 


قما ظنکم برَبٌ (لقالمین [1871 
قتظر تظرةّ في [النجُوم (1880 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 1042 


ققال [تي سَقیق [1890] 


ولا عله و و عَنْةْ مَدْبرینَ [ ۱90۲ 


(ضاقات) 


قراع ای ءَالهتَهم ققال ألا تون 1 
91 


(صافات)- 


ما کم لا تتطِفُون ۱1920 

فراع عَهم ناب مین 0930 
فلا له تون 19410 

اد آتقبذون ما حون ]195 
ول حَقَکُم وما ۷ 19601 


قالواً (یئواً له تا قلُْوة في [الججیم 
1970 ۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام» شیراز 110.11:001۸.00۷ ۲۷۷۲۷۷۷۷۲0131 


(صافات)- 
قاراژوا به کیْدّا فَجَعَلتَاهَمْ [الاسَقلین 1" 
99 


(صافات)- 


وقال ائي ذاهب الی رت سیهدین ۱ 
99 


(صافات)- 


رب هِب لي من [الصالِجین ]۱۱100 


(صافات)- 


قیَسرْتاه لام حلیم []1101 

لا بل معة (السَعْب قال یا بت 

ی في [ متام آنّي دح فص 
مادّا تری قال با آِبتٍ [افعل ما ثُوْمَرٌ 
ستجدني ان شَاء ال من [الصّابرین [ 


02 
قلَمّا آَسْلما وله لِلْجَیینِ 110301 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1044 


۱92 آن با ابَراهيم []۱1104 


ق صحفت 8 با ّ کذالک تَجّز 
المُکسنین 110511 


او هد هو [للاء 7لْْبینْ 110671 
وتا یذیح عَظیم [ ۱۱10۲ 
وترکنا له في (التاخرین 7108/1 
لام علی لتراهيم 1109 

درک تجزي [َلْمْحسنینَ 11101 
4 یه عتادت ۳ 1111۳ 


ویس تاخ باسخاق من [الصالجین 6 
۱3۳ 


گروه قرآن قدز" شرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.11,00۳۸.)0۳۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0۲۵ 
صفحه 


(صافات)- 


وبارکتا یه وعلی ٍسحاق ومن ذرّیتهما 
مَحسن وَظالمْ لنفسه مین 1113۱۱ 


(صافات)- 
َلقَذ مَتنا علی موسی وهاژون ۱۱114 
(صافات)- 


وتجیتاهما وَقَوَمهَمَا من "لکرب[]لعظیم 
1157 


(صافات)- 


تصَّتَاهم قَکائواً هم (العالیین []1116 


واتا شم [الکتاب [الْمْسْتَبین ۲۱1170 


و5 تام (الراط [الْمُستقيق [11180 
وترکتا علبْهمَا في (التّاخرین (11191 
سَلامْ عَلی مُوسی وهاژون []1120 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام» شیراز 110.11:001۸.007۷ ۲۷۷۲۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1046 


تا الک تجزي لْمْحسیین (11211 


الَهْمَا من عبادتا [الَمَوْمنینَ 112211 
وان الیاس لمن [المَرُسَلِینَ ۱112311 
از قال قَوّمه آلا تون []1124 


۳ 


اتذغون بَغْلا وَتدَژون أَخسَن (الخالقین [ 
۱۱۵ 


(صافات)- 


7للة رتم ورت عَابَایِکَمٌ [الاأوّلین ۱۱ 
126 


قکذبو هْ قانَهَمْ لَمَحْضَرُونَ ۱1127۱1 
1 تاد [ ال [لمخلصین [1280 
وترگا عَلیّه في [لتاخرین ۳1290 


(صافات)- 


سلام علی ال یاسین []1130 


قا ایک تجزي [الَمخسنین []1131 
اه من عتایتا َو 71320 
وان لوط ین لسن 11330 
تا هل آممَعین 11340 
جوا في للقایرین 11350 
تا تا رین 11367 

اتکم لتَمَرَّونَ علیهم قضبچین [11371 
بل أقلا تمقلون 71381 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1048 


یوس لمن َلْمَرسَلین 113911 


1 نو ای 7لفْلک [الْمَشجُون [ ۱۱140 
قسَاهم قکان من مین 71410 


(صافات)- 


لتَقَمَة ]لو وَفو مُلیغ 114211 
قلو تهّ کان من ی [ 1143 


للیت في بَطنه الی یوم یبْعَنُون [۱11441 


۳ 


_ ول 


فنر قاتا با العراء هو سقیم | ۱۱145۱ 
و یه شَجَرَة من یَفطین ]1146 


یی 


۰ 


وَأَرسَلتاة ای مِنَة آلف او یپزیدون [۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1049 


تَامَنُوا فمتعتاهم ای حین [ ۱۱148 


(صافات)- 


3 []ستفته ستفتهم آلربک "البتاث ومد 7 لبون 
|[ 149۱ 

آم حَلَفْتا [لْمَلایْکة اتائّا وفم شاهژون 1 
100[ 


(صافات)- 


آلا ام من اِفْکهم لیِفُولون []1151 


(صافات)- 


ولد له وتهم لگابوت 115211 


(صافات)- 


آضطقی (البتاتِ عَلی (البنین [1153 


(صافات)- 


۳ ی کف تَحْکَمُون [۱[1540 


(صافات) پس شما را چه می شود چگونه حکم می کنید؟ 


۳۳ یل متذکر نمی شوید 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 1050 


ام کم سَلطان مین [۱11561 


قائواً یایکمٌ ٍن کم ضادقین [11571 


وَجَعَلْوا بیتة وین []لجتة تسا وق 
عَلِمتِ (الجتَةٌ اهُمْ لمَعْضَرّون 11581۱ 


(صافات)- 


سْبّحَان [الله عقّا بَصفُون 115911 
1 تاد "ال [لْمْحْلَصینَ 716010 


قاتکد وما تعْبْدُونَ 116101 


(صافات)- 


ما نشج عَلیّه بقاننین [1621] 
الا من هو صال [الججیم 711630 
ما وتا الا مَقَام مَعْلَوم 1640 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 1051 


وتا لخن [الصّافون [11651 


وا نکن َلَمْسبْحْونَ 11660 

" ایو ۹ ۱3328 

و عندتا ذکّا من (لاَوّلينَ 1168/7 
تزا عتاد رل فصن 21690 
تزا به قَسَوّف یعون [11701] 


وَلَقٍَ سبقت کلمنتا لعبادتا 7لْمَرَسَلین 1 
1 


ت [ المَنضَورّون ۰11/7211 
3 ن ِ خندتا له 7لعالبون [ ا3 117 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۳81:00۳۸,00[۲ ۲۷۲۷۲۷۰۷۲01317 


فتوّل عَلَمْه عتّی نی چین []174[] 


(صافات)- 

بَصرَهم قسَوّف ببَصرون ۱11750 
(صافات)- 

ِ وِ 

افبعذابتا یستعجلون ۱۱۲76۱۱ 

(صافات)- 


فلذا ترّل بساحتهم فساء ضباح 
رین ۳7711 


وتول عم کنمه خلیل ی ین [ ۵۱ 7 11 
وأبْصژ قسوّف بْصرُون 11791 


سبحان و ] عص هون [۱ 
00 ۱۱3 


لام علّی [لمرسلین [11811 


وحم له رب آلقالمین ]112 


صفحه 1053 


(صافات)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰1۷۲01931 
صفحه 1054 


بسُم [الله [َلرَحمَن [الرَجیم 
ص و[َلقرَءان ذي [الذکر |۱111 


بل [الذین کفروا في عرة وشقاق [121 


(ص)- 
0 


کم هکت من قبلهم من قَرّن فَتادوا 
ولات چین متاص ]13 

وعَجبُواً آن جَاءهم مُنذِژ مهم وقال 
[الافژون هدذا سَاحر کذاب |۱14۱ 

۷ لاله ال وَاحدا ان هذا لشیه> 
عجَاب [)ظ[] 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


۰ س‌ لس 6 


آنزل علَیّه,0لدکرٌ من بّنتا بل هم في 


و 1 


شک من ذكري بل لقّا بذُوفوا عذاب [" 


مر عندَهم حَرَایْنْ رَحْمَة ربک [العزیز 
[ الوهاب [ |۱9 


ُنذ ما فتالک مَهْروم من [لأَحاب1 


#۳ 

9 و جه]و و و و و مر | مه رم و + 

کدٍیث قَبلهْمٌ قَوَم توح وَعاذ وَفرْعَوَن دو 
لاوتاد [ ۱۱121 

(ص)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1056 


وگ 18 ۳ 


وقالوا ربّنا عَجُّل لا قطتا بل یوم 
[الچساپ [1161] 

اضیز علي فا تفولون ولز عا 
داقود 3 7 لد انة اواب [۱۱17۱ 


تا پمخَرتا (الچبال مَعة يُسبخن 
ب[العشي و[الاشراق 11811 


والطیر مخشورم کل ل ات 7197 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰1۷۲01931 
صفحه 1057 


2 

وسَدذتا مُلکة وءَانَیتاة [الجِکمة وَفصّل 
[الخطاب |۱۱20 

#۳ 

۶ ِ ِ 9 _ 0 0 
ول آتاک تب [الحضم لا تسَوَرو 
االمکراب |21[ 


لا تحف حطمان بقی بَفْصتا علی بَفْضٍ 
۳3 0 مس ۵ب ۲۳۹ 0 ی 
فاحکم بینتا با الحق و تشطط 
مدا الی سَوَاء [الصُرّاط []122 

(ص)- 

ان هد آخی ل تسع وتیشعون تعجة 


صفحه 1058 


و ما فا ۹ رب وخ 

9 وتاب [۱(24۲ 

1 لة الک وان له عندتا رف 
خسن متاب 5۱ 2( 


تب 


۲ 


با داوو |ّا جقلتاک حَِيقِة في الأرْض 
تاخکم بیرم [الناس بالق بو تنیع 


3 
۱ 
۳ 


وم حَلفتا [السُماء و[]لارَضَ وم بیتَهْمَا 
باطلا الک ظنٌ االذین کَفو فوَیل 
للذین کَفَروا من [الثار [۱[27]0 


(ص)- 


گروه قرآن مبین سرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳۴1,00:۳۸.):0۵۲۲ ۰۷۲۵۳ ۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 1059 


آم تجْقل [الذین ءَامنوً لوا  ,‏ , 
الشالعات ک لفتمیون في في لأَرْض أَم 
تجعل [ المَتَفْینَ گلالفخار (8۱ ۳ 

کتان آنتلْتا ایک شبازک لیوا ءابانه 
ولنتدگر لوا لاب ]129 

ووَهبنا یداوود سْلیْمان نغم [لْعَبٌْ اه 
اوَاب [۱۱30۱ 


(ص)- 


(ص)- 


ققال اي أحتَبْ بت خب (الحَیّر عن ذکر 
۳ ِِ تورث ب[الججاب [ 21| 
۳ عَلَیَّ قطفق مَسْخا ب[السَوق 
و[الاغتاق ۱13311 


(ص)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1060 


فد فَتنا شلیمان لت کی که 
جسَدا تم ناب |۱340 


(ص)- 


قال رب مغر لپ ۳ 


350 


(ص)- 


کی له [الریح تجري کب رخاء 
عْثْ آضات 1360 


وتا طی کل بناء وَعوّاص [1371 
اخرین مَقَرَّنینَ في [الاصقاد (۱1381 


(ص)- 


ءِ 


دا عَطاوْتا قافن أَو آفسک بقیّر 
جساپ |1391 
وان ْ عندتا ری وحسَن متّاب [ 
10 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1061 


(ص 


وک عه َْدتا بو 
مسني 1 سب وتان 11 


(ص 


9 کض بر ج1 خلی ها ِِ معتَسل بارد 
وشراب ۱۱42۱۱ 


(ص)- 


۳0 


و ۳1 4 ووفم معَهَم رحَمَة و مت 


۳ ایب ت 7 ِ ۱۲ 0 
وخذ بیدک ضغتا ق[]ضرب به ولا تخت 
تا وجَفتَاة ضابتا نم "اعد 7 وا 7 


۱ ( 
: 
0 
ها 
امی) 
۱ 
0 
ما 
۱ 
3 
۴ 
۳ 
۰ 
انا 
11 
مب 
۵ب 
ام 


ص)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1062 


وا ند ام [لمْصط ین "لحار 
1 


کر اسَمّاعیل لیس 3 [الکفّل 
هد زک 5 وان للمتَفین لسن اپ 1 
9 


(ص)- 


نات عَدّن جع 2 مفتحة لهّم [الابابٍ []۱[50 


غلکنین هیا ذغون هبها هه کیب 
وشراپ 31 

ندهم قاصراث [الطَرّفِ رات 15200 
قذا ما ُوعدون لبم [الجساب ]153 
7 ها لرژقتا ما له من تاد [۱1541 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۷۷۲۷ 


صفحه 1063 


دا وا لین لش عتاپ 550 
جهتم بسلوتها قیلسن 0لمها 1560 
فا قلدوفوة عميم وعساق 1571 
و ار من شکله روا 15811 


(ص) 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0191 
صفحه 1064 


ان الک لَحَقٌ تَحَاضم هل [التّار [/164 
ول تما تا مُنذر وما من الّه الا ]له 
اواج هار 116511 

و [السْهاوات و ]لارَض وم بیتَهما 
لعریژ [العفار ۱16611 


(ص 


و هو تب عظيم ۱167/۱۱ 


«ِ 


ند عَنهة مُعرضون [۱۱68 


(ص)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1065 


اد قال ریک لِلمَلایِکة انّي خالق بَشرا 
من طین 1/1۱1 


قمجد که کم أَممَعُونَ 1730 
۳ لیس [سْتکبر وکان من (الکافرین 
۱۳22 


(ص)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1066 


1 ۳ خی و و طخ حله ۳ ار و و حَلفیه 
من طین [] [1761 


(ص)- 


قال [اخْرْخْ مها قانک رجيم [1771 
ون علیک لَعْتَتِي الی یوم [الاین ۱17801 


(ص 


قال رب قأنظزني الی یوم یبْعنون 1 
1/3 


قال قتک من 0لمنطرین 7607 
ی وم [لوقت[المَعْلوم 16111 


1 قبعرنک ومد اوه |۱921 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1067 


(ص)- 


لا عتادک مهم (َلْمْحْلَصینَ [1831 
قال قلح وق ول ]164 


قلٍ مَاأَسْأَلْکُم عَلَّه من آجر وما نا من 
لفتکلفین 960 


(ص 


7 1۳ زک للْعَالَمین 9 


1 


لفاغ تقد جین 185۱1 


(ص 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1068 


یسم [َلله َلرَحْمَن[الرجیم 

تثریل (الکِتاب من [الله [العزیز [الحکیم 
۱1 

اتابآنرلتا ایک [لْکِتاب با لحق ق [اعبد 
]له مُعْلِصّا له [الدین |۱121 


۱ 1 


۱ ۱ ۲۱سس 


1 له "لین حالص ولالذین لَحَدو 
۷ ذونه ولا ا و هَم الا لیقربو ۲ 
آلی [الله رلقی ان له بد کم هم فر 


نید ۶ تن ع ۳ ۳ 11 ۳ 
|- ]> و |[ ۵ لا رز > | 2 0 4 ۱ 
و و ان و 99 ۹ رز 
ها بش سبحاتة هو [ 


: 
۱ 
۱ 
1 
3 


لدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز 110.1۳81:001۳۸:00۳۲ ۲۱۷۲۷۷۲۷۰۲۲0131۳ 
صفحه 1069 


حَلق [السَمَاوات واالأبْضَ ضَ بلالحق بَْوْر 
الیل علی [النهار ویکورٌ [لهار علی 
یل وَسَخر [الشمیین و[ ]لقَمَر کل 


له ریک [الملک لا ال الا هو فانّی 
تَصرفون ۱16۱۱ 


7 
دب 
7 
۵ 
وا 
۳ 
۲ 
[-] 
1 
9 
م 
۱ 
ِ 


3 


0 
۱ 
3 
1 
1 
۹ 
۱ 
0 
3 
۱ 
۱ 
ً 
0 
3 


۱۱ - م7 سل - | + فش ها تاو و. <- 
واذا مقس []لانسان صر دعا ربة مَنیبا 
2 0 ۱-1 - 00 ر جح لا د پِ ۳ 
پدعوا الیه من قبل وجء لله اندادا 


انک من آصخاب لثارٍ [181 

(زمر)- 

9 9 1-12 م آّ " <] . ** 
امن هه ایب لیب ش 3 
یحدر [الناچرة ویزجو رَحمهة زبه_ 

9 9 مس ‌ِ پر و اس 
يِستوي [الذین بعلمَو و1 لین لا 
بعلَمُونَ نما بِتدکر أولواً [لالباب [90 


یره ِ 11 رن ۲ ۳ 0 ی 
یل با عباد االذین ءامنوا |آتفوا زبکم 
للذین آحستوا في هذه [الدئیا حستة 
لر ر جبیسو 9 ند و ۳ لته 


م,شیراز 110.۳1:006۳۸.0601۲ ۷۲0۵۳1 ۲۷۷۷۷۷۲۷ 
صفحه 1071 


فل هب مخضا له دی []114 


(زمر 


۳ ما شتتّم من دونه قل 
[لخاسرین [الَذٍین یروا أنفسَهم 
هلبم یوم لْبَامَة آلا الک هو 
لخَسرانْ [ المَبینْ 115/1 


(زمر)- 


یا عباد [یَفُون [1161 


(زمر)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,00 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲019۲۳ 


و[آلذین [اجْتتبُواً [الطاعُوت آن یعیذوها 


اولو لباب [1180 


آقمن حقّ عَلبه مه (الْعداب آقأنت 
تنقد من في [| لثار [191[] 


(زمر)- 


لکِن [[لذین 1 رهم لهْم غرف من 
]انا وَعْد (الله لا بُْلِفَ ال [المیقاد 


5 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,001 ۲۷۷۲۷۲۷۰۸۲019۲۳۲ 
صفحه 


#7 عا تما لاه 2 تهیخ قتر اج 
4 به تم بهیق فبرام 

7 و و حا ات < الک 
ی 7 «طم . ه‌ ال گي د 

2 : 


۳ 
ام 
۶ 
1 
33 ِِ‌" 
ت 
۱۳ 
کح 
7 
۱ ۱ 
6 وا 
۳ 
۱ 
ح 
9 
۱ 23 
1 ام ما 
۱ ۱ 
حت 1 5 رم 


آقتن لْقّي بوجهم شود لاب بِ, 
تکسبُون 24 


۱ 
۱ 
1 
1 
3 


لدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳۴1,00:۳۸.)/0۲ ۰۷۲۵۳ ۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 1074 


کَذْبِ یج من قَتلهم هت هم (العدّاث 
من < خیت لا بشعرون 20256 

هم رل جرج في ولچتاه ول 
0۳ [لَاخرخ أکبرٌ لو کائواً بعْلَمُونَ 
[26 

وق صَربتا تس في ها [لْفرءان 
من کل مَتّلِ لعلهْم یتذکژون (1271 


(زمر)- 


ت 
سس 


لل 


فرءاتا عربیا عَر ذي عقح للم یتقو 
۱۳۹ 


انک میت وانهّم مَینونَ ۱13011 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1075 


رکه 
3 م [لقبامة عند ۳ 
ی [ 11 د || 5 
۲ ظْلَمْ مقن کت ۳ كِ 
فچن ۱ لصیدق 1 ِ_ 
ی للکافرین 8 
جهبم 


2۱ 


5 به او ۳ 
صَدّق 5 
جاء ب[الطدق 5 ص 

دی اه 1330 ۱ 
دالک جر 

۳ رو عند رَبهم 9 

اب _ ۲ 

۳ 1 کنهه عتهم وا ۳ کائواً 

3 ِ خرفم بأحُسَنِ 

کملون 35 


۰ ت‌ سی ۰ ۱ 
۰ 
۰ 
۳۹ از 
حصر علیهما السلام, شیر 
2 ر‌ 
۵ مو 
بن 
5 قران جچ حسین 
گرو 


آلیین [اللّ یکاف عَبْدهْ وَْحَوَفُوک 
بآلذین من دونه ومن بصلل 7 ۳ 
له من هاد ]136 


(زمر)- 


ومن تقد "له قما له من مصِل لس 


ط 
0 

۹ 

3 
۱2 
۱ 


قل با قوم 0علواً یز مار اس 
عامل قَسَوّف تقْلَمون 1390 


(زمر)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴810601۸.007 ۰۷۲0۳۲ ۲۷۷۱۷۲۷ 


صفحه 1077 


تا آنزلتا عَلَیک (الکتاب لاس باالحق 
قمَن ااهتدی قلِیَفُسه ومن صل قاما 
یضل علیها وما انت علیهم بوکیل [۱۱۸1۱ 
(زمر)- 

له بتوفی [الانفس چین مَوَیها اي 
م تَمَث في متامها فیمبیک [التي فصَی 
لها [الْمَوّت ویرّسل (الاخرو الی آجل 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,00 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲019۲۳ 


قل للّه (السَّعَاعَدٌ : جمیقا له ملک 
[السَمَاوات و[]لارَض ‏ نم م الْیه لو <ه جعون ۱ 


نکر( "1 ۳ مارب قوب 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007 ۰۷۲0۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


صفحه 1079 


وتدا لَهْم سیتاث ما کُسَبُواً وحاق بهم قّا 
کاتو به یَستَهُزئون [148/0] 


(زمر)- 


فان مس []لانسان صر دعاتا نم مْ اذا 


(زمر) 


وَلم ما ان لد یشم االررق لِمّن 
بشاء ء وَیفدژ ان قي الک لایات موم 


۱ 
۱ 
۱ 
: 


لدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳۴1,00:۳۸.)/0۲ ۰۷۲0۳ ۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 1080 


0 
م۷ 


اعی) 
۱۳ 
۱ 
بت 
1 ] 
۱ 
92 
۳ 
1 
ِ 
سک ۱ 
0 ۲ ۱ 
۱ ِِ- 
ت 
ِ 
۰ ۱ 
بِ« 3 
است 


3 
گ, 
۱( 
۴ 
ِ 
سا 
كِ 
0 


۱ 
0 
۱ 
تک 


9 
و 
۱ ۲ 
9 
مد 
ِ 
۱ 
0 
توح ۰ 
2 
۹ 
9 
ات | 
۲ ً 
۱ 
۱ص 


قرّطثْ في جنب له وان 
| آلساخرین [1<06۱. 


(زمر)- 


۹ مر ان 171 م و 
او تقول لو آنّ [اللةَ هداني لکنث من 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1081 


و تقو چین تَری, لعداب لو | 
1 قأکون من [اَلَمْحسیینَ []8 


(زمر)- 


لي 
15 


قد خاءعتّک ,۶ اياتي - کَذبت بها 

و سوت وکنت من (الکافرین 15911 
ویوم [ألیامة تری بلذین بو عَلی 
لله وُجْوههُم مُسَوَدَةْ لیس في جمَتَم 
مَتَوّی للمُتکبرین [[۱۱60 

وَبْتَجي له آلذین َو َو نقوّا يمفازتهم 0 
۳ و ولا هم بجر تون []61[] 
1 خالِق کل سَیء وَفْوٍ عَلی کل 
شيء وکیل []162] 
1 قَالیدٌ [السَمَاوَلتِ و1الارَض و[الذین 
کَقژوا ببتایات [الله ولیک هم 
[الحَاسرون ۱۳8 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


صفحه 1082 


بل له لغب ون من [السَاکرین [ 
سس 


۳ قرو ال حق قذره و1]لارْضُ 
جمیکا قبصنه پوم 9 و [السماو ات 
مطویّاث بیمینه سبحخانةه وَتعالی عشّ]ا 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1083 


ِ" هل _ه و سس 9 بت 
وَوَفِیّتُ کل تفس ما عملث وه اعلم 
بقا فقوت ]770 
(زمر) 
وسیق [الذین کفژوا الی جَهَنم زمر 
خنی اذا جامّوها فیِعث ابوابها وقال لهَم 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1084 


0حْلو وا . حمَنم خالدین فیهّا 
یس مَنوی [الْمْتکبرِینَ ۱17211 
قسیق [الذین افو ر رخ ای [ْحتَة 
مرا حلّی |ذا جاژوقا وفتکث انم 
وال هم سلام تک طبنم 
وقالو [لحَم1ٌ له ولْذٍي صَدَفتا 9 
اون تط 1 تتیقا فنِ لته خی حیر: 


(زمر)- 


وتری ]ایک حافین ه ِ من حول 
[العرّش یُسَبخون یحمد زبهش و وقَضِب 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1085 


یشم [الله [الرَحمَنِ[الرّجیم 

حم |11 

تلزیل (لکتاب من له لعزیز ]للم 
10 


(غافر)- 


وجادلواً ب(لباطل لیْدْحضَواً به الق 
حَدتَهْمْ قکیف کان عقاب [اد[ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علٍ ۱ مورا ۲ ۲۱۰۳۱۲۳۲۱۲۳۲۰۸۹ ۲۹۱۲۱۲۱۲۱۳۱۹۱۳ 
علیهما السلا صفحه 1086 


ٍِِ 


[اذین بَخملون ارس ومن وله 
یسبخون یِحَمَچ رَبهم وَیوَْهِنُونَ به 
ویشتعفژون, لِلْذين اهنوا ریت وسعت 
کل رشي ء رَحمَة 23 ف [اعفر للذین 3 
تابوا 5 وا سبیلک وقهم عذات 
لججیم ۱/1 

رت َأوخلْة جات عدن, "نی دمم 

من من صلح من ءابانهم وَارواجهم 
ودْرَیانهمْ اک آنت [العزیژ لحَكيم ۱181۱ 


(غافر)- 


وفهم [السَیتَاتِ ومن تق [السینا تِ 
یِوَمَیْذ فقد رجمتهة د ودّالک هو 9 


[العَظيم [ 19۱ 


(غافر)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1087 


دالکم با ادا ذَعي للّ وحده کهِرّنم 
ون شک به تَوَْمنوا [ لحم لله 
]لت "الکبیر [۱1121 
و دی ُرِیکَم ءاباتم یرل لکم من 
[السَمَاء ررقا وم یِتدکر الا من ینیب 1 
13 

عَواً [ لد مُخلصین له [الدین ولو 
ی [الگافزون ۱۳۹2 


(غافر)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007۲ ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


صفحه 1088 


یوم هم بارژون لا یِخقی علی [الله مِنْهْم 
شَیء لمن [َلْمْلک (لیِوْم له [لوَاجد 
القهّار ۱11611 

[َلیوم تجْرَی کل تفس با کِسَبث لا 


یعْلَمْ حَایِتة [الأغْین وَما حْفي (الصَدُورٌ 
[ 119۱ 


(غافر)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1089 


الی فرعون وقامان وقاژوت ققالو 
سَاحر کذاب []۱[24 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۱۷۲۷ 


صفحه 1090 


(غافر)- 


قَلقا جاءقم ب(الحق من عندتا الوا 
[فنلوا ببَاء [الذین منوا مَعَه 
واستحیوا نسَاءَهم وما کید [الکافرین 
الا في صَلال [1251 


(غافر)- 


کل متکبر لا ُوْمنْ یوم [الجساب [ 
۱97 


(غافر)- 


قال رخ من ن اي فزعون تک 
نیون رجلا ان یِقول ربي 7 
4 جَاءکم ب[البیتاتِ من + وان یک 
کاذب قعَلْیه بِهُ وان 1 بصادق بُصبْکم 
عْض [الذي بعکم ان (للْ لا يَهُدي من 
هو 2۳ ۲ مسرف + کذابْ 12811 


صفحه 1091 


یا جوم لکم [الملک [ لوق ظاهرین في 
اآلارض فمن ینصرّتا من باس [الله ان 
: أ ۱ ۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1092 


لفرَغوّن شوء عمله وَضْدٌ عَن [السّبیل 
ومَا کید فرزعون الا في تباب ۱137/۱۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز ۷۲011[110.۳81:00۳۸.00[۲, ۲۷۷۲۷۲۷ 
صفحه 1093 


با قوم الما هده لیام [الدنیا متا 


وان [لْتاجْرَة هب دا (الْقرّار 139/1 


(غاة 


غافر) 

ص سا لاح - 1 ِ را 9 
مَنْ عمل سِييَة فلا یجزع الا متلها وَمَن 
7-1 ۱ 2 ] لا ۳ ِ ِ 
عمل ضالحا.من دعر او انتی وهو مَوَمنْ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0191 
صفحه 1094 


-_ ع‌ِ 
وم ۶ و و مس و 5 سس ۶ 


قستذکرُون ما ول کم وَاقوّض أمُري 


قوقام ( 1 سِیِتَاتِ ما مَکَرُواً وَحاق بتال 

فزغون شوء [الْعداب ۱1451 

[تاز نفرضون غلنها غذ3 وعَشیا ویوَم 
وم [السَاعةٌ آدلوا ال فزعون أشذ 

[العذاب (]6 4 


(غافر)- 


صفحه 1095 


۳ 
ِ 


تا لتنضر شتا واآلذین ءَاعَبُواً في 
| الحیاة [الذنیا وَیوم یقوم [الاشهاد ۱۱ 
151 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1096 


ولقَذ ءاتیتا مُوسی [الهّدی وَاورنتا بني 
اشْرائیل (لْکِتَاب 15301 

و 0 3 9 

۶ - ی 0 

هدّی وذکری لاولي [لالباب | 1<4 


(غافر)- 


أ 

۰ لل 
شْلطان ناهن قب ضدورهم | 
| ج ۰ ۱۱-۲ . - ی - 9 11 وِِ 
ما هم ببالفیه ف[استعد ب[الله ان هو 

لل س 

[ السمیع [البَصیر [6۱ظ۱ ۱ 
ِ "ا . 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1097 


(غافر)- 


-1]- لام 0 . 1 0 -- 0 0 11 

وال ربکم اد غوني استجب لکم ان 

هس مکبرون غَن عبادتي سیدخلون 
جَهتَم داخرین []160] 


نت۲ 


له تاذ جقل کم لب کنو 


پشکژون []۱161 ۲ 

(غافر)- 

َالِکُمْ له ریک حالق کل سَیء لاله 
الا هو قائی تون 16211 

(غافر)- 


لک ر ۰ یی ۱ 
سس 

گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 

صفحه 1099 


2 
ِ ۱ 


۱ 


0 
1 
ال 
ی 
1 
بِ ا. 

# 
] 
9 
۷ 


لذین کَصَبواً ب (الکتاب وبقا أَرَسَلتا به 
رسن ۲ مُون []۲[70 

اذ 7لَعَْال في أَعْتَاقهمٌ و[السَلاسل 
یسحبون [1710 


(غافر)- 


في []لکمیم تم في [الثار ٍ یسجرژون [. 
۱2 


(غافر)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1100 


2 قیل لفق انق ها کتثق تشر کون ]۱ 

۱/3 

من دون له قالو لوا عتّا بل لغْ, 

تکن بو 0 

۳ [الکافرین [1741 

۳ و تقرخون في [لارض 
بقیّر [الحَق وب با کنتم تمرخون 1/5۱ 


دذخلوا نوات جَهتَم خالدین فیها قینْسَ 
نوی [الْمتکبرین [۱1760 
قاضبز |ٍن ود له حق قامّا ینک 
بَعَض [الذي تَعدْهم َو تتوفینک فالیت 
دود جعون ۱1/7/11 
وت ازسلتا سا من فیک مهم من 
قصصتا علی؟ ومنهّم من لم تقصص 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007۲ ۰۷۲0۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


بان [اللّه قلدا جَاء مر [الله قَضِيِ 
باالحق وحسر هتالک [المَبطلون ۱17811 


له [الّذي جعل لَکُمْ [الانْعام یکیو 
لها وملهّا تأکلونَ [7791 


(غافر)- 


سس 


وَلکَم فیها متافغ وتو لها حاجا 


ءَاياتِ [الله تنکزون 


42 
ِ 
۱۱ 
5 
0 ۷ 


قَلَم بسیژوارفي (الأََض قینظرُواً یف 
کان ان لذین مر قتلهة کانوا کت 


مهم وَاسَد قَوَه وءانار زا في [الأْض قما 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۱۷۲۷ 


صفحه 1103 


سم [الله (َلرَعْمَنِ[اَلرَجیم 
حم [|۱1] 


عِ <- 


س 
_ِ« 4 1 وس ۳۳ ‌ مس کح ‌ ۳3 
تابث فصلت عءابانه قرءاتا عربیا لقَوّم 


و || ٍ ملون [/<۱ 
(فصلت)- 
و ی - 0 ۶0 و 3 


ی 
2 
سععع ص 
۱ 
2 
9 3 
م هط 
۷ "اصا 
۱ 3۳ 
600 
۱ 5 
۱ ئ ۱ 
9 
حالس 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


صفحه 1104 


[اْذین لا بُوَثُونَ [الرََوة وهم ب[التاخرة 
هم کافژون []17] 

ان لیاوا وَعَلْواً [الَالِحات 
هم اج غیرٌ مَمَنون 18۱۱ 

و ۹ لتکفژون باالْذٍي خلق [لارَضَ 
في یوَمین وتجْعَلون له آندا5ا الک ی 
تالعالمین |۱19۱ 


(فصلت)- 
نم رت اب 7 وهی _ذُحَانْ 
0 نع 


وه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,001 ]۲۷۲۷۲۷۰۸۲019 


۳ 


صفحه 1105 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1106 


اسلا للم ریخا صرّصرّا في أبّام 
جات دهم غاب اي فی ۱ 
لحَیَاة انیا وَلعدَابْ [التَاخرة أخری 
هم لا ینضرون ۱۱160۱1 
وا تشد قو فد ۶ و هم ق[ستَحیو و م - لا 1 له ۱ 
ی دی ات اف" العذاب 


ونگتنا تین ءاعواً وکثوا نون 7 

۱19 

یوم بجر أَغداء له ای 11 
بورَغعون [)۱119 


تن ا اقوقا 2 و 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز 110.۳81:00۳۸:00 ]۷۷۲۷۷۷۰۲۲01 


ت- 
آلا 
1 
3 3 
2 
۹ ی 
93 
1 


شرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز ۰۸۲01]۳۲110.۳81:00۸,007۲ ۲۷۲۷۲۷ 


۱ 


> [لذین کَقژوا نا آرتا للذیّن , 
صَلاتا ين, لالج و[لانس تَجْعَلهُمَا تخت 
فدامتا لِیَکوتا من [ل ی 290 


کب 


7 


لح 
(۱ سید ت 


ان (الذین قالوا رین له نم (ایسَتقاوً 
رل علنْهخ (لملایکة آلا تافو ۴ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,00 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲01۲۳۲ 


صفحه 11 


11 


توا وانشتواً بلالحة تلّني که 
و2 عدون |۱۱30 


۳ 


وه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1110 


صفحه 1111 


21 
۱۲۱ 
۳ 
8 
ماس 
اد 
ساص 
»مس ۲-۰ 
9 
۹ 
۱ ۳ 
| مش 


3 

ت 

م 

م 

1 
تب 

6۲ 

] 

دای ۲ 

و 


8 
3 


ل 
بت آی ۳ | ۳ ۳ 
7 #ل ۰ 
(فصلت)- 
۳ 0 ۳ 3 للا و ۵ - 
و جعلتاه هر ۱۶ عجَمیا لقا 
۰ ِ یس 


۱ 
۳ و ع ایا ءِ- _ 2 ۳۳-4 
پاته گجهي وطزییع هو 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,001 ۲۷۷۲۷۲۷۰۸۲01۲۳ 


صفحه 1112 


عمّی ولیک پتادون من مکان بعید ۱ 

144 

َلق ء اتیتا موسی [الکتاب ق [اخثلفت 

قیبه ۳۹ کلمة سبقی من دک لَفَضیَ 

هبو ه بیتَهْمْ وَانْهَم لفي رسک كِِ ِ میب ۱۳-9 
من عَمل صالخا قلتَفسم وَمَن آساء 

عنم وا یک یظلام یی 1۹6۳ 


۲ 8 


8 

(فصلت)- 

۳ 9 11 ۳ 1 0 " ن ۶۱ 
وصل عَنهّم ما کانوا بَذُعْون من قبل 
وظنوا ما لهّم من مجیص ۰۳۸5۱۱ 
(فصلت) 


صفحه 1113 


وه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):01۲ ۰۷۲۵۳ ۲۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 1114 


۳ 


پسنربهم بات تي زالتافاق که م > 1 
أ 9 ح:ت | ۲۳ س و : چِ 

نفسهم خنی یتبین لهْم انة [الحخق اولم 
یکف 0 اه علی کل شَیْء شهید | 


1 


هی 
۱سسته 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):0۲ ۰۷۲۵۳ ۲۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 1115 


بسْم [الله [َلرَعمَن [الرَجیم 
حم |11 


(شوری)- 


عسق 1 

یلک 1۳ ریز ولحکم ك- 

1 ۳ في [السْماوات ومَا قي [لارْض 
هو لت لعطی[ ۱ 

تک [السماواث یتطرن مپ 09 
5 ]لماک اه ر ۱ 
ویشتغهژون + لِمّن في 7 نا ان 
له هو القفوز | الرَحيم ۱۱د 
ولَذی لانحَدُوا من دُونه آولیاء ال 
حفیظ عَلَبهم وم آنت عَلیهم بوکیل ۱ 
160 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,001 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲01۲۳۲ 


صفحه 1116 


وکدالک أوحَیتا الک فرء ان یذ 
ام قرو ومن حولها وئنذر یوم [ لحم 


ولو سَاء 0لَ تجعلهم : مَةّ وَاجدَم ولکن 
بَوخل من یشاء في رَحمته [لظالِمُونَ 
ما لهُم من وَلی ولا تصیر 18۱1 


وا (خْتَمٌ فیه من شیء قجْکَمْة ای 


صفحه 1117 


فاطِرٌ [السَعَاوات وا]لأارْض جعَل کم 
من أبِفسکم آرواجا ومن [الائعام آرواجّا 
درک فیه لیس کته شيء وَهو 
[السمیع [البصیر [|11[ 

له مَقالید [السَماوات و[الارض بُسط 

1 لرَرق من یشاء وَیفدر ان بکل شَي ء 
عَلِيمٌ 1121۱ 


صفحه 1118 


تالک قللاغ اسهم گم 


و1لذین یُحَاجُون في ]له من ن بعد ما 
سْتَجیت داحضَة عند رم 


تب لمُ عَذَاب شدید [116۱] 
ولمیزان 0 رک 9 ۳ 
گیب ۱۹/5 
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صفحه 1119 


َسعَفجل بها لذین لا بوْمنون با 
و[ الذین اهنوا مشهفون من ویعْلمَون 


و مج و ] ۲ س ِ 
/ ء سَرغوا هم من [لذین 


۱ 


0 
۱0 
ِِ 
3۰ 
۱ 
139 


7 
‌ ۳ 
1 
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صفحه 1120 


تری [الظالمین مشفقین ما کسبُوا, 
وه وافع یهم واالذین ایور وعیلو, 
یَسَّاءون عن5 رَبهمٌ 2 الک هو [الفصل 
تلییر 12211 


3 
تا 
1 


1 
ت ۱۱سسته 


نم 
6 
8 
۱ 
۱ ئ 
1 
]هه 
ال 
ت 
8 
۰۶ 
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صفحه 1121 


(شوری)- 


وفع [الّذي یرل ]یت من ن بعد ما 


قیطوا وَبَنشر رَحمته وه له 
[الحمید [ ۱ ۱۱2 
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صفحه 1122 


(شوری)- 


کم و َو مت 

وم آنثم بمفجزین في (الارْض وما لکم 
من دون [الله من وَلی ولا تصیر []۱131 
ومن : ءاباته الْجَوّار في [الْبَخر 

۱۳۳۹ ۳9 

ان سا يسکن | الزیح فیظللن رواعد 
عَلی ظَهره ان في دالک لتایاب لکل 
شکور 33[ 

۳ 
۳ 


(شوری)- 


یلم [لذین بجادلون فی ءَابَاتتا ما لمْم 


(شوری)- 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 01۸.0071 ۰۷۲0131۲110.110 ۲۷۷۲۷ 


صفحه 1123 


ورلقواجش ادا ما عَضَبُواً هم یَعْفْرونَ 
3۸ 

و[الذین [اسَتجابواً يربهم وأَقَامُو 
[الصَلوة مرف شوری بیتَهْمْ وممّا 
راهم ینفقون 13811 

وین ادا أَصَابهَمٌ (البَفنَ هم بنتصژون 
1391 
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صفحه 1124 


وَلَمنِ [نتضر بعد طلْیهٍ او ۳ 
علبهم من سبیل ]۰141 

۳ "السّبیل عَلّی [الذین َظلِمُون, 
لاس ویبْعُونَ في (الارْض بقیر [الحق 
ولیک لَهْم عداث لیم [142۱ 

من بر وَعْقَر ان الک لمن عَز 

]مور 43۱ 

ومن بل ال قما لة من وی من 

بعدو وَتَری [الظالمین 2 راو [ ات 
یِقُولونَ ۰ هل الی مَرَد من سبیل []۱144 


(شوری)- 


۶ و وه 


وتراهم پعرضون عَلیْع خاشعین من 

تلیدل یَنظرُون من مرف خهب,وقال 

[الذین منوا ۷ [الخاسر بن | الذین 
8 
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صفحه 1125 


الا ان [الظالمین في عَذاب مَفَیم 1 
45 5 5 


0 
0 - و 1 _ لام" سا 0 1 79 ۳ 
پاستجیبُوا لربکم من قبل آن یانب یوم 
رون 
ِوَمَیّذٍ وَما لکم من نکیر ۰147/۱1 
(شوری) 
ِ 3 و _ 3 .  .‏ - 
قاِن غرضوا قما الاک عَلَبهم ‏ 
۷ 1 ]0ص - ۳ سر سم 
حفیظا ان علیک الا [البلاغ وانا ادا ادَفتا 
۱ سِ رج * 0 
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صفحه 1126 


۳۱ 
0 
۱ 

۷ 
0 


9 
ن 
ِ- 
3 
۱ص 
3 
0 


21 
۱ 
۳ 
۱ 
صا 
2:۱ 
۹1 
(۱ ۳ 
13 
۱ یا 
0.ج [] 
01 
۳ 
۲ ] 
مس (۱0 
۱ 
معا ۱ 


۱ 
3 
9 
ها 


۱ 


کات 
قیمّا انة علیم ق 050 


(شوری) 

سم - آه مر 1 و - لب و آه + ۳" 
و کذالک اوحیتا الیک رو من امرتا ما 
: 5 ب ولا [الایمَان 
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صفحه 1127 
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صفحه 1128 


سم [الله (َلرَعْمَنِ[اَلرَجیم 
حم 11۱ 


(زخرف)- 
و [الکتاب [المبین ۱211 


9 اه و پسِِ« جح لا لا و ع‌ِ 
اتا حعلتاة قوءاتا عربیا لعلعم تعقلون | 


ي أَمْ [الکتاب لَدَیتا لقلِیٌ حكيم [ 


اه فَتطرِنٌ عَنکم [الذکر ضَفخا آن نتم 
قوَمَا مسرفین [د 


(زخرف)- 


وم أرَسَلتا من تبیْ في [الاوّلین [160 


(زخرف) 
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صفحه 1129 


کت ۴ شد منهّم ۳ 3مصضی 
وین ۱9۱۱ 

وَلَنن سألتهم 2 من خلق [السَماوات 
۳ لبقولق حَلقهُن لزید لیم 


دی حلق [لارواج و وَجَعَل کم 
من [الْفْلَي و]لنعام ما تبون []112 
رتور آ علی ظَُو نزو مد 
کم ادا | استق 3 ها وَتقولوا سْبحان 
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صفحه 1130 


(الذي سَحّر نا ها وما کتا لة مفرنین 
]13 


(زخرف)- 
وتا الی ربتا لمنقلبون ۱11401 


(زخرف)- 


م لخد مقّا بلق بتاب وا صفاأکم 


ِ 00 0 ِ ۳ ۳۳ ب 
مّلا ظل وَجْهْهٌ مَسْودا وَهَوَ کَظيم [117۱ 
اوَمن یتشْا في [لجلية وَهَو في 


[الخضام غیرٌ مبین ۱18۱۱ 


(زخرف)- 
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صفحه 1131 


لوا (لملَایکة (لذین هم عتا . 
]من اتاتّاآشهذوا حلقَهُمْ کت 
شهادلهم وبسْألونَ 1191 


وال لو شاء امن ما عَبدتاهم تا 
هم ایک من عِلم ی ی 
۱۳۹۹ 

آم عَاَیَْاهْمْ کتابّا من قبله قهّم به 
فشتشیکون 121۳ 


(زخر:ة و 
0 ع 0 أ 


سك قالوا ابا و خدتا ءاباء‌تا عَلیْ 
ی تاتارهم لته شُمتَذُونَ 122 


مه وتا 
مه و 


َاباعتا علی أمَ واتا عَلی ۶اتارهم 
مفتدون ۱۱2311 
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صفحه 1132 


(زخرف)- 


وا قال برَاهیمْ لاییه وقوّمه اي باء 
مما تعبذون ۱261 


زرف« 
11 


) 

الا [الذي قطرني قَانْهْ سَبهدین 12711 
(زخرف)- 

یرَجعون ۱128۱1 

(زخرف)- 

م٩‏ رللاه ی ام 2-2 هي هو لب 21 ۶ و 
بل مَتْعَتُ هولاء وعابَاءَهم حنی جاءهم 
[الحق وّرسول مبین ۱۱29۱ 


(زخرف)- 
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صفحه 1133 


سس 


۳ ۳ 0 و 0 
ولمّا جَاءهَم [الحقٌ قالوا هَذَا سخر وا" 


سس 


وقالو ولا بُرل هد [لْفْرْءَانْ عَلی 
رجلِ من رین ین عظیم [131 


(زخرف)- 


ج و لا آن تکون 118 س‌ م مد واجده, لجعلت 
لِمَن کف ب[الرَحمن حمن ِ تهم ۳ من 
فضة و ومعارج علیها ون | 3 


ی اتواتا مدا عانها کین 1 


(زخرف)- 


که فان حتوزه هرت سید علاء الدین ین بن موسی علیهما السلام,شیراز 110.۳1:00:۳۸.060۲ ۷۲0۵۳1 ۲۷۷۷۷۷۷ 
مبین حضر 9 صفحه 1134 


وزرا وان کل الک ما ماع [الحياة 
[الدئیا و]لَاخرة عند ربک لِلمَنفین [ 
دد|] 

ومَن به ن عّن ذکر 27 < ۱ ۱ 0 [خ 
شَبطاتّا فهَو له قرین [۱1361 


(زخرف)- 

-_ م5 
جاور ۵ مه و لا بو هو م2 1 ۳ رس ۵ ام وم 
وانهْم لِيضَدوتهم غَن |السبیل وَبحسبون 


انهّم مَهْتَذونَ 13711 

حلی ادا جاءتا قال با یت بيّني وَبیَنک 
بُعد [المشرقین ینس [القرین 138 
وَلن بَنفعکم [ یوم ا[ نللونه انکم فی 
[العدّاب مُشترکون ]۱139 

آقانت تمغ (الصَم او تقدي لعْمَب 
ومن کان في صَّلال مَبین ۰۱۵۱۱ 


(زخرف)- 
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صفحه 1135 


02 


و رلک (الّذي وَعَتَاهُم قاّا یه 
معتدژون ۰۱۲۹2۱ 


قااشتش یک باالذٍي وچ الک انک 
علی تفا 9 مُستقیم [/۱143 


0 


اجقلتا من ون ی ۳ 


50 
ول أسَلتا مُوسی بتایاینا ی فزعون 
وملیّه فقال اٍتي رشول رب []لقالمین | 

46 


(زخرف)- 


قلّا جاءعفم یتایاینا لا هم مها یَطْحکون 
۳ 


الوا ۳ یا [السْاجر []ع لت رک بمَا 
هد عندک نت لَمَعتذو ن | ۱۱49۱ 


قلمّ ی رو | 7و و هم (العدات ادا هم 
نون 050 
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صفحه 1137 


9 ترا 1 
دی و ۳ ۶ 


ق [اشتخف قومة أصَاغُوخ اَهُمْ کائو 
لا سس [انتقمتا ملْمْم قأعر فتاه 


جعلتا فده سَلقها وم لتاخرین [ 36[ ] 
۶ ضرب لابنْ مریم متا اذا قوَمّک 
منة بصدون ۱137 
وال تا حَی یز أم و ما صَرَبوخ لک 
جدلا بل هم قَوَمْ حصمّون (۱۱580 
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صفحه 1139 


لو تَاء لَجقلنا منم للنَة في 
ررض َحْلفُون []۱۱60 


(زخرف)- 


27 ملد للسَاعة قلا تَمْترن 


س 


و هد صر اط ۵ ۳01 


(زخرف)- 


(زخرف) 

سس ِ_ 0 سین سس سس 

وَلمَا جاء عیسی ب [البیتات ل قد , 

ِ . کل 1 7 

جتنکم با الحِعمَة ولاپین لکم_بعض الذدي 
ِ" ۳۳ 3 ۳1 ۳ 1 

تختلفون فیه فااتقوا [اللة وَاطیعون |" 
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صفحه 1139 


ان ال هو بي ریک ق[اِعْبْدوة هدا 
صراط مُسَتَمَیمْ [1641] 

ق(ختلف زامن تلنهم قوئل 
للذین طلَمُوً من عَذاب یوم آلیم [ 
165 ۱ 
قل تیطون ّ 0لاعة آن تأنتهم 

وَهَمْ لا یِشعرژون [۱1661 


لاه تومید تقطهم لیقص عدو | 
لقلفین 010 

ا عتاد لا و حوف عَلَیِکم الوم ولا ند 
تحرّنون ]۱68 

ذین ءاعئواً انا وکائواً ششلمین 7 
09 
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صفحه 1140 


۳۱ 


سس 


[وحْلوا لجة انم وا واجكم تشبزون 
170 


(زخرف)- 


یاف غلبهم بسکاوب من مت کاب 
شم فیها حَالدُون 0 


‌ [الجتَه االْتي آورتُموها بما کنثم 
عون 17211 
لک وق اه یره مِنها تاکلون [ 


(زخرف)- 


ان "لْمَجُرمینَ في عذاب جَهَنم حالدُونَ 
۱۹4 


(زخرف)- 
لا یت عَنهمْ وَهَم فیه مَبْلسُونَ ۱175۱۱ 
(زخرف)- 
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صفحه 1141 


وا مهم ولکن کائوا هم 
[الطالمین ۱6۱ 


با مالک لتَفض علتا ریک قال 
کم ولو ۱۳۱ 


" جتاکُم باالْحق ولْکن اْترکم للَحَقَ 
کارهون ۱1/811 


۱ 


(زخرف)- 

3 ج ۳ 

آم أَبرمواً مرا قائا مبرمون [1791 
(زخرف) 

۱ 


0 
اوا 
2 
ِ ۱ 
5 
۱ ۳ 
0 
۱ 
۱ 
اک 
۲-2 
۱ 
۳ 
۱ 
0 
۱ 
۱۳۹ 


سبحان لسْمَاواتِ ]لارَض 
العزش عما یصفون ۱1821 
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(زخرف)- 


فدرهم جُوضُو بو < حتّی یلاقو 
مهم [الّذي بُوعَدُون 103 

وه و "دی فيِ [ السّماء الم وَفي 
[رزض ال وََو [َلْحكيمْ [لعَلِيمٌ [1841 
وتبارک (الذٍي له مْلَک [لسَعاوات 

8 رض وما بیتهما وعنده علم زالساعه 
له نز و جَمُون 185 

1 ۹ الذین یِدذَعَونَ من ذونه 
"السْعَاعة الا من شهد بلح وه 5 
یَقْلمُون 18607 

ون سالتهم 2 من حَلقَهْم لیفولن له 
ای 1 ُوْقَکونَ 0870 


(زخرف)- 
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صفحه 1143 


یسم []لله [الرَحمَن [الرَجیم 

حم |11 

و [الکتاب [المبین ۱211 

تا آنرلتاة في لبِلة مُبَارکَة لا نا مُنذرین 


سس 


13 


(دخان)- 

بر وه و فرش ؟ ۳ 

فیها بفرق کل امرٍ حکیم ۰۲٩۱۱‏ 

(دخان)- 

مرا من عنیتا تا کّا مُرسلین 151۱ 
(دخان)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007۲ ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۷۷۲۷ 


موقنین 3 


(دخان)- 
بَعْسشی [التّاس هذا عَداث لیم []۱۱11 
(دخان)- 


رینا [اکشف عَنّا العداب تا مُوْمنُونَ [ 
12 
(دخان)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


اثا کاشفوا| [العذاب قلبلا ام عایا دون [] 


2 کر ره 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0191 
صفحه 1146 


وی عُذْثْ بریّي ورَیْکَم آن ترَجَمَون | 
20 


وا َج ‌ لي ۳ 1 


0 


قجرمون ۱ 


قأسْر بعبادي لیلا اتکم مََبعُونَ ۱123/1 


(دخان)- 


و نك ابر رَهوّا هم جُنذ مغْرَفون 
۱-40 


(دخان)- 


کم ترکواً من جتَاتِ وغْیُون ۱1250 


وَزروء وَمَقام کربم ۱۳۹۶ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۳۸,001 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲019۲۳ 


(دخان)- 


وتعْمَة کائواً فیها قاکهین [1271 


(دخان)- 
کذالک واورنتاها قَومّا ءاخرین ۱12801 
(دخان)- 


قما یکت عَلبهِمْ [السَْمَاء واالأرَض وما 
کانوا منظرین ۰۱2911 

وق تجیْتا بيي اسّرائیل من (القداب 
لین [1300] 

من فرغون انَهٌ کان عالیّا من 
االمسرفین |1311 

ومد [َحْتَرَتَاهم علی علم عَلی 
/لعالمين [1321 


(دخان)- 


7 ۳ ِ و 
وءاتیتاهم من [التَایاتِ ما فیه بلاء مین 


133 


(دخان)- 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام» شیراز 110.11:001۸.00۷ ۲۱۷۲۷۷۷۷۲0131 


صفحه 1148 


هي وت ۳۳ وم تحَنْ 
یفنشرین 350 


أث بتابایّتا ان ک ضادقین ۱۱301 


۳ یرم وم نب و( ُذین من قَبلهِم 
امهَلَکتَاهم الم کائواً مُجرمین 1370 


وم حَلفتا [السماوات ]ار ض ما 
هم لاعبین ۱13811 


(دخا 


۳ 0 / بلح وَلَكِش أکتَرَهَة 


ّ یوم "لْفصل میقانهّم آخعوره ۱۳۵۱ 


(دخان)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1149 


تال ی لین ی تا ۱۶ 
هم ینضَرّون ۰۱۹1۱۱ 


ام لیم ]0144 


هل يَغْلي في (لْبْطون 145/1 
کقلي [الحمیم []146 


۱ جِ« ِ 0 
حَدوخْ ق[]غتلوخ الی سواء [الججیم [۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ]110.۳81:00۳۸.001آ(۷۲0131. ۲۷۷۷۷۲۷ 
صفحه 1150 


و انک آنت ]لعزیژ ليم ۹9 
۰ ها ما کنثم یه تمْتژوت [1501 


فس ي جات وَعْیُوبِ 5211 

من سنذس واستبرق مُتقّابلین 
لاددل 

کیک ورَوّجتاهم یحور عین ۱41۱ 
یعون فیها کل فاجهة ۶امنین [۱ظد۱ 
[ تون فیو و موه 


(دخا 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,001 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲01۲۳۲ 


صفحه 1151 


قضلا من ریک الک هو اْقور [اْعَظيم 
۱۳۸ 

قائما يَسَرْتَام بلسانک للم یدرون ( 
58 


3 تفت الم مَرْتَفبُونَ 159۲1 


(دخان)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴810601۸.001 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۷۷۲۷ 


صفحه 1152 


بسٌم [الله (َلرَعْمَنِ[الرَجیم 
۳ ۱۳۹ 


قزیل (لْکتاب ین له [لْعزیز [الَحکیم 
1 


(جائیه)- 


(جائیه)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۰۷۲۵11۳۲110.۳81:001۸.00 ۲۷۲۷۷۷ 
صفحه 


(جائیه) 
بل لَکل آاي | 

ویل لکل ک‌ تم ۱ 
(جائیه) 


ادا عَلِم من ۶ایایت شیتا [انحدها هروا 
أوْلْیّی لَهْمْ عَدَابْ مهینْ ۱19 

من ورام جَهَنم ولا بَغیي علهم ما 

ی ۷ سید وا ما [] ین دون 


هد دی وألّدین کمرواً یتاناب رهم 
هم عَذَابٌ من رَجْز ٍ ال 1 


گ لب _. ۲مم 0 0 
0 [الذي سخر لکمْ [الیخر لِتجري 
لملک فیه یامه ول مَغوا من فصله 
وَلعَلعم تشکرون ۱۱۲2۱ 


قل للذین عءَامَُوا یَعْفرُوا للذین لا _, , 
رَجُون آیام [الله لِيِجْزِي قَوْمّا بما کائو 


فعلیچ ۳۹ ای 1 5 ترَجعون | ۱1 
(جائیه) 

٩ 1‏ ]02| -. 9 م ]ء ]7 ین 
ولد 5اتینا بني اشزائیل (العتاب 


صفحه 1155 


"الطیِباتِ وَقَصَّلتَاهْم عَلی [العالمین [ 
016 

عاتتتَاهم بات من [الامر قما [غتلَفوا 
لا من تقد ما جاء فم "للم تا تم 
ان ربک ی هم ود | القبامة فیما 


03 


ابو فیه یَحْتَلفُونَ []۱[17 


(جائیه)- 

و لل |ام -1 3 س 41 

نم جعلتاک علی سَريقة من [الامُر 

| آنبعها ولا تنبع اهواء [الذین لا بعلمُون 
[ ۵۱ 11] 


1 ق هم و قس و ور 
وَلِي [المتقین 197 


بوقئون 20 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


صفحه 1156 


[الصالعات سَواء تَخیاهم ومَمَائهْم ساء 

2 هون 1217 

وحلو له ال لسَعَاواتِ و1]لأرَضَ 

بلق وَلنَجرّی ۱ کل تفس بمّا کستتثت 
لا بْطلمَون [/22 


صص 


۳ 3 ِثِ نس ۳ ِ لا 
اقرایت من | تخد الچّة هواه وَاصَلغع 
للةْ عَلی علم وَحَتم عَلَی سَمعه وقلیه 
وَجَعل علیم بصرو عْساوة فمن بهدیه 
من بعد [الله افلا تذکژون 12311 

11 0 »ِ 


(جائیه) 

۳ 1 و و اس و 
قل له بُعبیکم 2 بمبتکه نم بعمعکد 
سس سس 8 ۳ 2 ۲ وت وس رس 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ]110.18100۳5۸:001 ۰۷۲01۴17 ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 1158 


ما [الذین ءَاَتوً وعملوا [الصَالحَاتِ 
قبدخلهَم ربعم في رخمته ذالک هو 


5 یی 3 


ِ 


و [ْذین کی اقلَمْ تک اي ۳ 


ام وغد (الله حق ولالشاع؛ 
ریب فیها فلثم ما تذري ما [السَاعة 
نظٌ الا ظنا وا تخن موس 3 


5 ما عملواً وحاق یهم 
ما کائوا , هر تون [)133] 


وقیل یوم م ناخ گقا ثم سیم لقاء 
بوْمِکم هذا ومَاواکم 7لار وَمَا لکم من 
ناصرین [34[] 


(جائیه)- 


۳۱ 
عمي 
۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز ]۰۷۲۵1۴1[110.1۳8100۸,00 ۲۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 1159 


کم لاحدئم یات له هرز هر ]| 
ورگ "لا ]لد یوم [ 
یْخْرجُون مها ولا هم بُستعتبون ۱135۱1 


(جائیه)- 


رت هلحم رب ات 0 


(جائیه)- 


وله الکبریاء في [السْماوات و ]لارَض 
وه العزیژ لْحکيم [1370] 


(جائیه)- 


پسم له [الرَحمَن[الرَجیم 
حم 1[ 


(احقاف)- 


ثریل (الکتاب من لاله (العَزیز [الْحکیم 
1 


(احقاف)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز ]110.18100۳5۸:001 ۰۷۲01۴17 ۲۷۲۷۲۷ 


صفحه 1160 


(احقاف)- 
۴ و موه رب وت 
قل ارایتم ما تذعون من دون [الله 
۱ 0 3 ۳ ِ 0 
اژوني مَاذا امن [الارزض ام لهَم 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0191 
صفحه 1161 


(احقاف) 
گم و سور یه و موو +1 
أم تقولون [افتراة فل ان افتميتة فلا 
تملکون لي من [الله شیثا هو اعلم بما 
تفیصَون فیه کفی به شهیدا بيني وبیتکه 
فک 2 7 ۳ 
وهو [الغفور [الرَجيم [[8[ 
(احقاف) 
فل ما کنث با من لس ومَا أ؟ 
بذِعا من [الرسل وما ادري 
مه | ه ]لا و ]| ها 
ان ایغ لا قا بُوحی 


[]] 
9 
۰-۱ 
پ. 
طاع 
پ‌ 
2 
۱۳ 
نک 
9۱ 
اصا 
۱ 
تما 


3 
3 


۱4 
0 
21 
۱ 
3 
[] ۱ 
3 
۱ ۱ 
0 
5 
)۱ 
ام 
ت, 
31 
سل 
0 
۳ 


۱ 


۲ 
ِ 
2 
۳ َ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1162 


وهذا کِتَابٌ مَصَدَق لسایا عربیا لینذر 
[الذین ظلموا وبشری للمخسنین ۱11211 
(احقاف)- 

۳ ك/ و هه و 

ان (لذین قالوا رین لاله نم (سْتقامُوا 
هم یحرّتون |۱13۱ 
(احقاف)- 

84 


1 


۵ 
ح 
3 
کا ی 
۳ 


3 
3 


۱ 
0 
۱ 
0 
۳ 
: 1 
۳ 


ووجتا 70 شفند گرقا و 2 له وله 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰1۷۲011 
صفحه 1163 


سس 


ون أَغملَ صالخا صاخ وأطلخ لي في 
ذربتي اآني تب الیک وَاني من 
| |لمُسلمین |۱۱1۱ 


1 ولیک (الذین تتَقبّل عنمه هم خسن ما 
ونتجاور عن و في اصحاب 
رچ 6 | الصَدق تالذی کائوا 
عدون [۱11606۱ 


[الاولین ۱11701 


ات 
3 


اولنک, لین عق 3 عَیهم عنم ول ی 


ی »ءشیراز 110.۳1:006۳۸.6/6۵1۷۲ ۰۷۲۵۳ ۲۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 1164 


و رو ۳1 ۳ 9 3 ۳ ۳ 9 9 
| آذکر اخا غاد اد انذر قَوَمَهّ ب[الاحقاف 
9 > | . و 9 
9 نو وریهن بن ندیه ون 
خلفه الا تعبدوا الا [اللة اني اخاف 
عَلیعم عذاب پوم عظیم |۱۱21 
(احقاف) 0 3 ۰ 0 
ِ و 0 ۶ و ِ ۳ 
قالوا أَجتتتا لتأفکتا عن عالهْتتا قانتا با 
شین انس مم ۳ 5 1 
تعدتا ان کنت من [الصادقین ۰122۱۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1165 


(احقاف) 

"۳ رس و 

را 0 رم ۶ هم یم - لن ح لا 0 

ی مت سس ۳۳ اس ۳۳ ۶ ع سس ۳ 
حعلنا لهم سمعا ابضا ۱ فده فمَا 
(علی سمعهم و5 بضازهم 5 
آوء در 1 ءَِّ مس ۵ مس و 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,001 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲01۲۳۲ 


صفحه 1166 


ولقَ1 هَلَکتا ما حوَلکُم من ری 
ضَّفتا [الْتَابات لعلْهْمْ بوجمّون 1270 


قلولا : تصر هم 1 بن نَجَدُوا من دون 


[الله رن ءالهة تل صَلوا عم وداک 
افکهْم وما کائوا یَفتژون ۱128۱1 


ود صَر فتا الیک تقرّا ه من (]لجنٌ 
بِسْتَمعُونَ فان ۳ حصروه قالوا 
انصوا قلَمّا قضی ۳۳ ای قوّمهم 
منذرین ۱۳۹۹/0 ۲ 
الوا یا قَوَمَتا نا سَهعتا کتابا آنزل من 
بعد موسی مُصَدقا لما ب بسن یدیُه بهدي 


ی [لحق ی طریق سیم []030 


ی ۱ وتو و 
داب ۳ 19 


صفحه 1167 


3 ۱ 
ها 


س ۲ 


وا 


][ 

لس 

ال) 

]ِ 

".ها 2) 
۴ 3 

00 
بل 


3 


وه ن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ۳۸.۲ 


0 
۳ 
۱ 
3 
۱ 
ِ 
[] 
0 
۱ 
با 
۱ 
0۲ 
3 


۱ (۱ 
1 
ِ_‌ 
که 
0 
۳ 
۳ [ ۲ 
۱ 5 16۳ 
6 
۱ 23 
- 
0 1 
ا ۳ 
3 0 
‌ِ 
] ۱ 
ها 


۱۳۰ 
0 
۱ 
0 
0 
۱2۳ 
0 [] 
۳ ف 
م۱ 
0 
۱ 
و 
۶ )۷ 
۳ 
۲ -۳ 
0 
.ما ] 1 9 


(احقاف)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1169 


پسم له لالرخمن [الرَجیم 
[الذین ج کرو وضو عن سبیل "له 
اصل ۳ ۱1 


وین انوا وَعَملواً الصَالِحَات, 


قاا قیتم [الذین قرو فضرّب , ۲ 
[لرقاب حَتّی ادا أنَحَنتموهم فش قشد وا 
[الوتاق فامّا بعذ وَامّا فداء حلیي تصَع 


ادن اور ارها الک 111 بشاء [ اللةٌ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0191 
صفحه 1170 


(محمد)- 

سبهديهم وَبْصَلحٌ الم [15۱ 

(محمد)- 

هم لته عرَقها لَهم 161 
بت 


با ۳1 یج ۳۹ ان تنضّ وا [ ال 
ِ َنط رک ق تب أَفدَامَکم [۱[7۱ 


ولّذین کقژواً قتعْسّا لهُمْ وأصَلَ 
الم 91 


ایک باَُمْ کرمواً ما آنرل له قبط 
مالغ | 19 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,001 ]۲۷۷۲۷۲۷۰۸۲019 


۳ 


وه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.۳81:00۸,001 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲01۲۳۲ 


صفحه 1172 


َتل [الجتَه [لْني وعد تفن فیقا 
انهاز مُن مّاءٍ عبر ءاسن وانهاژ من لب 


راهم م 1181 


باس 1 _- 
۲0 و 4 قل؟ ۳ 7 وود رو 


0 
.0 

:۱ 

0 
][ 

اقا 

۳ 
لل 
ص 


۳ ۰ عسیتم ران َو لیتم ان تفس و| هی 
0 2 94 ۵ سس ]مت 0 

لارض وتْقَطفوا أرَحَامَکمْ [1221] 

(محمد) 


تکیت زا و هم (لملایْکَة بطرپون 
جُوهَهُمٌ وا ۳ ۱۳۹/۲ 


الک بَمْمْ تتغواً ما سخط ال 
کرو رطواه قبط أَعَمَالَمَم ۱28۱ 


و ۱ پر انز کر ای ال دش ی در ترا رف و تسا یمیش جات آ را 
خیش جداهفنه بس اعمالهان راباطل د 


امام حسین علیه السلام می فرمایند 
تقوم کت خرفتودیهای شا وق ۱ 7 7 تیان خی و وال ) 
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صفحه 5 117 


او رو 7۳ 
مَاهم وَليَعرِفنهمٌ في لخن [القوّل 
15 5 اعمَالَكم []130 


وتلوتکه حتّی تَعْلَم [المْجّاهدین منک 
[الصابرین ولو تام [/131] 


(محمد)- 


ان ین وا ۳ عن مس [الله 


0 
۷۳ 
۱ 
۱ 
۳ 
0 
م۱ 


: 
۰ فا 


1 
۳ 


(محمد)- 
3 ض 0 
هالنته هو ء تذْعَون لثنففوا في سبیل 
۳ نج یمی ۶ 0۱2۵ ج ۲ 
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0 نس 0 


[الفقراء وان لوا یسْتبیل قَوّمَا 
کم تم لا یکوئوا أََالكم [1381 
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صفحه 1178 


بسٌم [الله [َلرَحمَن [الرَجیم 

یر آک ِا تم من یک وم 
تاخر وَبيمّ نِعمَتَه علیک و بهدیک صراطا 
مَستَقیمَا [۱(2۱ 


(فتح)- 


وینضْرک له تضرا عزیژا [131 

هو لد أَنرل "السَکيتة في قْلوب 
لمُومنین یداو ایماتا همع ایمانهم 
وله جُنُو د [السَمَاواتِ و[لأرَض وان 
تاه یم حَعِیمّا |۱4 


یل لمُومنین ۴ (لْمَوَمتاتِ جَناتِ 
3 من ی خالدین فیها 
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صفحه 1179 


[نا آَوسَلتاک شاهدا هبش تذیر | [ || 


ونوا باالله وَرسُوله ونْرْرُو 
ولوقژوه وَلسَبِحُوه بکرم واصیلا [197 
ام 0 بن پبایعونک. اما پبایعون له ید 
له قوّق دهم قمن تک فانقا ینکن 

تَفسه ج قق وف بمّا عاهد ۳/۲ 
(اللة قسیوّتیه دا عَظیمَّا ۲1100 


(فتح)- 
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صفحه 1180 


گروه قرآً 


۷۷۷۷۲۷۷ ۰۷۲۵۳۲ 1 10.۳۴1: ۲ 


1 ۳۳ ۱ 
۱ ۱5 3 ‌ 
: ۱ وه لد ٩‏ 

۱ ۱ ک 
ِ ۳ 3 
۱ ب هگ 
و لاه اس 
1 ط ۱(: 
1 :د ۱ ۱0۱ 
4 3 
2[ 
امتح 
۱ 
مب 
د وه 
تاه 


3 ۱۵۵ (گد 5 7 ٍ 
3 ۱ ه ۹-9 3 ِِ 
.۱ 
۱ 
4 


۹ 


9 ۱ 
۵ 3 


3 0:0۳ د:. 
223 0 
-: 


0 ۱ 
رد 0ه 19 ۱ 
۳۳۳ 0 
۳ ۱ گ 9 35 
۱ تست ۱3 اف 
۷ ۱ 5۱6 طلا 
تست |. : ۱ ۱ 


وققانع گيرة یَأحدوتا وگان ال غزیژا 
حعیمّا |۱19۱ 


۳ ۳1 اي سس ری رت سب 
ود کم [اللة مَغانم کیره - 
تست نت 0 تت ۰ ۳۳ ۰ 

2 9 1 کون یف ابدی | الناس 


َو قائلکمْ (آلدین کُرواً ولا ار 


نم لایجدون ولا ولا تصیرّا 12211 
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صفحه 1183 


المسْجد [الحرام واالقدي معکوفا ن 
تلع محه ولولا رجال تون ونتاء 


له في رَحْمته من یشاء لو تربلو 
لقنا (الذین روا مهم عذاتّ 
5 


(فتح)- 


اد جعل الذین کتَژواً في فلوبهم 
[الْحميَة حميَة [الجَاهلیّة فأنرل [اللة 
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صفحه 1184 
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دالک مهم في وراه توا خس 
[]لانجیل کرَرع احرح شَطاخ فنازرة 
استعلظ فا ]ستَوع عَلی سوقه یعجتب 
راغ لبغیظ بهم [لکقاز وعد ۳ 
زآلذین لها ۳۱۳ [الصالحات 

۳ ۳ عَظیمَا ۱۳۹25 
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صفحه 1186 


1 
تِِ 
0 
3 
۳3 ۳ 
0 
۲ لنمرژم 
)0۱ 
8 
۱: 0 
اِ] 
8 


امست [-] 
۵ 
۳ 
۱ ی 
۰ ما 
: 3 
۳ 3 
۱: 
ات 
۳ 
5 
۳7 
۳ 
0 
اس 


0 
3 


كت 1 
# 
1 
3 
ی 
5 
2 
۳ 
ما 


سس ِِ 0 
ب [آلذین بتادوتک من وراء [الحجراتِ 
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صفحه 1187 


۳ 0 ۶ 0 
ون طایْفَتانِ من [اَلمَوّمنین [افتتلوا _ 
فاصلحوا بیتقما فان بعث اخداهما ]۳۹ 
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صفحه 11 


ما موم ن تلذین منوا یال 
و وم و 
ف ۹ وانفتسهم في 
هم [الصَادقون [1151 


۳7 م۳۳ مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۱۷۲۷ 


ت ۱ 
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بسٌم ال لرَخْمن االرَجیم 
ً [لفرءان ۳۳۹ ۱1 


(ق 


بل ع عَجبّوا آن جَاءهم مَنذ : مهد منمّمّ فقال 
لاف ون هَذا شَیء قجیت 2 


س 


دا متا وکا ترابا الک رجع بعید [|13 


(ق)- 


متا ما تنقصع (الرضْ مهم وعندتا 
کتاث حفیظ []۱ 


(ق)- 


بل کذ؛ توا با الحَق لقّا جَاءَهم قَْم في 
اقر قییچ 151 


ام تنطرو| الی [السَماء قوَقَهم کیت 
بتیتاها وریتاها ومَا لها من فروح 01 


(ق)- 
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صفحه 1192 


ولٍالارْض مدذدتاها والقیتا فیها رواسيِ 
وانبنتا فیها من کل روج بهیچ [۱/۱ 
(ق)- 


۱ ره وب ِ 
تبصرة وذکری لکل عَبدٍ منیب [۱18 
(ق)- 
۳ ت 9 . 19 
وتز لت من |السماء ماء مبارکا فانبنتا به 
جناتِ وَحب [الحصید ۱۱9۱۱ 
(ق)- 

۳۳۳ 11 ست0. اش 
و[الحل باسقات لها طلغ تضیذ []۱110 
(ق)- 
و 2 ۳ وه | چ نهر ح +۱|ح- 
ررفا للعباد واحییتاً به بلة میتا کذالک 
لْحَرُوٌ 1111 


(ق) 


کذبث قَبلهم قَوَمْ توح وَاصَحَاب [الرّس 
مود 11211 
وَعَاذٌ وَفرَعَوَنْ قَاخوَان لوط 11311 
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صفحه 1193 


وأضحابْ لب وقوم تب کل کَذّبَ 

]رل قحَو وعید ۱11401 

تیا | بالق [ لول بل هَمّ في لبس 
من حلق جدید [)15[] ۲ 


۱ تلم ما 


۳ 
سس تا 


شوسم به تفه وتگز أَفرت 4 الْیه من 


سولین 
یل [الورید []۱116 


(ق)- 


از ی (َلْمتلْنِ عن (َلْبمین ون 
[الشمال قعید 5 711 ۱1 

قالط ین قول له رقیث عتبة 7 
۱19 ۲ 


(ق)- 


وجَاءث س 7لمَوّت با لحق دالک مَ 
کنت منةه تحید |۱۱19 
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صفحه 1194 


وف في [الضُورِ الک وم []لوَعید [ 
120 

وجاءث کل تفس مَعَهّا سایق وشَهیذ [ 
121 

لَقَ کنت في عَفلة کِ« من ها قکرت وتا 
عنک عطاءک قتَضرک لو عدیذ 7 
122 

وقال قَربة هذا ما لد تب 12311 
لفیا في جَهتَم کل کقّار عنید [1241 
تا رت ریپ ]025 

۲لْذٍي جَعل مع ول ۳ ءاحَر لفیا 
في [العداب [الشدید" [261[] 


(ق)- 
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صفحه 1195 


یَوْمّ تقول لِجهَنم هل امُتلاتِ وَتقول هل 
من مزید 310۱ 


(ق) 


3 و ار و 

ارلِفتِ [الجَنةُ لِلمَتفین عیر بعید [ |۱131 
(ق)- 

هس ۳ ول عء_ 

هدا ما توعدُون لکل اوّاپ حفیظ [" 
2 
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صفحه 1196 


له بسّلام ذالک یوم م [الخْلود ۱ 
4و[ 


(ق)- 


لهُم ما یشاءون فیها وَلدیتا مزیذ 13511 
وک کت لم ی کات قق انا 

مبهم مهم بَطسّا ۹ بو في آلبلاد هل من 
مجیص ۳ 

في اک لذکری لقن کان له قلث 
آلقی [السمع وهو شهیدذ [۱1371 


ت۱۳ 


3 


۳ 
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صفحه 1197 


قااضبر علی ما بَفولون وَسَْعْ یمد 
زک قَبل طلوع [الشقس وَقبْل 
لفژوب[]59 

ومنَ یل قسَبّحْه وأدْبار [السجُود ۱ 
40 


وم بَسْمَغُون (السَيْحَة بلح ایک 
بو [الْحْرُوح ۱14211 

تا تن نخيي وَئمیث والَیْتا (الَمَصیر [" 
3 


(ق)- 


ماس ج ۲ .. 


رک ی 7 


(ق)- 
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صفحه 1198 
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صفحه 1199 


بسم تالله [الرَّحَمَناالرَجیم 
و[لذاریات درو |۱۱1۱ 


(ذاریات)- 


[الحاملات وفرّا 121 


(ذاریات)- 


تن بُسشرّا [131 


(ذاریات)- 


۳ وعَدُوت لضادق )۱5 


ذاریات)- 


وان [الاین لواقع ۱16۱1 


(ذاریات)- 


و[السَماء دا (الخب []17 


(ذاریات)- 


نکم لفي قول مخت 1811 


(ذاریات)- 


وق عَله من فک 90[ 
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۱ 
) 


صفحه 1200 


قیِل [الحرّاضون []۱110 
تلذین هم في عَمْرَةٍ سَاهون 1111 


تفت ۳ 


۳ 


تشالون أیَان یوم [الدّین 11211 
وم 2 علی 0لتّار ون 1130 
دُوفواً فتتکَم دا دی کنثم به 
تستعجلون ۱۱14۱ 


(ذاریات)- 

ت و س _ 
ان المَتقین في جنات وَعَْیّون [ ٩۲‏ 11 
(ذاریات)- 


اخدین, مَ سس ی 7 تم کائوا قبل 
دالک محس مشسنین 5160" 


(ذاریات)- 


کائواً قلبلا من الیل ما بَهْجَُون 170 


(ذاریات)- 
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صفحه 1201 


وبلالأسُخار هم بستغفژون 11801 


(ذاریات)- 


وفي أمَوَالهم حقٌ للسَایل خروم [ 
19 

وفی [لارَض ایا للْمَوقنین [201 
وگي 9 فا ۶ تبصرون [ ۳۲ 

وفي [السَمَاء ررْفْکَمْ وا ثُوعَدُون [ 
۱22 


(ذاریات)- 


ورب [السَماء والارض له لحفٌ مُْل 
ما نک تنطقون 112311 


(ذاریات)- 


لین 0 
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صفحه 1202 


5 دحلوا عَلبه ققالوً سلاما قال سَلامْ 
و منکژون []125] 
قراع ی له قجاء بعّلِ سمین 7 
26 


و 
وَبشْروة 6 بغْلام علیم ۱۳۹ 


(ذاریات)- 
0۶ سس 


فاقبلت مان في ضتّة قضکت ومجها 
وقالت عَجور عَفیمٌ [129 

الا تالک قال ریک فو کي 
[لعلِیم ۱13011 

قال قما حَطبْکَم یا (المَرسلون [ 
1 
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صفحه 1203 


(ذاریات)- 
حِ 
ع 


قالوً تا آزسلتا ٍلی قم مُجْرِمینَ [ 
132 


سل عَلیْهمْ حجَارة من طین []133 


(ذاریات)- 


مُسَوَمَةّ عند ربک لِلمَسرفین [۱1341 
قاحْرَجْتا من کان فیها من [اَلْمَوْمنینَ [ 
135 


وَجذتا فیها غیر بت من [المسْلمین 
تس 
یکت فیها ءَايةَ لین یحَافُونَ [َلَْدَابَ 
تاالیم 3 
وفي موی ل٩‏ آز سَلتَاخ الی فرعون 
یسْلطان مبین 138۱ 


(ذاریات)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1204 


قتولی بژکنه وقال ساحر أَو : مَجنون | 
۱39 


قاتا وود قَتبَْتَاهم فی (البَهْ وَهَوَ 
ملیم []۱۱40] 

َفي اد ٩۱‏ رسلتا عَلیَهِمْ (الیع 
العفيم 0417 


قا نز من شمء آنث له الا جعلنه 
کلالژمیم ۳۹4 

وفي شود اژ فیل هفخ تقتفو | حتی چین 
۳۹31 

قعتوا عَن مر رهم قَاحَدََهُم [الصَاعقة 
وَهَمْ ینظژون []۱۱44 


(ذاریات)- 


روت ان خی فرت سید علاع االلذین ین بن موسی علیهما السلام,شیراز 110.۳1,00:۳۸.060۲ ۷۲0۵۳13 ۲۷۷۷۷۷۷ 
مبین حضر ‌ صفحه 1205 


ما (اشتطاغوا من قیام وما او 


(ذاریات)- 


وم نوع گن قبل لته ک وا قَوَمَا 


اج بتّتاها بأَیّدٍ ولا لَمُوسِعَون ( 
۱7 ۲ 


و[ لارَض فرشتاها قَنِعم [الماهدون [۱ 


ء سس ۳ لل و 
0 


و ۹90 
وا ای له اٍئّي لکم مه تذیژ قَبینْ 
۱۳9 


(ذاریات)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1206 


سم ۳ 1 ۳ 1 1 12 - ِ 

۸ تجعلوا مع [ ه العّا ءاحَر اني لکم 
منهة تذیژ مَبینْ 1311 

(ذاریات) 

مر اج نت 

کذالک جا امد 1 , من 


۲ ۰ 
از ۱ 


كت 


دوبان 


| 
الا 
حل 
۲-۱ 
.5 
3 
5 
9 
0 
3 
۱ 
ع)) 
۱ 
" 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1207 


اِنّ ال هو (الرَرّاق دُو الْفْوَّة (المتین [ 
99 


(ذاریات)- 


قَان للذِین ظلَمّوا 5 توبا 1 توب 

اصَحايهم فلا تَستقجلون 159۲ 

قول لین کقروا من بومهم []لْذِي 
دون ۰۱6۵۸۱ 


(ذاریات)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.۳81:00۸,001 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲01۲۳۲ 


صفحه 1208 


یشم (َللّه (لرَحمَنِ[الجبم 
والطور ۱11 


(طور)- 


وتاب مَسَطّور ۱۳۹ 


(طور)- 


في رق منشور 131 
(طور)- 

[البيتِ [ألمعمور |۱۱4۱ 
(طور)- 


و[لسَمّفِ (َلْمَرَفُوع [151 


(طور)- 


22 [لْمَسْجُور []۱76 
عَذاب ریک لواقع 171 


یوم تمَور [السماء مورا |۱۱9۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴810601۸.007 ۰۷۲0۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


صفحه 1209 


(طور)- 


تسیر [الجبال سَییا ]110 


(طور)- 


قویل یومَیّذ للشکذیینت 1( 


َذین هُ في س بلعبُوَ 11211 
یوم یعون الی تار جَهتَم دا [1131 
هنده ار [اليي کنثم بها تَکذبُون [ 
۱14 


(طور)- 


آقسیخز هدام آنثق لا مصیون []115 
لاصتا قراشیژ ضبرو ۱ | لب 
یم نما نجَرَوْنَ ما کم تعملون 1" 
۱16 


(طور)- 


ان "لْمتَفَینَ في جَنَاتِ وتعیم 11/1 


و وت الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز 110.۳۴1,00:۳۸.)/0۵۲ ۰۷۲0۳ ۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 1210 


قاکهین یما ءَاتَاهم ریم وَوقَاهَم رََهَم 
داب االججیم ۳ 


۸ وَاشْرَبُوا هنیا با کنثم تعْملون [" 
۱19 

یحور عین ۱۳۹۹ 

و لذین ت و[ نْبعَنَهم ببعبهم رهم بایقان 
الحنتا بهم دهم وا ناف من 
عملهم من شَیّْءٍ کل [امُرِي یما سب 
رهین 1 

وآمدوتاقه ۱ لحم مَمّا , 1 پبشتهون | 
۱22 


2 
(طور 0 


بتتازغون فیها کاَا لا َو فیها ولا تا 
30 


صفحه 1211 


(طو 


قالواً تا کتّا بل في أهْلتا مُشفقین [ 


و 1 عَلیْتا ون عذابت السْمّوم 
۱۳/۸ 

نا نا من قبْلْ تغوة له هو بر 
ك_ م 2811[ 

نکر قعا آلت بیقعت زک یگاین ول 
مَجْتَونِ ۰129۱۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1212 


تون [1301] 


(طور)- 


فل تربُضوا قاتّي معکم من ترصن 
لاد 

آم مره آخلافهم با أمْ هم وم 
طاعون ۱13211 
م ات تَقَعّلهٌ بل لا بو 1 منون [3دا 
لو یعدیت له ان کائوً سادقین 7 
134 


۳ 


م خُفوا من غیرٍ سَیّء ام هم 
ون 3511 


(طو 
3 


۰ حَلفوا [السْماوات ولا ض بل [ 
وقنون [71360 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1213 


هم شم تیشتیفون فبه قلیأب 
مَستمعهم یسْلطان مَبین 1381 


مه 1 []لبت ت لبون 391 


3 


نی ۷ 


عندَمَم اقب مه بکبُونَ 7410 


: 


پُریذون کیدا قلالذین کقَرواً هم 
کیذوت ۱۹8 


: و ]۱3 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1214 


وان روا کسْقَا من "لسْماء ساقطا 
بقولو سَحابٌ مرو []144 


قترفة ی تلف 1 مهم [الّذٍي فیه 
یصَعقون ۱145۱۱ 
نوم اقب عَنْهْمْ کيدُهم سَیتّا ولا هم 
بنصزون ۱۳6۱ 


و لین طلمواً عذابا ون دایک 
لک أَکترمم لا معلمون 14771 
"- کم ریک قاٍتک باغئیتا وس 
یخمد ز چین تقوم |1481 
229 


(طور)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۴۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1215 


سم | الله [الرَحمن [الرّجیم 
والجم دا قوی 01/1 


ما صَل صَاحبْکم وما عوی [121 


(نجم) 


وم ن لف عن [الهَوّی [3۱[] 
ِنْ هو الا وحن بوعی 141 


َْمَهٌ هدید [لفْوی 1511 


(نجم)- 


ِ و ی 2 و 
ذو مرخ ف[استوی [۱0۱ 


(نجم)- 


َو ب[لافق []لاغلی 170 
1 تدلی ۱91 


کرت خزآن تیه شرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.131,00۳۸.)0۷۲ ]۲۷۷۲۷۲۷۰1۷۲0۳ 
صفحه 1216 


اوح 7 عبده ما آوحی ۱۳۹۹ 


(نجم)- 


ما دب [لفْوَادٌ ما رای [/7111 
اقْماژوتة عَلی ما یی 1121 


لق رءاه ترّلهٌ خی ۱۳۹8 


(نجم)- 


عند سِدُرة [َلْمنتَی 11411 

یی یه "موی 1۱[ 

هب السَدرة ما یعشی [۱1161 
قارع بر وتا طقی 117 

ِ راک من عایاتِ ره برع 11811 


آقر فد []للات ولالفرّی تالا 


(نجم)- 


ومتاة له ری 12017 


ت کر وله 0لأَیْ [/121 


رک ادا قسْمَهةٌ ضیرّی [۱1221 

الا آسماء سَقیتفوها شم , _ 
کم ما رد بها من سلطا 
ام من هم دی ۱۳۲ 


۱۳ 
اه 
۱ ۳ 
0 ۱۱ 
سس وا ۳ ‌# 


که 
۱ ۱ص 


3 


۰۰ 
۱سست فِ 


1 


۱ 
۶۱ 
۱ 


۳۳ 
1 


۳۳-۹ 5[ لاولی (۲125۳ 


(نجم)- 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.11:00۸.007 ۲۱۷۷۷۷۷۰۷۲0121 


یمن [اهتدی [1301 
ولله ما في [السماوات وَمَّا في [الاّض 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1219 


۱ ۱ 

عم يم آز آنشاکم سُن [الارض واه 

۰ ۶ و 1 1 1 ی تن 
نتم اچثة في بطون امَهَایِکم فلا تزکوا 
و 0 

وت هو الم هن | آنقی [ 321[ 
(نجم)- 

ار 

: 


وأعْطی قلیلا کدی [ 4د| | 

اند عِلمْ (العَیب قَهُو ری 1350 

آم کم با بما في ضَحفِ موسی [۱1361 
تراهم [لْذٍي وق 137 


تزژ وَازِرَه ورزر خی ۱301 


(نجم)- 

وآن لیس للانسان الا ما سَقی []39 
وان لیس للانسان سَعی | ۱39 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.81:006۳۸,00 ۲۷۲۱۷۲۷۰۸۲0۲۳۲ و 


7لجراء [لأوقی ۱-۹ 
9 1 ریک (الفْنتهی ]142 


له هو آصحک یکین ۱۱4۲ 
۳ هو مات ۱ با ۱۳94 


- 
سس ۴ 


وان خحلق [الرَوجَین , االذکر وی ۰ 


من تَطِعَةٍ ادا ثمتی []146] 


(نجم)- 


و علیه [الَساة [الاحْرَی 1470۱ 


۳1 هو أَعْتی وأفْتی ۱۳9 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1221 


ّّ ‌ رگ درس [ ۱49۲ 


۹ فما یی 11 
وم ی نف ام 5 نوا هم أَظلَم 
9 لعیْ )۱152 


الفونیکه آقوی 1530 

۷۳ ما عَسّی 1540 

تب تالاء ریک تتماری ]155 
قلذ تییز من لاد تلْولی [1561 


آرقت [ لاه ۱۱2 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴810601۸.007۲ ۰۷۲0۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


فحه 1222 


(نجم)- 


لیس لهّا من دون [الله کَاشتَهٌ [381[] 


"ِ 


ین ها [الحدیثِ تَعْجَبُونَ 159/۱ 


وتطعکُون و تبکون 00 
ود سامدون ۱۱۵1۱۱ 


و ۶ و ۳ له ند وا [ 021 سید ره 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ۷۲013]3110.181:00۳۸.00۳۲, ۲۷۷۷۲۷۲۷ 
سیر صفحه 1223 


بسم "له [الرّحمَنِ [الرَجیم 
لافترّنت [السَاعة و انشو" [لقمر ]۱11 
۳ پروا ءَاةَ بُقرضُوا ویِفولواً سح 

ُستَ 120 

وک وا أَهوَاءَْم کل آفر 

تن ه + .. ن مستقر [| 13 


(قمر)- 


َلق حاءهم من [الانباء ما فیه مردجر 


۱۳ 
0 
3 
۵ 
۳0( 
۳ 
[] 
.8 
۳ 
۱ 
ِ 
0 
0 
۱ 
ع)) 
4 
۱ 


جع بارهم یَخْرُجُونَ من (الأجْدَاتِ 
جراد منتشر ۱۱/۱۱ 


۵ نهم 0 سس 
گروه ات مبین حضرت سید ص الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 1۷۲013]۳[110.۳1:00:۳۸.00۲. ۱۷۷۲۷۷۷ 
صفحه 1224 


هُطعین ای 0 فْول [الکافژون 
هد ؛ یوم عَسرٌ [۵9۱[] 

کیت هم وم لو قکَدبوً بدا 
وقالوا مَجْنُونْ و[ارذجر |۱19۲ 


عم ی [ السَماء بِمَاء مهم [ 
۱۱1 


وتا لارَضَ عَبُوتّا [الْتقی [لمَاءٌ 
علی مر قَدّ قَدر 2 


وحملاة علی ۱ علی ذات لاح وَدسْر [ ا113] 


تجري باعْْیتا < حز|ء من کان کفر (]۱۱14 


(قمر)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1225 


ولد تَرکتاها اب ققل من در [1151] 
کیت گان عذايي ود 0160 


(قمر 


وق سوه فان یلار قهْلٌ من 
کي 1171 

7 ذ 3 قکیفت کان عذابي ود 1 
۳ 


7 ازستاعْ ریا - صَرضرّا في یوم 
تخس مُسْتَمرٌ [[119 


(قمر)- 


مینست 


تثرخ لاس کاتهم آغجار تخل فُنقعر 1 
120 
قکیّف کان عَذابي وَنذُر ۱1211۱ 


(قمر)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1226 


ولقا ِسَرْتا [َلفْرَءَان للذکر هل من 
دک 12210 


بت تَمَوذ باالتدُر [/۱123 
فقالو سرا متا واجدا للع تا (5ا آفي 
صلال سر [1240] 


أف [الکْر یه من بینتا بل هو کات 
از ۱۳۵[۲ 
126 


(قمر)- 


تلو "التاقة فئْتهٌ 2 له ف |[ | تقبهّم 
وس ۱۳۹۹" 
وَسَهم أن لماع قَسَمَ بيتَهْمْ کل 
شرب مَحتَصر ۱۱28۱۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1227 


(قمر)- 


تاو َاحِهْمْ قتعاطی قعقر 12911 


(قمر)- 


قکیّف کان عذايي وتَذرِ [1301 


(قمر)- 
3 


هِ ۳ ۳ ِ دس 0 
ی ۳ سلتا علیم ِ صَبحةٌ وَاحده فعانوا 
2 ۳ یم 8 ‌ِ + ظر [ 11 دا 


َلقَد یَسَرْتا فان بلذکر قِل من 
مک 71320 

کدبت قَوَمْ لوط بلَلندْرٍ 13311 

تا آرسَتا غلبم حاصتا الا ال ُوط 
نجیتاهم بسَکر (]۱[34 


(قمر)- 


سس 


ِعمَةّ من عندتا کذالِک تجّزي من کر 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۷۲0191[110.181,00۳۸.001۲ .۲۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 1228 


وق آندرهم بَطشتتا قتماروا بالَدْر [ 
30 

وق راودوه کنِ صَیفه قطمیتا تمد 
قذوقوا عذابي ویر [ ۱3 


ولقَ1 صتحَهّم بکرة عَذاب مُسَتَفَرٌ [1380 
قَدوفوا عذابي ویر [ 9۱ | 


ول ِسَرتا [الفْرَءَانَ للذکر قَمَِل من 
کر 400 


(قمر)- 


ولقد جاء ءال فرعوّن در 1411 


(قمر)- 


َدَبُواً بتاباینا کُلها قأَحَدُتَاهمْ آخْد ریز 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0191 
صفحه 1229 


ون 


اکتارکه حبد شم أولیکه آم لکم براء 
يا 


(قمر)- 


یِفولون تن جمیغ مُنتصٌ ]144 
سَيْهرَمْ [الجَمم وولو لیر ۱1450 


تل لاه وا دهم والسَاعَة وهی 
مر |۱401 ] 


7 لْمُجَرِمینَ في صّلال وَسْغر ]۱۱47 
یوم پشخبون في [الثار عَلی وَجوههم 
دُوقَوا مس سقر [۱۱48۲ 


(قمر)- 


_ ۶ رز ۳ س 
نا کل شیء حََفْتاة یقدرٍ [[149 


(قمر)- 
1 0 0 
وما آمرّتا الا واجدة کلَمح باالبصر [ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1230 


(قمر)- 


ولقَد أملکتا أَشیَاعَکَمٌ هل من مد 1 
۱۳ 


(قمر)- 


ول شیء قَعلوة في لیر 15211 


(قمر 


و صفیر قکییر مُسْتَطرٌ []153 
7 [] لختقی هي جات ونهر ۱ 4د 


سس 


و 
في مَفْعد صدّق عند مليك مفتدر ۱۱55/۱ 


(قمر)- 


بسشم له [لرَحْْنِ[لرَجیم 
الاَحْمَنُ 1111 


َلَم (لفْرءان 1211 
حلق [لانسان 1311 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1231 


عَْمَه [لبیان (۲ 


[لسُفْس ولمم یخُسَبَان []15 

0ج و[]لسْجَرٌ یسمَجٌدان [161 
]سا رققها ووصع [المیرّان 171۱ 
لا توا في تلهیزان 7810 


وأقیمُوا [الوَرن بالفسط ولا تَخسرّوا 
[المیرّان |۱۱9۱ 


(الرحمن)- 
لارض وصعها للاتام 1100۱ 
(الرحمن)- 


فیها امه و[الَخْل دا [الاکمام [ 
111 


(الرحمن)- 


وللحَب دو لعف والزیعان 1۹ 


صفحه 1232 


الرحمن)- 


سین 


قیا الاء زبکما تکَذبان [)113 


۰ 
سس 


علو []لانسَان من صَلضال کلفخار [ 
1 


(الرحمن)- 


وق [الجَانَّ من مارچ من تا [1151 
تیا عالاء رَبْکُمّا تکَذبان [7161 
رب الْمَرقین ورب لْمَعْربَین ۱۳3/۲ 


قبای عالاء ربکما تکذبان (۱1181 
مرج [البَحْرَین بلتفیان 1190 


بییم ما بو < رخ[ یبغیان [۱۱201 


ق لاء رَبْکُمَا کذبان [/121 


۰ 
سس 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 1۷۲013]۳[110.۳1:00:۳۸.00۲. ۱۲۷۷۲۷۲۷ 
صفحه 1233 


(الرحمن)- 


یخَرخٌ منهمَا لو والمَرَجَانْ 12211 


با ءالاء َبکَمَا تکذبان ۱1231 

وله [الْجوّار [الْمْنشَتّاث في ابر 
کللاغلام 12411 

قبأ ءالاء رَبکُمَا کذبان [۱1251 

کل من عَلیْها قان ۱12611 

ویبْقی وَجْه یک ذو (الجَلالِ الاکزام [ 
127 

الاء بْکمَا بُکَذبان 1280 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 1۷۲013]۳[110.۳1:00:۳۸.00۲. ۱۲۷۷۲۷۲۷ 
صفحه 1234 


بح عالاء ریما بان 71301 
ستفزغ لَکَم با [التقلان ۱13111 


تین 


3 


سین 


فا ۶( ربکا تکذبان ۱13211 


۰ 
سس 


(الرحمن) 

بت 3 نس -1۱ لاس وج با 

قباي ءالاء ربعما تعذبان |۱۱34 
و 


قبأ الاء بکما تکذبان [1361 


۰ 
سس 


(الرحمن)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1235 


فاد [انشفت [السَماء قکاتت ورد 
ک[الدذهان ۱۱3۷ 


(الرحمن)- 


قبای ءالاء ربکا کذبان [ ۱140۱ 


0۵ هون ن بسيمَاهم قَیْوْحَذ 


و 


قاط عالاء ی ان ۱۳۳ 


هذه جَهَتَمْ [الّي یْکذب بها [لْمُْجرمُون 
43۲ 


ٍِِ 


بَطوفُون بیتها وبین حمیم ءان |۱۱۸4 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1236 


قیاي ع ۶۷ ربکما تکذبان 45۱ 


وَلمَن خاف مقام بو جنتان 14611 
با ءالاء َبکُمَا تکذبان [۱1471 


قبأح ءالاء رَبکُمَا تکذبان [۱1491 
فیهتا عیتان تجریان [0۱د 

فا عالاء بکما تکذبان []151 
فیهم من کل قَاکِة رَوجَان 15211 
تب الاء رَبکما تکذبان ۱153/1 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 1237 


را ۶ مس 17 4 0 ۱۳۰ عِ- جم._ ۰ 
وجنی الجنتین دان 34[ 
(الرحمن)- 


قبای عالاء ربکما تکذبان ۱155۱۱ 


اهنوا 


ص): 
#9 


هن افو المَرَجَانْ (1581] 


][ 
0( 
۵ 

1 

ح 
خی 

] 

سب 
: 
۱۳ 
] 
0 

: 


من ن ژونهتا جَنتان [۱1621] 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1238 


(الرحمن)- 


قبأي ءالاء رَبکما تکذبان 16311 


۰ 
سس 


مَذهامتان [۱۱64 
با ءالاء رَبکُمَا تکذبان [1651 


فیهما عَیْتان تصَاختان [۱1661 


ره 


7 الاء رَبکما تکذبان 167101 
۳ قاکقه وتکل ومّان 71680 
تب ااء ریما ثذبان 16911 
فت حَبراث جسَان 71700 

تب #الاء ریما گذبان [1710 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز ]110.18100۳5۸:001 ۰۷۲01۴1۳7 ۲۷۲۷۲۷ 


صفحه 1239 


حور 2 صوراث في [الخیام 1/211 


قبا ءالاء زبکما تکَذبان 17311 
بطمنْهْنَ انس قَبْلَهُم ولا جَانْ 17411 
بای ءالاء رَبکُمَا تکذبان [751[ 


قباي ءالاء رَبکما تکَذبان 717711 
تبارک [اسْم ریبک ذي []لجَلال و ]لٍکرام 
۱22 


(الرحمن)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ]110.۳81:00۳۸.:001 ۲۷۷۷۷۲۷۰۲۷۲01317 


یشم له (الرَحْمَنِ[الّجبم 
3 وقَعّت []لوَاقعَهٌ []11 


نس لوفعتها کادبهٌ 1211 


کافست؟ 7افعة |3۱[ 
دا رْجّتِ [الأرَض رجا []14 


وت [الجبال بَسّا (/۱5 


(واقعه)- 


قکاتث هبَاء نبا [161 
(واقعه)- 

ِ 3 ۳ ۳ 
وَکنثم آژواجا تلا [171 
(واقعه)- 


9 0 3( 0 
قأَضحَاث لبم ما ضحا لته 


8 


(واقعه)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ]110.18100۳5۸:001 ۰۷۲01۴17 ۲۷۲۱۷۲۷ 


صفحه 1241 


ََحابٍ (لْمَسْمَة ما َضَحَابٌ 
[المَسْاأَمَة 9۱ 


(واقعه)- 


سیون [السَابقون [01 1[ 


ولیک قرو 11117 


في جنَات [التعیم (۱ 

له من (الّلیت 0130 

وقلیل من []لتّاجرین [1141 

علی سْرر مَوْضُوتَةٍ [1151 

فتکنین علبْها متقابلین []0016 

َطوف عَلَیَهم ولدان دون 0170 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما | 
لسلا رضم 124 


باکقاب واباریق کاس من مَعین [1181 


۳ 
سس 


(واقعه)- 


1 دون عَنها ولا یُنزفون ۱11911 


وقاکه: مَمّا یِتَحیرون [1201 


(واقعه)- 


ولحم طيْر مَمّا شتهون |1211 


(واقعه)- 


وَحور عین [۱۱221 


ِ# ) 


تال لول کون 12371 


(واقعه)- 


جَرَاء با کائوا یَعْمَلونَ ]24[ 


"۳ 


تب 


سس 


7 بَسمعون فیقا لوا ولا تأنیما (۲[25۱ 
لّ قیلا سَلامّا سلاما (1261 


ِ 
(و 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


وَأَصَحابٌ [الْیَمین ما أصَحاتٍ [الْیمین [" 
۱97 


(واقعه)- 


ي سذر مَحَضُود 12801 


و مُنصّودٍ [۱1291 


سین 
اس ۱۳ 


(واقعه)- 


ظل مَمذود [ ادا | 


(واقعه)- 


ما مَسَکوب [ 131 


(واقعه)- 


وقَاكة کثيرة ۱13211 


1 فطع ولا مَمَوعَة 133 


وش مَرَفوعة []۱134 


(واقعه)- 


ّ آنسَتافت انشاء 135/1 


ّ 
(و 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.18100۳۸.007۲ ۲۷۷۱۷۲۷۰۷۲08۳۲ 


صفحه 1244 


قجعلَتَاهت آبکاتا 136/7 


"۳ آثرابا 13711 
لصحاب + (الْیَمین [)38[ 
له من تلولین 3917 
وله من [الناجرین 2401 


وأَضَحاث [السْمال ما أَضَحابٍ (السْمَال 
۱91 


(واقعه)- 


في سَموم وحمیم ۱2۱۱ 


(واقعه)- 


وظل من یحْموم []۱143 


(واقعه)- 
لا بارد ولا کریم []144] 
(واقعه)- 


گروه ه قرآن ن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام م»,شیراز :10.۴1 1 ۲ ۰1۷۲۵۳ ۱۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 1245 


هم کا توا قَبْلَ الک مترفین []۱۱45 


(واقعه)- 


و کائُوا و علی "]لجنثِ[]لعظیم 1 


ح(< 1 فولوت. ند متا وک ترابا 
عظاجّ]ا ۶ 1 نون | ۳/۱ 


ع۶اباوتا [لاٍ لو 99( 
فل ان [الاوّلین ولالتاخرین 14911 


1 _ ۰ و عون الی میقاتِ یَوّم فلوم 1 
150 


(واقعه)- 


2 اک ۳۷ لصا ون [لْمَکَدبُون 1 


(واقعه)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 1246 


(واقعه)- 


ماو مها لبون ]153 


(واقعه)- 


قشاربُون له من (الحمیم ]154 


(واقعه)- 


قشارُون شرب [الهیم []155] 


(واقعه)- 


هذا رم یوم [الاین ۱15611 


(واقعه)- 


تخن حَلفْتَاکَم فلا تَضَدُفونَ 15711 


قرآم تا ما تون ()۱[58 


(واقعه)- 

3 و 

آنشم تحلَقوتة أَم تخن [الحالفون [1591 
(واقعه) 


اوقت ح 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0191 
صفحه 1247 


علی آن تذل أَمتَالَکم وَْنشتَکُمْ في ما 
/ تقلفون 61 

و ثم [الَسْاة "لاوی قلوْل 
درون اسِ۱ 


۲3 


قرنت ما تَحَرُنون [1631 


(واقعه 
1 


2 تررغوتة مْ تن [الرّارعون 1 


(واقعه)- 


لو تسَاء لَجعَلْتَاة خطاما قطنم تقکهُون 
6 


(واقعه)- 
لَمعْرمُون 16611 
(واقعه)- 


بل تَحْنْ مَحْرُومُوت [1671 


واقعه)- 


۲3 


نم للْمَا [اْذي تشون [681] 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام ,شیراز 71 :10.5۴1 1 ۰1۷۲۵۳۲ ۲۱۷۷۷۷۷۷ 


) 
۳ 


۳۳ 


لو تشاء جعلتاة آجَاجّا قلَوّلا تشکرون [ 
۱/0 


(واقعه)- 


اقرایثم 1 لتار (لْيي : توژون 1/1۱۱ 
تج آنشائ شچر تَهّا 4 4 تحنْ 
]لمنشوُون [ ۱۱7۵۱ 

تخن جَقلناها تدرة ومتاغا لو 7 
173 


(واقعه)- 


قسبْعْ بااسم ربک []لْعظيم ۱174 


(واقعه)- 


لا أَفُم بمواقع [النجُوم [۱175۱ 


(واقعه)- 


کج اف ارت متیو: شرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.)/0 ۰۷۲۵۳ ۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 1249 


وان لَفَسَم لو تَعلمون عَظيم 17611 


(واقعه)- 


ان لَفرَءان ریم 17711 


قي ِ نون ۱91 
مه الا لَمْطَهَرُونَ 17911 
تلزیل من 7 (العَالمین [801 


7 


سس 


[ 


(واقعه 
اس 
[ 


قیهْذا [الحدیت آنثم مُدْهنُونَ [/181 


بِ«- ما ی لا 
وتجْقلون ررکم أتکم تبون [1820 


(واقعه)- 


لوا | بلقت [الْحْلْفْومَ [/183 


(واقعه)- 


3 1 
ام جیتیز تنظَرُونَ 1840 


(واقعه)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۳81:00۳۸,00[۲ ۲۷۲۷۲۷۰۷۲01317 


صفحه 1250 


و |[ کنثم عَیْر قدینین 18611 
تریفوت ان کم ضادقین [1871 


ام ان ان من (الْمْقَّبینَ [1881] 
قرو وَریحان وَجنهُ تعیم 189۱ 

ن گان من أضخاب [الیَمین []190] 
۳ آک من آضحاب [ََْمین 19101 


"3 


وا ان کان من [لْمْکَدْیینَ تالصَالّین 0 
۱92 


92 
ها 


ً 


رل 2 من خمیم م لاد9ا 


صفحه 1251 


(واقعه)- 
وَتصلیة جچچیم | ۱۱9۱ 
(واقعه)- 


ها له < حَقٌ [ألْیقین ۱ 


(واقعه)- 


قسَبْخْ ب(اسم زبک [القظیم (1961 
پم 9 لخن الرّجیم 
سبح لله ما في 7السَمَاوَاتِ و[]لارَض 
وه [العزیز [الحعيم ۱111 
1 ملک [السماوات و[لارض يحيي 
یمیت ك وَهَو عَلّی کل شی ء قدیر ۱1211 
۳ [0لاول ]لاجر و[الطاهر واَلبَاطِن 
وهو بکل شیء عليم |3۱[ 
هو 1 آلذی َلَق السَمَاواتِ ولالاْض في 
ستة ا؛ یام نم [استوی علی [العرّش ي یعلم 


ی 
۱۳ 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1252 


له مُلک ,(السْماوات 5[ ]لارَض وی له 
ترجع جع [الامُوژ []۱15 


(حدید)- 


یولج یل في [النهار وَبولخْ [َلَهَاز في 
[اللیل هو علیم بدّاتِ [الصٌدور [16۱ 


(حدید)- 


2 وه نیو کم و اخد 


چ رس لا - ۳۳ ‌ ۳ 
لیچرجکم من [الظلمات الی [النور وٍَن 
له کم لرءوف رَجيم 911[ 
(حدید)- 

مس و 11/۹ 0 ۳1 11 
وما لمآ نفقواً في پتییل (الله وله 
میرات [ألیسماوات وا الازض لا 


خالدین قیها دالک و رالقور [لعطی 7 
۱ 


(حدید)- 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
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یوم بَفقول [لمَتَافقون و لالمْتافقاث 
لذین ءَامَئوا (انظرُوتا نیس من 

تور کم قیل [ارجعوا ورَاءكِمْ فاالتمسوا 
نو فصْرِبِ بَبنقُم بشورٍ له باب بَاطِبه 
فیه [لرَّحمَةّ َظاهرْة من قبله [َلعَذَابٌُ 
۱۹58 


(حدید)- 


ویر هتم خایشون 1121 7 


۰2۱ 7 
1 


بِ 
سس 0 
0 
4 
اوا 
0 
۳ 
2 
1 
[ ۲ ۳ 
14 
1 ۱ 
۱ ۱ 
۱ 
2 5۰ 
«م با 
۱ 
ِِ 
تک <<[ 


[]] 
دب 
00 

۳ 

5 

۳2 


و[]لذین ۳ بلالله ور صْله ولیک 
رد هه عند تِ لهْم 


یاننا أَوْلْیّک أَصَحاب [الجَجیم :11 


(حدید)- 


َو آتما ]لاه 6 دنب لیب هد 


9 
3 

۱2 

ِِ 
اِ] 

3 

۱ ح( 
٩‏ 
6 


ِ] 
۱ ۱ 
۲ 
۳00 
ک-_ ۰ 
۱ب 
بعی) 
(۲ سس سول 
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52 موه ی قمئمّم ۳1 
وک مهم قاسقون ۱1261 


ِِ نم قعیتا ی ءاتارهم بژشلتا وقمیت 
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1 هم | یتقَاء رضوان [اللّه ما 
تک حَقٍ رعاینها قاتا لالذین ءَامنوً 
هم حرف وکیژ مهم قاسقون [۱ 


۳ ۳ [آلذین ۳ [ْفْواً له وتا 


تقو 7 ۳۹1 مه 


سم [الله [لرَحمَن|الرّجیم 
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وَلاَهَمْ وم لیقولوت مُنکرّا من لول 
ورورا وان [اللة لعفو عفور ۱۱2۱1 

(مجادله)- 

و[لذین بْظاهژون من تسائهم ند 


(مجادله) 
۳1 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1260 


۳ عنم 11 جمیکا 0 قببتهّم بما 

عملوا آحضاخ 7 وتسوه وم ود ۳19 
شيء شهید ]6[ 

الم تر أنْ [اللة یعلَمْ ما في [السَمَاواتِ 


۱ 


|[ العدوان وَمَعصیّتِ [الرّسول وادَا 


ست 
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جاووک یوک با لَم بُحیک بو للم 
وَیَفُولونَ في أنمُسهمْ س ُعدبتا تال 


ور حدم اه 


بها تفول حَسْبهُم < تما فبه 


سس 


له [الذي الیّه تُعْسَرُونَ 1911 


اما [النجوّی, صِِ [السیّطان لیِحزن 
[الذین عَامَتوا ویس بضارهم سَیِتَا | 


ال سول وتا مق 19 ]موی 
1 


[لعُوْمئون []110 


(مجادله)- 


ِ 1 11 ج خو رد ۲ ۳ - و 
با ایا [الذین ءلمنوا دا قيل لحم م 
ه افي [المجالس ف[]فسحوا 
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نکم و[الذین اوئوا [العلم درجاتِ 
و[ له بما تعملون خبیر |۱۱1۱ 


(مجادله)- 


۰ # در[ ع خی تن 

تجدوا فان االلة عفور ریم ۰1121 
(مجادله)- 

ره هه ] #ی | یم چیه شوه 

ِ تست ۲ 0 8 پین یدق تجواکم 
مس ت 9 


13 
3 
۱ 
۱ 

ِ 
۱۱ ] 
اصا 

ند 
4 
4 
اصا 

مت 
[] 

7 
3 
اصا 


3 


۱ 


1( 
: 0 
ح 2 
2 0۵ 
.ی 
۰ ۰ 
0۱ 2 
تسط ک 
۴ ۵2 3 
ی 
بت 
ت] ها 


ح 
3 
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عَ 7 هم عذابا شدیدا ۹ ساء ما 
ک عون [1151] 
1 جوا بْمَاتَعْة حند ۳ عْن سبیل 
]له له دا مهین 116.1 


ق فع اد م ولا اوّلاد ۱ 
تم ولیک | ام و قخفم پ 
خایذون 171 


۱ 


8 
ود 02 و و 7للَْ < کا 6 که ن له کما 
پحْلْفُون لکم وَیَحْسبُونَ 7 ۳ ی ء 
الا انهه هم هم [الکاذبون |۱18۱ 

0 سْتَحَود لبم [الد ِ لسَبْصَانْ قأنیما؟ هُمْ ذِکرَ 
"0 له ولیک جرب وان لا 
جرب [السْیّطان هم [الحاسرّون 119 


(مجادله)- 
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ات [الذیي یُحَادّونَ [اللة وَرَسَولة ولیک 
في [لاذلین [ ۱۱201 


کب [للهة لابق آتا ورشلي ان [الل 
قوي عزیزژ [۱[21 


مجادله)- 


تب 


0 
۳ 
۲ .۲ 
0 
23 
اج ما 
۱ 
ح 
7 ۳۱ 
ی ۲ 
1 1 ه‌وا 
۳ 
282 
۳ 
۳۱ 
وا 
۶ ۷۱ 1" 
اصا ِ 
۲ 
کم .۱۳ 
۲ ۱ 
سس دما 
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سم له الرَحمَن [الرَجیم 
سبح له ما في [السَعَاوات وا في 
۳ وه 9 [لْحَكيم ۱۳۹ 


, تِِِّ حر ‏ تن ام 9 
ول ان کتت [اللة - م [لجلاء 
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و 2 0۶ 012 و 2 0 ۳ ئ 11 
اوَچفنم لیه من خبل ولا رکاپ ولکن 
له سلط رُسْلهة علی من بشاء وله 
علی کل شيّء قدیژ |6۱ 


3 
2 
بش ناس 
9 
3 


54 
ع‌ِ 


تام [الرَسول قحْذُوهٌ وما تام له 
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۱ چرج 5 
فیکم احَدّا بدا وان یلم لتنضَرنکم 


سن سس سن 
۰ 


وله هد انَهْمْ لکاذِبُون 11111 


ول [الاذبار تم لا ُنصرون [1121 


(حشر 

]۱ج ].] ی که ِ ِ لس لب .. 
بوتکم جمیق الا في فرّی مُحَصتة 
او من وراء جدر باسهم بیتهم شدید 

مج هه م وو 0 2 


ص ۳ ۶ / لا مت 
تبجسیهم جهیعا وقلوبهم ات دالی 
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کمتل [السْیْطانِ اد قال للانسای کف 


لا کفر قَاِل انّي بريءٌ منک انّي أحاف 
[اللة رت [العالمین 1161۱ 


0 ع‌ِ 


یا ایا [الذین عَامَتُوا [أنْقوا, [اللة ولتنظز 
3 ۱ 


۱ 


جه ی ل] 2 


نفیین قدمهت ۳ و[ آنقو| 8- 


13 تکوئوا 1 ۲1 ذین 7 تسوا له قانساهم 
انقسَهم اولیّک هم []لفاسقون [119۱ 


ی اد الیّار وَاضحاب لته 
لجنة هم لقنو ۳ 


لدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳۴1,00:۳۸.)/0۲ ۰۷۲۵۳ ۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 1270 


اِ: 

0 

۱ ۳۳ 
ات 


ام )۰ 
۱ 
0 


۱ 
۱ 
۱ 
3 
: 


0 
لو آنزلتا هدا [الفَرَّءان علی چبل لرايتة 
| , -] روم _ ا 2< لا يم ج 9 .. ِ_ س 
کم بل ی 
امتال تصربها للناس ون 


(حشر)- 


و ول تلذٍي لا ۱ 


سس گم سس 0 


لاِقدوس [السلام لمْوْمنْ [لمَمَْمنْ 
ت_ یُشرکون [)۱123 


فو وله [الحالق الباری رالَمُصَور له 
[ الاسماء الخستّی ؛ بُسَبخ له یم في 
شعاوات ورس و و "العزیژ 
"کی 240 


(حشر)- 


لح | ۶ 1( ۶ 
عِ 
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"۱ 
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۸( سس 
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۱۳ 


ِ 
1 ۱ 
0 
۱سست 
۲۱ ۱ 
اصا 
۱ 
2 
۵ ۱۳۴ 
3 ۱ 
۱0۰ 
رما 0. ۰ 
۰ ۱ ۳ 1 
. ام مات 
5 
ِِ«_ 
3 
3 
ت 


تب 


«۹ 


تب 
5 


" سر 


5 
ما , 
" وا 
ک 
+ 
ح-ح ( 
3 


در ال بو جُوً للم و وم لاجر وَمن 
تول ان له هو [لعَبیْ "الْحمید (761 


1 بتاکم له ي [الدین لم ناک 
في [الذین وش بکرخوفم من دیا ررکم آن 


۷6 
وم 4 
]۲ 
۱ 
)مم 
ِِِ 
ما ۱ع 
۱ ۷ 
0 
گام 
.ها ۰ ِ 
۷ 9 
ه) 
0 
۱ ِ ۱ 
ب) ۷ 
3 ( ۱ 
۳ 
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گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام» شیراز 110.11:001۸.007۷ ۲۷۷۲۷۷۷۰۷۲0131 


آنفُواً دام حَكُم له یم بتکم 
له عْليمْ حعيم |۱100 


(ممتحنه )- 


وان قَاتکمٌ شَیء من رواجم (آی 
ولکتار فقافبتم تاو [الذین دَهبَب 
مد مثل ما انققوا و أتقو تا لد 


ت 


با آبها 0لسٌ ادا جاعک لمات _ 
تایقنک عَلی آن لا ُشرکن باه شتا 
ولا یرفن ولا یژنین وّلا بفتلن لاهن 


عَفوژ 7َحِيمْ [1120] 


(ممتحنه)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ۰1۲081(1110.8100۳۸:00 ۲۷۲۷۲۷ 


لْتَاجْرَة کما بیس (َلکقاٌ من َضْحاب 
[لْقبُورٍ 11311 
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بسم [اللهٍ [الرحْمَنِ[الرجیم 
سَیح لله ما في [السَمَاواتِ وَمّا في 
لالاژض وهو [العزیز [الحَكيم 1111 


۳ یم الذین عَامَنُواً یم تفولون ما لا 
تفعلون ۱۳ 


گنفت عند 7اللّه آن تفْولواً ما لا 
تفقلون 1۳1 


سس 


(صف)- 


واذ قال مُوسی لقَوّمه یا قَوم لم ۳ 
توذوتني 5قد تعلمُون اني_ سول [الله 
ایک قلقا زاعوا, راغ له فلوبَهَم 
ول لا َهدي [َلْقَوّم [القاسقین [۱151 


(صف)- 
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۳ 


3 


۳0 
م۷ 


خی تحنوتها تضر من (الله و 
فریب وبشر وین 0 


با ما [ذی ءَامَواً ونوا از [اللّه 
کما ال عیسی [َبْنْ مریم للحوارپین 
مَن آنضاري الی [الله قال ]لحوارنون 
تَحَنْ انصار ر [َللْه فیاتّب طافٌ هن بني 
9 وگقرت یدنا (الذین 


صفحه 1279 


منوا علی عَذوهم 9 صَبَحُواً ظاهرین 
1۱14( 


(صف)- 


پشم له الرَحمَن [الرَحجیم 

۷۱۳۹ ما قي [السْماوات وم قي 
لرض [لْمَِکِ [لْفَدُوس آلعزیز 
[الحکیم ۱1 


جمعه)- 


3 و رالذي بعت في [آلامیین زسولا منهم 


سس 


۳ علنیم مهب وزکیوم تلفغ 


ورین م۳ تن بهم هو 
الْعزیژ لیم ۱ ۱3 


تالک قطل 0 بونیه هن بَسَاء 15 
و لمَصّل [العظیم ۱۳8 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء ین شین موی وا ,شیراز 71 :10.۴1 1 ۲ ۰1۷۲۵۳ ۲۱۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 1280 


#ره - ار ۳ و ۲ ووه لاح ه 
فن تا ها ین قای ان رعة | 
اولیاء لله من دون [] س فتمنو| 
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قادّا فضیّتِ [الصَلوه ؛ ق[انتش وا فعر و 
آلارض وَتَمُواً من قصّلِ [ له و آدکرژوا 
]له ۳*۹3 رکه تفلخون [۱110۱ 
ادا وا تجارة و لوا تانقضُواً النها 
وگ قَائْمَا فلّ ما عند "له ی من 
لو ومن [الجَارة وله حَیْر 
[ الرازفین [)۱111 


(جمعه)- 
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له اتمم سَاء ما کائوا یعون 1127 


(منافقون)- 


دک ام ء ۳ تم کقژوا قطبع عَلی 
فْلَوبهم فهْمْ لا بَفقهُون [)۱13 


(منافقون)- 


واذا رتم تعجیک اتاففم قان یقولوا 


3 و جو ۶و یو و او لا , وحن ّ 
| |حدژهم قاتلهم [الله انی بوّفکون | 
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وا قبل هم تعالوا بشتفز لک 

سول له ۳1 روَوسَهَم 1 رایتهم 

دون هم ود ۱۳18 

سواء عهم آشتققرت لهخ آم له 1 ۳ 

تستغفر لهْمْ لن بعفر له لهَمٌ اِنْ [اللة 

لا تقدي بهدي [القَوم [الفاسقین ۱011 

ف آلذین فُولُونَ | لا لا نفقوا لیم من 

خرن [ لالب شعاوات و وَلکِن 

۱ شولون لش رَحَعْتا الپ (لْمَدیتة یج 
عر منها ال وله [لْعرّه ولرسُوله 

و لک "لمتافقین لا یِعلمُونَ 


(منافقون)- 
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صفحه 1285 


یشم ال [الرَحمَنِ[الرَجیم 

سیخ له ما في (السَمَاوات وا في 

لالارض له لک ول ]لحق؟ وَهَو عَلی 

کل شيٍء قدیرژ |۱1 

و (لدي لک قمِکُة تایز منم 
مَوْمنْ وله بقا تفْملون بَصیّ (121 

لد رالسَعَاوات و1الأرْضَ بالحق 

وصَوَرکمْ قَاحسَن ضُوَرَكم وَالیْه "الَمصیرٌ 


[الضٌدُور ۱ 


(تغابن)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۴۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1286 


را و ء لا وی و ه یه 
زر سم لالذین ِِ کر وا ان لن 0 | فل بلی 
(تغابن) 


تاو بلالله ورسوله زور (الذي 
انزلت و[ له بما تعملون خبیر |]۱18 
ومع مک لیم الق ذالک بو 
لقن ومن بوّين باالله وغل صالتا 


لل 


رکه 4 عَه ستتاته وبدخله جتات تجر ي 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1287 


من تکتها (ألأْها حالدین فیها أبَّا الِک 
لقوز [لْعطيم 1911 

ولذین کقووا وکدبوا بتانانتا آولیک 
أَصَحَاتٌ [التّار خالدین فیقا وَبُسَ 


أطیقَوا [للََ وَطیغُواً (التَسول قان 
تلم ما علی سول بلاغ یی 
۱۳۹۱ 


0 ِ 
3 


3 
3 


۱ 
۱ 

1 
۵< 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۰۷۲۵11۳۲110.۳81:001۸.00 ۲۷۲۷۷۷ 


صفحه 1288 


اّما مالک وأَولاكم فتتة وله عندة 
جژ عظيم |15[ 

فقو له ما (استطعث وزاشمفو 
وَطیعو ۳ بحَیرّ| مه 

یوق شخ تفسه ولیک هه رد 
۱۳۹ 


ان روا ال قرضا حیستا بَصَاعمة 

کم ویشیر لک وله شکوز علی (1 
۱17 

الم (]لّْب و[الشْهادة [العزیر (لحكيم 
ت 


صفحه 1289 


(تغاین)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 1290 


ج 1 لت 5 5 لت 


1 موه لعدتهن وَأجضوا [العدَة 
والْقوا [اللة رَیکمٌ لا ئجرجُوهنّ من _ 
بِيوتهن ولا یخرُجن الا آن یاتین بفاجشة 


قادا باه ۳ اجلهن فا ‌ ۷۳ پمعژوف 
او قاررفوهَنَ یمَعژوفی واشهو ردوّي 
عَدْل مَنکم وأقیمُوا ۱ له الِکم 


قژ چقل له کل شیء فا ری 


(طلاق)- 


واللایّي بِیُسن من [لمجیض من, , 
نسایکم ان َربْم فعِدلهن ثلایْهُ اسهر 
وللايي لَم بُجصن ولا []لاحْمَال ۲ 
اجه آن یفن حَملهن و من یثق [َللة 
یجعل له مِنْ امره بِسرّا 47 


(طلاق)- 


گووه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 00۵ 0 0 10۷ 


صفحه 1292 


و و 7 


وعَدبتاها عَذابّا تا ()/18 
فدَاقتك وبال آمرها وکان عاقبة آمرها 


فشرا 191 


1 له له عَداما شدیذا َو [للة 
اولي [الالباب [الذین ءَامَنوا قذٌ آنرل 
له یک دکُوّا 1100 

سول یلوا عَلیِکمْ عایاِ (]للهٍ مُبیتاتب 
یْخرح [ولذین ءَامنُوا وعَملواً [الصَالِحَاتِ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1293 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰1۷۲01931 
صفحه 1294 


سم "له [الرَحمَن[الرجيم ر 
ا ها ی لم لحم ما حلَ له تک 
تبتهي مَرصَات اواجک ول مور 


قذ فِرض 0 لک له یْمَانِکم و[ ]له 
ولاکم وفَو [َلْعَليمٌ [َلْحكيم ۱121۱ 


حِ 


وبا ای [اللّه ققَة قََدٌ صِعقَ فلوبْکُمَا 
۸ تطاهتا عَلیه قا [لة هو مَوّلاه 
وجیّریل وضالخٌ [الَمَوْمنین 5[ ماک 
بعد ذالک ظهیر |۱۱4۱ 


(تحریم)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1295 


ِ1 ج- وت س ۳ م2 از 2 
أهلیکم تارّا وفوژٌها لاس و]لججارم 
غلیها مَلائکة غلاظ شداد لا یعضَون [أللة 
صآ ام تنم مت سا ۳ 

ما امرهم وبفعلون ما یومژون ۱۱0۱۱ 
(تحریم) 

با ها [الذین کقتوا لا تعتذتوا لب 

با ایها [الذین کفژوا لا تعتذژوا الوم 
مس ط ۳ بت ما  -‏ ات منم ی 

انما تجزون ما تعملون ۱1/۱1 

ِ 11 0 0 ۲ 9 11 
با ها [الذین ءَامَوا بُوبوا (لی [لله 

و رت حِ ۳ کس رز یکه ان « ۳۳ ۹ 

01 ۰ ۳ 


8 ۱ 
چ[الذین عَامَتوا مَعَهّ بُورْهَم یسعی 
ایدیهم وبایمان نب اون ریت ۴ 


لدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳۴1,00:۳۸.)/0۲۲ ۰۷۲۵۳ ۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 1296 


۳ 
بین 


۴ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
3 


7 ۰۰ 


َنهْم من [الله سَیتّا وقیل (اوخْلا []لتَار 
مع | اخلین ۱۳۹۹ 

ورب "1 قتل لد او َمرَأم_ 

فی ]لته وَيَّجْنِيِ من فرعون وعمَلو 

وَتَجْنِيِ من | لقوّم [الظالمین ۱11111 


(تحریم)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0191 
صفحه 1297 


رح تخت فیه من ی وضدّقَت 
یکلمات ربا وکبه وکاتت من [القانتین 
11211 

تبارک [الذي بیده [المْلک وَفو عَلی کل 
شيء قدیرژ ۱۱1۱۱ 

دی حل ولو ولجتاه ببلوکه 
نکم حسَنْ عَملا وفع [الْعزیژ [لعَفور [ 


آلذی علق سَنع سماواب ب طباّا ما ترع 
في خَلق لالرَحمَن من تَقَاوت [ ازجع 
[لبَصر هل تی من فُطور 1 13 

تم ازج 0ص رن تنقلث |لیک 
(البصر خاستا و رل 


صفحه 1298 


وق 0 |السماه [الدئبا بمقضابیح 

وتا ها + جومّا للشیاطین 8 له 
َدَابَ لیر 150 

وللّذین مرو رهم عَدَابْ جهن ویس 


(المصیر ۳ 


۳ الْفواً فیها سَمفواً لها شهیقّا وب 
تقوژ 171 


تاذ تم نمی من الط کلف فیها 
وخ سَأهْم حرتُها ألمْ بتکم تذیژ [181 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1299 


۳ 
تب 
۵ 

ِ 

۱ 

۱ 
ِ 
۱ 


بدّات [الصٌدُور 17 
ماس من حَلَّق وَهو [اللطیف (الحَبی 


(ملک)- 
م3 


هد رذع چا 0 2 لول 
۱ ۵ .- فی سس سس نت تشر من 9[ قه 
ول [التسورٌ [۱1151 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


صفحه 1300 


39 ۳ ۳ 3 ‌ِ 
ینتم من في [السْماء آن یخسف کم 
[]لارض فاذا هي تمور ۱116۱1 


۱ 

0 

نت ۱ 
9 


]| 
۰ 
ا 
م‌ 
۱ 
۱۱۷۳0 
0 ): 
3 
5 
۱ 


[] 
نب 
7 5 
۳ 


3 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007 ۰۷۲0۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


5 م آ] ‏ . ۳ و 
مر هذا [الذي برَرُفْکم 
1 سب به نعشی 4 مک عَلی ۲ ِِ آهدی امن 


(ملک)- 


قل هو لذی ‏ آنشاکم وجعل ۹ 
لالسمع و[ هار واه قلیلاً # 
تشکژون ۱۱231 

قل هو (الّذي َرأکة في لأرْض له 
تعسَرون ۱۱240۱ 

وولو متی هلا [الوَعَذ ان کج 
صادقین 2۵۱ 


لاتم عم عند (اللّه وتما انا تذیژ 
مبینْ 26 


صفحه 1302 


فل آرایثم ان أَهلَگنپ له ومن مب او 
سح و 


رجمتا فمن یجیر [الکافرین من عَذّاب 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1303 


سم [الله [لرَحمَن|الرَجیم 

ن و القلم ومَا یسطرون [۱11 
(قلم)- 

ها آنت یَعْمَة ریک بِمَجْنُوبٍ 1211 
(قلم)- 

وان لک لاجْرّا عَیْر مَمَنُون [131 
(قلم)- 


وانک لعلی خلق عظیم []14 


(قلم)- 


فستبصر ویبصرون [۱۱<۱ 
یم (لَمَمْتونْ (۱[6۱ 


ان رک هو عْلمُ یقن ضَل عن سَیبله 
هو اعلم ب[المَهْتَدِينَ [۱171 


(قلم)- 


قلا طع [الْمکذبین ۱18/۱ 


(قلم)- 
و 0 
_ 0 و ه 
ودو لو هن فیذهنون ۱۳2۳ 
کرود ظرآن ستیت -خضرت. شعه فلاع الدمن حسبیق بوخ عوستیت غلیی) ز ۰۲۲01۹1۳۲110.۳81001۳5۸/001 ۲۱۷۲۱۸۷۷۷ 
صفحه 1304 


(قلم)- 


ولا تطع کل حلاف مهین ۱۳۱101 


همّاز مشاء بتمیم ۱1111 


(قلم)- 


" سزم 3 
مناع للخیر مَعتد انیم ۱۱۱۰۱ 


(قلم)- 


بل بَعد بعد ذالک زنیمٍ [ اد11] 


ی کان دا ما وَتَنین []114] 
۳ ثثلی عَلیّه ءایائنا قال َسَاطیژٌ 
]وین ۱۳۹1 


و و علی [لْحْرطوم ۱۹۰ 


1 لوََِهم کما بلوْتا آَصحابِ [لحَتَة از 
فُسَمُواً لَیَصَرمََها مضبحین (1170 


(قلم)- 
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صفحه 1305 


ولا پستنه پستتنون [ ۱۱18۱ 


(قلم)- 
قطاف علیها طائْف من #بک وَهم 
هون 11191 


قاضبِحث کاالصّریم 120 
قتتادوا مصبچین []۱[21 


آن 0غذواً علی ولگ ان ارم 


قانطلَفوا وَهم بِتحاقتون (1231 


2 ۳۳۳۳ ۱ 

ان لا پذخلنها [َلیوَم علیکم مسکین [۱ 
24 

(قلم)- 

وعَدَوّا علی حَردٍ قادرین 125/1 

(قلم)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳۴1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1306 


سیر ام آفل کم ولا 


نسَبحون ۱12811 


قالوا سبخان 0 ۷" کتّا ظالمین ۱۳۹۹۲ 


تن 


بل بِعَضْهْمْ علی بعَض بتلاومون [ 
لاد[ ] 


(قلم)- 


قالوا با وتا ‌" کت طاغین []131 


(قلم)- 


تسی نا آن دنا لا لها ی 

زبت راغیُون کف 

کرک لْعداث ولعدات [التاجرن أكْبَرٌ لو 
کانو تون 06 


صفحه 1307 


(قلم)- 


4 


(قلم)- 
3 


أقتجْعلْ [المْسْلمین 5[المَجُرمین 13511 


(قلم 35) بان فتضلفین را عانتد محر عین قراز می خهم (یک از اسافی نز فر دحاو "حکیم" است و حکیم کسی است که آن 
چه خلق کرده و هرچه حکم کرده هميشه و بی اندازه بی نقص و محکم است و اینکه عاقبت آن کس که تسلیم امر پروردگار 
بوده و آن کس که مجرم است, با هم یکسان باشند, کاری حکیمانه نیست و چنین فعلی از پروردگار حکیم سر نمی زند. 
مسلمین: تسلیم کنندگان, مسلمین, مسلمین کسانی هستند که امر خود را تسلیم پروردگار کرده اند, یعنی کار خود را به 
پروردگار واگذار نموده اند و همان را می خواهند که او بخواهد و همان کاری را می کنند که او بپسندد. مخرمین: گناهکاران, 

رم به ملوری که راب کر مقرهایش تون احیل ید معزا جیین مییم از «رکت این دیاب افعال آن بعتن آخرم جه 
معنای صاحب جرم شدن است., ولی به عنوان استعاره در هر کار ناپسند استعمال شده, پس کلمه جرم - به ضمه یا فتحه 

یس متاخ ا عادو کست کر ون رود و زشتی است و اکتساب مکروه و زشتی به معنای معصیت و گناه است. 
اسلام در اصل به معنی تسلیم بودن است یعنی اگر یقین حاصل نمودی که فرمان و خواست پروردگار چیست. خاضعانه و 
فروتنانه اطاعتش کنی و در برا؛ بر امرش تسلیم باشی پس اگر برای پیروان آیینهای دیگر یقین حاصل شد که این قرآن و دین 
اسلام حاوی آخرین و کاملترین تب پروردگار است بر آنان لازم است که مسلمان شوند, اگرٍ آیین واقعی انها تسلیم بودن 
در برابر پروردگار باشد و اگر با این حال تعصب بورزند و بر آئین خود پافشاری کنند آن آئین از آنان قبول نمی شود. امّا اگر 

ی یک یهودی یا مسیحی یا پیروان هر آیین دیگری این یقین حاصل نشد, به شرط اینکه در کسب علم و آگاهی کوتاهی نکرده 
باشد, تنمان تتتلیت مووتیان ید اسر پرطرد ار فن لیس شود مر هر گاه آلست آن او قیول ناهد نشد از انس ره آیم آید به این 
معنی نیست که فقط پیروان آئين اسلام به بهشت می روند بلکه به اين معنی است که هر کس تسلیم امر پروردگار نباشد 
دینش پذیرفته نیست) 


ما کم کف تَحکَمون []136 


(قلم36)- شما را چه می شود چگونه حکم می کنید؟(به چه دلیل چنین حکمی می کنید) 


ام لَکَمٌ تا فیه تدْرَسُونَ []137 


(قلم 37)-یا برای شما کتابی است که در آن درس می خوانید؟(آیا اين ادعا که تسلیمان امر پروردگار با مجرمان مساویند را از 
کتابی اسمانی برداشت کرده اید) 


ان لَکَمْ فیه آما تحَبْرونَ [1380 


ات ای کیف کم پم کیت ری اما شمانیت اه اخفار ی وان اه یر کی که اکن یت یی ی مار یی 
ای وی کاب در مان مر کول و هیا قطان ی لیه: تشه شفة اسصا 


کم آبْمان علنا تلع الی بو 
| لقيَامة ان لکَمْ ما تَحْکَمُون : 03901 
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(قلم 39) -یا اینکه برای شما سوگندهایی است بر عهده ما رسنده تا روز قیامت که: "سوگند که به یقین برای شماست آنچه 
حکم هی کنید" (آیا مگر پروردگار سوگند خورده که تا روز قیامت هرچه آنان حکم کنند همان اتفاق بیفتد مثلا چون دلشان می 
انیت و آخرتی یکسان داشته باشند: همین گونه نیز بشود) 


سَلهُم أْهُم بذالک رَعی 7400 


(قلم40)-از آنان بپرس کدامشان به آن(سوگندها) عهده دار و ضامن است(کدامشان دارای چنین امتیازی از سوی پروردگار 
است که هرچه بخواهد همان شود و به گوش ِِِ را تا ۳۳ به دیگران ابلاغ کند) 


م هم شرگاه لیوا بشُرَكائهم ان 


(قلم41)-یا اينکه برایشان شریکانی است پس باید که شریکانشان را بیاورند اگر راستگویانند(با به طعنه طعنه به آنها می گوید شاید 
روز قیامت کسی را دارند که برخلاف پروردگار حکم ,؛ بق عساوی هوب و ند نفد و آنها به ده حکیس ار کوصمی کته خ] از 
عذاب در امان بمانند) 


بو م بِکشفت غن ساق بدعَون الی 
ود قلا پستطیعون [421[] 


(قلم‌42)-روزی که از ساقی کنار زده می شود (پوشش از روی ساقی که به دلیل عظمتش ناشناخته است کنار زده می 
شود) و به سوی سجده کردن دعوت می شوند پس هر چه سعی می کنند نمی توانند(در عبارت "یوم یکشف عن ساق" تعبیر 
برداشتن حجاب يا کشف از ساق کنایه ای است برای نشان دادن نهایت درجه شدت و سختی, چون وقتی انسان به سختی 
دچار زلزله یا سیل یا گرفتاری دیگر میشود, دامن لباسش را بالا می کشد, تا بهتر و سریعتر به تلاش بپردازد و وسیله قرار از 
گرفتاری را فراهم سازد و در این حالت ساقش پیدا می گردد. از طرفی طبق روایتی از امام کاظم علیه السلام استعاره ای 
است برای نشان دادن جلوه ای از پروردگار در روز قیامت که موجب مي شود همه آنهایی که در دنیا اهل سجده واقعی بوده 
اند, بی اختیار به سجده بیفتند و آنان که در دنیا اهل سجده نبوده اند در آن هنگام توان سجده کردن ندارند و در حسرت لذت 
این سحهخ سی اور الب بای چم با ای مار اور اس تایه یل پات استفطال ق یی کوور ارت 
نمودن با کوشش بسیار نهفته است) 


(قلم)- 
قدرني ومن بُکَذْبٌ بدا []لْحدیت 
رس 0 - ۵0 4 سس [ ره #2 0 

رجهم من حَیّتٌ لا یعلمُون » [ ۱44 
(قلم)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):0۲ ۰۷۲۵۳ ۲۷۷۷۷۷۷ 


عِ 
ی لهَمْ ان كيدي مَیِینْ ۱۱45 


5 تسَأَمْم آجُرَّا فهم من مَغْرّم نون 
6 
1 عندهم 7لَعَیَن 25 تون ۱/۰ 


ف[ اصبر لخکم یک ۳۴ تکن کضاحب 
[لحوتِ اد تادی وَهو مَکَظومٌ ۹91( 

بلعراء وا هو مَدْمُومْ ۸ 

قاتا ره قجقلَة من [الصّالجین 1 
190 


(قلم)- 


ان یکاد ۲ لذین مرو رِْمَونک , 
اسان رهم 4 [ در وَیَفُولون 
۱ ۱۳ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


۱ 


صفحه 1310 


(قلم)- 


ما هُو الا در للعالمين 15211 
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صفحه 1311 


شنم له [الرحمَن | الرَجیم 


فمّل تری لَهُم من باقیة 18۱۱ 
وجاء رون ومن قَبْلةْ و[المَوْتفکَاتُ 
پزلهامته 9 

0 سول یهد 2 َأحَدَهَة ده رابیة 
101 
ارب 0 


(حاقه)- 


لِتجْقلها لکم تفکرة وتمبها اد ن واعية || 
۱12 


(حاقه)- 
قادّا ثفح في ["الضٌور تَفْحَة وَاجدغ 11311 
(حاقه)- 


وخملتِ [الارَضْ و[الجبال قَذُکتا دکة 
حدم []14[] 
(حاقه)- 


0 فرآن " سرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ).110.۳1.006۳۸۵ 1۷۲013۲. ۷۷۷۷۷۲۷ 
صفحه 1313 


نو فید وقَعتِ []لوَاقعَهٌ 1151۱ 

[انشفّت [ السَماء فهي یو بوم مَیذ واهية 1 
۱16 

1 عَلی آوجانها وبخمل اش 
زک فوفهّم یومَید تمانیة ۱ ۱/۱ 


تب 6 سب ۶ 


بومَیْذ تعْرَضُون لا تحقی منکم حَافیَة 1 
118 

۳۹ رمَن وت کتابتة بتّمبنه قبَفُول هام 
0افْروُوا تايه 011911 


(حاقه)- 

۳۹۲ 3 ۳1 ِ 

اني ظتنث اتي ملاق جسابية ۱۱20۱ 
۳ 5 

فهْوّ في عيشة رَاضية |۱۱21 

(حاقه)- 

گر وه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۰۷۲۵11۳۲110.181:001۸.00 ۷۱۷۷۷ 


فطوفعا دنه [/23[ 


و شربواً هنیا بقا أَسَلَْْم في 
ام رخا ۱241 

وا ج من وت تاه بشماله قَیِفُول با 
۹ 7 وت کتابية [/5 ۱12 


(حاقه)- 


ول آذر ما حِسَابيَة []726 

با نها کاب لَاصتة 1270 
9 عَّي مَالِیة [/28[ 
علک عَنّی شْلْطایيِة [/۲۱29 
خزود قعْلَوةْ 1300 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز ]110.18100۳5۸:001 ۰۷۲01۴1۲ ۲۷۲۷۲۷ 


[الْججیم صَلوه (1311 


و 7 ۳ برلة درعها سَبعون ذ ذراغا 


اه کان لا من بل [العظیم [33[) 
ولا بَحْضٌ عَلی طقام []آلمشکین 340 
لس لَة یوم هاهتا حمیم [11351 
7 طَعَام من عشلین 1301 

1 که تلخاطُون 13710 
فلا سیخ بعا لقصژون 736 
ما لا ئبْصِرّون 13911 


فرآن ئ شرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ).110.۳1.000۳۸۵ ]۷۷۷۷۷۲۷۰1۲01۲3 


اه لقَوّل سول گریم []140 
وقا هو یقول شاعر قلیلا ما تون [ 
41 ۱ 


ی 


ولا یل گاهن قلیا قا تدکْرُونَ ]742 
تلزیل من رب []لعالمین []143 

لأْحَوْتا منهة ب یمین 2۱ 

تم لَقَطَعتا مه [الوّتین 14611 

قمَا منکم من حد عَنَهٌ خاجزین [۱۱۸71 
وه تاره لین 2485 
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وا للم آنّ منک مکَذیينَ 14951 


(حاقه)- 


وَانهٌ لحسرةهُ ِ"ٍ" [الکافرین ۱۳98 


(حاقه)- 


ط لحَقٌ [َلیَقین [1511 
قسِیْعْ ب(اسم زبک []لعظیم ۱15211 


(حاقه)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.۳81:00۸,001 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲01۲۳۲ 


بسّم [الله (َلرَّعْمَنِ[الرَجیم 
سَال سائل بعدّاب واقع []11 


(معارج)- 
لن 


للکافرین لیس له دافغ ۱1211 
قن لو ذي [المعارح |13 


تَعرح نفزخ [المَلایکة و[ روخ ال في بوّم 
ان مقذاژه خمسین الف ند 1 سَتة ۱۱4۱ 


(اطیز صَبْرّا جهیلا (|۱15 

نت وه بیدا [16۱ 

ترا قریبا [|۱17 

یوم تکون [السَمَاء ک[الْمَهْل 180 
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صفحه 1319 


وتکون (الْجبَال گ[]لعهن 19 

و یال میم حویّا []10 

رو هم یود [لمُجْرِمْ لو يَفْتدي من 
کذاب یلد نف 1112[1] 

وضاجتیه وب 0120 

وَقصیلَته ی توّویه [/۱113 


(معارج)- 


وَمّن في لأرْض جَمیقا نم یُنجیه [۱141 


(معارج)- 


کلا ها لظّی (/115 
ترَاعةَ للشوی 11611 
تاو من دب وتولی 1170 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1320 


وجَمَع قَاوعی (۱118 


لپستان خلق قلوغا 11917 

5 مس [لسَّهٌ جَروعا ۲120۳۱ 

9 مه [الجَد؛ مَنُوعٌا []۲[21 

سین 22۳ 

[َذن هم عَلی صلاتهم دَائْمُون ۱1231۱ 
5[لْذین في َمَوالهم حَوٌ مَعلومْ [۱1241 
ال ألْمَحُرُوم ۱۳۹ 

و]لذین یَصَدَقون بیَوّم [الذین 1261 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0191 
صفحه 1321 


و[لْذین هم مَن عذاب زبهم مَشْفهّون 
270 
ان عَدَاب رهم عَیْرٌ مَأَمُون 12801 
ولذین هم لِفْرُوجهم حافظون 1291 
1 علی آرواجهم َو ما مَلکت یْمَائهه 
قاتَهْم یر ملومین (130]0 

فهن [ابتعی وراء الک ولیک هم 
اون 1310 
ون هم لامَاتَانهمٌ وعَهَدهِمٌ راعون [ 


(معارج)- 
و]لذین هُم يشهاداتهم قایْمُون 13311 
(معارج)- 
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صفحه 1322 


و[الذین هُم عَی صَلاتَهم بُحَافِظّونَ 1 
34 


(معارج)- 
سس سس 
ولیک في جتّاِ مُکْرَفُونَ [1350 


(معارج)- 


فقال [الذین کقژوا فتلک مُهٌطعین [" 
1 


(معارج)- 


َن لین وَعَن ٍ عزین 1370 
َبطمع کل تافری مهم آن بُوِحَل جتة 
تعیم 138 


(معارج)- 


کلا تا حَلَفتاهم مُمّا عون (]139 
اقلا فَسم برَبٌ [المشارق و [المَعَارب 
انا لقادژون |۱40۱ 
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صفحه 1323 


۳ آن بل حَیر| منمد منهَم ومّا تَحَنْ 
بمقسبوقين 21 


(معارج)- 


۳ َُوضُو یلع حتّی بلافواً 
وَمَهْمْ [الذي یُوعَدون ۱1420 


(معارج)- 


یوم ۳۳۹ من [الاجُدابِ سراغا هم 
الی نضب یوفضون 143 

شقة َصَارْهْم رقم له الک 
و (الذي کائوا بُوعَدُونَ 14411 


(معارج)- 
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صفحه 1324 


پسم آلله وی بت 
7 اسلا ملتا توا ای قَومه آن آنذرّ قَوَمَک 


(نوح) 

2 ۱- -1 ۵۶ سا 1 ِ 

قال با قَوّم اي کم تذیژ مَبینْ 1211 
نا 

آن [َعْبَدواً (لل بِ ۳ ]013 
(نوح) 


6 
2 
9 
13 

۳ 
2۹ 


تعی ار از ها ال 
ز لو کر تون 10 


۱ 

23 
س 
۷۲4سست. ‏ و۱ 


0 
۳ 


نوح)- 


تب 
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صفحه 1325 


اي کلم دعونهّم لتعفر هم ۳ 1 
۳ بعَهَمٌْ في ءاذانهم و استَغعشو متشفا نبابمة 
2 


ائي دعوتهم جهاتا 280 


یُرٍسل [السَماء عَلَیْکم مارا [/۱[11 
عد کم بآمعالر وَینین ول لک 
تا وَبجْعل لکم 17 ۱۳-۹ 


ا کم لا ترجُون له وقاّا [1130 
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صفحه 1326 


وق قو حَلَقکم و2 | [ 14[ 


وجعل [لْقَمَرّ فیهنَ تُورّا وَجَعَل 
"الشفس سراجا [1161 


(نوح)- 


وله بتکم مَنَ [الاژض تبائا (1171 


(نوح)- 


دك فیها ویْحرجُكم اخراجا [/118] 


5[ جَعَل لَكَم [الأرض پساطا []119 


لِتسلکواً منها سُبلا فجاجّا (1201 


ری 1357 


سسست 


ومکژواً مَکْرّا کبارا 1220 


0ص 
۳ 
سل 
2 
۱صا 
۱ 
2 
21 
وتا 
سرب 
۵ 1 
2 
و2 
۳ 
كت ۷ 
۱ آ 
3 مک 


3 
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صفحه 1328 
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صفحه 1329 


تهدی ای لاشش قتَامتا به ون تشر 

حدا |۱۱2۱ 
۳ 3 تَعا[ ِ حَذ ربتا ما [َئْحَدّ صاحبة 5 
و 90 


۱ 


ون طَتّا آن لن تول []لاسن ولج 
عَلی 1 کذبا [51[] 


[جرن]- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007۲ ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۷۷۲۷ 


صفحه 1330 


(جن)- 

و کت فد مها مَقاعد لِلسَمع قمن 
پستمع [النان یجد له شهابا ر[ضدا 191۱ 
(جن)- 


وتا متّا [الصَالخون ومتّا دون دالِک کنا 
طرائق قددا | |۱۱۳1 
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صفحه 1331 


وا لا سمفتا دی ۶ مَتّا به قمن 


من بر قلا بخاف بخسا و رهقا |[ 
113 
(جن)- 


تن آسلم قَأولیک تحتوا رشکا ۱114/۱ 


۰ [الْقاسطون قَکائوا لِجهَتَم حطیا [ 
8 


لو 0 شتقاموا علّی [لطريقة 
لاسام تَاء عَدقّا (/16* 

مهم فیه وَمّن ُعرِضَ عَن ذکر رَبه 
بسلکهة عذابا صَعد| ۱8 


(جن)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1332 


[المَسَاجد للّه قلا توعواً مَع [الله 
ادا [180 

وه لمّا قام عَبّذٌ االله یَعُو 
یکوئون عَلَيّه بدا [1191] 


۳ 


وه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1333 


جلّی |ذا ۳۳ مَ بوغذون قسَیعلَمُون 
اراد یز وأَقل عَد5ا 7240 


الم (العَیّب قلا بُظهرٌ علی عَیّبه َحدَا [ 
126 


(جن)- 


ع‌ِ 


الا قن (ارتصی من سول قاَّه بَسَلک 
من بین یه من خلفه ر ضدا ۱۳۹25 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0191 
صفحه 1334 


بشم له [لرَحْمَن لیم 
با با "مرف [111 


(مزمل)- 


فم الیل الا قلیلا [121 

نضته و [انقص مه قلیلا [131] 

1 زد عَلَّه وَرَتل [لْفْرعان ترنیلا [147 
۷ سئلقي علیک قولا تقیلا 1517 


ان تاشتَة الیل هی آأسَدٌ وطتَا وَفوَم 
ی 60 

ان آک فب التهار سَبکا طویلا 77 
و[]ذکر [اسَم ربک وتبتّل الیه تبنیلا [181 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1335 


وضیز علّی ما یفولون جرف 
هجرّ| جمیلا [ 110۱ 

دزی و[المکذبین أَوَلي (لتَعمَةِ ومََلهُم 
قلیلا []11[] 


(مزمل)- 

ِنّ لدیْنا آنگالا وجچیقا 11211 

(مزمل)- ِ 

وطعامّا دا عَضَة وعذابا آلیمّا [۱[13۱ 
(مزمل)- 


يم ترَجّف []لارَض و[]لجبال و 
الجتال کنیا تهیلا (|۱۱14 


(مزمل) 
11 1 رز آ- 0 و و 1 بِ 2 - ۵0701 
تا یم رشولا شامد یک 
ما آرسَلتا الی فرَعوّن رشولا 151 
(مزمل)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1336 


(مزمل)- 
ر لم 7" -0 و للم ٍ « و ]وم و 
1 نا یک تقوم ارت من ثلي 
مس مس ۳ ۵و مس 0۰ ات_-- ۳ - 1 - ۱ 
عک واللة بقدز [|للیل و[ له رز کلم ان 
و ج... هر تم _ سس 0 2 م۰ ۳ 
لن وِتَابِ عَلیکم فاافرووا ما 


منم مرضی وءاحرون یصریون في 
"الاْض ببتَغون من فضل [الله 5 حون 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1337 


بقایلوٍ قي تنبیل له قلَفرووا ما 
تیسر منة مِنةواقیِمو قیمُوا [الصَلوة انوا 
که هط له قرصا حستا _ 
نمی 
له َو | ومطم جرا تفر 
له 37 0 عفور رَحِيم 00 


(مزمل)- 


ره فان عنوزن سرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳1,00:۳۸.0601 ۰۷۲0۵۳1 ۲۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 1339 


سم "له [الرَحمن [الرّجیم 
با آبها [المدتر ||۱1 


قأندز 120 

ورتک فکیز 0 

ونتایک قطقر 741 

05ج ق جر 5۱ 

ولا تفن تستکیر 760 

ولرک قلاضیژ 777 

قلا قر في [الناقور 1811 
قتایک بومند وم عسیژ 1911 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلامشیراز ۰۲0۴3[110.8100۳۸,00۲ ۲۷۲۷۲۷ فحه 1339 
صفحه 


ی [الکافرین عَیْر تسیر 11011 


(مدثر)- 

دَرني وَمَن حَلفث وَحیدا [111 
(مدثر)- 

وجعلث له مالا دود []12[] 
(مدثر)- 

وَبنین شهودا [۱1131 

(مدثر)- 


وَمَهّدت له تمهیدا [۱1141 


ش ۰ 

2 بطم آن آزید 50 
تطمع ان ۱۳ 1[ 

(مدثر)- 

رللا. مس سس 


۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز ]۷۲01[110.۳81:001۸.007 ۲۲۷۷۷ 


بر و[اسْتکبر 12311 
ققال ان هلا الا سخز بَوْتَرْ 2417[ 


(مدثر)- 


ان هلا الا قوّل را ۳ 


وَما وراک ما سَقَرٌ 270[ 


(مدثر)- 


لا تبقي ولا در ۱12611 


(مدثر)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 


صفحه 1341 


لوَاحة و بش ۱۳۹۹ 


(مدثر)- 


لها : تسعة عشر 300۱[ 

ما جعلتا آضجاب (التّر الا ملایْکَةٍ وَمَا 
حَعَلتَا - 0 تم الا هنن لته للذین کفروا 
پستیقر ۳ آوئوا اکتا ویرداد 
او الکتاب وَموهون لول 
للدین في ُلویهم مَرض و[الکافژون 
قادا اراد له بهذا قتلا کذالک بُضِل 
"له 5 من بسَاء ويهدي من یشاء روما 
عم جر جْنُود رَبک الا هو وَمَا هب الا ذدکری 
تشر 1و1 

گلا و َلقَمر [1321 

وتیل از آذتر 13311 


(مدثر)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,001 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲01۲۳۲ 


7 لاخدی [الکَر اد 
۳۳ لت ۱ [36[ 


(مدثر)- 


(مدثر)- 


الا آَصَحاتِ اه 30 
۳ جات یِتساءلون []40 
ن [لْمْجرمین 1410 

ها سکم هي سقر 74211 


گروه ان ی شرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ).110.۳1.000۳۸۵ ]۷۷۷۷۷۲۷۰1۲01۲3 


قااًلغ تک من سین 1030 


ول تک نطْعج [الیشکین []144 

وا تخوض ع (لحاْصین (]745 

وکا ناب یتوم لین 04610 

علّی آتاتا لین (]47 

قما تنقفهم سَقاعَ [لسّافعین 2480 
ققا هم عن 0الَکَة فقرضین 1490 
3 ارم تشه 9 [90[] 

ق من قسورة |۱31۱ 


گروه قرآن مبین شرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ۷]0۳1[110.۳1:0۳۸.۲[. 


صفحه 1344 


و ۳ 
٩0‏ و و 0 ء لا 9 ووم ۶ 
بل پرید کل اآفمری مَنهم آن یوَتیْ صحفا 


مَتسرةّ ۱15211 
۰ بل لا یَحافون لناحِرةَ [/153 


ان 7 تدکره 24[ 
قعن شاء ذکرة |۱[35۱ 


آن بشَاء ال هو هل 


ما کون | 
آلقوی وال (العففره [1561 


(مدثر)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1345 


پسم "له [الرّحمَن |الرجیم 
1 اقسم ب: ییوم [لْقیامة (/11 


(قيیامه)- 
ولا أَفسم بِ[َلْفُس (للوَامَة ۱1211 
ات 


اکن [الانسان آلن تَجْمَة عظامَةه ۱1 
13 


ی قادرین علی آن تُسَوْ بتَاتة [741 
+ رید []لانسَان لیفْجْر أمَامَة [151 
سأر آتان تَقم نامه 167 

تلا ترق لصو [771 

وکست للع 08 


وجمع "لسن و(لْقَمَرٌ 19 


گروه قران مبین حضرت سید علاء لدین حسین بن موسی علیهما ز ۲۸۵,۵۷۲ 9 71 
صفحه 1346 


یَقُول []لانسان یومید أيْنَ (الَْمَر 1101 


کلا لا وَرَر 111/1 
ای ریک بَومَیْذٍ (َلمُسْتَقر 11211 


یبا [الانسان بِوَمَئْذ بما قَدَم واخر ۱ 
13[ 


بل 0لزنسان ی تشه بَصيرة []114 
ول معَازیرخ ]115 

لا پوس به لسَاتک لتَعجّل به |۱۱16۱ 
7 َلَْتّا جَمعة وقوءاتَة [۱117 


قلا قرآتاه ق[ائبع قَوَءَاتَة [|۲[1۵ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.00۳ ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


(قیامه)- 


نم ٍنَ عَلیتا بیاتة [1191 


کل بل ییون لَلْعاجلة 7200 
وتدروت 0لَرة []721 

و بومَیّذ َاضره ۱12211 
ای ربها تَاظرَة 12311 


ووْجُوة یوَمَیّذ باسرة |۱124 


تن آن بقع بهاقافر؛ 25۲ 


0 ادا بلَعتِ اللَراقي []126] 
وقیل من راق [۱2/۱. 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز ]۷۲031[110.۳81:001۸.007 ۲۲۷۲۷ 


وَطنَ (الفراق 12811 


مه 


و نت تالسّاق ب[السَاق 1290 


(قیامه)- 


الی ریک یوم یذ [المساق ۱۱30۲ 


(قیامه)- 


قلا صَدّق ولا ضَلین 3 
ولکن کَدْبِ وتولی 1320 
دَفب ای هه یتتقطی (]133 


أَولی لک قَوََی 340 

آولی لک قأولی 57ود 

آنشتث لانسان آن رک ی 1360 
تم یک ْطقة من یب یفْتی 1371 


(قیامه)- 


کان علقة قحلق قسوّعه 1361 


مِنْةٌ [لروجَین , [الذکر نی ( 
139 
لیس دایک بقادر عَلّی آن ی 
وت ۰ ۱۳0 


پسم 7 لرَخْمن االرَحیم 

هل ۴ علی [ آلانسان چِینْ َ من [الذهر 

م یکن یت مورا []11 

۳ متا [[لاسسان من نم َفشاج 

له ح- فجعلتاه سمیعا ۳ [ |۱2 
ناخ (السّبیل اقا اکتا واقّا کَفوّا 

نم 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1350 


مرَاجُا افو 50 
تا تشر شرث بهّا عبَاٌ [اللّه وتا 
یوقون ب[الیَدُرِ وَیْحَافون یَومّا کان سره 
مُشتطیزا ۳ 

وبصیمون [الطِعَام علی خبه مشکتا 
وبتیق واسیرّا |۱۱6۱ 

۷ کم وج رال لا ثریذ منک 


(انسان)- 


ال 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007۲ ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۷۷۲۷ 


تا تخاف من تا بَوْمَا عبُوسّا قَمُطریزا 
۳10( 

قوقاة 0 شلد دالک لیَوّم ولفاهَم 
تضرة وَسرورا |۱111 


(انسان)- 

- م ]مب نی مس 1 لا 2 سس ات 

جر اهم بما بر وا جده وحریرا [ ۱۱۱ 
(انسان)- 


مَنکنین فیها عَلی [الاراي لا یرون فیها 
شمسا ولا زمهریرّا ۱13 


(انسان)- 


ودانية رن عَلَبهم ظلا ما ودب قَطوفتا 
تْلیلا ۱218 


(انسان)- 


سس 
۰ 


وطاف علنهم بتانتة من فص وکواب 
تث قواریرا [115۱ 


(انسان)- 
قواریر من فِّة قَذدروها تقدیرّا [1161 
(انسان)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1352 


وَیسْقون فیها کاسَّا کان مراجهَا نجییلا 


عَیتا فیها تسه اتود بو نت [ ۵۱ 1[ 
وتو هم ولدان ُحَلدون ادا 
9 حسسَمم للع مورا [)۱19 


(انسان) 

وا رابت ت2 رت تعبقا وَمْلْکٌا کبیتا ۱ 
120 

(انسان)- 


عالیهد تیات ۳ سس > ه ی 3 شتبرق 
ربهّم 
وَجْلوا آسَاور من فصضة وسقاهم زبهم 


شرابا طَهُورّا [۱1211 


(انسان)- 


ان هدا گان کم جَراء وکان سعیکم 


(انسان)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,00 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲01۲۳۲ 


تا تخن ترلنا علیک (الْفْوَءان تتریلا [ 
123 


(انسان)- 


طبر خْکم ربک ولا نطع مِنْهْم ء 
وت 24 


(انسان)- 


واذکر [اسم یک ره بت 1251 


(انسان)- 


وین (البٍ قاسْجْذ لة سح بل 


تکن حَلفتَاهم وَسَددتا اتود وَذ شئتا 
بدلتا أَمتَالَم تبدیلا [ ۱128۲ 


(انسان)- 


ان هذه تدكِرَه قمن شاء [یْحَدّ الی زبه 
یل 1 29 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0191 
صفحه 1354 


وما تشاوون الا آن یشّاء له ان [اللع 
کان علیما حعیمّا [/۱130 

(انسان) 

0 . ۶۱ ر ر م رو . 0 

پدخل من یشاء في رحمته و الظالمین 
عَدّ لَهُم عَذَابّا آلیمّا 131/1 

(انسان) 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز 110.181:00۳۸:00۲ ۲۷۲۷۲۷۰۸۲01۴1۲ 


صفحه 1355 


بسٌم [الله [َلرَحمَن [الرَجیم 
و [المَرْسَلاتِ عَرّفا [|۱11 


(مرسلات)- 


3 [العاصقاتِ عَصفَّا (121 
۳0 تشرا |۱131 
ق لقا رقاب قوقا 714۲۱ 
ق غلاب دگرا 15 


سس 


عِ 


غذرّا او ندرا (۱6۱ 
(مرسلات)- 


نما توعدُون لواقع 1711 


ق | جوم طمسّث 18/۱ 


وَذ [السَمَاء فرجت حچت |۱9 ] 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007 ۰۷۲0۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


(مرسلات)- 


وادّا (الجبال ُسقث ]110 


(مرسلات)- 

۳ 1 
وادا [ سل آقتّبث ۱111۱ 
(مرسلات)- 


لاي یوم اجلث 11211 


(مرسلات)- 


وم [الْقَصل (۱1131 
وم آراک ما یَوَمْ [الْقَصْل []714 
ول بو یوم تقو ابیت ۱۳۹3 


1 هي [لاولین ۱11611 


هم [التّاجرین [1171 


(مرسلات)- 


کدالک تَفعلّ ب[الْمَجُرمین 11811 


(مرسلات)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.11:001۸.007 ۲۱۷۷۷۷۷۰۷۲0121 ۳ 
صعحه 


1 و م ع یذ لْمَکَدبین ۱۳۹۹8 


(مرسلات)- 


آلم تقلْعکم من مّاء هب 1201 
فجعلتاء هب فا مکی [1211] 
ای قدر موم 12211 

دور یم [الْقادژوت 12311 
ول و - و یذ لْمَکَدبین 4 
تجْعل 0لَرض کقات 1251 
آخبا: وا [1260] 


جع فیها رواسي شامخاتِ 
۳ ۷ تاء قاتا [27۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ]110.۳81:00۳۸.00۳آ(۷۲0131. ۲۷۷۷۷۲۷ 


بل یوَمَیُذ یذ للمْکَدیین الء۱۳2 


(مرسلات)- 

۳ - و لا 
[آنطلفوا الی ما کنتم به تکذبون |۱129 
(مرسلات)- 


سس 


نطلفواً الی ظِل ذي تلاتِ شقب 1 
(0د|] 


لا ظلِیل ولا يَعْنِي ه من الم ]۳131 
تژمي بشتر گلالقضر 13211 


نه جمالث صفر [133۱ 


ول و بوم یذ للْمَکَدبین [ 4د| ] 
قَذا یوم لا بنطقون ۱135/1 
وا ون لهم فقَیعتذِرژون ۱13611 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007۲ ۰۷۲0۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


وَبل یوم یذ للْْکَذیین ۱۳۸ 


(مرسلات)- 


ها بو سل جمقتاكم وللَویین [ 
39 


قٍن گان لک یذ قکیژون 1390 
ول بو یوم مَیَذ کین ۳0 

ین في ظلال وَعْیُون []۱141 
وقواکه ما بَسْتهوت 2420 


لوا وَاشْرَبُوا هنیا بما کنثم تغْملون [ا 
43 
تا کدالک تجزي ]لمکسنین []144 


بل تومید لین 14501 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1360 


ِ 


کلوا و منوا قلبل اتکم د مَجرمون ۱۱46۱ 


لبعَید لین 1471 
ذ قیل لَفْغ (کفواً لاب کفون 1480 
ویل یو توص یذ لْمَکَدبین [ ۳۳9۱ 


با خدیت بَعَدَه یَوْمنُونَ []۱[50 


(مرسلات)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 1361 


یشم ]له [لرَحَْنِ[]لرّجیم 
عم عم بتساءلون | |۱1 


(نبا)- 


عَن التبا [العظیم 121 


(نبا)- 


[الذي هم فیه مُحْتلفُون [13 
کلا سَیعلَمُوت 1411 


(نبا)- 


سس 


کل سَیَعلْمُون 1511 


ند تجْعل لأرَضَ مهادا [161 


(نبا 


5 لا آوتا5ا [ |۱7 


(نبا)- 
وحَلَفتَا کم | آروَاجا 18 
(نبا)- 


جع تفت سباتا | ۱۱9۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 1362 


(نبا)- 


وجعلتا لین یباسا 11011 


وجَعلتا [النهّار مقاشا (]۱111 
وتا وک سَبّْعا شداةا [1121 
وخقلتا سراجا وَمَاجا (/13 


ون من [لَمَمْصرّات مَاء تحاجا ۱۱4۱۱ 
نخرج به وتباتا [ ۱۱15۱ 
وتاب ۳۳ [ 6۱ ۱۱1 


ار وم [الْقصل کان میقائا [1171 
وم مغ في [لظور قتأئون آفواجا 7 
۱189 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,00 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲01۲۳۲ 
صفحه 1363 


(نبا)- 


وَْتَحَتِ [لسَمَاء قکاتث وبا ۱1191۱ 


سَْيرتِ [الجبال قکاتث سرابا [۱1201 


(نبا) 


ان جَهَنْم کاتث مرضادا [|121 


(نبا)- 


للطاغین ابا 72210 


(نبا)- 


لابئین فیها یقاتا ۱2317 

اون فیها برَدّا ولا شرابا [ ۱1241 
1 حمیمّا وعْسَّاقا [۱[25۱ 

ب وقاقا []۱1261 

اتود کائواً لا یَرَجونَ جسابا 1271 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0191 
صفحه 1364 


وضو بتایاتنا دابا [1280 


(نبا)- 


وک شیء تا کتابّا [[729 

قذوفوا قلن تیدکُم الا عَدلبّا 1307 
ان تین مقارا 13117 

حداند وآغتاتا 71320 

وکواعت نا 1330 

1 دهاقا |۱134 

یِسَمعّون فیها لَفوّا ولا کذابا (۱135 

جرا من تک عطاء جسَاّا 1360 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.581:00۸,001 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲019۲۳ 


صفحه 1365 


ذایک یوم [الحقٌ من شاء تخد ی 
ربه مَنابا [ ۱139 

تام عَدابا قریتا وم بنظَر [المََء 
ما قَدمَت یداه وَیقول [الکافرٌ با لَيْتَيِي 
کنث تُرابّا ۱1400 


(نبا)- 


۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1366 


یشم | الله [الرَحمن [الرَجیم 
و | النازغاتِ عرّفا ۳۹۹ 


۳ 
[]لاشطات تشطا ۱12۱ 
و [الّابحات سبکا 13۱1 
0 

[السَایقاتِ سَبْقَا [141 
۱۳ ات 
سا 

تَبِعما [ل ادفة ۱ 
لو یوَمَیّذ وَاجفهة |۱18۱ 
ار 


آبضار ها خاشعة |۱19۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1367 


یِفْولون أَیتّا لقژدودون في (الحَافِرة [ 


یا کّا عظامّا تَخْرَة [/111 


(نازعات)- 


قالوا لک دا کر اسر 11211 
قما وی زج واحدغ 1130 
قلا هم بتالسّاهره 1141 

هل آتاک حدیث مُوسی 1151 


1 تاداه با)]لوّاد مقس طوَّی : 
116 


(نازعات) 
1 ۳ سس 
سس 0 ۱ ۱ ن | ِ 7 1 
ذهب | عون انه 
(نازعات) 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.۴81:00۳۸,00۲ ۲۷۷۲۷۲۷۰۲۲0۴۲۸ 


قفْل هل لک ی آن ترکی 1187 


(نازعات)- 


هیک الی ریبک قتخشی (1190 


(نازعات)- 


راخ [التَیَةَ نی (۱1201 


(نازعات)- 


قکذبٍ وعضی (۱[21۱ 


(نازعات)- 


فحشر فتادی ۱۱23۱۱ 


ققال آتاً رتم (لاغلی (1241 


قاحَدة (للة تکال لَاْرَة و[]لأولی 1 
۱۳4۳ 


(نازعات)- 
2 ِ ِ 

ان في ذالک لعبرَة لمن بخشی ۱۱26۱۱ 

(ن گي دالب لعبره 1 

ار از اه 

گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.1۴8100۳۸:00۳ ۲۷۷۲۷۲۷۰۷۲0۴۳ 


صفحه 1369 


ند رت ۳۳ آم [ السماء بتاها ۱۳۹۸5 


سمکها قسلّاها (/۱28 
هه ۳ رآ فرع صحاها ۱۱29۱۱ 
ورس تقد تالک ماه 1301 
۳ مها مَاءها وم عاها 7131 
0 أَرسَاها ۱31 

متا کت ولعایگم (7331 

: جات 0َلطاقَة لک [1341 
بو جتکگر (لرنسان ما سعی 1350 


ورب للجم لِمن یی لد 


صفحه 1370 


(نا ۳ 


1۴ مهن طعّی [۱1371 


و (الحَباة [الذیا ۱138۱ 
قا [الجَجيم هی لماع 1390 


و من خاف مَقَام رَبه وَتقی [اللفُسَ 
غن َو 4011 

قٍن [لجتَةَ هب الاو [1411] 
یشألوتک عن لالسَاعة بان مُرّسَاها " 
12 


الی ریک مُنتهاها 14411 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


صفحه 1371 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام» شیراز ۰۷۲0۵1313[110.181:001۲۸.00۲۲ ۲۷۷۷۷۲۷ 


صفحه 1372 


سم [الله [الرَحمن [الرَجیم 
عبس وتولی 11۱ 


5 جاءه 7لاعْمَی ۱۳8 


(عبس)- 


وَمَا بذریک له ی 13 


(عبس)- 


و یذکر قتنقعة 0الذکری [141 


(عبس)- 


اما من [استفتی []15 


(عبس)- 
قآنت له تصَتّو ۱1۵۱۱ 
(عبس)- 


ومّا عَلیک 1 یکی []7[ 


(عبس)- 


ما من جاءک بشعی [180 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ۰1/081(1110.8100۳۸:001 ۲۷۲۷۲۷ 


(عبس)- 
3 


قانت عَنهٌ تلَّی ۱۳۹۹ 


ّ انا تدکرة [|111 
ققن شاء دَكرة [۱1121 
هي ضغب مه 1137 
َرَفوعَةٍ مَطهَروٍ [1141 
سقرة 11511 
کرام بررة [۱161 


ول []لانسَان ۳ آکقرخ ۱ ۱ 


ف آی شیء له [/19[] 


(عبس)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۳81:00۳۸,00[۲ ۲۷۲۷۲۷۰۷۲01317 


من ثطَِة حَلَقَةْ قَقکَرَهُ [/119 


(عبس)- 


4 الیل یره 12017 


ِ 


لیر []لانسان ای طعامه ۱124۱۱ 
ّ صببتا 7لمَاء صَا ۱۱25۱1 


شَققتا ترس شا 1260 
قأنبثتا فیها حبّا (1271 


وَریْنوتا وَتجْلا [/۲[29 
وحایّق لا 1300 


سس 


وک وبا [۱[31 
تا لک ولاْعَامکُم 13201 
قاز جاءت [الصَاحَةه ۱۳۳ 


۳۹ 


یوم ب [لمه ء من آخیة [34[] 


(عبس)- 


و ِ 
امه وأبیه [ اد دا ] 
(عبس)- 


وصاجبیه وتییه 1360 


یا ...نی 


(عبس 


رد لآمری مَنْهْمْ یِوَمَیْذ شَان بغنیه [ 
37 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 
صفحه 1376 


(عبس)- 


وَجُوهْ بومَیْذ مُسْفره 13801 
ماک مُسَتَبض ره 3901[ 

وود یومیْذ عَلیها عَبرة [1401 
۳ قترة [])۱۱41 

وی هم (الکَقَرَه (الْقجرَهْ [1421 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۰۷۲0۴۲۳۲110:18100۳۸:00۳ ۲۱۷۲۷۱۷ 
صفحه 1377 


یشم [الله َلرَحْمَن|الرجیم 
ادا [الشمس کورّث [۱111 


(تکویر)- 


وادّا [لْجُومْ [انکدرث ۱21 
(تکویر)- 

ود []لجبال ند شیرت []۱[3 
(تکویر)- 

وادّا []لعشَار غطلث ۱14 
2 

ادا [الوْحخوش حشرت دا 
(تکویر)- 

وادّا [الیحار سُجَرت ۱161 
(تکویر)- 

اد [الفُوس روج [70[ 
(تکویر)- 

وَادّا [الْمَوَوَودَهْ سُیْلت ]۱18 
وی" 


با ذنب فتلی [ ۱۱9 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


(تکویر)- 


وا لصف ثشِرث ]0110 


۳9 [السَمَاء کشطت 1111 
وک لح شقترت 712 
ود له آزیمت دنر 
تمه تفس تّا أَصَرّت 1147 
قّ افمیم بلس 01500 
]لجوار لس 1167 

و دا عشعس 1370 
ول ادا تفس []118 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۰۸۲01۵۲۳110.81001۲۸.00۲۲ ۲۱۷۲۷۲۷ 


لَقَوّل رسول کریم [1191 


ذي فوة عند ذي لش کین 7201 
مُساء تم مین [1210] 

وما صاحبْکُم یمَجئون [1220 

وله رعَاة بلق لین 1230 

وت هو عَلی [لعَیّب بصنین 12411 


وا هو بقَوّلٍ شَیّْطانِ رجیم [1251 


(تکویر)- 


ی تَدْهبُونَ 12611 
1 و الا در للعالمین 12701 


لِمَن شاء نکم آن یَستَفیم []128 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء لدین حسین بن موسی علیهما السلام ,شیراز :10.۴1 1 ۲ ۰1۷۲۵۳ ۲۱۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 1380 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۲۷۷۷۷۰1۷۲0131 
صفحه 13891 


یسم [لله [الرَّعْمَنِ[اَلرَجیم 
ادا [السَماء [انقطرت []۱11 


(انفطار)- 


وادّا [الکوَاکِتٌ [انتترت |۱۱2۱ 
و "البحاژ فَجْرّت 131 
وا #1 ری بعیرت ل | ۱4| 


ان 


لذی حَلقَک قسءّاک قعدلک 770 


(انفطار)- 


هي أیْ ضورة ما شاء کبک [18 


(انفطار)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1382 


کل بل تبون ب[الدین []19] 


ة 7 عَلَیِکمْ لحافظین []110 
کرام کاتیین []11[] 


ون ما تَفقلون 1120 


(انفطا 


3 ]را آفي تعیم 113۱ 


(انفطار)- 


ون [الفْجَار لفي ججیم ۱1141 


تطلونها ‏ وم "لین 1150 
2 هم عنها بعایبین [ 6۱ ۱1 
۳ راک ما يَوْمْ [الدین 170 


ما آدراک ما بوَمْ (الدّين 11801 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,001 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲01۲۳۲ 
صفحه 1383 


:ات 0 9 9 > ۶0] - ۹ 
بوم لا تملک تفس لتعس شتا 15 مز 
بوَمَیّذ لله |۱۱9۱ 

(انقطار)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۰۷۲۵11۳۲110.۳81:001۸.007 ۲۷۲۷۷۷ 


صفحه 1384 


یسم ال ۳ 


لد ادا (اکتالو علی [لّاس 
یسْتوفون ۱1211 


(مطغفین)- 

+ 12 
وتا الوم أَو وَرئوقة یوت 0300 
(مطففین)- 


الا یَظن ولیک هم مَبعونون (۱14۲ 
(مطففین)- 

لیوّم عظیم [اد 

او 5 

یوم یوم [الناس رب (العالمین [۱6۱ 


(مطففین)- 


کلا ان کِتاب (َلفْجّار لفي سجّین [171 
وما اراک ما سِجَین []۱18 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1385 


9 ب مَرَقوم []۱19 

ول و بوم یذ للمَکَدیین ۱۹۹9 
ردنب بُون بیَوّم [الاین []۱111 

یه الا کل مُعَتدٍ آئیم [0121 


ادا تثلی عیّه ءبائتا قال ساطیژ 
[لاوّلین ۱113/1 


کل بل ان ی قلوبهم ما او 
یکسبُون [141 


0 


کلا هم عن رهم بَوَمَیذٍ لمَحْجُوبُونَ [ 
15 

(مطففین)- 

تم انَهْمْ لصالوا [الججیم ۱1161 

(مطففین)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۰۸۲013۲۳110.81001۸,00۲ ۲۱۷۷۷۲۷ 


صفحه 1386 


تنل وه اج سا ِ» وم بو مب 
تم یقال هدذا [الذي کنتم به تعذبون | 
۱1۱7 

ار ۳ 

کلا ان کتابِ [الابرار لفي علیِین ۱11801 
(مطففین)- 


وما آفزاک ما عون 119/1 


تن 


ع وود ۱۳۹98 


(مطففین)- 


بيشهَذه [المَعَرَبون []/۱121 
ان [الابراز لفي تعیم 12201 


(مطففین)- 


علّی ]اي پَنظرون 1230 


تغرف في وَجْوههم تَصْرة [النعیم [ 
24 


ند 


يسْقَوّن من رجیق مَختّوم [251 


و ,شیراز 0 10.۳16 1 ۷۲01۱1 ۷۷۷۷۲۷۷ 


یامه 2ص في الک َلیتتاقس 
متشون [ 61 2 
ومرَاجةهٌ من تسییم ۱۳۹4 
عَیتّا جرب بها (لْفْعَدَبُونَ [1280 
ان آلذین أَجرَمَوا کائواً من [الذین 
عءامَتُو 1 بَصْککون ۱۳۹۹28 


(مطففین)- 


و3 لوا یه تقامژون 1301 
وا نوا ال قلهخ نو قکهبن 
31( 


(مطففین)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1388 


وم 7 رسلوا عَلیهِمْ حافظین ]133 


لو [الذین َامَنُواً من [الکّار 
بط یضحکون ۱ ۱3 


علی [لارانک ینظرون 13511 


ی 


هل توب [الکَقَارٌ ما کائوا یَفعلونَ 13611 


هن 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1389 


سم [الله [لرَحمَن|الرّجیم 
ادا [السْماء [انشفت |۱111 


(انشقاق)- 


رها وَخفت 121 
(انشقاق)- 


وادّا [الارَض مدب []۱13 


(انشقاق)- 
ول ما فیها وَتحلت 141۱ 
(انشقاق)- 

وآذتث ربا وَحفث []5[ 
ت- 


با نها [الانسان اک کادخ الی ریک کوخا 
فقملاقیه | ۱16۱ 


(انشقاق6) -آهای انسان به یقین تو تلاش کننده ای هستی که به نفس نفس افتاده به سوی پروردگارت به تلاشی نفسگیر 
وصف ناشدنی پس به زودی ملاقات کننده های او خواهید بود(در اینجا استفاده از "کادح: تلاشگري که به نفس نفس افتاده" 
اشاره به این دارد که با هر نفسی بنده به دیدار و ملاقات زور دار نزدیکتر می شور و ملاقات با پروردگار برای هر کسی 
وقتی اتفاق می افتد که او به اين درک برسد که خودش هیچ است و همه چیز از پروردگار است و عاقبت همه انسانها به فهم 
اين نکته خواهند رسید ولی برای بدکاران وقتی اتفاق می افتد که دیگر سودی برایشان ندارد) 

حِ 


۳ 
فاما من اویي کتابة بیمبنه ۱۱/۱۱ 
(انشقاق)- 


قسَوّف یُحاسَبْ حسَابا تسیا [[18 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):0۲ ۰۷۲۵۳ ۲۷۷۷۷۷۷ 


(انشقاق)- 


وبنقلب الی هه 5 مسر وزرا |۱۱9۱ 


وا : آدییت تب وَراء ظَهَره (1101 

قسسوف یوعُوا تُبُودٌا 1110 

وتَضلی سَعیرّا |112۱ 

۱ اه کان فی آقله : مسر وا (۱113 
هط آن كِ‌ پخور |۱114 

ی ان ره کان به بَصیرّا 11511 

لا أقس ب[السْقق [1161 

و الیل وَمَا وسق [۱[171 


مر اذا [انسَق [۱1180 


لتق طبقا عن طتي [1190 
فما هم لا یُوْمِتُونَ []۱120 


بر فری عَلیهِمْ (لْفْرَءَانْ لا یَسَجَدُون [ 
4 


بل [آلذین کَقروا یُکَدْبُونَ [۱[221 
وال أعْلَمْ یما بُوعُون [۱123۱ 
3 تَسرْهُم بعدّاب آلیم 240 


الا (لذین او وعَملَواً [الصَالحات 
مد جر عیرّ مَمَنون ۱۱25۱1 


(انشقاق)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ]110.18100۳5۸:001 ۰۷۲01۴17 ۲۷۲۱۷۲۷ 


صفحه 1392 


بسُم [الله [َلرَحمَن [الرَجیم 
و[لسَمَاء 5ات یروج 710 


(بروج)- 


الیو (الْمَوَعَود ۱121۱ 


(بروج)- 


وشاهد ومشهُود |۱131 


(بروج)- 


یل َطحاب الاخدود ]14 


(بروج)- 


سار دَاتِ [لوَفُودٍ (151 
2 عَلیَها قَعود [161 


وم علی ما یَفْعَلون باالَموّمنین شهّو 
17 
ما توا ملَْم الا آن بوْمواً ب( ال 
ریز یز امد 1811 


(بروج)- 
صفحه 1393 


[الّذي له ملک »[]لسْمَاوات والاْض 
ول علی کل شیء شهیدٌ 971 


(بروج)- 
۳ 1 


ن [الذین قتنوا (لَمَوْمنینَ و [َلمَوْمتَاتِ 
نم و جهتم ومد 
داب [الْحریق ۱۹95 

7 این ءَاَواً لوا [الصّالحات 
هم تا تخري من تکتها (الْهَارٌ دالک 
القور [البیرٌ 11/1[ 

1 بَطش زبک لَشدیدذ [1121] 

اه هو یبدی وَبعیدٌ [/۱113 

و لور وود 1140 

ذو "لْعٍش [المجیذ [1151 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1394 


ققال ما بُریذ 1160 


(بروج)- 


هل آتاک حدیث [َلجْتُودٍ [1171 
فزغون وَئمود |1181 


بل [الْذین کترواً في تکُذِیپ 190 


[ له من ورائهم مجیط [۱200 
بل هو قوءان مَجیذ []۱121 


(بروج)- 


في لوح مَحْفوظٌ ۱12211 


(بروج)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ]110.181:00۸.007 ۰۲۲01317 ۲۷۲۷۲۷ ۳۳ 
صعحه 


بشم له لخن الَجیم 
السْماء و[الطارق [۱11 


(طارق)- 


وما دراک ما [الطارق [۱121 

لحم لاف 130 

ان کل تفس لَمّا لها حافظ 74 
قلینظر []لانسان مِمّ خلِق 1511 

" من مَاءٍ دافق [/16 

خر من تن (الصْلّب و [لرائب 170 
ً علی رَجْعه لقادژ 18۱۱ 


بوم ثبلی [السشرایژ ۱9:۱ 


صفحه 1396 


(طارق)- 


فما له من ف: ۴ تاصر [ 110۱ 


ولسماء ات للع [/111 
[َرّض دَاتِ [الطع []112 

لقوّل قَلْ 1130 

وما هو یرل ]114 

اتید یکیدون کیدّا ۱1151۱ 

وید کندا 160 

قمهّل تلگافرین قهلهخ ژوندا ]117 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ]110.1۴81:00۸.007 ۰۲۲01317 ۲۷۲۷۲۷ ۳۳9 
صعحه 


یسم [الله [َلرَحمَنِ[الرَحیم 
سبح [اسَم ریک [الاغلی [۱111 


[لذٍي حَلَق قسَوّی []12 

5[ ]ْذٍي ي قَدْر قَهّدی 131 

و[لّذي آَحرح لْمَرعی 140 

قجقله غتاغ آخوه (51 

سَنْفْروْک قلا تنسی [161] 

الم شاء له ان بعلَمْ [الْجَهر وما 
یِحفی []17] 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ]110.18100۳5۸:001 ۰۷۲01۴1۳7 ۲۷۲۷۲۷ 


صفحه 1398 


ق26 ان تَفَعَت الذکری 9 
سَیَدکرُ من یَحْسَی 110]1 
ویتَجتبها [لأشقی [/111 

1 بضلی [لر[الکنری 11211 


تم لا ِ ولا بحیی [)/13[] 


(اعلی)- 


قَذ أفلْحَ من ترکی (]114 
ودگر [اشم ره قصلیْ 1150 
بل نیون [الحَيَاة 0لدلیا [11161 
ار یر وأبْقَی 1170 


ان قلذا آفي سح وی 018 


(اعلی)- 


صحف ابراهیم ومّوسی ۱۱19۱ 


(اعلی)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1400 


سس 
۳ 


ول آتاک ‏ حدیتث ث لاه 010 


(غاشیه)- 


9 یوَمَیْذ خاشعة [|۱۱2 


عاملَه تاصت ]13 

ی تاژا حامية |۱۱4۱ 

بر من عَیّن ءَانتة [/15 
رد نوی نب 
لا شوه ولا بُعْيِي من جوع 1/۵ 
و و بَومیذ تَاعمَة 71801 


ا راضية [91[ 


(غاشیه)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۷]011[110.۳81:00۳۸.0/0۳۲. 


صفحه 1401 


في جتَةِ عَالِیة []۱۱10 


لا تمغ فیها لَاعتة 71111 


(غاشیه)- 


فبهاعْن جات [1121 


(غا 


یهاش سر 92 فوعه |113۱ 


(غا 


وا َوضُوعه [1140 


(غاشیه)- 


وتمارق مَصفوفة |۱15۱ 


(غاشیه)- 


وَرَرابت مبتَوتَهُ [ 6۱ ۱1 
اقلا بتنظّزون ای (لایل کَّت خلقث 7 
ت 


ای [السماء کیف رفعب ۱118۱ 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,00 ]۲۷۲۷۲۷۰۸۲019 


۳ 0لجتال کیت ؛ 9 نصبت |119۱ 


الی(لرض کلت شطحث [1201 
۳ ۳ آزت کر [ ۱۱21 

و نوم بمصیّطر ۱۱221 

لا من تولی وکَقر [230 

مه له ولعدابوکتر 24 
7 تا راهم 2510 

1 عَآبتا جسَابقة 7260 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام» شیراز ۰۲۲01813[110.81,006۴۳۸.00۲۲ ۷۷۲۷۷۲۷ 


فحه 1403 


یشم له (الرَحْمَنِ[الّجبم 
و[ الفجر |۱11۱ 


(فجر)- 


وال عشر |۱121 


(فجر)- 


وس و[الوتر | 3 


(فجر 


ولد اذا پسر ۱4۱۱ 


(فجر)- 


لٌ في ذایک قسخ دی جر [151 
ل: تر کیت قَقل رک بقاد ]016 

از دّاتِ [العماد [171 

لّّي لغ بُْلَق مللها في (البلاد 1811 


(فجر)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز ]110.18100۳5۸:00 ۰۷۲01۴17 ۲۷۱۷۲۷ 


صفحه 1404 


وَنْمُود "لذِین ابو []لصَحر با]لوَّاد 1 
19 


(فجر)- 


وَفرعَوّن ذي [الاأْوتاد (71101 


(فجر)- 


]لذین طعَوّاً في (الیلاد 71111۱ 
۳ ی لا ۳0 


(فجر)- 


۳۳ 


1 تک لب( المرٌضاد (۱140 


ا اسان |ذا ما أْتلاة یه قأكْرمَة 
َعمَهٌ فیِقول ربي آکرمن 150 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام» شیراز 110.11:001۸.00۷ ۲۱۷۲۷۷۷۰۷۲0131 


صفحه 1405 


11 


(فجر)- 


۳ تحاضُونَ عَلی طقام []لمشکین [ 
01 


تون ارات لا لمّا 11911 


ییون لالمال خبا جَمّا (1201 
کل ادا دَکتِ [لَرَضْ دکا دکا [1210 


وجاء زک و[المَلک ضَفّا ضَفّا |۱122 


وجي > یومید حَمَنْم بومید نکر 
نان وانی له [الفکری ]23 


شول با لبَْيي قَدمث لِحياتي [۱[240 


توت ۳ 0 ن عذابه ۳ 3 125۱1 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:001۸,001 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲01۲۳۲ 


صفحه 1406 


(فجر)- 


ولا بونق وتاقةه یه ۱۳۹۲ 
۳ آبتما 115 ۳ 418 ات ۱27 


آآژجعي الی زب رَاضيةّ مَرْضَيِهٌ ۱128۱1 


(فجر)- 


ق | |رخلي في عبادي [ ۱۱29۱ 


(فجر)- 


و ]خلي جَنْتَي 0۷| 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۳۲ ۲۷۷۷۷۲۷ 


صفحه 1407 


بسم "له [الرحمَن |الرجیم 
( اقریه بدا [البلّد ۱1/۱ 


نت جل پهّذا لب [121 

ووالد وما ول 7301 

لقة عْتا ترنسان فب ند 240 
آنخست مب آن لن بَمْدر عایه آَحذ 15 
9 تقو ملع الا لها 760 


(بلد)- 
13 


تست آن لو برغ آحذ 170 
تخعر ‏ ین 7801 


ولساتا و شفتین ۱۱91 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007۲ ۰۷۲0۲۳۲ ۲۱۷۷۷۲۷ 


(بلد)- 


وَهدیتاة [َلنجْدَیّن [۱1101 


قلا 0فتحم [َعقبه (1111 
ما آفراک ما (لعَقَبَهُ 11217 
قک رقبة |۱۱13 


او اطعام في یوم ذي مَسعبة |۱۱14 


(بلد)- 


ینیما دا مه معربة ۱15۱۱ 


۵ ۵ سس ۵ 0 


او مسکیتا دا قتربة 11601 


(بلد)- 


00 | + ۳ کم تاه مر 1 
نم کان من [الذین ءامنوا وَتَواضوا 
بالضتر وتواضو یتلمزعمه 1170 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


صفحه 1409 


01 9 
عَلَیهه تا مَوَضَده [۱۱20۱ 
(بلد)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81:00۳۸,00۲ ۲۷۷۲۷۲۷۰۲۲0۲۸۲ 


صفحه 1410 


یسم [الله َلرَحمَن|الرجیم 
و[ الشمس وَصْحاها []11 


(شمس)- 


مر ادا تلاها [۱121 


(شمس)- 


هار اذا جلاها [ اد ] 


(شمس 


ول اذا بغشاها [ ۱4۷ 


(شمس)- 


]لسمَاء ومَا بتاها (|۱5 


(شمس 


وَص وما طحاها |۱161 


(شمس)- 


وتفس وا سَواها ۱/۱۱ 


شمس)- 


همه فجْورها وَتفواها [[۱18 


قَذٌ فلع من اه ۱9۱۱ 


(شمس)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۰۷۲۵01۳۲110.۳81:001۸.00 ۲۷۲۷۷۷ 
صفحه 


وق اب من دساها ]۱110 


(شمس)- 


کخبت مود بطعوّاها [/۱[11 
ذ (انتعت آشْقاها 11211 


فقال هم زشول له تاقة 0 
وسفیاها | ا۱13 


(شمس)- 


۳ 


9 فعقژوها قدَمدم عَلیهمْ رنه 


۳ بخاف غفباها ۱115۱۱ 


(شمس)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۱۷۷۷۲۷ 


صفحه 1412 


یشم (َللّه (لرَحمَنِ[الجبم 
"۳ ادا یعشی [۱11 


(لیل 


تما ادا تجلّی 20 


(لیل 


و حلَق [الدَگر وی ]13 


(لیل 


7 نگ لستی [۱(4۲ 


(لیل)- 


قأمّا من أَعطی نف [)5[] 


(لیل) 


وصَدّق ی 160 
قسَیسرة لسع 171 


(لیل 


وم هن بخل و استعتی 18۱ 


(لیل 


وب ب یلالخشتی 9 


صفحه 1413 


۳۳ 


قسیسخ للعسری ۱100 


(لیل)- 


0 0 ِِ ۳ " 
وما بُغْيِي عََه ماه ادا ترگی 1110 


ان عَلیْتا للهّدی 11211 
وان لتا للتَاخرة و[الاولی 113۱۱ 


(لیل)- 


انیم تاّا تلظی 140 


(لیل)- 


لا بَضّلاها الا (الأسقی [/115 


(لیل)- 


تالذٍي گذب وتولی 1160 


(لیل)- 


وسَیجتبها [الائقی [۱17 


(لیل)- 


لْذي بُوّْي مَالَهٌ یترّکی 1180 


(لیل)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳81,00۳۸.00۲ ۲۱۷۲۷۲۷۰1۷۲01311 


صفحه 1414 


ما لاح عنده من 9 ة تجَزَّی [ ۳۱9۱ 


(لیل )- 

الا [ابتَعاء وجه ربه [لاعْلی 20۱ 

الا [ ابتغعاء وجه ربه ۱ ۱ ۷( 
(لیل)- 

مر وم -م _ مب | 

9 ف یرّضی ۱۱21۱۱ 

(لیل)- 

گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 01۸.0071 ۰۷۲0131۲110.110 ۲۷۷۲۷ 


صفحه 1415 


بسُم [الله [َلرَحمَن [الرجیم 
و الصحی |11 


الیل ادا سَجی [۱121 
ما وَدْعک ۷ ومَا ی ]3[ 


(ضحی)- 

9 ۱ حِ 0 _ 20 
وَللتَاخرة حَیر لک من [الاولی ۱1411 
(ضحی)- 


۲ ود ی یه 
لسَوّف بعطیی زبی فترصی |۱۱<۱ 


ی 


۵ سس ۵ 0 


ووجدک صَال فهدی [۱17۱ 
جک عَا لا وی [ |19 


۳ نا یم قلا: تفر []۱[9 


صفحه 1416 


(ضحی)- 


وا (السَایْل قلا هر [1101 


(ضحی)- 
ما بنْعمَة زبک قَحَدَت (۱111 
(ضحی)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.):01۲ ۰۷۲۵۳ ۲۷۷۷۷۷۷ 
صفحه 1417 


یسم الرَحمَن [الرَجیم 
َم تشر لک صَدرک ۱11 


ووصعا عنک وژرزک [ |12 
دی آنقض ظهرک []۱13 


وقَفت لک ذکرک []۱4 


مع [الَعْسر بسا 1510 
مَع [ ]مسر پسرا [۱6۱] 


قرذ قرغت ق[انضب [7]0[] 


(انشراح)- 

والیْ زک ق[وغعب ۱18۱1 

والی رز رس 

(انشراح)- 

گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0191 


صفحه 1418 


بسُم [الله [َلرَعمَن [الرَجیم 
لین رون 111۱ 


طور سینین [۱۱21 


(تین)- 


وَقدا (لبلدٍ [الأمین ۱13/۱ 


لقَد حَلفتا []لانسان في خسن تقویم 8 
4 


5 رددتا 0 * رشق سافلین ۱۳18 


1 الذین عَامَنُواً وعَملوا [الصَالِحاتِ 
اجَر غَیرّ مَمَنون 16۱1 

قما یدبک بَعْذٌ ب[الدین 1711 

لیس ال احگم [الحاکمین []18 


(تین)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:00۸,001 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲01۲۳۲ 


صفحه 1419 


بسم "له الرَخمن االرَجیم 
۳ بلاسم زبک (]لذي حَلَق (/11 


(علق)- 


کلق لالانسان من علي 1201 
0افْرَاً ویک (الاکرم 1311 


(علق)- 


لالذي عَلْم بلالقلم [141 


(علق)- 


عم [اززشان عا نم تقاخ زک 


کلا لِنّ []لانسان لیطعی 1671 
ان 7 [استعتی [۱۱/۱ 
1 ای زبک [الرَجْعیْ ]۱18 


رت للْذٍي یهن 790 


(علق)- 


گروه فرآن : 
ین خسین بن موسی علیهما السلام‌شیرار 19011006۳۸60۳ 
۰ 1 
.۷۷۷۷۷۷ 


عید| اذا صلید [ 110 
آلت ت ان کان علی له ۱111/1 
۳ ۳1 بااللْفوَی ۱۳۳۹ 


ی 
۰ ۰ 


ارایّت ان کذب وتولی [13۱] 


لم یعْلَمْ با لد یی 114/1 
ک ین لَمْ بنته لَتسققا بالَاصيَة [/115 


0۳ کاذبة حَاطيَة [|۱[16 


(علق)- 


لوغ تادِیه 11711 


(علق)- 


ستَذغ (لرَانية 111811 


(علق)- 


کوه فان ختین شرت سید علاء الدین ین بن موسی علیهما السلام,شیراز 110.۳1:00:۳۸.060۲ ۷۲0۵۳1 ۲۷۷۷۷۷۷ 
مبین حصر ن‌ صفحه 1421 


0 


کلا لا ثُطِعة و اسَْجَدٌ و [َفْترِبٍ 11191 


(علق)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۳8100۴۸,00۳]۲ ۲۷۷۷۷۷۷۰۲۲0۳۴۲۸۲ 
صفحه 1422 


بشم (َللّه [الرخمن|الرجیم 
۳ لاخ قي یله [القَدر [ 11 


وق آوراک ۳ له [القَدُر [ ۱۱2۱ 


7 [الْقَدر یر من آلف شَهّر |13 


(قدر)- 


تنل بل لعلایکه و[ روخ فیقا بادن زبهم 
من کل مر ]۱4 


(قدر)- 


سَلام هب حتّی مطلع [القغر 1511 


(قدر)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007 ۰۷۲0۲۳۲ ۲۱۷۷۷۲۷ 


صفحه 1423 


پسم له [الرخمَن|الرجیم 


لم کب [لذین کفرواً من هل 0الکتاب 
و[ المشرکین منقکین حتّی تأنَتَهُم م [ألبینة 
1111 
زشول من له یلوا ضحْفا مُطَهّرةَ [ 
: 


(بینه)- 


فیع کب قَیمَةٌ [)/3[ 

وما 27 نقرّق (الّذین أوثواً للکتاب لا من 
بعد ما جاءنَهَم [ لته (۱ 

وما وا لا لعبْذوا للم مخلصین له 
[الدین حَتقاء وا سوه وتو 
[الرَكَوة وَدّالک دین [القَیمة 15۱۱ 


(بینه)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0191 
صفحه 1424 


8 
2 
] 
24 
3 
3 
ب 
ی 
لس 
ات 


اما 
۱ 


3 
۱ 
ب 
۳ 
۳۹ 
2 
وک 
ا 
سا 
3 
1 
۱ ۲ 
9 
0 
۳ ۱۶۰ 
[ ]۱ 
۱ اف 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰1۷۲01931 
صفحه 1425 


یشم له لخن [الرَجیم 
دا ژلزلت (]لارضن زلرالها 1110 


وأقرجب لارصْ آنقالها 71211 
وال []لانسان ما لها 1311 


نیس تخد آخبارها ۱-8 


(رلرال) 


بان ۹ آوحی لها [/5[ 


(رلرال)- 
وَمَیذ یدز [الّاسن آشتائا لْروَا 
أعمالَهْم []۱6 


(رلزال)- 
قص. عم متقال درژة حَیرّا یره ۱/۱1 
(رلزال) 
وَمَن روج" مثقال در 1 بره [ 0۱[ 
(زلزال) 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز ۲]۲0]۳3]110.131:00۳۸.)/0۲۲. ۲۷۷۷۷۲۷۷ 


صفحه 1426 


بسُم [الله [َلرَعمَن [الرَجیم 
و [العادیاتِ ضَبحا |11 


(عادیات)- 

-_. 0 سس 
[الموریات قدجا ۱۱2۱۱ 
(عادیات)- 

-_. 0 
ف [المفیراتِ صبحا |13 
(عادیات)- 
(عادیات)- 

-_ 0 
فوسطن به جمعا [اد 
(عادیات)- 

۳۳ 0 ست سس 
ان ۳ لرَبه لکنودٌ [/16 
(عادیات)- 
وان عَلی علی الک لشهیذ [ ۱/۱ 
(عادیات)- 

_ 0 

وه لِخْب [الحَیر لسَدیذ ۱18۱ 
ِ دیات)- 
1[ ۳-7 ادا بعیر ما في "لور ۱۱9 
س مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ۱۷۷۷۹۲۰۹۲081۸1108100۴۸:00۲1 . 


صفحه 1427 


وخصل 0 قي [الصٌذور [ 110 


(عادیات)- 
ان رهم بهم یَوَمَیْذ ذٍ لَحبیژ 1110 
(عادیات)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1428 


بسٌم [الله [َلرَحمَن [الرَجیم 
[القارعَة | ۱۱1 


2 للْقارعَةٌ [721 
- آفزاک ما (لْقارعَة 1311 


بو یِکُونْ [التّاسن گ[القراش (َلْمَبَنوتِ 
140 


تون لالجتال گ[]لعهن [آلقنشوش 1 
1 


(قارعه)- 
قامّا من تَقلث مَوازيثة [۱16۱ 
(قارعه)- 
قهْو في عيشَة 7اضية [۱17۱ 
(قارعه)- 


ما من حَفت مَوازيثة [181 


(قارعه)- 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۰۷۵3110.18100۳۸:002 ۲۱۷۲۷۲۷ 


صفحه 1429 


فامَةٌ هاويِة []9[ 
وما آفراک ما هب []110 
تا حامية [|۱۱11 


گروه قران مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.۳51,00:۳۸.)/0۵۲۲ ۰۷۲۵۳ ۲۷۷۷۷۷۷ 


یشم [الله [َلرَحْمََنِ[الرَّجیم 
العَاکم [التْکاترٌ [۱111 


ی رتم [المَقایر [121 
کّ سَوّف تعلمون |۱131 
7 کلا بت سَوف تعْلمون (۱۱4 
لو تفلشون عِلْم[َق [150 
2 لترون []لججیم 7611 
آتروآها عن لقن 7700 


الق توعند غن [الییم 181 


تکار 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۳81:00۳۸,00[۲ ۲۷۲۷۲۷۰۷۲01317 


یشم له (الرَحْمَنِ[الّجبم 
5[ لعضّر 111 


(عصر)- 


ان "]لانسان لفي حسْر ۱21 


ّ الْذین ءَامَثواً وَعَملُواً [الَالحاتِ 
وَتواصوا بالحق وتواصوا باالصَبْرٍ [131 


(عصر)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1432 


بسم "له لرَخْمن [الرَحیم 
ول کل هُمَرّة لَمَرَة 11/1 


(همزه)- 


لالذي جَمَع مالا وَعَكَدَه 121 


یسب أنّ مالة ألَدَْ 13/7 

ّ ینبدَنَ في [الْحْطَمَة 14 
۷ وراک ما [لَحْطَمَه [/15 
تاز لّ فده 167 

تها علنهم مود 060 

۳ عَمَدٍ مَمَدَدَ 19/1 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.007۲ ۰۷۲0۳۲ ۲۷۷۷۲۷ 


صفحه 1433 


(همزه)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1434 


پسم "له امن [الرَجیم 
لغ: تر کف قَعَل رک بصحاب الیل [ 


ِِ 


لم تَحَْل دم في تصلیل [۱21 


(فیل 


ول یم طَیّْا آبابیل 71300 


تژمیوم بججارة من سجیل ۱۷۱ 


(فیل)- 


قجعلَهم کعضي کول 050 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1435 


بسم [الله [الرحمن [الرّجیم 
لایلاف فریش ۱11 


(قریش)- 

۲ (ج 1.- ۳ َه 
ایلافهم رخلَة [السْتاء و[الطَیفِ [121 
(قریش)- 
قلیعبذوا رب هدذا [البیت |]۱13 
(قریش)- 
[الذي اطعمَهّم من جوع وءامَتَهَم مَنْ 
حوف ۱4۱۱ 


(قریش)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام».شیراز 110.581:001۸,001 ۲۷۲۷۲۷۰۸۲01۲۳۲ 


صفحه 1436 


یسم له الرَحْمَن[الرَجیم 
رْت تالذی 0 ب[الدین | |۱1 


قدایک (الذی 4 ۹-8 ۱۳-8 


و ون 5 یر متام [المشکین []13 


آلَذین هم عن صَلانهمٌ سَاهون [15 


(ماعون)- 


[الذین هم یراوون ۱16۱1 
وبمنه بِمَتعون [لْمَاعْون [ |۱7 


و شرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۷۲0]][110.۳1,00:۳۸.00۲. ۲۷۷۷۷۷۷ 


صفحه 1437 


یسم [الله (الرَّحمَنِ [الرّحیم 
1 اعطیْتاک (الکوِتر [11۱ 


سل لربک و[ایْحر [۱[20 


(کوثر)- 


ان شانتک هو []لایتَء [ اد ] 


(کوثر)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 
صفحه 1439 


یشم [ألله [الرحمن [الرّجیم 
فل با ایا [الکافژون ]۱11 


چیه ما تبون 20 
ولآ 2 عابدون ما أَعْبْدٍ [130 
ول آن عابذ ما عَبَدیمْ 40 
ولآ عابذون ما أَعْبْدُ [150 
لک یْکم وَلِب دین 1611 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۳۲ ۲۱۷۷۷۲۷ 


صفحه 1439 


یسم [الله لرَخْمن [الرَحیم 
ادا جَاء تَضّر له لقن 11۱۱ 


91 0 [النّاس بَوْخْلونَ في دین "له 
افواجا 7211 


قسبخ بحمد 3 | استغفر ره انة کان 
تقّابا [|3[ 


(فتح)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز 110.8100۳۸:007 ۰۷۲01۲ ۲۷۲۸۷۲۸۷ 


صفحه 1440 


بسٌم له لرَخَمَن[الرجیم 
تبث دا ان لهب وتپ [۱11 


(مسد) 


۳ ۳ عَنه مالغ وما کشت ۲12۱ 


(مسد)- 


سَیصلی تارا ات لهب ۱13 


(مسد)- 


ومرأَنة حَقَالَة [الحطب 40 


(مسد)- 


في جیدها حبل من مَسد (۱[5۱ 


(مسد)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام.شیراز 110.۴81001۸.0071 ۰۷۲0۳۲ ۲۷۷۷۷۲۷ 


پسم له [الرّحمَنِ [الرّحیم 
فل هو 0اه أَحَدْ [/11 


(اخلاص)- 
11 ۳ 

[ ال | الصمد ۱۱2۱۱ 
(اخلاص)- 
یلا وَلم بُولا [130 

(اخلاص)- 

ول بکن له کَفَعّ آَحَه 

(اخلاص)- 

گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام, شیراز 110.۳1:00۳۸.001۷۲ ]۲۷۷۷۷۷۷۰۷۲0131 


صفحه 1442 


شم [الله [الرَّحْمَنِ[الرّحیم 
فل آعُودٌ یرب [القلق [11 


من سَرّ ما حلق [۱[21 


(فلق)- 
من سر عاسق ادا وَقب [13 
(فلق)- 
مس 0 
من سر [التفاتاتِ في [العقد |۱۱۸۱ 
(فلق)- 
وین شم خاسد ادا عَسَد 150 
(فلق)- 
گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام,شیراز ۰۸۲013۱۲110:1381067۸:007۲ ۱۷۲۲۱۷۱۷ 


صفحه 1443 


یسم [لله [الرَّعْمَنِ[اَلرَجیم 
قل أَعُودٌ رب [النّاس ۱11 


۳۱ 


ملک [الناس ۱12۱۱ 
اله [الّاس [13 
من سر [الوسْواس [الحتّاس [۱141 


االذي یوسشْوس في ضدور [الناس [<| 


(ناس)- 


من لْجَِّةِ و (التّاس 160 


(ناس)- 


گروه قرآن مبین حضرت سید علاء الدین حسین بن موسی علیهما السلام»شیراز ۰۷۲۵11۳۲110.۳81:001۸.00 ۲۷۲۷۷۷ 
صفحه 


